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دربارةٌ این کتاب 
آنچه‌هر ایر انی‌بایدبداند 


برای‌ماومجلهٌ‌ما موج‌نهایت‌مسرت ومباهات اس تکه بعد از انتثارنستین نشریة گرانقدر 
وارجه‌ند دینی‌واجتماعی «محمد پیغمبری که از نو با یدشناخت» دومین‌نشر یه ملی‌ومیهنی‌خواندنیها 
را با کتاب ارزندژ دیگر یکه «شاه‌جنگا یر | نیان‌دد چا لدد اذو بو نان» میباشدآغازميکنيم. 

طی‌يكر بع‌فرن تجربه درکارانتشارخواندنیها , ضمن‌مطالعه وانتخاب‌هزاران مطلب وموضوع 
جالب‌وخو اندنی روزبروز این‌نکته برام روشن‌ترش که نسل‌جوان و روزنامه‌خوان‌ما , آ تطوریکه 
باید » باتاریخ‌وطن وفدااربهای انش آشنانیست . همینطوردرمورد حقیقت مذهب وواقعیتزند گی 
بزرگان آن. ی 
او ازهردواین مسائل, مطالبی خشك و کلاسياک » با نوم باخرّافات؛ آخمم بتصاف واجاد 
بذهنش راه‌بافته » بیآنکه باختیارآ نرابپذیرد وقلباً ازآن‌پذیرائی کند* تک ُ 

درعصرما » عصربکه‌جوانان بهرسوچشم بازمیکنند وبپرطرف که گوش میدهند وبهرجا که 
توجه‌میکنند » پرده‌های‌دلفریب سینما وننمه‌های پردنك وریو رادیوها ومنتجهٌهردو که تلوبزیون 
باشد مجال وذوقوحوصلةٌ مطالعه کتاب‌ا ازآ نپا گرفته تاچه‌رسد بفه آآن , جبران این نقصان» بر 
عپده روزنامه‌ها ومجلات‌است. ک هکم کم وبتدریج‌هم‌شده قسمت‌هائیاز تارب گذشته‌را بزبان‌خودشان 
بکو شآنان‌فروخوا|نند. 

درداه پر کردن‌این‌خلاء وبمنظوربرطرف کردن این نقیصه‌است » که‌خواندنیها پیشاپیش‌سایر 
مطبوعات» دوش‌بدوش‌مطالب ارزندهوآموز ند علمی‌وفنی وطرحوبحث مسائل سیاسی واجتماعی دوز 
وانتقادات منحصر بفردبدون‌رتوش» اتغارآثارتاد مخی‌ومذهبی واخلاقی را آغاز کرده وبحمداله خوب 
هم مورداستقبال‌قرار گرفتهاست . 

کتاب‌حاضر: خلاصه‌ای ازدو کتاب‌میباشد که‌یکی‌را اشتن متزآ لما نی‌ددبارء‌حکست شاه‌اسماعیل 
درچالدران‌ودیگری‌را جون‌بارك آمریکائی دربارء لشکر کشی خشابارشا بیونان نوشته است. 

اگر کتاب‌محمد(ص)رایکنفرمسلمان واین دودیگر را یکنفرابرانی وشته بود » برای‌ما 

(الف) 





ی ۳۹ . اهمیت‌این آثار بیشتر دراین است که نوسنده 
ار «جازستانی ونوسند کات این‌دو.یکیآلمانی ودیگریآمربکائی‌است. 

درمیان‌سلاطین نامدارو کمنام ابران باتوجه بامکانات‌زمان . خشابارشاه وشاه‌اسماعیل‌صفوی 
چون‌دومدال درخشان‌برلیان برسینه تاریخابران‌میددخشند, درخشدن ی که‌قر نها بعدا زخودشان» چشم 
مردم‌زمان» حتیءخالفان‌راهم خیره کرده‌است. 

متأسفانه تاریخ‌مادراین‌دومورد( لشک رکشی بیونان‌و چنك‌چا لدران) سا کت است وا گرهم‌چرزی 
دارد کم‌وناقص و کنك و نادرستاست که بانبودن فرقی‌ندارد . 

کنونکه‌مورخان ومحققان بیگانه . دست‌همت بکمرژده اژلابلای ‏ تارسامت وف اموش‌شدة 
تاریخ» استعدادهایذ|تی‌وصفات بر جسته‌این مردان‌شیرروش و فرشته‌منش را برملا میسازند» برای 
انسان‌ونوع آن‌مایه افتخار وموجب‌سربلندی است‌تاچه‌رسدبابران وایرانیان. 

من بقین‌دارم هیچ ابرانی پاكهادی خاصه که دافع‌بین‌هم باشد ازخواندن شرح شکست 
نیاکانش‌درچالدران » آنهم از ترکان» نه‌تنهااحسای‌سرشکستگی‌نمیکنه » اعساس غروزهم ميکند. 
معیذا برای اینکه آندسته ازجوانان‌و کسانیکه اطلاعاتشان ازتاریخ وطنشان کم است وح-ایهم 
هستند »_ناراحت‌نشوند» پیروزی‌خشابارشاه‌رادربونان بآن ضمیمه کردیم تا نهایکه‌زدن‌نکیدو کل 
رادرمیدان بازی‌فوتبال‌بدیبگران افتخارمیدانند ونشکرانه پیروزیآن‌شادیپا میکنند معثی افتخار 
وییروژی‌واقعی‌رادر بابند. 

مطالب این کتاب, برخلاف آکتابهایتا رش وچنگیر نطامی‌وقپرما ی دتگر؛ تنها برای مرداث 
وجوانان‌وجنگچویان جالب‌تست » بمنزلهٌ شاهنامه‌ایست که فردوسیش نیت فهرماناش هریگ 
رستمی‌هستند که درشاهنامه نیستند وبراستی‌خواندوان , ا کرت بودپهاواتیکند! 

درجنك‌چالدران ۰ ابران‌ما» ویران‌شدولی کنام‌پلنگان وشران‌نشد. نباکان‌ما با عده‌ای کم 
ودست‌خالی دربرابرلشکری زیاد » مر تون ید ند جنگ ی که درب بردو ست‌هز ارسر بازعثمانی 
۸ مزاروپا صدسرباذ|برانی ۲۷ هزارم پانصد کشته‌داد» ولی‌حتی بکنفر |سیر نداد . 

آیا میدانیدچرا؟ برای آنکه ایرانیان‌درآن‌جنك باتمام بی‌سلاحی» مجهز بيك‌سلاح مهم و 
موثر بودند» ,وآن الهانه باینکه ب‌ای‌چه‌ودررام‌چه کسی‌میجن‌گند . 

دراین جنك دشت‌چالدر ان‌تبدیل بکر بلای. ایبران‌شد. فردفرد سربازان » نه‌تنها ‏ ازبهربروبوم 
وفرزندخوش ۰ بلکه‌درراه حفظ کیش وا ئین‌خویش عبت شها دك توشیه نله 

ایرانیان باهمان‌عده کمودست‌تهی‌نشان‌دادند که‌وقتی‌پای تمامیت امتقلال کشورشان دریان 
باشد اژعتجاوزه ر کس‌وهرقدر باشد بیمی ندارند وبراستی‌دراینمورد اس تکه : ندار ند" شیرژیان 
دابکس. 


ماازاینکه‌بابضاعت مزجاة خودنتوانسته‌ايم کتاب‌حاضررا آ نطو رکه درخور اه چنین موضوعی 


(ب) 
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۲ 


است زودترو,هترو ارزانقر وبمقداربیشتردردسترسی هم‌میهنان‌بگذاريم؛ ی نها یت متأسفيم. این وظیفه 

وروت و مس ید هتر شاف بت ملی, و یمان داز در دا 

حفظاستقلال وطنر | که بلاترین‌هنری است که از نباکان‌باش ملت برای اعقاب‌آن بیادگارمیماند » با 

اتتار اب نافیل کنب«وارسائل » پیوسته وازید بگاهدارد , چنانکه فردیسی شاهیای 
بگاهداشته است. 

راه مبارزه بادشه‌نان‌مملکت, | شا رقطعنا مه‌های لوس‌وابراز ال چارهای آدسته جمعی‌وتکراری 

نیست» یه وانتداريك‌چنین مسر گذشت‌هائی است» که خوشبختانه تاریخ ابران سرشار از آن‌میباشد. 

بهمین‌مناسبت‌بروزارت آوزش‌ویرورش ومدیران مدارس‌فرض است که‌یمعلمان تاریخ توصیه 

کند تاءطالعهٌاين کتاب را خارج ازبرنامه‌«مشده بشا کردان بز کردهند وحتی , بخاطرآن, نمره«م 

باب‌سلاح‌معنوی‌اسبت» سلاحی که دیگرآن 


بدهنند» مخسوص]درمدارس‌نظام ودا نشکده‌های افسری۰ این 


تا بك چنین‌تاد خی نداشته باشنت ‏ نمیتوانند نظی رآن‌رافراهم کنند. » 


اهر ان بماه ۱۳6۴ مدیرخ اندئیها: عللی اصغ راهب رانی 


)( 


فهر ست مطالب‌وموضوعات 


کتاب‌حاضردادای ۱۳۲صنحه میباشد که ۲۳ صعحهآن مر بوط بجنك چالددان در 
دوران‌شاه‌اسماعیل وقریب۰ ۲۱ صفحه‌دیگرمر بوط به لشکر کشی‌خشایارشاه‌بیونان میباشد. 

درفهرست‌مطالب فقط بمسائلی اشاره شده که بعدها خوانند گان ممکن است برای بار 
دوم‌وسوم بآن مراجعه نمایند بنابراین آنهائیکه میخواهند کتاب دافقط بخاطر جنبه‌های 
س گرم کننده آن بخوانند بفهرست‌نیازی‌ندارند, بهمین‌مناسبت بسیاری اذه‌طالب سر گرم 


۳ ضمن فهر ست آورده نشده است. 
فپ رست‌شاه‌جفك ابر ا نیان‌دد چالددان 
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نامه‌سلطان‌سليم پپادشاه ایران ۳۰ 
مشاوده سلطان‌عثما نی درباده لشکر کشی‌بایران 1 ۳ 
عشایر ایران و اهمیت آنها ۳۹ 
روّسای‌قبایلعتمانی در کاخ سلطان‌سلیم ۵ 
نما ینده پا دشاه اسپانیا در درباد ایران ۷۳ 
سومین نامه سلطان‌سليم بشاءاسماعیل ۱2۷ 
خان محمداستّاجلو سرداد نامی ایران ۱۰۳ 
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روحی‌شاه وسر بازان‌ایران درشب جنك 
آغا زجنك 
#یرمردی اذکردستان 

گفتگوی شیخ‌شبستری باپادشاه‌شیمیان درمیدان‌جنك 
دیوسلطان‌روملوفر ما نده سوادنظام ایران 
شاء‌اسماعیل درمیدان جنك 

حمله دلیرانه پادشاه ایران باشمشیر بتو پخا له 
يك‌ما لور برجسته درتادیخ جنگهای‌دنیا 

مهمتر ین متأومت‌دد پرا بر بر جسته‌تر ین‌سپاه‌جهان 
جنگ ی که‌ازوحش تآن مو برس رکودکان سفیدمیشد 
رستم کلاچرمینیه فرمانده ایران 

شخ شبستری قر آن‌بدست خود دا بشاه‌دسا نید 

مرك شاه اسماعیل 


فربرست شاه جناك ایر انیان‌ددیونان 





گفتکودر بادء عروسی 
خشا یارشاء پا دشاهی کهدر یادا پشلاق بست 

جنگ ی که خاطر» اش هر گز فراموش لخواهد شد 
پادشاه‌اسپادت درارد وگاهایرانیان 

آغا دجنك با یونان ومقادمت‌اسپارتها 

سرباذان گاردجاویدایران وارزش جنگیآ نها 
برادر پا دشاه‌ایران درمیدان‌جنك 

پا دشاهاسپادت بدست‌سر بازان‌ایران ازیادر آمد 
آرتشایرآن‌وارد کشود آتن‌شد 
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نمایش‌سر های‌بریده‌در خیابانهای استانبول 


درشهرزیبای استا نبول کناد بغاذبسفور يك میدان برر کث برای فروش اسپ واسترو 
شتر و الاغ وجود داشت و بازاد مز ور که در تمام فصول سال گرم بود در فصل پائیز 
گرمتنمی‌شد. بز‌ای اینکه در آن‌فصل‌عده‌ای زیاد اذمر بیان دام اسب‌ها وچوار پایان دیگر 
خوددا میا وردند که در آن باذاد بفروش برسانند . خریداران اسب والاغ وقاطن در فصل 
پائیز بیش از فصول وگ ودند ترا در آن فصل زارعین ,محصول خودرا ازصحرا جمع 
آوری کرده بافروش آن پو لداد ,می‌شدند دمیتوا نستند برای‌مزار ع حود چهارپا خریدادی 
نما بند ,دراستا و مدا نستند که اکثرخریدادان بازارء‌ال فروشها درفصل پائیز زادعين 
میباشند؛و بین آنها از طبیّات دیگرکم دیده می شدند ۰ مردی بلند قامت و چهارشانه که 
برسم ترللها 35۳ یز گه قاری بت برناآمد کی فوسوع 4 ( عماءه سه‌شاخ) برسر نهاده 
و يك قبای‌سفیدر .گ‌پشمی در بر کرد. » خنجری‌پکمرزده _بود در آن باذاد بین فروشندگان 
کت‌متکر در ..آن مزاد صورتی گلکون د,سبیلی بلند داشت و قیاف, اش نشان میداد 
که بایدسی با لهباشد ,فروشنه گان در نظر اول می‌فهمیدند که آن مرد.برای خرید اسب 
با استو آمده و مردی:«تجون او خریداد دراز گوش نیست ذیرا قیافه و اندامش آشکاد 
میکرد که زادع‌نمی‌باشد . فروشند گان بآن‌مرد تعارف میکردند ومیکفتند بفرماگید واین 
اسب یا این استردا خریدادی کنید . 

آن مرد. نظری باسب یا است‌می‌انداخت وبیضی از اوقات دمان اسب دا میکشود که 
دندا نهایش راببیند و بعد بدون اینکه چیزی بگوید براء میافتاد . فروشنده می پرسید که 
آیا این اسب را خز‌یداری نمی کنید ؟ آن مرد میگفت نه این اسب بدرد من نمیخودد . 

وقتی آن‌مرد اذه‌قابل بیش ازده اسب گذشت و ميچيك ازذآنها داخریدادی نکردیکی 


از فروشند گان 7 7 شما چه‌نوع اسب‌میخواهید آن‌مردگفت من اسبیمیخو اهم که 


" شاه‌جنکک ایرانیان‌در جا لدران ویو نان 


جوان وپرطاقت وبا نفس باشده بتواند خستگی‌داتحمل‌نماید . فروشنده اظهاد کرد این اسب 
که‌س بتو تقدیم میکنم خیلی‌نفس دادد دمن حاضرم که آن‌دا بشرط بتوپفروشم واگر ناداضی 
شدی میتوانی اسب دا پس‌بدهی . 

مرد بلند هامت گفت‌نه... نه... من‌اسب تو را خریدادی نمينمايم زرا اسبی که‌سینه‌ای 
این قدد تنك است نمیتواند دارای نفس باشد و اگر آن دا یکربم فرسنگ بدوانند از 
نقس می‌افتد . 

آنهرد ازجلوی فروشنده مزبود گذشت ویءد از اینکه ده‌قدم دورشد یکی‌ازدلال‌های 
میدان مال فروشها با نك‌زدافندی ۰ افندی ... این کلمه عنوان کادمندان عالی دتبه دولت 
در عثمانی بود و بمعنای (س‌کاد ) یعنی کسی است‌که در دس يك کار می‌باشد و بتدریچ پر 
اه شرت" استتمال"عتوان تمام ماقطا وکر و۹3 ؛ 

هراد بلنناقام تک متوجه شد اودا صدا میز نند دو بر گردانید و یکی از دلال‌های 
میدان مال‌فروشی باو نزديك شد و گنت (افندی) من میدانم توچه میخواهی؟... بیاتا من 
يك اسب ازاسبهای (قره‌باغ) دا بتو بفروشم . 

مد بلنه قامت گفت 2 ) محل پرورش اسب است اما نواد بومی ندارد و از 
جاهای دیکر اسب دا با نجا میآورند و میفروشند واین اسب‌که تومیخواهی بمن‌بفروشی‌از 
چه نژاد میب‌اشد ؟(دلال) جواب داد این اسب ازنژاد اسب‌های ( کو کلان) است. سلوم بود 
که کنتهدلال مال فروی در مرد بلند قامت موثر داقم ی زیراپر‌سیدچند ساله‌است ؟ 

دلال جواب داد اسبی که من میخواهم بتو بفروشم پنج‌ساله میباشد ۰.. پتج‌ساله واز 
نژاد رکو کلان) واز ایلخی(قرءباغ).مردی که عمامه پرسرداشت گفت‌برويم و ببينيم . 

مرد دلال راهنماگی مشتری دا برعهده گر فت و اورا ازوسط میدان گذرانید وبه‌ضلع 
شمالی میدان برد و وارد امطبل کرد واسی دا باو نقان داد و گفت آیا این حیوان را 
می‌بسندی یانه ؟ 

يكاسب ( کهر) دوش متمایل به( کر ند)متابل آ خودمشنول تعلیف بودووقتی‌متوجه 
شددو نفر کنارش ایستادءاند سردا از آخود خادج نمود و آن دونفردا نگریست وسپس سررا 
وادد آخور کر دو مشنول تعلیف گردید . 

خریداد اسب . بادقت هرچه تمامتر » جثه‌آن حیوان دا ازمد‌نظر گذرانیدودست بر 
پشت وپاعا یش کشید وآنگاه افسار اس داتکان دادء که سرش از آخود خادج‌شود ودها نش 
دا گشود و دندانهایش دا نگرست .پس اذمشاهده دتدانها, سزاسپ‌ردادها نمود وهر يك از 


ی تا 




















نما یش‌سرهای‌بر یده دراستا نبول ۳ 





چهاد سم اپ دا بلشه کسرد وبسماینهس‌ها پرداخت که عیبی درچهار دست وپای اسب 
تبافه .یس از معاینات مزبور ۰ مرددلال ۰ افساد اسپ‌را گشود و آن خیواندا اذ اصطبل 
خارج‌کرد و کناد میدان اسب را بحرکت در آورد و چند بار از مقابل چشم مشتری 
گذرانید تا اینکه مرد بلندقامت ؛ داء‌دفتن اسب‌دا ببیند و آنگاه آن حیوان دا باصطبل » 
بر گر‌دانید وبا خود بستو خریدار گفت خوب . . .قیمت این اسب چقدر است ؟ 

دلال گفت افندی قیمت این اسب پرای دیگران شصت‌دیناد است اماچون تو اسب 
شنای هستی و من اذ کسان ی که مال شنای باشند خوشم می‌آید این اسب دا بمبلغ پنجاه 
دیناد بتو می‌فروشم . 

مشتری خنده‌ای کرد گفت من با پنجاه دیناد می‌توانم‌دهاسب و مادیان خریدادی کنم 
ويك ایلخی-بواجود: پیاووم- :دلال گفث ولی آن ایلخی تو اگر دادی یکصد اسب ومادیان 
شودارزش این اسب‌را نخواهد داشت . 

مشتری يك نظر دیگر بچهار دست وپای بلند وسینهءر یضو سر کوچك اسب ک و کلانی 
انداخت ودرءدل: گفته دلال دا تصدی قکزد ولی برای اینکه از قیمت آن مر کوب‌بکاهد که 
ها زابتینتن کمتن خر بداری کند گفت ولی عم اسب‌های کو کلانی کو تاء است و 
زود مبتلا بدرد سینه وسرفه می‌شو ند . 

دلال گفت این اسب پنج ساله است ومن‌بتو قول می‌دهم که تاپانزده سال دیگر زنده 
زا ند والادوشطوس درد سلیاه وسرفه "۱۳ گر" تواسب عرق‌دار دا درهوای آذاد نگاه‌ندادی و 
موقعی که اسب ءرق دارد اورا وارد آب سرد نکنی یا آب سرد باو نتوشانی هرگ اسب 
تو مبتلا بسینه درد وسرفه نخواهدشد . 

همان‌طور که مرد بلند قامت ۰ اسب‌شناس بود, دلال هم مشتری خودرا میشناخت و 
می‌دانست که اسب مز بود خیلی مورد توجه خریداد قرار گرفته‌و نمیتواند دل‌اذ آن‌ب رکند. 
مشتری تسیحی دا ازجیب بیرون آورد وقدری بادانه‌های آن بازی‌کرد و بعدگفت من 
این‌اسب‌دا ازتوبیست وپنج دیثار خر یداری می‌کنم . دلال گفت اسپ بیست وپنج دیناری دد 
میدان فراوان است ولی تو آنها دا نمی‌سندی یا هتکن است دنو بپر سم که اهل کجا 
هستی ؟ مشتری جواب‌داد من‌اهل (انتالیه) هستم . 

(دلال) گفت که (انتالیه ) جائی خوب استو مردمی خوب دادد و من مدتی در 
(انتالیه) بودم ومیدانم که بهتر ین انگود ترکیه در آ نجا بدست میا ید . 

ازآن پس طمق‌معمول بازارهای استا تبول وساپر نقاطعثما نی,خر یداد وفروشنده , 


دس 


۶ شاءجنگه ایرانیان درچالددانو یونان 
مثل اینکه فراموش کر دند که‌مشنول بچه‌کارهستند و مسئله‌خرید وفروش‌اسب گوئی‌فراموش 
شد .چون راجم‌بچیز‌ها گی‌حرف‌میزدند که نه مستقیم مر بوط بمعاملةٌ اسب‌بود نه غیررمستفیم .: 

ضمن صحبت ۰ مرد (دلال) فیمید که اسم مشتری ( اصلان ) استو وی از خوانین 
اسالیه می‌باشد وطبق دستور سلطان سلیم پادشاه علمانی باستانبول آمده‌و عده‌ای دیکی از 
خوانین (اسالیه) نیزاحضار خده‌اند.دلال فهمید که هنوز (اصلان) و سایز‌خوانین (انتالیه) 
که به (استانبول ) ا-ضارشده| ند نمید| نفه که سلطان باآنها چکاد. دادد" » ولی حدس‌میزنند 
که سئله‌احضار آنها میباید مربوط بجنکه آینده باشد . 

کسی نمیدانست که سلطان سلیم درکجا وباکه خواهد جنگید زیرا سلیم عادت‌داشت 
که تا آخرین ساعت تصمیم خود داپنهان میکرد ومایل نبودکسی از عزم او اطلاع پیدا 
کند مکر وقتی که وسائل کارا هرحیث فرادم شده باشدو بخواهد مباددت ییعمل‌نما ید . 

پس آذاین مکالمه طولانی‌که بیش از یکنناعت ازوقت هردودا گرفت (اصلان) متوجه 
شدکه بایدبرود وبازاز قیمت اسب پرسید ودلال گفت که چون با یکدیگر دوست شده‌انه دی 
حاضر است که پنج درناد ازبهای اسب داتخفیف بدهدو آن دا بمبلغ چهله پغج دیناد بفروشد. 
سول شت) دینار بالادفت معهذا » بین‌دوقیمت پانزده دینار تناوت وجودداشت: 


درحالیکه (اصلان) ودلال مالفروش به‌بن‌بست بر خورد. بودند ونمیداستند چگونا 









_ اذ آن خارج شوند از آن طرف میدان مالفروش ها . هیاهو بگوش دسید وعده‌ای دویدنا 
وبعد صدای کوس مسموع شد.صدای‌کوس درفواصل با لنسیه طولاثی شنیده می‌شد بطوی که 
(اصلان)ذلال_مالفروش می‌فهمیدند که ضدای کوس اقحکت بیاده قلام یس ۱ 9 
نطامدقتی حر کت میکرد.صدایکوسآن‌مطابققدم‌های سر‌باذان بگوش میرسهصهایمز‌بود 
مدای کوس سواد نظام بود و معلوم میشد که يك دسته سواداذآن طرفیدان‌نا (فروشهاعبود 
می‌نمایند 7 ولی سوادان مز بور »ان شواران عادی نبودندجون‌ااگی حووسواداتعلاق بشمار 
میآمدند مردم برای تماشای آنها نمیدویدند . 

راصلان) ازمرددلال پرسیذچه خبراست ؟دلال گفت درس «میدانم ولی‌حدس میز نم 
که سر :ی آود ند ۰ 

(اصلان) دقتی این حرف‌داشنيد گفت این‌منظرء شاید, برای توتاز گی قهآ۵ت۱۳ 9 
لیکن برای من‌تازگی دارد دمن هنوز آن‌دا ندیدهام ومیروم و آن را تماشا میکتم داز 
مراجعت اسب‌دا اذتو خواهم خرید. 


دلال برای‌اینکه مشتری خود دا واداد بخرید اسب نماید گفت‌ارکرد بر مراجمت‌کنی 


تحت 
نما یش‌سی‌های برید» دراستانبول ۵ 


من اسب راخواهم فروخت و آنوقت حق نداری‌ازمن گله‌نماگی ۰ راصلان) گفت زود مراجعت 
خواهم کرد وبرای تماشا براء افتاد-. دلال‌هم که بی‌میل نبود آن منظره را .تماشا کند:دربت 
اصطبلرابست و برای‌رسیدن بآن‌طرف‌میدان بح کت‌دد آمد .میدان مالفروش‌ها درچند لحظه 
خالی شد وجز کسانی که مجبور بودند برای نگاهدادی اسب واستروالاغ در آن میدان 
پما نندهمه ازه‌یدان بیرون رفتند . 

صدای کوس تا موش گردیه ودقتی اصلان باآن‌طرف‌میدان دسید , مشاهده کر دکه يك 
عده‌سواز نیزه‌دار توقف کرده| ند ومعلوم‌اس تکه صف خو درا مذظم می‌نم! یند. 

سواران در ردیف‌دو ازده‌نفری قرار گر فتندو بین هرسوار بادیگری‌ده قدم فاصله بوجود 
آمد ووقتی يك ردیف ذوازده نفری میکذشت :ردیفی‌دیگ رکه آنهم متشکل ازدوازده سواد 
بود و[ تون زوا ان بجر کتد یامه بوه دای شو م۳3 
آنگاه‌صاحب منصبی باصدای‌قوی وخشن‌وبزبان کرکن فاد زدتزالمه ز هو والکگه. این 
سا وش ,ارم میداو هی )2 
غبار نکن).ولی هاوزسوادان براءنیفتاده بود ندو فرمان مز بور جنبه‌توصیه‌ر | داشت. 

( اصلان ) دید هرسواد نیزه‌ای دردست داردکه سری برنوك آن نصب شده است . 
باایفکه عبور یکدسته از سوادان که هر يك سزی دراه نوك نیزه تحمل میت ینه وخشت آوژ 
میباشد ( اضلان ) از مشاهده سر های " بریده وحشت نمیکرد واتماشاجیان دیگر هم 
متوحش نبودند . 

صدای کوس سنج وحر کت‌منظم نوار نام , ولباسهای متحدا لشکل سوادان ۰ بجای 
ابن که منظره س‌های بریده دا که به نوك نیزه‌ها بود و حشت آور نماید آنها دا با شکوه 
جلوه میداد ومردم با دکوت» سر‌های بریده را که چشم همه نیمه بازبود مینگر بستند . 

مردم حدس میزدند که سرهای من‌بود ازداه دورمیا ید ولی هنگام عبود سرها » بوی 
کریه بمشام نمیرسید برای اینکه در آن دوده فن‌حمل سر‌های بر یده درتمام کشودهای‌مشرق 
زمین پیش‌فت کر ده بود وسرهارا تاوصول بمقصد طوری‌نگاه میداشتند که‌فاسد ومتعفن نشود. 

دسم‌این بود که هنکام عبورسرهای بریده . مردم ابراذ احساسات میکردند ۰ ولی 
درآن روزکه ( اصلان ) میل دیگران شر‌ها را" تماشا مینئودکسی ابراز احساسات نکرد 
زیرا مردم نمی‌دانستنه که سرهای مزبور از کیست ؟ 

بعداز عبور سر‌ها يك‌مین باشی (یعنی س‌هنکك و مین باشی فرمانده هزاد سرباز بود 


یاشنل‌وی این معنی‌دا میداد - مقر جم) سواد بر آسبی‌سفید نما یان گر دیدو در عقبش‌عده‌ای‌سر باز 


5 شاء جنک بر | نیان‌درچا لدر ان‌ویونان 


که همه سواد بودندمیاآمدند .مین‌باشی مزبور وقتی (اصلان) دا بین تماشاچیان دید هیکل 
وقیافه‌اش دا مورد توجه قرار داد ذیرا (اصلان) از حبت هیکل وقیافه برتمام تماشاچیانی 
که‌در آن مثطقه مشئول‌تماشا بودنه دجحان داشت . 

مردم می گفتند که این مین‌باشی اذطرف سلطان ممود جنکك بوده ورفته تامتمردین 
را منکوب .نه‌اید واينك با موفقیت مراجعت کرده . به (علی قاپو) میرود تا این که سرهای 
پریده متمردین را بنظر سلطان برساند . 

(علی‌قاپو) که درباد سلاطین عثمانی بشماد یامد درادواد مختلف ۰ تغییر مکان داد 
و بعضی ازپادشاهان آل عثمان محل در بار پدر واجداد دا نمی‌پسندید ند وترجیح می‌دادند 
که بمکانی جدید پروند ولی هبچوقت (استانبول) دا ترك نکردند وپیوسته شهر (استانبول) 
بایتخت سلاطین آل عثمان بود . 

در آن موقع (علی‌قاپو) در کاخی بود موسوم به (چناق‌قلعه) و در آن دوز سلطان سلیم 
در آن کاخ انتظار آمدن سوادان دا میکشید . 

دردورء سلطنت سلطان سلیم مردم ازتصمیمات پادشاه تر کیه مطلع نمی‌شد ند. مکر بعداز 
اینکه بموقع اجرا گذاشته میشد و نیز افراد عادی از ورود اشخاص با دسته‌های فشون به 
(استا نبول) , قبل ازوقت بی‌اطلاع می‌ما ندند . 

سلطان سلیم با پنهان نگاه داشتن تصمیمات خودوهم‌چنین‌پنوان کر دن وروداشخاس؛ 
همواره دشمنان خودرا درقبالامرانجام یافته فرارمیداد و نمی گذاشت که [ نها بتوا نند اقدامی 
جهت خنثی کردن تصمیمات وی بکنند . 

بهمین جهت در آن دوز با این که مقداری سرهای بریده وارد استانبول شدکسی 
نمی‌دا نست از کجا میآید و کسانی که آن دا حمل میکنند بکجا رفته بودند . 

کامی سوادانی که عقب(مین‌باشی) حر کت‌میکردند متوقف می‌شدند ولی‌کسی جرئت 
نمینمود از آنها بپرسد که شما از کجا میا کید واين سرهای بریده ازچه اشخاص است : 

بعدازاینکه سر بازها دفتنه جمعیت تماشاچی متفرق شدند واصلان بطرف میدان مال 
فروش‌ها مراجمت کرد , 

مرد دلال که مشتری خود دا از نظر دور نمی‌داشت بزودی به (اصلان) ملحق گردید 
وقبل آزاینکه داجع به معامله اسب صحبت نماید ازاو پرسید افندیآیا تو متوجه شدي‌که 
این سرهای بریده که سرباذها حمل می‌کردند وبه (علی‌قاپو) میبی‌دند از که بود.. 

(اسلان) گنت نه ومن درخصوس سرهای بریده با هیچ يك ازسریاذان سحبت نکرف) 








اس سب 


نما یش‌سر‌های بر یده‌در استا نبول ۷ 


ولی تصور میکنم که از مما ليك باشد .دلال گنت آیا تو نمیدانی که برای چهآن‌هادا کشتند 
وسرشان دا اذبدن قط کردنده باستانبول آوردند ؟ 

(اصلان) نظری دقیق به دلال انداخت و گفت نه نمیدانم و لی‌میتوان حدس‌زد که آن‌ها 
کاری کر د ند که مورد پسند سلطان سلیم نبود دبهمین جهت فرمان قتل آ نها طادر "گر دید . 

دلال گنت یا تونمیدا نی‌کاری که[ نها کرد ند ومورد پسند ساطان نبود چیست ؟ 

(اسلان) گفت نمیدانم واین عم که بت وگفتم ازروی حدس است ذیرا وقتی فرمان قتل 
يك نفر ازطرف سلطان صادر می‌شود لابد کاری کرده که مورد پسند سلطان قراد نگرفته و 
بهمین جهت پادشاه مرگك وی را جایز شمرده است . ولیآوردن‌سرهای بریده مانع اذ این 
شد که داجم بمعامله خودمان صحبت کنیم و یا تو خاضر هستی که اسب دا بآن قیمت 
که گفتم بمن بفروشی ؟ 

يك‌دلال ازجا نه زدن خسته میشود ولی (اصلان) خسته شده بود ودرخود آن توانائی 
ایک از شانه دا شروع نماید و لا اسب کوکلانی دا ب خر ین قیمت که دلال گفته 
بود خریداری‌نمودو بعد بافروشنده شرط‌کرد که مدت سه‌روز اسب را بآخور اصطبل خود 
ببندد وا گردر آن مدت معلوم ش که اسب بیماد است وغیر از آن میباشد که دلال باو فروخته 
حق داشته باشدکه اسب دا با پس بدهد وپول خودرا مسترد بدادد . 

دلال با حضود اشامت ازور ود کات میدان مال فروش‌ها این شرط دا پذیرفت و 
بعد پرسید آیا زین و ب رگك دادید یا نه ؟ زیرا اگرمشتری دادای زین وب رکه نود ولال 
مز بورداهنماگی‌وی‌دا برعهده‌می گر فتو(اصلان) را ببادان سا جم رواب اش باک‌آدشت 
زینو ب رک خریدادی میکرد و مبلغی ازسراج‌بنوان |اینکه‌يكمشتری‌بر ایشآورده دریافت . 
میامود. امااصلان گفت اودادای‌زین وب رگوتمام وسائل هست واحتیاج بخرید زین و نمد 
زین دجل وافسارودها نه وچیزهای دیگر ندارد و سپس افساد اسب را از دست دلال گز فت و 
براء افتاد و خوشوقت بودکه يك اسب اصیل وبا نفس وپرطاقت خریداری کرده است . 

درهمان روزدرکاخ‌سلطنتی(چناق‌قلعه) سلطان‌سليم پادشاه عثما نی که در آن موقع بیستو 
سه سال‌ازعمرش‌میگذشت با يك توپوزطلاکه دردست داشت بازی میکرد و عده‌اء‌از خدءه 
اطرافش ایستاده بودندکه فرمانی ازطرف سلطان سلیم صادر شود وبموقع اجرا بکذاد ند . 
دتت او (کهیا ویو بازی *فیکزد در ناراینبود «,که ۱ ,گوگی)دست" یک دوشینه امیباشد 
وگاهی سربلئد میکرد و ازینجره؛ بیرون کاخ‌سلطنتی را مینگر یس ت که بدا ند آیاکسان ی که 
با پد بیایند نمایان شده‌انه یا نه ؟ 








۸ ناهد یانادرالدات 7 











مور خیتی که قواح ی ساطان 9 را نوشتها ند تام وان ود کت عالی (د ۲ 
کرده| ندودر تمام آن‌صفات پسو ند (ترین) که‌نشا ن‌صفت‌عالی است دیده می‌ودمثل زیباترین 
شجاع‌ترین - فروتمند‌ترین - بیرحم 2 ین- باهو‌تن‌ینوغیره .. 

درآن روز وقتی سرهارا واددقصر (جناق‌قلعه) کر دندسلطان سلیم درحالیکه‌ممچنان 
با توپوز خود بازی می‌کرد از مین‌باشی‌که جلو آمده بود تبا گزارش بدهد پرسید این 
مالفا از کی و مین باشی گفت این سرها اذ۲۷ نفر اذسردادان سوریه و اطرافیان آنها 
می‌باشد.. ساطان‌سليم نظلری بسرها انداختو گفت آری از مماليك‌هستنده آیا توبرای تحمیل 
این سرها ده چاد تلفات هم شدی ٩‏ مین‌باشی گفت بلی ای‌ظل‌الّه و دو بست وهفتاد نفر از 
سر بازان ما کشته شدند. ساطان سلیم گفت که فدا کردن دویست و هفتاد سرباز برای بدست 
آوردن پنجاه شصت سرزیساد است . مین باشی گفت ولی این‌ها از مماليك بودند,وکمی 
نمی‌توانست آن‌ها دا زنده‌دستگیر نمایه و آن قدر مقاومت می کردند تا این که کشته می‌شدند 
وضمن مقاومت آن‌ها عده‌ای ازسر بازان بقتل دسیدند . 

سلطان سلیم سئوال کرد تا کجا دفتید ؟ (مین‌باشی) گذت ما نزديك حلب دفنیم ولی 
نتوانسنیم‌خوددا بآن شهر برسانیم ذیرا نیروی مدافع شهرقوی بود و اطراف شهر, خندن 
وحصاروجود دارد . سلیم گفت می‌دانم که (حلب) دارای خذدق وحصار است و ]یا درخود 
توانائی آن دامی‌بینی که حلب دا فتح‌نماگی؟ مین‌باشی گفت ای‌ظل اهر کس که‌داد ای نبرو 
باشد می‌تواند که يك‌شهررا که‌دارای‌حصار و خندق است مسخر نماید و توا گر بمن نیروبدهی 
رل )زرا عراه 5 

سلطان سلیم پرسید راجع به بايزید چه اطلاع داری ؟ (مین‌باشی) گفت من وارد 
حلب نشدم ولی‌طبق تحتیت ی که نمودم‌سلوم شد روزی که‌ما از نز دیکی‌حلب مر اجعت‌امی‌کرديم 
(باین‌ید) هنوزدر حلب بود . 

سلطان سلیم گفت من از این جهت خواهان تسخیر ( حلب) هستم که (بایزین) دا دد 
آنجا دستگیی کنم وبدانمکهوی دیگر نخواهد توانست از چنکك من بگریزد وپدد من خبط 
گرد که این سس دا ز کت رگذافت . 

وقتی سلطان سلیم این‌جرف دا زدمین‌یاشی دا بدیاد تار ی ا نداخت واو بخاطر 
آوردکه پدرسلطان سلیم موسوم بود. به زبايزید دوم) وبرادری داشت به اسم (جم) : 
وقنی (بایزیددوم) پادشاه‌شدمیخواست که برادد کوچکشی(جم) را به‌قتل برسا ند لیکن (جم) 

ازسوء قصه برادر مطلع شد وازتر کیه گر بخت وخودر اب یت لیا رس نیدوبه(پاپ) پناهنده شد 








نما یش‌سرهای‌بریده دراستااتیول ٩‏ 


ولی اذ (جم) پسری باقی مانده بود که در زمان جیات (مات دوم )رمادرش او دا 
ازخالك عثمانی خارجکرد وبه سوریه برد و آن پس رکه می‌گفتند خیلی شییه به پددش (جم) 
میباشد خودرا (بایزیدسوم) میخواند و داعیه سلطنت داشت ولی نه درزمان حیات ( با یز ید 
دوم) بلکه بعداز وفات او . 

سلطان سلیم هر گز پدرش (با یزید دوم) زا نبخشودکه چرا فرزنه جم را زنده نگاه 
داشت تااینکه‌وی درزمان سلطتت او بعنوان (بایزیدسوم) دعوی سلطنت داشته باشد. این‌ها 
مسائلی بودکه (مین‌باشی) در حضور سلطان لیم بیاد میآورد .بعد سلطان از اوپرسید تو 
برای| مغال حلب چهّدر تیرو میخواهی؟ مبن باشی گفت (حلب) دارای حصاری‌استمحکم و 
برای کوبیدن حصارمز بور ما احتیاج پتوبخانه دادیم و وقتی حمار دا فرو ديختیم باپنج 
فوج از سر بازان (ینی‌چری) میتوان‌حلب دا تصرف کرد . 

سلطان سلیم گفت من تودا مأمود فتح ( حلب ) نکرده بودم و رتیت جهت از تو 
پازخواست نمیکنم برای‌چه بدون اشنال آن‌شهر مراجعت‌نمودی ولی اينك توداما موزاشنال 
فتح حلب می‌نمايم و هر قدد توپ بخواهی پتو داده خواهد شد وپنج فوج از سر باذان 
(ینی‌چری) راهم بتو وامیگذادم ۰ (مین‌باشی)دهان باز کرد که چیزی بکوید ولی‌سکوت 
نمود وسلیم گفت میدانم‌چه‌میخواستی بگوتی؟ تومیخواستی بگوئی که دادای‌ددجه مین‌باش 
هستی وپنج فوج سر بازسپاه(ینی‌چری) که مريك دادای يك مین‌باشی ه-تند ممکن است که 
از تو اطاعت‌ننمایند ولی دقتی که من‌حکم‌صادر کنم وبگویم که افسران (ینی‌چری) مجبود ند 
که درامورجنگی برای |اشنال‌حلباذ تواطاعت کنند [ نها اطاعت خواهند کرد من اد این 
جهت‌تورا برای اشغال حلب انتخاب میکنم که بصیرت تودد آمور مربوط بعلفه کتر ی خوت 
آست و سر باذان (ینی‌چری) بهتر ین سر بازان ما میباشند ولی درمیدان جنگ ارزش‌داد ند 
نه‌مقا بل يك دژمتین . 

آنها نمیتوانند يك در را بشکافند ولی بعداز اینکه حصار شکافته شد وقدم بدرون‌قلعه 
نها د ند هیچ چیز نمیتواند درقبال آنها مقاومت کند. 

خوب‌اينك بکو که‌توبرای | شغال شهر حلب چقدرفرصت لازم‌دادی؟ (مین‌باشی) گفت 
درمدت هشت‌هفته می‌توانم حلب رااشنال کنم. سلیم اظهار کر د اگرتو بخواهی(حلب)رااز 
گرسنگی ازیا در آوری مدت‌هشت‌هفته کم‌است ودر هشت‌هفته شهر (حلب) از کرسنکی اذیادد 
نمی ید وهر گاء بخواهی باتهاجم آن‌شهردا بگیری‌هشت هفته زیاد می‌باشد. ولی من‌نمیخوادم 
که‌تو شهررآبا محاصرء طولانی دبوسیله گرسنگی از پادد آودی ؟ 











۳ شاه جنکه‌ایر | نیان‌درجا لدرانو یونان 


(مین‌باشی) گفت‌ای‌ظل اله: اينك فصل پاگیز است و بزودی هواسردمی‌شود وسربازان‌ما 
بعداذ این که حلب رامحاصره کردند پا یس پناه داشته باشند و فراهم کر دن‌سرپناه جندروز 
طول‌م یکشده بعداز آن هم‌بادان وبرف شروع خواهد شدوریزش بادان ونزول‌برف بطور حنم 
بعضی از اعمال‌جنگی راتعطیل خواهند کردمعهذامن اذتو بیش ازدوماه مهلت نخواسته‌ام وبا 
توجه بشختی‌فصل زمستان ,مدت‌دوماء‌برای اشفال‌شهری چون‌جلبزیاد نیست .سلیم گفت ولی 
متوجه باش که‌محاصره شهر باید‌طوری‌باشد که این‌جوان که نام‌خوددا (بایزیدسوم) گذاشته 
نتوا ندبگر یزد وبجای دیگی برود . 

مین باشی کنت ای‌ظل اه ا گر تاموقم دسیدن من بیای‌حصاد (حلب) این جوان اذآن 
شهر خارج‌نشده باشد بعد از آن‌خارج نخواهد شد . سلیم گفت سعی کن کهز نده اودادستگیر 
نماگی ونزدمن بیاودی که‌من‌بتوانم باهمین‌دست‌ها اودا بقتل برسانم وهنگام گفش این‌حرف 
سلیم دودست خودراکه در یکی از آنها توپوز بود به‌مین باشی نشان‌داد ومین‌باشی‌گفت سی 


میکنم که اورا زنده دستگیر نمایم 





سر با ز ان‌سباه «ینی‌چری» و اهمیت جنک یآنپا 


روزیکه سلظان سلیم اون حرف زا باقنر تراك گقت بیش از بیست دسه‌سال از اعد 
بیش ازیکسال ازسلطنش نم یگذشت وانسان حیرت می‌کند چکونه این حرف ازدهان يك 
جوان بیست‌دسه‌ا له که تار یخ‌اوراذیبا ترین‌پادشاه عثمانی معررفی کر ده بیرون آمده است . 

اینگونه‌سخذان موقمی‌ممکن است‌ازدهان يك‌مرد بیرون بیاید که‌عواطف جوانی‌اش اذ 
بین دفته وتجر به‌های‌نا گواد ززه گی‌اورا نسبت بهمه بد بین کرده باشد نه ازدهان يك‌جوان 
بیست‌وسه‌سا له که همه چیززند گیو بخصوص بهاد عمروعشق‌دودة جوانی بوی لبخند میز‌ند. 
ولی سلطان‌سلیم با جوانهای دیگرفرق داشت . ساطان سلیم یکسال قبل از آن تادیخ با کمك 
سپاء (ینی‌چری) روی‌کار آمد وبسر تخت سلطنت.نششت .. (ینی‌چری) که متنای لغوی آن 
(چريك جدید) یا(سپا. جدید) است سپاهی‌بودکه‌سلاطین عثمانی آن دا برای‌جنك بوجود 
آوردند ولی‌پس از اينکه سپاه مسز بود بوجود آمد گاه یکنترل آن ازدست سلاطین‌عثما نی 
بدر میرفت . 

برای اینکه سپاء (ینی‌چری) مثل يك‌ديك بخاد بود که در آن» میزان بخار بحداعلی 
رسیده استو باید دریچه احثیاط آنراگشود تااینکه بخار خارج‌شود وديك مثفجر نگردد . 

دریچه احتیاط (ینی‌چری) عبادت بود از جنک وا کرافس وسرباذ (ینی‌چری) دا 
بجنگه میفرستاد ند از شورش آنها مصون بودند ولی همین که چندی درحال صلح پسر 
میبردند میادرت بشودش میکردند وامنیت دا در داخل کشور اذبن میبردند و ذمانی سبب 
لغییر پادشاه میشد ند . 

زیرا سلاطین عثما نی‌سپاه (ینی‌چری) راطوری تربیت می‌کردند که جز جنک » هیچ 
چیز نمیتوانست آنها دا مشئول کند. امروذ؛ در بن‌ار تش‌های‌جهان ۰ نمونه‌ای وجود ندارد 


که نما ینده سپاه (ینی‌چری) باشد ودر گذشتههمو جود نداشت وفءط ادتش (اسپادت)دد اذمنه 


۳ شاه جنگه ایرانیان درچا لدارانویونان 


قبل از میلاد و ذمانی که(اسپادت) يك ملت نیرومند بود قرینه‌ای‌برای سپاه(ینیچری )در 
عثمانی محویاس عوا 

ملل گذشته می گفعقد سه‌چیز علاج ندارد اولسیل , دوم‌زلزله .سوم ینی‌چری و در 
بعضی‌از موادد اسم‌سر بازان‌مز بور ومشاهده سربازان مزبور که اونیفودم مخصوص داشتند 
کفایت می‌کرد که‌خصم میدان راخالی‌کند وبگریزد . 

آ نتدرراجم پسپاه (ینی‌چری) وشورش‌های آن نوشته‌اند که اگر ما در اینجا چیزی 
بگوگیم چیزی تاذه نخواهد بود ولی سیاق‌کلام مارا وامیدارد که باختصاد توضیحی‌داجم 
بان سپاه بدهیم .سر بازان سپاه (ینی‌چری) بیشتر از بین مللی انتخاب‌می‌شدندکه بعد از 
سلطه‌دو لت‌عذژما نی بر [ نها دین اسلام دا میپذیرفتند . جوانان ملل تاذه مسلمان دا ازسن 
پانز ده‌سالگی ۰ برای تعلیم‌سربازی‌دءوت‌می کردنده آنهارا درسپاهی باسم عجمی اوقلان (یا 
عجمی آوغلان) تحت تر بیتو تعلیم قر ار میدادند وهفت سال جوانان‌دد آن‌سپاه خدمت می کردند 
وانواع فنون‌جنک دا میآموختند . 

بعد از آن چون بنية آنها قوی می گر دید ودشد می‌نمودند آنها دا تحویل سپباه 
(ینی چری) می‌دادند وهشت سال‌دیگر ,.جوانان تازه مسلمان در آن‌سپاه فنون‌جنگی دا فرا 
مین گرافنند ویکادیردن انواع اسلحهرامیا موختند وبعدازپ نزده سال ,آنهادا لابق میدانستند 
که بمیدان جنکه بفرستند . بنابراین تعلیم وتر بیت يك‌سرباز از آن سپاه زبده و برجسته 
پا نزده سال طول‌میکشيد . 

اینراهم باید گفت که در ادواد بعد, که امپر اطوریءثمانی دوبا نخطاط دفت, آن‌روش 
دقیق برای تر بیت سرباذان سپاه مز پور رعایت نمی‌شد و مدت تعلیم سرباذان مبزبود اذ 
حدود مدت تر بیت سر باذان عادی‌تجاوز نمی‌کرد. ولی در دوده‌ای‌که عصر این سر گذشت 
است هنوز دوش دقیق مذ کور دد فوقدعایت میگردید . محتاج بتفصیل نیست که وقتی يك 
سریاز.مدت پانزده‌سال ازپانزده تامی‌شالگی تحت‌تعليم نطامی و بویت بدتی قرراد بگیرد 

اذحیث بنیه‌وقوت عضلاتدمهارت در بکار بردن‌انواع اسلحه آن‌زمان بچه پایه‌می‌رسد . 

سلاطین عثمانی مدت پانزده سال سر بازان ) ینی چری ) دا تربیت میکردند 
که پتوانند پانزده سال دیگر از دجودشان در جنک ها استفاده کنند و يك 
سر باز (ینی‌چری) ددسن چهلوپنج‌سالگی ودد برخی ازدوده‌ها درسنچهل‌سا لگی با نشته 
می‌شد زیرا سلاطین عثمانی درست يا نادرست عقیده داشتند که بعد ازسن چهل و پنج سالگی 


آدزش جنگی‌سرباز (ینی‌چری) کم می‌شود داز آن پس‌سرباز بازنشسته میتوانست‌بخانه خود 


تسس تم ار ۱۳۳ 








اک 


سرباذان سپاه «ینی‌چری» واهمیت‌جنگ ی آن ۱۳ 
رود وزن بگیرد وزندگی غیرنظامی را آغا ززکنده با يك مستمری قلیل‌که باو میدادند 
اعاشه نماید .ولی هرسرباز (ینی‌چری) می‌دانست آن مستمری که ازطرف پادشاه عثمانی 
باوداده‌شود برای تامین زند گی‌اوپس اذباز نشستکی‌کافی نیستو لذاقبل اذ این که متقاعد 
گرددیاید تحصیل | ندو خته‌وثروت نما ید . برای سرباز (ینی‌چری) فعط يك‌راه جهت تحصیل 
روتو جودداشت و آ نهمغبارت بود از جنک » زیرا ددهوقع جنگ .۰ پس ازای ن که بر خصم 
غلبه م کرد |جازه داشت که‌چپاول نما ید.سر باز (ینی‌چری) می‌دانستکه موجودیت آینده 

او وابسته یجنگ می باشد تا این که موفق بقارت شود " و برای دورانی که اذ ادتش 
کناره گیری می‌نما ید روت واندوخته‌ای‌داشته باشد . بهمین جهت هريك‌از سلاطین عثمانی 
که‌زیا دجنگ‌می کردند محبوب سر باذان وافسران‌سپاه (ینی‌چری) بودنده آنهاگی که میل 
بجنگه نداشتند مودد نفرت شدید [نان‌ق رادم یگرفتند . . 


نقشه‌سلطان سلیم بر ای‌خلع بدرورسبدن بسلطنت 
بکمت سپاهیان«ینی چر ک» 


يك روز که (آقا) فرمانده سیاه ینی‌چری با سلیم صحبت می کرد باو گفت که پددت 
ذمیخو اهد بجنگد و میگوید که عذری برای جنک ندارد . 

(سلیم) گفت درم مردی است پیرجر کت‌جنگیدن ندارد واز مخادج مقدماتی جنگه 
هم می‌ترسد و شما نباید امیدواد باشید که او مباددت بجنکك نماید . جنکه کردن احتیاج 
بعذر مخصوص ندارد و پیوسته ده‌ها بها نهبرای جنگ با همسایگان موجود است . روزی 
نیست كه‌يك گله گوسفندبرای چریدن ازمرزعتما نی‌عبور ننماید تا درمرتم‌های‌این طرف‌مرز 
شروع بچریدن کند .دوذی نیست که راهزنان ملل همسایه برای فرار از مجازات وارد 
مرزما نشوندیااینکه یکی از راهز نان ما از مرز عبور نکند وقدم بخاك هسایه نگذارد و 
هريك اذاین دقایع بر ای اینکه عذری‌جهت جنک باشد کافی است. از اینها گذ شته‌محال ارت که بین 
دو یاچند ملت‌همسایه مسائلی ازقدیمو جودنداشته‌باشد ومیتوان هريك از آن مسائل دا پیش 
کشید وبهانه جنکك کرد . 

هزینه مقدماتی جنک هم برای .ك سلطان بدون اهمیت‌است زیرا هرقدر پول بخواهد 
میتواند فراهم کند وا گر از هیچ‌داء پول فراهم نتماید می‌تواند دوی چرم سکه بزند وپول 
چرمی دادواج‌بدهد یامهری‌روی کاغن بزند وهمان‌مهر پول درایج مملکت شود .(آقا) گفت 
داست میکوئی و نظریه تو دد این خصوص چیست و چه باید کرد . 

(سلیم) گفت نظریه من‌اینست که توو افسران وسرباذانت اگر بخواهید بمیدان‌جزکه 
بروید باید شورش کنید وپدرم رااز سلطنت بر کنار نما ئیدومرا بجای‌او بر تخت بنشانید زیرا 


می‌دا نید که ازهیچ يك ازدوبرادر ارشد من کادی ساخته نیست . 





کج 





نقشه‌سلطان‌سلیم برای خلع‌پدد ۱۵ 


فرما نده سپاء (ینی‌چری) گفت اگرما بخواهیم تودا برتخت ساطنت بنشا نیم يكاشکال 
پیش می‌آید؟ سلیم گفت چه اشکال پیش خواهد آمد »(آقا) گفت تو ولیمهد نیستی وبر ادد 
ارشد تو و لیه‌هداست و بفرض اینکه اونباشد بازسلطنت بتو نمیرسد و بر؛در دیگرت اذ تو 
سکن می‌باشدو پادشاء خواهد شد . 

سلیم زهر‌خندی کرد و گفت وقتی دوبراددءن وجود نداشتنه سلطنت از لحاظ موروتی 
بمن‌می‌دسد ودیگر کسی ایراد نیخواهد گر فت که من برای چهپادشاه شده‌ام . 

([ق۱) باتعجب نظری بجوان انداخت‌و گفت 7یافکی میکن یکه‌ممکن است دو برادد 
تواز بین‌بروند .سلیم جواب‌داد آری‌این‌فکر دا میکنم واذبن بردن آن دو اشکال ندارد . 
(آقا) گفت: خسن اسلیم پی‌سید .چه می خواهی ایگوگید.برای چبه حرف خود دا 
ناتمام گذاشتی ورآقا) اظهاد کرد میدانی‌که اين کار نه از عهده مسن بر مماً ید ونهاز عهده 
هیچ يك اذافسران وسر باذانم واگر ما بطرف‌ه يك اذ براددان تودست‌دراز کنیم سرهای 
مادا باتلوازاذزبدن جداخواهند کرد.جوان گفت سیاذشما نخواسته است که‌ا ی ن کاردا بکنید 
واینکاد دا بمن وا گذاد نماگید. 

(آقا) سکوت کرد زیرا گفته آن‌جوان بقدری وحشت آودبود که حتی در دل یكث 
فرمانده سپاه (ینی‌چری) تولید بیم می‌نمود ۰ 

سلیم گفت چر اسکو ت کر دی ورافنمیز نی ؟([1) گفت من‌به عاقبت کار فکی م یکنم . 
حون کر وتو , بعد از شورش‌ما و برکناد کردن, پددت دو برادد خود دا حبس‌کنی در 
قلمرو عثما نی کسی سلطنت تورا نخواهد پذیر فت زیرا میدانتد که سلطنت حق دوپرادرارشد 
تو بترتیب سن‌میباشد . 

سلیم گفت من آنهادا حبس نمیکنم تااینکه مدعی داشته باشم پلکه هر دو را بدنیای 
دیگر میفرستم . ([قا) گفتا گر این‌کاررا بکنی شیخ الاسلام استا نبول خطبه بنام تو نخواهد 
خواند . (سلیم) اظهار کرد من بر ای‌سلطنت احتیاج‌به خطبه شیخ الاسلام استا نبول (ا گر او 
نخواهد پاسم‌من خطبه‌بخواند) نخواهم داشت ولی بتواطمینان میدهم پس از اینکه پادشاه 
شدم شیخ‌الاسلام استا نبول باسم من خطبه خواهد خواند .([قا) گفت آیا موافقت میکنی که 
من‌داجع‌باین‌موضوع پیشتر فکر کنم؟ 

(سلیم) گفت راجع باین ءوضوع زیاد قکر نکن چون هر قدر قکر کنی اشکالاتی 
بنظرت میر‌سد که و جود نداشت ودراین‌جور کارها فکی نکردن فزلممی مرربي کر فبلل وپاسرعت 
بموقع اجرا گذاشتن اولین شرط موفقیت است ولی‌مواظلب باش که ین‌فکردا با افسان خود 





۱ شاه جنگه ایرانیان در چالدران‌ویونان 
دد بین نگذادی مگر دد آخرین دوزقبل ازشروع باجرای نقشه . (آقا) بسلیم قول داد که 
آن نقشه‌را بادیگران دربین نگذارد اما درفکر تهیه وسائل کار باشد . 

مودخین ترك اسم سلطان‌سلیمرا درتواریخ‌خود (یاووذ) گذاشته‌اند. این کلمه درزیان 
تا دارای چند معنی مجازی است و میتوان گفت که در آ نجایمعنای خونخواد وبیرحم 
می‌با شد .و لی‌دد آنموقم سلطان‌سلیم دا بطوریکه مورخین‌تر کیه نوشته‌| ند سلیمز ببا میخوا ندند. 
با یزید دوم پدر سلیم بیماد بود و چون در آن عصر تغییر آب و هوا یکی از وسائل 
تداوی موّثر بشمادمیآمد » اطباء گفته بودنه که سلطان عثمانی از استانبول بساحل آسیا 
برود ودد یکی از کوشك‌های آنجا استراحت‌نماید تاحالش بهبود یابد . بايزید دوم‌توصیه 
اطباء دا پذیرفت وازکاخ‌خود به‌ساحل آسیا رفت ودر کوشکی که آنجاداشت‌سکونت کرد. 

همان ثب از سال ۱۵۱۲ میلادی که (بایزید دوم)اذاستانبول به‌ساحل آسیا منتتل 
گردید ۰ سپاه(ینی‌چری) دراستا نبول شورش کرد وفرما ندهی سپاء مزبود دا در آن‌ش‌خود 
سلیم بر عهده‌داشت . 

(آق) فرما نده‌نیروی (ینی چری) دد آن‌شب جرگت نکرد که فرماندهی سپاه شودشی 
دا بر عهده‌بگیرد و ازعا قبت کادمی‌تر سید . لذاخود سلیم فرمانده قوای مز بود گر دید وشروع 
بحمله بکاخ‌های پددش کررد. در آن‌شب تمام نگهبا نان کاخ‌های (بايزید دوم) بقتل‌رسید ند و 
سلیم توانست دوبرادد خودرا در موقع خوابغافل گیر نماید . آنها بطوریکه گفته‌شد دو 
برادر ارشد سلیم بودند ومودخین ترگراجم باینکه دو برادر مز بود چگونه بعتل‌رسیدها زد 
نظریه‌صریح ابراز نمینمایند بعضی از آنها ی گویند که هیچ کس دد آن‌شب جریت نکر دک 
دستور سلیم دابرای قتل آن دوبرادر بموقع اجرا بگذارد وخوداو بدست خویش آن‌دو نفر 
دا بقتل ردسانید. 

اما مودخین تركد میکویند شورش سپاه (ینی‌چری) با مراقبت لیم وبفزماندمی او 
صودت گر فتو دو برادر ارشد وی با بدست خود سلیم کشته‌شد ند یااینکه اودستورقتل ] نهادا 
صادر کر دودرهرصورت هما نطور که‌سلیم میل‌داشت دريك ش‌توانست خوددا از دو برادر 
ادشدش برهاند .بعد آزاینکه‌سلیم‌در استا تبول زمام‌اموررا بدست گر فت‌راء‌ها دابست تااینکه 
خبر ئورش سپاه (ینی‌چری) وغلبه وی‌باطلاع (بايزید دوم) پدرش‌که در ساحل آسیا بسر 
هرد در 

سلطان بایزیددوم تادوروز بکلی آذاینداقعه که میتوان گفت‌پشت گوشش|تفاق‌افتاده 
بود بدوناطلاع بودو طودی‌سلیم دوم‌راه‌ها دابست ووسیله ارتباط داقطع نمود کدحتی خدمه 





(بایز یددوم) نیز اذاینواقعه مطلع‌نشد ند وندا نستند که درانتا نپول اوضاع عون شدة دینگن 
(با یزیددوم) پادشاه عثمانی نیست.روزسوم (بایزیددوم) مشاهده کرد که عده‌ای از سرباذان 
اطر اف کوشك اورااحاطه کر ده| ند وان فا هد نهل حیت وت اکن دو ان خدمه خود پرسید این 
سر یازها اطراف خانه‌من چه‌م ی کنند و که آن‌هارا اینجا گذاشته است ۰ خدمته ر فتندو باتفاق 
افسری‌نزد (بایز یددوم) آمدند وبایزید ازاوتوضیح خواست وافشی«عز بو کفت‌شما* دیگل 
پادشاء عثما نی نیستید ومن مامور هستم که شما دااذ اینجا ح رکت‌بدهمه به مشرق آناطولی 
(تر کی کنونی-مترجم) برسانم. (با یز یددوم) تصور کرد که گوش اوءوضی‌می‌شنود یسا اینکه 
افسر مزبور دیوانه شتا ولی فستن کم آنچه می‌گوید دستوری است‌که اذ طرف 
پادشاه جد ید( سلطان‌سلیم )صادر گردیده ووی باید بیدر نك عازم حر کت شود و بطر ف‌مشرق 
آناطولی‌براه بیفتد. (بابز یددوم)طودی ازاوضاع بی‌اطلاع بود که پرسید(ساطان‌سلیم) کیست 
اقب عامانی جواب‌داد که سلطان سلیمپس وماست .(بایزید دوم) گفت‌تازه اگر من نباشم 
سلطنتعنما نی به و مهد من و [ نگا ‏ به بر ادرشمیرسد نة به‌سلیم که‌ازسایر سرها یم کوچکترمی با شد. 

افس عذمانی جواب‌داد ون دو پسر بزرشما و جود ندارندلذا ساطنت به پسر کوچك 
شما سلیم ر سیده است. بایز یددوم بعدازشنیدن این سخن آنچه با ید بفهمدفهمید وقطره‌ای‌اشك 
ازچش‌وی خادج شدوروی‌صورتش غلطردو گفت حالا که سلیم‌دست‌بخون دو برادرخود ] لوده 
وسلطنت راغصب کرده »اذمن‌چه می‌خواهدو برای چه مرااذ اینجا بمشرق اناطولی منتقل 
میکند ومگر نمی‌داند که من بیمادهستم ونمی‌توانم مسافرت کنم. افسرعلما نی گفت من‌اذاین 
مسائل اطلاع ندادموبمن دستود دادء‌شده که شمارا از اینجا ح رکت‌بدهم وبه‌مشرق اناطولی 
ببرم. | گرعازم حکت‌شوید وبرام بیفتید من بااحترام‌شما داتا ,مشرق اناطولی خواهم برد 
وهرگاه نخواهیداذامر سلطان سلیم اطاعت نمائید ناچارم که بزورشمادا اذاینجا حر کت 
بدهم و گرچه اذاین بیشآمد متأسف خواهم‌شد و لی‌شما میدا نید که‌من ما مورهستم‌ومعذود ۰ 

( با یزیددوم) گفت 7 یاممکن‌است که‌من‌جنازه دو پسر ار شدخود راقبل ازعزیمت ببینم ؟ 
افس‌عثمانی جواب منفی‌داد (بایز یددوم) پر سید که آیادداین خصوص بتودستوری داده‌شده 
است ؟افسرعتمانی جواب‌داد نه‌امايك دستور دیگر بمن‌داده| ند و آن‌این‌است کهاز لحظه‌ای 
کهیرای اجرای ات پادشاء آینجا مپاايم اجانه‌نذادم که بپادشاء مراجعه گنم وداجع به 
مسئاه‌ای کسبتکارف نمایم مت هتنامی اند شمارا بمشرق اناطولی برسانم و [نوقت‌به پادشاه 
اطلاع خواهم‌داد که‌مامودیت خود را با نجام‌دسا نیده‌ام.بایزیددوم که‌می‌دید آن افسردادای 


درجه مین‌باشی می‌با شد درددذ بر آمدکه ناش دا بر سدو سئوال کرد اتهث چیست؟ آنه 


۳ شاه‌جنکک ایرانیان درچالدران ویونان 


مرد جواب‌دادکه ناممن(عزت‌چاپین)است .(بایز یددوم) پرسید آیا بتو دستورداده‌شد که‌مرا 
درراه‌بفتل‌بر‌سانی و جنازه‌ام‌دا طودی‌دفن کنی که کسی ازمدفن من‌اطلاع حاصل نکند. مین- 
باشی گفت‌نه, این دستوررا بمن‌نداده ۰ برعکس گفته| ند که‌احترام شما درهمدوقت رعایت‌شود 
مگر موقعی که مقاومت نماگید.(بایز بددوم) گفت بسیاد خوب(عزت‌چاپین) برویم . طوری 
افسرعثمانی برای بحر کت‌دد آوددن (بایزیددوم) شتاب‌داشت که فرصت نداداثاث سفر آن 
مرد جمع‌آودی شوددوی براء بیفتد وباو گفت شماحر کت کنید واثاث‌سفی شمادا از عقّب 
خواهند آورد . 

بایز ید چون بیمار بود نمی‌توانست سواداسب شودواوراسواد تخت‌دوان کر دند وافس 
عثمانی خوشوقت‌شد که (بایز یددوم )با تخت‌روان مسا فرت‌مینماید زیرادد تخت دوان بهتر 
می‌توانست که‌ازوی‌محا فلت نما یددرصورتی کها گر سواد براسب میگردید . ممکن بودکه 
بگریزد. وقتی روذبپایان دسید ۰(عزت‌چاپین) امر کرد که اسب‌های یدكرا که باخود آورده 
بود به تخت‌روان ببندند تااین که تخت‌روان بدون وففه براء‌پیمائی ادامه‌یدهند .روز دوم 
مم‌مثل روزاول تخت‌روان هم‌چنان روان بودوشب دوم اسب‌عوض کردند و براء ادامه‌دادندوروز 
سوم بایزیددوم .در تخت‌روان‌زندگی را بدرود گفت. بیماری‌او آن‌قدر سخت نبودکه بآن 
زودی ذند گی دابدرودبگوید ولی‌شنیدن خبر قتل دوپسر ارشد وهم‌چنین سختی مسافرت 
بت گردید که بایزید دوم درسومین‌روز .جان‌تسلیم کند. 

بعضی گفته| ند که سلیم همان‌طود که‌دوبرادر خودراکشت دستورداد که پدرش را در 
داء بقتل پرسانند ولی این گفته مورد تایید هیچ مورخ نیست و سلیم درمرگ پدر مسئولیت 
مستقیم نداشته اما دادای‌مسئو لیت‌غیر مستقیم بوده چون| گر برادران خوددا بهلاکت‌نمیرسانید 
وپدرش دا که‌بیماد بود واداد نمیکردکه باشتاب ویدون استراحت بمسافرت برود (با یزید 
دوم) بآن زودی‌زند گی‌را وداع نمی گفت . 

وقتی سلیم سیزده ساله‌بودعاشق دختر عمو یش‌شد .امروز عاشق شدن يك‌پسر‌سیزده‌سا له 
امری غیرعادی‌است ولی درجهادقرن قبل‌آذاین پسرهاو دخترها حتی‌دراروپا ژودتر بسن 
رشد میررسیدند ورشد پسران ودختران سلاطین سریع‌تر ازدیگران بود.سليم در سیزده 
سالکی بادخترعموی خودازدواج کرد وسال بعداز اودادای يك پسرشد.پس‌از آن. ازهمان 
زن دادای‌دو فرزند دیگر گر دید. سلاطین وشاهزاد گان آلعنمان زن‌های متعدد | نتخاب 
میکر دند وسلیم نیزاز دوش آنها پیردی نمود وی حرمسرا بوجود آورد که بیش ازیکصد 
زن‌دد آن بسرمیبر ددرصوو تیکه‌هنو زازسن‌خود اوعیجده سال نمی گذشت .هروقت که‌بحرمسرا 








نقعه‌سلطان‌سلیم بر ای‌خلعپدد ۱۹ 


نمی‌رفت مقا بل تقعه‌ای که اذایتالیا برایش آورده بودند می‌ایستادودنیای‌آن زهان ۶ ۱۳۱2۶ 
عیکر ٩‏ "آن‌نقعه در آن‌عصر يك‌چیزجالب توجه‌بشماد می‌آمد زیرابااینکه بیش‌ازچندسال از 
کشف آمریکا بوسیله کر بستف کلمب زمگذشت نقشه آمریکا داهم(تا آ نجا که کر بستف کلمب کشف 
کودهخود) در آن گنجا نیده بودئد منتهانام آمریکا دانداشتو آنجا راهندوستان میخواندن-د 
زیرا( کر یستف کلمپ) تصور میکرد که هندوستان را کشف کرده‌است .سلیم‌بامریک توجه 
نداشت بلکه در آن‌نقشه جهان‌نها تمام توجهش معطوف بود بکشورهای مشرق ذمین و شمال 
افریشا وبخصو صکشورهامی که ملل مسلمان‌دادند . 

سلاطین عثمانی برای تربیت فرزندان‌خودلاه‌های داندمند انتخاب می‌نمودند و للةً 
(سلیم) کلیات‌علوم آن‌زمان دا میدانست‌وسلیم انگشت روی‌نتشه می‌نهاد وچونز بان‌ایتالیاگی 
نمی‌دانست ازللهٌ خودمی‌پرسید این,جا کجاست لله‌اش‌می گفت این‌جاعر بستان است . 

سلیم می‌پرسید اینجا کجاست ولله جواب میداد اینجا«ص است. بازشاهزاده جوان 
سئوال می‌نموداین‌جا کجاست؟ لاهمی گفت‌اینجا ففقازیه است شاهزاده جوان‌سئوالمی‌نمود 
که‌این‌جا کحا میباشد؟ للهمی گفت که اینجا کشودهای‌مفرب تر کیه است‌که تاایتا لیا امتداد 
دارد. سلیم‌می گفت ااگررمنبجای‌پدرم پادشاء عثمانی بودم‌تمام این کشودها داسخرمیکردم. 
لله جواب‌میداد ای‌شاهزاده. توتصود میکنی که مسخر کردن این کشورها کاری آسان است ؟ 
جد توسلطان محمدفاتح که استا نبول دافتح کرد وحکومت آلعثمان د اباین پایه ازشو کت 
رسانید نتوانست که این کشورحادافتح کند. بهر يك ازاین کشودها که نظر بیئدازی می‌بینی 
که‌مردمی جنگجو و بی‌باك دارد.در سور به‌ومص مماليك که اذاصل قفتازی هستند حکومت 
میکنندو از کا نی‌میباشند که‌صیت جاعتشان‌در آفاق پیچیده‌است .درعر بستان» اعراب‌حکومت 
می‌نمایند که‌از اذمنه‌قدیم‌دلیری آنها معروف بوده وعلاوه برایتکه غلبه‌بر آ نها دشوادمیباشد 
تونبایه داضی‌شوی به کشوری‌حمله نما ی که قبله سلمین [نجاست. ددمفرب‌علما نی‌مللی‌چون 
بلغارهافصر بی‌ها ومقده نی‌ها وغیره ذند گی‌میکنند که‌همه‌جزو طواف خونخواد میباشند و 
غلبه‌بر ‏ نها بسیاردشواد است. درمشرقاناطولی کشور ایران واقم‌شده که پادشاء‌صوفی‌برآن 
سلطنت میکنده برق شمشیر اوچشمها راخیره کرده‌است . 

(توضیسح- مقصود اذ پادشاه صوفی شاه‌اسماعیل اول‌پادشاه صفوی‌است - مترجم) . 

ازاینها گذشته, بمد ازاینکه يك‌قرن اذعمر پدرت گذشت نوبت‌سلطنت با بر ادد ارشدتو 
خواهد بودو پس ازوی پسرانش پادشاه خواهند شد و لذاسلطنت بتو نخواهد دسید.سلیماظهاد 


میکرد بد بختی خانواده‌ما این‌اس تکه سلطنت بمن‌نخواهد دسید حول اد من پادشاه شوم 





۲۰ شاء‌جنگه‌ایر تیان درچا لدر آنویونان 


وست سرزمین آلعمان ازده‌برابر امروذ تجاوز می‌کرد. آنگاه شاهزاده‌جوانا نگشت‌خود 
رادوی‌نقشه میگذاشت واز لاه می‌پرسید حدود کشورهائی که دادای مذهب اسلام‌هستندازکجا 
تا بکجاست؟ لله‌یك‌دایره بزرك روی‌نةشه‌ترسیم میکرد که يك‌سرش بهندوستان میررسید و سر 
دیگرش به‌جبل| لطادق در اسپانیا دسلیم‌می گفت که من| گر پادشاه می‌شدم تمام این کشورها 
دامسخرمیکردم . لله که سلیم رادوست‌مید اشت ذیراآن جوان‌دا از کودکی در آغوش خود 
بزرك کرده بودباومیکنت‌ای شاهزاده این‌حرف‌هادا نزن. سلیم می‌پرسید آیاتورشك میبری 
که‌من‌این کشورها دابرای عثمانی تصرف کنم؟ لله می گفت نه‌ولی‌من از بر اددانت می‌ترسم. 
زیرا بعدازپدرت دقتی‌برادر ارشدتوپادشاه عثما نی‌شد اگر این‌حرف‌ها دا بفنود تورااز دو 
چشم‌نابینا خواهد کرد ذیرا این<, ف‌های تودلیل براین است که داعیه سلطت‌دادی و طبق 
دسم دیرین» هر کس اذبین‌شاهزاد گان کهداعبه سلطنت داشته‌باشد نابینامی‌ود. سایم اظهاد 
هیک دلله من این حرف‌ها دانزدتو میز نم پیش براددانماذاین۰مو لاصحبت‌نمی‌نمایم ۰ للهمی گفت 
این حرف‌ها دا برزبان آوردن حتی‌نزد من‌هم خطر نالاست .ذیراشایدیکی پشت درب‌اطاق 
باشدواین‌حر فها دا بشنود وبرود وبه برادرانت بگویدو آن‌هاهمین که بشئوندکه تواز این 
حرف‌ها میزنی‌کینه‌ات دابردل خواهند گرفت وهريك اذآنان که به پادشاهی برسدتو را 
کود خواهد کرد . 

لله(سلیم اول) مردی بود سالخورده موسومبه (عبدالباقی- ایچین) وافتخادمی کرد که 
پدرش‌در جنگ بزر گث دمعروف (استانبول) دردوده سلطان محمدفاتح از کسانی‌بودکه با 
سلطان وارد شهر گردید. 

(عبدالیاقی) برشا گردخود خیلی می‌ترسید ذیرا برائن این که‌عمری‌دردمتگاءتللانت 
آلعثمان بس‌میبردمی‌دا نست کها گر (سلیم) از آن‌حرف‌هاکه درخلوت میزنددرملاء بگوید 
بدون تردیددرموقع سلطنت برادر ارشدش کور خواهدشد . 


رف ۲( ت۲۹ 


م۳ هد ۱ ۲65 مجمیو 








حملهبسو ر بهو محاصر هحلب 


سلیم بعداذاینکه برادران خوددا از بین بردو بجای پدد بر تخت سلطنت نهست بیش اذ 
بیست‌ودوسال نداشت ولی دارای فرزندان متعدد بودو علاقه‌داش ت که فرز ندا نش تحصی لکنند 
وعلاوه برترکی زبان‌های یونانی وعربی وفادسی دا بيأموزند وچون‌از (عبدالباقی-ایچین) 
شد ناد احت‌میکرد و آن اینکه پس‌عمویش پایزیدسوم به‌سودیه گر يخته در [ نجا علیه‌سلیم شروع 
بهتبلینات‌میکر دو م ی گفت که‌سلیم پا دشاه قانونی تر کیه نیست برای اینکه بعد اذ قتل پدد و 


دو برادد» برتخت سلطنت نشست‌وبادشاهی عثما نی داغصب نمود . 


رضایت‌داشت‌اودا مامود تر بیت پس‌ار شدخودکرد. فقط يك چین (سلیم) رایعداذ | ینکه‌زما مداد 


سلیم پدرخود دانکفته بود اما بایزیدسوم شهرت مي‌داددکه: اویدد خوددا ,هم بفتبل 
رسانیده‌واذ نظر‌شرعی وعرفی مستوجب شدید ترین مجازات‌ها میباشد. 
حمله‌ای که سلیم بخا سور یه کرد فتط برای دستگیری با یز یدسوم بود وچون‌نتوانست 
که‌اورا دستگین نماید بطوری‌که درآغاز این‌س رگذش تگفتیم عده‌ایازسآن سودیه بر حسب 
امراو کشته‌شد‌ند وسرهایآنان را باستا نهول فرستاد ند صدود دستود محاصره شهر ( حلب ) 
ازطرف پادشاء مزبود هم‌علتی غیر ازدستگیری بایز یدسوم نداشت . 
قهون علمانی درذمستان سال ۱۵۱۳ میلادی‌شهر (حلب) رامحاصره کرد.از قضا آن 
سال‌هوای‌زمستان خیلی‌سردشدوسر با زان عثما نی که درخادج‌شهر بسرمی برد ند ودقت‌داشتند 
که‌کسی نتواند از شهر بکر یزد خیلی‌ازسرما ناداحت بودند. فرمانده قوای ترلبعدازاینکه 
حلپ‌رامحاصر» کردمدت يك هفته شهردا بوسیله‌توپ گلو له باران نه‌ودو لی‌مدا فمین‌شهر حاضس 
به تسلیم نشدند. فرما نده نیروی ترك برای کوتوال حاب پیفام فرستاد که هر گاء ( بایزیدسوم ) 
فرز ند(جم) شاهزاده تر را که درشهر است‌تسلیم نما ید ازمجازات اووسر باذان وسکنه دور 


بعداز اینکه حلب مفتوح گردید صر‌فنظر خواهد کرد ودرغیر اینصودت پناذ افتتاح شهر 


۳۲ شاه‌جنگک ایرانیان‌درچا لدران‌ویونان 


تمام‌مردعا داازدم تیغ خواهد گذرا نید و تمام پسران دا بغلاعی و زن‌ها دا به کنیزی خواهد 
برد. کوتوال‌حلب باشگفت جواب‌دادا گرشمااین‌شهردابرای دستگیری( پا یز یدسوم) محاصرء 
کرده‌اید بایدبما بکویم که‌اودر این‌شهر نیست .وازاینجادفت وقبل ازاینکه شمابیائیدو شهر 
رامحاصره کنید اوعزیمت کرد. 

فرما نده قوای‌عثما نی سئوال نمود که‌او کجارفت؛ (کوتوال) گفت من‌نمی‌توانم ,هتحقیق 
بگویم که‌او کجارفت ولی یکثب ازادشنیدم که میگفتاگر من‌بتوانم خود رابه دربار پادشاه 
صوفی‌بر‌سانم " میدانم که امنیت خواهم‌داشت . فرمانده قوای ترك گنت آیااو بطرف ایران 
دفته‌است ؟ (کو توال) پینام فرستاد که هن «چیزی از اوشتیدم ویر ای توبیان کردم د خی از 
آنچه کنتم اطلاع دیکر ندارم . 

(«ین‌باشی) فرمانده قشون مهاجم‌عثمانی که شهر حلب داتحت محاصره قرارداده‌بود 
اظهادات( کوتوال) دامشمر براین که (بایزیدسوم) کنته است که‌قصددارد خسود دابدر بار 
پادشاء صفوی برساند بوسیله پيك‌سریع‌السیر جهت پادشاه‌عشمانی فرستاد . 

سلطان سلیم بعدازدریافت گزارش فرمانده قشون‌خود (عبدالباقی‌ایچین) لله‌اش را به 
حلب فرستاد تااینکهداجع ب(بایزیدسوم) تحقیق کنده بنمدوی چکونهاز آن‌شهر گریشت 
و کجار فت. سلیم به لله‌اش گفت که کو توال حلب آزفر اد( بایزیدسوم) اطلاع داشته و اوبدون 
اطلاع کو توال نمیتوانسته است بگریودا چون بعد از اینکهقشون‌ما وادد سوریه‌شد همه فهمید ند 
که‌مادر درجه‌اول در آن کشور کاری ندادیم جر اینکه بایز یدسوم‌را دستگیر کنیم . من بعید 
نمیدانم که خود کوتوال حلب‌وسائل فراردا دردسترس (بایزید سوم ) گذاشته باشد و اينك 
می گوید که از فرار اوبدون اطلاع بودهو گفته‌اش بظاهر صحیح است‌زیرا در آن‌موقم هنوز 
حلب محاصره نشده بودومردم بآزادی ازشهر خارج می‌شد ندوو ارد میگردیدند . 

سلیم اول وظیفه فرما نده خودرادرحلب نیزمعین کردوباو گنت که با یدحلب‌دا آنقدر 
محاصره‌نما ید تااینکه کو توال مجبور به تسلیم‌شود . (عبدالباقی‌ایچ.ن) برای اجرای دستور 
سلطان‌سلیم اول بر اه افتادودرهمان فصل‌زمستان بهحلب‌رسید. دوروز بعد اذاینکه (عبدالباقی- 
ایچین)دادد منطقه ماموریت خودشد نیروی عتمانی وان که مدافعین شهررحلب‌را وادار 
یم کنف: 

زیرادد شهر نه آذوقه وجودداشت نهآب‌و قوای مهاجم عثمانی که‌در شیوه محاصرء 
ذبردست بودند تمام قنواتی‌را که بشهر میرسید کور نمودند تااینکه مردم علاوه بر گرسنگی 
ودچاد تشنگی هم بشو ند. 








سا تحت تست 


جر 


حمله پسور یه‌ومحاصه حلب ۳۳ 


اددسس ۳ 


تاوقتی که درشهر برف موجود بودمردم‌از تشنکی زیاد معذب نبودنه ولی پس اذ این 
که برف‌ها ذوب شد بیآبی مزید بدبختی مردم گردید و عاقبت کوتوال حلپ ؛ در خواست 
متار که جنگ کرد. 

فرمانده‌قوایعثمانی گفت بدوشرط حاضر اس ت که ازققل عام‌سکنه شهرو اسیر کردن 
زن‌هاوجوانها خوددادی تماید یکی‌اینکه کو توال و کلانثر ان شهر تاخاتمه تحقیقات‌س‌بوط 
به با یز ید سوم دز حبس با شندو دیگراینکه سکنه شهرحلب هزبنه‌قدون کشی پادشاه عثمانی دا 
پآن‌شهر بپردازندتا از آن‌حیتذیا نی برساطان‌سلیم‌وادد نیاید. این‌دوشرطاز طرف کو توال و 
کلانتران پذیر فته‌شد مشروط برراینکه‌هزینه قشونکشی معلوم گردد وسکنه حلب بدا نند که 
آیا انتطاعت پرداخت آن هزینه‌دا دارند یانه؟ کوتوال و کلانتران‌حلب بر ای این که سکنه‌شهر 
را ازم رگد و گرسنگی‌وتشنگی نجات بدهند قداعاریکردند وحاضرشدن که خوداسیر‌شوند. 
هزین قهو نکشی پادشاء‌عثما نی هم بمبلغ پا نصد هزان دینار تقویم گزدیه و بااینکه پشرداخت 
هزینه مزبور ازظرف سکنه‌شهر معکل‌بوّد موافقتکردندکه آنرا بپر داز ندمشروط بر اینکه 
موافتت‌شود که ددپنج تسط از آن‌ها دریافت نمایند. 

فرمانده قوای عثمانی پنج قسط دانپذیرفت ذیراتصود کرد جنبةً دفع‌الوقت دادد و 
موافقت کر دکهدرسه‌فسط آن‌و جه‌رادریافت کند وقنطاول باید بی‌در نك پرداخت گردد. حلب 
در آن تاریخ شهری بود] باد وپرجمعیت ودارای اهمیت بازر گانی وامروزمميك شهر بددن 
اهمیت‌نیست. که مردم قط اول هزینةً قشون کشی را س‌شکن نمودند و هريك مبلفی از 
آنرا پرداختند و( کوتوال) و کلانتر ان شهرهم ای تااویادقطا رورت آشدا ند و 
2 خعاعمه‌یافت ودروازه‌های‌ثهر با ژگردید. 

ولی‌فرمانده نیروی عثمانی متوجه نبود ده پنج فوح ازنیروی او از سربازان سپاه 
(ینی‌چری) هستند و [نها نمیتوا نند که دست خالی ازمیدان جنک بر گردند وجنگ دابیشتر 
برای‌غئیمت جنگی میخواهند. قرما نده نیروی عثمانی قراردادی با مدافعین شهر بسته بود 
که سرباذان(ینی‌چری) محترم میشمردند اما میگفتند که‌ح نی[ نها برای بدست آوددن‌غنیمت 
جنگی‌غیر از آن‌قر ادداد است‌وا گر قرما نده‌قوای عثمانی در آن‌قرارداد حق آن‌هادا جهت 
تحصیل غنیمت‌جنگی پیش بیی زکرده,این‌موضوع نمی‌توا نداذ آن‌هاحق مزبود دا سلب‌کند. 
فرما نده نیروی سلطان‌سلیم بااين که طبق امرسلطان‌نسبت به‌آن‌پنج قشون دادای اختیارات 
فرماندهی بودنتواشستکه‌ما نع ازتحصیل‌غنیمت جنکی‌از طرف‌آن‌ها شود. 

آن‌ها گنتند تاموقمی که جنگ ادامه داشت تحت فرمان تو بودیم واوامرت‌دا بموقم . 


۳۶ شاه جنگک ایرانیان در, چالدرانو یونان 
اجرامیگذاشتیمولی اينك که جنک تمام‌شدهو توپوجودما احتیاج نداری مانميتوانيم از حق 
خودمان صرف‌نظر نماگیم .(مین‌باشی) که فرما نده‌نیرروی‌عثمانی بودددیافت که ا کر بخواهد 
جلوی سرباذان (ینی‌جسری) دابکیرد جنک خانگی درخواهد گرفت وآن‌ها بروی‌ساییر 
سر بازان عثمانی شمشیر خواهند کشید وممکن‌است که‌براثراین واقعه , قشون عثمانی در 
حلب‌آذبین بر ودو نتیجه‌پیر وزی‌نه فثط خنثی گر دد بلکه فتح سلطان سلیم درحلب مبدل به‌شکست 
شود. ا گر آن‌واقمه پیش‌می آمد سلطلان سلیم(مین‌باشی)دا مسئول میدانست نه‌سپاء(ینیچری) 
دا. چون سپاه یثی‌چری نزدسلطان مقرب‌تر از آن‌بود که ویآنهادا به‌مین‌باشی‌پفروشد. 

سلطان سلیم به‌فرما نده قوای‌ترك درحلپ می گفت دقتی تودیدی که افسران وسربازان 
(ینی‌چری) اصراد دادندکه غنیمت جنکی بدست پیأور ند میخواستی نمی بخرج‌بدهی و با 
آنماکناد بیائی نه‌این که باسربازان خود بآنها حمله نمائی وبین‌سربازان عثمانی جنک 
برادد کشی دا آغاز کنی . خلاصه فرما نده نیردی مهاجم عثمانی در حلب. دست سربازان 
(ینی‌چری) دا آذاد گذاشت که هر چه‌میخواهند بکنند وآنهانیز تامی‌توانستند ازشهر حلب » 
غنائم‌جنکی بدست آوردند وسکنه‌ثهر متوجه‌شد ند علاوه براینکه غرامت جنک دایرداختند 
وباید بپردازند آنچه داشتند نیز ازدستشان رفت . 

(عبدالیاقی -ایچین) با كمك چند نفی اذافسران عئثمانی که ازقشون‌حلب‌بکمك گرفت 
شردع به تحقیق از( کو توال)و کلانتران ثهر کرد. (عبدالباقی) هرقدر در تحتیق جلو میرفت 
حس‌میکرد که سلیم پادشاه عثمانی باهوش فطری‌خود »بیش اذفرما نده قوای ترك که در محل 
بوده, متوجه حقیقت گردیده و( بایز یدسوم) نه‌فقط بااطلاع بلکه با کمك کوتوال و کلانتران 
گر مجتهدحتیس کر داکه آنها به (بایز یدسوم) گفته| ند بایران برود تا اینکه دست پسس 
عمویش سلیم بوی‌نرسد .. 

(عبدا لباقی-ابچین) که‌مردی مطلع بود میدانست که درایران‌پادشاهی سلطنت میکند 
که اوداصوفی میخوانند ودر بار اوپناهکاهی است برای تمام‌شاهزاد گان که‌در اوطان‌خود 
نمیتوا نند زند گی نمایند و دد جستجوی محلی هستند که در آنجا دور ازخطرزند گی کنند . 
ددیاد. پادشاه ,صوّق یاک پیت بودجهت همه‌محترمین, که از کشورهای مجاود بایان پناهنده 
میشد ندو پادشاه ایران می‌گفت که دربار من‌يك‌خا نقاه است‌و کسی‌را که وادد خانتاه»‌یشود 
از آن نمیرانند . 

بالاخره برآش‌تحقیق اذ کو توال و کلانتران‌حلب دمواجهه آنها (عبدالباقی-ایچین) 
فهمید که(بایز یدسوم) بر حسب توصیه ءصادرامورحلب‌بطر فایران گر یخته ووسایل سفردا آ نها 








#۹ 


حمله بسور یه و محاصرهحلب ۳۵ 





دردسترس وی قرارداده مبلفی‌هم پول با نهادادها ند . (عبدا لباقی-ایچین) گزارش تحقیتات 
خودرا بر ای‌سلیم فرستاد وسلطان‌جوابداد اینها که وسیله انتقال(بایز یدسوم) رابایران فراهم 
کرده| ندلابدمیدا نندوی| کنون در کجاست واذآنها تحقی قکنید وازمحل‌سکونت (بایزیدسوم) 
کس‌اطلاع نمائید و نتیجه دا بفرستید . 

پس ازای ن که عبدالباقی مرتبه‌ای دیگرشروع به‌تحقی ق کرد » باز پر هوش ,دست‌پرودده 
خود سلیم؛ 7 فرین گفت .ز یر امعلوم‌شد که خبررسیدن (با یز بدسوم) بایر ان به مصادد ام‌ود 
حلب‌زسیده و آن‌ها مطلع‌شد ند که وی بعدازای ن که واددایرآن شد باردبیل رفتو آنگاه بهتر 
آن‌دانس ت که ازاددبیل به‌تبریز برودو در آن‌شهرسکونت کند. 

(عبدا لباقی -ایچین) ازمصادر اموزشهر پرسید کهآ یا بعه اذاین که (بايزید سوم) به 
اردبیل رسیددر آن‌جا باپادشاه صوفی مادقات و مداکر وراد یانه؟ نه(کوتوال ) تعوانست 
جواب این‌سئوال رابدهد ثه‌سایر‌مصادد آمودشور ولی(کوتوال) گفت بر حسب‌قاعده, و قتی‌يك 
شاهزاده بااس‌ودسم مئل وسش عموی‌پا دشاه‌عثما نی‌و ار کشودی میشود که پادشاهی جون‌صوفی 
داردوقدم ببایتخت اومیگذاردکه شهر اردبیل است؛ آن پادشاه میهمان نواذ ویدا بحضود 
میوذیردو بااو صحبت. میکنده بسید نیس تکه « هدایاگی" بوی بذهد. . 

عبدا لیاقی پرسیدداجع بطلت انتعال اوازازدبیل به‌تبر یزچه‌شنیده‌ایدو برای چه 
(بایزیدسوم) ترجیح‌دادکه به‌تبر یز برود. (کوتوال) گفت دراین قسمت هم نمیتوانم اظهاد 
نظر یه‌صر یح کنم ولی‌می گو یند که هوای‌اددبیل" مر‌طوباست‌وشاید هوای مررطو بآنجابمزاج 
پسرعموی‌پادشاه عثمانی نمی‌ساخته واو بهترآن داسته که به‌تبریز که دادای هوائی خشك و 
سالم است برود .(عبدا لباقی) سئوال کردوقتی (بایزیدسوم) میخواست‌اذ اینجا برود آیبا 
نگفت که‌قصدداردبا یران برود تا اینکه كمك بادشاه‌صو فیدر اعلیه سلطان‌سلیم جلب نماید؟ 

(کوتوال) گفت بهیچوجه این کلام ازدهان‌پس‌عموی بادشاه‌عثمانی خارج‌نشد واوفقط 
از ترس سلطان عثمانی بایران گر بخت و برای‌جلب کمك با نجا نر فت ۰ 

عبدالباقی گفت اگر دروغ گنته باشی باشرت بازی خواهیکرد ذیراپادثاه مبا از 
دروغگو بسیاد متلفراست. (کوتوال) گفت من‌دروغ نمیگویمو [ نچه گنتم عین حقیقت است . 
(عبدالباقی- ایچین) گنت دلی درآغازدروغ میگفتی ووفتی ازتو:پر‌سیدم که بایزیدسوم چه 
شد گفتی که‌اطلاع نه‌اری.عبدا لباقی پرسید پس بر ای‌چه مرتبه‌ادل وقتی داجع‌به( بایز یدسوم) 
ازتو تحقیق کردند از بیان حقیقت خودداری نمودتی و گنتی که اذاد اطلاعی ندادی د 


نمیدا نی کد در کجاست ٩.‏ 


+۲ شاه‌حنگث! یر ان‌در چا لدران ویو نان 


(کوتوال) گفت مرتبهاول که‌شما اذمن‌داجع‌به (بایز یدسوم) پرسش کردید من وظینه 
خود میدانستم که‌رازاورا حنظ کنم وا گرشما بجای من‌بودید آیا میتوانستید که داز میهمان 
خوددا افشا نماگید .(عبدا لباقی) گفت حفظرازمیهمان وقتی ضرورت‌دارد که‌پادشاه علمانی 
از شما نخواهد که آن راز دا افتاء کنیدو پعدازاینکه سلطان سلیم بشما گفت که اطلاعات 
خودرا درخصوص (پایز یدسوم) باید دردسترس وی‌بگذارید شما نمیتو | نید که‌از دادن اطلاعات 
خودداری کنید؟ ( کوتوال) پررسید برای‌چه من نمیتوانستم از دادن اطلاعات بسلطان سلیم 
خودداری کنم .۱ گر سلطان سلیم‌پادشاهمتبو عمن‌بود من‌اجبار داشتم که‌امرش را اطاعت‌نمایم 
وآنچه داجع به(بایزیدسوم) میدانم بگویم . 

امامن دعیت پادشاه‌تر کیه نبودم که‌مجبور باش امروی دااطاعت نمايم ولذا تر جیح 
دادم که سکوت کنم . 

(عبدالیاقی- ایچین) صراحت لهجه آن‌مر درا دردل پسندید وبعد گفت‌تو که تررجیح 
دادی‌سکوت کنی: بعد. برایچه آس‌ار را بروزدادیو گفتی که با بزیدسوم‌در ایران‌است . 
( کوتوال) گفت بعد ؛مجبور بودم که آنچه می‌دانم بکو یم‌وچون اجبارداشتم که اس‌ارمر بوط 
به (بایزیدسوم) دافاش نمایم ازافشای اس‌اد خیلی ناراحت نیستم . 

(عبدا لب قی) گفت کر توقبل آذاین که (بایزیدسوم) بگریزد. پهادشاه‌تر کیه اطلاع 
می‌دادی که اودر (حلب) است‌خون دیزی نمی‌شد و تونیزا کنون درحبس نبودی. ( کو توال) گفت 
در آن‌مو قع‌من‌نمیتوانستم این کاردا بکنمذیرا ادمیهمان من‌بود. (عبدالیاقی) گفت! کنون تو 
رعیت پادشاه‌عژمانی هستی ومن پیش‌بینی میکنم که بزودی سکنه‌سراس سودیه‌دعیت پادشاه 
عثما نی خواهند شد .بنا بر این وظیفه تواین‌است که پس‌اذاین ازادامر پادشاه‌عثمانی اطاعت 
نمائیو تومی‌توانی بااجرای دستود سلطان‌سليم مقام خودراتحصیل کنیو مثل گذشته کو توال 
حلب باشی. کوتوال گفت بر ایاینکه‌بتوانم شغل‌خودرا بدست‌بیاورم چه‌با یدبکنم ؟ 

(عبدالباقی) گفت همان‌طور که (بایزیدسوم )دااز اینجا بایران وبدریار پادشاه‌صوفی 
فرستادی اودایر گردان (کوتوال) پرسید چگونه‌اورا بر گردانم .(عبدالباقی) گفت‌تومردی 
هستی که درایران دوستانی داری وا گردارای دوستانی نبودی‌نمیتوانستی ازورود (بایزید- 
" سوم )باددبیلو تبریز مستحضرشوی. 

من‌فکرمیکنم که تودرخود حلب دسوریه‌هم دادای عمالی هستی که‌میتوانی بدست آنها 
( بایز یدسوم) دااذایران دجعت بدهی؟( کو توال) گفت که یا ممکناست که بعدازوقایمی که 
پیش آمدو بخصوص بعدازستوطحاب‌بدست قشون‌شما (بایزیدسوم) اذایران مر اجعت‌نماید.شما 








رت 


حمله بسور یه ومحاصرهحلب ۲۲ 


که‌قصد دار ید( بایز یدسوم) دااذایران بر گردانید بر ای‌چه اقدام‌مستقیم نمی‌کنید؟ (عبدالباقی) 

پر سیدچگونه اقدام‌مستقیم بکنیم؟ 

(کوتوال) گفت موثرتر ین وسیله بر گردانیدن (بایزیدسوم) به عثمانی این است‌که 
با دشاه يك‌نامه محبت آمیز بپسرعموی خود بنویسد و باو بکو ید که هر گاه‌بشما نی مسراجعت 
نماید موردا کرام قراد خواهه گرفت وشنل خوب‌بوی‌داده خواهدشد. (با یز یدسوم)هم وقتی 
مطمئن‌شد که سلطان سلیم اورا نخواهد آزرد بامسرت‌مر اجعت‌خواهد کرد . 

(عبدالباقی) گف ت که متاسبات گذشتة سلطان‌سلیم باپسر عمویش بقدری‌تیره بوده‌ که نه 
سلطان‌ما میتواند يك‌چنس نامه دابهسرعموی خود بنویسد ونه پسرعموی اوبعداز دریافت 
نامه, اطمینان‌حاصلم یکندو به‌علمانی برمیگردد . 

(کوتوال) گفت وقتی نامه‌سلطان دریسر عموی اومو ثر واقم‌نگردد واورا برنگرداند 
چکونه انتظار داریدکه من‌بتوانم اورابر گر دانم. (عبدالباقی) گفت برای‌اینکه اوحرف تو 
را می‌پذیرد چون‌تو دا دوست خود می‌داند. ااگر تو نامه‌ای بنویسی وبگوگی که به سوریه 
مراجدت ثماید ودراینجا بس‌ببرد وی‌خواهد آمد . (کوتوال) گنت آیاشما تصود می‌کنین که 
(بایز یدسوم) اذوفایع اینجا مستحضر نشده يا نخوآهدشد ونمی‌دا ند که‌حلب سقوط کرده دمن 
به‌حبس افتاده‌ام. عبدالباقی گفت من داجم بتو پابادشاه خودمان‌مذا کر» میکنم و ازادتقاضا 
میکنم که تودا ول سایت در‌گرداند وتوکما کان کوتوال‌حلب‌باشی . 

در آن موقع می‌توانی که‌نامهای به(بایزیدسوم) بنویسی وازوی دعوت کنی‌که اینجا 
بیاید و کما فیالسا بق‌میهمان توباشد وهمین که اووارد شد ما وی‌را دستگی خواهیم کرد و 
باستا نبول خواهیم فرستادوتوهم‌چنانقام‌خودرا حنظ خواهی‌نمود. (کوتوال) گفت من‌برای 
این که بشما ثابت کنم که برایاطاعت اذامر سلطان‌سلیم دارای‌حسن نیت‌هستم آن‌نامه دا 
میئویسم ولی‌میدا نم که(بایز یدسوم) که جوانی است‌باهوش فر یب‌نخواهد خوردو متوجه‌خواهد 
شد که برایش دام میگستر | نند و نخواهد آمد . 

(عبدالباقی) گفت تونامه را پنویس وبرای‌مزیداطمینان اومتدادی وجه‌ که من‌اذطرف 
سلطان بتومیدهم برایش بفررست ویکو آن‌پول داصرف هرینه مسافرت کند وبراه بینتد وبرای 
شاهزاده‌های عا لی‌مقام چون‌او پسندیده نیست که در غربت‌بس‌بیرد زیرادرغر بت هرقدد بيك 
شاهزاده خوش‌بکنرد بازغریب استو آن‌طور که بایدمورداحترام قراد نمیگیرد . 

(کوتوال) گفت من‌این را میئویسم و لی‌سودید هم برای شاهزاده عثمانی يك سرزمین 


بیگانه‌است واوبعداز اینکه به‌سوریه آمد دراینجا خود داغر یب‌خواهددید . 





۳۸ شاء‌جنک ایر انیان درچالدران ویونان 





ازآن پس برحسب دستورسلطان‌سلیم مقدادیوجه دردسترس عبدالباقی گذاشتنده او 
بوسيله‌پيك‌مورد اعتماد نامه‌ووجه دابرای (بایزیدسوم) ازداه‌تر کیه بایران فرستاد. در آن 
موقع مناسبات ایران‌وعثما نی خوب بود و( کوتوال)علاوء بر نامهای که برای‌خود (بایزیدسوم) 
نوشت دونامه دیگر برای دو نثرازدوستان خود درایرانارسال‌داشت تااین که (با یزیدسوم) 
دا تشویق نمایند که از ایران‌به سوریه مراجمت‌کند . 

مضمون‌نامه ‏ کرتوال) همان‌بود که (عبدالباقی) بوی تلقین کر دواو می گنت کدپادشاء 
عثمانی مقام‌ومرتبه اودا باز گردانیده ووی‌کماکان کوتوال (حلب) است واگر(بایزیدسوم) 
مر اجعت نما ید دد(حلب) با حترام خوا‌دزیست‌وخود( کوتوال) کسس نو کری اودا بر میان 
خواهد پست. 

(بایزیدسوم) ازوقایع حلبطلع شده بودو می‌دانست که آن‌شهر بدست ثیروی‌عثمانی 
ستوط کر ده وازدعوت کوتوال‌حلب بحیرت کرد خاصه 7 نکه قأصدی که نامه‌ها وپولرا آوزد 
ازراه اناطولی وادد آذدبایجان شده بود. آن‌قاصد بعدازورود به‌تبر یز نزد (بایزیدسوم) 
دفت وشمه‌ای‌ازاوضام سوریه را آن طود که(عبدالباقی- ایچین )بوی آموخته بود برای 
(بایز یدسوم) بیان‌نمود وباو گفت سلطان‌سلیم بعداذاین که به( کوتوال) حاب‌خشم کردو اودا 
بز ندان | نداخت‌با اوازدر اطلف در آمدو آزادش کرد ومقام‌ومیتبه‌اش راباو بر گردانید وقمون 
پادشاه‌عثمانی بکلی آزسور یه خارج‌شد ودیگر همو ارد آن کشور نخواهد گردید. 

بایز یدسوم آزقاصد سئوال کرد چه‌شد , که‌توبجای این که ازراه بین| لنهر ین بیاگی‌از 
دراه ناسون چایر ان 

قاصد گفت خودسوربه‌مهد امان‌است‌امادر بین‌النهر ین آمنیت نیست دجون بیم داشتم‌مرا 
لخت‌کنند ازداه آناطولی آمدم. بعد قاصد گنت داه‌مراجعت از ایران بسته‌بانتحاب خود 
(بایزیدسوم) میباشد وهر گاء وی‌بخواهدمی‌توا ند اذداء اناطولی (تر کیه کنونی) به(حلب) 
مراجعت نماید یاازداه بینالنهرین بهحلب بر کردد . گرچه پین‌النمرین امن تیست ول 
شاهزاده ای‌چرن پسرعموی, پادشاه عنمانی به تنهائی مسافرت نمیکند بلکه‌باعده‌ای ازخدهاو 
سر بازمسا ثرت‌می‌نماید و داهز نان‌جرگت‌نمی کنند دی داموردحمله قرار دهند. 

(بایزیدسوم) ازقاصد پر‌سیدغیر ازرسانیدن کاغذ ووجه ,جهدستور دیگر بتوداده‌اند؟ 

قاصد گفت دستوردیگر که بمن‌دادهاند این‌است که اگرشما بخواهید ازداه اناطولی 
به‌حلب مراجعت نما ئیدباطلاعتان پرسانم که‌وسایل پدیرائی از شمادر سراسر خطسیر ازمرز 
آیران تامرز سوریه ».قراهم گر دیده وشما بااحتراماتی که درخوريك‌شاهزاده بزركمانند شما 
میباشد ازخاك عثمانی عبود خواهید کردووارد سوریو حلب خوآهیدشد .(بایز یدسوم) پر سید 
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حمله بسوز یه ومحاصرهحلب ۳۹ 


که دستون پذیراگی«اذم!, درس‌انس: ال تاطول ی که‌صادد کیده‌است ۶ 

قاص که ازدموزسیاسی‌اطلاع نداشت بسا دگ ی گفت بدیهی است که این‌دستورازذ طرف 
پادشاه‌ما سلطان سلیم صادد شده است .(با یز یدسوم) گفت اک سن عموی من‌دستود داده دد 
اناطولی مرامورد پذیراگی قراد بدهند من ازداه اناطولی مراجعت‌نخواهم کرد. قاصد گفت 
بسیادخوب ازراه بین| لنهرین مراجعت نما ید. 

شاهزاده عثما نی چواب‌داد که من‌ازداه بین‌ا لنمرین هم بر نمیگردم واین بول دا نیز 
بوسیله تو برای( کوتوال) بهحلب میگردانم .قاصد گفت منءطیع امرشما هستم ولی‌اینکاد 
رانکنیه زیرا ددحلب انتظار با ز گشت شمارا میکشند. (بایزیدسوم) گفت این‌رامیدانم که دد 
حلب منتظر من میباشنه ولی‌نه برای اینکه اذمن پذیرائی‌کنند بلکه اذاین جهت که مرا 
دوچارس‌نوشت‌دو پس‌عمویدیگرم نما یند ومثل دو برادد سلطان‌سلی مکشته شوم واگ مره 
قتل نرسانند بدون‌تردید کود تواهم‌شدو حیف‌است که دداین ]غازجوانی‌من اذ دیدن دنیا 
محروم گردم. 





نامٌسلطان‌سليم بشاهاسمعیل وجواب‌آن 


وقتی سلطان‌سليم کزارش (عبدا لباقی‌ایچین) دادریافت کر دو متوجه شد که‌پسر عموی 
او فصدنداردازایران مراجعت نماید نامه‌زیر را پز بان فادسی بر ای‌پادشاه‌صوفی یعنی‌شاه اسماعیل 
اول پادشاه ايران نوشت: 

«از طرف‌سلطان بن‌سلطان والخاقان‌بنالخاقان الملك!لمعظم سلطان سلیم خطاب 
به‌صوفی عالی‌مقام اسماعیل بزرك‌پادشاه ایر ان واما بعد آن‌بر ادر کامکار بدا ند که درایسن 
اوقات پسرعموی مار اکر اهتی ازسکونت ور خالد و طن‌حاصل‌شده واین‌جادا ترك کرده و 
عازم آذد با یجان گردیده و «طوری که بما اطلاع رسیده‌در تبر یز سر می برد و چون‌حضورش‌در 
اینجا ضرودی می باشدو دريغ است‌کد از لیاقت وشجاعت پسرعموی عزیز استفاده نشود از 
آن بر ادد کامکار میخو اهیم که اور ااز آذد با یجان معاوون بدهدو بسپاره تاویر| دسر حد 
کشورما بکار گذاران تحو یل بدهند تا ینکه مودت‌همیشگی بین‌ماو آن بر اد کامکار بجا بما ند). 

پادشاه صفوی ازوصول این‌نامه‌متائرو ملول‌شد زیرا معنای نامه پادشاء عثمانی این 
بود که پادشاه ابران میباید مردی‌را که باو پتاهنده شده است تحتالحفظ اذ ایران خارج 
کندودرس حد عثمانی تحویل مامورین‌دو لتی تر کیه بدهد. ای شاهاسماعیل‌صفوی‌در خواست 
پادشاه‌عثمانی دامیپذیر فت وپسر‌عموی او را تحت ا لحفظط از ایران خارج میکرد و تحویل 
مامورین تر کیه میدادبر خلاف دسممی‌ما نداری دهم بر خلاف‌قو اعد سیاسی وپناهند گی رفتاد 
می‌نمود داين موضوع برای‌حیثیت اوخوب نبود. لذا درجواب پادشاه عمانی نامه‌ای نوشت 
که مضمونش آذاین قراد بود . 

«نامه‌آت بر اد رکامکار که حاکی ازمژده سلامتی او بود رسیدو باعث خرسندی زیاد 


شدواما ددخصوص پسرعموی آت بر اد کامکار که) ينك میهمان ماست وددایران بسر می برد 
باید قدری صحبت‌کرد » 


«در گذشته بسیار اتفاق افتاده کهمقصر ین که میباید بمجازات شرعی یاعرفی بر سند 
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ازایر آ نکر یخته‌و به‌عثما نی پناهنده‌شده] ند» وماچون می‌دا نستیم که قاعده پناهن دگی‌محترم 
است‌ه رگز از آن بر اد رکاهکاد یاپدر خلد آشیان او نخو استی م که آن‌هادا تحویل ما بدهد. 
ناء علیهذا اينك هم) نتظاد دادیم که آن بر اد رکامکاد ازما نخو اه که بر خلاف رسم میهمان 
بوازی‌وقاعده پناهندگی سیاسی رفتارکنیم ومیهمان‌عز یزیدا که بما پشاهنده شده‌است 
تحویل بدهیم » . 

وقتی این‌نامه بسلطان‌سليم دسیدخشمیکین شدويك‌نامه تند پزبان فادسی خطاب بشاه 
اسماعیل صنوی‌نوشت که این ده بیت‌فردوسی شاعر بزرك اير.ان رااز زبان‌سلطان سلیم خطاب 
بشاه‌اسماعیل در آن گنجانیده بودند . 


پلنك ژیان ادچه باشد دلیر نیادد شدن » پیش‌چذگال‌شیر 
تودا کیتر ی کاد بستن نکوست نگه‌داشتن برتن خویش پوست 


شاه‌اسماعیل ازدریافت این‌نامه متأثر شدو درجواب نامه‌ای بسلطان سلیم توش ت که 
دارای اشعاری چندازشاهنا مه فردوسی‌بود ودر آشعاد مز بو شاه اسماعیل پا دشاه‌عما ن ی گفت: 


ندانی که‌ایران نشست من است جربان سر بسر زیردست من است 
توذان‌مر زيك‌دش مذه پیش بای چوخواهیکه یمان بما ند بجای 


ااگرمبارزء دو پادشاه عثمانی وایران. متحصر پمبادله اشعاد فردوسی‌ود ضردی 
بهیچ کس نمیزدو يك‌نوع مناظره ادبی بشماد میآمد و لی‌متاسفا نه سلیمرسم‌مشاعره را دا 
کرد ودرنامه سوم که به پادشاه صوفی نوشت جز ناسزا چیزی‌نگفت . 

در آن نامه ساطان سلیم (خو نخواد) پادشاه ایران را شبیه به‌عترب وماروضحاك 
ودیوستید کرد واورا واجبالقتل دانت درصورتیکه پادشاه ایران گناهی‌جز جوانمردی ود 
نجا بت‌ومهمان نوازی نداشت . 

حقیقت این‌است که ساطان سلیم مستله‌پنا هنده‌شدن با یز یدسوم را بایران بهانه کرد تا 
بدان بهانه "بخاك ایران تجاو ز کند .مدتی‌بود که‌پادشاه عثمانی بطوری که گفتیم فکر تصرف 
تمام کشودهای اسلامی رادر خاطر میپرودانید ومیخواست که ازدنیای اسلام‌يك‌امپر اطودی 
واحد بوجود پیاورد وخود او.امیراطود آن با شد ودربین مال‌اسلامی اذ هیچ ملت بانداذه 
بآن‌جوان فهما نید که ایرانی‌ها ملتی‌هستند غیود ودرجنگ بسیاد بااستقامت وغلیه بر قبایل 
مرزی ایران که قسمتی در [ذر با یجان وقسمتی دیگردر کر دستان زندگی میکنند کادی است 


ایرآنی‌ها ذمی‌تر سید چونتجر به‌های گذشته وجنگ‌هائی که‌اجدادش باایرانی‌ها کر ده‌بودند 


پسیاد دشواد . 





مشاوره‌ور بارة لشکر کشی بایر ان 


سلطان سلیم متوجه‌بود که بانیروی کم نمیتواند پایران حمله کند وبرای‌حمله بخالك 
ایران‌احتیاج به نیروگی زیا ددارد وچون مین باشی(عزت‌چاپین) افسراد تش عرما نی(وهما نکه 
بایزید دوم دا تبمید کرد ومامور شدکه وی‌دا به‌مشرقاناطولی بیرد) درآمود مر بوط پایران 
بصیرت‌داشت سلطان سلیم وی‌دا باستا نبول احضار کرد تا این که درخصوص قشون کشی‌بایران 
بااو مشورت نماید .. 

(عزت‌چاپین) باو گفت ای‌ظل ان توبررای‌چه میخواهی بایران‌قشون بکشی ؛ سلطان 
سلیم گنت برای این که سب عموی من یینی پسس (جم) بایران دفته و تومیدانی که اواسم 
(بایز یدسوم)راروی‌خود گذاشته یعنی ساطنت»ر| بر هرت نمی‌شنا سدومرا غامب‌بداند . دفتن 
اوبایران» علتی‌جزاین ندارد که‌میخو اهداز پادشاه ایران کمك بگیردوقشونی فراهم کند ویه 
اناطولی حملهورشودو تر کیه داتصرف‌نماید ومرا از سلطنت بیندازد. 

(عزت چاپین) گفت‌منازباطن پسرعموی تواطلاع ندارمو نمیدانم که او بحه‌امیدواری 
به‌ایران دفته ولی‌میدانم که پادشاه ایران باو کمك نخواهد کرد. سلطان سلیم پرسیدتو از 
کجا میدانی که‌وی پپس‌عموی من کمك نخواهدنه‌ود ؟ 

( عزت چاپین ) گفت‌که پادشاء ایسران کرفتاری های داخلی دارد و بدست 
خوديك گر فتادری جدیدبررای خویش بوجود نخواهد آورد او میداند که! گر به پسررعموی‌تو 
کمك کند و باو پول بده‌دويك‌قشون دردستری وی‌بگذارد باید پاتو بجنگدواین کاررا نخواهد 
کرد. سلیم گفت‌نظریه‌من برعکس‌نظر یه تومی با شدومن عتیده‌دادم که‌پادشاه ایر ان‌می‌خواهد 
پامن بجنکد چون اکر قصد جنك با من دا نداشت (بایزیدسوم) را بمن‌تحویل می‌داد. 
(عزت‌چاپین) گنت اونمی‌تواند که پسرعموی تورا تحویل بدهد چون برخلاف دسم میهمان 
نوازی وقواعدسیاسیاست‌مگر این که... سلطان سلیم پرسید مگراین که‌چه..(عزت‌چاپین) 





ماع تخد 


مشاوده دربارء لشکر کشی‌بایران ۳۳ 
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گنت ای‌ظل‌اله آیا اجازه دادم آنچه بفکرم میرسد بگویم؟ هنوز سلطان‌سلیم پادشاه‌عتما نی 
سلطان سلیم چند سال بعد نشده بودکه کسی جر لت نداشت حرفی باو بگویدکه مطابق‌ذوق 
وی‌نباشد. این‌بود که گفت من توذا احشار کر دم که با تو مشورت کنم ويك مشاود باید آنچه 
را بصلاح می‌دا ند بگوید و گرنه بمن خیانت کرده است: 

(عزت_-جاپین) گفت‌ای تلل‌اه اگرتو بپادشاه ایران قول بدهی‌که پس عموی خود 
را بعد ازاینکه‌بتو تحویل‌داده‌شد آزار نخواهی کر د و اورا نا قص‌نخواهی‌نمود یا بهلا کت نخواهی 
رسا نید بایزیدسوم را تحویل خواهد داد. سلطان سلیم گفت آیامی‌فهن ی که اگراین قول دا 


ببادشاه صفوی بدهم دردنیاچه انعکاس خواهد داشت؟ اگرمن این قول دا بدهم همه تصور 








خواهند کر دکه من قصد داشته‌ام که اورا به‌قتل برسانم یا ناقص کنم و بهمین جهت دادن این 
قول اذطرف من‌بر خلاف حیثیت من‌می‌باشد دیگر (عرت‌جایین) رام ,۲ بتایز یسوم 
جیزی‌نگفت. 


سلیم پرسید خون‌انن بر ای‌اشنال ايران چقدد قشوناذم دارم ؟ (عزت چاپین) گمت 
ای‌طل اه اگر تو با يك‌قشون کوچك بجنكایرانیان بردی شکت خواهی خورد و اگر بايك 
قشون بزرك بروی-بب خواهی‌شد که تمام قبا بل آذر پایجان و کر دستانو قفقازیه علیه تو متحد 
شوندو تو نخواهی‌تواست بر آنها غلبه نمائی . 

چون‌علاو» بر | ینکه‌شماره ردان ین‌قبا یل چندین کر ود است‌وهمه‌مرد ان جنگی هستند قسمنی 
ازآنها درمناطق کوهستا نی‌سکونت‌داد ند وتونخواهی توانست‌محل سکونت ] نهادا اشفال‌نماگی 
و لوده‌سال با آ نها بجنگی . چون‌درمناط قکوهتا نی‌دارای‌تمام وساگل‌زند کی هستند و گله‌های 
گوسفندخودرادز کوه‌ها میچراننه وبا تر بیت‌دام امرادمعاش میکنند وهرقدد بخواهند اذآب 
رودخانه‌ها استفاده می‌نما یند و رو بخواهی‌با بر ان قشون بکشی پاید از طریق سیاست نیز 
اقدام‌کنی . 

سلطان سلیم گفت چطود از طریق سیاست اقدام کنم و (عزت-چاپین) گفت تو باید 
ین‌قبا یلایر ان‌یمنیقبا یل آذر با یجان‌و کر دستان و قزتازیه اختلاف بیندازی که آنها نتوانئد با 
یکدیگر متحدشوند چون| گررمتحد گرد ندقشون‌تودر یر آن‌نا بودخواهدشد وتوشکست‌خورده 
مراجعت خواهی‌نمود . سلطان‌سلیم به مین‌باشی گفت‌من| ندرزتوداخواهم پذ یر فتو اقدام‌میکنم 
که بین قبایل آذربایجان و کردستان و قنتازیه نفای بوجود بیاودم و مانع از اتحاد 
آنها شوم . 


سس .۰ _..._ع - ۲۲ ۱ 
۳۶ شاه‌جنکک ایرانیان‌در جا لدران ویونان 


سلطان سلیم دوز بعد مشاور نظامی خوددا احضاد کرد وپرسید چگونه می‌توان بین 
عشایر قفقازیه و آذر بایجانو کردستان اختلاف بو جودآودد؟ (عزت‌چاپس) گفت‌یکیازوسائل 
موش‌دامن‌زدن با تش‌اختلافات‌مر بوط به‌مراتع ورودخانه‌ها وبقول خودعشایر مسائل‌می بوط 





به (علف‌چر) و( آب‌چر) است. 

عشایری که درقفقازیه و آذربایجان و کردستان سکونت‌دارند جزمعدودی از آنها ؛ 
آذیبلاق به‌قفلاق میروند وازقشلاق به‌ییلاق برمیگردند . 

طبق‌دسوم محلی هرقبیله درییلاق و قشلاق دادای منطته(علف‌چر) و (آب‌چر) 
مخصوص است و گوسنفندان و کاوان #بیله باید دد مراتع مخصوص تعلیف کنند . 

اماضمن عمل این دسم رعایت‌نمیشود برای‌اینکه گاهی بعلل خشکی‌هوا وقتی‌يك قبیله 
به فشلاقیابیلاق میرسد درمنطته (علف‌چر) خودعلف نمی‌بیند ومجیور است که برای تعلیف 
گوسنندان و گاوان وارد منطمّه علف‌چر دیگران گردد. در نتیجه نرا ع بوجود میآیدوممکن 
است که اذطرفین عده‌ای بقتل برسند وقبیله‌ای که پرزور است قبیله کم زور راازمیدان بدر 
میکند ولی‌قبیله کم‌زود هر گز کینه آن‌واقعه دافراموش نمینماید واذهر فرصت برای انتةام 
گر فتن از بیلهدیکر|متفاد»خواهد کردوتومیتونی‌پر سای بل نارای در قتا بو [ذربا یمان 
و کردستان پول بدهیو آنهارا بجان قبایل دیگر بیندازی وددحالی که آنها مشنول نزاع 
هستند ونمی‌توانند باهم متحد شوند بآذربایجان و کردستان وقفقازیه قشون‌بکشی و همه جا 
را اشنال کنی . 

و۳ دامن‌زدن بآ تش اختلافان مذهبی است‌ولی بعتید من‌داه اول برای تسو 
مفیدتر می‌باشد چون‌هر قبیله که درمناطق کو هستا نی‌قفةازیه‌و آذرپایجان و کردستان زندگی 
میکند واذ ییلاق به‌قشلاق می‌رود میل‌داردکد دادای يك‌منطتَةٌ مستقل برای بیلاق و قشلاق 
باشد که قبایل دیگر نتوانند وارد آن شوندو خلاصه هرة,یله میل داردکه يك کذ-ور کوچك 
مستقل داشته باشد دهرچه میخواهد در آن منطقه بکند وقبایل دیگر در [نجا رخنه و نیوذ 
نداشته باشند ۰ 

امرای قفتاذیه و آذربایجان 5 پاقبایل وعشایر کوه نشین ندارند و 
مزاحم آنها نمی‌شو ند ولی‌خود قبایل دائم باهماختلاف دار ندو گاهی اختلاف آنها مبدل‌به 
جنگ می‌شود. 

سلطان سلیم‌پررسید که‌آیا توتمام قبایل کوستانی قنتازیه و آذرپایجان و کردستان 
دا میشناسی ؟ (عزت‌چاپین) گفت‌نه بررای‌اینکه شماد» آنهازیاد است و هیچ کس تمی‌تواند 


معاود. در بارء لشک رکش بایران ۳۵ 


تمام با ی لکوه‌نشین قفقازیه و [ذربا یجانو کردستان دا بشناسد مگراینکه‌سال‌ها بین [ نها بسس 
بپردو باروٌسای هريك ازقبایل تماس بگیرد. 

رپیاه توچند قبیله از قبایل ‏ قنتازیه و آذدبایجان و کردستان‌دا می‌شناسی ۲ 
(عزت‌چاپین) گفت من‌اذقبایل قفقازیه چیزی نمی‌شناسم برای اینکه در قنقازیه نبودهام . 
بعد با انگشت‌شروع بشمردن کردواسم عده‌ای از قبایل آذربایجان و کر دستان وید و کت 
ولی‌اذقبا یل آذر بایجانو کر دستان ده قبیله دامی‌شناسم. 

سلطان سلیم گفت (عزت) این کاردا توباید یکنی چون‌دراینجا غیر از توکسی نیست 
که‌از اوضاع ءمایر آذربایجان وکردستان اطلاع کا فی دا شته با شد. (عزت‌چا پین) گفت‌ای 
ظل‌ال دفتن من بایران کافی‌نیست ووسیله کاد هم میخواهم وموٍثرتر ین وسیله کار پولاست. 
سلیم گفت هرقدر پول بخواهی من دردسترس توخواهم کات سر3ط اتکی مس رف آن 
معلوم باشد وتوصورت مصرف دا بمن بدهی و اگر پول توکم.آمد.می‌توانی اذ ,شب بندد 
(طرابوذان) عم بحو | لهخودت پول‌بگیری ۰ 

درایران ما دوتدارتخانه آبزار گه-غیر از تجارت‌غا نه‌های متوسطدادیم. یکی دد 
اردبیل باس (ارتو) ودیگری در تبربز باسم (دولاشما) ومن‌بتو دوحواله بر سر این دو 
تجارتخانه میدهم که ددموقع ضرودت از آ نها پول دریافت کنی. 

(عزت‌جاپین) گفت‌ولی من بچه‌عنوان میتوانم با یر ان‌بروم‌ذیرا بعداز آ خرین‌نامه‌ای 
که‌توای لاله برای‌پادشاه صوفی‌فرستادی تصود نمیکنم که‌داهی برای دفتن من بایران 
وخجوادداشته باغد . ساطان سلیم گفت آیاتو نمیتوانی بعنوان يك بازرگان بایران بروی د 
بگوئ ی که برای خریدکالا آمده‌ای ؟ 

(عزت‌چاپین) گفت مشکل است که‌من بتوانم بنوان يك بازر گان بایران بروم.چون 
بازر گان با باس ارکزا آزاژنگانی ار تباط داشته باشد وبعداز ابا مرا کزهبازدگای 
تما گر فتم مراخواهنه شناخت. من‌در گذ‌شته (افسر‌عثمانی جرگت نکرد بگوید در دوره 
سلطنت پدرتو) هنگامی که مناسیات عثمانی وایران خوب بود باسمت افسر وادد ایران‌شدم 
ومدتی درآ نجابودم واينك ااگر ببینند که من با کسوت بازر گان قدم بآ ذدبایجان نهادهام 
ظنین خواهندشد وفکی می‌کنند که خیالی دادم . 

سلطان سلیم گفت که من‌تورا باسمت‌افس په‌ایران هیفرستم منتها مسر‌فی‌نامه تو بوسیله 


من مهر نخواهد شد بلکه وزی هن نا خواهد نو شت‌و مهر‌خواهد کرد. اهر قضیه‌هم قا بل 





۳۹ شاه جنک ایرانیان در چالدران‌ویونان 


قبول است . ذیرابراش نامه‌هائی که بین‌منو پادشاه صوفی مبادله‌شده مادیکر نمی‌توا نیم با 
هم‌مکاتبه کنیم و لی وذیرمن می‌تواندتورابپادشاه صوفی معرفی کند بخصوص‌این که لحن‌نامه 
اوطودی‌است که نشان‌میدهد توبرای حل اشکال بایران مسافرت کرده‌ای و آن اشکال 
مربوط است بتسلیم بایزیدسوم ازطرف پادشاءه صوفی بما. تو میتوانی دداین سفرچند نفراز 
افرادلایق‌را که به کفایت آ نها اطمینان‌داری‌باخود ببر یودرحا لی که تودراردبیل‌مشغولمذا کره 
هستی آ نها بین عشایر ایر ان‌مشغول فعا لیت با شندیا این که تو آن‌هارادراردبیل‌مامورمذا کر» کن و 
خود بینعشایر برو. تومیدانی که دداین گونه‌مواقع با بدمذا کر ات اطولانی کرد وهروقت‌حس 
کردی که‌ایر | نی‌ها میخو اهندمذا کر ات | باسرعت بنتیجه بر سا نند بکو که بر ای کسب تکلیف با بد 
بوذیر من مراجعه کنیو بدین تر تیب میتوانی دفعالوقت نمایی. 

منوحه‌باش که ضمن‌قعالیت ددبین‌عشایر ایران باید داجم بنیروی‌تحت!لسلاخپادشاه 
صوفی‌هم اطلاعات صحیح بدست‌بیاوری که من بدانم‌نیروی نظامیآماده او چقدر است. تا[ نجا 
که من‌اطلاع‌دادم پادشاه صوفی توب ندارد وازاهمیت توپ درمیدان جنگ پدوناطلاع است 
اما از شماده سر بازان سوارو پیاده او اطلاعی صحیح ندارم . 

توباید علاو» براین که شماره‌سر بازان اودا معلوم کنی بگوئی که ساخلوی هر دسته 
از آ نهادر کجاست وچةدرد طول می کشد که‌در موقع جنک بتواننه خود دا به آذربایجان و 
وتات بر نید ۱ 

نکته‌دیکر این که اگر مشاعده کردی که‌پا دشاه صوفی‌حاضر شد که‌بایز ید سوم رایما 
تحویل بدهد تااين که ماده اختلاف رفم‌شود تسو تحویل نگیر. چون آن‌روز که من فقط 
به‌راجعت بایز یدسوم اکتفا میکردم گذشت دامروز خیالات‌دیگر دارم. هر گاه سلطان‌صوفی 
بتو گفت که حاضراست ( با یز یدسوم) داتحویل بدهد یکو که باید این‌موضوع دا بوذیر من 
اطلاعی بدهی تااين که عده‌ای دابه م‌ذایرانو عثمانی بفرستند و(بایزیدسوم) دا بااحترام 
تحویل بگیر ند واودا بوطنش بر گردانند. (عزت‌چابین) گفت ای‌ظل ال من‌برای خدمت‌بتو 
ازبذل‌جان مسایقه ندادم‌ولی | گروضعی پیش آمدکه من کشته شدم بازماند گان خود دابتو 
می‌سپارم . سلطان سلیم پرسید برای‌چه تورابقتل برسانند و هیچکس یك نمایندهو ایلچی 
دابتتل نمیرساند . 

(عزت‌جاپین) گفت‌من‌تاروزی نمایندهوایلچی‌هستم که داجع به‌ماجعت (بایز یدسوم) 
مذا کر . کنم ووقتی بین‌عشابر د فتم و ایجاد فتنه نمودم و آنهارا بوسیله پول علیه یکدیگر 








مشاوده‌در بارء لشکر کشی‌با بران ۳۷ 


تحر يك کر‌دم‌دیگر تایگدء وایلجی + تحوامم بٌدبلکه در تن ای انی‌ها: یدج سوی؛ هی شوم 
آن‌ها بخود حق‌میدهند که‌مرا بقتل برسانند . 

سلطان سلیم گفت اگر ت وکشته شدی من از باذما ند گانت زگاهداری خواهم کرد و 
نخواهم گذاشت که 7نها اذحیث معاش درو مت ناشند» نامه‌های‌خود راهم پوسیله‌تجار تخا زه 
(ادتو) دراردبیل و(دولاشما) درتبریز برای من بفرست و آن دوتجارتخانه دستور" دادند 
جوکننا وچگونة نات امس سل نشفاه بستقامکاههشاع 93/۵9 
تجار تخانه با پيك‌سریع| لسیر به (طرابوذان) میرسد واز آنجاباکفتی جهت من فرستاده 
خواهدشد ودرفصل تا بستان که‌جاده‌های اناطولی (تر کیه کنونی _ مترجم) خالی اذ برف 
ها وله چا زازهای زمینی ازراء اناطولی باستانبول و اصل‌میکردد. 

ورود(عزت‌چاپین) افس‌عثما نی به‌تبر یز باای نکه‌بر حسب معر‌فی وتوصیه وزیرسلطان 
سلیم بود بازاثری خوب کرد. برای‌اینکه شاء‌اسماعیل تصود نمود که سلطان سلیم خواهان 
مسالمتاست وچون خوداوخجا لت‌میکشیده کاتامه‌ای‌بر ایض بتوند و(مین باقیغز تا پین) 
رامعرفی‌کند اودا بوسیله و نوعرف کر داحتا پادشاء صوفی فهمید که وذیسس 
عثمانی برحسب امررسلطان سلیم آن‌نامه دا نوشته و گر نه مسا ود رات گنت ود ارت 
نامه‌را پنوسد . 

وزیر سلطان سلیم در آن‌نامه میگفت کهچون علاقه دارد که بین‌دو دولت ایران و 
ای متامبات دوستا نه برقراد باشد دواقعه ای پیش نیا ید که روا بط دوستانه رامختل‌نما ید 
مین‌باشیرا نز ددر باد پادشاء صو فی‌میفر ستد تادر خصوص مر اجعمت شاهزاده عثمانی بایزیدسوم 
بایران مذاکره نماید . 

مین‌باشی اذنخستین روز ورودبه‌ایران شهرت‌داد که وی‌یکی از دوستدادان اسب 
است‌واسب‌های اصیل دامیپسندد وخریداری میکند ودرصورتی که مجال بدست پیاودد میل 
داردسری به ایلخی‌های [ذر با یجان وکردستان بزند . 

درجندروز اول(عزت‌چاپین) پیست اسب ازدلال‌های‌مال فروش خریدادی کرد واین 


موضوع شهرت او دا از لحاط اینکه اسب شناس و خریداد اسب ات‌ ات بو گام 


مدا کر؛ مر‌بوط به میاجمت شاهزاده عثمانی دا بت رکیه آغا کرد . پادشاء ایران 


۳۸ شاه جنکایر | نیان‌در چا لدران ویونان 


امایادشاه نمتیو انن تحمل کند شاهزاده‌ای دا که بدربار او پناهنده شده است بدون 
تمایل قلبی خود وی از آذر بایجان ببر‌ند. ءزت‌چاپین می گنت اوهم میل ندارد که‌شاهزاده 
عثمانی بدون‌دضایت خاطرو تمایل باطنی اذایران مراجعت نماید. بعداز چند دوز اف 
عثما نی ادامه مذا کرات داپه‌مکادان خودوا گذاد کردو ,منوان دیدنایلخی‌های آذر بایجان 
از, تبریز خارج‌شد. بعد اذاین که‌ساجمت(عز ت‌چاپین) زیادبتأخیر افناد مراهانش‌ثهرت 
دادنه که‌وی ناخوش است دبراش بیمادی ددیکی اذقراء پستری شده وانتظار داردکه تب 


قطیع شود و بعد حر کت کند و خود را بشهر پر ساند. 








عشایر ابران 


درشمال‌غربی دریاچه اورمیه( که امروز باسم در یاچه‌رضائیه‌موسوم است) يك عشیره 
بز رگه زندگی‌میکرد ورگیس آن‌دا محمدقره باغی‌میخوا نوند . از سوابق این عشیرء‌اطلاعی 
درست‌دردست نیست اما بعید نبودکه از قره‌باغ بایران کوج کر ده باشند ۰ ازسال هزادمیلادی 
پیعد درشرق و بخصوص در قنتازیه وایران بعضی ازء‌شاین برحسب مقتضیات سیاأسی تغییر 
محل میدادند یعنی سلاطین وقت[نهادا اذ یك‌منطقه به منطقه د.یگی می‌کوچا نیدئه تا اینکه 
ماده‌| ختلافاتو جنگ‌های بین دوقیاه را از بین ببر ند . (عزت چاپین) اولین کسی‌دا که 
برای‌تحر يك ملاقات کرد محمدقره‌باغی‌بود ۰ 

محمدقره بان در آن‌تادیخ مروی‌بود پتجاء‌ساله وبلنه قامت وچهارشانه دفریه ۰ د 
خیلی‌قوی و پیوسته شمشیر که بر کمرداشت و خنجری برشال‌خود میزد وجز درموقم‌خوابیدن 
شمشیر و خنجرر| ازخود دود نمی‌نه‌ود . بااینکه دم قرهباغی ازحیت هیکل و جثه مخوف 
بود افرادعشیره‌اش از وی نمی‌ترسیدند چون میدا نستند که با وجود ظاهری مولناك مردی 
است‌ملایم ورگوف وساده‌دل ۰ 

روز ی که(عزت چا پین) واددخیمه محمدقرء باغی شد و آن‌مرد .ای پذیرفتن‌مین‌باشی 
قیام کرد سرمین‌باشی از سینه محمد قرء‌باغی تجاوذ نمی نمود ورن رتست رح ما 
(عزت‌چاپین) بنفینه وبسد اذ اینکه جلوس‌کردبرایش شربت‌ا نگبین آوردند و(عزت‌چاپین) 


کجا تهیه م ی کنید ؟ محمدقر؛باغی گفت در پیرآمون مالانه‌های ذنبورععدال وحشی فراوان‌است 
و مامقداری ازعسل خود را از آنلانه‌ها بدست میاًودیم ولی خود ماهم کندو دادیم . 
(عزت‌چاپین) که ازدضع عشاأیر اطلاع‌داشت گفت شما که ازییلاق به‌فشلاق وبرعکس 


میروید چگونه کندوهادا باخوده‌یب ید ؟ 


۶۰ شاه‌جنگ ایرانیان درجا لدرانو ونان 


ذیرا ا گر اشتباء نکنم (کنده) باید دريك‌نقطه باشد وا گر آن‌دا به‌نقطه دیگر منتقل ح 
کنند زنبورهائی که بایدبه صحرا بروند وشیرء گل‌هادا بمکند وبکندو بیاور ند تااینکه‌مل 
فراهم نمایند داء دا گم‌می‌کنند و بکندو بر نمیگردند . محمدقره باغی گفت ما وقتی بهیبلاق 
دفتیم گر چه خودمان تغییر محل‌ميدهيم ولی کندوها از جاتکان نمیخورد وتا بایان فصل‌بیلوق 
دريك نقطه میماند . 

درفشلاق نیز همینطوراست وجای کندو عون‌نمیشود تااینکه فصل‌ققلای منقضی گردد 
دما بطر فبیلاق حر کت کنيم . لذا درسال فقط دو بار جای‌کندوهای متحرك تغییر مینماید و 
تفییر مکان کندو با ندازءای‌نیست که زنبورها دا گیج کند ونتوانند کندودا پیدا نمایند. بعداز 
این‌صحبت‌محمد قرء‌باغی گفت شنیده‌ام که شماخواهان اس‌های خوب داصیل هستید وباین 
صفحات آمده‌اید که اسب خریداری نمائید (عزت‌جاپین) گفت بلی آمده‌ام اسب خریداری 
کم دهم‌شمادا ببینم ومذا کره نمایم یعنی برای‌شما دلسوزی کنم 

محمدفرء باغی که‌سبیل‌های بلند و پر‌پشت داشت قاه قاء خندید و گفت [یا آمده‌اید 
برای‌من دلسوزی‌نماگید . (عزت‌چاپین) گفت بلی» چون‌من‌دلم میسوزد که مردی چون‌تو, 
فرما نبررداد دخراج گزادمردی‌چون اسماعیل‌صوفی‌باشی . 

محمدفرء باغی سکوت کرد تا بداند که دنباله اظهادات آن‌مرد چه‌خواهدبود و 
(عزت‌چاپین) کفت آیا تو(اسماعیل‌صوفی) وا دیده‌ای؛ 

محمدقره‌باغی گفت‌نه , (عزت‌چاپین) گفت اگرینو بکویم که او از من‌هم کوتاه تر 
است باورمیکنی یانه ‏ 

تسدب نی کفت معصودت از اد و ۳ 

(عزت‌چاپین) گفت «ن‌دقتی اذاینجا آمدم وهیکل وغانه ودخساد وسبیل تورا دیدم 
ی وت بادعا آذدبایجان باشی نه اسماعیل‌سوفی . براي اینکه بادشاهي 
پیوسته درخود کسی است که‌رشادت داشته‌باشد نه‌اینکه آزمیدان‌جنکه کناره گیری کند ودر 
تا 

محمدقره باغی گنت تومیهمان‌من‌هستی ومقدمت کر امی است ولی‌باید بتو بکویم که در 
مورد شاء اسماعیل اشتباه میکنی و کر چه اد اسم خودرا.سوفی گذاشته و, همه اورا پادشاء 
صوفی‌میخوا نند لی‌مردیاست بسیارد لیر دأذ دقتیکه بسلطنت‌رسیدء تاامروز. قسمتیازاوقاتش 
ددجنگها گذشته است وا گر یکمرد دلاور دجنکی نبود نمیتوانست که پادشاه ایران‌شودچون 


۳۳ ۰ 
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لسن وید ات سب سح ی 
عشایر ایران " 


درایران شماده مردان جنگی ودلاود کم نیست و «هرقسمت ازخالك ایران که قدم بگذادی 
نهارا خواهی‌دید. 

| گرشاء اسماعیل کرد دل رو حتگی نبود نمیتوانست که سمطوت خود دا بدیگران 
نشان بدهد وتا ج‌سلطذت دا بر سر بگذارد. (عزت‌چاپین) که متوجه ش که ه<مد قر هباغی برای 
هام اسمافیل. قاگل , باحتر ام اسر خودرا وت کوداو گنت «قشما ده افراده قبیله هو 
چند نفراست . 

محمدقرء بافی گنت سی‌وپنج هزارنفر (عزت‌چاپین) گفت تو دئیس يك قبیله سی‌دینج 
هزاد نفری‌هستی یعتی مسئول تامین‌زندگی سیوپنج مزارتن از افرادقبیله خودمیباشی ولی 
مموادء‌نگر انی دادی وهروقت که قدم به‌قشلاق یایبلاق میگذاری انتظارداری‌که مراتع تودا 
دیگران تصرف کر ده باشند و یو مب رشی اما آنها بجنگی دهر گاه یکسال بادان نبادد و 
خشکسالی شود تمام اغنام واحشام‌قبیله‌ات اذبین خواهددفت وافرادقبیله توبایداز گرسنگی 
بمین ند . ]یا میل ندادی‌که این دضع وش شود ونودنگن ازحیت معاش خود دقبیله ات 
دغدغه نداشته‌باشی. 

رسد قریا ی گفت. | گرمن نخواهم که‌این دطع عوض شود بایدمرا يك‌مرد ابله و 
دیوانه‌دانست زیراهرکس میل‌دارد لوری‌زند گی کند که هر گز دغدغه خاطر نداشته‌باشد . 
(عزت‌چاپین) گفت من اینز ند گی بدون دغدغه را در دسترس تسو میگذارم وبتو اطمینان 
میدهم تاروز ی که ذ نده‌هستی بدون‌نگرانی خحواهیز یست و ازحیت مءاش ناراحت نخواهی بود. 

مخمد قرءباغی مرتبه‌ای دیگر قاءقاء خندید و گفت بیارخوب . این وسیله‌را در 
دسترس من بگذاد که‌ببینم چگونه است ۰ 

آنجا که (عزت‌چاپین) ومحمدقرهباغی زیر چادر نشسته بودند دربلندی قرادداشت و 
مین باشیبادست‌بجلگه‌های پائین ازهمال بلرف جنوب اشارء کرد و گفت من‌توراحکمران 
تمام این مناطق میکنم . آیا میفهمی چه میگویم ؟ تو فرمانفر‌مای تمام آذر بایجان غربی 
از رودخانه ارس گرفته‌تاجنوب دریاجه (اود-میه) ومیزخاك اردلان ( کردستان_مترجم) 
خواهی‌شد و اگرمایل باشی میتوانی حکمران قره‌باغ و اقم‌درشمال رود ارس هم بشوی و 
بعد ازتوفرزندا نت در این ولایات‌دسیع وپر از انواع محصول‌حکومت خواهند کرد وتادنیا 
باقی است‌حکو مت این‌مناطق‌مال‌فرزندان‌تو خواهد بود . 

محمدقرهء‌باغی حیرت زده پرسید مین باشی ]یا تومیتوانی‌حکومت تماماین‌مناطق دا 
بمن‌بدهی و آیا میدانی ازقرءبا غ تامر زخاك اردلان چتدرزمین و کوه وجنگل وجود دارد ؟ 
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(عزت‌چاپین) گفت بلی میدانم ولی من‌این اداضی‌دا انطرف خود بتو وا گذارنمیکنم بلکه 
پادشاه من تودا فرما نفرمای این اداضی مینماید وتووالی آذد بایجان غربی اذ قره‌باغ تا 
خاك اردلان‌خواهی‌شد . محمدقره‌باغی گفت این اداضی اکنون ملك پادشاه ایران است‌نه 
ملك پادشاه عثمانی که اوبتواند مرا والیآذربایجان غربی‌بکند . 

(عزت‌چاپین) گنت اکنون این اداضی ماك پادشاء ایران است ولی اینطود نخواهد 
ماند دمن میتوانم پیش بینی کنم که بعد از يك وحد اکثر دوسال جزو مك پادشاء عثمانی 
خواهدشد و توا گر قبیله خودرا بکمك پادشاه‌عثما نی‌وارد جنک نمائی میتوانی نام (سلطان 
م<مدقرهباغی) پادشاه آذربایجان غربی دا دوی خود پگذادی ووست کشورتو ۰ ازوست 
کشور سلسله ( آق‌قویونلو) که مدتی در این مملکت سلطنت کردند بیشترخواهدبود . من‌از 
طرف پادشاه ظل ال سلطان سلیم مأمورم که بتوبگویم که | گرحاضر باشی باپادشاه من برای 
جنک با اسماعیل صوفی کمك کنی‌هم| کنون سی‌هزار باج اوقلو (سکه‌طلای آنعهد-متر جم) 
نقد بتوخواهم پرداخت دددعو چیزی ازتونمیخواهم جزيك نوشته مبنی براینکه حاضری 
قبیله‌خود را بکمك سلطان‌سايم وعلیه پادشاه صوفی وارد در جنک نمائی وسی‌هز ار باج‌اوقلوی 
دیگرپعد از اینکه قهون توبه فشون سلطان‌سليم پادشاه عثمانی ملحق گردید پتو پسرداخنه 
خواهدشد . من ازطرف پادشاه خود مأمورهستم پتوبگویم که تونباید راضی‌شوی که تحت 
سلط پادشاه‌صوفی بسر ببری چون اوهم‌مذحب‌تونیست بلکه سلطان سلیم پادشاه من هم‌مذهب 
تو میباشد وامیدوارم که پیشنهاد مرا بامسرت بپذیری وبرای خدمتگزاری‌به پادشاه عثمانی 
آماده شوی . 

دقتی صحبت (عزت‌چاپین) تمام شد محمد قره‌باغی سربلند کرد و بانك زد [های 
کودده یز آهایکورد: ۰ ( گودده) که‌ستخدم مخصوص دگیس قبیله بود آمد و محمد 
باو گفت برو وآن صندوق سرخ دنک مراکه درخیمه صندوق‌خانه واقع شده است بیاور و 
مواظب‌باش که آن صندوق سنکین است وباید دونفی آنرا بیاورند . 

( گودده) دفت وبا کمك‌مردی ديگريك‌سندوق دا که باتیماج سرخ رنکه بوشیده شده 
بود آورد و واردخیمه‌محمدقر»باغی نمود و برزمین‌نهاد . دگیس قبیله بآن‌دونفر گنت دیگر 
باشما کاری ندارم و آنها دفتند . پس ازخروج آن دونفر دئیس قبیله دست درجیب کرد و 
یکدسته کلید بیرون آورد و با یکی از کلیدها درب آن صندوق را کشود . (عزت‌چاپین) 


نمیا نست که‌منظوره‌حمد قرء باغی از آوردن آن‌صندوق‌بآن خیمه‌چیست و تصور کرد که‌شایدقصد 











عشایر ایران ۰۳ 
دارد که‌هدیه‌ای | نتخاب کنده بر سم فرما نبردادی برای‌سنطان‌سليم بفرستد . رگیس قبیله بعد 
از اشکفه درت‌سندوق‌دا بازکرد ازذیر اشیای که‌دد آن‌بود یك‌پیر اهن‌چر و کهندرا خادج 
نمود ومقا بل(عزت‌چاپین) نماد . 

روییر | هنيك قشر خرما ی نک‌تیره ما فك بنر هیر سید محهدقر باغی گفتمین بای 
تومیهمان«ن‌هستی‌دمن نباید چیزیبگویم که‌تورا بر نجا ند.توا کنون گفت ی که‌چونمذهب پا دشاه 
صوفی شیعهوغیر از مذ هب‌من است‌من نبا ید تحت تسلط اوز ند گی کنم ولی با ایننکه‌پا دشاءصو فی‌مذهیش 
شمیه‌میبا شدو با مذ هب من تفاوت‌دارد هیچ يك زا جداد اوهيچيك ازاجدادمرا به‌قتل نرسانیدها ند . 

ولی‌عموی‌مرا بررحدب امرسلطان مراد دوم جدساطان سلیم پادشاه توسر بر یدندو بعد 
از اینکه سرش دا از بدن‌جدا کردند خون جستن کرد وروی‌پیر آهنش ر بخت و خشك‌شدو آن 
پیر اون , همین‌ادت که توا کنون مقا بل خودهیبینی. 

بعد اذاین گفته محمدقره‌باغی بازدست درصندوق کرد ويك‌قطعه طناب اذ آن بیرون 
آورد و گفت سلطان‌مراد دوم , پسری‌داشت باسم سلطان‌محمد دوم » وادهم پدرمراهنگامی 
که‌من يك کو دك شیر خواد ودر آغوش مادرم بودم کشت یعنی وی را حلق‌آویز کرد وساطان 
محمددوم نیز جد پادشاء تو سلطان‌لیم است وطنابیکه‌پدرم دا با آن حاق‌آویز کردند اين 
است که میبینی . اما هیچ يك از|جداد شاه اسماعیل پهیچ يك ازاجداد من‌آذاد نرسانیدنه 
وچکونه من میتوانم علیه پادشاه ایران با پادشاه توهمدست‌شوم و قبیله خودرا بکمك اد 
واردجنگ نمایم . 

معلوم‌است که بعداذ مقر بای رکفت (عزت‌جاپین) نمی‌توانست‌با او داجم ۱ 

با ساطان‌صفوی مذاکره نمایدو آماده حر کت شد . 

قبلاذا ینکه خداحا فظ یکند و پرود گفت محمدقره باغی‌من ازتو گله‌ای‌ندادم بر ای‌اینکه 
سلطان سلیم دانمی‌شناسی واز لیاقت وشخصیت ادبی اطلاع هستی ولی‌باید بتوبگویم که با قبال 
خودپشت‌پامیز نی دمن همای سعادت توبودم واز جانب سلطان سلیم اینجا آمدم تا اینکه تو 
را نيك‌بخت نمایم وازاین گونه تصادف‌های نيك درذند گی هر کس يكمرتبه رومیدهد وا گر 
توانست همای سعادت داکه برفرق اونشسته بگیرد نيك بخت خواهدشدودد غیر آن‌صودت 
تا آخر عمرباید بآن‌چه دادد بسازدوزبان به‌شکایت نگشاید برای اینکه خود او نخواسته 
است سعادتمند شود . 

پس اذاینکه مین‌باشی ازقبیله مزبود مراجمت کرد در صدد ب رآمدکه برسای قبایل 
درگر مراجمه کند و آن‌هارا باپول ووعده بفرببه تااینکه به‌نفع سلطان سلیم و علیه سلطان 
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صوفی قیام نمایند.ولی‌ددهمه جا جواب منفی‌شنید و روسای قبایل آذربایجان نخواستند که 
بنفع‌ساطان سلیم و بضررشاه‌اسماعیل‌صوفی قیام کنند . بعضی از آن‌ها مثل محمد قره‌باغی از 
اجداد ساطان‌سلیم نیکی ندیده‌بودند وامیدواری نداشتند که‌سلطان‌سلیم ازاجداد خود بهتر باشد. 
بعضی‌دیگر ازشاه اسماعیل میترسید‌ند وتجر به‌های گذشته با نها آموخته بودکه قشون‌عنمانی 
اگروارد آذربایجان شودمدتی طولانی در[ نحا توقف نخواهد کرد مراجعت خواهدنمودو 
بعد ازدجعت آنها ممکن است که گر فتار خشم شاه‌اسماعیل‌شوند . دسته‌ای ازروسای قبایل‌هم 
نسبت به‌شاهاسماعیل ارادت ووفادادی داشتند و نمی‌خواستند که علیه او قیام نمایند . 

(عزت‌چاپین) که‌میدا نست که قبایل آذر بایجان و کردستان باهم اختلافدار ندتوانست 
درپضی ازنقاط قبایل مزبور داعلیه یکدیگر تحريك نمایدو فکر کرد همان اندازه که اذ 
کار خود نتيجه گرفته برای فرستادن يك گزارش امیدٌبخش کافی است.اذ طرفی توقف 
متمادی (عزت‌چاپین) بین‌قبایل ایران دردر باد صفوی تولید سوعظن کرد ومتوجه شدند که 
خریداسب آن‌همه طول ندارد . 

لذا (عزت چابین) بعداذاینکه اذبین‌عشایر مراجعت کرد صلاح راد آن دانست ده 


اذایران پرود . 





گفتگوی سلطان سلیم با مشاورنظامیاش 
راجع بایر ان 


سلطات سلی که اهاز مرالبست مین باش‌را می‌کفید "همینکه وی داد (استانبول) 
مراوا اعدا کید یراجم به وضع آذربایجان و کردستان از او اطلاعات صحیح 
بدست بیاودد. می‌باشی کف تکة شماره سر بازان تحتا سلاح پادشاه صوفی‌پاجاه هزاد نفر 
است‌ولی می‌تواند که دد موقع ضرورت اذ نیروی سیصدهزاد نفر ازعشایر آذدبایجان و 
کردشنان کهو فاداری نها نسبت به‌سلطان صوفی‌غیر قا بل تردید است‌استفاده کند. ولی‌مدتی 
طول م ی کشد تاءشایرمز بور آماده بجنك شو ندو بنجاه هزاد سر باذ تحت لسلاح پادشاه‌صوفی 
هم دريك منطقه متعرءکر یشک دربین عشایر آذربایجان و کردستان قبایلی هستند که دد 
صورت بروزجنك بیطرف خواهند بودو بسی هم بمناسبت اینکه بایکدیگر اختلاف دادند 
وارد جنک نخواهند شد . 

سلطان سلیم پرسید به‌عقیده تو بررای‌اینکه پادشاه صوفی پتواند نیروی تحت السلاح 
خودرا دريك نقطه متمر کز کند جقدروقت پاید مصرف کند. 

عزت‌چاپین گفت که در آذر بایجان و کر دستان استفاده از کبوترقاصد مرسوم نیست و 
اخبار دا بوسیله پيك‌سواد از يك نقطه به نمطهٌ دیگر منتقل می‌نمایند وبرای این که بتوان 
قوای تحت‌السلاح پادشاه صوفی وا بدرهیات منطقه هتم اکن نمود يك‌ماه تا يك‌ماه‌ونيم وقت 
ضرورت دارد . 

ساطان سلیم پرسید برای تمر کز نیروی عشایر چقدر وقتلانم‌است. (مین‌باشی) گفت 
ااگر عشایر با سرعت بجنبند مسا مرو فتالانم ااست ]| بش که ننوی۷آنها در ايك خطنه 
متمر کزشود . 


سلیم گفت اذاین‌قراد اگر روذی ما وارد آذربایجان شویم‌غیر اذ نیروی‌تحتا لسلاح 
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پادشاه صوفی نیروئی دیگر مقابل خود نخواهيم یافت. 

(ءزت چاپین) گفت‌بلی مشروط بر این که خیلی احتهاط نمائيم تااين که‌در آذربایجان 
و کردستان ازنزديك شدن‌قشون تو بایران مستحض نشوند ذیرا گرچه‌در آذربایجان دسم 
استفاده از کبوتر قاصد متداول نیست‌ولی پيك‌ها با استفادهازراء‌های‌میان بر , میتواندد که‌مسافات 
طولانی‌ا درا ندك مدت‌طی کنند دخبر ورود قشون‌تو دا بجاهای دیگر برسانند . تومیدانی 
کهيك قشون پرد که نمیتواند از راهء‌های کوه‌ستانی که مخصوص عبور پیادگان یا سوادان 
زبده است عبور نماید . 

اوای راما در آذربایجان زیاد می‌باشده مسافات طولانی دا کوتاء میکند و اخبار 
بسرعت ازيك منطقه بمنطقه دیگرمیرسد . 

سلیم گفت‌ماطوری بآ ذر بایجان نزديك می‌شویم که‌هيچ کس‌به نزديك شدن‌ما پی‌نبرد 
وبهر نقطه که دسیدیم ادتباط آن دا بااطراف فطع می‌نمائيم تا این که دد اطراف کسی 
نتو آندبقمود کهما وارد جه‌نتطه شده‌ایم عزت چاپین گنت فعط مسئله ورود ادش تو بخاد 
ایران مشکل نیست بلکه پعد از ورود بایران باید متوجه‌باشی که قشون تودرنجا توقف 
ننماید. چون منطقه‌ای که قشون تو وارد خالد ایران میشود یکی از مناطق‌بزر گث عشایر 
نشین ایران است ودد صورتی که نیردی تو مدتی در ایران توقف نماید سیصد هزار عشایر 
آذربایجان و کر دستان علیه توبسیج خواهندشد ووارد جنک خواهند گر دید . 

ساطان سلیم گفت من ازعشایر ایران بیم ندادم و بعد از اینکه وارد آذربایجان و 
کر دستان‌شدم هر گاه آنها درصدد ایجاد مزاحمت بر آمدند میدانم با آنان چکونه رفتاد 
کنم. (عزت‌چاپین) گفت‌ای له تواختیاد داری که هر طورمیخواهی با آنها رفتادکنی‌ولی 
چون‌مرابسمت مشاور خود انتخاب کرده‌ای تکلیف من‌ایناست که آنچه‌را بصلاح تومیدانم 
بگویم + خسن بیدان‌که شاه" اس امیل پا بشفت میودبرا ان اردوزل ی ۳ 

سلطان سلیم کحم" بمترین سل بی‌ای‌جنگه در آذرپایجان و کروستان چدموقم|. 12 
(عزت‌جاپین) گفت #تر ین فسل بر ای‌جنکک در آذرپایجان و کردستان|زماءوومدو بهارتااول 
پائیزمیباشد. و ددپائیز باران‌های پآئیزی تولید ذحمت‌میکند ودرزمستان‌برائس فروریختن 
برف هوا بسیار سرد میشود . اما از ماء دوم بهاد تا پائیز هوا معتدل میباشد و نه سرد 
است دنه کرم و در نقاط ییلاقی آذر بایجان شب ها » هوا طوری سرد میشود که‌در تابستان 
باید آتش افرروخت و گرم‌شد . 

سلیم یرسپدبرای‌جنکه باینجاه هزارسرباز تحت لسلاح پادشاه صوفی که بقول تودر 


گفتکو ی‌سلطان‌سلیم با مشاور نظا میش در اجع بایر ان ۶۷ 
مدت‌يك‌ماه دنیم در رك نقطه‌متم کز میشو ند چقدد سر باز ضرودت دارد و آیا پنجاءهزادنفر 
کافی‌است؟ عزت چاپین باتعجب گفت پنجاه هزادنفر؟!۰۰ ای‌طل التو باینجاه هزادسرباز 
میخواهی بجنگ‌ایر | نی‌ها بروی؟ 

این پنجاه هزار سرباز فقط باید عهده دار حفاظت داه ها بشونه که دابطه 
تو با عقب یعنی با ( اناطولی) قطع نشود . چون تو بسد از اینکه وارد آذربایجان و 
کردستان بشوی قدم بکشودی میگذاری‌که باتو خصم است ودرهرنقطه که نکهبان نداشته 
باشی خطوط ارتباط تودا باعقب‌قطع م یکنند ودیگر نخواهی توانست مراجعت نماگی .سلیم 
متوجهشد که مشاور نظامی‌اوددست میگوید واو بعد ازاینکه وارد آذربا یجان‌بشود بایدعده‌ای 
سربازرامامور داه‌ها نماید تااینکه را بطه‌اش باعقب قطع‌نگردد. 

این بود که از(عزت‌چایین) پر سید برای‌حمله با ذر با یجانو کردستان جقدر سرباز 
ضرورت‌دارد؛ (عزت‌چاپین) قدری فکر کی د وگفت‌من عقیده دارم‌که ظل‌اله باید لااقل با 
دویست هزارسرباز بآ ذربایجان برود. 

سلیم ازاین‌حرف‌حیرت کرد و گنت هی همسوگی ویامیداتی ح کت دادن 
دویست‌هزادسرباز مستلزم تهیه چدوسا ئل‌وسیورسات است. (عزت‌چاپین) گفت من‌میدانم چه 
میگویمو دویست‌هزاد سرباز اذاین جهت برای‌تو ضرودی است که اگر عشایر قنتازیه و 
آذربایجان علیه توقیام کردند بتوانی پایدادی‌نمای و آنهادا شکست بدهی یامر اجعت‌نماگی . 
من‌بطوریکه گفتم ازوضم ءشایر قفتازیه اطلاع ندارم وشاید آنها بسد اذاین که‌فهمید ند که 
آذربایجان مورد حملهقرارگر فته بکمك پادشاه صوفی‌وارد جنگك شوند درآن صودت تو 
درایران بايك نیروی بزرك مواجه خواهی‌شد وباید نیروی‌توبقدری‌باشد که اگرمحاصرهات 
کردند بتوانی‌خطمحاصره دا بشکافی واز آذربایجان و کردستان خارج شوی و آیامیل‌دادی 
بقفتازیه هم بروی یانه ؟ 

سلیم گفت‌هنوز نمیا نم کهآ یا بقفتاذ خواهم‌دفت یا نه ودر در جه‌اول هدف می‌اشنال خاله 
ایران‌است وبسداذاین کهایران‌دا اشنال کردم درصدد اشفال‌سایر کشورهای اسلامی بر خواهم 
آمدتا وقتیکه تمام ممالك اسلامی جزو قلمرو من‌بشود دمن به‌معنای واقعی خلیفه مسلمین 
بشماد بیایم و پازماندگان من مانندخلفای عباسی , خلیفه‌تمام مسلمین باشند . 

(عزت‌چاپین) گفت‌همت توای‌تل‌ ال پلنداست دامیدوادم که بتوانی بمقصود برسی و 
چون‌این قصد دادادی تصدیق «یکنم که بزر کترین کارتو اشفال خاك ایران می‌باشد. تو 
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۹" بتوانی ایران رااشنال کنی اشغال سایر کشورهای اسلامی برایت آسان خواهدشد ولی 
باز بتو «یگویم که در قشون کشی بایر ان بایددقت کرد زیراایران کشوری است که فقط يك 
اد تش ندارد بلکه دارای ارتشهای متعدد می‌باشد وهريكاز عشایر ابران يكارتش‌جداگانه 
ومستءةل هستند که ممکن‌است علیه تووارد جنک شوند. 
جدتوسلطان مراد وقتی وارد يك کشور ادوپائی می‌شد وادتش آن کشور دا دد هم 
میشکست وسر باذان دامتفرق می‌نمود خیا لش آسوده می‌شد چون میدانست که در آن کشور 
ار تشی‌وجود ندارد تابرای او تولید زحمت کند. ولی دوماء بعداذ این که تودر ابران قشون 
پادشاه صوفی دا شکست بدهی‌ممکن است يك ادتش از عشایر آذربایجان و کردستان علیه 
توقیام کند که قوی‌تر از ار تش‌پادشاه صوفی باشده بعداز این که ادتش مز بور داشکست‌دادی 
در منطقه کر مانشاهان ولرستان يك ارتش دیگر ازعشایر آنجا علیه توقیام خواهد کرد. 
سلطان سلیم گفت اگر ایران مثل کشورما دارای حکومت واحد بود آنچه‌تو میگوئی 
اتفاق میافتاد ودر هر نقطه عشایر محلی به‌حمایت اذحکومت خود قیام میکردند. ولی‌ایران 
دادای حکومت واحد نیست ودرهر قسمت اذ ایران يك‌سلسله‌سلطتت یاحکومت میکند و هر 
يك از سلاطین محلی ایران از نابودی سلطان ولایت دیکر خشنود خواهدشدو نه او حاضر 
میشود که برای‌حمایت ازسلطان ولایت دیگر قیام کند ونه‌به عشایری که در کشور او سکونت 
دار نه اجازه میدهد که برای حمایت ازیادشاه ولایت مجاور قیام‌نمایند. : 
من‌فقطازءشا یر قفا زیه‌و آذر با یجان و کر دستانوغیره که درقلمرومستقيم سلطنت پادشاه 
صوفی هستند نگرانی دارمو هر گاه این عشایر قیام نکننه وبرای من تولید ذحمت ننماینه 
ازقیام عشایرسایر نقاطایران‌هراس ندارم‌چو ن‌میدا نم که‌در خارجازقلمرو مستقیمسلطنت‌پادشاه 
صوفی هيچ‌يك ازء‌شایر ایران برای حمایت ازاوسلاح بدست نخواهند گر فت و وارد جنگ 
نخواهند شد۰ (عزت‌چاپین) باقدری حیرت پادشاه خودرا تگریست جون امیدوار نبود که 
که ماطات تلم ایب توتوم ار اه با . 
ساطان‌سلیم اذ (عزت‌چاپین) 


جواب داد من 


بر سید تو جند مرتبه پا دشاه صوفی‌دا دددی؟ (عزت‌چاپین) 


وفتی‌وارد آذ بایجان شدم یکمرتبه اوراد یدم‌وهنکام باز گشت از آذر بایجان 
هم میخو استم اودا ببینمو لی بمسافرت د فته بودومن‌موفق بد یدن پادشاه‌صو فی نشدم. سلطان‌سلیم 


پرسید وفتی‌اورادیدی باچهز بان باوی صحیت کردی؟ (مین باشی) که من‌باز بان کی با 
وی‌صحبت کر دم. سلطان‌سلیم پرسید آیا اوز بان‌فادسی‌را دیدانت رانا 


مین‌باشی جواب‌داد بلی‌ددد آن‌دو که من‌بااوسحت مت که 


دم چند مر تبه شنیدم 





گفتگوی‌ساطان‌سلیم پامقاور نظامیش‌داجع‌بایران 5۹ 
بااطرافیان پز بان‌فادسی صحبت کرد. 
سلطان‌سلیم پرسیدشاه اسماعیل‌از امداظا ندام وقیاقه چگونه ناشن وگفت 5۱ 
مردی‌است کوتاه‌قدودادای موهای‌مشکیو-:شمهای آبی‌رنك‌مته‌ایل به‌میشی‌ودیش دا می‌تر آشد 
اما دارای سبیل‌های آويخته ات وهنگاهی" که" حرف میزند دندان‌های سفیذو دیزش 
نمایان‌می‌شود. 

۱ ساطان‌سايم پرسید از حیت جرمت ودلیری چگونه است؟ عزت‌جاپین گنت من خود 
اورا نیازموده‌ام ولی‌از وضع حکومت اومی‌فهمم که مردی ات با نبز مت ون ۳ گنل جر کت 
نمی‌داشت نمی‌توانست که‌دیگران دا مطیع خودتماید ۰ پدران اوصوفی بود ند واوقات خودرا 
درخانتاه میگذدانیدند وعمرشان صرف»عاشرت با فا نکر دید ول اسمعیل‌تسبیح وسجاده 
راتركکرد و ازخانتاه بیرون آمد و بجای پارچه صوف که سایر صوفیان می‌پوشند خفتان 
پوشید و (خود) برس نهاد وشمشیر بر کمر بست و آزموده شده اگرمردی ازخانقاه خادج 
گرددو خفتان بیوشد و شمشیر بر کمر بندد شجاع‌است. 

تسیا ملک زدیا تواورايك مردعیاش یافتی یانه: و آیامیدانیبن ای چه‌این‌سئوال دا 
از توم ی کنم ون میدانم که يك مردعیاش وا در به جنک نیست وپیوسته امور جنک را بدیگران 
وامیگذارد که ازعیش بازنمانه وجام باده وزلف دلدار را ازدست ندهد وآیا پادشاء صوفی 
علاقه بهعیش دارد یانه؛ (عزت‌چاپین) گفت پادشاه صوفی مثل اکثرمردها دارای چهاد 
زن‌است ولی من‌نشنیدم که او امل‌باده گساری وعیش باشد . 

سلطا ن‌سلیم گفت من‌مایل‌بودم که‌پادشاه صوفی‌تمام اوقات‌خوددا صرف عیشوعشرت 
کندچوناطمینان‌داشتم که [سان‌تر به‌متصود خواهم رسید . 

یکمرتبه سلطان سلیم که:| آنموقع نسته بود وبا(ءزت‌چاپین) صحبت میکرد از جا 
برخاست. افسرعثما نی‌هم پاحترام سلطان‌سلیم قیام کرد و پادشاه عثمانی گفت هیچ چیزمن 
کمتراز اس‌کندر نیست و ناشن سیلاساللگی تمام دنیای عصرخودرا گرفت ومنهم 
باید تاسی سالگی تمام دنیای‌زمان‌خوددا بتصرف در آورم واگر نتوائم تمام‌دنیادا بگیرم باید 
تمام جهان‌اسلام بتصرف من‌در آید. اجداد من‌کشودهاتی را گر فتنه و به‌عثما نی ملحق کرد ند 
ولی‌ازتصرف کشورهای اسلامی غنلت نمودنداینغفلت با ید بوسیل‌من عیران‌شود. مدت بگرایم 
ساعت سلطان سلیم دراطاقگام بررمیداشت وبا خودحرف میزدو بعد توقف‌نمود و نشست و به 
(عزت‌جا پین) جازءنستن‌دادو کفت(مین بااشی) ينك بک وکه| گر من‌با ذر با یجان و کر دستانو 
شاید قنتازیه قهون کشی‌کنم آیا شانس موققیت دادم‌یانه؟ 
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مین‌ناشی ووعت ای‌ظل ال بتو گفتم کمن اذامود مر بوط بتفتازیه سررشته ندادم و در 
امود آنجا مطالعه‌نکرده‌ام. .اماا گر پادوست‌هز اسر باز بآ ذربایجان بروی ودر آنجاتوقت 
نتماگی‌شانس موفتیت داری ‏ 

سلطان سلیم مثل اینکه با خودد حرف مینند کت هز توح کت ۱ 
دویست هزّارسر باز از اینجا به‌آذربایجان و کردستان خیلی‌زیاد است بعداز آن هم تاپایان 
سالک بایدهزینه آنهارادر آنجا تقبل کرد. (عزت چاپین) گفت‌بلی‌اما بعداز اینک‌فتح کردی 
دیگر جیزی‌نخواهی پرداخت چونغنائم جنگی علاده‌برراين که جبران مخادج قشون کشی 
س‌پازان دا میکند. سودی هنگذت برای تو باقی خواهد گذاشت: سلطان سلیم گفت در آمد 
سرزمین آذد بایجانو کر دستان‌درسال چةدر است؟ (عزت چاپین) گفت‌بااینکه‌توبمن‌نگفتی که 
دداین خصوص مطا مه بکنم من در این قسمت‌هم مطالمه کرده‌ام بطوری که اطلاع حاصل نء‌وده‌ام 
در آمد مالیاتی دوس‌زمین آذدبایجان و کردستان درسال‌سه کرورو نیم (باج‌اوقلو)است که 
اذاینمبلغ بیش از سه کررود آن‌در آمدما لیات آذر با یجان است‌ودر [مدما لیات کردستان ازدویست 
سیصد هزاد ( باج‌اوقلو ) تجاوز نمینماید . ولی تو ا گر بتوانی ایندو نقطه دا بگیری هر 
سال بیش از سه کرور و نیم باج‌اوقاو در آمد خواهی داشت ذیرا در آمد تو فقط مالیات 
نخواهد بود . 

(سلطان‌سليم) گفت آیاداجع بدر آمد سایر قسمت‌های ایران مثل عراق عجم و فارس و 
خراسان و غیره تحقیق کرده‌ای‌یانه ؟ (عزت‌چاپین) گفت‌نه‌برای‌اینکه آ نجا نر فتم تااینکه 
بتوانم داجع پدر آمد آن‌نتاطهم تحقیق کنمدتوبمن‌نگفتی آنجا بروم. سلطان سلیم گفتا گر 
در آمد مالیاتی سایر قسمت های ایران عم باندازه آذربایجان و کردستان باشد ایران 
يك معدن عظیم طلا است که هر کز طلای آن تمام نخواهه شد . ( عزت چاپین ) گفت 
پلی. اما ب-دلیلی که بتو گنتم تصرف طلای این معدن اشکال دارد و اگر تو بتوانی فقط 
آذر بایجانو کردستان را تصرف دداآودی دنیاریتو آفرن حواهکشت * 

ساطان سلیم گفت (عزت) من اذ کوچکی نقشه‌های جغرافیا را دوست میداشتم ولله 
من(عبدالباقی- ایچین) مرا با نقش‌های جنرانیا آشنا کرد و آنچه سیب گردید که‌ددمن 
آرزوی جهانگیری بوجود بیاید شاهده نقشه جفرافیا بود و هر دفءه که نعشه‌ای دا مقابل 
خود میکسترانیدم بخود میکنتم که برای چه یاید آنهمه مین درجهان باشد و منآنرا 
تصاحب نکنم ؟ آیاتوهم به نقشه‌های جغر افیا ۸۶( ف+داری ومایل‌هستی که آنهارا تماشاکنی؟ 


مین‌باشی گفت ای‌ظل ال هر چهرا تودوست بداری اتباعت نیز دوست‌هیدار ند. 











گفتگوی‌سلطان‌سلیم با مشا ود نظا میش دا جع با یر ان 5۱ 
‌ 


سلطان سلیم نقشه‌ای را مقابل ود کسود و گفت این‌نقشه (اناطولی) است ودد طرف 
مشرق آنهم [ذر با یجان‌قراد گر فته است. تشه ازروی گزارش‌ها و طرح‌های دوتجارت‌خانه 
ما که‌یکی پاسم( آدتو) دراردبیل ودیگری بنام (دولاشما) در تبر یز کارمی کند کشیده‌شدهاست. 
معهذا بطوری که می‌بینی قسمت‌هائی اذ نقشه سفید است و آن‌دو تجارت خانه نتوانسته‌ا ندکه 
اطلاعات دقیق داجع بته‌ام نقاط بدست بیور ند وت وکه‌مدتی در [ذر با بجانو کردستان‌بوده‌ای 
جلوبیا و بک و که ازچه زاءباید بطرف [ذربایجان رقت .مین باشی جلوآمد دنظری به تقشه 
انداخت و گفت عیب این نقشه این اس تکه در آن برای شهرها قال باهمیت شده‌اند ولی 
کوه‌هادا بدون اهمیت فرض کرده‌اند ددصودتی درقشون کشی اهمیت کوه ورودخا نه بیش از 
شهراست . يك شهر نمیتوا ند جاوی يك قشون بزرك را بگیرد امايك‌کوه یا يك رودخانه 
وسیع‌میتوا ندازءبود يك‌قشون بزرك مما نت‌نماید. 

ازدو تجارتخانه هم که این‌نقشه راتهیه نموده‌اند یعنی طبق طر ح آنها این‌نقشه کشیده 
فد تبات‌ها کی بودجرا به‌شهر‌ها بیشتر اهمیت داده‌اند. برای‌این که نها فقط اهمیت 
بازر گانی شهرها دادر نظرداشتند واذمصا لح قعون کشی بدون اطلاع ‏ بودند. سلطان سلیم 
گفت اذاین‌قراد اذ این نقشه نمی‌توان استفاده کرد. (عزت‌چاپین) گفت نه, چون کوه‌ها و 
رودخانه‌ها رادد این نتشه بدون اهمیت فرض کر ده| ند. 

یم‌پرسید نظریه تو راجع‌به خماسیر قشون ماچیست واذچه داء با یدوارد آذرپایجان 

وکردستان شد ؟ 

(عزت‌چاپین) گفت‌ای‌ظل‌اله ورود قشون ما با ذربایجان چیزی دیگراست و موضوع 
ورود قعون بکردستان چیزدیگر وا گر بخواهی در آن واحد بهر دومنطته قشون بکشی 
نیروی تو متفرق خواهدشد ونخواهی توانست که اذ تهر کز نیرو استفاده نماگی. سلیم گفت 
توفقط آذد بایجان دادد نظظر بگیر. 

(عزت‌چاپین) گفت‌قدون توباید ازداهی برو دکهدرخط-سیر خود بگردنه‌های کوهستانی 
برخورد نما ید. چون اگروارد گر دنه‌ه‌ای کوهستا نی شوی‌از آنجاخارج نخواهی‌شدوهزاد 
سرباذشاه‌اسماعیل جلوی قشون تودا در هريك‌از گردنه‌ها خواهد گرفت . 

سلیم پرسیدآیا تومیدانی که بهترین داه‌برای دسیدن به‌تبریز پایتخت پادشاه صوفی 
جه‌راه است: ؟ 

(عزت‌چاپین) گفت بلی‌من‌این‌دا۰ میدا نو گر چه مارپیچ‌است اما این مزیت را دارد 
که‌بهیچ گردنه وتنکه کوهستانی بررخودد" نمی‌نماید.. سلیم گفت وقتی خطسیر قشون مادپیچ 


۲ شاه‌جنک ایرانیان‌درجا لدران‌ویونان 


شدخصم بزودی بوجودآن پی میبرد. (مین‌باشی) اظهار کرد اگرتو بعد ازورود بهر نقطه 
ارتباط آن منطقه داباخادج قطع‌نمائی ونگذادی کسی از آن منطته حارج شود هیچ کس 
نمیتواند خبرورود قشون تورا بجاهای دیگر برساند. این کاد فقط چابکی ومراقبت داتمی 
می‌خواهد ومحتاج زحمت دیگر نیست. 

این‌داء که من‌در نظر گررفنهام و گنتم که مادپیچ است به‌هیچ تنکه کوهستانی برخورد 
نمی کندوهزیت‌دیگرش‌اینکه درسرراه قشون تو هیچ رودخانه پر آب که نتوان از آب عبور 
کر دوجودندارد بخصوص در آن فص ل که تومباددت بتشون کشی می کنی رودخانه‌هائی که‌در 
سرر اهت‌وجوددارد کم آب‌است وتو میتوانی‌قشون‌خوددااز آن‌بگذدانی. 

ساطان‌سلیم گفت | گر من آذاین‌داء که‌تو میکوگی قشون‌خود راوارد آ ذربایجان کنم‌ودر 
آنجا پیش‌بروم آیا آو تضمین‌می کنی که پادثاء‌صوفی‌دا غافل گیر خواهم کرد.مین‌باشی گفت 
ای‌ظل ال من این موضوع‌راتضمین‌نميکنم. 

اک میتوانستم تضمین کنم که تو میتوانی پادشاه‌صوفی داغافلگیر نمائی‌بتو میکفتم 
که‌فقط بادو سپاه ازس‌باذان (ینی‌چری) و (ایچ‌اوقلان) خود بجنکک پادشاه صوفی‌برو.ولی 
چون‌یقین ندادم که تو بتوانی اورا غافلگیر نماتی بتو میگویم که‌باید بادو یست‌هزاد سر باز 
وارد آذربایجان ثوی وباز میکویم که در آذربایجان توقفمکنمگر بيك شرط . سلیم پرسید 
آن شرط چیست ؟ 

(عزت‌چاپین) گفت شرط مزبود این است‌که تونه تنها ادتش پادشاه صوفی دا باید 
نابودکنی بلکه خوداو دا نیز باید بفتل‌پرسانی یااسیر نماگی. دراینصورت هرقدر میل‌داری 
در آذربایجان توقف کن چون بعد ازمحوادتش پادشاء صوفی‌وقتل بااسادت خود او ۰ در 
آذر بایجان کسی‌علیه توقیام نخواهد کرد. ولی‌اگر ارتش پادشاه‌صوفی دد [ذربایجان از 
بین نرفت واو هم‌زنده‌ما ندتو باید بیدر نك مراجعت نمائی. سلیم گفت(عزت) توحر فی‌عجیب 
میزنی وآبا من باید بدون استفاده ازغنائم جنگی‌ومالیات آذربایجان از آنجامراجتکنم. 

(عزت‌چاپین ) گفت‌غنائم جنگی هرقدر که میتوانی بدست پیاود وبا خودبه عتمانی 
اک اماا گر بخواهی امد تحصیل مالیات آذربایجان در آنجا توقف نماگی پادشاء 
صوفی تمام‌عشایر آذدبایجان راعلیه توخواهدشورانید و پمیدنیست داه‌مراجعت تورابه‌عثمانی 
قطع نما یدو قشون تودر آذدبایجان آذبین برود وخود دستگیر شوی. سلطان سلیم گفت من 
«یخواهم از این‌جهت با ذد بایجان بروم کهآ نجاراقلمروخود نمایم وا گر مقرد باشد که 








گفتگوی ساطات‌سلیم با مشاود نظامیشد اجع با یر ان 5۳ 

آذربایجان دا تخلیه کنمد پ‌گردم چرا تصمیم بهقشون کشی بگیرم ۰ 
عزت گفت درهر جنک احتمال‌شکست داهم باید در نظار گرفت .تواگر قشون پادشاه 
صوفی دا نا بودکنی وخود اودا به‌قتل برسانی تااسیر تماقی فاتح خواهی شده میتوانی هس 
قدر بخواهی در آذر با یجان بمانی و آن‌جاو کردستان و بعداز آن‌سایر نقاطایران دا ضمیمه 
خالك خودکنی . ولی اگرقشون‌اواذبین نررفت یاباید باوی صل حکنی ووجهالمصا لحه بگیری 
ومراجعت نماگی یا بدون دریاقت وجه‌المضا لحه بر گردی 9آدامد توفکت نود" ذربایجان 


درحالی که پادشاه صوفی زنده استو دك قشون‌دارد سیب نا بودی تو خواهد گر دید. 


رسای قبایل‌عنمانی در کاخ سلطان سلجم 


يك‌هفته پمد ازاینکه اصلان آن‌اسب دااز میدان مال فروش‌ها خریداری کرد باو 
اطلاع دادنه که بایدنزد سلطان‌برودو با تفاقروسای‌قبا یل دیگر که ازولایات آمدها ند بحضور 
سلطان پرسد . (اصلان) برای اینکه بحضور سلطان‌برسد بهترین لباس خود دا ددبر کرد و 
عمامه‌ای دادای سه‌شاخ (یعنی سه ۳۹ از راد چه عمامهمترجم ) پرسر نهاد ولی‌خنجر 
پر کمن نزد زیراکسانی که نز دسلاطین‌علما نی میرفتند اجازه نداشتند که باسلاح وارد طالاد 
بادعام شوندمگراینکه جزواف-ر ان‌ادنش باشند یاجزونگهبان بشماد بیایند اصلان بعد از 
ورود بکاخ ( علی‌قاپو )در سر‌سرایءمارت‌موزه رااز پا کندهو باپای‌بدون کنش وارد طالاری 
بزرك‌شد. قبل‌ازورود اوبان طالاد. عده‌ای از خوانین ولابات باالبسه فاخروعمامه‌های‌بزرد 
وشاخدار در گرد آن‌طالاد حضور یا فته بودند و خدمه کاخ سلطنتی بهآنها شر بت میخور انيدند. 

يكدبی‌ساعت قبل‌از اینکه اطلاع پدهند کهسلطان سلیم می‌آید ۰ خدمه کاخ سلملنتی 
تمام‌وسائل پذیرائی‌دا اذطالاد بیرون بردندوحضار قیام کر دند و آنگاه خبر دادنه که سلطان 


ی یا ۱9۳ 

پادشاه تر کیه. دره‌واقع‌غیردسمی .مقیدبه تشر یفات‌نبودو بسادگی زند گی‌میکرد ا.ا 
دد‌واقع دسمی حتی‌درداخل کاخ سلطنتی هم تشریفات دعایت‌يشد. پیشاپیش موکب سلطان 
سلیم ده‌جلاد سیاأء‌پوست پنجب‌پنج حر کت می‌نمودند . جلادان لباس‌سرخ در برداشتند اما 
دستهاو پاهای آنها عریان بودوددءوض چنددست پند وخلخال سفید ,بدستوپای خود بسته 
بودند . هرجلاد وسیله کار خودرا که‌عبارت بودازيك تلوار روی دوش نهاده با کام‌هایآهسته 
وسنگین قدم برمیداشت و لحظه بلحظه »سررامتوجه چپ‌وراست می کرد و باجشم‌های‌خشمگین 
مردم دامی‌نگر یست . طوری‌مردم ازمشاهده چشمهای سنیدجلادان سیاهیوست ب-وحشت در 
میآمدند که سرراپائین‌می| نداختند که آن‌ها دانبینند. 

حر کت جلادان و نظرهائی که بمردم میا نداختند جزووظائف آن‌ها بود تااين که‌مردم 
ازجلادان بترسند ورعب ]نها دردل‌ها بوجودیراید وبدانند که هر گاه موردخشم‌سلطان قراد 


س ات نیسحت 
روسای‌قبا یل عثما نی در کاخ‌سلطان‌سلیم ۵ 
بگیر ند تلوار یکیازجلادان مهیب بریشت کردنقان وارد خواهد آمد وسرشان ازبدن جدا 
خواهدشد. بعد ازجلادان يك‌دستهٌ بیست‌وپنج نفری از سر‌باذان سپاء(ینی‌چری) می مد ند 
آنها هم پنج‌به پنج‌حر کت میکردندودرعقب آ نها بیستو پنج تن | زسر با ذان‌سپاه (یچ‌اوقلان) 
عنوان (ايشيك آقاسی) ودیگری دارای عنوان (قوللر آقاسی) که اولی افس نگهبان کاخ 
سلطنتی و دیگری رگیس تشریفات بودم ی آمدند . 
اه مظان سلیم کت مینمو د ودرطر فین خحط سیون او » تمام کسانی که ایستاده 
بودند تمنا میکردند وتمنا تءظیم‌مخصوص ترها مقا بل بادشاه پشماد میا مدوهنگام تعظیم‌س 


را آن قدد خم‌میکردند تااین که دست‌داست نزديك ذمین بر سدودسم ادب‌این بودکه دست 


پنج بهپنج‌حر کات میک دند آنگاهدو نغرازصا حیمنصبان عالی‌دتبه دربارعتماشی جک دار ای 


دا بزمین نرساننه وانگشت‌ها قدری باذمین فاصله داشته باشد. 

درعتب سلطان سلیم مردی پادیش سفید و کفتان (یعنی‌قبا ‏ متر جم, )جر کت مینمود,و 
عمامه دود نك ,بالوان آبی دسرخ داشت ومتا بل عمامه‌اش بکرشته مروادید آویخته شده‌بود 
که روی‌عمامه يك‌قوس زیبارا بوجودم ی آودد. همه مید | نستند که آن‌مر در یش‌سفید(حمیدا لدین 
بيك او قلو) وذیر اعظم عذما نی‌است وعمامه دورنك اوعلامت شنلش بشماد میآمد . 

(حمیدالدین بيك او قلو ) همان‌است که‌درسنوات بعدوقتی‌ازصدادت استعفا داد آنو اقعه 
ممروف بر‌ایش پیش آمد ... واقعه‌مز بورشهرت‌دارد معون) تور اترن که شاید بعضی‌از اشخاص 
روایت‌مزبور دانشنیده باشند دراینجا باختصاد نقل می‌کنيم. (حمیدالدین بيك‌اوقلو) اذ 
صدارت‌استءها دادوساطان ۳ بجای‌او انتخاب کردو وی‌نتو انست‌اذ عهده انجام 
وظائف‌برآید ومعزول گردید و سلطان سلیم بررای(حمیدا لدین بيكاوقلو) پیفام فرستاد که 
بیا یدوشنل سا بق‌خودرا برعهد» بگیرّد (حمیدا (دین بيكاوقلو) که در خانه خود بودبرای 
سلطان‌سلیم پینام فرستاد که‌او چونپءد شدهءواز کارافتاده نمی تواندءهده‌داد صدادت‌شود . 

سلطان‌سلیم امر کرد کدوی‌با یدشنل صدارت‌دا پذیرد (حمیدا لدین بيك‌اوقلو) گفت 
نمیپذیر م۰ اورا ازخانه‌اش‌بکاخ سلطنتی آوددند ودر آنجا سلطان‌سلیم حرف‌خودراتجدید کرد 
وباز ( بيكاوقلو) حاضر نشد که شنل‌صدادت‌دا بپذیرد. سلطان‌ليم جلاد خواسته یکی‌از آن 
جلادهای مخوف سیاه‌بوست باتلواردی‌که بردوش داشت [مدو کنده‌ای‌دا برذمین نهادودست 
صدراءخام سایق‌دا گرفت ودودستش را به‌دوحلقه آهنین که‌درطر فین کنده بود بست. 

(حمیدا لدین بيكاوقلو) بدون کوچکتر ین تزازل‌سرد| روی کنده نهاد وخوددا برای 


شاه‌جنکا یا نیان‌درچا لدران ویونان 


مرگ آماده کردولی‌جلاد که‌اشاره سلطان‌رادیده بودتلوار داطوری فرودآورد که‌تینه آن با 
گردن(حمیدالدین) تمای‌حاصل نما ید بدون‌اینکه سردا ازیدن‌جدا کند یاذخم بوجود آید. 
پدینوسیله سه باردر سه‌روزمتوالی خطرمرلدا بنظرحمیدا لدین دسا نیدندو اوحاضر نشد که 
صدادت‌دا بپذیرد. 

روزسوم وقتی‌اودا از کنده‌جدا کر دندسلطان گفت (حمیدالدین) من‌بطریق‌دیگر تورا 
واداربه قبول شنل‌صدادت‌میکنم ودستورداد که‌صدراعظم سابق‌را ببر ند ودد یکی‌از اطاق‌مای 
زندان شهر که چند نفر ازافراد عوام وشرود وبی‌تربیت در آن‌جا محبوس هستند 
حبس نمایند. 

امرساطان اجرا شدو (حمیدالدین) دا بزندان شهر پردند ودد یکیاز اطاق‌ها که 
جندمردعامی وبیآدب‌وشروردد آن‌محبوس بودندحبس کردند. آن | شخاصوقتی‌حمیدا لدینر | 
بر یش‌سفیددید ندشرو ع بتمسخر وی :مود ندو بعداز اینکه‌از مسخره کردن خسته‌شدندداستا نهای 
دوراز نزاکت و هزل برای هم نتل کردند وبی‌انتطاع کامات د کيكو تشبیهات وقیح از 
دها نان خارج‌می‌شد. هنوزظهر نشده‌بود که(حمیدالدین) زندانجان‌دا طلبیدو باو گنت از 
قوذمن بساطان بکوئید که‌من‌برای قبول آن شذل که‌پمن تکلیف کرده‌اید حاشرمد آن پیرمرد 
که‌سردا بدون کوچکترین تزلزل روی‌کنده جلادمی‌نهاد وخوددا برای‌مرك آماده می‌کرد 
نتوا نست‌حتی یکروز با اشراد وافراد بیترربیت محشورشودو صحبت‌ناجنس طوری روح اورا 
شکنجه‌داد که پرای‌قبول‌شنل‌صدادت آما ده گردید. 

سلطان‌سلیم باهمان‌شکوه‌وارد طالار شدوهمه,مقا بلش تمنا کردند یهء‌نی‌سر فرودآوردند 
وسلیم بطرف صدر طالار دفت وبالای‌مسندی‌که نجا برایش‌نهاده بودند نشست‌و(حمیدا لدین 
بيكاوقلو )طرف‌داستش ایستاد . بعداز اینکه سلیم جلوس کرد اجازه‌داد که حضاد بنشینند و 
پس‌از اینکه نشستند گفت دوزیکه من شمادااینجااحضاد کردم شماپیش‌بینی کردید که‌من با شما 
کاری دارم وبدون علت شمارااینجا احضار نکردم .دوعلت سبب گردید که من‌شما دااحضار 
کنم یکی اینکه شمارا بعداز اینکه بپادشاهی دسیدم ندیده بودم‌ومی‌خواستم شمارا ببینم.پدرم 
یکايك شمارا می‌شناخت دمن هم‌خواستم که یکايك شمارا پشناسم وبدانم که خوانین مملکت‌من 
چه‌اشخاص میباشند .علت‌دوم که سرب گردید من‌شه‌ارا احضار کنم این‌است که میخواهم بشما 
بکویم که مادر آینده کارهای بزر کت درپیش خواهيم داشت و برای بانجام رسانیدن کارها ؛ 
کمك‌شما بدون‌فایده نیست . 

کارهائی که ما ددپیش‌داديم عبادت است از جنك و من نمیتوانم بکویسم که در کجا 








روسای‌قبا بل عشما نید کاخ‌سلطان‌سلیم ۷ 
خواهیم جنگید برای اینکه دسم من‌نیست که قبل ازوقت تصمیمات خود دا باطلاع‌دیگران 
پرسانم ۰ فردوسی شاعر عجم میکوید : (ا گر جز‌توداند که وی تو یت اسب رآن: رای و 
دانش بیاید گرریست) . سلیم این‌بیت مر دا بزبان فادسی خوانده بز بان‌تر کی برایحضاد 
ترجمه کرد وسپس‌اظهاد نمود . 

آنچه من از شما میخواهم ایشت که هريك از شما فراخور تواناگی خود يك‌ةشون 
چريك بوجود بیاورید که درجنگهایآینده بمنکمكکند . من‌بهيچيك از شما نمیگویم که 
چند سرباز باید برای‌من‌فراهم بکنید واین موضوع بسته است بتواناگی خود شما . لین 
اگر بجای شما باشم . میزان توانائی خودرا کمتر از آنچه هست‌جلوء میدهم تااینکه خلف 
وعده ننه‌ایم , اگرشما درخود توانائی بسیج کردن هزارسر باز دامی‌بینید بگوئیدک هشتصد 
سرباز بسیچ خواهید کرد و بهتر اذاین‌است که وعده بدهیدهزارسرباز بسیج‌خواهیدنه‌ودولی 
نتوانید اذعهده بسیج بر آئید. 

بطوری که من اطلاع دادم همه شما که اینجا حضوردادید ءردا نی‌توانگر هستید اما 
ثروت بیضی‌اذشما بیشتر است و برخی کم بضاعت هستید . من‌بابت بسیچ سرباذان چیزی بشما 
نمی‌دهم برای اینکه امروز چیزی‌ندادم که بشما تفو ی شکنم . هزینه قشون دولتی ما بقددی 
سنگین است که من‌نمیتوانم هزینه قشون غیردسمی داتقبل نمایم [ذا هززینه سر بازان داباید 
خودشما بپر دازید وا گرمیتوانستم دد این‌موقع هزیثه سرباذان دا بپردازم احنیاح بشما 
نداشتم بلکه خود دراستا نبول وولایات مراکز سر باز گیری‌میکشودم و ازمردمدعوت‌میکردم 
که بمراکز مز بور بروند وس بازشوند. 

آنگاء آن‌ها دا بسر باز خانه‌ها میفرستادم که تعلیمات سرباذزی‌دا فرابگیر ند چونءن 
بمدرکافی پول ندارم لذا ازشما می‌خواهم که فراخور توانائی‌خود سر باز بسیج‌کنید وهزینه 
سرباذان خودرا هم متقبل‌شوید هر کس که سرباز بسیج میکند خودفرما نده سر باذان خویش 
خواهد‌بود ولی محل‌خدمت وجنك اورا من‌تعیین خواهم کرد و خواهم گفت درکجا وتحت 
اوامر کداه‌يك ازا فرانارشد من بخدهت ه«شغول شود . 

میدز هیه شما که دراینجا حشور دارید يك‌فکر میکنید و آن‌فکراینستکه‌|ینکاد 
برای‌شما چه سوددارد ؟ من‌درجواب میکویم که فاید.‌اش برای‌شما اینست که بعدازاینکه ما 
درجنك فاتح شد یم‌شما حکام کشورهای مفتوح خواهید هد ودارای ثروت‌های گزاف خواهید 
و با تبول شم جژاهم کید وبعث اذشنا فی‌زندانتات در آن‌مناطق حکوفت 
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خواهید نمود . نقشه‌هاگی که من کشیده‌ام و کارهائی که در پیش‌دادم مستلزم این است‌که‌برای 
اداده امود مناطقی که ضمیمه کشور من خواهد شد يك عده والی وحاکم‌مودد اعتمادخود 
داشته باشم ۰ 

من نمیتوانم که اداده امورکشودهای مفتوح دا بکسانی بسپادم که اهل کشودعثمانی 
واذاتباع من‌نباشند زیر نمیتوانم بخادجیان اعتماد داشته باشم . هريك ازشما که بانیروی 
چريك خوددريك میدان‌جنك شرکت‌کند بعداز خاتمه جنك وپیروزی‌ما حا کم یکی‌ازولایات 
همان کشود خواهد شد . ممکن است در دل بگوئید که شاید فاتح نشدیم و نتوانستيم که 
غلبه کنیم دد آن صورت هزینه ای که شما برای بسیج سربازان خود صرف کرده اید 
چه می شود ؟ 

چون من زیادصحبت کرده‌ام ومی‌باید قدری‌استر احت کنم صحبت‌دا بوزیراعظم خود 
(بيكاوقلو) وا گذادمیکنم تااو باشما صحبت کند . 

(بيك اوقلو) وزیر اعظم گفت من‌با اجازه ظل‌اله برایشما توذیحی‌دهم که مادونوع 
جنگ درپیش دادیم . یکی‌جنکه علیه کفاد وشمامیدانید که دراین‌جنگك هر کس که بتنل 
برسد مستقیم بهبهشت میرود . دوم جنگی است‌که با مسلمین خواهیم داشت برای این‌که 
بعضی اذملل مسامان حاضر نیستند که اذ(اولی‌الامر) اطاعت نمایند درصورتیکه شمامی‌دانید 
که خداوند گفته‌است که‌بعدازپینمبر اسلام میباید از (اولی‌الامر) اطاعت شود. 

دراین جنگ‌ها هما گر مسلمین تسلیم نشوند واز (اولی‌الامر) اطاعت ننماید بدان 
می‌ماند که‌علیه خلیفه مسلمین خروج کرده‌اند ولذا شماکه با آنها پیکاد می‌کنيد اگر کشته 
شوید به بهشت خواهید دفت. 

خوانن عنمانی همچنان سکوت کرده اظهارات (بيكاوقلو) دا می‌شتیدند ولی در 
باطن اذاظهاداتش ناداضی بودند چون [ نچه‌وزیر اعظم‌میگفتمطلبی بود که ازلحاظخوانین 
عثمانی به‌بن‌بست میخورد. 

(بيكاوقلو) گفت! گرشها درمیدان جنگ کشته‌شدید مستقیم به بهشت خواهید رفت. 
اگر کشته نشدید ازدوحال خادج نخواهد بود ومایا فاتح می‌شویم یاشکست میخودیم اگر 
فاتح شدیم‌شمادد یکی ذکثورهائی که ضمیمه خالاعمانی میگردد والی‌یا حاکسم میشوید و 
مادام العمر بخوشی‌زندگی خواهید کرد وبعد ازشماشنل وداداگی شما برای فرزندانتان 
باقی خواهد ماند. ولی| گر شمازنده ماندید وماشکست خوددیم ظل‌اله تعهد میکندهزینه‌ای 


دا که پرای بسیج سربازان خودبمصرف دسانیده‌اید دوسال پعد ازخاتمه جنکه بپردازد. 


ر-ای‌قباً یل‌عنما نی‌در کاخ‌سلطا ن‌سلیم 6۹ 


پر 


وقتی صحبت ( بيكاوقلو) تمام شد. سلطان سلیم پر‌سید ]یا آن‌چه وزیر اعظم گفت 





۷ جح 


مورد قبول‌شماهست یا نه؟ یلایر تا سر‌فرود آوددند ذیرا متوجه بودند که نمیتوانند 
جواب منفی بدهند. 

سلیم گفت شما هزینه | ولباس سرباژان‌چر يك خوددا تقبل نمائید و اسلح‌دا من 
در درس قما «یگذابم اينك هر کس که توضیحی میخواهد بپر‌سد. 

(اصلان) ازجا برخاست. و گفت ایظل‌اله این سرباذان چريك که از طرف ما بسیج 
مشیوند در کجا تحت تعلیم سر بازی قراد میکیر ند. سلطان سلیم جواب‌داد هی دسته آذ 
سر باذان چريك که ازطرف‌شما بسیج می‌شود بر حسب دستودمن به‌يك نقطه از کشود میرود 
وتحت فرما ندهی ‏ یکی‌اذ افسران من که فرما نده يك‌واحد نظامی است‌قراد می‌گیرد و دد 
طیاهها سر یاقا ربا , تملیمات جنگی‌را فراخواهند گر فت ولی بایدبشما بگویم که‌من 
بفرما نبردادی سر‌بازان چريك بیش ازمعلومات جنگیآنها اهمیت میدهم ۰ 

(اصلان) تست وساطان سلیم گفت منظودم ازفرما نبرداری این‌است که هر چه امسر 
می‌شود بموقع اجرا بکذدا ند و کفاد و دنه ابتل برشا کف۷» 

سپس سلطا خطاب‌به (اصلان) گفت اگر من بتووسر باذانت اعر کنم که مر تدان دا 
بعتل |یز‌ساانی آیا اطاعت میکنی یانه؟ (مقصود اذمرتدان .میعیان می‌باشند- متر جم) 

(اصلان) گنت البته اطاعت‌میکنم ۰ 

7نوقت پادشاه علما نی ری مت خه ایکی؛ذیگو از حشار کرد و گفت اسم توچیست؟ 

مردی کوتاه‌قد اما دارای شانه‌های تفر زره گردن سطیل اوطا رشتاست واکفت اه 
ظل‌الّه اسم‌من(نیازی - یدین) است.سلیم گنت (نیازی _[یدین) چندسال|زعمرت گذشته است؟ 
آن‌مرد گفت من پنجاه ساله‌هستم. ساطان پرسید توچندسواد وچند پیاده می‌توانی بسیچ‌کنی؟ 
(یآزعا -آندین) گفت ای ظلل‌الّهمن میتوانم که بیستپنج سوار وبیست وپنج پیاده بسيچ‌کنم 
سلطان سئوال کرد که تواین پنجاه سوارپیاده‌دا ددچه مدت بسیجءیکنی؟ آ نمرد گفتمن‌همین 
قدر که بهآیدین( یکی‌اذ ولایات عثمانی - مترجم) برسم درظرف یکهفته پنجاه‌سواد و پیاده 
راسیج خواهم کرد و بعد از آن بهر نقطه که تو بگوئی خواهم دفت. 

سلطان سلیم گنت بسیار خوب‌نیازی بيك. ۰ ۰ 

(نیازی آیدین) که متوجه شد شاه برس لطف اس تگفت اعظل‌اله آیابسد اذ اینکه 
درجنگ فتح کر دیم من‌والی خواهم‌شد ۶ ساطان‌سليم گفت ای‌نیازی‌بيك توفقط پنجاه‌سوادد 





۰۰ شاه‌جنگا یر نیان‌در چا لدران ویونان 


پیاده بمیدان جنک میبری و[ یاامیدواری که والی‌شوی ؟ نه . . . تووالی نخواهی‌شد اما 
حاکم یکی ازولایات خواهی‌گردید وبعداز چندسال‌به روت گزاف خواهی دسید. خوب. .. 
اکنون بکو که آیاحاضری که دستود مرا برای‌قتل مرتدان پموقم‌اجرابگذادی . 

(نیازی‌آیدین) خنده‌ای کردو گفت اعظل اناز سروجان‌حاضرم که دستود تودابرای 
قتل مرتدان بموقع اجرابگذادم ۰ سلیم پرسید من‌اگر بتودستود بدهم که یکصد نفر از 
مرتدان دا با دست خود بقتل برسان آیا آنان دا خواهی کشت ( نیازی آیدین ) 
و ای لاله . سلیم گفت اگر من بتو دستود بدهم که دویست نفی از 
مرتدان دابادست خود بفتل‌برسان وسراز پیکرشان جداکن آیاخواهی‌کرد؟ 

(نیازی - آیدین) دودست‌خود رابلند کردو گفت‌ای ظل‌اله توا گراین دستور دا صادر 
۳ من باهمین دودست, دویست نفراز[نهارا سرخواهم برید و سرشان‌دااذ پیکرشان‌جدا 
خواهم نمود و هر گاه دستود بدهی من‌دیش خودرابا خونآنها خضاب خواهم کرد. سلیم گفت 
يك‌تبعة عثمانی پاید همین‌طور باشدودرراء اجرای دستورساطان خوددوچاد تردید نقود. 

سلیم آزچندین دیگر ازخوانین پررسید که آنها ,چند سرباز پیاده وسوار بسیج‌خواهند 
خواهند کرد تااینکه به (اصلان) رسید وسئوال کرد اسم توچیست ؟آنمردجواب‌داد که نامش 
(اصلان) است‌واهل (انتا لیه) میباشد. سلطان‌پر سید توچند سربازپیاده وسواد بسیچ می‌کنی. 
اصلان گفت ایظل ال من‌دو یست‌و پنجاه سر باز پیاده بسیج می‌کنم و دویست وپنجاه سرباز 
سواد. سلطان سلیم گفت آیامی‌توانی هزین بسیج و نگاداری پا نصد پیادهو سواد دا تحمل 
نمائی ؟ من‌بشما گفتم سربازانی‌را که می‌توا نید بسیج کنيد بکوئید .۱ گرشما دقمی کوچك را 
بمن‌بکوئیدمن ناداضی نخواهم شد اماا گر وعده بدهید که عده‌ای محین پیادهو سواد بسیچ 
خواهید کرد وبعد نتوانید ازعهده بر آئید من‌خشمکین خواهم گردید . 

اصلان گفت ای ظل‌اله من! گر نتوانم دویست:پنجاه‌سوار ودویست‌وپنجاء پیاده‌دابسیچ 
کنم اين‌دقم دابزبان نمی‌آورم. سلطان خطاب به وذیر اعظم گفت (بيك‌اقلو ) بنویی که 
(اصلان) اهل (انتا لیه )داوطاب شده که‌دو یستوپنجاه پیاده ودو یستوپنجاه سوار پسیج‌نما ید. 
آنگاه خطاب‌به اصلان گفت: توددچه مدت می‌توانی این پا نصد پیاده‌و سواد دابسیچ کنی ؟ 
اصلان گنت ای‌ظل‌ال يك‌ماه بعد اذاین که من یه(انتالیه) مراجعت کردم این عده رابسیچ 
خواهم کردوبهر نقطه که تومایل باشی خواهم فرستاد. 

سلطان سلیم گذت توخود فرما نده پیادگان وسوادان خوامی‌بود و هرجاکه بروی از 
لحاظ فرماندهی نسبت به‌پیادگان وسوادان خویش استقلال خواهی‌داشت و ای تحت فر ما ندهی 
یکی آذافسران ارشد من‌انجام‌وظیفه خواهی کرد. 





روسایبایل‌عنمانی در کاخسلطان‌سلیم ۱ 

(اصلان) میدانست که تحمل هز ینه دویست و پنجاه سواد مشکل است وبرای اینکه 
دو یست‌وپنجاه سواددا سی جکند احتیاج بدو پست‌و پنجاه اسب داردو هراس محتاج زین و 
۳ دای دسو اد ات #یباد گان او اباس میخواهندو بایدالیسه زمستانی وتا بستانی داشته‌پا شند. 
از ینها گذشته درهرشبا نه روز میبایه دونوبت با نها غذا بدهد. 

لیکن (اصلان) مردی بود جاه‌طلب؛ فکر شوه ک ‏ اد 
و فا تح‌شد ند پادشاه عثما نی اودا دالی خواهد نمودووی می‌توا ند دره‌دت يك‌سال حکمرانی 
تمام ارات راحیران نمایده بزودی ثرد تمند, شود. 

قبل از (اصلان) هیچ يك از خوانینکه در حور ساطان بودند تعهد نکردند که 
دویسته پنجاه پیاده ودویست‌و پنجاه سواد بسیچج وا هنت کرد بدا دقع پا نصدسوار وپیاده دد 
نظی پادشاه جلوه نمود واذاه پرسید اصلان اسم طائفه توچیست ؟ اصلان گفت اس‌طائفه من 
(ساری‌قمیش) است . 

سلطان سلیم روبوزیر اعظم کرد گنت (بيك‌اوقاو )مثل این است‌کههن اين نامدا 
شنیدهام و گویا طائفه‌ایست درخارجازقلمرو عثما نی ( .يك او قلو) گفت ای ظل ال (سادی‌قمیش) 
چندطائنه هستند وبعضی از[نها در ترکستان بودند واز [نجا به‌قنتازیه آمدند وعده‌ایوادد 
اناطولی شدند ودرقدیم‌درای نکشود سکونتاختیاد کرد ند واصلان دگیس‌طایفه (سادی قمیش) 
ساکن (انتالیه)است . 

سلطان پرسید(اصلان) شماره افراد طائفه توچند نفر است + اصلان گنت ای ظل‌اله 
شماده افراد طایفه من٩‏ هزادنش‌می‌با شد . سلطان وقتی ددیافت که (اصلان) رگیس یك‌طا ثفه 
پز رگ است بیشتر نسبت پاوعلاقه‌مند شدوسئوال کرد که معاش طاگفه توازچه داه میگذدد . 
اصلان جواب‌داد عده‌ای ازآنهازادع هستندوعدء ای دیکر» بل توابنگدا مها بافتن مرفل‌تن لخن اب 
معاش.می‌نما یند . سالطلان قدری‌فک کرد و گفت اگر شماده افراد طائفه تو 4هزاد نفر باشند 
می‌توانی پا نسد نفی دا بسیجکنی . 

بعد گفت من‌خوشوقتم که در کشود من‌دوسائی از طواف وجوددادنه که میتوانند مثل 
توپا نصد سرباز پیاده وسواد بسی ج‌کنند وهرقدر شماره این‌اشخاص در کشود من بیشتر باشد 
من زیادتر خوشحال می‌شوم . 

خوب اصلان ۰ اینك بگو پدان که آیا برای اجرای ادامر من آماده‌هستی یانه ؟ 


(اصلان) گغت ای ظلال۰4کرهءکناست کسی تبحه توباشد و بر‌ای‌اجرای اوامرت آماده‌نشود. 


۲ شاه جنگکایرأ نیان‌درجا لدرانو بونان 


ساطان گفت منظورمن او آمر مر بوط به(مر تد)ها می‌باشد. (اصلان) گفت‌ای ظل‌اله هرامر که 
توراجع‌به مرتدها بکنی من‌بء‌وقع اجراخواهم گذاشت . 
سلطان سلیم گفت ا گر من‌بتو امر کنم که یکصد نفرازمرتدهارا پادست خود بقتل‌برسانی 
آیاآنها داخواهی کشت ؛ اصلان گفت بلی ای لاله هر کس مرتدشود واجب‌القتل است 
ومن‌اودا بر حسب امر توخواهم کشت مشروط براینکه مرتد واقعی باشد. 
ساطان سلیم گفت (اصلان) منظور تواز مررتد واقعی چیست؟(اصلان) گنست‌ای لام 
منظور من دوشن است و میخواهم بگویم که‌مر تدواقعی کسی ات کهمرتد باشد نه‌اینکه متوم 
بادتداد شود بدون مرتدبودن. سلطان سلیم گفت من دستور قتل‌کسانی داکه متهم بارتداد 
هستند صادر نمی کنم مگروقتیکه محقق گردد که مر تد می‌باشند. 
(اصلان) گفت در اینصورت به‌ظل‌اله اطمینان میدهم که هرمرتد دا که بگوئید بقتل 
پرسانم بدست خود س‌خواهم‌برید. سلطان‌سليم پرسید اگر آن‌مر‌تد از خویشادندان توهم 
باشداورا سرخواهی برید؟ اصلان بدون درنك گفت اگر فرزندامن ردق اما گرد 
ومر‌تدشود اورا خواهم کشت ِ 
سلطان گنت آفرین‌بر تو(اسلان) ومن‌خواهان اتباعی این‌چنین هتم که اوامر مرا 
برای نابودکردن مر تدآن بدون درنگ بموقع اجرا بگذاد ندولی میخواهم اذتوپررسشی بکنم. 
حضار متوجه شده بودند که سلطان نسبت به (اصلان) شایدبمناسبت این که دئیس يك 
طائنه بزر گت است توجه مخصوص دارد وسراپا گوش شدند‌تا پدانند که ازاو چه‌می‌پرسد. 
سلطان سلیم‌پرسید اصلان‌به عقیده تو مرتدکیست ؟ اصلان گفت‌به‌عقیده من.مرتد کسی 
است که ازدین اسلام بر گردد. سلطان پرسید شخصی که ازدین اسلام بر می‌گردد چه شرط 
بایدداشته‌باشد تامرتد شناخته شود ؟ 
(اصلان) گفت اگزشختی که دارای دین اسلام است منکراصول دین گردد وخود او 
بگوید که منکراصولدین است‌با یداورا مرتد دانست. سلطان گنت آیا این‌شخص واجب القتل 
هست یانه؟ اعلان گفت اگر این شخصاعترراف کند که منکر اصول دین اسلام می‌باشد بلی. 
ذیرا گفتم که ممکن است وی‌را ناروامتهم پارتداد نمایند و فرق است بین‌اتهام 
نادوا با اتهام روا ۰ 
سلطان‌سايم گفت در مملکت من کسا نی هستند که‌در گذشته مسامان بودند و بعداصول‌دین اسلام 


راانکاد کردند وا پنان‌مر تدمی‌باشند وخودشان هم‌اعتراف می‌کنتد که‌دوچارارتداد شده‌ا ند 








روسای‌قبایل عنمانی در کاخ سلطان‌سلیم ۳ 


و بهمین جهت باید معدوم‌شو ند و بمد از این که پيادگان د سواران خوددا بسیج کردی و 
سر باذانت تحت تعلیم قرا رگر فتندو مسلح شدند من نابود کردن عده‌ای زیاداز مرتدان دا 
دراین کشود بتوه‌حول خواهمکرد. اصلان گفت‌من‌ازاین مامودیت که‌بمن محول گردیده 
سرا فراز خواهرشد وآن‌دا بادقت بموقع اجراخواهم گذاشت. 
سلطان‌سلیم گفت [ نچه‌من‌میگو یم فقط خطاب باصلان نیست پلکه روی سخنم با تمام خوانین 
ی کی ارجا و رال نت ی کفورامن*دازای دشمن 
خادجی نیست‌ولی دشمن داخلی دارد. دشمن دا خل ی کشود من‌مر تدان میباشند و بای ] نهادا 
براند| عت‌ذیر اتاوقتی‌دراین کشور يك مر تدو جوددادد ص اطمینان‌ندارم که جنك یا آ شوب بو جود 
نیاید. مرتدان باما که مسلمان‌هستیم خصومت‌داد ندودداو لین فرصت ممکن‌اس ت که دست بسلاح 
پیر ندو علهماقیام کنشودرصورت لز وم زمر تدان‌خار ج كمك رای راخ اینان دشمنانی هستندکه 
پیوسته بینم| بس می‌بر ندو ازهمه‌چیزمان] گاء‌هستند و لذا | گر طغیان‌نما یند مر موانند با 
لطمه بز نتد , تکلیف ما بادشمنان‌خادجی «علوم است‌وا گر ازخار ج‌دشمنی بخاك عثما نی<مله کند 
مامیدا نیم چگو نه‌ازاد جلوگیری بنمائيم ولی جل وگیری‌اذ دشمن داخلی مشکل است‌دوقتی 
جزك شروع می‌شود | گرمن‌اذ عثمانی خارج شدم‌با ید ازعتب‌خوداطمینان داشته‌باشم وبدانم 
کددر دا خل کشور کانون جنك‌بوجود نخواهد آمد. بعداذ این‌حرف در آن مجلس سکوت 
پررقراد شدو خوا نین‌س‌هارا پا ین انداختند چون بیش پینی کردند که در کشورعثما نی جوهای 
خون‌جاری خواهد گرد ید. 
کسی‌هم‌جرثت سگدراد حیری یکویه که گفته سلطان سلیم واتعدیل نماد دیرا 

میدا نستند که آن‌مر دو قتی تصمیمی‌بگورد بموقع‌اجرا میگذ ادد وم رکس را که‌مخا اف‌تصمیءوش 
باشد معدوم میکند. 

بااین که‌عدتی از دوده سلطنت سلطان سلیم نمیگذشت خوانین و برجستگان کشود 
بروحیهٌ اوپی برده بود ند ومیدا نستند که آن‌جوان‌قوه‌ضیط نقس‌دارد ونمیگذارد که‌آثاد خشم 
ازتیا فد و گنتارش نما یان‌شو د. ولي‌بعدازيك مدت‌طولانی ضبطنفس, يكکلمه ممکن‌است آتش 
غضب و نماید. آنوقت احکاممخجوف صادر میکند و [نوائی که مامود اجرای 
اوامرش هستنداز هول جان» احکامش را بیدر نك به‌و قع‌اجرا م یگذاد ند . 

ون با طوخ:باتسفیم"سلطان سلیم موافق نبود . ایرادی که اصلان بسلطان سلیم 


میگرفت برای‌همین‌بود که‌نخواست که‌مسئولیت قتل‌عده‌ای|ذمردم ب ی گناد برعهده بگیر د. 





3 شاه جنک ایرانیان درچا لدران‌ویونان 
سلطان سلیم هم اذطرز گفتار دئیس طائفه (سادی قمیش) انتالیه حس کرد که آن مردبا 
قتل‌عام مرتدها موافق نیست و بهمین جهت چند ستّوال از او کرد ومد آیاجواب منفی 
می شنودیانه ؟ ولی اصلان جوا منفی ند دوچیزی نگفت که خم سلطان‌برانگیزد. ا گر کفته‌ای 
ازده‌ان اصلان خارج میگردید که منایر با تصمیم سلطان بود بعید بنظر نمیرسید که سلیم 
درعمان مجاس جلاد احضار کند ودستور بدهد که‌سرازپیکر اصلان‌جدا نمایند . 

آنچه اصلان میفه‌مید دیگران نیز استنباط می کردنه و از بیم جان همه تصمیم 
ساطان سلیم را تابید نمودند و گنتند که برای اذبین بردن مرتدان آماده هستند . ( گفتبم 
منظورسلطان سلیم اذمرتدها , شیعه‌ها پودند و اصلان دئیس طایذه ساری‌قمیش و کلیه افراد 
طایثه او نیز شیعه پودند و ببقیده ساطان سلیم مرتد محسوب میشدند) . دد بین کسانی 
که سلطلان سلیم آن‌ها دامرتد می‌خواند نه فتط افرادی بودند که‌جز و خویشاو ندان خوانین 
پشماد میآم‌دند پلکه چندتن از آن‌ها هم طبق نظریه سلیم از مرتدان بودند وهنگامی که 
سلیم تصهیم می گرفت که‌جماعت مرتد را آذبین ببرد آن چند نفر با طائنه خویش معدوم 
می‌شدند ساطان‌سليم در آن جلمه (حمیدا ادین بيك اوقلو) دامامور کرد که‌يك‌دیو ان‌مصوص 
منی‌يك‌سازمان مخصوص بوجودبیاورد که‌وظیفه آن دسید گی‌بوضم بسیج سربازان چریك‌باشد 

" تامعلوم گردد کهآیاخوانینءذمانی‌توانسته‌اند ددموقع‌سر بازان‌موءود دا بسیج کنندیا ن؟ 





با ز کشت (اصلان) از استانبول 


راصلان) با اسبی که اذ ( استانبول ) خریداری‌کرده بود براء افتاد تا اینکه به 
(انتالیه) پرود وقتی (اصلان) بطرف(انتا لیه)میررفت هنوز فصل سرمای‌پاگیز آغاز نگردیده. 
مردم احتیاج به آتش برای گرم شدن پیدا نکرده بودند. 

گاهی يك پیاده که کناد جاده ایستاده بود به (اصلان) نزديك می‌شد و مقا بلش تمنا 
میکرد یعنی س‌فرود میآورد و از او دعوت مینمود به مهما نخا نه‌ای که در آن نزدیکی‌قراد 
گرفته است برود تا این که بهترین کباب‌ها را تناول کند و در اطاقی داحت بخوابد . 
ولی اصلان دعوتش را نمیپذیرفت چون عزم داش ت که زودتر خودرا به(انتالیه) برساند و 
با [تجا که مسکن است درژاء کمتن توقف کند:"ولی وقثی مشاهدء کرد کهآفتاب بافق مغرب 
نزديك می‌شود وناچاد است که شب در يك مهمانخانه توقف نماید که خود استراحت کند 
دهم آسیش خستکیراادقغ نمایه دعوت یکی از پيادگان را که مستخدم مهما نخانه‌ای بود 
پذیرفت وبا او. بطرف مهما نخا نه‌ای واقع در کنار جاده رفت وقتی ر اصلان ) بمهمانخانه 
فا مقاهد» کردکه قبل از او يك کاروان بزرك وادد مهمانخا نه شده. ولی کاروانیان ؛ 
نمیخو استند از اطاق‌های مهمانخا نه استناده نمایند ودر هوای آزاد جلوی مهمانخانه اتراق 
کرده بودند. چندنضش از خدمه مهمانخانه باعجله. مر غ‌ها وجوجه‌هارا پرمیکردند تااینکه 
برای کارا نیان کباب مر غ و جوجه تهیه کنند وعده‌ای دیکر اذ آنها گوشت گوسفند داسیخ 
می کشید ند. تركهایءثمانی افرادی بودند اکول و بخصوص در مسافرت علاقه داشتند که 
خوب غذا بخور ند . 

وقتی (اصلان) اذ اسب پیاده شد , مثل تمام سوار کادها که داحتی اسب دا براحتی 
خودترجیح میدهند تا کید کرد که اسپ او را در اصطیل‌مقابل يك آخودتمیز و داحت‌ببند ند 
و شب برای اسب او بستری از کاه بکسترانند که اسب پتوانه روی آن غلط بزند وخستگی 
را از بدن‌دود نماید. 





- شاه‌جنگایر | نیان‌درچا لدران ویونان 





دگیس طایفه (ساری قمیش) انتالیه گنت دو موقع باسب من جو بدهید یکی بعد از 
غروب آفتاب وفرود آمدن تادیکی ودیگری در موقع طلوع آفتاب. 

صاحب مهما نخانه که از قیافه دهیکل (اصلان) فهمید که مردی برجسته است گفت 
هر يك از اطاق‌های مهمانخانه داکه بخواهید دردسترس شما میگذادم. 

(اصلان) اطاقی دا که در ضلع جنوبی مهمانخانه بود برای خوابیدن انتخاب نمود 
اما گنت که مثل سایر مسافرین شام را در هوای آذاد صرف خواهد نمود ذیراهوا خوب و 
مفرح است و انسان ددیخش میاید که خود دا از هوای خوب محر وم کند و از آغاز شب‌در 
يك اطاق محبوس شود. 

آنگاه صاحب مهما نخانه از مشتری محترم خود پرسید که برای شام چه اغذیه را 
میس ۲ 

(اصلان) پرسید که غذاهای شما کداماست؟ مهما نخان‌چی گفت غذاهای ما عبادت‌است 
از بلاو(باليك شیر) که تاذه دم کرده‌ايم وتا نیم ساعت دیگر حاضر می‌شود ودلمه بادنجان 
و آبکوشت سیر وبی‌بر ولی اگر شما این غذاها دا نپسندید برای شما کباب تهیه می‌کنیم 
و آیا کباب جوجه را دوست میدارید یا کباب گوسفند یا کباب بره دا. 

(اصلان) گفت من تا کنون پلاه(باليك شیر) دا نخودده‌ام و داستی از این جا تا 
(با ليك‌شیر) چقدد داه است؟ 

مهما نخا ن‌چی گفت اذ این‌جاتا (باليك شیر) هشت فرسنك داه میباشد . 

(اصلان) گفت من اذ استانبول برمیکردم که به (انتالیه) بروم دموقعی که میخواستم 
باستانبول مسافرت کنم از داء ( باليك شیر ) نرفتم و آنجا دا ندیدم و شنیده‌ام که شهری 
آآباد است . 

صاحب مهمانخانه خندید و گفت افندی يك شهر آباد عبادت از شهری است که در 
آنجا پول بسهولت بدست بیاید . 

( اصلان ) که دئیس يك طائفه بزرك بود و مسئله پول برایش يك موضوع بی‌اهمیت 
محسوب میگردید نظریه صاحب مهمانخانه دا نمی‌پذیرفت و برای اینکه با اومباحثه نکنه 
سردا بعلامت تصدیق تکان داد ومهمانخان‌چی گفت خوشواتم که می‌بيینم عقیده تو هم مثلمن 
است ومن اگر بجای تو بودم به (باليك شیر) نمی‌دفتم و چند دوز همین جا می‌ماندم تا 
وقتی که اوضاع (باليك شیر) آرام شود. 

اصلان پرسید مکرادضاع (باليك شیر) آدام نیست؟ مهما نخانه‌چی گفت نه‌افندی ... 





باز گشت اصلان از استانبول ۷ 


ودرآن شهراکنون مشئول کشتن مرتدهاهستندوشهر بیارشلوغ است و کسی جرگت نمی کند 
که از خانه بیرون بياید و دکان خود را باز کند که مبادا بقتل برسد. 

(اصلان) که‌خود شیعه بود وقتی شنید که در (باليك شیر) مشنول کشتن شیمه‌ها هستند 
متزلزل گردید اما بروی خود نیاورد وانصاحب مهمانخانه پرسید مکر شماره مرتدها در 
(با ليك‌شیر) زیاد است؟ مهما نخانه‌چی گفت نه‌افندی... من‌مدتی در (باليك شیر) بودم و 
آنجا يك‌مهمانخانه داشتم و لی‌چون کادم رونق نمیکرفت آن مهمانخانه رارها کردم واینجا 
آمدم واين مهم نخانه دا که می‌بینید گشودم وحالا بمرحمت افندی کادم بدنیست ومن‌میدانم 
که شمارة مرتدها در (باليك‌شیر) کم است. ولی در اینگونه مواقع که اذ طرف شیخ‌الاسلام 
فتوای قتل مر‌تدها صادد می‌شود کسی تحقیق نمی‌نماید که بداند آیاشخصی که به‌تهمت‌مر تد 
بودن کشته‌می‌شود مرتد هست یا نه ؛ وهر کس با دیگری دشمتی دارد اودا متهم به‌ارتداد 
میکند ومردم‌بر‌سرش میر یز ند وبا کارد وشمشیر وچماق بقتلش‌میرسانند و به‌ین‌جهتا کنون 
در (باليك‌شیر) مردم از خانه بیرون نمی‌آیند ودکان‌ها دا باز نمیکنند. 

(اصلان) پرسید کدام شیخ‌الاسلام فتوای قتل مر‌تدهار اصادر کرده است؟ مهمانخانه‌چی 
جواب دادشیخ‌الاسلام (با ليك‌شیر). (اصلان) بفکر فرو دفت ولحظه‌ای دیگر متوجه شد که 
شبخالاسلام ( با ليك‌شیر ) بدون دستود (علی قاپو) این کاردا نمیکند و بی‌شك اذ(استا نبود) 
باو دستور داده‌ا ند که فتوای قتل مر‌تدها را در آن شهرصادد نماید وباحتمال قوی منظور 
سلطان سلیم که جوانی است پاهوش اینت که تجربه نماید و بفهمدکه قتل عام مر‌تدها دريگ 
شهر چها| نمکاس بوجود ءیآورد . اصلان‌میدا نست‌شیمه‌ها و کسانی که سلطان‌سلیم آن‌هارا مرتد 
میدا ند بیشتر درولایات‌شرقی (اناطولی) نزديك‌ایر ان‌سکو نت دار تدودرولایاتغر بی» اذجمله» 
(با ليك‌شیر)شمارة مرتدها کم است دسلطان سلیم ازا ینجهت یکی‌از شهرهای غر بی(اناطولی) 
دا برای قتل عام" می‌تدها انتخاب نمود که میدا ند در آن‌شهرشماده مرتدان زیاد نیست. 

ولی چون (اصلان) بمهمانخانه‌چی اعتماد نداشت آن‌چه دا که فهمید باو نگفت. 

مهمانخا نه‌چی که درفکرسود خود بود قدری به(اصلان) نزديك شد و گفت (افندی) 
بهترین فصل. ایتجا »همین فصل ات کهاقها ]مناد ید وتاعواا دی این قصل۷نه:گزم "است 
نه سرد . 

(اصلان) اظهادات مهما نخان‌چی دا بدون توجه ميشنید زیرا مسئله قتل عام مرتدها 
درشهر (باليك شیر) حواسش دا پرت کرده بود ومهما نخان‌چی که مشاهد نمود (اصلان) 
ساکت استوحرف نمیز ند سکوت کرد. 








۸ شاء‌جنگکایر | نیان‌درجا لدران‌ویو نان 


آنگاه داجع بغذای شب پرسید و(اصلان) دستود داد که برایش پلاه (باليك‌شیر) 
و يك کباب جوجه پیاورد وه‌هما نخانه‌چی رفت که دستور مشتری خود را بموقعاجرا 
بگذارد . برای (اصلان) قالیچه ای زیردرخت‌ها کسترد. بودند که دوی آن جلوی‌نماید 
و در طرفین آن مرد » عده‌ای از مسافرین دوی قالیچه با کلیم نشسته مشغول صحبت و 
خوردن غذا بودند . (اصلان) که کاری نداشت بصحبت آن‌ها گوش داد ومتوجه شد چندنفر 
ازمسافرین کسانی‌هستند که از (باليك شیر) میآیند و درخصوص قتل عام آن شهر جیزهای 
تازه دار ند . 

مسافر ین (باليك‌شیر) میکفتند که در آن شهر لاشه مرتدها دا بطناب میبندند و در 
کوچه‌ها میکشند. (اصلان) متوجه گردید تمام مسافر ینی که از (باليك‌شیر) آمده‌اند از قتل 
عام مرتدان خوشوقت هستند ء بعضی از آن‌هاهم درقتل عام‌شر کت داشته‌اند. علت‌خو شحالی 
آنها این‌است که شیخ‌الاسلام (باليك شیر ) قتل مرتدان دا در آنثهر, از تمام طاعات برتر 
دانسته و گفته است که هر کس مباددت بتثل يك مر تد کند گثاهانش بخشوده خواهد خد و 
بی‌چون وچرا بعد اذمرك ببهشت میرود. (اصلان) میدانست که در (باليك شیر) کسی او 
دا نمی‌شناسد. ولی (باايك شیر) از شهرهای وسط راء است و کسانی که از (انتالیه) بطرف 
شمال میروند بااز ع ‏ بسوی (انتالیه) عزیمت می‌نمایند از آن شهر میگذدند . و چون 
اودد (انتا لیه) معروفیت دادد ممکن است‌که مسافرین (انتالیه) اورا بشناسند وبدیگران 
معرفی کئند و همینقدد که بگویند این مرد (اصلان) دئیس طائنه (سادی قمیش) است برای 
فتل آن مرد کفایت میکرد. چون همه میدانستند که طائفه (سادی‌قمیش) دادای مذهب تشیم 
هستند که سلطان سلیم آ نهادا عرتدمیدا ند وعثمانی‌ها نیز در آن دوره کسانی را که دارایآن 
مذهب بودندمرتد میدانستند (اصلان) متوجه شدنه‌ققط رفتن‌به (با ليك‌شیر)برای اوخطر ناله 
است بلکه توقف در آن مهمازخانه نیز خطر دارد. برای‌اینکه مساقرین (اىتالیه) ممکن‌است 
اذ آنجا هم بگذرند و او دا ببینند و در مقام معرفی وی بر آیند و دیگران بفهمند که او 
دئیس طایفه (سادی قمیش) میباشد. 

راصلان) فکر کرد که بهتر آن که احتیاط کند وقدری صبر نماید تا این که بفهمد که 
وضع (با ليك شیر ) چطور میشود و آیا قتل عام ( باليك‌نیر )به ( انتالیه ) سرایت خواهد 
کرد یبانه؟ 

اصلان آن اندازه که برای خود مضلرب بود برای قبیله‌اش در (انتالیه) اضطرراب 
نداشت. زیرا شماده قبیله اصلان دد (انتالیه) که همکی شیعه بودند ٩هزاد‏ نفر بود واگر 








مس سس تس سس 


باز گشت اصلانازاستا نبول ۹ 


ایند آنها را قتلعامکنند مردها در مقام دفاع برميآمد ند ونمیگذاشتندکه آن‌ها دا 
گوسفندوار بسلاخ‌خانه ببرند. لیکن خود او, درآن‌جاده تنها بود وا گرمورد حمله‌عده‌ای 
قراد میگرفت نمیتوانست از خویش دفاع کند. (اصلان) میفهمید که هر گاه دوزی مقردشود 
که‌مرتدها دادر(انتا لیه) بقتل بررسانند کسانی که میخواهند به طایفه (سادی قمیش) حمله‌ود 
شونه اول فکرمیکننه و آنگاه مباددت بحمله مینمایند . لیکن از او که يك‌نفر است کسی 
نمیترسد و همی ن که وی را در(با ليك شیر) بشناسند بقتلش میرسانند. در آن مهمانخانه هم 
برای او امثیت وجود ن‌ارد چون آنجا نیز تأبع ( باليك شیر ) است و طبق متردات 
حکومتی چون در ( باليك شیر ) مرتدها را بقتل میرسانند در آن جا نیز مرت-د‌ها باید 
بقئل پرسند . 
شا 

ر اصلان) از صحبت‌مسافرین دریافت که عده‌ای از (انتالیه) کوچ میکنند وچون‌دد 
(انتا لیه) شماره کسانی که سلطان سلیم آن ها دا مرتد می‌داند بیش از (با ليك‌شیر) می باشد 
آن‌ها ترسیده‌اند وجلای وطن میکنندتااینکه اگر فتوای قتل‌عام‌در(انتا لیه) نیز به‌وقع| جرا 
گذاشته شدجان بدر ببر ند. 

اصلان فهمید ( مرتد ) ها بعداذاینکه‌از (انتالیه ) میروتد گروهی داء‌جزیرهقبری 
را پیش میگیرنه ودسته‌ای دام (انطا کیه) دا. 

جزیر» قبرس در آن تادیخ متعلق بدولت عثمانی نبود و يك دولت خادجی ( یعنی 
جمهوری ونیز) آنرا درتصرف داشت . 

هر (مر تد) که میخواست خوددا به‌جز پره قبرس برساند از خطر مصون بود و دست 
مأمورین سلطان سلیم باو نمی‌دسید . 

واما دنه دیگ اد اینجهتداه (ا نطا کیه) داپیش‌میکر فتنه که انطا کیه که نا‌دیگرش 
آنتیوش بود(وهست)يك بندد آذاد بشماد میآمد. 

(مر تد)هاگ ی که درداخل اراضی تر کیه میزیستند اگر میتوانستند خود دا بسواحل 
می‌رسا نيدند که بتوانند از آنجا بجزیره قبری بروند ودور از خطر سلطان سلیم در آن 
جزیره زیست نمایند . 

اخبادی که بعدها اصلان از کاروانیان شنید مش براین بود که در (انتالیه) قتل‌عام 
(مرتد)ها شروع شده است دهر کس را که دستگیر نما یند ب‌ارك حگومتی می‌برند و ددآن 





۷۰ شاء‌جنگت یرا نیان‌در چا لدران‌ویونان 
جا جلادان سر اذیدنش جدا می‌نمایند و کسانی که دستگیر نشوند وفراو کنند هنگام‌فرار 
باتیر اذپا درمیآیند. 

مردی از کاروا نیان که از قاطر خود فرود آمده‌عنانش را دردست گرفته میخواست 
بطرف محوطه‌ای بپرد که کاروانیان, حیوانات دا در آن نگاء می‌داشتند گفت آری‌من خود 
دیدم که‌چگونه آن سك‌های مر تدرا بقتل می‌رسا نیدند. 

آن‌ها دا يکايك بادست بسته وارد ارك حکومتی (انتالیه) می‌نمودند وبعد از اینکه 
اسم و رسمقان پرسیده می‌شد وادادشان میکرد ند که پنشینند و سر دا روی کنده‌هایی که 
مقاپلشان نهاده بودند بگذارند. 

جلادان که درعقب آن‌ها قرارداشتند با يك ضربت تلواد. سرازذبدنشان جدامیکردند 
وبعد جسدآنها را ازارد دولتی بیرون میبردند. 

۳ از کاروانیان گفت‌در(ا نتالیه) یك‌طا ئفه بز رازم تدان همت‌پاسم (سادی‌قمیش) که 
شماره افراد آن‌چهل زار نفراست چون‌شماد.افراداین‌طاثفهزیاداست‌حا کم(انتالی) تا کنون 
جرگت نکرده افراد طائفه (سادی قمیش) دا بقتل برساند -د ضمن گفته می‌شود که دئیس 
طائفه (سادی قمیش) مردی است باسم اصلان که ينك بین طائفه خود نیست. 

(اصلان) وقتی اسم خودرا شنید رنك صورتش تفیبر کرد . 

(اصلان) فکر نمی‌نمود که اورا در [ننجا بقتل برس نند چون‌صاحب مهما نخانه مثل‌هر 
مهما زخانه‌چی دیگر میل نداشت برای‌خود موجبات ذحمت دا فراهم کند . 

اما اورا دستگیر میکردند وبه (باليك‌شیر) و از آنجابه (انتالیه) میفرستادند در 
آنجا بدست جلادان حاکم کشته میشد. 

آن شب اصلان تاصیح چندبار بیداد شد و کناد پنجره آمد و گوش بصداهای خادج 
دادو نمیتوانست که‌تصميم بگیرد. 

اکر به( استانبول ) مراجعت میکرد بمنز له تمرد از امر سلطان بود . چون وی 
به‌سلطان سلیم قول داد که به(انتالیه) پر گردد و درآنجا پانصد سوار وپیاده دابرای‌شر کت 
درقشون چريك بسیج‌کند. اگر به( انتالیه ) میر فت تا اینکه بطائفه‌اش ملحق گردد بقتل 
میر سید. روزی که (اصلان) اذ(انتالیه) براء افتاد تا به (استا نبول) برود و بحضور سلطان برسد 
به‌تنهاگی براه افتاد ذیرا ضرورت نداشت که عده‌ای دا با خود ببرد. طبق رسمیکه‌ازدوره 
سلطنت (بایزید دوم) در کشور عثمانی بوجود آمده بود رسای طوایف دردوده صلح‌هنگام 
مسافرت از يك نقطه به‌نقطه دیکر مجاز نبودند که باخدم حر کت کنند. تمام‌روٌسای طوایف 








باز گشت اصلاناذاستا نبول ۵ 





که برحسب دعوت سلطان سلیم به(استا نبول) وفتندا تنها تسافرانت ,کر دند ا حون کید 
خوانین عثمانی هنگام مسافرت در دا خل‌کشور دردور» صلح باخدم ح ر کت میکردحکومت 
سبت بوی ظنین میگردید ور سر که خیالی دارد. روزی‌که (اصلان) از (انتالیه) 
براه افتاد او راء (استّاتبول) "دا پیش گرفت تمیداندت که چه وفایعم اتنای خواهد افتاد . 
ااگر میدا نست که سلطان سلیم تصمیم گرفته کسانی داکه باسم (مرتد) میخواند بقتل برساند 
از (ساری قمیش) براه نمی آفتاد وراه استانبول دا پیش نمیگرفت و ااگر میر فت‌عدهای اذ 
مردان طاگفه‌اش دا میبرد تا اینکه تنها نباشد و ءجیود نشود که برای حنظ حیات به 
يك مهمانخانه پناه پبرد . قبل از اینکه سپیده صح هوا دا دوشن کنه کاروانیان 
که پشت در آن مهمانحانه اتراق‌کرده بودند پراء افتادند و رفتند و (اصلان) زنك‌چهاد- 
پایان آنها دا می‌شنيد. پس از اینکه صدای ذنك‌ها خاموش شد ومعلوم گردید کاروانیان 
رفته‌اند (اصلان) بسوی بستر بر گشت و باخو دگفت من امشب تا اين موقع بر اثر اضطراب 
نتوانستم بخوابم وا کنون میخوابم و استراحت میکنم تا هوا روشن‌شود. همینکه هواددشن 
شد مهما نخان‌چی دااحضاد می‌نمایم وحسایش‌دا می‌پرداذم وسواد براسب می‌شوم واذبیراه 
راه (سادی قمیش) دا پیش میگیرم. من برای دفتن به(سادی قمیش) مجبود نیستم که از 
(باليك شیر) و(انتالیه) بروم و اذبیرا» خواهم رفت. اگردرراه مرانشناسند که يك‌موفقیت 
بزرد خواهد بود وخواهم توانست که بدون خطرخودرا به(سادی قمیش) پرسانم.وهر گاه 
بشناسند من خواهم گف که از طرف سلطان مامود هستم‌که پانصد سرباز پیاده وسواد بسیچ 
کنم ولی متاسفانه. سلطان که‌این امردا برای‌من‌صادر کر ده‌فرمانی بدستم ندا ده است .ارگ 
فرمان پادشاه را دردست می‌داشتم هريك اذ حکام که مرا دستگیر میکردند مجیور بودند 
آزادم کننه ولی چون آن فرمان را دردست ندادم هرگاه دستکیر شوم معلوم نیست حرفم 
پذیر فته خواهد شدیا نه؟ 

(اصلان) با خودمی گف که سلطان سلیم‌میل ندارد که من کشته شوم. اگر اومیخواست 
یم. سلطان 
سلیم وقتی مرا احضار کرد می‌دانست که مذهب من چیست و رئوالاتی که آنروذ ؛ هنگام 
مذا کره باروسای طوائف اذمن‌کرد نشان می‌داد که‌از مذهب من گاءاست. اگرمیخواست 


که من‌تل برسم مرا مآًمود نمی‌کردکه پانمد سرپاذ سواد «پیاده دا بسیج نما 


که من بتتل برسم مرا بای بسیج پانصد سرباز نمی‌فرستاد ذیرا قتل من مانع آذاین‌میشود 


که سر بازها بسیج شوند واین برشرر سلطان است. 








۷۲ شاه‌جنگک ایرانیان‌ددجا لدرانویونان 


حکام جزء هم جرمت نمیکنند که دئیس طائفه (ساری قمیش) دا بقتل برسانند بلکه 

مرابعد از دستگیری به(ا سا لیه) خواهند فرستاد و شاید به(استانبول) بفرستند . فقط ممکن 

7 استلکه ناملا سلیم فرمان فتل مرا برای حاکم (انتالیه) صادد کردء باشد داینمورت 

باید گفت که مردی است مذپذب وتوداد. چون آن‌روز که من دد(استانبول) با وی صحبت 

میکردم طوری حرف میزدکه معلوم,بود من مورد توجه قراد گرفتهام . با این افکار , 

(اصلان) بطرف بستی خود دفت ودرا زکشید و چون تا صبح نخواییده بود و از آن گذشته 
تکلفت خود دا یکسره کرد بخواب رفت. 

وقتی بیدارشد تصمیم گر فت‌با لباس پیله‌وران‌الاغی بگیر د واذ بیراءبطرف ساری‌قمیش 


نماینده‌ای از بادشاه اسپانیا در دربار ایران 


درهمان موقع که اصلان سواد برالاغ شد که بعنوان پیله‌ودی خود را به (انتالیه) 
برساند و به (سادی‌قمیش) برسد مردی کشیش از نوعکشیش‌های ارمنی وارد آذربایجان 
هد ۳و ازلعوادت‌ کرد که شاه اسماعیل پادشاه ایران را ببیند. شاه اسماعیل يك پادشاه‌شیمه 
وبا ایمان بود ولی تعصب تداشت و نمایندگان ملل دیگردا بدون‌توجه بدین آنها با محبت 
مییذیز فت و بدقت باظهاداتغان گوش فرا میداد. اگر شاء اسماعیل جوائمرك فميشد و عمر 
طولانی میکرد مناسبات ملل خادجی با ایران خیلی توسعه بهم میررسانید. 

اما بعث از این که شاه اسماعیل جوانمر لك شد و پسر چهادده صالهاش شاه طهماسب 
اول بجای پدد برتخت سلطنت تعست,دایکن خارجیان جرگت نکردنه که بایران بیایند.. 
برای این که شاه طهماسب اول آن قدد تعصب داشت که می‌اندیشید اگر يك خادجی قدم 
بخاك ایران بگذارد و مسلمان نباغد ایران ویران خواهد گردید. در ذمان شاء طهماسب 
اول فرز ند شاء اسماعیل میوه لذیذی که دد ايرآن بهترین انواعش پیدا میشود و آن انکود 
است‌در آن کشود نایاب شد. چون‌شاه طهماسب امر کرد که تمام در خت‌های‌تا کك دابینداز ند 
و از ریشه بیرون بیاود ند که ذیگر در کشور ایران انگود بدست نيایه تا نتوانند آن دا 
شراب بیندازند ومجاذات زادعی که انکود بعمل میآورد بی‌چون وچرا اعدام بود. 

اماشاه اسماعیل مردی روشن فکر بشماد میآمد دعتیده داشت که باید بین ایران و 
کشورهای دیگر مناسبات بازر کا نی‌برقراد شود. کشیش ادمنی که دارد آذربایجان شده‌بود 
بدون اشکال نزد شاه اسماعیل راء‌یافت و معلوم شدکه زبان تر کی‌داهم میداند. شاه‌اسماعیل 
از اوپرسید کیست و از کجا آمده است و اوکاغذی بیرون آورد ویدست شاء اسماعیل‌داد 
و گفت‌این‌نامه‌ایست کهازطرفپا دشاه اسپا نیا برای‌تو فرستاده است. شاه اسماعیل حیرت‌زده 
نامه دا گشود اما نتوانست خط نامه دا مطالعه کند و از کقیش پرسید این بچه زبان 


۷ شاه‌جنگ ایرانیان درجا لدران‌ویو نان 


نوشته شده است؟ کشیش جواب داد خط لاتینی است. شاء اسماعیل گفت من نمی‌توانم این 
خط دا بخوانم ودردربار من هم کسی وجود. ندارد که قادر بخواندن این‌خط باشد . مرد 
دوحانی اظهاد کرد من می‌توانم لاتینی بخوانمو بنویسم وا گر موافقت‌کنی آنرا برایت‌ترجمه 
خواهم کرد. شاه اسماعیل گفت بخوان. کشیش نامه دا جمله به جمله میخواند و برای شاه 
اسماعیل ترجمه می‌کرد واز تکلفات وجمله پردازی گذشته که در آن موقع متداول بودنامه 
پادشاه اسپانیا این مضمون دا داشت : (من تصور میکنم که برای آن پادشاه بزرك معلوم 
نیست که سلطان سلیم پادشاه عثما نی که در جوار آن پادشاه سلطنت می‌نماید چه نقشه دارد. 
بررمن محقق است که یکی از نقشه‌های سلطان سلیم تصرف آذربایجان وشاید سراسر‌ایران 
صّ باشد سلطان سلیم نه فقط در کشور خود مشتول بیج قشون است بلکه طبق اطلاعی که 
باینجاً دسیده‌قصد دارد که يكث شون چريك هم بوجود بباورد که بتواند با نیروی بیشتر 
بایران حمله‌ود شود برای من درحال حاضر, فرستادن يك قشون بزر به‌استا نبول امکان 
ندارد اما درصورتی که بدانم آن پادشاه بزرك حاضر است که ادتش خود را وارد خالد 
عنمانی کند وتا استانبول جلو برود من‌هم نیروی دریائی خود دا باستانبول خواهم فرستاد 
تا اینکه ادتش ایران ونیروی ددیائی اسپانیا درپایتخت سلاطین آل عثمان بهم ملحق‌شوند. 
من باید بآن پادشاه بگویم که وسعت کشود من خیلی زیاد است ۰ ذیرا علاده بر سر ذمین 
اسپانیا من دد آن طرف اقیانوی سیاه. مالك سرزمین دسیم هندوستان هستم ومی‌توانم هس 
قدرزد بخواهم از آنجا واردکنم و برای ایجاد يك ادتش نیرومند بآن پادشاء بزرك بدهم 
ودر انتظاد تصمیم شما می‌باشم). 

قسمت آخرنامه برای شاه اسماعیل بکلی نامفهوم بود برای اینکه‌نمیدانست اقیانوس 
سیاء کجاست ولی مندوستان دا بخوبی می‌شناخت و گرجه خود به‌هندوستان نرفته بود اما 
بین ایران وهندوستان دابطهٌ بازر گانی دائمی وجود داشت. 

پادشاه ایران از کشیش ادمنی پرسید آیاتو میدانی (اقیا نوس سیاء) کجاست ‏ کشیش 
کفت بلی و اقیانوس سیاه دریائی است عظیم که در مغرب اسپانیا واقع شده‌ووقتی از آن‌دریا 
عبور کنند به‌هندوستان میرستد: 

شاه اسماعیل گفت من تصود میکنم پادشاء اسپانیاء متوجه نبوده است چه میکوید یا 
کاتب این‌نامه اشتباه کرده ذیرا اطراف هندوستان دریای سیاء نیست وتجاد ایرا نی‌هرسال 


از دریای عمان به‌هندوستان میروئد واذ آنجا دیمی گر دند ۱ 








تما بنده ای از با دشاه‌اسا نیادر در بادایران ۷۵ 


کشیش ادمنی برای شاء اسماعیل توضیح داد که تقریباً بیست سال قبل ازآن تادیخ 
ك ناخدای دریاقی باسم (کر ینتف کلمب) بخرج پادشاء اسپانیاان (اقیانوی‌سیاه) ک‌ذشت 
وخود را به هندوستان دسانید و اينك هر سال مقداری زیاد طلا ازهتدوستان وارد اسپانیا 
.می‌شود وپا دشاه اسپانیا غنی‌ترین پادشاه جهان شده است. 
(توضیح-لابد خوانند گان محترم متوجه هستند آنچه در نامه پادشاه اسپانیا باسم 
هندوستان خوانده می‌شد سرزمین امریکا است که کر یستف کامب آن را کشف کرد ولی آن 
بحر پیمای معروف چون تصور میکرد هندوستان را کشفکر ده آنجادا هند نامیه دپس از 
این که محقق کردید آنجا هندوستان نیست باز تا مدتی آمریکا دا به اسم هند غر بی 
میخواند ند متررجم). ‏ 
شاء اسماعیل پرسید چه‌شد که پادشاه اسپا نیا علاقمند گردید بامن متحدشود و نیروی 
دریاگی خود دا بطرف استانبول میفرستد ومیل دارد که قشون «ن در آنجا به نیروی‌ددیاگی 
او پپیو ندد. کشیش‌ادمنی گفت‌درذمان ( با یزیددوم) پدد پادشاء کنو نی‌تر کیه تجارتخانه‌های 
اسپا نیا در (استانبول) و(اذمیر) وسایر بنادر بزرك تر کیه امتیاذات خوب داشتند. ولی 
ذ از اینکه سلطان سلیم پادشاء تر کیه شدآن مزایا دا يك مرتبه لنوکر د و بدترازآن؛ 
اموال‌تجارتخانه‌ها و اتبا عاسپانیادا درت رام عتمانی مصادره نمود . وقتی اتباغ اسپانیا 
زبان باعتراض گشودند که برای چه اموالغان داخبط میکنند از طرف مصادر امورجواب 
داده شد: اموال‌شما درعوض سودهای کلان که در گذشته از این کشود برده‌اید ضبطمیشود. 
بهمین جهت بادشاه اسپانیا تصمیم گر فنه است که قدرت خود دا بسلطان سلیم تشان بدهد 
واین نامه دابتو نوشته که باوی‌برای حمله بسلطان سلیم‌متحد شوی. 
شاه اسماعیل فکری کرد و گفت من درخصوص پادشاء اسپانیا اطلاع زیاد تدادم و 
همینتدد میدانم که کشودی باسم اسپا نیاهست ویادشاهی هم‌دادد. اما در خصوص سلطان سلیم 
دارای اطلاع ذیاد میباشم ومیدانم که مردی است بیرحم وبعد نیست که اوفکر کند که ما 
حمله _نماید ولی ازذعهده اجرای این فکر بر نمی‌آید. ابر ان کشوردی نیست که هر کس‌بهوس 
حفله باین کشوربیفتد پتواندکه قسد خود دا بموقع اجرابگذادد. مسهذا من انکادنمیکنم 
که اگر سلطان سلیم وسیله داعته باشد شاید بایران حمله‌ور شود. ولی دد این موفع‌صلاح 
ما نیست که به عثمانی حملدود شویم تا اینکه بتوانیم‌دد استانبول به‌نیروی دریاگی پادشاه 
اسپانیا برسیم. 
کشیش ادمنی گفت شما اگرزودترحمله کنید قبل از اینکه سلطان سلیم زیادنیر ومند 


۳ شاه‌جنکا یر ا نیان در جالدران ویونان 
مس تا مر ان ۳0 کنر کی 
شود اودا اذ پادرخواهید آورد و آنوقت‌یکی ازشاهزاد گان عثما نی دابجای او بر تخت ‌ساطنت 


خواهید نشانید واین درصورتی است که نخواهید خود پادشاه عثمانی شوید. 

شاه اسماعیل گفت همان طور که حمله ساطان سایم بایران آسان نیست حمله ما هم 
ب‌عثمانی آسان نمی‌باشد ماهنوز داخل کشود خود مسائلی دادیم که حل نکرده‌ايم وتاوقتی 
که خیال ماازداخل کشور آسوده‌نشود نمیتوا نیم بخادج‌حمله نمائیم.چون یکی‌ازشاهزاد گان 
خانواده سلطنتی عثمانی بایران پناهند شد. , بین سلطان سلیم و من نامه‌های تند میادله 
کردید» ولی او خواسته‌است زوربگوید. ازقدیم هروقت مقصری اذخاكك ایران می‌گریخت 
وخودرا په‌عثما نی میرسانید ایرانیان باحترام پادشاه ودولت علثمانی از استرداد آن مقصر 
خودداری میکردند. این موضوع دا تمام مصادر امور عثما نی‌میدا نندو خود سلطان سلیم نیز 
از آن] گاه است. ولی اینك که يك شاهزاده عثمانی بدر باد ایران پناهنده شده سلطان‌سليم 
در متام استرداد آن بر آمده دد صودتیکه این شاهزاده جوان و »عصوم گناهی نکرده 
است که مستوجب عقوبت باشد . اگر گناهی هم میکرد بعد از اینکه بدرباد ایران پثاهنده 
ميشد ملطان سلیم نباید که اورا از ءابخواهد وهمان‌طود که ایرانیان پیوسته احترامدولت 
وساطنت علمانیرا نگاه میداشته‌اند. اوهم باید احترام دولت وسلطنت ایران را نگاه‌دارد. 

کشیش گفت من ازدضع سلطان سلیم باندازه تو اطلاع ندادم . ولی حس میکنم که 
پافتادی اودرمورد شاهزاده عثما نی که بدرپادایران پناهندشده بهانه میباشد و تواگر این 
شاهزاده دا آذادکنی, سلطان سلیم بهانه‌ای دیگرخواهد گرفت . 

شاء اسماعیل گنت ما آنقدر ساده نیستیم که اين موضوع دا نتوانیم بفهمیم . کشیش 
ادمنی گفت اذاینقرار شما میل ندادید که به‌عثمانی حمله‌ورشوید وپیشدستی نماگید وقبل از 
اینکه سلطان سلیم بایران حمله‌ود شود اورا ازپادر آورید ؟ 

شاء اسماعیل گفت درحال حاضر بمتاسبت مسائلی که در داخل‌کشور دادیم حمله ما 
به‌عثمانی ممکن نیست ولی شاید بعد از جندسال این کار میسرشود و آنهم‌مو کول است‌باینکه 
وضم‌آینده بچه صورت دد آید. 

کشیش ارهتی گفت پادشاء امپانیاخیلی ثروتمند است دمی‌توا ندبرای ایجاديك‌اد تش 
نیرومند با تو كمك نماید. 

شاه اسماعیل گفت این موضوع بسته باین است که اوجتقدد بما زردسیم بدهد واذ این 
گذشته اگراونیمی از آن‌زدوسيم را باتباع خودکه درعثمانی متضرردشده‌اند بپردازد زیان 


آن‌ها جبران خواهد شد. 





نما یندهای از پادشاه‌اسپا نیا دردد بادایر ان ۷۷ 


سس ادمتی گفت ولی پادشاه اسپا نیا ازروش سلطان سلیم خشمگین‌شد۰ قصد‌دار د که 
اورا متنبه نماید. 

شاء اسماعیل گرچه جواب‌هاگی به آن کشیش ارمنی داد ولی نمی‌توا نست بوی اعتماد 
کند. چون او و سای رایرانیان قادر بخواندن خطلاتینی نبودند و نمیدانستند آیانامه‌ای 
که‌آن کشیش آورده اصالت دارد یانه؟ 

دیگراینکه‌شاه‌اسماعیل فکرمیکرد پادشاهی چون‌پادشاه اسپا نیا که آن همه‌اداضی وزد 
وسیم دارد وقتی می‌خواهد يكا یلچی بدرباد یادشاهی تنککوه بفرستهيك‌هیئتد | ما مود سفادت 
میکند وهیئت مز بور باتشر یفات‌مخصوص واردکشور بیگانه میشوند وهدایاگیازطرف‌پادشاه 
خود برای پادشاه دیگر میبرند. هرقدد روت وقدرت پادشاه بیشثر باشد بهمان نسبت‌باید 
ایلچی او باجاء و جلال زیادتر وادد شود برای اینکه يك ایلچی نماینده پادشاه است و 
میبا ید معرف‌قدرت وثروت پادشاه متبوع خودباشد. 

عاقبت پادشاه‌ایران این‌موضوع دا با کشیش‌آرمنی در بین گذاشت و گفت ا گر توایلچی 
پادشاه اسپانیاهستی چرا به‌تنهاگیآمدی؟ بر ای‌چه هدایاگی بر ای من‌نیاوردی والبته‌من‌چشم 
بهدایای پادشاه اسپا نیا ندوخته بودم ولی دس‌است 5 يك ایلچی وقتی از يك کشود به کشود 
دیگر می‌رود هدایائی از طرف پادشاه خود برای پادشاء آن کشود می‌برد. تاآنجا که‌من 
شنیده ام و بخاطر دادم ایلچی با خدم و حشم‌حر کت می‌ کند وتوحتی‌يك نو کر نداری کهءمدهداد 
خدمات توباشد واولین باداست که من يكایلچی چون تودامی‌بیتم. 

کشیش ادمنی گفت من‌نمی‌توانستم باخدم وحشم مسافرت کنم ذیراحطسیرمن از خالك 
عثماني بود و ار پاشکوه مسافرت میکردم نظرتوجه عمانیها بطرف من جلب می‌شدواز 
عبورم ازخاك عثمانی وورود پایران جلوگیری میکردند. این‌بودکه من بطود ناشناس از 
عثما نی عبور کردم وچون در کشور عشمائی شماره مسیحیان زیاد است و همه‌کشیش دادندد 
تصوّ دکن‌دند که من یکی از کشیش‌های محلی هستم وااگرمیدا نستند که‌خادجی‌میباشم اذعبودم 
جلو گیری میکردند ومرا بزندان میانداختند و نامه پادشاه اسپانیا دا کشف مینمودند و 
همینکه اذمفاد نامه‌مستحضرميشد ند مرابقتل می‌دسانيدند. اگر کشته نمیشدم باری ازعهده 
انجام مامودیت برننیآ مدم ونمیتوانتم که نامه پادشاه اسپانیا دا بتو لیم نمایم 

ها اساقل صدی کر که اگر عثمانیها می‌فهمیدند که وی ایلچی بادشاه اسپا نیا 


می باشد از عبورش ممائت م‌کردند و اظهاد نمود بسیاد خوب من این حسرف تو 


۷۸ شاه جنگ یر | نیان‌در جا ۱0 نان 
دامیپذیرم وتصدیق می‌نمایم که ا گر با خدم وحثم حرکت می‌کردی برای تو درخالعثمانی 
خطر ناك بود. ولی من نمی‌توانم پیشنهاد پادشاه تورادرحال حاضر بپذیرم مگر اينکه‌بهمم 
اوچه انداذء زد بمن خواهد پرداخت من‌زر رابرای مصرف شخصی نمیخواهم و اگر تو 
شنیده باشی میدانی که من مردی هستم صوفي وماصوفیان درزند ی بحداقل ازخوردنی و 
آشامیدنی قانع هستیم‌واز تنعم جهان با ندك می‌سآذیم. و لی‌زد بر ای‌بو جود آوردن‌قهون‌بزر که 
ضرورت‌دارد. امروزدیکر دور گذشته نیست که بتوان‌بايك چماق‌یا گرذبمیدان جنکدرفت 
ودرجنك پایدتوپ وشمخال‌بکاد بردوما برای‌ساختن توپ‌دشمخال پول ندادیم دتوپ‌هممثل 
چوب نیست که ازجنکل‌هایایران بروید وما بتوانیم اشجارراقطع کنم وچماق بسازیم. 

کشیش تبراین گفته شاه اسماعیل‌راتصدیی نمود. 

ارف اور دتودد موقع‌مراجمت اذایران‌از کدام‌داه بامپا نیا برمیگردی» 

کشیش کفت من‌ازراء علثها نی‌مراجعت می‌نمایم‌چون‌داهی دیگر جهت‌پاز گفت ندادم. 

شاه اسماعیل پر سید یا فکر نمی کنی که در آن راه‌خطری‌بر ابت پیش بیاید. 

کشیش ادمنی گفت چون یك نفررهستم و کشیش‌های‌سیحی درعثمانی فراوانیباشند 
نسبت‌یمن ظنین تمی‌شوند. حتیا گر بدانند که من‌بایران مسافرت کردهام ظنین اخواهند 
شد یرای‌اینکه می‌دانند ددایران نیزمسیحی هت وتصور می کنند بایران آمده‌ام تا 
به‌مسیحیان ی بر انم . 

شاه‌اسماعیل گفت من‌جوابی به‌نامه‌شاه امپانیا می‌نویسم ولی چون دراینجاکسی 
زیانلاتینی دا نمی‌داند توجواب نامهدابنویی,ومن آن‌رامهنحوامم کرد: ولمم وطیرا یت 
آنچه من‌می گویم تو پنویسی وچیزی‌غیرازآنچه من پیان‌میکنم واردنامه ننماگی. 

کشیش ادمنی گفت البته آنچه توخواهی گفت بدست من‌نوشته خواهدشد ومن‌ازخود 
چیزی درنامه نخواهم نوشت. 

شاه‌اسماعیل دستورداد که قلم و کاغذ بیاورنه و بعدازاینکه‌قلم و کاغذ آورد ندیادشاه 
ایران دوچاد تردید گردید ودردل گفت_ نکنداین کشیش ادمنی داکه تر کی میداذخود 
عثمانی‌ها بایران فرستاده باشند تا اين که‌مرا آزمایش کنند و بفهمندمن . درچهفکر هستم. 

کشیش که متوجه گردید پادشاه صوفی دوچار تردید گردیده گفت من‌برای‌نوشتن 
آماده ستم وهرچه میخواهی بکوتا بنویسم. 

شاء‌اسما عیل گفت دسم‌مااینست که در کارهای با اهمیت مشورت ی کنیم‌وءن هنوز در 
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این خصوص با در بادیهای خود مشورت نکرده‌ام دنمیدانم که نظریه نها چیست وشاید 
دریادیان چیزهاگی بنظرشان برس که بنظرمن نرسیده است. اذطرف دیگرتو ازيك واه 
طولانی میآگی وخسته هن و بایداست احت کنی ومن‌به‌ترمی‌دانم دویاسه‌روز در اين جا 
(تبریز) استراحت‌نماگی تااینکه من‌بتوانم بادر بایان" خودمعورتکنم :و یداتم " چهجواب 
ا تاه اساسا داد. 

.کشیین: ادهنی متوحه که دی که پادشاء صوفی‌دچار تردید گردیده ولی‌چون حرف‌شاه 
تما نداماه تشرط قیول کرد که‌دوسه روزدرتبر یز بغاند تا اي که پادشاه صفوی‌با دربادیان 
مشورت کند. 

نتیجه مشودت خاه‌اسماعیل بادر بادیها این‌ش که چون کشیش مزبودمردی مظنون 
جلوه می‌نماید پادشاه صفوی یکی‌ازدوکاد دابکند. یا اين‌که هیئتی را از ايران باسپانی 
بفرستد تااین که معلوم‌شودآیا نامه‌ایکه آن کشیش آورده درست‌است یانه؟ و پیشنها داتحاد 
جنگیو پرداخت پول‌ازطرف پادشاء اسپانیا شده‌است یاخیر؟ اعزام هیثت مزبودکهيك 
هیئت سفارت‌خواهد بود اذایران‌باسپانیا , مستلزم هزینه گزاف است برای این که باید 
وساگلی برای آن‌هیئت فراهم نمود که‌درخورشأن پادشاه) بر ان باشد. علاوه بر آن‌بایدهدایاگی 
هم برای رادشاه اسپا نیا فرستاد و نمی‌توان يك‌هیثتر| ازراء دود بادست خالی بدر باراسپانیا 
روانه کرد. اگرتمام وسائل‌سافرت هیئّت سثارت وهز ینه مدت‌توقف 7۲نهادر اسپا نیاو خرج 
باز گشت آنها فراهم و پرداخته شود مساّله ذبان پیش می‌آید چون ایرانیانی‌که اذایران 
باسپا نیا میرو ند نه‌زبان اسپانیاگی میداننه ونه‌زبان لاتینین. لا اعضای میئثتی که اذ ایران 
باسپا نیا + خواهند رفح جون لالها خواهند, بود و نمی توانند بنهمند که پادشاه اسپانی 
چه‌میگوید ومنظور خودراهم نمی‌توانند بغع‌مانند. داء دوم این است که پادشاه‌ایران جواب 
نامه پادشاه اسپا نیا رابه‌دست همان کشیش بنویساند و بوسیله اوبفرستد بدون اینکه مه کند 
کات کشیشن جاسوس باشد بعداذ ایتکه نامه بدست عثمانی‌ها افتادچون مهرشاه اسماعیل 
در نامه نیست/ [ن کیش نمی‌تواند ابت نمای که نامه مزبود اذیادشاه صوفی است ا گر 
هم يك نماینده واقمی باشد بعد از اینکه نامه رایدست پادشاه اسپا نیا دادبودن یانبودنمهر 
اثری درمفادنامه ندارد. چون پادشاه اسپا نیا نمی‌تواند خطفادسی را بخوانه ولذا اذمهرشاه 
اسماعیل چیزی نخواهد فهمید. 

شاء اسماعیل داه‌حل دوم‌دا پذیرفت وروزبید کشیش رااحضاد کرد وبا و گنت که خود 
را برای نوشتن جواب پادشاه اسپانیا آماده کند. 


۸۰ شاه‌جنکت ایرانیان‌درچالدران ویو نان 


ددضمن اذ اوپرسید آیا ازسه‌زبان فادسی وتر کی دعربی که در آذربابجان متداول 
است هیچ يك در اسپانیا متداول می‌باشد ؟ 

کشیش گفت هيچيكاز این‌سهز بان دراسپا نیامتداول نمی‌باشد ولی‌در آ نجادا نشمندانی 
هستند که میتوانندبزبان عربی‌تکلم کنند وبآن زبان بنویسند چون در گذشته اسپانیا .تحت 
تسلطاعراب مسلمان بوده‌است. 

بعدشاه اسماعیل‌جواب نامه‌پادشاه اسپانیادا بآن کشیش املاء کرد ومفهوم نامه از 
این‌قراد بود که‌پادشاه ایران‌درحال حاضر قصد ندارد که باسلطان‌سليم پادشاه‌شمانی بجنگد 
دا گرچه فیمابین دوپادشاه کدورت‌هست ولی‌نه بطوری که‌منتهی بجنك‌شود. پادشاهایر ان‌در 
بك‌صورت باسلطان‌سلیم خواهدجنگید و آن‌درصور تی است که‌پا دشاء‌عثما نی باایر ان حمله نما ید 
که‌دد آن‌صورت شاه‌اسماعیل بارغبت‌پیشنهاد اتحاد جنگی پادشاه‌اسپا نیا داخواهد پذیرفت 
وچون‌خود پادشاه اسپانیادر نامهاش‌نوشته است که‌هر قدر زر مورداحتیاج پادشاه ایران‌باشه 
خواهدداد پادشاه‌ایران تمورمینماید که‌باپنج کرور (باج‌اوقلو) می‌توان‌يك ارتش نیرومند 
ددایران بوجود آورد وبادویاسه کرور دیگر اين ادتش‌دا اذحیت توپو شمخال و زنبورك 
طوری‌مجهز کردکه‌از هرحيتيك ارتش‌جدیدباشد. 

پادشاه‌صوفی بعداز نوشتن آن‌نامه آن دامهر نکرد ومسمون‌نامه‌هم طوری‌بود که هر گاه 
بدست‌سلطان سلیم‌میا فتاد تولیدخشم نمیکردچون پادشاه‌صوفی نوشته‌بود که با پادشاه عثمانی 
نخواهد‌جنگید مگرابنکهاو بایران‌حمله نماید. نامه شاه اسماعیل بدسشت کشیش ادمتی بزبال 
لاتینی نوشته شد و آن مرد اذ ایران‌مراجعت کرد. 

حقیقت‌این است که کشیش مزبود ددوغ نمی گفت و براستی از طرف پادشاه اسان 
آمده‌بود منتهاایرانی‌ها داجع‌بوویت وی‌اشتباه کرد ند واودا ادمنی‌تصور نءودند درصودرتی- 
که کفیش مزبور اذفرقه مذهبی (مادونی)سا کن (لبنان)بودته‌ارمنی. 

بعید نیست چون کلمه مارونی. شبیه‌به (ادمنی)است» ایرانی‌هادر آذربایجان آن‌مرد 
دا يك کثیش ادمنی دانسته‌اندو آن مرد بعد از مدتی سر گردانی خود دا" به پادشاه 
اسپا نیادسانید, 

پادشاه اسپانیا که جواب‌شاء اسماعیل‌صفوی‌دا دریافت کرد (شال کن) معروف‌بود که 
بعددعوی می‌کرد آفتاب در مك‌او غروب‌نمیکند و ددست‌هم می گفت. برای اینکه شرقو 
غرب‌دنیا باو تعلق داشت‌ودر مفرب‌زمین تمام‌قاده امریکامال او بود ودر مشرق زمین روی 


جزائر فیلپین و جزایر ملوك دست انداخته بود (و جزایر اخهر مخزن ادویه مسطر 
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وس جات 

غذائگی بود که‌در آن‌عصر چون‌طلاقیمت داشت.) وقتی آفتاب آزمشرق‌سر بدرم ی آودد از ملك 
رعارل کن) پادشاه اسپانیا طلوع می کرد وین ازاینکه در مغرب. نا یدیدمی‌شد بازدرملك 
(شارل کن) غروب می‌نمود . 

کشیشموصوف: بمناسبت اوضاع آن‌زمان و بطوء وساگل نقلیه و ناامن بودن داهء‌ها و 
اشتعال ناگر» جنك‌ها چندین‌سال در داء میماند تااینکه می‌تواند خود دا بایران بررساند و 
پاسخ‌نامه (شارل کن) پادشاه‌اسپانیا را که‌در آن عصرامیراطود 7 لمانو اطر یش‌ومجادستان‌هم 
بوده برای‌شاه اسماعیل‌صفوی می‌آورد؛ کشیش‌مز بور باسم (بطروس) باشعف‌واردایران می- 
شودتا ببادشاه صفوی مژّده بدهد که پادشاه اسپانیا پیشنهاداودا پذیرفت وحاضراست که‌چند 
کرور (باج‌اوقلو) پول در دسترس پادشاه ایران بگذارد تااینکه پادشاه صوفی بتواند يك 
ارتش‌نیرومند بو جودپیاورد وتوپ وز نبورك وشمخال بسازد. 

ولی‌وقتی (پطروس) واردایران میشود با کمال تاسف‌میشنود که‌شاه اسماعیل صفوی 
ی بدرود گفته وپسرش‌شاه طهماسب برتخت سلطنت نشسته است. مرد روحانی بخود 
میگوید که افراد ممکن استکه‌از بین برو ند ولی سیاست حکومت‌ها وملت‌ها چون به‌نسبت 
زیاد, ناشی‌اذ وضع جنر افیاتی آن‌ها میبا شداذبین نخواهددفت. 

امروز گرچه سلطان‌سلیم زنده‌نیست واه اسماعیل صوفی فرزند شیخ حیددهم حیات 
نداردولی مناسبات ایران وعثمانی همان‌است که ,ود و باذ بین‌این دو دولت جنزك درخواهد 
گرفت و شاه طهماسب فرزند شاه اسماعیل » مثل پددش در مسئله اتحاد باپادشاه اسپانیا 
ذی‌نفم‌استو اسان بهتره که مل نامه پادشاه اسپا نیا را که میباید" به پدرش تسلیم نمایم باو 
کب 

ولی غافل اذاین بودکه شاه طهماس خیلی باپدرش فرق داشت وحاضی نمی‌شد که 
مسیحیان دا بپذیرد. 

(پطروس) مدت‌دوسال با نامه‌پا دشاه اسپانیا دد ایران بس‌میبرد وامیدهو ار بود که‌فرصتی 
بدست بیا ورد و بحضورشاه طهماسب بر سد ونامه‌پا دشاه راتسلیم نما ید اماموفق نکردید که‌پادشاه 
ایران‌دا ببیند. 

بعدازدوسال‌در باری‌هایایران به( بطر دس) فهما نید ند که هر گاه بیش از آن اصراد 
کندو بخواهد شاه‌طهماسب‌را ببیندجانش درمعرض خطرقرارخواهد گر فت چون شاه نسبت‌باو 


ظنین شده‌ومیگو یدمن تعجب‌ميیکنم بچه‌مناسبت این کشیش عیسوی اصراد دادد نزد من‌بیا ید 





۸۳ شاه‌جنی ایرانیان‌درچا لددانوپونان. - 
وا گرحامل پیامی‌است برای‌چه پینام خوددا بوسیله دیکران نمیفرستد. ولی کشیش مزبور 
نمی‌توانست که‌پینام‌خود دا بوسیله دیگران بفرستد. چون‌نامه‌اوبز بان لاتینی بودو جزوی در 
ایران‌هیچکس نمی‌توانست آن‌نامه‌را بر ای شاه‌طهماسب تر جمه کند. 

بعد از دوسال که آن‌مرد. در ایران ما ند چون شنید که اگر باز اصرار کند که نزد 
شاه طهماسب برود جانش درمعرض خطرقرار خواهد گرفت ناچاد ایران دا ترك کرد و 
دیکر از حال او خبر ندازیم‌چه‌شد و کجارفت؟ 

| کر شاه طهماسب حاضرمی شد که آن کشیش دا بپذیرد واذمضمون نامه‌پادشاه اسپانیا 
مستحضر می‌شد خیلی به‌نفم او بود. 

جون (شارل کن) پادشاه اسپانیا نه‌فقط آماده بودکه بایران ده کرور (باج اوتار) 
پول نقد (پولزد) بدهد بلکه میخواست که عده‌ای ازاستاد کادان اسپانیا دا بایران بفرستد 
که برای پادشاه ایران انواع اسلحه از جمله توپ وزنبورك وشمخال بسازند. 

پرداخت ده کرور (باجاوقلو) پولزد برای پادشاهی توانگرچون شادل کن‌بی‌اهمیت 
بود اما برای شاه طهماسب اعمیت داشت واو می‌توانست با ول مز بود يك ادتش نیرومند 
بوجود بیاودد و نگذارد که کشورش مورد حمله قراریگیرد . 

در دوه ساطنت شاه طهماب فرزنه شاء اسماعیل صفوی‌که وقایع سلطلنت او مورد 
توجه ما نیست وماداجم بآن بحث نخواهیم کرد کشود ایران شش مرتبه مورد حمله سلطان 
سلیمان پادشاه علمانی قرار گر فت ساطان سلیمان در سال ۴ میلادی و سپس در سال 
۶ و آنگاء درسال۱۵۳۵ میلادی و بعد درسنةٌمء ۵ ۱ودرسنوات۱۵۵۳ 63 ۵۵ میلادی 
بکشود ایران حمله کرد دهردفعه حملات او بایران آسیب زد. تمام این حملات در دوره 
سلطنت شاء طهماسب صفوی فرزند شاء اسماعیل صورت گرفت و اکر او با پادشاء اسپانیا 
متحد می‌شدمی‌توانست اذحملات مزبود جلو گیری نماید. 

شام صفوی مایل‌بود که باپادشاه اسپا نیا متحدشود. منتها از (پطروس) کشیش 
ادمنی (ودرواقع کشیش‌مادونی) اطمینان نداشت و فکر میکرد که وی شاید جاسوس سلطان 
سلیم است وا گريك نوشته صریح ويك طر فی اذاو بدست بیاورد ممکن است که سلطان‌سلیم 
آن دا بها نه جنك نماید. 

دلیل مثبت این موضوع که شاء اسماعیل صفوی می‌خواست که باپادشاء اسپا نیا متحد 
وا نک مدتی بعد از این که (پطروی) کشیش ازددیار شاء اسماعیل‌رفت, پادشاء 
صفوی يك‌نامه بزبان فادسی برای‌پادشاه اسپانیا نوشت و متن‌این‌نامه اکنون هست‌وازاسناد 
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گران بهای تادیخی ات. در آن‌نامة شاه انماعیل صفویاز یا دشاء‌اسپا نیا که درضمن پا دشاه 
آلمان و اطریش و مجاد هم بود درتخواست م کرد که باهم علیه پاذشاه عثمانی متحدشو ند 
واین نامه دارای مهر است وشاه اسماعیل درذیل‌نامه خوددا باسم شاء اسماعیل‌فرزند شخ 
حیدر معر‌فی کر ده است. 

ن تردیدی نیست که‌شاه اسماعیل ازارزش اتحاد نظامی باپادشاه اسپانیا به‌نفع‌ایران 
اطلاع داشته و ل ی کنتدی وساگل تایه آنزمان‌واغتها شات اروپاو جنك‌هایآن:نطقه نگذاشت که 
وال رم ۵ شاء اسماعیل صفوی‌آن اتحاد ضورت بگیرد: 

تعحی فکر کرده‌اند که چون امپانیا يك دولت مستعمراتی بود شاه اسماعیل و بعدازاد 
شاه طهماسب فرز ندش نخواستند که با يك دو لت مستءمراتی متحد شوند و پای اسپا نیائی‌ها 
رابایران بازکنند . 

ولی اگر ایرانیان پای اسپا نیائی‌هادا درایران باذمی‌کردند به‌نفع‌آن‌ها بود برای 
اینکه جلوی قدرت پرتةالی‌ها دا دد ایران‌می گر فتند. 

پرتقا لی‌ها آن موقعبقسمتی از سواحل جنوب ایران دست انداخته بودند وبا آمدن 
اسپانیائی‌ها بایران دست پرتقا لی‌ها از سواحل جنوب آن کشود کوتاء می کر دید. پیشنهادی 
که پادشاء اسپا نیا به شاه اسماعیل صفوی برای اتحاد علیه سلطان سلیم کرد برخلاف 
قراردادی بود که با پادشاء پرتتال داشت چون طبق‌آن ق‌ادداد پادشاه اسپانیا مجاز نبود 
ور آ آن منطقه نفوذ بدست بیاوود بُرای اینکه ایر‌ان,جزه مشرق ذمین, بود. 

چند سال قبل ازتادیخ یکه سر گذشت ما از آن موقع شروع میشود دودولت‌اسپا نیا 
و پرتقال بامیا نجیگیری (پاپ) دنیای آن‌زمان دا برادرواد بین خود تةسیم کر دند بدون 
اینکه ازسکنه دنیا ببررسند که آیا با آن تقسیم راضی‌هستند یا نه؟ 

آنها دنیا دا نصف کر‌دند وموافتت‌نمودند که نصف‌دنیا که درمشرق‌جزایر (خالدات) 
واتع شده متعلق به پر تقال با شد و نصف جهان که ددمغرب جزایر(خالدات) واقع کگسردیده 
متعلق باسپانیا محسوب شود. 

(توضیح- جزایر خالدات امروذ باسم جزایر(کانادی) خوانده می‌شود و درمنرب 
افریقا است- مترجم). 

بموجب آن قرارداد که بامیا نجیگری(پاپ) متمقد وامضاء شدنه دولت اسپانیا مجاز 
بودکه در نصف شرقی جهان مداخله واعمال نفوذ کند ونه دولت پرتقال حق داشت که دد 
نصف غربی دنیا »داخله و اعمال نفوذنما ید . 


۸4 شاه‌جنکه ایرانیان‌درچالددان ویو نان 

کشود ایران دد نصفثرقی دنیا قرار گر فتهاست‌وطبق‌قر ارداد مزبود جزواملاك(۱۱) 
پادشاه پر تقال بشماد می‌آمد. بهمین جهت وقتی پر تقالی‌ها قسمتی از سواحل جنوب‌ایران 
دا تصرف کرد ند صدای پادشاء اسپانیا در نیامد چون می‌دانست که آنها ملك خودشان(!۱) 
دا تصرفتایر دواند 

پر تقالی‌ها وقتی قسمتی از سواحل جنوبی ایران دا تصرف کردند درضدد بر آهدند 
که بطرف شمال برو ند ومناطق داخلی ایران دا نیز تصرف نمایند و لی مواجه با مقاومت 
خونین سکنه دطن پرست ودلیر ایران شدند و صلاح را در آن.دانستند که بهمان منطقه 
ساحلی اکتفا کنند وجلو نروند. 

در هرحال پیثنهاد پادشاه اسپانیا بپادشاء ایران برای اتحاد علیه سلطان‌سايم مغایر 
آن قرار داد بودکه بین پرتقال و اسپانیا منعتد شد ولی ممکن بود که پادشاه اسپانیا 
پپادشاه پر تقال بگوید که وی‌فتط برای مبارزه باسلطان سلیم آن پیشنهاد را کرد وقصد‌نداشته 
که در ایران دادای منطقه نفوذ گردد. 

با توجه با نچه کفته شد. هر گاه (ثارل کن) پادشاه اسپانیا باپادشاه ایران متحد 
می گردید نمی‌توانست که‌نیروی دریائی خود دا بایران (به‌خلیج فادس) بفرستدزیرا اگر 
نیروی دریائی پادشاه اسپانیا وادد خلیج فارس می‌شد برخلاف مقردات تقسیم دنیا بین 
ول مایا وی فان عیل هر 

ولی پادشاه اسپا نیا می‌توانست که نیروی دریائی خودرا بسواحل‌عثمانی بفرستدچون 
طبق پیمان اسپا نیا وپر تقال مر بوط به تقسیم‌دنیا, دریای مدیترانه که کشور اسپا نیادرساحل 
غربی آن‌قراد گرفته وخالءثما نی در ساحل شرقی آن» مستثنی بود وملت اسپانیامی‌توانست 
در آن دریا بحرپیمائی نماید (درصورتی که دریای مدیثر‌انه‌درمشرق جزایرخالدات قرار 
گرفته است). 

موافقت دولت پرتقال با این‌موضوع نه برای این بودکه دولت اسپانیا کشتی‌های 
جنگی خودرا,جنك‌دولت عثمانی بر دبلکهاز این‌جهت موافقت کرد که‌دو لت‌اسپا نیا دردریای 
مدیترانه بحرپیمائی نمایدذیراآن دو لت مجبود بودبا ملل سواحل دریای مدیترانه دادوستد 
باذر گانی دادشته باشد. 

همین الزام سبب گردید که اسیا نیا با دولت عثمانی هم دادوستد کنه ودرخالعتمانی 
تجالا نخانه بکشایه وسلطان‌سليم آن‌تجار تخانه‌ها دا منحل کرد و اموال بازد گانان‌اسپانیائی 
را ءصادره‌نمود ودد نتیجه کدودتی بین دول عثمانی و اسپانیا بوجود آمد که تا مدتی ادامه 





نما ینده‌ای از پادشا اس نیا دردر بادایران ۸۵ 


داشت و کفتی‌های جنگی اسپانیائی در جنك دریای (لبانت) با کم كکشتی‌های جنگی (دنیز) 
وایتالیا نیروی ددیاگی ت رکیه را اذبین‌بردند. 

(توضیح- شرح جنك دریاگی (لپانت) بعنوان بز رگترین جنك دریاگیبین مسلمین 
ومیحیان در هیجده سال قبل اذ این بترجمه این بیمقداد به‌تفصیل‌دزمجله‌خوا ندنیهامنتش 
شده‌است- متر‌جم). ۲ 

سل راهان کل دا زد که (ارل کن) پادشاه اسپانیا اذاین‌جهت بهادشاء ایر ان‌پیشنهاد 
کرد که علیه پادشاه عثمانی متحد شوند که ديشه پرتقا لیها را در جنوب ایران پسوزاند و 
خوددر کشود مزبود جای آنها دابگیرد. این فرض صیحح نیست چون دولت پرتقال‌دد آن 
موقع بقددی دردریا قوی بودکه دولت اسپانیا جرگت ,نمی کید خودرا با پر تقال (درددیا) 
به جنك بیندازد. لازمه دیشه کن کردن پرتقا لیها از جنوب ایران این بود که کشتی‌های‌جنگی 
اسپا نیا بجئوب ایران بیایه و پادشاه اسپانیا جرئثت نداشت که کشتی‌های جنگی خود دا 
بجنوب ایران بفرستد چون می‌د! نست که از طرف شفاین. جنکی پرتقالی نا بود خواهدشد. 

پعد ها که نیروی دریاگی پرتقال ضعیف تر شد و برعکس» نیروی دریاگی اسپانیا 
قوی گردید کشتیهای جنکی اسپانیائی بدفعات بکشتیهای جنگی پرتقالی حمله کردند وضعف 
دريائی پر تقال امپی‌اطودی عنلیمی را که داشت اذبین برد و اذ جمله سواحل جنوبیایرآن 
از دستش دفت. 

لیکن دد آن موقع‌پرتقال هنوز دردریا خیلی‌قوی بود ودولت اسیانیا جرت‌نمیکرد 
که پیمان تقسیم دنیا دا بدونیمکره شرقی وغربی ذیرپا بگذارد و کشتی‌های جنگی خود دا 
بسواحل جنوبی ایران . واقع در لیمک ۶ شرفی پدمین کذ منطقه نفوذیرتقال بودبفرستد. 

تردیدی وجودنداردکه چون پادشاه اسپانیا نمیتوانست قشون‌خودراوارد خال‌علما نی 
۲ واست پایادشاه ایران متحد شود تااینکه کادی دا که قهون اسپانیا نمی‌تواند 
بانجام برساند قشون ایران وارد مرحله انجام نماید. وقشون ایران اذمشرق‌بخالعثما نی 
حملهورشود و نیروی‌ددیائی‌اسپا نیاهم از مترب خوددا بسواحل‌عثمانی واستا نبول برساند. 

بیم شاه اسماعیل صفوی اذ این که (پطروس) کشیش ادمتی رو در واقع ماددنی ) 
جاسوس خود سلطان سلیم‌باشه اذيك طرفوبعد ازمرك شاء اسماعیل صوفی, روحیهمخصوس 
شاه طهماسب فرزنده شاه اسماعیل ازطرف‌دیگر مانع ازاتحاد اسبا نیا و ابران‌گردید. 

اش 
ما (اصلان) دگیس طاعنه (سادی قمیش) دا در جاث ی گذاشتیم که سواد بر دراز گوش 


۸۹ شاه جنگه‌ایرآنیان‌در چالدر ان و یو نان 


رده و با لبای روستائی بعنوان پیله‌ور براه افتاد که خود دا بولایت انتالیه و طائنه‌اش 
(سادی قمیش) برساند. 

دوز اول. برای (اصلان) هیچ‌واقعه خطر ناك رونداد و گر چه چند مر تبه سواران 
حکومتی ومامودین (قرء سوران) دا دید ولیآن‌ها توجهی بوی نکردند. 

چون نه‌فتط کسوت (اصلان) عوض شد بلکه آن مرد قیافه خودراهم عوض کرد و 
سبیل‌های پرپشت ودرازخودرا کوتاه و کمپشت کردتا اینکه شبیه‌سبیل روستائیان باشدنه‌سبیل 
افسرآن ادتش وروسای طوائف. 

(اصلان) قبل از اینکه بکسوت دوستائی در آید مثل اکثر خوانین عثمانی دیش دا 
می‌تراشيد . ولی بعد از اینکه پیله‌ور گردید دیش دا گذاشت بلندشود تا اینکه‌یقین حاصل 
کنند که روستاگی است. در خودچین بزرك اصلان که انواع کالاهای مورد احتیاج‌روستا ئیان 
در آن بود مقدادی (قردت) یعنی کشك وچند گرده نان وجودداشت ووی تصمیم گر فت که 
ددغروب آفتاب بهر آبادی که دسید از الاغ فرود بیاید وبقچه‌ای را که نان درآن گن‌اشته 
بود بگشاید ومقدادی از قروت خودرا در آب حل‌نماید و با نان و فروت . گرستگی زا 
تسکین بدهد. 

قدری قبل ازغروب آفتاب اصلان بيك آبادی دسید ووارد يك کاروانسا گردید و 
الاغ خود دادراصطبل کاروانسابست‌وه‌قداری یونجه خشك مقا بلشر یخت واز کارا نسرادار 
که طیق معمول اآن مان علاف‌هم بود درخواست کرد که يك کیل‌جو در آخودالاغش‌بریزد. 

وقتی خاطرش از طرف الاغ آسوده‌شد ودانست که جانور دراز گوش گرسنه نخواهد 
مان بفکر سدجوع خود افتاد وبتچه را کشود دمقدادی قروت کوبیده را که با خودداشت‌در 
کاسه‌اید یخت وقدری آب‌بر آن‌افزود. 

وقتی‌قروت حل‌شد يك گرده نان رآخرد کرد ودر آن دیخت وسپس باا نگشتان قطعات 
کوچك نان‌دا ذیروزبر کرد که خوب مرطوب شود آنگاء‌شروع بخوردن کرد. 

(اصلان) تاآن موق نان وقروت نخورده بود و عد از خوردن آن‌غذا. متوجه شد 
که‌غذاگی است لذیذ. 

داء‌پیمائی و گرسنکی هم اشتهای (اصلان) دا تحريك‌کرده برای خوردن آن غذا 
آماده نموده بود. 


(اصلان) که همواره غذاهای لذین ومتوی دچرب می‌خورد در آن روز . متوجه شد 
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آنچه تولید نشاط میکند گوشت ودوغن ثیست بلکه شیری می‌باشد خواء شکم بانان و کشك 

سیر شود خواه بامرغ بریان. روستائیان» وقتی (اصلان) وارد شد اورا دیدند و فهمید ند 
که پیله‌ود است ومتوجه شدند که الاغش را باصطبل برد که با خود بیندد . بعدهم مشاهده 
کردن که بقچه‌نان خودرا گشود وکشك را در آب‌حل کرد. آنها خیلی میل داشتند به‌پیله‌ود 
نزديك شوند و بدا نند که اور ووشیان رز و دکه"ازیعت: الاع فرودآودده, پرذمین نهاد 
فاگ وا اما اد کر | کت تایآ با ‏ از نز دک هدن آننی‌داد." چونمیفه موه 
که مرد پیله‌ور گرسنه است ومی‌خواهد غذا بخورد وددموقع غذ! خوردن نباید مز احم‌اوشد 
ولی وقتی مشاه کردند غذایش تمام‌شد و آب ئوشید اطرافش داگرفتند و شروع به‌صحبت 
کر‌دند واذ ادیرسید ند چه خیرهای تازه دارد و[یا درصفحات شمالی که وی از [نجامیا ید 
وقایم تازه اتناق افتاده یانه؟ (اصلان) برای اینکه يك دوستائی واقسی بشمادبیاید برسم 
روستائیان عثمانی گفت غیراز سلامتی شما خبری ندارم. یکی اندهقانان پرسیدآیا ازآنجا 
که تو میآمدی مرتدها دا می‌کشتند یانه» (اصلان) گفت نه.۰۰ مرتدها که هستند؟ منآنوادا 
نمیشناسم. روستاگی مز بور گفت در (باليك‌شیر) تمام مرتدها دا کشتند ودر انتالیه شردع 
بکشتن مرتدها کر ده‌اند ولی کشتن مرتدها در (ارزنةالروم) و(طرابوذان) وجاهای دیگر 
لذن دارد. اصلان خودرا به نفهمی زد و گفت جطود کشتن مر‌تدهاً در آن نقاط لذت دادد . 
روستاگی مزبود دست خودرا بطرف مشرق دراذ کرد وگنت (ارزنةالروم) و(طرابوزان) و 
ولایات دیگر» [نجاست ود آنجا مرتد خیلی زیاد است ومن تصمیم‌دادمکه بهآ نجا بردم و 
در قتلعام می‌تدها شرکت کنم چون علاو براینکه خحیلی واب‌دادد برای هرس بریده نیم 
(بایزی) می‌دهند ويك‌جفت‌سر يك(بایزی) قیمت دادد ۰ 

هنوز سکه سلطان سلیم باسم (سلیمی) درولایات جنوب عثمانی رواج‌نیافته بود و دد 
آنجا مردم سکه (بایزی) دا بهتی می‌شناختند سکه مز بور عبارت بود اذسکه (بایزیددوم) 
پدر سلطان سلیم, که می‌با ید بتام ( بایزیدی ) تلفظط شود ولی روستاگیان که نمی‌توانستند 
کلمه (بایزیدی) را برذبان بیاودنه آن دا (بایزی) می ثفتند. 

وقتی روستائیاسم ولایات (ارذنةا لروم) د(طرا بوذان) دا بردراصلان) فعمید که بدون 
شك‌يك میل خآن اسامی دا بروستائیان آموخته است. چون يك مرد دوستائی‌که دد مجاودت 
( باليك شیر ) داقع در جئوب علمانی بس میبرد نمیتوانه بفهمد که ز ارژنةالروم ) و 


ر طرابوزان ) کجاست ٩‏ حتی شاید اسم [نها بکوشش نخورده‌است ۰ 


۸۸ شاه جنک ایرانیان درجا لدارانویو نان 


(ارذنةا لروم) وطرابوزان درمشرق وشمال شرقی خال عثمانی بود و(باليك شبر) و 
(انتالیه) در جنوب آن کشور ونه روستائیان شرقعثمانی ازوضع سکنه جنوب اطلاع‌داشتند 
نه‌روستاگیان جنوب عثمانی می‌دانستند که وضع زند گی روستائیان در مناطق شرقی و شمال 
شرقی چکونه است . 

آنگاه دوستائی مزبور ذبان باندرز گذود و گنت این کاد که تومیکنی بی‌فایده است 
وبطوری که‌تومی‌بینی هیچکس از اجناس توخریداری نکرد. 

آن شب اصلان در کاروانسرا خوا بید وصبح دوزیعد خورجین بزراد خود دا بر پشت 

الاغ نهاده براه افتاد. وقتی پائیز قدری جاومی‌رود. دفت و آمدروستائیان در جاده‌ها کم 
می‌شود و اصلان تانز دیك‌ظهر جززجندسوار (قر ءسودان) کسی‌دا درجادء ندید و آن‌ها عم 
بسوی وی توجه ننء‌ودند. نزديك ظهرمشاهده کرد که عده‌ای از روستائیان که پعضی‌سوار 
برالاغ هستند وجمعی‌هم پیاده ازطر فمقا بل دسیدند . (اصلان) نمی‌توانست بدون این که 
چیزی بگوید از کنار آن‌ها بگذرد. این‌بود که دادزداغود بخیر. ۰ چندتن ازروستا ئیان‌جواب 
داد نه اغور بخیر تو اهل کجا هستی وبکجامیروی؟ 

اصلان گفت مردی است پیلهور ومیخواهد بطرف (پاليك‌شیر) برود تابتواناجنای 
خوددا بفروشد. روستائیان گنتند بجای این که بر ای فروش‌اجناس‌خود بطرف (باليك‌شیر) 
بروی بر گرد وبیا تااینکه بولایات شرقی بردیم ودد آنجامرتدها دا بکشیم ويك‌ثواب پزراه 
بکنیم وهم‌پول بگیریم ويك جفت سر از مرتدها دايك (بایزی) خریداری میکنند . (اصلان) 
نمی‌توانست با نها بفهماند آنچه سلطان سلیم پاسم (مرتد) میخواند فرقی با سایر مسلمین 
نداد ند زیرا آن‌ها هم قائل بخداوند وپیغمبر اسلام هستند وعقیده‌بخدا وپیغمیر ومعاددار ند. 
نه‌روستا ئیان کسانی بودند که پتوانند توضیح ساده اصلان دابنهمند ونه آن‌جامحلی بودکه 
پتوان دد آن توضیح‌داد. زیراروستاگیان می‌خواستند بطرف‌شمال برو ند و(اصلان) میخواست 
راء جنوب داپیش گیرد. 

(اصلان) عذر آورد و گفت‌زمستان در پیش است وزن وفرزندان و بدون‌سر پرست‌هتند 
داو نمی‌تواند آنها رارها کند وبسافرت برود. 

اصلان‌متوجه شد که روستائیان نمیتوا نسته‌اند با آن سرعت ازخیر قتل‌عام» در ولابات 
شرقی علمانی مستحضر شوند. 

خیرقتل‌عام کسانی که‌ساطان سلیم آنها دا (مر‌تد) میخوا نددر صودتی که اصلان عقیده 
داشت که مسلمات داقبی‌آنها حستند بدوًٌ اذولایات‌جنویی بخصوص (با ليك‌شیر) و (انتالیه) 





نما ینده‌ای اذپادشاه اسپا نیا درد بادایران ۸۹ 


رسید بعد گفتند که‌درولایات‌ش قی‌هم که‌شماده مسلما نهای واقمی( بعقیده‌اصلان) درآ نجازیا دتر 
از سایر نقاط عنمانی بود قتل عام شروع شده‌است. 

در آن روزاصلان اززان دوستائیان شنید که درولایات غر می مثل ( آیدین) و(آذمیر) 
و( بودسه) وتا ود استا دز فراقتل ,جام یداع ؛شی» است :: 

چون روستاگیان مز بود نمیتوانستند خبر قتل‌عام درولایات غربی عثما نی دابا آن‌سرعت 
کسب‌کنند معلوم میشود که‌پيك سر یع | لسیر یا کبوترقاصد؛ خبر قتل‌عام درولایات غر بی‌دا بولایت 
نها برده و بعدهم پیشوایان روحانی بهآنها گنتها ند که ااگر بروید و(مرتد)‌ها دا بقتل‌پررسا نید 
نائل بتحصیل توا بی‌بزرك خواهید شد. برای‌این که ثواب قتل يك مرتد» مساوی‌است‌بائواب 
دفتن بحج وزیادت ی 

بعداذا ینکه (اصلات) ازروستاگیان دورشد چند مرتبه ذیر لب گنت یاعلی (ع) و بمد 
بفکر فرورفت. او فهمید که مسئله قتلکانی که سلطان سلیم ]نهادا (مرتد) میخواند طودی 
شق شم زها فاد که درتمامتر کیهآنان دابقتل میرسانته وازقساوت‌سلطان وعدم ما لاندیشی 
او حیوت کرد ۰ چون گرچه‌کسانی که سلطان سایم آنهادا مرتد می خواند ۰ مذهبی غیر از 
مذهب سلیم‌داشتند معهذا اذاتباع وفادادسلیم بودنه ۰ هر گزاتفاق نیفتاد که دسته‌ای اذآنها , 
دزاادوارگذشته: علیه‌سلاطین عثمانی بشور ند وبرای حکومت عثمانی تولید مزاحمت‌نمایند. 
درتادیخ سلطنت ملاطینآل عثمان حتی‌یکبارسا بقه نداشت که سلاطین عثمانی مجیورشوند درد 
داخ لکشور خود, با نها پیکار نما یند. ا کر مسلمان‌هائی بی کناه که سلطان سلیم آ:هادا(مر تد) 
میخواند فقطیکباد در گذشته. برای‌سلاطین عثما نی‌تولید مزاحمت‌میکردند (اصلان) بخود 
میگفت که سلطان‌سليم حق‌دارد 7 نهارا فتل‌عام کند. ميچيك‌از سلاطینآلعثمان تا آن‌دوذ, 
کوجکترین شکایت‌از هم‌مذهبان (اصلان) در عثمانی نداشتند که(سلیم) آنها را نابود نماید 
تا برای‌او تولید مزاحمت نکنند. 

(اصلان) میا ندیشید که سلطان‌سایم با قتل‌عام کسانی که‌هم‌مذهب او نیستنه علاده براین 
که‌عده‌ای از اتباع وقادار خودرا اذ بین میبرد يك لطمه بزرك بصنایع عثمانی هم می‌زند. 
زیرا اکثر صنعتگران عثمانی اذ مسلمانهاگی میباشند که اصول دین آن‌ها پنج‌تااست واگر 
آن‌هارا معدوم کنند يك‌قسمت‌اذ صنایم‌عثما نی مفلوج واه کید 

اکثرمسگرها وآهنگرها و بر نج‌ساذها وزر گرها وجواهر ساذهای عثمانی از کسانی 
هستند که با اصلان‌هم مذهب‌بشماد میاآیند. همچنینا کش نجارهاو بناها وسراج‌ها وزین‌ساذها 
اذاین‌طبته هستند. 





۹۰ شاه‌جنکایر | نیان درچالدران ویونان 


(اعلان) میدانست که چندنفر از برجسته ترین استادکادهای صنایع جنگی عثمانی که 
بر ای‌سلطان توپو شمخال میسازنداز هم‌مذهیان اومحسوب‌میشو ند. 

(اصلات)] متاسشف رود رکه آن همه افرادلایق که وجودشان برای مملکت وملت عثمانی 
آرزش‌دارد بیگناهو فقط برای‌یك‌هوس سلطاناز بین میروند . ازبیست تاسی سا طول می کشد 
تادقتی يك طفل که‌در دوازده‌یا چهارده‌سالگی زیردست رك‌صنعتگر شروع بکاد کرده يكاستاد 
کار عنعتی میشودو میتواندتوپ بریزدیا شمخال بسازد یازد گریوجواهر سازی‌کند یاعمادت 
دمسجدیرا بنانمایدو بعداز سی سال زحمت که استادکار شدو وجودش منشاء فایده گردید 
نبا یداودا بايك‌هوس اذبین برد. اگرهم کیشان (اصلان) افرادی‌بی‌هنر وبدون فایده بودند 
قتل‌عام آن‌ها برای‌عثما نی ضردنداشت ولی‌همه‌اهل صنعت‌وهنر محسوب میشدند وجامهه با نها 
احتیاج‌داشت وازهنروصنعتشان استفاده‌میکرد. 

(اصلان) پیش‌بینی میکرد که بعدآزفتل عام‌هم‌مذهبان او. در عله‌انی يك‌دوره فترت 
صنعتی‌شرو ع خواهدشد. چون‌وقتییکمر تبه تمام اهل‌صنعت وهنر يك ملت‌را اذبین ببر ند مثل 
این‌است که‌نتیجه مساعی‌چند قرن‌صنعتگران وهنی‌مندانرا اذ بین برده| ند. زیر صنعتو هثر 
رفته‌ردفته, پیشر فت‌میکند وهراستادکار بچیزی‌تازه پی‌میبرردو آن‌دا به‌پسریا شا گردش تعلیم 
میدهدواوهم بعدازاین که استاد کارشد چیز‌ها ئی‌تازه دا استنیاطمی‌نما ید تااینکه بعدازچندین 
سل اند رن ورن يك‌سنعت‌یا هنن یمررحله کمال‌هیرمد. اگر یکم‌تبه تمام استاد کارهارا 
از بین ببی ند وهر چه‌اهل علم‌صنعتو هنر است نا بود نمایند دیگر کسی باقی نمیماند که‌یسی یا 
شک رورا تر بیت‌نه‌اید ومدتی طول خواهد کشید تا بتدریج کسانی که‌اهل صنمت وهنر 
هستند پید | شوندو برموزصنایع وعنرها پی‌ببر ندو آن‌دا بدیگر ان بیاموزند 

اصلان‌اطلاعات تاریخی نداشت و گر چه‌باسواد بود ولی اطلاعات تادیخی‌او از حدود 
آنچه‌در آن عصر, افرادهم‌شان وی‌میدا نستند تجاوزنمیکرد. | گر(اصلان) دراین‌قرن که‌قرن 
بیستم میلادی است میزیست وبه تادیخ مراجعه می‌کرد می‌فهمید که قتل‌عام صنعتگران و 
هنر مندان‌و دانشمندان نه‌فتطصنعت وهتر بلکه‌يك‌ملت داهم‌آذبین میبرد. بعنی ازملت‌ها که 
درقدیم وجوددأشتند وبعداز بین‌دفتند نه‌آذاین‌جهت نابودشدند که عده‌ای از افراد آن‌هادر 
قتل‌عام نا بود گردیدند. 

زیرا تا وقتی که عده‌ای مردوزن در کشوری باقی بماند باز پرائر ازدواج, شماره 
افرادی که سا کن آن کشود هستند اقزایش مییابد وشمار. نقوی بتمداد يك‌یا دوقرن ماقبل 


میردد . [نچه ملت‌های مز بور را آذبین برد این بود رکه گرا قتل عام» دانشمندان و 
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نما ینده‌ای از بادشاه‌اسپا نیا درد بادایران 





صنعتگر ان وهنرمندان آنها آذبین دفتند وجون ال دانش وصنعت وهتر نا بود شدند تمدن 
آن ملت معدوم گردید. چون آنچه تمدن يك ملت دا بوجود میآورد و اذ تمدن ملل‌دیگر 
قای منکن دانعمندان وصنعتگران وعترمندان آن ملت‌ستند. وقتی اهل دانش وصنءتد 
هنر ددملتی مسدوم ات که روح‌آن ملت معدوم گردیده اشت! 

آن مات ممکن ات که سدما یا هزادها سال دیکرباقی بمانه ولی آث ملت سایق 
تخواهد بود برای اینکه روح‌ندادد ۰ 

(اصلان) چوت فاقه اطلاعات تادیخی امروز بود نمیتوانست تا اين انداذه باهمیت 
قتل‌عام هم مذهبان خود ازلحاظ صنعتی وهنری پی‌ببرد: معهذا می‌فه‌مید که کشتن هم‌مذهبان 
او برای عثما نی از نظرصنعتی وهنری يك‌ضایءه بزرك میباشد که بزودی جبران نخوآهدشد. 
املان بدون اینکه واقعه‌ای قابل ذکر برایش اتفاق بیفته وادد شهر( با ليك‌شیر) شد ودديك 
کادوا نسرا منزل کرد و بعد از اینکه الاغ خوددا در اصطیل کاروانسر| بآ خود بستو آخود 
را پراز یونجه خشك نمود بطرف خیا با نهای شهررفت که از اوضاع‌عمومی ستحض شود د 
بدا نددر آن شهر چه خبر است 

بعد اذاینکه رها هدمآ زد متویجه رگد دیق رک بوتر ین وشیله: کسپ: بر 
این است که به‌يك آشخانه برودتا اینکه شکم راسیر کند وددضمن به‌صحیت مشتریان آشخانه 
گوش بدهد. 

[شخا نه در شهرهای عثما نی مکانی بود که بعد در تمام‌شهرها , جای‌خوددا به قهوه‌خا ذه 
داد . در آن موقع هم در بعضی از شخانه‌ها بتملید پایتخت یعنی استانبول بمردم قموه 
میخورا نید ند ولی ازاستا نبول گذشته درشهرهای عثمانی قهوء‌خانه بمعنای داقعی آن وجود 
نداشت چون هنوز مردم, طوری به‌تجمل عادت نکرده بودند که‌فقط برای نوشیدن قهوه 
بعهوه‌خأ نه بر و ند. ِ 


آشخانه درشهرهای عثما نی بخصوص ازپائیز ببعد رونق پیدا مینمود ذیرا مکانی‌بود 


آشخانه‌ها ۰ مثل قهوء‌خا نه‌ها در ادواد بعد» يك‌شکل نبود و بعضی از آن‌هاجزو آشخانه‌های 
لوکس بشماد میآمد وپول‌دادها بآ نجا مير فتنه وغذا میخوردند 
(اصلان) آشضا نه‌ای‌دا انتخاب کرد که مثاسب با وضع‌ظا هری‌او که يك پیله‌ور بودبا شد 


وید از ای نکه‌نشست دستورداد که برای‌اوسوپ (آبگوشت- مترجم) بیاود ند. 


۹ شاه‌حنکتا یر ان‌درجا لدران ویونان 


عده‌ای از مشتریها که بعضی از آنها دوستاگی و برخی‌ااناکاد کزان شهی بودنه ۱ در 
آشیزخانه غذا میخرردند وصحبت میکردند و اصلان متوجه شد که صحبت آنها مرربوط است 
به‌طائنه او یعنی‌طائفه (سادی‌قمیش). روستائیان و کار گران میکنتند که شنیده‌اند درانتالیه) 
قوای حکومتی دفته‌انه که طائفه (ساری قمیش) را که مر تدهستند قتل‌عام نمایند ولی افراد 
آن طاگنه گفتند کهرگیس‌ما اینجا نیست وصبر کنید که‌رئیش ما بیایدوبمد ما دا قتل‌عام کنید . 

(اصلان) متوجه بود که دوستایان و کار گران مطابق فکرخود فضاوت میکنند. آنها 
تصور می‌نمایند که هر گاه افراد طانه (ساری قمیش) بنیروی حکومتی بگ-ویند که‌صبر کنید 
دئیس‌ما بیاید وبعد مادا قتل عام‌کنید آنها صبر خواهند کرد یامراجعت خواهند نمودوبمد 
از اینکه دئیس طائنه آمد میادرت به‌فتل عام افراد قبیله خواهند کرد. 

اصلان می‌فهمید که اگرقوای حکومتی که بر ای‌قتل عام افراد طاینه اورفته‌اند صبر 
کرد باشند شکیبائی ]نها ناشی از مقاومت طائنه (سادی‌قمیش) است وچون افراد آن‌طانه 
دست به‌شمشیر ونیزه بوده‌اند لاجرم. سربازانی که اذ طرف حاکم (انتالیه) فرستاده شدند 
صلاح خودرا درمماشات دیدند. 

(اصلان) فکر نمیکرد که ساطان (سلیم) دستود قثل عام افراد طایفه (سادی‌قمیش)را 
صادر کند ازطرفی مطمتّن بود که حاکم (انتالیه) خود سس , برای افراد طایفه او سرباز 
نفر ستاده بررای‌این که‌شمارء افر ادا نه(ساری‌قمیش/درانتالیهپیش از آن است که‌حا کم(انتالیه) 
بتواند خودسر؛ مبادرت به‌قتل عام آن طایفه نماید. فرمان قتل عام‌طائنه او ازطرف مردی 
صادرشده که در (استا نبول) اورا موردقدردانی قراردادزیراشنید که (اصلان) تصمیم گر فته 
است که پانصد سرباز پیاده وسواد برای او بسیچ نماید. دئیس طایفه (ماری‌قمیش) دردل گفت 
من چاره ندادم جزاینکه فکر کنم (سلیم)دیوانه شده است. ذیرا تا کسی دیوانه‌نباشد فرمان 
قتل طائنه‌ای را که میباید پانصد سرباز باو بدهد صادر نمیکند آنهم سربازانی که خرج 
آنان دادئیس قبیله می‌پردازد و اذخزانه سلطان عثمانی يك سکه مس بابت هزینه 27 ] 
پرداخته نمی‌شود. 

اصلان درحالی که مشنول خوردن غذای خود بود. دردل میگفت خدا دردوره‌سلطنت 
این پادشاه بفریاد ملت عثمانی برسد زیرا این مرد هرروز, ممکن است که فرمان قتل عام . 
یکدسته از اتباع خود داصادر نماید. 

(اصلان) از آینده بیمتاك بود و میدانست که نباید بمقاومت دائمی افراد طائفه خود 
آمیدواد باشد. در آن‌موقع طائفه‌او ازاین‌جهت مقاومت میکنند که فتط سرباذان‌حا کم (ا نتا لیه) 





سس مسسهت 
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بسراغ افراد طانه اورفته‌اند. وقتی سلطان سلیم مطلع‌شود که حاکم (انتالیه) نتوانسته است 
طایفه (سادی قمیش) راقتل عام‌کند سپاء (ابچ اوقلان) ویا (ینی‌چری) خود دا مامود قتل 
عام افراد اه او خواهد کرد و طائفه‌اش نمیتواند در قبال آنها مقاومت نماید و اذ بین 
خواهند دفت 

(اصلان) میدانست که اول باید خودرابه (ساری قمیش) برساند ووضع آن‌جاداببیند ۱ 
ویعد هرطور شده است طایفه خود را ازانتالیه خارج‌کند وراه (انطا کیه) راپیش‌بگیرد یا 
این که بطرف (قبرس) برود تا این که اذ خشم سلطلان درامان باشد. 

(اصلان) ميانديشید که اگر زود خود را به(سادی قمیش) برساند کوج دادن طاگفه از 
زانتاله) ممکن است ولی گر نتواند بسمت‌در ( سادی‌قمیش ) حضود بهم پرساند سلطا 
سلیم از مقاومت افراد طاگنه او مستحضر‌خواهدشد وبرای نا بودکردن آ نهايك قشون‌خواهد 
فرستاد و پایدادی طائنه اومقا بل سرباذان ادتش عثمانی غیرممکن است. 

(اصلان) بعداز این که غذای خودرا خورد وبهای آنرا پرداخت از آش‌خانه خادجد 
وباز درشهر بگردش در آمد. 

ضمن گردش صدایآواز دسته جمعی بکوش اورسید وتوقف کرد و فم‌مید که آواذهز بود 
از عکیه‌ای که در آن نزدیکی است بگوش میرسد . 

(اصلان) اطلاع تاش که دیاآن نراد تک ك تکیه و جوددارد ولی آهنك دسته جمعی 
صوفیان دا می‌شناخت و چون صوفی‌ها برای خواندن آواز ودقص در تکیه جمع ۳ 
(اصلان) دریافت که در آن نزدیکی يك تکیه هست. 

(اصلان) خود را بدرب تکیه دسانید وخواست وارد شود. ولی مستحفی که [ نجا بود 
وقتی آنمرد دوستای رادید مانع ازدخولش گردید و باو گفت اینجاجای تونیست و کسانی 
که وارد اینجا می‌شوند بایدصوفی باشند تا اين‌که بفهمند که صوفیان دراینجا چه‌میکویند 
تودا بصوفیان چکاد وبرو بیل خوددا بدست بگیر ومزرعه‌ات راشخم بزن: 

(اصلان) اصرادنکرد چون هر گاه اصراد مینمودکه وارد تکیه شود ورقص صوفیان 
راببیند ممکن بود که مودد سوءظلن فراربکیرد. این بودکه ازتکیه دور گردید ولی آواذ 
دسته جمعی صوفی‌ها ر امی‌شنيد. صوفی‌ها. در آن موقع يك‌قسمت اذاشعاد مولانا جلال‌الدین 
ددمی راکه بزبان فارسی سروده شده ودر کتابی باسم مانوی جمع آودی گردیده بهمان 
زبان میخواندند (اصلان) که مثل تمام اشراف عثمانی زبان فادسی داکم یا بیش‌می‌فهءود : 


۹۶ شاه جانکه یر نیان درا لدر انو یو نان 
ب 

گوش فرا داد که بشنود صوفیان کدام قسمت از اشمار مولاناجلالالدین دا میخوانندوشنید 
اشعاری که آن‌ها میخوانند مر بوط بء‌سمتیاز مثنوی‌است که‌در آن‌صحبت ازسه‌نفر می‌شود کد 
یکی عرب بود ودیگری ترك دسومی فارس. عرب می گنت که من (عنب) میخواهم و مرد 
ترك که زبان عربی نمیدانست می گفت که من خواهان عنب نیستم بلکه میل دادم ( اوزوء ) 
بخورم وسومی که فادی‌بود اظهاد میداشت دمن‌نه (عنب) میخواهم نه(اوزوم) بلکه‌خواهان 
انگود میباشم. آن سه نفر هرسه يك‌چیز دا میخواستند ولی چون بسه زبان تکلم می‌کردند 
تصور مینمودندکه بایکدیگر اختلاف‌سلیقه دار ند. 

مولانا جلالالدین با سرودن آن اشمارمیخواست بگوید که مردم دنیا. نسبت‌به‌ادیان 
ومذاهب هم‌هما نطور مستنه وهمه آنها دادای يك دین میباشتد یا ايينک میخواهند یكی 
دا بپرستندو لی‌چون زبان نها متفاوت است وتفاوت ذبان سبب گردید, که درمرقوم دسوم 
وشائر مخصوص بوجود آمده ولْذا برسردین باهم اختلاف پیدا می‌کنند وجنگهای خونین 
رومیدهد وپیروان ادیان مختلف خون یکدیگر دامی‌دیز ند و غافل اذ این می‌باشند که در 
مرحله آخرهمه يك چیزرا میطلبند . 

آن اشعار خیلی در (اصلان) اثر کرد خاصه آن که صوفیان اشعاد مولانا جلالالدین 
دا با آهنگی مخصوص میخواندند و گاهی سکوت میکردند و نوای نی باهمان آهنگك بت‌نم 
در 1 

(اصلان) باخود گفت | کن‌سلیم این اشعاررامیشنید آیا ممکن بود که فرمان قتل‌عام 
يك‌عده اذاتباع مسلمان وبی گناء خود دا صادرنماید. دئیس طائفه (مادی‌فمیش) فک ر کرد 
ها ها فراهم میشد داماد مولاناجلاالدین دا باهمینآهنکهبر ای ساطاسليم 
می‌خو اندند و اومی‌فهمید که تعصب مذهبی وی نسبت به‌عده‌ای از مسل‌ین که اتباع خود او 
ستند مورد ندارد. 

ولی آیا يك مر دمتعصب وخشمکین و فرمانروای مطلق» مثل سلطان سلیم میتواند 
اشعار يك مرد فیلسوف وعارف مثل مولاناجلال‌الدین دابفهمد؛ 

آیا دنیائی که سلطان سلیم در آن زندگی میکند بادنیائی که سراینده مثنوی در آن 
کی میکرد بانداذه دنیای ماهی با جهان پر ند گان تفاوت ندارد ؟ سلطان سلیم فادسی 
میداند ومیتوانه اشعار مثنوی دا بخواند یا بعد ازشنیدن بفهمد ولی آیا قادر است که‌بمعنای 


آن اشعاد پی ببرد؟ 
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(اضلان) بخود گفت‌نه واو نمیتواند اشمار مولانادا بفهمد وبمعنای آنهاً پبی بیرد 
و گر نه فرمان قتل مسلما نهای بی گناء دا صادد نمیکرد. 

هیچ کس هم حرثت نمیکرد که معانی اشمار مولانا یا یار ,توماند و هر کس این کاد 
را بکنه باجان هد کرد وسرش بر باد حواهد,رفت ۰ 

هتگامی که (اسلان) درخیایان ها کوچه‌های (باليكشیر) حر کت میکرد متوجه 
اشخاص بودومیخواست بفهمد که آیا عابرین نسبت بوی توجه نمی | شک از را 
بشناسند یانه؟ و لی دریافت که هیچ يك‌از کسانی که بظاهر جزو افراد با بضاعت شهر‌هستندباو 
توجه نمی‌نمایند . 

افراد بر جسته شهر (با ليك‌شیر) پیاده حر کت نمیکرد ند وهمه دارای اسب یا قاطی 
بودند و آنها ددموقع عبود از خیا بان‌ها و کوچه‌ها کوچکترین توجه به(اصلان) نداشتند . 
و اصلان چندنفر اذآ نها دا شناخت وخوشوقت شد که هیچ يك از[ نان باو توجه نکردند. 

در بین کسانی که پیاده در خیا بان‌ها و کوچه‌های شهرحرکت میکردنه همکن بود 
رسای یافت شوندکه ازسر‌شناسان شهر بشمار بیا یند و لی‌آن‌ها هم به(اصلان) توجه نمینمو د ند 
زیر! (اصلان) کسوت روستائیان دا پوشیده خودرا بشکل دهتانان در آورده‌بود. 

(با ليك‌شیر ) بمناسبت یکی په(باریهیش) آولین مَرل عطرنال , برای ,اصلات 
پشمار می‌آمد وممکن بودکه وی را در آن‌شهر بشناسند و چون‌ کسی او دا نشناخت ودد 
خیا بان‌ها باو توجه نکردند ( اصلان ) قوی دل گردید و و کفت آمیدواری هست که تا 
(سادی‌قمیش) هیچ کس مرانشناسد. 


بر خورو بيك مرو آشنا 


درهمان‌موقع که شادمان بود که‌در آن شهر هیچ کس اودا نمی‌شناسد حس کرد که‌شخصی 
بدقت اورا مینگرد ولی وضم لباسش نشان میدهد که از بر جستکان شهر نیست. 

(اصلان) طودی ایستادکه آنمرد نتواند صور تش را ببیند ورامی را انتخاب کرد تا 
از آن شخص دورشود دمصمم شد که بکاروانسر| تک ده هرز [ تا دور نشود تاصبح‌روز 
بعد بر ای‌خروجازشهر, ددفتن به(ساری‌قمیش): نزديك کادو انس آسربر کردانید وبا تعجب 
ووحشت مشاهده نمودکه آن مرد درقفای اوست وشگنت [ن که قیافه مردی که (اصلان) دا 
تعقیب می‌کرد در نظرر لیس قبیله (ساری‌قمیش) آشنا می‌آمد. بخود گفت من ایثمر درا دیده‌ام 
ولی اکنون نمی‌توانم بفهمم که در کیا وی‌رامشاهده کر ده‌ام. 

بااینکه( اصلان) نمی‌توا نست بخاطر بیاورد که آن‌مردرا کجادید., می‌فهمید که‌وی‌را در 
(ساری‌قمیش) مشاهده‌نکر ده است, ذیرآذهن‌انسان‌دد گنجینه خود. برای‌هر قیافه. جائی‌را 
ممین‌میکند, و بعد از دیدن كقیا فه, | گر قادر بشناختن نباشد بعیداست که در موردجایاواشتباء 
نماید. (اصلان) بخود گفت که من‌بدون تردیداین مرد رادر (سادی‌قمیش) ندیده‌ام و تردید 
ندارم که دداین شهر(باليك‌ثیر) هم‌وی را مشاهده نکرده‌ام. تا گزیر این شخص در جای 
دیگربچشم من‌دسيده اماهرچه میکوشید نمی‌توانست بخاطر پیاورد آن مرد راکجا دید. 
است. بااین که (اصلان) نزديك کاروانس بودوارد آن‌نشد چون‌نمی‌خواست مردی که وی 
راتعقیب می‌نماید پداند که منزل اودد آن کاروانس است. 

آ نامرد برسرعت‌قدمها افزود وخود رابه اصلان رسانیدودست‌بر شانه‌اش نهادو گفت 
(افندی) این‌چه وضع‌است وبرای‌چه تو,باین زودی‌این طودفقیر شدی. بعداذاینکه آن‌مرد 
صحبت کر دبا این که‌صدایش آشنا آمد اصلان نتوانست وی‌را بشناسدو از فرط بیم لب بسخن نکشود 
آن‌مرد گفت(افندی) آیامرانمی‌شناسی؟.. وفراموش کرده‌ای که‌در(استا نبول) يكاسب‌از 
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نواد ک و کلان ازمن خریدادی کردی و آن‌اسب بر نك کهر(دوشن) متما یل به کی ندبود؟ 
آنوقت اصلان آن‌مرد داشناخت و متوجه که وی همان‌دلالاست که در بازادمال فروشی 
استا نبول يك اسب باوفروخت و بعد از مدتی چانه زدن, بها یش‌دادریافت کرد . 

والال انب ماننداین که‌یکی ان اسب‌های‌میدان مال‌قروش‌های استانبول دامع ینه‌میکند. 
سراپای اصلان درابادقت از نظر میگ‌ادانید وقیمت لباس‌روستامی او دا دد ذهن خود تعیین 
فیکرد و گفت‌من‌میدانم که‌این‌د نیا هردوده برای‌ما بيك‌شکل است ويك‌دوده اقبال با مساعدت 
می‌کند ودوده دییگر؛ ازما دوبر میکرداند ولی‌بازمدتی طول‌میکشد تاانسان اذ اسب فرود 
بیایدوالاغ سواریا پیاده شودوازوقتی که‌تواذه‌ن اسب‌خر یدی هرفن )"مد تنم ی گنارد" که 
این‌چنین فقیرشده باشی.(اصلان) از گفته مرد دلال اتخاذستد کرد و گفت انسان نمی‌تواند 
پیش‌بینی کندچه برسرش میا ید. روزی که من‌در استانبول بودم روت داشتمو میتوانستم از 
تواسب خر یداد کنمولی امروذبی بضاعت شده‌ام واین‌واقعه نبایدسبب حیرت شود. 

دلال گنت آنچه‌سبب حیرت‌من میشود فتطاین نیس که توفقیر شده‌ای‌بلکه می‌بینم که 
کسوت خودرا تفییرداده‌ای. در استانبول ق سرد برررگان بودی و من یقین داشتم که از 
بزرگان ولایت (انتالیه) میباشی؟ 

(اصلان) حیرت زده از او پرسید تو چگونه تصور کردی که‌من از بزر گان 
(انتا لیه) هستم؟ 

دلال گفت در [ن‌روز که در استا نبول میخواستی اذمن اسب خریداری کنی خودیمن 
کنتی که اهل(انتالیه) میباشی. (اصلان) این‌موضوع را فراموش کرده بود وبخاطر نداشت 
کتوداژ دراستانیول گنت که اهل(انتالیه) استولی‌اطمینان داشت که بمرد دلال نگفته که 
وی‌دگیس طاثفه(سادی‌قمیش) میباشد. ولی‌نه‌از آن‌جهت که در آن موقع قدر دا که مواکت 
مذهبی خودرا بروذ بدهدو بگوید که وی‌شیعه است‌ذیرا وقتی‌اصلان وارد استانبول شدسلطان 
سلیم به شیمیان کاری نداشت بلکه‌از آن‌جهت که‌سلطان کته بود که رسای طوائف وقتی 
باستاتبول میا یندنباید بکویند که برای‌چهکار به‌پایتخت آمده‌اند. 

دلال گفت دقتی دراستا نبول من‌قامت و لباس‌تو رادیدمو مشاهده کردم که‌اسب گر انبها 
خریدادی‌می‌نماگی یقین‌حاصل کردم که اذ بزرگان (انتالیه) هستی و افسوس میخورم که 
چرا امروز بی‌بضاعت شده‌ای (اصلان) گفت من‌دد استانبول بتو نگفتم که از بزرگان و 
ثروتمندان (انتالیه) هستمو بتابراین امروذ تو نباید از اینکه مرا بی بضاعت می بینی 
حیرت نماگی. 
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مرد دلال‌موضوع صحبت‌دا تفییرداد و گفت‌توچون امل(انتا لیه) هستی» بدون تردید 
طائفه(سادی‌قمیش) دامیشناسی و بمن بو که از آن‌طاگنه چه اطلاع دادی؟ (اصلان) پرسید چه 
شد که‌تو بیادطائفه (سادی‌قمیش) افتادی؟ دلال گفت برای اینکه امروز دراین شهر همه‌جا 
صحیت‌از (سادی‌#میش) استو میگویند که رفته‌اند تا افراد طائفه (سادی‌قمیش) داکه همه 
(مرتد) هستندبقتل برسا نندو آیااین واقمه‌صحت‌دارد یانه؟ 

(اصلان) گفت درست است که‌من اهل (انتالیه) هستم ولی اذاین واقعه هیچ اطلاع 
ندادم. (دلال)پرسید توبعداز اینکه‌از (استانبول) مراجمت کردی آیابه (انتا لیه)رفتی‌یاند؟ 
(اصلان) گفت‌هنوز با نجانر فته‌ام «بهمین‌جهت ازدضع (انتالیه) اطلاع ندارم. دلال پرسید 
افندی‌تو بااینکه‌هنوز بولایت‌خود نرفته‌ای چطور شدکه‌بی بضاعت شدی؛ اگر تو بولابت 
میر فتی‌ودد آنجاثروت خوددا ازدست‌میدادی طبیعی‌بنظر میرسید. ولی‌بااینکه بولایت خود 
مراجعت نکرده‌ای ودر راء‌بودی چه‌شد که‌بی بضاعت‌شدیوچرا لباس‌تو تفییر کرد؛ تولباس 
بزر گان‌دا ددبرداشتی وا کنون لباس روستائیان‌دد برت‌دیده می‌شوده این‌موضوع‌حیرت آود 
0 

(اصلان) میتوانست بآن‌مردبگوید که‌اینموضوع بتومر بوط نیست‌ولی نمیخواست که 
این گفته‌را پرزبان‌بیاورد ودلالرا ازخود بر نجاند. دنجش دلال در آن موقع که (اصلان) 
نمیخواست کسی‌وی‌را بشناس‌ممکن بود که‌برای او تولید خطر نمایدودلالدر صدد کنجکاوی 
بر آید تا بفهمد برای چه مردی با قامت وحشمت (اصلان) لباس خوددا تغییر داده. لباس 
روستائیان دا پوشیده‌است. 

این بود که گفت‌من وقتی‌دد استا نبول‌بودم مقدادی پول داشتم و پول خود دا خرج 
کردمو بعداز مراجعت از نجاء چون‌پولم تمام‌شد بهتر آن دیدم که لباس اصلی‌خود دا که 
لباس روستائی است بپوشم تا اینکه بتوانم به نسبت پولی که‌در جیب دارم زند گی کنم‌تا به 
(انتالیه) برسم. 

(دلال) گفت‌افندی من‌این‌حر ف توداقبول نمیکنم‌ویقین دادم که‌تفییر لبای توعلتی 
غیراذ این‌دارد وتونمیخواهی که‌دداین‌شهر کسی‌تورا بشناسد. (اصلان)از اصرارو کنجتاوی 
مرد دلال خشمگین‌شد واذفرط خشم دنك‌صورتش تغییر کرد و عزم داشت که‌دست آنمرد 
کنجکاودا بگیرد واودا ازسرداه خود دور کند. و لی‌دلال یکمر تبه گفت افندی‌نکند که توهم 
مثل من از استانبول فراد کرده‌ای؛ 

(اصلان) گفتمکر تو ازاستا نبول فرار کرده‌ای؟ بعدیادش آمد آن روز که در بازار 





بگریزم. 
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مال‌فروشها بادلال یت امرگ ان تراد گنت که اهل‌ولابات شرقی‌عثما نی میباشد. 
(دلال) گفت بلی افندی من از اسَقَائبوّل "گر یختم و فکر میکنم که تونیز درحال 
تیان متفه 
(اصلان) پرسید مگ تو ... 
امااز بی آتکه دلال‌يك جاسوس‌باشه حرف خوددا تمام تکرد. ِ 
ولی مرد دلال گفت بلی افندی و من يك شیعه هستم ومجیود شدم که از استا نبول 


وقتی‌اصلان از دعان‌مرد دلال شنید که‌وی يك‌شیمه است وحشتش اذبین دفتو خواست 
حودرا معر‌فی‌کند. ولی‌در آخرین لحظه متوجه شد که‌نباید احتیاط دا از دست دادچون 
ممکن‌بود که‌بآن‌دلال دستورداده| ند که خوددا شیعه‌معرفی‌نماید تااين که‌بتواند اذ(اصلان) 
ماک ده پاای که خود مرد دلال بفکر افتاده است با اين حیله (اصلان) دا داداد به 
اعتراف نماید. دگیس‌طائفه (ساری‌قمیش) ازدلال پرسید اسم‌تو چیست؟ دلال جواب داداسم 
من‌مراد است. 

(اصلان) گفت‌مراد تمام کسانی که‌دد این کشود ز ند گی‌می کنند مسلمان‌ه-مند و برادر 
دینی‌می باشند ومن عقیده‌دادم که‌بین مسلمین؛ کوچکتر ین اختلاف‌نبایه وجود داشته باشد. 
(مراد) گفت‌نباید کوچکترین اختلاف‌بین مسلمین وجود داشته باشدو وجودهم ندارد. ولی 
سلطان‌ما ازروی‌عمد این اختلافدا بوجود آورده است. 

راصلان) کفع رم رفادتت و که نو ارگواگی: سلطان ما اذروی عمد این اختلاف دا بوجود 
آورده‌بگو که‌مننلورش اذاین کار چیست؟ (مراد) دلال کفت منظوراو دا فقط خدا می داندو 
شا یددر آینده معلوم‌شود که‌مننورش‌از این‌کاد چیست؟ من همین‌قدر میدانم که‌اسم گردهی 
ازمسلمین حقیقی‌دا مر‌تد گذاشته وفیمان‌قتل 7 نهاداصادر کرده است‌دمن چون‌می‌ترسیدم که 
کشته‌شوم ازاستا نبول گر بختم. 

(اصلان) پرسیدمراد تودر کجا متولد شده‌ای؛ مراد گنت من در (دیادیکر) متولد 
شده‌ام. (اصلان) گفت‌از این‌قراد توایرانی‌هدتی برای اینکه (دیاد بکر) خاك ایران‌است. 
مراد گفت من‌بااینکه‌در (دیاد بکر ) متولدشده‌ام ایرانی نیستم ذیرا پدروماددم تمه عثمانی 
بودندوبه (دیادیکر) مسا فرت کردند ومن‌دد آ نجا متولد گردیدم و آنگاه‌به عثمانی مراجمت 
نمودند ومن در همین کشود بزرك شدم و تبعه سلطان عثمانی هستم ولی مذهب پدد وماددم 


شیعه بود , 








۱۰ ۱۳۹ لدران‌ویونان 


(اصلان) در آن‌مو قع دریافت که‌مراد درست‌میگو یدو جاسوس نیست واظهار کرد مراد 
من‌هم‌مثل توشیمی‌هستم و آنچه سیب گردیدکه لباس خوددا تغییرربدهم همان است که تورا 
وادادبه فرادازاستانبول کرد ۰(مراد) خیلی‌خوشوقت شدو خوشحالی او دوعلت داشت,یکی 
این که فع‌مید که اصلان‌میل او. شیمی‌مذهب می باشدو دیگر اینکه دریافت که‌حدس وی در 
موردآن مر5ٌ صحیح بوده و(اصلان) فقط لباس خودرا تغییرداده ومرتبه اجنماعی او تفییر 
تکررد نت۳ 

(اصلان) بااین که کیش خودرا بروزداد ازابراز سمت‌غویش خودداری کرد. ناژ 
آن‌جهت که‌از (مراد) مطمئ‌نبود بلکه‌بدان مناسبت که نمی خواست آن مرد را اراحت 
کند کر (مر اد می‌فهمید که( اصلان) دئیس‌طائفه بزرك(ساری‌قمیش) است خودرا درقبال 
آناهرد بسی کوجاث میدیدو ناداحت می‌شده نمیتوانست بآزادی‌صحبت کند. ادمی فهمید که 
وفتی بین‌دونفر آشنا. ازاحاد مرتبه‌اجتماعی خیلیتف_اوت‌باشد آن‌ده نمی‌توانند بایکدیگر 
دوست‌شوند. چونءوامل مادی مانع از این است که بین‌آنده تفر صمیمیت بو جود ۳ 
(مراد) گفت افندی تو اظهار کردی که اهل (انتالیه) هستی ولی نکفتی که در کجای 
(انتالیه) سکونت داری؟ 

(اصلان) گفت‌من‌ساکن (ساری‌قمیش) هستم. مراد گفت آ۰... آیاتو در(سادی‌قمبش) 
سکونت دادی؟. س‌برای چهوقتیاز توپرسیدم کهوضم (سادی‌قمیش) چگونه است اظهادبی 
اطلاعی کر دی؟ 

(اصلان) گنت که امروذ . اطلاع من داجم بوضع (سادی‌قمیش) اذتو که هر گز 
در آنجا نبوده‌ای بیشتر نیست ذیرا وقتی که من اذ (سادی‌قمیش) خارج شدم آنجا امن 
بود ولی اينك که من از استانبول مسراجعت می‌نمايم تمیدانم وضع آنجا چکونه است . 
من هم‌مثل توء افواهی, داجع به‌وقایع (سادی‌قمیش) چیزها شنیده‌ام اما نمیدانم تاچه| ندازه 
صحت دارد. 

(مراد) گفت افندی] بار است‌است که (ساری‌قمیش) در جنوب کشور عنمانی, زک 

(اصلان) گفت‌بلی»(مراد) گفتآبا ممکن است از تویپرسم در (سادی‌قمیش) چه‌شنل‌داری؟ 

اصلان گفت من‌در آنجا گوسفنددار هستم. مراد نظری‌به‌قیافه‌واندام (اصلان)انداخت 
دجواب مز بورداپذیرفت چون (اصلان) شبیه بیکی از دام‌دادان‌ثروتمند (! گر لباس‌روستاگی 
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برتن نمی‌داشت) بود و ادتفاع وامت وشانه‌های پهن او» بادامداری مناسپت‌داشت . سپس 
پرسید آیا ازهم‌ولایتی‌های توکسانی در این‌شهر نیستند؟ 

(اصلان) گفت ممکن است باشند ولی من میل ندادم اما ببینند. چون در ولایت ما 
سکنه غیرشیمه هم وجوددازد وآنها | گرمرا دراینجا پبینند وشناسند مکن است‌که باعت 
زحمت شوند بدون‌این که نسبت بمن خصومت داشته باشند چون در (ساری‌قمیش)تاامروذ 
هیچ اختلاف بین‌ما ودیگران نبود وشیعه وسنی برادرواد کناد هم زنه کی میتکردیم و گاهی 
ما آن‌هادا میهمان می‌نمودیم وزمانی آنها مادا بمنزل خود فرامیخو/ ندنه و اذ ماپذیرائی 
میکر‌دند. لذا من ازسکنه غیرشبعه (سادی فمیش) بیم ندادم چون میدانم هیچ يك از آن‌ها 
راضی بهآذاد من نیستند. اس ارگ موز بشناسند و بگو بن دکه‌من در این‌شهر هستم ممکن است 
که ازطرف دیگران مورد آذاد قراد بگیرم. 

(مراد) مردی بود فراری و بدون مکان ثابت ومنطته‌ای را جستجو میکرد که‌بتواند 
در آن‌سکونت‌نماید. ولی (اصلان) نمیدا نست که ۲یا میتواند آن‌مرد راباخود به(سادی‌قمیش) 
ببردیا نه؟ 7یا دوشیعه مذه بکه باتفاق مسافرت می‌نمایند بیش از يك نفر " تولید‌خطر ( برای 
خودشان) نمیکنند؟ 

(اصلان) میخواست از (با ليك‌شیر) عزیمت کند و باعنوان‌پیل‌وری منزل بهمنزل‌خود 
را پانتالیه برساند . لهجه (اصلان) لهجه رکنه ولایت (انتالیه) بود و دوستاگیان وقتی با 
|وصحبت‌میکر د ند آن‌مر درا ازخود می‌د ید ندو لی(مراد) در کودکی در(دیار بکر) یعتی‌درخاك 
ایران بسربرد وسپس ددمشرق عثمانی زیست کرده بود و با لهجه سکنه ولایات شرقی حرف 
میزد وحضورش کنار (اصلان) تولید کنجکاوی میتمود ۰ ( اصلان ) می‌توانست کنجکاوی 
روستاگیان داتسکین بدهد ولی‌کنجکاوی مامودین حکومت دسوادان(قرسودان) بزودی 
تنتکیرن داده نمیشد و آنها تحقیق میکردند که مراد کیست وبا آن پیله‌ور چه مناسبت داردو 
چرا باوی سفرمیکند این بودکه (اصلان) با این که میل داشت آن‌مرد شیمی مذهب راب 
خودبه (سادی قمیش) بیرد ازوی دعوت نکر دکه پاتفاق سفر کنند و به(انتا لیه) بروند. لیکن 
خود (مراد) این موضوع دا مطرح کرد و از (اصلان) پرسیدآیا همکن استکه من‌بتوانم 
در(سادی‌قمیش) زندگ ی کنم؟ 

(اصلان) گفت‌این بسته باین است که توددآنجا چه‌کاد بخواهی بکنی؟ (مراد) گفت 
تو میدان ی که من از پرورش‌اسپ‌سررشته دادم واز این گذشته مدتیکوتاه کشاورزی کر ده‌ام 


ومیتوانم مشغول فلاحت شوم. 





۱۰۲ شاء‌حنگکایر | نیان درچا لدران‌ویو نان 


(اصلان) گفت در(ساری‌قمیش)زداعت توسعه ندارد ومردم درآنجا بیشتردام‌دار 
هستند و آیا تو «یتوا نی گوسفندپرورش بدهی؟ (مراد) گفت‌تا امروز گوسفندپرورش ندادهام 
ولی تصود نمی کنم که پرورش گوسفند دشوادتراز پرورش اسب‌باشد. 

(اصلان) گفت مراد" توا گن بخواهی در (سادی‌قمیش) کاد کنی ودامدادی نمائی من 
می‌توانم از آشنایان خود برای توکمك بگیرم وبهريك ازآنها بکویم که چند کوسفند بتو 
بدهند و تو آنها داس‌مایه‌کنی . درولایت ما مرتع زیاد است ودر فصلزمستان هوا خیلی 
سردنیست بطوری که تودرزمستان هم میتوانی گوسفندان خود را ددمرتم بچرانی و برای 
نگاهدادی آنها محتاج علوفه خشك نیستی و من‌اطمینان دارم که اگراوضاع اجازه بدهد 
بعد از چندسال دارای بضاعت خواهی شد. (مراد) گفت بسیار خوب‌ومن‌باتو, به (سادیت 
قمیش) میأآیم وبا کمك تودد آنجا گوسفنددار خواهم‌شد. 

(اصلان) گفت فقط يك‌نکته را باید در نظربگیری و آن این است که تونبایدبامن 
به(سادی‌قمیش) بیائی.چون ۱ گرمن و تو ۰ باتفاق مسافرت کنیم هردو کر فتار خواهیم شد و 
بقتل خواهیم رسید. 

من بتنهائی به(سادی قمیش) میروم و توهم به‌تنهاگی مسافرت کن ودر آنجا به‌من‌ملحق 
شو تا این که هردو بسلامت بمقصد بر‌سیم اينك بگو که‌آیا برای مسافرت پول داری‌یا نه؟ 

(مراد) گفت من میخواستم همین موضوع دا بتوبگویم ویکی از عللی که سیب‌شذ من 
میخواستم باتو مسافرت کنم این است که پول ندارم. 

اصلان گفت من اذتو نمیپر سم که بااینکه دراستا نبول دلال بودی ودد آمد داشتی‌بر ای 
چه | کنون بی‌پول هستی؟ چون امروز وضع مملکت طوری غیرعادی شده که اشخاص ممکن 
است دريك دوز" یلکه دریکساعت هرچه دارند ازدست بدهند وتمی دست شوند . تو هم که 
مجبور شده‌ای از استانبول بگریزی شاید نتوانستی که نقدینه خود دا بیاوری یا اینکه‌صلاح 
ندانستی که پول خوددا باخویش‌حمل‌نمائی. درهر حال‌توباید بدانی که من وقتی‌از (ساری - 
قمیش) خادج شدم که باستانبول مسافرت نمایم پول‌زیاد باخود بر نداشتم چون‌شروری‌نبود. 
لذا اکنون باخود پول کافی ندارم که بتو بدهم معهذا. پول کم خوددا با تو تقمیم مینمایم 
که تو پتوانی خوددا به(سادی‌قمیش) برسانی. 

آنگاه (اصلان) دست درجیب کرد ومقدادی پول از آن بیرون آورد ودردست (مراد) 
نماد و گفت احتیاط ک ن که خوددا لوندمی ومسافرت خطر تال تو ۰ از اینجا ببعد شروع 
میشود وچون لهجه توغیر از لهجه محلی است سبب سوء ظن خواهد شد و تامیتوانی با مردم 
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صحبت نکن‌تنها مسافرت نتما بلکه پا کادوان برو . ذیرااگر تنها بروی چون اهل‌محل 
نیستی تسوجه (قره سوران) دا جلب خوامی کرد و در صدد بر میایند که بدانند تو کیستی 
وپکجا میروی. 

دیگرزاگد است که بگویم که اگر کسی داجم بمن پاتوصحبت کرد وسراغ مرا آذتو 
گرفت بکو که مرانمیشناسی وطبیعی است که اگر سراغ تورا اذمن گرفتند» من نیز اظهاد 
میکنم که تودانمیشناسم و نمیدا نم که مت 

(ضراد) گفت (افندی) ازساعدتیکه امروذ بمن‌کردی ازتو مت‌کرم. ولی‌بعد اذاینکه 
من‌وارد (سادی‌قمیش) شدم چکونه تورا پیدا کنم ذیرا بعلوری که من‌شنیدهام (سادی قمیش) 
يك جای کوچك نیست وهزارها نفردر آن ذنه گی‌میکنند. 

رگیس طایفه (ساری‌قمیش) گفت | گر‌تووارد ولایت‌ماشدی بگومن(اصلان) دامیخواهم 
و نشانی هیکل وقیافه مرا بده وخانه مرا بتو نمان خواهندداد وبرای یافتن من در آنجا 
دوچار اشکال نخوامی‌شد. ولی مشروط براینکه اسم‌مرا موقمی بیری که‌اطمینان داشته‌باشی 
در (ساری‌قمیش) هستی ونشانی‌های مرا نیز پکسانی بدهی که اهل[ نجا باشند. قبل اذ اینکه 
از توجدا شوم این‌دا هم بتو میکویم که امروز (سادی قمیش) خطرناکترین منطقه عثما نی 
است وشاید سکنه آنجا تا آخرین نف بهالاکت برسند. من اذ این جهت به (سادی قمیش) 
میروم که اهل آنجاهستم ودرآن ولایت ذن وبچه دارم ونمیتوانم از خانواده خود صر فتظر 
نمایم. ولی تو اهل آنجا نیستی ودر (سادی قمیش) زن وبچه نداری و بپای خود بطرف 
قلتگاء نرو ودر[نجا گرفتاد خطرمشو, شاید تصور کنی که من اذ این جهت تو دامیترسانم 
که‌به (سادی قمیش) نیاگی تا اينکه من در [نجا مجبور نشوم پتو كمك کنم. ولی‌اینطود نیست 
و كمك کردن‌بتو البته در]نجا که ولایت من است برای‌من خرجی نخواهد داشت ومن‌بامیل 
بتو كمك خواهم کرد. ولی نمیخواهم که تو بامید دوستی من دوچار خطرشوی و جانرا از 
دست بدهی* من اذوضم (سادی‌قمیش) درست اطلاع ندادم و نمیدانم اکنون اوضاع آنجا 
چگونه است ولی این‌جا شیوع دارد که برای قتل‌عام آن طالنه دفته‌اند و اگکی تو وارد 
(سادی قمیش) شوی توراهم خواهند کشت. 

این است‌که بدون مال اندیشی وارد (سادی قمیش) نشو و قبل از اینکه دادد شوی 
تحقیق کن وبنهم کهآیاد رآ نجا قتل‌عام می‌کنند یا نه وا گر دیدی مشنول‌قتلعام هستندمر اجمت 
رک ویجای دیگر برو که لااقل تو جان خوددا برایگان ازدست ندهی. 


چون نچه اصلان میگنت ازددی ممیمیت بو" بردل (مراد) نت و گفت افندی ۰ 








۱ شاه جنگ ایرانیان‌درچا لدران‌ویونان 


امروز تمام خالك عثما نی برای‌کسانی که مثل من وتوه‌ستند خطر ناك شده است و ما بهرجا 
که برویم اگر بفهمند شیعه هستیم گر فتاد (قره‌سودان) خواهیم شد. معهذا من اندرز تو را 
میپذیرم وقبل از اینکه وارد (ساری‌قمیش) شوم تحقیق خواهم کرد وا گر فه‌میدم که دضم 
آنجا خطر ناك است وارد ولایت تونخواهم گردید. ولی از خداوند میخواهم که تو را زنده 
نگاهدارد ومن بتوانم در (سادی قمیش) تودابمینم و از كمك توبهره‌مند شوم. 

(اصلان) گفت بهتر این است که از هم جدابشویم ومن‌دیگر تودا نخواهم دیدوفردا 
صبح از اینجا خواهم دفت . 

من نمیدانم توباچه وسیله مسافرت خواهی کرد دا گر گرفتاد(قره سوران) شدی‌جه 
جواب خوامی‌داد . 

مراد خندید و گفت افندی‌همان‌طور که تولبای خوددا تفییردادی و لباس روستائیان 
دا پوشیدی من‌هم لباس خودرا تنبیر خواهم داد و(عاشيك ليك) خواهم شد . 

( توضیح- جزء اول این کلمه همان (عاشق) است که کلمه|یست‌عر بی ولی قرن‌هااست 
که درزبان فادسی متداول می‌باشد دجزء دوم کلمه یا( ليك) پس‌وندتر کی است و لذا(عاشيك 
ليك) یعنی واپسته بعشق ودرقديم در کور عثمانی نوازند گان دورء گرد دا (عاشيك لیك) 
میخواندند- مترجم) 

(اصلان) گفت آیا میتوانی سازینوازی؛ (مراد) گفت من يك نواذنده خوب نیستم و 
روستائیانی هم که من برای آنها ساز خواهم نواخت نواهای خوب دا تشخیص نمیدهند ولی 
میتوانم يك‌ساز دا بصدا در بیاورم. 

(اصلان) کت فکری خوب کرده‌ای وتنها کسی که جلب‌توجه نمیکند و تولید سوع تن 
نمینما ید (عاشيك ليك) است واوهمه جا میرود و با همه کس حرف میز ند بدون اینکه مردم 
حیرت‌کنند چرا لهجةٌ محلی ندارد 

(مراد) گفت اگرمن يك‌ساز میداشتم میتوانستم يك( آشيك ليك) واقعی باشم. 

(اصلان) مقدادی دیگر وجه ازجیب بیرون آوردوبآن مردداد و گنت اینر اهم به‌صررف 
خریداری یك‌ساز برسان. 

درقرن شانزدهم میلادی کء این وفایع دد نیمه اول آن قرن در عنمانی اتفاق افتاده 
صنمت ساختن ساز در آن کشور دونق‌داشت واستادانی وجودداشتند که میتوانستند بهترین 
سازهای آن‌دوره رابسازند. ددبین انواع ساذها, دو توع ساز ببش ازدیگران مرغوب بود 
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تیچ 


بر خوددبيك شرداآشتا ۱۰۵ 
یکی سه‌تأد ودیگری تار که دارای شش‌تا دوازده سیم بود و بعضی از آن‌ها دا امروذ میتوان 
در برخی ازموزه‌های اروپا دید و تما یندة طنعت‌استادان تارسازی‌عثما نی در آن‌عصره‌یبا شد. 

حتی در آن موقم يك‌تاد مرغوب به‌بهای گران فروخته ميشد دبهمین جهت مراد مدتی‌دد 
(باليك شین) گزدش‌کرد. تااینکه توانست بازی خریداری نماید که متناسب بامیزان پولاه 
باشد. بعد اذ این ه سازرا خرید برای آن يك تسمه چرمی تهیه نمود تا این که بتواندآن 
را از گردن آویزان کندوددموقع نواختن؛ بر ای‌نگاهداشتن‌سان در زحمت نبا شد. از آن بش‌ناز 
(مراد) گذد نامه اوشد وهرموق که (فره بوران) جلوی اودا میگر قت ومیگفت از کجامیاً تی 
و یکجا میروی آن‌مرد ساز خود را نغان میداد ومیگفت مردی دستم (ءاشيك ليك) و برای 
تواد ناگی به ] بادیها میرم وامیدوارم که مرا برای نوازنه گی ددعروسی هم دعوت نمایند. 
فصل عروسی روستاگیان عذمانی فصل پائیز بعداز خاتمه کارهای کشاورزی بود وروستائیان 
در بهاد نمی‌توانستند عروس ی کنند زیرا می‌باید کاذهای زداعتی دا شروع تهایند و وین 
این که فصل بهار فصل‌کساد روستاگیان است. ولی درفصل پائیز هم بیکار بودند و هم پول 
داشتند ومیتوانستنه جشن عروسی رااقامه نمایند. اقبال بامراد مساعدت کرد ودردو[بادی 
از او برای عردسی دعوت کردند وطبق آگین ت رکان عثمانی شاباس نمودند ولذا مقداری 
قا بل ملاحظه پول بمراد دسید درصورتیکه نه نوازنده‌ای خوب بود ونه خواننده‌ای قابل 
توجه. [نگاه (مراد) وادد هرقر یه که میشد برآش‌خانه میرقت و در آنجا برای مشتریان 
آش‌خا نه سازمیئواخت وهرمشتری يك‌سکه ازپشیز دردستش می‌نهاد و گاهی‌هم اتفاق می‌افتاد 
که سکه‌ای کوچك‌از نقره دردستش مینهاد ند بطوری که مراددریا فت‌شغل نواز ند گی‌دوره گرد 
لااقل در فصل پائیز که روستاگان بولداد هتند شنلی بد نیست و شکم نو از نم دوده گ 
سیر می‌شود . 

بااین که فسل پائیز جلو میرفت مراد خیلی احساس بر ودت نمینمود برای اینکه بجنوب 
عثمانن ومنطقه گر مسیر نز‌ديك میکردید . سواحل جنوبی عثمانی نسبت به مناطق مر کزی 
وسواحل شمالی يكمنطقه گر هسیر محسوب میشود و زستان آن خیلی سرد ثیست بطوری که 
پسی اذشب‌ها, (مراد) بدون افروختن آتش میخوابید تا اين که به فریه (توره) دسید ۰ 
قریه (توره) دديك فر‌سنکی (سادی قمیش) قرار گرفته بود و یمد اذ اینکه مراد وادد قریه 
شدوضع ] نجا راغیرعادی دیدچون عدء‌ای کثیر اذس با ان‌در کو چه‌های‌قی به حر کت+یکر دزد . 


(مراد) برای کسب اطلاع ازعلت حهود سر تاران در آن قر به وارد یك آشخانه شد 








۷۱۰۹ شاه‌جنکها یر انیان در چالدرانویونان 


وبا اينکه منظودش این نبودکه نوازند گی کند, بلکه کسب خبر نمایه مشتریان آشخانه اورا 
وارد به‌نوازند گی کر دند ومرادازمنظور خود که کسب خبر باشد بازماند. تاآن‌که شب‌فرود 
آمد و نواز نده دوره گرد بعذد اینکه باید پرود و برای خود مسکنی فراهم کند از آثخانه 
دورشد. قریه(توده) کاروانسرا نداشت که(مراد) بتواند آ نجا برود وشب بخوابد وازدوستاگیان 
هرصید ]یا در این آبادی په‌سافرین اطاق‌کرایه میدهند؟ یکی ازروستائیان حاضرشد که‌در 
خانه خود اطاقی بمراد کرایه بدهد مشروط براینکه کرابه اطاق دانقد بپردازد. 

مراد کرایه دوروز اطاق دا پرداخت و گفت‌من دراینجا منتظريك (عاشيك ليك) دیگر 
هستم که با ید بیا ید و بمن‌ملحق‌شود وبا تفاق‌به (سادی‌قمیش) برویم... مرد روستاگی حیرت‌زده 
پرسید برای چه میخواهی به ( سادی قمیش ) بروی ؟ مرد گفت شنل من نواختن است و 
خواندن دا کنون هم فصل پائیز وزمستان میباشد دموقع بیکادی زادعین و کوسفند دارها 
است و میخواهم به (سادی قمیش) بروم که شاید پتوانم از داه تواختن و خواندن پولی 
پدست بیاورم. 

مرد دوستاگی گفت اذ این فکرص فنظر کن چون بدست نخواهی آورد وجان راهم‌از 
دست خواهی داد... مکر این‌همه سربازراکه اینجا هستندنمیبینی؟ 

(مراد) کفت من‌آن‌هارا میبینم دلی‌نمیدانم برای‌چه اینجا هستند؟ مردروستاگی گنت 
پرای این که در(سادی قمیش) جنک است وسربازان سلطان سلیم رفتند که مر‌تدها دا بقتل 
پرسانند اما طایفه (سادی‌قمیش) مقادمت میکنتد وجنگی سخت در گرفته و هر کس امروز 
به(سادی قمیش) برود کشته خواهدشد. 

(مراد) گفت ولی من تصود نمیکنم که‌برای مردی چون‌من که يك(عاشيك ليك)هستم 
دفتن به(سادی قمیش) خطرداشته باشه چون کسی پايک نوازنده دوره گنرد کاری دار 
مرد روستاگی گفت خدا عه‌وی‌تودا بیامرزد (اين جمله معادل است با اصطلاح خداپدرت‌دا 
بیامرزد درزبان‌ما-متر جم) دد این موقع که مردم(سادی‌قمیش) پدران وشوهران‌وفرزندان 
خودرا بخاك میسپادنه چه احتیاج به‌نوازنده دارند که تومیخواهی آنجا بروی؛ اگر در 
جنک بقل نرسی چیزی عایدت نخواهدشد وممکن است که ساز خودراهم ازدست بدهی؟ 

(مراد) ازددستاگی پرسید آیا تومیدانی چند نفرازسکنه (ساری‌قمیش) بقتل دسیده‌اند؟ 

روستائی گفت سرباذانی که اینجا هستند میگویند که سلطان دستورداده است‌که تمام 
مردان طاگثه (سادی قمیش) باید بقتل برسند وروزی خوآهد آمدکه در(ساری قمیش) مرد 
وجود نخواهد داشت. 
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(مراد) پرسیدآ یا تمام سکنه (سادی قمیش) شیعه هستند وبهمین جهت کشته میشوند ؟ 
مراد روستاگی گفت نه‌ودر آن »نطقه |مادر ارجا زطاگفه(ساری‌قمیش) هم‌کسانی وجوددار ند که 
پاما هم کیش‌میباشند و کسی‌با نها کادی‌ندارد. 

مراد گفت‌من‌برای اینکه بتوانم‌جهت دسته اخیر نوازند گ ی کنم به(سادی‌قمیش)میروم۰ 
مرد روستاگی گفت من تصور نمیکنم که این دسته هم‌حال تفریح داشته باشند و اذ تو دعوت 
کنند که برای آنها بنوازی و بخوانی. 7یا اگرهمسایگان تودا بةتل بررسا نند توحال شنیدن 
سازو آوازدا دادی؟ 

(مراد) دقتی اين حرف را از مرد دوستاگی شنید متوجه شد گررچه بعضی از افراد 
داوطلب میشوند که برو ند وثیعیان دا بقتل برسانند تا این که‌علاوه بر گرفتن مزد بثواب 
گنه ولی همه ابنطور نیستنه ودرمات عثمانی‌که خود (مراد) یکی از افرادآن بود حس 
نو عبرودی هت ومردم میل ندارند که شیعیان را قتل‌عام‌نما یند وقساوت سلطان‌سلیم رانبا ید 
بصاب ملت عثما نی گذاشت. 

مردروستاگی که مشاهده کرد مراد سکوت کرده ازاوپرسید جواب‌مراچه میدهی؟ 

(مراد) برای رعایت احتیاط گفت آخر آنهاگی که کشته میشوند مر‌تد هستند و با ما 

روستاگ ی گفت من چندسال قبل از این‌دد (سادی‌قمیش) بودم و با عده‌ای اذ شیمیان 
آن‌جا دوست شدم وعمه راافرادی خوب دیدم وارگرخهن مر کث آن‌ها به‌من برسداندوهگین 
خواهم شد. 

انسان ا گر بايك فرنگی ددست بشود ازشنیدن خبرم رکه اواندوهگین خواهدشد تا 
چه رسد بکسانی که خداو ند و پیغمبرمادا می‌پرستند ومثل‌مانماز میخوانند وروذه‌میگیر ندو تو 
| گربه (سادی‌قمیش) بروی خواهی دیدکه تمام هم کیشان ما در آنجا اذقتل شیعیان عزاداد 
هستند وهیچ يك از[ نها حال‌شنیدن ساز و آواز تودا ندادند. 

(مراد) چنین نشان دادکه تسلیم نظریه مرد دوستائی شده و گفت اگی دفیق من آمد 
به‌او خواه مگفت که دفتن به (سادی‌قمیش) بیمورد است واذ اینجا مراجعت خواهیم نمود و 
پجاهاگی خواهیم دفت که‌مردم حال تفریح داشته باشند. 








اصلان به (ساری‌قمیش) رسید 


مذطقه‌ای که مسکن طایفه (ساری‌قمیش) بود آمروزهم بشکل دوره‌ای میباشد که‌وفایع 
این سر گذشت دد آن عصر‌اتفاق افتاد. آن؛نته ازسه طرف یعنی از طرف منرب وشمال و 
مشرق" محاط از کوه است و انجنوب تپههائی کم ارتفاع آن را احاطه‌کرده و اگرازآن 
تبه‌ها عبور کنند بدریا خواهند دسید. منطقه (سادی‌قمیش) یکی‌از تقاط آباد ومسفای‌عثمانی 
بود وبرای گوسفندداری از بهترین مناطق آن کشور محسوب می‌گردید چون دادای‌راتع 
وسیع ود آب فرادان بودوددفصل تا بستان سکثه محلی ازجلکه‌های کم ارتفا ع دوریمیگز بد ند 
وراه ی کوه را که منطته ییلاقی آنها بود پیش‌میگرفتند و گوسفندان و گاوهای‌خود 
را در مراتع کوهستانی دها میکردند که چراکنند. همین که او لین نسیم‌سردپائیزی وزیدن 
میگرفت طائنه (سادی قمیش) با گله‌های کاوو گوسفند خود ازدامنه کوهها فرود میآمدند و 
در جلکه‌های کم ارتفاع که منطقه قشلاقی آنها بود سکونت میکردند . آن‌جلکه‌ها درفصل 
زمستان سبز‌بود بطوریکه حشمدادان (سادی‌قمیش) هر گزبرای تعلیف حیوانات خود علوفه 
انباد نمیکردند. معاش مردم دردرجه اول از راء پرودگ دام میگذشت ولی در دامنه‌های 
یبلاقی و جلگه‌های قشلاقی زراعت هم‌میکر د ند اما بیشتر سبزی دصیفی میکاشتند و درختان 
میوه‌داد دا پردرش میدادند. انواع سبزبها در تمام فصول در(ساری قمیش) فراوان بودو 
از میوه‌ها, انار وانجیر آن شورت داشت وهرسال مقدادی زیاد انار و انجیر خك از 
(سادی‌قمیش) بولایات عثمانی اد میگردید. کی ار از ولایات عثمانی قدم 
به‌ولایت (انتالیه) می‌ گذاشت دوارد (ساری‌قمیش) میشد مشاهده‌میکرد که مردم آ نجا *افرادی 
هستند بلند قامت وخوش بنیه وزیبایئی زنهای (ساوکعمیشی) دودیات او ۱۳۳ 

مسافری که بهد ازعبور از ولایات‌عثمانی قدم به (سادی قمیش) میگذاشت درمییافت 
که 1 آنجا ازنژادی غیر ازنژاد سکنه ولایات دیگر هستند و عده‌ای ازآنها چشم‌های 


لآ 


سم 
تست 
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آبی وموهای طلائی داشتند و اذاین‌حیث غبیه به(مماليك) بودند (که گروء اخیراز نژاد 
آریاهای قنقاذیه بشماد میاآمدند). ۱ 

گفتیم که طاثفه (سادی قمیش) قر‌نها در آن منطقه میزیستند بطوری که نام ال ان 
منطقه که رگیلکی) بود فر‌اموش گردیده وهمه آن را(سادی‌قمیش) میخو| ند ند. 

(توضیح- ملوری کهسادزتاد یخ‌دیده يم گیلکی) با( کاف) عز با فادسی یا کاف گر شاسب 
که دوس کش (سر کج )دارد برمجموع سواحل جنوب غربی وجنوبی آسیای صفیر (تر کیه 
امروز) اطلاق ميشده نه بريك مبلق بخضوض از آن سواحل و سواحل (انتالیه) هم‌ددقدیم 
جزء سواحل (کیلکی) یا (گیلکی) بوده است- مترجم). 

مر گزاتفاق‌نیا فتادکه آذادمردم (سادی‌قمیش) به‌‌مسایگان پرسد. سکنه سادی‌قمیش 
سالی دومرتبه, محصولات حیوانی ولینیات خودرا صادد میکرد ند یکی در فصل بها رکه شیر 
گوسنندان زیاد میده ودیگری درفصل پائیز . 

(توضیح- لبنیات کلمه‌ایست غلط چون نه‌عر بی است نه فادسی ولی‌جون معصطلح شده 
ما آثرا بکاد میبریم-مترجم). 

سکنه سادی قمیش درقبال صدود لبنیات و گوسفند و گادهپشم وپوست احتیأ جات‌خود 
راکه دردرجه اول غله بود واراد رد۱۱۳۳ اینکه طایفه (سادی قمیش) بی[زاد بودند 
در موقع جنک بپادشاه عثمانی سر باز میدادند و پدران‌سلطان سلیم درجنک‌ها انس باذان 
طائفه (سادی قمیش) استفاده‌ای بزر گك کر ده پوت ی ازصفحات درخشان تاریخ‌طائفه 
(سادی‌قمیش) در روذ بیستم ماء ژوگیه سال۲ ۱۰ میلادی نوشته شد . در آن‌روز» (تیمود 
لنك) جها نکشای معروف باقشون خحوددر منطقه ([ نکادا) که امروذ پایتخت تررکیه است با 
(با یزید اول) پادشاه عثمانی ملقب به(ایلددوم) مراف‌داد. درآن روز نیروی پادشاه‌عثمانی 
ازقعون (تیمور لنك) شکست خورد وطودی آن‌شکست درروحیه پادشاه عذمانی موثر داقع 
گردید که سه‌ماه بعدازآن ازفرط اندوه رک را بدرود گفت. 

درجنك ([نکادا) يك گردان پا نصد نفری اذ سر‌باذان طانه (سادی قمیش) شرکت 
داشتندو برای پادشاه‌عثما نی می‌جنکید ند و آن‌پا نصد نقر سر با ذ(سادی‌قمیش) دريك منطقه اذ 
میدان‌جنك جلویسه‌تومان (سی‌هزادنفر ) اذ سربازان (تیمورلنك) را گرفتنه وتا آخرین 
نفر با اقسان خود کشته شدند. از آن‌عد«حتی يك‌تن مراجمت نکرد که شرح چگونگی جنگ 
دا برای طاثفه (سادی‌قمیش) ست نمایدو آن‌ها ایثاد خون خود ثابت کردند که طائنه 
(سادی‌قمیش) نسبت‌به‌سلاطین عثما نی‌و فاداد استو تفاوت مذهب‌مانم ازوفادادی وجان نثاری 


بح :(۰(٩۰۹۰۹۰۹۰چآ‏ ۱ 
۱۰ شاه‌جنکه ایرا نیان‌در چا لدران ویو نان 

نمیشود. بعداز آن‌هم دردوره سلاطین‌دیگر ‏ عثما نی‌سر بازانی که‌ازطا گنه (سادی‌قمیش) بمیدان 
جنك‌میر فتند شجاعت‌خودو وفاداری آن طاگنهرا نسبت‌به سلاطین آل عثمان‌به ثبوت‌رسا نیدند 
وچنین بودند کسأنی که‌سلطان‌سليم تصمیم گر فت آنهادا قتل عام نماید. 

افرادطائنه سادی‌قمیش درتمام‌ادوار «طیع سلاطین عثمانی بودند. ولی وقتی متوجه 
شدند که حکمقتل عام آنها صادر شده‌است مقاومت کردند . بااینکه فرمان قتل‌عام در فصل 
پائیزصادر شد وطائنه (سادی‌قمیش) اذییلاق‌به قشلاق دفته بودند تمام‌زن‌ها واطفال دابه یبلاق 
فرستاد ند. آنها میدا نستند که‌نیروی‌سلطان نمی‌تواند خود دابه ییلاق برساند مگر اینکه‌از 
قشلاق‌عبور کند. ازقشلاق‌هم نمی توانستند عبور کنند مگراینکه‌قوه مقاومت مردان طاگفه را 
دهم بشکنند. 

منظودمردها این‌بود که‌خیا لشان از جهت: نها واطغال آسوده‌باشد وباخاطری آسوده 
درقبال نیر وی‌سلطان مقاومت کنند وقتی اصلان به مرز(ساد ی‌قمیش)رسید از قریه( توده)پرهیز 
کرد. وضم(اصلان) غیرازمراد بود. درقریه (توده)هیچ کس مرادرا نمی‌شناخت واورا فقط 
يك‌نوازنده دوره گرد می‌دید ند. و لی‌عدهای‌از سکنه آ بادی‌مز بو( اصلان) دا ازدوی‌قیافه‌می- 
شناختند وممکن‌بود همین کدوارد شود بدام بینتد. این‌بود که اصلان‌از (توده) دور شد ودر 
قریه‌ای‌دیگر منزل کرد. کفتیم که منطقه(سادی‌قمیش) ازس‌طرف محصوربکوه‌بود واز جنوب 
بریادام دا 

ازمختصات منأطاق کوهستانی این‌است که دارای کور داه‌می‌باشد و لی آن کوده راهها 
رافتط سکنه محلی میشناسند. 

برای‌عبور ازيك کور داء کوهستانی یا بایداز سکنه محل بود یااینکه پوسیله یکی از 
سکنه‌محل داهثمائی‌شد. هیچ‌بیکا نه نمی‌توانداز .ك کور داء کوهستانی بگذرد مگراینکه‌یکی 
ازسکنه‌محل داهنمائی‌اودا بر عهده بگیرد. 

(اصلان) چون‌ددخود(سادی‌قمیش) متولد گر دید., آ نجا بزركشد بود تمام کورءراهها 
دا میشناخت . لذابعداز اینکه بیکی از قراء نزديك (ساردی قمیش) دسید الاغ خود را 
که می,دانست, نمی ,تواند با خود ببرد درصحرا رها کرد وپیاده اذيك کور داء‌عبور نمودو 
خوددا به‌مستطال رس رسانید. 

( اصلان ) در اولین دوذ ورود به (سادی قمیش) لبای روستاگی دا دور انداشی و 
لباس اصلی‌خودد پوشید ودیاست‌طاگفه خویش‌دا برعهده گر فت. 

ازاطلاعاتی که‌افراد طائفه باو دادند دانست که‌در حدود یکصد نفر ارمردان قبیله و 
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سربازات بلطان‌در زدوخوردها بقتل دسیده‌اند. مردان‌طاگنه کنتنه که سرباذان سلطان‌بعد 
ازا ینکه‌وارد (سادی قمیش) شدندتصور میکردند که خواهند توانست بدون|ثکال‌همه دابقتل 
برسا نندو لی‌در یا فتند که کشتن سکنه آن‌جا آسان‌نیست واز آخرین خبرهاگی که بدست‌آمده 
چنین مفهوم میشود که سرباذان ساطان در انتظار وصول نیروی امدادی هستند و بعد اذ 
اینکه نیروی امدادی رسید میاددت بيك له سست حواهند کرد 

(اصلان) تمام‌بزد گان طا گرا دورخود جمع کرد تااینکه مشورت‌نمایندو بفمند چه 
باید کرد . دراولین جلسه تاو اسان عطات کات طانه گفت تصمیمی که سلطان 
سلیم برای قنل عام شیمیان گرفته تصمیمی است جدی وا کنون‌درتمام ولایات عثما نی شیعیان 
اند . من می‌دانم که سلطان سلیم اگر امروذ ما دا رها کند فر‌دا دها 
تتواهن کرد . یکی از دیش سفیدان طاثفه اذ (اصلان) پر‌سید آیا تودراستا نبول سلطان دا 
دیدی؟ اصلان گفت بلیو در جلسه‌ای از رسای قبایل دطواگف من اودا دیدم‌وبا وی صحبت 
کردم وخیلیءودد تحسین اومم قراد گر فتم . چون به سلطان وعدء دادم که پانصد سواده 
پیاده برای قهون جريك او بسیج‌کنم . 

الا شتا آی که از استانبول خارج شدم شنیدم که فرمان قتل‌عام شیمیان دا صادد 
کرده است . معهذا من تصود نمیکردم که فرمان قتل عام ماهم صادد شده پاش من ابتواد 
میگفتم ااگرساطان مادا بقتل برساند چگونه خواهد توانستکه از ما پانصه سواد و پیاده 
برای قون چريك خود بگیرد , لیکین درنزدیکی (باليك شیر) فهمیدم که فرمان قتل عام 
شیعیان (سادی قمیش) نیزصادرشده است . 

مود م اززاسلان) پرسید[یا تو که دراستانبول بودی وباسلعلان صحبت کرد 
آیا میتوانی‌بگوئی که برای چه فرمان قتل‌عام‌مادا صادر کرده‌است وشیمیان چه گناه‌کر ده| ند 
که با ید کشته شوند . (اصلان) گفت حقیقت این‌است که من کوچکتر ین‌اطلاع اذعلت تصمیم 
سلطان سلیم ندادم ۰ 

مرد سالخورده گفت که ما دراینجا حدسی‌داجع به علت قتل‌عام شیعیان زدیم . اصلان 
پرسید آن حدس چیست ؟ 

پیررمرد گفت ما حدس میز نیم که علت قتل عام شیعیان دراین کشود؛ تیر گی مناسبات 
ساطان سلیم است با پادشاء ایران . 

اصلان اذشنیدن این حرف خیلی حیرت کرد و گفت برای چه سلطان سلیم بمناسیت 
تیر گی مناسبات با پادشاه ایران اتباع خود دا قتل عام می‌کند . 
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درد للا تور اظهار کرد برای اینکه تیر گی مناسبات سلطان سلیم وپادشاه ایران 
ممکن‌است که منتهی بجنك گردد با اینکه ما تصورميکنيم که جنك خواهد شد . 

(اصلان) مانند کسی‌ که تا آن موقع جائی دا نمیدید و یکمر تبه چشم‌هایش باز شه 
کفت ۲۷ اد ان , 

پیرمرد گفت آیا توفرض نمیکتی که سلطان سلیم با پادشاء ایران بجنکد ! (اصادن) 
گفت چرا من این فرض دا میکنم وحتی تصور میثمايم که نلطان قشون چريك را بوای 
همین بوجود میآورد . وقتی که من دراستا نبول بودم بفکرم نمیرسید بوجود آوردن قشون 
چريك برای جنك با ایران باشد . ولی اينك که شما گفتید که فرض می‌کنيد که سلطان با 
پادشاه ایران خواهد جنگید ذمن من دوشن شد وا گراینطورباشد (که غیر آذاین‌هم نتواند 
بود) امیدی برای این که سلطان از خون ما صرف نظرنماید وجود ندارد . ناه اصلان 
ازیزد گان طائنه سثوال کرد چه باید بکنیم؟ ما اگردداین‌جا بمانيم وایستادگی نمائیم تا 
آخرین نفر کشته خواهیم شه و بد از ما ذن وفرزندا نمان یدون سر برست رو ۳۰5 
من یقین دارم که سلطان برای نابود کردن ما سپاء (ایچ اوغلان) و شاید سپاء (ینی‌چری) 
دا خواهد فرستاد وما فتط می‌توانیم آن‌قدر پایداری نمائیم تا کشته شویم . 

کی اذبزد گان گنت وظینه ما نیزهمین است دباید در این‌جا ‏ نقدراستقامت نماگيم تا 
این که به قتل برسیم . 

(اصلان) گفت این داء حل يك داء حل منفی‌اسب برای این که منتهی بمرلك می‌شود 
و باید داه حلی دا یافت که ضامن حفظ حیات ما وزن‌ها وفرزندانمان باشد . 

بکی‌ازبزد کان گفت اگرما گناهکار بودیم هیتی ازخود دا بنمایندگی این طائفه نزد 
سلطان میفرستادیم وآذاو میخواستیم که گناه ما را ببخشاید واز خونمان صرف نظر نماید . 
ولی ما بی‌گناء هستیم ولذا نميتوانیم درخواست بخفایش کنيم . شاید بتوان ازاین جا هبئتی 
را باستا نبول فرستاد تا ایتکه نزد ساطان پرود و حدمات طاینه (ساری قمیش) دا بسلاطین 
عثما نی وپدر ان‌سلطان سلیم برض سلطان بر سا ندو شا ید (سلیم) بعداذاین کهاز خدمات مامستحضر 
شد ازخون ما صرف نطر نمایدآیا شما با اين نظریه موافق هستید یا نه ؛ 

(اصلان) گفت من از لحاظ اصول با این نظریه موافق هستم ولی نميدانم که آیا 
نمایند گان ما خواهند توانست خود دا باستانبول نزد سلطان برسانند یا نه ۶ چون‌ممکن 
است که نمایند گان ما هنوذاذقر یه (توره) عبورنکرده بقتل برسنه . 

بعد آذمذاکرء زیاد تصمیم گر فتند که با چند نفرازافسران سلطان که درقریه (تورء) 
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هستند مذا که کنند و بنومند که آیا می‌گذار نه که نماین دکان طاثفه (سادی‌قمیش) براء بیفتفد 

و خود را به استا نبول برسانند یا نه ؟ 

ولی بعد از اینکه با افسران سلطان تماس حاصل کردئد معلوم شدکه آنها اجازه 
عبور نه‌یدهند وگو د رکه بغا امرشده است که شما دا بقتل برسانیم واينك هم منتظر وصول 
نیروی امدادی عستیم و بمحض اینکه نیروی لس وی رشق وا ععل (عاه بضو ای گرد : 

وقتی اصلان و بزرگان (سادی قمیش) این حرف را شنيدند از انتخاب نمایندگان 
بر ای فرستادن به استانبول صرف نظر کرد ند و مرتبه‌ای دیگر مجلس شور آراستند که 
چاره جوئی نمایند . 

اصلان گفت اکنون ما میدا نیم که ا گر نخواهیم‌دداین‌جا تا آخررین نفر بقنل برسیم بای 
کوچ‌کنيم واز این‌جا بردیم , آیا شما موافق ستیدکه طاگنه (ساری قمیش) اذاین‌جا کوج 
کند وبجای دیگربرود ؟ 

بزرگان طائفه قدری با هم صحبت کردند وگنتنه اگر ما بخواهيم از اين جاکوج 
کنیم بکجا میتوانیم بردیم ما يك نفروده نفر نیستیم که بتوا نیم بدون اطلاع دیگران ازاینجا 
کوچ کذیم و خود دا به متسطقه‌ای دهگر برسانم کوج طائنه ما بدون تردید باطلاع نیروی 
سلطان خواهد دسید و[نها جلوی ما را خواهند گر فت همچنانکه از راء دریا جاوی ما دا 
گرفته‌اند و گالر های سلطان سلیم هم اکنون متا بل سواحل هستند که داء فراد دا بر 
ما بیند‌ند. ( توضیح گالرعبادت بود از کشتی‌های جنکی سبك سیر قدیم که با پادو حر کت 
میکرد - متررجم) 

نه فقط عزیمت مااذاین‌جا باطلاع همه خواهد رسید پلکه درهیچ نقطه مارا نخواهند 
پذیرفت . ما برای اینکه بتوانیم حان خود را نجات بدهیم بدومنطقه می‌توانیم برویم یکی 
(انطا کیه) ودیگری جزیره (قبرس). (انطا کیه) يك بندر آذاد است وشاید سلطان سلیم بعد 
اذاینکه ما با نجا دفتیم درصدد بر نیا ید که آزادیآن بندررا اذبین بیرد و ما دا درآنجا 
قتل‌عام کند . ولی ما در (انطلاکیه) چه بکنيم وازچه داء معاش خود دا اداده نماگیم ۶ ما 
طائفه‌ای هستیم حشم دارومر بی‌دام که برای ادامه زندگی احتیاج به مرتع و آب دادیم ودر 
(انطاکیه) مرتع وجود ندارد ومردان ما نمی‌توآنند در [نجا مشغول بکارشو ند . 

اه لاده بو گیاحع نیستیم ما اينکه اذاین داه معا خود دا اداده نمائیم وبهمین 
جهت رفتن ماءبانطا کیه صلاح نیست: باقی‌می‌ماند جزیرء قبرس که بنظر می‌دسد برای ما 
يك پناهگاه باشد . 





۹۹3 شاه‌جنککایرا نیان در چا لدران‌ویو نان 


اما جزیره(قبری)دد تصرف‌حکومت(و نیز) است و وفتی‌حکومت (ونیز) بنهمدکه يك 
قبیله چندین هزارنفری ازانتالیه قصد دارد بجزیره (قبرس) کوچ‌کند ظنین می‌شود وتصور 
می‌نماید که بلطان سلیم ما دا فرستاده تا این که جزیره قبری دا از دست حکومت (و نبز) 
بيرونبباوديم . اگراین فرض هم برای حکومت مزبودپیش نیاید بازبرای ما شایدته نیست 
که از(ماری قمیش) کوج کنیمو بيك حکومت مسیحی پناهنده شویم آن هم حکومتی که بدفعات 
در گذشته خصومت خود دا نسبت به مسلمین آشکار کرده است ۰ اگر حکومت (ونیژ) نسبت 
بماظنین نشود ومسئله پناهنده شدن بيك حکومتسیحی‌هم دربین نباشد باز درجزیره‌قبرس؛ 
دوچار وضعی شبیه به (انطا کیه) می شویم چون در آنجا هم وسیله معاش نخواهيم داشت. 

ما میدانیم که جزیرء قبرص دارای مرتع و ذمین زداعتی است ولی تمام آن اداضی 
ومراتم صاحب دارد و آنها نمیگذارند که مادر اداضی ومراتع آنها سکونت نماگیم وماکه 
٩هزاد‏ نفر‌هستیم برای سکونت خود احتیاح بيك منطته وسیع داد.م. آن‌هم منطقه‌ای دادای 
بیلاق وقشلاق که گوسفندان و گاوان مادر تمام فصول علف داشته باشند. 

این نظریه را تمام بزر گان طاثئفه تصدیق کردند . 

(اصلان) گفت تا آ نجا که من اطلاع دادم درجهان فقط يك کشود هست که میتواند ما 
را بپذیرد برای این که اداضی وسیع دارد آن‌هم اد اضی بیلاقی وقشلاقی وماهم ازپناهنده 
شدن به آن کشور ننك نخواهیم داشت برای آن که پادشاه آن کشور مسلمان است و مثل‌ما 
دارای مذهب‌شیعه میباشد. بزر گان طائنه پرسیدندکه آیا کشود ایران دا میگوئی؛ اصلان 
کف پل منطرر ور از ۱ 

آنچه (اصلان) گفت مورد قبول بزر گان طائذه قراد گرفت و تصدیق نمودند که‌برای 
اسکان طائنه (سادی قمیش) کشوری بهتر از ایران وجود ندارد و هرکاء آن‌طاثفه بتوانه 
بایران برود مثل این میباشد که خود دا بيك دطن ثانوی دسانیده است. ولسیآیا برای 
طائفه (ساری قمیش) امکان داشت که بتواند کوچ کند ودخوددا از (انتالیه) بکشود ایران 
برساند؟ آیا ممکن بودکه ٩هزار‏ تن مرد وزن و کودگدا از خاك عثمانی عبور بدهند و 
از راء ولایات شرقی تر کیه وارد دیار بکرشوند و بپادشاه صفوی‌پناهنده گرردند؟ آنهم در 
فصلی که سرما شروع شده بود و بعد از آن جاده‌های عثمانی مستور از برف میگردید و 
داء‌پیماگی درسرمای‌زمستان دثوار ميشد. ددمجمع بزر گان‌طاگه (سادی‌قمیش) هیچ کس از 
وقایع گذشته جهاناطلاع نداشت و گرنه بخاطر میآوردند که درقدیم يك‌عدء ده‌هزار نفری 

















اصللان به‌سآد ی قمیش‌دسید ۱۷۵ 


.سس سس سس سس سس متسه 


در سرمای ذمستان کوچ‌کر دند وداهی طولانی راطی نمودندولی آنها نمیخواستند بایران 

بروند بلکه از ایران برمیگشتند . آن ده هزاد نفرجزو يك قشون بزرك یونانی بشماد 
میا مد ند که بایران رفتند تاااینکه کشور ایران رآمسخر‌نمایند ولی ایرانیان ادتش‌یونان 
را تا بود کردند وده‌هزاد نفر از سربازان یونانی باقی ماندند. 

فرمانده آن ده‌هزاد نفرمردی بود چهل ساله یاس( گزنفون) و اقسران یونانی دا 
جمع کرد ويك مجلس شوردی تشکیل داد وبه[ نها گفت ایرانیان» ارتش مارا نابود کردند 
واگن‌ها دراین کشود مقاومت نمائیم تا "آخرین نفر کشته خواهیم شد ویگانه وسیله نجات‌ا 
ابن استکه خود دا به‌پونان برّسانیم و باه |فتادند و بزودی گر فتاد سرمای زه‌ستان شد ند 
لیکن براه پیماگی آناسه داوند هم از سراسن خالك.ایبزان و ال ۳آسیای صفی (( یی کشون 
علثمانی درقرون بعد) گذشتند و خودرا بیونان دسانيدند وتادیخ یونان مراجعت‌آنءده دا 
بنام ( باز گشت ده‌هزاد نفر) ثبت کر ده است. 

اما آن ده‌هزاد یونا نی که‌از ایران مراجمت کردند زن‌و بچه‌نداشتند وس بازانی ذبده 
بودندو می‌توانستند باسرعت داه‌پیمائی کنند درصور تیکه طامفه (سادی‌8میش).می‌باید با ذن 
وبچه کوچ‌نما یند واگر جلویآنهارا گر فتند بجنکند. 

چون بمید‌بود که‌بعد از اینکه لاه (ساری‌قمیش) پراه افتاد سلطان‌سليم دستود 
جلو گیری ازعبور آن طائفه دا ندهد. مردان طاگنه(سادی‌قمیش) اذمرك نمیتر سید ندو کشته 
شدن‌در نظر شان يك واقمه‌عادی بود ولی مثل تمام مردها برای زنو فرزندان خود دغفدغه 
داشتند و بیمتاك بودند که‌پس ازمرك 7نها زن‌وفرزندانشان اذبین بروند. پس‌از اینکه بر ای 
بزر گان طائفه (سادی‌قمیش) محقق‌شد که یگانه‌راه نجات عبادت است از کوچ‌کردن بسوی 
کشورایران و پناهنده شدن بپادشاء صوفی مغورت کرد ند کهاز چهراءبطرف کشود ایسران 
بروند. داهمه‌مولی‌عبادت از این بودکه ذن وبچه راکه به بیلاق فرستاده بودند احضار 
کنند واحشام خود را جلو بیندازنده براء بیفتندوددامتداد مشرق‌بروند تااینکه به(دیادبکر) 
برسندو «مینکه وارد(دیادنکر) شدنه‌درامان خواهند بودبرای‌اینکه (دیادبکر) جزو کشود 
ایران واذقلمرو سلطنت‌پا دشاه صوفی است. 

البته در(دیادبکر) محلی‌برای سکونت طائفه (ساری‌قمیش) وجودندارد و آن‌ها با ید 
ازآنجا بگذرندو خودرا با ذربا یجان پرسانند. ولی‌همینکه به(دیاد بکر) دسیدند مصو نیت 
عواهندداشت بر‌ای‌اینکه سکنه آن‌دارایمذهب‌شیمه هستند ووالی (دیاد بکر) مطیی پادشاء 
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د5د‌‌د۵< ۵ ۰‌‌ت‌ت‌ <<" 5 "۳۳ 


ایران‌است .ولیآ یاخواهند توانست که احشامرا درفصل زمستان از کوهستان (تودوس)عبور 
بد‌هند .یگانه‌فانش آن‌ها برای‌عبوردادن احشام‌از کو هستان(توروس) این ود که زودتر 
بجنبند وقبلازاینکه برف‌فرود بیایداز آن منطقه کوهستانی عبور کنند وواردجلکه‌های‌سطح 
شوند. از آن‌پساگر برف بیاید اهمیت نخواهدداشت چون درجلکه‌مای مسطح‌میتواناحشام 
راحنظ کرد ولی‌در کوهستان جانوران‌اهلی تلف‌ميشوند. گوسفنددرفصل زمستان نمیتواند از 
يك‌منطقه کوهستانی‌مستوراز برف‌عبور کند وپاهایش در برف قرو میرودواذحر کت بازمیما ندو 
برودت‌شدیدشب‌های منطقه کوهستا نی در فصل زمستان گوسفندان دابملاکت میرساند.ولی در 
جلکه هوا زیادسرد نخواهدشد ومیتوان گوسنندان رادريك آبادی جادادو آنهارا از خطر 
سرما حفظ نمود. 

بزد گان طائنه (سادی‌قمیش) متوجه‌شدند که علاوه بررمسئله برفبافموشوع دیگر 
هم‌هست که آنهارا وامیدارد بزودی‌بر اءبیفتندو آن مسئّله آمدن‌نیروی‌امدادی پرای‌سر بازان 
سلطان است. مرردان طاگذه میتوا نستنه در آن‌موقع حمله کنند وسر بازان سلطان سلیم‌را ازس 
راه‌خود درقر به (توده) دور نمایند و بگذرند ولی اگر دوزحر کت دا بتأخیرمیا نداختند ؛ 
نیروی امدادی وباحتمال قوی‌از سپاء(ایچ اوغلان) یاسپاء (ینی‌چری) میرسید ندو بزر گان 
طائنه (ساری قمیش) میدانستند که آنها نمیتوا نند با سر باذان مزبور بخصوص اگر شماره 
سر پازان زیاد باشد, بجنگندوهمه بقتل خواهند رسید. 

نتیجه شودبزر گان طائنه (سادی‌قمیش) این‌شد که بیدر نك زن‌هاو کود کان‌رااز یبلاق 
احضار کننه واغنام واحشام راجمم آوری نمایند و آماده برای‌حر کت باشند. کوچ ک-ردن 
برای طاگذه (سادی‌قمیش) يكداقعه جدید و بدون‌سا بقه ,مار نمیا مدتا این که ندا نادچگونه باید 
کوچ کرد. آ نها در تمام عمر از بیلاق‌به‌قغلاق میر فتندومر اجعت‌میکرد ند ومیدا نستندجگونه باید 
اغنام واحشاموزنوفرزندان داحر کت داد.و لی آن‌سفر بامسافرت‌های سابق‌يك تفاوت داشت 
و آن این کهسفر جنگی بودومردان طائفه میباید باشعشیر داءرا باز کنند واغنامو احشام و 
آنگاه زنو فرزندان دابگذدانند. (اصلان) بعداز کسب‌نظریه از بزر کان طائفه» مردان 
قبیله راسه‌قسمت کر دو قرارشد که‌دسته‌اول‌هنگام عبور ازقر یه( توره) باسر بازان سلطان بجنگند 
و داهء‌دا بکشایند . 

دستةٌ دوم‌می‌باید محافظ اغنام واحشام باشند ودسته‌سوم وظیفه دارند که‌اززنها و 
اطفال محافظت نما بند. خود (اصلان) قرماندهی‌دسته اول راکه وظیفه جنکی‌داشت برعهده 


اصلان به‌سادی‌قمیش‌دسید ۷ 














گر فت‌ودو نشس رابرای جانشینی خود معین کرد تا هر يك از آنها که کشته هدند دیگری جایش 
ژابگنف وا گرهرسه بقتل رسیدند مردی که‌از حیث سل زاره کت ازدیگزان است فرمانده 
دنتسا 3۱9و : 

دردسته‌های دیگر نیز بهمین تر نیب عمل‌شد وهر فرما ندء برای خود دوجا نشین تءبین 

کرد. تادیخ حر کت دا بعداز نیمهشب مقرد کر دند تااین که سرباذان سلطان‌ددقر یه( توده) 
۰ درخواب باشند.(اصلان) میدا نست که سر باذان در آن‌قر به نگهبان دادند دهمی ن که کوج 

طائگفه شرو عشد نگهبانان بابك یاشیپودمیز نند وهمه‌را ازخواب‌بیداد می‌کنندچون افسرآن 

عثمانی مطلع‌تر از آن‌هستند که پیش بینی شبیخون طا گفه (سادی‌قمیش)ر نکر ده با شند . 

و لی‌د گس طاگفه این‌داهم‌میدانس ت که افسران سلطان سلیم پیش بیث ی کوج طاگفه دا 
نکرده‌اند وتصور نمینما یند که طاگفه (سادی‌قمیش) «رصدد بر آیدمسکن آعتاد خودرا دراک 
کویو و بیفتد تااین که ودرا پذیاز یکی یمنی‌تالث ایرآ برساند. ددشبی که می‌یایدطاافه 
ساری‌قمیش) بعداذ نیمه‌شب براء بیفتد مردان‌طا گفه مسلح‌شد ند وطبقمعمول خودشان دوبوسی 
کردند تااگر به‌قتلر سید ند باهم‌ودا ع کر ده باشند. 

]نها برای‌زنو فرز ندان خود. بعدازمرك دغدفه نداشتند چون می‌دا نستند تا دوزی که 
طافه(سادی‌قمیش) باقی استزنوفرز ندان [ نها گرسنه نخواهند .اندوهتگامی خطر گرسنگی 
آنها بوجود میا ید که (طاگنه) اذبین‌برودکه در آن‌صورت زن‌ها و اطفال یتیم بدون سر پرست 
میما نئد. همه مطلم بودند تاروزی که (طالفه) باقی‌است! گرمردی درمیدان‌جنك بقتل بر سد 
دگیس طائفه یا بزدگان (سادی‌قمیش) برای تأمین معاش ذزن‌وفرزندان اه تر تیبی میدهند و 
سرپرستی اغنام‌واحشام‌وی‌دا برعهده میگیر ندتاروزی که فرزندانش بزرلك شوندو خود بتوا نند 
سر پرست اغنام‌واحشام گر دند ۲ 

آین‌دسم زه فقط درطالفه (سادی‌قمیش) حکمفرما بودبلکه در تمام طوائف قدیم وجود 
داشت‌و تصود میکنیم امروذهم درهر نقطه که طلاگفه‌ای و جوددادد این‌دسم ورن ههد 
باشد وا گرمردی اذافراد طاگفه بقتل بر سدد یس یایکی از بزرگانآن طاثفه سرپرستی‌زن 
وفرزندان مقتولدا به‌عهده خواهند گر قت و نمیگذار ند که آنها گرسنه بمانند۰ امروز»اقدام 
طاگفه (سادی‌قمیش) برای کوج وت ۶ منطقهٌ سکونت اجدادی و دفتن بخاك ایسران 
جلون آمیز جلوه می‌کند ولی‌باید وضع‌طاگفه مز بوددا درخالعلما نی در نظر گرفت. آنها 
جماعتی بودند دادای مذهب‌شیعه وساطان‌سلیم تصمیم گر فنه بود که آنان دانابود نماید وهمه 


سا سس ۳ 
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می‌دانستند که نابود خواهندشد. زیرا سلیم کسی نبود که اذقتل [ نهاص‌ف‌نظر نماید. آنها با 
می‌باید بگر یزند که بتوانند جان خود و عائله را نجات‌بدمند یا آماده‌بر ای‌مر له باشند. شق 
اخیر برای آنهاقا بل‌قبول نبودو نا گزیر شق‌اول داانتخاب کردند وء‌ص‌شدند که‌مهاجرت 
نمایند وچون داه دیا برویشان بسته‌بودراهخشکیدا پیش گر فتند. 

وقتی مردان طائفه (سادی‌قمیش)دانستنذ که بطورحتم بقتل خواهنذ دسیدفکر کردند 
که | گردر حنك کشده شوندو بر ای‌نجات خودتلاش نمایند بهترازاین است که‌دست‌روی‌دست 
بگذار ندو گوسفندواد به‌قتل‌برسند. 


نخستیی برخوره مردان (ساری‌قمیش) 


وقتی نیمه‌شب ذشت (اصلان) با دسته خود براه‌افتا دودودسته دیگر‌خود دا آماده کر دند 
که عقب دسته اول براء بیفتند.همی نکه‌اصلان‌ومردان او خواستند اذمنطقه (سادی‌قمیش) خادج 
شوندنگهبا نان عثما نی آژیر دادند وهشدار آن‌ها تمامافسران وسر بازان‌عثمانی دا که دد قر یه 
(توده) بودند |زخواب‌بیدار کر دو برای‌جنك آماده شدند بطوری که وقتی(اصلان) توااست 
بامردان خودعبور نما ید ,دید يك‌صف ازسرباذان عثما نی مقّا بلشا یستاده! ند. (اصلان) فرمان 
حمله‌راصا در کر دودر آن‌تادیکی, يك جنك خونین‌ووحشت‌انگیز بین مردان‌طا اه (سادی‌قمیش) 
وس از ان #تما نی‌در گر فت: 

سر بازان‌عثمانی که نظامی بودندمشعل افروختند زیرامشعل داشتندوصحنه کارزاددوشن 
شد ولی‌شمادء مردان جنگی (اصلان) بیشتر بو دو آنها برای‌جان میزدند ولذا توانستند 
که‌سر باذان عثما نی‌راعقب برانند .اذمردان جنگی اصلان؛ هفده نفر بقتل‌رسیدند و عده‌ای 
مجروح شد ند وطبق‌دستود اصلان مجروحین را روی‌اسب قرار دادندکه باخود بیرنه 
ومعا لجه کنند . 

ازسرباذان عثمانی در آن زد و خورد سی‌نفر بقتل رسيدند وبقیه اذ قریه(توده) عقب 
نشین ی کرد ند چون دریافتنه که اگر بجنك ادامه بدهد کشته خواهندشد. 

اصلان ومردان او, دراه دا پرای طاگنه خود گشودند وبد از آن» مراقبت نمودند که 
راء مسدود نشود واغتام واحشام پحرکت درآمدند واذ(سادی قمیش) خارج گردیدند. پس 
از این که براء افتادند (اصلان) دریافت که از آن پس باید تمام کوشش خوددا بکاد ببر ند که 
بتوا نند از منطقه کوهستا نی(تودوس) بگذر ندوخود دا بجلگه‌های (دیاد بکر) برسا نند.چون 








۷۳۰ شاه‌حنک یر | نیان‌درجا لدر انو یو نان 


سلطان سلیم طائفه (داری قمیش) دامورد تعقیب قرار خواهدداد تاقبل از اینکه از خاله 
عثما نی خارج شوند آن طائنه رامعدوم نماید. سلطان میفهمید که آن طائفه قصد دارد خود 
دا بخاك ایران یعنی(دیادپکر) برساند و اذاین گذشتة چون‌طافه (ساری قمیش) باسر بازان 
سلطان جنگیده. آن‌هارا بهلاکت دسانیده. مهدورالدم است‌وباید نابودگردد, تمام‌مردان 
طافه. اذاین حقیةت]آ گاه بودند ولذاسعی میکر دند که سر یم تر بر و ندوزود تر خود راازمنطمه 
خطر دور نما یند. در آن‌موقع در کشورعثما نی وسائل مخابرات امروذ و جودنداشت اما کبوتر 
نامه‌پر بود دمی‌توانستند بوسیله کبوترقاصد اخبار مهم دا در اندك مدت ازيك طرف کشور 
بطر ف دیگر برسانند و اصلان اطلاع داشت که روز بعد سلطان از واقعه مهاجرت طائنه او 
مطللع خو اهد شد ونه فتطعده‌ای رامامور تعقیب آن‌طائنه خواهد کر د بلکه بحکام‌سرراه امررمیکند 
که جلوی طالفه را بگیر ند. 

آن‌شب تاصبح وروز پعدتا ظهرداء پیمودند ولی بعد اذ آن‌مجبور شدند توقف‌نما ند 
تا این کهووسفندان و گاوان بتوا نشدچراکنند. 

اصلان د مردان طائفه می‌دانستند که گاو و گوسنند قادر به‌داءپیمائی‌های طولانی 
بدون تعلیف نیست وطبیعت جانوران مزبود طودی می‌باشد که باید زودبزودءلف بخورند 
ور و خواهند رسید . اشکال بزرگث ]نها در آن مهاجرت دسته جممی همان 
بر دن گاوان و گوسنندان بود و اگر بدون گاو و کوسنند حب کت هی کر دنا مي توا ت۳۳ 
سرعت از منطقه کوهستانی (توروس) بگذرند. منطقه کوهستانی (توروص) در آن عصر چند 
شاهراء داشت که ازدره‌ها میکذشت‌ویضی ازآن شاهراءها فیرقاپل عیور می کر دوه ۱۱۰ 
اینکه آب‌رودخا نه فراوان میشد و کاروانیان نمیتوانستند از کنار رودخانه عبور نمایند . 
و لی‌دد بعضی ازدره‌ها , داهی کنار کوه. وبالای‌رودخانه بوجودآمد. بود و کاروا نیان‌میتوا نستند 
حتی در فصل بهاد از آن‌دده عبورنها بند . چون طائفه (سادی قمیش) در آخرپا لیز»هاجرت 
میکرد مواجه پاطفیان رودخانه‌ها نمی‌شد ومی‌توانست که ازوسط دره‌ها یا کنار رودخانه‌ها 
عبود نماید . ولی از حیث تغذیه گوسفندان و گاوان دچار ذحمت میگردید. زیرادر آخر 
پائیز درمناطق کوهستانی علف کمتر از فصل بهار است ودیگراینکه در کف‌دره که بستررودخانه 
میباشد علف وجود ندادد. ا گر کوسنندان و کاوان دا از کف دره‌عبورمیدادند آن جانودان 
از کرت تم ود لد ۳ دا ازدامته کوء‌هاعبور بدهند تا اینکه‌بتوانند 
جرا کنند و بسیاری ازدامنه کوههای (تودوی) مخطط بودومسافر وقتی نظربدامنه‌ميانداخت 





۱ نخستین بر خوردمر دان‌ساری‌قمیش باس بازان‌عتما نی ۱۱ 
نید که عساوطی من ارژی ادامنه رس شدهوآن خلوط راذفت دآمه کوسفنان بوجور 
میا ورد. گوسفندها عاوت دار ند که دردامنه کوه‌ها در قنای هم حرکت میکنند وعبود آن‌ها 
جاده‌هائی بسیار باديك بوجود می‌آورد که از در بشکل خطوط موازی دیده ميشود ۰ 
گوسفندها. بسهولت ور ده کوج زمیتهایند 3 لین کادانة نمیتواننهمث لگوسفندها دد هر 
نو ع‌دامنه (مشروط براینکه علف‌داشته باغد) چرا کنند. چون گاوخیلی سنگین‌تر از گوسفند 
است, وا گرشیب دامنه کوه؛ قدری زیاد باشد سقوط میکند وبدده میافتنه و هلا میشود . 
گاو بای دردامنه‌ای چرانمایدکه شیب آن خیلی زیادنباشد ونیز باید دردامنه پرعلف‌چرا 

کنه چون خیلی بیش از گوسفنه احتیاج به‌تغذیه دادد. 

طائفه (سادی قمیش) تا وقتی که به‌منطقه کوهستا نی (تودوس) قرسیده بود میتوانست 
دسته‌جمم ح رکت کند بطوری که تمام نیروی دفاعی طائفه دريك منطقه متمر کز شود لیکن 
بعد اذاینکه بمنطقه کوهستانی میر سید نااگزیر ميشدکه نیروی دفاعی خوددا متفرق‌نمایه و 
خلاهای :2 مامون حفاظت گوسنندان وعده‌ای دیگردا مامود کیرات وگناو ان گندبزذی | با کد 
بین مردان طائفه ومامورین سلطان سلیم» جنک درمیگرفت: بهمان اندازه که زنهاواطفال 
درمعررض خط بودند گاوان و کوسفندان طائفه نیز در معرض خطر قرارمی گرفتند و اذ 
بین میر فتند . 

مأموران سلطان سلیم میدانستند کر گاو و گوسفند برای طائفه‌ای چون طالفه 
(سادی‌قمیش) خیلی ارزش دارده با اذبین بردنآن‌ها (طمه‌ای بز رکه بآن‌طائفه خواهند زد. 
۳۳1 روز طائفه (ساری‌قمیش) تاآنجا که می‌توا نست‌باسرعت داء پیمودکه بتواندخود 
مات کوهنانی برساند. در آن‌چهاد دوذ, باای که طائفه من بود. ازنقاطی عبود کرد 
که در آن‌جا مردان مسلح وجودداشت کسی جلوی‌آنهادا نکرفت . معلوم میشد که هنوذ 
حکمی برای جلو گیری از عبود طاگنه (سادی قمیش) بحکام کوچك آن مناطق نرسیده یا 
ایزکه وسیذه ونجرفت نکر‌دنکه عکمسلطان زا بموقعاجر! بگذادن برایاي که میدیدنه 
که نیروی طائفه (ساری قمیش) نبت به‌نیروی آنها خیلی قوی است و هر گاه در صدد 
جلوگیری برآیند کشته خواهندشد بیآنکه ازعبور طاگفه جلوگیری شود. در پایان دوز 
چیارم پاپتدای منطقه کوهستانی ( تور وس) دسید ند وبا این که شب‌داه پیماگی در دره مشکل 
رن وناب درءرا روشن می‌کرد براء ادامه دادند. ولی درنیمه‌شب بمناسیت‌خستگی 


گوسنندان و گاوان ومم‌چنین ز نها واطنال, مجبورشدند که توقف نمایند ودرمسافتی طولانی 


۱۳۲ شاه جنگ ایرانیان درچا لدادان‌ویونان 











ازدده . خیمه برافراشتند واطر اف درء , دوطرف کوء دیده‌بان گماشتند که اگرمورد حمله 
قراد گر فتند غافل گیر نشوند . لیکن درآن شب هیچ واقعه نا گواراتفاق نیفتاد وبامداذ روز 
بعد . طائنه (سادی قمیش) کوچ کر د . 

برای ایتکه گوسفندان و گاوان از گرسنگی تلف نشو ند مجبورشدند که آ نهارا ازطاگنه 
جدا کنند وازدامنه‌های کوه عبور بدهند . درآن منطه شیب دامنه‌های کوء[ نقدرزیاد نبود که 
گاوان نتوانند در آن شیب چرا نمایند دلی ( اصلان ) می‌دانست که در تمام راء » آنطور 
نخواهد بود دوقتی شیب دامنه کوه زیاد شد ۰ نا گزیر بایدگاوان دا از دامثه‌ه‌ای دیگر که 
پشت دامنه‌های مجاوردره قراد گرفته عبورداد . 

آنوقت بین طاثفه و آن عده ازمردان که محافظ گاومامی‌باشند فاصله بوجود خواهد 
آمدوا گر آ نها موردحمله قرار بکیر ند مردان‌قبیله نخواهند توانست که بکمکشان بشتابند. 
بمد ازاینکه‌واردمنطةه کوهستانی شد ند ۰ يك من یه . هواسد,ک‌دیده» ش‌هارمجیور 1 
برای گرم‌شدنآتش‌بیفروز نه و آتش‌ها , ازبالای کوه‌های «وردست دیده می‌شد و می‌توانستند 
که موضع طائفه (سادی قمیش) دا تعیین نمایند . 

تا نجا که ممکن ود اصلان میکوشيد که مسافتی‌بیشتررا در آن کوهستان بپیماید چون 
علاوه براینکه ممکن بود مورد تعقیب قرار بکیرند این خطر نیزوجود داشت که جلوی‌آنها 
دا مسدود کنند.روزسو اصلان هجپورشد موافقت کند که گاوها دا بکوه‌های دوردست ببر ند 
تااینکه دامنه‌های کو * برای چریدنآنها مناسب باشد عده‌ای آذمردهای طانه هم با گاوها 
دفتند تااینکه ازجا نوران‌حمایت نمایند ودر نتیجه قوه تدافمی‌طائنه (سادی قمیش) ددمر کز 
قبیله ضعیف گر دید . همان‌روزدر کوهستان‌باران بار ید دطودی بادان شدت کرد که (اصلان) 
وبزر کان طائنه ازسیل‌ترسید ند وبا فراد طاثنه گنتند که ازدره خارج شوند وبدامنه‌ها برو ند 
کوک جاری گردید ,]نها دا بهلاکت نرساند وافراد طائفه هم اطاعت نمودند چون 
بعد ازدفتن بدامثه‌های کوه نمیتوا نستند بمسافرت ادامه دهند چادرزدند وصبر کردند تااين 
کم بادان #عطع شود . شب تا صبح بادان بادیه ولی در بامداد بادان قطع شد و ابر 
۰تفرق گردید . ۱ 


راه پیمائی در کو هستان وبر خوروبا 
قهون سلطان 


بامداد روزجهارم بعد ازقطم‌بادان افراد قبیله خیمه‌ها دا جمع کر د ند وازدامنه فرود 
آمدند وبراه پیمائی‌ادامه دادند . سرعت حر کت افراد در آن‌روز بمناسبت لزوم‌چراکردن 
گوسفندان کم بود بااین دصف پیش میر فتند . ازروزی که طاگنه (سادی‌قمیش) وارد کوهستان 
کردید . دائم عقاب‌ها. بالای گوسفندان پرو اذمیکردند افراد طاگفه ازپروازعقاب‌ها وحشت 
نداشتند برای اینکه میدا نستند که عقاب قا در بر بودن گوسفند نیست و بطریق‌اولی نمیتوا ند که 
گاورا پر باید . اماپرواذعقاب‌ها آن‌ها را ناراحت میکرد. ظهرروزچهادم: عقاب‌ها ناپدید 
شدند ودیکر افراد قبیله پروازشان را ندیدند . این موضوع سیب شد که افراد طاثنه حدس 
زدند که عتاب‌ها مجذوب منطقه‌ای دیگر گر دیده‌اند و گرنه[ نهادا دها نمی‌نمودند . اصلان 
راجم به علت دورشدن عقابها با بزر گان‌قبیله مذا کره کرد و آنها گفتند بعید نیس که عدها»» 
وارد کوهستان شده باشند ولی نمبتو ان فهمید که آیا وادد قسمت عقب کوهستان شدها ند یا 
اینکه‌قدم بد قسمت جل و گذاشته‌اند . 
اما اگر سر‌باذان سلطان سلیم وارد کوهستان شده باشند بزودی خود دا به طالفه 
(ساری قمیش) خواهنه رسانید . چون‌آنها زه زن وبچه دارند ونه مجبور ند که درقسمتی از 
روز بپای کله‌های گوسفند حر کت کنند , (اسلان) چند نفردا مامور کرد که بکوه‌های مجاود 
بروند و به گاوچرانان اطلاع بدهند که ممکن است سر باذان سلطان سلیم وارد کوهستان 
شده باشند . 
بامداد دوذ پنجم مثل صیح‌های ایام قبل عده‌ای زیاد از کر کس‌ها وقرقی‌ها و عقاپ‌ها 
در آسمان نما یان‌شدند و بمضی از ]نها صفیر‌میزدند و[ نگاء‌مثل‌روزقیل اذنظر نا پدید گر دیدند. 
موقع ظهر يك پيك اذطر فگاوچران‌ها آمد وبرای اصلان خبر آورد ک هگادچران ها ازداه 


سح سب _- سس 

۱۷ شاه‌جنکه ایرانیان‌در چا لدران‌ویونان 
دوريك ستون دود دا در جاوی‌کو هستان دیده‌اند وممکن است که دود از اردو گاء سر بازان 
سلطان باشد . 

بمد از وصول این خبر اصلان و افراد طائفه دریافتندکه قعون سلطان از جلو وارد 
کوهستان شده وشاید ازعتب نیزقسمتی اذنیروی جنگی سلطان وارد کوهستان شدء باشد . 
اصلان بعد از مشورت با بزرگان طائفه تصمیم گرفت که گوسنندها دا نزد گاوان بفرستد تا 
اینکه درموقع جنك دوراز خطرنابودی باشند . اما ذنها و اطفال را ازخود دود نکردند . 
چون شاید می‌توانستند از گاوان و گوسفندان بگذدند ولی نمیتوانستنه که ازرن‌ها و اطفال 
صرف نظرنمایند . 

صبح روزششم بعدازورود به منطقه کوهستا نی دیده‌بان‌ها اطلاع دادند که یکعده سرباز 
درطرف جلوداه دا مسدود کرده‌اند . اصلان پس‌ازاینکه آذاین‌موضو عمطلع گر دید بمردان 
طائفه گفت که تحقیق کنند و بنومند که سربازان مز بورازچه دسته هستند. چند تن اذیزرگان 
طائفه که سربازان اد تش‌عثمانی دا می‌شذاختند خود را به قله‌ها رسانیدند وپس‌اذمراجمت 
گفتته سربازانی که راء دا بسته‌اند جزوهیج يك ازدسته‌ه‌ای قشون دسمی عثمانی نمی‌باشند 
بلکه ازسربازان محلی بشمارمیاً بند . 

(اصلان) گفت معلوم میشود پادشاء عثمانی به حکام محلی دستورداده است که راء را 
برما ببندند و آنهانیزاطاعت کر ده‌اند . قبل‌اذاینکه (اصلان) وبزد گان‌طائنه (ساری قمیش) 
از مسدود شدن راه اطلاع حاصل کنند تصمیم خود دا گر فته بودند آنها میدانستند چاره 
ندارند جزاینکه باجنك داء دا بردی خود بگشایند وازمنطته کوهستا نی‌عبورنمایند وهر گاء 
درنك‌کنند تا آخرین نفرکشته خواهند شد . زیرا قشون عثمانی از عقب خواهد دسید و 
آنها داه گر یز نخواهند داشت . 

(اصلان) دستوردادکه زنها وبچه‌ها را درعتب نگاه داد ند وعده‌ایازمردان محافظ 
آنها باشند و دیگران میادرت بحمله نمایند . قیل از اینکه حمله شروع شود ( اصلان ) 
اندیشید که مردان طاگفه (ساری قمیش) از کوه‌های اطراف فرود بیایند بطوریکه سربازان 
محلی از سه طرف مورد حمله قرادبگیرند . ولی معلوم عد در منطقه‌ایکه سربازان محلی 
موضع گرفتها ند دادای کوههای عمودی است ومردان‌طائنه (سادی‌قیش) نمی‌توانند اذطرفین 
با نها حمله‌ورشوند وناچارندکه ازجلومبادرت بحمله نمایند . 

اصلان ببزر گان طائفه گفت که به مردان خود بگویند که سر باذان محلی‌ازوضم آن 
منطقه بخوبی اطلاع دادند دد صودتیکه آنها نمیدانند که درپشت دده‌ایکه سرباذان محلی 
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در آن موضع گرفتها ند چه وجود دارد . دیگر اینکه بعید نیست که آنها ددپشت این دده 
نیروی ذخیر» داشته باشند و[نها دااحضاد کنند یا ما بعد اذعبودازاین تنگه با يك نیروی 
جدید مواجه گردیم ومجبود باشیم با آ نها بجنگیم ودرهر‌صورت من پیش‌بینی میکنم که جنکی 

سخت درپیش دادیم . 

پس از اينکه (اصلان) وظینه هريك از واحد ها را درآن جنك معین‌کرد مباددت 
بحمله کرد ند ۰ 

حمله|یکه در آن روزازطرف مردان (سادی قمیش) علیه سر باذان محلیآغازشد از 
دشواد ترین حملات بود . سر باذان طائفه (ساری قمیش)میبا ید بین دو کو» مر تفع , ازفعط 
دره‌ایکه در آن موضع تنك می‌شد دا دا بروی خود. بکشا ند وسر بازان محلی‌مصمم بودند 
که نگذادند آنها بگذدند . بین طرفین , جتگی بیرجمانه شروع شد و مريك از مردان 
طائنه (سادی قمیش) که میافتاد دیگری جایش دا میگر فت . 

آنها میدانستند برای اینکه بتوانند از آن تنگه بگذرند چاده‌ای ندارنه جزاینکه 
تمام سر بازان محلی‌دا بقتل برسانند تا راء بازشود . سرباذان محلی‌هم‌مقأدمت می‌نه‌ودند 
وتاظهر آن‌روزجنك ۰ بین طرفین ادامه یافت . هنگام ظهر جنك تمام شد وازسیسه سرباز 
محلی که در آن تنگه جلوی مردان (سادی قمیش) راگر فتند دویست وشصت نفر کشته شدند 
وبقیه عقب‌نشین ی کر‌دند ۳۳ بلاگذه باری قمیش سیصد و پنجاه ودو کشته داد . برای اینکه 
مردان طالفه ( سادی قمیش ) می‌دانستند که جز بوسیله فدا کردن جان نمی‌توانند از آنجا 
عبور کنند . 

پس ازخاتمه جنك چون موقع ظهر بود (اصلان) و افراد طاگنه (سادی قمیش) نماز 
خواند ند وآنگاء بزرگان طائفه پیشتهادکردند که اموات دا دفن نمایند . (اصلان) گفت 
اگرما برای دفن اموات معطل شویم دوچار خطر خواهیم شد ذیرا این عده که عقب نشینی 
کرده| ند میروند و خبر میدهند که ما همتلادان آنها دا کشته‌ايم ومیکن است نیروگی,دیگر 
براه بیفتد وراه دا برما ببندند . 

بنا براین ازدفن اموات صرف نظرمیکنیم واموات دا بالای هم‌می‌چینیم وسنك روی 
آنها میگذادیم که از گزنه جانودان ایمن باشند و بعد از صدود این دستود مردان طائفه با 
شتاب اموات دا جمعآوری کرد ند وآنها دا دوی هم نهادند و بالای جنازه ها سنك قراد 
دادند تا اینکه جانوران باموات حمله ننما یند و آنگاه براه ادامه دادند . 


۱ سس و‎ _ (۰۹۹۰۹۰٩۰۹۰۰9۰ 

۱۳۹ شاء جنکه ای نیان‌در چا لدر آنو یو نان 

دره‌ای پاديك که در آن‌جا جنك در گرفت قریب يك فرسنك طول داشت ولی بسداز 
اینکه طائنه (سادی قمیش) آد ات دده عوو کرو وارد ٍك دره وسیم ترشد . درطر فین درء 
جدید , کوه ها با يك شیب ملایم از بلا بپائین میررسید بطوربکه گاوان هم میتوانستند در 
دامنه‌های آن کوه چراکنند . (اصلان) گفت ا گرما فرصت میداشتیم گاو ان و گوسفندان خود 
دا پاینجا میآوددیم و بهتر آنها دا تحت مراقبت قرار میدادیم ولی چون فرصت ندادیم 
ناچادیم که عبودنماگيم. چون کوه‌های اطراف دارای شیب بود ۰ اصلان دردوطر ف‌دیده‌بان 
کماشت ذیرا ددهرساعت ممکن بودکه ط که (سادی فمیش) از طررقین ور ۱۱ 
بگیر ند . در آن دوزعده‌ای اززن‌ها ومردهای طاعنه ازمرك عز یزان خود عزادارشده بو دند 
ولی شیون نمیکردند و دد عوض ذ کری را میخواندند که مر بوط بود به علی بن | بیطا لب 
(علیهالسلام) امام‌اول شیمیان‌و دز آنذ کر گنته ميشد که علی‌بن| بیطا لب (ع) جانشین‌پینمبر 
است و کسانیکه پیروامامت اومیباشند مثل اینکه دريك قلعه متین جا دار ند وهیچ خطر آنها 
دا تهدید نمی‌نماید . 

زن‌ها این‌ذکررا میخواندند و گامی‌يك قطرء اش ازچشم‌هایآنها جاری میشد ولی 
نه از آن جهت که مردان آنها در آن دوزبقتل رسیدند » زیرا آنها عقیده داشتندکه مردان 
طاکفه که بقتل دسیده‌اند فرقی با شهیدان نداد ند وپاداش اخروی بزرك خواهند داشت : 
پلکه آذاین‌جهت مکی نی که میدانستند که مردان آنها بدون گورئانهدانه وقرعت نود که 
جسد آ نهارا دفن‌نمایند .. هر قدر که طاینه (ساری قمیش) در آن کوهستان جلومیرفتند خیال 
آنها لااقل ازسمت عقب آسوده تر می‌شد ذیرا می‌فهمید ند که ا گر قشون سلطان سلیم آن‌هارا 
تعقیب نماید بآ نان نخواهند رسید . مگر ابنکه تاآن موقع وارد کوهستان شد. باشند که در 
آن صودت چون با سرعت حر کت می‌نمایند ممکن است خود دا با نها برسانند . 

منطفه‌ای که طائفه (سادی قمیش) در آن یش‌میر فتند طوری آرام و دامنه‌های کوه 
دارای نشیب ملایم بودکه بزر گان طافه صلاح دا در آن دانستند که گاوها و گوسفتد‌هادا 
ک دا تا اینکه با خود طائفه حر کت نمایند وعده‌ای مامور شدند که بروند و گله‌های 
کاوو گوسفند دا بکمك شبانان بر گردانند وا آن پس گاوها و گوسنندها در دامنه‌هاگی که 
جقوو رف خاک" قز ره اش بو جر زاگ اش وت 

اصلان بمردان طائفه گفت اگما بتوانیم ده دوزدیگر بهمین تر تیب داء پیماگی کنیم 
دجلوی ما دا نگیرنه از تنگه کوهستانی خارج خواهیم گردید ووارد دامنه‌های شرقی کوه 
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خواهیم شد ولی من بعید میدانم که در آن ده روز برف نبادد وقرود آهدن برف برای ما 
تولید اشکال نکند و بسد اذاینکه برف بادید پرودت شدت خواهد کرد وشاید تمام‌جانور ان 
ما ازسرما تلف شوند : اذآن پس‌راء پیمائی برای آنها [سان گردید ومیتوانستنه که در يك 
فضای وسیعتر حر کت نمایند چون دده عریض پود . تا آنجا چون می‌باید از يك دده تنك 
عبودمیک دند راهپیمای سریع برای[ نها مشکل بو دز بر اعبود يك طائنه بزرلدازيك دراه تنك 
صعوبت داشت . 

بعد اذ اینکه وارد دره وسیم شدند توانستند با سرعت داه بپیمایند و هر قدر جلوتر 
میر فتند امیدواری آن‌ها باین که زودتر ازکوه عبورنما یند بیشتر میکردید . تا آن دوذ هیچ 
يك از افراد طائفه (سادی قمیش) اذآن داه تتكکوهستانی عبود نکرده بودند تا اینکه اذ 
مقتضیات آناطلاع داشته‌باشند ووقتی‌عرض درء را مشاهده کردند ودیدند که کوههایاطر اف 
کم ارتفا ع گرد ید ونقیب آنها زیادشد بخود گفتند که بزودی ازمنطقه کوهستا نی‌خار ج‌خواهند 
گردید اما هرچه جلومیر فتند باز میدیدند که بجلکه مسطح نمیرسند و کماکان از دده عبور 
می‌نه‌ودند یکروزهنگام‌عصرهوا طوری ابر آ لود وسرد شد که همه دریافنند که درآ نشب‌برف 
خواهد بارید مردان‌وزنان‌قبیله تیا سار فسات در ده رت نوی افت ها با ستشمام مینمو دتی 
اصلان دستود داد که جانوران دا از دامنه‌های کو» بدره پیاورنه و آنها دا در يك منطقه 
جمعآودی نمایند که فشارتنه جانودان بیکدیکر آنها دا گرم کند ... 

همینکه پاسیاذشب گذشت برف شروعبه بادیدن کرد. افرادطائفه خیمه‌های خوددا 
افر اشتند ودر اطراف خیمه‌ها دردره وسیعآتش افروختند و کاروان رادد يك طرف و 
گوسفندان‌رادرطرف دیکر جمع نمودند تااینکه‌اجتماع جانودان آنهادا گرم کند و کمتر 
تحت تأثیر برودت قراد یگی‌ند. 

تاصبح بیش‌ازده‌مر تبه مردان طاگفه اذزخیمه‌ها خارج‌شدند و برف دراازیشت گوسنندها 
و کاوها پاك کردند معهذا وقتی بامداددمید, تگوسفندان زیر پرف قراد گر فته بودندمردان 
وزان‌طالفه برف‌دا از گاوان و گوسفتدان زدودند وبراه افتادند اما هم گوسفندان کرسنه 
بودندو هم گاوان. بمضی ازجا نودان بخصوص درمناطق سر دسیر می‌تواننه موقعی که برف بر 
مین نشسته است‌غذای‌خود را اذذیر برف بدست بیاود ند مشهود تر ین‌جانود علنخوار که غذای 
خودرا آزذیربرف بدست‌میآورد گوزن است‌وآن جانوردد مناطق سردسیر بوسیله‌سم پاهای 
حودکه نوكتیزمی باشد پرف‌راحف می‌کند ويك حفره‌بزرك بوجودمیآورد و دادد حفس۰ 


مزبود میشودوعلف‌های خشك‌را کهزذیر برف ما نده‌است می‌خودد ۰ 


۱۳۸ شاه‌جنک ایا نیان درچالدران ویونان 
تس با 


ولی جانودان مناطق معتدل وازجمله گوسفندان و گاوان دادای این استعداد نیستندو 
نمیتواننه آذذیربرف تحصیل علف نمایند.وقتی قدریازروز بالاآمد برف‌قطع شدو(اصلان ) 
فرمان‌حر کت راصادد کرد ومر تبه‌ای‌دیگر طائفه(سادی‌قمیش) براء افتاد. دامنه کوههاگی که 
دردو طرف جاده‌قرارداشت مستوراز برف بودو کاوان و گوسفندان نمیتوا نستند در برف‌چرا 
کنند. لذااصلان باصوابدبدبزر کان طائفه گفت کهاز بردن گاوهاو گوسفندها بکوه‌خودداری 
نما یندزیرا جزاینکه سبب‌تاخیر حر کت‌طائفه شودنتیجه‌ای‌نخواهدداشت. 








اگ دامنه‌های‌کوه برف‌نداشت گاوانو گو سفندان دا بدامنه‌ها می‌بردندتااینکه علف 
خعك دابچر ند ولی‌چون‌مستود ازبرف بود نها دابراءانداختند و بعد ازطی‌سه‌فرسنگه بيك 
قریه کوهستا نی رسیدند. 

بعد ازوصول با نجا چون‌پیشرفت گله‌ها با گر سنگی جانوران متعذدبود ( اصلان ) 
فرمان توقفراصادر کردو گفت‌خیههبر | فرازیدوما امروزوامشفب اینجا میما نیم‌وشکم جا نوران 
خودرا سیررمی کنیمو فردا اذاینجا خواهیم‌رفت. سه‌نفر ازبزر گان‌طاگنه (سادی‌قمیش) بطرف 
آبادی رفتندو با کدخدای آن‌قر به راجع‌به خریدعلیق یعنی کاهو بو نجه خشك‌ودر صورت!ءعان 
جوصحبت کردند وبا نها گفتند شما چون‌در يك‌منطته کوهستا نی ز ند گی‌می کنید خود کوسیند دا( 
هستیده می‌دانید که درفصل‌زمستان که برفزمین داپوشانیده. گوسفندماو گاوها قادر به‌جرا 
کردن نیستندو بایدآنها دابه آغل‌برد ودر آنجا گاءو بیده(یمنی‌بونجه خشث)و در صورت 
امکان جوبا نها داد تااینکه برف‌ما ذوب‌شود وفصل برف‌بگذرد وبتوان گوسفند و گاو را از 
آغل خادج‌نمود ودرسحرا یادامن‌های‌کوه پچرا واداشت . 

ازطرفدیگر دداین فصل‌زمستان‌ما که قشلاقو یبلاق ومر تع‌داشتیم مجبور شدیم که کوچ 
نماگيم و نتوا نستیم با خودعلوفه خشك برداريم وهر گاء کاه وبیده تاخودحمل می‌کردیم تااین 
موقع تمام شده‌بود. 

اکنون گاوانو گوسفندان ما گر سنه‌هستند وذمین‌مستود اذبرف می‌باشد دهر گاه‌شه_ا 
بما کاهو بیده وددصورت امکان‌جو نفروشید جانوران مااز گرسنگی خواهندمر دو ما حاضر یم 
کهآنچه بمامیفروشيد ببهای‌خوب ازشما خر یدادی نمائيم . 

کدخدای آبادی دجندتن آزدیش سفیدها گفتند که ماد اشفا که زدای ار 
نیستیم تااینکه کاءو بیده وجو داشته‌باشيم. ماعلوفه مورداحتیاج خوددا ازاطراف خریداری 
ووارد می‌کنیم» معهذا حاضریم که‌مقداری‌از آن رایشما بفروشیم که گوسفندان و گاوان‌شما 
از گرسنکی نمیر ند. لیکن گاوو کوسفند شمازیاد است وشماده دام‌ما کم وا گرشما بخواهید 
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دراین قریه توقف بکنید جانودان هها ازرگرسنکی _خواهندمرد و لوا آنچرایش,دانمبچو و 
آخرین برهکاه مارانک دود به‌صرف برسأ نید 

بزرگان طاعنه (بباری‌قمیش) گفتند مامی‌دانوم يك‌قر یه مثلآبنادی شما آنوم بسدون 
داشتن‌زداعت قادر نیس تکه گاوان و گوسنندان را فه , وخودمادا سیر کندوما در اینجا بیش 
ازیکروز باقی نخواهیم ما ندوفردا اذاین‌جا خواهیم رفت. 

توقف امروذ مادد اینجا نیزا چیاری است‌هماً برف گین آشدیم وجیوانا تمان گی‌سنته 
ماندند. کد‌خدا وسکنه آن[پادی فقط برای ددیافت پول به طائنه (ساری‌قمیش) کاه و بیده 
نفروختند بلکه وقتی شماره‌افراد طائنه مز بور دادیدند متوحش شد ندو فکر کردند که‌ه رگاه 
کالای مورد نماذ آن طائفه دا ازروی رضا نفرروشندهردان‌طائنه ممکن‌است که بزود و بددن 
پرداخت پول کاءو بیده‌و جورا ببر ند . 

مردان طائنه (سادی‌قمیش) حین تحویل گر فتن‌کاه وبیدهو جو ؛برای حیوانات»داجع 
هآ بادیهای سرداء نیز از کد‌خدا ودیش‌سفیدان [بادی تحقیق کردند ومعلوم‌شد که‌مر گاءاز 
آن [بادی دوازده فرسنك بطرف جلویهنی بسوی مشرق بروندبيك قصبه بزر خواهنددسید 
وقصبه مزبوردادای زراعت است هر چه بخواهندمی‌توا نفد از[ نجا عریدادی نمایند وهن‌گاه 
شش فر سنك دیگر دراه بپیماینه وبطرف شرق . برو ند از.نطقه کوهستا نی (توروس) خادج 
حواهنن پردید . 

ی ۷ بای يك عده‌سواویپیاده طولانی‌تبود اما جهت‌طانفه‌اي که بادام 
ح رکت‌می‌نمود هنوزداهی طولانی محسوب میگردید. اصلان گفت امروذوامشب تا آنجا که 
بتوا نیم گاوان‌و گوسنندان فاصم کنيم وبا نها آب میدهیم وهمین که‌ستاره بامداد دد دبع 
چوارم غب طلوع کرد براه خواهیم افتاد وامیدوادیم که پتوانیم تاشب‌دیگر خود دابه‌قصبه 
بزرك (باسم‌قصبه لوك ) برسانیم. 

آن‌شب به‌مناسبت اینکه شب‌قبل بر ف آمده بود هوای کوهستان خیلی سر‌دشد. در آن 
قریه کوچك دم آغل‌های وسیم‌برای جا دادن جانودان طاگنه (سادی‌قمیش) و جودنداشت. 
وناچاد شدند که مثل شب‌قبلگادان و گوسنندان راجر گه کنندواطر اف آن‌ها آتش بیفروز ند. 

افروختن آتش بیشتر برای ترا نیدن جانودان درنده بخصوص گر بودو گرنه‌مردان 
قبیله میدانستند که آن‌آتش‌ها اش ی زندو اهدداشت وسبب گرمی‌هوا نخواهدشد. وقتی که‌ستاره 
بامداد طلو ع کرد طانه (سادی‌قمیش) خیمه‌ها را جمع کرد ند وعازم ح رکت‌شدند ولی‌دقتی 


خواستند جانودان رابح کت در آورند مشاهده کر‌دند که عدهاعاان گوشفئدها از برودت 


۱۳۰ شاه‌جنکایر انیان در چالدرانویونان 


مرده‌اند. از کاوها هیچ جانور تلف‌نشد, ولی‌تلفات گوسفندان بیکصدر آئن‌رسید و چون گوشت 
گوسفندان مز بود حرام بود ونمی‌توانستند از گوشت آنها استفاده کنند لاشه‌هارارها کردند 
ور فتندوحتی ازپوست آنها هم‌استفاده ننمود ند چون فرصت‌نداشتند که‌پوست گوسفندان را از 
لاشه‌جدا کنند وباخود بپر ند. 

بااين که در آن‌شب‌گاوها تلف نعدنر مردانو زنان طائفه (سادی‌قمیش) میدانستند که 
مقاومت گاوهم درمقا بل سرماکم است و نمی‌تواند سرماهای شدید مناطق کوهستانی دادرفصل 
زمستان تحمل نماید وتلفمی‌شود , درعشانی دربمضی ازتقاط کوهستانی کاو قابلپرورش 
نبود برایاینکه نمی‌توانست برودت سرمای زمستان‌را تحمل نماید. امروزهم هوای آن 
مناطق کوهستانی در فصلزمستان بادوده قدیم فرق‌نکرده وهمچنان مواسرد است ولی| کنون 
نگاهداری جانودان اهلی بتکامل‌رسيده ومی‌توانند درهمان نقاط سزدسیر کوهستانی؛ گاوان 
دادر فصل زمستان نگاه دارنن مشروط براین که‌در سراشر زمستان در آغل‌های گرم باشند 
واکراه راودت شد بدزمستان آن‌جا نودان‌دااز بین خواهد برد . 

تمام مردان وزنان‌طائنه (ساری‌قمیش) می‌دانستند که هر گاء‌بخواهند دام‌خودراحفظط 
نمایند بایدزودتر خودرااز منطقه‌س‌دسیر کوهستانی خادج کنند . بااین که زود ترخودرابه 
قصبه( لوك) بسا نند برای‌اینکه در آن‌قصبه آغل‌های بزدكجهت‌نگاهد اری گاوانو گوسنندان 
یافت می‌شود ومی‌توان آنهادا گرم نگاه‌داشت. در آن‌ش که پس‌اذطلوع ستاده‌صبح, طاگنه 
(سادی‌قمیش) کوچ کرد اطفال ازبرودت خیلی‌در ذحمت‌بودند ومادران. فرزندان خود را 
می‌بیچید ند که هوای سرد کوهستان آنهارا منجمد یامریض ننماید. 

همین که از آن قریه کوچك خارج‌شدند. جاد,که تا آن‌موقع گاهی بالامیر فت‌وزمانی 
فرودمیآمد دادای فرازشد داز آنپس افرادقبیله, مرتب. سربالا میر فتند وهر قدر اوج 
می گر فتند ددجه برودت وای‌کوهستان شدیدتر میشد‌طوری که حتی اتنفن قتور کر 
دحر کس که سوادقاطر یادر از گوش‌بود فرود آمدتااین که پیاده‌ر !۰ برود وبراثر پیاده‌روی 
خوددا گرم‌نماید. 

شبانان نمیگذاشتند که يك لحظه گاوان‌و گوسفندان متوقف گر دند چون ا گر توقف 
میکردند برودت آ نهارامنجمد مینمود. وقتی که سپیده‌صبح دمیدافر ادطائنة (سادی‌قمیش)] به 
منتهاالیه سر بالائی دسیدند ودر آن‌جا گرد نه‌ای وجودداشت بنام گر دنه (لوك) بارتفاع تب 
فررسنك (سه‌هز ارمتر) . 

در آن‌موقم بادی آ نچنان سرددر گر دنه میوزید کهوقتی به‌صورت می‌خورد آن‌رامثل 





راء‌پیماگی در کوهستانو بر خوددبا قشون‌سلطان ۱۳۱ 
آهن‌تفته می‌سوزانید. زن‌های‌قبیله که خود ازفرط‌برودت چون مرد‌متحرل بودندفرزندان 
حوورا در آغوش میفشردندو آن‌ها دابا گرمای‌بدن خودد گرم میکردند تا این که منجمد 
نگردند. چندتن اذپیرمرردان طاگفه‌هنگامی که به قله گر د نه رسیدند ازفرط برودت افتادند و 
دیگر ان‌مجبور شدند که آن‌هارا روی‌قاطر بیندازند و پبی‌ند. 

وقتی یك گاو یاده گوسفند ازفرط برودت میافتاد هیچ کس تواناگی نداشت که‌جانودان 
ناتوان دا اذذمین بلندکندو براه | ندازد. برودت‌طوری‌شدید بو د که نه‌فقط هر نوععمل بلکه 
فکرهر نو ع اقدام راازانسان‌سلب‌میکردوزن ومردطائفه فقط م ی کوشیدندکه‌جان فرزذندانه 
آزگاه جان خودرا نجات دهند. حتی‌شبا نان‌طائفه که شنل نها گوسفندچرانی و گاوچرانی 
بودو عادت به‌تحمل برودت داشتند در گردنه (لو) که نیم فرسنك ارتفاع داشت‌در آن‌با مداد 
زستان تواناگی دااندست دادن و[ نچه بیشتر آنوادا ناتوان‌ کرد بادی‌بودکه درطلیعه‌صیح 
در آن گردنه می‌وزید. 

اماوقتی ازقله گردنه گذشتند ووادد سر‌آذیری شدند آفتاب‌طلو ع کر دوبعد از طلوع 
آفتاب. باد زمهریر ازحر کت افتاد. در ضمن ارتفا ع‌کوه بمناسبت اینکه افراد طائفه اذ 
سرازیری پاگین میرفتند کم‌شد تا بجائی رسیدند که برودت هوا. قا بل‌تحمل گر‌دید. در آ نجا 
لختی توقف کر دند تااین که بوضع پیرمردان و پیرزنانه کودکان رسیدگی نما یندو ببینند که 
دضع جانوران چگونه است . 

بزودی معلوم شد که‌هنگا مءبور از گر د نه( لوك) قر یب پا نصدر آس گوسفند ویکصدوپنجاه 
را سکاورا ازدست‌دادهاند وهیچ کس نتوانست برای نجات‌یکی از آنها اقدام کند.(اصلان) 
نمیدا نس تکه وضع قصبه (لو) که بسوی آن میررفتند چگونه‌استو حدی‌میزد که شاید در آنجا 
عده‌ای اذسر بازان سلطان سلیم یاسرباذان حاکم محل حضور داشته باشند. 

يك مر تبه دیگر دودستة جلوداد تشکیل دادندکه با چند سك از سك‌های طالفه دد 
کوههای دوطرف جادهمبادرت بها کتشاف کنند وجلوتر برو ندو ببیننه که آیا ددسرداء دشءعن 
هست یا نه؟جلودادها برای‌دیده‌بانی وا کتشاف درزحمت‌بودند وبا اشکال در قل لکوه‌هاگ یکه‌دد 
دوطرف جاده قرار گرفته بود داه می‌پیمود ند ومثل‌تمام کسا نی که دد فسل زمستان در کوه 
راه‌پیماگی می‌کنند پادچه‌های سیاه متخلل جلوی چشم آويخته بودند تااینکه سفیدی برف 
که نود آفتاب بررآن می‌تا بید چشم‌ها یشان را معیوب ننماید. 

هنگام هر بااینکه همه خسته بودند راصلان) بااتراق موافقت نکرد و گنت تاوقتی که 


۱۳۲ شاه‌جنکه‌ایر | نیان درچا لدرانو یو نان 
که به قصبه (لوك) نرسیده‌ايم اتراق جائز نیست چون ا گرا کنون اتراق‌کنيم تااینکه غذای 
نیمه دوزدا صرف نمائیم می‌باید يك شب دیکرجانوران خود دا درهوای آزاد نگاه دادیم 
و ممکن است‌که امش همه از سرما و گرستکی پمیر‌ند.. ولی اکسر به قصبه (لوك) برسیم 
میتوا نیم که گوسفندها و گاوها را در آغل جا بدهیم . 1 

هیچ کس‌درراه نبود تا اینکه بتوانند اذاو بیرسند چقدرداه بیموده‌اند وتاقصبه (لولد) 
چقدرراء دارند. امروز که چهارفرن‌ونيم از آن عصرمیگذرد وقتی فصل زمستان فرا میرسد 
وبررف منطقه کوهستانی دا می‌پوشانه کسی ازجاده‌های کوهستانی عبود نمی‌نماید مگردر آنجا 
که خطوط شوسه اتومبیل رو یاداء آهن وجود دارد تاچه رسد بان دوره‌که وسال 
ار تباط موجود نبود و همین که زهستتان فرا می‌رسيد عبوراز جاده‌های‌کوهستانی تافصل 
بهادموقوف میگر دید . 

روزهای زمستان کوتاه است و زود شب فرا می‌رسد و اصلان و مردان طاثفه » سعی 
داشتند که قبل اذفرودآمدن تادیکی به قصبه (لوك) برسند.ءاقبت‌ازدودقصبه (لوك) نمایان 
گردید"ولی.اصلان ودیگزان متونجه شدند که نك‌های طاءثه »"ناراحت هستند وابر ازوحهت 
می‌نمایند . (اصلان) فرمان توقف داد و چند نفردا مامور کرد که برونه و تحتيق کنند که 
وضع قصبه چگونه است آنها دفتند ومراجعت کردند و گفتند که قصبه پراز سرباز می‌باشد . 
(املان) متوجه گر دید که هر گاء درتاریکی شب وارد قصبه شوند قتل عام خواهند شد واذ 
کذاد آن قصبه هم نمی‌توانند عبور نمایند چون سر بازان[ نها دا خواهند دید ومبادرت بحمله 
خواهدنه‌ود. حتی اگر میتوانستند ازکناد آن قصبه عبور کنند , باز در آن موقع تواناگی 
عبوررا نداشتند چون همه خسته بودندومی‌خواستند جاگی گرم دا پیدا کنندو بخوابند. چون 
نمی توا نستند هگنام شب وارد قصبه (لو) شوند واز آن‌بکذدند » تصمیم گر فتند که شب » در 
همانجا که بودند اتراق‌نمایند . 

آن‌شب بمناسبت برودت شدید زمستان‌خیلی‌برافراد طائنه (سادی قمیش) سخت گذشت 
وبا زعده‌ای از گاوها و گوسفندها تلف گردیدزد. صبح روزبید , مردان بعد اذاینکه انخواب 
بیدارشدند ۰ زن‌ها واطفال وبازمانده گاوان و گوسفندان دا دورنمودند چون می‌دا نستند که 
باید با جنك اذقصیّه (لو) بکذر ند وعده‌ای اذمردان قبیله ماموی حفاظت؛زت‌ها واطفال و 
گاو و گوسفند‌ها شدند . 

(اصلان) به مردان طاگفه گت که ما چاره ندادیم‌جزاینکه وادد قصیه (لوك) پشویم 





راء‌پیمائی‌در کوهستان و بر خوردبا قشون‌ساطان ۳۳ 


چنکی وارد قسبه (لوك) گردید . 

اگر سرباذانیکه در آن قصبه هستند ؛ خواستند با ما بجنکند ما خواهیم جنگید و 
میکشیم يا کشته میشویم و ااگر نخواستند بجنگند ما درخواست می‌نمائيم که سکنه قصبه بما 
مسکن وعلوفه بدهند که بتوانیم قدژی استراخت"نمام وجائوران خود را سیر کنیم قبل‌از 
اینکه طائفه (سادی قمیش) به قسبه برسد يك گردان سر بازعثمانی‌ازآن قصبه خارج گر دید 
و جلوی طائنه (سادی قمیش) داگرفت شماره سربازان عثمانی پا نصد نفر بود « ومردان 
طاگفه (ساری قمیش) بیدد نك مرادرت به حمله کی‌دند. این باد» آ نها می‌توانستند از دوجناح 
نیزمبادرت به حمله نما یندز ییا کوه‌ها دردوطرف دره نشیب داشت. عده‌ای اذمردان قبیله, 
دردوطرف دره , ازدامنه‌هایکوه بسر باذان‌عثما نی‌حمله ورشدند ودیگر آن‌هم‌دردده مباددت 
بحمله شدید کر دند . 

سریا زان عثما نی لباس گرم و سلاح خسوب داشتنه و غلبه با نها کادی دشوادبود . 
(اصلان) پمردان قبیله گنت که اگر ما تا آخرین نفر بهلاکت برسیم باید قصبه (لوگ) دا 
اشنال نمائیم . بسر باذان عتمانی دستور داده شده بودکه زگذار ند طاگفه (سادی قمیش) اذ 
کوه ءبورنماید وخود را بجلکه برسا ند واگر افراد طائفه تسلیم زشدند تمام مردان طاثنه 
را بقتل برسانند وزن و فرزندان آنها دا اسیر کنند سربازان عثمانی میدانستندکه افراد 
طائفه (سادی قمیش) یاغی هستند وخون هریاغی هدراست وبا ید تسلیم شود یابتتل برسد ۰ 
اساط سربازی در دورء سلطنت آل عذمان دقیق بود و سرباذان اطلاع داشتند که ازدر 
سهل| نگاری نمایند بقدت مجازات خواهند گر دید . این بودکه میکوشیدند وظیفه خود دا 
بخوبی به انجام برسانند . 

وقتی جنك تمام شد »کف دره از خون مقتولین ارغوانی شده بود و تمام سرباذان 
علمانی که جلوی طافه (ساری قمیش) دا گر فتند مقتول یا مجروح » پا اسیر گردیدند و 
یکصد وپنجاه ودونفرازآنها اسیرشدنه ۰ (اصلان) امرکردکه با اسراء خوشرفتادی نما یند 
وگفت اینان سررباز هستذه وبا ما خصومت فردی نداشتنه بلکه برحسپ دستور سلطان با 
ما می‌جنگید ند . 

برتری نیروی طائفه (سادی قمیش) سبب پیروذی آن طاثنه در جنك قصبه (لول) 
گردید معهذا قریب سیصد نفر از افراد آن طائذه بقتل رسیدند و عده‌ای دیگر اذ ذنها . 
عزادادشدند . 


2 شاه جنگه ایران درجا لدران‌و یو نان 


در قصبه(لوك) دیگر: قوه‌ای برای مقاومت باقی نماند وطائنه (سادی قمیش) وارد 
آن قصبه شد واز کدخداور یش‌سفیدان قصبه مسکن خواست. آنها چندین انباد بزرك دا در 
دسترس مردان (ساری قمیش) گذاشتند و گفتند هرقدر علوفه بخواهید بشما خواهیم داد . 
بعد اذاینکه کاوها و گوسفندها را درانبارجا دادند ومقا بل آن ها علوفه ریختند عده‌ای از 
مردان قبیله مامود دفن اموات شدند . (اصلان) میدانست که آن روزوثب مد دا در قسبه 
(لوك) خواهند بود و لذا فرصت دارند که اموات دا دفن نمایند . تمام کسانیکه عهدء دار 
سر پرستیازجانوردان وحفاظت زنها واطال نبودند برای حفر قبور كمك کردند وقبل‌ازاینکه 
تادیکی شب فرود بیاید ,آخرین مرده دفن شد . 

پس‌ازاینکه شب فرود آمد (اصلان) وبزر گان طائفه شور کردند که بااسیران چه کنند 
بمضی عقیده داشتند که باید اسیران دا بعنوان گرو گان نگاه داشت وا گر بازجلوی طائفهرا 
گر فتندباید گنت که هر گاه داء را نگشایند " اسیران دا بقتل‌خواهندرسانید. دسته‌ای‌دیکر 
اظهار کردند که | گرسلطان سلیم دستورداده باشد جلوی طائفه (سادی قمیش) دا بگیر ند, 
جلو گیری خواهد شد و سربازانی که مامور جلو گیری هستند راء را نخواهند گشود و لو 
بدا ند که آن۲ ۵ ۱سر با ز اسیر بقتل خواهند رسید . 

ولی بالاخره رآی‌کسانی که عتیده داشتند اسیران دا باید برد پررای دسته دیگر که 
میکفتند آ نهارا آزاد کنند غلبه نمود وموافقت شد که آن یکصد وپنجاه ودوسر بازاسیررا باخود 
تا مرز(دیاد بکر) ببرند وقبل‌ازاینکه وارد خاك ایران شوندآ نها را آزاد نمایند . 

پامداد دوزدیگرطا ئفه (سادی قمیش) اذ قسبه (لوك) کوچ کرد وبطرف مشرق براء 
افتاد. طوری‌افراد طائفه بوظیفه اجتماعی خود وقوف داشتند که با وجود داغداد بودن ؛ 
بی‌تأخیرداء می‌پیمود ند که زودترخود دا ازخاك عثمانی‌دور کنند. در طاثنه (سادی قمیش) 
ذئی نبود که برای مرك پدریاشوهریا برادر یا پسر مصیبت زده نباشد با این وصف هیچ زن 
نمیکر یست وهروقتندوء بر اوغلیهمیکرد ازعلی‌ن بیط لب (علیها سم مت جم) باه مینمود 
واستمداد میکرد که بوی صبرعطا نماید که بتواند داغ عزیزان دا تحمل‌کند . 

آنچه از جانوران باقی مانده بود چون شب وروز قبل علوفه خوردند می‌توانستند 
بدون احتیاج په علف داء پیمائی نمایند. ازقصبه (لوث) تاآنجا که کوهستان بپایان میرسید 
ووارد جلکه میکردیدند شش فرسنك دراه بود دلی جزو فرسنك مای سنکین محسوب 
می‌ گرد ید . لذا طائنه (ساری قمیش) قبلازغروب آفتاب نتوانستند از کوه خادج شوند . 








راء‌پیما گی‌در کوهستانو بر خوردیا قشون‌سلطان ۱۳۵ 








همین که از کوء خار جگردیدند وارد دشتی شدند که با يك شیب ملایم بطرف یائگین 
میرفت و با اینکه شب بود افراد طائفه می‌فهمیدند که ذمین بدون علف نیست . وضع هوا 
موشیل د وگرم شد وپس از اینکه قدری از جلکه دا طی‌کردند آثاد برف بکلی 
از بین دفت . 

اگر لزوم رعایت دام نبود(اصلان) تا نیمه‌شب راه‌می‌پیمود ذیرا کسیاز سرما دنچ 
نمیبرد و هوای معتدل عمه‌را تشویق براءپیماگی مینمود. ولی گاوهاو گوسفندها نمی‌توانستند 
با نداژه انسان خستکی‌دا تحمل‌نما یند مضاف بر ینکه داء‌پیمائی درشب برخلاف‌عادتگاو و 
گوسفنه است‌وجانورانمز بورطودی بار آمدها ند که بعداذ فرود آمدن تادیکی بایداستراحت 
نمایند. این‌بودکه (اصلان) دستورداد اتراق کنند وخیمه‌هادا برافراشتند و کاوو گوسفند دا 
درصحرا جادادند ولی‌عده‌ای ازمردان قبیله‌با كمك سك‌ها ازدام محا فظت‌م ی کردند . 


ببك جنك‌شدید نزوبك مرزایران در گرفت 


صبح‌روز بعد (اصلان) فرمان کوج راصادد نمودو طائفه (ساری‌قمیش) براهافناد.هیچ 
يكاز افر ادطائفهازوضع‌محلی اطلاع‌نداشتو نمی‌دانست که‌تا (دیادبکر) چقدرراه است ولی 
بعد ازدوساعتداهپیما ی به يك [ بادی‌ر سید ند و تحمیق کرد ند ودا نستنه که ازآنجاتا (دیاد بکر) 
پیست‌وچهاد فرسنك داه می‌باشد و جاده ازيك جلکه مسطح وقشلاقی میگذرد وددس اسر آن 
جلگه علفو آب وجوددارد 

مردان طائفه خیلی میل داشتند که در آن جلکه سکونت نهایند و لی‌میدانستند که دد 
آن‌جاهم مثل (انتالیه) خطرمركآنها دا تهدیدمینهاید. 

(اصلان) بمردان طائنه گفت که ما از خطرنالترین مرحله مسافرت که سرحله 
کوعستانی بودعبور کردیمو ششصدوپنجاه‌ودونشر اذمردان خودرا دردو جنگ ازدست دادیم 
وقسمتی زیاد ازدام‌مادد کوه اذ گرسنگی‌وسرما تلف‌شدولی توانستیم که‌خود داباینجا برسانیم. 
اذاین ببعد خطرسرما و گرسنگی برای دام‌ماهجود ندادد ولی ممکن‌است که قبل‌از دسیدن 
به‌الك ایران مواجه باقشونی نیرومند ازسر بازان‌عثمانی‌شویم . 

مااگر باسرعت راهبپيمائيم وخودرا بدیار بکر که‌خاك ایران‌است برسانیم بکلی از 
خطر دور خواهيم‌شد این‌است که باید ازساعات خورالو خواب صر فه‌جوئی کردوددعوض بر 
ساعات داه‌پیماگی افزود تا زودتر ازخاك عثمانی خارج گردید. تمام افراد قبیله با این 
نظر یه‌موافق بودنده فتط رعایت دام آنها راواددمی‌نمودکه از سرعت حر کت بکاهندتااین که 
حیوانات جرا کنند . 

طائفه (سادی‌قمیش) بعداز خروج ازمنطته کوهستانی (توروس) هیجده فرسنك راه 
پیمود بدون‌این که واقعه‌ای نا گواد اتفاق بیفتد و لی‌درشش‌فرسنکی مرز (دیاد یکی)مرتبه‌ای 


دیگر جلوی طائفه دا گرفتئد وجلودادان طائنه که پیشاپیش میررفتند اطلاع دادند که دراه 


.آ ». 


ات تفا شدو توف سر ایزان‌د زگرفت ۱۳۷ 
میدود است و يك‌عده سن‌با که بنظرهءیرسد هزارتن‌هستندراهدا پشته‌ا نهد 
(اصلان) بوسیاه جاودادان" بیشتر درصده تحقیق بر آمد ومطلع شد سر باذانی که 
راء‌راسته‌اند ازسیاه (قوجی) میباشندو گر چه‌ادزش جنکی سربازان مز بور با ندازه‌سی باذان 
سپاء (اپچ‌ادغلان) وسیاه (ینی‌چری )نیست معهذا ازسپاهیان ورزیدء قشون عثه‌انی بشماد 
م ی[ یند. (اصلان) با مردان طاگنه مشورت کرد ومر تبه‌ای دیگر ری دادند که باید جنگید 
وجلودفت تااکشته‌شد. همه معتقد بود ند که کشته شدن درمیدان‌جنکه برای] نها بهتراذ اینستکه 
بدست دژخیمان سلطان‌سلیم پیفتند و نها سرشان دااذ پیکی‌جدا نما یندیااینکه بوسیله طناب 
آنها را خنه کنده یادستمال در گلویغان جا بدهند و [نان دا بدنیای دیگر پفررستند. کشته 
هدن درمیدان‌جنک‌برای مردان طائمه (سادی‌قمیش) امری عادی بود و اذآن نمی‌تر سید ند 
ولی بیم داشتند که بدست جلاد سلطان سلیم سر از بد نشان‌جدا گردد یااینکه جلادان [نهارا 
طناب بینداذ ند . 
اصلان نیروی خودرا که عبارت بود اذمن‌دان‌طائفه, بدو دسته کرد ودسته‌ای‌را مامود 
نمود که اززنها واطفال ودام‌نگاهدادی نما یند. وظیفه‌ای که برای آنها تمیین گردید. شایتد 
وحفتانگیز ترین وظیفه‌ای بودکه برای يك‌دته ازس باذان تعیین‌شد. جون‌اصلان با نما 
گنت که هرواقعه که برای‌ما پیش بیایدشماز نواو طنال‌رارها تکنید ,و بکمك‌ما نیائیدچون! گر 
بکمك‌ما پشتا بید ز نهاواطفال مورد حمله قر ادمیگیر ندو سیر می‌شو ند . بعداذاینکه کشته شدیم 
بدون‌تردید» ءسکر عثمانی بشما دملور واهدشن وشما | [نجا که می‌توانید دفاع کنید و 
وقتی متوجه شد ید که ادامه دفاع‌امکان ندارد تمام زنها واطفال وا بفتل بن‌شا نید تااینکه 
ود تور گر زهاوفرزندان ما پدست در باذان سلطان سلیم اسیر شونها, بدتر ین 
سر نوشت: آخواهندداشت . جون‌سلطان سلیم علاوه بر ینکه»ارا (مر تد) می‌داند یاغی‌هم بشماد 
می‌آورد اودستورداده‌است بعد اذاینکه‌هم کیشان‌مار ا بقتل رسانیدند بزن‌های ما کاری‌نداشته 


باشند ولی‌این دستوردرمورد ما رعایت نخواهدشد. چون ساطان سلیم طاوا باگی می 


داند و 
زنها وفرزندانمان دا اسیر خواهد کرد. 

سربازانی که مأمور شدندکه ژنماواطنالرا بقتل برسانندا مأمور قتل زن‌ها وفرذندان 
خود گرددد‌ند. چون تمام اف_اد طائنه(ساری قمیش) نسبت بهم خویشاوند محسوب می‌شدند 
وبینآنها بیکانه و ناشناس وجودانداشت. باایتکه قتل زن و فرزند بدست مرد, برای این 
۲ اسر نعوند يك فاجعه بسیاد هولناك است مردان بلاعنه ۰ اضالان زا امتونجه کر دند "دنه 


بوظیفه عمل خواهند نمود وا گرازءهدهدفاع بر نیا مد ند زن‌ها واطفال‌ها دا خواهند کشت. 





۱۳۸ شاه‌جنگ اير انیان‌درچا لدران‌ویونان 


(اصلان) آن‌قسمت از نیروی خود داکه میباید با سرباذان عثمانی بجنکد بسه‌دسته 
تقسیم کرد و گفت که يك دسته ازطرف یمین مباددت بحمله کند ودسته دیگر اذطرف بسار 
میاددت بحمله نماید و خود من‌هم درقلب سیاه حمله خواهم کر د. 

اصلان دویستو پنجاه نفی‌آزمردان را مامور حفاظت ازذنها و کود کان‌ودام کرد وبا 
هزاد وپانصه وهشتاد ويك‌نفر, علیه هزارنفرسر باز عثمانی مباددت بحمله نمود . روزی‌که 
طائذه (سادی قمیش) از انتالیه براء افتاد شماره مردان طائفه دوهزار ویانصد تن بودند 
اور چهارهه ساله تا پیراشرد کوددا ند 

ششصد وشصت و نه‌نفراز آنها ازبدهو حرکت تا رسیدن‌بآن منطته بقتل دسیدند وهزار 
وهشتصد وسی ويك‌نار باقی ماندند. 

سر بازان عثمانی که جلوی افراد طائفه (سادی‌قمیش) دا گرفتند غلاوه برشمشیر و 
نیزه دارای مپر بودند اما افراد طائنه (سادی‌قمیش) سپر نداشتند ومیباید سیثه خود دا سپر 
نمایند تا بتواننه انصف سر بازان عثمانی بگذدند. همه می‌دانستند که جنك مزبود آخرین 
جنگی است که درخاك عثما نی خواهند کرد و بعداز آن, وارد (دیادبکر) که جزوخالایران 
است خواهندشد ودیگر کسی آنها را مورد آذاد قراد نخواهد داد . حمله شدید سر بازان 
(سادی قمیش) سرباذان عثمانی دا چند دقیقه دچاد ترازل کرد و عقب رفنند ولی آنگاه 
بر آثر نهیب افسران بخود آمدند وتا بل حمله مردان ( سادی قمیش ) ایسناد گی کردند . 
(اصلان) بااینکه میباید درقلب سپاء بجنگد گاهی خوددا بمیمثه می‌رسانید و ذمانی بمبسره 
تا اینکه برای هرقسمت که ضعیف باشد اذفست‌های دیکر کمك بفرستد. 

سربازان (سادی قمیش) با تیه وشمشیرمی‌جنکیدند و بمناسبت این که طرفین مخلوط 
شد ند کما ندادان از کمانهای خوداستفاده ننمودند. 

بعداز ساعتی که جنك ادامه داشت وعده‌ای کثیراز طررفین برذمین افتادند يك‌شکاف 
درعف‌سر بازان عثما نی‌بازشد و(اصلان) فریادزد نگذارید که‌شکاف‌بسته شود. اصلان‌دویست 
نفرازمدان خوددا مأمور نمود که شکاف مزبور دا توسعه بدهند وبزودی سیصدنفر دیگررا 
برای توسعه شکاف بر آن دویست نفرافزود. شکافی که سربازان ( سادی قمیش ) دد صف 
سرباز ان عثمانی بوجودآودده بودند مانند فاصله دو لنکه در که پتدریج ازهم دورشودوست 
م گر فت وبقدری 2سیع‌شد که مبدل به‌يك خیاپان عریض گردید. در دوطرف آن خیابان, 
جفکی هول انگیز پین سرباذزان عثمانی ومردان (سادی‌قمیش) ادامه داشت وا فسران‌تثمانی 











يك حنك شد ید نز ديك می زا یر ان‌دد گر فت ۱۳۹ 
سرباذان خود دا تشفجیع می‌نمود ند که آنن شکاف دا برهمآود ند ولی برائی استقامت و از 
جانگذشتکی‌سر بازان (سادی‌قمیش) اذعهده بر نم آمدند. ۰ 

آن‌وقت فکری اذخاطر(اصلان) گذشت وفرما ندهی جنك ,دا به‌یکی اذبزدگان طائفه 
سپرد وخود بطرف عقب جبهه که زن‌ها و کودکان وحیوانات اهلی آنجا بودند دوید و 
بمردانیکه محافظ زن‌ها و کودکان ودام بود ند گفت برا» بیفتید وباسرعت ازشکافیکه‌مادد 
صف سر بازان عثما نی ایجاد کر دایم عبور کنید و خودرا به(دیاد بکر) ات وم راون 
توانستیم خود را بشما خواهیم رسانید واگر نتوانستیم این‌جا کشته میشویم. 

عات اینکه (اصلان) خود به عقب‌جبهه رقت تأزنها و کودکان ودام را براءبیا ندازد 
این پود که میدانست هر گاه دیکری دا بفرستد مر‌دانیکه مستحفظ ذنها و کودکان هستند 
نخو اهند پذیر فت وزنها و کودکان دا براه نخواهند انداخت چون!اطمینان ندار ند که شکاف 
:هم نیاید. ولی (اصلان) پآنها اطمینان داد که هر گاه باسرعتعبور کنندخطری متو جه‌زنها 
و کودکان ودام نخواهد گر دید. مستحفظین, اول زنها و کودکان دا براءه انداختندکه 
]نها رابگذرانند . درحالی که در دو طرف کاف , جنك خونین ادامه داشت , ذنها و 
کودکان از آن شکاف گذشتند. آنها هنگامی که ازشکاف عبودمیکر دند بچشم‌خود میدید ند 
که شوهران وپددان آنها مقابل سربازان عثمانی ازپاددمیا یند. 

وقتی افسران وسر باذان عذمانی متوجه شد ند زنهاواطفال طا گفه (ساری‌قمیش) باحما یت 
يك‌عده مز دجنگی از آنشکاف میگذز ند درصدد بر آمدندکهآن شکاف رابهم آودند. مردان 
(ساری‌قمیش) می‌دا نستند که| گر شکاف مز بود بهم آید ز نهاو فرز ندا نشان بقثلمی‌رسندیا اسیر 
میگردندولذا باوجود حملات‌شد بد سر بازان عثدانی يك‌قدم عتب ننشستند وبرعکس شکاف 
مز‌بود داوشیع‌ت نمودند. پش از ینکهز نهاواطفال دور گردیدند نوبت عبوددام رسید و گاوان 
و گوسفندان دااز آن شکاف عبوردادند. 

وقتی آخرین گاوو گوسفند از شکا ف گذشت مردان طائفه (سادی‌قمیش) نفسی براحتی 
کشره‌ندو روحیه آنها تقویت گردید چون دریافتنه که بسازآن هرچه بشود خطری متوجه 
زنها وفرزندانفان نخواهد گی‌دید. زیرا (دیادبکر) نزديك‌است و زن‌هاواطفال می‌توا نند 
بحفاظت آن‌دو یستو پنجاه نف باگاو و گوسفند خوددا به (دیادبکی) برسا نندو فصل‌زمستا نا 
در آ نجا بمانندتا اینکه در فصل‌بهاد بآ ذر با یجان کو چنما یندو چون دارای گوسنندو گاوهستند 
ازحیث‌معاش دوچارعسرت نخواهندشد و یعداذاین که بهآذد بایجان رسیدند پادشاه‌صوفی و 
ملت ایران باً نها كمك خواهند کر د ووضعز ند گی نها : بهت خواهف گن‌دید. 








۱۶۰ شاه جنک یا نیا ن‌در چا لدرانو ,ونان 


با ی سا ون ان 


تاآن‌موقم بیم اسارت‌زنهاو کودکان درروحیه سرباذان (ساری‌قمیش) موّثر‌بود ولسی 
پس ازاینکه خیا لشان از لحاظ زنهاو اطفال آسوده شد آماده‌شدزد که تام سر باذان عنمانی 


را که متا بل خود می‌بینند نا بود کنندیا خودنا بودشوند. 





(اصلان) فریادزد یامرتضیءلی (ع) دمردان‌طائنه هم‌فریاد (یامر تطی‌علی) بر آورد ند 
و باشدت به سربازان‌عثمانی حمله‌ورشدند. اماسر:ازان سپاء(قوچی) کودنبود ند که‌از فرباد 
پتر سندوسلاح خوب‌داشتند ومقادمت‌بیکر دندو درفرال هرسر بازعثمانی که بقتل میرسیدلااقل 
یکی‌از سر پازان طائفه(ساری‌قءیش) از پاددمی آمد. مردان‌طائفه میدانستند که! گرسر بازان 
عثمانی اذبین‌نروند وخود [نهامعدوم گر دند شاید سربازان مز بور خودرابزن‌ها واطفال و 
دمه پرسانند وزنهاو کودکان دااسیر ورمءراضبط نمایند,. اذا باید تا آخرین سر بازعتمانی 
را کشت که گر خودآنها مقتول‌شدند کسی ازسر پازان خصم پاقی‌نباشد تا اینکه‌درصدد تعقیب 
زنها واطنالورم: بر‌آید. 

جنك‌تا ساعتی قبلازغروب [ فتاب ادامه‌داشت ودر آنءوقع افسران‌عثهانی بسربازان 
خودامر کردند که تماس باسر باذان(ساری‌قمیش) دا فطع‌نمایند وعقب‌نشینی کنند. اصلان که 
ذخم خودده بود صلاحندا نست که پاذما نده سر باذان عثءانی راتعقیب نماید پرای‌اینکه‌مکن 
بود که نیروی امدادی برایآ نها پرسد. این‌بود که دستورداد مجروحین دا جمع آوری‌کنند 
تااینکه بطرف (دیادبکر) برده شوندو مقتولین داباسعت دفن‌نمایند. شتصدوچهادتن از 
سر بازان (سادی‌قمیش) در آن جنك بقتل رسیدند وسر بازان‌خنته ومجر وح‌طائفه مز پورتا 
نیمهشب قبر‌حفر میکرد ند ويك‌عده ازجنازه‌ها دادفن کر دند ولی‌چون‌وسائل حفاری‌کافی 
نداشتندو همه خسته بودندومی‌باید درتادیکی شب‌قبرحفر کنند ازدفن‌بتیه اموات صرف‌نظر 
کرد ندو جنازه‌ها راروی‌هم گذاشتند وپا سنك اجساد دا هستور کردند و بطرف مشرق یعنی 
دیادبکر براه افتادند . 

وقای‌علمانی ددایران وبخصوص در(دیاربکر / | نعکاس یافته بودومر دم هیا ننمنه که 
ساطان‌سلیم فرمان قتل‌عده‌ای ازاتباع خودرا صادر کرده است, و لی‌اطلاع نداشتند که‌طائنه 
(ساری‌قمیش) کوچ‌کرده: قهددارد خودرابدیاد پکر برساند. 

دقتی مرزدادان ایران دد ابالت (دیاربکر) مشاهده کر دند که گروهی پسوی خالء 
ایران میآیند تصور نمودند کهسیاء سلطان‌سليم, داء‌ایران‌دا پیش گرفته‌استو میخواهدازمرز 


پگذردوخودرا برای‌دفاع آماده کرردند و خواستند كه‌پيك‌هائی‌دا بشهرهای(د یار بککر) اهر میاه 


9۹ 


رك جناك شد.ه نز ديك مر زا یر ان‌د رد گرفت ۱2۱ 
8 سح 


واطلاع بدهند که سلطان‌سلیم مبادرت بحمله کرده‌است. لا گنه (سادی‌قمیش) دراولین طلیعه 


متس 


ضبح خودرا بطرط ایران‌دسانید ووقتی مرزدادان ایران‌آن طائفه‌را دید ندهوا روشن‌شد . 


| درروشناتی روزمشا هده کر دند که گاوو گوسفند هم با آنعده همراه است درصور تیکه 
قغون مهاجم, گوسفند و گاو راشودمن برد ان بودءکه بیْتیآنا دا نتندصیر کنند تا آن‌عده 
زرد يك شو ند و آنان دا بشناسند ويك گزارش دوشن ومنیدبرای شهرهای (دیار یک ) بفرستند . 
بعد ازاینکه طائنه (سادی‌قمیش) نز دیکتر شد ؛ مرزدادان ایرانی مشاهده کردند که بین نوا 
زنو بچه‌نیزهست. آنوقت یقین حاصل کردند که يك‌قشون مها جم‌بسویایران نمیا ید بلکه 
طائفه‌ای بمرذایران نزديك‌میشود. 

از قدیم‌دسم بو دکه بعسی‌ازقبایل عذء| نی گوسفند ان‌خودرا در بر خی از فصول‌سال‌درمراتع 
ایران می‌چرانیدند. قبایل ایرآنی‌هم بعضی | ذمو اقع گوسفندان خودرا ازمرز میگذرانیدندو 
واردخاكعذما نی میشدندتا ازمراتع 7 نجا استفا ده‌نما یند. مر زدادان ایرانی‌فکر کردند طاثفه‌ای 
که نزديك میشود قصددازد که اذمراتع ایران استفا ده نما یدولی‌در آن فصل‌مراتم ایسران 
که‌نزديك مرزعثمانی بود» علف‌نداشت‌تا اینکه طافه»ز بور گوسفندها رادر آن‌بچرانند.وقتی 
هواروشن‌تر شد مرزدادان ایرانی توانستند ازداه‌دود؛ #۲ارخون‌را روی‌لباس مردان‌طائنه 
مشتاهده نما یندو در یا فتنه که‌مردان طا تفه عده‌ای ازمجر ه حین‌ر | حمل میکنند. 7 نوقت فهمید ند 
که نزديك‌شدن طاگفه‌مز بود بعرذایران عادی‌نیست و يك‌وا قمهفجیم‌سبپ گرد یده که آ نها بملط 
نزديك شوند . 

وقتی طائفه(سادی‌قمیش) بجاگی‌رسید که هر کاه از[ نجا می گذش‌واردخاك ایسران 
»کر دایدا مزا زدادان .| یران‌جلوی آن‌طاگفهدا گر فتند و پرسیدندشما که هستیدو کجا می‌روید؟ 
(اصلات) بااینکه سه‌زخم‌داشت ومحتاج استراحت‌وهعا لجه بودخود را پمرزدادان ایرانی 
رسا یدو خویش دامغرفی کر دو گفت‌من‌دئیس این‌طاگفه هستم و اسم‌طائفه ما (ساری‌قمیش) است 
وزن:مردما شیعه هستندو بهمین جوت‌سلطان سیم با دشاه عذمانی فرمان تل ماداصادر کرد و 
ماچون نمی خواستیم کشته‌شویم باه فتادیم که‌خوددا با یران پز‌سانيم و از پادشاه ایسران كمك 
بخواهیم وتقاضا کنیم ذمینی راپما ,بدهد کد دارای‌منطقه ییلاقیوقشلافی با شدو ها بتوا نیم در آن 
زندگی نمائیم روز یکه ما ازمسکن‌خودحر کت کرد.م دوهز‌ارویا نصد مرددرقبیله مابود و 


ينك بیش از نمصد وهفتا دوهفت تن‌باقی نما ندهو بقیه درراءضمن پیکارها بعتل‌رسیدندو اذ این 


۷ تن‌يك‌عدههم مجردح می‌باشند که مپبا ید تحت ما له وراد بکیرانده یتکون از آنها خود 





:۱۶ شاء‌جنکه! یر | نیان‌در چا لدرآن‌و یو نان 
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من هستم .نچه ماازشما میخواهیم این‌است که قبلاز هرچیزبما پناه بدهیدوراه‌دا بکشاگید 
که‌ماوارد خالد ایر ان‌شویم زیرا تا لحظه‌ای که مادرخالعثما نی هستبم ممکن‌است که گرفتار 
سربازان سلطان شویم و ما دا بقتل برسانند . مرزدادان ایرانی قددی مشودت کردند و 
گفتنه چون شما شیمه هستید ما با ورود شما بخاك ایران موافق میباشیم اما صبر کنید تا 
وقتی که ما باروٌسای خودتمای بگیریم و بنهمبم که نظر یه ] نواداجع بورودشما درخاك ایران 
چیست ٩‏ 

(اصلان) گفت درهر احظه ممکن‌است که‌يك قشون اذقفای‌ما سربدر آورد ومادااذبین 
پبردوا گر مادراین‌جا صبر کنیم تاشما بادوٌسای خودتمای بگیر یدو»شورت کنید. ممکن‌است 
نا بود گر دیم‌وز نها وفرزندان مارا باسارت ببرند. لذاموافقت کنید که ماوارد خاك ابران 
شویمو بعد باروٌسای‌خود تماس بکیریدومشورت‌نماگید. 

مرزدادان ایرانی موافقت کردند که طائنه مز بور وادد خاكایران گردد. ولی‌جلو 
دفتن آنهادا درخاك ایران موکول پاجازهء‌روٌسای خود نمودند. بعد از اینکه (اصلان) و 
طائفه اش واردخاك ایران شدند (اصلان) از مرزدادان ایرانی خواست موافتت نمایند که 
آنها قدری اذمرز فاصله بکیرند تاا گرسرباذان سلطان درعقبآنها به‌مرزرسیدند نتوانند 
آنهادا نزديك خطسرحدی ببینند. برای اینکه می‌ف‌مند که آنان بایران پناهنده شده ند و 
اذاین گذشته, ممکناست که‌برای نا بود کردن‌طائفه (ساری‌قمیش), احترام مرزدانگاه‌ندارند 
ودرخاك ایران با نها حمله‌ورشوند . 

چون‌دد خواست اصلان منطقی بوده مرزدادان ایرانی موافقت کردند که[ نهااز مرز 
دور شو ندودد نقطه‌ای که از آن طرفمر‌زدیده نشود سکونت‌نمایند تاآنها بتوانند بادوٌسای 
خود و بخصوص‌باوالی (دیادبکر) تمای‌بکیر ندو کسپ دستور کنند: طاثفه (سادی‌قمیش) ازمرز 
دورشدو دريك جلگه مقعر اتراق‌کرد و چادرها دا برافراشتندومجروحین دا در خیمه‌ها 
خوابا نیدند وچون‌درمجاودت آن‌جلگه دامنه کوهی بنظر میرسید عده‌ای ازمردان طائفه : 
گاوان و گوسفندان دا بطرف دامنه کوه بردند که چرا کنند. 

مردان‌وزنان طائنه (سادی‌قمیش) برای اولین مر تبه‌بعداز خروج از زادگاه خود 
استراحت کردندولی استراحتی که مقرون به‌مصیبت بود . زیراهمه عزاداد بشماد می‌آمدند 


و عده‌ای کثیر از زنان طالفه شوهران خود دا از دست دادند و عده‌ای زیاد از اطنال 


ینیم شدند . 


يك جنك شدید نز د يكامی ذ ایس ان‌دد گر نت ۱5۳ 





(اسلان) میدانست که بد از آن دی از لحاند تآمین مماش ذنهای بیوه و اطفال 
ینیم لایفه. داد ای‌مسئولیتی بزرلك خواهدبود چون میباید مماش آنهادا تامین‌کنه و نگذادد 

عده‌ای ذیاد ازگاوان‌و گوسفندان طائفه اذبین‌دفت» بودو (اصلان) میا نهیشید کهرا گر 
ازطرف شیمیان کمکی به‌طاگفه مز بورنشودتأًمین معاش آن طائفه مشکل خواهدشد: 

مرزدادان خبر ورود طائفه ( سادی قمیش ) را بخاك ایران بوسیله پیکهای 

سریمالسیر بقههای (دیادیکی) اذ جملهبدولی دسانیدند ,و درشهرها همه مستحض قدند 
که يك طائفه بزرك ازخال عثمانی کوج کرده و وارد خالذایران گردیدهوتتاضای پناهند گی 
نموده أست . 

والی (دیاد بکر)میئتی را انتخاب کردکه برو ندوطاثفه (ساری‌قمیش) داببینند و با 
روسای طائفه مز بود مذا کره کنند و بنهمند که آنها چه میخواهند. والی‌مز بور نامه‌ای‌برای 
شاه اسماعیل صفوی‌نوشت و خبر ورود طاگذه ( سادی‌قمیش ) دابه دیادبکی باطلاع پادشاه 
ایران دسانید . 

در آن نامه والیگفت اوهنوز ازچندوچون آن طاگفه اطلاع‌ندارددهمین‌قدد میداند 
که[ نها دادای‌مذهب‌شیعه هستند دهیثتی رامآمور کرده است که بروندو تحقیقکنند و بعداز 
اینکه گزارش آن هیثت دسید ددنامه دیگر به تفصیل راجع‌بورود آن طائنه بخاك ایران 
صحبت خواهد کرد . 

دگیس هیثتی که ازطرف دالی مامورشد که‌نزدطاگفه ( سادی‌قمیش ) بروده تحقیق کند 
مردی بود باسم گل فتاح. او مردی بود تقریبا چهل‌ساله خوش طبع و شوخ و زندگی دا 
ازدریچه نيك‌بینی میدید وهیچ مشگل‌را غیرقا بل حل‌نمیدانست وعقیده‌صمیمی داشتکه تمام 
اشکالات دفع خواهدشد وکارها اصلاح خواهد گردید . 

گل فتاح در هیچ مکتب درس نيك بینی را نخوانده‌بود ولی‌فطرت وی اقتنامیکرد 
زکموه گنه خودرا بدست اندوه نسپادد واوقات شبرین خود دا تلخ نکند. وقتی گل فتاح 
و اعضای هیثت او (اصلان) وبزرگان طایفه (ساری قمیش) دا ملاقات ک‌دند مجروحین 
هنوز در خیمه‌ها خوابیده بودند. بااین که گل فتاح مردی بودشوخ وبذله گو وقتی‌از تلفات 
سنکین طاثنه (سادی قمیش) هنگام کو کردن ءستحش گر‌دید بفکر فرودفت وا ندوهگین‌شد 
و(اصلان) گفت ما این‌تلفات زا تحملکردیم وگاوان و گوبفندان خود .دا از دست دادیم 


۱۶۶ شاء‌جنکه! بر | نیان‌در چا لدران ویونان 


بامید ایکا خود دا بخاك ایران پرسانیم ودرکناد هم کیشان زند گی کنیم . اينك تقاضای 
ما این‌است‌که پادشاء ایران در آذربایجان یا هر نقطه دیکر که صلاح می‌داند ذمینی بما 
پدهد که دارای مناطق بیلاقی وقشلاقی باشد وپادشاه صوفی وسایر شیمیان ی 
۳ م درون جدرد طوری زندگی نمائيم که اینومه زنمای‌بیوه واطفال یتیم گرسنه 
نما نند. گل‌فتاح گفت بمن نمیرسدکه داجع به‌تصمیم پادشاه‌ایران ؛ اظهادنظ رکنم ولییتوانم 
بگویم که پادشاء صوفی نسبت بتمام شیمیان نظرساعد دارد واگر ازحال شمال ءطلع شود 
بشما کهك‌های »ور خواهد کر د: 

من وهمکادانم اکنون مراجعت می‌کنیم و آنچه دیده وشنيده‌ايم برای والی (دیار 
0۹4 حکارت خواهیم کرد واوهم براساس گز برادش ما گزارشی برای پادشاه ايران شواهد 
فرستاد وهر تصمیم که شاه اسماعیل بگیرد هما نطور عمل خواهد شد. پاج‌روز پعد از اینکه 
طائفه (ساریةمیش) وارد (دیادبکر) گردید يك قشون ازسربازان عثمانی که آن طاثنه را 
در منطقه کوهستانی (تودوس) تعقیب میکرد پمرز آپران دسید . ادتش مر بود از همان راه 
دفت که طائفه (ساری قمیش) پیش گررفته بود و میدانهای جنك مز بور را دید و فهمید که 
مردان طا تمد باه رباذان محلی جنگیدند ويكپارهم باس بازان سپاء (قوچی) پیکارنمودند. 

وقتی آن قدون به‌مرز ایران سید اثری از طاثنه (ساری قمیش) مشاهده نکرد . 
افتواآن‌عما نیس باوان خود دادرمرز ایران متوقفکردنه و اذ مرزدادان ایرانو پرسیدند 
که آیا طائنه (سادی قمیش) دادیده‌اند یانه ٩‏ 

مرزدادان ایرانی دیدن طائثه مز بور راانکار نمودند برای‌اینکه نمیخواستند بگویند 
که باورود آن طائنه بخاك ایران موافقت کرده‌اند. افسران عثمانی کنتند که .| لائنه 
(سادی‌قمیش) دا تااینیجا تعقیب کر ده یم و آثاری که دوی زمین مانده نشان‌میدهد که [نهااز 
مرز گذشته وارد خاكٌ ایران شده‌اند و شما باید آنها دا بما تحویل بدهید زیرا طائنه 
(سادی‌قمیش) بك طا گذه یاغی استو نخواست کههطیعادر سلطان شود. مرزدادان ایرانی گفتند 
ما شنیده‌ايم که پادشاه شما فرمان قتل آن‌طاثنه راصادر کرده است درصورتیکه افراد طائنه 
کناهی نداشتند واگر يك عده از افراذابیکناه که محکوم بقتل عام میشوتد تخواهند بقتل 
برسند وبخواهندزنده بمانند نباید] نها دایاغی دانست. افسران علمانی گفتندکه ما وازد 
این جزئیات نمیشویم وما اجراکننده فرمان سلطان هستیم و او طائنه (ساری‌قمیش)رایاغی 
میداند و امر کرده است که تمام مردان طائنه دا ازدم تیغ بگذرانیم وما هم برای اجرای 





يك جنك شد ید نز ديك‌مر ذایران‌دد گر فت ۱۶۵ 





امر سلطان تا این‌جا آمده‌ايم وازروی ردطائنه می‌فومیم که آنها وارد خاك ایران شدها ندو . 
بهترارین است که شما بدون‌در نك افرادطائفه دا بما تسلیم کنید . مرز داران گفتند اولاط‌ائفه 
(سادی‌قمیش) وازد شا ايرآن اعده انیا اگر وازرد میشد یا ما می‌تواششتيم که آنمادا 
به‌شما تسایم کنیم؟ این موضوعی است مر بوط بهروسای ماو آنها باید در این خصوص تصمیم 
بگیرنه وبحث داجم باین موضوع ازصلاحیت ما خادج می‌باشد. افسران عذمانی متوجه 


شدند که اصراد بدون فایده است وباید مرا وا واقعه دا برای ساطان‌سلیم 


پفرستند تا اینکه ادتصمیم بگیرد چه‌باید کرد. 


سو هین امه سلطیان سلیم یه شاه اسماعیل 


و مقدمه جك با ایران 


در بامداد يك روز تیره زمستان که ابر آسمان استانبول داپوشانیده. زمین ازبرف 
سفیدشده بود. گز ادش فرمانده قشون بدست‌ساطان سلیم دسید وقبل از آن پوسیله يك کبوتر 
قاصد خبر خروج طائنه (سادی قمیش) دا ازخاك عتما ی ودفتن بخاكایران باطلاع‌سلطان 
رسانیدند. ساطان‌سليم بعداز اين که گز ارشمفصل داخواندوزیراعظم (حمیدا لدین بيك اوقاو) 
دا احضار کرد و گزارش رابدستش داد و گنت بخوان. وذیراءظم درنظر اول دریافت که آن 
گزادش مربوط است ه‌خروج عائفه (ساری‌قمیش) از خاك علمانی و ورود به (دیادبکر). 
بعد از این‌که گززارش دا خواند ساطان از او پرسید نظریه تو چیست و چه بایه کرد ؟ 
وزیراعظم گنت باید اذ پادشاه ایران خواست که طائفه(سادی قمیش) دا بما تحویل‌بدهد. 
سلطان گفت او( با یز ید سوم) دا بااین که هم‌کیش او نیست بما تحویل نداد و گنت تحویل 
دادن اومنایر با حیثیت وی ورسوم جادی بین دواتها می‌باشد ودد این‌صودت‌چگونه ممکن 
است عده‌ای دا که هم کیش وی‌هستند وباو پناهنده شدند پما تحویل بدهد ؟ اگرمانامه‌ای 
به پا دشاه صوفی بنویسیم وبخواهيم که طائنه (ساری قمیش) دا بما تحویل بدهد او چیزهاگی 
راکه درمورد (بایزیدسوم) گنته بود تکرار خواهد کرد ودست ما بطایفه ( سادی قمیش ) 
نخواهد دسید. وذیر اعظم گفت با این وصف نوشتن نامه ضروری است ولو برای دریافت 
جواب منفی با شد. 

سلطان سلیم پرسید‌نامه‌را چگونه خواهی‌نوشت (حمیدبنيك اوقلو) گفت ای ظل‌ال 
اجازه بده که من‌مسوده‌نامه داتهیه کنم و بنظر تو برسانم وتا نیموساعت دیگرمسوده‌نامه بنظرت 
خواهدرسید. آنگاه وذیراعظم ازاطاق سلطان‌خارج‌شد و باطاقی که در کاخ ساطنتی محل کار 


او بودرفت ونامه دابز بان ترکی‌نوشت وبرای‌سلطان آورد ومشمون‌نامه اذاین قرار بود : 


سومین نا مه ساطان‌سلیم به‌شا ءاسها عیلومقدمه جنك با ابر ان ۱:۷ 





(اينك دومین مرتبه است‌که اتباع یاغیءن بکشود توورود می‌نمایندوتو آنها دا پناه‌یدهی 
مرتبه اول وقتی اذتو پر‌سیده‌شد برای‌چه يك‌شاهزاده یاغی‌عثما نی رادردر بار خودپذیرفته‌ای ‏ 
تو گفتی که دربادمن يك‌خانقاه است‌و کسی‌دا که وارد خانقاه‌شد اذآن‌نمیرانند ولی‌اينك يك 
طائنه ازطواف عثمانی که‌تمام‌افرادآن مقصر هستند وباید به‌مجاذات برسند از این کشود 
گر یخته خاك تورا پناهگاء خویش قرادداده‌اند. من انتظاد دارم که بمحض دریافت این 
نامه این‌طائفه یاغیرا تحت | لحفظ از خاد خود خادج کنید به | فس‌ان‌وسر باذان من‌تحو یل 
بدهی‌ودد غیراینهودت من‌خود وسائل‌استرداد آن‌طائنه رافر اهم خواهم کرد.) 

سلطان سلیم مشمون نامه دا بااینکه زننده بودپسندید و چون زبان فادسی یدانست 
دستورداد يك کاتب که زبان فادسی مید.ا ندبیا ید تاوی [ن نامه‌را ترجمه کندو کاتب‌با خطخوش 
پنویسد. خودسلطان سلیم زامه‌را بز بان فادسی ترجمه کر دو کاتب نوشت ومهرطفری‌داب رآن 
زدو امر کرد که باپيك‌س معا لسیر بای پادشاه صوفی بی ند. 

امروذ دسم حکومت‌های جوان نیست که نامه‌ها رابااین لحن تند بنویسندو لی دد 
قدیم» بخصوص دردربارعذمانی, ددخصوص لحن نامه‌ها ءطا لعه نمیشد ووقتی سلطان نسبت به 
تک ازرژسای دول‌خادجی خشکمین هیکردید. 7 نچه برز بان میآورد اذطرفوزیر اعظم یا 
وزرای دیگر یا کاتب‌ها نوشته میشدو آنها جرئت نمیکردند که مضمون ساطان راعوض کنند و 
چیز دیگر بنویسند زیرا ممکن بود جانشان درمعرض خطر قراد بگیرد. بهمین جهت دد 
نامه‌هاگی که سلطان سلیم برای‌شاه اسماءیل‌صفوی نوشته دما یکی از آنها رادرفصول قبل اذ 
نظر خوانندگان گذراندیم ءضامیضی دیده میشود که وقتی انسان میخواند خشونت ترکان 
عنما نی‌ر ادر یا فته دوچار حیرتوخجالت میکردد. 

کوچ ‌کردن طائفه (سادی قمیش) ازخاك عثمانی بایران و پناهنده شدن آنها بپادشاه 
صوفی خشم سلطان سلیم را ندبت به‌شیمیانی که همه اتباع خود او بودند زیادتر کرد دتصمیم 
گرفت که درسراس‌خاك عثمانی رك‌شیهه باقی نگذادد. فر‌مان‌عمومی سلطان سلیم برای‌قتل 
عام شیعیان درسراسرخاك عثمانی طور تلا لمانه وغیرطبیمی بود که مثل بسیاری از احکام 
وقوانین غیر طبیمی" مواجه پانفرت ملت وحتی نفرت بسنی از کسانی شد که خود می‌با ید 
مجری حکم سلطان باشند. گفتیم که ملت‌عثما نی نسبت به شیعیان کینه نداشت» ازقدیم‌در کشود 
علمانی, شیمیان, که خود از اتباع سلاطین آل عثمان بودند با افراد دیگر , بدون تصادم 
زند گی‌میکرد ند وسابقه نداش ت که درتر کیه جنکی باسم قتل‌عام شیعه شمله‌ورشود. يك عدء‌از 
خانواده‌های‌ت رکیه باخانواده‌های شیعه وصلت کرده؛ از[با دخدر گرفته یاب نها دخترداده 








۱۶۸ شاه جنک ایر انیان‌درجا لددان‌ویو نان 


بودند ووقتی فررمان قتلعام شیعیان صادر گر دید سبب بوت»ر دم شد . مردم عسادی که پر خلاف 
سلطان دادای عثل سلیم بودند نمی‌توانستند بذومندکه برای چه هر کس که شیمه است‌باید 
قتل عام شود. این‌بود که درهر نقطه که يك حاکم رحیم وبی‌ننار وجود داشت بر ای‌مساعدت 
نسپت به شیعیان چشم بر هم گذاشت يا این که پنهانی بآن‌هامیدپرد که داء ایران دا"پیش 
پگیرند . بعضی از حکام هم‌فرصت دا برای استفاده‌های کافی مفتنم شمردند وازشییان با 
پضاعت رئوه وفدیه می گر فتاد و آنها زا ندیده میانگاشتنه یا این کة مهاجرت ۲ نهارا به‌دیار 
بکر تسویل می‌نه‌ودند وبهضی از آن‌عاهم جان را فدای رشوه وفدیه کردند زییرا پس‌ازآن 
که سلطان فهمید که بعضی از حکام در قبال دریافت دشوه. حکم اورا اجرانکردها ندآنها 
راخعتل رسانیّد و آخوالعان واضبط و3 

عده‌ای ازسکنه محلی شیعیان را درباغها با منازل خود پنهان می‌کردند تا این که 
گر فتار مامودین ساطان سلیم نشوند و آنها درراء حفظ جان شیمیان فدا کادی میکر دند 
ترا گرا ورین تلطان می‌فهمیدند که یکی از اتباع عثمانی, شیمیان رادرخا نه‌خودپنهان 
کر ده تا اینکه آنها دا نجات بدهد اورابه‌قتل میرسانیدند . 

در آن روزهائی که شیمیان سرزمین عثما نی میکوشیدند بهروسیله که شده ؛ از جمله 
لباس مبدل, خود را نجات‌بدهند -» (دیادیکی ) معصد تمام رکساتی, شم بودانه ود را دز 
خال عذمانی ددهعرض خطرقتلعام می‌دردند . 

ازقضا در آن‌سال. برودت زمستان شدت کرد, و برف دیخ‌مانع از عبور مسافرین از 
جاده‌های عثمانی گردید . یکی از آثار برودت شدید زمستان این شدکه قتل عام شیهه‌ها 
تخفیف پیدا نمود. ذیرا سرمای شدید پمآمورین غلاظ وشداد سلطان سلیم مجال نمیداد که 
هرروز دوشب در تعقیب کسانی که میباید آنها را بقتل پرسانند باشند . امروز عم که دوده 
برق و بی‌سیم وهواپیما می‌باشدو دود ترین دهکده‌های کوهستانی اذجریان‌برق استفاده‌میکنند 
و بوسیله تلفن باخادج مر بوط هستند وقتی برودت زمستان» شدت پیدا میکند, دابطه‌ها, در 
نقاط کوهستانی, یادرمناطقی که زیاد برف باریده فطع میشود تا چه دسد بآن دوره که نه 
وسائل ارتباط امروزی موجود بود ونه‌ماشین‌مائی که اکنون جاده‌ها راددفصل زمستان با 
آن‌یاك ميکنند. 

مد 
يك مرتبه گفتیم که شاه اسماعیل صوفی پادشاه ایران مردی بودکوتاء قد ولی‌قوی و 


خوش قیافه ودار ای چشم‌های آبیر نك متمایل به‌میشی ودیش خوددا می‌تراشید ولی سبیل 








سومين نامه ساطان‌سنی به‌شا ءاسما عیللو مقدمه جنك پا ایر ان ۱ 


مین گذاشت وسیل‌هاگی آویخته داشت. عادت عده‌ای از مسل‌ین این است که بادانه‌های‌تسبیح 
باژی میکننه وشاه اسماعیل هم پیوسته تسبیح‌دددست داشت ودانه‌هایآن‌دا میشه‌رد روزی 
که نامه ساطان سلیم بشاء صوفی دید (امیرعبدا لباقی) منفی پادشاه صوفی حور داشت و 
او مهراز- نامه بر گرفت وخواند. 

شاه اسماعیل بعه از اینکه اذ هضمون نامه ءطاع کرد ید گفت من اسم طاثفه (سادی 
يك طاگنه بزرك بوده و بچندقدمت منسم گسر‌دید و 


قمتی‌از آن بخاك عثمانی‌دفت وساکن عذمانی شد. (امیرعیدالباقی) اظطهادات پادشاه صوفی 


قءیش) را شنیدهام ومیدانم که درقدیم 


را تصدیق کرد و پادشاه صوفی از ( امیرعبدالباقی ) پرسیه جواب این نامه دا چکونه 
بایه داد . 

(امیرعیدالباقی) گفت ای پادشاه شیعیان (عنوان پادشاه صوفی چنین بود) من‌عتیده 
دارم که پاید به‌سلطان سلیم نوشت که ورود طانه (سادی‌قمیش) بخاك ایران بدون‌اطلاع‌تو 
بوده واينك که آن طائنه وارد خاك ایران شده‌نمی‌تواند افرادآن طاثفه دا تحویل‌مامودین 
دولت عثمانی دارد. 

پادشاه صوف ی گفت بایه طوری دیگر‌جواب داد 

(امیرعیدالیاقی) پرسید بچه‌مضمون پایدجواب داد؟ شاه اسماعبل گفت خودمن| کنون 
راجم بجواب سلطان سلیم نظریه‌ای ندادم وباید ازشیوخ دعوت کرد که مجلسی تشکیل 
بدهئد و مشاوره کنند و بدانیم چه‌جواب باید بدهیم. روزبهءد بن‌حسب دستود بادشاه صوفی 
بزر گان کشور که درپا یتخت بودند اجتماع کرد ند و شاه اسماعیل نیزدره‌جلس مشاوده‌حضود 
بهم دسا نید. در آن مجلی‌نامه سلطان سلیم خوانده شد و بمد از قرایت نامه, شاه اسماعیل 
"گنت يك عده اذشیمیان که هم کیش ماهستند در این‌موقم در( دیاربکر ) بخاك ما پناهنده 
شده‌اند ومن یقین دارم که (خان محمد استا جلو) والی (دیاد بکر) تا آنجا که امکان‌داشته 
وسائلراحتی‌افراد طاگفه (ساری‌قء‌یش)دا فراهم کرده است. اينك سلطان‌سلیم اذمادرخواست 
می‌کند که افرادآن طائفه دا تحویل مامورین حکومت عثمانی بدهیم درصودتیکه میدانیم 
که اگر آنها بدست مآمودین بیفتند هته خواهند شد وآنها ازبیم جان بخا ایران‌پناهنده 
شدند: اگن ما آنها دا تسلیم مامودین حکومت عثمانی بکنيم علاوه براین که بر خلاف دسمو 
روش جوانمردی رفتار کردهایم عده‌ای ازهم کیشان خودرا به‌دست مرك می‌سپاديم. اگز آدرا 
جوان نا تلطان اسلیغ! بنویسیم که ما ازتسلیم افراد طائفه (سادی‌قیش) خودد ادعم ی کنیم؛ 
وی خشمگین خواهدشد وممکن است که درصدد جنك برآید. ما از سلطان سلیم وقشون 





شاه جنگ ایرانیان درجا لدادان‌ویو نان 


سس تسس حت سح سا سس ۲۲ 
۱5۰ 
دعاسم" ۷ 


او بیم ندادیم ولی در اینموقم مشغول کادهائی هستیم که نمی گذارد بجنك با سلطان سلیم 
هردازيم. بهمین جهت من اذشما دعوت کردم که اینجا پيائید وبرای جواب‌دادن بنامة 
سلطان سلیم مضمو نی پیدا کنید که نه مغایر باحیئیت ما باشد و نه اوراخشمکین نماید. 

یکی از حضار گفت ای پا:شاء شیمیان من عتیده دارم که درجواب نامه سلطان سلیم 
بئویس که ده‌ها هزاد تن ازهم کیشان ما درخاك عثمانی‌برحسب امرتو بقتل سید ندو بگذار 
که این‌عده که توانسته‌اند خوددا به‌خاك ایران پرسانند زنده بمانند. 

شاه اسماعیل گفت این نظریه قابل قبول است ولی نباید بااین‌لحن نوشته شود. 

دیگری گفت ای‌پادشاه شیمیان ممکن است ایذطود نوشت که سلطان سلیم ده‌ها هزار 
تن ازشیمیان دا در کشور خود بقتل رسانید وازطرف پادشاه شیعیان‌اعتراضی باو نشدواينك 
ک ام از ثیمیان توانستهاند که خود دا بخاك ایران برسانندنباید که آنها دا از پادشاء 
ایران بخواهی وبه‌قتل برسانی. شاء اسماعیل این‌جواب دابهتر ازجواب اول دانست و گنت 
معمون آن بهتر است معهذا بازهم باید اصلاح‌شود. 

(امیرعبدا لبا قی) گفت من‌عقیده دارم که بنويدیم بااینکه ساطان سلیم ده‌ها هزاد تن‌از 
همکیشان ما را بقتل دسانیدند پادشاه شیمیان بپادشاء عثمانی اعتراض نکرد زیرا نخواست 
در امود کشور عثمانی که تحت زمامدادی سلطان سلیم است مداخله نماید و اينك هم که 
عده‌ای از شیعیان وارد خالایران گردیده| ند سلطان سلیم نباید درامود ایران مداخله کند. 

سلطان ایران نظریه دا پسندید و گفت ولی نامه باید بالحنی نوشته شودکه سلطان 
سلیم بداند تمام سکنه ایران ازقتل عام همکیشان مادرخااد علما نی‌غمکین وعزاداد هستند. 
این عده که از خالد عثمانی وارد (دیاد بکر) شده| ند چون عزیزانی بشماد میآیند که 
افراد خانواده‌شان چشم با نتظاد دوخته بودند و از دیدار آنها خوشوقت گردیده‌اند و بمد 
از مرك آنهمه ازهمکیشان ما, در خاك عثمانی نمی‌توان افراد طائفه (سادی قمیش) دا 
بمامودین حکومت عثمانی تسلیم کر د. 

در همان روزکه‌شاه اسماعیل برای جواب دادن بنامه پادشاه عثمانی‌مجلس مشاوده 
آداسته بود گزارش مفصل (خان محمد استأجلو) داجم به‌طائفه (سادی‌قمیش) رسید.در آن 
گزارش والی (دیادبکر) بعد از اینکه شرح‌ورود طائفه (ساری‌قمیش) دا بایران داد گنت 
که طائفه مز بور از لحاظ معيشت در عسرت است چون قسمت اعظم دام طائفه مز بور در 
مسافرت طولانی اذبین دفته و افراد طائنه امیدوادند که پادشاه ایران بآنها کمات کند و 
وسیله‌ای برای‌معیشت دردستری آنها بگذارد. 
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تقاضای دیگن طایفه (سادی قمیش) این است که پادشاه ایران در آذربا یجان یا دد 
نقطه‌ای دیگر از خالك کشور خود منطقه‌ای دا به طایفه ساری قمیش بدهد که یبلاق و قشلاق 
داشته باشد و آن طائنه بتواند دز[ نجا سکونت کند . پادشاه طوفی با هردو تقاضای (خان 
محمد استا جلو) وا لی (دیادبکر) موافقت کی د وامر نمود که بیدر نك جواب‌نامه ولی(دیادبکر) 
را بئویسنه ودر آن بکویندکه اولا ازدام اداضی خاصه پادشاه ایران در(دیادبکر) ده‌هزاد 
رس گوسفند زا به طائفه (ساری قمیش) بدهند کهآ نها بین‌افراد خود تیم نمایند ۰ .ثانیاً 
طبق دستورپادشاه ایران يك منطته وسیم در ناحیه خوی که دارای قسمت بیلاقی و قشلاقی 
بود اختصاص بسکونت طائفه (سادی قمیش) داده شد وشاه‌اسماعیل دستورداد که هروقت‌آن 
طائنه خواست میتواند کوچ‌کند وخود دا پمنطقه سکونت, خویش پرساند . 

مد 

نامه شاه اسماعیل صفوی بسلطان سلیم رسید وبمد از اینکه از مضمون نامه مستحض 
گردید مین باشی (عزت چاپین) مشاود نظامی خود را که در مسائل مر بوط بایران مشاود 
سلطان بود احضا کرد و گفت برای مرتبه دوم‌پادشاه سوفی بهانه‌ای دردسترس ما نهاد که 
بتوانیم پایران حمله کنیم ولااقل قسمته‌ای غربی وشمالی ایران دا تصرف نماگیم. هن فک 
میکنم حیف است آداضی حاصل‌خیزومراتم (دیادبکر) و آذر با یجانواراضی واقم درشمال 
رودخانه ارس که مالایران است بما تعلق نگیرد. موقعیکه با یز ید سوم بددبادایران پناهنده 
شه من‌قصد داشتم که بایران حمله کنم ولی نیروی من‌آماده بجنك نبود وانگهی حمله کردن 
بایران بعنوان استرداد يك شاهزاده علما نی يك بهانه ضعیف بشماد میا مه ولی | کنون که 
پادشاه صوفی حاض‌نشده است طائذه (سادی‌قمیش) را مسترد نماید من برای حمله بایان 
يك بهانه خوب دادم دمیتوانم بکویم پادشاه ایران با یاغیان ما همدست است وخاك ایران 
پناهگاه یاغیان‌وسر کشان عثمانی‌شده ووقتی‌ما آ نها را ازپادشاه ایران مطالبه مینمائیم پادشاه 
صوفی جواپ غیر‌منطتی میدهد ۰ 

(عزت چاپین) گفت ای لاله , توداست میکوئی وپناهنده شدن طائفه(سادی‌قمیش) 
بپادشاه ایران‌بهانه‌ای خوب برای مبادرت بجنك میباشد ولیآنچه دا که بت گفثم فر موش 
نکن . سلطان سلیم گفت من بخاطردادم که تو یمن گفتی که بعد اذاینکه بایران حمله کردم 
در آن کشور توقف ننمایم . (عزت چاپین) گنت ای ظل‌ائهآیا بخاطردادی‌که برای چه بتو 
گفتم که بعد ازحمله کردن بایران دد آن کشورتوقف نکن؟ سلطان گنت این‌دا نیز بیاد دادم 
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و تو گفتی که هر گاه درایر ان توقف کنم پا دشاه صوفی‌فرصت بدست خواهد آورد وعشایرایران 
دا علیه من بسیج خواهد نمود و آنوقت وضع من خطر ناك خواهد گردید.. 

(عزت چاپین) گنت ا گر تو بتوانی پادشاه صوفی را درجنك بقتل برسانی یا وی "را 
دستگیر نمائی و اسیر خود کنی توقف تودرایران خطر نخواهد داشت ولی ا گرموفق بقنل با 
دستگیری وی نشوی اقامت توددایران خطر ناك است چون اوخواهد توانست که تمام عشایر 
را علیه تووارد میدان جنك نماید. در کشورایران سکنه شهر ماو قصبات وقراء] نطور که من 
فهمیده‌ام دادای ادزش جنکی قابل توجه نیستند و اذ آنها نباید ترسید ولی عشایر ایران, 
همه مردان جنکی می‌باشند وطاقت دارند وغلبه کر دن بر آنها کاری است دشوان. سلطان‌سلیم 
دستور دادکه (حمیدا لدین بيك اوقلو) وذیراعظم بياید و با حضود (عزت چاپین) با وی 
مذا کره کند . 

وذزیراعنام وادد اطاق شد و تمنا کرد وسلطان سلیم پس ازورود وزیراعظم سه بیت از 
اشعاد فردوسی‌شاعر ایر انیا باین شرح خواند . 


( چو دستم سلیح نبردش بدید پرافشاند , باد ازجکر بر کشید.) 
(چنین گفت کای جوشن کارزار بر آسودی از جنك يك دوز گاد) 
(کنون کادپیشآمدت سخت‌باش بهر کاد پیرامن بخت باش) 


یعنی وقتی دستم ( و دستم پهلوان معروف ایران است) ساز و برك جنگی خود مثل 
خفتان و کاسك وزده وشمشیر وغیره دا دید ندائی از سینه پر آورد و ]نها دا گستردو گنت 
ای جوشن جنك مدتی بود که تو استراحت کرده بودی و وارد میدان جنك نمی‌شدی ولی 
اکنون موقع جنك است و توباید سخت و استوار باشی ودر هرکاد ازهمت واستقامت خود 
مدد بگیری) . 

پادشاه عثمانی جون خیال جنك را داشت بمناسبت حال این شعر دا خواند و آنگاء 
بوزیر اعظم خود گنت من تصمیم گر فته‌ام کد با پادشاء صوفی جنگم و بایان حمله‌کنم و 
تمام خاك ایران یا لااقل قسمت های غربی وشمالی آن زا ضمیمه خاك عثمانی نمایم و تو 
اعلان جنك دا بنویس‌تامن امضاء کنم وبرای پادشاء صوفی‌بفرستیم. (حمیدا لدین‌بيكاوقلو) 
گفت ای ظل‌الّه , اگر میخواهی بایران حمله کنی بدون.اعلان جنك حمله کن تا اینکه 
پادشاه صوفی فرصت نداشته باشد يك قشون نیرومند دا بدیج کند . سلطان سلیم گنت آیا 


بدون اعلان جنك , بپادشاهی‌حماه کردن دورازقانون مردی نیست وآیا سبب تزلزل حیثیت 





سومین نا مه‌سلطان سل به‌شاه اسماعیل ومد مه جنك با یر ان ۱۳ 
وی یود ؟ وزیراءظم گفت ای خلل‌ایه هريك اذنامه‌هاگیکه توبرای پادشاه صوفی نوشتی 
يك اعلان جنك بود . بخه‌وص نامه اخیر‌توبا صراحت نشان میداد که توبیادشاه صوفی‌حمله 
خواهی‌ کرد ذیرا تودرآن نامه نوشتی که هر‌گاه شاء اسماعیل طائفه (سادی قمیش) دا بتو 
تحویل ندهد ۰ توخود درمقام استردادآن طائفه برخواهیآمد . توا گراین‌نامه دا بدست 
کودکانی که ددمکتپ های استا نبول درس میخوانند بدهی و اذآنها بپرسی‌که معنای نامه تو 
جیست آنها پتوخواهند گف ت که اعلان جنك می‌باشد . وقتی پادشاهی يك چنین نامه را بیادشاه 
دیگرمینو یسدباو اعلان جنك داده وهرگاه بخواهد مبادرت به جنك نماید ۰ محتاج اعلان 
جزك دادن نیست . 

(عزت چاپین) نظریه وزیراءظم‌دا تاگید کرد و گفت ظل‌ائّه اگر بشاه اسماعیلاعلان 
جنك بدهد اورا[گاه خواهد کرد , وپادشاه صوفی‌باسرعت درصیدد ‏ در ها بد که و عشاین انیب 
را پسیج ووارد میدان جنك‌کند . ولیا گرظل ان ۰ بدون اطلاع قبلی‌با یرران حمله‌ود گردد 
شاه اسماعیل فرصت نخواهد داشت که ازعشا یر کمك .ور پگیرد وتاعشایردا بیج کند جنك 
تمام شده است . سلطان سلیم گفت بسیادخوب وما بدون اعلان جنك بایران حماه خواهیم 
نمود و فرما ندهی جنك دا من برعهده خواهم گر فت و تمام افسران عثما نی ذیر دست من 
وظائف خود را بانجام خواهند رسانید ۰ بعد بوزیر اعظم گفت بتجارتحا نه دولاشما (یعنی 
گردش - مترجم) واقع درتبر یزو تجارتخا نه ارتو (یعنی فردا - مترجم) واقع در اددبیل 
اطلاع بدهیدکه ما با ایران خواهیم جنگید و ار آنها مطا لباتی از اتباع ایران دادند 
وصول‌کنند تااینکه براش‌جنك از بین‌نرود (عزت چاپین) کنت ای لاله بعقیده من اطلاع 
دادن به دوتجارتخانه ما درتبر یزواردبیل ممکن است خطر نا لك باشد ذیرا تجار تخانه‌های 
ما ذرتبریژواردبیل برای این‌که پتوانند مطالبات خوددا با سرعت وصول کنند باید بگو یند 
که قصد دارند تجار تخانه دا تعطیل نمایند و به عثمانی بر‌گردند واین موضوع ایرانیان‌دا 
که مردمن بنلااهوش هستند متوجه خواهه کردکه پادشاه عثمانی خیال جنك داردو گر نه 
تجار:خا نه‌های ما که‌سال‌هادد ایررانمشغول کار بود ندب عجله کار خودرا تعطیل نمی‌نمودند. 
مطالبات آن‌ها هم ازبین نمیرود چون تو اگر لبق آنجه من‌گفتم دفتاد کنی‌بلود حنم 
فا تح‌خواهی‌شدو تجار تخا به‌های ماددایران کماکان بکاد ادامه خواهند دادومطالبات آنهااز 
بین نخواهد رفت وبرعکس پیروزی توسیب توسعه‌وردواج ما ملات [ نها خواهد گر دید سلیم 
گفت راست میگوئی واذاین ببعد بایدم‌شفول تدارك جنك باشیم. (عزت‌چاپین) گفت امادد 
فصل‌زهتان‌وماءاول بهاد ازقهون کشی‌باپران خوددادی کن. زیرادرذمستان همه‌جامستوراذ 


۱۵ شاه‌ جنک ایرا نیان درچالدران‌ویو نان 


برف وراهها مسدوداست‌ودرماء اول بهار باران‌های تند. بر ای‌قشون‌تو لیدزحمت‌میکندو بهترین 
موقع بر ای‌قشون کشی بایان بعلوری که‌يك بادهم‌پتو گفتم فصل‌تا بستان‌می‌باشد. ساطان گفت 
آیا نظریه توراجع به‌شماره سربازان ماهمان بود که‌در گذشته بمن گفتی؛ 

(عزت‌چاپین) گفت‌بلی ای‌ظل اه ومن‌عقیدهدارم که تو بر ای‌حمله بایران‌با یددو یست‌هزار 
سر بان ود ببری وتازه| گر عشایر ایر ان‌مجهز شوندوواردجنك گر دند این‌عده‌هم کم است. 
ولی| گر باسرعت‌حمل هکنی ودرخاك ایران توقف‌ننمائی مگر ددصودت کشتن یااسیر کردن 
فافاستامیل ان هد کاق اشته 

سلیم گنت درموقع حمله بایران من دوسیاه (ینی‌جری) و( یچ او فلان) ( یا یچ اوغلان- 
مترجم) دا باخودخواهم برد. عزت‌چاپین گفت بردن‌هر دوسیاء‌ضروری است‌ناطان گفت وسایل 
قلعه گیری راهم خواهیم‌برد. عزت‌چاپین گفت"مامژهرهای ایران دادای‌حصار است‌و توبرای 
تصرف‌شهرها میباید وسائل قلعه گیری و توپ‌داشته باشی. سلیم ازه‌شاورنظامی خودسئوال کرد 
وضع آذوقه‌در(دیاریکر) و آذربایجان چگونه است؟ 

(عزت‌چاپین) گفت آذوقه‌در (دیادبکر) وآذربایجان فراوان استو بخصوص اغنام 
وان اش اسالهم دد (دیادیکر) و آذدیایجان. چندبرف سنگین بادیده و پیش‌بش 
میشود که درتا بستان آینده‌وضمغله درهردو منطقه خوب خواعد بود. 

سلیم گفت اذ این‌قراد مااحتیاج ندادیم که آذوقه فراوان ازعثمانی به دیاریکر و 
آذربا یجان 1 

(عزت‌چاپین) گفت نهولی‌چون نمیتوانیم تمام آذوقهقشون‌رااز این‌جا ببریم بعدازورود 
به(دیادبکر) و( آذدبایجان) باید آذوة» قشونوعلیق رادر محل تییه نمائیم وتهیه آذوقه و 
علیق‌هم احتیاج‌باعزام دسته سیورسات دارد و ماچون وارد کشور خعم میشویم ناچارد دسته 
سبورسات‌راباید باطلایه قشون‌فرستاد تا گرمقاومتی شد بو | نندمقاومت خصمراددهم بشکنند 
وآذوقه تهیه نمایند. 

را (عزت‌چاپین) گفت ای‌ظل ال اعز ام‌دسته سیورسات مر بوط باین‌است که ب-دانيم 
خطسیر قشون کجاست‌وماازجه‌راء‌وارد (دیاد پکر) و آ نگاه‌ازجه راء‌وارد آذر بایجان‌خواهيم 
کح تاوقتی خطسیر قشون معلوم نشود ما نمی‌توانیم بفهیم که‌دسته سیورسات که مییاید 
با تفاق طلایه برای‌تهیهآذوقه برود جه خطسیررا انتخاب خواهد نمودسلیم گفت وقتی‌دسته 


سیورسات‌با تفاق طلابه‌حر کت کرد چگونه آذو قهوعلیق جمع آوری خواهدنمود ؟ زیراطلایه 











سومین نامه ساطان‌سلیم بهشاءاسما عیل و مقدمه‌جنك با یر ان ۱۵ 
ی ی 


نمی‌توا ندتو قف کند وبایدجاو برود؛یا بر گردد امادستةٌ سیورسات‌برای جمع‌آودی آذدقه 
میبا ید توقف نما یده از ] بادیهایاطراف خواربار پسرای سرباذان وعلیق جهت چهارپایان 
جمع آوری کند. اگی بعد ازجهعآودی آذوقه درمیحل‌توقف نمایند ممکن‌است مورد حمله 
قراد یکیرند وا گر بعقب بر گردندحمل [ذوقه» تولید اشکال خواهد کرد. 

(عزت‌چاپین) گفت ای‌ظل له این‌موضوع بيك‌مستاه دیگر هم وا بستکی‌دارد و آن طول 
جنك‌است. اگر جنك بسرعت خاتمه یا پدقشون نمی‌تواند منتظر سیورسات شوددوباید اذاین 
جا [ذوقه ببردوا گر جنكول بکشد باید درمحل آذوقه فراهم کرد. که رت 
طولانی مووما یدوا عدهايي کوچك اذادتش داپهنقالی که مرا کز خوادباراست فرستاد .و دد 
آن‌جا آذوقهوعلیق جمعآودی کر د وبرای ادتش‌آورد شایدبین واحدهای مز بود وایرانی‌ها 
و بخصوص عشایرزدو خورد شودو لذا هرواحد که برای‌جمعآودی آذوقه میرود باید ساز و 
برك جنگی‌داشته باشده لیز نهاد ازخطر ادامه جنك‌درایران» زیرا پادشاه صوفی تمام‌عشایر 
ایران‌دا علیه‌توخواهدشورانید وتوااگر پانصدهزارقشون هم‌داشته باشی‌اذءهده عشایر ایران 
برنخواهیآمد. سلطان سلی مگفت نفشه من‌برای‌حمله به‌ایر ان پراساس‌سرعت جنك است‌و ءن 
طوری باسرعت پادشاه صوفی راازپا درخواهم آورد که نتواند حتی‌قهون «حت‌السلاح خود 
را بطورکامل بسیج کند تأجه‌رسد بای که از نیرویءشایر ایران استفاده نماید. 

(عزت‌چاپین) گفت ای‌تلل اه ,7 یا خطسیر قهون خودرا دراتل گر فنه‌ای؛ سایم گفت 
او لین‌هدف من تصرف (دیار بکر ) است ومن(دیاربکر) راطوری باسرعت متصرف خواهم شد 
که‌درهیان موق م که حبرستوط آن‌ببادشاه صوفی میرسد قشون‌من وادد در با یجان کردد ۰ 
(عزت‌چاپین) گفت ای‌ظل اه" پادشاه‌صوفی در(دبار یکی) نیروگی قابل ملاحظه نداددمعهذا 
(حانمخنة استاجلو) والی(دیاربکن) مردی‌دلیر است دمن‌پیش‌پینی میکنم که مقامت خواهد 
1399 سایم‌یکی ازخدمه‌ر اصداً زدو گفت بروواذ صندوق نقشه‌ها. نقشه‌ای را که بالاتر اذهمه 
قراد گرفته‌است بیاود. خادم رفت‌و نقشه مطلوب‌دا آودده نش های آن دوده‌با دست کشیده 
میشد و گران‌بها بود وسلطان بعداز دریافت نقشه آن‌را روی‌زمین گسترد وبه (عزت‌چاپین) 

مین‌باشی چشم به‌نقشه دو خت‌وسلطان‌سليم منطقه (دیارد یکر)دا به‌مشاور نظامی‌خود نشان 
دادو گفت من‌بعدذا ینکهو ار د(دیاد بکر ) شدم نیروی‌خوددا بدوقسمت میکنم و ق-متی دا تون 
ین که مقاومت ای نان‌دادد(دیادبکر) آذیین بپردوباقستی‌دیگر دابطپین (دیادیکر) 
وایران داقطع خواهم کرد تااینکه شاء‌اسماعیل نتواند نیروی امدادی بدیادبکی پفرستدو 
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نه اخبار آنجا,پادشاه صوفی برسد» ۲یا هیدانی که یروی ایرانیها دردیادیکر چقدراست: 
عزت‌چاپین گفت ایرانیان در(دیاد بکر) پنج‌هزاد سر باز دادند و لی»مکن‌است که ازنیروی 
چريك هم ‌استفاده نمایند. 

سلیم گفت من فرصت‌نمیدهم که‌ایرانی‌ها در (دیاد بکر) بتوا ننداز نیروی جر یك‌استناده 
اکن وقبل اذاینکه‌نیروی جر ركث بسیج‌ومجتمع شود من(دیاد بکر) دا اشنال خواهم کرد و 
آنوقت بافراغت خاطراذاین که اذعتب»ورد تهدید قرار نخواهم گرفت وارد آذدبایجان 
خواهم‌شد. من‌میتوانم بدون‌اینکه در(دیاربکر) با ایرانی‌ها بجنگم وادد آذربایجان شوم 
چون نیروی»ن نسبت‌بنیروتی که والی(دیادبکر) داردرتدری زیاداست که او نخواهد توانست 
جاوی مر کیرد و لی‌این کاد دانمیکنم چون! گر قسمتی ازنیروی ابران‌راعقب‌خودبگذادم 
وبکذرم» يك‌بی‌احتیاطی بزرد خواهدبود برای اینکه‌ممکن است‌که ایرانی‌ها داءباز گشت 
مراقطع کنندومن‌بین دوشمشیر قرادبگیرم وا جلووعتب موردحملهواقع‌شوم. 

سلیم درحالی که نققه دابه(عزت‌جاپین) نشان میداد گنت اینجا(دیادیکر) است و 
اینجا آذربایجانوهن‌بعد اذاینکه قوء‌مقاومت ایرانیان‌رادر (دیادبکر) اذبین بردم اذاین 
داه بسوی[ذر بایجان خواهمد فت. 

سلطان سلیم بادست سفید وظریف خودکه آزدست‌يك‌دختر جوان زیباترو ظریف‌تر 
بود دریاچه (وان) دا پمشاور نظامی‌خود نشان‌دادو گفت (مین‌باشی) آیامن‌ازجنوب دریاچه 
(دان) عبور کنم وبا ذربایجان بروم بهتراست یابهتر آنکه ازشمال‌دریاچه (وان)عبورنمایم؟ 
( عزت‌چاپین) گفت اء‌ظل له بسداز اینکه‌تو نیروی مقاومت ایرانی‌هادا دد(دیادبکر)از بین 
بردی آذادخواهی بودکه ازجنوب‌یا ازشمال دریاچه (وان) بطرف آذربایجان برویو کسی 
جاوی تورانخواهد گرفت. سارم گفت ولیمن بدو جوت ترجیح میدهم که از شمال دریاچه 
(وان) بروم . 

(توضیح -اسامی جغرافیائی که دداین سر گذشت نوشته می‌شود بقدری. معروف است 
که تصود نميکنيم احتیاج پتوضیح داشته باشدو همه میدانند که منطقه ( دیاد بکر) در مفرب 
آدر بایجان‌قرار گر فته ودریاچه (وان) دریاچه‌ای است معر وف که آن‌نیز درمغرب[ذربایجان 
وشمالدیاریکر میباشد. مترجم.) 

یکی اینکه درشمال دریاچه (وان) عده‌ای کثیر از ادمنی‌ها سکونت‌دار ند ومن‌میتوانم 
از آنها نیروی چريك‌بگیرم و باخود بایران‌ببرم دعلیه ایرانیهاوارددرجنك کنم(عزت‌چاپین) 








سومین نا مه‌ساطان‌سلیم به‌ شاه سما عیل وه قدمه جنك با بر آن ۱۰۷ 


گنت ای طل لا اینکاد دا" نکن یر ار بیج »لیا چوسینانبیاع آچه ! زنکام 
جهت من استفاده ندادد ؟ مين تاش گفت ارمنی‌ها داراي مذهب عیسوی هستند و تمام 
سر باذان تو مسلمان میبانه وعر گاء تو ازادمنی‌ها نیروی چر يكبگیری ووادد قشون کنی؛ 
بین‌سر باذان‌تو» تأثیری نامطلوب خواهدداشت. صحیح است که سرباذان سپاء ( ینی‌چری) 
که بهترین سرباذان ادتش تو هستند در آغاز مسیحی ردنت 94و ]نها مسلمان شدند 
و تالما با افسران مسلمان بسر بر دند و تمام سرباذان ار تش‌تو .سر باذان سپاه (ینی‌چری) 
را همکیش خودمیدا نند در صورتیکه ادمنی‌ها دادای دینی ستند غیرازدین سرباذان‌تو» و 
حور[ درارتش‌عثما نی‌وشر کت‌در جزك» علیه| یر ان» مورد پسندا فقس ان‌وسر بازان اد تش تو 
نخ و آهدشد. دیگرراینکه‌از اذمنه‌قدیم مناسیأت‌بین ارمنی‌هاوایرا نی‌ها خوب بوده و از زمانی 
رم ریک از سلاطین ایران باسم خسروپرویز با يك شاهزاده خانم ارمنی وصلت کرد بضی 
سلاطین ایران» با شاهزاده خانم‌ها بادعتر برر کان ارمنی‌وصات می‌کردند وچون تزویج 
زنهای عیسوی جاگ است عده‌ای از ایرانیان هم‌زنهای ادعنی را بحباله نکاح درمیا وددند. 

امروذهم عده‌ای از ادمنی‌ها در آذربایجان سکونت دارند و اگر تو يك نیروی 
چر يك از ادمنی‌ها تشکیل بدهی وباقه‌ون خود بهآذربا یجان ببری ممکن است که‌ادمنی‌ها 
حاضر :هو ند که‌بنفم توبا ایرا نیان بجنگند یا اینکه‌علیه تو وارد جنك گردند. در هرحالمن 
عقیده دارم که تو از ایجاد يك قشون چر يك ازادمنی‌ها صر فنظر کن.سلیم گفت بسیارخوب 
من صر فنظر‌میکنم. دیس پادشاه عثما نی گفت: 

من بت گفتم که برای دومننود ازشال دریاچه (وان) عبورمیکنم ويك موضوع جلب 
کمك ارمنی‌ها بودکه تومرا از این‌کاد منصر ف‌کردی ومنتلوردوم من‌این است که بتوانم بمد 
ازورود بهآذر بایجان ازمتطته خوی س‌بدر آودم. 

(عزت چاپین) نظری ازروی حیرت بهسلطان سلیم انداعت و گفت ایظل ال من با ید 
به‌هوش و استهداد ت و آفرین بگویم زیرا با این که آغازجوانی تو می‌با شد بعضیازنظر به‌های 
تو راجع‌به مساگل نظامی , بهتر از نظریه‌هاگی است که سر‌داران‌سا لخورده میتوانند ابراز 
کنند. من‌هیج انتظاد نداشتم که تو باهمیت منملقه(خوی) ازلحاظ لشک رکشی به آذد بایجان 
پی‌ببری و از توچه پنهان که میخواستم این موضوع را خودبتو بگویم تا اینکه مودد تدیر 
وتصسین قراد بگیرم. من اطمینان داشتم که غیر اذمن؛ که از افضاع ایران اطلاع کامل 
دادم کسی متوجه این مسئله نمیشود ونمی‌تواند بنهمدکه منبلقه (خوی) ازذلحاظ قهون کشی 
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با ذر با یجان چقدد «هم است و بسیار خوشوقتم که پادشاه جوان عثمانی بهتر از سردادان 
جنگی سالخورده بواقمیت‌های نظامی پی‌میبرد. 

سلیغ گفت (مین,باشی). تو تضود. نکن. که اعن فقط از امروز شروع بخواندن نقشه و 
مطالعه آن کر ده‌ام بلکه من از کود کی علاقه بمطالعه نقشه داشتم و بخصوص نءشه‌های مما لك 
اسلامی دا مطاله میکیدم. من] نتدد نقعه‌های غمالك اسلامتی وبخصوص/لش‌های ما اد 
همجواد دا طالمه کردهام که می‌توانم بگويم بانداذه سکنه بومی داجع بان کشورها اطلاع 
دادم. مدتی است که من میدانم که درقشون کشی من بایران منطقه (خوی) دارای اهمیت 
است. زیرامن درمنطقه خوی» اگر مواجه با نیروی پادشاه صوفی شوم خواهم توانست از 
حداعلای‌توا ناگی پیاده نظام دسواد نظامو تویخانه‌خود استناده نمایم. در يك منطقه کوهستانی 
تویخانه من بکلی بی‌فایده است و ازواد نظام خودکوچکنرین استفاده نخواهم کرد . 
ولی درجلکةً خوی توپخانه وسوار نظام خیلی مورد استفاده من قراد خواهد گرفت‌واگر 
من‌بتوانم درجلگه خوی يك‌ضر بت پر پادشاه صوفی بزنم راه تبریز برویم بازخواهدشد ودر 
واقع برای اینکه بتوان دروازه تبریزرا گشود میبياید درجلکه خوی موفتیت بدست آورد . 
وقتی که من‌وارد منطقه (خوع) شدم پادشاه صوفی چار. ندادد جز اینکه بجتك مر سا 
و جنك را بپذیرد چون اگر بجنك من نیاید و عقب نشینی کند. آذربایجان شمالی بکلی 
آزدستشهیرود وتبریز پایتخت خودرانیز ازدست خواهد داد. ممکن است که وی عقب‌نشینی 
کند ولی بهر نسبت که او عقب نشینی نمایدهمن بدون هیچ مقاومت وبا نیروی دست نخورده 
خود جلو خواهم دفت وتمام آذربایجان‌راتصرف خواهم کرد وهمچنین اداضی ایران واقع 
درشمال رود ارس را تصرف خواهم نمود و آنوقت پادشاه صوقی نخواهد توانست که عشایر 
آذدبایجان را علیه من‌بشوداند برای این که تمام آذربایجان تحت اشنال ما درمی‌آید. 

پادشاه صوفی بر ای این که بتوا ند مر از آ ذربا یجان حارج کنی موه ات کد ۲ 
کردستان ولرستان وطوالش کمك بخواد وبانیروئی مر کپ ازعشایر: کردستان و لرشتان 
و طوالش بمن حمله‌ور شود ودد آن موقع من چون با قدرت در آذربایجان مستتر شده‌ام 
جلوی اورا خواهم گر فت و کردستان و لرستان‌وطوالش راهم‌ازدست اوبیرون خواهم آورد. 
مین باشی تو که يك نظامی‌هستیو در جنك‌ها شر کت کر ده‌ای, میدانی که‌پادشاه صوفی بعدازورود 
من بجلگه خوی: نمی‌تواند بامن جنك نکند ونا گزیر است که جنك مرا بپذیرد . چون 
هر گاء بخواهد صبر کند, يك قشون بزر اد دا بسیج نما یدو بعد پجنك‌من بياید تمام آذر بایجان 





سومین نامه سلطان‌سليم به شاه اسما عیل و مقدمه چنك با ایر آن ۱6۹ 


سس 


را ازدست خواهد داد و تمام اداضی همال رود ادن وزمین‌های جنوب آن‌رودتا کوه قاف 
ازدستش خواهد دفت. 

(توضیح- در اینجا مقصود گوینده از کوء قاف ۰ کوهی است که ما باسم قافلانکوه 
میخوانیم متر‌جم) 

این اس که ناپرکن را پجنك من خواهدآمد وچون نیردی او" کمتراذ نیرویهن‌است 
امیدواد هستم که اورا دستگیر نمايم وه رگاه‌نتوام وی‌را دستگی رکنم قدونش را درهم‌خواهم 
شکست. (عزت چاپین) گفت ای ظل‌اله شاه اسماعیل صوفی ممکن است در آن واحد دو کار 
بکند. از یك‌طرف به‌جنك تو بیایه و از طرف دیگرتمام عشا یر آذر بایجان و کردستان و 
غیرهءرا بسیج کندتا اگردرپیکاداول نتوا نست جلوی‌تودا بکیر در پیکاد ددم موف بجلوپگیرف 
شود . الرادمی ندارد که پادشاه صوفی در عقب جبهه باشد تا اینکه بتواند , عشایر دا 
بسیج کند و نها را عایه تو پشورانه پلکه میتواند خود درجبهه , علیه تو پیکاد نماید و 
نما یند گان اوددعقب جبهه مشغول جمعآودی جنکجوبان عشایر وساحکردن آنها باشند. 
من بتو گفتم تاروز ی که شاء اسماعیل ذنده است توباید از او برحذد باشی ولو در پیکاد 
اول ودوم آزتوشکست بیخورد توروزی میتوأنی اطه‌ینان داشته باشی که ایران دا اشنال 
کرده‌ای که قا اساعل زا آسیرتمالی یاوی درمیدان جنك کشته شود وتا روزی که اوذنده 
است خطر مسلحکردن عشایر از طرف وی برای توباقی است . 

یکمرتبه دیکر سلطان سلیم بهنقشه توجه کرد ودست لطیف وزیبای خودرا روی‌نقشه 
نهاد و گفت (مین باشی) بطودی که می‌بینی دراین‌جا دورشته کوه وجود دارد. یکی دشته 
کوهی است‌که بین (خوی) و(می ند) قراز گرفته ودیگریکوهی است که فیمابین(مر ند)د 
(تبریز) واقع‌شده است. من اسم وش کرش زا کذابین (تقوق) و( مراند) اقزاز کر فتة انم 
ولی میدانم رشتهکوهی که بین (مررند) و (تبریز) واقع‌گردیده موسوم است بکوه (یام) 
این دورشته کوه بظاهرسد ممبر کرده می‌تواند جلویعبود قشون‌مرابگیرد ولی من میتوانم 
که این دورشته کوه را دودبزنم و ازراه جلکه‌ها خوددا به‌تبریز برسانم و پایتخت پادشاه 
صوفی دا تصرف نمایم. 

(عزت جاپین) گفت این درصوتی است که قشونی مقابل تو باشه که‌ازءبودت از کوهها 
میات نماد وهز گاهرقشونی مقا بل خودنداشته باشی می‌توانی اذاین دورشته کوه بگذدی 
ودور زدن شرورت ندادد. .بءد (عزت چاپین) گفت که آیا تادیخ قطعی قشو نکشی و جنك 


خوددا با بادشاه صوفی تعیی نکرده‌ای؟ 


.۱ شاه جنک بر انیان‌در چا لدر ان ویو نان 


سلطان سلیم گفت من هنوز تادیخ قطعی جنك‌را تعیین نکرده‌ام برای اینکه‌جاسوسان 
من از آذر بایجان اطلاع میدهند که شاه صوفی قصددارد بجنوب آذر بایجان مسافرت کندو 
بر ان و لردستان برود ومنتظر مسافرت اوهستم وهمینکه‌جاسوسان من خبردادند وی‌از 
آذدبا یجان خارج گردید. من براه خواهم افتاد و علاوه براین قصد دارم که جواب نامه 
پادشاء صوفی دا بدهم. 

(عزت چاپین) برسید ای‌ظل ار درجواب ناءه او چه خواهی اوشت؟ سلطان اظهار 
کرد ددجواب او؛ نامه ای خواهم نوشت که نه‌حاکی اذمحیت باشد و نه‌نشانه دشمنی محسوب 
ک دد ومنظور من ازنوشتن آن‌نامه آن است‌که شاه اسماعیل ازلحاظ من آسودء خاطتر 
گر دد ودر آذر بایجان‌نما نه وبکردستان و لردستان برود ۰ چون ا گرحس کند که‌من‌آماده 
جذك وحمله هستم از آذربایجان تخواهدرفت. 

(عزت چاپین) گفت ای‌ظل‌ان تودر آخرین نامهات‌که پهپادشاه صوفی نوشتی با او 
اتمام حجت کردی و گفتی که هر گاه وی طائذه (سادی‌قمیش) دا بتو تحویل ندهد تو خود 
برای استردادآن طائنه اقدام خواهی‌کرد وبید از اين نامه هر گاه نامه‌ای پئویسی کته 
شاه اسمعیل را آسوده خاطر نماید برخلاف مفادنامه قبلی تو نخواهد بود ۶ سلیم گنت من 
هم‌عقیده تورا داشتم ولی (حمیدا (دین برك او قلو) میگوید که قدری خدعه کردن در جنك 
جائز است ویکی اذفنون جنك این میباشد که انسان . خصم را دوچار خواب غفلت نماید 
تا اینکه وی درصدد بسیج کردن قشون برنياید و آماده برای‌جنك نباشد وغا فلگیر شود. 

(ءعزت جاپین) خواست بگوید که مقام ومرتبه پادشاه عثمانی بالاتر از آن است‌کسه 
نامه‌ای برای فریپ دادن شاه اسماعیل صفوی بنویسد ولی ترسید که سلطان سلیم از گنته‌او 
خشمگین شود. اما سلیم که جوانی بود سریم‌الانتقال بفکر (مین باشی) پی‌برد و گفت اولا 
من نامه خود را طودی نمی‌نویسم که حکایت از صاح کند وشاه اسماعیل را آسوده خاطر 
نماید که بین ما جنك درنخواهد گرفت تا اين که در آینده گفته شود که من منایر باشتون 
سلطنت خود رفتاد کردم و اورا فریب‌دادم. انیا مگرتو که بایران دفتی آیا وطیفه‌ای غیر 
از کسب اطلاع و ایجاد تفرقه بین عشایرایران داشتی؟ ومکر نه این است که توهم درموقم 
صلح بدون این که خصم مطلع شود تدارك جنك را میدیدی؟ (مین‌باشی) گفت چرا ولی‌من 
با تو ای‌ظل‌اله خیلی فرق دارم ونوشته تو بسیار دارای‌ارزش واهمیت است وشاه اسماعیل 


آن‌را معتبر میشمارد ویقین دارد که تو با نچه در نامه خود نوشته‌ای عمل خواهی کرد. 
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سومین نامه سلطان‌سلی به‌شاء اسما عیل ومقدمه‌جنك با یر ان ۱۹۱ 

سلی مگفت درهرحال من‌نامه خودرا طوری خوادم نوشت که‌او فقط بطور موقت آدوده 
خاطر شود نه‌برای همیشه. 

بعد از اینکه ساطان سلیم (عزت‌چاپین) دا ازحضور خود م خسن اکرخکاتیی رکه 
می‌توانست بز بان فادسی تجدو یز «نماند احضاد نه‌وداتا اینکه نامه‌ای برای بادشاه صوفبی 
پنو یسد. نامه مز بورجواب نامه پادشاه صوفی,بشماد .م ی آ مد وحلاصه حون آناذاین‌فراد 
بودکه پادشاه عثمانی ازمشمون‌نامه‌پادشاه صوفی اطلاع حاصل کرد وچون کسالت‌داردا ينك 
زمی‌تواند بگو ید که‌چه‌تصمیم خواهد گر فت و درصورتی که بخواهد تصمیمی بگیردپادشاه‌صوفی 
ازءزم اومستحشر خواهد گردید. نامه مز بور بدست کاتب, برحسب املای سلطان سلیم‌نوشته 
هد وساطان: عهر خوددا روی نامه‌زدو آن را بدست‌چاپادسپر دند که برای پادشاه‌صو فی ببرد. 

بطوری که ساطان‌سلیم پیش بینی میکردنامه سلطان‌سلیم با اینکه‌مثل نامه‌های گذشته اش 
دوراز نزاکت بود سبب تسکین در باد پادشاه صوفی گردید 

شاه اسماعیل با خود گفت که سلطان‌سلیم #صد ندارد فودی میادرت بجنك کند و حدس 
شاءاسماعیل‌صوفی را گزارشی که (خان‌محمداستا جاو) از(دیاربکر) فرستادهتابید ن‌ود.چون 
لا دیادیکی) د رگزارش خودنوشت که سلطان: سلیم درقسمت‌های منرب( که امروذ باسم 
کشورهای با لکان خوانده می‌شود ) گر فتادی داردو گر فتاری اودر آ نجا مانع اذایسن است 
که بتواندبا یران حمله کند. بء‌داذ این گزارش باذاذطرف والی(دیاربکر) گزادشی‌دیگر 
برای شاه اسماءیل ارسال گردیدو در آن گفت که درد ی نقطه ان مفاط یر بل علها نی سکنه 
محلی‌شورش کرده| ند وساطان سلیم مجبوداست کهبرای سر کو بی‌آن‌ها به منرب عثانی 

برودو فرصت زخو اهددا شت که برای‌شاه اسماعیل تولیدذحمت نماید. 
شا هاسماعیل به(خان محمداستاجلو) ماه داعت 189 تچ وی .یافش و( نی اوشت 


بران حملهور تخواهه شدو او 


میپذ بر فت و بهمین جهت مطمتّن شد که ساطان‌سلیم بزودی بایر 
فرصت خواهدداشت که بکردستاند لرستان پرودو مراجعت‌نما ید . (خانمحمداستا جلو )هم 
سوعنیت نداشت‌و امیخواست که‌شا ءاسماعیل رادوچار اشتباء کند و [ زچه می‌شنید برای شاه 


اسماعیل میئوشت . 


حیعت این‌است که ساطان سلیم خود بوسیله عمال خویش شثهرت داده بود که و ی‌3صرد 
دارد بکشورهای با لکان پرودو در ] نجا کسا نی را که شور ش کرده| ندسر کو بی‌نماید. دراین کهدر 


آن‌موقع در کشورهای‌با لکان اوضاع عمومیآدام نبودتردیدی وجودنداشت ولیدلطان سایم 


۱-۲ شاه جنگهایرا نیان درچا لدر ان‌ویو نان 


نمیخواست که بکشورهای بالکان برود وازآن جهت شایعه مز بور دادد کشود خودمنسکس 
کردکه شاه اسماعیل صفوی دا فریب بدهد همانعاز این گردد که وی‌درسدد بسیج‌کردن 
عشایر آذدبایجان برآید. (خان‌محمد استا جلو) والی ایررآن‌دد (دیادبکر) هم‌هرچه را که 
می‌شنید یا بوسیله عمال خود کسب اطلاع‌میکرد برای‌پادشاه صوفی می‌نوشت . 

طوری ساطان سلیم شایمه مسافرت خود دا بطرف مفرب کشور و بالعان با مهادت 
منتشر کرد که اطرافیا نش غبراذ وذیر اعظم و(ءعزت چاپین) مشاور نظامی او. وچند تن از 
افس‌ان ادتش فریب خوردند و تصور نمودند که سلطان سلیم قصد دارد به کشورهای بالعان 


مسافرت نماید . 








خان محمد استا جلو 


سردادایر ان یکه سلطان سلیم بانداژه پنجي زادسر بازدلیر از او ملاحظه داشت 


براثی عدعه سلطان سلیم در [ذربا نجان دغدغه ناشی ازحمله سلطان‌سلیم بخاك ایران 
اذبین رفت و شاه اسماعیل طوردی آننوده شاط‌شد که یه (خان محمد استا جلو) والی خود 
(دردیادبکر) نوشت که وی قصد داز که «یگرادستاق*3 لزان متنافرت کند و میل داردکه 
درآن مسافرت ؛ (خان محهی استاجلو) با او باشد . پادشاه صوفی برای والی خود دد 
(دیار بکر) دستورفرستاد که دوهز ادسر باز, ازسر باژان با خلوی(دیار بکر )را درمحل بگذارد 
وامور آن ایالت دا بمعادن خود محول کند وبا تمام‌سر بازانی‌که دارد راه انران"ذا پیش 
بگیرد تا اینکه باتفاق پادشاه ایران‌عازم کردستان ولرستان گردد . پادشاه صوفی‌میدانست 
نیروی (خان مت اتعانجلو) ای ا(دیاد بکرا) گرچه زیاد نیست ولی در عوض نیروی است 
ز بده و ورزیدهو می‌خواست که از سی‌بازان مز بود در کر دستان و لرستان استفاده نماید . 
(خان محمد استا جلو) بااینکه خود به پادشاء صوفی اطلاع‌داده بودکه سلطان‌سليم بایر ان 
حمله نخواهد کرد بازبعد ازدریافت امر‌شاه اسماءیل» مشمر براینکه خود او باسرباذانش 
عازم‌ایران گر دد نگران شد . چون(دیاد بکر) سنگرمقدم خاك ایرآن‌بود ووالی(دیاد بکر) 
میدا نست که نباید سنگرمز بوردا خالی گذاشت . شاه اسماعیل‌برای اونوشت که توقف وی‌دد 
کردستان ولرستان بیش اذ به ماء طول تنخواهدکشید و بدیادبکر مراجمت خواهد کرد و 
بدون شك » سلطان سلیم تا یکسال دیگرازجنك‌های مناطق غربی عثمانی‌فاد غ نخواهد شد 
تا اين‌که پفکی جنك با ایران بیفتد وتاآن موقع , مسافرت کردستان و لرستان تمام شده 
ویادشاه ایران خواهد توانست تمام عشایر لرستان و کردستان و آذر بایجان دا علیه سلطان 
تلیج پیج نمااید. ۰ 

(خان محمد استاجلو) بعد ازددیافت آن نامه«ازسلطان آسوده خاطر گردید دامود 





۱۹۶ شاه جنک ایر انیان‌درچا لدران‌ویونان 











دیاد بکردا به معاون خود دادای عنوان‌نایب‌الایا له دپرد ودوهزارتن ازسربازان را هدر - 
اختبار نا یب‌الایا له گذاشت وبطر ف آذر بایجان براء افتاد . 

سلطان سلیم بوسیله جاسوسان خود در (دیادبکر) از تصمیم والی آنجا مطلع شد و 
دا نست که (خان‌محمد استاجلو) برحسب امرپادشاه صوفی عزم کرده است که بایران برود . 
(سلیم) از این پیش آمد خوشحال شد برای اینکه از ( خان محمد استاجاو) بیم داشت و 
میدانست مردی است بی‌باك و بااستقامت ودرعین حال متین وخون‌سرد ۰ وپیش‌بینی«ینه‌ود», 
روزی که بخواهدباپادشاه ایران‌بجنگد در(دیاد بکر) بر اثر بایداری (خان محمد استاجلو) 
گر فتاز اشکال میشود . 

دیدیم که ساطان‌سلیم نعشه خود را طودی طرح کرده بودکه با قسمتی اذقوای خود 
در(دیادیکر) پا(خان محمد استاجلو) پجنکد وبا قسمتی دیکر, پس‌ازعبورازشمال‌دریابه 
(وال) وارد خاك آذربایجان شود . نقشه ساطان سایم از این جهت طرح شد که می‌داست 
غلیه بر(خان محمد استاجلو) آسان نیست و اگر با تمام نیروی خود به (دیادبکر) حمله 
نمایه تا اين‌که (استا جلو) دا آذبین ببرد معطل خواهد گردید بطوری که همکن است فصل 
قشون کشی منقضی گردد . این بودکه میخواست که قسمتی از نیروی خود دا مامور تصرف 
(دیادبکر) نمایه وخود دراه دیادبکر و آذربایجان دا بیندد تا اینکه (استاجلو) نتواند از 
]آذر بایجان كمك دریافت کند . وفنی شنید که شاه اسماعیل (استاجلو) دا احضاد کرده به 
(عزت چاپین) گنت احضاداین‌مرد ازطرف پادشاه صوفی‌سیب میشودکه دروازء (دیادبکر) 
بروی من باز گردد ومن از(استاجلو) بیش از پنجهزادس باز دلیرملاحظه میکردم . این 
برلاکتر ین تحلل است که نسبت بيك مرد دلیروسردارجنگی میشود واين تجلیل از زبان 
يك دشمن بیرون می‌آید نه ازدهان يك دوست . 

شاء اسماعیل پا احضار (استاجلو) از (دیاد بکر) مرتکب یك اشتباه بزرك شد آنهم 
اشتباه که هر گز بر نکفت دجیران نگردید ۰ احنار(استاجلو) والی(دیادیکر) بامربازان 
او,. بعنوان‌اینکه باید باتفاق پادشاه صوقی‌بکردستانو لرستان‌برود بهانه بود » ولی‌بهانه‌ای 
که سیب دلخوری (استاجلو) نمیگردید و برعکس وی را شادمان میکرد چون میدید که 
مورد احتیاج پادشاه ایران است . 

حقیقت این‌است که رقبای (استاجلو) و کسانی که براوحسد میبردند یادشاه صوفی‌دا 
نببت به (خان محمه استاجلو) به گنان کردند . در آن موقع تلطات انلشله "سقویه تازه 
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شروع می‌شد , واولین پادشاه واقعی‌آن ستلساه شاه اسماعیل بود شاه اسماعیل مثل ا کش 
سلاطی نکه میتکر بوجودآوردن يك سلسله جدید هستند نوم در دوره‌ای مثل آغءازقرن شانزدهم 
میلادی وابتدای قرن دهم‌هجزی سوء تلن داشت برای اینکه می‌تر سید قدرتی دراکه بدست 
[ورده دیگران اذوی بگیر ند وتاج برلطنت را ازسرش بر داد ند . 

هئوزت اسله صفو یه بقدرت وعظمت دوره‌های بعءد نرسیده بود تا اینکه دادای سئن د 
شرایم ثابت وافتخارات بزرك شود وتخت سلطنت طوری ذیرپای سلاطین‌عصوقی محکم گر دد 
که حتی خیال بدستآوردن تخت وتاج به مخیله هیچکس خطور ننماید تاجه دسد باینکه 
آن خیال دا بموقم اجرابگذادند . 

در آن‌موقع‌درقسمت‌های مختلف قامرو پادشاه صو فی‌مردانی بود ند که دا عیه‌ساطنت دا شتند 

وجز ترس (یعنی بیم ان فبرت شاه اسداعیل) #جوی زمیتوانست آنها دا از آن داعیه منصرف 
فا آسماعیل تنرای اینکه بتواند قدرت خود را حفظ کند و ساطنت دا برای 
فرزندان خود باقی بگذ‌ارد مجبور بودکه پیوسته مواظب مردان پرجسته و دلیر قلمرو 
ساطنت خود باشد ره هوحن کرد که ]نها قصد دارند قیام کنند تا وا سای 
خحود بنشاند » 

رال مت سنا جلو) از وفاداران شاء اسماعیل بود و داعیه‌ای نداشت ولی ه 
یکیو نف وت سس آ ی طف رد وه کاء یحو وف که قیام کز 
عده‌ای کثیر به اوخواهند پیوست ,کسانی که با (استاجلو) رقیب بودند وبراو دشك میبردند 
این فکر دا در خاطر پادشاه صوفی جا دادند که (اسناجلو) همکن است‌که با سلطان سلیم 
بدازد و اگر با او کناد بیاید برلطنت صوفیان‌منتقل بخانواده(استاجلو) -واهد زگرد « 
( استاجا-و ) درست کردادتر از آن بود که علیه پادشاه متبوع خود با سلطان سلیم 
همدست شود و,مذهبت شیمه داغت . ولی دشمنا نش به شاء,ابته‌اعیل میکفتند که اک سلطان 
سلیم به استا جلووعده سلطنت اير ان دا یدهد وی ازتورو بررمیگردا ند و به سلیم ملحق مشود 
تا اینکه بتواند تاج سلطنت ایران دا پرسبگذادد ۰ 

این تصور که فقط اذاندیشه عدءای از درپاریان پادشاه صوفی بیرون آمده بود شاه 
اسماعیل‌را بیه‌داك کرد وتصمیم گر فت که (اسعا خلر) وقعون اورااز(دیار بکر) احضاد نماید . 
ولی چون نه‌یتوانست آن ایالت دا بکلی خالی بگذادد دستوردادکه دوهزادتن ازسر بازان 
تحت فرماندهی نایب‌الایاله در [ نجا بمانند.. 





+۱۹ شاه‌جنگه| بر | نیان‌درجا لدران ویو نان 


چند روزقبل از اینکه (استاجاو) از (دیادبکر) مراجعت نماید وراه آذربایجان 
دا پیش بکیرد (گل فتاح) که گفتیم دئیس‌هیئتی بود که اذطرف والی (دیادیکر) مآمورشد 
که با طائفه (سادی قمیش) مذا کره کند وازوضم نها بپرسد وبداند. بچه احتیاج دادند نزد 
(اصلان) دئیس طائفه ساری قمیش دفت . گل‌فتاح در آغاذازوضع معیشت طائفه(سادی‌قمیش) 
پرسید و(اصلان) گفت بعد از اینکه پادشاه ایران ده هزار گوسنند بما داد وضم معیشت ما 
بهترشده است دميتوانيم معاش خود را تا موقع مهاجرت بهآذر با یجان اداده نمائیم آنگاه 
رگل‌فتاح) ازوضع مزاجی (اصلان) استعلام نمود واو گفت خوشبخنانه ذخمهای من بهبود 
یافت و ذخم اکثر مردهای ما که در جنك مجروح شده بودند بهبود یافت و جندین نفرهم 
زند گی‌دا بدرود گفتند وسپس موذوع‌صحبت بباز گشت (استاجلو) از آذوبا یجان دسید . 

(اصلان) که اذاین واقمه مستحضر نبود, وقتی. شنید که پادشاه اینان دستود مراجمعت 
(خان محمد استاجلو) دا صادر کرده متمجب گردید و گفت مراجعت. این مرد دلیرومتین؛ 
دداین‌موقع بصلاح پادشاء ايران نیست. کل‌فتاح گفت کهآیا بعقیده, توء مراجمت (استاجلو) 
بما لطمه میزند ؟ (اصلان) گفت دقتی من درخاك عثمانی بودم ۰ میشنیدم که همه (استاجلو) 
دا يك مرد برجسته میدانند و دد این موفع که ممکن است سلطان سلیم درصدد بر آید با 
پادشاه ایران بجنکد حضور(استا جلو) دداین‌ایالت ضروری است ۰ ( گل‌فتاح) گفت سلطان 
سلیم با پادشاه ایران نخواهد جنگید یا لااقل باین زودی نمیجنگد . اصلان پنشید: توبچه 
دلیل این حرف دا هیزنی ؟ ( گل‌فتاح) گفت بدلیل| ینکه درمترب عثمانی اوضاع کشودهای 
آن منطته منشوش شده وساطان سلیم مجیوراست که بسوی مفرب قغون کشی نماید وددتمام 
خاك عثمانی مردم میداننه که سلطان سلیم پسمت منرب خواهد دفت وا گردرصدد برآید با 
ایران بجنگد قبلازدوسال یا یکسال فرصت زخواهد داشت که عازم مشرق ومرز(دیاد بکر) 
شود . (اصلان) گفت من حیرت می‌کنم چکونه مردم اذتصمیم سلطان سلیم مطلع شده‌اند و 
میدانند که او با قشون خود بطرف مترب خواهد دفت ؟ ( گل‌فتاح) اظهاد کرد لابد وقتی 
سلطان عنما نی بخواهد به منطقه‌ای قشون کشی کند مردم اذعزمش «طلم‌میشوند . (اصلان) 
اظهار کرد که سلطان سلیم مردی نیست که مردم بتوانند از عزم اومطلع شوند وشاید چند 
نفرآزمحادم که اجرا کننده نقهه‌های‌اوهستند ازتصمیماتن سلطان مطلع گر‌دند ولی عامهٌ مردم 
بی‌اطلاع میم نند زیرا (سلیم) مرردی است بسیاد توداد, دمیتوا ند اسرارقلب خود دا حفظ 
نماید وبکسی بروز ندهد و بطوری که من خودآزمودهام ددظاهرسازی پیز استاد است.. 
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خحان‌محمد استا جلو ۱۰۷ 
( گل‌فتاح) پرسید توجطور بظاهرسازی او بی‌برده‌ای ؟ (اصلان) گفت امسال در آغاذ 
پائیز" مجمعی ازروسای طواف عثما نی‌در (استانبول) ورحوورسلطان منعقد شد ومن هم که 
یکی از روسای طوائف بودم در آن مجلس حدوریافتم . قبل از ورود بآن مجاس من د 
دیگران نمیدا نستیم که سلطان برای چه ما را احضارکرده است وبعد از این سلطان وادد 
مجاس شد وصحبت کرد دانستیم که علت احطادما این استکه بادشاه عثمانی قصد داردکه 
يك قشون جريك تشکیل بدهد وروسای قبایل دا احضار کر ده تا اذآن‌ها بیرس که هر يك؛ 
چفدر پیاده وسوار بسیچ خواهند کرد . دد بین روسای طواگ ف که در آن هجهع بودند من‌بیش 
ازدیگران مورد توجه سلطان وافع شدم برای اینکه تعود کردم که بیش ازدیگران بخرج 
خود پیاده وسواد. پرای قعون جريك پادشاه علمانی بسیج نمایم . امروذ من وقتی وقایع 
گذشته را از نظرمیگذدانم یقین‌دارم که سلطان سلیم؛ درهمان مجاس میدانست که عزم‌دازد 
که طائنه ما دا قتل عام و مرا نابود نمایه ولی طوری حرف رادنکتهگوگی مر پیتکی ان 
مقرب‌ترین و محبوب ترین روّسای طوائف عثمانی هستم . 
من هنگامی که درآن مجاس حضور داشتم نمی‌دانستم برای چه سلطان سلیم صحبت 
مر بوط به (مرتد)هادا پیش کشیده است ولی بءد از اینکه فرمان قتل عام ما دا صادد کرد 
دانستم که مقصود او از مرتدها ما هستیم که شیعه می‌باشیم . سلطان سلیم خوب میدانست که 
من شیعه هستم وسئوالاتی که ازمن کرد ومن اکنون بخاطر میآددم نغان میداد که اذ کیش 
من اطلاع دارد وچون اطلاع داش تکه من شیعه میباشم میدا نست که فرمان قتل مرا صادد 
خواهه نمود . معهذا ط-ودی صحبت میکرد که من نمی‌توانستم تصور کنم اوکه اذ من 
میخواهد يك عده پیاده وسواد» بخرج خود برایش بسیج نمایم خواهان نا بودی من باشد . 
این را گفتم تا بدا لید که (سلیم) درپنهان کردن اسرارقلب خود ماهراست داطرافیان 
لمیتوانند پی ببررند که پادشاه عذما نی‌در چه فکرمیبا شد وچه تصمیممیگیرد ومن تصودذم ی کنم 
که شایعه عمومی داجم با ینکه سلطان سلیم قصد"دارد بطرق مغر قعو نکشی کند! صحت 
داشته باشد . ( گل‌فتاح) گفت توخود چه تصمیم دای فد سوام یکلاه: 4 (املان)اجواب 
داد مامنتظر ی م که زمستان بگذردوهمینکه هوا قدری گرم شد کوج خواهیم کرد و به آذر با یجان 
خواهیم رفت و درمنطته‌ای که پادشاه ایران برای سکونت ما اختصاص داده و میگویند در 
خوی می‌باشد سکونت خواهیم نمود و بد ازآن هم اکن (سایم) خواست با پادشاه ایران 
بجنگد ما مردان طائنه (سادی قمیش) برای فدا ,کرفان چان در راه بادشاه صوفي آماده 
خواهیم بود . ( کل‌فتاح) گفت اگرتاطان سلیم با پادشاه ما بجنگد آیا شما حاضرهستید 


۱۹/۸ شاه‌جنککا بر | نیان‌ددچا لدرانو یونان 








برای کمك پادشاء ما علیه ساطان سلیم بجنگید ؟ (اصلان) بدون درنك گفت بلی . 

( گل‌فتاح) گفت آخرشما در گذشته جزو اتباع سلطان سلیم بودید و به او وفاداری 
می‌کردید وچگونه می‌توانید علیه وی وارد میدان‌جنك شوید؟ (اصلان) گفت هر نوع‌دوستی 
ووفادادی دوطرفی است وتا روزی که سلاطین آل عثمان نسیت بما دوست ووفادار بودند ما 
جان خود دا درراهشان نثادمی‌کردیم. درطاثنه ما کمترخانواده دا می‌توان یافت که بعضی 
از اجدادشان جان را درداه سلاطین عثمانی فدا نکرده باشند و درجنك (ایلدرم بایزید) 
سلطان عثمانی با (تیمورلنك) پا نصد نفر ازافراد طائنه (دادی‌قمیش) درمحلی پاسم آنقره 
(که امروذموسوم است بهآنکادا - مترجم) جلوی سی‌هزادس باز (تیمور لنك) راگرفتند و 
تا آخرین‌نفر کشته شدند . ولی وفتی خود سلاطین آلعذمان عود دوستی دا زیرپا بگذارنه 
نباید ازما انتظارو فاداری داشته‌باشند. آیاهر گزشنیده‌اید که پادشاهی فرمان قتل ٩‏ نفراژ 
اتباع خود دا بدون اینکه کوچکترین خطا ازآنها سرزده باشد صادر کند و آیا هر گز 
شنیده‌ای که پادشاهی يك عده از افراد هم کیش خود دا مرتد بخواند برای اینکه بتواند 
آنها دا قتل عام نماید درصودتی که پیروان مذاهب دیکر مثل مسیحی و کلیمی در کشور او 
بآذادی ذندگی می‌کنند و کسی مزاحم [ نها مشود . ما تا دوزی تبعه سلطان سایم پادشاه 
عثمانی بودیم که او شبان باشد و ما گوسفند نه اینکه بخواهد ما دا نابود نماید وما بطوری 
که نشان دادیم نمی‌خواستیم بیش اذآن تبعه وی باشیم و کوچ‌کردیم وبایر ان آمدیم واذاین 
پیس تیعه پادشاه ایران عستیم . پادشاه ایران بوالی خود دستوردادکه ما دا بسا مهربانی 
بپذیرد وبما گوسفند عطا کرد وموافتت نمودکه در آذربایجان منطقه‌ای دا که دارای یبلاق 
قشلاق باشد بما وا گذاد کند . ما اذاین پیمد خود دا جزو اتباع پادشاه ایران میدانیم و 
مکلف هستیم که درراه شاه اسماعیل جانفشا نی‌نما گیموا گردشمنی‌باو حمله کند ما مسلح‌خواهيم 
شد و بمیدان‌جنك‌خواهیم دفت ومیکشیم یا کشته میشویم . 

( گل‌فتاح) گفت (اصلان) تودرتمام عمردرعلمانی بسربرده‌ای وازهمه چیز آن‌کشور 
اطلاع‌داری و بگوتا بدانم | گرجنکی بین‌سلطان سایمو پادشاء ماددبگیرد آیا پادشاه عثمانی 
فاتح خواهشد یا.پادشاه صوفی 5 

(اصلان) گفت درهر‌جنك پیش آمدهای‌غیر منتظر » ممکن‌است که نتایج غیررمنتظره‌ببار 
بیاورد و نمرتوان نتیجه يك‌جنك داپیش‌بینی کرد. ولی‌بطودی که‌من اطلاع دارم‌نیر وی‌سلطان 
سلیم‌متکی بدوچیز است یکی سیاه‌های ورزیده و بخصوص سیاه‌های (ینی‌چری) وایچ‌اوقلان 
(یاایچ اوغلان -مترجم) و بعداز آن‌سپاه (قوچی). دوم نیردی توپخانه سلطان‌سليم و بطوری 
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ِ خان‌محمد استا جلو ۱۹۹ 
که‌من بعدازورود بدیاد یکی شنیده‌ام شاه اسماعیل‌صفوی تو بخا نه‌ندارد. گل‌فتا ح گفت داست 
است و پادشاه مادارای توبخانه نیست. (اصلان) گفت اگرجنکی بین سلطان وپادشاه صوفی 
در بگیرد شاه‌اسما عیل‌ميباید بیشتر ازهمه‌در فکر‌باشد که حط رتو بخا نه وسیاه‌هایز بده(سلیم) 
را اذبین؛بند. ( گل‌فتاح) گفت 7یا توس بازان‌عشایر ایران دادر جنك دیده‌ای ؟ (اصلان) 
گفت نه و لی‌میدانم که عشایرایران دلیرهستند. وسپ سگفت آیاعشایرایران می‌تواشد دز تمام 
مناطق. بخنکنه که قتطعا دت کر دء| ند که ذرمنطقه خودشان پیکار کنند. ( کل فتاح) گفت 

آنها بردونوع هستندو بعدی اد آنان فقط در منطقه خود خوب می‌جنگند برای‌اینکه عادت‌بآبو 

هوا ومختصات طبیعی‌ماطقه‌سکونت خودنموده | ند.و لی به‌ضید یگر میتو | ننددر هر مذطقه بجنگند. 

اصلان گفت آیا تر بیت‌نظامی‌هم دارنه یانه ؛ ( گل‌فتاح) گفت‌نه, مگر آن‌عدهاذعشایر که دد 

قشون‌دسمی پادشاه ما خدمت م یکنند و [نهادارای تر بیت نظامی‌هستند. ر اصلان ) گفت که 
تربیت نظامی‌در جنك اهمیت داردوا گر پادشاه صوفی‌يك‌عده ازافراد عشایرایران‌دا دادای 
تر بیت نظام ی کند نتایج‌خوب خواهد گر فت و[یامیدانی که‌سر باذسپاه (ینی‌چری) چند سال 
تحت‌تر بیت نظامی‌و جنگی قراد میگیرد. (گل‌فتاح) گفت نه . اصلان گفت که سرپاذ سپاه 
(ینی‌جری) مدت پا نزده‌سال بطورداگم برای‌جنك تر بیت میشودودد تمام آن‌مدت راءیمائی 

میز زو وزاذ بحر کت درمیآ ورد و تلواد می‌اندازد وزوبین پرتاب میذه‌اید و 

پا کمان معمولی یابا کمان فیری نشانه میزند. پانزده سال يك‌عمر [دمی‌است و بعداذ ان" 

عبر ربا سپاه مز بور بسی‌سالگی هیر سد و] نوقت اودا بطوررسمی وارد دپاه (ینی‌چری) 

می‌کنندو تا آن موقع کار آموذ بشمادهیا ید. 

پا دشاه صوفی‌هم بر ای‌تر بت پیاده نظام خود بايديك‌چنین سپاه داشته باشد. گل‌فتاح 
گفت اصلانوقتی با ذربا یجان دسیدی‌نزدپادشاه‌صوفی بر د. واینءطالب‌را باوبگوچونممکن 

استکه شاء‌اسماعیل اذاین‌موضوع‌ها اطلاع ند شته با شد . 

(اصلان) گفت بعداذاینکه من‌وادد آذر با یجان شدم‌و طایفه خودمان رادر منطقه‌ای کد 
پادشاه شیمیان‌بما واگذافته. مستقر‌کردم او لینکادم این خجواهد بودکه نرد شاه‌اسماعیل 

برومو آنچه داجع بوضع قعون‌سلطان سلیم‌میدانم باوخواهم گفت. 

(گل‌فتاح) گفتاين يكکاد ضر هی یس دی قازای ۵ را زاششنرق 

رسمی پادشاه شمیان؛ مثل‌سر باذان (ینی‌چری) بطود دائم تمر ین جنگی نء‌یکنند. (اصلان) 

کر بت قاه یقت ار بازان ترجه شوه که" شیال؟نها از خیث 

معاش آسوده‌باشد واینءوضوع درروحیه جنکی آنها موثراست . 


شر فیابی ر یس طایفه‌ساری‌قمیش بحضور 


پادشاه ایران 


همینکه میش‌ها زائیدند وبره‌ها بدنیا آمدند طائفه‌سادی قمیش‌از(دیاریکر) براهانتاد 
وراء آذربایجان داپیش گرفت . هنوز فصل‌بهاد ثرسیده, اماهوا معتدل بودو چون‌خطری آن 
طائفه‌را تودید نمیکرد, برای‌سی‌مراحل‌شاب‌نداشتند. طائفه (سادی‌قمیش) بهر منطنه که‌وارد 
میشد سکنه‌محل اطراف خیمه‌های آن‌طاثفهرا میگرفتند ومیخواستند که داجم بوضم عثمانی 
از آ نها تحقیق نمایند. همه‌میدانستند که در آن کشور شیعیان راقنلعام‌میکنند ووقتی‌ميشنید ند 
که آن‌طائفه‌باچه فدا کادی‌بزرد توانستند خوددابه(دیاد بکر) بررسا نند, مبهوت‌میگردیدند. 
ورودطائنه (ساری‌قمیش) بهآذربایجان, مصادف‌با اول‌بهار و نوروزشد وپادشاه‌صو فی‌امر کرد 
که ازروزاول تاروزسیزدهم بهار که‌دورهجشن‌نوروزی ایرانیان‌است تمام‌افراد طائفه‌میهمان 
پادشاء‌باشند یمنی بخرج پادشاه ایران از آنها پذیرائی‌شود وحکمران ( خوی ) مأمود 
ءیهمان‌دادی گردید . در آن‌سيزده روزاصلانو افرادطا ثنه‌اش‌با آداب‌ورسوم ایرانیان آغنا 
شدند ودریافتند که ایرانیان‌چگونه در آغازبهادجشن میگیر ند. 

بعد آزاین که دوده‌عید گذشت, پادشاء صوفی بوسیلهحکمران (خوع) برای اصلان 
پینام فرستاد که‌منطقه‌ای که میباید درولایت (خوی)محل‌سکو نت‌طائفه (سادی‌قمیش) شودمورد 
اختلاف‌است وشاه نمیخواهد منطقه‌ای دابرای‌سکونت آن طائفه اختصاص دهد که دیگران 
راجع بآن اختلاف‌دادند. زیرااین موضوع ممکن‌است که در آینده برای‌طائنه(سادی‌قمیش) 
تولید اشکال‌نماید. پنابراین جهت سکونت‌طائفه‌تازه‌و ارد منطقه‌ای‌دیگر : واقع‌درساحل‌شرقی 
دریاچه اورمیه‌در نظر گرفته می‌شود. 

(توضیح -نام‌شهراوده‌یه مشتق است‌ازده کلمه یکی(اود) ودیگری(میه) یمنی‌کناد آب 
یا کنار دریانوشتن نام آن‌شهر بشکل ارومیه مشتق‌اذ (دوم)سحیح نیست-مترجم). 
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شر فیا بی‌د گیس طایفه‌سادی‌قمیش بحضور پادشاه ایران ۱۷۳۱ 
یس رح سس 


منطقه‌ای که درساحل (اددمیه) برای‌سکو نت‌طاگفه (سادی‌قمیش) درنظر گرفته شه 
دارای‌يك‌ناحیه یبلاقیو يك‌ناحیه قشلاقی بودوهیچکس نسبت‌بآن ادعاگی‌نداشت ومنطته‌ققلاقی 
آن‌از قدیم‌جزواداضی‌خصوصی اجداد شاه اسما عیل‌محسوب‌میگر دید . 

۱ (اصلان) وافراد طائنه‌اوازسکونت در آن منطته‌خیلی خوشوقت‌شدند چون. خیلی به 
منطقه‌سکونت اولیه ها درجنوب عثمانیشباهت‌داشت وخوددا مجاوردریا میدیدند و گر چه 
دریاچه (اودمیه) وسعت‌دریای جئوب عثمانی‌دا نداشت معهذا افراد طائفه ( سادی‌قمیش ) 
می‌توا نستند خودرا کناد درا ببیننه ودلخوش باأشنددد محیطی‌زندگی می‌نمایندکه فرقی با 
مقسطال رس نها ندارد . بعداذاین که‌طائفه (سادی‌قمیش) درمنطةه سکو نت‌جدید مستعّر شد 
شاء‌اسماعیل که میدانست آن‌طالفه برای این که خوددا به ایران‌برساند متحمل‌چه مشقات و 
تلنات سنگین گردیده س‌هزاد گوسنند برای‌آن طائذه فرستاد. در آن‌دوره ۰ در آذربایجان 
طبق دسم‌قدیم ازعشایر ومر بیان‌دام؛مالیاتی‌جنسی" پشکل گوسفند و برء گر فته یشدو شاه سماعیل 
فرما نی‌صادد کرد که بلائذه(سادی‌قمیش) تامدت‌پنج‌سال ازپرداخت هر نوعمالیات‌معاف باشد. 

برحسب اشاره پادشاه ایران عده‌ای اذخوانون مجاود برای‌اصلان‌عدایائی‌فرستا دند 
که‌او بیشتر تشو بق‌ودلگرم شود وبعداذاینکه‌دگیس طائنه(سادی‌قمیش) از کارهای مر بوط 
باسکان طائفه خودفار غ گردید» راه‌تبر یزرا درپیشگی‌فت تااینکه بحضورپادشاه شیعیان 
پرسد وازمساعدت‌هاومحبت‌های شاءاسماعیل تشکر نما ید.روزی که اصلان واریت ناگ دید 
دریا یتخت شاهاسماعیل‌مردم دست از کادو کسب کشید ندودرسر راء (اصلان) ازدحام کردند 
که‌اوزا ببینند . 

(اصلان) سواد براسپ‌با تفاق ده‌تن‌ از بزر گان‌طائفه خو دوارد تبر رزشدو بدر پاردفت . 
(اصلان) وقتی‌واردطالاری‌شد که‌شاه| سماعیل درصدر آن‌نشسته بود : برسمعلما نیها تمنی کرد 
ودست راتا نزديك ذمین‌دسا نید ووقتی سرداست کرد شاء‌اسماعیل بز بان‌ترکی باه گفت‌نزديك 
بیا تا من‌تودا ببوسم. اصلان بشا هیر ان نز ديك گرد ید ومرتبه‌ای دیگر تمنا کر د وشاه‌اسماعیل 
دستش‌دا گرفت وصودتش را بوسید واصلان‌هم ازدست‌شاه بوسه برداشت. 

شاه اسماعیل (اصلان) دادرطرف‌داست خودنشأ نید یعنی‌طوری‌او را «حترم شمرد که 
فرقی‌بامیع‌ما نان درجهاول‌شاء نداشت واجازه‌داد که همراهان‌اصلان‌ددطر فچپ بنشینند. 

(اصلان) وشاه اسما عیل دریکدیگر ار نیکو کردند وقامت‌بلندو قیافه ذیبا و لی‌س‌دانه 
اصلان‌مورد پسند پادشاه‌صوفی قرا رکر فت دساد کی‌ورفتاد بدون تکلف شاهء‌ادماعیل نیز در 


۱۷۲ شاه‌جنگایرا نیان‌درجا لدر انو یو نان 


اصلان‌خیلی ار نیکو کرد. (اصلان) بی‌اختیادساد کی‌وصفای پادشاه‌ایر ان‌دا باتکلفات‌سلطان 
سلیم مقایسه‌می کرد وبهرطرف که‌نظرمی| نداخت اثریازدژخیم نمیدید درصودتی ک‌سلطان 
سلیم دقتی میخواست حر کت کند عده‌ای‌از جلادان سیاهیوست وعریان‌در حالی که‌تلوارهای 
خو در اروی دوش‌داشتند پیشاپیش اوحر کت‌میکر دند. 

حتی (اصلان) که مردی بودباجرگت وجنك دیده وقتی آنروز به‌مجلس‌روسای طوائف 
(دراستا نبول) ر فت ازمشاهده جلادان‌سیاهپوست سلطان سلیم که پیشا پیش اوحر کت‌می نم‌ودند 
بیمناك شد. دیگرازچیزهاگی که خیلی دد(اصلان) اثر نیکو کرد این‌بودکه دیددر دربار 
رش را دامورد احترام قرادمیدهند ولیثل دربادی‌های سلطلان ای 
ازوی نمی‌ترسند واحتر امی که نسبت,پادشاه صوفی می‌نمایندازژوی محبت است‌نه‌ازوجفت . 
دراستا نبول وقنی چشمدرباد,ها به(سلیم) می‌افتاد میلرذیدند امادرتبر یز درپاریهای‌پادشاه 
صوفی از مشاهده اوشادمان ميشدند و صلوات میفرستادند. 

(اصلان) حیرت‌زده دید که گاهی‌پادشاه صوفی‌با دربادبهای خودشوخی میکندو همه 
میخند ندوهیچکس درمحطر شاه‌اس‌اعیل‌معذب ووحشت‌زده نیست. تماأم کسانی که آن‌روز در 
طالادحدور داشتند تر کی میداستند وهمراهان اصلان‌محتاج مترجم نبودند. پادشاه صوفی با 
محبت‌باه‌مراهان اصلان‌صحبت میکردو ازحالشان میبررسید ومیخواست ,دا ند که چند فرزنه 
دارند. بعدازاینکه مدتی‌راجم‌به‌طائفه (ساری‌قمیش) صحبت‌شد شاه اسماعیل گفت»ن‌میخواهصم 
بمسافرت‌پروم وسفری‌بکردستان ولرستان بکنم‌ومنتظ بودم که‌فصل زمستان بگذردو بهاد 
بیایدو اينك که بهاد آمده‌من پراه خوامم‌افتاد. 

(اصلان) گفت.ن امیدوارم که‌پادشاه ایران درهر نقطه که بس‌میبرد بسلامت باشدومنو 
افرادطائفه ما؛پیوسته دعاگوی پادشاء‌شیمیان خواهيم بود. آ نگاه گفت بعضی ازنکات بود که 
من‌میخواستم باطلاع پادشاه‌شیمیان برسانم ونمیدان که آیااجازه دارم که آن‌مطالب دا در 
این‌مجلس بگویم یانه ؟ 

شاه‌اسماعیل دست اصلان‌دا گر فت واودانزديك‌تر آورد واذاو پرسیدکه مطالب تو 
مربوط به‌چیست؟ اصلان گفت‌ای پادشاه شیعیان آ نچه‌من‌میخ و اهم بکويم مربوطاست بوضع 
قشون‌سلطان‌سليم. شاء آهسته گفت (اصلان) این+وضوع موقعی با یدبمیان‌بيای که‌مجلی‌خلوت 
با شدو توفردا بعداز نماذ ظهر نزدمن‌بیا تا اظهارات تودابشنوم دپیش بینی میکنم کهآ نچه‌خواهی 
گفت بر امن بسیارمفید خواهدیود. درتمام مدتی که‌اصلان وهمراهانش دره‌جلس پادشاه 
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شرفیا بی‌د هس طا یفه‌سادی‌قمیش بحضور پا دشاءایر ان ۷۳ 
صوفی بودندبرای [نها ش بت و شیر ینی میا ورد ند و خودشاه‌اسماعیل پآنع‌ا میگفت شیر یشی 
بخور ند وشر بت بنوشند و بعدازاینکه موقعمر خصی [ نوارسیدهمه دست پا دشاه‌صو فی را بوسید ند 
و بامسزت: از آنمجاس خار جشد ند . 

ظهر روزدیگر بعداذ اینکه اصلان نما ز خوا ندراه‌در باد زا پیش نگ فت تااینکه‌شاه‌اسماعیل 
راءلاقات کند." بااینکه در آنروزورود (اصلان) بدربار جنبه‌دسمی‌نداشت تااینکه تصور کند 
شاه بر ای بذیر فتن اودستور مخصوص‌صاددکرده, دلیی طاثفه (سادی‌قمیش) بدون‌اشکال و 
برخورد باموانع یحضورشاه‌اسما عیل را شاء که‌تازه |زخواندن نهباز ذار غ‌شده بود مل رفن 
قبل بدون تکلفه بامحبت آنمر درا پذ بر فتو کنار خود نما نیدو گفت دیروزما تنها نبودیم و 
من‌ح س کردم که تومیخواهی‌چیزهائی بمن بگوگ ی که‌شا ید صلاح نبا شد بگوش‌همه برسد.اصلان 
گفت ای‌بادشاه شیمیان حدس 7وصاأب بود و [ نچه‌منمیخواهم بتو بگویم؛ مستلها یست که شاید 
صلاح نبا شد که دیگران بشتو ندو آن‌مر بوط است بقدرت نظامی‌و جنگی سلطان‌سايم. از دوزی 
کهسلطان سلیم‌در کشود خودفرمان قتل‌عام شیمیان راصا در کردمن فکرمیکردم که منظ-ود 
سلطان ازقتل‌عام‌شیمیان چیستو برای‌چه ]نها رام تدوواجبا لقتل میدا ند, 

بعدمتو جه‌شدم که آن‌درد قصددارد باتوای پادشاه‌شومیان بجنگدو برای‌اینکه بعد از 
آغازجنك باایران» در خودخا لك علما نی کسانی نباشند که ازایران طر قداری‌نمایند لاجسرم 
فرمان‌قتلعام شیعیان راصا در کر ده‌است‌شاهاسهما عیل گفت من تصور نمیکنم که‌سلطان‌سایم بزودی 
بفکر جنك بامن‌بوفتد. 

(اصلان) گفت البته اطلاعات پادشاه شیمیان بیش ازهن‌است برای‌اینکه تووسایلی‌برای 
کسب‌اطلاع‌دادی که من‌ندادم. و لی‌منءبدانم که سلطان‌سلیم مر دی‌است تودارو نقشه‌های‌خود 
را برای‌دیگران فاش نمی‌کند. ااگر توای‌با دشاه‌شیمیان سلطان‌سلیم دا ببینی اززیبائی ادمبهوت 
خواهی‌شد ذیراددبین مزارجوان‌ذیبا» یکی‌دانمی‌توان‌یا فت کهز بباگی اوراداشته باشد "ولی 
آنجوان‌نیکو منظر ,اذ شیر در نده تر استوقتله اد تفر » دوانظر اوء يكکاد پیش پا افتاده‌می‌باشد. 
من بعد از اینکه سلطان سلیم را ازنزديك دیدم» و سپس متوجه شدم‌با چه خونسردی 
فرمان قتل‌عام‌طائفه ماراصادر کرد اورا بيك‌سنیل خونخوار تشبیه کردم چون آن جوان 
وی ما نند گلیاس ت که خو نخواد با شد و با خون‌مر دم تغذ یه نماید پا دشاهء‌صفوی گفت (خان‌محهد 
استاجلو) وقتی‌نزدما آمد داجع به‌سبعیت سلطان‌سلیم حکایات‌متعدد نقل کر دوما می‌دانیم که 
پادشاه علمانی مردی‌بی‌دحم ات 





۱۷ شاه‌جنگف! بر | نیان‌درچا لدر آن‌ویو نان 
ی 
(اصلان) گنت ای‌پادشاه شیعیان‌این مردبیرحم‌داردای يك‌اد تش‌قوی‌است وقوت ادش 


اودر تعلیمات نظامیو جنگی ادتش‌هی باشدنه درشماره‌سر باذان آن.من این حرف دانه‌برای 
این‌میز نم که تصور نمائی از جنك کر دن.اسلطان‌سلیم‌می‌ترسم‌منو تمام‌مز دان طائفه(سادی‌قمیش) 
آماده‌هستیم که جان‌خودرادرراه توفدا کنیم وتواگراز سوابق طائفه‌ما پرسش‌نماگی خواهی 
دانست که‌بین مردان‌طائفه ماترس‌و جودندارد. ماددهمین‌سفر که عازمایران‌شدیم وقتی از 
(ساری‌قمیش) واقع‌ددجنوب‌عثمانی براهء‌افتادیم دومزاروپا نصدمرد بودیمو هنگامی که وارد 
خاكتودر (دیاد بکر ) شدیم فقط نمصدوهفتا دوهفت نفر ازما باقی ما نده بودواین‌عده امروزحاضر ند 
که تا آخرین نفرجان خودر! درراهء‌تو که دارای تمام‌سنات جوانمردی و بزرگی هستی فدا 
نمایند. آ نچه‌من‌میگویم بر ای‌خیر خواهی نسبت بتومی با شدو میخواهم‌توای پادشاء شیمیان[گاء 
باشی که‌سلطان‌سلیم يك دشمن قو ی‌پنجه است‌وسر بازان‌ادتش او بخصو ص‌سر بازان-پاه(ینیچری) 
وسپاء(ایچ اوقلان)و سپاء(قوچی) از بر گزیده‌ترین سر بازاند نیا بشمادمی آیندودیگر اینکه 
سلطان‌سلیم توپخا نه‌داردوتو توپخانه نداری.شاه‌اسماعیل گفت‌راست است‌ومن توپخا نه ندادم 
ولی‌تصور نمیکنم که تو بخانه‌درمیدان‌جنك جزدرمواقع‌قلعه گیری‌موشی باشد. 

(اصلان) گفت ای‌پادشاء شیمیان توپخانه بر ای‌ددهم‌شکستن حمله‌سوار نظام بهترین 
سلاحاست وا گرتو دادای توپخانه باشی! گررسواد نظام افراسیاب بتوحمله‌ورشود خواهی 
توانست که حمله آ نهارا درهم بشکنی و کافیاست که توپهای‌خود دابا چهادپاده پر نماگی تا 
اینکه جلوی‌حمله ده‌هزارسوار دا بگیردو میدآن‌جنك داپراز نش مقتولین کند. در موقم 
حمله‌سبازان پیاده خصم نیز توپخانه گامیبك‌سلاح موثرمیشودومیتو | ندحمله پیاده نظام‌دشمن 
دادرهم پشکند واین بسته‌است به لیا قت فرما نده توپخا نهو تویچی‌ها: و لذاتوای‌بادشاءشیعیان از 
ارزش‌واهمیت تو پبخانه درمیدان‌جنك‌غافل مباش. توبزد گتر وواقف‌تر از آن‌هستی که احتیاج 
با ندرز من‌داشته باشی لیکن‌من چون‌میدانم یکی ازاساحه موثر سلطان سلیم توپخانه اوست 
بتومیگویم که درایران. شزو عبه‌ساختن توپ‌وتربیت توپچی‌بکن تااگرروزی بین‌تووسلطان 
سلیم جنك‌دد گر فت بتوانی‌جواب توپ‌های‌اورا بدهی. 

نکته‌ای دیگر که می‌خواهم بتوبگویم مر بوطاست به‌فن‌نظام و مسئله تعلیمات جنگی 
تودادای سر بازان‌شجاع‌هستیو بخصوص عقایر ایران‌مردانی هستنددلیرو با استقامت‌وهر گاه 
و ارذقشون‌توشو ند یابادسته‌های عثایری‌خود بتشون‌توملحق گردند میتوانند درمیدان جنك 
کادهای بزركرا ازییش برداد تدولی يك‌نقص دار ندو آن این‌اس که اذفن‌نظام و تعلیمات 





شر فی بی‌دگیس‌ط یفه‌ساری‌قمیش بجضورپا دا ایر آن ۱۷۵ 


جنگی بی بهره‌هستند. سرباز هرقدد دلیرو باجرگت باشد‌باید فن‌نظام‌دا بدا ندو از تعلیمات 
جنگین :بهرهبکیید.تاای نکه-بتوا ند درهیدان جنك» بو بن بجننکد.عن برای ‏ خیر‌خواهی بتو 
باد آوری‌میکنم که ازقمون خودسپاها نی بوجودبیاود که‌مئل دپاه‌های(ینی چری)و (ا یچ اوقلان) 
. سرباذان آن هردوذ تحت‌تعلیم نظامی و جنگی‌قر ار بکیر ند تا اینکه‌ودزیده شوند: 

ای پادشاه شیعیان برتو پوشیده نیست آسپ ی که هرروز داءپیماگی نکند ومجبود بدویدن 
نکردد هرقدر اذنژاد اصیل با شدخام است‌وا گر بخواهند. نیم فرسنك آن‌را بدواننه اذپا دد 
میا ید. ولی‌اسب ودزیده می‌توانه تاده ف‌سنك پدود بدون| ینکه. ازپاددآید. سس با نیز با یدهر 
روز مس د اینگی که این که ازهمهحیت بر‌ای‌جنك آماده‌باشدو يك‌می‌دد لیر هر قدو شجاعت 
داشته باشد بدون تمرین.جنگی و بی بهرء برردن‌ازتعا لیم‌جنك» درمیدان کارزار وامیماً ند. 

شاء اسماعیل گفت این‌موضوع مستلزم این‌است که دضع خزانه‌من بهتر شودکه بتوانم 
بيك عده سربا که می‌باید هرروز مباددت به تعلیمات جنگی بکنند جیرء بدهم وسایروساگل 
ناگی آنهارا فراهم‌نم‌ایم. (اصلان) گفت این کادهر چه زودتر بشودبهتر است‌وپادشاهی‌چوه 
تو بای سرباذان آذموده داشته‌باشد. 

زکته ای‌د یگ که اصللان‌می‌خواست بپا دشاء‌صوفی بگو ید مر بوط بودبه (خان»حمداستاجاو) 
اومیخواست بپادشاه بکوید که احضار (استاجلو) از (دیاریکر) کاری‌بوده است مضرذیرا 
اکنون‌دد (دیادبکر) مردی‌و جودندارد که‌خونسردی ودلیریو استقامت (استاجلو)راداشته 
با شدوا گرساطان سلیم‌مبا درت به جنك کند( دیا بکر ) راتصرف‌خواهد کرد. ولی چون(اصلان 
از نظر به شاه نسبت به (استاجلو) اطلاع ند اشت قبل ازاین که‌راجع باوصحیت کند داجم به 
(دیادبکر) صحبت کردو گفت ای‌پادشاه شیمیان‌تو میدانی که در کشود عثمانی ( دیادبکی ) 
او کتوین منطقه شیعه نشین‌است و بطوری که من‌اذ بعضی ازایرانیان در[ نجا شنیده‌ام نیروی 
دفاعی‌ایران در(دیاد بکر) قوی‌نیست ودرصورتی که‌جنگی شروع شود هم (دیاربکر) تحت 
اشنال (سلیم) قرادمیگیرد وهم‌شیعیان آنجا قتل‌عام می‌شو ند ومن‌وقتی در (دیادبکر) بودم 
شنیدم که (استاجلو) دامردیلابق‌میدا نستند وعتیده داشتند که‌وی‌می‌تواند از آنجادفا ع نما بد 
شاء گفت وجود (استاجلو) درسفری که من‌پیش‌دادم ذرورت‌دارد واوباید بامن‌باش ومن‌دی 
راباغود بکردستان ولرستان خواهم‌بردو بعدازمراجعت ازآنجا فکر‌خواهم کردکه آبا 
وی پایدبه (دیادبکر )برود یانه؟ 

(اصلان) گفت که (استاجلو) ااگروالی (دیار بکر) شودبرای دفاع‌از آنجاتو «یتوانی 
اذنیروی تمام‌افراد طاگفه ( استا جلو) استفاده کنیو 7 نها نسبت بخا نواده‌تو ارادتی‌خاص‌داد ند. 


یی شاه چنک ایرانیان‌درچا لدرانویونان 


شاه اسماعیل ازارادت طائذه (استاجلو) نسبث بخانواده خود اطلاع داشت. (استاجلو) از 
طوائف معروف ایران بود وافراد آن‌طائفه جزونخدتین کسانی محسوب تیشدند کبشم 
صفی‌مء‌روف ۰ جدسلاطین صفویه ارادت ورزیدند وپعضی ازآ نها عمر خودرا وقف خانقاه 
شیخ‌صفی نمودند. طائفه (استاجلو)اجرای اواهر پادشاه صوفی‌دا اذ .وا جبات مذهب بشمار 
میآوردند وهر گاه شاه اسماعیل امن میکر د که‌تمام‌مردان آن‌طائذه خوددااز کوه پرت کنند 
یادد آتش بیننداز ند اطاعت‌مینم‌ودند شاه اسماعیل این‌موضوع‌رامیدا نت و لی‌دیگران‌اورااز 
(خان‌محمد استا جلو) ترسانیده بودند وبیم‌داشت که آن‌مرد بتنماگی یا با که‌ك پادشاء عثمانی 
علم‌طفیان پرافرازد واودا از ساطنت بر کناد نماید وخود بجای اوبر تخت ساطنت ایران 
جلوس کند. بهمین‌جهت برای‌ولایت (دیادبکر) یکی‌دیکر از روّسای طوائف ایران باسم 
(حسن‌قره چماق‌لو) رادد نظر گرفته پودولی تاآن تادیخ‌وی‌دا به (دیادبکر) نفرستاد چون 
میدانست که(حسن‌قره‌چماقلو) لیاقت وخونسردی واستقا مت(خانمحمداستا جلو) رانداردو 
آزه‌مکاری طانه (استاجلو) برخوردارنیست. چون‌دیگر (اصلان) چیزی‌نداشت که بیادشاه 
صوفی بگوید آزوی خداحافنی کرد درفت و لی‌اذ طرذ بیان‌شاه‌اسماعیل متوجه‌شد که‌وی نسبت 
به( خان‌محمد!ستا جلو) نتاری خوب‌ندادد. قبلاز اینکه( اصلان) ازحضور شاءاسماعرل»ر خص 
شودشاء باو گفت که بعدازمراجعت ازسفی کر دستان و لرستان, بازاو راخواه‌ددید و امیدوار 


است که‌تذ کروی داددخصوص بوجودآورن واحدهایو نظامی‌تو پخا نه پم و قع اجرا بگذارد. 











حمله‌سلطان‌سلیم به‌قر هباغ 


سرماأی‌شدید زمستان آنآطولی‌سبری گر دید و بهارفرادسید . سلطان سلیم دد ایراث 
چندین‌جا سوس و کبوترخا نهد شتو جاسوسان او بوسیله کیوتر اخبار خودرا به( خوی) میفرستاد ند 
واز [ نجا خبر‌هاهه‌چنان بوسیله کبوترقاصد بشمانی می‌رسیدوسلطان سایم بزودی‌از وقایعی 
که‌در آذر با یجاناتفاق میافتاد مستحضر میگردید. 

بهمین‌جهت‌وقتی شاه‌اسه‌اعیل ازتبر یز براه افتاد که‌عازم کردستان و لرستان شود خبر 
عزیمت اوزود باطلاع پادشاه عذما نی رید و سلطاندلیم که از مدتیة.ل از آن‌تار یخ‌خود راآماده 
حمله بایران کرده بود باقعون خودبراءافتاد. چندروز بعد ازاين که دسته‌های (سیورسات ) 
قشون‌ساطان‌سلیم گذشتند قسمت‌اصلیقهون نمایان گر دید و هک 
بجاده می‌اندا ختند مشاهده می کر دند که سرباذان پا دشاه‌عنه‌انی درحال‌عبور هستندودنبا له 
نها قطم, نمی شو د.مردم حبران‌بودنکه پادثا‌شانی آن‌همهسبان دا اکجا آورده استد 
چگونه‌غذای آن‌هارا تامین‌می‌نما ید وشبهادد کجا نان دامی‌خوابا زد. اول دسته‌های بباده 
باخار رسید ند وهردسته‌دادای لبای مخصوص بود و دربین دسته‌های پیاده زیباتراذ همه سپاه 
(ینی‌چری) بشماد میا مد که هر يكازهنك‌های آن‌دارای يکدسته»‌وزيك متشکل ازطبال و 
نی‌زن‌وسنج‌زن بودند وجلوی هرهنك کتل وديك کشیده می‌شد زيرادرك علامت دسمی سیتاه 
ینی‌چرء پشماد می‌آمد. يك‌هنك اذسپاه مزبور شمخالچی بودودر آن موقع شمخال چیزی 
تاذه بشمارمی‌آمد اماسلاحی بزرك بنظر میرسید و باشه‌خالهای ادوار بعد که ظر‌یف شد فرق 
داشت. هر‌شمخالچی علاوه برشه‌خال دار ای‌میله‌ای بودطولانی‌دادای‌دو شا خهو در موق جنك 
انتهای‌میله بلندرادر ذمین فرومیکرد وشیخال‌را روی‌دوشاخه مینهاد وشليك می‌نمود چون 
شمخال‌های اولیه بقدری‌سنگین بودکه نمی‌تو انستند 7 ثرا بدست بگیر ندو شليك کنندو میبایسد 
بدوشاخه آهنی تکیه پدهندتاقادد بعليك باشند . بعداذاینکه سپاء‌های پیاده گذشت نو بتعبود 








۱۷۸ شاه جنک یر نیان‌در چا لدر آن‌و یو نان 





توبخا نه رسیدو به‌ضی اذتوپهارا که سنگین‌بود با کاو بحر کت درمیاً ورد ندو جهت حمل توپ‌های 
سبكاز اسب استفاده می‌کردند. پمدازعبود توپخانه , سوادنظام عثمانی نمایان گردید و 
مدتی‌هم‌سوار نام گذشت ودرپایان روزدوم سلطان‌سليم پادشاه جوان‌عثمانی سوادبراسپ در 
حالی که عدء‌ای اذافسران‌در عقب‌اوحر کت‌می کر دند نه‌ایان گردید. 

تاوقتی که شون‌سلطان براء نیفتاده‌بود کسی اذتصمیم پادشاه‌عنما نی اطلاع نداشت و 
بعداذاینکه‌قشون براء‌افتاد بااینکه هیچ‌نوع‌خبر داجع به تصهیم ساطان سلیم منتشر نشد درا فواء 
شایم گردید که قشون‌سلطان بسوی دیاد بکرمیرود. کسانی که از نزديك آن‌قشون دا دیسده 
خطسیر ادتش‌دا مشاهده کرده بودند می‌دا نستند که ۰قصد سلطان‌سليم (دیادبکر) است ولی 
هنوز کسی نمیدانست که سلطان‌سلیم قصددارد بآ ذر با یجان‌هم برود. مردم‌تصور میکردند که 
چون‌طائفه (ساری‌قمیش) بعدازخروج ازخالءما نی به(دیادیکر )رفته است ودر خواست‌سلطان 
هم برای تحویل دادن آن طائفه از طرف والی ( دیاد بکر ) پذیر فته نشده ساطان میرود 
تا اینکه‌طاثفه (سادی‌قمیش)دا اذ (دیادبکر) بخاك عثمأنی‌بر گرداند. ولی‌افراد با تجر به 
بویژه کسا نی که دست‌دد کادحکومت ونظام داشتند می‌فهمیدند که اگر سلطان‌می‌خواست برای 
بر گر‌دانددن طا ئفه (سادی‌قمیش) به (دیادیکر) بردديك چنان قشون عظیم‌را باخودنمی‌برد 
و سیج کردن آن ارتش فشان میداد که سلطان نقشه‌ای بزر گتر از باز گردانیدن طائنه 
(سادی قمیش) دارد . 

سر بازان در خصوص‌نقشه نظامی پادشاه عم نی جز آ نچه مردم‌میگفتند اطلاعی نداشتند 
واظهار میکردند که برای باز گر دانیدن طائفه (ساری قمیش) اذ(دیادبکر) میروند . یکی 
ازسر بازها که ازوضع (دیار ب ر) مطلع بود میگفت که پادشاء ایران در( دیادبکر ) قشون 
کافی ندارد وسلطان با این قشون‌بزرد میتواند درظرف چند دوز. تنام ( دیار پکر ) را 
متصرف شود و تمام افراد طانه (سادی قمیش) را از دم تیغ خواهد گذرانید ۰ سربازی 
گفت نه‌فقطتمام افرادطاکنه( سادی‌قمیش ) کشته‌خواهند شد بلکه سلطان سلیم بعد از تصرف 
(دیادیکر) يك مر تددر آنجاباقی نمیگذادد وهمه را از بین‌خواهدبرد. 

در آن‌موقم يك سر‌جوخه ازخارج وارد خیمه گردید وحرف سرباز مز‌بور را شنید 
و گنت بتو مژده میدهم. که سلطان ما به (قرء‌باغ) هم خواهد دفت و درآنجا نسل مرئذان 
دا بر‌خواهد انداخت . 

سر‌بازی که نشان میداد خیلی با شیمیان خصومت دارد از سر‌جوخه پرسید تو بچه 


دلیل میکوئی که سلطان بطررف (قره‌باغ) خواهددفت ودر آنجا مر‌تدان دا از بین خواهد 





اسلا 


ی 


اس تست نس سس 


حمله‌سلطان‌سایم به‌قرء با غ ۱۷۹ 





برد. سرجوخه گفت من یکساعت قبل درخیمه یوژباشی بودم و چند نفی از اقس‌ان آنجا 
حور داشتنه وداجع بجنگی که ددپیش‌دادیم صحیّت می|کردند ومی گفتند بدون هیچ‌تردید 
ساطان سلیم به(قرءباغ) نیز حمله خواهه کرد وحمله به(دیادبکر) و(قرهباغ) دريك‌موقع 
صورت خوامه گر فت وتاوقتی که‌سلطان این دورا اذایا لت‌پادشاء ایران نگیرد آدام نخواهد 
نشست ومن درآ نجاشنیدم که یکی‌از افسران م ی گفت بعیذ نیست که بعد ازتصرف (دیاد بکر) 
و ر قره‌باغ ) سلطان‌ما پفکر آذر بایجان بیفتد . يك سرباز عثمانی که تا آن موقع ساکت 
بود بسخن در آمد و با اشتیاق گفت اگرسلطان ما (قره‌باغ) دا بکیرد ما يك کباب سیر 
خواهیم خوزد. . سرجوخه پردید گویا دد(قره باغ) گوسفند فراوان است؟ سر باذانمطایع 
گفت در قرء باغ [نقدر گوسفند هست که‌درصحر | ودامنه‌های کوه‌وقتی چشم انسان بگوسنند 
میافتد تصور میکند که بجای علف » ازذمین گوسفند ددیده است و کره وماست قره‌باغ در 
هیچ نقطه یأفت نمیشود و گوشت گوسفندان (قره‌باغ) در لذت نظیر ندارد و اگردوذی (قر» 
باغ) بدست‌سلطان ما افتاد من يك گوسنند را به‌تنهاگی کباب خواهم کرد و خواهم خودد. 
سرجوخه گفت توچنان از گوشت و کر وماست (قرهباغ) تمر یف کر دی که دعان من پر اذ 
آب‌شد وتصور میکنم که بعد از اين تاوقتی‌که به(قرءباغ) برسیم من‌هرشب خواب گوشت و 
کره وماست (قره باغ) دا خواهم دید. 
9 

سلطان سلیم قعون خودرا که باقتضای زمان يك‌قشون بزرك بود بسه‌قسمت تةسیم کرد. 

نت را مامور اشتال (دیادیکر) نمود وقسمت دیگردامامود اشنال (قرءباغ) کرد 
و خود باقسمت سوم ازشمال دریاجه (وان) گذشت وان 7ذربایجان دا پیش گرفت «ولی 
سلطلان سلیم میدا نست که‌طاگفه (ساری‌قمیش) در (دیاد بکر) نیست وجاسوسان اوعز یست‌طائنه 
مزبود دا بطرف آذربا یجان باطلاع سلطان رسانیده بودند. 

قاه اسماعیل سنوی ببالاعره ( حنن"قرءچنایلو )دا بمنوان والی"به (دیاذیکن) 
فرستا دول ی آن مردبمحض‌این که وارد شه گر فتارحمله نیروی پادشاه عتنانین گردید:/:دد 
(دیادبکر) بیش از دوهزار سر بازشاه اسماعیل نیود و آن دومزاد نفر هم‌يك فرمانده لایق 
مثل (خان محمد ادتاجلو) نداشتندمعهذا مدت دوازده روز درقبال نیروگیکه بیست و پنج 
پرابرآنها نی پنجاه هزاد سرباذ بود مقاومت کردند. 

از دوهزاد سرباذ ایرانی که در (دیار بکر) بودند هزار ودویست تن مقتول ومجروح 
شد‌ند و(دیار بکر) بدست سلطان‌سليم افتاد. 


2 کی 





۱۸۰ شاه‌جنگک ایر انیان‌درجا لد انویونان 


دسته دوم از قشرن سلطان مامود گردید که(قرء باغ)داکهآنهم یکی از ایالات‌ایران 
بود تصرف نماید وفرمانده این‌قشون ءردی بودباسم (یونس اورخان). سلیم اشغال‌دوایا لت 
(دیادبکر ) و(قره باغ) دا جزو امور جزئی میدانست و تصور میکردکه در اندك مدت هر 
دو ایالت دا به‌ تصرف درخواهد آورد. بهمین جهت به سرداران خود که فرماندهی قوای او 
دا دد(دیادبکر) و(قره‌باغ) برعهده داشتند توصیه کردکه بلافاصله بعد از خاتمه کار در 
آذدبایجان باوملحق‌شوند. موقعی که ستون (یونس-اورخان) وارد قرء باغ گردید آخرین 
اد بیاآ بود یینی موقمی‌که ایل. از فشلاق بطرف یبلاق میرود تا اینکه فصل تابستان‌رادر 
یبلاق بگذدانند. 2 

(محمد قرء‌باغی) که درصفحات پیشین نامش بمیان آمد و گفتیم که ( عزت چاپین ) 
نتوانست او دا بفریبد با ایل خود برای گذرانیدن ماههای تابستان وارد (قره باغ) شده 
بود دهمینکه ازورود قشون عثمانی به (فرهء‌باغ) اطلاع حاصل‌کرد تمام خوانین محلی دا 
که اکثر شیعه بودند جمع آودی‌کرد و گفت عدهانیها پادشاه ایران دا غافلگیر کردند و 
موقمیکه شاه اسماعیل در آذر بایجان نیست میادرت بحمله‌نمودند وبهمین جهت وظیفه ما 
برای دفاع اذقره‌باغ مشکلتر می‌شود لیکن ما باید این وظیفه دشواد دا برعهده بکيریم. 
اگرشاه صوفی در آذریایجان بودقدون به(قره باغ) می‌فرستاد وجلوی عثما نها امبگرفت 
دجون اوئیست.ما پاید جلوکانهادا بگیرريم ونگذاري که سردمین اموادی ۱۳۳۱ 
ازخاك ایران است به‌دست عثمانیها بیفند. خوانین قره‌باغی متعهد شدند که هر کس بهر 
انداز» میتواند اذمردان قبیله‌وخا نواده خوددا برای جنك بسیج نماید. درقره باغ منطقه‌ایست 
موسوم به پشت کوه‌و(محمد قره بآغی) ازروسای قبایل خواست که هرچه زودتر زن‌وفرزندان 
و احشام خودرا به مثطته پشت کوء بفرستند که دور از میدان‌جنك باشند که از بین‌نروند. 
(یونس- اورخان) تصود می‌کردکه بعد ازودود به ( قرهباغ ) ثیروگی متابل خود نخواهه 
دید ولی مشاهده کرد که يك‌قشون بزرك متشکل ازعشایر (قره‌باغ) داء دا براو بسته‌اند. 
فرمانده قشون دالی (قرهباغ) بود که هزاد سرباذمحلی داشت و با سربازان عفایرشمارة 
سربازان مدافع (قرء‌باغ) به پانزد» هزاد نفر میرسید. سلاح سر بازان عشایرغبادت بود 
از اسلحه آنزمان‌غیر از شمخال وتوپ. 

(بونی- آدرخان) وقتی خوددامقابليك ققون.واقلی ازسر بازاق عفایرردید را شورای 
نظامی تشکیل داد که چه‌کند و آیا میادرت بحمله نماید با اینکه منتظر دستور سلطان باشد. 
یکی‌اذافسران گنت دادن گزارش بساطان ودر انتظار وصول دستورجدید نشتن دقع لوقت 
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است. پادشاه عامان ی که (یونس‌اودخان) را فرمانده ستون‌کرده باو اختیار تام‌داده واوست 
کدپاید تصمیم بکیزد که آیا میادرت بحمل کند یانه ۲ 

سلطان سلیم ازوضع محلی اطلاع ندارد و نمی‌تواند بنومد که يك حمله شدید بصلاح 
قعون عثه‌انی هت یاخیر؟ این موضوع را فقط فرمانده ستون‌ که درمحل است میذهمد و 
می‌تواند تصمیم مقتضی اتخاذ کند. 

(یونس اورخان) گفت من اذ این‌موضوع[ گاهء‌هستم ولی از اینجهت می‌خواستم برای 
ساطان بکیآدشو بفرستم که بدانم آیا تلناتی داکه برای از بین بردن نیروی عشا یر با ید 
متحمل‌شویم تصو یب می‌نما ید یانه؛ شماره سر باذان ما بیش از عشایراست ولی آنهامنطقه‌ای 
راتحت اشنال‌دادند که ما نمیتوانیم ازاشغال آن‌صر فاظر نما ئیم ووضع کوه‌ها طوریاست که 
نمی‌توانیم آن‌را دود بز یم. مامجبود یم که این منطقه دا اشنا لکنیم تا این‌که بتوانیم جلو 
بردیم وتمام (قرء‌باغ) دا برای سلطان اشغالنماگيم. تمام ارتفاعات اکنون دردست‌عشایر 
است وشم‌خال‌ها و تویهای ما در آنها "بیاثرمی باشد ودرءوض آنها می‌توانند مارا تیر‌باداث 
وستگباران کنند وباوضاع محلی‌هم بهتر ازما وقوق دارزد. شما مرا میشناسید ومی‌دانید که 
من‌نه ترسو هستم ونه درراء اجرای اوامرسلطان اذمرلك بیم دارم . ولی از اين می‌ترسم که 
اگز عده‌ای کثیر اذ سرباذان ما برای تصرف این‌منطته تلف شوند من مورد بازخواست 
تراد یرم ۳ 

یکی‌از افسران‌خطاب به (یونس-اورخان) گفت نیرگ ی 4 | بوابجمم تومی‌باشد 
بیست و پنج‌هزاد سر باذاست واینموضوع میرساند که ساطان‌ما میدانسته که تصرف (قرهءباغ ) 
کاری آسان نیست و گررنه بیستو پنج‌هزآد سررباز داتحت فرما ندهی تومامود تصرف‌این 
منطقه نمیکرد وچون اذاشکال تصرف قرهء‌باغ گاء‌بوده اگرتو باتحمل تلفات‌سنگین این 
منطقه دااشنال کنی پرئو ایراد نخواهد گرفت. سلطان لدم برای تصرف (دیادبکر) پنجاه 
هزار سر‌باز دامامور کرده بود» اما پیست وپنج‌هزار سر بازدا بفرما ندهی (اورخان) مامود 
تصرف (قرء‌باغ) نمود واین مستاه نشان‌می‌داد که‌یادشاءعما نی تصرف (قره‌با غ)دا آسان‌تر 
از تصرف (دیادبکر) میدا ندته‌است. یکی‌از افسران گفت ممکن است که‌برای فرما نده‌قشون 
عشایر پینام پفرستی واذاو بخواهی‌که تسلیم شود و بکوگیااگر تسلیم گردد جان‌ومال عشایر 
قرء‌باغ درامان خواهد بود. 

(یونس- اورعان) گفت‌این‌حرف تو کود کانه است‌وا گر عشایرقره‌باغ میخواستند 
تسلیم شونديك قشون بوجود نمیا ور دند وتمام ارتفا عات دا اشنال نمی‌نمود ند وداءدا پر ما نمی بستند 


گت 
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واین‌عمل نشان میدهد که آن‌ها خواهان جنك می‌باشند وما ا گر یکچنین پیغام دا برای آنها 
بفر ستیم قشون‌عشایررا جری خواهیم کرد چون تصور مینمایند که مااز آن‌ها تر‌سیده‌ايم که 
این‌پیشنهاد دامی‌کنيم. یکی اذافس‌ان گنت بعتیده من‌ضرد ندارد که ما بسلطان اطلاع‌بدهیسم 
که يك‌قشون آذء‌شایر (قرء‌یاغ) مقابل‌ماعت وبمده‌بادرت بحمله نمائيم تاا گر دوچا دتلفات 
سنگین شدیم ذهن‌ساطان برای قبول میزان‌تلنات آماده باشد. (اودخان) گفت درهر حال 
قبل اذمباددت بحمله من گزادشی بر ای‌سلطان خواهم فرستاد واورا مطلع خواهم کرد بعد 
ازچند ساعت مشاوره نتیجه‌این‌شد که (یو نس‌اورخان) برای اجرای امرسلطان سایم‌میبا ید 
مبادرت بحمله کند و لوقشو ن بیست‌وپنج‌هزاد نفری وی‌دوچار تافات سنگین گردد. زیدرا 
سلطان دستورداده که (اورخان) کار قره‌باغ دایکسرء کند ودر آذربایجان به سلطان‌سليم 
ملحق گردد وا گر (یو نس-اودخان) حمله دایتا ‏ پیندازد نخواهد توانست در موقسع 
معین در آذر با یجان بسلطان‌سليم ملحق گردد. 

قبلازاینکه مجلس‌مشاوره خا تمه پیدا کند (آدرخان) با فس‌آن‌قشون‌خود گفت که هر 
مین‌باشی بعدا زمر اجعت بواحدخود بیست‌تن داوطلب مر‌بخواهد وبعداذاینکه داوطلبان 
معین شد‌ند آ نها دانزدمن بفرستد. مین‌باشی‌ها که هريك فرمانده یك‌واحد هزاد نفری‌بودند 
بواحدهای خودمراجعت کردند و گفتند که فرمانده قون خواهان بیست‌داوطلب مرلاست و 
هر کس داوطلب میبا شدقدم بجلو بگذارد دربضی‌اذ واحدها بجای بیست‌نفر پنجاه تن قدم 
بجلو گذاشتند بطوری که‌فررمانده واحدها مجبورشد ند که ازبین دادطلبان مرك پیست‌نفر دابا 
قرعه انتخاب‌نما یند. پعدازاینکه پا نصدداوطلب مره از بیست وپنج‌هزاد سرباز ( اورخان ) 
معین‌شد آنهارانز دفرما نده کل فررستادند. 

(یو نس-اورخان) آن‌هارا دود خودجمع کرد و گفت‌من از این‌جهت‌شمادا احضار کردم 
که‌بگويم که‌شما میباید درموقم حمله‌ما, جان‌خوددا فدای‌همقطاران کنید وراء‌را برایآنها 
بکشایدولی فر #شماحتمیم نیت ور است که‌زنده بمانید. من دستور میدهم که بشما 
کاسك وخفتان پدهند وبا شمشیر مساح خواهید شدولی بشما نیزه نمیده‌چون وظیفه‌ای که 
بر عوده شمامحول میشود طوری‌است که‌مانم‌از این‌می‌باشد که شمابتوا نید نیزه بردادید. هر 
يك‌از شما؛ يك‌جوال آزدوش خواهید آویخت که‌پر خواهد یود اذ کوزه‌های پراز بادوت 
دادای چهار پاره‌وهر کوزه دارای يك فتیله‌است. شما باید کوزه‌ها دایکی بعد ازدیگری از 
جوال‌خارج کنید و پس اذاینکه فتیله آن‌داآتش زدید بطرف‌خصم پر تاب‌نماگید. 

| گر کوزء‌داهنکامی پر تاب کنید که منوزفتیله مشتغل بانتهای کوزه نرسیده اممکلن 
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است که خصم باسرعت فتیله دا اذکوزه جدا کند وسلاح‌شما کرد . اک آنقدد صبس 
کنید تافتیله بانتها برسه ممکناست که کوذه وزدرات شود" شا منفج نگردد او بقتل بن‌سید. 
بنابراین من دستوز میدهم که قبل‌از شروع بحمله‌شما تمرین نمائید وطرذ پرتاب کوزه دا 
فرا بگیرید تااي نکه بدانید چه‌موقم باید کوزه دابسوی‌خصم پرتاب کرد تااین که دد دست 
شمامن؛‌جر نشود وخص نتواند فتیله راا ز کوزه جدانماید : برای ای نکه سرباذان داوطلب 
تمرین‌کنند آنها دابه‌وضعی بردند که‌عشا یرقره‌باغ نتوا زند ۲ نان‌دا ببیننه وصدای اناجاد 
کوزه‌های پراذ باددت را بنونه ودرصدد کنجکاوی برآیند وجاسوسان دا مام‌ور کنند که 
بروند و بفهمند که آن صداها ازچه‌میبا شد. سر بازهادد آغاز درساعات روز تمرینکردند و 
(اورخان) دستور دادکه شب‌نیز تمرین نما یندذیرا میدا نست که سر باذان اوهنگام‌شب‌یعنی 
درآخرین ساعت‌ظلمت قبل اذطلیعه صبح مبادرت به‌حمله خواهندنمود.منظور (اورخان)اذ 
انتخاب آن‌ساعت‌برای حمله‌ا ین بو دکه‌عشا برقره‌باغ نتوانئد.»سی‌باذان اورابا تیروسنك‌هائی 
که‌بوسیله فلاخن پر تاب‌میگردید ازپادر آور ند. در تادیکی نشا نه گیریمشکل‌است ولی دد 
روشناگی روذمیتوان پدقت نشا نه گیری کرد و (اورخان) فکرمیکردکه اگرسرباذان اودد 
آخرین ساعات شب مبادرت به حمله نما یند قلاذ این که دوذبدمد خواهند توانست که دد 
منطةه مستحکم عشا یررخنه کنند و آن‌را بشکافند. (یونس_ اورخان) ب از خاتمه تمرین 
سرباذان داوطلب مرك» پتمام افسران وسر بازان‌دستود داد که استراح تکام ل کنندتا اینکه 
برای‌جنك آمادگی داشته باشند. چون‌مرد خسته . شاید بتواندکادهای دیگردا بانجام 
برساند ولی‌نمیتواند بجنکد وجنك احتیاج به‌مردان‌زیده وچابك و برسرحال دادد و با 
سرباذان خسته نمی‌توان جنکید. تمام افسران وسرباذان غیر اذتوپچی‌ها و شمخالچی‌ها 
استراحت‌کردند ولی متصدیان توب و شمخال درحال‌حاضر پاش بودند تااگر عشایرمباددت 
لها بر اند پوسیله شليك‌توپ وشمخال حمله اولیه آنهاداددهم بشکننه تااین کته 
افسران وسربازان برای‌جنك [ماده شوند. امافرمانده نیرویعشایس مبادرت بحهله نکرد 
برای ای نکه میدا نست که دربین قشون(یونس _اورخان) چند واحد از سپاه‌های برجسته 
عثمانی هستااوه زر گاة مبادرت بحمله کند؛ علاوه براین که دوچاد تویخانه نیروی عامانی 
خواهد گردید ومیبا ید متحه‌ل تلذات سنگین شود ممکن‌اس ت که موضع مستحکم خودرا هم 
ازدست پدهد و صلاح رادر آن‌دید که برجای خود بما نه ومنتظر حمله‌خصم باشد. 


سرباذان عثما نی‌ساعتی بعداذ نیمه شب‌بدون شیپود وطبل‌از خواب بیداد شدند وخود 
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داآماده بررای‌چنك کردند. بااین که هوادر آن‌ساعت‌شب در آن‌منطقه باه جود فصلبهارقدری 
سردپود آتش نیفروختند تااين که توجهءشایر جاب توجه‌نشود. آنگاه پیاده‌نظام عثمانی در 
حالیکه پیشاپیش آن پا نصد سر باز دادطاب مرك حر کت میکردند براهافناد. هر سر با 
جوالی ازدوش آو یخته بود پراذ کوزه‌های‌باروت دادای فتیله. وی‌میباید پادست راست‌کوزه 
پراذ بادوت‌وچهاد پاده‌دا ازجوال بیرون بیادرد وبافتیلٌ دوشن که بدست چپ گر فته کوزه‌را 
مشتعل نمایدو آنگاه کوذه دا پر تاب کند. ددموقم پرتاب کوزه نه‌باید تعجیل‌نماید نه‌تأخیر, 
زیرا تمجیل ازلحاظ آسیپ دارد آوردن برخصم بدون‌فایده بودو تاخیر ازلحاظ خود او 
خطر ناك . لذا سر بازان کوزه انداز که می‌توان آنهادا خمپاره انداز یاناد نجك اندازنامید 
درموقم‌حمله» میباید دادای انشباط دقيق‌باشند تابتوا نند مطابق منظور (اورخان)در جبهه 
عشایر شکاف بوجود بیاور ند. ساعتی قبل‌ازفجر حمله سر بازان عثما نی‌علیه سر باذان عشایر 
آغاز گر دید. سر بازان داوطلب مرگپیشا پیش‌پیاده‌نظام وادد قلب‌مواضم عشایر گردیدند و 
ازچپ ورأست کوزه‌های پراز باروتوچهادپاره خوددا دوی مدافعین خصم انداختند.عشایر 
قره‌باغ از آن سلاح که برای‌آنها غیرمنتظره بودحیرت نمودند وسرباذان داوطلب مرلد 
موفق شدند که درقلب سپاهءشایر يك دالان طولانی بکشایند وپیاهنظام عثمانی وادد قلب 
سپاء عشایر گردیدند. (مولت. اینانلو) والی‌قره با غوفرمانده قشونءشایر بلافاصله بعداذ 
حمله نیرویعثما نی دستور دادکه مشعل‌هارا برافروزند تا اين که سربازان او بتواننه 
مهاجمین دا ببینند . 

خمپاره‌هائی که داوطلبان مراد پرتاب میکردند طوری»و ثر شدکه (صولت. اینانلو ) 
دریافت که هر گاء چاد؛ٌآنها رانکندجبهه عشایرشکافته خواهدشد وعده‌ای ازسر بازان‌خود 
دامأمودنمود که باتبر ونیزه بخمپاده‌اندازان حمله‌ور شوند و آن‌هادا نابودنمایند. سرباذان 
عشایر بااینکه میدیدند که دردست سرباذان جلوداد خسم آتش‌جهنماست بدون‌تری اذمرلك 
با نها حمله‌ورشدند. طوری حمله سر باذان عشایرسریم وشدیدبود که سربازان خمپادهانداز 
عثمانی بعد اذشروع بحمله نتوانستند بیش‌اذ يك‌مرتبه خمیاره‌های خوددا پرتاب‌نمایند. از 
این گذشته؛ وقتی‌حمله سی‌باذان عشایر آغاز گردید در جوال اکثر آن‌ها بیش‌اذ ده سه 
خمپاده وجود نداشت‌وسایر خمیاره‌های خودرامصرف کرده بودند. چنان جنك تن بقن با 
سرعت آغاز گردید که خمپاده سر بازان‌جلودادقهون عثمانن بدون ارزژشیشد:چون گنر 
خمپاره‌های خودرا پرتاب میکردند نه‌فتط دشمنان بقتل میرسیدند بلکه دوستان راهم بتتل 
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میرسانیدند و ممکن بود که خودشان نیز کشته شوند. این بودکه دست‌از خمپاده اندازی 
برداشتند و برای‌دفاع ازخود شه‌شیر اذنیام کشیدند. سر بازان مزبور هنکامی که خمپاده 
میب | ند ند از آتعی چون آتش‌جهنم استفاده می‌کردند وجبهةً سرباذانءشایر دا می‌شکافتند 
وجلومیر فتندوسا بر سر با ذان‌عثما نی رادرعقب‌خودم یکشید ند. و لی‌بعداز آی نکه‌مجبور شدند 
که‌برای دفاع ازخود شه‌شیر بکشنده‌عاومش دکه‌قددت دقا یق آتش‌پر | نی را نداد ندبرای اینکه 
سر باذانعشا یر عدها ی کثیر ازسر باذان‌مز بوردا که پیشاپیش سرباذان دیگر ح رکت‌می کر دند 
درا ندلمدت بخا هلا افکندند. (اودخان) فرما نده نیروی‌عثما نی‌اذاین‌جهت دستورداده بود 
بود که سر باذانش درتاریکی‌مبا درت بحه‌له نما یند که سر باذان‌عشایرغا فلگیر شو ند ولی‌بعد اذ 
اي نکه‌عشایر مشعل‌های خودرا افروختند (یونس‌اورخان) نیزدستور دادکه مشعل بیفروزند 
وصحنه جنك روشن گردید. سر باذان عثمانی‌وقتی دیدند که سر پاذان جلودار مورد حمل-ه 
سرباذان عشایر قرار گرفتند بکمكآنها شتافتند. 
بزودی جنك تن‌به‌تن‌سرباذان عشایروسرباذان عثما نی مبدل بهيك نبرد بسیاروحشتناك 
گردید ذیرا تمام‌واحدهاینتلامی عثمالی وتمام‌سر باذان ءشایر وارددرصحنه بیکادشدند و 
طلیعه صبح‌دمید. بیست‌هپنج هزاد تن‌از سرباذان (اورخان) از يك‌طرف وی نزده‌هزاد تن از 
سر باذان عشایر ازطرف‌دیکی پجان‌هم| فتا دندو با مشیر ونیژه وتین مبادرت به‌قتال کرد ند. 


گر فتند که کشته‌شو ند ولی‌يك قدمعقب نگذ ار ند (اورخان) دریافت که غلبه به سر باذانعشایر 


پااششکه شماده سرباذان عثمانی بیش‌از سرباذان وا ود جون عتایی (فر۱۰ع ) نصمعم 
کاریآسان نیست . طودی‌غر یئین ددهم ریخته بودندکه‌نه (اودخان) میتوان.ت پیش بینی کند 
که وضع‌میدان جنك جگو نه خواهدشد نه(صولتاینا نلو) فرما نده نیروی‌عشایر. ولی‌سر بازان 
عشایر میدانستند که‌عةب نشیثی نباید کرد دهر کس درهر نقطه که‌هست آن‌قدر باید استقامت 
نماید تاحر یف راعقب‌برند یا کشته هود.وقتی اشعةٌ آفتاب‌برآن صحنه تا بید؛ معلوم شد که 
ذمین ازخون‌جنگاودان آرغوانی شده‌است وشمشیرها ونیزه‌های خونین از نور آفتاب چون 
آتش میدرخشید . 

(صو لت- اینانلو) و (محمدقره‌باغی) وسایر رسای قبا پلوقشون عشایرسر بازان‌خود 
داتحریص بمقاومت میکردند وم ی کنتند اگر پایدادی نکنید وعقب بنشینیه دخصم اذ این 
منطقه عبور کند دودمان شما پر باد خواهد رفت . رسای قشون می گفتند دشمنی که| کنون با 
شما پیکاد می‌نماید گر غلبه کندبشما وعائله‌شمادحم نخواهد کی دوهمه‌را از دم‌تیغ خواهد 
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گذرانید. اوا کثر شمادا مرتدوواجب‌القتل میداند ویکی اذچیزهائی که محر اوشده تابه 
قره‌باغ حمله کند این‌است که دداین منطته شیمیان دااذ بین‌ببرد و نسلآ نها دا براندازد.. 
لذا! گر عقب نشینی کنید همه‌چیزخود رااز دست‌خواهیدداد. وفتی آفتاب بالاآمد وهوا گرم 
شدعلاوء برخونها. اذاندام جنکجویان عرق نیز فرد میریخت دهمه فریادمیزدند وهريك‌از 
بازازن بمناسبت مذهبی که‌داشتند نام بزر گان مذهب خودرا برزبان میآوردند و ازآنها 
استعانت می‌جستند. 

از نخستین ساعت‌جنك (صولت - ایناناو) چندتن اذبزد گان دا بعقب جبهه‌فرستادتا 
اینکه فوری‌عده‌ای ازمردان عشایر دابرای کمك‌سوی آنها به‌یدان‌جذك پیاور ند. 

(اینا نلو ) میدانست‌چون سر باذان قهون‌عثمانی نطامی‌هستند وسر بازان عشابر نون 
نطام بهره ندادند عمکن‌است که براثر فزو نی‌سر بازان‌عتمانی اذپادد آیند. بهمین‌جهت بوسیله 
چندتن اذپزد گان ازعشایری که علب جبهه‌بودند خواست که بیددنك نیروی امدادی‌بمیدان 
جنك پفرستندو دوستان خودرا یاری نمایند. (ابنانلو) تأ کید کردکه اگر نیرروی امدادی 
فوری بمیدان جنك نرسد قشون‌عشایر نابود خواهد گردید وتمام (قرهء‌باغ) بدست نیروی 
عمانی خواهد افتاد. یکساعت بعداز ظهر نیروی امدادی عشایر متشکل از دوهزاروپا نصد 
تن بمیدان جنك‌ر سید درصور تی که قشون عثمانی که تمام‌نیروی دخیره خودرا وادد میدان 
کارزاد کرده بودنیروی آمدادی نداشت‌تااین که وادد صحنه‌پیکار نماید. این دوهزاروپا نصد 
تن‌وارد میدانی‌شد ند که بمعنای واقمی قتلگاه بودو ی کمتگان ذمین‌دا مفروش میکرد ؛ 
ودرهمان حال کهغریو جنکجویان بره‌یخاست دچکاچاك اسلحه بکوش میرسید م-رغان 
لاشخواد درقعمتی دیگر ازمیدان جنك بلاشه مقتو این حمله‌ورمی‌شد‌ند و گوشت اجساد را 
بامنقاد وچنکال جدا میک دند ومی‌بلمیدند. 

ورود دوهزاروپا نصه سرباز تازه نفس‌بمیدان جنك‌به نفع عشایر خیلی در وضع جنك 
مو ثرواقم گر دید. سر باذان عشایر براثر دسیدن نیروی امدادی قوت دوحی پیدا کردند و 
باوجود خستگی‌شدید پاانرژی جدید» میادرت بحمله نمودند. (اورغان) فرمانده قوای 
عنمانی وفتی‌دید که عده‌ای سر باز تاذه‌نفس بکمك‌عشایر دسید پیش‌بینی کرد که‌ممکن است 
که بسا آن‌عده: دسته‌ای دیگر ازسرباذان عشایر بکمك دوستان خود بيایند. از طرفنی 
سر بازان عثمانی طوری‌خسته بودند که (اورخان) نمیتوانست اذ آنها انتظار داشته باشدکه 
مبادرت بحمله کنند. این بود که فرمان‌داد تماس‌باسرپازان عشااین دا قطم‌نمایند وعقب‌نشینی 
کنند . سر پازان تازه‌نفس خواستند که سربازان عثمانیرا تعقیپ نمایندولی (صولت.اینانلو) 
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ما نع گر دید . چون آن دوهزاروپا نصد تفر نمیتوانستند درجلگه باسر باذان عثما نی‌بجنگند 
وتایر سریادان عقایر براثر خستگی نمیتوانستند پاسربازان تاذه‌نفی بجلگه بروند. 

تلذات ثیروی عثمانی ونیرویءشایر درجنك مز بود خیلی‌سنکین بود. ازپانزده هزاد 
تن قوای‌عشایر» هفت‌هزاد تفر مقتولومجروح سخت‌شدنه یعنی مجروحیتی که می‌بایدمدتی 
ط ولا تی تحت مداوا قرار بگیر ند تااینکه معا لجه‌شوند. از نیروی عثما نی ۵هزاد نفررمقتول 
ومجروح "گردید . نیروی آمدادیکه بکمك عشایر آمد تلفات قابل توجه دا تحمل‌نکرد " 
باید متوجه‌بود که سر بازان عثما نی سازو برد خوب داشتند. اگرساز وبرك‌جنگی عشایر هم 
مثل سازو بر سر باذان‌عثما نی بودتلفات سنگین تر بر آن‌ها وادد می‌آمد. ولی از وبرد 
جنگی‌سر با زان عثما نی نسبت به‌عشا یز خیلیمز بت‌داشتو بعضی از آنهادارای‌خفتان بودندو برخی 
زره داشتادوعده‌ای از ] نهانیم تنه‌های‌موسوم به( کی آ کند) پوشیده بود ند. در جوف آن نیمتنه‌ها 
پشم یاالیاف نباتی بود وضر بات شمشیر راتخفیف میداد. ولی‌عشایر هیچ يكازآن وسایل را 
نداشتندو سیثه خوددا سپر شمشیررهاو نیز»ه۱ میکرد ندو به‌هلا کت میرسید‌ند. اوقات(اودخان) 
از جنك آن‌روذ خیلی تلخ بودو ننی‌دا نت که گزارش آن شکست راجگونه باطلاع سلطان 
سلیم برساند. از بیست؛پنج هزار سرباز عثمانی ٩هزاد‏ نفر بقل دنیده یابراشی جراحات 
ریعت, ازکار افتاده بودند دمی‌بایه مدتی ازمیدان جنك کناده گیری نمایند تااینکه مداوا 
شو ند و بتوا نند درجنك شررکت نمایند. 

(اورخان) میدانست که سلیم روی‌نیروگی که به (قره‌باغ) فرستاده حساب میکند و 
امیدوار است که آن‌نیرو دست نخورده در ]ذر بایجان باوملحق‌شود. ولی بیش از شا نزده 
هزادتن آزسر بازان نیروی(اودخان) باقی‌نما نده بودو آن‌مرد نه‌می‌توا نست با آن‌عده بجنگد 
نه‌قا در بود که‌به سلطان سلیم‌ملحق شود. اومیدا نست که ا گر نزدسليم برود وبئوید که ٩هزاد‏ 
کشته وزخمی سخت داشته پادشاه‌عثمانی ممکن است فرمان‌قتل اورا صادر نماید. (اورخان) 
که سلطان دامی‌شناخت میدانس ت که بعد اذاین که گزارش وی‌را دریافت کرد باو خواهد 
گفت‌چکونه توباداشتن ۵ ۲هزاد سرباز ادتش‌عثمانی نتوانستی بريك مشت عشایر غلبه کنی؟ 
چگونه توباداشتن بیست‌وپنج هزادسر باز ورزیده‌عثمانی نتوانستی عده‌ای از افراد ایلات‌دا 
کددر تمام عس بهره‌ای از تعلیمات وتمرین‌های نظامی نبرده‌ا ند منهزم‌نماگی.سلطان‌خواهد 
گف ت که شکست نیروی عثمانی در (قرء‌باغ) ءلتی جزبی (یاقتی تو ندارد واگر من ود 
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بهمان نسبت که (اددخان) فرمانده ادتش عثمانی دوحیه‌خوددا ازدست‌داد. فرما نده 
قشون عشایر به نسبت ممکوس دارای دوحیه قوی گردید باید پدین‌نکته توجه کرد که ادتش 
علمانی درعصری که این‌وقایع اتفاق می‌افتاد یعنی دد قرن شانزدهم میلادی دادای شهرت 
زیاد بودومیکنتند که قشون عامانی نیرو ی است که هیچ کس نمیتواند بر آن‌غلبه نماید.ععیده 
عموم این‌بود که غلبه برقشون عثمانی ممکن‌نیست مکردد يك‌صورت و آن‌اينکة افسران‌#شون 
مز‌بور مبادرت به‌خیا نت کنند وتاوقتی که از آن‌ها خیانتی سرنزند وباخصم نسازند قشون 
عامانی شکست نمیخودد. این‌شورت که بی‌اساس هم نبود يك‌ترس‌بزر ازقشون مزبود در 
دل‌ها بوجود میآورد بویژه ملل‌دیکر ازدوسپاه مشهور عثما نیان یکی موسوم به (ینی‌چری) 
ددوم موسوم به(ا.چاوقلان) بیشتر «وتر سود ندو آتفاق افتاد که بمحض‌ورود سر بازان(ینی‌چری) 
بهمیدان جنك خصم فراررا برفراد ترجیح میداد که گرفتاد سرباذان مخوف و نیرومند 
(ینی‌چری) نشود. و لی‌جنك (قرءباغ) ثابت کرد که قشون عثمانی دا میتوان ش#کست داد و أ 
برای ازیادد آوردن سر بازان عثمانی وعتب‌نهانیدن آنهاحتی يك‌ادنش تعلیم یافتهشبیه به ۱ 
خود ادش‌عثمانی ضروری‌نیست. جنك(قره‌باغ) ثابت‌نمود که يك‌مشت سرباز مصممو فدا کار 
که‌در جای‌خود بایستد و بجنکدو عتب نینی ننما ید ومركدا برعتب‌نشینی ترجیح بدهدمی‌تواند 
سر بازان عثما نی‌دا ازیادر آورد. 

بااینکه‌هنت هزادتن ازسربازان عشایرقرءباغ کشتاوم‌جروح شده بودندعشا بر قر» باغ 
خوشوفت بودند ودر آن‌روز هنگامی که اموات‌خود دا ازمیدان‌جنك جمع آوری‌میکردند 
که‌دفن کنندو مجروحین سخت را ب‌عتب جبهه منتقل مینمودند که تحت مداوا قراد بگیر ند 
اندوه نداشتند . 

عشایر( قره‌باغ ) گرچه بمناسبت خستکی وداغ عزیزان و دوستان نمیتوانستندکه 
طبق دسم دیرین عشایر آن پیروزی دا جشن بگیر ند و بخود ند و بنوشند ورقص‌دسته‌جمعسی 
کنند ولی‌قلب ۲ نهاشادمان بود. چون آن‌ها نگذاشتند که قشون خصم‌از موضع‌محکم عشایر 
بکذرد وخوددا به‌عقب‌جبهه برساندو تمام (قرء‌باغ)دا اشغال کند. از آن گذشته توانستنه 
نیرومند ترین اد تش‌دنیای آن روزرا عقب برانند آنهمبانیروگی ضعیف‌تر آزنیروی خصم‌بدون 
داشتن سازو بر كجنگی کافی. عشایر فره‌باغ‌دد آن,روزاموات خوددادفن کردند وچون‌اموات 
قشون عثمانی مسلمان بودند موافتت‌نمودند که عده‌ای‌از سربازان عثمانی‌وارد میدان جنك 


شو ندواموات داجمع آودی‌نما یند دببرند. این‌عمل جوانمردا نه در(اورخان) موثرداقع شد 
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چون می‌دا نست که اگر خوداوفاتح می‌شداجازه نمی‌داد که عشایر (قره‌باغ) کشتکان خود 
رااز میدان‌جنك خارج‌کنند ددفن نمایند برایاینکه (اودخان) مثل سلطان سایم , اکشر 
عقایر قرءباغ رام تدوواجب العتل میدانست برای‌اینکه شیعه بودند. ولی‌عشایرقره‌باغ 
سرباذان عثمانی راسلمان می‌دانستندو نمی‌توا نستند تحمل نما یند که اجساد مسلمین‌ددمیدان 
جنك بما ند وطعمه طیور لاثخورهاو کفتا رها شوده بر اثر آ فتاب و گرهای هوامتلاشی گر دده: 
بعداذ آن جنك‌و حشت‌انگیژ عشایر (قرء‌باغ) آرایش جنگی‌خوددا آز دس نادند سرا 
پیش بینی میکرد ند که‌باز ممکن‌است قشونعذما نی مباددت بحمله نماید و بخواهد اذ منطته 
تشتکم (آنهاز بکندد. 


محمد قر باغی 


(صولت. اینانلو ) فرمانده قشون عشایر تصمیم گرفت که گزارش جنك( قره‌باغ ) را 
باطلاع پادشاه‌صوفی برسا ندو برای‌دادن گز ارش‌مر دی‌را| نتخاب کر د که علاده بر داشتن‌وجهه 
مردی بوده‌طلع ومی‌توا نست که‌پا دشاء‌صو فی‌ر | اذتمام قضایا مطاع کند. ءردی که برایا ینکار 
انتخاب گر دید همان (محمدقرء‌باغی) بود که‌دد این بحث ازاویادشده است. 

(«حمدقره‌باغی) ازبیراه بدون اینکه بقشون عثمانی برخورداماید راء‌تبر یزدا پیش 
گر فت. دهمینکه از منطقه کوهستانی واردجادء شداسب تاخت‌و آنقدر باسعت میرفت که تا 
وصول به‌تبر یززهفت اسب‌دازیر دان خودتلف کرد. (محمد قره‌باغی) بی‌انقطاع با حرکت 
چهار نعل سر یحهیر فت ووقتی‌میدید که اسب اوناتوان‌شده دنمی‌تواند بتازداز سرعت حر کت 
اسپ‌می کاست تايك آبادیازدور نمایان میشد. آگاء د کاب‌می کشید وطوری‌میرفت که اسب 
اودر آن آبادی‌بر زمین‌میا فتاد ودیگر بر ذمی‌خاست و( محمد قرهباغی) يكاسب دیگر بهر قیمت 
که صاحب‌اسب می گفت خر بداری میکرد وزین را دوی اسب‌دوم‌مینهاد و براه‌میانتاد . 

از لحظه‌ای که محمد قره باغی‌براءافتاد تاموقی که دادد تبریزشد لحظه‌ای استراحت 
نکرد چون میدانست که مرک نودتی خبر جنك (قره پاع) پعاه انمامیل ‏ 9۳۳ 
چون شاه می‌تواند که زودتر نیروی امدادی به (قره باغ) بفرستد و در صدد عقب راندن 
علمانیها پر آید . بعداز ورود به تبریز راه علی‌قاپو دا پیش گرفت تا این که شاه دا ببیند 
ولی‌وقتی به علی‌قاپورسید باو اطلاع دادند که پادشاه ایران مسافرت کرده پسوی کردستان و 
تران رو ۱۲ 

(محمد قرء باغی) ازشنیدن خبرهز بور بسیارغمگین شد زیرا میدا نست که درغیاب شاه 
اسماعیل هیچ کس نمی‌تواند يك تصمیم سریع ومفید بکیرد . (محمه قره‌یأغی) جربان‌جنك 
فره باغ دا بتفصیل پرای دربادیها وصاحب منصب‌های قشون که در تبر یزبودند حکاأیت کرد و 


لا 


۱۱ سس 


محمدقره باغی ۱۹۱ 
گفت چگونه قمون عشایر بااینکه اذحیث سازو برك فقیر بودند توانستند که نیروی عثما نی‌دا 
باوارد آوردن‌تلفات سنگین بعقب بنشا نند وثا بت کی‌دند که قهونعثما نی بر‌خلاف [ نچه می گفتند 
مغلوب نشدنی نیست ومی‌تواند آ نا بزا نودر آورد . رجال‌دربادپادشاه صوفی وصاحب‌منصبان 
قهون , آذشنیدن اظهادات (محمد قرء باغی) خیلی خوشوقت شدند و گفتندکه باید مژده 
مزبوردا باپيك دولتی فودی باطلاع شاء‌اسماعیل رسانید. (محمد قره باغی) گفت با فرستادن 
این‌مژده باید این‌دا هم باطلاع شاه رسانیه که حمله نیروی عثمانی به (قرء باغ) باحتمال 
قوی دنبا له داردو [ نها بازممکن است که‌مبا درت بحمله کنند ومرتبه دوم با قمو نی نیرومندترحمله 
خواهند کرد. لذا پادشاه ایران‌باید مطاع‌شودکه (قرءباغ) احتیا ج‌به کمك دارد وباید برای 
عفا بر نیروی‌امدادی یا لااقل‌سازو بر کافی فرستاد تااینکه ما بتوا نیم در قبال قشون نیرومند تر 
ای ها به (قره باغ) میفرستند مقاومت نمائیم . قبل‌اذاینکه پيك دولتی ازتبریزبرا* 
پیفتد تا این که خبر پیروزی ایرانیان را در قره باغ برای شاه اسماعیل ببرد خبر سقوط 
ایالت دیار بکر بثبر پزدسید و آنوقت محمد قره‌باغی و رجال درپار وصاحب منصبان قشون و 
وجوهء اهالی تبر یز متوحش‌شد ند جون در یافتند که حمله قعون عثمانی به (قرء باغ) قسمتی 
و ی رید نت که سلطانسلی که به (قر«باغ) و(دیادیکن) حمله کرده در 
و ]وک باذر با یجان نیز حمله کند . 

پیک ی که خبر شکست| یر انی‌ها رادر(دیار بکر) آودده بودگفت کهتمام‌سر باذان‌ایرانی که 
در[ نجا بودنه مقتول یا مجروح و اسیر شدند. همان پيك خبر دادکه قشون عثمانی‌که به 
(دیاریکر) حمله‌ورشد پنجاه هزاد نفر بود ,. ودوهزارسر باذایرا نی‌نمی‌توانستند درقبال پنجاه 
مزارسر بازعثمانی مقاومت نمایند . بعد ازاینکه شاه اسماعیل تصمیم گر فت که به کرردستان و 
لرستان مسافرت نماید . شاهزاده (طهماسب) را نایب‌الساطنه کرد و اورا در غیاب خویش 
جانشین خودنمود. ولی شاهزاده (طهماسب) طفل بود ونمی‌توانست امور کشور دا اداده کند 
وبرایش پیشکادمعین کردند . لیکن‌درغياب شاه اسماعیل تمام احکام بنام شاهزاده (طهماسب) 
نا یپ لساطنه صادرمیکردید. درهمان روزء که خبرسقوط ایا لت (دیاد بکر) به تبن بزددیه يك 
شورای بزرك باشرکت پیشکار نا یب| لسلطنه ورجال در باری وصاحبمتصبان قشون وعده‌ای اآذ 
وجوه اهالی وعلمای روحانی ومحمد قره باغی تشکیل شد. منظوراز تشکیل شورای مز بود 
این بود که بدا ننه درغیاب شاء چه بایه کرد . او لین موضو عکه درشورای مز بودمودد بحث 
قراد گرفت‌این بودکه آیا باید قعون به(دیاربکر) فرستاد یا نه؟ مسئله (قرهءباغ) دردرجه 
دوم آهمیت‌قر ارگرفت ولی‌نه از لحاظ اينکه (قره‌باغ)دابیاهمیت می‌دا نستند بلکه از آن‌جهت 
که خاطر جمع بودنه که در آنجا ایرانیان فاتح گردید. , قشون علما نید اعقب‌دانده| ند . 


"ِ 


۱۹۲ شاه جنک ایرانیان درجا لدادان‌ویونان 

اما (دیادبکر) بدست علثما نی‌ها افتاده وباتوجه باین که سلطان سلیم! باشیمیان خصومت 
دارد ممکن است علاوه پر ازدست دفتن (دیادبکر) تمام شیعیان آنجا قتل عام شوند . پيك 
خبر آورده بود که پنجاهء‌هز ار ازسر بازان عثما نی‌درایالت (دیادیکر)هستند ووجوه قوم‌متوجه 
شدند که هر گاه بخواهنه که سر بازان مز بوددا از(دیادبکر) برانند و آن ایالت دا مسترد 
کننه باید لااقل‌پنجاه هزارسر بازدارای سازو برك کافی بدیاد بکر بفرستند وازيك قشون کوجك 
که با نجا فرستاده شودکاری مفید ساخته نیست . 

فرستادن پنجاه هزاد سر باز مجهز خرج داشت ودر خزانه کشود پول فراوان نبود و 
پیشکار نایب لساطنه نمی توانست که بدون اجازه شاء اسماعیل مبلنی گزاف ازوجوه خزانه را 
برداشت نمایه وصرف بسیج کردن‌سر بازان واعزامآ نها به (دیادبکر) کند . اذطر فی‌رجال 
در بارو قشون‌وسایر بزر گان قوم نمی‌تو انستنه نسبت بوضم‌ایا لت (دیادبکر) بدون علاقه باشند 
وصبر کنند تاوفتی که شاء .اسماعیل مرراجمت نماید . سازمان کسب اطلاعات ایرانی‌ها در آن 
آغاذفرن شا نزدهم‌میلادی ناقص بود بطوری‌که در تبریز. هیچ کس نمیدانست که سلطان سلیم 
در کجاست ۰ عذمانی‌ها برای کسب‌اطلاع و فرستادن|خبارهم از کبو ترقاصد استفاد. می کردند 
هم از کشتی . خاك عثمانی طوری قرار گرفته بود که سکنه عثما نی .در بسیاری ازنقاط دست 
پدریا داشتنه وچون حر کت کشتی‌های شراعی دردریا سریم‌ترازحر کت مسافرینی است که 
با مال حر کت می‌نمودند عثمانی‌ها برای بدست آوردن خبر و پخش اخبارخیلی از کشتی 
استفاده می کر دند ۰ ایرانی‌ها ازسیستم خبر گیری و کسب اخبارءثما نی‌ها بی‌اطلاع بودنه و 
نمی‌دان‌تند استفاده از کشتی دردریای سیاه برای دریافت خبرازپایتخت عثمانی(استا نبول) 
چءّدر نافع آأست وهمچنین کبوترقاصد دا برای ارسال اخبارو خبر گیری مورد استفاده راد 
نمی‌دادنه درصور تی که تر بیت کیو تراهلی‌در تمام‌شهررهای ایران ازجمله شهرهایآذدبایجان 
رواج داشت . با این که (محمد قرء باغی) از(قره باغ) می‌آمد وقتی در جلسه شوری اذاو 
پرسید ند که سلطان سلیم کجاست نتوانست جواب بدهد ذیرا نمی‌دانمت که سلطان عثمانی در 
کجا بس‌هیبرد. محمد قره‌باغی فقط توانست بگوید که ساطان در(قره باغ) نیست . پیکی که 
ازدیاد بکر آمده بود نیز گفت که سلطان سلیم‌در (دیار پکر) نیست اءا به احتمال قوی نزديك 
ی 

اعسنای شوری ازمحل‌ساطان‌سليم اطلاع نداشتند و لی‌می فه‌مید ند که چون سلطان‌نزديك 
مرذایران است ودرقر» باغ و(دیادبکر) هم نیست بعید نمی‌باشد که بازخیال حمله بنقطه‌ای 


از خاك ابر ان را دارد , 


۱ 





خبر حمله سلطان سلیم ور همدان 
بشاهاسماعیل‌دسید 


شاه اسماعیل‌صنوی بعداذا ینکه آزتبر یز حر کت کرد بدون اینکه شتاب کند داه جنوب 
رابگر فتاٌ تا اینکه بهمدات دسید . 

میدانکه درمحل اکباتان یا (مکماتانا)ی قدیم بناکردیده اژثهرهای ییلاقیایر ان 
است و دردوره صئویه گلهای زرد معطرو گلسرخ بسیاد خوشبوی آن معروف بود . پادشاه 
صوفی درقدل گل بهمدان دسید وازعوای مطبوعآ نعهر لذت برد و تصمیم گر فت که سه روزدر 
همدان بماند. پعداذسه روزباهمراهان پراه افتاد تا اینکه خود دا بشهری که امروزسنندج 
خوانده عی‌شود برشٌا ند. پيك نایب | لسلطنه ایران که اذطرف پیشکار نایب| لسلطنه‌ودرو اقع‌از 
طرف مجموع بزرگان در باروقشون وثهر تبر یز ف_ستاده شده بود هنگامی بهمدان دسید که 
جند ساعت ازعزیمت شاه صفوی بسوی سنندح می گذشت . پيك می‌دا نس ت که حامل‌چه خبر 
بااهمیت می‌باشد وهمی نکه شنیه که شاء اذهمدان بطرف سنندج حرکت کرده اسب خود را 
عوض نموده و بااسبی دیگرعتب پادشاه صوفیتاختن گر فت‌وهنگام ظهر ازدود ءو کب پادشاه 
ایران نمایان گردید . پيك با اینکه بسیار خسته بود واز دهان اسب او کف فرو می‌دیخت 
بازر کاب کشید تا اینکه خود زا مو تب شاه دسانید و در خواست کرد که بی‌در زك ویرا زد 
امن صوفی پیرنه : شاه سوادیراسپی‌سفید دنك بود هیال بلند داشتویال اسب داکه ت 
نز‌ديك زمین و ی ال کش وین آهاء با ققه ود نده 

وقتی‌بيك بشاه نز د يك‌شد شاءاسه‌اعیل اورادیدو اذحال اوواسبش متوجه گردید که‌وی‌از 
راهی دورمیآید وعنان کشید وتوقف کرد . پيك‌اذاسب پیاده شد و بشاء تزديك گردیه واول 
رکاب پادشاه صوفی‌دا بوسید وبعد نامه‌ای را که‌آورده بود بادودست بشاء‌تقدیم کرد و 


پيك‌ها می‌دا نستند نامه‌ا ی که می‌برند آیا حاوی خبری خوب است يا خبری بد شاه قبل اذ 


#فت. 


۱۹۶ شاه‌جنک! را نیان‌درچا لدر آن‌و یونان 


اینکه نامه دا بکشاید نخاری به قیافه پيك انداخت تا از دخسارش بن‌مد که خبری خوب 
آورده یا اینکه در آن نامه يك خبرنا گوار وجود دارد . پيك که نگاه شاه دا متوجه خود 
دید سر بزیرا نداختوشاهاسماعیل فهمید که در آن‌نامه يك‌خبر نا گواردا به اطلاعش‌می‌رسا نند. 

آنگاه بانك زد (امیرعبدالباقی) بیاید (امیرعبدالباقی) آمد ونامه دا از شاءگرفت و 
ش ۳ بخوان (امیرعبدالباقی) نامه دا مرور کرد و گفت ای پادشاه شیعیان من 
باید این نامه دا بنظ‌توبرسانم که خودآن دا مرود کنی زیرا شاید لام باشدکه این نامه 
درخلوت خوانده شود شاه گفت بده ببینم . امیرعبدالباقی‌بشاه نزديك شد ونامه دا بدستش 
داد . پادشاه صوقی بعد ازاینکه شروعبمرور کاغذ کرد چهره درهم کشید .آنگاه سر از کاغذ 
برداشت وچش های آبی دنك متمایل بمیشی خود دا متوجه صودت (امیرعبدا لباقی) کرد و 
چند تن دیگر از »لازمان خود را نگریست ویکسی از افسران دا طلبید و گفت فوری 
به پیش‌خانه اطلاع بدهید که بهمدان مر اجعت کند زیرا ازمسافرت بسنندج منصرف شدم ۰ 
افسمز بور بر ای‌اجرای فرمان شاء کاب اسب کشیدو دورشد . بعد شاه گفت(امیرعبدا لباقی) 
این کاغذدا باصدای بلند پخوان تااینکه همه ازآن مطلع شوند ویدانند که ماباید باسرعت 
مراجعت نمائیم . امیرعبدالباقی با صدای بلند مباددت بخواندن نامه‌ کرد . موضوع نامه 
عبادت بوداز گزادشی که نایب اسلطنه برای شاه میفرستاد . در آن گزارش خبرستوطایالت 
(دیادیکر)دخبرفتح (قره‌باغ) دا باطلاع پادشاه صوفی‌میر‌سا نید ند ومیگفتند که تمأم کسانی 
که خود را از لحاظ دسمی یبا غیررسمی مسئّول میدانند مجلس شوری آراستند ومشودت 
کردند و نتیجه مشودت این شد که باید از پادشاه شیعیان درخواست شود که فوری 
مرااحنت نعاید زیرا بدون بازوکت اوه دراینجا کادی ازدیگران ساخته نیست ونمی‌توان با 
فرستادن چند هزار سر باز قشون عثمانی دا از (دیاد بکر) اخراج کردوآن ایات دا 
مش اکن هت : 

بعداذا ینکه نا مه خوانده‌شد شاء خطاب به کسا نی که‌اطر افش بودندو آ نچه (آمیرعبدالباقی) 
خواند شنیدند گفت آیا فهمیدید چه‌واقعه اتفاقافتاده است؟ سلطان‌سليم که در نامه خودبمن 
می‌فهما نید که بزودی جنك نخواهد کرد ومن‌تصود می‌نمودم بسوی‌ولایات‌غربی خود خواهد 
رفت‌میادرت بحمله نمودو (دیادبکر) سقوط کرد . 

(حسن‌قرء چماق‌لو) والی(دیادبکر) دا که ينكاسیر عثما نی‌ه۱ شده‌نباید موردنکوهش 
قرارداد ذیرا بادوهزاد نفر نمیتوانست جلوی‌پنجاه هزادتن‌از سربازان عثمانی دابگیرد , 








خبر حمله‌ساطان سلیم در همدان شاه سما عیل سید ۱۹۵ 








ولی سلطان‌سایم ازدو جهت باید مودد سرزنش قرارداده شود. اول‌این که درن‌امه‌خود بمعن 
فهما نید که بزودی بادرت بجنك‌نخواهد کر د ودوم اینکه بدوناءلام جنك بایر ان‌حمله نمود 
وتا کنون‌دیده نعده که پادشاهی بدو نا علام جنك: وی کشود] دیتگن قشون بکشد و مباددت 
بحمله نماید و این بدعت راساطان‌سلیم که ادعامیکند پانزده پشت‌او پادشاه می‌باشد بنا نهاد . 
ولی در (قره‌باغ)عشایر مقاومت کردند و مانع ازعبور نیروی عثمانی شدند» دمن پیش بینی 
میکنم که بازهم مقاومت خواهند کرد . مسافرت ما به‌کردستان ولرستان براثر این واقعه 
قرف عیوما باید بز گرردیم وباسرعت خوددا پتبریز برسانیرد به‌ساطان سلیم بنهما نی که 
ایران هیچنان جای شیران است دمامی‌توانیم کسانی را که برخلاف دسم جوانمردی بدون 
اعلام جنك بماحمله‌ود می‌شو ند برسرجای خود بنشانیم. بعداذاین اظهارات شاه‌صودت‌عشایر 
۲ذر با یجان دااذ (امیرعیدالباقی) خواست. امیر عبدالباقی گنت ای‌پادشاء شیمیان. صودت 
اسامی عفایر آذر بایجان باپیش‌خا نه رفته‌است وبمداذاینکه پیش‌خانه مراجعت کرد صورت 
اسامی عشایر راتقدیم خواهم‌نمود. لیکن ا گرمیخواهی دستوری صادر کنی‌بگو» زیرااسامی 
عده‌ای ازعشایر وروسای آن‌ها درذهن من‌هست. شاه گفت که بایدفرمانی نوشته شودو برای 
تمام‌ر سای عشایر آذر بایجان وکردستان ارسال گردد تاخودرا آماده‌جنك‌نم‌ایند.. 
(امیرعبدالباقی) اسم بیست‌وهفت قبیله‌ورگیس آنهارا بردو گفت نام‌روسای این بیست‌و 
هفت قبیله درذهن‌من است ومی‌توانم بیدر نك برایآنها فرمان بنویسم. شاه اسماعیل بومدان 
مرااخعت کرذء وبه (امیرعبدالباقی) گفت چندنفی را كمك بگیرد تااین که فرمانوا زددتس 
نوشتهشوّد دبن‌ای روسای قبا یل‌ارسال گر دد. پیش‌خانه هم بر حسب امرشاه مر اجعت کر دودد 
همدان بشاه‌اسماعیل ملحق شدو(امیرعبدا لباقی) با کمك‌چند منشی ازروی صورت اسامی 
روسای قبایل آذدبا یجان برای آ نها فر ما نهاگی نوشتو چندفرمان‌هم برای‌روسای ک. دستان 
اد گردید. شاه فرما نهارا مهر نمود و آنگاه‌چند نفراز ملازمان‌خوددا انتخاب کرد و هر 
چند فرمان :دا بیکی ازآنها دادتا بروسای قبایلی که یکی بعدازدیگری درسرداء آنها قراد 
میگیرد تسلیم کنند. هريك از آن‌قاصدان که درواقع پيك‌های سیاسی بودندءلاو» بردریافت 
پول بررای‌هزینه سفر ؛ دستورهاگی ازشاه دریات کردند که‌چگونه پاروٌسایعشایر صحبت کنند 
وبا نها بفهمانند که سلطان‌سلیم بدون‌اعلام‌جنك بخا لایر ان‌حمله‌ود شده‌وهر گاه بیدر نك‌جلوی 


سیاسی‌سیر د که به‌روسای عشا بر بفهما نند که هر ک س که خودرا اذاتباع پادشاه اپر ان میداند 


اورا نگیرند. متهورخواهد شدو درصدد برمیآید که‌پیشرفت نماید. پادشاه‌صوفی به‌پيك‌های 





۱۹4 شاه‌جنک‌ایرانیان درچالدران ویو نان 


باید خویش‌دا جهت فدا کاری آماده کند. شاه‌اسماعیل برای‌تجمع قشون عشایر در آذربا یجان 
سه‌مر کز تعیین کرد. شاه‌صوفی‌مقرر نمود که عشایر آذر با یجان شما لی‌دد منطقه تبر یز مجتمع 
شو ند وعشایر آذر بایجان شر قی‌و جنو بی‌در منطقه‌میا نج (میانهمتر جم) مجتمع گر د ندوعشایر 
آذر بایجان غربی‌در منطقه(اود-میه) (یمنی‌منطقه دضائیه-متررجم) جمع گردند. 

شاه درفرمان‌های خود امر کرد که هرقبیله که‌بر اهمیافتد بایده‌زینه يك‌ماه‌را داشته 
با شد وسر بازان عشایر ما یحتاج‌خوددا باپرداخت‌بهای آن خریدادی‌نمایند. درتبریز ومیانه 
و (اود-میه) يك‌فررمانده تام الاختیار ازشاه برای‌پذیرفتن سر بازان‌عشایر تعیین خواهدشد 
وهر فر ما نده تام الاختیار دارای يك‌وزیر خواهدبودکه بامود مالی آن‌منطقه دسید گی‌خواهد 
کرد . وزداء مکلف‌هستند که‌وسایل سفرسر بازان عشایررا درصورتیکه احتیاج‌داشته باشند 
بدستور فرمانده هرمنطته بهردازند ودررصورت ازروزی که سرباذانءهایر ازستطا لرس 
خودحر کت میکنند هزینه سفر آنها , ازطرفوزرای آن سه‌منطته محسوبو پر داخته‌خواهد 
شد. درس‌منطته که‌محل‌تمر کز قوایءشایر بود. مستوفی‌ها مأمور شدند که هرچه مالیات 
وصول می‌شو ددرو جه‌وزراء کارسازی‌نما پندووزراء مکلف گر دید ند که میزآن‌هز ینه‌رابر آورد 
کنند و آنچه ازستوفی‌ها دریافت می‌نمایند پردازند وا گر کسر دادند» ازتبریز بخواهنه 
نااز خزانه‌شاه صفوی‌برای آن‌ها وجه فرستاده‌شود. پادشاه شیعه قدغن کرد که مستوفیها حق 
ندار ند پمناسبت اینکه جنك‌شروع شده ازاتباع پادشاه ایران بیش از آنچه پایدبابت‌مالیات 
بیر داز ند مطالبه نه‌ایند وحق ندارند که بمناسبت جنك,اتباع شاء, بخصوص کشاورزان‌را در 
فشار بگذار ند واز آن‌ها مالیات نقدبخواهند زیر اددموقع جنك‌فر اهم کر دن پولنقد دشواد 
است‌و کشاورزان شایدنتوانند برای آن قسمت اذما لیات که باید نقدپرداخته شود. تنخواه 
فرام کنند ومستوفیهاموظف‌هستند از کشاورزانیکه قادر به‌تأدیه مالیات نقد نمی‌باشند»جنس 
دریافت نمایند. دد فرمانی که شاه برای رّسای‌قبایل نوشت میزان‌سربازانی که هر قببله 
میباید بسیج کند تعیین نشده‌بود. چون‌شاه اسماعیل نخواست‌در آن‌موقع که‌يك دشمنخادجی 
بایر ان حمله‌میکرد عشایررا در فشار بگذاردواز آ نهاچیزی بخواهد که بیشاذمیزان‌تواناگی 
آنان می‌با شد. پادشاء‌شیمیان میدانست که .درهر قبیله سر بازان‌میباید بخرج دیس قبیله 
بسیج شو ندو بمر کزیکه برای‌آن‌هام‌ین شده اعزام گردند. چون خود سر باذان. مثلاکشر 
افراد قبایل بی‌بضاعت بودنده تواناگی نداشتند که سازوبرك خویش‌دا فراهم کنند.| گرشاه, 
در فرمان‌های خودروٌسای عشایررا مجیود میکرد که عده‌ای‌بخصوص سربازدا بسیج نمایند 
ممکن‌بود که آن‌ها نتوانند هز ینه بسیج‌سر بازان دامتحمل شو ند وایتموضوع ایجادعدم‌دضایت 





سا 


خبر حمله‌ساطان‌سلیم درهمدان بشاه | سما عیل سید ۱۹۷ 
میکردوعدم رضایت روسای عشایر در آن‌موقع ممکن‌بودکه برای‌شاء اسماعیل گران تمام 
شود. لذاشماده سر باذان‌دا که میباید ازطرف رسای عقایربسیج شوند بخودآن‌ماوا گذاد 
کرد تاباندازه تواناگی‌خویش» ازافراد قبیله‌را جهت‌خدمت سر بازی | نتخا بکنند همچنین 
مسئله انتخاب سرباذان پیاده دسوادهم همسلحت خودروسای‌عقایر وا گذاد گردید . شاه 
می‌دانست که در بعشیآذعشا ین آذر با یجان اسب بسیا دکم است‌وروسای عشایر نمیتوانندسر پاذان 
سواد دا بسیچ‌کنند. در بعضی دیگر اسب فراوان می‌باشد, و بسیج کردن سرباذان سواد 
هو لت‌دارد منتهاروسای قبایل باید درفکر علیق اسب‌ها نیز باشند چون‌در ةبایلی که اسب 
دار ند انتخاب سر بازسواد آسان» لی‌فر اه م کر دن‌علیق سوادان‌مشکل است. یکیاذفرمان‌هاگی 
که شاءصادر کرد خطاب به‌فرما نده‌قشون ایرآن‌دد تبیز بود.دد فرءان‌مززبود. شاه به‌فرما نده 
نوشت که يك عده‌مر بیان نظامی و جنگیانتخاب کند و به‌دو منطقه (اور-میه) و(میانه) بف‌ستد 
تا اینکه پیا دگان و سوادانءشایردا بعداذ اینکه واردمتاطق مزبور شدند تعلیم بدهند . 
طبیعی است که‌دد مر کز تبر یرهم عشایر بعءداذ ورود, تحت تعلیم نظامی قرار میگرفتند. شاه 
می‌دا نست که چون‌می‌با ید باةمون‌عتما نی بجنگدوسر باذات عثمانی نظامی‌هستند» قشونءشایر 
احتیاح بتمليم نظامی‌و جنکی دادند . 

(اصلان) به‌شاءاسما عیل گفته بود که پادشاه ایران‌میباید قشو نی بوجود بیاورد که اذحیتث 
تعلیمات نظامی مثل هون علمانی باشه . وی نمیتوانست که در فاصله‌ای کوتاه يك 
قشون‌نظامی نیرومند بوجود بیاودد. ولی ممکن بودکه عشایردا درمدتی کم طودی تر بیت 
کننه که مقدمات نظام‌ومانورهای جنگ را فرا بگیرند. شاه‌اسماعیل قبل‌ازاینکه اذهمدان 
ح رکت کند بین‌همدان وتبریز ازداه میانه, وهمچنین بین‌همدان و(اودمیه) وشهر آخیر د 
تبریز چاپارخانه بوجود ورد . شاه میدانست که در موقع جنك» وال ارتباطات باید 
سر ییع تر ازدوره‌صلح باشدتا اینکه پتوان» اخباررا بسرعتازيك منطقه بمنطقه دیگردسا نید . 
تا آن عوقع بین‌شهرهای [ذر با یجان چاپارخانه واقمیو جود نداشت وچاپارهای قدیمی که 


پیاده‌داه میپیمودند بين شهرهای [ذربا یجان رفت‌و آمدمیکردند. 


پعضی سوادب اسب بعضی» 

در بسی‌اذ مناطق‌چاپادهای پیاده" سریح تر ازچاپادهمای سواد. داه می‌پیمودند. رکرسر | 
سواران» بعداذاینکه شب‌فرآمیرسید؛ توقف‌میکردند تا اینکه‌اسیشان استراحت‌نما ید. آنها 
برای استراحت خود قاءل باهمیت نبودند و لی‌میدا نستند که اسبشان باید استراحت کند تا 


اینکه بتوانئد درروزهاو هفته‌های آیئده داء‌پیمائی نما یند. 





۱۹۸ شاه‌جنگها یر | نیان درچا لدرانو یو نان 


چاپادهای پیاده‌برای استراحت توقف نهء‌یکردند بلکه طبق روش دیر ین چاپادهای 
پیاده ایرانی شب‌هادرحال داه‌پیمودن میخوابیدند بدون‌اینکه راء‌داگم نمایند. برخی از 
آنها يك دوشك کوجك داشتند که در موقع شب روی‌شانه مینهادنه وبادو قطعه‌نخ آن 
دوشك را بسه زیر شانه ممی‌پستند وسررا روی دوشك میگ‌ذاشتند و درحال داء دفتن 
میخواپیدند و هنگامیکه صبح‌میدهید با نجائی که باید بر سند رسیده‌بودند. مزد آ نها ازدست‌زد 
يك کار گر عادی‌در یکی‌از شهرهایآذر بایجان تجاوز نمیکرد وهمه بیبضاعت بودندمعهذا 
کاهی هر سوله‌هایی برای راد يك شهر به شهردیگر با نها سپرده می‌شد که هزارها 
(باج‌اوقلی) قیمت داشت. ددتمام عمر, کار نها حمل‌نامه وطلاوجواهرو سایر مرسوله‌های 
سبك‌وزن از يك‌شهر بشهر دیگر بوده لی‌هر گز اتفاق نیفتاد که آن‌چاپاده‌ای بی‌بضاعت‌مبادرت 
به‌سر قت کنند ومسکوك زروجواهر داکه بآن‌ها سپر ده‌شده بدزد ند و ناپدید شو نددرصودت-ی 
که کافی بود اذمرز ایران خادج گردند وخود دابه‌عثمانی برسا نند تااين که دست‌ایرا نیان 
پآ نها نرسد. چاپارهای قدیم طوری‌مورد اعتماد بودند که وقتی‌شاء اسماءیل چاپارخانه‌های 
جدیددا دایر کر د چاپادهای قدیم اذپین نر فتند و آن‌ها, همچنان بکارخود مشنول‌بودند و 
ازيك‌شهر, بثهر دیگرمیرفنند. درواقع چاپادخانه‌مائی که شاهاساعیل در آذربایسان 
دایر کرد برای حملو نقل ورفتو آمد چاپارهای دو نیو نظاه‌ی بوجود آمدومردم بر ا‌دفع 
حوائج خود به‌چاپارهای قدیم‌مراجعه میکردند. 

شکفت آنکه. چابارخانه‌های دولتی که شاءه|سماعیل بو جود آورد بیش‌از سه‌سال دوام 
نکرد دپس از آن بخودی‌خود منحل گردید دوضع چاپارخانه‌ها در آذربایجان شکل 
سایق رایافت. 

شاء‌اسماعیل بعد اذاین که ازمستئله تجمع قوای عشایرددمراکز سه گانه‌وبوجودآوردن 
چاپارخانه‌ها فراغت‌حاصل کرداذهمدان براه افتادوراء‌تبریزدا پیش گرفت‌ودر راءتاآنا 
که‌ممکن بود سوادان‌عشایررا که درسرراهش قرادداشتند باخود به‌تبر یز بر د. 

بعد ازاین که شاء به تبر پزرسید قبل‌ازاین که مباددت به اقدامی دیگربکند رسای 
مسئول قشون دا خواست تا این که بداند وضع قشون وساز و براك جنگی : جونه است و 
ذخیره‌ای که درانبارهای دولتی‌میباشد تاچه موقع کفاف قشون‌دا خواهد داد . شاه‌انماعیل 
نظر به اینکه توپخانه نداشت محتاج ذخیره مهمات نبود ۰ ولی‌میباید مقداری زیاد تیربرای 
کمان فراعم شود . ددادتش ایران مقدادی شمخالوجود داشت وبرایآ نهامحتاج بمهمات 
بودند . ولی مهمات شمخال آنقدر زیاد وسنگین نبود که مثل مهمات توپخانه مقدادی زیاد 
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ادا به یا اسب با شتر بکار ببرد.روسای قعون بشاء‌اسماعیل گفتند که دخیر هجایگیقدون بای 
بیست و پنجهزاد سر با ذمشروط براین که مدت یکماه درمیدان جنك باشندکافی است . بدین 
تر تیب که هرتیرانداز کمانداد؛ هر گاه دوزی یکصد تیر مصرف نماید می‌تواند مدت یکماه 
درمیدان جنك به‌پیکارادامه بدهد . هرشم‌خا لچی درصورت ی که هرروز پنجاه گلو له شليك کند» 
ممکن‌است که مدت یکماه درمیدان جنك سرب وبادوت دریافت نماید. میزان آذوقه خشك 
مث لگندم‌وحبوب وکاء وینجه خشك وجو(برای‌چهارپایان) جهت مدت سه‌ماه بیست‌وپنجهزاد 
سر باذپیاده وسوادکافی است وپس‌اذآن باید آذوقه وعلیق دا تجدید نمود . 

درا نبارهای دولتی ده هزاد خود و زره وهفتصد وپنجاه خفتان و پانزده هزادشه‌شیرو 
۲هزاد نیزه وهفت هزارتبرزین وجود داشت . شاه اسماعیل پرسید که اکرماخذ سازو برك 
جنگی؛ این‌بوده که ۵ ۲هزارسر باز پیدر نك بسیج شوند برای چه بین شمار؛ خودها وزده‌ها 
و یخصوص‌شمشیر‌ها و تبرزین‌ها با شماده سربازان تناسب وجود ندارد. حتی بانداذه بیست و 
پنجهز ادسر با زشمشیر نیست وفقط شماره نیزه‌ها بیش از شماره سر باذان تحت السلاح است . 
روّسا جواب دادند که این نقصان ناشی اذقصود آنها نیست و چند می‌تبه گزارش تهیه کر د ند 
و گفتنه که سازو برك جنکی که در انبادها و جود دارد ناقس است . ولی هر بارشاه اسه‌اعیل 
جواب داد که چون وجه‌کافی موجود نیست » دفع نواقص انیارهای اسلحه بما ندبرای بعد. 
شاه اسماعیل ازروسای نظامی بازخواست نکرد چون‌میداذست که آنها راست میگویند و نبودن 
اعتباد کافی مانع از این شده که بتوان نواقص انبارهای دولتی دا دفع کرد . دیگی اینکه 
پادشاءه صوفی اندیشید آن موقعکه خصم پدرواذه ایران دسیده قسمتی ازخاك کشوردا اشفال 
نموده موقم‌غضب کردن برسردادان جنگی نیست وهر گاهآ نها مورد غضب قراد بگیر ند ملول 
ومکددمی‌شوند و نمیتوانند با نیروی‌کافی‌برای عقب داندن خصم جدیت نمایند . شاه‌اسماعیل 
دانست که علاوه بررتربیت نظامی میباید برای بسیج سرباذان عشایر مقدادی ذیاد اسلحه 
فراهم کرد و دستوردادکه درتمام شهرمای آذد با یجان وسایر نقاط ایران که جزو قلمرو 
سلطنت وی میباشد صنعتگران مباددت بساختن انواع اسلحه ازجمله شمجال کنند ,۱ ذیرا 
درا نبارهای دولتی بیش از پانصه شمخال نبود وبرای يك جنك بزرك کافی بنظر نمیر سیدذ کر 
این نکته بیه‌ورد نیست‌که ددآن دوره شمخال له درارتش‌عثمانی يك سلاح موش محسوب 
میگردید نه درادتش ایرانه ونه درقشون کشورهای دیگ کرادت يك شمخال » هرقدد 
آن دا با سرعت پرمیکردند بیش از دو دقیقه طول میکشید » وبعد ازشليك دویاسه گلو له 
ناچار بودند صبر کنند تا اینکه شمخال‌خنك شود زیر| اگردرآن بادوت میر یختندبمناسبت 
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کر شمخال منفجر میشد وشمخا(چی دابقتل میرسانید. بمدازدو یاسه گلوله, بخصوص درفصل 
تا بستان‌نه‌ساعت طول می کشید تا شمخال خنك شودودر آن مدت‌شمخا لچی نمیتوا نست‌از سلاح 
خو داستفاده نما ید ودر موقع حمله‌سوار نظام, شمخضا لچی بیش از بك‌تیر نه‌یتوا نست شايك کند و 
قبل اذ اینکه میاددت بثليك گلو له دوم نماید سوادنظام میرسید و اودا اذ بين میبرد ۰ این 
بود که شمخال یکنوع سلاح موقنی برای استفاده دريك موضع بخصوص از میدان جنك 
آنوم در موقع مخصوص بشماد می‌آمد و همین که فریعین ددهم می‌افتادند » شمخال 
بی‌فا یده ميشد . 

دیگر اذ فرمان‌هاگی که شاه اسماعیل صادرنمود این بودکه تمام اسب‌های ایلخی در 
سراسر قلمرو پادشاه شیعه به قشون وا گذار شود تا قسمتی از اسب‌های مزبور» از طرف 
سوادنظام قشون مورد استناده قراد بگیرد و قسمتی دا هم به سر پازان عشایر که اسب 
ندار ند بدهئد . 

در قسمتی از خاك ایران موسوم به طالش مردم برای حمل ونقل از جانودی بزرك 
باسم ( گاونك) استفاده می‌کردند که در بعشی از نقاط ( گاونج) ور گونج) خوانده می‌شد . 

( توضیح - گاو نك با گاو نج همان گوزن است که هنوز هم در صفحات شمال ایران 
وجود دارد ۰ (گاو نك) یا ( گاونج) که ازجانودان بومی‌منطعه طالش‌بشمادمی آمه از گوذن 
قطبی قدری کوچکترولی از گوزن‌های جنگلی بزد گتروقوی‌تر بود وسکنه طالش برپشت آن 
جانور بادمینم‌ادند با اینکه (کاو بك) دا به ارابه می‌بستند وولی‌ددهر دوحال هنگام‌داه‌پیمای 
میبایدافسار( گاو نك) دا بگیر ند و گر نه‌آن جانودمیگر بخت وباددا ازیشت خود می‌انداخت 
يا اینکه ادابه دا وا کون میکرد مت جم) 

پادشاه شوعه ۰ فرمانی برای قبایل طا لش نوشت و اذآ نها خواست که با وسائل نقلیه 
خود جهت شر کت درجنك بیایند . بعضی از نها گفتند که وسائل تقلیه آ نان( گاونك) می‌باشد 
ولی نمیتوانند آن جانوررا بمیدان جنك بیاورند . ۱ گر فصل زمستان بود با کاو نك‌های‌خود 
بمیدان جنك میا مدند و لی چون‌فصل بهاروموقع جفت گیری گاونك‌ها می‌با شد ]نها دا دها 
کر دها ند که درجنگل‌چرا وجفت گیری نمایند وقیل ازنیمه تابستان نمی‌تواننه که جانودان 
راازجنکل‌بر گردانند ولذ! بدون ( گاو نك) بسویآذر بایجان براه خواهندافتاد و بهر نقطه 
که پادشاه امر کند خواهند دفت . 

اسلحه‌در بسیاری ازشهر های ایر ان‌ساخته‌میشد ولی‌چندمر کز اسلحه‌سازی در ایران 
بیش ازنقاط دیگراهمیت‌داشت. یکی‌از آنها کر ند بود که انواع اسلحه‌از جمله‌زره و کامك 
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(خود) رادر آنجامی‌ساختند . دیگری‌زنگان یازنجان بشماد میآمدوصنعتگران ز نجا نی‌دد 
ساختن شمشیر وخنجرمهارت‌داشتند. در اصنمان‌وریوتبریز نیز انواع اسلحه‌رامی-اختند 
وباتشویق شاه‌اسماءیل صنعتگران ایرانی که درخادج ازمنطقه آذر با یجان بودند نیزه‌باددت 
بساختن اسلحه میکردند:امروذ ایران نمیتواند آهن تولید کند. ولی‌دردوره شاه اسماعیل 
ایرا نیان با کوده‌ها ی کوچك آهن‌تولید میکردند یی آهن‌دا ازسنك آن استخر اج‌می‌نه‌و د ند 
وس راک ساختن اشیاء گونا گون ازجمله اسلحه میرسا نود ند. چون استخراج‌آهن اذسنك 
معدن در کوره‌های کوچك مشکل بود وخیلی خرج داشت ایرانی‌هاو ملل دیگی ازجمله 
عثماً نی‌ها بادقت آهن‌های بی‌مصرف دا جمعآودی می‌کردند وشنل جمعآوری هن با رد ه‌دد 
ایران‌وعما نی ازمشاغلی بشماده‌یا مد که مماش‌دار نده آن شفل راتأمین‌میکرد. بخصوص در 
موقم جنك که میبا ید اسلحه بیشتر بساز ندجمع آودی آهن‌باده اهمیت پیدامی‌نمودو کسانی 
که آهن‌باده‌جم عآودی‌می کردند آهن‌خود دا به‌بهای خوب‌به آهنگران يا کاد گاههای 
اسلحه‌سازی میفروختند. 

ساختن‌شمشیر وخنجر دنیزه وتیرژی‌وزژهو عفتان و کاسك(خود) وسایر اسلحه جنگ 
" دارای شعاگربود واسلحه‌شناسان چون‌جواهرشناسا نی بودند که‌میتو | نستند يك-حاصل‌را اذ 
ازبلاح بدل تمیز بدهندو يك‌شمشیر خوب در آن‌دوده يك مروت کوچك بشماد میآهد و 
صنعت گران برجسته اسراد ساختمان اسلحه دا به‌همکادان بروذ نمی‌دا دنده فقط به‌پسران‌خود 
میآمو ختند تا | ینکه همکاد پید | نکنند. به مین جهت بعضی | زشمشی ها و خنجر ها منحص بفر د می‌شد 
زیرابعه ازمرك ساززنده آن گر پسری‌نمی‌داشت؛ اسر ادسا ختن‌سلاح آذ ببن میر فت و هیچ‌صنعتگر 
نمی‌توانست نظیر آن رابسازدو کسانیکه شمشیر يا خنجر خوب داشتند. باحسادت آن‌داحفظ 
میکردلدو بدیکران نمیثروختند. :ه«ين مناسبت در آن‌دوده تقدیم شمشیر به دیگری خیلی 
جلوه داشت وبهترین هدیه که يك‌مرد به دیگری‌میداد شمشیر بود لیکن‌نه‌شم‌شیرهای بازادی 
بلکه شمثیری که يك صنتگر بز رگ می‌ساخت ونام‌خود را ,رو ی آن‌حك میکرد. 

شاید خوانندگان فراموش نکرده| ند که وقتی پادشاه اسپا نیا بشاه اسما عیل‌پیشنهاد کرد 
که علیه پادشاه عثما نی باوی متحد‌شود پادشاه شیعیان بیشنهاد پادشاه اسپانیا دا با دو شرط 
پذیررفت‌یکی این‌که پادشاه اسپا نیا برای‌سازوبرك قشون‌ایران وساختن‌توپ چندین کرود 
(باج‌اوقلو) پول بدهد ومتخصصین فنی خودد ابقر ستد ودیگر این که پادشاه ایران‌مقدم بحمله 
علیه پادشاه عثما نی‌نشود. 

در آن موق ع که شاء اسماعیل‌می خواست‌يك‌قشون نیرومندرا بسیج کندبرای‌توپ‌سازی 


۳ 
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بفکر پا دشاه اسپا نیا افتاد. شاه اسماعیل برای‌توپ‌سازی از کادشناسان دو کشور می توانست 


استفاده کند. یکی‌از کارشناسان عثمانی که‌در مجاودت ايران زندگی میکردند و دیگری 
کار شناسان اسپا نیا ملل‌دیگر» مثل پر تقا لی‌ه۱ وایتا لبائیهاهم متخصص توپ‌ساز داشتندو لی‌حکوهت 
شاه‌اسماعیل برای آوردن آن‌ها بایران دتهیه‌وسائل کار می‌باید پول‌خرج‌کند در صورتیکه 
اسپانیاگی‌ها نمان داده بودنه که‌می‌توانند بهایر ان کمك نمایند بدون‌اینکه بر ای‌شاهاسماعیل 
خرج داشته باشد. 

خواستن کار شناس توپ‌ساز درمسوقم جنك از کشور عثمانی آمکان نداشتو نااگزیسر 
شاه‌اسماعیل نامه‌ای برای‌پادشاه اسپانیا نوشت‌وازاو عواست که برای‌ساختن توب بایران كمك 
کند. داء‌عادی ارسال‌نامه» اذایران بکشورهای منرب‌اروپا راء‌عشمانی بود ولی‌دد آن وقت 
بمناسبت جنك زمی‌توا نستندازراه‌علما نی نامه‌پارو پا پفی‌ستند. شاهاسماعیل, يك‌روحانیسیحی 
ساکن (اودمیه) دا که‌محرد بودبمناسبت اینکه‌زبان‌لاتینی می‌دانست یادعوی میکرد که‌زبان 
مزبود دامی‌داند بانامه بالباس مبدل‌ازداه جنوب‌ایران مآمور کردکه باسپانیا برود وناس 
شاه‌اسماعیل راپه پادشاه اسپانیا تسلیم نماید. بااینکه محررسیحی مزبور فقط یگ پيك 
بشماد میاآمد وسمت ای(چی دانداشت شاه‌اسماعیل متداری هدایا پاوسپرد که در اسیانیا 
بیادشاه آن کذودتقدیم کندتا! ین که نامه بادشاه ایران» بدون‌هدیه بدست پادشاه‌اسیا نیا نرسد. 
پادشاه شیعیان مضمون‌نامه مز بوردا که بز بان فادسی نوشته شده‌بودبه محرد مسیحی نشان 
داد وباو گفت‌بمداز اینکه باسپانیا دسیدی آن‌دا برای‌پادشاه ترجمه کن ونیز دستود العمل 
کافی بحامل نامه دادکه چکونه با پادشاء اسپانیا صحبت کند واورا از نیات بادشاه 
ایران بیا گاهاند- 

محرد مسیحی گفت من ازجنوب ایران سوار کشتی خواهم‌شد وازداه دریاخوددا به 
مصر خواهم رسانید وآنگاه با کشتی بامپانیا میروم . حامل‌نامه بالباس‌مبدل یعنی با لباس 
مسلمان‌ها براء افتاد و بجئوب ایران‌رفت وسواد کشتی شدو بعدازعیور ازدریا بمسررسید. 
ازحال محررمسیحی تازمان دسیدن به‌مصراطلاع دردست «ست‌چون ناخدای کشتی که‌محرر 
دا به مصر‌برده بودچندین‌ماه‌بمدبا کشتی خود بجنوب ایران‌مراجمت کردو گفت آن شخص 
را( که تصود مینمود مسلمان است )سا مدرد مصن از کشتی پیاده کرد ولی‌اذ آن پس اطلاعی 
ازوی دردست نیست و کسی‌نمی‌داند که آیادرمصرتوقف کرد یااین که بجای دیگرمزیت‌نمود. 

قدر مسلم این است که در بادپادشاء اسپانیا آن مرد راندید و نامه شاه اسماعیل را 
دریافتنکرد. چون ا گرنامدشاه اسماعیل بدست‌پادشاه اسپا نیا میرسید, درتاریخ آن کشور 








ات حخیحتحه. 
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اسپا نیا نمیتوان یافت . اذطرفی حامل‌نامه مردی نبودکه خیا نت کندو در ( اود-میه ) تمام 
ادمنی‌ها اورام‌ردی‌درستکار وامین میدانستند. می‌توان فرض کرد که حامل‌نامه بعداذاین که 
از مسر براه‌افتاد که‌باسپانیا برود بدست داهزنان دریاگی‌تونس یاالجزایر افتادو آن مرد 
را پفلامی بردندو تا آخرعمر اوراددتونس یاالجزاید زگاء‌داشتند ومحرد بدبخت دد یکی 
از آن‌دو کشور بخاك سپر ده‌شد. 

در آن دوره که نیمه‌اول قرن‌پا نز دهم میلادی بودد و کشود (تونس) و(الجزایر)دوپایگاه 
برد راهزنان ددیاگی‌بشماد میآمد وداهز نان‌مز بود؛ دردریای رومو بخصوص ددقسمتی از 
دریای مز بو که نزديك (تونس)و (الجزایر) بودبکشتی‌های مسیحیان‌میتا ختند وا موال آن‌ها 
را بیغما می‌بردند ومسافرین را اسیر‌میکر‌دند ودرپازاد برده فروشی تونس یاالحزایسر 
میفروختند . دزدان دریائی (تونس)وا لجزایر در سراسر‌قرن هفدهم وهیجدهم ۰ براهز نی 
ادامه میدادند واز آن‌ها يك‌صنف بزركبوجود آمده‌بود دارای‌قوانینو شمعاگر مخصوص. 

شاید محرر مسیحی‌هنگام‌حر کت ازمصر بسوی‌اسپا نیا بايك کشتی مسیحی ح رکت کرده 
وکسوت‌خودرا موش نبودءو کسوت اصلی‌یمنی مسیحی‌دا پوشیده وآنگاه کفتی مزبودسودد 
حمله اهز نان تونس یا(الجزایر) قرار گر فته وداهززنان‌چون دیدندوی مسیحی می‌باشد اه 
رااسیر کردند وباخود به‌تونس‌یا (الجزایر) بردند. 

زااگفته نما ند که اگر نامه‌پادشاه ابران بوسیله محردم کود بپادشاه اسپانیا . میر‌سید 
بعید بودکه پادشاءاسپا نیا بدان ترتیب‌اش دهد چون‌درهمان‌مدت کو تاه که بین‌دونامةیادشاه 
ابر آن گذشت وضه‌سیاسی‌دد اسپانیا تغییر کرد. وقتی‌که پیشنماد پادشاه اسپانیا به پسادشاء 
ایران‌رسید» آن‌پادشاه حاضر بودکه بایران کمك‌کند و لی‌نه برای‌مساعدت به پادشاه ایران 
بلکه برای‌ازپادر آوددن سلطان‌سلیم بعلق ی که ذکرشد وتکرادش‌موجب تصدیع خو اهد گر دید. 

اما درفاصله فیما بین‌دهنامه پادشاه ایران. خشم‌پادشاه اسپانیا نسبت بسلطان‌سلیم تخفیف 
یاقتو پادشاه‌اسپا نیا متوجه گردید که هر گاه بیادشاه ایران كمك کند وعلیه سلطان‌سلیموادد 
جنك شود مستلزم جنك با بادشاه پرتتال خواهد بود.ذ یر اعتما نی وایران درلیمکر» شرفی 
مین قرارداشتوطبق پیمان پر‌تقالواسپا یاء نیمکرء‌شرقی ذمین متعلق‌بود بهپادشاه پرتقال 
ونیمکرءغربی به‌پادشاه اسپانیا. ۱ 

درهرحال, هر گاه نامه پادشاه ایران‌بدست پادشاه‌اسپا نیا می‌رسید باحتمال‌زیاد را 
شاه سما عیل‌مفید واقع نمی‌شدوحامل‌نامه, دست‌خا لی‌ماجمت‌می کر د. 


قن. 
ِ 

.۷ ۳ شاه‌جنککا یر نیان‌در چا لدران‌ویونان 

شاء‌اسماعیل در تبریز باحداعلای‌سرعت کوشید که پیست وپنج‌هزار سر باز آماده‌ابسیچ 
کندو آن‌مارا هیا بر ای‌شر کت درمیدان‌جنك نماید. در انبادها بعلوری که گفتیم ده‌هز ار خودو 
زده‌موجود بود ومی‌توانستند که ده‌هزار سر باز را دادای کادك‌وزره کنند. هنتصد وینجاه 
مرن دیگرهم می‌توانستند که خفتان, وشن بدون اینکه کاسك داشته باشندو بدینتضر تیب » 
ده‌هزاروهفتصدوپنجاه سرباز زدهپوش بسیج می‌شد. پا نصد شمخالچی راهم باینءده‌ميا فزودند 
وددنتیجه يكفشون کوچك زده‌پوش بوجود میاآمد. سلاحاصلی سر بازان‌زده‌پوش‌دا تبرزین و 
شمشیر معين کردند وچون نیزه فراوان بود؛هرسر باز می‌توانست که باخودنیزه بردارد : 
یه سرباذان دابهر نحو که می‌توانستند بسیج کر دزد تااینکه‌سلاح کافی‌از مرا کزساختمان 
اساحه بمراکز شون‌برسدو بتوان اذآن‌ها استفاده کرد. 

بادشاه‌شیعیان اذتمام کسانی که‌درخا نه سلاح‌داشتند وخودقادر باستفاده ازآن نبودند 
در خواست کرد که‌سلاح خود رادد دسترسی قشون بگذار ند. شاء‌اسماعیل می‌دا نست که مجهز 
کردن‌تمامءشایر آذربایجان» کر دستان؛ ۱ لش مد 2 دتمخو اهدو نمی توان‌درمد تی‌قلییلع۵ایر 
را آشنا به تعلیمات نظامی کر دو هم آن‌هارا بسیج نمود. ولی امیدواد بود که‌قسمتی ازسربازان 
عشایر بزددی‌در معرض استیاده قشون قراد بگیر ند. 

پادشاه شیمیان میا ندیشید که چونبتددیج اذاطراف اسپ‌واساحه میرسد میتوان لااتل 
پنجاه‌ه اد تن آزءشایر دادرمدتی کم بسچ کر د و آنهادا مأمورنمودکه بااعمال ایذائی دد 
مب قشون‌سلطان سلیم لشکریان عثما نی‌را پستوه بیاورند. شاه‌اسماعیل میدانست که عشایسر 
ایران اذنظام جدید که نمونه آن‌در عثما نی دیده‌میشد بی‌اطلاع‌هتند ومدتی طول میکشد تا 
اینکه بتوانند فنون‌جدید جنك‌دافرا بکیر ند. ولی دراعمال ایذائی وجنك‌هائیکه ما امسروز 
پاسم جنگه‌ای (پادتیزانی) میخوانیم زبرردستی دارند وقادر ند که باجنك و گر یزخودرابشب 
جبهه خصم برسانند وقصبات وقراء داموردحمله قراد بدهند و آشوب‌بوجود آورند. 

وقتی" شاءاسماعیل بتبریز رید یکروزپزپان تر کی عطاب بمالی۱: ۰۱ ۰ ۱ ۳ 
عشایر ماا گر اسب و [ذوةه داشته‌باشند تا (استانبول), میروند.سریازان ععایر ابا 1 
آذوقءخوددغدغه نداشتند و لی‌اسبهای آنان احتیاج‌به علیق داشت‌بخصوص درجنكته گریسز 
که مستلزم راه‌پیمائی‌های طولانی‌است. خور اد يك‌قسمت ازعشایر آذربا یجان عبادت بود از 
گندم‌پخته که در کشك‌میر بختند وبعدازاین که خشك‌ميشد بشکل کوفته درمیآوردند ويك| نبان 
داپراز کوفته‌های‌مزبود میکردند ودرمسافرت یاجنك باخود میبردنة و هر وقت احسای 
گرسنکی می‌نمودند یکی از کوفته‌هارامیخوردند ومدت یکروز سیر بودند. 





۷ ۳ تس 
خیرحمله سلطا سلیم درهمدان بشاه اسماعیل دسید ۲۰۵ 


ااگر درجامی‌اتراق مینمودند که میتوانستند استراحت کنند و آتش برفروز ند دوسه عدد 
از آن کوفته‌ها رادر آب جوش میا نداختند ومیحوشا نیدند ويك آش‌مطبوع فراهم می‌شد ذیرا 
سبزیهای صحرائیو کوهی نیز در کوفته‌ها بود. يك‌سر باز عشایر بايك انبان از آن‌غذایآماده 
می‌تو | نست‌مدت یکماه مسافرت کند یاددمیدان جنك‌بس بیرد بدون اینکه‌احتیاج به ماده 
غذا گید یگر داشته باشد. ولی اسپ‌هادا نمی‌توانستند باآن کوفته‌ها سیر کنند و گرچجه ده 
راء‌پیمائی‌های طولانی که فرصت توقف نداشتند پاسب‌ها نوا له میدادندو (نواله عیادت بود 
از میج و که بشکل استوانه‌های باريك‌دد یآ وردند ودهان‌اس‌هار! میگشادندو بطرف 
حلتوم آ نها پرتاب می‌نه‌و د ند) و ای‌اسب نمیتوانست مدت یکماه با نواله بسر بپرد و احتیاج 
به علیق داشت. 

پادشاه صوفی پیش‌بیفی میکردکه‌ه رگاء بتوا ندپنجاه‌هزادتن ازسربازان‌عشایردابرای 
اعمال ایذاگی بداخل خالعثمانی پفرستد لوری‌علمنیها دا بستوه میآور ندکه سلطان(سلیم) 
هرجا که‌هستمجبور خو|هدشد بر‌گردد وایر انیها خواهندتوانست که (دیاد بکر) راازسلطان 
سلیم بگیرند. شاه‌اسماعیل همان‌طور که حمله (سلیم)دا بایر ان پیش‌بیئی ‏ نمی کرد پیش‌بینی 
نمی‌نمودکه (سلیم) باسرعت خودرابا ذر با یجان پرساند. پادشاه‌صوفی در تا عثما نی‌سازمان 
اطلاعات نداشت داطرافیان اوهم گر چه مردانی دلیر بودندولی نمیدانستند که برای یك 
قشون" يك‌ساذمان اطلاعات باندازه ار زر دارد . ذیرا یددن سانسان 
اطلاعات فرما نده قشون‌نمیداندکه خصم در کجاست وجه میخواهد بکند ومتا بل امر انجام 
یافته قرادمی‌گیرد یا بدام میافتد. پادشاء صوفی داطرافیان او, چون نهازمحل سلطان سلیم 
اطلاع داشتند و نه‌میدا ستند چه‌نقشه دارد. برای پیشینی وقایع آینده باحدسو فرض 
متوسل شدند . 

نها اندیشیدنه چون#شون سلطان سلیم‌دد (قره‌باغ)/شکست خورده وعشایر آنجا هم 
روحیه‌ای‌خوب دار ندو فاتح‌شده| ند باید آ نها داتقویت‌نه‌ود تا اینکه مقا بل‌سر باذان ساطان‌سلیم 
کما کان مقاومت نمایند وسلطان‌سلیم برای اینکه مقادمت عشایر قره‌با غ‌راددهم بشکنه در 
هفته‌ها وماه‌دای آینده مشنول جنك‌قرهباغ خواهد بودوتا آنموقع عشایر آذربایجان بسیج 
شده| ند و بجای‌پنجاه هزادتن‌می‌توان یکصدهزاد نفراذ آنهارا برای تاخت‌وتاز بداخل‌خاك 
عثما نی فرستاد وسلطان‌سلیم راوارد بمراجعت کرد و(دیاریکر) دامستدنمود. 

پادشاه صوفیو اطرافیا نش‌پیش‌بینی تمیکردند که (سلیم) قهون‌خوددا ددقره‌با غ»عطل 
نخواهدنه‌ود وسربازان عثمانی‌دا اذآن‌جا برخواهد گردا نید بدلیلاین که میدا ند که‌عشایب 





مات با سا سر ی ۳۳۳ 


۲۰ شاء‌جنکه یر نیان‌درچا لدران‌و یو نان 


آزموضع مستحکم خود فرودنمی آیند تاقشون اوراتمیب نمایند. | گرساطان‌سليم یبن نداشت 
که‌عشایر (قرءباغ) ازمواضع عستحکم خود فرودنمی آیند جرئت‌نمی کرد که نیروی‌خود رااز 
آنجا بر گرداندو آن‌ها دا دوچارخطر حمله ازقناکند: 

گفتيم بچه مناسبت‌سرباذان عشایر (قرءباغ) نمی‌خواستند موضم‌مستحکم خودرارها 
کنند ووارد جاکهثو ند. آن‌ها می‌دانستنه که درجلگه نمی‌توا نند باسربازان زیاده مجهز 
علمانی طودی بجنکند که فاتح‌شو ندو بهتر آن‌دیدند که موضع‌مستحکم خودرا حفظ نمایند و 
مانع اذعبودقشون عنمانی شوند. 

عثایر دلیر (قرهء‌باغ) میدانستند تاوقتی که موضع مستحکم خودرا حنظ کنند قره‌باغ 
بدست سلطان سلیم نخواهد افتاد. 

(محمد قره‌باغی) که‌دد تبریز پادشاه‌عوفی‌رادید, باو گفت که خقاس (قره‌باغ) تا 
آخرین‌ناس درقبال قشون‌عثمانی مقادمت خواهند کرد چدبادشاه‌شیعیان؛ برای آن‌ها كمك 
بفرستد چه نفرستد. ولی| گر کمك‌نفرستد بیم آن‌میر ود که‌سبازان عثایر(قرءباغ) تا آخرین 
تن کشته شوندو آن‌منطقه‌بدست سلطان‌سليم بیفتد. 

پادشاء شیمیان بااین که از کمی سربازان‌درمنیته بوددوهزاد تن‌از بیست وپنج هزاد 
نف ازسر بازان تحت لسلاح دااختصاص‌به (قرهء‌باغ)داد و به(محمدقرءباغی) گنت‌تو بااین 
دوهز ارسر باز ب(قرءباغ)مر اجمت کنو ب‌شایر بگو که کمکی که هن‌بر ای [ نها ء‌یفر ستم‌منحس 
باین دوهزار نفر نیست‌وامیدوارم که در آینده بتوانم‌ده‌هزادتن دابرآی‌کمك به‌آن‌ها به 
(قره‌باغ) اعزام بدادم. شاءاسماعیل به محمدقره‌باغی سپرد که بهروسای عشایر قءبا غبگوید 
و توضیح بدهد که مضیقه‌ای که از لحانا قشون‌محسوص میشود موقتی‌استه بهر نسبت که عشایر 
]ذربایجان وغیره بسیج شوند مطیقه بتددیج رفع‌خواهدشد. 

شاء‌به محمد(قرءباغی) گفت که برژسای‌عشایر قرءباغ پنهما ند که‌فدا کاری[نها,بدون 
پاداش نخوآهدما ند ووی‌هیچ يكازروسای قبایلد! فراموش‌نخواهد کرد. ولی‌دد این موقع 
نمیتواند که پاداش‌فدا کادی آن‌هارا بدهد برای آینکه‌تمام نیرویاو باید صرف بسیج کردن 
قشون دتهیه‌وسائل جنك گردد. 

شاء‌اسماعیل گفت سلام‌مر|بيكايك دوسای‌عشایر برسان وبا نها بک و که‌ما درحال جهاد 
هستیم‌ودر درجداول اتکای‌ما بخداو ند ومولای‌ما علی‌بنا بیطا لب(ع) مولای شیعیان میباشد 
مامی‌دانيم که هر گاء فاتح شویم پبهشت میرویم وا گر کشت شویم بازجای مادربهعت است. 
ولی مولای‌ما علی(ع) بما آموخته که هنگام‌جنك بایدفدا کاری کرد و ازبذل جان مضابقه 


۳-۰ 





خبرحمله‌سلطان سلیم‌درهمدان بشاه اسماعل رسید ۳۰۷ 


ننمود. بنا بر این , هريك‌اذافرادعشایر (قرءباغ) که‌در جنك شر کت‌میکند, درجهاد شر کت 
مینمااید ووظیفه‌هینی خودرا با نجام میرساند. علاوه‌بروظیفه دینی هر کس که مرداست‌وایرانی 
است‌دد این جنك با ید وظیفه مردانگی‌خودرا پا نجام‌بررسا ند.معهفا من‌قول میدهم که فدا کاری 
تمام روسایءشایردا جبران کنم و بدمولا علی(ع) سوگند يادمینمايم که بعداز خاتمسه جن 
ميچيك ازروسای قبایل‌دا اذتیولو خلت بی‌نسیب نگذادم. 

(محمد قره‌باغی) که میدا نست‌شاه اسماعیل ازروی صمیمیت وبا خلوص‌نیت‌حر ف‌میز ند 
بادوهزاد سوا رکه جهت کمك بعشا یر قره‌باغ باوداده بودند ومتدادی پول براه افتاد ‏ 
وی‌مد | نست که عشایر (قرءباغ) احتیاج با ذوقه ندادند چون‌درمناطق ی که درعقب جبهه‌عشا ین 
7:جافراد گرفته بودآذفقه به‌عداد زیادیافت‌میشدو آن‌ها میتوانستنه خوار باد مورداحتیاج 
خودرا باسهولت فراهم کنند. محمد قرهباغی برای‌اینکه باسربازان امدادی‌به (قره باغ) 
برودداء منرب داپیشگرفت وا ذگردنه (یام) عیور نمود تااینکه ببالای گردنه دسید و از 
آنجا سراذیر گردید تااینکه بمنطته (خوی) واسل گردید. پس‌اذءبور ازخوی‌عاذم(قرهباغ) 
شد؛.وسه روز بعد وقتی سر باذانش ازخواب برخاستند که براءادامه بدهند مشأهده کر دنه که 
صدها جانود مختلف بطوردسته‌جمعی مشئول‌فراد هستند. فرارجانودان باعث حیرت‌محمه 
قره‌باغ ی گر دید چون‌فراد آنها؛شبیه بودبفراد جانودانی‌که از طرف جر گه‌چی‌ها دانده 
میشد ند. محمدقرءباغی مثل تمام دوسای عشایر آن‌دوره اهل شکار بودومیدا نست که دقتی 
جانوران براثرهیاهوی جر گه‌چیبها میکریز ندچه‌وضم پیش‌میاً بد. اد؛یکمده ازسربازان‌خود 
را پارتناعات فرستاد تااینکه‌مناطق دوردست‌دا اذتظر بکذراننه وشکادچیان دایپیند ولی 
شکادچی ندید ند . در شکارج رکه رسم‌این‌اس ت که جانوران دا بسوی‌منطقه‌ای مخصوص‌موسوم 
به (دهانه) میرا نتدوشکادچیان در(دهانه) مستغر می‌شو ند و در [نجا شکار داسیدمی‌نما یند. 
امروذ. باتفنك بشکاد می‌رو نددلی در آن‌دوره شکارچیان باتیرو کمان بشکادمیر فتندوچون 
بود»تی‌ی) کهاز کمان جستن میکن‌دزیاد نبودناچاد بودند که می‌خل‌دها نه را تنك‌بگیرنه تا 
اینکه بتواننه جانودان‌دا صیدنمایند. و لی‌وضع صحرادر آن منطقه‌طوری بود که دهانه‌ای 
وجود نداشت تاجا نوران دابآن‌سو برانندهمعلوم نبود که آن جانود آن‌دا جر گه‌چی‌ها بسوی 
کدام منطقه سوق‌میدهند. شکارچیان هم‌آزدوددیده نمیشدند تااینکه محمدقره باغی بدا نسد 
که‌در آن منطته شکادمی‌نماید و تانزديك غروبآفتاب داء‌پیمود ند و بعد در اتراقگاه توقف 
واستراحت کردند. هنگام‌شب بعدازصرف غذ او پیش ازخوا بیدن»محمدقره باغی بافسر‌ان خود 


گفت‌من اذفکر فرارجانودان بپردن نمیردم وحدس میزنم که‌فراد جانوران ناشي اذ این 


۳۰۸ شاه‌جنگکا یر انیان در چا لدرانو یونان 


است که عده‌ایازطر ف‌مقا بل‌میا بند و آنماضم‌داه‌پیمائی‌جا نودان‌دادم‌داده] نها داوادار پفرار 
نموده ند.بنا بر این بایدچشمهاو گوشهادا گشودو اطرافاتر اقگاء‌نگهبان گماشت‌تاغا فاگیر نشویم 
چنین کر دندودراطر افاتراقگاه‌نگهبان گماغتندو آنگاه‌خوا بید ند ولی‌تاصبحاتفا قی نیفتاد در 
بامدادقبل|زاینکه بر ام بیفتن (محمدقره باغی) پا دیگر عده‌ای ازسر باذان‌خود دا بارتناعات 
فرستاد تاببیند که ازدور کسی‌میا ید یانه؟ دیده‌بان‌ها دقتی براد تناعات صعودنه‌ودند: و طرف 
مقابل داز نظر گذدانیدند چون‌منرب‌را میدید ندو خورشید پشت‌سرشان‌بود میتوانستند بخوبی 
دشتهایغر بیدا مشاهده کنندودید ند که یکدسته‌سوار میا بندو در نظر اول‌متو جه‌شدند که‌سواران 
مز‌بود ایرانی نیستندچون لباسآنهاشبیه پایرانیان نبود. باسرعت بر گشتندو آن خبسر را 
باطلاع (محمدقرهباغی) دسانیدند. محمد قره باغی خود برارتفاع صعود کرد و همین که 
سوادان مز بوردا ازدود دید گنت این‌ها سوادان قشون عثمانی هستند و باحتمال نزديك 
بیقین طلایه قشون میباشند وچون میخواه‌ند از اینجا بگذرند خوددا پنهان کنید تا اینک: 
نا گهان برسرشان بريزيم وآنها دا نابود نماگيم. 

سر پازها دردوطرف جاده خودرا پشت سنك‌ها و تیه‌ها پنهان کر دند و هرچه اسب بود 
در قنای تیه‌ماقرار دادند که کسی آنها را نبیند. ولی محمدقره‌باغی پیش بینی ذمیکر دطلابه 
قشون عنمانی ممکن است بسهم خود جلودار داشته باشد. سرباذان عثمانی چون‌میدانستند 
که در کشود ایران داه پیمائی میکنند یعنی دريك کشور خصم داه پیماگی مینمایند. چند تن 
ازسوادان خود دا جلو می‌فرستادند که راء را ببینند دمشاهده کنند که آ یا بدون خطرهست 
یانه؟ پنهان شدن دوهزار نفردر يك منطقه محدود باداشتن اسپ‌کاری است مشکلو گرچه 
شجصی که اد تاد مت‌؛درد ممکن است آنها دا نبیند ولسی اگر از ارتفاعات آن منملته 
محدود را از نظر بگذرانند ] نهارا خواهندد ید همچنا نکه دیده‌بان‌های علمانی آنان‌رادید ند. 

جلودادان نیردی عثمانی یعنی جلوداران نیروی طلایه. بعداز اینکه سر باذان‌ایران 
دا ددپس سنك‌ها وپشت تیه‌ها دیدند فهمیدند که آن‌ها کمین گر فته‌اند. لذا باسر عت‌هراجعت 
کردند و آن خبن دا باطلاع فرمانده طلایه دسا نیدند و فرمانده طلایه عقب نشینی کرد ولی 
عده‌ای از سر‌باذان خود دا مامورا کتشاف و دیده‌بانی تمود ودرضمن دوپيك را هم فرستاد 
تا این که خبرحضود نیروی ایران دا باطلاع سلطان سلیم برسانند ,چون خود سلطان‌سليم 
فرماندهی آن‌قشون د! بهده داشت. 

سلطان سلیم با مجمو( نیردی خودپیش میآمد و نیروی اوعیادت بود از دوس هوار 
سرباز (بروایتی یکسد وپنجاه‌هزار تن) منهای سرباذانی که درقرهباغ بدست‌عشایرایرانی 





ب .لا 
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کشته شده بودند. سلطان‌سايم نیروی خودرا درقره باغ آسای لد د و(یونساورخان) را 
که فرما نده يك‌قهون بود معزول نمود و اوزابه فرها نهی يك‌مین «یعتی‌هز اد سرپاز منصوب 
کرد. ذیرا (یونس-اورخان) درجنك (قره باغع) نشان داد که کفایت زدارد. سلطان سلیم‌اذ 
این‌جهت نیروی خود را از(قرء‌باع) احضاز کرد که بتوا ند ازوجود سربازان آن‌قشون دد 
7ذربا یجان استفا ده کند. پادشاه عأمانی می‌دانست عشایر (قره‌باغ) از[ نجا که هستند تکان 
نمی خود ند ولا مءطلکردن سرباذان عثما نی در (قره‌باغ) بی‌فایده‌است.دلی اگرسر‌باذان 
مزبود را منتقل بآ ذر بایجان کند خواهد توانست از وجودشان استناده نماید. سلطان سلیم 
فقط_ نیم‌مین یعنی پانصد سرباذ در قره‌باغ گذاشت آن هم فتط برای حفظ ادتباط با 
عقب و کسب اطلاع‌آزدضع عشایر ‏ ار عشایرفرءیاغ اذ موضع‌مستحکم خحود وارد جلگه 
ميشد‌ند آن پا نصد سر‌باذ نمی‌توانستند جلوی آنها دا بگیر ند و در صورت متادمت معدوم 
میگردیدند این بودکه به‌فرمانده آن واحد پا نصدنفری دستورداده شد درصورتی که مودد 
حمله عشایرقرار گر فتده جنك و گر یز کنند. 

نشه سلطان سلیم جنین بودکه اهمیت [ذربایجان بیش از(قرء‌باغ) ات هس اد 
اینکه قشون عثمانی درقره‌باغ شکست خوردنباید [ نجا معطل‌شد و با ید جنك را بهآذربایجان 
طتعل یک د. جون ااگر آذر بایجان از طرف‌نیروی عثمانی اغنال شود اشنال قره‌باغ دشواد 
نخواهد بود واوخواهد توانست با نیروی قوی بر(قره‌باغ) بتازد وآنجا راهم اشفا کند. 
این بودکه بامجء‌وع نیروی خود, را راز زار یس کرافت: م<مد اقرهءباغی‌وسل باذاث 
او که دریشت سنك و تبه: انتظار [مدن سرباذان عْما نی‌را می کشیدندتا اینکه بر آن‌ها بتازند 
و کارغان دا بساذند متوجه شدندکه آمدن‌سربازان مز بور بتأخیی افتاد. (محمد قره‌باغی) 
دیده بان‌ها را برارتفاعات فرستاد و آنها دفتند وبعد از مراجعت گفتند که سرباذان عثمانی 
دیده نمی‌شوند ولی ازدور مقدادی غباد بنظر میرسد که دور میگردد فا ال ات و۳5 
سر بازان مراجعت مینما یند. 

( رن قنءباغی),گفت معلوم میشود که مارا دیده‌اند و اينك برمیگردند تا اینکه خبر 
روّیت مادا باطلاع همتطاران خود برسانند. چون‌این سرباذها که مادیدیم بی‌شك جلوداد 
محسوب میشد ند و بهمین جهت شماده آنها کم بود. هر گز دیده وشنیده نشدهکه يك عده 
سربازان مءدود خصم وار دکشودی شوند که میدانند که ددپشت هر سنك دشمت ی کمین قتل 


آن‌ها راگر فته است. وقتی يك‌قذون می‌خواهد یکشود دیگر حمله کندپیوسته باسر باذان‌ذیاد 











۳۰ شاه‌جنکه! برا نیان‌درجا لدران‌ویونان 


حمله مینماید که بئواند مقاومت دشمن خوددا از بین‌ببرد. 

این عده سر باز که ۰ دیدیم تواناگی نداشتند که دد پرابر ما دو هزاد نفر مقاومت 
نمایند تا چه رسد در قبال قشون پادشاه شیعیان . صاحب منصبان ایرانی نظریه ( محمد 
قره‌باغی) داپذیر فتند واو گفت: چون‌این عده‌سر باز که مادیدیم نجلوداد بودنداينك‌مراجت 
مینه‌ایند تااين که به‌قشون خودملحق کرد ندو بهمتطاران خودبگویند که مادر سر راء آنها 
قراد گر فنه‌ايم ومن‌معتقدم که بایددر برنامه‌مسافرت خودتجدید نظر کنیم وبیدر نك گز ار 
این‌واقع‌را باطلاع پادشاه‌شیمیان برسانیم. گر چه پادشاه شیمیان مادا فرستاده که بکمك 
براددان (قرءباغ) بردیمدلی دوزی که مارامیفرستاد پیش‌مینی نمیکرد که‌قشون عثما نی‌از 
حدود (دیادبکر) و(قره‌باغ) تجاوز کند ووارد آذر بایجان شود. یااینکه پیش‌بینی نمیکرد 
که‌باین‌زودی قشون عثمانی از حدود (دیادبکر) و(قرء‌باغ) تجاوز نماید. 

اينك این‌واقعه اتفاق‌افتاده واین‌طلایه که مادیدیم قصدداشت ازاینجا به(خوی)برود. 
دردرجه اول ما باید خبررسیدن‌قشون عثمانی داباینجا باطلاع پادشاه شیعیان برسانيم و در 
درجه دوم‌مطالمه کنیم که آیا حضودما درقره‌با غ ضرورت‌دارد یادد اینجا. در قره‌باغ » 
برادران رشید مامردانه پایدادی‌میکنند ولی‌در اینجا پادشاه صوفیاز حیث‌قشون درهطیته 
است وا گر قشو نی که‌ما جلودادا نش دادیدیم يك‌فشون بزرك‌باشد وجود مادد آذربایجان 
ضرودی‌تر از(قره‌باغ) میباشد ومامی‌توانیم دراینجا به پادشاه شیمیان کمك نمائيم.ضاحب 
متصیان ایررانی‌حرف (محمدقره‌باغی)را تصدیق کر دند. 

(محمدقرءباغی) گفت من‌عقیده دارم که‌ا در همین نقط‌تو قف کنیم و خوشبختا ن‌رودخانه‌ای 
آزبائین می گذرد که دردستری است‌وازحیت آپ‌درمسیته نخواهيم بود . ما باید ببينیم قشونی 
که‌جلودادانش رادیدیم چه‌اندازه نیرودارد دددصورت امعان‌دستبردی بان قفون بزنیم و 
چندنفر دااسیر کنیم واز آ نهانام فرمانده وا فس‌ان‌بر جسته وشمارء سربازان پیاده‌وسوار دا 
بپرسیم و سئوال تمائیم که فرمانده قشون چه هدف دارد تا بتوانیم اطلاعات کافی بیادشاه 
شیعیان بدهيم . 

افسران ایرانی بانظریه محمدقرء باغی موافقت کردند. محمدقره‌یاغی گفت من‌دونفر 
داوطلب‌ازبین افسران میخواهم که‌هم| کون بطرف تبریزبراء بیفتند و آنچهراکه دیدندو 
فهمید ندباطلاع پادشاه مابرسانند وبگویند کهیا بعداذاطلاع کافی‌ازچندوچون قعون‌عتمانی 


اک 
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گر ادهش دیگر برای‌پادشاه‌شیمیان‌خواهیم فرستاد. دوافس, که‌هردو جوان بود ندداوطلب شدند 
بطرف‌تبر یز براء‌بیفتن. محمدقر»باغی مقدازی‌پول‌بآن‌ها داد و گفت‌خبر زنیدن تیروی‌عشمانن 
باینجا هرجه زودتر برادشاه ما برسد بهتر است‌ولذا از کشتن آسبه‌ای خوددر داء بیم نداشته 
با شیدودرهر ] بادی که اسیهای شمااذبا در آمد؛ اسپ‌خر یداری کنیدو پر اه ادامه بذهید. آنا 


دوافس نامه‌ای‌را که يك کاتب نوشت‌دبه مهررمحمدقرهباغی ممهور گردید ازوی گر فتندوسواد 
اسبهای‌خود شدندو بتاخت در آمدند وچنددقیةه دیگر در پشت‌تهه‌ها از نظی نا بدید گر دیدند . 
میت قا دبا درارتناعات نگهبان داگمی گماشت وسر باذان خود دا استراحت داد ولی 
بافس‌ان سپردکه بسر باذان بگویند که برای‌ش رکت‌دد جنك احتمالی‌آماده باشند. آنروز تا 
غروب ]فتاب واقمه‌ای اتفاق نیفتاد ولی‌نگهبا نان ایرانی درموقع‌شب ازدودچند ۲ تش‌دید ند 
و فهمیدند که تش‌های‌مز بور ازسر باذان عثما نی است. 

درواقع آن‌آتش‌ها از[ نعدهاز سر‌باذان عثمانی‌بود که فرمانده نیروی جلوداد آنها 
رابرای دیدءبانی وا کتشاف درعلب‌خود ۲گذاشت 1 

محمد قرء‌باغی بعدازدیدن آتش‌ها ازطرف دیدء بان‌های‌ایرانی» مرتبه‌ای‌دیکر افسران 
راجمع کرد که با آنها مشورت نءاید.محمد قرء باغی گنت‌ای نآتش‌ها . نشان میدهدکه آتش 
قشون‌نیست بلکهآ تش‌های يك‌قشون خیلی‌بیش ازاینهاً میباشد. من از شما میب‌شم که | کی 
قشونءلمانیآمد. آیاحاضرهستید بجنکید یانه؟ افسران گفتند اگر شماده سربازان دشمن 
زیاد نبود ماحاضری که بجنگیم. محمدقرء باغی گنت گرشماد» سر باذان خصم زیادبود ]یا 
عقب‌نشینی‌دا تر جیح که ناه کی‌ین را.افسران‌بعد اذاینکه مدتی‌صحبت شدباأین نتیجه 
رسیدند که | گرقشون عثما نی نمایان گردید آنعا مجبود ند که‌دستبردی بآن قشون بن‌نندبر ای 
اینکه بتواننه عده‌ای‌از عثمانی‌ها و بخصوص افسران‌دا اسیر نمایند تابوسیله آن‌هااز چندو 
چون قشون عثمانی کسب‌اطلاع نمأیند وبمداز اینکه‌اطلاع بدست آوردند عقب‌نشینی خواهند 
کردو بخوی‌خواهنددفت ودر [نجا منتظر دستور جدید پادشاه صوفی خوآهند شد.محمد 
قره‌باغی گفت يك‌تصودهم میتوان کرد و آن‌این است که عثمانی‌ها بعداذاینکه متوجه‌شد ند که 
مااینجا هستیم‌راه خودراعوض کنند وازداه‌دیگر برو ند. 

اگرشمادء سرباذان قشون آن‌ها کم باشد, شایدراه‌خودرا موس تمالنب دلی| گرشماده 


سر با زا نشان‌زیاد با شد راهشان‌راعوض‌نخواهند کرد بخصوص| گر عبور از اینجا جزونقشه‌اصلی 


۳۲ شاه‌جنک‌ایر انیان درچالددان ویونان 


آنها بشمار بیاید. | گر آنها میخواستند که راء‌خودراعوض کنند جلودادان خوددادد این دام 
معطل نمیکرد ند وحضور جلودادان دراین‌داه نشان میدهد که قشون عنمانی‌از اینجا عبور 
خواهد کرد. یکیازافسران گفت (قره‌باغی) آیاتوفکر نمیکنی که عثمانی‌ها ازاین جهت 
جلودادان خودرادد این‌داه گماشته| ند تامادا فریب بدهنه و خود از داه دیگر بروند. 
(محمدقره باغی) گفت‌این نظر یا یست که احتمال آن‌را تباید از نظردور داشت‌ولی! گرراین‌طود 
باشدما تا فردا یاپس‌فردا خواهیم فه‌مید که آیاقشون عنما نی‌ازداه دیکر رفته‌است‌یانه؟ 








افسری که جوانوموسوم به (ابراهیم کوچك) بود گفت برای‌چه تافرداو پس‌فرداصبر 
کنیم وچرا همین امشب کسب‌اطلاع نتمائیم وماامشب ااگرقدری‌سی کنیم‌می‌توانيم چند نفر 
ازجلودادان قشون‌عما نی‌داکه آتشآنها روشن‌است دستکیر نمائیم و باینجا بياودیم وتو از 
هت که مهو آهیبدست پیاورد:قدرعسکوت بر قر آدشدچون‌همد یفن 
که‌پیشنها د آنافس جوان‌جا لب‌توجه‌است. (م<مدقرءباغی) گفتآ فر ین بر تو(1 بر اهی م کوچك) 
چون نظر به‌ایهفیدا بر از کردی (ابراهیم کوچك) گفت من خود داوطلب‌هستم که با يك عدهاذ 
سرباذان برومو چندنفر ازجلودادان قمونعثما نید ادستگی رکنم واینجا بیاددم (مجمدفر دیاغی) 
کفت‌مبارك با شدآیاسر باذا نید | که‌میخواهی با خود بیری| نتخاب‌میکنی یاما برای توا نتخاب 
کنیم.(| بر اهی مکوچك) گنت من انتخاب میکنم زیر مىدانم که کداميك اذسر بازان ابواب 
جمع‌من برای اینکار استعداد دار ند. 

(محمدقرء باغی) گفت(ابراهیم کوچك) احتیاط کن چون‌وقتی‌جلودادان ددمنطقه‌ای 
که‌میدان جنک‌است يا باید میدان جنگه‌شود [ تش‌دوشن می‌کنند» دلیل براین است که به نیر وی 
خوداعتما د دار ند (ابراهیم کوچك) گفت (قرءباغی) تو پدد همه‌ما هستیو هرحرف که‌بزنی 
تصدیق‌می کنم و این حرف تونیزدرست‌است ولیگاهی‌ازادقات روشن کردن آتش‌هنگام شب‌دد 
منطقه جنک‌دلیل برحماقت فرماندء جلودادان نیزهست. محمدقرءباغی گفت با چند نش 
میروی؟ (ا براهیم کوچك) گفت‌با پیست نفر (محمدقرءباغی) گفت بیست نف رخیل ی کم است‌وهمن 
عقیده‌دارم که با پنجاه نش برو ونیروی خودرا بدودسته ۲۵ نفری تقبیم کن,ودردموقم دستبرد 
يك‌دسته درا عقب‌بکذاد کهذخیره نیروی‌تو باشد. وا گر احتیاج بکمك‌پیدا کر دی آن دسته دا 


احضادکن یا با اسپ میروی‌یا این که‌پیا ده‌مبااددت بدستبر د‌یکنی؟ 


افسر‌جوان گفت‌صدای سم‌اسبپ ازدور شنیده می‌شود حتیموقمی که‌سم اسب را با نمد 


۳ 


.۱چجچ .سس 


۳۶ شاه‌جنکه یر نیان‌در چا لدر آن‌ویو نان 


میپیچندصدای‌سم اسپ‌بکوش کسانی که گوش‌خودرا بزمین میچمبا نند میرسدومن وسربازانم 
پیاده‌میرویم . محمدقره‌باغی گفت پس زود تر بر اءبیفت زیر ادا ین فصل شب کو تاه‌است وزودصبح 
خواهدشد. افسرجوان گفت‌هم| کنون برآهمیافتم .یکی از افسران گفت! گر قدریآذوقهو آب. 
باخود بر ی‌بدنیست . 

(ابراهیم کوچك) گنت برای چهآذوقه و آب‌پا خود ببریم؟ افسس مزبود گفت برای 
این که شاید يك واقمه غیرمنتظرء اتفاق بیفند و تو و سرباذانت :توانید تا چند روز خود 
دا بما پرسانید. 

ابراهیم کوچك گنت اذزحیث آب تشویش ندادیم چون اينك فصل بهاد است و ددتمام 
جلگه‌های این حدود آب فراوان میباشد. و اما ددخصوص آذوقه. اگر گرسنگی‌خیلی‌بما 
فشار آورد قرعه مياندازیم دهر کس دا که قرعه باو اصابت کرد می‌کشیم ومی‌خودیم ۰ از . 
این شوخی, محمد قرهء‌باغی و افسران ند یدنه ویعد از اینکه (آبرراهیم کوچك) دور شد 
قرء باغی گفت این جوان اگربتواند. در آینده آین‌دوحیه ونیرورا حفظ کند خیلی ترقی 
خواهد کرد. (ابراهیم کوچك) در اند مدت‌پنجاه نفردا که‌باید با او براء بیفتند انتخاب 
کرد وبا نها گنت غیر از کارد و کمند وفلاخن سلاح دیگر با خود برندادنه زیرا آنها دا 
ناداحت‌خواهد کرد, واز چالاکی سرباذان خواهد کاست. وقتی ( ابراهیم کسوچك ) براه 
افتاد. او وسررباذانش کنتند با مرتضی علی از تو مدد ۰ وآنگاه با سرعت براء افتادئد . 
آنها ازدوی تخمین حساب کرده بودند که باید يك فرسنك ده طی کنند تا اینکه خود دا 
به‌جلودادان قشون عثمانی برسانند ولی ددموقع شب انداذه گرفتن مسافات ازروشنائی 
زار یاچراغ يك انداذه گیری دقیق نیست وشاید دريك فرسنك تخمینی‌بهمان انداذه‌یمنی 
يك فرسنك اشتباه شود. 

این بودکه (ابراهیم کوچك) وسربازان او با کمال سرعت قدم برمیداشتند که اگر 
داء دور است‌کوتاهی شبآنها دا غا فلگیر ننماید . بعد از اینکه مدت یکساعت ونیم با کمال 
سرعت راه پیمودند» همینکه از يك‌سر بالائی جاده صعود نمودند چشمشان درطرف راست؛ 
بدو آتش افتاد وهمه برو در افتادند د (ابراهیم کوچث) آهسته گفت خدا کند که اینها مك 
نداشته باشند ذیرا سكآنها بوچود ما پی‌میبر دهپادی میکند. سپس فرما نده آن‌دسته کوچك 
يك مشت خاك ازذمین پرداشت ددرهوا پرا کنده کرد تا بداند که باد از کدام طرف میوزد 


دسداهده نموه که وژشپلد» ذرات عاله را, اف متراب برد و پاف ۰۳۱ ۰ ۱۳ 
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ابراهیم کوچك ۲۹۵ 
ءشرق بطرف مغرب است و خوشبختانه مادرطرف قبله سربازان عثمانی هستیم . 

(توشیم" ایرائبان درقدیم» شمت جنوبدا ست قبله میخواندند مترجم) 

بو جهت سگهای آن‌ها (اگرسك داشته باشند) هنوزعوعو نکرده‌اند برای اینکه 
بوی ما بمشامشان نرسیده ات. در آن‌دوده دربتشی آذادش‌ها از جمله ارتش‌ایران دادتش 
عثمانی از سك استفاده میکر‌دند و بررخلاف تصودما استناده کردن‌از سك در میدان جنك * 
فقطمر بوط باین‌عص نیست. 

(ا براهپم کوچك) گفت چون ما درطرف قبله هستیم وباد ازمشرق به-غرب میوزد » 
سکها بوی ما دا استشمام نمیکنند ولی هر گاه جلوتر برویم ولو درسمت قبله باشیم سکها 
بوی ما را استشمام خواهند کرد و بصدا درمیا ینه ومن پیشنهاد میکنم که بطرف چپ بردیم 
و يك نیم دایر» بزرك داط یکنیم تا اینکه بتوانیم ازطرف منرب مبادرت بحمله نماگیم و 
چون باد انمشرق بمفرب مود وا اژمفزب حمله خواهیم کرداسگها (اگر باشند) بوی 
ما دا استشمام نخواهند نمود. سرباذان که مطیع پیشنهاد عاقلانه (ا براهیم کوچك) شدند 
بی‌در نك براه افتادند وبطرف "جنوب رفتند ويك نیم‌دایره بزرراطی نمودند وطرف‌مذرب 
قرار کر فتند. آن‌وقت (ابراهیم کوجك) فرمان پیشرفت دا بسوی دو آتش که از دودمی‌دیدند 
صادر کرد. تاوقتی‌که با تشها نزديك نشده بودند (ابراهیم کوچك) وسرباذانش باسرعتراه 
می‌پیمودند. ولی وقتی بهآتش‌ها نزديك شدند (براهیم کوچك) فرمان توقف صادر کرد و 
سرباذان دا اطراف خود جمع نمود و گنت گرچه این‌ها که آتش افروختهاند سربازان 
جلوداد می‌باشند معهذا محل توقف آنها يك اردو گاءکوچك است و هراددوگاه نگهبان 
دارد. مگر این‌که بکوگيم فرمانده جلودادان هما نطور که از دوی بی‌عقلی آتش افروخته 
فراموش کرده که اطراف اردهگاه عود نگهیان بگمادد. درهرحال ما نبایه احتیاط دا اذ 
دست بدهیم وباید بدا نیم که ممکن است درسرراء ما نگهبان با شدوپاید طودی حرکت‌نمائيم 
که نگهیان مارا نبیند وهرک س که قبل ازدیگران به نگهبان رسید بایدبی‌درنك اوداداحت 
کند و متوجه باشیدکه باید با يك ضربت شدیدکادد حلقوم نگهبان دا قطع کنید که نتواند 
فریاد بزند. ا گر کاردبرسینه یاشکم ادفرود پیاید فریاد خواهد زد اما وقتی حلقوم‌نگهبان 
قطم شد نمیتواند فریاد بزنه وحتی خرخرهم زخواهد کرد. 

بعد ابراهیم دسته‌پنجاه نفری‌خودرا پدو دسته بیست وپنج نفری تةسیم کرد و یکدسته 
را مآمور نمودکه درهمان نقطه تو وف کنند و انلهار کرد که هروقت فریادهای استمدادمادا 
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شنیدید باسرعت خوددا بهما برسانید وعلامت شناسائی ما(شاه ولایت) است وهررکس بانك " 
زد (شاء ولایت) بکمك او بشتا بید. آنگاه (ابراهیم کوچك) بابیست وپنج نفردیگر سینه‌خیز 
بسوی دومنطقه دوشن که نور آتش در آن‌جا دیده می‌شد بحر کت در آمد. یکی اذسر باذها 
آهسته گفت علاوء برنگهبان دشمن بایدمتوجه مادها نیز بود چون این‌طود که مادوی‌ذمین 
می‌خزیم, مارصورت یا گلو یادست‌های مادا نیش‌میزند. 

( ابراهیم کوچك ) گنت در این شب هوا سرد است و ماد دد شب‌های سرد . در 
بیابان بسر‌نمی‌برد وبسوراخ خود پناهنده میشود ودیگرهم حرف نزنید مگراینکه ضرودی 
باشد که يك موضوع لازم دا باطلاع من برسانید وبجای حرف زدن‌چشمها و گوش‌های‌خود 
دا بکشائید. بهر نسیت که آنءد. بیست وشش نفری بدونقطه مشتعل نزديك ميشدند » وضع 
اددو گاء دابهتر میدیدند. 

یکوقت ابراهیم کوچك. بین خود ویکی‌ازدو کانون آتش چیزی چون یك‌میله‌عمودی 
دید و آهسته به‌دوس باز که دردوطرف‌اوروی‌سینه میخزیدند گنت توقف کنید. وظیفه‌هررسر باز 
این‌بود که فوری امرفرمانده دا بعاور آهسته بنزدیکترین سرباز برساند . درنتیجه جوخه 
مز بور که سینه خیز جلو میر فت‌توقف کرد. (ابراهیم کوچك) دریافت که آن میله عمودی 
که‌بین چشم‌های او و آتش قراد گرفته يك نگهبان است. بعد" درعتب آن نگهبان چشم بدو 
کانون آتش دوخت و مشاهده‌کردکه شش چاتمه نیزه در نزدیك‌ده کانون آتش دیده‌میشود 
ونیزء‌های هرچاتمه دا شمرد ومتوجه شدکه چهارنیزه‌است . معلوم میگردید که در آن 
اردو گاه کوچك بیست وچهادسرباز اتراق‌کرده‌اند. علاوه بر نگهبانی که (ابراهیم کوچك) 
اورا چون یك‌میله عمودی دربرابر خود میدید يك نگهبان‌هم نزديك دو کانون آتش کشيك 
میداد و آن‌مردچون‌نزديك آتش بودبخوبی دیده‌ميشد. ددبین سرباذان (ابراهیم کوچك) 
مردی بود باسم (مصطفی‌قرء) که در فلاخن‌اندازی مهارت داشت و (ابراهیم کوچك) آهسته 
اورا احضار کرد. 

(مصطفی‌قره) سینه خیز خود دا به‌فرمانده جوخه دسانید وفرمانده گنت بطوری که 
مي‌پیشی این اتدوگاه پاش اژدونگهیان: نداد یکی ایتک تقایل ما ۱7۶ 
مشاهده میکنی ودیگری‌آنکه نزديك آتش ایستاده است. این یکی دا هن اذیا درمیآودم 
وآیا تومیتوانی‌نگهبان دوم دا بافلاخن ازیاد آوری؟ (مصطنی‌قره) گفت اذ این فاصله نه. 
برای اینکه فاصله من با او ذیاد است وسنك فلاخن من بعد ازاینکه باورسید ویدا از پا 
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بعد از این که من نگهبان جلودا کشتم توجای اودا بگیر واز فاصله نزديك سنگی بطرّف 
نکهبان دوم پرتاب‌کن ومتوجه باش که ستك باید بدرش اصابت نماید تا این‌که بی‌صدا 
بزهیر/ بیفتد . ذیرا نگهبان دوم درجاگی ایستاده که يك منطقه دوشن اطراف اوست‌وا گر 
يك موش و ارد آن منطته شود خواهددید وهررگاه مارا ببیند فریاد خواهدزد ومنظود من‌این 
است که نتوا ندفر یا دبز ند. 

(معطفی‌قره) گفت من‌کاری میکنم که‌فریاد نز ند. بعد " ( ابراهیم کوچك ) فرمان 
پیقرفت واکاد زک وهای سید که هن گاه جلوتر میرفتند نگهبان مقدم آنها دامیدید. 
در ]نجا باذ ابراهیم کوچك: ترمان توقف را صادرنمود وخود چون ماد دوی ذمین‌خزید 
واز افراد خود فاصله گرفت ودد امتداد شمال دورشد. (ابراهیم کو چك) حدس زد همان 
طور که در امتداد مذفرب نگهبان گماشته‌اند در امتداد مشرق وشمال و جنوب هم نگهبان 
وجوددارد وچیزی‌که حدس اورا تایید نمود اینکه نگهبان خصم فقط جلودا مینگر ست و 
توحه باطراف نواعت و مثل این بودکه اد گفته بودنه که وی فقط مآمود است امتداد 
مفرب دا تحت نظرداشته باشد. ۱ 

(ابراهیم کوچك) نمیخواست خود دا بشمال برسا ند و گر فتاد نگهبان احتمالیآ نجا 
بشود بلکه میخواست خود دا بقدد کافی ازنگهبان مززبور دورنمایدکه بتواند يك مرتبه 
حمل‌ور شود. فرمانده دسته سینه‌خیز يك نیم دایره دا طی کر ده بء‌د ازطرف داست‌نگهبان 
یعنی از امتداد شمال همچنان سینه‌خیز باو نزديك گر دید. آ نگاء کارد خودرا بدست کرفت 
ويك مر‌تبه خیز برداشت. طودی حمله (|براهیم کوچك) سریع بود که نگهبان نتوانست سس 
بر گردا ند واودا ببینه وقبل اذ اينکه متوجه سمت راست شود کارد (ابراهیم کوچك) حلقوم 
اودا برید ویکی از ماهر گها طع شد ونگهبان بدون ناله و يك کلمه اف امن افتلدن 

(مصطفی‌قره) که از دود افتادن نگهبان دا دید خود دا بهمان موضع رسانید و سنك 
مدوری دا از جیب بیرون آودد ودد فلاخن نهاد ودورس چرخا نید و لحظه بلحظه سرعت 
گرادش, فلاخن‌دا اطی افدسن‌ذیادتن کرد. باید دانست که گلوله‌سنکی که درفلاخن‌میکذاشتند 
| گر اذط رف يك فلاخن | ند از نیرومتدپر تاب میشد با ندازه يك گلو له تفنك امروذی بر ایمضروب 
خطر داشت‌و فلاخن | نداذان نیرومند ونفا نه زن, از فاصله نزديك با يك گلوله فلاخن که بسس 
اصابت می‌ کرد یکنفردا بقتل می‌دسا نیدند. 


۳۸ شاه‌جنگ‌ایر | نیان درچا لدرانو یو نان 


(مصطفی قره) بعد ازاینکه دانست سرعت گردش فلاخن او بحداعلی‌دسیده گلوله‌سنگی 
دا دها کرد و گلوله پشقیته نگهبانی که نزديك آتش ایستاده‌بود اصابت نمود و آن‌مردبدون 
قرباد زدن برزمین افتاد. برزمین افتادن آن‌نگهبان علامت‌حملةسر بازان جوخذ (ابراهیم 
کوچك) بود و آن‌ها کاردهای خود دا کشیدند ودوید ند و سر‌بازان عثمانی که اطراف دو 
کا نون آ تش خوابیده بودند بکلی غافلگیرشدند. چندنفر از آن‌ها که براثر دویدن‌سر بازان 
(ابراهیم کوچك) اذخواب بیدارشدند قبل از اینکه دست باسلحه ببر ند بقتل‌رسید ند وجند 
نفرهم بسختی مجروح گردیده ویازده نفر‌بدون اینکه مجروح کردند از طرف سر بازان 
(ابراهیم کوچك) اسیر گردیدند. افسرجوان آیرانی فودی فرمان مراجمت دا صادر کرد 
تا اینکه هرچه زودتراسیران‌را بارودگاء محمد قرهباغی برساند. 

ابر اهیم کوچك؛ بفود لیل‌در آن منطقه توقف نکرد. اولاینکه آمده بود تااینکه‌عده‌ای 
از جلودادان عثمانی دا اسیر کند ونزد (محمد قره‌باغی) بیرد تااینکه وی داجم به‌چندو 
چون قشون سلطان سلیم از آنها تحقیق نماید وبعد از اینکه مأموریت مزبور بانجام رسید 
توقف (ابراهیم کوچك) در آنجا موددنداشت. دوم این که افس جوان ایرانی حدس میزد 
که شأید در آن حول وحوش واحدهای دیگر از جلودادان قشون عثمانی حضور دادند و 
چون يك فرمانده لایق درداس آن‌هاست آتش نیفروخته اند تاتوجه دیگران‌راجلب نمایند. 
سرباذان عثمانی پعد از اینکه غافلیرشدند فریاد زدند و فریادهای آنها ممکن بود که 
توجه واحدهائی دا که باحتمال در آن حول دحوش هستند جلب کرده باشد و آنها بکمك 
همقطاردان خود پیا ین وموفئیت (ابراهیم کوچث) مبدل‌به‌شکست شود . 

لذا آن افسرجوان فرمان باز گشت را صادر کرد و به عده بیست وپنج نفری که در 
عقّب بودند ملحق گردیدند وراه اردو گاء (محمدقرهباغی)دا پیش گر فتند . در بین‌سربازانی 
که اسیر (اپراهیم کوچك) شد نددو ( آون‌باشی)وجود داشت که هريك فرمانده ده سر باز بودند 
وچون سرجوخه‌های امروز محسوب می‌شدند۰ درداء باز گشت (ابراهیم کوچك) چیزی از 
اسیر آن‌نپرسید ذیرا گفت‌وشنود سیب بطوء داءپیمائی‌می‌شد داز آن گذشته افسر‌جوان‌ایرانی 
میا ندیشيد که هر گاه خود اداز اسیران تحقیق نماید " يك نوع بی‌انضباطی وبی‌احترامی 
نسبت به (محمدقرءباغی) می‌باشد هنگامی که نزديك اردو گاه (محمدقرءباغی) دسید‌ند هوا 
روشن شد , وهمه توقف کردند وسربازان (ابراهیم کوچك) واسیران عثمانی نمازخواندندو 
همه بسوی يك قبله رونمودند] نگاه وارد اردو گاء شدند و( براهیم کوچك) اسیران دا نزد 
(محمدقرهباغی) برد وچگونگی انجام‌مأموریت خود دا باطلاع وی دسانید . محمدقرء باغی 
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براهیم کوچك ۳۹۹ 
گفت امروذ» من بعد از تحقیق‌ازاسیران , نامه‌ای‌برای پادشاه شیمیان می‌نویسم که نتیجه 
تحقیقات ازاینان دا باطلاع اوبر‌سانم ودر آن نامه خواهم گف ت که توابراز شجاعت و لیاقت 
کردی وشایسته است که پادشاه شیعیان بتور تبه‌ای بالاتر بدهد . محمد قره‌باغی دو سر‌جوخه 
را ازهتن اذاسرای دیکر جداکرد واول اذآنها داجع بوضع قون عثمانی تحقیق نمود د 
جداگانه از سرجوخه‌ها تجقیق کرد . سرجوخ‌ها"گفتنه که‌شداره سر باذان عثمانی که بمرز 
آذربایجان نزديك شده‌انه بیست تومان (هرتومان ده‌هزازس بان مترجم) یا دویست مين 
(هرمین هز ادسنبان) است و(سر باذان سلطان سلیم بروایتی یکصد وپنجاه هز ادسر باز بودند) 
فرما ند کل نیروی عثمانی خود سلطان سلیم است ودارای يك ستاد مخصوص میباشد که در 
امودجنکی باوی کمك می کنند . ولی فرما نده ار تش‌مردی‌است باسم (بلیل‌قو لتای) که‌دادای 
رتبه (نویون - باشی) - بانویان باذی میباشد ۰ صلاطین عتمانی قل از قرن شانزدهم 
میلادی درجات نظامی را ازتر کهای ماوداءالثهر و قسمتی را ازمتولها اقتباس کرده بودند 
بدینطر یق که از منولها وترکهای ماوراءالنه اسم درجات نظامی به ترکان سلجوقی که دد 
آسیای صفیر سلطنت میکردند دسید و ازآنها هم منتقل بادتش سلاطین آل عثمان شد . 
در ادتش عژما نی (تومان باشی) افسری بود که فرمانده ده مین ( ده هسزاد نفر ) 
محسوب »یگردید . 

ازتومان‌باشی بالاتر(نویون - باشی) یا(نویان - باشی) بودکه فرماندهی ده تومان 
یعنی‌یکصد هزادس‌پازدا داشت . چون رتبه نظظامی( نویان‌باشی) بزرك بود, گاهی‌فرما ندهی 
يك ارتش دویست هزادنفری دا هم باووا گذادمیکردند . 

(توضیح همین دودرجه است که باسم (امیرتومان) و (امیر‌نویان) وارد ایران گردید 
و بطودیکه مترجم بیمقدار پیاد دادد تا > > سال قبل این درجات ددایران با فسران ادشد 
داده ميشد - متر‌جم) 

۱ جوخه‌ها پرسید که (بلبل‌قولتای) چکو نه مرردی است؟[ نها گفتند 
که مردی است فربه و کوتاه قد ولی بی‌باك ومیگویند که [ نقدرتهوردارد که خود سلطان‌سلیم 
بایه اذوی جلوگیری نماید تا اینکه بی‌محا پامبادرت بحمله نکند . قرءباغی پررسید بعداز 
(بلیل - قولتای) افس برجسته ارتش سلطان سلیم کیست؟ سر جو خه‌ها گفتند در قشون‌عمانی 
افسران پر جسته که دارای درجه (تومان‌باشی) و (مین باشی) هستند کم نیست ولی‌یکی‌اذافسران 
که مورد توجه ساطان میباشد (دجیه سمدالدین) نام‌دارد و آن مرد فرمانده يك(تومان) 


است و او را (قورخان) هم میخوانند چون فرمانده توپخانه است ۰ (قورخان) کلمه‌ایست 


۳۳۰ شاه جنگه ایرانیان درجا لدادان‌ویو نان 





مغولی ودداصل ( گورخان) بود دمنول‌ها اسلحهآتشین‌دا باسم ( گود) میخواندندوفرما نده 
سربازانی‌را که اسلحه] تشیند اشتند ( گودخان)مینا میدند و( گودخان) بعدازاینکه واردزپان ‏ 
عثما نیان شد مبدل به (قورخان) گردید . 

(توضیح - کلمه قورخانه که در وطن ما متداول است همین گورخان می‌باشد ولی ما 
(خان) مورا مبدل بخانه فادسی کرده‌ايم - متر جم) 

(محمد قره‌باغی) پرسید سلطان سلیم چند توپ دارد ٩‏ سر‌جوخه‌ه-ا جواب دادند 
سیسد توب , ولی شمادء سربازان سپاء (قورخان) يك (تومان) یعنی ده هزار نفر است. : 
محمد قره‌باغی باتعجب گفت آیا این ده هزارنشر مخصوص نگاهداری سیصد توپ هستند ؟ 
افسران جزء عثما نی گفتند آیا توتصورمیکنی که سیصد توپ کم است . 

(محمد قره‌باغی) مثل سایر رسای عشایر ایران و افسران ادتش آن‌کشود ازتوپ 
سردشته نداشت و نمی‌خواست به مقتضیات آن پی‌ببرد اما توپ را میشناخت ودرجنك‌قره‌باغ 
که شرح آن گذشت ار کوزه‌های پراز بادوت دا که سرباذان عثما نی منفجر میکردند دید 
بود . افسران جزء عثما نی‌توضیح‌دادند که سیصد توپ , کم نیست وا گرسیصد توپ دا طودی 
کنادهم قراد بدهند که فاصله هريك با دیگری پنج ذرع باشد مسافتی‌نزديك به نیم فر سنك‌را 
اشغال میکند واداده کردن | نومه توپ احتیاج به سربازدارد . برای اینکه علاوه برشليك 
کردن توپ‌عا . عده‌ای می‌باید عهده‌دار مهمات شوند وعده‌ای دیکر با شمشیرو کمان وتیرو 
شمخال از تویها دفاع‌نمایند. زیرا وقتی توپخانه مورد حمله نیروی خص‌قرارمیگیردآنهاگی 
که مشغول شليك کردن تویها هستند نمی‌توانند ازآن دفاع کنند وعمتطاران آنها بایه مانغ 
اذاین شوند که توپها بدست دشمن بیفتد . سرجوخه‌های عثمانی باز توضیح دادند که دیگر 
اذافسران برجسته ادتش سلطان سلیم آقا ( کمالرخصت) می‌باشد و (آقا) عنوان مخصوص 
فرمانده سپاه (ینی‌چری) است که سرباذان آن » برجسته‌ترین سربازان ادتش عثمانی‌هستند 
و ساطان‌سليم دلیررترو نیرومندتر ازآنهاکسی را ندارد ۰( محمد قره‌باغی ) آوازه سپاء 
(ینی‌چری) دا شنیده بودهاطلاع‌داشت که‌میکوینه که‌سربازان سپاه‌مزبوردار ای‌ارزش جنگی 
زیاد هستند . 

بعد اذاینکه معرفی افسران بررجسته ارتش ءثمانی تمام شد محمد قره باغی ازسلاح 
اد تش مز بودپررسید واقسران جزء عثما نی گفتند که سلاح پیادء نظام عبارت است از نیزه‌های 
بلند وشمشیروسپر. سلاح سوادنظام ادتش‌علما نی عبادت است ازشمشیرو تبرزین وپتك ودسته 
پتك آنها بلند میباشد و تبرزین یا پتك دا ازکنادذین اسب میاویزند وسوادها جزشمذیر 
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چیزی بر کم ندادن . سر‌بازان (ینی‌چری) دارای يك نوع شمشین پهنو بلند وسنگین‌هستند 
که موسوم است به (تلواد)وهیچ‌دسته ازسر بازان قشون عثمانی نمیتواننه از(تلواد) استفاده 
کنند چون بکار بر دن آن مستلزم تمر ین‌طولانی است وافراد عادی| گردو یا سه مر تبه (تلواد) 
را بحرکت در [ورنه دستشان خسته میشود . اسلحه آتشین قمون عثمانی هم عبادت است‌اذ 
توپ وشم‌خالو کوزه‌های پرازبادوت وجهار باده که دارای فتبله‌است وفتیله آن‌دا آ تش‌میز نند 
و بطرف خصم پرتاب مینمایند. محمدقرهءباغی بعداذاین ه اطلاعات مزبوردا ازسر‌جوخه‌ها 
کسببکرد از آنعا پرسید اینك بگوئید که نقعه جنگی سلطان سلیم چیست و کجا می‌خواهد 
برود افس‌ان جزء نتوانتند جواب این سئوال دا بدهند چون از نقشه جنگی اطلاع 
اند ستند که سلطان سلیم قصد دارد که اذاء جلکه خوی خود دا 
بتبر یز پرسا ند . 

اطلاعات ی که سر‌جوخه‌ها دادندچیزهاگی بودکه هرافس‌جزء بلکه هرسر بازمیتوانست 
بچشم خود ببیند یا استنباط کند. دريك ارتش اسم افسران بر‌جسته معروف است وهمه‌آنان 
دا می‌شناسد . همچنون ماوبر جنکی ترابازان جون بجع همه قیدسه تجیزی نیست که 
جنبهٌ پنهانی داشته باشد ولی از نقفه جنکی فرمانده ادتش فقطکناً نی مستحس میشو ند که 
جزوافسان ستاد وی باشند وبا اوکار‌کنند ۰ (محمد قرهباغی) متوجه شد که افسران جزء 
عثما نی داست میگویند وازنقعه جنگی ساطان سلیم اطلاع ندارنه . ولیآ نها جلوداد بودند 
وجلوداردا اذاین تجهت" تخل و هیقر ستنه که حط سیر قشونی راکه اذعقب میآید مورد اکتشاف 
قرار بدهد وببیند که آیا ددسرداه» قتون خصم یااستحکامات يا موانع طبیعی مثل رودهای 
پزرك و کوه هست یا نه ؟ این بودکه با نها گفت چون شما جزوجلودادان بودید میدا نید که 
قشون سلطان سلیم‌از عقب میاآیده بشما گفته‌ا ند که تااکجا بروید وجه دراه انتخاب‌کنید . 
سرجوخه‌ها جواب دادندکه دستورهائیکه بما داده میشد روژیروزبود " لیکن ماميفهميديم 
که درطول این جاده جلو خواهیم رفت و بعید نیس که تا (خوی) جلوبرویم. (قره‌باغی) 
سئوال کرد بعد ازشما که جلوداد هستید کدام دسته"از قعون عثمانی بایه اذاین داه بیاید ؟ 
آنها جواب دادند که بعد ازما طلایه بزرك خواهدآمد با دسته‌ای‌که مأمور تهیه سیورسات 
است و[نگاه قشون عثمانی می‌آید . 

(محمدقره باغی) سئوال‌کرد اگرفرض کنیم که شما امروز وارد اين منطقه شده‌اید 
ساطان سلیم‌وقشون اوچه‌موقع‌وادد این‌منطقه می‌شو ند؟سر جوخه‌ها گفتند يك قاعده کلیو جود 
ندارد که‌از روی آن بتوان گفت بطودحتم چه‌موقع وارد ميشوند ولی بطودمتوسط پس‌اذاین 
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کهبا وارد منطقه‌ای شدیم پنج‌دوز طول میکشد تا سلطان سلیمو قشون اوببایند. ترتیب کار 
اینست که‌ما بلافاصله بعداز ورودييك منطقه‌مبادرت با کتشاف ميکنيم و بیدرنك بطلایه بزراه 
که‌درعتب ماقراد گرفته گزارش میدهیم واگر خطر وجودداشته باهداتراق می‌نمائیموجلو 
نميرویم. طلایه بزرك بعداز دریافت گزارش ماجای‌ما دامیگیرد وماجلوتر میرویم وطلایه 
بزرد دريك منطقه‌وسیع تر مپاددت به| کتشاف می‌نماید ووقتی‌خطری وجودنداشت بهفرما نده 
قشون گزارش میدهد و آنوقت قشون جای‌طلایه بزرك دا میگیرد. (محمدقر. باغی) پرسید 
کهآیا تااینج اتناق افتاد که شما توقف کنیدیاعقب نشینی‌نمائید؛ افسران‌جزء علمانی جواب 
منفی‌دادند و گفتند ستونی که بطرف قره‌با غ رفته بود وت کرد ولی ماتوقف نکردیم و فعط 
بعداز اینکه‌شما دادیدیم عقب نشینی کردیم. بعد از اینکه تحقیق ازدو افس‌جرء تمام شد 
(محمدقرءباغی) اذ٩‏ سربازعثمانی هم‌تحقیق کردولی آنهاچیزی که‌بیش از گفته‌سر جوخه‌ها 
قا بل‌استفاده باشدنداشنند که بکویند. 

از مجموعه تحقیتات محمدقره باغیاین نتیجه بدست آمد که‌سلطان سلیم‌پادشاه عثمانی با 
دویست هزادسرباز. که‌عده‌ای از آنها ازسیاه(ینی‌چری) هستند وده‌هزادتن توپچی‌میباشند 
وسیصد ادا به توپ همدد آن‌اد تش هست‌به [ذربایجان دسیده‌است 

محمدقره‌باغی فهمید که‌هدف او لیه نیروی, مز بور خوی‌است وسلطان سلیم‌میخواهدخود 
راب نجا پرساند ولی‌بطور مسلم‌در خوی توقف‌نخواهد کرد. (محمدقره‌باغی) میدانست که 
يك‌نیروی نظامی دویست هزارنفری هردوزحداقل پنجاه‌هزاد (باج‌اوقلو) درحال‌سافرت 
خرج دارد و در میدان جنك‌خرج آن‌قشون‌خیلی بیش |زروزی پنجاء‌هزاد (باج‌واقلو)میشود 
يك‌چنین نیرودا که خودا کش در واقع طلای ناب است برای تفریح و هواخودی بحر کت 
در نمی آور ند وسلطان سلیم در (دیادبکر) و(قره‌باغ) ثابت کرد که منظورش هواخوری‌نیست 
محمدقره‌باغی دستورداد که‌از اسرای عثما نی بخوبی نگاهدادی نمایند وبعد کاتب دا احضاد 
کردتا ,کر ادشی‌برای‌شاه انتماعیل بنو سود 

ددمقدمه گزارش مزبود گفت‌ای پادشاء‌شیمیان سلطان‌سليم وارد خاك آذر بایجان‌شد. 
و با دویست هزاد قشون » و سیصد ارایه توپ عازم خوی می باشد ولی در خوی نیروتی 
وجود نداردکه بتواندجلوی اودا بگیرد وبطور حتم آنجا توقف نخواهد کرد و پراه ادامه 
خواهد داد . 

خطر ورود این‌مردبا ذدبایجان خیلی بیش از آن‌است که‌در تبریز تصور میکردند 
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وبهمین‌جهت من که عازم قره‌باغ بودم بطوریکه درنامه قبلگفتم بعلورموقت فسخ عزیمت 
کردم ودرا ینجا منتظر امر آن‌پادشاء هستم و لی‌خود من تصود میکنم که درحال حاضر وجود 
من واین‌دوهزاد سربا ز که بامن هستند برای جان‌فشا نی‌درداه‌مولای شیعیان مر تضی علی(ع) 
ودررکاب آن‌پادشاهواجب تر ازاین است‌که به‌قرهء‌باغ برویم . بعد از این مقدمه (محمد 
قره‌باغی) شرح‌مفصل تحتیتاتی‌دا که از اسرای عثمانی کرده بود در نامه گنجانید و شجاعت 
(ابراهیم کوچك) داهم فراموش نکرد ونوشت که‌این افسن جوان و دلیر مستوجب تقویق 
است وسز‌اواد میباشد که موددمرحمت پادشاه‌شیعیان راد بگیرد ورتبه‌ای با بدهند. 

بعدازا ینکه نامه‌نوشته شدوهه‌هود گردید (محمدقرءباغی) دو ت و خواست که آن 
نامه‌رابه‌تبرریز بیر ندو پپادشاه صفوی تسلیم نما یند . 

بعداذاینکه قاصدها رفتند محمدقرهباغی بافسران وسربازان قشون خود سیردکه دد 
حال[مادة باش باشتد. چون‌معلوم نبود طلایه بزرك که ازعقب جلودادان میاآید متشکل اذچند 
سرباز است‌ولی‌دیده با نهای قشون محمدقره‌باغی درصحراکسی را نمیدیدند ومعلوم ميشد که 
بقیه جلودادان قهون علمانی براش دافعةً شب قبل عتب نشینی کرده| ند که‌بازدر معرض خحطر 


دستبرد قرارنگیر ند. 








شاه اسم‌اعیل در تبریز 


(اصلان)دئیس طائنه (سادی‌قمیش)وقتیکه از ستوط ایالت دیادبکر مستحضر گردیدو 
دانست که‌قسمتی ازقشون سلطان‌سلیم ددقره‌باغ شکست‌خورده است , براه افتاد وخوددا به 
تبر یزرسانید تااینکه بحکومت ایران بگوید که‌طائنه(سادی‌قمیش) برای‌قدا کادی حاضراست 
وددصود تیکه‌شاه اجازه‌بدهد مردان(سادی‌قمیش) واردجنك خواهندشد . 

بعد از اینکه (اصلان) بتبر یز دسید شاه اسماعیل از همدان بتبریز مراجعت نمود. 
شاه اسماعیل و اصلان و تمام کسانی که در تبریز اهل اطلاع بودند بمید نمی‌دانستند که 
بعداز تصرف (دیادیکر) سلطان‌سليم با ذربایجان حمله کند. 

وقتی نامهاوله آنگاء‌نام‌دوم (محمدقرءیافی) پاء اسماعیل دسيديك مجلی مشورت 
منعقد کرد وعده‌ای اذبزد گان‌ایران در آن‌مجلس حمورداشتند و آ نهاعبارت بودنه از خان 
محمداستا جلو -حسن بيك لله - امیر عبدا لباقی- امیر سیدیوسف- سیدمحمد کونه- ساروپیره 
قودچی- اصلان وغیره . 

بعدازاینکه مجلس آراسته‌شدشاه به(امیررعبدا لباقی) دستورداد که نامه اولو نامه‌دوم 
محمدقره‌باغی‌دا بخواند وپس از اينکه نامه‌هاخوانده شدشاء‌گنت سلطان‌سلیم قصد آذر بایجان 
دا کرده واينك عازم‌خوی‌میبا شد ومادر آ نجا نیروئی ندادیم که بتوا ندجلوی‌اودا بگیرد ۰ 

بر اثر قشون کشی سلطان‌سليم نه فقطآذربا یجان گرفتاد خطرشده بلکه جان‌کرورها 
شیمه در آذر پایجان درمعرش‌خطرقراد گررفته وا گر(سلیم)آذربایجان دایکیرد تمام شیمیان 
داازدم تيغ‌خواهد کر چون‌ودقتی آنهرد به‌شیعیانی که‌جزء اتباع خود او بودندرحم 
نکندبه‌شیعیا نی که اتباعما می‌باشندرحم نخواهد نموددمن دستود دادم که این‌مجلس آراسته 
شودتا بدانیم چه‌باید کرد. آنگاه‌شاه اسماعیل خطاب‌به (استاجلو) گفت (خان‌محمد) نظریه 


٩ توچیست‎ 


تفا 
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شاه اسماعیل در تبرریز ۲۳۳۵ 
دردست دادیم باید بررزمین بگذادیمو بدون نوشیدن آب‌براه بیفتیم‌دبردیم و پجنگیم. سلطان 
سلیم که بدون اعلام جنك بخالایران تجاوز کردوعهد ددستی فیما بین ایران وعثمانی داذید 
پا گذاشت نه| ندرز رااگوش میدهدنه میا نجیگریدا. چارء کردن او جنك است وپاجنك باید 
دیاش رابخاك مالیدوخدارا شک رکه خاثایران اذمردان‌جنگی‌دلیر خالی‌نیست‌وفرزندان 
گیوو گودرز دراین کشود فراوان هستند و می‌تواننه جلوی پادشاه علثمانی دا بگیرند. شاه 
اسماعیل گفت من‌فهم‌ید.ام که‌چار. سلطان سليم‌جنك است‌ولی ماهنوز نتوانسته‌ایم که‌عشایر 
را بسيچ‌کنيم و بعدازدوهزاد سر با زکه‌با (محمدقرءباغی) رفتند بیش اذبیست‌وسه هزادسر باز 
تحتا لسلاح برای‌ما نمانده است. (حسن‌بيك‌لله) گفت‌ای این‌بیست وسه‌هزاد سرباز که‌برای 
پادشاه شیعیان مانده می‌تواننه که‌جلوی دویست هزارسر باز پادشاه‌عثما نی‌دا بگیرند مشروط 
پراین که مصمم باشند وقدم‌عقب نگذادند واستتامتکنندتا کشته شوند. همین(اصلان) کهاینجا 
نشسته وصحبت‌های مادامی‌شنود برای‌تو حکایت خواهد کرد که چگونه تقریباً دد یکصدسال 
قبل‌از اين پا نسد نفر اذ سرباذان (سادی‌قمیش) جلوی سه تومان (سی‌هزاد نفر-مترجم) از 
سر‌باذان تیمور لنك رااگرفتند یمنی‌هر سرباز (سادی‌قمیش) باشصت سرباز تیمور لنك‌جنگید. 

ی 
مردان طائهما حاتر ند که همان قداکاری دایکنند. شاءاسماعیل گفت من مي‌دانم کهطائفه 
توهنگامی که‌از علمانی بایران کوچ‌کرد دچاد تلفات سنکین شد و گویا هنوزعده‌ای از 
مردان‌طائفه‌تو مجروح هستندوذخم آن‌ها بهبود نیا فته‌است. (اصلان) گنت‌ای پادشاه‌شیمیان 


(اصلان) گفت‌ای پادشاه شیعیان‌اینءوضوع حقیقت‌دارد واگر تودستود بدهی مر تبه‌ای‌دیگ 


آنهاگ ی که مردنی بودند مردند ولی دیگران معا لجه شد ندوا ينك زخمی نداریم وها پرای‌جان 
فمانی حاضر هستیم شاه گفت من‌شنیدهام که‌تمام مردان جوان‌شما کشته شدند وپیرمردان د 
اطفال باقی‌ما ندند. (اصلان) گفتا کش‌جوانان ماهنگامی که بطرف ایران کوج میکردیم 
بعتل‌رسیدند ولی آن عده‌از جوانان که‌باقی ما نده‌اند برای‌دفتن بامیدان‌جنك آماده‌هستند. 
شاه گفت امیدوارم جوانان شما که بقتل‌دسیدند ازدست‌مولای‌ما حضرت علی(علیه| لسلام) آب 
کوثردا بنوشند. بعدشاء اسماعیل خطاب‌به (امیرسیدیوسف) گفت‌امیر؛ نظریه‌تو چیسته بگو 
چه‌باید کرد؟(امیر سیدیوسف) گفت‌ای‌پادشاه شیمیان, کشود شیعه نشین‌مورد حمله‌قرار گر فته 
و دراین موقم وظیفه هررمسلمان شیعه معلوم است وبایه شمشیر بدست بگیرد و بمیدان جنك 
پرود.این است که من‌ازتو تقاضامی‌کنم که‌فرمان جهادرا صادر نماگی و چون تو پیشوای 
شیمیان هستی همینکه فرمان جهاداز زبان‌وقلم توصادد شدمردم قیام‌می‌کنند وشه‌شیر بدست 


سح رسس»س»ءعءع سس 

۲۲ شاه‌جنگتایرا نیان درچا لدر آن‌و یو نان 
هک رز وبسوی میدان‌جنك بحر کت دد می‌آیند. درضمن در آذربایجان چذه عالمروحانی 
دادیم که یکی از آنها علامه (شیخ.حمد حسن شبستری) مرجع تقاید است و عده‌ای از 
شعیان از او تقاید مینمایند وتو عمکن است که بثیخ محمد حدن شبستری وسایر علم‌ای 
و ی‌که برای مقلدین وپیروان خودفرمان‌جهاددا صادر نمایندتا اینکه همه 
بمیدان جنك برو ند . 

(خان‌محمداستا جلو) گفت من‌صدور فتو ای‌جها درا بصلاح نمی‌دا نم نه‌از آن نظر که‌عتیده 
ندادم که سکنه آذر با یجان درجنك شر کت کنندبلکه اذاین‌جهت که‌فکر می‌کنم جزاین که 
عده‌ای کثیر بقتل بر‌سند سودی‌عءاید پادشاه‌شرعیان نخواهدشد. وقتی‌فرمان جهادصادر شدهر 
کس که شمشیری یانیزه‌ای یا تیرو کما نی‌داردباسلاح خودبراه می‌افندوا کثر آنهاحتی طرز 
بکادبردن شمشیرو نیزه دانمی‌دانن تأچه‌رسد بفنون‌جنگی. 

خصم‌ماهم قشون عثمانی است که‌دارای پیاده نظام وسوار نظام تعلیم‌یافته است‌و سیاهی 
لشگر که یمداز صدورفتوای جهادبراء می‌افتد نمی‌تواندبا قشون‌تعليم یافته‌ساطان بجنگدو 
جزاین که مردم بی‌اطلاع کشته‌شوند نتیجه‌ای نخواهیم قیقر رو مردم دا هم‌باید 
کرد و وقتی کرورها از سکنه آذربایجان براه افتادند ما نميتوانيم با نها آذوقه برسانیم 
وقادر نيستیم که آنهادا دسته‌بندی کنیم ودرر آس‌هردسته‌چندافسر مطایع بگماديم . این کاریاست 
کهدر یکی‌دوروز بانجام نمیرسد وازيك قشون تعلیم نیا فنه وبدون‌نظم وا تضباط وفاقد دستدبندی 
نظامی هیچ‌انتظاد موفتیت نمیتوان داشت و بدان‌میماند که ما کرورها گوسنند دا بجلوی 
قشون عثمانی پفرستیم و همه دا محکوم نمائيم که قتلعام شوند. 

بعد( خان‌محمداستا جلو) گفت بهترین‌داه بسیج کردن آذد بایجان همین‌است که مرشد 
بزركه ما (یعنی‌شاهاسماعیل-متر جم)پیش گرفته و مباددت بمجهز کردن عشایر کرده است. 
عشایر آذر بایجان و طوالش همه جنگی هتند و پعد اذ فرا گرفتن تعالیم جنکی" سرباذانی 
بر‌جسته خواهند شدهونه‌فتط می‌توانند که ساطان‌سلیم داعقب برانندبلکهمیتوانندتا استانبول 
جلوبروند وپایتخت آل عثمان داتصرف نمایندهوبرای همیشه ایران‌دا از خطر سلاطین آل 
عثمان آسود کنند . 

شاه‌از(اصلان) پرسیدچون تواز کود کی‌ددعثما نی‌زند گی‌میکر دی واذاوناع آ نجابیش 
از مااطلاع دادی‌بکو که‌نظریه‌ات دراین خصوص چیست؛ 

(اصلان) جواب‌داد که(خان محمداستا جلو) حر فی‌عا قلانه زدومن با نظریه او درخصوص 
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اینکه نبایدا فاد تعلیمنیافته را بجاوی قشون‌ساطان .لیم‌فرستاد موافق هدتم‌و هر گز مردان 
تعلیم نرا فته نمیتوا نند که‌مقا بل‌سرباذانی ما نندسر بازان سیاء(یعتی‌چری) که سا لها تعلیم میگیر ند 
مقاومت کنندواما در خصوص رفتنقشون‌ایران‌به (استانبولامن‌این واقعه‌را غرممکن نمیدانم. 
یکصدسال قبل‌از این‌تیمور لك باق‌ون مغولی‌خود سراسر خالك عثمانی‌را اشغال کرد وبعید 
نیست که پادشاه شیمیان که بدون تردید ازتیمور لنك بر جسته تر است بتواند آستانبول دا 
اشغال‌نما ید . 

شاء‌اسماعیل گفت‌موضوع اشدال(استا نبول) دد عال حاضر جزپنداد جیزی نیست وما 
و رایااومام داشی وعوشوقت کنیرودر درجه اول‌باید قعون ساطان سلیمدا اذپادد 
آوردیا ازایران اخراج نمودو بعد ازاینکه مااداضی خودرا از عثمانی‌ها هس گر‌فنيم شک 
خواهیم افتادکه جگونه تلافی‌کنيم. 

(سیدمحم دکونه) گفت وقت‌ضیق‌است وما نمی‌توانیم منتظر خا تمه تعلیمات عشایر بشویم 
من‌عقیده دادم که آن‌مقداد اذ نیروی عشایررا که تا امرود تعايم‌دیده‌اند و لوتعلیمات نها 
اقس باشدپاید بهتبریز احضاد کرد ویا۲۳هزاد سرپاز تحت‌السلاح موجودبراه اقتادودفت 
وجلوی(سلیم)دا گر فت دوهزاد سر با ز(محمدقرهباغی) نیزهما زیجا که‌هستند باشند بر ای‌اینکه 
طلایه قشون‌پادشاه شیعیان بشمادمی آیندوچون باعثما نیها تماس‌داد ند میتوانند که‌ما دا اذ 
حرکات قشون سنطان(سلیم)ءطلع کنند که بدانیم آیا(سلیم)مسنفیم به خحوی نزديك می‌شود 
یاازداه دیگرمیرودوچون» ما بعاررف(سلیم) خوآهیم‌دفت به ( محمدقره باغی) ملحق خو اهیم شد . 
من‌محمدقره باغی دایکمرد لایق‌می ینم وفکی میکنم‌دد هرموقع میداند چه باید بکند وخود 
اومختار است که | گرمورد حمله‌قراد کگرفت مقاومت نمایدیاعقب پنشیند. ۱ 

عده‌ای دیگراذ کسانی‌که دده‌جلس مماوره حشورداشتند نیزصحبت کردند ونتیجه 
مشورت این‌شد که‌شاه, فرمانی برای مرا کن تعلیمءشایر صادر کند تا آن‌قسمت آذنیروی 
عشایردا که‌تمليم‌یا فنه‌اند بیدر نك به تمریز بفرستنده بر ای تعلم‌سایر افرادعشایر تعجیل‌نمایند. 

(امیرعبدا لباقی) و کاتبان‌اومآمود گردید ند که فرمان‌ها دا آماده کنندوجواب نامه‌های 
(محمدقره‌باغی) دا بنویسندو باو بکویند همانجا که هست‌باشد وعماس خودرا باعثما نیهاحفظ 
کندو باو اختیار دادند که هرطود صلاح‌می‌داند عمل‌نماید تاقشونی که اذتبر یز براه‌میافتد 
بوی ب‌سد. درنامه‌ای که‌پادشاه شیمیان پر‌ای محمدقره با غی نوشت(| بر اهیم کو چك) فراموش 
نشد وشاه‌اسماعیل رتبه‌اودا بالابرد تفس جوان‌داضی وخوشحال گرددودر آینده نیز باشوق 


۳۳۸ شاء‌جنگا بر | نیان‌درچا لدران‌و یونان 
وفدا کاری خدمت کند. قبلاز اینکه‌جلسه مشاوره تمام شود (اصلان) کفت من هم اکنون از 
اینجا به(اور-میه) برمی گردم وبا تمام جوانان طائفه(سادی‌قمیش) که قدرت جنك دا دارند 
مراجمت می‌نمایم تایمیدان جنك‌برويم. 

شاه اسماعیل گفت(اصلان)من‌میل ندادم که توتمام جوانان طائنه خود دا برای دفتن 
بمیدان‌جنك براء‌بیندازی چون| گر تمام‌جو آنان‌طائذه (ساری‌قمیش) بر اءبیفتند بر اءهسر پرستی 
زن‌ها واطفال کسی‌باقی نميماند. دیگراینکه | کنون فصل‌قلاحت راست دموقم کار می با شدو 

جوانان‌طائنه تو با یددرصحرا کار کنندوا گر همه‌دا بمیدان‌جنك ببر یم آ نها از کارهای‌خودبازمیما نند. 

شمادرعثما نی گوسنند داد بودید و کاو پرورش‌میدادید ولی بطوری که‌شنیدهام دراین‌جا زراعت 
مي‌کلیه وثیاید مردان جوان شمادا اذزداعت بازداشت. اصلان گفت‌ای پادشاه شیعیان‌مادر 
عثمانی هم‌قدری زراعت میکردیم ودر این‌جابا اجاذه توبیشتر زداعت‌می کنيم. شاهاسماعیل 
گفت‌نظریه من‌این است که‌تواز بین‌جوانان طائفه خود داوطلب بخواه و هر کس که‌داوطلب 
است‌به تبریزبياید تا بمیدان جنك برویم چون من‌هم باشما خواهم آمد و امیدوادم که پتوام 
با ندازه یکی‌از سرباذان عادی‌ایران در میدان جنك رشادت داشته باشم. اصلان گنت ای 
پادشاه شیعیان من‌یقین دادم که‌تو دلیر‌ترین سرباذایران هستی. 

شاء‌اسماعیل گفت‌این موضوعباید در میدان جنك‌ثابت شود ه‌اینجا و بعد موضوعی 
داکه مطرح‌بود ادامه داد و گنت جوانان طائفه‌تو که برای دفتن بمیدان جنك داوطلب 
می‌شوند نباید ازيك سوم‌جوانان تجاوز نما یندودوسوم ازجوانان طائفه‌ات برای سرپرستی 
اززن‌ها و اطفال و کاوهای زداعتی و پرورش دامباقی بمانند. 

(اصلان) گفت! گر من‌داوطلب بخواهم تمام‌جوانان طائنه مابرای دفتن‌به میدان‌جنك 
داوطلب میشوند. شاء گفت دراین صورت توخود يك‌سوم از نهادا انتخاب کن دبه‌تبر یز 
پیاور... [ یا اسلحه دادیدیانه؟ (اصلان) گذت اسلحه‌ماهمان است که ازعتمانی باخود آودده‌ايم 
وغ, از آن‌چیزی ندادیم. شاه گنت تاآنجا که‌مقدور باشدمادد این‌جا اسلحه خواهیم داد و 
آمیدواریم اسلحه ولایات زودتر به‌تبر یز برسدوه‌ضیقه کنونی‌اسلحه اذبین برود. بعد اذ این 
گفنه‌جلسه مشورت خاتمه‌یاقت وشاء بر خاست‌ودیگر ان‌هم بر خاستند. قبلازاینکه‌شاه اسماعیل 
ازاطاق جلسه‌خارج شود گفت من‌هیج يكاز کسانی دا که‌این‌جا هستند مجبور نمی‌کنم که 
بامن‌بمیدان جنك‌بیاید مکر آنهاگی که‌افس هستندو وظیفه آنها شرکت در جنك‌است. حماد 
گفتند ماهمگی درد کاب شاه‌بمیدان جنك خواهیمد فت چون دراین‌موقم که کشور موردحمله 
قراد گرفته وظیفه شرعی‌ما شر کت‌در جنك‌است. 
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شاهاسماعیل‌دد تب یز ۳۳۹ 

شاه گنت من‌میدانم که‌شه‌امر دا نی باغرت هستیدو منظورم این‌بود کها گر کسی‌کادی 
واجب داردو نمیتواند بمیدان‌جنك بیایه ممکن‌است ازآمدن بمیدان جنك‌خود داری کند. 
همه گفتند که‌واجب ترین کارها بر ای يك شیعه‌هنگام ی که کشودش مور دحمله يك‌سلطان| جنبی 
قرادمیگرددفتن بمیدان جنك‌وش کت درجهاد است. 

کنتیم که‌شاء اسما عیل بر ای تعلیم عشایررسه‌منطقه راتمیین کرده‌بود: اول تبر یزودیگری 
میانه وسومی(اود-میه). منطقه تبریز هزادو پا نصد سر بازعشا یردا که تعلیم یا فته بود ند تحویل 
قشون‌شاءداد . منطقه میانه ۷۵۰ نفراذءشایر راکه‌دارای تعلیمات‌جنگی بودند ءاذم تبر یز 
کر ازمنطته (اور-میه) هزادسر باز ازعشایر که تعلیم یافته بودند دراه تبرویترها پیش گن‌فنند 
لذا سه‌هزارودویست وپتجاه تن از سرباذان عشایر که تعلیم یافته بودنددد تبر یز گرد آمدند. 
واما اصلان بعد اذ اینکه به‌منطقه سکونت طائفه (ساری‌قمیش) مراجعت کرد دستور شاه دا 
بجوا نان طائفه ابلاغ نمود . همه‌جوان‌ها طبق پیش‌بینی اصلان داوطلت ند ند که بمیدان‌جذك 
پروند وذیر بیرق ایران کشته شو ند یا اینکه‌قدون عثما نی‌دا عقب بز نند وازخاك ایران‌برانند 
و (دیادیکر) را از سلطان‌سلیم پس بگیر ند . 

اصلان بین جوانهای قبیله‌فرعه کشید و۳۲۵ نثر اذجوان‌ها برای‌دفتن بمیدان جنك 
| نتخاب‌شدند . سی‌ودوتن ازاین ۳۲۵ نفر نان آودمنحص بفرد خا نواده خودبود ندولفا ۳۲ 
جوان دیگر که‌قرعه پنامشان اصابت‌نکرده اما نان [ورمنحص بفرد خانواده نبودند دادطلب 
شدند که بمیدان‌جنك بروند تااینکه زان آور منحصر بفرد ۳۲ خانواده کشته نشوند. اصلان 
آن۳۲۵ نفردا برداشته به تبر یز رفتو آمادگی‌خوددا برای‌شکت در جنك بیادشاه‌شیمیان 
اطلاع‌داد . درآغاز این‌سر گذشت کفتیم که با یز یددوم پا دشاه عثما نی وپدرساطان سلیم بر اددی 
داشت موسوم به (جم) وازآن مردپسری باقی ماند باسم (بایز یدسوم) که به (حلب) گر بخت 
وبعد از اینکه (حلب) بتصرف پادشاه‌عثمانی در[مدراه ایران دا پیش گرفت وبه شاء‌اسه‌اعیل 
پناهنده‌شد . 

وقتی بایز یدسوم‌شنید که‌پسر عموی اوساطان‌سلیم قصد‌حمله به ‏ ذر با یجان‌دا داردنامه‌ای 
بپادشاه صوفی‌نوشت وداوطاب‌شد که بمیدان‌جنك پرود ودرجنك علیه‌سلطان سلیم‌ش رک تکند . 
بااینکه بایزید سوم‌شیعه نبود وشاه ایران اوداهمکیش خود نمیدانست درخواست شاهزاده 
عثمانی‌دا نبذیرفت و باجوانمردیآن پیشنهاد را ردکرد و گنت تو دراینجا میهمان ماهستی 
دما میهمان‌دا بمیدان جنگ نمی فرستیم و این‌عمل‌دا دور از مردانگی میدانیم . (بایز یدسوم) 





۳۳۵ 


۰ ۰9۰( .(ح(ح۰(ححح-ع-_ --_«۰(حع _ _ نع ۳ 

۷۳۰ شاء‌حنگت| یر| نیان‌در چا لدران‌و یونان 
که ازسلطان‌سلیم جوان‌تر بود وقتی دریاأفت که پادشاه ایران میل‌ندارد که‌وی بمیدان جنك 
پرود اصراد نکرد . 

فاه اسماعیل ۹ می‌توانست‌يك‌ماه دیکرصبر کند ممکن بود که‌يك قشون پنجاه‌هزار 
نفری دا گرذآودی و بسیج نه‌اید ولی هماندور که (سلیم) پادشاه عتمانی پیش بینی می‌نمود 
پادشاه شیعیان نمیتوانست شکیبائی‌دا پیفه‌سازد ونا گزیربود که (بجنك) برود. چونا گريك 
ماه‌دیگر صبر میکرد , لطان‌سلیم‌تمام آذریا یجان‌را میگرفت وبیرون آوردن خاك آذر بایجان 
ازدست قشون عذما نی کاری‌بسیاد عشکل می‌شد . 

لذا شاء اسماعیل‌شتاب‌داشت که‌زودتر سایم‌را از آذر با یجان‌اخراج کند تا بتواندایالت 
(دیادیکر)دا مسترد بدارد . 

روزی که شاه اسماعیل باقشون خودبرای‌جلو گیری از سلطان سلیم ازتبریز خارج 
شد, بیست؛ پنج هزاد وپانصد وهنتاد وپنج سر بازداشت که با سر بازان دوهز اد نفری محمد 
قره‌باغی ميشدند ۲۷۵۷۵ نفر و اذ اینءده » ده‌هزارنفرسوار بودند که در آن قشون کوچك 
قا بل‌توجه بشمارمی آمد . 

(توضیح - مأخذهای خودمان شماده سربازان شاه اسماعیل راوقتق اذتبریزخادج 
شد تا پجنك سلطان سلیم برود. بیست‌هزادنفر نوشته‌اند ولی ا گر سرباذان شاه اسماعیل را 
۵ تن بدانیم باز باید تصدیق کردکه پادشاء صفوی مردی‌دلیر و باغیرت بوده که با۲۷ 
هزارسر باز بجنك‌دو یست‌هزادیا یکصد وپنجاه هزاد سرباز رفته است - مترجم) 

هو ای آخر بهار آذربایجان نه سرداست نه گرم وسر بازان شاه اسماعیل در روزهای 
بلند بهار بدون احسای‌خستکی‌داه‌پیه‌اگی میکرد ند وبعداز اینکه برای گدرانیدن شب :تراق 
مینمودند. نقالان درقسمتهای مختلف اردو گاء برای سربازان نقل میگفتندوتمام‌سر گذشتها 
از حماسه ملی ایرانیان یعنی کتاب شاهنامه فردوسی اقتباس می‌شد . قسمت اصلی انتر يك 
حماسه ملی‌ایرا نیان که فر دوسی بنظم در آورده برمحورجنك ایرانیان باتورا نیان‌دورمیزند. 
تورانیان, که درشاهنامه فردوسی‌ازآنها یادمیشود قبا یلی بودند که ازدشت‌های شرقی آسیا به 
ماوراء الثهر وخراسان میا مدند و[ نجارامورد غادت قرار میدادند ۰ باحتمالزیادتورانیان 
جزو نزاد (منول) و(هون) مح وب میشد ندوقسمتی از آ نواهم جزو نو اد تر لك غن بی‌بودند و مقصود 
اد رب رکف شمان متا ددرن که در عغرب مغولستان میزیستند . فردوسی در -حماسه 


خود تودانیان‌ر! گاهی تر میخوا ند ودرزبان او. تودا نیانوتر کان‌یکی هستند و باز باحتمال 


تا 


شاه اسماعیل ددتیر یز ۳۳۱ 
زیاد حمله‌تورانیان بایران دردوره اشکانیان صودت میکر فته و پهلوانان نامی ایران که دد 
شاهنامه اذآنان یادشده دردوره اشکانیان‌میز سته | ند و پادشاهان اشکانی برخلاف تصود بمضی 

از راویان که[ نهادا معول‌دا نسته‌اند» ازنواد ایرآنی‌بودند . 

درهرحال » در آن‌موق که قشون‌شاه اسماعیل بجنك قهون‌سلطان سلیم میرفت چون 
علما نی‌ها بظاهر ترك بودند , ومشابهت‌زیاد بین جنك‌های ایراته تودان وجنك شاه اسماعیل 
وپادشاءعثما نی بوجود آمده بود , نتالان اذاین مشابهت برای تحر يك‌عرقهلی سر بازان‌شاه 
اسماعیل استفاده میکر‌دند ددقتی زقال دردسط مع رکه نقل خودشجاعت‌پهلوانان ایران‌دادد 
قبال پهلوانان تودان وصن می کرد ازمستمعین که همه سر باز بودند غر یوشادی برمیخاست و 
با نك میزدند یا مظهرا لعجائب داح تال (2)) 

شاء اسماعیل‌برای اينکه داه‌پیمائی‌قشون بء‌وده تعویق نینتد, دستور دادکه ادتش او 
بدون طلایه ح کت کندذیرآ میدانست که هنوذ خیلی باقهون سلطان سلیم فاصله‌داددوا نگهی 
پادشاه ایران یك‌طلایه دوه زآدنفری نز ديك قشون سلطان سلیم‌داشت که واحد نظامی محمد 
قرهء‌باغی بودو(قرءباغی) شاء‌دا انچگونگی خطسیر قشون سلطان‌سايم مطلع‌میکرد. سه‌روز 
پید از اینکه شاه اسماعیل باقشون خود از تبریزحرکت کرد يك پيك دیگر اذطرف محمد 
قره‌باغی رسیده نامه‌ای برای شاه آورد ومعلوم‌شد که محمد قره‌باغی توانسته مرتبه‌ای دیگربه 
طلایه قشون ساطان سایم‌دستبرد بز ندوچند نفی ازسر بازان‌عثما نی‌دا دستکیر واسیرنماید واز 
آنها کسپ اطلاع کند . ]نچه اسرای جدید میکنتند مژید اظهادات اس‌ای سایق بود و 
(محمدقرهباغی) به‌شاء اطلاع دادکه بدون تردید مقصد اولیه ساطان سلیم (خوی) می‌باشد 
ولی بعد از اینکه به(خوی)دسیدمعلوم نیست که آیابطرف شرق خواهد دفت‌یاسوی شمال یا 
. جنوب وسر باذا نی که اسیرما شده| ند» نمی توانند بگو یند که‌مقصد نهائی‌سلطان سلیم کجاست ۲ 
شاه اسماعیل وقت یگزارش جد ید (محمه‌فرءیاغی) را درییاف تکزد.گفت ت میدا نم که معصد 
نهائی ساطان سلیم( تبر یز) است واو نه‌بسوی شمال‌خواهدرفت‌نه بطرف جنوب زیراهیچ يك 
اذاین دوامتداد برايش صرفه ندادد. 

شاه اسماعیل‌پوسیله محمدقره‌باغی‌و چندتن دیگر اذروسایعشایر ازدسیسه(عزت‌چاپین) 
فرستاده سلطان به [ذر بایجان‌مستحضر شده بود ومیدانست که سلطان سلیم آمیدو اری‌داشت که 
بتوا ند رسای عشایرراعلیه‌پا دشاه صوفی بشوداند ولی‌موفق نعدچون‌روسای عشایرایران‌حتی 


روسای‌عشا یر که‌دادای‌مذهب سنی‌بودند رضایت نداد ند که‌ببادشاه ایران‌خیا نت کنند ۰ بعد از 


تک 


۳۳۲ شاه‌جنک‌ایر انیان درچالددان ویونان 


اینکه گزادی‌جدید (محمدقرءباغی) رسیدشاه اسماعیل رسای قشون خودراجمع آودی کرد 





ومتن گز ارش‌را که چیزی‌تازه دربرنداشت بوسیله امیرعبدالباقی برای ]نهاخواند . منظلور 
شاه از خواندن گزادش مزبود چیزی دیگر بود و میخواست بروسای شون بنهماند 
که به‌سر بازان واحدهای خود بکویند که جكآنها باسلطان‌سليم يك‌جنك‌قطمیاست وجنبه 
حیاتی داره ۰ ۰ 

شاه‌اسماعیل بروسای قشون گفت بطور یکه‌شنيدید (سلیم) بطرف (خوی) میزود ۰ محمه 
قره‌باغی میکوید که نمیداند پادشاه ءثمانی بعد از خوی بکجا خواهد دفت. ولیمن میدانم 
که (سلیم) بعد از اینکه به(خوی) دسید داء تبریز دا پیش خواهد گرفت وهدف نهائی او 
پایتخت میباشد . 

نیروی‌مادرقبال نیروی (سلیم) ازحیث‌شماره افرادضیف است ولی ماچیزی دادیم که 
سلیم وسرباذان اوندار ند و آن‌نیروی ایمان است ونیروی‌دفاع ازخاك خودمان. 

(سلیم) برای‌غصب اداضی دیگران وغادت میآیدولی مامیر ویم کهازخاد و ناموس و 
داداگی خودمان‌دفاع کنیم. عمل سلیم دزدی است‌ولی عمل ماجهاد مقدس میباشدوماچه‌بکشيم 
وچه کشته‌شویم بهبوشت میرویم . ار دشمن‌غاصب دا ازخاك خود بیرون کرده‌ايم و 
۳۹ کشته شویم شهید خواهیم شد وجای‌ما در بهشت خواهد بود . لیکن اگرسستی کنیم و 
بترسیم هم خاك وناموس وداراگی خود دا آزدست‌میدهیم وهم‌ثابت‌ميکنيم که بی‌غیرت‌هستيم. 
درزند گی هرقوم وطاگفه ممکن است دوذی پیش بیایدکه در آن‌روز وظیفه تمام مردها یکی 
است‌و آن کشتن استو کشته‌شدن . 

ما که اينك بجنك ميرویم نباید فکرمراجمت دا بدون فتح بکنیم ماباید یا فاتح شویم 
یا تا آخرین‌نفر بقتل برسیم. نمی‌گویم که خودمان دا بی‌فایده بکشتن بدهیم بلکه میکویم در 
حالیکه خصم‌را نابود می‌نمائيم کشته شویم. مرد بیش ازيك مر تبه کشته نمی‌شود وبطوریکه همه 
میدانید دد بحبوحه جنك انسان وقتی شمشیر میخورد درد شمشیردا زیاد احسای نمی‌نماید 
بطوری که نمی‌فهمد چه موقع مرده‌است . مرله فقط يك لحظه است ولی‌ننك بی‌غیر تی‌تا آخر 
عمرباقی میماند و بعد اذانسان آن ننك ۰ بمیراث به فرزندانش میرسد وفرزندان هم آزننك 
بی‌غیر تی پدد تا آخر عمر باید سر بزیر بیندازند» 

خان محمد (استاجلو) گنت من‌ازدیگران خبر ندادم ولی میدانم که اگرمافاتح‌نشويم 
من زذمید ان جنكمراجعت نخواهم کرد واسیر هم نخواهم‌شد چون کشته‌می‌شوم. (امير عبدالباقی) 





ت بحب.ه 


شاه‌اسماعیل در تبر یز ۳۳۲ 


گفت محال اس تکه من بتوانننك يك شکست دا بخانه خود ببرم وراه دان وی 
کشته خواهم شد . (سید محمد کو نه) "گفت خون من‌ازخون جدم که درصحر ای کر بلا درراه 
دین ريخته شد دنگین‌تر نیست دمن«م درصورتیکه فتح‌لکنيم کشته می‌شوم . شاه اسماعیل گفت 
من ازروسا واسران دیگراطمینان دارم ولی منظودم اين است که شما بيكايك سریازان ی که 
زیردست شما هستند بنهما نید که ما ا گر درجنك سلطان‌سلیم فتح نکذیم نباید ذنده بما نیم‌یمنی 
آن‌قدر با ید ازخصم بقتل برسانیم تا خودکشته شویم . 


گ زارشی درباره قتل‌عام شیعیان 


روزیعد , درمنزل دیگر» بازيك پيك که ازطرف محمد قره‌باغی فرستاده شده‌بود به 
شاه‌اسماعیل رسیدونامه (قره‌باغی)را تسلیم پادشاه صفوی کرد. شاه به (امیررعبدالباقی) گفت 
که نامه دا بخواند وهنوذنیمی اذنامه خوانده نشده‌بود که شاه اسماعیل بخواننده گنت تأمل 
کن. سپس‌امر کرد که تمام افس‌ان مجتمع شونه تا نامه باحضود آنها خوانده شود وآنان از 
مضمون نامه اطلاع‌حاصل‌نمایند. بم‌دازاین که | فسر آن اد تش‌مجتهع شد زد شاء به‌امیرعبدالباقی 
گفت که پا صدای بلتدنامه دا قراگت ند . این مرتبه ۰ موضوع گزادشی که محمد قرءباغی 
برای شاه فرستاد مر بوط بود به وضع‌شیمیان درایا لت(دیاد بکر) بعداذاین که ایالت مزبور 
پدست سلطان سلیم افتاد . 

منبع اطلاعات محمد قره‌باغی اظهاداتی بودکه دومین دسته ازاسیران که بچنك وی 
افتادند کردند و گفتند بعد از این که سلطان سلیم ایالت (دیادیکر) دا اشنال کرد دستور 
دادکه بقول او (مرتد)ها یعنی شیمیان دا پقتل برسانند و برای این‌که قتل عام شیمیان 
کامل‌شودایا لت(دیاد بکر) رام‌اننديك‌صفحه بزرك ازشطر نج به‌مر ب‌های‌متعدد تقدیم کرد وهر 
مربع دا به‌قسمتی از قشون خود واگذاد نمود تا اينکه خون مرتدها دا بریزند . سکنه 
(دیاد بکر) که‌دارای‌مذهب تسنن بودند بهیچوجه درقتل شیعیان شر کت نکردند و مرتبه‌ای 
دیگر معلوم‌شد ملت عثمانی خواهان دیختن خون شیمیان نیست و آنها دا مسلمان میداند. 
فقط سربازان قشون عثما نی دست‌بخون شیعیان [لودند ودر هر نقطه کهيك شیمه دا سراغ 
داشتند بهلاکت‌رسانیدند . بضی از شیمیان بادست‌خود زنان خانواده خویش‌دا بقتل‌رسانیدند 
تااینکه اسیر قشون‌ودوچاد برد گی‌نگردند. 2 

محمد قره‌باغی در گزارش‌خود گنت که‌قتلعام‌شیمیان درایالت (دیادیکر) روز وشب 
ادامه‌داشت تااینکه نسل مردان‌شیعه قطع‌شد وامروز دردیادبکر يك‌مرد شیعه وجود ندارد 





۹ 


گزادشی ددباره قتلعامشیمیان ۳۳۵ 
مگر آنهامی که توانسته| ند خود را در بیتوله‌ها و کوه‌ها پنمان نمایند. (محمدقی»‌باغی) دد 
گز ارش خودتص بح میکرد که‌قتل عام‌هولانگیز شیمیان درایا لت(دیار بکر) فقط ناشی ازعلت 
مذهبی نیست . گرچه‌سلطان سلیم نمیتواند تحمل کند که درسر اسر کشورعثمانی هیچ مسلمان؛ 
مذهبی‌دا برستش نماید که‌مذهب او نباشد معهذا ۰ فتل عام شیعیان دردیار بکرعلاوه برعلت 
مفرهبی,+علت‌سیاسی دأهتهاست . 

چون‌قبل‌ازاینکه قتل‌عام شرو ع‌شودسلطان سلیم بتمام روای قون خودکه عهده‌داد 
قتل‌خیمیان بودند گفت اگرما بخواهیم که ایا لت(دیاد بکر)دا بر ای‌هميشه اذا یر آن‌منتز ع کنیم 
وهر گزحکومت ایران‌نتواند اين ایالت‌را از ما بکیرد می‌باید نسل‌شیمیان دا دراین ایا لت 
پرانداذیم زیرا ا گر مثل گذشته‌شیمیان در ایالت (دیاد بکر) زندگی کننه چون بااير انیان 
تشا به مذهبید اد ند (دیادبکر) ممکن‌است‌بایران بر گردد. محمدقرءباغی‌در گز ارش‌خود گفت 
که‌سر با ز ان‌سلطان سلیم ششصدهز ارشیعه را در(دیادیکر) بقتل‌رسا نیده| ند و لی‌اين‌دقم اغراق 
است‌و لی‌محمد‌قر» باغی درو غ‌نگفته بلکه اسیرا نی کهاطلاعات مزبور دادر دسترس(قره‌باغی) 
گذاشته| ند مبا لغه کر ده‌اند. شمادهء‌صحیح‌شیمیا نی کهدرایا لت (دیاربکر) بقتل دسیدند معلوم 
اس درتار یخ‌شاه‌اسماعیل که تک از کتا بهاگی اس که‌مورد استفاده ما و اقع‌شدهو سخه‌ای‌از 
آن‌در کتا بیدا نهدا نشکا( کامیر یج) درا نگلستان است‌شمارء کشتگان بر و ایثی چهل‌هز ارو بروایتی 
پنجاه‌ه زار تن ذ کر شده است درهمان‌تادیخ وشته| ند که‌شماره‌شیمیان‌ددایا لت (دیار بکر) پا نصد 
هزاریا ششصد هزارتن بوده و محناجبذکر نیست که زن‌هاو کودکان‌هم‌جزواین دقم می‌باشند . 
یکی از چیزهائی که در بمضی ازتن کرهء‌های‌مشرق ذمینی دیده می‌شود اغراق است و تذکره 
نویسان درمورد ارقام مطالعه نکر دها ند و مثل اینکه نمیتوانستند بفهمند که پانصد یاشث‌صد 
هزرادنقر»» چةهدمن‌فود. اگر (تادیخ شاء‌اسماعیل)را که دردانشگاه (کامبریج) است ماأخذ 
درست بدانیم حداقل مر دان‌شیعه که درایا لت (دیاد بکن) بدست سرباذان سلطان سلیم کشته 
شدند چهل‌هزاد تن‌بودند که‌دقمی است وعشت آور وقتل چمل‌هزاد مردشیمه برای متلاشی 
کردن دوده‌ان‌های ششصدهز اد شیعه درایا لت(دیادبکر) کافی‌بوده است . درتواریخ عثمانی 
همدقم شیمه‌هاگی کهدر دیاد بکر کشته‌شد ند معلوم نگن‌دیده است . 

بعد از اینکه گزارش مفصل محدمد قره‌باغی بومایله (امینزعبدا لباقی) خسوانده شد 
افلیان,اقعشبا نان دیدند که پادشاه شیمیان اشك چشمها! پالك کرد و آنگاه امر نمودکه 
امیرعبدا لباقی عده‌ای از کاتبان قغون دا اخشار کند و سخه‌های متعدذ ازرو یآ نگزادثل 


بئویسند تا اینکه شب بمدو شب‌های دیکر آن گنز ارش‌دا درتمام‌واحدها برای سربازان بخوانند 


۳۳۹ شاه‌جنگک ایرانیان‌درچا لدر آنو یونان 








تااینکه بدا ننه در(دیادیکر) بهم کیشان نهاجه گذشته و درصورتی که سستی کنند. برادزان 
وخواهر آن آنها , در آذربایجانسا یر تقاطایران» گر فتادهمان سر نوشت‌خواهندشد. زیرا 
هما نطور که سلطان سلیم خون شیعیان (دیادبکر) دا دیخت تا اینکه ایالت‌مزبود از ایران 
منتز ع‌شود وعر گز بایران برنگردد درآذربایجان هم شیعیان را ازدم تیغ خواهد گذدا نید تا 
آنجانیز پیوسته اذایران جدا گردد . درحالیکه فشون پادشاه صوفی درجاده‌ای که منتهی 
به عوی‌میگر دید پیش میررفت تااینکه بقشون کوچك (محمدقره‌باغی) برسد شاء اسماعیل از 
حال مراکز تربیت جنگی عشایرفارغ نبود . 

پادشاه شیعیان میدانست که قشون بیست وپنج هزادنفری او که بعد از دسیدن بقشون 
(قره‌باغی) بیست‌وهفت‌ه ارس بازخواهدشد چون‌طلایه‌قشون‌ایر ان‌است وبرای نابود کردن 
قشون‌ساطان‌سليم ۰ بایدنیروگی‌بزر گثررا بسیج کرد. آن‌نیروی‌بزرقوایعشایر آذربایجان 
وطالش‌بود که‌ددمرا کز مذ کور درصفحات‌قبل تربیت می‌شدند شاه ایران‌میا نديشید که بعد 
اذاینکه بسیج عشایر بهاتمام‌دسید ایران دارای قشونی خواهدشد که حداقل سرباذان آن 
چهادصد هزار تن‌خواهدبود و وی‌خواهد توانست با آن‌قشون نه‌فتط(دیادبکر) دا از سلطان 
سلیم بکیرد بلکه درداخل‌عثمانی‌براند و تااستا نبول جلوبرود . نکته‌ای که ذکرش لازم است 
اینکه‌در آن‌دوره‌ملل مغرب زمین اذقشونعثما نی بیم‌داشتند وعلمانیها دا به‌اسم ترك میخواندند 
ووفتی‌نام تركرا می‌شنیدند برخود می‌لرزیدند وترس‌مزبور باقی‌بود تاذمان جنك (لپانت) 
ویس اذاینکه‌ملل مغرب زمین در جنك ددیائی مز‌بود برعثمانی‌ها غلبه کردند وحشت‌ارویا تیان 
اذعثمانی‌ها از بین‌دفت . 

(توضیح-شرح جنك‌دریا گی(لپا نت) بین‌دول مغرب‌زمین یعنی دول‌مسیحی اروپاودولت 
عثمانی درشا نزده سال‌قبل از این بعنوان (بزد کترین‌جنك ددیاگی بین‌مسلمین ومسیحیان) 
بقلم ( پول‌شاك ) نویسنده فرانسوی و به ترجمه این بی‌مقداد در مجله خواندنیها منتشر 
گردید- متر جم) 

ولی ایرانیان اذقشون عثمانی نمی ترسیدند برای اینکه عثمانی‌ها از ازمنه قدیم در 
جواد ایرانیان‌میژ بستند و ایرانی‌ها نقاطضف‌وقوت عثمانی‌ها دا می‌شناختند . اکرسلیم با 
يك قشون دویست هزاد نفری از سر باذان تعلیم یافته خود وارد یکی از کشورهای اروپای 
غربی میشد اروپائیان تسلیم‌میکردیدند ذیراکافی بود که‌بشنوند قشون تركك می‌آید تاروحیه 
خودرا ازدست بدهنه » بعدازاینکه دول ادوپائی که یکی ازآنها دولت (پاپ)بود در جنك 
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دریاگی(لپانت) توانستند که‌نیروی‌ددیاثی عثما نی‌اشکست بدهند (پاپ)دست‌ها دا به آسمان 
بلنتاکند وگفت خدایا از توسپاسکزادم‌که ترك‌ها رامثل‌ما آفریدی چون‌ما تا کنون تصود 
می‌کردی م که تر کهايك بش خارق‌الماده ستند و آقر ینش آنهابا ما فرق‌دادد. طوری‌وحشت 
عثما نی‌ها درقلوب ارو پائیان‌جا گر فته بودکه کشتیهای‌جتگی عثما نی خوددا بسواحل‌فرانسه 
واسپا نیا میرسا نید ند وشهرهای‌سا حلی‌دا میچاً برد ند و دول فرانسه و اسانیا نمیتو ا نستنداز نها 
جلو گیری‌نما یند درصورت ی که کشور عثما نی‌ددمشرق دریای مدیترانه قرارداشت و کشورهای 
فرانههواسپا نیا درمفرب آن‌ددیا. بیم اروپاگیان ازعثمانیها حتی بعدازجنك دریاگی (لپانت) 
بکلی از بین‌نر فت‌وتاپایان قرن‌هیجدهم‌میلادی ثاری از آن‌باقی‌بود. کم اینکه‌ددقرن هفدهم 
میلادی که لوگی‌چهاردهم در فرانسه سلطنتمیکردوخود را خورشید جها نتاپ‌میدانست و دی 
توپ‌های خویش_نوشته‌بود (این‌است آخرین‌حجت‌سلاطین) کفتی‌های‌جنکی عثما نی سواحل 
فرانس‌را مورد حمله قراد میدادند وسربازان لوئی‌چهاددهم دد سواحل فراننه وقتی اسم 
علمانی‌ها دامی‌شنيدند میکر يختند. و لی‌ایرانیها ازعثما نی‌ها نمی‌تریدند چونآنهاراخوب 
می‌شناختند واگرشاه اسماعیل اذعثمانی‌ها می‌ترسید با۲۷ هزاد سر بازجهت جلوزگیرف اد 
يك قشون‌دو بسته اد نفری نمیرفت. 

| ندرزهاگ ی که شاء‌صفوی به‌افعران وسر باذان میداد و[نها داتشجیم بپایدادی‌مینه‌ود 
ناشی از وحشت فطری از عثمانی‌ها نبود پبلکه از واقعیت تا كتيك جنك سرجشمه میگر فت. 
يك‌قشون ۲۵ هزاد نفر ی که بعد ازرسیدن بقشون (محمدقرهباغی) ۷ هزارتن می‌شد ددقبال 
يك‌قشون دویست‌ه اد نفری ضعیف است‌وشاه اسماعیل‌میفهمید که‌شا نس موفتیت يك چنان قشون 
ضعیف‌در قبال يك ادتش قوی‌دد این‌اس ت که ,کايك| فسران‌وسر باذات آن در جاگ یکه‌می‌جنگند 
۲ نقدرمقاومت کنند تا بقتل برسند ۰ 

درتاریخ شاه اسماعیل کهدربالابان اشازه شد نوشته‌اندکه‌پادشاه صوفی نمی‌بایدکه با 
سرعت باستقبال سلطان سلیم برود پلکه میباید ددیکی از تنگه های‌کوهستا نی‌که ددسرداه 
سلیم و جود داشت وامروز هم هت صی آفند تا اینکه بتواند بااستفاده اندضع جنرافیاگی با 
قشونکوچك خودجلوی قعون بزرك سلطان سلیم‌دا بگیرد ولی باید توجه‌کرد داهی‌که از 
خوعامنتهی به نبریز می‌شود و درفصول قبل داجع بان صحبت کردیم طوری است که سلطان 
سلیم اگرمیدید که یکی‌از تنگه‌ها بسته شده می‌توانست بر گردد و کوه‌را دود بز ند و ازجلکه 
های‌پش ت کوه خودرا به‌تبر یز برسا ند . گرچه داه‌سلیم دورمیشدومی باید مسا نات‌طولانی دا 


۲۳۳۸ شاه جنکها بر انیان‌در چا لدران ویو نان 


دريك کشور خصم پپبما ید و لی‌باتوجه باین که‌قشونی مق بل اونبود. داء‌پیمائی‌طولانی برایش 
خطر‌نداشت . 

مستقر شدن يك‌قشون دفاعی‌در يك‌تنگه هنگامی مفید است که‌قشون «هاجم داء‌دیگر 
نداشته باشد ونا گزیر شوداز آن تنگ بگذدد درغیر این صورت قسمتی‌از نیروی‌خودرا در 
آن تنگه نکاء‌میدارد تا اینکه نیروی مدافم راواداد به توقف یعنی.مفلوج نماید وبقیه نیرورا 
ازداء‌پشت کوه‌عبور میدهد و پسوی مقصود میرود وا گرشاه اسماعیل در یکی‌از تنکه‌ها توقق 
میکرد تاسلطان‌سليم بسوی اوپياید گر فتاد ما نورمز بود میکردید و(سلیم) کوهء‌را دور میزد 
واذعتب شاه |سما عیل‌س پدر میا ورد وراه تبر یزرا پیش‌میگر قت. دیگراینکه شاه‌اساعیل بااین 
که‌مید| نست‌هدف نهاگی (سلیم) تبریز است نمی‌توانست پیش بینی کند که نقشه پادشاه عثمانی 
هیچ تفییر نخواهد کرد چون گر سلیم متوجه‌می‌شد که‌مدخل تبر بزطوری بسته شده که راء 
عبور ندارد (ا گر راء عبور نمیداشت) بطرف سایر قسمت‌های آذرپایجان میرقت وهمه‌جارا 
اشفال می‌نمود. 

امروز بعداز چهار قرن‌و نیم. ما بعد از تععق می‌فعه‌یم که شتاب شاه اسماعیل برای 
اینکه‌زودتر خودرا به قشون‌سلطان‌سلیم بر سا ند وجلوی ار تش‌عنما نی‌دا بگیرد کادیعاقلانه و 
مطابقمصا لح نظامی بوده وا گر کادی‌دیگر میخرد برخلاف مصلحت بشماد میآمد . 

شاء اسماعیل قشون کوچك خوددابه4قسمت کرد ويك‌قسمت اذ آنرا تحت فرماندهی 
مستقیم خود فرارداد وهشت‌8سمت‌دیگر را بههشت تن‌اذسدادان‌خود سپرد که اسامی آنها از 
این‌قر اداست: 

خان‌محمداستا جلو -امیرعبدا لباقی- محمدقرءباغی - حسن بيك لله-سارو بیرءقورچی 
صیدمحمد کو نه- امیر سیدیوسف - اصلان دئیس‌طا ئفه‌سادی‌قمیش, در تادیخ دنیا کمتر ,اتفاق 
افتاده که يك‌فرما نده کل‌فشون » برای همکاری‌سردادا نی‌دالایقترو بر جسته تر از این‌هشت نفر 
انتخاب کر ده با شد. ما این‌هشت نفروخودشاء اسماعیل رادر کارزارخواهیم دید وخواهيم‌دانست 
بچهد لیل ازسر دار ان‌بر جسته تاریخ‌بودند. لیاقت يك. سی‌داد ,جزکي مر بوط به‌این نیست. که در 
دأس‌يك قشون‌عظیم باشد. سرداری که‌صدها هزار سر بازدارد چون‌دارای يك‌نیروی بزرك است 
فتح‌خواهد کرد وتادیخ دنیا اسم اورا درشمار فا تحین ثبت خواهد نه‌ود . ولی‌س‌داد لایق, و 
بر جسته آن است که باقشون کوچك بتوا ند فتح یامقاومت کند واین‌هشت تن‌از کسانی‌بود ند که 
هر کدام يك‌قشون کوچك دراختیارداشتند معهذاوظیفه‌خوددا بامردانگی وس‌سختی با نجام 
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رفامت فاءاسماعیل؛ میعندقر«باش‌دا قزمانده‌همان دوهزار سریاز که در اختیاه «اشت 
کردوقبل اذاینکه قشون شاء به‌قفون کوچك قره‌باغی برسد محمد قره‌باغی از اهر جدید 
پا دشاه‌شیعیان مطلع شد ودانست درمیدان‌جنك‌وی‌فرمانده همان دسته دوهزار نثری است . شاه 
ایران درحالی که فرمانده يك‌دسته کوچك ازقشون بودفرما ندمی تما مار تش را بر عهده‌داشت 
پادشاه صفوی به‌سردادان خود توصیه‌کرد که هريك از آنها دوجانشین برای خویش تعیین 
نمایند کها گر بقتل‌دسید ند دیگری‌جای] نهادا تکک رد واگ او کشته‌شد جا نشین‌دوم‌فر‌مانده 
قشون‌شود تااینکه سریازان‌ه رگز فاقدفرمانده نباشنه زیر اقشون یکه فرمانده نداشته باشد 
براثر بی‌تکلیفی اذپاددمیآید . 

پادشاء صوف ی گفت‌چون شبارء سر باذان‌دشمن‌خیلیزیادتاذماست‌هیج يك از داحدها 
درمیدان‌جنك بیکار نخواهد ماند . ولی‌اگر بر حسب اتذاق دسته‌ای ازسرباذان ما ددمیدان 
جنك بیکارما ندند با یدفودی بکماك دسته‌د یگر برو ندا لبته| گر بمن‌دست سی‌نداشته باشندتا اذمن 
کسب دستود کنند . هما نطور که سردادان قشون شاه اسماعیل برای خود جانشین تعیین 
, کردند پادشاه شیعیان هم‌دوجا نهین بر ای‌خویش: معین نم‌ود.. و لیآ نها فقط جا نشین شاه . در 
میدان جنك بودند نه ولیهد وجانشین شاء‌اسماعیل برتخت سلطنت. یکی ازآندو. (دستم- 
کلاچرمینه) خوانده می‌شدویکی ازروسای طوائف‌طالش بود. (کلا-چرمینه)درزبان محلی 
طا لش بمعنای(چرم‌ضخیم) یا (چرمگاد) می‌باشد که ددقدیم مثل امروذ ۰ برای تخت کفش 
ند استفاده قرار میکرفت وهم نام يك طائفه بعماد مبآمد . دومین جانفین شاه اسماعول 
(درمیدان‌جنك) علیمحمد همدانی نام‌داشت وازنامدادان ودلیر ان‌همدان بود شاه اسماعیل 
به‌سردادان‌قشون خود گفت ااگر من بقتل دسیدم (رستم-کلاچرمینه) بعد ازمن‌فرما نده قغون 
خواهدشد واطاعت ازاوامی او برسردادان فرض‌است ودرصود تیکه وی بقتل‌رسید (علیمحمد 
همدانی) فرما ندهی قشون‌دا برعوده خواهد گرفت. ددضمن‌شاه اسماعیلوصیت‌خودداهم کرد 
و گفت درصورتی که‌منکشته شدم آ نقسمت | زسرداران قشون که ذنده میما نند. بایدبعدازمر اجمت 
به تبر یز سلطنت پسرم(طهماسب) را اعلام نمایند وبنامش خطبه بخوانند و باسمش سکه بز‌نند 
وچون طهماسب هنو زکودك است باید شورای سلطنتی متشکل ازسه‌عضو تشکیل شود تاامود 
سلطنت دا تا ذمائی‌که پسرم بسن باوغ می‌دسد ادارء نماید. یکی اذ آن سه نفرباید آذبین 
روحانیون طر‌ازاول انتجاب گردد ودیکری‌ازسردادان نظامی با شد وسومی ازرجال‌در باد . 


شاه‌اسما عیل دروصیت نامه خودنوشت که هز گاه من در جنك کشته شدم‌و نتوا نستم یا لت(دیادبکر) 


۷۶-۰ شاه جنگ ایرانیان درچا لدادان‌ویونان 


داازعثمانی‌ها پس بگیرم» بر پسرم فرض‌است که بمدازوصول بسن‌بلوغ آن ایالت‌دااذعلما نی‌ها 
مسترد کند و نگذارد که يكایا لت وسیع از خاله ایران دردست عنمانی‌ها بماند. پادشاه‌ذیمیان 
دروصیت‌نامه خود گفت بعد ازقتلمن شودای سلطنت می‌باید بکوشد که عشایر آذر بایجان‌زودتر 
بسیج ووارد جذك شوند وا گر تازمان بلوغ پسرمن خا کهای ازدست‌رفته ایران مسترد نشد 
پسرم باید ددصودت لزوم‌تمام عشایرایران‌را بسیج ووادد جنك کند وازطولمدت جنك بیم 
نداشته باشد و بخاطر بیاورد که جنك ایران باتوران چهارصدسال‌طول کشید . 

پسرم آ نقدر باید یجنگد تااینکه دماغ خصم بخاك مالیده شود وبداندکه نباید بعداز 
آن بخاك ایران تجاوز نماید . شاء اسماعیل در وصیت خود راجم باموال شخصی چیزی 
نگفت وتعیین نکرد که | گر درمیدان جذك کشته شود بعد از او اموالش‌چگونه وبین چه کسان 
باید تقسیم گر دد ۰ 

پادشاه صفوی][ نقدر بکشور خود که سرزه‌ین ایران بود علاقه داشت که اموال شخصی‌دا 
ددقبال آن‌بیاهمیت می‌شمرد وعارداشت که داجع باموال‌خویش بعدازمرك صحبت نماید . در 
حالی که شاءاسماعیل بسوی نیروی محمد قرء‌باغی‌می‌دفت (قرءباغی) عقب‌نشینی‌می کرد چون 
اد ش بزرك سلطان‌سليم پیش‌می آمد و(قره باغی) می‌دانست که نمی‌تواند بادوهز ارس بازخود 
باآن قشون پیکاد کند . چون شاه اسماعیل اخذ هر گونه تصمیمدا مو کول به صوا بدید خود 
قره‌باغی کرده بودآن مرد ترجیح داد که عقب‌نشینی نماید وبه‌قشون شاء ملحق گردد . روز 
هفتم ماه ژوئن قشون دو هزار نثری محمد قرهء‌باغی بقشون شاه دسید . منطته. اتصال 
دو قشون يك دشت مر تفع بود که در آن‌موقم بسیاد طرادت وزیبائی‌داشت . هوای لطیف آن 
دفت 9 بویا بو وگل شاء اسماعیل واطرافیان اودا بهوس گردش وشکار می‌انداخت ولی 
پادشاء صوقی میدانست که موقع گردش وشکار پیست وباید استراحت دا پرخود حرام کرد و 
زودتر بقشون سلیم دسید وجلوی اورا در آذر بایجان گر فت . محمد قره‌باغی غیر اذاطلاعاتی 
که با استفاده آزدودستبرد ۰ ازوضم قشون عثمانی بدست آورد نتوانسته بود اطلاعاتی دیگر 
بدست پیاورد . 

چون جلودادان قشون‌عثمانی بعدآذاین که دو باره‌مورد دستبرد قراد گرفتند هوشیار 
شدند و طودی مواظب خود بودند که سر بازان (قره باغی ) نمیتوانستند آن‌هادا اسپر نمایند 
دداجع بوضع قشون اذآنها کسب اطلاع نمایند . شاء اسماعیل از بی‌اطلاعی از وضع قشون 
سلطان سلیم زیاد ملول نبود . چون پادشاه شیعیان تصمیم خود درا گرفته ۰ عزم کرده بود 


بت 


گزارشی‌درباده قتل‌عام‌شیمیان ۹ 
که تمام نیروی خودرا برای عقب راندن شون سلیم پکفتن بدهه لذا خیلی ضرودی 
نمیدانست که بداند شماره دقیق سر بازان عثمانق چقدد است وبچند واحد تقسیم شده‌اند . 

شاه اسماعیل میداست که باید بانیروئی بجنگد که هشت یاهفت برابر نیروی ادست 
وهمینقدد اطلاع را برای لزوم فدا کاری‌کافی میدانست وبسرداران خود می گفت تکلیف ما 
معلوم است دهیدانیم که يك جنك حیاتی را ددپیش دادیم و نباید بعد اذ شروع بجنك عقب 
نشینی کنیم . فقط باید دقت‌نماگیم که دوچار کمین گاه نشویم و بدام خصم نیفتم . این بودکه 
طبق آمرشاه اسماعیل دوطادیه جلوی قعون: پادشاء شبیان خر کت می کرد که اکتقاف نمایه 
وهرروز عده‌ای ازسکنه محلی باسر بازان طلایه كمك می‌کردند چون آنها: سرزمین خودرا 
وجب بوجب می‌شناختند . 

شاء اسماعیل طوری احتیاط می‌نم‌ودکه سرباذان طلایه‌او. تمام امتدادهادا در نظر 
میگرفتند که مبادا سرباذان عثما نی کوه‌هارا دور بزنند وازعتب قشون ایران سر بدر آود ند. 
قدری قبل ازغروب روزدهم ماه وگن طلایه مقدم‌قشون شاه‌اسم‌اعیل خبردادکه جلودادان 
قشون عثمانی‌دا می‌بیند . این خبر به طلایه موّ خر واز] نجا به‌شاه اسماعیل دسید و پادشاه 
صوفیان فرمان توقف سپاه را صادر کرد و امرنمود که اردو گاه بوجود آودند وچون خصم 
نزديك است دبیم شبیخون می‌رود اطراف اردو گاه دا مستحکم نمایند که ا گردشمن هنگام 
شب حمله کرد ؛ بتوا نند دفاع کنند. دد موقع شب» طلایه مقدم اطلاع داد که ازدور آتش‌های 
بسیاد دا می‌بیند و نشان میدهد که یگ قشون بزرك اتراق کرده است . معلوم می‌شد که 
سلطان سلیم طودی بعقوت خود اعتماد داردکه استتاررا غیرضروری تشخیص داده و موافتت 
نموده که سرباذان آتش بیفروزند وغذاطبخ نمایند . 

شاه‌اسماعیل در آن‌ثب به سردادان خودگفت تصود نمی‌کنم که فردا روز جنك باشد 
چون هنوزین ماونیروی عثما نی مسافتی‌طولانی وجود دارد . معهذا باحته‌ال این‌که فردا 
ین‌ما ونیروی عثمانی جنك درد بکیرد بسرباذان خودبگوگید که استراحت نمایند که بتوا نند 
صبح زود ازخواب برخیز ند . 

همان‌ثب (ابر اهیم کوچك) برگینی مستفیم محود (محمه قرء باغی ) گفت که اگر شاه 
موافقت نماید وی حاضراست که باعده‌ای اذسرپاذان برای دستبرد براء بیفتد دعده‌ای از 
جلودادان عثمانی را دستگیرنماید و بیاودد تابتوانند اذآن‌ها داجم بچنه و چون قشون 
سلطان سلیم کسپ اطلاع نمایند. و لی‌محمد قره باغ ی گفت فاصله بین ماوطلایه قشون عثمانی 


خیلی زیاد است واین‌شب‌ها کوتاه , تاتوبخواهی خودرا به طلایه قشون عثمانی بررسانی‌صبح 


۷۱۶۲ شاه‌جنگک| یرانیان‌درچا لدران‌ویونان 


خواهد شد وشاید تا بامدادهم نتوانی که بطلایه سپاء خصم برسی ولذا ذحمت توبدون نتیبه 
خواهد شد و بدون اینکه موفق بدستگیری اسیران شوی مراجمت خواهسی نمود یابه قتل 
خواهی دسید . 

لس ریا و فاصله بین‌ما و خصم زیاد نبود من‌بااینکه می‌دانم که سر‌باذان طلایه 
دشمن مراقب خودهستند و سوولت بدام نمی‌افتند ازشاه‌اجازه‌می گر فتم که توبررای دستگیری 
اسان بروی. ولی چون اقدام تو دا بی‌فایده میدانم مایل نیستم ازشاه. اجازه‌ای بگیرم 
که نتیجه‌ای مفید برای قشون نخواهد داشت . حقیقت این است که اگر فاصله بین دوقشون 
زیادوث کوتاه نمی ,ود باذ (ابراهیم کوچك)موفق به دستبر دنمی‌شد ۰ زیر بعد ازدودستبرد 
که بطلایه قشون عثمانی زد و ع-ده‌ای دا کشت و اسیر کرد سلطان سلیم دستور داد که 
سر فرمانده طلایه مقدم را ازبدن جداکردند ذیرا آن‌دو دستبرد دا ناشی اذسهل انگاری 
واهمال وی دانست . 

فر مانده جدید طلایه مقدم عثمانی وسر بازانش طودی مر اقب خود بودند که هیچکس 
نمی‌توانست آنهادا غافلگیر نماید مضاف براینکه در روزدهم ماه ژوئن که طلایه مقدم‌قشون 
ایران جلودادان قشون عثمانی دا دید جلوداران عثمانی‌هم طلایه قشون ایران را مفاهدء 
کردند وچون سازمان جاسوسی (سلطان سلیم) در آذر بایجان بطوریکه ذکرشد خوب بود 
سلطان سلیم فهمید که طلایه مزبور جلودادان ققون شاء اسماعیل است . همان روزکه شاء 
اسماعیل بافون خود ازتبریز براء افتاه جاسوسان سلطان سلیم خبرحر کت قشون پادشاه 
صوفی دا برای سلطان سلیم فرستادند . 

بمد از آن هم پادشاه عثمانی در خصوص خط سیرشاء اسماعیل اطلاعات کلی‌داشت. 
چون سازماناطلاعات‌بادشاه صوفی بسیارمحدود بود شاه اسماعیل دروطن خود نمی‌توانست 
خط سیر فشون سلطان سلیم دا بطود دقیق معلوم کند. ولی سلطان سلیم در يك کشور بیکانه 
ازقشون شاه‌اسماعیل وخط سیر آن‌اطلاع داشت. مازاگد میدانیم داجع باهمیت کسباطلاعات 
درجنك بحث کنیم ذیرا این‌مسئله آن قددبدیهی است که احتیاج به‌بحث ندارد و سرداری 
که ازوضم قشون‌خهم اطلاع‌ددست ودقرق داشته با شدزمینه موفقیت‌خودرافراهم کرده است . 


روحیه شاه وسر بازان ابر ان درشب جنگ 


روز یازدهم ماه وگن قشون پادشاه ایران براه افتاد و بسر ذمینی دسید که موسوم 
است به چالدران واقع ددبیست فرسنکی شهرخوی ۰ 

در آن روز دوقشون بهم نزديك می‌شدند وطلایه‌ها هرچند دقیقه يك‌بادخبرمی‌داد ند 
وافنسران خوددا از نزديك شدن قشون خصم مستحضر می کو د نک 

شاه اسماعیل بافسران خود گفت من‌تصود نمی کنم که امروذما در این دشت مباددت 
بجنك کنیم ولی فردا بطود حتم روز جنك است و نگذادید که سربازان شما بیهوده خسته 
شوند وبهمه بسپادید ددعین اینکه آماده برای جنك هستند استراح تکنند چون سر بازخسته 
نمی‌تواند بجنگد . 

وقتی آ فتاب به ودطالسماء دسید در آن‌دشت دسیع دوقشون هنوزسه‌فرسنك باهم‌فاصله 
داشتند . هردو ادتش » برای اقامه نماز توقف کردند وبعد از اینکه نماز خوانده شد برا۰ 
افتادند ء هنگام عصرقهون شاه اسماعیل توقف کرد وشاء بسردادان خودگفت نباید اذ این 
جا جلوتر رقت ذیرا اگر اذاین‌جا جلوتر برویم نخواهیم توانست در موقع جنك ازسواد 
نظام خودیخوبی استفاده نماگيم . دیگراینکه ااگراز این‌جا بکذدیم ممکن است که دوجناح 
قشون سلطان سنیم مارا دور بزند و »ءحاصره نماید . دشت چالددانکه بحکم تقدیرمی‌با ید 
میدان جنك پادشاء ایران باملطان سلیم باعد دشتی است وسیع که پين دو دشته کوه قراد 
گرفته وطول دشت مز بود شرقی وغربی است . 

در بعشی از نقامط دورشته کوه طودی اذهم دورمی‌شود که رشته دوم بچشم نمی‌دسد « 
در بعضی از مناطق رشته کوه‌ها بهم تزديك می گردد . در آن‌جاکه رشته کوه‌ها بهم نزديك 
می‌شود , دشت مز بود بشکل يك دره اما خیلی عریض درمیآی د که بر ید گی‌هائی‌هم دادد و 


۳ 


ازآن بریدگی‌ها می‌توان بطرف شمال يا جنوب رفت . دربسی‌اذمثاطق آن دشت ازدامنه 


۲۶:۶ شاه‌جنگ‌ایرآنیان درچا لدر آنویو نان 


کوه‌ها , تپه های‌کم ادتفاع تادسط دشت می‌دسد و يك نوع حصاد طبیسی در طرف شمال و 
جنوب بوجود می‌آورد وشاه اسماعیل ددیکی اذ این منطقه ها توقف نمود تااینکه تیه‌هاگی 
که درطرف شمال وجنوب قراد گرفته برای قشون ادحصاد طبیعی باشد . بین دودشته تبه 
واقع درشمال وجنوب يك جلگه مسطح وجود داشت که پادشاه صوفی می‌توانست سواد نظام 
خوددا در آن بکر بیندازد . 

توقف پادشاه صوفی‌در آن منطقه عاقلانه بود وا گرشاه اسماعیل از آن‌جا عبودمی کرد 
وارد يك‌دشت وسیم ميشد که همچنان درشمال وجنوب آن دورشته کوه وجود داشت. درآن 
دشت سلطان سلیم می‌توانست جناح شمالی و جناح جنوبی قشون خود دا از کناد دو کوه 
بحر کت در آورد وقشون ایران دا قبل اذاینکه جنكآغاز گردد محاصره نماید . 

باید توجه نمود که قشون ایران نسبت بادتش ساطان سلیم خیلی ضیف بود چون 
پادشاه ایران بیش اذبیست وهفت هزار وپانسد وهنتاد وپنج سرباز نداشت و قهون سلطان 
سلیم دویست هزاد دبروایتی یکصد وپنجاه هزار بوده‌است . 

اکزشاه اسماغیل می‌خواست که دوواحد بزرك از نیروی خود را دردوجناح شمالی 
و جنوبی متمر کز کند تانگذارد قشون سلطان سلیم وی دا محاصره نماید قلب قدون ضعیف 
میگردید وسلطان سلیم بايك حمله قلب قشون ایران دا متلاشی می‌کرد دجلومی‌دفت. تنها 
تا کتيك مفید این بودکه شاء اسماعیل قوای خوددا برای جلو گیری از دوجناح شمالی و 
جنوبی‌نیروی (سلطان سلیم) متفرق‌ننماید وبرای‌اینکه مجبور به‌تفرقه قوه حودنشودچاده‌ای 
نداشت جزمتکی شدن به موانم طبیمی . 

در آنجاکه شاه اسماعیل توقف‌کرده بود موانم طبیعی درشمال وجنوب وجودداشت 
ولذا دوجناح شمالی وجنوبی‌قشون (سلیم ) نمیتوانست اذآن موانع بگذرد وقهون ایران دا 
دور بز ند دمحاصره نماید . 

ماتصود می‌کنيم که هرگاه ( آنیبال ) سردار معروف کارتاژی هم در میدان جنك 
جالذران حضور میداشت نمی‌توانست با يك قشون ضعیف مانند قشون شاه اسماعیلدز قبال 
يكاد تش نیرومند مثل آدتش ( سلیم ) تا کتیکی بهتر از تاكتيك شاه اسماعیل اتخاذ کند . 

بااینکه حمله قشون (سلیم) ازتپه هائی‌که درشمال وجنوب ادتش‌ایران قراد گرفته 
بود خیلی بمید بنظر میرسید , پادشاه صوفی امر کرد که روی تمام تیه‌ها نکهبان بکمارند 
ذیرا ممکن‌بود که‌اد تش (سلیم ) شبیخون‌بزند . (سلیم) بوسیله جاسوسانی که درایران داشت 





روحیه شا ءوسر با ذانا یر ان‌ددشب‌جنکه ۲:6۵ 
ازدضع ارتش پادشاه صوفی مطلع بود ولی شاه اسماعیل غیر از[ نچه (محمد قره باغی) دد 
گزارش‌های خود گفت »اطلاعی داجع به قشون (سلیم) نداشت . 
این بودکه لاذم دانست در آن شب , سر‌باذان ایران دستبردی به‌اردو گاء سر‌بازان 
عثمانی بزننه و بکوشند که عده‌ای دا اسیر کنند وباخود به اردوگاه ایران بیاودند تا پتوان 
ازآنها داجم به‌ادتش پادشاه علما نی اطلاعات بیشتر کسپ‌کرد. ( | براهیم کوچك ) داوطلب 
دستبرد شد وپادشاه ایران باو گفت سعی‌کند که افسران عتمانی را اسیر‌نماید پرای اینکه‌از 
سرباذان نمی‌توان اطلاع زیاد و درس تکسب نمود. ( | براهیم کوچك) مثل دفعات گذشته , 
پنجاه تن دا برای دستبرد انتخاب نمود وبا نها گنت | گرمی‌توانید بخوابیه که بعداذاینکه 
شب فرا دسید دوچاد بی‌خوابی نعوید . ولی نه خود او توانست بخوابد نوهکافکه 
۱ میباید بااو برای دستبرد بروند و همه منتظر بودنه که ساعات اول شب بگذرد تا بتوا نند 
رت ند 
بعداذاینکه آفتاب غروب کرد و نمازخوانده شد پادشاه ایران سردادان خود دتمام 
افسران راکه درحال نکهبا نی نبودند طلبید ‏ 
چون میدانست که روز بعد جنك شروع خواهد شد. ومیخواست که برای آخر ین‌مرتبه 
باسردادان وافسران ایران اتمام حجت کند . 
شاء اسباعیل بهآ نها گفت پاردیگ بشماميگويم کد من شمارا احضاد نکردهام تابگویم 
که فردا دپس‌فردا وروزهای بعد تأموقع ی که جنك ادامه دارد چه باید بکنید. من می‌دانم 
که شما ازسلاله دادمردانی هستید که نامشان دستم وگیو بود وتوانستند جلوی تورانیان‌دا 
بگیرند ونگذادندکه خاك ایران درمعرض تهاجم ترکان تورانی قرار بکیرد ۰ من می‌دانم 
که فرداو روزهای‌دیگر هر يك از شها باحداعلای‌دایری خواهید‌جنگید و احتیاج به‌توصیه 
ندادید . لیکن مناذاین‌جوت‌شه‌ادا احضار کردم که کامه ای‌چند بشما بگویم تاشما کلام مرا 
یکمرتبه امشب قبل از خوابیدن دمر تبه دیگر فردا صبح قبل از اينکه جنك شروع شود 
بسرباذان بکوئید وبهآ نها پفهما نید چه‌پاید بکنند ۰ مشروط براینکه آنچه من 
ازقول خود با نها بگوگیدنه‌ازقول من. چون کلامی‌که يك افسرازطرف خود بسرباز بگوید 


می‌گوّيم از 


اثرش بیش ازآن است که فرما نده کل فشون الما کند ۰ بس باذان ود بگوگید مردی که 
اينك بجنك‌ما آمده دموسوم به (سایم) است شخصی است‌که بدست خود دو برادرش دا س 
بریده ونسل شیعه رادد ایالت (دیاد بکر ) بر انداخته است ۰ این مرد اگر برت وکه يك 


سرباز ایران و شیمه هستی‌غلبه کند نه بتورحم خواهد کرد نه‌پزن و فرزندانت؛ او مرت دا 


۳۶ شاء‌جنکهه یر نیان‌درچا لد ان‌و یو نان 


خواهد برید و فرزندانت دا اسیر خواهد کرد وخواهد برد وخدا داناست چه برسرشان 
خواهد آمد و آنچه مسلم می‌باشد این که ناموی توبرباد خواهد دفت بر ای‌اینکه سرت‌بریده 
نشود دزن وفرزندانت اسر نگردند توباید مقابل قفون (سلیم) مقادمت‌کنی . وظیفه شرعی 
وعرفی تواین است که تابتوانی» سربازان (سلیم) دا بیشتر بتتل برسانی . 

اگر تو بادودست خود سربازان سلطان (سلیم) دابتتل نرسانی کسی نیسنت کهکارتوزا 
بکند و بادی ازدوش توبردارد برای اینکه همقطار تو وافسرانت » هريك گرفتان ضربازان 
(سلیم) هستند و آ نهاطودی مشنول قتال هستند که بتونمیررسند و نمی‌توانند بت کمك نمایند . 
فقط توهستی که باید خوددا ازسربریدن وذن وفرزندانت دا ازاسیرشدن وب‌باد رفتن‌ناموس 
نجات بدهی وهیچ کس دیکر: ذن وفرزندان تورا نجات نخواهد دادبرای اینکه همه گر فتار 
خصم بیرحم میباشند . 

اگر تويك لحظه سستی کنی ويك لحظه از فدا کادی و کشتن سربازان خصم دست‌بکشی 
ذن و فرزندانت دا بخوادی اسیر خواهند کرد و دودمانت نابود خواهد شد . مردی 
که بجنك ما آمده تو راکه يك شیعه هستی مرتد میدا ند و عقیده دارد که زن و فرزندان 
تو مرند هستند و دفتادی که باذن و فرزندان تو خواهد کرد دفتادی است که با کافر 
حربی می کنند . 

این دابدان که جزتو .هیچ کس نمی‌تواند تووزن وفرزندانترا نجات بدهد. اگردر 
میدان جنك کشته شوی مستقیم به‌بهعت میروی و اگر عضع دابقتل بر مان علاوه بژ الک 
بعداز مر به‌بهشت خواهی دفت.همه چیزخود وخانواده‌ات دانجات‌داده‌ای فراموش‌مکن 
که مولای‌ما علی (علیهالسلام) نگران تومی‌باشد و میخواهد بداند که آياتويك شیعه برخق 
هستی یااینکه شیعه دیائی‌می‌باشی وا گرازفداکاری وجان‌بازی ددیم کنی از زب حو کوثر 
محروم خواهی گردید وتاروزی که زنده هستی باید بائنك زند گی کنی و پس ازمرك مستتیم 
بدوزخ خواهی رفت . 

شب دوازدهم ماه ژوئن (آن شب) هوا درمنطقه (چالدران) سرد بود ودوقشون آتش 
افروخته بودند ذیرا دیگر استتاد دا بیفایده میدانستند. عثمانی‌ها و ایرا نیان یکدیگر را 
دیده میدانستند که دوزبعد روزجنك است دنیفر‌دختن آتش تاثیری در جنك روز بعد نداشت 
ولی سربازان ازسر‌مای شب معذب می‌شدند . این بود که هردو قشون آ تش‌های بزركه و 


نودانی افروختند ومثل‌این بودکه در آن شب اذلحاظ آتش افروختن باهم مسا پقه گذاشته| ند 


۱ 


روحیه‌شاه وس با زان یر آن‌درشب‌جنکه ۳:۷ 


افروختن آتش‌های نودانی‌کاد (ابراهیم کوچك) را مشکل‌تر می‌کرد زیرا نکهبانان عثما نی 
وی‌را مید یدند . 

ولی (ابراهیم کوچك) عزم کر ده بود که پرود واز اردو گاه عما نی‌اسیر بیاورد تااینکه 
مورد تحقیق قراد بگیر‌ند. (ابراهیم کوجك) با کمال احتباط براء افتاد. خود اوومردانش 
مجهز بکارد و فلاخن بودند و امیدواری داشتند که بتوانند ماننه دو دفعه قبل چندتن اذ 
سربازان عثمانی را انیل نماینه ولی تا موقع دمیدن سپیده صبح از آنها خبری نشد ۰ 

در آن موقع : هفت تن" از سرباذانی که با ( ابراهیم کوچك ) دفته بودند مراجعت 
نمودند وخبر دادن که دیگران کشته شده‌اند . 

پطوری که دوز بعد معلوم گردید ابراهیم کوچك همینکه وارد اردو گاه عثمانی‌ها شد 
بقئل دسید و افراد اوهم مقئول گردیدند و هفت نفر از [نها مراجمت نمودند تااینکه خبر 
عدم موفقیت (ابراهیم کوچك) دا باطلاع شاه اسماعیل و افسرانش پرسانند. 

بعضی تصودم یکنند که ددشب يك‌جنك بزرك کسانی که‌دد میدان جنك‌هستند اذ فرط 
اضطراب نمی‌توانند بخوابند . ولی اين موضوع وایت تداروهک از موز ابا زان!قازه 
کار که هرگز تحت تعلیمات جنگی قراد نگرفته‌اند . سر باز جنك دیده یاسربازی که از 
تعلیمات جنگی برخورداد وود درقب جنک بانوّدگی میخوابد ذیرا در شب جنك خطری 
سربازدا تهدید نمی‌نماً ید تااینکه وی‌را از خوابیدن بازبدادد. ولی بنددت اتفاق میافتد که 
درغب يك‌جنك بزرك سردادان بتوا نند بخوا بند ذیر امسئولیتی که حس میکنند بقدری‌بزرك 
میباشدکه نم یگذادد آرام بگیرند تابتوانند بخواب بروند . 

در آن‌شب» دوسرداد متتول جنك سلطان سلیم وشاه‌اسماعیل بودند. صلطان سلیم در 
شب دوازدهم ماه ژدگن پانوک‌گی خوابید بای اینکه خیا لش‌اذفردا آسوده بود ومیدانست 
که نیر وی‌اولسبت به‌ارتش پادشاه ایران بقددی‌قوی است که پیروزی باوی خواهد بود . 

ولی‌شاه اسماعیل نمیتوانست بخوابد چون خود را در قبال خدای خویش و شیعیان 
مسئول میدید: اومیدا نس تکه اگرسلیم فاتح شود و برایران مسلط گردد در سر اس رکشود يك 
شینه باقن نخواهد گذاشت وهمه دابتتل خواهد دسانید ولو نسل ایرانی دابراندازد . شاه 
اسماعیل نمی‌دانست که پادشاه عثمانی چه‌نقفه دسیع را طرح‌کرده وهدفش این است که تمام 
کشورهای اسلامی دا بتصرف درآددد تايك‌امپرراطوری بزرك مسلمان بوجود بیایدکه مر کز 
آن استا نبول دامپراطورش سلیم باشد ۰ 


۲۳:۸ شاه‌جنگ ایرانیان درچا لدران‌ویونان 


پادشاه شیمیان نمیّدانست که (سلیم) از لحاظ سیاسی یکی اذمردان برجنته دنیا است 
ددد بحبوحه جوانی وزیبائی دست ازلذات زندگی شسته وتمام اوقات خودرا صرف‌دسیدن 
بهدف خویش یعنی بوجود آوردن امپر اطودی وسییع وبی نظیر اسلامی مینمایید. در آنموقع 
استنباط های سیاسی بدوجه امروز اثردیده بود کة سرزان کفود ها بتوانند به نقهه های 
بزرك دیگران که می‌باید مرحله بمرحله جامةً عمل بپوشد پی‌ببر ند دفقط هدفهای آنی‌دا 
میدید ند. 

یادشاه شیعیان نمی‌توانست‌بودف بزرله سیاسی سلیم پیببرد ولی می‌دا نست که پادشاه 
بی‌دحم عثمانی بتدری خونخواد است که اگر اداده نماید ازقتل چند کرور نفر اباندارد. 

این بود که بر جان شیمیان می‌ترسید و نزد خداوند احسای مسئولیت میکرد که 
چرا زددتر پیش بینی خطر دا نثموده و کشور شیعه نشین دا ازخطر تهاجم (دلیم) حفظ 
نکرده ان 

ولی باید دانست که بین بر کنادی ( بایزید دوم ) پدرسلطان سلیم (که بعضی بر آنند 
اوپدد خوددا هم کشت) وحمله وی بایران آن‌قدد فاصله وجود نداشت که بتوان گنت شاء 
اسماعیل ازلحاظ پیش‌بینی نکر دن حمله سلیم مسئول بوده است : 

مسئولیت پادشاه شیمیان دداین بودکه چرادرصددبر نیامد که ( دیاربکر) داستحکم 
کند تااین که ازعبود قشون عثمانی ممانت نماید و چرا ازروی بدگمانی والی دیاد بکر 
(خان محمد استاجلو) دا تغییر داد دمردی بجای او نشانید که نمی‌توانست در آن پایگاء 
خطير انجام وظیفه نماید . ولی بطوری که خواهیم دید شاه اسماعیل غفلت خود دا در مورد 
( دیاد یکی) وهمچنین غنلت خویش دا درمورد اوضاع عثمانی باشجاعت کم نیرش‌درمیدان 
جنك جبران کرد . 

درشب جنك قبل ازاینکه سردادان واقسر آن او برای ابلاغ کنته پادشاه بسربازان 
متفرق شوند شاه اسماعیل‌مرتبه دیگر توصیه خودرا درمورد ادامه جنك تکرار کرد و اظهاد 
تمو دور کیک جندما بایادشاء علمانی همین قردا ویس فردا ادامه خن اهد داشت. غما 
بایه,ید[نید که فرد) او لین دوزجنكما باپادشاء عثمانی است دجنک باید آن قدر ادامه پیدا 
کند که يك سرباز عثمانی درد خاك ایران نباشد و بعد ایرانیان دماغ پادشاء عثمانی دا 
بخاك پما لند . 

کشته شدن من نیاید شماراازادامه جنك بازبدادد. | گر هن کشته شوم پسرم طهماسب 


۱ 


روحیه شاه وسر با ذانا یر اند شب‌جنکه ۱28۹ 





زند»ه است و تاذه بسیج عشایرها شروع شده و وقتی عشایر بسیج شدند بخاك مالیدن دماغ 
پادشاه عْما نی اشکال نخواهد داشت. وقتی‌که سردادان و افسران متفرق شدند که سوی 
واحدهای خود بروند شاء اسماعیل درخیمه خود بنماذ ایستاد ویعد اذاینکه از نماز فادغ 
کردید قرآن دا بدست گر فت وسودءای درا که مربوط به فتح می‌باشد حوانه .۰ آنگاه فررآن 
را درجای‌آن نهاد ودراز کشید که بخوابد و لی دید که نمی‌تواند استی‌احت کند . 

شاه‌اسماعیل نمی‌ترسید بلکه احساس مسئو یت بزرك نم یگذاشت که بخوابد وازخیمه 
خار ج گر دید ودر اردوگاه براء انتاد . نگها نان همین که شاء اسماعیل را ازدودمی‌دید ند 
با نك میزدند (گلن کیم) و پادشاه ایران درجواب می‌گفت من آشن‌اهستم .. یاءلی مدد . 
نگهبا نان آن‌وقت شاه دا می‌شناختند معهذا برای مزید احتیاط دو: حال ی که نیم بخود دا 
بسوی شاه اسماعیل میکر فتند بوی نزديك می‌شدند تاصور تش‌دا ببینندو بعد ا زد یدن‌رخسارشاه 
صلوات میفرستادند . 

شاه‌اسماعیل به خیمه‌ها نزديك می‌شد و گوش‌فرامیدا ددصد‌ای‌نفس‌های منظم صرباذانی 
را که خوابیده بودند می‌شنید . گاهی بعضی ازسر بازان درحال خواب حرف میزدند و نام 
ری ازدوستان و آشنایان دا میبردند . شاه وقتی صدای: [ نها دا,.می‌شنید و می‌قهمید که 
دوستان وخویهاوندان یاد می‌کنند نبسم می‌نه‌ود ۰ 

درطرف مقا پل یمنی درمفرب» افق اذ نود آتش اردو گاء سلطان سلیم ادغوانی بنظر 
میره‌ید وشاه هردفعه که افق قرمزدا میدید نظردا متوجه سر‌باذان خودکه خواأبیده بودند 
میکرد و دردل می گفت نمی‌دانم فردا دقتی آفتاب غروب می‌کند چند نفر اذاین‌ها باقی 
خواهندما ند . 

کاهی شاء ۰ بایکیازنکهبا نان صحبت میکرد «اذاومی‌پر سید که امل کدام ولایت‌است 
و آیا ذن وبچه دارد یانه و بعداذاینکه چند سئوال از زندگی خصوصی او می‌نمود می گفت 
نظر یه توراجم بجنك فردا چیست ٩‏ 

نگهبان جواب میداد بهمت مولا و باقبال بادشاه شیعیان فردا فتح خواهیم کرد رفس 
سلطان سلیم رابطرف "بر یزخواهیم برد.شاه از جواب‌هاگ ی که دریافت میکرد متوجه می‌شد 
که روحیه سر بازان اوخوب است . ضمن صحبت بایکی از نکهبان‌ها پرسیه آیاتو اطلاغ 
داری که درقعون سلطان لیم عده‌ای آذسربازان (ینی چری) هستند؟ نگهبان جواب داد 


سرباز(ینی چزی) که چیزی نیست وااگر تمام سربازان‌سلطان سلیم دیوسفید باشندنمی‌توأنند 


۳0۰ شاه‌جنگها برا نیان‌درچا لدران‌ویونان 


ازعهده شیعیان مرتضی علی (علیه السلام - مترجم) پر آبند و فردا بازوی مولا علی حامی 
سرباذان شیعه می‌باشد . 

شاء اسماعیل از گردش خود در اردو گاء داضی شد چون متوجه گردید که روحیه 
سربازها خوب است وهمه آماده برای جان بازی هستند واز سربازان عثمانی بیم نداد ند . 
وقتی شاه به خیمه خود دسید شب‌کوتاه خاتمه یافت و طلیمه صبح دمید و چند لحظه دیکری 
صدای موّذن ازقسمت‌های مختلف اردو گاء شیمیان بلند شد. همان موقع صدای اذان گویان 
انش عثمانی ازدود بکوش رسید ومعلوم گردید که قشون مز بودهم سرباذان خود دا برای 
نماز آماده ۳ 

پادشاه شیعیان وقتی صدای اذان دا از قغون عثمان شنید اندوهگین گردید و سر 
بزیر انداخت. چون متوجه شد که آن دوقشون که اینك‌مقا بل‌هم قراد گر فته‌اند وقسد دارنه 
فتال کنند دادایيك کیش هستند مء‌هذاسلیم آنان را مرتد میخواند و تصمیم گرفته که نسل 
شیمیان دا بر انار 

شاه اسماعیل ما نند سربازان خود غبر اذنگهبان‌ها بنمازایستاد و همین که ازنمازفادغ 
کر ود زده پوشید و کاسك برسر نهاد وازخیمه خارج شد . 

علام شاه اسماعیل موسوم به (انوش ) دهانه اسب شاه را گرفته بود و شاء اسماعیل 
بادست چپ یال اسب راگرفت و ادست رامت دااوی مت رک ۱ 
بی آ نکه ازر کاب استفاده کند بايك خیِر» پعت اسب‌قرادگررفت. (انوش ) هم سوار اسب شد 
وعقب شاه براه‌افتاد. خیمه‌های اردو گاء درمدت جند دقیقه برچیده شد و آن‌جاکه شب قبل 
يك اردو گاء بود مبدل به‌يك دشت مسطح گر دید . از دورصدای موزيك مپاء ( ینیچری ) 
متشکل اذنی وسنج وطنبور شنیده شد و آهنك موزيك سپاه مز بود» طوری مهیج و زیبا بود 
که شاه اسماعیل گوش فرا داد. 

بعد از آن‌هوا قددی دوشن شد ولی‌نه بطوری که بتوان يك‌نخ سفید دا ازيك نخ سیاه 
تمیز داد از آدتش ایران هم صدای موزيك بر خاست و موذيك ایرانیان متشکل بود از 
سنج و کوس و نی و شیپود و یکنوع ساز بادی شبیه با کوردئون امروزی ولی نه بان درچه 
از تکامل. 

همین که موزيك بترنم در آمدهرواحد انس پاذان ایران درجای خود قراد گرفتند. 
شاء اسماعیل شب قبل پیش از اینکه سردادان و افسران او متفرق شوند موضع هريك از 
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ی کپ 
روحیه‌شاه وسربازان‌درش‌جنک ۱۲۳۲۰ 


ححججچ سح سس ۰ 





واحدهای نظامی دا معن کرده بود و سربازان پیاده وسوار » بزودی در مواضع خود قراد 
گرفتند : 

شاء اسماعیل و سردادان او که میدانستند ازحیث نیرو خیلی ضعیف‌تر ازخصم هستند 
نمیتوانستند حمله کنند ومیبا یدا نتظادحمله قشون عثما نی‌رابکشند و لی نمیدانستند که سربازان 
عثمانی چگونه حمله خواهند کرد درآن روز دو چیز بایرانی‌ها کمک می‌کرد اول اینکه 
بعد از طلوع خورشید" آفتاب بچشم عثمانیها می تابید ودیگر اینکه تبه‌های شمالی و جنو بی 


مانع از این ميشدکه سر باذان عثمانی بتوانند قشون ایران دا محاصره کنند . 


جنك باشليك توپ آغاز شد 


درموقع شب ۰ توپچی‌های عثمانی توانسته بو دند که توپهای خود دا نزديك ایرانیان 
بیأور ند و جنك باشليك توپها شروع شد و (قودخان) یمنی فرمانده توپخانه دستور دادکه 
تمام توپها بطرف بهه ایرانیان شليك کند . 

شليك سیصد توپ.حتی امروزهم يك‌واقمه جنگی بزرك است تاچه رسد بآن‌روز آن‌هم 
علیه ایرآ نیان که توپ دا می‌شناختند ولی چون يك سلاح جنگی از آن استفاده نمیکردند . 
شب قبل. (خان محمد استاجلو ) و(اصلان) بشاء اسماعیل اندرز دادند | کرعتمانیهامپاددت 
به شليك توپ کردند برای اینکه سربازان ایرانی به‌قتل نرسند فرمان عقب اشینی‌دا صادر 
نماید . آنها کفتند که برد گلو له‌های توپ صیصد ددع وحدا کثر چهارصد ذرع است دا گر 
سر بازانایرانی عقب نشینی نمایندازخطر توپخانه سلطان سلیم ایمن خواهند بود . 

( اصلان) گفت که عثما نی‌ها هرجنكث بررك را باشليك توب‌شروع می‌کنند ومنظورشان 
این است که بوسیله گلوله‌های توپ صُوف خصم خوددا نامنظظم نما یند وروحیه‌اش رامتز لزل 
کنند . ولی قدری عقب نفینی باعث می‌شود که‌سرباذان ایرانی ازخطی توپ مصون با نند. 
این بودکه شاء اسمعیل بعد اذاینکه شليك توپها شروع شدفرمان عقب نشینی داصادر کرد 
دسپاهیان ایران باندازه «یصد ذرع عتب نشستند بدون اینکه خود دا ازمنطته تیه‌ها که در 
شمال وجنوب میدان جنك بود خارج‌کنند . 

مانود منطقی عثما نیها این‌بود که بعد آذاین که دیدند که ایرانی‌ها عقب نشینی کرد ند 
تویهادا جلو ببرند وباز مباددت به شليك کنند و ایرانیان دا مجیود نمایند که بیشتر عقب 
نشینی نمایند تااینکه ازمنطته تپه‌ها خادج شوند. امابعر کت در آوردن سیصد‌توپ , اذنوع 
توپهای‌قدیمی ومستقر کر دن آن‌ها دردموضع جنید کاری نبود که بتوان بزودی با نجام‌دسا نید. 
لذا (سلیم) پادشاه عثمانی که خود فرما ندمی‌جنك‌را برعهده داشت بهتر آن دانست که بهمن 


ات۱۳ 


جنک با شليك‌تو پآغاز شد ۳۵۳ 
موفقیت جزگی اکتفا کنه و فرمان حمله پیاده نظام سپاه (چاووش) دا صادر ننود. همیتکه 
پیاده نظام بحرکت در آمد توپ‌های عثما نی ماکت گردید دلی بطوری که خواهیم گفت دد 
آن‌روز. توپهای‌سلطان سلیم مرتبه‌ای ديگر شليك کرد . 

سرباذان سیاه پیاده (جادوش) , همه دارای خفتان چرمی بودند وروی چرم قطعات 
کوچك آهن بنظرمیرسید و پنددت اتفاق میا فتادکه يك‌شر بت شمشیر بتوانه خفتان دا پدرد 
وسر باز دا اذکاد بیندازد. بیست هزار پباده عثمانی همه مجهز به‌خفتان‌های چرمی ودادای 
شمشیر ونیزه وسپر بسوی موضع ایرانی‌ها براه افتادند. شليك توپ ازاینجهت موقوف شد 
که ه رگا» بعد ازحمله پیاده نظام عثما نی‌توپهای سلطان سلیم عليك می کرد سر بازان‌عثما نی 
بقتل می‌دسید‌ند. 


شمخال‌چی‌های علمانی در بیشاپیش سپاه (جاووش) خراکت می‌کردند تااینکه باسلاحآتشین 


خود راه را بروی سر باذان عثمانی با زکنند . 


مجموع قوای آن‌ها پنجهز‌آذتن بود ماو ی گر د کل جلوی سیاه پیاده (چادوش) را ایند ۰ 


در آن دوده مثل امروذ ؛ نمی‌توا نستند که از فاصله دور تیر | ندازی‌کنند. چون برد 
کلوله‌های شمخال خیلیکم بود ویمداذاینکه شنخال گرم می‌ش دگلوله‌اش ددچند قدمی ور 
انداز برزمین میافتاد . شمخال‌چی‌ها مجبود بودند که برای استفا ده‌ازسلاح خودخیلی بهدف 
نزديك شوند. (حسن بيك لله) دفع شمخال‌چی‌های علمانی را بررعهده گرفت وازيك طرف 
شمخال‌چی‌های ایرانی دا مستقر کرد تا بعد ازاینکه عثما نیان به تیردس رسید ند بطرف آنها 
شايك کنند وازطرف‌دیگر بپا نصد تن ازسر باذان خود دستوردا دکه شمخال چیان عثما نید اهدف 
گلوله های فلاخن قراد بدهند . فلاخن در آن دوده سلاح عمومی سربازان ایرانی بود د 
هرسر باز يك‌فلاخن » با مقدار ی گلو له سنگی باخود داشت و گلولههای سنگی او وقتی نمام 
می‌شد اژستك‌های بیابان استفاده میکرد. 

سرباذان ایرانی شمخال چی‌های عثمانی دا بسنك فلاخن پستند و عده‌ای اذ آنها دا 
برذمن انداختند و[ نگاه شمخال‌چی‌های ایرانی شليك کردند وعده‌ای اذطر فی نکشته شدند 
ووقتی سرباذان چادوش به جبهه ایرانیان رسیدند شمخا‌هم مثل توپ بی‌فایده شد چون 
اگر تراندازی میکردند ممکن بودکه بجای دشمن , دوست را هد ف گلوله قراد بدهند . 
(«حسن بيك‌لله) و (امیر عبدالبافی) مفاهدء کردن که سر بازان سپاه چادوش * نیزه‌دردست 


دارند و بسربازان خوددستود داد نه که‌باسیر خود راازخطر نیزه‌حفظ کنند و پاشه‌شر حمله 


3 شاه جنک ایرانیان‌درجا لدر آن‌ویونان 


نمایند. شاء‌اسماعیل سایر واحدهای خودرا وارد جنك نکرد برای اینکه نمیدانست که نقعه 

ازدو یست‌هزار سرباز سلیم ( یایکصد و پنجاه هزاد سرباز او ) بیست هزارتن وارد 
کارزار شده بودند وبقیه » انتظار شر کت درجنك را می کشیدند و پادشاه‌شیعیان نمی‌دانست 
که آنها در کدام قسمت میادرت بحمله خواهند کرد. گرچه در شمال و جنوب جبهه ایران 
تبه‌های صعب اامبود قرار کرفته بود ولی نه‌بطوری که نتوان از آن‌گذشت. يك‌قشون «صمم 
ااکرعی چم کرد وا ۱۱۳۹ تلفات واستقبال ازمشقت اذ آن‌تپه‌ها عبور کند و قشون 
ایران دا از دوجناح شمالی وجنوبی مورد حمله قرار بدهد . ولی واحدهای عثمانی تکان 
نمیخوردند و شاه اسماعیل‌هم سایر واحدهای خود دا بحرر کت درنمیآورد . پادشاه شیمیان 
بالای تهه‌ای مرتفع مشرف برتمام میدان چنك سواد براسس قراد کرفتة بو که ۱۳ 
میدید وحتی می‌توانست که مقر فرما ندهی‌سلیم‌راهم که يك‌خیمه از نوع خیمه های مخروطی 
شکل بالای تبه‌ای بود ببیند ومشاهده می کرد که گاهی سوارانی از آن تپه فرود می‌آیند و 
بطرف میدان جنك عزیمت میکنند . 

پادشاه شیعیان بهر‌طرف که نطر میا نداخت صفوف سر باذان عثمانی‌دا یدید و لباس 
متحد الشکل سر باذان مانم اذاین می‌شد که شاه اسماعیل بتواند بدقت آنهارا شماره کند. 
دريك طرف دشت سپاه (ینی‌جری) با پرچم‌هائی دادای شکل ديك و اجاق صف بسته بود . 
اونیفورم سپاه ( ینی چری ) در ادوار مختلف فرق می‌کرد و در دوره سلیم اول ملقب به 
( یاووز ) سرباذان سپاء مز بور شلوار سرخ ونيم‌تنه سبزرنك و کلاء باشاق دار سنید داشتند 
وصور تشان طبق معمول میدان جنك فرمز می‌نمود ذیرا سرباذان آن سپاء قبل انورود ب 
عرصه کار زار صورت دودست‌هادا قرمز میکردند که اگم خون دوی‌آن دیده نشود . 

درطرف دیگر بیابان سرباذان سپاه (ایچ اوقلان ) دیده می‌شد ولباس آنها بيك‌تعبر 
برعکس لباس سرباذان (ینی چری) بود یعنی شلواد سبزر زك ونیم تنه سرخ داشتند . شاه 
اسمعیل میدانست که(سلیم) پادشاء عثما نی آن‌دوسپاهء‌را دوست میداردو سرباذان (ینی‌چری) 
و(ابچ‌ادقلان) دا واردکادزادتمی‌کند مکردرساعات حساس جنك. پادشاه شیعیان‌میدانست که 
آن دوسیاه گل‌سر سید ادتش‌عثما نی است‌وتمام اد تش‌عثمانی يك‌طرف و آن‌دوسیاه یك‌طرف . بعد 
اذاین که شاه‌اسماعیل ادتش بزركعثما نی دا اذنظر گذرانیدنظردا متوجه‌سر‌بازان خودنمود 
ومشاهد کرد که سر بازان |بوا بجمع (حسن بيك‌لله) و ( امير عبدالباقی ) جون يك دیواد 
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جانداد مقا بل سپاه (جاووش) ایستاده‌اند . شاه بدقت سرپاذان خودرامینکریست ومیخواست 
بدا ند که آیاسر بازها عقب نشیتی می‌کنند یاه ٩‏ 

شاءاسما عیل‌مشاهده نمو دکه‌حتی يك‌سررباز» يك گام به‌عقب بر نمی‌دار دومحال است‌جای 
يك‌سر با ز خا لی‌شود گت قبی که از با د‌آید ودر آن‌موقع‌نیزدیگران صف خودد | می‌قشاد ند 

نمی گذار ند که سر باذان خصم از جای‌خالی عبود نمایند شاءاسماعیل‌روی خودرا بسوی يك 

افسرجوان که سواد بر اسبعقبش‌تو قف کرده‌بود کرد و گفت (جلال| لدین‌بيك) برو واذقول من 
به (حسن بيك لله) و(امیرعبدا لباقی) و بوسیله آ ندو , با فسران‌وسرباذاتشان بگواحسنت برغیرت 
ماو امیدوارم مولاعلی(علیه| لسلام - متر جم) بهمه كمك کند. (جلال | لد ین بيك) کاب کشید واز 
دامنه تیه پائین دفت و خودرا پدو فرما نده مذکود دسانید وقدردانی پادشاهایران دا با نها 
ابلاغ کرد . 

(سلطان‌سلیم) که ازمقر فرما ندهی خودمیدان‌جنك‌دا از نظرمی گذدا نید مشاهده کرد که 
بیست‌هز ارسر بازسپاه‌چاووش‌دره‌قا بلنیرو ی که‌يك چهارم آن‌ها می با شدمتوقف‌شده| ندو تمیتو | نند 
بگذرند . سلیم فررما نده خودنو یون‌با شی( بلبل قولتای) دا احضار کرد و آن‌مردکه فربه بود 
بطر ف تبه ای که خیمه(سلیم )را بالای آن افرآشته بود ند اسب‌تاخت ومقا بل خیمه ازاسب فرود 
آمد. (سلیم) گفت( بلیل) آیامی‌بینی که سر بازان‌چاووش‌تو. مق بل يك مشت عجم متو قف‌شده | ند . 
سلیم|یرا نیاند اعجم می‌خوا ندو( نو یون‌باشی) گفتای‌ظل اله علت‌توقف سر باذان‌ها این‌است که 
سربا زان عجم‌مقادمت می کنند ومن‌هیچ| نتظاد این‌شیر ین‌کاری‌را از آ نها نداشتم. (سلیم) گفت 
(نویون‌باشی) معادمت خصم‌شیر ین‌کاری نیست بلکهکام‌مر| تلخ‌میکند وااگر این بیست هزاد نفر 
نمی‌توا نند بيك‌مشت‌عجم غلبه‌نما یند و آ نوادا جارو کنند [ نا نر| بخا نها یشان‌بر گردان که‌معجر 
برسر بگذادند ومشغول بچه‌داری‌شوند . 

(نویون‌باشی) يك‌افسر بود و در مید ان جنك‌حر بتعقیده‌داشت وازخشم (سلیم) نمیتر سید 
ولویادشاهعما نی فرمان قتل‌اودا صادر نما یدو گفت ای ظل‌الّه این‌بیست هزاد نفر بطوری که 
می‌بینی خوب می‌جنگنداما دشمن سرسخت‌مقا بل خوددادند.. نگاه کن. . باو جود فشارشدید 
سر با ذان‌ما دیده‌نمی‌شود که يك‌سر باز پادشاه‌صوفی عقب‌برود. سلطان‌سلیم گفت‌ما نمیتوا نیم تاشب 
دراینجاتوقف کنیم وعده‌ای‌دا بفر ست تا ازدوجناح نیزحمله کنند. نویون‌باشی ؛ نظریه پادشاه 
جوان‌عثما نی‌را پذیر فت داز تبه فر ود[۰دتاعده‌ای‌دا مأمورنما ید که ازدو جناح‌حمله کنند. ( بلبل- 
قولنای) همین که‌از تبه فرودآمدفرمان‌داد کهسپاه‌دوسوم به(قوچی) متشکل از بیست‌هز ارس باز 
ازدوجناح‌شما لی‌و جنویی با برانپان‌حملهنما یند . 





۱۲۵۹ شاه‌جنگه ایرانیان درچالدران ویونان 


دستودی که( نو بون‌باشی) یعنی‌فرما نده کل‌قشونعثما نی‌صادر کرد مشعر بر این بود که‌سپاه 





(قوچی) میباید به‌دو(تومان) یعنی‌دودسته ده‌هز اد نفر ی‌تقسیم شود وهر دسته بکوشد که ازشمال 
یاازجنوب‌مقادمتایرانی‌مارا درهم بشکندومواضع آ نهارا دود بز ندو ازعقب‌ایر| نیان سردر آورد 
و آنهارا درحلقه‌محاصره بگیرد. 

(نو یون‌باشی) دو(تومان‌باشی) داماً‌ودفر ماندهی‌دودسته کر د و به‌روسای‌مز بور گنت که 
سلطان از تا خیر پیشر فت قشو خود خشمگین است وبا ید بکو شید که‌مو اضع یر انیان رادوربزنید. 
سپاه (قوچی) که بد و قسمت‌شده بود بحر کت‌در آمدوشاهاسماعیل که بالای‌تهه.ما نور قشونعتمانی 
د آمید یددر يك لحظه بنقشهساطان سلیم پی بر د و(خانمحمداسنا جلو) دا که بانیروی|بوا بجمع‌خود 
درشمال بوده‌آمورد فع‌حمله جناح شمالی عثما نی کرد د(محمدقرهباغی) هم بادوهزار. سرباز 
خو یش‌ماًمور گر دید که جلوی‌حمله جناح جنوبیعلمانی دابگیرد. قبل‌اذایتکه‌سر بازانعژمانی 
خوددا به‌جناحشما لیایرانیان بر سا نند(خان‌محمد استاجاو) که‌صدامی‌رساداشت واشمار شا هنامه 
فردوسی‌را با آهنگیمهیج میخوا ادشرو ع خواندن قسمتی از شعارشاهنامه‌مر بوط بجعنكایران 
وتودان کرد. چند تن‌ازخوا نند گان‌قشون او که نها نیزمیتوا نستند اشعار شاهنامه‌دا با آهنگی 
خوش‌و مهیج بخو | نند اشار (خانمحمد) دابرای سرباذان تکرادمیکردند. ازشنیدن اشعار 
فردوسی خون‌درعردق سر بازان(خانمحمداستا جلو) بجوش‌میآ مدو نمیتو | نستند خودداری کنند 
کراهی نت و ۱۳ 

بعداذاین که اشمارخوا نده‌شد (خان‌محمد استاجلو) گفت ای‌فرزندان ایران» امروذ 
دوزغیرت ومردانگی است. ماا گر درمتا بل قشون‌عشما نی کشته‌شدیم هیچکس ما ایرادنخواهد 
گرفت بر آی‌این که‌میدانند قشون‌خصم‌چندین برابررقو ای‌ماست ولیا گر عقب ذشینی نماگيم تاد نیا 
باقی‌است بد نام خواهيم‌شد. هم کنون‌ازز بان دستم‌شنیدید که بدلیران‌ایران‌میگفت که از انبوه 
لشکر خصم" بیم نداشته باشیدوا گر شما, قصد پایداری‌کنید و تصمیم بگیرید در آن‌جاکه هستید 
استقامت‌نمائید وتا آخر ین نفر کشته و ید انبوء لشکر خصم نمیتو | ندخا یر انا موردتهاج قراد 
بدهدومجبور است که مراجمت‌نما ید . 

محمددقرهباقی در پشت سر بازان‌خو دچند نیزه در يك ردیف درزمین‌فرو کرد ويك‌سرحد 
بوجود آورد وبا نها گفت هيچيكازما نبا یدازحدود این‌نیزه‌ها تجاوز کنیم وهرافسریا سرباز 
که ازحدودنیزه‌ها عقب‌تر برود بی‌غیرت‌است. قبر تمام‌ما دداین‌منطته است که می‌جنگیم و ما 
با یدحمل سربازان‌عثمانی دادفع‌سمائيم یااین که تا آخرین‌تفر کشته شویم وهر کس که‌از این 
جازنده بر گرددبدون‌این که عنما نی‌هاعّب | نده‌شوند نزدمولایبا علی(علیه| لسلام - مقر جم) 


0 


جنگ با شليك توپ آغازشد ۳۵۷ 


وهمچنین پیش‌می‌شدما پا دشاء یمین روسیا ء خواهد شدو ازصدای کوس وسنج وشیپود عثما نی‌ها 
هم نتر‌سید و فقط اطفالازصدای کوس‌وسنج و شیپودمی تر‌سند نه‌مر دان‌جنگی. (محمدقرهباغی) 
مید ارنست که درقشون‌عثمانی موز يكاهمیت‌دادد وسیاهیان‌عثما نی قیلاز هرحمله کوس وسنج و 
شییود و طبلمینو ازند جأاینکه‌سر بازان خوددا تشجیع نمایند و باعث تز ازل‌روحیه سر بازان 
خسم شوند . ِ ح 

درقرءبا غ‌همعثما نی‌ها» همان ماود حمله کر دهبد ندو (.حمدقره باشی) ازرسم [ نها مستحض 
بود. (دستم-کلاچرمینه) اهل‌طا لش وقتی‌دید که سرباذان‌سپاه (قوچی) اذ دوسو, بدوجناح 
شمالیه جنوبی ایران نز ديك‌می‌شونه برای دفتن بمیدان جنگ بی‌تاب شدو به‌شا ءاسماعیل گفت 
ای‌پا دشاه شیمیان برای‌جانشینی‌تو (علیءحمدهمدا نی) کافی‌است ازتو اجاذه میخواهم که به 
میدان‌جنك بروم ودرراء مولای‌ما علی(ع) شمشیر بز نم: چون امروز, روزآزمایش است و 
تکه یمه هن تن علیانتت بایددرراه مولای منقیان جان‌فدا کند تااین‌که فرداکناد 
حوش کوثر ازدست فاتح مت ی اف یتشد دنا 

شاه گفت رستم فقط جان‌فدا کردن‌کافی نیست چون‌هر پیرزن هم میتوا ند خوددایکشتن 
بدهد وجان‌فدا کند. ونلیفه شیمیان !مر وذا ین است که بکو شند تا[ نجا که تواناگی‌داد ندس باذان 
خحصمر.| بقتل, برسا نند و زگذار ند که سر‌زمین‌شیهیان بدست‌دشمنان مولی‌بیفتد . 

توتصورمیکن ی که فتدل تو آرزودادی که بمرد ان جنك بروی و بنام علی(ع) شمشیر بز نی‌من 
هم با نداذه تو این آرذودا دارم رای این 45 آمر ون سین هرن (جا لدران) سرذمین کر بلای 
ثانی است دهر کس‌آذاین میدان‌درداعلی و اولادش شمشیر بز ند و کشته شود بدرجه شهادت 
میر سد ومستةّیم به بهشت میرود وبا روسفیدی و سرافرازی جمال مولی علی (ع) دا زیادت 
خواهد کرد ۰ 

ولی من دراین‌جا مسئولیت دادم ومئول اداده قشون هستم معهذا وقتی که < سکنم 
که باید بمیدان رفت و کشت و کشته شد خواهم رفت . لیکن تاوقتی که من زنده هستم تو 
نباید بمیدان جنك بروی وکفته شوی ذیرا جانشین من هستی وهرساعت که من بقتل‌رسیدم 
توفرمانده قشون خواهی شد و آنوقت می‌توانی طبق ری خود رفتار کنی وا گر بقتل دسیدی 
(علی محمد همدانی ) جای تورا خواهد گر فت. در آن وقت دوقسمت‌ازسیاه (قوچی) ازدو 
امتداد شمال و جنوب خود دا بمواضع ایرانیان رسا نیدند ودرحال ی که درقاب جبهه؛ جناك 
ادامه داشت دردوجناح نیز يك جنك مخوف شروع شد . 


سس -«حعٍ.ع سح« سس 

۱5۸ شاه‌جنک‌ایر انیان درچالدران ویونان 
شاهنامه دابآ هنك دزم می‌خواند واشعاراو مربوط بدوده‌ای ازذندگی دستم پهلوان ایرانی 
بود که خطاب بسازو برد جنگی‌خود می‌گوید تومدتی ازجنك بر کناد بودی و درآن مدت 
استراحت میکردی, ولیاکنون دوره استراحت سپری گردیده ۰ دوران ستیزه وپیکاداست و 
خودرا برای يك‌جنك مخوفآماده کن و گاه باش که باید در جنگی که درپیش دادی فاتح 
گردی پااینکه درمیدان‌کادزاد بمانی. سربازان ( خان محمد استاجلو ) شمشیر میزدند و 
بعضی از آن‌ماهم گرز بکاد می‌بردند . سلاح اصلی‌سر بازان ایران‌از اذمنه‌قدیم , شمشیر و 
ور وفلاخن وسنك بود وتراندازی وازجمله قیقاج دا اذقبایل صحراگرد دشتهای‌شما لی 
دشمال شرقی آسیاشرا گر فتند. 

ایرانی‌ها قبل آذاینکه قبایل نیمه‌وحشی‌وصحرا نشین‌شمال وشمال‌شرقی آسیارا بشناسند 
دادای تیرو کمان بود ندومی‌توانستند از آن‌استفاد» کننه ولی‌تبر اندازی‌سریم و تیرا ندازی بر سم 
قیقاج دااذقبایل صحرا نشین شمال وشمال شرقی آسیا آموختند . ( توضیح - مترجم تصور 
میکند که این نظریه قا بل ایراد است چون قبایل صحرانشن شمال وشمال شرقی آسیایعنی 
(هون) ها د (منول)ها در دوره اشکانیان بایران حمله ورشدند ومورخین عتیده دار نه که 
تمام پهلوانان‌ایرانی که درحماسه فردوسی از آن‌هااسم بررده شده دردوده اشکانیان‌میز یسته‌اند 
وایرانیان دردورة هخامنشیان یمتی‌مدتی قبل ازاینکه (هون) ها و(مغول)ها بایران‌حمله‌ور 
شوند در تیراندازی موادت داشته‌اند ولی البته تیراندازی برسم قیقاج , ازمختصات قهایل 
مفول بود و بمید نیست که ایرانیان این فن دا اذآنها یاد گر فته باشند - متر جم) 

ایرانیان دربکاد بردن شمثیر و گرزوسنك بیش از اسلحه دیگر ورزید گی داشتند ودر 
جنگها از آن سه سلاح بیشتر استفاده می‌کردند. یکی از فنون ایرانیان در بکار بردن گرز 
حر کت ( گردهنه) بود » که ازشیرین کار یهای سرباذان ایرانی محسوب می‌شد . نها برای 
حر کت گردونه از آغاز جوانی درورزشگاهها تمرین میکردند که دور بز نند وچرخ بخور ند 
ویعضی از آ نها باسرعت چر خ‌میخوردند ودرموقع گردش" بیننده نمی توا نست پشت وروی[ نهارا 
درست تشخیص بدهد. 

سرپاذان ایرانی گرز دا بدست می‌گرفتند و يك مرتبه خود داوسط سربازان خصم 
می‌انداختند وچرخ میخوردند. آنها درحال‌چرخ خوردن گرزدا طودی بدست می گر فتند 
که مثل يك میله قطود افقی مقابل بدن قراد میکرفت . وقتی باگرز خوددا وسط سرباژان 
خصم می‌انداختند وچرخ میخوردند و ( گر دونه) می‌شدند بيك‌ماشین مركآور شباهت پیدا 
میکر دند که بهرکس اصابت کند وی دا برزمین میاندازد . سرباذان خصم بمناسبت سرعت 


جنک با شليك‌توپ آغازشد ۲۵۹ 
گردش سرباذ ایرانی نمی‌توانستند خودرا باو بررسا نند برای اینکه گرز سربازیکه مباددت 
به منود ((رگزاجونة ) میکرد ازچهادطرف , هکس را که باونزديك می‌شد ازپامی‌انداخت 
سرب زی که بشکل (گردونه) می‌چرخید هم»هاجم بود وهم مدافع ويك عده سربا ز که دود 
ازهم , يك مرتبه خوددا وسط سپاه خصم میا نداختند و بشکل گردونه می‌چرخیدند احتمال 
داشت که بتوانند شیراذه سپاء خصم دا پاده‌کنند و صفوف را متلاشی نمایند . مانود پررتاب 
سنك‌هم که نباید بافلاخن اند‌ازی مشتبه شود از مانورهای خوب سر باذان ایرانی بود دلی 
نمی‌توانستنه درههه‌جا ازآن مانور استفاده کنند. ایرانیهاکه خود دا برای نبرد آماده 
مسکر دنت ازجوانی. سنکهای گر ان‌باقطعات آهن سنگین‌دا بوسیله بازوان بالای سر بحرکت 
در میاًوددند تااینکه باذوانآنها برای پرتاب سنك قوی شود و آن ورزش دا ورزش سنك 
میخواند ند . 

( اگر مترجم اشتباه نکند حر کت سنك و کیاده که هنوز در ورزشگاه‌های مامتداول 
است برای همین منظور بوجودآمده بود - مترجم )۰ 
اف رت طوری بازوان آنها قری می‌شد که میئوانستنه سنگهای گران دا بادو 
دست وبا استفاده اززور سینه و کمر ویاهاتافاصله ده ددع پرتاب نما یند. موقعیکه میخواستند 
سنك دا پرتاب کنند آن‌را بادودست بالای‌س‌میگر فتند وبعد. نیروی بازوها دسینه کم و 
پاهادا متمر‌کز میکردند وسنك‌دا دها می‌نمودند. آن سنك , برسرهر ک سکه فرود میآمد 
او دا نابود میکرد یااینکه اذکاد میا نداخت . ولی برای اینکه بتوانند از آن مانور استفاده 
کنند میباید؛ سنك‌کافی داشته باشند ووضع میدان جنك مساعد بنظر پرسد تااینکه ددست دا 
: بجای دشمن اذپا در نیاورند. موقعیکه قریئین درهم میر یختند , هما نطور که نمیشد اذ توب 
وعمیعال استفاده نمود استفاده اذسنك گران«م برای دوستان خطرناك بود و بجای خصم ۰ 
سربازان دوست بهلاکت میرسید ند ۰ 
ایرانیان وعثما نیها از فن شمشیر زدن‌غرب؛ که میدا نیم چگو نه‌است بی‌اطلاع بودند و در 
عوض‌طبق‌فن دیگر شمشیر میزدند ۰ مدتی طولانی» قبل از اینکه دراروپا مدادس و کلاسهای 
مخصوص شمشیر بازی بوجود بیاید دد مشرق ذمین مراکزی برای تعلیم فن شمقیر زدن 
وجود داشت واستادان آن مراکز داتیغ ذن میخواندند و بتددیج این عنوان شامل‌شا گردان 
وآنگاه تمام کسان یکه بمناسبت هل خود باشمشیر سرد کان داشتند شد. در کشور ایران‌تعلیم 
شمشیر زدن باشمشیرچوبی شروع میکردید وشاگردان مدتی باشمشیرچوبی مشق میکردند 
تااینکه لایق بدست گر فتن شمشیر آهنی شوند. مراکز تعلیم شمشیر زدن در کشود ایران از 
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قدیم دارای دسوم مخصوص بود برای اینکه ایرانیان نیغ زدن را يك نو ع کار مقدس‌میدا نستند 
وبرای تیغ ذن یعنی استاد شمشیربازی قائل باحترام زیاد بودند. بطوری که شاگرد مبتدی " 





دقتی وارد مدرسه شمشیر بازی ميشد میبایدمقابل تیغ ذن ذمین دا پپوسد و نشان بدمد که 
نسبت باستاد قائل باحترام فوق العاده است. این دسم از مدادس شمشیر بازی بورزشگاه‌ما 
سرایت کر د وبخصوص دردوره صفویه احترام‌استادان شمشیر بازی و وززش درایران‌زیادشد. 
مردی‌که برای فرا گر فتن فن شمشیر زدن وارد مدرسه شمشیر بازی می‌شد موسوم بود بد" 
شا گرد وبعد ازچندی موسوم به‌نونهال میگردید. آنگاه نو نهال مبدل به‌نوچه می‌شد ونوچاهم 
بمد آزمدتی شمشیرزدن ملقب به‌بردست میکردید و بردست اگرمیتوانست یك‌مددسه شمشیر 
بازی تامیس نماید تیخ زن می‌شد . کسی که بمقام بردست میرسید از نظر شمشیر بازی بك 
مرد تعلیم یافته محسوب میکردید چون دیگر مورد تعلیم استاد قراد نمی گرفت بلکه فقط 
تمرین میکرد . 

دوره تعلیمات شمشیر بازی ددمدادی ایران و سایر کشورهای شرق محدود نبود و 
با استعداد شا گرد تناسپ داشت . بعضی از شاگردان دوده مدرسه دا زود طی میکردند و 
پردست می‌شدند وبرخی دیکرسال‌ها درمرحله نونهال یانوچه میما ندند و ترقی نمیکردند 
چون استعداد نداشتند. بواسطه ا.یتی که شمشیر نزد ایرانیان داشت و مدادس شمشبر بازی 
درهمه‌جا بود. شمشیر اذاملحه اصلی سرباذان ایرانی بشمار میآمد وخوپ اذ آن استفاده 
میکرد ند همچنانکه سرباذان دومی قدیم اذ (پیلا) یمنی نیزه خوب استفاده میکردندبرای 
اینکه پیوسته بانیز. آمرین‌می‌نمودند. بعضی تصور کرده‌اند که ابرانیان فقط ازشمشیر خمیده 
استفاده میکردند ونمیتوانستند که از شمقیر راست استفاده نمایند درصورتیکه استفاده از 
شمشیر داست دارای دو لبه بررنده بین سرباذان ایرانی معمول بود. 

درادواد قدیم یمنی دردورء هخامنشیان‌هم ایرانیان از شمغیر راست دادای دو دم 
استفاده میکر دنه و شم‌شیر منحنی تیغ اقوام سامی بود و از اقوام مزبود بایران و سایر 
کشورهای مشرق ذمین دسید . تمام‌کسانی که در مدارس ایران فن شمشیر بازی دا فرا 
میگر فتند می‌توانستند دست چپ داهم بکار بیندازند. تیغ زنهاهم بشا گردان خود می‌گنتند 
بکاد انداختن دست چپ بیش ازبکارانداختن دست راست‌آهمیت داردولی‌همه نمی‌توانستند که 
این اندرز استاددا بخوبی بکار ببندند. معهذا بودند کسانی‌که در میدان جنك با دو دست 


شمشیر میزدند و نظر تحسین‌جنگاوران دا متوجه خود میکردند . 
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چنکه با شليك توپآغازشد ۲۹۱ 
همان, طود که امروذ اطلفال را از کودکی بمددسه می فرستند در آن دوده دد 
بعضی از مناطق عشایرنشین ایران کودکان را از طفولیت واداد می‌کردندکه باشمشیر - 
های کوتجك شمشیر بازی نمایند تا اینکه بتوانند بعد از اینکه بزرك شدند شمشیر زن 
واقعی شوند. حتی ددبرخی از شهرها طبقاتکم بضاعت که نمی‌توانستند فرزندان خود را 
دانهمند کنند فقط شمشیر زدن را بآنها می‌آموختند و طبتات بابضاعت علاوه بر شمشین زدن 
فرزندان خوددا بمعلم می‌سپرد ند تاایتکه بآن‌ها خواندن و نوشتن را بیآموزد و آنان دا 
پا آثاد ادبی ایران وجهان آنروز آشنا نماید . 
تک از بزرگترین شعرای ایران بپادشاه وت توعیه م ی کند وه دو له ار آزکر امد 
بدارد یکیآنهاگی که قلمزن هستند یعنی جزو طبقه دا نشمدد کشور بشماد میآیند و دیگرعا 
کسان ی که شمشیر زن می‌باشند ومی‌توانند باشمشیر خود از کعور حراست‌کنند. ایران دادای 
يك‌ار تش مجهز دتعلیم. یافته ۰ مثل قشون عثمانی نبود ولی قسمتی ازه‌ردان بالاخص عشایر 
می‌توا نستند سلاح جنگی را بکار ببرند و بویژه از شمشیر خوب استفاده میکردند . بادی 
سرباژان ایرانی از دوجثاح شمالی وجنوبی باشمشیرهای خود توانستند که جلوی دوواحد 
بیست هزاد نفری سپاه قوجی دا بگیرند ومانع ازعبور آن‌ها شوند . دوضلع مدافعین‌ایران 
دردوجناح شمالی وجنوبی متکی بکوه بود بطوری که عثما نیها بر ای اینکه عبور کنندمی با ید 
سرباذان ایرانی را ازجلوی خوددود نمایند. 
ولی سر‌باذان(خانمحمد استا جلو) و (محمدقره‌باغی)عقب نمیر فتنه و آن قدرشه‌شیر 
میزدند تااینکه ازپاددمیهدند وحسد آنها لکد کوت سربازان عثما نی میشد . بعد ازجنك 


گردنه (ترموپیل) در یونان که در آنجا سیصد سرباز اسپا رتی جلوی هشتاد هزاد سرباز 
ایرانی دا گرفتند چشم اروناگاز اخنگی مانته جنك ( چالدران ) ندید که در آن ۰ يك‌عده 
معدودکه به ده هزاد تن هم نمی‌رسید ند درداعات اول جنك جلوی چهل هزار سر باذ خصم 
دالدکیی نه:#کاهوا یکی از سرباذان ایرانی فریاد میزد (اگر خسته جانی بکو یاعلی ) و 
سر‌بازان دیگر باصدای باند آن‌جمله دا تکراد میکردند و[ نوقت باهمت و دلیری جد.-د 
شمشیر میزدند . 

بعضی ازجنگاوران ایران ؛ يك‌مر تبه خودرا وسط عثما نی‌ها می‌انداختند وخویش دا 


مبدل بگردونه مركآود می‌نمودند وعده‌ای ازسر باذان خصم را ازیا می‌انداختند اما جون 


شماره سرپاذان عثما نی‌زیاد بود وهمه ازسر پازان ورزیده و جنك آزموده محسوب‌میگر دید ند 


۱۳۳ 


۲۰۲ شاه‌جنگ‌ایر | نیان‌در چا لدارن ویونان 


آنهارا پقتل می‌رسانيدند. شاه اسماعیل آن‌قدر که نگران دوجناح قشون خود بود بقلب 
ادتش توجه نداشت درقاب جبهه ایرانیها توانستند باپنج هزادسر باز جاوی سپاء بیست‌هزار 
نفری چاووش دا بکیرند . 

ولی دجناحین‌خیلی بر ار انیها لطمه‌واردمیآ مد برای اینکه ادزش‌جنفی سربازان 
سپاه (قوچی) بیش ازسر بازان سپاه چاووش بود وسربازان قوچی با بیرحمی ایرانیان را 
بقتل میرسانیدند. شاه اسماعیل‌در بکارانداختن نیروی خودبسیاد صرفه‌جوئی میکرد. زیرا 
میدید که‌هنو زچندسپاه عثما نی‌و ار د کارزار نشده‌اند ومیخواست که‌قسمتی از نیروی‌خوددا برای 
مقا بله با آنها تاذه نفس‌نگاه دارد . ازاین گذشته پادشاء ایران بیم‌داشت که مبادا سلطان 
سلیم قسمتی از نیروی خودرا مأمور نماید که کوه دا دوربزند و ازپشت ایرانیان س‌بدر 
بیاورد وقسمتی ازسرباذان خوددا برای‌جلوگیری ازآن ما نور احتمالی درحال ذخیره و 
۱ 

پادشاه شیمیان دوی تمام بلندیهای اطراف نکهبان گماشته بود که | گر عثمانی ها 
خواستند کوه دا دور بزنند از مانور آنها مستحطر گردد و درصدد چاده بر آید ولی سلطان 
سلیم تاپایان جنك(چا لددان)میادرت‌بآن مانور نکردچون‌می | ند شید که‌محتاج ما نورمز بور 
نیست ونیروی ایران در نظرش ضعیف‌تر از آن‌بود که احتیاج داشته باشدموضع ایرا نیان دا 
دور یز ند | گر نی دیا ان‌ددجنك(چا لدران)قوی بودسلطان‌سلیم ,پا حتمل زیاد , اد تش‌ایران 
رادورميزد چون(سلیم) پادشاه‌جوان‌وزیبای‌عثمانی متخصص دور زدن‌بود سلیم اول کسی است 
که‌تصمیم گر فت بوسیله‌حفر تررعه‌ای‌بین‌رودخانه (دن)دشط (ولکا) درروسیه کفتی‌های‌جنگی 
بازد گانی عثمانی دا وارد دریای‌خزد کند و | گرعمر اد کفاف میداد آن نقشه دا بموقعاجرا 
میگذاشت تاایتکه بتوانه سراسرشمال ایران‌ومنطته‌تر کستان وماوداء!لنهر قدیم تا کوه‌های 
اورال دا پتصرفدر آورد وبا ایجاد يك نهر وی دریائی‌قوی در دریای خزر کنترول دائمی 
حکومت عنمانی دا پرشمال ایرآن‌وجنوب دوسیه بر قر اد نما ید. حتی امروز که ترعه فیمابین 
دو ثط (دن) و (ولگا) حفر شده قشون کشی بزرد ازآن ترعه غیرعادی جلوه‌میکند. 

ولی(سلیم) که طرفداد ومیتوان گفت که‌متخصص حر کت دودانی بودحنر ۶ ۳ 
شط (دن) و (ولکا) دا ممکن ا لحصول میدانست تا اذآن داه نیروی درياگی خود به‌دریای 
با 

شاء اسماعیل که‌میباید نیروی خودرا با کمال صر فه‌جوئی ,کار اندازد ومراقب همه‌جا 
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جنک با شليك‌توپ] غا زشد ۲۳ 





باشد(سیدمحمد کو نه) دا با يك عده سههز‌آدنفری مامور كمك بجناحین کرد و باوگفت همین 
که حسکردی که یکی از دوجناح‌ا ممکن است ازپادرآید بکمك آن بقتاب و برای‌اینکه 
بدانی آیا احتیاج‌بکمك دادند یانه با (خان‌محمد استاجلو) و (محمدقره‌باغی) دوفرمانده 
جناح داست وچپ ما تماس بگیر . (سیدمحند کونه) دوتن|زاقمران‌خود دا نزد (خان‌محمد 
استاجلو) و(محمدقرءباغی) فرستاد تا کسب‌اطلاع کنند . 

دوسرداد ایرانی که ازدوجناح‌دفاع میکردند بااینکه تحت‌فشادبودنه گفتند ما اينك 
احتیاج‌بکمك ندادیم وا گر جاهایدیگر احتیاج‌یکمك دادنه آنجا بروید. آفتاب بالاآمد» 
بود وجنك آودان بدوت توجه بگرمای‌هوا پیکادمیکردند و آزبدن‌ها علاوه برعرق جوهای 
کوچك‌خون فرودمیآمد. تلفات‌ایرانی‌ها وغعت انگین‌بود: ی گاهین اتفاق میافتاد که‌س‌باذان 
ایرا نی براثرضربات شمشیر سرباذان‌عثمانی قطعه قطعه می‌شدند و لی‌هیچکس عقب نمی نشست 
ولذا بااینکه سرباذان شاء اسماعیل بقتل میر‌سیدند سرباذان عثمانی نمیتوانستند پیش‌فت 
نمایند . وقنه‌سر با ذان‌عثما نی‌در قاب جبهه بهتر محسوی بود. (حسن بيك‌لله) و (امیرعبدالباقی) 
دوسرداد قلب جبهه ایران مثل این‌بودکه در آن واحد درتمام منطقه خود هستند/و انگاد 
که اعمال‌يكايك سرباذان دا نظادت میکردند . 

شاه اسماعیل که‌همه‌جا راتحت زظرداشت يك‌م تبه دید که‌سر باذان‌عثمانی درقلب‌جبهه 
تماس پاسر باذان ایرانی‌داقطم کردند و عقب نشستند . سردادان ایرانی که دد قلب جبهه 
فرما ندهی میکردند قطع تماس را دیدند ولی دستود تعقیب خصم را عادر تکردند چون 
آ ند یشید ند که‌ممکن است‌دشمن‌مبا ددرت بخدعه کند. ما لا ندیشی دوسردادایرانی درقلب‌جبهه 
عاقلانه بود ذیرا ااگرسرباذان عثمانی‌دا تعقیب مینمودند؛ مجبود می‌شدند که اذ جاگیعبود 
نمایند که تویخانه‌عتما نی [نجا قرار داشت . توپهای عثمانی بطوریکه کفته‌شداذ بیم آن‌که 
سرباذان دوست دا بقتل برس نند از شليك خودداردی کردند . 

اما اگرسرپاذان ایران براء میا فتادنه چون دیکر بیم‌هدف ساختن سرباذان دوست 
وجودنداشت ؛ تویچی‌های‌عثما نی 7تشیاردهای خودرا بکاد میانداختند و ایرانیان دا قتل‌عام 
میکردند. مدت یکر بع ساعت در قلب جبهه جنك متار که‌شد و ایرانیان اذ همان مدت کم 
استفاده کردند وزخمی‌های‌خوددا که قادد بحر کت نبودند بمب جبهه فرستادنه که مورد 
مداوا قراد بگیر ند . شاه اسماعیل‌که با (حسن‌بيك‌لله) و (امیرعبدالباقی) تماس‌داگمی‌داشت 
مآلا ندیشی آنها داپسندید و برای] نها پیغام فرستاد که عقب دفتن‌سپاه (چاووش) ناشی از 


۳۳ 


۳۹۶ شاء‌جنکتا یر نیان‌در چا لدرانو بونان 





خاتمه‌جنك نیست چون علما نیها هنوز بیش ازيك‌پنجم نیروی‌خود ربکا نیا نداخته‌اند وجهار 
پنجم نیروی] نها تازه نفس‌است. بعد ازيك دبع ساعت معلوم شد که برای چه سپاه (جاووش) 
تماس خوددا باادتش ایران قطم.کرده ۰ عقب‌نشینی‌نه‌وده است ذیرا دسته‌های موزيك سپاه 
(ایچ‌اوقلان) بصدادر آمد و سرباذان آن‌نپاه که بیست وپنج‌هزاد تن بودند براء افتادند. 
(سلیم) ازوقفه سیاء(چاووش)متا بل‌پنج هزادسرباة ایرانی بخشم‌در آمده‌بود و(بلبل_قولنای) 
دا احضارکردو باه گفت من بت و گنم که باید چاووش‌ها بخانه‌ها بر گردند و ممجزبر سر 
بگذار ند و بچه‌دادی کنند واینطور که اینها می‌جنکند ماباید تاده‌روز دیکی دانتسا زا 
باشیم. فوری‌سپاء (چاووش) دااحضاد کن‌وسپاء ( یج ادقلان)دا بفرستو بیست وپنج‌هز ادسرباز 
سپاه (ایچادقلان) با صدای موزيك بحر کت در [مدند . (ایچ‌اوقلان) در زبان عثمانی یعنی 
(سر باذان داخلی) وس بازانی که فرزندان خودعثمانی بودند . اذ این‌جهت سر باذان سپاء 
مز بوردا که یکی ازدوسپاه بسیار بررجسته علمانی بود (ایچاوفلان) میگفتند که‌سر باذان سیاه 
( ینی‌چری )سر‌باذان خادجی پشمار میآمدنه . سرباذان سپاء ( ایچ اوقلان ) ددسن 
بیست‌سالگی اذبین اتباع عثمانی که مسلمان بود ند ! نتخاب‌ميشدند. و لی‌سرباذان(ینی‌چری) 
ددسن پانزده‌سالگی اذبین انم معا نی که مس افان هب ۲۳ انتخاب میگردیدند. يك‌قسمت از 
سربازان مز بودپسرآنی بشماد می‌آمدند که ضمن‌جنك حکومت عثمانی باملل غیر مسلمان و 
بویژه ملل بالکان اسیرمیکردیدند. 

وقنی پسران غیرمسلمان اسیرميشدند اول نها راخدنه میکردند وهر گاه‌به پنانزده 
سالگی دسیده بودند بعد از اینکه معالجه میشدند آننان را به يك سپاه مخصوس پاسم 
(عجمی او قلان) میفررستاد ند . درغیراینصورت ۰ یعنی ا گر کوچکنر بودند [نان‌را به‌پرورشگاه 
اعزام میداشتند وددپرودشگاه پسر‌ان‌غیررمسلمان را با اصول‌دین‌اسلام آشنا می‌نمودند وبس 
از وصول بسن‌پا نزدهسا لکی به‌سپاء(ءجی‌اوقلان) می‌فرستادند. پس اذآن ۰ دوده تربیت و 
تعليم طولانی افراد میاه مزبود آغاذ میهد . اگسر در دوره طولانی ترپیت و 
تعلیم افراد تازه مسلمان ۰ استعداد بخرج میدادند افس‌جز ء می‌شدند دوصول آنها بدزجه 
افسری‌مو کول باین‌بود که درجنك‌شر کت‌نمایند . بطور کلی درفدیم ترفیع افس‌آن‌در دوره 
صلح نادد بود وفتط افس‌انی که جزو اشراف برجسته و شاهزادگان بودند ددموقع صلح 
بدرجات بالاتر ادتقاء پیدا میکردند وافس‌ان دیکر ترقی نمی‌نمودند مگ درموقع‌جنك . 


جوانان تازه مسلمان مدت هنت‌سال درسپاه (عجمی‌اوقلان) خدمت میکر دند ودر آن 


۱ 


جنک با شليك‌تو پآغازشد ۱ ۲۹۵ 
مدت برآش تعلیم‌و تر بیت اصل‌ونواد خودرا فراموضش می‌نمودند ودژسن بیست و دونالگی یا 
زیادتر (بسته‌باینکه‌ددچه دورء باشند). بسپاینی‌چری منتقل‌میشد ند ۰ آنگاه تاسن‌سی‌سالکی 
در آندپاء‌تحت‌تعلیمات‌جنگی قراد میگر فتند و بعد [نها را به‌میدان‌جنك‌میفستا د ند . درزمان 
سلطان سلیمان سس سلطان سلیم و هکذا در زمان سلطان سلیم دوم موسوم به خماد ( ذیرا 
پیوسته مست بود) اتفاق افتاد که‌سرباذان سپاه(ینی‌چری)دا قبل ازخاتمه دورء تعلیم طولانی 
بمیدان جنك فررستا دندو در دوره انحطاط امپراطوری‌عثمانی باوریکه ژزآعاز: انس نگذشت 
اشاده کر دیم‌تعليم وتر بیت‌سر باذان (ینی‌چری) مسخ‌شد وجز آس‌چیزی از آن باقی نماند . 

امادر دوره‌ا ی که امپر اطودی‌عثما نی دوچار انحطاط نشده بود دقت‌داشتند که‌سر باذان 
سپاه (ینی‌چری)دا طودی تر بی تکنند که‌برجسته ترین‌سرباذان جهان‌باشند . عثمانی‌ها از 
لعاظا نوادی‌کوتاء قد بودندوسر باذان وافسران عثمانی ه‌قامت کوتساه داشتند. 

و لی‌حکومت‌عثمانی دقت‌می نمو دکه‌دد دودپاه (ینی‌چری) و(ایچ‌اوقلان)؛ سر باذان اذ 
بین جوانان بلندقامت انتخاب‌شوند. یکیازشرائط پذیرفته‌شدن دراین‌دوسیاه بلندی‌قامت‌بود 
وازمزایای‌سر‌بازان پنی‌چری اینکه درسن چهل سالکی باذنشسته می‌شدند مگر هنکامی که 
جزك‌دد پیش بود و به[ نها احتیا ح‌داشتند که‌در آ نصورت تاسن‌چهله پنج-ا لگی از آنان استفاده 
می‌شد ودد آن‌سن‌سر با زان رامررخص میکردند تا اینکه بروند و زن بکیرند و تاپایان عمن 
مسته‌ری دریافت می‌نمودند . سر باذان (ایچ‌افقلان) ات معروف سرباذان (ینی‌چری) دا 
نداشتند وفقط مدت پنج‌سال تحت تءلیم جنکی قرادمیکر فتندکه با توجه بدوره تعلیمات‌جنگی 
سر بازان‌دد این دوره دوره‌ای طولانی‌است سر پازان مز بود ازسن بیست‌وپنج تاچهل‌سالگی 
و حداکثر تاجهل و بنج سالکی خدمت میکر‌دند و نگاه بازنشسته میشدنه ..بسد از اینکه 
سلطان سلیم در دوره کوتاء سلطنت خود کشورهای اسلامی دا یکی بعد از دیگری بتصرف 
درآورد در 7سیا و آفریقا اداضی دسیع نصیب‌حکومت عثمانی شد وقسمتی اذ اداضی‌مز بود 
دابشکل‌تیول به‌سر باذان (ینی‌چری) و (ابچ‌ادقلان) که باز نشسته میشدند وا گذارمیکرد ند 
وسر‌بازان مزپور در حجاز وسودیه و مصرولیبی وتونس ومنا کش وغیره بمکنت دسیدند و 
فر‌زندانآ نها جزواشر اف آن ممالك شدند . 

وقتی‌س باذان سپاه (ایچ‌ادقلان) براه افتاد که خود دا به‌قلب جبهه ایران برساند 
پادشاه کیمیان(اسلان) دا احضاد کرد واذ اوپرسید آیا میل داد که یکمك(حسن‌بيك‌لله) ‏ 
(امیرعبدا لباقی) بروی؟ (اصلان) گفت ای پادشاء شیمیان من و جوانان قبیاه (سادی‌قمیش) 





ِآ 





۲۹۹ شاء‌جنکک ایرانیان‌درچا لدر ان‌ویونان 


بر‌ای‌جانبازی اینجا آمده‌ايم وبهر کجا که توامر کنی خواهیم‌دفت . شاه گفت اگر فراموش 
نکرده باشم جوانان قبیله‌ات که باتو بایشجا [مده‌اند ۵ ننر هستند ۰ اصلان گفت بلی‌ای 
مرشد بزره د هر۳۲۵ نش سرسپرده تو میباشند. شاه پر‌سید آیا تواین سپاه را که به قلب 
جبهه نزدیامی‌شود می‌شناسی ؟ اصلان گفت بی‌ای‌پادشاء شیمیان کن‌واین‌سپاء (ايچ‌اوقلان) 
است . شاه گفت برووبادوه‌زاد سر باز ابوابجمع خودبه (حسن‌بيك‌لله) وامیرعبدا لباقی کمك 
کنو تصورمیکنم که فشاد سپاء (یچ‌ادقلان) برسر‌بازان مازیادباشد 

اصلان گفت برای کسانی که‌حاضر نددرراء مولی علی دمرشد بزرك جان‌فدا کنندهیچ 
فشاد زیادنیست . 

حمله‌سپاء(ایچ ادقلان) که‌درساعت هشت‌صبح شروع‌شددر آغاز برای ایرانیان خطر نا 
بود. سربازان-سپاه(۱یچ او قلان) که‌همه بلند ق امت‌بود ند دده‌وقع حمله‌دوش مخصوص‌داشتندو 
بعضی از آنها ایستاده‌حمله می‌کردند وبرخی دیگر نشته . بر آثرتمرین طولانی سرباذانی 
که‌ایستاده بودند درموقع‌شمشیر زدن رفتای‌نشته دامجروح نمی نمودند دهر کس میدانست 
چه پاید بکند و چطور بجنکد که مزاحم همقطاد خودخواه ایستاده‌خواه نشسته , نباشد . 
سرباذان (ایچ‌اوقلان) دقنی‌سپرهادا مقا بل خودمی گرفتند دجلو میا مدند چون يك‌سد آهینن 
ميشد ند که‌پیش‌میاً ید ومیادزه با آ نها دشواربود. اصلان که‌پادوهزار سربامآمودشد بقلب‌جبهه 
ایران کمك کنددریافت کها کررایرا نیان‌نتوا ننددر صفوف‌سپاه(ایچ |وقلان)ر خنه بوجود آورند 
محوتمام ایرانیانی که‌درقلپ جبهه می‌جنکد حتمیاست وخطاب بجوانان طایفه خود گفت 
ای جوانان شما میدانید که یکصد و سیزده‌سال قبل‌اذاین,پانسد نفراز سرباذان طائفه ما 
توانستند که‌در جنك پادشاه عثمانی بایزید اول با تیمورلنك جلوی سه تومان (سی هزاد 
نفرسمترجم) از نیروی»غول دابکیر ند. امروزتواگی که‌مادرجلودادیم بیست‌یا بیست‌و پنج‌هزاد 
نف است‌ومادر قلب جبهه‌هفت‌هز ار نفر میباشیموبااین هفت‌هزار نفررمیتوان‌جلوسپاء (ایچ‌اوقلان) 
دا گرفت. ولی‌من‌ازجوا نان (سادی‌قمیش) انتظاردارم که‌پیشندم شوند تا این که سرباذان 
دیکر به‌آن‌ها تأسی نمایند. جوان هاپرسیدندچه کنيم؛ (اصلان) گفت شما يكمرتبه باگرز 
وتبر زین به عثمانی‌ها حمله‌ور شوید وبکوشید که‌صف آنهادا بشکافیدوهمین که‌صفشکافته‌شد 
دیگران تشویق خواهند گر دیدوعقب شماو اد دشکاف خواهندشد. 

يك افسر جوان از اهالی طالش گفت اصلان تو و افراد قبیلهات مردانی شجاع 
هستیدومن نمی‌خواهم تورا نکوهش کنمو لی با ید بتوبگويم که| گرما يك‌متبه مبادرت بحمله 





۱ 


جنگ با شايك‌توپ آغاذ شد ۲۹۷ 


تم یکنیم بر ایا ین است که‌بیا فقعادستور دفا ع‌داده| ندوا گر بما دستورحمله می‌دادند ماهم‌می- 
توانستیم حمله کنیم وسر بازطا لش اذمرك بیم‌ندادد. پس اذاین گفته | فس جوان با نك زدای 
فرز ندان طالش و کال ش گر زو تیر بدست بگیر ید ومرا دریا بید. درظرف‌چتد احظه‌عداءای اذ 
سرباذان‌طا لش اطرافافسرجوان‌دا گر فتند. [ نها مدا نی بود ند بلندقامت‌وچهارشا نه با| بروهای 
کمانیو تو کوئی ناش بالای‌ددچشم 7 نها دوقوس کامل بوجود آورده است . همه چشه‌های 
درشت‌و بازوان قوی وسینه‌های برجسته دا ثتند وموی‌سر شان‌اذ پشت‌تا بکمرمیر‌سید . دردست 
آن‌ها تبرهای مخوف اذنوع تبرهای که درجنکل درخت‌های کهنسال دابا آن می اقکندند 
دیده‌ميشد و بمضی‌هم‌دادای گرز بودند. 

(اصلان) بافس جوان طالش گفت دستوری که برای دفاع بشما داده شد.مقرون بعقل 
واحتیاط بوداما اينك که سپاء (ایچ ادقلان) حمله‌می‌کند باید مبادرت بحمله متقاپل‌کرد. 
چون ۱۳۰۳ مبادرت بدفاع نماگيم درقبال فشاد اين سپاه نا بود خواهیم شد ومن عقیده 
دارم که باید پاحمله متقابل آدایش سپاه ( ایچ اوقلان) دامختل کرد وآنها دا بدسته‌های 
کوچك تقسیم نمود و اذبن برد د بگذارید که من‌با ( امیر عبه الباقی) د (حسن بيك‌لله ) 
مشاودکنم ونطر قطعی خوددا بگویم ح 

مشاوده (اصلات) با دو فرما نده قلب جبهه ایرانیان بیش از دوسه دقیقه طول تکشید و 
زامیر عبدا لباقی) و (حسن بيك لله)تصدیق کر‌دند که‌باید مباددت بحمله متقابل نمود و گرنه 
سپاء (ایچاوقلان) که مثل يك‌سدمتحرك پیش‌میآید قلب جبهه‌ایرانیان دامتصرف خواهدشد 
وازآن پس‌دوجناح ایران نیزازیا ددمی‌آید وعثما نی‌ها فاتح خواهند گردید. يك‌سواد نتیجه 
مشاوره سه فر‌مانده قلب جبهه را برای شاه‌اسماعیل برد وچون (امیرعبدالباقی) ددبین سه 
فرمانده از لحاند سن ومتام‌ادشد بود دونفردیکن موافقت کردند که برای تسهیل‌فرما ندهی؛ 
امیرعبه الیاقی فرمانده کل قلب با شد . [نگاء امیرعبدالباقی فرمان حمله عمومی دا درقلب 
جبهه ایرانیان صادر کرد وسرباذان طالش و کالش وجوانان طائفه (ساری قمیش) ويك‌عده 
پا نصد نفری اذسر باذان (اود - میه) داطلب عدند که جلوبروند . عده‌ای که مأمود شدند 
پیش هنك حمله ایرانیان در قلب جبهه شوند باستثنای سرپازان طالش دارای خود و زده 
بودند . سرباذان طالش اذخود وزره نفرت‌داشتند ومی گفتند که خود وزده انسان دا سنگین 
می‌کند واذادزش جنگی‌اش میکاهد. هردونفر ازس باذان طالش يكسك بزرك و نیرومندرا که 
بزنجیر بسته بودند باخود به‌میدان جنك‌بردند. چوت رسم طالشی‌ها این بود که در جنك بخصوص 
موقع حمله ازسکهای قوی هیکل وورزیده استفاده می‌کردند. سکهای قوی هیکل طالش دد 


۳ 


۲-۸ شاه‌جنگها یر | نیان‌درچا لدران‌و یونان 
ایران قدیم معروف بود ودرنده‌ترین سکهای آسیا پشماد می‌آمدند. بعضی از سلاطین ایران 
سگهای طالش‌دا باشیر بجنك‌میانداختند وبدفعات سگهای طالش برشیرها غلبه کر دند.سگهای 
طالش باوجود درندگی هوش داشتند و درمیدان جنك سربازان دوست داازسربازان‌دشمن 
می‌شناختنه وهر گز بسربازان دوست حمله نمی‌کردند. عثمانی‌ها قبل ازجنك ( چاادادان) 
سك‌های طالش دا ندیده بودند ووقتی در آن جنك چشمشان بآن‌سك‌هاافتاد درصددبر آمدند 
که از آن سکها آذایران به عثمانی ببرند. عثمانی‌ها دد میدان جنك » سك دابرایاکتقاف 
مورد استناده قراد می‌دادند ولی نیرومندی و درندگی مك های طالش سبب حیرت آنها 
شده بود . سلطان سلیم موفق ند که سك‌های‌طالش رابه‌عثما نی بیرد و بعد اذاو سلیمان‌پادشاه 
ءثمانی بدفعات اقدام کردکه عده‌ای از مك‌های طالش اذایران به علمانی برده شود و در 
قشون ازآن‌ها استفاده نمایتد و لی‌مورد قبول داقع لگردید . سرباذان ایرانی درقلب‌جبهه 
بافریاد (یاعلی ازتومدد) بحر کت در آمد ندودر پیشا پیش آن‌هاسربازان طا لش وساری‌قمیش و 
( اود - میه) حر کت میکردند. طالش‌ها زنجیراز گردن سك‌ها گشودند و جانودان درنده 
به سربازان عثمالی‌حمله‌ور شد ند و در عّب آن‌هاسر بازان‌جلودارباتبرو گرزحمله نمودند . 

طودی حمله سربازان ایرانی شدید بود که سربازان عثمانی متزلزل شدند . وقندی 
سربازان طالش تبرهیزم شکنی مخوف خود دا می‌انداختند فرق سرباذان عشمانی دا مثل 
مندوا نه میشکافتند دخون " مثل آب‌ندوانه انسرشان جادی می گر دید وبرزمین می‌افتادند. 
يك عده از سرباذان ایران: دست به شیرین کاری زدند و (گردونه) مرك شدنه و در وسط 
س‌بازان عثمانی چون فرفر» می‌چرخیدند وآن‌مارا متفرق می کرد ند یااذیا درم آوردند. 
کاهی يك‌شر پاز درموقع فروه آدددن تبریا گرز نس» میزد برای اینکه نمی‌توانست جلوی 
دمان خوددا بگیرد ونسی» زدن سر بازان دد گرما گرم کارزار, غیر ادادی است . سر باذان 
ایران بدون کوچکترین احتیاط واعتنا بمرك حمله میکردند وتهور آن‌ها براحتیاط و خون 
سردی سربازان (ایچ اقلان) چربید ودرصف [نها ثکاف افتاد وس باذان ایرانی از آن‌شکافها 
وارد مواشع عثما نی‌ها شدند . 

اما آن حمله شدید توأم باتلفات سنگین بود. فرمانده سپاء (ایچ ادقلان ) همین که 
متوجه شدکه ایرانیان حمله می‌کنند عده‌ای ازسربازان خود دا مأمور کردکه ایرانیان را 
به‌تیر ببندند. در قشون عثمانی دونوع کمان بود . یکی کمان‌های معمولی و بشکل قوس که 
پآن ذه می‌بستند وهنگام تیراندازی اذتیر‌ها ی كلاسيك (تیرهای قدیمی ومعروف - مترجم) 
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جنک با شليك گلوله آغازشد ۳۹۹ 
استفاده می‌نم‌ودند و 1 
تیر پرتاب می‌شد . تیرهای کمان فنری کوچکش اذ تیرهایکمان قوسی شکل بود و سرباز 
می‌توانست معداری ذیاد از آن تیر‌هادا حمل‌کند. طرز تیرا ندازی با کمان فنری شبیه بود 
بطرذ تیراندازی با تغنك‌های امروزی وهمینطو رکه امروز قنداق تفنك را بشأنه تکیه میدهند 
5 از روی نشانه هاگی‌ که دوی لوله تفنك هست شا نه م ی گیر‌ند در آن دودههم قنداقکمان 
فنری دا بشانه تکیه می‌دادند و نشانه میرفتند (قنداق تفنكك گو یا بتعلید ازقنداق کمان فثری 
ساحته ده است 2 مرجم ) و دقیق تر از کمان قوسی تير می انداختند . فرمانده سپاه 
(ایچ‌اوقلات) عده‌ای ازسر باذان تیرانداژ خود را که‌بادو کمان‌قوسی وفلزی تير می‌نداختند 
مامور کرد که‌رویيك منطقه مر تفع موضع بگیر ند وایرانیان دابه تیر بیندند . آن‌هاهم‌سر باذان 
ایرانی‌دا به‌تیر بستند وعده‌ای ازسی باذان قلب جبهه ایران قبل اذاینکه واردکارزادشونداز 
پاد آمد ند ژ 
بعداز آن سر باذانی که جلوداد بودند دوچاد لفات سنکین گردیدند اصلان بامردان 
خود حمله میکرد چون خیالش ازحیث فرما نده ی آسوده بود ومیدانست که (امیرعبدا لباقی) 
فرماندهی قلب جبهه دا برعوده دارد. اصلان يك‌تبرزین بيك دست 9 یک شمشیر «یدست دیگر 
گرفته بود وبیآنکه ددفکر دفاع ازخود باشد جلومیرفت. جوانان طایفه (سادی قمیش) 
درچپ وراست وی حرکت میکردند و آنواهم باتبرو گرزسر بازان عذما نرا اذیادرمیآ وردند 
يك وقت دريك نقطه ازجبهه مردی اذایرانیان فریاد زد ( اجان تی) قالب 
نتوانست که حرف خودا تمام کند برای اینکه ضر بتی ازشه‌شیر يك‌س باذعثما نی اودابرذمین 
انداخت ولی دیگران که فهمید ند آن مرد بقتل دسیده یابسختی مجروح شده قریاد زدند 
زیر 
(اصلان) با يك‌عده از جوانان طایفه ( مادی قمیش )که تقریبا پنجاه نش بودند صف 
سرباذان (ایچ اوقلان ) را شکافت وتوا نست خود دا به عقب سر بازان مزبود برساند . ولی 
قفا - بازان عنمارنی سبت به‌سر بازان مهاجم ایرانی خیلی زیاد بود واز آ نگذشته سپاه 
( ایچ اوقلان ) يك فرمانده لایق و جنك آذموده داشت باسم (فرید - موّذن زاده) که بعدها 
در دوره سلطنت ( سلیم دوم ) پادشاه عثمانی معروف به خمار فرزندش (موّذن زاده ) دد 
جنك دریاگی معروف مسیحیان بادولت عثمانی سمت دریا سالاری داشت وچون ازءهدهاداده 
کردن جنك برنيامد سبب‌مفلوبیت نیروی دريائي عثماني شد وازهمان موقع نیروی دریائی 
عنمانی رو بضعف گذاشت. 


۳۳ 


۳۷۰ شاه جنگ ایرانیان درچا لداران‌ویونان 


لیکن(فرید - موّذن زاده) مر دی‌بودلایق وهمین که متوجه شد که اصلانو يك‌عدء بنجاه 
نفری خود دا به عقّب صف سربازان وی «سا نیده‌اند تیراندازان‌زا مأمور کرد که آن‌ها را 
بثیر ببندند و يك یوزباشی دا مامورنمود ء گفت فوری اینها دا از ین ببرید چند لحنل 
دیگر عده‌ای ازسربازان عثمانی به اصلان وطائنه‌اش حمله‌ور شدند واصلان فریا دزد بچه‌ها, 
آنقدر بکشید تا کشته شوید وجوانان مائفه ( سادی قمیش ) مثل شیرهای درانده ازهرطرف 
بسربازان خصم حمله نمودند. 

اصلان تا لحظه‌ای که توانائی داشت دست‌های خوددا بحر کت در آورد مقاومت کرد . 
دئیس طائفه (سادی قمیش) چند تیر از نوع تیررهایکمان فنری خورد وچندضربت‌شم‌شیر 
ونیزه دریافت کرد ولی همچنان می‌جنگید . وقتی دیگر نتوانست دودست خود دا بحر کت 
در آورد افتاد . جوانانی که بااو بودند خیلی کوشیدند که نش اصلان دا به عقب جبهه 
برسا نند ولی از عهده برنیامد ند وتمام آنها یکی پس ازدیگری نزديك جنازه دئیس طائنه 


خود برزمین افتادند. 








شیر مر دی از کردستان 


در بینافسران اد تش‌ایرآن‌مردی بودباسم (سادو بیره) معروف‌به قو ی که نامش دا 
بی‌دییم. اورااذ این‌جهت قودجی میخواندند که متخصص سلاح آتشین یعنی شمخال بود و 
می‌توا نست باروت‌بسازد. درءصری چون آغاذ قرن‌شانزدهم میلادی (و آغازقرن‌دهم‌هجری) 
که درایران مردان بلندقامتو قوی هیکل کم نبودند (ساده بیره) قورچی هر جاأمیر فت 
انگشت‌نما می‌شدو گام یکه برای‌مزاح یکی اذافسرآن رابلتدمیکرد افسرمز بورطوری کوچك 
جلوه می‌نمود که گوئی (ساروبیره) يك کودك راپلند کرده‌است. (ساده‌بیره) درکردستان و 
درشهری که (با نه) خوانده میشود متو لد گردیدووقتی به‌پنج سا لگی‌دسید پدرشيك کمانو يك 
تر کش پرازتيرويك‌کارد باودادکه برودوغذای خودرا تحصیل‌نما ید. از آن»وقع که اطنال 
دیگراگر تنها بمانندبکریه درمیاً یند (ساددبیره) عادت کرد که مستقل زندگی‌نماید هرروذ 
(ساروبیره) خردسال؛ برای تویه‌غذای خودبه‌صحرا میررفت وصیدمیکرد و از کوشت شکاد 
تغذیه مینمود و بقیه‌را بخا نه برای‌والدین خودمیاً ورد درمنطةه‌ای که (ساده بیرء)دد آن‌ذند گی 
می‌ کرد پلنك فراوان بودوبدفعات اتفاقافتاد که ددموقع شکار گر فتاد پلنك گردیدولی هر باد 
(سادو بیر») در جنك با پلنك فا تح‌می‌شد ولاشه آن‌جانوردا بخانه‌میآوردو با بوست پلنك, برای 
خود لباس‌تهیه مینمود. در بین‌جوانان (بانه) تنها کس ی که لباس اذپوست بلنك‌داشت(ساده بیر») 
بودو بهمین‌چهت انگشت‌نما میشدیعنی همه‌حتی سکذه شهرهای دیگر وقتی‌به (بانه) میا مدند 
(سارو بیره) دامی‌شناختند واودا (بلنگینه‌پوش) م ی گفتند . (سارو بیرء) هر نو ع‌جانوررا شکار 
میکرد و لی‌درشکاد گوه‌فندو بز کوهی بیش ازجا نود آن‌دیگر؛ تخصص‌داشت وهر جا که گوسفند 
وب زکوهی میرفت (سادد بیره) هم‌میرفت. شکادچیان کهمن سال‌اورااز آن کادنهی‌میکر‌دند و 


می‌گفتند (ساروبیره) گوسفندکوهی و بخصوص بز کوهی‌وقتی‌شکادچی‌دا می‌بیند بر ای‌اینکه 


۱ 
2 شاه‌جنکایرا نیان درچا لدر ان‌ویو نان 
اورا بقتل برساند از نقاطی میرود که انسان اگر اذ. آنجا عبود نماید پرت خواهد شد و 
استخوانهایش در قسر دره درهم خواهد شکست. هرشکارچی که در کوه بز کوهی دا تعقیب 
کرده کشته شده چون بز کوهی ازجاهائیءبور مینماید که پای انسان در آنجا روی سنگهای 
کوه بند نمی‌شود ومیلفزد وچند لحظه دیگر پس از يك ستوط طولانی استخوانهایش در قعر 
دده میش‌کند . 

ولی (سادوبیره) اندرز مردان باتجربه دا از يكگوش"می‌شنید واز گوش دیگر بدر 
میکر دوهمچنان گوسنندهاو بزهای کوهی‌رادر کوء‌های سنگلاخ تعقیب می‌نمود . و قتی(سأرو بیره) 
بسن پانزده سالگی دسید آن قدر خوش اندام و قویهیکل و ذیبا بود که هموطنانش او را 
سهر آب لقب دادند دسهراب پسرجوان دستم» پهلوان مشهور افسانه حماسی فردوسی میبا شد 
له ول ان شاعر بسیارزیبا وخوش اندام بوده است. تمام دختران جوان ددشهر (بانه) 
و جائی‌که ( سارو بیر» ) آنجا میر فت چشم بدو داشتند ولی آن جوان توجهی بدختران 
نمیکرد ولوری شکار جانوران فکر ادرا مسروف‌کرده بودکه پفکرهای دیگر نمیرسید . 
آن جوان پانزده ساله جزازخداوند ازراء معتقدات دینی‌اذهبچکس بیم نداشت. راهزنان 
که درتمام ادواد در کرردستان بودند | گرميشنید ند که (ساروبیره ) درمنطته‌ای مشنول شکار 
است از آن مثطقه پرهیز مینمودند که مبادا به‌پس‌جوان بر خورد کنند. بردتیر (ساروبیره ) 
حتیاز کما نداد ان سی‌ساله وسی وپنج ساله بوشتر بود پرای اینکه بازوی‌او, قوت داشتوتیرش 
خطا نمیکرد. 

درسن پانزده سالکی (سادهبیره) متوجه شد که قسمتی ازثمر دستر نج او بهدر میرود 
ذیرا نمیتواند تمام گوسنندان وبز کومی‌را که صید می‌نماید بشهرمنتقل کند... لاشه گوسفند 
وبزها سنگین بود و (سادوبیره) از عهده حمل تمام آنها بشهر بر نمی آمد و وقتی مراجعت 
تک تالاشه‌های دیگرراحمل کند میدید که طعمه جا نوران‌صحراشده یااینکه درفصل گرما 
پراش حرادت هوافاسد گر دیده است. این‌بود که عزم کرد هنکامیکه بشکارمیرود يك بادونفر 
از جوانان(بانه)راکه همسال او هستند باخود ببرد تا اینکه‌برای‌حمللاشه شعار باو کماك 
مات . دوتن ازجوانان محلی‌داوطلب شد ند که با (سآروبیرء) بروندواز آن ببعد (ساروبیره) 
بيك تعبیر قصاب شهر (یانه) شد وبرای سکنه محلی گوشت فراهم میکرد و چون کوش او 
ادزان‌تر از گوشت قصابان شهر. وشاید مطمئنتر بود. مردم بارغبت خریداری میکرهتد . 
طبق معمول حسادت شکادچیان دیگر تحريك شد ودرصدد بر آمدندکه ( سارو بیرء ) دا 





ها 


شیرمردی ازکردستان ۳2 


تمقیب نما یندو در شکار گاء اومیا درت بصیدنما یند. جون[ نها تصورمیکر دند که» و فقیت (سادو بیر۰) 
درشکار مر بو است بوفور جانودان دد منبطةءای که وی شکاد میتما ید. 

ولی دقتی در شکار گاه (ساروبیر» ) مبادرت بصید کر دند متوجه شدند که موفقیت آن 
جوان مر بوط بوفورشکاد نیست پلکه کوه‌پیماثی اوه بخصوص بردتیراف»سبب میشود که‌پت وا ند 
هرمرتبه که بشکار میرود چندین بز و گوسفندکوهی دا صیدکنه وباهمکارانش بشهر بیاودد 
و بفروشد . (سارو بیره ) ازفاصلةًٌ سیصد ذدعی #کاررا یا تین میزد وازپا درمیآ ورد ودرفاصله 
سیصد وپتجاه ذرعی شکاردامجروح میکرردودیکر ان‌نمیتوانستند که ید تما انشد در قزان گذشته 
مقل رود برای شکاد مقردات مخصوص وجود زداشت وهر کس میتوانست درهر فصل بشکاد 
برود وفقط حق تداشت که دراملاك وفرق‌های دیگران شکار نماید. (سارو بیره) وارداملاك 
وقرق‌های دیگران نمی‌شد. شعار گاء اومناطق کوهستا نی بود وبز و گوسنند کوهیر اصیدمیکر د 
ودرشهر میفروعت. 

وضع زندگی (ساروبرء) ,| فروش گوشت شکار خوب هد ودر(بانه) دوخانه خریدادی 
کرد ویدرش که حیات داشت باه توصیه نمودکه کارش راتوسعه بدهد تا بتواند درسایر شهرهای 
کر دستان‌هم گوشت بفروشد. |رادو | کال وجودداشت که نمی‌توانستند رف مکنند. یک ی کندی 
وسائل‌حمل وتقل‌در آن دوره, که مانم اذاین میشد که گوشت را ازتعاط دود بشهرها برسا نند 
ودیگری اینه‌وضوع که همکاران (سادوبره) نمیتوانستند بل اوصید کننه گرچه‌آن‌ها براش 
همکاری با آن جوان درتیر اندازی موارت پیدا کردنه و لی بازوی (دارو بره) بازوگی دیگر 
بود ووقتی تیردا برکمان مییست و نعانه میرفت می‌توانس ت که تذاوت دوانگشت را انداذه 
بگیرد. (سارو بیر») موقع یکه‌تیررا بگمان بستة بود"؛ سرعت ح رکت‌تین» و سرعت حرکت 
باد وسرعت حرکت صیدرا اندازه میگرفت و میفومید از لدنله‌ای که تیراز کمان جدا میشود 
تاوقتی که بهدف میرسد؛ صید جتدر دراه طی‌مینها ید . جوان کر د؛ درهیچ مددسه تیرانداذی» 
مشق تیرنکرده بود وعلم خو درا در دامن صحرا و دامنه کوهها ۰ استثباط نمود ۰ همکادان 
(سارو بیرء) نه قوت پازوی او دا داشتند و نه علم تیراندازی جوان کرد دا ( سادوببر» ) 
باجوانمردی و نظر بلندی تمام مردان ساده که در آغوش طبیعت ۹ میکنند» علم خود دا 
بهمکادا نش می آموخت وبآن‌ها می‌گفت چکونه تیراندازی نمایند. 

و لی‌دیگر ان‌نمیتوانستند علم‌اورا فا بگیر ند وچون زوربازوی (ساروبیر» ) دا نداشتند 


درموق مکذیدن ز.. دستشان میلرزید زیر اطودی فغاد می‌آوردند که بدنشان دوچاد ارتعاش 
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میشد. تیر‌اندازان ودزیده می گفتند دشت که کمان:را در دست دادد وهمچنین سایر اعضای 
بدن درموقع کشیدن زه, میباید مبدل بسنك شود وفقط دست راست که زء دا می‌کشد ازجلو 
به عقب ۰ بحرکت در آید . اولین شرط تیرانهازی درست این بود که دست چپ وبدن 
تیرانداذ نلرزد واین منظورحاصل‌نمی‌شد مگراینکه کما ندار» زور بازو داشته باشد. درغیر 
این صورت کمانداد مجبود بودکه برای کشیدن زه برخود فشار بیآورد و در نتیجه بدش 
مر هر زد ید 

بعی تصورمیکنند که تیراندازی درست, پا کمان؛کاری بوده‌است آسان, وعلتش این 
است که کما نهای امروز را که در مسابةه های ورزشی مورد استفاده قراد می‌گیرد دد ثلر 
میگیر ند.غا فل اذاینکه کشیدن زء کمان‌های قدیم بیش از بلند کردن هالترهای سنکین‌این‌دوده 
اشکال داشت‌برای اینکه هالتر, درامتداد استقامت مفصلهای بدن برداشته می‌شوددرصورتیکه 
زه‌کمان دا در امتدادی میکشید ند که مفایر با استقامت مفصل شانه و آدنج و مچ بود . لذا 
هردفعه که بشکارمیر فتند وظیفه تیراندازی برءهده (ساروبیره) بود ودیکر انلاشه های شکار 
داجمع آودی‌می کر دندو بشهر می .ر دند ومیفروختند. کسانی که با (ساروبیره ) کاد می‌کردند 
کوج مردانی نشانه ذن نبودند ولی‌چون دائم ددصحرا پسرمی‌بردند و پامشکلات طبیت 
پنجه درمیا فکندند همه مردانی ذحمتکش وقوی البئیه شدند . 

درمنطقه (پانه) دسته (سادوبیره) نه فقطاز لحاظ اینکه شکارچی بود معروف شدبلکه 
ازجهت دیگر هم معروف گر دیدو آن استقلال آن‌دسته بود. افراددسته(ساروبیره) درآن‌دوده 
که زود گفتن برزیردستانواشخاس ناتوان‌امریءادیبشمارمی مدبکسی‌زور نمی گنتند و مردم 
دا نمی‌آزردند ذیرا انحیث معاش دغدغه نداشتند . آنها ذحمت می‌کشیدند و برای سکنه 
شهروقراء اطراف گوشت فراهم میکردند و براحتی‌زند گی می‌نمود ند وچون از لحاظ معا 
استقلال داشتند نه زور بکسی‌می گفتند دنه زود ان کنبی امی‌شنیداند - 

وقتی افراد ناتوان متوجه شد ند که (سارو بیره ) و هه‌کارانش جوانمرد هستند برای 
دفع اختلافات خود باومتوسل گردیدند و ( سادو بیرء ) باحکمیت باختلافات مردم خاتبه 
میداد بدون اینکه از کسی حق‌الزحمه یارشوه بخواهد. 

شاه اسماعیل در آغاز ساطنت سفری بکردستان کرد واز (بانه) عیور نمود ودر آنجا 
وصف (ساروبیره) دا شنید وخواست اورا ببیند. بعد ازمشاهده آن جوان ازوی خوششآمد 


و کفت ( ساروبینء ) آیا موافق هستی که وادد خدمت من پشوی و در قشون من کار کنی ؟ 
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(سادوبیرء) گفت من احتیاجی بخدمت تو ندادم زیرا من و همکادانم از داه شکاد ادتزاق 
م ی کنيم ‌ 

شاه اسماعیل گفت (سارو بیرء) می‌دانم که تویمن احتیاج نداری ولی من بتو و امثال 
توکه جوانان دلیر این کشورهستید احتیاج دارم و حیف است که زنهگی جوانی چون تو 
پاشکار بگذرد . تو اگروارد قشون من شوی چون شجاع,و يك تیر| نداز زبر‌دست هستی 
ترقی‌خواه ی کر دو بجاهای بزرك خواهی‌دسید ومن‌ازو جودت استفاده خواهم نمود. 

(ساروپیره) گفت: ماعده‌ای دوست وهه‌کارهستیم که باهم زند گی کر ده‌ایم وعزم دادم 
که در آینده نیز باهم و مایم من گروادد قعون توبشوم باید هم‌کارانم راهم بیاودم 
و آیا توموافتت میکن ی که آنها بامن وادد قشون‌تو شوند؟ شاه اسماغیلگفت هکس را که تو 
بخواهی وارد قهون من بکنی می‌پذیرم . این بودکه ( ساروبیره ) با تمام همکادان خود 
وارد قعون شاه‌اسماءیل گردید. در آن »وقع عقیده داشتند که مردان قوی هیکل شه‌خال‌چی 
شوند برای اینکه وزن شمخال خیلی سنگین بود. شمخالهای آن عصر با لوله های طولانی و 
ضخیم وفراخ بيك‌توپ شباهت داشت که‌قنداقی برایآن ساخته باشند. قنداقهای آن موقعم 
غیرازقنداقهای تفنك امی وزی اب ت که ماباآن آشنا هستیم و حمل قنداق‌هم مزید بسنگینی 
شمخال می‌شد. لذا مردان قویءیکل و نیرومند دا (قودچی) میکردند یعنی ءوده‌دادسلاح 
آ تشن مینمودند تااینکه بتوانند شمخال راروی دوش بگذادند وحمل نمایند . 

علاوء بر شمخال» کس ی که ( قورچی) بودمی‌باید که سرب باروت سلاح آتشی‌خوددآنیز 
حمل‌کند . تا آنروز (سادوبیر») شمیدال رابکاد نبر ده‌بردولی بر خلاف بضی از تیرانداذان 
زره جسته کهشمخال را بنظر تحقیرنگاه میکر‌دند (سادو بیره) ازشمخال متثفر نشد ودریافت که 
تبرهای اول ودوم شمخال اگر بهدف اصابت کند خیلی خطر ناك است جوان کرد همان 
طود که با استفاده از هوش فطری در تیراندازی با کمان بر‌جسته شد در تیراندازی با 
شمخال نیز بررجسته گردید و همکادانش نیزوززید گی پیدا کردند . شاه اسماعیل قبل از 
اینکه‌با سلطان سلیم پجنگد در بیست جنك بزرك و وت شوت کرو درتمام جنك‌ها فرما نده 
قشون بود واولین مر تبه‌درسن‌سیزده‌سالگی درهمان‌سال که بر تخت سلطنت نشست فرمانده 
جنك شد 

( توضیح شاه اسماعیل در شب شنبّه بیست و پنجم دجب سال‌هشتصدونود و دو 
هجری متولد شد ودر سال نهصدوپنج هجری یعثی ذمانی که سیزده ساله بود دد شهر 


لاهیجان که امروذ یکی ازشهر های گیلان است بر تخت سلطنت نشست وبمد »از ] نجاعازم 
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ادد بیل‌شد. شرح جنگهای شاه اسماعیل در قفتازیه ودر جنوب ایران یعتی فاری و کرمان 
ودر بخار اوسمر قنه ودرهرات داقع دراقنا نستان وبخصوص جنگهای اوعلیه‌اوزیکها معروف 
است‌ولی نویسنده این سر گذشت فقط توجه بتادیخ سلطان سلیم اولوجنك(چا لدران)دارد 
و از آن جنگهاناد نمیکند و ادلين مرتبه شاء اسماعیل درسن سیزده سالگی بعد ازجلوی 
بر تخت ساطنت فرماندهی جنك را بعهده گرفت و طبیعی است که مشاورین او دا داهنماگی 
میکردند - مترجم ) . 

شاه اسماعیل درچند جنك (ساروبیره) وهمکادانش دا بکارانداخت ودریافت که مردانی 
دس شبن اهر ۱۳ فیع ددجه‌پیدا کرد بطوریکه وقتی‌جنك (چالدران) 
آغاز شد , آن جوان‌کرد يك‌افسر ارشد بود. پادشاه شیمیان وقتی مشاهده کرد که سربازان 
(فرید - موّذن زاده) خیلی برسرباذان ایران قشاد میآورند متوجه گردیدکه بازهم باید 
برای قلب جبهه ایران نیروی امدادی بفرستد . این بودکه ساروبیره را بادوهرار سرباژ 
کرد و لرمآمور کرد که بکمك قلب‌جبهه پرود . 

(سادوبیر» ) وقتی وارد قشون شاء اسماعیل شد مردی مسلمان بشماد میآمد ولی يك 
مسلمان ساده بود. بعداز اینکه مدتی درقشون پادشاه شیعیان خدمت کرد و متوجه گردید 
که شاء اسماعیل پیشوای صوفیان است وحتی از سوریه وعثمانی عده‌ای ازصوفیان مرید او 
هستند تصمیم گرفت که سرسپرده شاء اسماعیل شود و همکادانش اذ او پیروی‌کردند و همه 
سرسپرده پادشاه شیعیان شدند .. سر باذانی که تحت فرما ندهی(ساره پیره) خدمت میکردنه؛ 
کرد بودند و دد ین آن‌ها سرباذان لر عشایر کالاوند و سك وند ( سکاوند - مترجم ) و 
اسباو ندهم دیده میشه..سلاح اصلی سرپاذان لرچوپ (جماق - مرج ۱۳۳ 
چوب درمیدان جنك خیلی مهارت داشتند . 

در دست آن ها چوب سلاحی بود «خوف تر از شمشیر و بايك ضربت چوب یکمرد 
نیرومند دا اذیامیا نداختنه . سربازان کرد که تحت فرماندهی (سادو بیره) خدمت میکردند 
شمشیر دنیزه و گرزوفلاخن داشتند. علاوه براین دوتیرء يك‌عد» ازسرباذان طاگنه (دوملو) 
تحت فرماندهی (سادوبیره) خدمت میکردنه ودرجنك (چالددان) سربازان طاگنه (دوملو) 
بین تمام واحدهای شاه اسماعیل دیده ميشدند ۰ اقراد طائفه ( دوملو ) همه سرسپرده شاه 
اسماعیل وقیل ازوی , سرسپرد» اجدادش بودند درصورتی‌که ازلحاظ نوادی ایرانی‌بشماد 
نمیآمدند و پدرانشان در عثمانی زندگی میکردند . افراد این طاکنه بوسیله جهان‌گفای 
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معروف ( تیمود _ لنك ) بایران آودده شدند وشرح آمدن آن‌ها بایران خیلی باختصاد اذ 
این قراداست( ترمور - لنك) که اسم‌واقمی‌او ( تامر ) است‌یعنی(آهن) وبرامر تلفظ بشکل 
ودنک می‌ونيج یکی اذ دانشمندان‌دنیای اشلافی, بود و تماق آن‌دا اذ حفظ 
واعت و شأن نزول تمام ]یات ق ر آن دا میدانست و علادء بر علم قرآن اذفلسفه و عرفان 
بی‌بهه نبود و ببعضی ازعرفا ارادت میورزید . 

در آغاز قرن با نزدهم میلادی ( تیمور - لنك) بهآسیای صنیر (خاك عثمانی) دفت و 
نزديك ذهر کنونی (آنکادا) که پایتجت تررکیه است با ( بایزیدادل) پادشاه عثمانی چنکید 
واودا شکست داد وعده‌ای کثیرازسر پازان وافسران عثمانی را اسیرکرد. ددآن ءوقع ملل 
دیگر آسیای صنیر را که کشود عثمانی بود باسم (روم) میخوا ندند برای اینکه آسیای صفیر ۰ 
قرن‌ها جزوخاك (رومية السفری) بود وشهر کنونی ( استانبول) پایتخت آن بشمادمیا مد . 
وقتی (تیمور لنك) با (بایز یداول) پادشاه‌عثمانی جنگید, هنوز حکومت رومية السغرزی ‏ با 
ای زا بین نز فنه بود. و امپر اطودهای رومية السنری در شه رکنونی استا نبول سلطنت 
مینمودند و آن‌حکومت راسلطان محمد دوم پادشاه عاما نی‌درسال ۵۲ ۱ میلادی منقرض کر د. 

رز _ للت) بمداذاینکه (بایزید اول) پادشاه عشمانی دا شکست داد از 
عثمانی مراجعت کرد و برای اینکه بوطن تور 5 دد از [ذربایجان گذشت و در 
اردبیل (سلطان علی) ازفرزندان ( شیخ صفی - الدین ) را ملاقات نمود . ( سلطان علی) 
در آن موقع مرشد صوفیان بود دصوفیان اردبیل و قسمتی از متاأطق آذدبایجان‌باو ادادت 
میورزید ند وریاست حانقاه اردبیل دا داشت . 

(تیمود لنك) قدم بخانقاه نهاد وبا (سلطان علی) داجع بنبوت صحبت کرد و از او 
پرسیه (سلطان علی) فرق بین نبی مرسل ونبی غیر مرسل چیست ٩‏ (سلطان علی) گفت نبی 
شورس کدی است که اذجانب عداوند قأنون میاوند فلی نبی‌غیر مر سل پااینکه پیغمبی است 
اجازه ندارد که قا نون بیاودد. (ابراهیم ) نبی‌مرسل بود ذیراازجانب خداو ند قا نون آودد؛ 
بعداذاو انبیای متعدد آمدند ولی هیچ يك , اجازه [وردن قانون دا نداشتند وفتط می‌با ید 
قواین (ابراهیم) دا بموقع اجرا بگذادند . هم‌چنین » بعد از (موسی) انبیای متعدد آمدند 
لک اجاز.آوردن قانون دا زراشتند وفقط قوانن (موشی) دا بموقع آوا همینا فد « 
(تیمود لنك) پ‌سید ]یادر دین اسلام هم نبی غیرمرسل و جود دارد ؟ (سلطان علی) گفت نه 
برای اینکه پیغمبراسلام خاتم انبیاء می‌باشد و بعدازاونبی دیگر نخواهد آمد. ودراسلام بعد 


اذپینمبر» وظیفه انبیای غیرمرسل را امامان برعهده دادند و امامان نمیتوانند قانون برای 
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دین دضم نمایند و فقط باید قوأنینی را که پیغ‌بر اسلام آورده است بموقم اجرابگذارند. 
بعد آذاین گنتکو » (تیمورلنك) سئوالاتی درخصوص شأن نزول آیات قر آناز(سلطانملی) 
کرد و(سلطان‌عای) بدرستی جواب گفت . (تیمودلنك) گفت احسنت ... احسنت الحفظ . 
بعنی آفررین":.۰ آفرین .اجه حافنله خوب داری بعد (تیه‌ود) اظهاد کرد (سلطان) علی 
ازمن چیزی بخواه تا درخواست تورا اجابت کنم . 

سلطان علی گفت درخواست من اذتو این است که‌اسرای رومی راکه باخود آورده‌ای 
آذادکنی. جون آن‌ها مسلمان هستندو بعضی‌از آنان صوفی می‌باشد. (تهه‌ود -لنك) بی‌در نك 
فرمان آزادی تمام اسیران رومی راکه ازخاك عثمانی با ذربایجان آورده بود صادر کرد . 
اسیران مزبود که بوسیله (سلطان علی) آزاد شدند مرید وی گردیدند و قسمتی اذآن‌ها در 
اددبیل سکونت نمودند و در آن‌جا محله‌ای بوجود آمد باسم محله رومیان که تاپایان دورء 
صفویه بهمین نام بود . 

(تیمود لنك) فقط بآزادی اسیران رومیا کتفا نکردبلکه خراج اددبیل راوقف خانتاه 
(سلطان علی) نمود. ومقررداشت که خراح مزبود ذیرنظر (ساطان علی) و پسازوی زیر 
نظر فرز ندا نش صرف امورصوفیان شود. بدین تر تیب (تیمود - لنك) کمکی موثر بدودمان 
صفویه کرد و می‌توان گفت که وسیله سلطنت دودمان مز بود دا (تیمود - لنك ) در دسترس 
صفو یه گذاشت. اسیر آن‌رومی بعدازاینکه آزاد شدند باسم (روملو) دراردبیل سکونت کردند 
وبعضی اذآنها به عثمانی مراجمت نمودند. 

برخی میگویند که نام اسیران مز بود قبل از اینکه با (تیمورلنك)ب ذربایجان آورده 
شونه (روملو) بوده است. ددهرحال اين طائنه که پوسیله (ملطان صلی) ]زا دک ما 
سپرده دودمان صفویه شد وپیوسته آماده بودکه جان خود را درراء (مرشد) یمنی پادشاه 
صفوی فدا کند . سلاطین صفوی خیلی بآ نها اعتماد داشتند وچون میدانستند که همه فدا کار 
ووفادار هستند عده‌ای ازسربازان (دوملو) دا درهريك از واحدهای جنگی جا میدادندکه 
برای دیگران سرمشق فداکاری ووفاداری شوند. تاوقتی سلاطین صفوی عاقل بودند,طاثنه 
(روملو) بپادشاه وفاداد ما ندند ولی بعد از اینکه‌از پادشاهان صفوی‌کارهای ناصواب و ظلم 
های وحشتآود دیده شد افراد طاثنه ( دوملو ) مایوس گردیدند و بعحی از آنها ترك 
و فاداری کر‌دند . 


(توضیح - تا آن‌جا که این بیمقداد بااطلاعات محدود خود فهمیده‌ام در بین‌سلاطین 
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صفوی جزشاه اسماعیل سردودمان آن سلسله, دیگران داداء دوح واعصاب متعادل‌نبودهاند 
وحتی شاه عبا سکبیرهم ( که يك پسرخوددا سر بر ید وپسر دوم را مسموم کرد ویس سوم و 
پسرچهادم را نابینانمود) کادهائی میکرده که طبق استنباط مردم امروز دیوانکی بوده‌است 
وقتی شاه عباسکبیر در مازنددان زندگی دا بذرود گفت تمام شاهزادگان بررجسته صفوی 
کور و بقول‌سلاطین صغویه مکحول بود ند و آن‌هارا شاه عبّاس‌کود کرده بودکه مبادا دوزی 
بفکر‌سلطنت بیفتنه وبعشی اذآن نا بینایان‌تاپایان دوره صنویه دراصفهان در کاخهای‌سلطنتی 
نت متیر قاتا ومحمود افنانی پس‌ازاین که شاه سلطان حسین رااازتخت بزی رکشید آن تیر» 
بختان راکه در آن‌تادیخ پیرمردانی‌فر توت ودارای دیش بلند سفید بودند سربرید وتادیخ 
میکوید که محمود افنانی یکصد وپنجاه ونه تفر وبروایتی‌یکصد وچهل ونه نفرازشاهزادگان 
صفوی ( که | کثر آن‌هارا کودکرده ون )آکشت قنکی از علل مور این‌ظل‌ها این بودکه 
ملاطین صفوی بخصوص ازذمان شاه عباس کبیر بیعد شراب و تریالك میخوددند و بسسی از 
آنها بر اثرافراط در نوشیدن شرابو خوردن تریاك در بحپوحه جوانی‌فوت کر دند - مترجم) 

ال (سادوبیرء) گرزی دردست داش تکه برس رآن» وزنه‌ای ازسرب! بوذن يك من د نیم 
نصب کرده بودند و باسپر؛ خودرا ازقسمتیازحملات سپاه خصم حفظ می‌نمود. دوهزّادس باز 
کرد ولرو (دوملو) ی (ساددبیر») یکمرتبه خودراوسط میدان جنك انداختند وطودی‌نعر» 
میزدند که گوگی بیست هزاد تن هستند . 
سرباذان (ساروبیره) باحمله باگهای‌خود مجالی به سرباژان ( سن ببك لله )"و 
(امیر عبدالباقی) وآن قدمت اذ سر‌باذان .(اصلان) که هنوز می‌جنکیدند دادند که بتوانند 
قددی نقس تازء کنند. هردفءه که دست (سادوبیر») بااگرز فرود یامد یکنفر میافتاد ودد 
طرفین او هم>‌ران قدیمی وی هنگا‌ی که دعارو "کوشت فرگدی میکردند هی‌جنگید ند . 
چماقهای وحشت‌آود آنها که ازچوب سنگین درختهای »نزداد مل جوب باوط جنکای و 
چوب گردو میساختند درسنگینی کمتر از گرذ (سادوبره) نبود و وقتی بر کتف يك سر باز 
(ایچ‌اوقلادن) فرود میآمد او داءی‌انداخت واگر برمنزش فرود میا مدسردا میشکافت و سبب 
مرلمی‌شد . 
(ساروبیره) وهمراهانش تمرین نظامی سر‌باذان (ایچ اوقلان) درا نداشتنه ولی‌اذذمان 
کودکی درکوه بسر‌میبردند و برای تأمین معاش . تلاش میکردند. نها درس استقامت و 
شجاعت را درمکتب طبیعت که بهترین مکتب‌ها برای تربیت جسم و دودح است فراگرفته 
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بودند وعضلات آنها براثر جد و جهد و زحمت کشیدن چون پولاد شده بود. آنچه نزدم 
موسوم به‌ ترس است درقاب (سارو یره) وسرباذان وجود نداشت برای اینکه تری ناشی از 
تنبلی وبیکاد کی وعدم مواجه با خطراست . 

کسی‌که اذسن پنج سالکی عادت‌کرد. در کوه بسن بیرد/و ادن ۵ه مالک بابلزه 
دست وپنجه نرم کند ودرهر قدم که در کوه برمیدارد يك‌مارزهرداد مقابل خود ببیند و آن‌را 
مقتول کند وباراهز نان ستیزه نماید ۰ نمی فه‌مد که تری چیست . ( ساروبیره ) و سرباذاش 
فنون جنکی دا پاندازه سربازان (ایچ ادقلان) نمیدانستند ولی تهود فوقالماده واستقامت 
جسمی آن‌ها. جیران‌آن قسمت دا میکرد . همانطور که آتش وآب وقتی بهيك نقعه حمله 
میکند راه خودرامیکشاید آن دومزادتن هم‌داء خودرامی گشودند. ووقتی ( سادو بیره) گرم 
شد سپردا دها کرد برای اینکه میدانست مانع اذاین است که بتواند بافراغت بال بجنکد. 
طودی‌تووردوهز ارسر با (سادو بیر») اش کرد که يك شکاف بزرك درصف سر بازان (ایچادقلان) 
بوجود آمد و لحظه بلحظه شکاف مز بور د-یعتر میشد. ولی هرقدر که (سارو بره) جاوفبف 
آزشماده سر بازانش میکاست . 

چون علاده براینکه سرباذان ( ایچ ادفلان ) سر باذان کردو لر و (روملو) دا بقتل 
میرسانیدند ۰ تیر انداذان عثمانی که کمان‌های فنری داشتند دائم بطرف سرباذان ایران 
تیراندازی میکرد ند . يك‌تیر کوتاه از کمان فنری جستن کرد و بر‌صورت (ساروبیره) نشست 
و گونه اودا سوراخ‌نمود . 

(سادو بیره) مثل اينکه خاری را ا(صورت دور نماید دست پرد و آن تیردا ازصورت 
کند و بدورا نداخت وبعد نسهای‌بر آورد و کر زخو فنا خودرا بر فرق‌يك‌سر با ز(ایچ اوقلان) 
زد وس باز عثمانی بدون ناله برزمین افتاد و برنخاست (فرید - موّذن زاده ) باطرافیان 
خود گنت اگرما جاوی این سرباذان کرد دلردا نکيریم دوچارزحمت خواهیم شد واینان 
تازه نفس هستند و بدون تردید قرمانده آنها (ساروبیرء) معروف است. آنگاه دست رابالای 
چشم‌ها قراد دادکه بتواند سرباذان کرد ولردایهتر پبیند و گنت ۰7 .. خود اوست . نگاه 
کنید او(ساروبیره) است که ددبین افسران شاء اسماعیل ازهمه بلندقامت تر وقویترمی‌باشد. 
( سارو بیره) وسرپازانش بدون توجه بتلفات خود میزدند و میانداختند وپیش میرفتند ودر 
عقب آنها سر پاذان (حسن بيك‌لله) و (امیر عبدالیافی) که نفی تازه کرده بودنه ۱ ۳ 
دلیری وازخود گذشتکی دوهزاد سر باز کرد و لر و (دوملو) وضع قلب جبهه ایرانرا بطور 
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موقت تغییر دادويك مرتبه دیکرمعلوم شدکه درمیدان جنك دلیری وفدا کادی بر‌تر آذفزه نی 
شماره سر‌پازان است . 

شاء‌اسماعی ل که در جنك خبره بود «توجه شدکه سر بازان او يك شکاف بزر ك درانبوه 
سرباذان (ایچ اوقلان) بوجود آورده| ند و جلومیروند ولی پیشرقت ] نهاتوآم باتحمل‌تلفات 
منگین است و از آن‌ گذشته به موضم توپخانه برلطان سلیم نزديك میشوند و بعید نیست که 
توپ های عثمانی برای سرباذان (ساروبیره) وسرباذان دیگرایرات که عتب ودرطررفین آ نها 
میرونه تولیه خط رکند . 

پادشاه شیمیان بافسری که عقب اوقرا ر گر فته بودگفت باسرعت بروو خوددا به(امیر 
عبدا لب قی) فرمانده قلب جبهه ماپرسان وباه بک وکه مواظب‌توپ‌های دشمن با هد بر ای‌اینکه 
مت است توپ‌ها تیر | نداز ی کنند . درحال یکه سرباذان ایرات میزدند ومیکشتند و کشته 
میقدند وپیش‌میر‌فننه ۱فرید موذن زادء) فرمانده سپاء (ایچ اوقلان)با(وجیه - سعدا لدین) 
دارای عنوان ( قورعان ) یمنی فرمانده توپخا نه توافق نظرحاصل می‌کرد که بايك مانود 
جدید ایرانیان را عقب براند . 

بطور یکه گفتیم درقلب آرش ایران بدواً پنج هزادسر باز بفرما ندهی حسن بيك لله 
و ( امیرعبد الباقی) میجنگید ند . پادشاه شیمیان دوهزار سر‌باذ (اصلات) وآنگاه دوهزاد 
سررباز (سادوبیره) را یکمك [ نها فرستاد. شاید تصررشود دد آن موقع ٩‏ هزادسر باذایرانی 
درقلب ادتش ایران پیکادمیکرد در صورت ی که چنین نبود . از آن ٩‏ هزارسرباذ بیش آذ 
پنجهزاد تن برسر یانبودند و بقیه بقتل دسیدنه یا طوری مجروح شدند که نمیتوآنستند 
ازجا برخیز ند. درجنگهای‌قدیم سر‌نوشت مجروحین مخوف‌بودچون مثل امروزسازما نهای 
مخصوص‌پرای معا لجه مجر و حون وجود نداشت./گاهی وضع‌چنث مجال میداد که مجرودحین 
را ازمیدان جنك به ععب جبهه پیر ند ومعا لجه کنند . 

ولی در پعشی اذ مواقع دیگر حتی دوستان نزديك مجردح نمی‌توا نستند ویر| بعقب 
جبهه برسانند واوزا تلم جراح کشد تااینکه زخمشداببندد ومجروحین زیر لکدسربازان 
جان میسپ‌دند . در پحبوحه جنك کسی زیرپای خود را نگاه نمیکرد تامتوجه شود شخصی 
که مقا بل پایش برذمين افناده سربان دوست است یا س‌باذ دشمن. هرک که در میدان‌جنك 
مجروح شدء وافتاده بودلگد کوب پای سر باذان دسم ستودان‌میکردید وجان تسلیم‌می‌نمود. 


بت ازسر باذان مجروح وقتی متوجه وضع وخیم خود در میدان جنك میشد ند ومیفومید ند 





۲۳/۸۲ شاه‌جنگ ایرا نیان‌درچا لدرانوبونان 


که‌استخوان] نهازیر لگد سربازان وسم اسب عادرهم خواهدشکست برای اینکه زج کش فقو ند 


کارد از کمر میکشیدند وشاهر گهای خود راقطم میکردند و بحیات خود خاتمه میدادند. 

ولی همه نمی‌توانستنه برای احتراز از زجر کش شدن۰ خود کشی ن‌ایند و فرصت 
خود کشی دا بدست نمیآوردند ویااینکه نمی‌توانستند بجان خود سوء قصد نمایند واستخوان 
آنها زیر لکد سر باذان وسم ستودان ددهم میشکست. آن پنجهزاد نفر که می‌توانتند بجشگنه 
موفق شدند که صفوف سپاه (ایچ اوقلان) دا بشکافند ويك شعاف بمرض هشتاد ذرع درقلب 
ادتش عنمانی بوجود آمد وسر بازان ایران شکاف مزبوررا از طرف شمال و جنوب توسه 
میدادند واکر آن توس ادامه مییافت بمید نبود سر بازان ایرانی که درقلب اد تش‌میجنگیدند 
از طرف شمال متصل پس‌پاذان خان محمد ( استاجلو ) شوند و از طرف جنوب متصل 
بسرباذان (محمد قر»‌باغی). ( دستم - کلاچرمینه) اهل طالش و (همدانی) که هردوجانشین 
پادشاه شیمیان. (درسورت قتل او ) بودند بالای تپه, کنارشاء اسماعیل صفوی قرار گر فنه 
اظهاداتش را داجم بسربازانی که در قلب ادتش ایران می‌جنگید ند می‌شنید ند ۰ پادشاه 
شیعیان طودی حرف میزد که گو یی کسی صدای اورا نمی‌شنود . درواقع شاه اسماعیل‌صنوی 
در آن موقع متوجه نبود که علاوه بردو جانشین ودی؛عده‌ای از افسران وشاطران اطرافش 
راد گر فته‌اند وهرچه می گوید می‌شنو ند . شاطران عبارت‌بودند از پيك‌های پیاده که سرعت 
سیرداشتند ودرداه پیمائی‌های طولانی » میتوانستنه دوزدشب بدون خوابیدن راه بروند.در 
آن موقع شاطران آذاین جهت اطراف شاه بودند که ددصودت لزوم اوامروی دا بتسمت‌های 
مختلف قشون پرسانند . 

شاه اسماعیل درحالیکه جنك قلب اد تش خود دامی‌نگر یست ۰ جنگاوران دا مورد 
تحسین قر ارمیداد ومثلاینکه ]نها میتوانند صدایش‌رابشئوند میگفت آفرین برتو(سازوبیره) 
من‌دون اول که‌تورا در(بانه) دیدم فومیدم کهلایق تر بیت هستی و ! گر بتو توجه نمایند يك 
افس دلیرو بر جسته خواهی‌شد . من اذ مولای متقیان خواستادم که تور ۳۹ 
: ۲ ... بازهميك‌تیر برصورت‌تونشست... ولی من‌تورا میشناسم ومیدانم که دلیر تر 
از آن‌می‌باشی که اذيك‌تیرودو تیر اذپادآئی ونشستن‌تیر برصورت تومثل این‌است که‌مگسی 
بر‌صورتت نشسته باشد . 

ای(امیر عبدا لباقی) می‌بینم که‌دیش سفید تو ازخون خضاب‌شد.است وخوشا بحال‌تو که 
اگر کشته‌شوی‌بادیش خشاب‌شده ازخون‌بحنور فاتح خیبرخواهی‌رسید و آب‌حوض کوتردا 
ازدست امیرالمومنن (ع) دریافت خواهی کرد . 


۱ 
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0 هیهت تست 


شیر مردی اذکردستان ۸۳ 








ای‌اللهیاد افشاد بنازم زود یازی تورا که وقتی‌شمشیرت فرود می‌آید اگرسام نریمان 
مقا بل با شد بر خا له خواهدا فتاد . بیا ... ای‌اللهیارافشاد ۰.. تامن‌يك‌جفت‌سبیل‌تورا که| کنون 
پینمك ازدو نوك آن خون‌میچکد ببوسم. 

ولی چنه لحظه بعد اذاین گفته اللهیاد افعار ازطائفه افشاد درمیدان جنك افتاد و 
دیگر بر نخاست . 

بادشاه شیعیان با نك‌زد خوشا بسعادتتو ای مد دلیر ... توا کنون بحضودساق ی کوثر 
میتی وازدست‌با کرم‌مولی‌سی رآب خو اهی‌شد وایکاش من بجای‌تو بودمو میتوانستم درداه علی 
واولادش بدرجه شهادت‌برسم . 

لحنله‌ای دیکر شاه اسماعیلکه بهیجان آمده بود با نك زد زگاه‌کنید ۰۰ . و ینید که 
(طهمورث‌شاد لو) چطورشیر ین کاری میکند . 

درمیدان جنك مر دی‌اذسر با ذان‌ایران‌باسم (طهه‌ورث‌شادلو ) يك‌مر تبه خودرا ( گر دونه 
مراك) وکزاد و وسط سرباذان (ایچ‌اوقلان) انداخت . 

آن‌مردکه گرزی دردست‌داشت چون‌فرفره اطر اف‌خودمی‌چرخید وهرک سکه متابل 
گرز او قراد می گرفت اذیا ددمی‌آمد . چند تن از سرباذان ایران برای اینکه به 
(طهمورث‌شادلو) کمك کنند بشکل ( گر دو نهمرك) ودرا وسطسر باذان عثمانی انداختند . 
در نتیجه درضلم‌شما لی شکافی که بر نیان درقلب ادتش علما نی بوحود آورده بودند بیشتر 
وسمت گرفت . روحیه‌ایرانی‌ها بمناسبت این که میدیدند که‌دد قلب‌آدتش بسوی‌موفقیت میرو ند 
تقو یت‌شده بود و پنج‌هزادسر باز ایرانی که (حظه بلحظه ازشماده [ نان‌کاسته می‌شد بیست و 
پنج هزارس با ذعتما نی‌دا عقب میزدند وجلو میر فتند. 

مورخین عثمانی نوشته‌| نه که‌سر بازان (ابچ‌اوقلان) براثر فشاد سر باذان ایرانیعتب 
نمیرفتند بلکه طبق‌دستود (فربد-موٌذن‌زاده) عقب‌نشینی‌می کرد ند وعقب نشینی آ نوا يك‌ما نود 
جنگی‌بود برای‌اینکه سرباذان ایرانی‌دا به‌تیررس‌توپها برسانند. بفرض اینکه‌چنینبا شدباز 
معلوم می‌شود که پنج‌هز ارس باز ایرانی که اذه هزادسر باز درقلب جبهه ایران زنده مانده 
بود نددر نظلر فرمانده نیروی عثمانی آن‌قدر اهمیت داشتند که (بلبل_قولتای) فرمانده کل 
قشون‌و(فر ید-موذن‌زاده) ذرما نده میاه (ایچ‌اوقلان) نمی‌توانستند خطر آنها دا دفع‌کنند و 
تصمیم گر فتند که برای آذبین بردن فعا آن پنج هزاد سر باز ایرانی متوسل‌به توپ شوند. 


نتیجه منطقی نظر یه‌مورخین عثمانی این است که‌سر باذان (ایچ‌اوقلان) بااینکه درقلب جبهه 








۳ شاء‌جنکه یر انیان‌ددچا لدرانو ونان 


سس ماج و ۱ 


پنج برابر سر باذان ایرانی‌بودند نتوانستند که ۲ نهاداعقب‌بر| نند وعقب نشینی کردند تااینکه 
ایرانیان دابه تیررس توپ‌برسا نند. اذاین گذشته دفتی‌سپاه (ایچ‌ادفلان) وادد صحنه کارزار 
شدفر ما ندهی نیروی‌عثما نی قصدعقب نشینی نداشت. برعکس‌سپاه‌مزبور اذاین‌جهت واردمیدان 
جنک گر دید که‌سلطان‌سليم از وقفه سر بازان‌عثما نی درقلب ارتشایران‌ناداضی بودو گنت که 
آ نها نمیتوانند که ایرانیان داعقب بررانندو با یدسر با ذان(ایچ او قلان) برو ند تابتوانندایرانیان 
داعقب بزنند. 

اگردر آغادنتعه این بودکه سرباذانءثما نی عقب بنشینند تااینکه بتوانند سربازان 
ایرانی‌دابجائی راهنمائی کنند که تیردی توپ‌باشدچرا آن سپاه دا که‌درقل‌جبهه میجنگیه 
عوض کر دند ؟ فرمانده قشونءثما نی‌می‌توانست که به‌س‌بازان سپاء (چاووش) که‌درقلب جیوه 
ایرانیان می‌جنگیدند دستور بدهد که عقب‌نشینی نمیند . نه اینکه آن‌هارا از میدان جنك 
خارح کند وسپاء (ايچ‌ادقلان) دابجای آنها بکمارد وبعه بسر‌باذان (ایچ‌اوقلان) بگوید که 
عقب نشیئی کنید . عقب نشینی کهیك کار مشکل‌و بر جسته نیست که فقط سپاهیان‌زیده ازعهده آن 
بر آیند وسپاهیان دیگر نتوانند عتب نشینی کنند ؟ هرسرباز تازه کار و تعلیم نیافته هم وقتی 
دستورعقب نشینی دا دریافت کر دمی‌توا ند بموقع اجرا بگذارد. تمویض پاه‌قلب‌جبهه عثمانی 
ماه (ایچ اد قلان) بجای‌سپاه (چاووش) دلیل براین‌استکه فرماندهی نیرویءثمانی 
نمیخواست که سرباذانش درقلب جروه عقب نشینی نها یندو گر نهفمان‌عتب‌نذینی دا بر ای‌شودهپاء 
(چاووش)صادر مینمودو آنها هم‌عقب‌می‌نشمتندو اير انیهادا باخود می‌بردند تااینکه‌به‌تیرری 
توپها بر‌سند . 

(سلیم) پادشاه مثمانی که‌ازشماده سرباذان‌شاء اسماعیل‌وسازوبرلك ارتش‌اداطلاعکافی 
داشت تصود نمی کرد که بیست‌وهفت‌هزار سر باز ایرانی بتوانندمقا بل ادتش‌مجهزدویست‌هزار 
نفری او مقاومت‌نمایند . (۱) 

ادمیینداشت که دريك ساعت وحدا کثردر دوساءت کار جنك‌یکسر . خواهدشد واو فاتح 
خواهد گردید وبسوی‌تبریز پایتخت پادشاه ایر آن‌براء خواهدافتاد ۰ وقتی مقادمت شدید 
سر با زان‌ایران‌را دید حیرت کر دوحدس‌زد که جنك زه فقط بیش‌از یکی دوساعت طول میکشد 
بلکه‌ممکن است ددیکی دوروزهم تمام‌نشود . آنگاه‌بفکر افتاد (یاسردادانش به‌او گنتنه) که 
اگر بتوان سربادان ایرانی‌دا باشليك‌توپ آذبین برد بهتراذاین است که‌برای‌نا بودکردن 


۱- جنك‌چا لدران‌درغرء ماء‌دجب‌سال۲۰٩‏ هجری‌شروع‌عد . 
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سب 


شیرمردی اذ کردستان ۳۸۵ 


[نهاعده‌ای دیگر اذسر باذان‌عثما نی‌دا قدا نمایند. لذا ما تودفرما ندهی ارتش عثمانی برای 
اینکه سر باذان ایرانی‌دا درقلب‌جبهه به تیر رس توپ برسا نند پمنظو دصر فه‌جوگی درجانافراد 
بوده‌است . (امیرعبدالباقی) فرمانده کل نیروی ایران د.قلپ‌جبهه ۰ پاوجودکبرسن؛ مثل 
سریاذان خودمی‌جنگید. شاه‌اسماعیل از دورمشاهده کرد که دیش‌ستید (امیرعبدا لباقی) اذ 
خون خضاب‌شده و تصورنمود که خون میدان جنكث: ریش آن‌مر در | ارغوانی کرده‌درصود تیکه 
زخه‌های‌سر وصورت دیش‌اودا خونین‌نموده بود ۰ ( حسن‌بيك‌لله) درطرف دیگر باسربازان 
خود شمشیرمیزد دپیش‌میرفت و مو فقیت‌طوری‌دوحیه ایرانیان راقوی‌کرده .همهرا تقاط و 
هیجان آورده بودکه‌خطرتوپ های عثمانی‌راحس‌نمی کر‌دند . فعط شاه‌اسماعیل فرما نده کل 
ارت کی یراردا شتوهمه‌جاز میدید حدس‌زوکه‌سسکن است یادا ۳ 
شی ک تا لی توا سلطا سمش ند ین بود که كسوار موسوم ه (جلیل سلاو ۸:۵ 
رااز تبه بپا ین فرستا دتا برود وبه(امیر عبد| لب قی) اطلاع بدهد که‌مو اظب‌توپهای عثما نی با شد . در 
جنك چالددان ازافرادطاگفه (ذوالعدر) که‌ازطو اف ایران بشما دمیاً مدندش کت کرد ند واز 
جمله (خلیل سلطانذوا لتد )پر ادرش(جلیل سلطان ذوا لقدد) شی کت نمو دند. (جلیل)اذ(خلیل) 
جوان‌تر بود ودر [نروز اذ افس‌انی بشمار م ی آمد که‌جزو شتاد فرما نده کل یعنی‌شاه اسما عیل 
محسوب ميشد ند و پیوسته برای اجرای اوامرشاه با اوبودند . (جلیل‌سلطان‌ذوالقدد) همین که 
فرمان‌بادشاه‌شیعیان را دریافت کرد پاسب کاب کشید. اومیدا نست که فرمان‌شاه از لحاظ حفظ 
جان‌سر باذان ایرانیکه‌درقلب‌جبهه می‌جنگند بسیاداهمیت‌دارد وباید هرچه‌زودتر ۰ دستور 
شاه به(امیرعبدا لباقی) برش . این بود که بدون توجه باینکه اسب او » برای‌فرودآمدن اذ 
تبه با ید يك‌منطقه سر شیب ‌تنددا ببي ید ر کاب کشید. اسب که‌جا نوری‌است باموش‌درسرآشیبی؛ 
آهسته‌ح رکت‌م ی کند که نلنزد وبرزمین نخورد . ولیر کاب محکم ( جلیل‌سلطان ذوالقدد) 
ار را ازاست رات و آن‌جا نورنا گزیر‌شد که سر اشیبی وا "تخت ط یکن تایه" 
سرسم رفت و در تلطید و راکب وم رکوب , تاپای هه غلطید ند وپاگین دفتند . (جلیل 
سلطان‌ذوا لقدد) با اینکه کوفتکی داشت برخاست و بطرف اسب خود دفت تااینکه سوارشود 
ومآموریت را باتجام بر‌ساند . 

ولی اس بکه براثرغلطیدن و پرت‌شدن‌دوچاد وحشت شده بود کریخت وافسر جوان 
توانست آنرا بگیرد - 

شاه اسماعیل وافسر‌انی که اطر افش بودند ذمین خوددن ( جلیل‌سلطان‌ذوا لقدد) را 


مس تبسن سس تست[ 


گلزن. 





۳۸۹ شاه‌جنگکا یا نیان‌درچا لدران‌ویونان 


ندید ند بررای این ک+وضع تبه‌طوری بود که‌زمین‌خوردن افس‌جوان به‌چشم آنهانر‌سيد . جلیل 
سلطان ذوالقدر وقتی‌ازاس ناامیدشد تصمیم گر فت که پیاد» خو درا به امیرعبدا لباتی برسا ند 
ودستورشاه را ابلاغ کند ودویدن گر فت . آ نقدر دوید تا ینک نفس درسینه اش پیچیدو لخنی توّف 
کردتا نفس‌داتازه‌نماید وباز دوید. 

اماقبل ازاینکه اس جوان‌خوددا بهامیر عبدا لباقی‌برسا ند. سربازان سپاء(ایچ اوفلان) 
که در قلب جبهه با سرربازان ایر انی‌میجنگید ند رتیه تما داقطم کرد ند ونیمی از آنما 
بطر ف‌شمال دفتند و نیم‌دیکر بطرف جنوب و مقابل سرباذان ایرانی‌يك شکاف دسیم بوجود 
آمد بوسعت سیصد ذرع و سر‌بازان شاء اسماعیل که از مسرت سر اذپا ن‌یشناختند بگمان 
اینکه «وفق به‌پیرروزی قطعی‌شده| ند باهرچه‌شادما نی‌خود را دد آن شکاف وسیم | ندااختندو چند 
لحظه دیگر توپ‌های‌ساطان‌سليم بصدا دد آمد. طوری‌صدای توپها شدید بود که زمین و فنا 
دالرزانید (دجیه‌سعدا لدین) فرما نده توپضا نه‌سلطان سلیم که گفتيم‌سیصد توپ داشت (وامروز 
هم متمر کز کردن سیصد توپ در يك منطقه از میدان جنك یك مانور بر جسته است ) دستور 
داده‌بود که بمضی ازتوپها را باچهار پادء پر کنند دیضی دیگر را با گاوله عادی وبررخی‌را 
با گلو له ءضاعف. گلو لهمضاعف عبارت بود از دو گلوله توپ که بوسیله یك‌میله فلزی بهم 
متصل‌می‌شد آن دو گلوله در اوله توپ.در امتداد لوله قرار میکرفت ولی بعد از خروجاز 
لو له » ددقطاچرخ میخوردويك سلاح بسیارءخوف‌می گر دید. عثما نی‌ها که درسال ۱۵۳ 
میلادی‌هنگام‌محاصر» شهر(استا نبول) توب‌های‌بزدك بکاربرده بودند در ساختنو استفادءاز 
توپ , سر آمد مثل آن‌دوده بشمارمیا مدند . بااینکه عثما نی‌ها توپ‌ساذو توپچی بودند بازاز 
توپ‌دضا یت نداشتند و آن‌داسلاح‌قاطع میدان جنك نمیدانستند. چون‌توپ‌های آن زمان‌خیلی 
سنگین بودوحمل آن بمیدان جنك, اشکل‌داشت ووفتی گرم ميشد از حیز انتفاع میافتاد . 
ح دا دربیی از مواقم ۰ که مقتضیات مساعد فراهم میگردید. میتوانستند بخوبی ازتوب 
استفاده نمایند . 

از جمله در آن‌روز , برای سلطان سلیم فرصتی بدست آمد که بتواند ازتوپ‌های خود 
استفا ده نما ید . اذ تجر به‌هائی که‌عثما نی‌ها فرا گرفته بودند ابنکه تمام توپ‌هادا نباید با هم 
شليك کرد بلکه نیمی اذ توپ‌هادا باید ود 3 نکاهداشت . آن دوذهم از سیصد توب 
سلطان سلیم , مر‌تبه اول » یکسد و پنجاء توپ‌شليك کرد و یکسد و پنجاه توپب‌دیگر 
آماده بود که برحسب آمر قورخان ( دجیه سمدالدین ) شليك نماید . تویچی های 
عنمانی که اطمینان داشتند که سربازان خودشان‌می-دان‌ر خالی گذاشته| ند بدون نگرانی 








شیرمردی از کردستان ۱۸۷ 


نشانه گیری کردند ومیدا نستته که‌جز سرپازان ایرانی مقتول ومجروح نخواهندشد. «قتی 
توپ های سلطان سلیم پصدا درآمد قددی بظهر مانده وباد از طرف مغرب بطرف مشرق 
میوزید ودود ناشی ازشليك توپ‌عا بر اُروزش‌باد, داء مشرق داپیش گرفت. وای قبل‌اذ 
اینکه دودباروت, سرباذان ایرانی دا درقلب جبهه ازنظر پنهان کند پادشاه شیعیان دید که 
عدهای ازسر باذانش برذمین افتادند و بر‌نخاستند . باد همانطود که دود باروت داسوی 
سربازان ایران‌فرستاد آنرا دودکرد وفاهاسها قیال مر نبه زد مکی [نهادا دید ومشاهده کرد 
که [نها ه‌چنان مشنول پیشرفت هستند . 

رادشاه شیمیان اذ این‌واقه حیرت کرد چون انتظادداشت ه بعد ازشليك توپ‌ها » 
امیر عبدالباقی فرمان عقب نشینی سرباذان دا درقلب جبهه صادر کند تا اینکه دد تیردی 
توپ‌ها نباشند. 

شاه‌اسماعیل میدا نست که دستوراوبه امیرعبدا لباقی نرسیدهو گر نه سر بازان‌ایرآنی‌دد 
معرضش شليك توپ‌ها قرادنمی رفتند . درواقع قبل ازاینکه افس‌جوان کهمیدو ید خود را 
بفرما نده‌قلب جبهه پرساند توپ‌ها بصدا دزآمد. معهذا (جلیل‌سلطانذوا لقد) همچنان‌میدوید 
تاامیرعیدا لباقی‌دا پید| کند ودستود ساطان‌دا به‌او ابلاغ‌دهد. غافل از اینکه‌امیرعبدالباقی 
بقتلر سیده» دیگر نمیتو | ند فرما ندهی قاب‌جبهه‌را بر عهده بگیرد . افسر‌جوانکه اذ یافتن 
امیرعبدا لباقی ناامید گر دید ,. توانست که قامت‌بلند (ساروبیره) دا ببینه و آخرین نیروی 
خودرا بکار انداخ تکه‌خویش‌دا بسرداد کرد برساند وفریادزد (ساروبیرء) پادشاه شیعیان 
آمرمیکند که... 

آنموقع برای دومین مر تبه , 7نةسمت ازتوپ‌ها که درذخیره بود بصدا در آمد و 
افس‌جوان نتوانست حرف‌خودر| تمام کنه ۰ ذیر‌انه فتط غوغای‌لرزء آور شليك یکصده پنجاه 
توپ‌صدایش را از امرانداخت یاکه چهار باده بدنش داچون غربال کرد و بر ذمین افتاد 
وبرلخاست . 

يك گلوله توپ از نوع گلوله‌های مضاعف اذداه دسید و بدست داست (سادبیره) 
اصابت کرد . در آن‌موقع سرداد کرد دست راست‌دا. با گرذ مهیپ‌خود بلندنگاه داشته بود و 
کلوله مشاعف توپ , دست داست دا از بدن جدا کرد بدوناینکه آسیبی دیگربکالید برسد. 


آن‌مردخارق| لماده بجای اینکه در فک دتش باشد کون خوددا هجو کرد و در 








۳ 


۰ هاچ ص۳۳ 
جح خرس تسا ۳ 


۱۲۸۸ شاء‌جنگایر | نیان‌در چا لدران ویونان 








حالیکه ازمقطع‌دست‌راست ون فواده میزد گرز دا بادست چپ‌اززمین برداشت ونم ای 
هول‌انگیز بر آورد و به طرف موضع توپ‌ها دوید . توپ‌چی‌های عثما نی مشغول پر کردن 
تویها بودند وعده‌ای از آنها مید آن‌جنك‌ر تحت نظر دا شتند ودید ندمر دی بلندقامت درحالیکه 
ازيك‌طر ف‌بدنش خون‌جستن می‌کند نزديك میشود . عده‌ای از آنها که‌مساح بکما نهای‌فتری 
بودندبطرف(سادو پیر) تیراندازی کردند. ولی‌تیرهای کوچك ۲نها اگر میتوانست جلوی 
طوفان‌وسیل‌دا بگیرد , قادربود که ازنزديك‌شدن (سادوبیره) جلو گیری‌کند . (ساروبیره) 
خودرا به‌تویچیها رسانید و گرز مرك آود وی بتکان‌در آمد . هردفءه که گرز اوفرود می‌آمد 
مغز يك تو بچی متلاشی‌میشدیا استخوان شانه توپ‌چی‌ها لهمیگردید. نمره‌های (ساروببره) و 
ضربت‌های‌مر آورش طوری‌وحشت دردل‌ها انداغت که توپ‌چی‌ها سنبه را دد توپ‌ها بجا 
ژکناشتند روک بچتند . 

وقتی (سادوبیره) دید توپ‌چی‌ها فراد کردنه چرخ توپ‌ما را بباد گرذ گرفت و 
درهم‌شکست چون‌می‌فه‌مید که | گر چرخ توپ‌عارا درهم بشکند آنها را از کارمیا ندازد . 

ولی آنهائی که فراد اختیار کردند ازدوربه‌جا نب آن‌مرد دلیر تیراندازی مینمودند 
وا آن گذشته[ مدرخون از بدن‌قهرمان کردرفت کهازپا افتاد ۰ با اینکه برزمین افتاده‌بود 
توپ‌چی‌هاجر گت نمیکردند که نزديك‌شوند ومیتررسیدند آن‌مرد که| نگارهفت‌جان‌دارد ازجا 
در یداو کر خودرا تکان‌بدهد وسرهارامتلاشی نماید و کتف‌ها دا بشکند . 

ساطان‌سلیم پادشاء‌عثمانی نیز مردی سلح‌شود بود ومیتوانست بارزش مردان جنگی 
بررجسته‌پی ببرد و بعد از اینکه(سادوبیره) افتاد دریافت که‌ممکن است سرش‌دا اذبدن جدا 
نمایند . ولیری آن‌مردطوری در بادشاه عنمانی موثر واقع گردید که يك سوار دافرستاد و 
بغرما نده‌توپخانه امر کرد که‌ازبریدن سر (ساروبیره) خودداری‌نما بند . 

سه‌تن ازسر دادان بر جسته قلب‌جبهه ايران که(اصلان) و(امیرعبدالباقی)و(سادوبیره) 
بودند کشته‌شدندو(حسن بيك لله) باقی‌ماند. اومتوجه شدکه برای‌نجات [نق-مت‌اذ سربازان 
کهزنده‌ما نده| ندچاده‌ای جزعقب نشینی نیست . 

شاه‌اسماعیل هم ازمقر فرما ندهی خوديك‌سواررافرستاد تا اينکه قرمان عقب نشینی‌دا 
به سربازان ابلاغ نماید ولی‌قبل از اینکه آن سواد به جبهه برسد حسن بيك‌لل» فرمان‌عقب 


نقینی را صادر کرد و سرباذان ایرانی خود دا اذ تیردی توپها دور کردند و بمبداء 


شیر مردی ازکردستان ۲۸۹ 





خویش بر گفتند. ایر‌انیان نتوانستند حتی نش افسران خود را از میدان جنك برداد ند 
وبه عقب جبهه برناننه وجنازه افران مقتول اذجمله امیر عبدالباقی درمیدان جنك باقن 
ماند. بعد‌ها؛ پس ازخاتمه جنك , متوجه شدند که يك گلو له توپ طوری به(امبرعبدالباقی) 
اصابت کرده که شکم و پشت اودااذ ین برده وبجای‌آن يك‌سوراخ وسیعکه وست‌آن ازيك 
وجب بیشترمی با شد بجا گذاشته است. هليك‌توپ‌ها؛ تلفا تی‌سنگین بر ا یر انیان‌و اد دآوردبعلوری 
که دقنی سربازان ایرانی توانستند خود را ازتیررس‌توپ‌ها دور کنند شماده آنان بتهر یب 
دوه ارو یانصد نفر بود. 

ولی این عده دوهن ارو با نصد نفری پس اذمراجعت بمبداءع خود (درقلب جبهه) صف 
آراستند وبرای ادامه جنكآماده شدند بطلوری که حتی ساطان سلیم پادشاه عثما نی ابسراز 
سرت کرد و گفت من تعجب میکنم که عجم‌ها (سلاطن عثمانی ایرانیان داعجم میخواندند) 
بعد آذاین ضربت شدید که دریافت کر ده‌اند چگو نه می‌توا نند بجنگند. 

شاه اسماعیل (دستم کلاچر منیه) را بطور موقت بفرهآ ندهی میدان جنك بر گزید که 
مواب همه‌جا باشد و خوداذ تبه‌ای که مقر فرماندهی بود فرودآمد و نزد سر باذانی که عقب 
زشید کر ده بودند رفت‌تا اینکه بداند میزان تلات چها ندازه‌است و جهکسان بقتل‌دسیدهاند؛ 
( حسن بيك لله) : با عتصار گرارش وقایم راداد وعاء اسماعیل گفت ای‌ثیمیان علی (ع)امروز 
بارو زعاشودا هیچ فرق تدارد وهما نطور که درآن روژته‌ام یادان سیدا لشهدا (علیه‌السلام - 
مق ج) درراه اوجان فدا کردند»ماعم با یدامروزدرداء علی (ع) واولادش جان فد| کنیم . 
مامی‌توانیم درهمین لحظه میدان چزك راتخلیه نمائیم و ردان و بشهر‌ها ودهکده‌هاث ی که 
مسکن ماست بر دیم بابه عشایروایل‌های حود ملحق شو یم و تا آ خر عم» زند کی نها گم «ولی 
بعد ازاینکه مراجعت کردیم اولین کس ی که آب دهان برصودتعان می‌اندازد عوال ما ومادر 
فرزندان‌ما می‌باشد واو خواهد گفت ای‌بی‌غیرت من از داشتن شوهری مثل‌توکه سرذعین 
شیمیان‌داتسلیم دشمنان علی (ع) میکند ننك دارم.ای‌شیمیان مرتضی‌علی (ع) امروذ؛اهمیت 
این صحرا؛برای‌ما ازصحرای قیامت بیشترمی‌باشد. زیر ادرصحر ای قیامت, تکلیف همه‌دوشن 
است وهر کس درد نیا ثواب کر ده " میداند به بوشت‌میرود و آن که کناهکار است ؛ میداند که 
راء دوزخ داپیش ححواهه گر فت. 

ولی مادداین صحر اهنوز درمر‌حله آذم‌ایش هستیم واينك در بوته امتحان می‌باشیم و 
عمل ما نقان خواهدداد که یاژوا بکاد خواهیم بود با گناه‌کاد. بطوری که بشما گفتم این‌جناك 
آغا زجنك ما باپادشاه عثمانی است . ما دداین میدان آن قدر پایداری خواهیم کر د تااینکه 
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همه بقتل برسیم ولی بعد اذماایرا نیان‌باید فرذندم طهماسب دا بسلطنت انتخاب کنند واو 
بجنك علیه سلطان سلیم یاهر که بعدازاو درعتمانی سلطنت کند ادامه بدهدتااینکه اراضی‌ما 
ازحکومت عثما نی گر فته شود. من چون مجبودبودم که عشایر آذربایجان دا باشتاب بسیچ 
کنم وبرای استقبال ازسلطان سلیم براه بیافتم نتوانستم بسیج عشایرسایر نقاط ایران‌رااداره 
نمایم. رای اینکه دماغ حکومت عثما نی بخال ما لیده شودباید عشایر کردستان و لرستان و 
پادس وخراسان واطراف گیلان ومازندران دابسیج کر د. این‌سرزمین که امروزمسکن‌شیمیان 
علی (ع) است «براث جم و کیخسروو کیکاوس است وتاجهان پایدادمی‌باشد ایران ازمردان 
باغیرت خالی‌نخواهد بود. 

ولی عمده این‌است که برای مقاومت ملتایران در قبال حکومت عثمانی يك مر کز 
اصلی وجودداشته باشد که مر دان با غیرت اطرافآن مر کز کرد ببایند. یس پادشاه‌فیتیان 
گنت ای»ردان دلبر.من تصورمی کنم که عمانی‌ها که‌میدا نند عده‌ای کثیر اذمادابا توپ بقتل 
دسانیده‌اند حمله‌ای شدید خواهند کر دتااینکه بتوانند مارانابود کنند یااینکه شیرازه مادا 
ازهم بپاشند. اگر حمله کردند بازمن . مداری از نیروی ذخیره خودمان را وارد جنك 
خواهم کرد ووظیفه‌ما همان است که گفتم یعنی هر کس‌درهر منعلقه که هست پاید آ نتدرازافسران 
ءسر بازان علمانی دابقتل برساند تااینکه کشته شود وحنی یكوجب نباید عقب نشینی کرد . 
شاء اسما عیل بدا زاین سخنان مراجعت کرد و بپای تهه‌مراجعت نمود پادشاه شیعیان‌مياندشیه 
که بعد ازتلفات فاحش که درقلب جبهه پرایرانیان واردآمد عثمانی‌ها فرصت مقتضی‌را از 
دست نخواهند داد و سر بازان سیاه (ایچ ادقلان) که تماس خود دا باسربازان اير ان فتلع 
کرده بودند باز مباددت بحمله خواهند نمودتابسر بآزان‌قاب جبهه ایر ان بر ماندهی‌حسن 


بيكلله مجال نفس کشیدن ندهند. 
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ولی نیم‌ساعت گذشت وعشما نیها حمله نکر‌دند.شاه اسماعیل از تأخیر حمله عثمانیها 
نگران شد برای اینکه‌بررخلافت منطق جنك بودو باطرا فیان گفت من‌بعید نمیدانم که خدعه‌ای 
درکار باشد . بعد اذنیم ساعت مردی ازسر بازان عثما نی‌درحالی که بیرقی‌سفید دردست‌داشت 
نمایان گردید ودردوطرف آن‌مر ددوافر عثمانی ح کت می کر دند۰ هرچرك از آن سه نفرهلاح 
نداشتند و معلوم بود که‌برای‌مذا کره‌نزديك می‌شوند . 

پادشاه شیمیان بیشترحبرت کرد چون مذاکر. داقعونی شرو ع می‌کند که آزحیث یرو 
ضیف باشد و بخواهد صل حکند نه‌قشو نی که قوی‌تر است وبااینکه نصف روزاذجنك می‌گذرد 
هنوزيك‌عده اذسپاههای اووارد میدان کارزاد نجدءاند . شاه اسماعیل به‌حسن بيك لله دستود 
داد که دونفر اذافسران خود را با بیرق سفید بفرستد تا ازعلما نی‌ها بپرسند چه‌می گویند بمد 
ازاینکه افس‌ان ایرانی بهافسران عثمانی دسیدند معلوم شد که فرماندهی قشون عثمانی اذ 
فرماندهی قشون ایران ددخواست می‌کند که ساعتی‌جنك متار که شودتااینکه طر فین‌بتوا ند 
جد مقتولین داازمیدان جنك بردادند ومجروحین را برای معالجه به‌عقب جبهه ببر ند . 
بدون تردید. پیشنهاد مز یود برحسب دستودسلطان سلیم داده شد چون ( بلبل - قولتای ) 
فرمانده ادتش علثما نی‌جرگت نمی کرد که يك چنان پیشنهادرا دد آن موقع بکند برای اینکه 
برخلاف مصلحت نظامی بود. 

مورخین عثما نی گفته| ند که در آن موقع‌افسران وسرباذان ادتش عثما نی‌علاقه‌داشتند 
که درمیدان جنك مقتولین ومجروحین‌راازعرصه کارزاددود کنند و نمیخواستند که مقتولین 
ومجروحین آنها ذیر دستهپا برو ند ودیگر اینکه سلطان سلیم خواست نسبت بایرانیان‌هم 
مساعدتی بکند وبا نها مجال بدهد که اموات خود را ازمیدان جنك خادج نمایند. ولی‌شاه 
اسماعیل پادشاه دلیر ابران همینکه پیشنماد متا ر که جنك دا دریافت کرد به منظور واقعی 
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ساطان سلیم پی‌برد و فهمید که هدف پادشاه باهوش عنمانی ازمتار که جذك ضعیف کردن‌روحبه 
ایرانیان و سردکردن جنکجویان است . باتمام مساعی جنگجویان عثمانی , ایرانیان در 


دوجناح شمالی وجنوبی دوچاد تزلزل نشده بودند وطوری مقاومت میکردند که معلوم 3 


که در آنجا عنما نیها کاری ازپیش نخواهند برده‌کراینکه سرباذان شاه اسماعیل داتا آخرین 
نفر بقتل پرسانند. در قلب جبهههم بادجودکشتاد هول انکیز توپخانه , باذ ایرانیان روحیه 
خودرا ازدست نداده‌بودند. دوهزار و پانصد (سر بازحسن بيك‌لله) خودرا حاضر کردندکه 
جلوی ضربت تمام سپاه (ایچ اوقلان) دا بگیر ند. سلطان سلیم می‌فه‌مید که ایرانیان خیلی 
کم هستند و تعصب مذهبیو لزوم حفظ آب وخاك‌طودیآن‌هادا برای جان بازی آماده کرده 
کی فردکشته خواهند شد وعقب نخواهند نشست وتسلیم نخواهند گردید . 

ایی بودکه خواست بوسیله پیشنهاد متاد که جنك یك‌فترت بوجود بیاورد تاافسران 
وسر باذان شاه اسماعیل بمیزان تلفات سنگین خود پی‌ببرند و فرصتی برای استراحت‌داشته 
باشند وبنشینند تااینکه بعدازآن اذفرط خستگی نتوانند ازجا برخیز ند. سرباز تاوقتی که 
گرم پیکاد است متوجه خستکی نمی‌شود و زخمهای ضیف دا.احسای نمی‌نماید؛ بعطی از 
سررباذان دروسط پیکارزخمهای شدید راهم احسای نمی کنند مکراینکه قست‌های موّث‌بدن 
دا ازکار بیندازد و آنهادا ذمین گیرنماید. ولی دقثی فترت بوجود آمد گرمای بدن اذ ببن 
میرود وهیجان دوح سکن می‌یابد و مشاهده اجساد مقتولین و کالبد خون چکان مجروحن 
که آزمیدان جنك به عّب جبهه منتقل می گردد روحیه را ضعیف می‌نماید. شاه اسهاعیل که 
دریافته بودسلطان سلیم از آن متار که موقت وفترت چه‌نتیجه معنوی می‌خواهد بگیردسه‌نفر 
ازسوادانی‌دا که با او بودند نزدفرمانده جناح شمالی وجنوبی وفرمانده جبهه فرستاد وبیغام 
داد که متوجه باشید کهءننلور خصم ازمتاد که کر دن‌جنك دراین موقع فقط برداشتن جناز» از 
زمین نیست بلکه قصد داردکه افسران وسرباذان ماراسردکند . به‌تمام افسران بکوگیدکه 
سرباذان خودداازحیله خصم ] گاء نمایند تااینکه همه بدانند که باید خحال آمادء باش ازبن 
برود جون حالا موقم استراحت نیست افسران‌هم درسه ق.مت حبهه دستورشاه اسماعیل‌را 
بسربازان ابلاغ کردنه وبا نان فهما نید ند که بایددرهر لحظه آماده برای نجدید جنک باشند. 
شاه اسماعیل وظیفه جمع آودی مقتولین ورسانیدن مجروحین دا به‌عتب جبهه به (علی محمد 
عمدانی) دومین جانشین خودمحول کرد در آن موقع نه‌ادتش ایران دادای سرویس,مداری 
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ص ستنه ولی يك سازمان مخصوص وجودنداش ت که عهده‌دارا نتقال مجروحین اذمیدان جنك 
بعقب جبهه باشد: برای اولین مرتبه سازمان مخصوص بهدادی ار تش‌درقشون‌شارل‌دو آزدهم 
پادشاه سوگد بو جودآمد و(نا پائون) امیراطودفرانسه آن ساذمان داوسیع‌تر وه بترمرکوا فد 
ممهذا تاجنك شبه جزیره ( کریمه ) در آغاذ نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی ادتشهاگی که 
بمیدان جنك میرفتنه سازمان بهدادی منم نداشتند ودر آن موقع یکزن نیکو کار باسم 
(فلودانس - نای‌تين کال) اولين سازمان منظم بهدادی را درشبه جزیره (کریمه ) بر‌ای 
كمك بمجروحین و بیمادان در جبهه جنك بوجودآودد. درارتش ایران وهم‌چنین در آدتش 
عثمانی سربازی که درمیدان جنك مجروح می گردید اگر‌نمی‌توانست که خوددا اذ ذیرپای 
سرباذان وچهادپایان وودزکند آوهز -گاه یکی ازهمتطادهایش موفق نمی‌شد که اورا ازمیدان 
جنك دور نما ید ذیر لکدسر بازان‌و سم‌ستودان بقتل‌میرسید . 

تنها شانس‌مجر وحین برای‌نجات‌یافتن ومعا لجه شدنا ین بود که‌دروسط جنك, متاد که‌ای 
بشود وفریقین يك یادوساعت دست ازجنك بکشند تااینکه بتوان مجر وحین راازمیدان کادزاد 
خارج نمود وبه عقب جبهه فرستاد . ولی وقتی به‌عقب جبهه می‌رسیدند تا آ نجا که امکا بات 
طبی وجراحی آن عصراجازه میدادموردمعا لجه‌قر ادمیگی فتند و بعدازخاتمه جنك» سر باذان 
ازداه نوع پرودی همقطارهای مجروح خودرا موزّد. پرستاوی*قژّازا مدا دن5ه۴ ,موه "در 
ارتش‌ایران درتمام دوره سلطنت سلاطین صفویه حس مساعدت بهمقطاد مجروح بن‌س بازان 
قوی بود و سربازهای ایرانی برستادی از همتطاد مجروح دايك نوع وظیفه مذهبی تلقی 
می‌کر دند وتاروزی که همتطارمجروح معالجه نمی‌شد یا اوا بخا نه‌اش (بعد ازخاتمه جنك) 
نمی‌رسا ند ند ازپرستادعه فرو گزآدی نمی‌نمودند. 

موقعی‌ که اجسادمقتو لین راازمیدان جنك‌میآوردند که به‌عقب جبهه پبر ندشاه‌اسما عیل 
از بالای تبه‌ای که‌مقر فرما ندهی او بود فرود آمد. اووانسر‌انش هنگام عبوردادن جنازه‌ها آیات 
قر آن دامی‌خواندند. درقشون عثمانی‌هم عدء‌ای سرب ذان مأمودشدند که مقتولین‌ومجروحین 
دا ازمیدان چنك خارج نمایند و به‌عقب جیهه ببر ند ومقتو لین را دفن کنند و مجروحین دا 
بدست جناحان پهپادند. عثما نی‌ها می‌توانستند که مقتولین خود راهمان موقع دفن نمایند 
برای اینکه قادربودند که عده‌ای اذ سرباذان ودرا مٌمور دفن‌کشتکان نمایند. ولی این 
کاداذایرانیان ساخته نبود برای اینکه سرباذان زاگد. نداشتندتا بتواننه از آنها بررای‌تدفین 


اجساد استفاده کنند . سر باذان نیروی ذخیرء ایران در حال حاضر باش بسر می بردند 
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که در هر لحظه وارد میدان جنك شوند و شاء اسماعیل نمی توانست که عده‌ای از 





آت‌ها بدا مآمور دفن اموات نماید . پادشاه ایران دستود داد که اجساد را به عتب 
جبهه ببر ند ودر آنجا برزمین بگذار ند دچند نگهیان بکمادند که مرغان لاشخواد باجساد 
مقتو لین حماه ورنشوند تافرصتی برای دفن آنها بدست بیاید . ایرانی‌ها اجساد دا بدون 
دعایت <-ب ونسب ۰ بر زمین کنادهم نها دنه ذیراهمه داشهید میدانستند و بین شهدا تفاوت 
دجود ندارد دشهید | گردئیس قبیله باشد مساوی است باشهیدی دیگر اذیکی از کوچکترین 
افرادهمان قبیله. 

ولی درقشون عثمأ نی‌چنین نبود و بین مقتولین فرق میگذاشتند وروسا وافسران‌دا در 
قبر‌هایا نفر ادی که بدقت حفرمیکردید مدفون می‌نمودند وسایرمقتو لین دادرقبرهای‌عمومی 
جامیدادند وروی‌قبرروُسا دافس‌ان علامت می‌نهادند که بعد,روی قبرشان سنك نصب نمایند. 
دفتی مناد که جنك بر‌قرادشد درقشون عثمانی و همچنین دد قشون ایران بسربازان گنتنه 
که دد صورت تمایل غذا بخودند و آب بیاشامنه . غذای سربازان ایرانی باقتضای فصل و 
هم‌چنین باقتضای محل فرق میکرد وددفصل‌بهارغذای سی‌باذان درمسافرت وجنك دردرجة 
اول عبارت بود از گندم پخته که بشکل کوفته درمیآ وردند ودردرجه دوم نان و تخم مرغ‌بخته 
وجاهائی که شهروجود نداشت نعنای وحشی که کناد جوهامیروید (مقصود اذنعنای وحشی : 
پونه صحرائی است که ددفصل بهاد کنادنیها سبز می‌شود - مترجم) 

اک تن در منطقه‌ای اتراق میکردند که مجاوريك ایل بود می‌توانسنند ازدوغ 
دایگان استفاده نمایند برای اینکه درفصل بهار ایل‌های آذربایجان بتدری دوغ داشتنه 
که دور میر یختند و لذاباخوشوقتیمشك‌های دوغ خود راب بازان وامیگذاشتند که بنوشند. 
تخم مرغ در آذدبایجان بقدری فراوان بود که در خارج از شهرها قیمت نداشت و 
چند نفراذایلچی‌ها و بازر گانان اروپا که سال‌ها بعد ازشاء اسماعیل از آذر بایجان عبود 
کرده‌| ند درسفر نامه‌های خود نوشته‌اند که در آذربایجان بیست تخم مرغ داببهای يك پول 
می‌فروختند. باید متوجه بود که این نرخ تخم‌مرخ دردورء سلطنت سلطان محمد خدابنده 
پدرشاه عباس اول, و آنگاه دردوره سلطنت خود شاه عبای اول‌بوده‌است. دردوره شاه عباس 
اول ددایران؛ پولی دایج گردید باسم عباسی ویك‌عباسی هشت پول بود ويك پول‌رايك‌سکه 
مس تشکیل می‌داد وبايك عباسی میتوانستند یکصد دشصت تخم مرغ خریداری نمایند . در 
فصل پهاردرهرمنزل که سرباذان اتراق میکردند متدادی زیادتخم مرغ را که از آبادیهای 
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اطراف خریدادی شده بود در ديك‌های بزرك می‌جوشا نید ند و بعدازاینکه پخته می‌شد بین 
سر بازان توزیع میثمودند. نان‌هم بطورمرتب بین سر باذها توزیم می‌گردید وسبح قبل اذ 
اینکه ون حر کت کند هرسر باز غذزای روزراکه عبادت بودازنان دتخم مرغ پخته‌باخود 
برمیداشت ودر داء‌پیماگی هنگام ظهرودرموقع جنكث هرزمان که فرصت بدست میآوردتناول 
میکرد. درجاهاگی که قشون فرصت توقف طولانی‌داشت غذای سر‌باذان حتی درفصل بواد 
تغییرم کرد وبا نواديك جوش یاشوربا می‌خورآنید ند . ديك‌جوش عبادت بود اذآبگوشت 
گوسنند که درديك‌های بزرك طبخ می‌کردند وبین سربازان تفسیم می‌نمودند وشود باعبادت 
بود اذنوعیآش که در آن انواع حبوب دسبز یهار یخته می‌شد . غف‌ای قشون عثمانی درموقم 
راه پیماگی وجنك چهادنوع بود. درفسل زمستان بسرباذان عثمانی نان وقردمه می‌دادند و 
قورمه عبارت بود از گوشت گوسفنه که آن‌دا با چربی خود آن حیوان سرخ می‌نمودندهغذالی 
لذین ومتوی می‌شد و بمناسبت برودت زمستان می‌توانستن که عافصل بهار آن غذادا در 
محفظه‌ها گی ازپوست گوسفند (خيك - مترجم) زگاه دارند بدون اینکه فاسد شود. 

غذای فسل تابدتان قشون عثما نی ددداه پیمائی د جنك ءبادت بود ازيك‌نوع غذای 
مطبوخ پاسم جنداله یا کنداله و آن عبادت بود از گندم که بعد اذ هخلوط کردن باپعضی اذ 
سبزیهای خوش‌طمم دردوغ میجوشانیدند ومی‌پختند . پس اذاینکه گندم بخوبی پختهیشد, 
دوغ‌دا دورمیر یختندو آنچه باقی میما ند بشکل گلو لها ی کو چك درمی آورد ند و خشك‌میکر دند 
و سرباذمی‌توانست که.عداری از آن گلو له ها را باخود حمل نمایدو هر موقع که میخواست 
غذا بخورد يك یادو گلو له را درینلاوی خودمی‌نماد وقدری آب بر آن هیافزود و ددی 
آتش گرم میکرد ديك آبگوشت خوش‌طعم ومفرحبدست میا مد. 

اگر در میدان جنك فرصت نمی کرد که غذای خود دا "گرم نماید میتوانست که 
يك گلوله دا بدست گیرد وخردکند و بجود وتتاول نماید. غذای سربازان عثما نی هنگامی که 
در سربازخانه بودند فرق میکرد وبا نان غذای گرم میدادند ولی در داء پیماگی و جنك » 
نمی‌توانستند که همه وقت برای سرباذان غذای گرم فراهم نمایتد مضاف بر این که دد فعل 
بهاد وتاستان خود مبر‌بازها. برای غزای گرم قاگل باه‌یت نیودند ونمی‌توانستند بخود ند 
پلکه غذای سرددا بیشتر می‌پسندید ند. 

سربازان ایرانی وعثمان ی که درمیدان‌جنك بودند آذ فرصت متار که استفاده کر دند و 
غذا خوردند وآب آشامیدند. چون سلطان سلیم؛ تقاضای يك‌ساعت متا رکه جنكکرده بود 
شاه اسماعیل تصود مینمودکه بعد از انقضای یکساعت حمله سربازان عثمانی شروع خواهد 
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گردید. بهمین جهت پادشاه شیمیان امر کرد بعد از بك‌ساعت[ نچه از اجتاد که در میدان 
جنك باقی مانده»بود بحال خود گذاشته شود. 

و لی‌یکساعت گذشت‌و حاملین اجاد. در قشون عثه| نی‌همچنان بکارادامه می‌داد ندومقتولین 
راازمیدان‌جنك‌دور می‌نه‌ودند . شاء اسماعیل دانست که مدت یکساعت متار که. که ازطرف 
(سلطان سلیم) پيشنهاد گردیده ساعت تحقیقی نیست بلکه تخمینی می‌باشد . جون یکساعت 
ونیم ازمدت متار که حنك گدشت وباز عتمانی‌ها , مشخول انتقال اجسادبعقب جبهه بودند . 

پادشاه شیعیان خیلی میل داشت که فرمان حمله را صادر کند وددحالی که عثما نی‌ها 
مشغول حمل اجساد هستند از میدان جنك بگذرد و بر نیروی عثمانی بتازد ولی هر دفه 
که شمال و جنوب ومفرب دشت (چالدارن) دااز نظرمی گذرانیدازحماه منصرف میشد. بر ای 
اینکه میدید که چندین مپاء عثمانی که تا آن ساعت.حتی يك‌سر باز از آن دیاهیان واددجنك 
نشده بود درشمال وجنوب ومذرب جلگه (چالددان) دیده می‌شود.طبق دسمیکه دراد تش 
عدمانی متداول بودهر يك از آن‌سیاه‌ها او نیفودم مخصوص داشتند و بهمین جهت ؛هرسپاه؛ در 
نطاول‌اذسپاء دیگرمتمایز می‌گردید یکی‌از[نهاتبادت بودازمپاه (اتقانبرل کم باواش 
لباس سیاه در برداشتند وعمامه‌ای (ذوالغرنین) یعنی دادای دوشاخ برسرشان دیده میشد 
سپاء مز بوررا(سلطان محمدفا تح) پادشاه عثمانی درسال۵۳ 4 ۱میلادی بعد ازغلبه بر ق-طنطنبه 
بوجود آور دوسر بازان اولیه سپاه (استا نبول) کسانی‌بودند که درروزستوط فسطنطنیه با (سلطان 
محمدفاتح) وارد آن‌شهر باءخلمت‌شدند و در آن‌تاریخ شصت ویکسال از تشکیل سپاء مزبود 
می‌آگذدشت . سپاء دیگر که حتی يك سر باز آن وارد میدان جنك نشده سپاء عثما نی نام داشت 
وحمه می‌دانستند عيچ‌يك ازسپاهیان عثمانی با ندازه آن سپاه دارای افتخارات‌نظامی نیست. 
سیاه (عثمانی) راسلطان مراد اول پادشاه عثمانی درسال ۳۸۵ میلادی بوجود آوردو لفادد 
(جا لدران) یکصد وبیست ونه سال اذعمر آن‌سپاه می گذشت اونیفورم سرباذان سپاه عثمانی 
زرد قرمز بودوشال سفید بر کمرمی‌بستند وهمه دادای کلاه (اورخون) بودند. سلاطین‌عثمانی 
خودراازنژاد (اودخون) می‌دانستند و (اودخون) نوژادی بود اذمغول‌های مشرق مفولستان 
که (چنگیز)هم خودرااز آن نژاد می‌دانست. در علما نی کلاء معروف مغولی داکه باچرم 
سوخته تهیه می‌شد ودرقدیم منول‌ها برسرمی گذاشتند باسم کلاء (اورخون) می‌خواندندو آن 
کلاه درفصل زمستان گوشها و گردن دا بخوبی می‌پوشانید و سرو گردن و کوش سرباز دا 
گرم می کید . 


يك‌ساعت‌متاد که ۲۹۷ 
مدت یکصد و بیست و پنج سال سپاء (عثمانی) دد قسمتی از افتخارات بزرك .نظامی 
پادشاهان آل عثمان شر يك بودیا خودبه‌تنهاگی آن‌افتخارات دا بوجود ]ورد. تمام‌مو فقیت‌های 
بزرك نظامی سلطان مراداول باهمت سر بازان سپاه (عثمانی) حاصل گردید ددسال۱۳۸۹ 
میلادی چهارنفر ازپادشاهان اروپا که صلاطین صر بستان ومجارستان و بلغادستان و(بوسنی) 
بودند علیه سلطان مراد اول متحد شدنه وهرريك از آن‌ها يك‌قشون بمیدان جنك آوردند 
تاا ی که‌سلطان‌مراد رانا بودنمایند. در آن موقع چهادسال از تشکیل‌سیاه (عثما نی ) گذشته بوّد 
وساطان مراد پادیاه عثمانی وسه سپاه علیه چهار پادشاه ادوپاگی وارد جنك شد وهر چهار 
پادشاه را شکست داد وقشون‌های آنها متلاشی شد ودر آن جنك بزر گترین شهامت‌ازطرف 
سرباذان سپاه (عثمانی) بظهوردسید . 
ولي سلطان مراد او بااینکه دآن جنك برچهار پادشاء انوپائی غلیه‌کرد قبل اذ 
اینکه آفتاب غروب کند زانتاگی را پدرود گفت. بعداذاینکه جزك خاتمه یافت وقشون‌های 
چهاد پادشاه ادوپاگی منهزم و و عود سلاطین دز بور گر مختند سلطان مراد اول که سواد 
پراسب بود براه افتاد ودرهمان لحظه صدای يك‌بوم بگوش دسید . بوم روزها خوانندآکی 
نمیکند وفقط درموقع. شب خوانند گی می‌نماید. عثما نی‌ها صدای بوم دا شوم میدانند و 
میگویاد که هر بار که بخواند واقعه‌ای تا گواد اتفاق میافتد و اغلب صدای بوم خبر اذمرك 
میدهد وهر گاء بوم هنگام روزمیادرت بخواندن کند. آن‌دا بی‌شوم ترمیدانند ومیگویند که 
هر گاه يك‌جند ددموقم روز».مبادرت بخواندن نماد یاباید آن پرنده دا بدست‌آورد وبنتل 
رسا نید یااینکه حون بهای يك‌نفردا در راء خدا صدقه داد تااینکه خطردفم شود و گرنه 
يك‌نفر خواهد مرد. وقتی اطرافیان سلطان مراد صدای بوم‌دا درروز روشن ۰ ودرحال ی که 
هنوز آفتاب غروب نکرده بود شنیدند لرزید‌ند واز سلطان برسیدند کجا میخواهد برود ؟ 
پادشاه عثمانی گفت میخواهم بروم و نش کشتگان دشمن دا ددمیدان جنك ببینم. اطرافیان 
سلطان گفتند اذدفتن بمیدان جنك صرفنظرکن بر ای اینکه صدای جند برخاست . سلطان 
مراد گفت ءن‌هم مثل شماصدای جغددا شنیدم ولی میدانم که جغد بر بد بختی سلاطین کفاد 
ناله میکند وبرمر لك کشنگان خصم میگرید. 
اطرافیان‌پادشاه‌عثما نی پازما نع‌شدندو گفتند. بهتر این است که‌سلطان‌بمیدان جنك نرود 
چون‌ممکناست که خطری اور اتهدید نما ید. سلطان‌مر |دخندیدو گفت با یدازافراد زنده ترسید 
له از نمش‌های بیجان که در میدان‌جناث افتاده‌است وبمدبراء افتاد . مندلحظه دیگرواددمیدان 
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۳۹۸ شاه‌جنگک| یر نیان‌درچا در ان‌و یونان 





جنك شدو ,هر دسته از کشتگانعیسوی که‌میر سید لختی مقایل آنها توقف میکرد و میکذشت تا 
بجاگی رسید که‌عده‌ای ازمقتو لین صر بستانی در [ نجا افتاده‌بودنه وسلطان لحظه‌ای آنهادا از 
نطر گذرانید وبراء افتاد . 

پم رتیه یکی ازنش‌ه۱ تکان‌خورد دمردی صرپستانی که معلوم شد بقتل نرسیده بنکه 
مجروح گردیده برخاست و بايك‌جستن خوددا پشت سلطان مراد یعنی به‌ترلاسب‌اورسا نید 
و کاردی را که‌پر کمرداشتازغلاف کشید ودرحالیکه درقنای‌سلطان قرار گرفته‌بود دو ضربت ‏ ۰ 
شدید کاردرا درجلوپر گلوی ادوادد آورد وشاهر وحنقوم‌سلطان مراد دا برید. اطرافیان 
سلطان‌عثمانی دیختند وضاربدا اذاسب پائین کشیدند و آنةدر ضرربات‌کارد و خنجر براو 
واردآوردند که آن‌مردجان‌سیردبدون : عنمانی‌ها بدا لند اسمش جیست. 

آنگاه سلطان‌مراددا بر کردا نیذند ولی تا ه‌آردو گاه‌رسیدند سلطان علمانی زندگی 


دایدرود کنته بو دومعلوم‌شد که با نك جغد شوم بوده و آن‌حیو ان‌سلطان‌مرادرا ازيك خطر واقعی 
مطلع‌میکر ده است ۰ 
ان 


سیاه‌دیگر که‌هنوز وارد میدان‌جنك نگردیده بودباسم مپاه‌چر گس‌یا (جر گز ) خوانده 
میت یک ها یا (جر گزها) چندطاگفه بودند که در قد.م در منطته کوهستانی قنقازیه زندگی 
میکردند و آمروزدا ن#مندان‌توادشناسی «یکوید که (چر گس)ها از نوادخا(ص آدیائی‌هستند. 

سربازان چر کس مردمی‌بودند خوش اندام وخوش قیافه دارای سبیل‌های زرد رنك 
و آویخته و اونینورم سیاء آن‌ها عبادت بود ازلباده‌های بلند و سرخ‌رنك و یاچرم گوسفند 
چکمه‌ها ئی‌ظر یف می‌دو ختندء بر پامی کر دندو کلاهها ی از پوست گوسفند(پاپاخ) بررسرمی نهادند. 
سلاح آن‌ها عبارت بود ازتیرو کمان دشمشیرو گرچه دادای تعلیمات جنکی سپاه (ینی‌چری) 
نبودند اما سر باذانی سرمخت و با استقامت محسوب می شدند . یکی دیگر ازسیاه‌های 
عذمانی که هنوز وارد کارزار نشده بود ( یتی‌چری ) بشمادمی آمدند که راجم بآن دوباد 
بحث کردیم. 

در آغاز این بحث گفته شد که قبل اذاینکه سلطان سلیم به‌ایران حمله ورشود مشاود 
نظامی خوددا به‌ایران فرستادتااینکه اذوضع ایران اطلاعات صحیح بدست بیاورد. سلطان 
صلیم میدانت که شاه اسماعیل صفوی دادای قشون تحت السلاح کافی نیست دلی می‌تواند 
عقایرایران دابسیج کند ونیزهی‌دانست که بسیج کردن عشایرایران محتاج وقت است. سلطان 
سلیم میخواستکه شاء اسماعیل دا غافل کیر کند وبدون اعلام جنك پایران حمله ود گردید 


۱ سس نم 


يك ساعت متا د که ۲۹۹ 
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رتاک بااینکه می‌دا نست که شاء اسماعیل قهون تحت السلاحکافی ندارد ومدتی باید بگذرد 
تا اپنکه عشایر ایران بسیج شود پاز هنگام حمله بایران يك چنین سپاه‌های نیرومند دا که 





باختصاد داجع پآن‌ها توضیح دادیم پاخود بایران آورد . این موضوع نشان می‌دهه که 
پادشاه جوان و خونخواد عذمانی با اینکه از حیث شماره سپاهیان وسر باذان عیلی بر تر 
ازشاه اسماعیل بود باذ اذایرانیان بیم داشت ومی‌دا نس ت که غلبه پر بادشاه صوفی‌کاری آسان 
نیست. اگرسلطان سلیم برای ایرانیان قال بانزش جنگی نبودباقهونی کم‌تروادد ایران 
می‌شد. همچنان که به ازجنك ایران دقتی بسودیه ومصرحمله‌ود گر دید و پادشاهان‌مما ليك 
رادرهردو کشورمنلوب کرد قشون‌او کمتر اذقشونی بود که درایران بکادائداخت . 


شیخ شبستر ی‌وبادشاه شیعیان‌ورمیدان جنگ 


سه ساعت پءدازظهر آن روزحمله عمومی قشون عثمانی شروع شد. 

سلطان سلیم مدت متاد که جنك داطولانی کرد برای اینکه افسران وسرباذان آیران 
داسرد کند و آن‌ها نتوانند ما نند ساعات قبل ازجنك باحرادت بجنگند. 

وقتی قشون عثمانی مبادرت به‌حمله کرد وضع ایران اذاین قرادبود. 

درقلب جبهه ایرانی‌ها بیش آزدوهزار وپا نصد سرباز نداشئند وبقیه سرباذان ایرانی 
درقلب ادتش بهلاکت رسیدند یاطوری مجروح شدند که نمی‌توانستند درجنك‌ش کت‌نما بند. 
دردوجناح شمالی دجنوبی مجموع سرباذان ایرانی که پنج‌هزادتن بود به‌سه هزار نفرتقلیل 
یافت وایرانیان دردوجناح دوهزار کشته دادند. 

واحد سه‌هز ار نفری ( سید محمة کونه ) که مأمود بود بهريك از دوجناح حمله نماید 
با لئسبه دست نخورده بنظر میرسید. شاه‌اسماعیل پانسد افس‌وسر باز اطراف خود داشت واز 
اینها گذشته برای ایرانیان نیروگی باقی, نمانده بود جزسواد نظام که تا آن‌موقم واردجنك 
نشدند. شاه‌اسماعیل صفوی بامالاندیشی دصر فه جوئی از بکارانداختن سواده نظام خودتاآن 
موقع خوددادی‌کرده بود. او میدانست که سیاهیان دست نخورده عثمانی که همه تاذه نفس 
هستند | گرواردکارزاد شوند چون سیلی خواهند شدکه جزسوادنظام نیروئی‌نمی‌تواندجلوی 
آن‌هارا بگیرد. از بیست وهفت هز اروپا نصد سرباذایرانی که درچالدران می‌جنگیدند ده‌هزاد 
تن جزوسوارنظام بودند وشاه اسماعیل صفوی برای جلو گیری‌ازسیل قشون عثما نی‌ددمرحله 
آخرامیدوادی به‌آن ده‌هز ارسواد داشت. هنگام عصرسر باذان عثمانی طوری باشدت حمله 
کردند که درساعت اول تصورمی‌شد که بکلی سر باذان ایران دامعدوم خواهند کرد ومیدان 
جنك برای آن‌ها مبدل به‌يك‌دشت همواد وبدون مانم خواهد گردید وخواهند توانست از 
آن عبور کنند . 


ی 
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(خان محمد استاجلو) فرمانده جناح شمالی دروسط غوغای جنك ونعره جنگاودان 
و چا چا مشیرهاوفرود آوردن گر زها و پرتاب‌تیرها اشمارشاهنامه شاءر حماسی‌ایران‌دا برای 
تهییج‌سربازان خود می‌خواند وصدایآن‌شردار بزرك ایرانی طوری بودکه برصداهای‌دیگر 
می‌چر بید ومی‌توانس ت که اشعاررزمی رابگوش سرباذان خود برساند. در آن موقع فررمانده 
جناح شمالی ایرانیان اززبان دستم پهلوان مشهورشاهنامه چنن میخواند. 

کنون من اگرجمله هامون کنم اگر آب جیحون پر اذخون کنم 

نبینه دو چشمم بج زگرد دذم حرام است برجان من جام بزم 

عده‌ای ازافسران وسر پازان‌که اشعاردذمی فردوسی را می‌شناختنه واز حفظ داشتند 
آن شمرهارا تکرادمی کر دند ومرتبه‌ای دیگردر جناح شمالی ازسینه سربازان (خان‌محمد 
استاجلو) يك سد جانداد متا بل سربازان عذمانی بو جودآمد. دای شماده سربازان عثمانی 
خیلی زیاد بود و لحظه به‌لحظه عده‌ای از تعر یادا ( ان محمد استاجلو ) بیخا ك هلالك 
می‌افتاد ند . (خان محمد استاجلو) مجبور شد که از (سیدمحمد کونه) کمك بگیرد وسید محمد 
يك‌هزاد تن ازس بازان خوددا بکمك (استاجلو) فرستاد. درجناح جنوبی‌هم سر بازان‌ایرانی 
سخت درفشار بود ند ولی مقاومت می‌کرد ند وشاه‌اسماعیل به‌اطرافیان خودگفت موقم‌ورودما 
بمیدان جنك هنگامی است که سوارنظام واردکارزار میشود و درآن موقع من وارد جتك 
خواهم گردید وبیادی مولاعلی (ع) شمشیر خواهم زدو (رستم -کلاچرمینه) بجای من در 
اینجا فرما ندهی جبهه دابرعهده خواهه گرفت. شیخ محمد حسن شبستر ی دانشمند دوحانی 
که گفتیم در آن سفر‌جنگی باشاه بود کفت‌ای‌پادشاه شیمیان تو بمیدان جزك نرو.شاه‌اسماعیل 
پرسید بررای‌چه ؟شیخ محمدحسن گفت برای اینکه‌ممکن است بعداذاینکه بمیدآن‌د فتی بددجه 
شها دت بر سی. شاهاسماعیل گفت ای‌شیخ شبستری | گر من بهدرجه شهادت بر سم خودرااز نیکبختان 
خواهم دانست چون می‌دانم که به بهشت‌خواهم دفت . شبخ محمدحسن شبستری گفت ایا دشاه 
شیعیان توغیرازافراد عادی هستی و نباید بشهادت برسی فاء اسماعی لگفتآیا توعقیده 
دار یکه خون فگران بهاتر ازخون این‌همه جوانان استکه بعنی از آن‌ها ناکام دداین 
صحرا پدرجه شهادت رسیدند. ]یا درجاگی که يك‌شیمه مذهب باسم (اصلان) از حاك عسانی 
براء می‌افتد بعد اذزطی چهارصد فرسنك راه خوددا باینجا می‌دساندتااینکه باتفاق‌جوانان 
طائنه خوددرداه علی (ع) واولادش بقتل برسد من پاید ازفداکردن خون خودداری کنم. 
شیخ شبستریگفت ای‌بادشاه شیعیان (اصلان) و (امیرعبدالیاقی) و (ساروبیره) ودیگران همه 
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مردانی دلیرو باغیرت بودند ودرداه حق بدرجه شهادت دسیدند. ولی قتل هيچيك از آن‌ها 
مملکت ایر ان‌را بی‌سر پر ست‌نمی کند. اما توا گر بددجهثهادت‌برسی کشور ایران بیسر پرست 
خواهدشد ودیگر در این‌مملکت کسی‌نیست که بتو | ندشمع | نجمن باشد وهمه‌اطر اف او گردبیایند 
دازوی حرف شنواداشته باشند ویر ای پیروی ازدستوراوبمیدان جنك بروندوجان فداکنند. 
هر کس که در این میدان بقثل برسد یکنفر است ولی تو اگر شهید شوی يك کشود نابود 
خواهد شد . 

شاء‌اسماعیل گفت‌صاحب حقیقی ینکشورمولا (علی) وامام‌عصر(ع) است و[نها بمدازمن 
حافظ این کشور خواهند بود و نخواهند گذاشت که‌س زمین شیعه نشین اذطر ف کسانی که‌باعلی 
آل علی عصومتد ار ندویران‌شود. این گذشتهوقی‌م‌دداینکشورنبدمچه کسان زاین مملکت 
نگاهدادی‌میکردند؟ برداد وشاهنامه‌د! بخوان تا بدانی که‌این‌سرزه‌ین پیوسته مرزدار داشته 
وهمواره کسانی‌بودند که‌جان فدامیکردند ونمیگذاشتند که‌ایران ویران گردد . شیخ‌محمد 
حسن‌شبستری گفت‌ای پادشاه شیمیان مشیت‌خد اند پیوسته با اسباب ووسائل بموقع جر ! گذاشته 
میشودو خداوند با نسان‌عقل‌داده که‌پتواند با نیروی‌عقلاحکام خدا را بجا بیاورد . ار خداوند 
میخواست که‌تومثل يك‌سر باز عادی درمیدان جنك کت شوی‌تاج سلطنت بتواعطا ثمیکرد . 
دادن‌تاج سلطتت!زطر ف‌خداو ند بتودلیل برایناست که‌خداو ند میل‌دارد که‌تووظيفه‌يك‌پادشاه 
دابا نجام‌بررسانی نهوظيفه‌يك‌سر با زعادی‌را.شاء اسماعیل گفتای‌شیخ شبستری‌تو نزدمن | حترام 
دادی وفتوای توددساگل شرعی بیای‌من‌لازم| لرعایه‌است و لی‌مجبودم بتو بگویم که‌درهرزمان 
که یکنفر خواسته ازجان‌بازی بکریزد وخون خودرا فدانکند بهمین‌عذر متوسل گر دیده و 
کفته‌استا گرمن زنده‌بما نم کارهای بزركخواهم کرد دجود من بر ای کشور وقوم‌بقددی‌قیمت 
دارد که هر گاه من اذ بین بروم يك‌قوم ومملکت ازبین خواهدرفت . شیخ محمدحسن باز از 
شاء‌اسماعیل درخواست کرد اذدفتن بمیدانجنك خودداری‌کند وپادشاء شیمیان کفت‌ای‌شیخ 
شبستری‌من‌احکام تورا درمورد مسائل دیفی می‌پذیرم ولی نمیتوانم که این درخواست‌تو را 
قبول کنم . ذیرآخودداری من آزدفتن یمیدان‌جنك بی‌غیر تی‌است. من‌ازتوپوزش میخواهم که 
این‌حرفدا برزبان می‌آودم وبشاء ولایت سوگندیادمی کنم که منظورم توهین نسبت بتولیست. 
من‌میدانم آ نچه تومیگوگی آزدوید لسوزی‌می‌باشد دلی‌من‌نمی‌توانم خودراقائل کنم که مردان 
دلیررمملکت مادر داه‌علی‌واولادش وبرای‌حنظ خاله سرزمین‌شیعه جان بسپار ند ومن زنده 
بمانم دمن‌میدانم که بی‌غیرتی ۰ عذرهای‌متعدد وقا بل‌قبول‌دادد دیکی از آن‌عذرها این‌است که 
مردبی‌غیرت بخود میگوید که‌ارزش‌جان توهزارها باد بیش ازدیکران‌است ودیگران اگر در 


سس 
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میدان جنك کشته‌شو ند بدون اهمیت‌میبا شد ولی توبایدزنده‌بمانی . آیاادزش جان من‌بیشتر 
است باارزش جان مولای‌ما علی (ع) درجنك ( احد) که بدنش ازضر بات شمشیرونیزه پاده 
پاده شد. آیا علی بن ابیطا لب داماد پیغمبر اسلام نمی‌توانست در آن جنك بکویدکه چون 
ارزش جان ادبیش ازمسلمین دیگرمی‌باشد لذا بهترآنکه درجنك شر کت نکندوزنده ما ند. 
ان استکه من به‌یدان جنك میروم ولی نه برای اینکه از روی عمد خودرا بکشتن بدهم 
پلکه برای اینکه دشمنان علی را ازخاك اپران دودنمایم ولی تااین کاردا پانجام نر‌سانم 
ازمیدان جنك مراجعت نخواهم کر د. 

وقتی صحبت شاء صوفی باین‌جا دسید طلایه قشون ایران که دد مشرق بالای کوء بود 
اطلاع داد که ازسمت مفرق يك‌سواد بسزعت. نزديك می‌شود و بنظر میرسد که پيك یاشد. 
شاه دستورداد که هویت سوادمز بوردا ببرسند واگ رآشنا بود داه بدهند . بعد طلایه اطلاع 
دادسواری که اذمشرق میاید از دوستان است و همین ,جهت با واجازه عبورداده شد. چند 
دقیقه دیگر» سواری مقاپل تپه ازاسپ پیاده شد و باستك میخ طویله‌ای دا برذمین کویید و 
وان ان خودرا به میخ طویله بست وازتبه پالادفت. 

طودی غیارصورت آن‌مرد دا پوشا نید بودکه جزچشمها یش‌دیده‌نمی‌شد. شاهاذاو برسید 
ت و که هستی؛ مردغباد آلود گفت ای‌پادشاه شیعیان من (/امعلی - قرء باغی) هستم و آمده‌ام 
بتواطلاع بدهم که دومزارسواد اذعشای رکه از (اور - میه) آمده‌اند درراه هستند و امرود 
تأغروب با ینجاخواهند رسید. قبل ازاینکه‌شاه از تبر یز ح رکت کند دستور داده بودکه هرقدد 
ازءشا یر درمر| کز سه گانه‌تعلیم جنگی‌دریافت می‌کنند وتعلیمات آن‌ها بقدری است که بتوا نفد 
درمیدان جنك مورد استفاده گیرند بجبهه فرستاده شوند. فرستادن آن‌دوهزار نفرطبق‌دستود 
پادشاه صوفی‌بود وشاء اسماعیل طوری‌ازددیافت مژده مز بورهسرورشد که (غلامعلی‌قره باغی) 
را ملتب به (خوش خبر) کرد وداجم به سوادان مزبور ازوی توضیح خواست. خوش خبر 
باطلاع اه اسماعیل رسانیدکه ممکن است تادوهفته دومزادتن دیگر ازء‌شایر تعلیم یافته از 
(اود - میه) بطرف جبهه جنك عز یمت‌کنند . 

شاه اسماعیل به‌بيك گفت توخسته هستی واسبت نیزخسته‌است و برواستراحت‌کن. بعد 
تتلری بمیدان جنك انداخعت و گفت ما با یدسم یکنیم که تاامشب ازعبورعثما نی‌هامما نعت نماگيم 
وصح فردا از این دو هزاد تن که بکمك مامیاً ین خیلی استناده خواهیم کرد . (غلاءعلی 


قره باغی) چند قدم عقب دفت وبا کسان ی که درپیرآمون پادشاء صوفی بودند صحی تکرد و 
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متوجه شدکه ایزانی‌ها خیلی در فشارهستند وعده‌ای زیاد ازسر باذان ابرانی کشته شده‌انه 
وقدم جاو گذاشت و گنت ای (مرشد بزر که) اسپ من خسته است ولی‌خود من خسته نیسثم 
دمی‌توانم بمیدان جنك بروم و لی‌جون ازداء دسیده‌ام نمی‌دانم در کدام قسمت باید بجنگم. 
شاء‌اسماعیل گفت برووقدری استراحت کن وفردادرجنك شر کت‌بنما. (غلامعلی - قره‌باغی) 
گنت من‌اینجا شنیده‌ام که سر بازان ماازصبح تابحال. باستثنای یکی دوساعت بعد ازظهر که 
استراحت کردند بی‌انقطاع میجنگند و من درقبال آن‌ها مردی تاذء نفس هستم چون کاری 
جز داءپیمائی نکرده‌ام ومی‌توانم در جنك شر کت نمایم. شاه اسماعیل که میدید سر بازان‌او 
درقلب جبهه گر فتار فشارشدید عثما نی‌ها شده| ند سیصدتن ازسر بازانی دا که بااوبودندا نتخاب 
کرد وبرای كمك به‌قاب جبهه فرستاد و گفت که به (غلامعلی خوش خبر) سلاح بدهند که با 
عده سیصد نفری در قلب‌جیوه‌پیکار نما ید . اطر اف شاء اسماعیل از سوار نظام گذشته بیش‌از 
دویست نفرباقی لماند دعده‌ای اذاین دویست تن , جزوشاظرها وخدمه دزپارپادشاه موف 
بشمارمی آمد ند وادزش جنگی سر بازان دا نداشتند (خان محمد استاجلو) درجناح شمالی 
ومحمد قره باغی درجناح جنوبی خوب مقاومت میکردند وایرانیان در آن‌جا يك گام عقب 
نمینشستند ولی سلحشودان ایرانی یکی بعدازدیگری ازپادرمی آمدند. عثمانی‌ها متوجه‌شده 
بودند که غلبه بردوجناح مشکل‌تر ازغلبه برقلب جبهه ایران می‌باشد و بدستوسلطان سلیم 
سپاه (استانبول) که تا آن موقم استراحت میکر دوارد کارزارعد. (بلبل قولتای) که ازطرف 
سلطان سلیم فر ما نده ارتش عثمانی بود آن‌سپاه بیست هزادنفری رابده قسمت کرد وده‌هزار 
تن ازسربازان دابقلب جبهه فرستاد وده‌هزارتن دیگردا نیزدوقسمت نمود وپنجهزارتن را 
مأمور جنك باجناح شم‌الی‌قشون ایران کر د دپنجهزادتن دیگررابجناح جنوبی فرستاد. . 
درجناحین شمالی‌وجنوبی ودرقلب جبهه. آن‌قدرسرپازءثمانی وادکارزارشده بود که عده‌ای 
از آن‌ها درعتب سربازان دیگرقرار گر فته بودند وعمتطاران خودشان نمیگذاختندکه آذان 
بتواننه باایرانیان بجنگند . زیراشاه اسماعیل بطوری که گفتیم موضی دابرای جلو گیریاز 
قشون عثمانی انتخاب کرده بود که وسعتی زیادنداشت وسربازان سلطان سلیم ناچاد بودند 
که دريك جبهه کوتاءباایر ائیان بجنکند. اگر شاه اسماعیل درفدای آزاد اعثما نی‌ها می‌جنگید 
آنان درساعت اول‌جنك ادتش ایران‌را دورمیزدند و آن رادرحلقه محاصرء قراد میدادند 
دایرانیان شکست می‌خوددند. ولی «ضم جنرافیائی میدان جنك خیلی بایرانیها كمك کرد 
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ومانع اذاین هد که درآن روز ارتش نیرومید عثما نی بتواند قعون کوچك شاه اسماعیل دا 
مخاصره تماید . 

سلطان‌سليم برای‌اینکه قشون ایران را موف میب ندب کرد3 وچندروز داةبپیماید 
وخودرا بفای کوه برساندتااینکه بتوانه انطرف شمال یاازسوی توب : ازتش ایراتقا 
دور بز ند وبطرف تبریزیا یتخت ایران برود . سلطان عثمانی بطور ی که در یکی ازمنحات 
گذشته اشاره کردم قشوت بیست وهفت هزاد نفری شاه اسماعیل را يك مانع خیلی مشکل 
نمی‌دانست تااینکه برای احتراذاز آن قشون داهی دودتردا جهت وصول به‌تبر یز انتخاب 
تمایه. باژی درجبهه جنك ۰ دزعضرژوز ۲اه ژوئن سال ۱۵۱۶ مبلادی (مطایق باسال 
نهسد وبیست هجری قمری) آن‌قددسر با زعتها نی * علیه سرباذان ایرانی بکار | نداخته شد که 
عده‌ای اذعثما نی‌ها ددعقب رفقای خود قرار گرفتند. وقنی يك‌سر بازء‌ثما نی میافتاد» بیدد نك 
سر بازی دیکر‌جایش دامیگرفت ووقتی‌اواز پا درم ی هد يك‌سر باز جدید درمکان مقتول بجنك 
ادامه میداد. آن و مار سر باژان عتما نی زیاد بودومی‌توا ستند بجای‌هم پیکار کنند که دد 
آن تن دوذ گرم بر بدن آن‌ها عرق نمی‌نشست تاچه رسد پاینکه اذ نفس بیفتند . ولی 
سرباز ایرانی»جاك نداش تکه (دنل‌ای دست را فرود پیاورد واستراحت نماید, ووقتی يك 
سر باز شاه اسماعیل میافتاد جایش راکنی‌نمیگرفت وسربازان ایران صف داتنك‌ترهیکردند 
که بتوانند جای‌خالی‌دای ر کنند. درعصر روزدوازدهم سلطان‌سلیم که‌ازمقر قررما ندهی‌خو دمیدان 
چنكگارا مینگر یست‌دوبار به( پلبل قو لتای) فرما نده ادتش خود گفتءن حبرت‌میکنم که سر با زان 
شاه اسماعیل چگونه هنوزه‌یتوانند شمشبر بز نله و بجنگنه آن‌ها ااگراذ آهن‌هم میبودند تااین 
موقع براثرخستگی وگرما آب‌می‌شدند واذبین می‌دفتند درصورتی که میبینم که هنوز برای 
سرباذان ما يك‌ما ن‌هستند ونمیگذار ند که ماعبور کنیم. هردفعه (بلبل قولتای) گفت اعظل ال 
ماتا آخرین سر پازشاه اسماعیل دانکشیم نمی‌توانیم ازاینجاعبود کنیم. همان روزعص‌سلطان 
سلیم (عزت چاپین) مشاود نظامی‌خوددا فراخواند و باو گنت آیامی‌بینی که سر‌باذان عجم 
چکونه مقاومت می‌کنند؟ من| گرمی‌دانستم که برای عبوراذاینجا پایدا ینقدد کشته داد؛ اذاین 
راء‌نمیآمدم وراهی دورترولی مترون بصرفه داانتخاب میکردم. (ءعزت چاپین ) گفتا کش 
سربازان شاه اسماعیل ازعشایرهستند وازاین گذشته اورامرشد بزرك وبیه‌وای روحا نی‌خود 
هید نند وسرسپرده میباشند دمن ای‌ظل اه بت و گفتم که ععایر ایران دلیر هستئد و امیدوادم 
آنچه دا که در گذشته بتووگفتم در خاط داشته باشی . سلط‌ان سلیم پرسید بمن چه گنته 
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بودی؟ (عزت چأپین) گفت : ال له من‌بتو گفتم که شاه اسماعیل دابکش یااسیر کن‌تااینکه 
تحت اختیار توباشه وا گر نتوانستی اورابقتل بررسانی یااسیر کنی ددایران توقف منما چون 
باز نده و آذادما ندن شاه اسماعیل توقف توددایران خطر ناكٌ است واوتمام عشایر ایران را 
علیه توواردجنك خواعد کرد. 

سلطان سلیم گفت من اکنون حرف تو دا باود میکنم و بی‌شك پادشاه صفوی 
مردی است که بين این مرتدهای واجپالمتل محبوبیت زیاد دارد چون اگر محبوبیت 
نمیداشت سرباذانش این چنین فدا کادی نمیکردند و با اینکه می‌فهمند پیروزی آن‌هامحال 
است خودوا بکشتن نمیدادنه و تسلیم می‌شدنه وازامروزصیح تااین ساعت‌ماهنوزنتو انسته‌ایم 
اذایرانی‌ها يك اسر بگريم و همه مقادمت می‌کنند و کفته میشوند ولی هیچ کس سلاح 
خودرا برذمين نمی‌اندازد تاتسلیم واسردود . سلطان سلم (بلیل - قولنای) دا فرا خواند 
واذاهپرسید عجم‌ها چقدر ازمااسیر گر فتهاند؟ (بلبل - قولتای ) گنت شماده واقمی اسیران 
بعد ازخغاتمه جنك معاوم می‌شود و لی تصورمیکنم که آیرانیان هزاد دیا نصد تا دوهزاد آسر 
اذما گرفته‌اند . 

سلطان سلیم گفت آیا دسوائی نیست که مانتوانیم از قشون کوچك عجم حتی یك‌اسیر 
بگیریم و آ نها اذماهزارویا نصد تأدوهز اراس بگیر ند وا گرضروزی باشد سیاهیان دیگرراوارد 
میدان جنك‌ما وغاءله داتمام کن. فره‌انده ارتش گفت ای‌ظل‌انه غروب[فتاب نزديك است 
ومن‌صلاح نمیدا نم که‌شب‌مبا درت بجنك بکنيم. چون مادر کشو دشه‌ن‌هستيم ودشمن‌مملکت نود 
دا بهتر اذمامی‌شناسد وممکن‌است مارا بکمینگاه بکشا ند. از آن گذشته دیده بان‌های مااز بالای 
کوه اطلاع میدهند که آزسمت مشرق غبارزیاد بآسمان میرود ويك‌دسته سواد نزديك می‌شود 
و بنظرمیرسد آن‌سوادان بکمك قشون ایران میآیند. اگر برای ایرا نیما کمك پرسد وضع‌ما 
موقم‌شب درجنك میومتر خواهدشدودیکی! ینکه هنوزا یر نیان‌سوار نظام خودرا بکار نینداخته ند 
ونیروی سواد آن‌هادرذخیره است. (سلیم) پرسید آیامیکوتی که امشب‌بجنك‌ادامه ندهیم و 
یکروزدیگر درا ینجامعطل شویم؟ (بلیل - قولتای ) گنت يك روژدیگر دراینجا معطل شدن 
بهترآذاین است که در کشود دشمن ادتش رابدست مجهولات بسپادیم . ماامشب باحرکات 
ایذاگی ایرآنیان داخسته خواهیم کرد ونخواهيم گذاشت که امشب بخوابند. مابرای اینکه 
ایرانیان دا اذیت‌کنیم معدودی ازنیروی خودرا بکارمیا ندازیم وسایرس‌بازان ما استراحت 
وکام هک 
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ولی ایرانیان فردا صبح با کسالت ناشی از بی‌خوابی عباددت بجنك خواهند نمود . 
) سلیم) گفت ۲یا دیده پان‌های‌ما توانسته‌اند بفهمند نیروئ ی که يکمك ایرانی‌ها میآ ید چمدد 
است؟ (بلبل - قولتای) گفت‌این دسته‌ازسو ادان که نزديث می‌شوند طبق نخمین دیده‌بان‌های 
ماهزاروپا نس تأدوهزاد سواد هستند . ولی هنود نمی‌توان قممیدکه یا نیروگی که بکمك 
خی اسماعیل تباید اجهین .هناد وپا نسد یا دوهنزاد نفراست یااینکة این‌ها جلوداد. می‌باشند 
ودرعتب[ نها دسته‌های دیکر ازسوادان نزديك میشو ند. 

ساطان سلیم گفت بموجپ اطلاعی‌دقیق که من دارم وقتی‌شاه اسماعیل اذتبر بزح ر کت 
کرد بیشاززبست وعفت هزارو پا نصد سی باز نداشت واگردادای سر پاذان بیثترمیبودآن‌هادا 
باخود می‌آورد. من فکر میکنم‌این سواران که نز ديك مهو ند از یکی ازمراکن تن بیت‌عشایر 
میآیند جون شاه اسماءیل نمی‌تواند از جای دیگی سر‌باز بیاورد . آنگاه سلیم خطاب به 
(عزت جاپین) گنت آیا ممکن است که جاوی این سوادان داگرفت و نگذاشت که به‌قفون 
شاه اسماعیل برسند ؟ 

(عزت چاپین) گذت ای‌ظل ال درحال حاضر بر ای جلوگیری ازدسیدن این‌سواران 
راهی ندادیم چون ا گر بر گردیم و کوه رادود بز نیم وقت میگذرد وسوادآن همین امروذ ۰ 
به‌قون شاه اسماعیل ملحق میشوند. («لیم) گفتآیا نمی‌توانید قبل اذایتکه شب فرود بیایه 
راء مارا بگشائید ومااذاینجا بگذدیم ۰ (بلال _ قولنای) گفت ای‌تال ال ما آن قددسر بازو ادد 
میدان کرده‌ایم که عده‌ای ازسر باذان مادر پشت سرباذان دیگر رار گر فده‌اند و دسترسی به 
نات انرانی ندارنه وااگر عده‌ای جدید را وادد میدان‌کنيم نتیجه‌ای نخواهیم گر فت 
جزاینکه آن‌هاهم درعتب همقطادان خو ریک تم (سلی )کت ااکررچنین با شدفرداهم 
سرباذان ما ددعقب سار های حود فراد خواهن دگرفت و ما نخواهیم توانست اذ اینجا 
بگذادیم درتمام جنك‌ها سردادان‌می‌کو شندکه‌سر باذان بیشتر داشته باشنه تااینکه زودتر و 
بعاوده‌طمتن مو فق به تحصیل پیروزی شو ند ولی‌مادداین جنك با ید از فزونی سر بازان‌خوده‌ان 
شکایت داشته باشیم. (بلیل - قولنای) گفت ای‌تل اه قبل اذاینکه‌ما واردآذدبایجان شویم 
هن بو گفتم کسی که دار ای‌يك قشون نیرومنداست وسر باذان فراوات دار دیا بدا زداهجلگه‌های 
مسعاح ووسع راهپیمائی کند نه‌از جاکه‌های کم عرض وتنکه‌های کوهستانی زیرادزجلگه‌های 
مسطح ووسیع چون سرباذفراوان داددمی‌تواند خصم رادور بزند داودا تحت محاصره قراد 
بدهد و بسرعت اذپادر آدرد ولی درجلگه‌های کم عرض وتنکه‌های کوهستا نی خصم پاسر‌باذان 


ِّ 
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معدود می‌تواند جلوی يك‌قشون نیرومند دا بگیرد وادئش‌مهاجم چاده ندازدجزاینکه بافدا 
کردن عده‌ای از سرباذان خودداء‌را باز کند وجلوبرود مااگر ازجلگه‌های وسیم بطرف 
تبر یزمیر فتیم درهر نقطه که باد تش ایران ميرسیدیم درظرف دوسه‌ساعت آن‌داتحت محاصره 
قرادمی‌دادیم و نا بودمی‌نمودیم... 

ولی توای‌ظل ال گنتی که بهترین داه برای دسیدن به‌تبر یزعبوداز جلگه خوی میباشد 
ودروازه تبر یزدر جاگه خوی بازمی‌شود. حتی بعد ازدسیدن بجلگه خوی مامی‌توانستيم از 
جلک‌های وسیم که درطرفین ماپشت کوه قرار گر فته بگذریم وخوددا به‌تبریز برسانيم ولی 
تواین داء دابهترداانتی. ماقبل ازهر جنك آن‌چه‌را که بنظرمان‌مقرون بصلاح است می گوئیم 
ولیاخذتصميم باتومی باشد ودفنی توتصمیم می گیری ماچاده‌ای جزاطاعتندادیم.سلطان‌سليم 
گفت من تصودنمی کردم که ایرانیها اینطوره‌قاومت کنند وفکر می‌نه‌ودم که ازاین داء زودتر 
می‌توان بهتبر یزرسید . 

( بابل - قولتای) گنت ای‌ضل له تو که ذبان‌فادسی راازهمه بهترمیدانی اطلاع‌دازی 
که عجم‌ها می گویند:دشمن نتوان حقیروبیچاره شمرد. (سلیم) گفت این طود که من حس 
میکنم فردا نیزمادداین‌ج! معطل خواهیم شد چون‌فرداهم میدان جنك مثل امروذ کم وست 
خواهد بود. (بلبل - قولتای) گفت ای‌ظل ان مامیدان جنك داعریش خواهیم کرد (سلیم) 
پرسید چگونه عر یش می کنید؟ فرمانده ار تش‌اشاره بيك‌تره کرد که در آن موقم ازدوزینی 
منکامی که آفتاب بهپشت تپه‌ها نزديك می‌شد کبود دنك می‌نمود و گفت ای‌ظلا با آنتبهزا 
درجتوب میدان جنك می‌بینی ؛ سلیم گفت بلی (بلبل - قولنای) گنت این تپه ۰ نقطه اتکاء 
جناح جنوبی ایرانیان است دایرانی‌ها تصور میکنند که مانمی‌توانیم اذ این تیه عبور کنيم. 
ولی ماامشب توپ‌های خوددا اذاین تپه بالاخواهیم برد ودرقله تبه قرارخوادیم دید و يك 
سپاه داهم در کمر تبه قرادمی‌دهيم بدون اینکه ایرانیان بتوانند آن‌هادا ببینند وفردا صبح 
آتشبارهای‌ما علیه مواضع ایرانی‌هامبادرت بشليك خواهند کرد و دخواهند گذاشت که آن‌ها 
باین تهه‌نزديك شوند. فرودآمدن‌ازاین تپه از آن‌طر ف که جبهه ایرانیان‌انت مشکل‌مي‌باشد 
ولی درحالی که توپ‌های مابلاانقطاع شليك خواهنهکرد و ماثغ از نزديك شدن سرباذان 
ابران خواهد شد ما شربازان خودرا با كمك طناب اذتبه پائین خواهیم فرستاد و آن‌ها بعد 
ازاینکه بای تبه متمی کز‌شدند مبادرت بحمله خواهند کرد : بدینترتیب میدان جنك وسعت 
خواهد گر فت وقابلیت تحرل سپاهیان ماییشتر خواهد شد . سلیم گفت فکزی بدنیست ولی 
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موقع که سرباذان شماپاگین میروند‌تیر| ندازی توپها باید خیلی دقیق باشد و گر نه‌سربازان 
خود ما بقتل خواهند دسید ۰ قرمانده ارتش گفت توپچی‌های ما تجر به دادند و می‌دانند 
چگونه بایه زعانه گیری کرد و (وجیه - سعدا لدین) فرمانده تویخانه افسری.است برجسته 
و در گذشته لیاقت خودرا ثایت کیده ومی‌داند چگونه از سر‌باذان ما که ازتبه پائین‌میروند 
حمایت نماید . 

(سلیم) گفت اگراین نقشه باموفقیت اجراشود مقید خواهد بود و فردا کار جنك‌داتهام 
خواهد کرد . (بابل - قولتای) گفت فرداصبح توپخا نه‌ما در (تیه کبود) کادی جزا ین ندادد 
که حامی سر باذان ماهنگام فرودآمدن اذتهه باشد وزگذاردکه ایا نیان‌به‌تیه نزديك شوند 
وبرای سرباذان‌ما که پائین می‌ددند تولید زحمت نمایند . همینکه سرباذان‌ما پائین دفتند 
چون دیگر ازتوپخانه,بالای (تهه کبود) استفادء نخواهت شد ماتوپ‌ها دابجای دیگن.منتقل 
خواهیم کرد تابتوانیم باذاز آن‌ها علیه خصم استفاده کنیم. 

(سلیم) گفت تا پتوانید بیشتر آزتو پخانه استفاده کنید و خون این مرتدهادا بر یزید 
هرقدد اذافس‌آن وسر بازان عجم بیشتر کشته شود بهتراست وبرای شماز یادترئواب دادد. 
(سلیم) پمد اذاین سخن .صورت دامتوجه مغر ب کرد وکفت آفتاب در پشت ته‌ما فرومیرود 
وروزببایان می‌دسد وما نتوانستیم ازجنكامروز نتوجه مور بکیریم فر‌ما نده ادتش عذنانی گفت 
ای‌ظل اه امروذما نتوا نستیم که جبهه‌ایرا نیان رابشکانيم ولی‌بقدری اذآن‌ها کشتیم که می‌توانم 
پگویم دیگر هاه اتفاحیل یبا سر بان: پیاده ندارد و جز سواد نظام چیزی برایش باقی 
نمانده است". 

آمشب‌هم ما پقدری| یر نیان دااذیت می‌کنیم که‌نم ی گذادیم باذما نده پیاد گان وسوادان 
بخوا بند. (سلیم) گفت (بلبل ) فردا قشون من با ید از اینجا عبور کند وراه تبر یز بازشود . 
(بلبل - قولتای) فهمید که درلذافه این گفته چه تهدید نهفته‌است وگنت ای‌تل‌اله فرداو لو 
مامجیورشویم که ایرانیان را تا آخرین فرد؛یقتل برسانیم راء تبریزرا باز خواهیم کرد و 
تو ازاینجا عبور خواهی نمود . [زگاء آفتاب غروب کرد و بعد از آن منرب طولانی فصل 
کرما فرادسید و آفتاب درپس تبه‌ها جا گرفت ودوهن ارسوا رکه پکمك شاء‌اسماعیل‌می آمدند 
به جبهه جنك دسید‌ند. 

شاه اسماعیل طوری برای دیدن سوادان بی‌تاب بود که بااینکه آفتساب غروب کرد 


آن‌هارا سان دید ومشاهده نمود که‌تمام سوادان جوان هستند واسب‌های خوب دارند. بعداذ 


۳ 0 
غروب | فتاب جنك متوقف شد وعئمانی‌ها سر بازان کشته خودر! درقلب ودوجناح از میدان 
جنك خارج کردند وبجای آن‌ها سرپاذان تاذه نفس راکه در عقّب سر باذان جنگاور بود ند 
گماردند. مقصودشان این بودکه تاصیح ایرانیان دادده‌عرض تودید شبیخون قراد بدهند 
و نگذار ند که آن‌ها استراحت‌کنند. آن عده از سرباذان پیاده ایرانی که زنده مانده بودند 
ازفرط خستکی" احنیاج با-تراحت داشنند وشاه اسماءیل امر کردکه همه آن‌ها استراحت 
کنند وازهر گونه نگهبانی معاف باشند. در ءوض عده‌ای از سر بازان سوادمکلف گر‌دیدند 
که اسب‌های خود را بهمعساران بسپارند وخود بمیدان جنك برو ند ومقایل علمانی‌ها قرار 
پکیرند. شاه اسماعیل بعد ازاینکه شب فرود آمه ومشعل‌ها دوشن شد افسر‌ان‌را احطار کرد 
و گذت من | گرخطانکنم پیش بینی‌می‌نمایم که عثما نی‌ها نخواهند گن‌اشت که مأامشب خوابيم 
آن‌ها میدا نند که | فسر ان‌وسر بازان مأامرو زخیلی خسته شده‌اند وامشب باید بخواپندتااینکه 
فردا برای جنك آماده پاشند وددصددبرمی آیند که خراب سربازان و افسران مآدایگیر‌ند. 
تمام سر باذان پیاده که‌امروزدرمیدان جنك رودند پایدامشب ددععب جبوه بخوبی‌استراحت 
کنند و کسی دا تافردا صبح با آن‌هاکاری نیست. افسران و سر باذان سواد که پجای آن‌ها 
امشب ددجبهه نگوپانی می‌نمایند باید باا فان پیاده که امروز درمیدان جنك بودندتماس 
تک اند واذتجر بهآن‌ها استفاده کنند. بنا براین افسرانی که امروزددمیدان جنك بودندباید 
بین خودشان كکشيك بگذارند وچند نفر ازآنها پنو به بیدارپاشند تااینکه با نظریدهای خود 
آفسران وسر بازان‌سواررا داهنمائی کنند.من حس میکنم که امشب جنکی بزرلدر نخواهد 
کر فت وعثما نی‌ها فرداصیح پماحملور خواعند گردیدامایتین‌دادم که تاصبح درصددیرمی آیند 
که پمادستبرد پز نند ومارا ناداحت کنند وزگزار ند بخوابيم. افسران‌سوار که میدا نستنددر آن 
دوزپیاد گان چه‌فدا کاری کر ده ند کنتند که مایرای جان فشانی‌حاضریم دا گر عثما نیها امقت 
میاددت بحمله بزرك بکننه مامثل همقطاران خودمان که امروز پایداری کر دند درجای عود 
آن قدر مقاومت خواهیم کرد تا بقتل برسیم افسران پیاده بین خود كتيك گذاشتند تاایشکه 

بتوبه بیدار باشند ودیگران خوابیدند . 

شاه اسماعیل بعد از اینکه افسرآن دا مرخص کرد شخصی دا نزد(شستری) دانشمنه 
دروحانی فرستاد وازوی درخواست کرد که به خیمه‌اش بیاید . شبستری که بیدا بود بیدر نك 
نزدشاه صفوی رفت وشاه‌اسماعیل گذت فرداروزی است که سر نوشت جنك معاوم می‌شودومن 


باید درجنك شر کت نمایم. من وروٌسای قعون قبل ازاینکه جنك شروع شود تصمیم خوددا 





شبخ مبستریو پا دشا ءشیعیان در میدان جنگ ۳۹ 


0 ۰ تحت 
کم وعزم مااین بود وهست که بادر جنك فاتح شویم یا درمیدان جنك بقتل پی‌سیمتااینکه 
ززات شکست رابخانه‌های خود نبربم من وصیت خودرا کرده‌ام وجیزی ندادم که بآ ن بیفزایم 
جزاین که اگر (دیوسلطان روملو) رما نده سوادنظام مازنده ماند بمداذاینکه پسرم پادشاه 
هد اودایکی ازسه عضوشودای نیا بت ساطنت بکنید. من دروصیت نامه خود نوشته‌ام که بعد 
ازمرك من باید پسرم طهماس که خر‌دسال است بساطنت برسه و چون وی نمی‌تواند اهود 
مملکت رااداده نماید يك شورای نیا بت سلطنت عهده‌داد ار ءای ساطنتی‌شون تااینکه بسرم 
کی کر اد و پتوانه خود زمام اءوردا بدست بگیرد. بصاوری که دروصیت نامه نوشنه‌ام‌اعضای 
شورای نیابت بالمانت با یدسه نفر با شن دکه یکی از آن‌ها اذبین سرداران جنکی انتخاب می‌شود 
ویکی اذبین دجال در باروسومی ازروحانیون. -شوروحانی شورای نیا بت ساطنت توخواهی 
بوددمن چون بتواعتماد کامل‌دادم ارمت رادروصیت نامه نوشتم ولی نام دونةرزد یگرراد کی 
نکردم وا ينك ازتودرخواست میکنم که وصیت نامه مرابیاود تااینکه اسم (دیوسلطان دوملو) 
را درآن بئویس واین مردکه اذسردادان اک رم است اگرذنده بماند دومین عضوشودای 
نیا بت ساطنت خواهد شدوا تخاب شخص‌سوم رایعم وامیکذارم شیخ (شبستری) وصیت نامه 
پادشاه صوفی راآ[ورد وشاه اسماعیل اسم (دیوساطان روملو) دا نوات دومین عضو شودای 
نیابت سلطنت در آن نوشت . 

بعد شاه اسماعیلگفت اگرهن کشته شدم جناذه مرابه‌اددبیل حم ل‌کنید ودده‌تبره جدم 
بخاك بسپادید مشروط پراینکه جناذه من بدست بیاید. من بشما توصیه میکنم که بعد ازقتل 
من برای بدست آوردن جنازه‌ام سر باذان دابکشتن ندهید من نمیدانم که فرداچه خواهد 
شد و لی میدانم هرواقعه پیش بیاید من اسیر تخواهم گردید وما بامولی علی (علیه السلام - 
هترجم) عهد کرده‌ايم که کشته بشویم ولی خوددا پاسادت ندهیم و خوشوقتيم که امروزذ بعهد 
خود وفا نمودیم وسر‌باذان وافسران ماوقتی خوددا درزنگنا میدیدند مقاومت میکردندو نتل 
میرسید‌ند اما اسیر نمی‌شد ند , پید پادشاه صوفی موضوع صحیت دا به‌شبتری کشا نید و گفت 
ای‌شیخ محمد حسن[نچه من (کنون بتومی گویم فردا قبل اذاینکه چزك شروع شود بتمام 
افسران خواهم ذت که آن‌هاهم بدا نند که پا جنازه من چه پا ید بکنند. بعد/گات من‌فکر م ی کنم 
بهتراین اس ت که فرداتوعازم تبر یزشوی وم:تظرخاتعه جنك نباشی. شیستری گفت برای‌چه 
من فرداعازم تبریزشوم ؟ 

ها اساقیلگفت | گر(سایم) فاثق شود و تورادستگیر تما ید کشته خواهی شد. توباید 








۳۲ شاه‌جنگه !یر | نیان‌درچا لدد انو ونان 


سسرعس اس« » ۰ ۱ 


بهتبریز بروی دوصیت نامه مراباطلاع عموم برسانی و لذازنده ماندن‌توضروری است‌باتوجه 
باینکه عضوشودای نیابت سلطنت نیزهستی. (شب-تری) گفت ای‌پادشاه شیمیان من حرفی‌ا 
که توامروذبمن زدی تکرادمی‌کنم ومیکویم مکرخون من‌اذخون این‌همه جوان که امروز 
دره‌یدان جنك کشته شدند دنگین‌تراست ؟ شاه اسماعیل گفت‌ولی وطیفه توبزر گتر می‌با شد 
وتودانشمندروحانی برجسته ما میباشی‌وبایه ذنده بمانی تأاین‌که بتوانی بهپسم کمك‌نمای 
تااینکه خصم دا بررجای‌خودبنها ند داگی تواذ بین‌بروی کسی نیست که بتواند وظینه تورا 
پا نجام‌بررسا ند . شرخ محمدحسن گفت‌ای‌پادشاه‌شیهیان من امروزهمینحرفدابتوزدم و گنتم 
که‌وجودتوبتنهاگی بیش‌از تمام افسران وسرباذان که درجنك فدا کادی می کنند ارزش دارد, 
برای اینکه تو مظهر مقادمت شیمیان در قبال خصم می‌باشی . 

دلی تومتقاعد نشدی و گفتی که | گر‌این‌طور فکر کنی دلیل براین است که می‌خواهی 
ازجنك بکریزی و فدا کادی نتماگی. من| گر کشته شوم وصیت نامه تودا اس دیگر به‌تبریز 
خواهد برد ددرایران عالم روحانی کم نیست ودیگری می‌تواند بجای من ءضوشورای‌نیابت 
سلطنت شود. بااین که شاء‌اسماعیل در آن 2ب بسیارمناثر بود وفتی که حرف (شیخ‌محمدحسن) 
( ۳ تبسم کرد ۲ 

برای اینکه شبستری جوابی‌دا که اذیادشاه شیعیان دریافت کرده بود پاوبر گردانهد 
و شاه اسماعیل نمیتوانس تگفته خود دا تردید نماید و مجبود بودکه حرف عالم روحانی 
دا بپذیرد. 

شیخ محمد حسن گفت ماهمین امثب ترتیبی میدهیم که ومیت‌نامه دست بدست بگرده 
وبعد ازمرك من بدست (دستم - کلاچرمینه) پرسد و بعدآزاو (علی‌محمد همدانی) وصیت‌نامه 
دا بدست بیاوردوا گراو کشته شد؛هر کس که زنده میماند وصیت نامه دا بدست بیاود ده به تبر یز 
پیرد وباطلاع مردم ایران برساند . 


فر مانده‌سوارنظامایرآن 


بعد اذ اینکه شیخ محمد خسن شیستری "از خیمه شاه اسماعیل دفت پادشاه شیمیان 
فرما نده سوارنظام خودرا احشارنمود و (دیوسلطان روملو) وارد خیمه شاه اسماعیل گر دید 
دیوسلطان (دوملو) در آن‌تاریخ مردی بودسی‌وهفت ساله ومتوسط القامه وقدری لاغرودادای 
سبیل‌های سیاء و بلندو وقتی وارد خیمه شا؛ اسماعیل هی کله‌خود برسروزده برتن و شمشیر 
بر کمرداشت . 

شاه اسماعیل گفت (دیوسلطان) من‌آمشب چندکاءه بروصیت‌نامه خود افزودم ونوشتم 
که بعد ازمرك من توباید یکی‌اذسه عشوشورای نیابت سلطنت شوی وامودمملکت دابا كمك 
دوعشو دیگراداده نماگی تااینکه پسرم بسن دشد برسد وخود زمام اموردا بدست بگیرد 
(دیوسلطان) گفت ا گوت وکشته شوی من میل ندادم زنده بمانم تااینکه عضوشورای نیابت 
سلطنت شوم. من زندگی زابرای این میخواهم که توزند» باشی ومن درخدمت توبس م۲ 
ونان تورا بخودم و بفردندان خود بگویم که پادشاه شیعیان مرشد بزرك ومردکامل است 
وقتی تونباشی دیگر زندگی برای من‌ارزش نخواهد داشت وجهان در نظرم تاريك خواهد 
گردید. پادشاه‌صوفی گفت‌ای (دیوسلطان) , درزندگی‌تمام افراد » ساعتی پیش,یاً ید که‌باید 
بمیرند و لیآ نهائی که زنده میمانند نباید ناامید شو ند ود نی اراتاريك ببینند . اگريك‌نضش 
بمیرد ولی دیگران ذنده بما نند ممکن است که ناامید گردند وفکر کنندکه آنان نیز باید 
بمیرند یعنی‌خوددابتتل برسا ند اماهمه کس‌خواهد مرد وهیچ کس زنده نخواهد ماندغیر 
ازخداوندمتمال. حتی پیغمبرماومولای‌ما (علی) ذندگی را بدرود گفتند منتهاهر کسی ساعتی 
دارد ودر آن ساعت ذند گی را بدرودمیگوید . 

من برای اینکه آسوده بمیرم با ید اطمینان داشته باشم که بعد اذ مر گم عده‌ای اذ 


مردان باایمان وباتتوی ددپیرامون پسرم هستند ودرکارها باویادی میکنند و یکی اذآنها 


۳۱ شاه جنکثا یر | نیان‌درجا لدرانو یو نان 


توهستی وا گرتوزنده بمانی باعت خوثوقتی من درموقم مرلك خواهد شد. ( دیوسلطان ) 
گفت ولی آرذوی‌من چیزدیگراست ومن آدزومیکنم که من‌کشته شوم ولی توزنده بمانی.من 
اگرزنده بمانم خاصیت واثرم فقط با ندازه يكافسرعادی است ولی توا گرزنده بمانی‌ایران 
ازدست نخواهد دفت و شیمیان علی (ع - مترجم ) بآسودگی خواهند زیست. شاه‌اسم‌اعیل 
گفت (دیوساطان) من اذاین جهت تورااحضاد کردم که بتوبگویم که فردا ۰ امیدما؛ پمد از 
خداو ند متءال ومولای شیعیان علی بسته است به‌سواران توودوه‌زارسواد که امروز غلام علی 
قره‌باغی آورده است مادیگر نیردگی ندادیم وپیاد گانی که امروز اذم‌یدان جنك مراجت 
کر ده‌اند گر چه فردا درجذك شر کت خواهند کرد ولی امیدما بسواران است . من دوهزار 
سواد (غلام علی‌قره باغی) و خوداوراتحت فرما ندهی تومیگذادم وبتومیگویم که سوادان تو 
۳ ید فرداجلوی مجموع سرپاذان‌سلطان سلیم دا بگیر ند. (دیوسلطان روملو) گفت‌ای‌پادشاه 
شیمیان آنها. فردا؛مثل سرباذان پیاده توخواهند جنگید و منظورم نحوه جنك نیست بلکه 
میخواهم بگویم که مثل سر باذان پیاده توفدا کاری‌خواهند کردچون‌طرزجنگیدن سوادغیر 
اذپیادهباست:؛ 

شاه اسماعی لگفت (دیوسلطان), فرداا گر سوادان‌تو, متفرق شوند, دراندك مدت نابود 
خواهندشد. چون وقتی سوادان توبین سپاهیان دما نی‌متفرق گردند آن‌ها در چند لحظه اسبهارا 
خواهند کشت وسواران دامجبود مینما ند که پیاده شوند و بعد[ نان دابقتل خواهند دسا نید. 
تو باید امشب بتمام افسران حود بکوئی که به‌تمام سربازان پفهما نندکه فردا سوادان نبایه 
متفرق‌شوند. هر دسته‌ازسواران‌تو که‌فردامبادرت بحمله‌می کنند با ید بشکل يك فر دو |حددر آیئد 
ولی يك فردواحد که هزارهادستوپا دارد. سواران‌تو بایدطوری‌حر کت کنند کهن آن‌ها شکاف 
تولید نشود تا اینکه‌سر بازان عثا نی بت و انند از آن‌شکاف‌وارد شوندو بین‌سوادانت تفر ق بیندازند . 
هردسته ازسوادان توکه حمله می‌کنند باید بانهایت شدت جلو برو ند وهر کس را که درس 
راه می‌بینند معدوم نمایند. تومیدانی که سواد نظام یعنی يك‌سیل از شمشیرو گر زوتبرزین و 
نیزه که درسرراه خود هرچه راببیندازیادرمی آورد . 

ولی‌اين سیل تادقتی قوت وشدت دارد که بنهرهای کوچك تقسیم نشود وا گر بنهرهای 
کوچك تقسیم گردد قوت خودراازدست میدهد. توباید افسرانی دا برای‌فرما ندهی‌دسته‌های 
سوارنظام انتخاب نماگی که پتوانند بفهمند درچه موقع باید فرمان عقب نشینی داصاددنمود 
تااینکه سوادان متفرق‌نشوند چون فرداحمله سوار نظامتو,منحصر بيك یادوسه‌تها جم نخو اهد 





قرمانده سوار نظاما یران ۳۱۵ 


و اگرمادارای‌نیروی پیاده بودیم اذسواد.ظام خود فقط بر ای‌يك‌یادوحمله یزرك استفاده 
میکر دیم 

لیکن ماتقر یبا نیروی پیاده ندادیم وفعط متکی بسوارنظام می‌باشیم و جلوی‌هر‌حمله 
خصم راسوار نظام ما پاحمله دیکر باید بگیرد. این است که بعد | ذهرتها جم, همین که فر ما نده 
دسته <س کرد که سوادان ممکن است متفرق شوند بایه فرمان عقب نشینی را صادد نماید 
تااینکه اذتفرقه سوادان جلو گیری شود و آن‌ها بتوانند مرتبه‌ای دیکر با کمال نیرو؛مباددت 
بحمله نمایند عقب نشیتی ددمیدان جنك برای حفظ نیرو بقصد تجدید حمله ننك نیست وتو 
امروزدیدی که عیما نی‌ها بااینکه دادای يك‌آدتش پزرك هتند يك سپاه خودرا اذمیدان‌جنك 
بر گردانیدند وسپاء دیگردا بجای آن گماردند بطریق اولیءا که دادای نیسروی ضیف 
هستیم پاید پاعقب نشینی » نیروی خوددا دست نخورده نگاه دادیم که بتوانیم باذحمله کنیم. 
بافس‌ان خود بگو که بسرپاذزان بگویند که فردا حمله دسته‌ه‌ای سواد نظام توباید مانتد 
حر کت موج درا نزديك ساحل پاشد. موج در دریا نزديك ساحل بشدت برخاك یاسنك 
ی تمد ازحمله برمیگردد وچند. لحظه دیکر بازحمل می‌نماید . سواد نظام 
توفردا باید همین طورحمله کنند دمثل موح جلوبروند وهمین که‌فرما نده آن‌ها دید که نزديك 
است سوادان متفرق شوند فرمان عقب نشینی را صادد کند. 

پافس‌ان یک و که بتمام‌سر بازان بفهما نند که ازدیگران جدا شدن بقصد‌خودنماگی سبب 
محوسواد نظام خواهدشد. چون نیردی سوارنظام ناشی اذاین‌است که تمام سبوادان فردی 
واحد راتشکیل بدهندوهیچکس ازدیگری‌جدانشود تااینکه بتوانند همه‌چبز رادر سرراه‌خود 
اذبین ببرندو هر گونه مقادمت دادرهم متفه ورازع | گن سوادان برای‌هنر نماگی اذ یکدیگی 
جداشوند ومتفرق گر‌دند بزودی بین دهها هزادسر بازان عهانی‌نا بود خواهنه؛ شفاء متأشغانة 
اسپ‌های مازده پوش نیستند وما به مناسیت اینکه ءجله داشتیم که باسرعت خوددا بمیدان 
جنك برسانیم نتوا نتتیم که لااقل قسمت جاوی اسبهای خود را زره پوش کنیم تااینکه دشمن 
توت اسب»سوادان ماراا زکار بیندازد " بعطودمعء‌ول جلوی حملهٌ سوارنظام دامی‌گیر ند و 
طرزجلو گیری این اس که يك‌مر بع یادایره بو جودمی آود ند که سوار نظام نتوانه سر باذان 
مدافع دا دود بز ند واز هرطرف که پرود مواجه بانیزه سربازان گردد . ولی اینگونه 
ابیرف اعمله سوارنظام هنکامی پسته می‌شود که انتظارحمله سوار نظامد! 
داشته باشند. فرداعثما نی‌ها مثل امروذ بماححله خواهند کرد وحمله سرباذان پیاده آن‌ها 





۳۹۹ شاه‌جنککا یر انیان در چا لدران‌و یو نان 


مانتد امرروزخواهد بود ویطوری‌که دیدی مربع ودایرء بوجود نیاوردند زیراچنان خودرا 
نسبت‌بماقوی می‌بینند که بوجودآوردن مربع یادایرء راضروری نمیدا نند. (توضیح - مقصود 
از بوجود آوددن مر بع یادایر» همان است که یونانیان قدیم ابداع کر دند و اسم آن را 
(فالانژ) (باسکون دوحرف آخر) گذاشتند وسر بازها طوری‌کنادهم قرادی گر فتند ومربع 
یامثلث یادایر» بوجود میآوردند که خصم ازهرطرف که حمله میکرد باروی سر بازان‌مواجه 
می‌شد و لذانمی‌توا نست اذپشت با نهاحمله کند - هترجم) 

من تصود نمی کنم که فرداعثمانی‌ها مربع ودایره بوجود بیاورند مگراینکه بداننه که 
حمله سوار نظام ماطوری دوام دارد که جز بوسیله مر بع ودایره نمی‌توان جلوی آن‌را گرفت 
ددهرحال باید پیش بینی‌دا کرد وددنظر گر فت که سواران‌ما بعدازمیادرت بحمله ممکن‌است 
که پانیزه‌های بلند سربازان خصم درمر بع‌ها یادوایر مواجه شوند واسب‌ها ازیادرآیند و 
سوادان مجبورشوند قدم برزه‌ین بگذارند . در هرنقطه که توپیش بینی کر دی که سواران‌ها 
بامر بع‌ها ودوایر نیزء <ار سربازان عتمانی مواجه می‌شوند فلاخن اندازان دا جلوبینداز ‏ 
من نمیدان که آیامی‌توانی شمخال چی‌ها دا باسوادان خود بطرف جبهه خصم ببری یانه ؟ 
من هنوز شمخال‌چی‌دا برای حمله بدشمن سواد اسپ‌نکرده؛ بطرف دشمن نبرده‌ام و نمی‌دانم 
کهآیا این کادشدنی دمفید هست یا نه؟| گر ازش‌خالچی بر آی‌دود کردن نیزه‌سر بازان‌دشمن 
استفاده کردی که نعم| لمطلوب و گرنه از سواران فلاخن| نداز غافل میاش.یك‌سوار که‌فلاخن 
دردست ودرخودجین خود گلوله‌های سنگی دادد می‌تواند که قبل ازدسیدن بدشمن چندنفر 
ازس‌بازان نیزه‌دادخصم دا پرزمين بیندازد دپیکان نیزه‌هاراازسرراه اسب خود دورنماید. 
وقتی( تیمور لنك) ازعثما نی مراجمت کردو به(اردبیل) داددشد در آ نجاجدم‌راملاقات کرد 
وچند روزدراددبیل ماند و همه روز اوقات خود, دارباجدم رسیمیبرد ربا ووکنت‌که در نلک 
آنقرء ( امرروذ موسوم بهآنکادا پایتخت تر کیه - مترجم ) که قوای اوباقهون ( ایلدرم - 
بایزید) می‌جنگید ندیکی ازچیزهاگی که كمك به پیردزی نیروی (تیمور لنك) کرد این بود که 
وی درقشون خود عده‌ای زیادفلاخن انداز داشت دفلاخن انداذان او. ازدور بوسیله پرتاب 
گلوله‌های سنگی سربازان پادشاء عثمانی راازیا ددمیآوردند . مدتی است که من گنتهام که 
یکی اذهلاحهای اصلی سربازان ماچه درقسمت پیاده چه درقسمت سوادفلاعن باشد. قلاخن 
سلاحیاست که می‌توان‌پسهو لت حمل کرد و هرس‌باز می‌تواند آن دا چون کمربند بر کمر 
بیندد وا گرسواراست با گلوله‌های آن ددخودجین جابدهد. سربازان پیاده می‌توانندفلاخن 





فرما نده‌سوار نظامایران ,۳ 
خود رادرجیب‌جا بدهند وحمل این‌سلاح ۰اشکال وذحمت ترار دوفتط حمل گلو له‌های:سنگی 
ات ربا زا ناراحت می‌کند . 

ولی در مناطت یکه سئك فراوان است و سرباذان می‌توآنند برای فلاخن خود سنك 
بدست بیاودنه لزومی ندارد که با خود گلوله ستکی حمل نمایند حتی می‌توان ازسنگهای 
نتراشیده در فلاخن‌استفاده کرد وخصم راازپادر آورد . سنگهای‌فلاخن وقتی بوسیله‌يك بازوی 
توی ومشق رده پرتاب شود ا گر بسرباز دشمن اصابت نماید اودا بقتل مرساند باا دواد 
می‌اندازد . بکارانداخش‌کمان زحمت دارد وبایه همواده مقداری زیاد ازتیرهای پیکان‌داد 
درمیدان جنك‌باشد۰ ۰ من میدانم که نشا نه گر فتنکمان‌هم ازنشانه گرفتن فلاخن دشوادتر 
است. در کمان هنکام تیر | ندازی‌فقط بازو بکادمیا فتد و جززور بازو, نیروی دیگرمورداستناده 
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ولی وقتی میخواهند فلاخن بیندآزند و 7نرادورسرمیچرخانند ویکمرتبه رهام ی کنند 
ازتمام زوربدن استفاده می‌شود . ااگرموقمی که سوادبراسب هستند فلاخن | ندازی‌کنند باز 
قسمتی اززورسینه و کمروپاها هنگام ایستادن روی دکاب اسپ» بکاد میا فتد و گلوله باقوت 
زیاد پرتاب می‌شود ۰ شمخال‌چی دقتی شمیخال خود راخالیکرد نمی‌تواند از آن‌جز مانند 
وگ استناد»کند گراینکه فرصت داشته باشد سلاح خود دا پر نما ید لیکن فلاخن انداز 
می‌تواندتا لحظه ای که گلوله دد خود جینبا! تیان داردبسوی‌دشمن گلوله بباردووقتی گلو ل‌هایش 
پاتمام برسد می‌تو | ندازسنگهائ یکه درزمین‌هست استفا ده نما ید . (دیوسلطان روملو) اظهادات 
پادشاه صوفی داتصدیقکرد . 

شاءاسماعیلگفت من‌تصورمیکنم که سوادان‌تو دار ای‌فلاخن‌هستند وهر يك‌مقد ار ی گلو له 
سنگی‌دار ند.| گر نداشته با شند می‌توا ننداازسنکه‌های‌نت شید استفاده نمایندو فردادد هررمنطقه 
ازمیدان جنگ که‌مواجه‌با نیزه‌های سرباذان عثمانی شدی‌به سربازان خود بکوکه بافلاخن 
بادان سنگ‌را روی سرباذان خصم بیاد ند تااینکه نیزه‌ها راازسرداه اسب‌های خود دور کنند 
و[گاه حمله نمایند.ا گرمادادای سرباذان زیاد بودیم‌این توصیه‌خیلی ضرورت نداشت‌ولی 
سرباذان ما کم‌است وما ددعین اینکه باید جا نفشا نی کنیم مجبودی م که در فداکردن جان 
س‌باذان خودصر فه‌جوگی نما گیم (خالدین ولید) می گفت آن‌سردادجنگی که قصدداردازجان 
سرباذان خودصر فه‌جوئی نم ید سواد نظام دابکاد نمی| نداژد و فرمان‌حمله رابرای سوادان 


خود صادرنمی‌نماید ذیرادقتی سواده‌نظام مبادرت بحمله کرد بدون‌تردید عده‌ای| زسوادان 


۳۱۸ شاه جنگ ایرانیان‌درجا لدر انو یو نان 


هلا کت میرسند وخصمدرصدد بر میا ید که‌اس‌هادا بهلاکت برساندیا بسخجنی مجروح کند که 
سوادان داپیاده نماید و لی‌ما نمیتوانیم فردادر بکار | نداختن سواد ظام خودمان صر فه‌جوئی 
نکنیم . زیرا نیروی دیگر ندادیم و امیدوار نیستیم که دداین جنك نیروی امدادی بما برسد. 
ماتوپ ندادیم امافلاخن اندازهستیم دمی‌توانیم بابادیدن گلوله سنگی خصم دا گیچ و ضعیف 
کنیم ۰ موضوع دیگر که باید بتوبگویم این است‌که من فردا درجنك شر کت خواهم کرد 
و باسواران‌تومیادرن بحمله خواهم نمود. از لحظه‌ای که من و اردمیدان جنك می‌شوم (رستم - 
کلاچرمینه) ف مانده جنك خواهد بود وتو وسایر افسران ادشد ازاواطاعت خواهید کرد. 
ولی‌چون من درقسمت‌توو با تفاق سوارانت درجنك شر کت خواهم کرد تحت فرما ندهی‌توقرار 
خواهم گرفت . (دیوساطان روملو) گنت ای پادشاء شیمیان توتاج سرماهستی وچگونه من 
می‌توانم قبول کنم که تو .تحت فرما ندهی من قرادبگیری . شاه‌اسماعیل گفت قاعده ایناست 
که وقتی یك‌ساطان وارد ابواب جمع يك افسرارشد میشود ومیخواهد درسپاء او بجنکدیکی 
ازدو کاردا باید بکند ۰ یااینکه خود فرماندهی آن سپاه دا برعهده بگیرد و آن افسر زیر 
دست او پیکار کند , یااینکه موافتت نم‌اید که افسر مزبود همچنان فرم‌انده سپاء باشد . 
(دیوساطان روملو) گفت ای پادشاه شیعیان, توخود فرماندهی آن سپاه دا برعهده بگیر . 
پادشاه شیمیان گفت (دیو سلطان) من تودامردی دلیرمی‌دانم و آذمایهای گذخته نقان داده 
که علاوه برشجاعت دارای متا نت وحسن تفاهم و سرعت انتقال هستی و زود پموارد ضیف 
میدان جنك پی‌میبری و فوری برای اصلاح. آن وضع تصمیم می گیری و آن داپموقم اجرا 
میگذاری . وقتی يك سپاء تحت فرماندهی توباشد من اطمینان دارم که,ددمیهان جنك‌ازآن 
بخوبی استفاده خواهد شد. 

لذاتورا آذفرما ندهی سوار نظام بر کنار تخواهم کرد وخود تحت فرماندهی تووارد 
میدان جنك خواهم شد. وقتی ( دیوساطان دوملو ) متوجه شدکه عزم شاه تغییر نمی کند ۰ 
موافتت کرد که پادشاه شیمیان دوز بعدتحت فرما ندهی‌وی و اردمیدان جنك گردد وشاهاسماعیل 
گفت (دیوسلطان) من فردا ازدستورهای‌تودرمیدان جنك پیروی خواهم کرد. و لیيك‌دستور 
هست که | گراذطرف‌توصادرشود من ازاطاعت سرپیچی خواهم نمود و آن اینکه در يك‌منطته 
بی‌خطر ازمیدان جنك مشفول پیکارشوم من باید درخطر نا کتر ین منطقه جنك, باسوادان‌تو 
علیه خصم پیکار کنم. (دیوسلطان) گفت من نمیتوانم برخلاف ری مرشد. بزرك چیزی بگویم 
دوقتی توبخواهی درخطر ناث‌تر ین‌منطته ازمیدان جنك پیکاد کنی من نا گزیرممطیم باشم» 








۱ سب سس 


قرما زده‌سواد نظام | یر ان ۳۹۹ 


شاه اسماعیل بعد اذاینکه ( دیودلطان) دا مرخص کرد (دستم - کلاجرمینه) و (علی‌محمد 
.همدانی ) دوجانشین خودرا | عشار نود وبا نوا هم گد ت که وی دارد روزدیگر مراد ولاداظا 
( دیوسلطان روملو ) وادد میدات جنك شود. (آن دونفر چون متوجه شدند که ممانعت اذ 
رفتن پادشاه صفوی بمیدان جنك بدون فایده اس در صددوممانبت بر ناهد ند) 
شاه اسماعیل 7نگاه چیزهائی را که در وصیت‌نامه خود | نیده و به (شیخ محمد 
جسق بششتن‌ی) گفته بودا بآن, د وا بتک اد نموداو اظهاد کید که از لحظه‌ای که وی 
بمیدان جنك میرود ( دستم - کلاجرمینه ) قرمأ نده کل جزك است و در صود نی, که کشته 
شود( علی مد همداتی ). جاک اور دابخواهن کرهفتا . بادشاه شیعیان گفت | گر کشته شد 
جنازه اودابه (اددبیل) بیرند ودربقعه جدش دفن نما یند مشروط براینکه برای خادج‌کردن 
دجم جنازه‌اش ازمیدان جنك عده‌ای ازسر بازان دابدعتن ندهتد وا گر می بینن که قادر به‌خادج 
1 ".کردن جنازه‌ازمیدان جنك نوستند همان بهتر که‌لاشه‌اش در عرصه کارزاد ذیرسم ستوداذ بین 
برود وبرای بدست آورون جنازه او. عده‌ای از سر باذان ایران بقتل نرسند . وقتی پادشاة 
صفوی این وصیه دا به جانشین‌های خود میکرد ثعری از فردوسی شاعر ایرانی خواند 
بدین مضه‌ون: 
زنامند ابرانیان ذنده مرد که مرده شود کالبه نا گرد 
بادشاه صوفی خواست بگوید [ نچه آنسان دا :عدازمراك زنده نگاه میدارد و نمیگذ‌ارد 
که از خاطرها فراموش شودنام زيك اوست نه‌اینکه وی‌را درقبری بگذاد ند و برای اويك‌مزاد 
زیبا بسازنه برای اینکه جسد انسان پس‌اذاینکه دفن شد مبدل بخاك میگردد وچیزیا زآن 
باقی نمیما ند . 
شاه اسماعیل توصیه کرد که اگرفردا اوددمیدان جنگ کشته‌شد دیگر ان نبا ید دوحیه 
خود را ازدست بدهندو دست‌ودلذان نشت‌شود و بگر یز نه یاخدای نکرده تسلیم شو ند.ولی 
عقب‌تفینی غیر اذ فراد است وفرمانده میدان چنگ, بعداز مرگ او» اگرصلاح دانست 
میتواند فرمان عقب نشینی راصادد نماید. فرق بینع۶ب نشونی و گر بختن‌این است که‌عقب 
نشینی ناشیاذمصا اح جنگی. است و گر یختن ناشی‌اذ ترس دبی‌غیر ی هنگام‌عتب نشینی‌سازمان 
قدون باقی میما ٩و‏ هرافتراوا لباز درهرقسمت که هست وظیفه خودرا با نجام‌میرسا ند 
ولی‌دد موقم فراد شیرازه قشون گسيخته می‌شو د وهرافسی وسرباذ, اذ یك‌طرف میرود؛ 


وهر کس میکوشد که سریمتر گر یز دکه مبادا گر فتارسر بازان خصم گردد وبتتل برسد . در 





۳۳۰ شاء‌ جنگ یر | نیان‌درچالدران ویونان 
و 

موقع عقب نشیئی" قشون باقی میماند و در هرموقع بصلاح فرمانده خود می‌تواند جنك را 
تجدید نماید . 

دربسی ازجنك‌ها, همین که فرما ند» کل بقتل دسید. طوری افسران بیمنالك شدند که 
تمام سر باذان ازوحشت آن‌ها لرزیدند و شیرازه انتظام در مدت یك‌ساعت کسیخت و قفون 
فرادی گشت. ولی اقران ایران بای طودی ذهن سرباذان خوددا آماده مرك وی بکنند 
که‌در نظرسر بازاهمیت نداشته باشد. بعدثا ها سماعیل ۵مه ای داجع‌به فرز ند خودصحبت کردو گفت 
وظیفه تر بیت پسرمن‌برعهده شورای‌نیا بت سلطنتاس ت که دوعضو آن‌هم| کنون | نتخاب‌شدها ند 
وعضوسوم بعد باید انتخاب شود و آن‌ها باید طهماسب فرزند مراطودی تربیت نمایندکه 
بامحبت علی (ع) وخاندانش دشد کند و بزرك شود وبداند که نباید يك‌وجب ازخال ایران 


دردست دشمنان‌این‌س‌زمین باقی بماند. 


نبر وهای ایذائی درشب 


شاه‌اسما عیل‌جون میدا نست که در آن‌شب عثما نیها ددصدد اذیت کردن ایرانیان بر میا ند 
ودستبر دمیز نند دستورداد که عده‌ای اذافسران طال شکه زنده مانده اذمیدان جنك‌میاجمت 
کرده‌اند باسگهای خود؛ عهده‌داد نگهبانی شو ندتا | ینکه دسته‌ها ی گشتی قشون عثما نی‌نتوانند 
وارد جیوه ایان/گر‌دند یااینکه عثمانی‌ها شبیخون بز نند.سگهای افسران طالش وقتی‌حس 
می‌کردند که افرادی ازطرف مقا بل بجبهه نزديك می‌شوند پارس می‌کردنه وصاحبان‌خوددا 
از نزديك شدن سرباذان دشمن آگاه میدء‌ودند . سکهای طالش طوری با هوش بودند که 
می‌توانستند سر باذان خصم را بعناسند . سکنه طالش بدفعات سکهای‌خود را مورد آذمایش 
قراد دادند تا بدانندآ یا آ نها دوست ودشمن دا ازیکدیگر تمیز میدهند یااینکه فقط جهت و 
امتداد رامیشناسند. یمتی ا گر شخصی اذطرف مقا بل بیاید پادس می‌کنند امااگر اذعقب به 
آ نها نز ديك شود پارس نمی‌نما یند واورا جزو دوستان میپنداد ند . سکنه طا لش برای اینکه 
سگهای خودرا بیاذمایند درجنگها .هنگام شب از طرف مقا بل و امتدادی‌که خصم از آنجا 
میآمد بسگها نزديك شدند ولی سکها پادس نکردند و لی‌همینکه یٍك‌اسیر که بدست‌طا لشی‌ها 
افتاده بود اذعقب بسگها نزديك میشد سگهاپارس می کر دند درصورتیکه دوستان. پیوسته از 
آن امتداد میا مدند ۰ لذاسکنه طالشآزموده بود ند که ك‌ها,دوست داازدشمن تمیزمیدهند 
وافراد داازروی بوی‌آنها میشناسند نه‌ازامتدادی که می‌آیند ۰ افسران طالش درجنك‌ها از 
سك خود برای حمل نامه استفاده می‌کردند و نامه‌ای بگردن سك می‌بستند و آن جانود ؛ 


باسرعت میدان جنك دامیپیمود وازيك‌طرف بسوی دیگرمیرفت ونامه دابه مقصد میرسا نید . 


. شب‌ها» بیش اذهنگام روز ۰ ازسگهای نامه‌بر استناده می‌کر دند . ذیرا سك » چون جثه‌ای 


کوچك دارد و باسرءت حرکت می‌کند در تاریکی شب بچشم نءیر سد یا کمتر بچشم میر سید 


سس« سسععسب سب ۱۳ 

۳۳۲ شاه جنگ ایرانیان درجا لداران‌ویو نان 

درصودتی که موقع دوزء آن‌جانوررا میدید ند و هدف‌تیر قراد می‌دادند وبه قتل می‌رسا نیدند. 
هنگام شب.عیاران عثمانی خواستند واردجبهه ایران شوند ولی براثر پادس سگها مراجمت *" 
کردند وبه روسای خود کفتند که چون ایرانیان سك‌دادند نمیتوان وارد جبهه شد.افسران 
عثمانی به‌عیاران گفتند که باسکهای ماده بروند زیر اسگها:وقتی بوی سکهای ماده‌را استشمام 
نمایند پادس نمی کنند. غافل ازاینکه سك‌های افسران طالش همه ماده هستند و بهمین جهت 
دقتی‌عیاران باسگهای خود بجبههایران نزديك شذند.سکهایافسر ان طالش پادس‌داشدنیدتر 
کردنت یادا درا رای ۳۳ ایرانیان ماده هستند و رفتند و آن موضوع دا گزارش 
دادند. افسرانءثما نی‌عیادان‌دا فرستاده بودند تاوارد جبهه ایران شوند وببینند کهآ یاسواز 
نظام آماده برای جنك هست یااینکه استراحت نموده ومیتوان بوسیله شبیخون آن دا اذین 
برد. عیاران نتوانستند بفهمند که سوار نظام شاه اسماعیل آیا آماده برای جنك هست یانه 
ولی ا گر آماده‌هم نمی‌بودند پادری شدید سگها آنان دا آماده مینمو دچون نهمیدند که‌عپاران و 
گشتی‌های خمم بجبهه آنهانزديك شده‌اند. این بودکه ار تش‌عامانی بعوض اینکه عیاز پفر ستد 
تصمیم گر فت که عده‌ای از سربازان خود دا مامود نمایذ تاباردوگاء ایرانیان حمله‌کنند و 
شبیخون بزنند . عده‌ای‌ که ازطرف فرمانده ادتش عثمانی مأمورحمله بجبهه ایران شدنداز 
هزادتن تجاوز نمیکردند . اگر عثما نی‌ها که سربازان زیاد داشتند در آن شب بشدت 
بجیهه ایرافیان حمله میکردند. فا تح‌می‌شدزد ولزومی نداشت که روز بعد باایرانیان‌بجنکند. 
ولیآنها ,در آن شب حمله‌ای سخت بجبهه ایران‌نکردند و بطوری که خواهیم گفت در نیمه‌شب 
فقط باهزارسر باز بجبهه ایران حمله‌ورشد‌ند. علت خوددادی آنها ازشبیخون بزرك این‌بود 
که سلطان سلیم نخواست سربازان خودرادرتادیکی بکشتن بدهد ۰ اومیدا نست که پیاده نظام 
ایران هنگام دوذآذبین دفته وبرای ایرانیان غیرازسوار نظام باقی نمانده واگر تافرداسبر 
نماید سوار نظام ایران دا اذبن خواهد برد وفاتح خواهد شد وراء تبریز دا پیش خواهد 
کدف پلیکن رهر اف حیلة کند و بخواهد در آن‌شب کار جنك دا یکسره نماید عده‌ای کثیراز 
سرباذان خود دا بکشتن خواهد داد درصودتیکه برای جنك‌های آین-ده در کشود ایران 
یا کشورهای‌دیگر یسر با ذان‌خوداحتیاج دارد يك شب, آ نوم شب‌تا بستان که کوتاه است» مدتی 
درازنیست که نتوان صبر کرد. دیگرراینکه سلطان سایم که در آذربایجان ؛ دارای سرویس 
اطلاعات بود میدانست که غیراز آن دو هزار سوار که غروب روز قبل بکمك شاه اسماعیل 


رسید نیروگی دیگردرداه نیست تاایتکه دوز دیکی بکمك پادشاه صوقی برسد و قشون اودا 
نیرومندترنما ید . ‌ 

لن|دورازحزموعقل است که شب‌را تاصبح صبر نکنتد ودست به شبیخون بز نند وعده‌ای 
کثیراذسر باذان عثمانی داقربانی نمایند. سلطان سلیم, قبلازورودبا ذر بایجان ثیروی‌یادشاه 
صوفی داناچیزمیپنداشت ولی مقادمت سر باذان‌ایرانی در آن‌روز باوفهما نید که قشون‌پادشاه 
صوفی گرچه ازحیث شمازه افراد ضعیف است اما ازلحاظط روحیه وایمان واستقامت‌قوی‌است. 
وسر بازان ایرانی اگر درشب بعدازاینکه عثمانیان شبیخون زدند مثل دوز پایدادی نمایند 
عده‌ای کثیر ازسر باذان‌اودا بهلاکت خواهند دسانید. سلطان سلیم نه‌میخواست که بایرا نیان 
شبیخون بزند ونه می‌توانست که آزشبیخون صرف نظر نماید. شبیخون زدن بيك دشمن‌ضعیف 
که پیاده‌نظام اوهنگام دوذاذ بین رفته, وسوسه‌ای بود که سلطان عثمانی را آسوده تمیگذاشت. 
ازيك‌طرف اصول کلی جنك باومیگنت که به‌قشون ایران شبیخون بزند و آن‌را ازپادر آودد 
بطوری که رازه ارتش پاره‌گردد اوطرف دیگرمال اندیشی بوی‌اندرزمیداد که سرباذان 
خودرا بکشتن ندهد وچندین ساعت صبر نمایدتااینکه شب بگذرد و بعدازطلوع روز,مباددت 

درضمن خودرا نا گزیر‌میدانست که ایرانیان را زاراحت کند و نگذاردکه استراحت 
نماینه وءاقبت موافقت کرد که‌قتون عثما نی با هز ادسر باذ به‌جبهه ایران شبیخون بز ندتا-حمله 
آن هزادتن نمونه‌ای برای آزما یش مقاومت ایرانیان باشد. اگرایرانیان مقاومت‌کردند " 
شبیخون قشون علمانی قوت نخواهد گرفت وادامه نخواهد یافت ودر صورتی که مقاومت 
نکردند ۰ شبیخون وست‌بهم خواهد رسانید وایرانیان دا اذبین خواهد برد یاواداد بفراد 
خواهد کرد ودیگردرسرراه سلطان سلیم مانمی و جودنخواهد داشت. این بودکه دد نیمه شب 
هزارسرباز عثمانی بی‌صدا» بقلب‌حبعه ایران نزديك شدند.ولی پادی سگهایاقسر ان‌طالشی 
نزديك شدنآنان دا باطلاع ایرانیان دسانید ودرچند لحظه ابرانیان مشعل افروختندوقلب 
جبهه روشن شد . 

دوتن | ذاقس ان بر جسته‌ایران؛ در قلب جبهه حود بهم رسانیدندیکی (دیوسلطان‌دوملو) 
فرما نده‌سوار نظام ودیگری (خان محمد استا جلو) که دوذقبل فرما ندمی جناح شمالی قعون 
ایران دا برعهده داشت. جنك بین سربازان عثمانی وسربازان ایرانی‌ که همه سواد نام 


بودند ولی پیاده می‌جنگید ند شروع گرد ید . سلاح اصلی سربازان سواد ایرانی که پیاده 


(«(«<(«س_<۲__" "ص۳۳ 

3ص شاه‌جنک‌ایرآنیان درچا لدران‌ویو نان 
پیکاد میکردند تبرزین بود وسر باذان عثمانی باشمشیر حمله می‌نمودند ۰ سر بازان ایرانی و 
عثمانی درروشنائی‌مشمل‌ها یکدیگردا بخوبی میدیدند و (دیوساطان روملو) فریادزدنگذارید 
ی ند ۱ 

در آن نیمه شب,در روشناگی مشمل‌ها. جنگی هو لناك بين سر باذانایرانی و عثمانی 
در گرفت ۰ هر دوطرف بشدت خشمگن بودند برای اینکه میدانستند که روزقیل عده‌ای کثیر 
ازهمقطاران آن‌ها بدست حر یف بقثل دسیده‌اند وهرسربازخوددا مکلف میدانست که انقام 
همتطادان خویش دا بگیرد. بطوری‌که دراین سر گذشت گنته شد تا آن‌موقع درقشون‌ایران 
فقط سربازان‌پیاده می‌جنگیدند دازسوار نظام استفاده نشده بودءولی سوادان ۰ ناظرمیدان 
جنگ بودند وفدا کادی شگرف پیاده نظام ایرانیدا که کمتر نظیرش‌دد جهان دیده‌شده , 
مشاهده‌میکردند. آن‌هامی‌دا نستند که بر ای‌حفظ نام‌وپرهیز از ننک با یدچون‌پیاد گان بجنگند. 
شعارپیاد گان ایرانی دوذقبل‌این‌بود. که‌قدمبمقب نگذار ندمگی برحسب‌امر فرمانده خود, 
طبق مصلحت‌جنکی. سر بازان پیادهایرانی کشته شدند و لی‌يك‌قدم به عقب‌نگذاشتنده یك‌اسیر 
نداد نده فقط وقتی فرمان‌عقب نشینیاز طرف‌فیما نده آن‌هاصادر گردید. عقب‌نشینی نه‌ودند, 
قبل از اینکه سربازان عثمانی شبیخون بزنند ( دیو سلطان دوملو ) فرمانده سواد نظام 
بسر بازان خود گفته بود که‌مابرای اینکه پیش مولای‌خود علی (ع) ودرحضود مرشدبزر گه 
شاه اسماعیل روسفید بشویم بایداز پیاد گان سرمشق بگیریم و آن قدر ازسر باذان عثما نی را 
بخا د هلا بيندازيم که‌خود کشته شویم. اگر يك سرپاز,يك کام عتب‌برود من‌اسمودسم او دا 
از افسرش‌خواهم پرسیده اورابااسم ورسم بشیمیان معرفی خواهم کردوبه علی(ع)سو گند که 
افسراورا ازفر ما ندهی قسمتی که يك‌سرباز آن‌جای‌خود راخالی کردءو عقّب‌نشسته معزول 
خواهم نمود. سر باذان‌سوار بتوصیةٌ (دیوسلطان روملو) ءمل کردندوو قتی‌حمله‌سر بازانعثمانی 
آغاذ گردید ازجاتکان‌نخوردند. حمله‌هزار سربازعثما نی مثل‌حر کت سیل که‌يك مرتبه‌بمانع 
برخورد نماید باسرباذان (دیو سلطان) مواجه گردید. سرباذان عثما نی با تهبیجفس‌ان‌خود 
میکوشیدند که‌سر با ذان‌ایرانی‌را ازراه‌خود بر کنار نما یندلیکن ازعهده بر نمیا مدند. هنگامیکه 
عثما نی‌ها حمله کردند شاه اسماعیل بیداد بود وفهمید که عثمانی‌ها شبیخون زده‌اند وپیکی 
دانزد (دیوسلطان دوملو) فرستاد وباو گفت شاید منظورعثما نی‌ها فقط آذار کردن و ممانی 
ازخواب ماست و شاید قصد شبیخون دارند وشما سوادان خوددا برای جلوگیری ازحمله 
عمومي عثمانی‌ها آماده کنید . 


ای م۳ 


نبردهای ایذاگی ددشب ۳۳۵ 








(دیوسلطان) برای عاء اسماعیل پینام فرستاد که ما برای پذیراگی اذعثمانی‌ها آماده 
هستیم . يك وقت چشم ایرانیان که مشنول جنك بودند به چتد »رد ژولیده و پلنگینه 
پوش افتاد که ییا ارو ی آووشن داشتلدا«و* کاهی ؛نفین میزدنه و ذمانی با صدای بلند 
اغعادی بزبان ت ر کی میخواند ند . قسمتی اذایرانیان چون تر کی میدانستند معنذای اشعاد 
درویش‌هادا می‌فومید ند ومشاهده آنهادرمیدان جنك ر بزایغان تا زک" ذاشت: (خان‌محمد 
استاجلو) برای اقسران و سرباذان ایرانی توضیح داد که سربتازات عثما نی که مباددت به 
شبیخون کر ده | نداز-پاه (7 کنجی) می‌باشند ددم سیاه مزبوداین است که عده‌ایازدرویشان 
را باخودبمیدان جنكث میبر نت؛ودرویشان هنگام پیکار اشماررزمی‌میخوا نندتا ینکه جتکجویان 
بفیرت در آیند و بهتر بجنگند . 
(خان ی تساو سر با زان ایرانی‌فهما نید که نعش آن درو یشان درمیدان‌جذكث 
شبیه‌است به کسا نی که بین ایرانیان اشمارشاهنامه دا میخوانند فان اترانیفاد (خان 
محمد استا جلو) توضیح خواستند چراسپاه (آ کنجی) درو یشان دابرای خواندن اشعاددذمی 
مورد استفاده قر ادمیدهد و 7یا درعثما نی کا نی نیستند که بتوانند امماررزمی بخواننه که باید 
از درویشان در میدان جنك اعتفاده کننه ۰ (خان محید استاجلو) گفت درعمانی» شمرای 
متعدد وجوددار ندو خوا نندگان بر حسته‌هم درعلما نی‌هست که می‌توا نند درمیدان‌جنك باصدای 
بلنه آواز بخوانند . 
ولی درویش‌ها درعثما نی دارای نفوذ هستند وچندین فرقه بزرك صوفیکر یو درو یشی 
در عثمانی وجود دارد و مر دم آن‌ها را محترم میشمار ند . لذا حضور درویشان در 
میدان جنك بمناسبت تحط خواننده نیست بلکه برای احترامی ارت رکه فان وا رت 
سیاه [ ]| کنجتی ) برای درویغان ال ور شارت را در مان جنك تال 
نيك‌میگیر ند و تصود مینمایندکه ازبر کت نفس۲ هافاتح خواهند شد سرباذان ( کنجی) 
همان طور که نتوانستند ایرانیان را غا فل گیر نه‌ایند موفی نشدند که در آن شب " سرپازان 
ایران دا اذسرداه خوددوز نما یند. گرچه عده‌ای ازسر باذان تبردار (دیو ساطان دوملو ) 
بقتل دسیدند اما تلفات سر باذان سپاه (] کنجی) پیش اذایرانیان بود و نورمشیل‌هاهم‌میدان 
جنك راروشن می‌کرد و عثمانی‌ها نمیتوانستند ازتادیکی استفاده نماینه . سلطان سلیم اذ 
فرداآنده ارنثن خود نتیجه شبیخون هززآدنفری را پرسید وباو گفتند که ایرانی‌ها همچذان : 


مثل موقم روز:ءمتا مت آمیکننه؛وسرباذان عثما نی نمی‌توانند عبود نم یند. سنلطان‌سلیم گفت 





۳۲ شادجنکه ایر انیان‌درچالددان ویونان 


منظلودمن آذمایش بود و میخواستم بدانم که عجم آیا مقادمت می‌نماید یانه.واین هزادنفر 
دایر اگردا نید که بی‌فایده بقتل نررسند وبا نها بگوگید که تهای‌خودرا باعجم بکلیقطع نتما یند 
تااینکه آن‌ها نتوانند بحوابند. (بلبل - قولتای) فرما نده ادتش عنه‌انی‌اهر داطان دا ابلاغ 
کرد وسرباذان (آ کنجی) که عده‌ای از آنان بقتل دسیده بودند عقب نشینی نه‌ودند ولی‌از 
میدان جنك خادج نشدند تااینکه بتوانند ایرانیان دااذیت نمایند. در آن‌شب, دوازده تن 
ازسر باذان (آ کنجی) اسپر ایرانیان شدند ولی‌عثمانی‌ها نتوانستند اذایرانیان اسیی پگیر ند. 
اسیران عذمانی دا نزدشاه اسما عیل بر‌دند و پادشاء شیعیان برای کسب اطلاع اذآنها برسش 
کرد رس نادس بازان دی بودند و نمی‌توانستند که شاه اسماعیل دااذنتشه جنگی‌سلطان 
سلیم بیا گاهانند. اطلاعات آن‌ها محدود بود بشماده سربازان سپاء (] کنجی) و گفتند که در 
آن سپاه.هیجده هر ادسر بازهست که به هیجده (مین) تفسیم میشود . 

با این که( او نیفورم) يك‌ر نگ سیاه‌های‌عنما نی مانع اذاین‌بود که‌شاهاسماعیل بتو | ندشم‌اره 
سر با زان‌هرسپاءد ادریا بدروزقبل به‌تخمین فهمیده بود کهسپاء (آ کنجی) هیجده‌هز ارسربازدارد 
اسیران سپاه (آ کنجی) باسیران دیگر که ددزپیش بدست ایرانیان افتاد» بودند منضم‌شد ند 
و بدستورشاهاسماعیل»ا یر انیان بااسیران بخوی دفتادمیکردند. آن‌شب تاصیح عئمانی‌ها 
نگذاشتند که| برانیان بخواب بروند وسربازان گشت وعیادان عثمانی دائم ایرانیان رااذیت 
میکردند تااینکه خواب بچشمشان نرود. بعداذاینکه اولن سپیده صبح ازمشرق طلوع کرد 
بازسربازان کشت وعیادان آنها مشنول دستیرد بودنه ولی نتوانمتند از دستبردهای خود 
نتیجه بگیر ند وسك‌های طالش, نز ديك شدن آ نهارا پوسیله پادری باطلاع ایرآ نیان‌میر سا نید ند 
مشعل‌های ایرانیان‌هم تاصیح دوشن بودکه مبادا غافل گر شو ند وشاه اسماعیل تاوقتی که 
عممانی‌ها حمله میکردنه بیداد بود. بعد اذ این که شنید که سرپاذان ( آ کنجی ) مباددت 
به عقب نشینی کرردها ند ۰ تصمیم گرفت که بخواید و در خیمه خود پرزمین دراز کشید . شاه 
اسماعیل پیوسته برذمین میخوابید وعادت نداشت که دوی تخت بخواید ولی‌افسران عثمانی 
حتی درمیدان جنك‌هم دوی تخت‌های دستی میخوا بودند و بزر گان عثمانی عادت خوابیدن 
روی‌تخت‌را ازدومیها فرا گر فتند(دراینجا مقصود. نویسنده, ازرومیها , سکنه رومية السنری 
یا (بیزانس) است که پایتخت آن قسطنطلنیه بود و ید از سال ۱2۵۲۳ میلادی موسوم به 
(اس-تن - پولیس)9 آ نگاء(استنیول)و استا نبول گردید-مترجم) لیکن‌روستائیان عثما نی ازدسم 
استفاده از تخت خواب اطلاع نداشتند یا بناعی آنهااجازه نمیداد که‌تخت خواب‌فراهم کنند 


وبرذمین میخو اپیدند. 





۰ ۱و 
نیردهای ایذائی‌ددشب ۳۳۷ 


بعد ازاینکه طلیعه صبح دمید؛شاء اسماعیل, که شب غذانخورده بودکه در بامدادسيك 
ازخواب برخیژد؛ ازخواب برخاست ودرخیمه خود روبقبله ایستاد و نماز خواند. بعد از تماز 
درحالی که نشسته بود معنول دعاخواندن شد وازخداو نه برای خود و ذیعیان پیروذی 
خواست‌بی [ نکه تما ضا کند که عداو ندوی‌دا زنده نگاء دارد. شاه‌اسماعیل بعد از فراغت ازدعا 
خواندن» (انوش) غلام خودرا فراخواند و گفت من گرسنه هستم و برای من‌نان وپثیر بیاود 
(انوش) برای پادشاه شیمیان غذائی را آوردکه در آن رآمداد تمام سر‌باذان زار تناول 
میکردند بااین ناوت که سرباذان تخم مرغ پخته ونان میخوردند وهاء‌اساعیل حرفتنان 
و پثیر مشئول گر دید. پس|ذاینکه‌پادشاه شیمیان‌غذا خوردآلات عرب خودراخواست و(انوش) 
سلیح پادشاه صوفی دابه خیمه آ ورد. , 

عاه انماعیل زره در بر کرد وهنگام پوشیدن بنلام‌خود ( انوش ) گفت اگر من کشته 
شوم توبمه اذم رگم آذاد خواهی بود ومی‌توانی پعدازآن بشکل خادم آزاد و اردخدمت پسرم 
طهماسب شوی و لی‌من‌تر امجبود به خدمتگزاری پسرم نمیکنم و بیای‌خدماتی که بمن کر ده‌ای 
بعدازمرك من آزاد خواهی بو دودروصیت نامه خوداین موضوع دانوشتم وسومی‌هم ازاموال 
خود براءت در نظظر گر فته‌ام که اگر بخواهی وادد خدمت سم شوی ۰ بتوانی تا خر عمر 
براحتی دو موره نیم تماگی (انوش) بگر به دومن و گنت آی‌ترشه انزرالد و پادشاه شیعیان جان 
مزادان تن از امثال‌من‌فدای‌تو باد و [یاتصور میکنی که بعد ازتومن‌ميتوانم ززده بما نم‌وازداحتی 
لذت بیرم. پدد من در خدمت پدرتو زدهگی دا بدرود گنتو بعدا زمر لاو , من‌وادد خدمت 
پدر توشدم ووقتی حواونه اودا به‌,هشت برین برد هن خدمت تورا برعهده گر فتم وپیوسنه 
شادمان وسر فراذ بودم که خدمت مرشد بزرك وپادشاه شیعیان‌دا بر عهده گر فته‌ام. توای‌مر شد 
بزرك ننیئوانی بنهمیکه میزان علاقه من‌نسبت پتو چها ندازء‌است همین قدد بتوبگویم روزی 
که تونباشی من نخواهم توانست تاشام زنده بمام ودرهمان روز دشنه‌ای در سینه خودفرد 
خواهم کرد و بزندگی خاتمه خواهم واده هاه انستاعیلکفت ااگرمن بتوبکویم که بعداز مرك 
ن باید ذنده بمانی آیاباذهم خودرا پقتل خواهی دسانید؟ (انوش) گفت ای پادشاه شیعیان 
چطودمن ممکن است بامحرومیت ازدیدارتوزنده بمانم؟ تو آفتاب منی وبدون تودنیا برایم 
تاريك است ونمیتوانم پس ازتوزنده بمانم» 

شاه اسماعیل گفت مکرتوقبل ازاینکه وادد خدمت من شوی " عهده‌داد خدمتگزادی 


پددم نبودی ۰ (انوش) گفت چرا. شاه اسماعیل گنت س برای چه بعد ازمرك ددم خود را 








۳۳۸ شاه‌جنگها یر | نیان‌درچا لدرآن‌ویونان 


بقتل نرسانیدی؟ آیا بپددم علاقه‌مند بودی یانه؟ ( انوش ) گفت بلی ای پادشاه شیمیان من 
خیلی بپدرت‌علاقه‌مند بودم. شاه پرسیدبرای‌چه‌بعدازفوت او خود کشی‌نکر دی؟ (انوش) گفت 
ای مرشد بزرك ۰ بعد از مرلد پددت من آذاین جهت خودکشی نکردم که اختیار خودرا 
نداشتم. من غلام پددت بودم و باو تسلق داشتم وبمد آذاینکه پدرت به روضه دضوان پرواز 
کردمن ما نندسایر اموال ادبتودسیدم. | گرمن در آن موقع مبادرت بخود کشی میکردم؛ نبت 
بپدرت‌وتوخیانت می‌نه‌ودم ذیرا چیزی راکه متعلق بپددت بود وپس اذفوت ادء‌میباید بتو 
بر‌سد آذبین میبردم . ولی توقصد داری که پعدازرحلت خود مرا آذادکنی وچون من آزاد 
حواهم شد اختیادخودراخواهم داشت وه‌یتوام بز ناگی خاتمه بدهم وبهمین جهت بعد اذتو 
خودکشی خواهم کرد. 

شاه اسماعیل گفت آفرین بروفادادی وصفای‌توای (انوش) وچون این‌حرف دا میزنی 
من‌میل دارم که توهمان‌طور که بعدازمر ‏ پدرم واددخدمت من‌شدی پس‌ازمرك من نیز وارد 
خدمت‌پسرم گر دی منتها بشکل يك مردآذاد نه مانند غلام. پس‌من کودك است وباید بك 
خدمتگزار وفادارو صدیق مثل‌توپیوسته بااو باشدکه از فرزندم محافطت نماید. این‌است 
که‌من امیدوادم پس آذمرلك من‌تو زنده‌بمانی وهمواده مستحفظ فرزندمن طهماسب باشی تا 
این که بسن‌رشد برسد. (انوش) سر‌فرود آورد و نشان‌داد که‌ازامر شاء‌اطاعت خواهسد کرد. 
(انوش) ازخیمه شاهاسمامیل خادح گردید وپادشاه شیعیان هم‌آمادء خروح ازع ۰ ۱ 
(دیوسلطان‌روماو) و( خان‌محمداستاجلو) با اینکه ثب‌قیل نخوا بیده‌بودند بحضورفاه| سماعیل 
دسید ندتااینکه باوبگویتد که سربازان ابواب جمعآنها پرای جنك آماده‌هستند( خان‌محمد. 
استاجلو) ازصبح‌دوز قبل تا آن ساعت جزدرمتار که‌های کوتاه ظهر و آغاز شب بی‌انتطاع 
بود ودرقیافه‌اش اث‌بیخوابی دیده‌ميشد. اماروحیه نیرومندش نشان میداد که‌میتواند 
یکروز دیگر بدون‌استراحت پیکاد کند. آن‌قسمت ازسر بازان پیاده‌ایرانی که زنده ما ندند و 
شب‌قبل استر احت کردند. طبق‌عادت سربازی‌ومم‌چنین مادت‌سلمین دطلوع فجرازخواب 
بیداد شدند زیرامسلمان‌ها» هر بامداد درطلوع فجر ازخواب بیدار‌یشوند تا اینکه نماز 
بخوانند واين عادت طوری در آنها دسوح‌بیدامیکند که جزوفطرت میشود و در هرحال در 
طلوع فجرازخواب بیدادمیگردند وبدفیات ددمیدان جنك آزموده شد که سرباذان خسته 
مسلمان همیتکه فجرمیدمید ازخواب‌بیدار میشد ند بدون‌اینکه هیچ‌شیپورو طبل آنها دااز 
خواب بیدار کند. بعداذاینکه سرباذان پیاده‌ازخو آب بیدادشدند غذائی‌را که بایدبین آنها 





وج 
نبردهای ایذائی‌ددشب ۳۳۹ 





توزیم شودتقسیم نمودندو آنگاه افسران سوار وپیاده. ای بحضور پا دشاه‌شیعیان دسید ندتا 
ازوی کسب دستود کنند. 
شاه‌اسماعیل گفت دیروز عثمانی‌ها صرفه‌جوگی کر دندوقسه‌تی ازسپاهیان‌خود داوادد 
مد ان‌جنك نکر‌دند و لی‌پیش بینی میکنم که امروذ. تمام‌سربازان خودرا واددمیدان جنك 
خواهند کرد. کلیفما: امروز, همانو ظیفه‌دیروزاست وبایه مقاومت کرد وتا آنجا که‌امکان 
دارد افسران‌وسر بازان خصم رابخاك علاك انداخت . من‌پیش‌بینی میکنم که ساطان‌سليم ؛ 
سپاهیان نخبهٌخودرا واددمیدان جنك می‌نمایدوتا آنجا که وست‌میدان جنك اجازه بدهد 
از نها علیه‌ما استفاده‌خواهد کرد. بتمام سرباذان خودیکوگید که امروزماجاهد فی‌سبیل ال 
هستیم وسر پردست گرفته‌ایم تااینکه بشهدای دیروز ودیشب ملحق‌شویم. گر فاتح بشویم‌جای 
مادر بهشت است‌وا گر کشته شویم باز به بهشت میردیم. . روذقبل بمناسبت مسئولیتی که‌من‌داشتم 
وارد جنك‌نشدم ولی امروز باشماخواهم بود .دیروز سر باذان‌بیاده مافدا کادی کردند وا کش 
نها شر بت شهادت نوشیدند و بومین‌جهت امروذ پيادگان پایددر مب قر اد پگیرنه و ما 
موادان جلومیرویم. داجع‌بروش جنك سواران, آنچه‌پایدبکويم گفتهاموجیزی دیگر ندادم 
که بر آن‌بيفزايم. خودمن‌نیز مثل‌سوادان دیگر تحت‌فرما ندهی (دیوسلطان ددملو) خواهم 
جنکید. ( خان‌محمداستا جلو) قدم جل و گذاشت و گنت ای‌مرشد بزركآیا تومیل‌ندادی کسه 
امروذ پیادگان وگن 
شاه‌اسما عیل گفت امروذ؛ بطوریکه من پیش‌بینی میکنم وضع‌جنك طوری‌خواهدشد که 
سواران ویپیادگان همه‌درمر کز حسای‌میدان جنك‌قراد خواهند گر فت. من‌اذاین‌جهت گفتم 
که‌پیاد گان عقب‌بما نند که اگرامیدی برایءوفقیت ماوزنده‌ما ندن عده‌ایاز سرباذان باشد 
سر باذان پیاده‌ازآن استفاده نمایند. جون آنهادیروذ خیلی‌فدا کادی کر دند ودایت نود ند 
که‌شیمهمرتضی علی(ع)هستند وامروز دردرجه‌اول, ما پایدقداکاری کنیم وهر گاء ماازپا دد 
آمدیم وفشادس باذان عثما نی‌ادامه یافت.طبیعی است که‌پیاد گان‌نیز مثل‌روز گذشته پیکاد 
خواهند کرد ودر داء‌علی(ع) واولادش جانفشانی خواهند نمود. 
بعداذاین گفته» شاه‌اسماعیل آخرین فرمان خوددا بعنوان فرما نده کل‌قشون صادر 
کرد وسواران دابچهاردسته تسیم‌نمود. سمتی پرای‌حفظ جناح شمالی جبهه‌ایر انو قسمتی 
بر‌ای‌حفظقلب جبهه‌وقسمتی برای‌نگاهدادی جناح جئو بی. يك‌قسمت‌از سوادان‌هم جزو 
ذخیره‌شدند ومقرر گردید که هريك‌ازذ قسمت‌های سه گانه جناحینو قلب‌جناح دوچار ضءف 


گردید موردتقویت نیروی ذخیره‌سواد قرادبگیرد. 


۳۳۰ شاه‌جنککا یر نیان‌درچا لدران‌ویونان 





شاه‌اسماعیل سربازان پیادء‌دا که دوزقبل جان‌بددبرده بودند ذخیره دوم کرد و آنها 
رادرقفای‌جبهه قرارداد و گنت وقتی ذخیرسوار نظام‌از پادر آمداز ذخیره‌دوم استفاده‌۵ود 
مکر اینکه‌فرمانده‌میدان جنك بدا ندکه بایددوذخیره سواد وپیاده رادد يك‌موقسم وارد 
صحنه کارزاد نمود.پس ازاینکادها شاه‌اسماءیل‌به (رستم-کلاچرمینه) گفتاذاین‌ساعت ببعد 
توفرمانده کل میدان جنك‌هستی ومن تحت‌فرماندهی (دیوساطان‌روملو) خواهم جنگید و 
افس‌ان و شاطرهای که دیروزو دیشب اطراف‌من بودند اذاین‌ساعت‌بیسد دد پیرامون 
(دستم کلاچر مینه) خواهند بودواز اوامرش‌اطاعت خواهند نمود. بااین که (د یوسلطان‌روملو) 
موافت کر ده بود که‌شاه اسماعیل چون‌يك سر باز(ودر واقم‌يك افس) تحت‌فرما ندهیاو, دد 
جنك شر کت نمایداز این که‌خود دافرمانده مرشدبزرك صوفیان وپادشاه ایران‌میدیدخیلی 
ناراحت‌بود. وی‌می‌ف‌مید که فرماندهی او نسبت‌به شاه‌اسماعیل جز اسمی‌بی‌هسمی نیست ذیرا 
وی نمیتواند فرمانی‌برای پادشاء شیمیان‌صادد کند تاشاه‌اسماعیل به‌موقع اجرا بگذاددوا گر 
پادشاه ایران‌بخواهد مبادرت‌بيك عمل جنگی بکند نمیتواندوی دانهی‌نماید. در بحبوحة 
جنك. ا گر بمثل, شاء‌اسماعیل نا گهان بخو اهددستوری صادر کند که برخلاف دستور (روملو) 
باشد تمام‌افس‌ان دسر بازان امرشاه‌اسماعیل دا مطا‌خواهند دانست و لواذطرف (دوملو) 
دستودی برخللاف |مر (مرشد بزرل)صادر گردد. زیراشاه اسماعیلعلاوه برنجابت‌خانوادگی 
ودادابودن حسپ‌ونسب وعنوان (مرشدبزر) یك‌مرددلیر جنکی بشمادميامد و بدفعات دد 
میدان‌های جنك‌ثا بت کرده بود که‌يك سلحشود واقمی‌است. 


شاه اسمعیل در میدان جنگ 


شاه اسماعیل علاوه براینکه سلحشور بود؛ يك‌قرما نده جنگیلایق محسون میگرد بدو 
افسران وسرباذان خودقائل‌به تبعیض (چیزی که روحوظیفه‌شناسی و فداکاری دااذ بین 
مییرد) نمی‌شد. پا دشاء‌ثیعیان درمیدان جنك ازخطاهای کوچك چشم می‌پوشید برای اینکه 
می‌فهمید اسان جاگزالخطا است‌ولی خیانت‌دا نمی بخشود وه لس خیانت میکرد, کیفسی 
میدید. وقتی‌میخواست بدلاوران پا داش بدهد همدرا بيك‌چشم هینگر یست وفتط میزان دلیری 
وفداکاری ملاك پاداش بودنه‌پیوستگی با فلان دگیس‌قبیله بزریا مسوب‌بودن به‌فلان‌خا نواده 
سرشناس بی‌جهت نبودکه (هبستری)می گفت تومناهر پا یدادی شیمیان‌هستی وا گرتو اذبین 
بروی کسی لیست که بقوا ند شا خص گردد وم دم‌دا اطراف‌خود جمع کند. 

شاه‌اسماعیل درمیدان جنك‌یكث فرمانده داقعی بود وتمام صفات که مییاید دريتك 
فرمانده‌جنگی و جودداشته باشد تااورامورداعتماد افسران‌وسر بازان کند وهمه برای‌اجرای 
اوامرش فداکاری نمایند دراو وجود داشت. ول ی آن‌سرداد جنگی بزرك. درسیاست دارای 
چندنقطهً ضعف بودوبراش سخن‌چینی: نسبت باشخاص ظنین می‌شده آنهادا معزول میکر دو 
دیگراینکه بادضاع خارجاز ایران‌توجه‌نداشت و نمیخواست بدا ند در کشورهائیکه اطراف 
ایران‌هستند چه.‌یگذدد. نقطه‌تعف سیاسی سوم شاه‌اسماعیل این‌بود که تجدد دابی‌اهمیت 
میدا نست وشایداذ این‌جهت برای تجدد قائل باهمیت نمیگردید که افکاد صوفیانه داشت. 
ولی همین‌صوفیومرشد بزرك خا نتاءوقتی واردمیدان‌جنك‌میکر دید از حیث‌دلیری وخونسردی 
ولیاقت فرماندهی با بر‌جسته‌ترین سردادان تادیخ‌دنیا برا بری‌میکرد . 

پعدازسقوط قسطنطنیه ( بدست سلطان‌محمد فاتح‌پادشاه عثما نی‌دد سال 2۵۳ ۱میلادی) 
وتوسعه علمتامپر اطودع علمانی, در دنیاء يك‌نهضت تجدد بوجود آمد که‌دنباله آن‌تاامرود, 
که‌زمان ماست‌ادامه دارد. براش آن‌نهض ت که پالاخص‌دد عثما نی‌وایتا لیا وفرانسه وانگلستان 


ٍِِ ۱ ۹ 


۳۳۲ شاه‌جنگا بر نیان‌درجا لدرآنو یو نان 





وامپا نیا وپرتقال وملاند و کشورهایآلما نی نوادبیشتر توسعه یافت افکادم‌ردم قرین‌تحول شد 
وفرهنگک وهنروصنعت‌وارد مرحله جدید گردید . دئیای کوچك ومحدود پدران مادر دور؛ 
تجدد وسمت گر فت‌وعصر اکتشافات جنرافیاگی آغازشد وبحر پیمایان, درشرق وغرب جهان 
زمین‌های جدیدرا که کسی‌اذ آ نها اطلاع نداشت کشف کر دند. اماشاه‌اسماعیل‌به‌تحولات خارج 
اذایران‌توجه نمیکرد. لیکن برای هريك اذاین سه نقطه ضعف شاء‌اسماعیل می‌توان‌توضیح 
داد اذاین قراد: 

سوء ظن شاه اسماعیل در عرصهٌ سیاست نسبت به‌دیگران از مقتضیات زمان سرچشمه 
می گر فت واه بااینکه (مرشد بزرك) بشمادمی‌آمد و صوفیان سرسیرده وی‌بودند وقددت و 
شجاعت داشت می‌تر سید که سلطنت داازدست بدهد. عدم‌توجه‌بامورسیاسی خارج اذایران‌هم 
بطوری که گفتیم شاید اذا فکادعی فانی‌اش سرچشمه می گرفت واما بی‌اطلاعی‌اذ نهضت فرهنگی 
وهنری وصنعتی وا کنشافات جغرافیائی دنیا ناشی‌اذاین بود که در آن زمان,وسائل ادتباطات 
مثل امروز,زیاد وسریم نبود . 

ساطان (سلیم) در (استانبول) به‌نهضت دنیاپی میبرد زیرا (استانبول) یکی اذمراکز 
بزرك جهان آن دوز بود و کشتی‌های دنیا بآآن بنددمی‌رفتند و اذآنجا خادج می‌گردیدند که 
باطراف برونه ولی شاء‌اسماعیل بنددی چون ( استانبول) نداشت دردوده سلاطین دیگر 
صغوی که ازنسل شاه‌اسماعیل بودند ایران بادنیامر بوط شد و نهضت پیش فت جهان‌ددایران 
اثر کرد وحتی درطرذلبای پوشیدن ایرانیان ءوُرداقم گردید امادردوره شاء اسماعیل او 
وایرانیان ازاوضاع دنیابی‌اطلاع بودند . 

شاه اسماعیل ازخیمه خادج گردید که سواد براسپ‌شود وبه‌سوادان (دوملو) ملحق 
گردد و به‌میدان جنك‌برود.عثما نیا صفوف‌خود دا آداسته و روزقبل هرسیاه با 
او نیفورم مخصوص , درجای خودقراد داشت بطوریکه در نظر ادل می‌توانستند جای‌هرسپاه 
راتشخیص بدهند. آن‌قدد شماده سرباذان ادتش عثمانی زیادبود که گوگی صحرا اذ ادتش 
سلطان‌سلیم پرشده است.هنوز سپاهیان‌عثما نی براه‌نیفتاده بودند ولاشه‌ه‌ای مقتولین‌درمیدان 
جنك دیده‌میشد.علما نیهاااجساد خوددا شب قبل‌از میدان جنك‌برده بودندولی جسدسرپاذان 
ایرانی دد میدان‌ماندبرای‌این که دستبرد دائمی‌سربازان عثمانی تاصبح مانع ازاین‌شد که 
ابرانیان بتوانندبمیدان برو ندو اجسادمقتو لین خودرا جمع آودی‌نمایند. (انوش) اسب پادشاه 
ایران رانزديك خیمه آورده» خودرا آماده کرده بودکه در کاب‌اسب رابگیزد تاپادشاه شیعیان 





شاهاسما عیل‌درمیدان جنک ۱ 


سوادشود. امامشاهده کردند که سه‌نفراذ جبهه عثمانی جداشه ندوراه جبهه ایران داپیش 
گر فتند۰ دو نفراذ آن‌هادادای پرچم‌سفید بودند و لی‌مردی کهودط آن دوقرار گر فنه بود 
پرچم نداشت ۰ لباس‌دوپررچم‌داد نشان میداد که سر با زهستنده لباس مردیکه وسطآن‌دو حن کت 
میکرد مینمایا نید که‌افسراست. معلوم‌بود که افسرمز بود نماینده فرما نده کل قشونءما نی‌است 
و۲مدء‌است تا این که پیامی‌دا باطلاع فرمانده کل قهون‌ایران برساندیا نامه‌ای‌دا به‌او تسلیم 
کند» افسرمزبود متوجه‌قاب جبهه‌ایران شدودر ]نجا جلوی‌اورا گرفتند. شاه‌اسماعیل یکی 
از سوادان دا فرستاد که برود و بکوید بافس عثمانی دراه بدعند تا این‌که وادد جبهه 
ایران شود. افسرمز بوردرحالی که‌دو پر چمداد درطرفین‌وی بودندوارد جبهه‌ا یر نیان شدواو 
رابطرف تیه‌ای‌هدایت کردند که خیمه‌شاه اسما عیل بالای آن‌نصب شده‌بود. بااین که شاه‌اسماعیل 
در آن موقم‌زده برتنو(خود) پرس‌نها ده بود و بظاهر» مزیتی‌بر دیگران‌نداشت» افسرعثمانی 
ویراشناخت ذیرامتوجه شدکه دیگران خیلی‌بآن مرداحترام می‌کنند. افس مزبود برسم 
عثما نی‌ها ها بل پا دشاه| بان تمنا کر د یسنی‌سر در اطودی‌خم‌نه‌ود تا اینکه دستش نزديكزمین‌دسید 
ویهد| زا ینکه سر بررداشت‌نامه‌ای‌را بدر آوردبه‌شاهاسماعیل تسلیم کرد در آن‌موقع شاه‌اسماعیل 
خودرا اذفرماندهی کل‌جنکه بر کناد کرده (دستم- کلاچرمینه) را بجای‌خود فرما نده کل 
کرده بودمعهذا همه‌فهمید ند که آن‌نامه دابا یدخودشاه‌اسماعیل بخو | ند وراجع بمنادآن‌تصیم 
بگیرد (امیرعتا لباقی) که‌نامه های‌پادشاء صوفیان دا میخواند وجواب نامه‌ها دا مینوشت 
دیگروجود ندا۵ت تا اینکه آن نامه رابخواند. لفاپادشاه‌ایران بعداذاینکه نامه‌دا گشودو مهن 
نامه‌را دید (علی‌محمدهمدا نی) دافراخوانه ونامه دایدستش‌داد تااینکه پاصدای بلند بخوا ند. 
شاه‌اسما عیل‌بدون| ینکه خودنامه‌رامرور کند آن‌را به (علیءحمد همدانی) دپرد که باصدای باند 
بخواندتاهمه بدانند که پادشاه شیعیان هیچ چیزرا از افس‌ان خود پنوان ناما کن 
شاه‌اسماعیل اول‌نامه دامرود میکرد وبعد بدست(علی‌محمدهمدانی) میداد ممکن‌بودتسور کنند 
شاء‌تعمد دارد که‌دیگران‌اذ مفاد [ن‌نامه مستحضر شوند وهر گاه در آن‌نامه چیزیو جودداشت 
که‌فقط بصلاح خوداو بود. دیگران‌دا اذمفادآن مطلع نمیکرد. ولی‌شاهاسماعیل بدون‌اینکه 
نامه دامرور کند و بدا نددر آن‌چه نوشته‌ا ند بدست(علی محمد همدانی) داد که‌بخواند وهمه‌از 
ون نامه مستحضر گ‌دندر. نامه‌ر | بز بان فادسی نوشته بودند و مناد نامه‌از طرف(سلطان سلیم) 
خطاب په شاه‌اسماعیل اذ این قراد بود: (ایرانیان ا گرد جان داشته باشندنخو اهندتوانست 


که جان‌پدر بیرند وامروز شکست خواهند خورد ذیرابرتری نیروی عثمانی نسبت به‌نیروی 


۳۳۶ شاه جنگ بر نیان‌درچا لدر آنو یونان 





ایران بقددی زیاد است که نتیجه‌جنك » غیرقا بل‌تردید میباشد. وقتی نتیجه جنك پیشاپیش 
معلوم و غیر قابل‌تردیدیاشد ادامه خون‌دیزی‌در آن. دوراذعتلاست بنابراین سلطان سلیم 
برای‌اینکه خون‌افسر ان و سربازان‌ایرانی ديخته نشود وخودشاه‌اسماءیل بقتل‌نرسد پيشنهاد 
می‌نماید که شاه‌اسماعیل فرمان تسلیم افس‌انو سرباذان خودرا صادر کند و آنهاسلاح خود 
دا تحویل قشون عثمانی بدهند و تسلیم شوند. در عوض (سلطان سلیم) با اصول ذیل 
موافقت می‌نماید : 

۱- جان شاه اسماعیل وفرزندان واعضای خانواده‌اش و همچنین اموال خصوصی او 
وافراد خانواده‌اش مصون است ولی پادشاه عثما نی نمیتواند باادامه سکونت شاه اسماعیل‌در 
ایران موافقت کند. شاه اسماعیل و خا نواده‌اش باید اموال خصوصی خود دا بردادند و اذ 
ایران خادج شوند ودد نقطه‌ای که سلطان سلیم تعیین می کند سکونت نمایند. ۲- مال و 
جان افس‌ان دسر باذان ایرانی که تسلیم قشون عثما نی می‌شوند مصون است و کسی‌افسران 
وسرباذان ایرانی دا ببردگی نخواهد گرفت وآنهارانخواهد فروخت و وادار بکارنخواهد 
کرد مکردرحدودکارهای مر بوط یاردو گاه خودشان وافسران وسربازان اسیرایرانی‌تاپایان 
دورهاشنال کامل آذر با یجان و کردستان وطالش و گیلان که حدا کثر ازسه‌ماه متجاوزنخواهد 
بود دراسارت باقی خواهند ما ند وسپس آزادخواهند شد و بخانه‌های خود خواهند دفت) بسد 
ازاینکه (علی محمد همدانی) ازخواندن نامه فراغت حاصل کرد سکوت برقرادشدتااینکه 
پادشاء شیعیان سکوت دا شکست وخطاب بکسانی که درپیرامون او بودند گفت همه ازمشمون 
نامه سلطان سلیم مطلع شدید ودانستید که سلطان عثما نی برای جلو گیری ازدیختن خونما 
شیعیان علی (ع) پیشنهاد میکند که ماتسلیم شویم تااینکه زنده بمانیم وشماحدا کثرسه ماه در 
اردو گاه اسیران میما نید وبمد آزادمی‌شوید و بخا نه‌های خود میروید" من‌هم می‌توانم اموال 
خصوصی‌خودر ابر دارم و باتئاق خانواده‌ام اذایران خارج شوم ودرمحلی که سلطان سلیم‌تعبین 
میکند سکونت نمایم. 

هیچ کس حرف نزد وبعد شاه اسماعیل رو بطرف افسرعثمانی ثمود و گفت ازچه وقت 
سلطان شما نسبت به‌شیمیان رحیم شده که فقط برای اینکه خون ماریخته نشود پیشنهادمیکند 
که ماتسلیم شویم ؛ افس عثمانی پادشاه ایران دا نگریست بدون اینکه جواب بدهد و بعد 
معلوم شدکه زبان فادسی نمیدانه سلطان سلیم برای دسانیدن نامه خود بپادشاه ایران.و 
دریافت جواب, افسری راانتخاب کرده بودکه فادسی نمیدانست. پادشاه شیعیان وقتی‌دانست 


سب سسسسسیسسسسیسسسسسب 
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که‌آن مردزبان فادسی نمیداند گفته خوددا بز بان کی تکرار کرد. افسرعثمانی مرتبه‌ای 
دیگر تمنا کرد وبا ادب گفت‌ای‌پادشاه عجم من‌ازطرف ظل اه نامه‌ای‌بررای‌تو آوردم‌بدون‌اینکه 
ازمشمون نامه اطلاع داشته باشم. گراذمضمون نامهم اطلاع میداشتم برای اظهادنظرصالح 
نبودم چون وظیفه من‌فقط نامه دسا نیدن‌است ودریافت جواب‌نامه وازتوخواهش‌میکنم داجع 
به مخدوم من ظل‌الّه چیزی‌اذمن‌نپرس چون نمیتوانم جواب‌بدهم. شاه‌اسماعیل جواب‌منطتی 
آن مرد دا ستدید و گفت ای‌نيك مرد ازجواب توخوشم آمد ولی برای ددیافت جواب 
باید قدری صبر کنی تاهن بااطرافیان خود صحبت کنم . افسر عثمانی گفت صبرخواهم کرد. 
پادشاه ایران از (خان محمد استاجلو) پرسید نظر به‌تودر خصوص نامه سلطان سلیم چیست؟ 
(خان محمد استاجلو) گفت ای‌پادقاء شیعیان من یقین دادم آنچه من میخواهم بکویم‌همان 
است که توفکره‌یکنی . اگر‌ماميخواستيم زنده‌بما نیم احتیاج نداثتیم که‌اذاین پیشنها دسلطان 
سلیم استفاده کنیم. بلکه میتوانستیم از زیر بادجنك کردن شاله خالی‌کنیم داین‌جا نيائيم و 
آن وقت ما زنده میما ندیم ولی‌خاك شیمیان ازدست میرقت وسلطان سلیم نه‌فقط آذربایجان 
بلکه‌تمام ایران دا بتسرف درمیآورد. 

مااین‌جا آمدی که بافدا کردن جان نگذاديم که سلطان سلیمآذربایجان وسایراداضی 
ایران داتصرف نماید ولذا همان طورکه پادشاه شیمیان فکرمیکند عقیده دادم که پیشنهاد 
سلطان سلیم قابل پذیر فتن لیست. 

شاء‌اسما عیل روبطرف (دیوسلطان روملو) کردو گفت‌نظریه تودراین خصوص‌چهءیباشد 
(روملو) گنت ای‌پادشاه شیمیان نظریه من همان است که (استاجلو) گفت دلی باید توضیحی 
نیز بدهم. مردی‌که این نامه دابتو نوشته ده‌ها هزادتن ازشیمیان داکه اتباع خود اوبودند 
ودرخاك عثمانی ذندگی می‌کردند بقتل دسانید وچگونه اين مردحاضراست به‌شیعیان‌ایران 
ترحم کند؟این مرد عقیده داردکه شیعیان مرتد هستند یمنی بنظراو بدتر از کافرمی‌باشند و يك 
مرتد واجب القتل است. 

بنابراین برفرض محال اگرما پیشنهاد ادا بپذيريم وتسلیم شویم همه داآزدم تیغ 
خواهدگذرانید ومن هرعتیده دارم که باید پیشنماد او دا ردکرد ۰ شاء خطاب به (دستم 
کلاچرمینه) پررسید نظریه تودراین خصوص چه می‌باشد ؛ ( کلاچرمینه) گفت من‌تصودنمیکنم 
که سلطان سلیم آن‌قدد بی‌هوش باشد که نداند پیشنهادی که پما کرده رد خواهد شد.او باعلم 
باینکه ما پیشنهادش دا نمی‌پذیریم اين‌نامه رایادشاه شیمیان نوشته تااینکه مضمو ن نامه باطلاع 


+ 








۳۳ شاه‌جنکا یر | نیان‌در چا لدران‌ویونان 


افسران وسربازان ایران برسد وروحیهآنهاسست شود ونتوانتد جنك‌راباشدت وهمت‌دیروز 
ودیشب ادامه بدهند. من تصورمیکنم که سلطان‌سلیم فکر کر دهاز نوشتن این‌نامه ضررنخواهد 
نمود. چون بکمان‌اویاپیشنهادش دا می‌پذيريم یانه؟ | گرپیشنهادش دابپذیر يم که جنك‌به تفع 
اوخاتمه خواهد یافت و آذربایجان وبعدهم سایر تقاط ایران دااشغال خواهد کرد وهر گاه 
پیشنهادش پذیرفته نشود مضمون نامه‌باطلاعافسران وسرباذان می‌رسد وباز بتصوداوروحیهها 
ضیف می‌شود . 

لذامن عقیده دادمکه باید باین نامه جواب منفی داد و گفت که ما پیشنها دسلطان‌سليم 
دابرای تسلیم شدن نمی‌پذيريم. شاء از (علی محمد همدانی) پرسید نظریه توچه می‌باشد ؟ 
(همدانی) گفت ای‌پادشاه شیمیان من‌هم مثل دیگران این‌نامه داوسیله‌ای برای ضعیف کردن 
روحیه اقسران وسربازان‌ما میدانم و می‌کویم برفرض محال ا گرمامیخواستيم تسلیم شویم 
پیشنهاد سلطان سلیم ضمانت اجراگی ندارد و مابچه اطمینان می‌توانيم بمردی تسلیم شویم 
که شیعیان دامرتد و وداجب القتل می‌دانه وطبق اصل کلی فکر می‌کند که توبهٌ مرتد قابل 
پذیر فتن نیست, اوپیشنهادمی کند که مادست وپا بسته خودراتسلیم او کنیم بدون‌اینکه کوچکترین 
وئیقه برای تضمین اجرای این تعهد در دست داشته باشیم . (حسن بيك‌لله ) گفت پيشنهاد 
سلطان سلیم | گر ضمانت اجرائی‌هم میداشت مورد قبول واقع نمی‌شد . برای این که ضمانت 
اجرائی پیشنهاد سلطان سلیم برای‌ما مفیداست نه‌برای شیمیان مرتضیعلی (ع) 

او تعهد میکند که مادابقتل نرسا ند ولی‌این تعهد دادرموردسایر شیعیان نمی کند وب 
اذاینکه‌ما تسلیم‌شدیم ودانست که دیگر نیروگی نیست که مقا بلش پایداری نماید تمام شیعیان 
رادر آذربایجان وسایر قسمت‌های ایران ازدم تیغ خواهد گذرانید ۰ (حسن بيك‌لله) اقسر 
عثمانی داطرف خطاب قرارداد و نت آیاتصمیم سلطان عثمانی‌این‌است که اگر آذربایجان 
دا بکیردتمام‌شیمیان رادر]آنجا معدوم کند؟ این‌سئوال بزبان ترکی ادا شد و افسر عثمانی 
بمفهوم آن پی‌بردو گفت من آزشما تقاضا کردم که درمسائلی که مر بوطاست بمخدوم من‌پرسش 
نکنید ذیرابرای جواب دادن صالح نیستم وا گر هم صالح بودم. اجاذء نداشتم که جواب 
بدهم ۰ بعد ازمشودت. شاه اسماعیل صلاح دا نست که جواب نامه سلطان سلیم باین مضمون 
نوشتذ شود 

(پادشاء ایران دافسران وسر باذانش تسلیم نمی‌شوند ولی‌حاض‌ند که با پادشاه عثمانی 
دقشون ادصلح کنند وشرط صلح این است که سلطان سلیمآذربایجان و (دیاد بکر) راتخلیه 








شاه اسما عیل‌در مید ان جنک ۳۳۷ 








نماید تااینکه پادشاه ایران بتواند آن نقاط داتصرف‌کند). (ا گرساطان سلیم این شرطدا 
بپذیر د. بین‌ا یر ان وعثما نی صلح بر قرارخواهد شد وموجبی برای ادامه جنك وجود نخواهد 
داشت ودرصودتی که نپذیرد پادشاء ایران وافسران و سرباذانش بجنك ادامه خواهند داد 
وشمشیر برذمین نخواهند نهادمگر اینکه آخرین وجب خاك ایران را از پادشاه عثمانی پس 
گرفته باشند) . جواب نامه دا ( ءلی‌محمد همدانی ) نوشت وبه مهر شاء اسماعیل مهمور 
گردید . 

شاه‌اسماعیل وفتی نامه دا بدست افسرعثمانی میدادکه برای سلطان سلیم ببر دمشمو نش 
راشفاهي باو گفت وافسرعثما نی‌تمنا کر د ونامه دا گر فت ودورشد وباتفاق دوپر چمدارعثمانی 
که پر چم‌سفید درداست داشتنه مراجنت نمود. شاه اسماعیل بسردادان خودگفت دیگرتا 
کاری ندادیم جزجنگیدن.و بروید وبواحدهای خود ملحق شوید . افسران ارشد که اطراف 
شاه اسماعیل بودند متفرق شدند وبطرف واحدهای خودرفتند . شاء به (دیوساطان دوملو) 
گفت جون توقرماند» قلب جبهه‌ما هستی " من درقلب جبهه خواهم جنگید. آنگاه بادشاه 
غیمیان آلات حرب خود را از نظر گذرانیدکه نقص نداشته باشد . در طرفین قر پوس ذین 
شاه اسماعیل دو محفظه مشاهده می‌شد پرا زگلولههای سنگی برای فلاخن اندازی ويك 
تبرزین درطرف چپ زین اسب آویخته بودند؛ ددپشت آسب یمنی‌پشت زین يك‌تر کش پراذ 
تبر وجود داشت و کمان دا در طرف داست زین اسب قرار داده بودند بطوریکه سواد 
می‌توانست که به سهولت کمان را بدست بیاورد و هنگام سواری وجودکمان اورا ناداحت 
کرد ۳ 

شاه‌اسماعیل نیزه‌نداشت چون‌می‌اندیشید که‌نیزه اورا در میدان‌جنك ناداحت‌خواهد کرد 
و ازچالاکی‌اش‌خواهد کاست. 

ولی‌اذ پرانیدن زوبین خوش‌می‌آمد. شاء اسماعیل وقتی بسوی میدان بر فت‌امیدو اد 
بود چون می‌دانست که وسمت میدان جنك محدود است و سلطان سلیم نخواهد توانست که 
تبام یروی خود را در آن‌حا بکاربیندازد وهر گاء تمام نیروی خود دا ددمیدان جنك بکار 
میا نداخت يك‌قسمت اذسر بازانش که درقفای‌دیگران قرادمی گر‌فتند عاطل میما ندند» شاه - 


اسماعیل می‌دانست که پیکار آن‌دوذ با پیکاد روزقبل فرق خواهد داشت چون روذقبل پيادگان 





۳۳۸ شاء جنگ یر | نیان‌درچالددان ویونان 





می‌جنگید ند ودر آن روزسوادان ایران باید بجنگند وقدرت سوادبرای درهم شکستن حمله 
پیاد گان بیشتراست.. 

ولی نمی‌توانست پیش بینی‌کند که عثمانی‌ها برای اینکه میدان جنك داوسعت بدهند 
از تبه کبود واقع در جنوب‌میدان جنك فرود خواهندآمد. (بلبل - قولنای) بوعده‌ایکه بد 
سلطان سلیم داد عمل کرد وشبانه توپ‌های سلطان رابه‌بالای تپه کبود منتقل نمود.ایرانی‌ها 
شب قبل طوری گر فتاد حمله ودستبرد دائمی عثمانی‌ها بودند که نتوانستند مباددت با کتشاف 
وعیادی بکنند. 

(توضیح - همه می‌دا نیم که عیار کسی بود که ددضراب خانه میزان غش‌دا که بایدباطلا 
یانقره ذوب شود تعبین میکرد ولی این اسم که بمتخصصین ضرب سکه اط-لاق می گردید 
بتدد یج دادای معنای مجازی شد.وبکسانی اطلاق میکردند که ددمیدان جنك» برای کسب 
اطلاع خودرا باردو گاه خصم میرسانیدند ولی معنای اصلی آن.همان متخصص‌ضرب سکه و 
بخصوص کسی بود که میزان غش داتعیین می‌نمود - متر جم ) 

آنهاچون عیادومآمور ا کتشاف که‌بتواند دارد جبهه خصم شودنداشتند نتوانستنده‌طلم 
شوندکه شب قبل,(بلبل - قولتای) مجموع‌توپهای خوددا بالای تپه کبود منتقل کرده تااینکه 
بتوانند صبح روزبعد"درپناه‌توپ‌ها پیاده نظام عثمانی دااذتبه پائین بفرستد تااینکه‌بروسعت 
میدان جنك بیفزاید . یکوقت ( دستم - کلاچرمینه) که بجای شاء اسماعیل فرمانده میدان 
جنك شد. بود دید که عثمانی‌ها از تبه کبود فرود می‌آیند . شاه اسماعیل چون دروسط جبهه 
بود فرودآمدن سر بازان عثمانی دا از تبه کبود واقع در جنوب میدان کارزار ندید . اما 
(دستم - کلاچرمینه) مشاهده کرد که عثما نی‌ها با کمك طناب باسرعت ازتبه فرود می‌آیند و 
بر ای فرمانده جناح جنوبی جبهه ایران دستود صادد کردکه سربازان عثمانی دا پائین‌تبه 
نا بود نماید . 

(حسن بيك‌لله) سیصدتن اذسوادان خود دامآمور کرد که برو ند وسر بازان‌عثما نی‌را که 
ازتبه فرودمیآیند نابود کنند. آنهاهم در کاب باسب کشيد ند ولی قبل!زاینکه بپای‌تبه برسند؛ 
توپ‌های ادتش عثمانی بصدادد آمد وذمین دا لرزانید. گلو لههای داحد ومشاعف طوری در 


آن عده سیصد نفری کشتار کرد که تو کوئی داس مرك يك‌مرتبه فرود آمد وخرمن حیات‌آن 





سح 


گاه اسماعیل درمیدان جنگ ۳۳۹ 





سیصد سواررادرو نمود. دريك‌چشم بر هم‌زدن‌صف متراکم سوادان متلاشی‌شد و مرد ومر کب 
خون] لود بر زمین افتادنه . 

نسیم پا مد ددرصحر دود باروت را بعار ف‌جنوب بر دومتفرق کرد و آنهائی که‌می‌توانستند 
بورش سواران دا مشاهده کنند دیدند که معدودی ازسوادان‌که زنده ماندند همچنان‌بسوی 
(تبه کبود) دفتند تا اینکه سر باذان عثمانی داکه‌پای تیه بودند نابود نمایند . غافل اذاینکه 
سر باذان‌مز بور شه‌خال دارند و باشمخال‌های خودازتپه‌فرود آمده‌اند. شمخا لچیان عثمانی 
آن‌عده ازسوادان‌را که توانستند خودراببای تبه کبودیرسا نند با گلوله‌شه‌خال بقتل دسا نیدند 
ویورش‌سیصدسواد ایرانی برای‌مما نعتاذفرود آمدن سر باذانعثما نی‌از تبه کیود بکلی بی‌نتیجه 
شدوهمه بمتل ر سید ند . 

مانود فرماندهی قشون عثمانی برای‌ایرانی‌ها بکلی بی‌سا بقه‌بود. ایرانیان , هر گز 
ندیده بودند. که‌يك ادتش در پناء شليك توپخانه. سر باذان خوددا اذيك‌نقطه میدان‌جنگت 
بنقطه دیگر منثقل‌نماید بیآنکه‌بتوان جلوی آن‌را گرفت . افسران‌ایرانی دا کهآن‌روذ در 
(چالدران) بودند نباید ذیاد‌ورد ملامت قرارداد ذیرا امروز هم که‌قرن پیستم است جلوی 
این‌مانور دا که موسوم‌است به (سد متحرل) یا(سه غلطان) نمیتوان گر فت مگر بوسیلهنابود 
کردن‌توپهاگی که (سد متحرلك) یبا(سد غلطان) را بوجودآورده‌اند. امروز طرذ این‌ما نوداز 
این‌قراد است که‌فر ما ندهی‌ارتش‌دستور حرکت پیاده نظام‌داصادد می‌نماید وپیاده‌نظام بر اء 
میافتد ودرهمان موقع‌تو پخانه شروع بشليك م ی کند وطوری نشانه میگیر ند که خمیاره‌های 
توپ پیوسته‌در دویست متری یادویست و پنجاه متری جلوی‌پیاده نظام‌منفجر شود. بهر نسبت 
که پیاده‌نظام جلو می‌رود , سدآتش هم که‌بر اثرانفجاد خمیاره‌ها بوجود می‌آید جلو میرو. 
معلوم‌است که تویخانه‌باید بدقت تیراندازی نماید و بین‌پیاده نظام و توپخانه دابطه دائگمی 
برقرادباشدو گرنه خمپاره‌های تویخانه بجای‌اینکه مانع‌ازنزديك شدن‌سر باذان خصم گر دد؛ 
سرپاذان دوستراقتلعام‌خواهد کرد. ولیا گر بین پیاده نظامو تو بت نه دابطه دائمی‌بر قراد 
باشد وتویچی‌ها بدقت تیراندازی کننده فاصله فیما بین سدآتش‌وصفوف‌پیاده نظام‌تدییر نفماید 
سرباذان خصم نمی‌توانند جلوی حرکت پیاده نظام‌دا بگیر ند ذیرابه محض اینکه بخواهند 
میادرت بحمله کنند گرفتار خمپاده می‌شوند» وچون سدی که‌ازطرف توپخانه , مقابل پیاده 
نظام بوجود می ید متحرك است وبتدریج و بتناسب حرکت پیاده نظام جلو میرود آن‌دا 


(سدغلطان) یا (سد متحرك) میخوانند. وظیفه (وجیه - سمدالدین) فرمانده توپخانه ادتش 


۳۶۰ شاه جنکتا بر | نیان‌درجا لدرانو یونان 


عثمانی؛ در آن دوز آسان‌تر ازوظیفه افس‌انی‌بود که دداین عصر يك (سد متحرلك) بوجود 
می‌آودند چون‌بوجود آوددن (سد متحرل) برای حمایت‌اذ پیشرفت پیاده نظام‌دداین عصر 
کاری‌است دقیق ودادای مسئولیت بزرك وا گر توپچی‌ها در نشانه گیری غفلت کنندیاچند دقیقه 
رابطه پیاده نظام وتوپخانه قطع شود سربازان دوست قتل عام خواهند شد . لیکن 
(وجیه_سدالدین) در آن‌روز. ازلحاظ سربازان دوست‌آسوده خاطر بود چون میدانست که 
کلوله تویهای او بسر‌بازان عثما نی درپای تیه آسیب نمیرساند وفقط سر بازان‌ایرانی دا اذپا 
در میاورد. 

( دستم کلاچرمینه ) و (حسن بيك‌لله) سخت مضطرب شدند چون دربافتندک 
نمی‌توانند برای جلو گیری آذفرود آمدن سرباذان عثمانی اذ (تبه کبود) چاره بیندیشند . 
پااینکه شاه اسماعیل گفته بود که وی تحت فرماندهی (دیو سلطان روملو) خواهد جنگید و 
دیگر,فرمانده میدان جنك نخواهد بود وقتی صدای شليك‌توپها راشنید درصددبر آعد کهردانه 
نتیجه شليك چه بوده‌است. کسیکه پادشاه یك کشود وفرما ند کل قشون می‌باشد وازسن‌سیزده 
سالگی‌فر ما ندهی‌قشون خودرادرمیدان‌های مختلف‌جنك برعهده داشته نمی‌تواند نسبت‌بوضم 
فررماندهی بی‌علاقه پما ند وخود دا ناچار می‌بیند که کسب اطلاع کند . دیوسلعلان (روملو) 
فرمانده سو ارنظام ایران به‌پیرویاذشاه‌اسماعیل افسری را نزد (دستم کلاچرمینه) فرمانده کل 
فرستادتا کسب‌اطلاع کند. افسررفت ویر دشت ونهفقط جواب (دستم کلاچرمینه) دا آوردبلکه 
مشاهدات‌خودراهم وصف کرد. او گفت‌سر بازان عثما نی درپناه گلو لههای توپ‌ازتبه کپودپاگین 
می‌آیند وسوادان مانمیتوانند جلوی آنهادا بکیر ند. یکدسته سیصدنفری ازسواران ما جزو 
سوادان (حسن‌بيك لله) خواستند خودرابپای تیه کبود برسانند و سر بازان عثمانی داکه از 
تبه فرودآمده‌اند نابودکنند ولی خود دردم نابودشدند. سر باذزان عثمانی که از (تبه کبود) 
فرود می‌آیند هنوزدست در نیاورده‌اند ولی‌شمارء آن‌ها, لحظه بلحظه درپای تبه زیاد می‌شود 
واينك از بالای تیه‌تور آویخته| ند ومثل‌این‌است که قصددارندبا کمك تودپائین بیایندو گستردن 
توراذطرف آن‌ها نشان میدهد که دیگر آزما بیم ندارند و می‌توانند باخاطری آسوده فرود 
بیایند و چون بااستفاده ازتور . عده‌ای زیادتراز سریاذان عثمانی درمدتی‌کم از تبه فرود 
می‌آیند ۰ ممکن‌است بعد ازاینکه شماره سر بازان آن‌ها درپای تپه زیادشد وارد جنك‌شوند 
شاء اسماعیل به‌دیوسلطان گفت سلطان سلیم ازاین جهت سربازان خود دا ازتبه کبود پائین 











شاءاسماعیل درمیدان‌جنکه ۳۶۱ 


فرستاد که آن‌هارا مأمورکند جبهه مارا دود بزنند ومارا محاصرء نمایند.. ما تااين موقع 
از يك حیت آسوده خاطر بودیم و آن اینکه میدانستیم که عثمانی‌ها نمی‌توانند موضم مارا 
دور بز نند . 

و لی| ينك که سر باذان دشمن از تبه‌فرود میا یند در خر ما9 فراار گر فله ايم 
ما (تپه کبود) راحد جنوبی وغرقا بل عورجبهه خود میدانستیم ولی آذاین ببعد این‌حریم از 
بین‌میرو دوخصم با نیر و ئی‌قوی که داردمار ادورمیزند. آنگاء شاه‌اسماعیل به(دیوسلطان‌روملو) 
گفت‌از (دستم کلاجرمینه) بخواء که مر ابه‌جناح جنوی بفرستد چون‌تصورمیکنم که حضود 
من‌در آ نجا ضروری‌است. (د یوسلطان روملو) گفت ای‌پادشاه شیعیان‌توصاحب‌اختیاری وهر چه 
بخواهی همان خواهد شد. 

گاء اسماعیل گفت ترتیب‌فرما ندهی نباید بر هم بخورد (روملو) گفت ای (مر شدبزدك) 
بچه‌تر تیب میل داری به جناح جنوبی منتقل شوی. شاه اماعیل گفت| گرمن فرما نده‌جناح 
جنو بی‌شوم بهتر است. چند دقیقه دیگر .شاه اسماعیل‌پفرما ندهی جناح جنوبی‌جبهه ایرانیان 
منصوب شد وحسن بيك‌لله سراطاعت فرودآورد. شاه اسماعیل چشم به (تبه کبود) دوخت. 
توپخانه عثما نی‌ها شليك میکرد و لی‌نه باشدت زیرا عثمانیها میدیدندکه ایرانیان بسوی تهه 
حمله ور نمی‌شو ند و نخو استند که باروت و گلولههای خودرا مصرف نمایند. شاء اسماعیل دید 
که عثما نی‌ها چند تور از بالای‌تبه آو یخته اند وسر باذان عثما نی ازخانه‌های آن تورمثل‌پله‌های 
نر دباناستفادهمی‌نما یفدو فرودمیاً یند مزیت‌تود بر نردبان این بود که عده‌ای بیشتر اذزسر باذان 
می‌توانستند با آن اذتبه پائین بروند ودیگر اینکه تور,مانند نرردبان,تکیه گاهی‌دوی ذمین 
نمی‌خواست و کافی بود که قسمت فوقانی آن بالای جدار تیه , محکم بزمین متصل باشد تا 
گسيخته نشود. 

ِ آن‌تورهادا باد یسان‌محکم میبا فتند بطوری که بیست نفر ۰ در آن واحد می‌توانستند 
بوسیله تود پائین پرو ند یاصعود کنند بدون اينکه تورپاره شود. عثمانی‌عا تورهای مز بود دا 
برای فرو آمدن اذتبه کبود فراهم نکرده بودند بلکه تورهای بزرك دمحکم جزووسائل‌قلعه 
گیری عثما نی‌ها بود ودرمر جنك, آن‌تورهارامثل یکی ازاسلحه جنگی باخود میبرد ندووقتی 
میخواستند ازدیواريك دژبالا برونداز تودها استفاده میکردند. دريك طرف تورهاقلاب‌هاگی 
وجودداشت که آن‌دا بطرف بالای حصارپرتاب میکردند وقلاب ببالای دیوادمتصل میشدیعنی 











۳۶۰۲ شاه‌جنک ایرانیان‌درچا لدران‌ویونان 





آن‌دا دد بر‌میکرفت دسپس سرباذان عثمانی بچالاکی ازتورها بالامیر فنند . هنکام فرود 
آمدن اذبرج‌ها دحصار, دريك‌قلمه جنگی, نیز می‌توانستند اذتورها استفاده کنند. گاهیمصلحت 
پیکاداقتضا میکرد سرباذان عثمانی که دريك‌قلمه هستند بجای اینکه ازدروازه‌ها خارج‌شوند 
ازدیوادها پائین برو ند وخوددا بخارح قلعه برسانند . در آن‌موقع؛ استفاده از تودها برای 
پائین رفتن ازدیوارقلعه خیلی بهتر ازاستفاده از نردبان بود. (بلبل - قولتای) فرمانده‌کل 
نیروی عثمانی (بعدازسلطان سلیم) متوجه شد که بااستفاده ازتورها.سر باذان عثما ني‌باسرعت 
وسهو لت‌اذ(تبه کبود) پاگین خواهند دفت. این بودکه دستورداد, تورهادااذبالای تبه بیاویزند 


تااینکه سرباذان اذآن پاگین برو ند. 


شاه اسماعیل تو پخانه‌عنمانی هار ااز کار انداخت 


شاء اسماعیل وقتی تورها وفرودآمدن سرباذان عثمانی رادید ومشاهده کرد که شماد ۰ 
سرباذان خصم پای‌تبه, لحظه پلحظه بیشترمیشود گفت خیلی‌بدشد دءاا گر نتوانیم ما نع‌اذزفرود 
آمدن سربا ذان‌دشمن اذاین‌تبه شویم محاصره خواهیم گرد یدو بایدجلوی فرودآمدن‌سر باذان 
راگرفت آنگاه پادشاه شیمیان اذحسن بیك‌لله پرسید برای توچند سواد باقی مانده است . 
(حسن بيك‌لله) گفت من دوهز اروپا نصد سوارداشنم وسیصد نفر از آ نهااذطرف توپهای دشمن 
دروشدند ودوهزار ودویست نفر دیکر باقی‌ما نده‌اند . شاه گفت به (رستم کلاچرمینه) اطلاع 
باوگ هن دوهز |رودو یست سوارتورابس قدمت میکنم. هشتصد سواردابرای توباقی میگذادم 
تاجناح جنوبی مارا حفظ کنی. هزارو جهارصد سواد دیگر دا منقدم بدودسته هفتصد نفری 
می‌نمايم وفرما نده دسته اول من‌خواهم بود وفرما نده دسته دوم (غلامعلی‌قرءباغی) که دیروز 
دوهزارسوار بکمك ما آودد. بعد من باسوادان خود جاو میروم و درعقب (غلامعلی‌قر» باغی) 
پا هفتصد سر باز خود میاید . ما که دسته جلو هستیم ضربت دسائل دفاعی دشءن را تحمل 
خواهیم کر د و کاررابرای دسته دوم بفرما ندهی (غلامعلی‌قره‌باغی) که عقب ما میآیدقددی 
آسان خواهیم نمود. (حدن بيك‌لله) گفت ای‌پادشاه شیمیان آیامی‌خواهی بای (تپه کبود) 
حمله کنی ؟ 

شاهاسماعیل گفت حمله بپای (تپهکبود) دیوانگی است. گرچه (خالد بن ولید ) گفته 
کسیکه میخواهد سوارنظام دا بکاد ندازدنبا ید در فکرصرفه جوگی ددجان سواران باشد ولی 
لباید بادیوانگی تمام سوادان دابهلاکت دسانید. مااگر بپای (تهه کبود) حمله ودشویم تمام 
سربازان خود دا قربانی گلوله‌های توپ خواهیم کرد . لذاما بپای تپه حمله نمی‌کنیم بلکه 
میرویم تاتوپ‌های خصم دا از صدا بینداذیم ۰ ( حسن بيك لله ) گفت توپ‌های دشمن بالای 
تپه است . 


ی 


133 شاء جنکثایرا نیان درچا لدر انو یو نان 


شاه اسماعیل گفت اذاین طرف ماببالای تیه داء ندادیم ولی از طرف دیگرا گرخود 
رابه‌تپه برسانیم جزيك‌سراشیبی کم نشیب در جلونخواهيم داشت واسب‌های‌ها بسهولت اذآنجا 
بالاخواهند دفت. (حسن بيك‌لله) گفت ای‌پادشاه شیعیان تواین‌جا باش وبگذاد من مبادرت 
باین کار بکنم. شاه گفت نه‌حسن بيك"ومن خود باید مباددت باین پیکاديکنم. شاء ۰ بدون‌فوت 
وقت افسران جناح‌جنوبی رااطراف خودجمم کرد و باختصار نقشه خودرابرای بی‌صدا کر دن 
تویهایدشمن باطلاع [ نها رسا نید . 

شاء اسماعیل نقطه‌ای ازمیدان جنك داکه انتهای قلب جبهه ایرانیان و آغاز جناح 
جنوبی بود بافس‌ان نشان داد و گفت نگاء کنید .. آن‌جا سرباذان سپاء (آ کنجی) نگهبانی 
میکننه وهيچيك از آ نها نیز» ندارند وما باید از آنجاخودراوارد جبهه عثمانی‌ها بکنیم وچون 
دارای نیزه نیستند ووسیله دفاع آن‌ها شمشبر وتیرو کمان است‌کارم-ا آسان می‌شود و مجبور 
نیستیم که‌با فلاخن سر باذان‌نیزءداررا ازپادر آددیم . من باهفتصد سوارجلومیروم وهفتصدنفر 
دیگر بفر ما ندهی (علام‌علی‌قر ءباغی) اذعقب ما بیایند . اسلوب مانوراین است که ستون اول 
بفرما ندهی من بخط مستقیم بطرف شمال میرود تااینکه خصم در لحظه‌های نخست 7 
نشود که مامی‌خواهیم بطرف مر باذان (آ کنجی) برویم . همین که نزديك سرباذان مزبور 
ر سیدیم, مايك‌مر تبه بطرف مغرب می‌پيچيم وواردصنوف سربازان (] کنجی) می‌شویم هدفما 
رسیدن بهتهه کیودازضلم شمالی آن‌است چون دداین‌ضلم شیب‌ثپه ملایم‌است وبدهولت‌می‌توآن 
از آن بالادفت. 

(غلامعلی قرء باغی) که ازعقب مامیاً ید. دووظیفه داردیکی پاك کردن راء بوسیله از 
بین بردن سرپازان عثمانی ودیگر ی پازنگاه داشتن راه باز گشت‌ما ۰ ,جون‌ها بعد ازایتکه 
توپ‌های دشمن دا ازصدا انداختم باید مراجمت‌کنيم. قبل ازاینکه شاه اسماعیل برای‌نبرد 
براء‌بیفتف (شبستری) عالم رو حانی که شنیده‌بود پادشاه شیمیان عزم دارد بتویخا نه‌عثما نی‌ها 
حمله‌ور شودخود دابشاه‌اسماعیل رسانید و گنت ای (مر‌شد بزرك) نمی گویم فکرخوددابکن 
زیرامی‌دانم ازجان گذشته‌ای بلکه بتومی کویم که فکر ایران دایکن . شاه اسماعیل گفت تا" 
روزیکه مردان ایران غیرت داشته بأشند نگاهدار اینکعودمر تنی علی (ع) است. شبسترک, 
عنان اسب شاه‌اسماعیل دا گر فت و گفت ای‌پادشاه شیعیان آیافکر کرده‌ای که اگر کشته شوی 


چه خواهد شد؟ 


شاه اسماعیل گفت ای (شیستری) من‌می‌دانم آنچه تومیکوئی اذروی دلموزی ۱ 1 








شاه‌اسماعیل تو بخا نه‌عثما نی‌ها دا از کارا نداخت ۳۵ 


غیرت من قبول نمی کند که دلاددان‌ما مقابل دید گان من کشته شوند دمن بیش از این دست 
روی دست بگذارم وازتو که چون پدرمن می‌باشی تقاضامیکنم که عنان اسبم دا رها کن و بعد 
ازاینکه کشته شدم درشب‌های عزیز باخواندن سوره‌ای ازقر آن روح مراشاد بتما. شبستری 
۰ عنان اسب شاءاشماعیلرا زها کرد ویس دو دست‌رابطرف آسمان بلندنمود و گفت خدایا من 
تتوانستم از دفتن اوبمیدان جنك جلو گیری‌کنم وتوخود اورا درپناء خویش حفظ کن. شاه 
اسماعیل در جلوی دسته هفتصد نفری قرار گر فت وبعد بااشادء دست قرمان حرکت راصادر 
کرد وسوادان بحر کت در آمدند وراء شمال رادرپیش گررفتند.سوادها میدا نستند که اسب‌ها 
را نباید خسته کنند. چون در موقم حمله , اسب‌ها می‌باید باسرعت بسیاد خود دا بموضع 
خحصم پرسانند. 
شاه اسماعیل وسوادانش باحرکت قدم درامتداد شمال از جناح جنوبی جبهه ایران 
گذشتند و خودرا به‌جائی رسانیدنه که سر باذان (آ کنجی) روبروی‌آنها نگهبا نی‌میکردند . 
در آنجا پادشاه شیمیان عنان دا متوجه چپ کرد و لحظه‌ای دیگر ر کاب کشید . سوادان ادهم 
بطرف چپ توجه کر دند ور کاب کشیدند. قسمتیکه خودشاه اسماعیل فرماندهی آن دابرعهد» 
داشت بدوصف سیصد دپنجاه نفری تقسیم شد» بود. شاه باسیصد وپنجاه سواراول, جلومی‌دفت 
وسیصد وپنجاء سواردیگر, بعاصله تقریبی پانزدء ذرع ازعقب می‌آمدند. همینکه شاء‌اسماعیل 
بچپ پیچید سرعت حر کت اسب‌ها افزایش یافت. بعد از چندین ثانیه که اسب‌ها باسرعت 
می‌تاختند آن چا نوران‌هم بهیجان آمدند بطوریکه گر می‌خواستند که یکمر تبه جلوی‌حر کت 
آنهادا بگیر ند نمی‌نوانستند اسپ‌هاد امتو قف کنند. منظرهء‌ای وحشت آود:وهم باشکوه بوجود 
آمد. بود. سیصدوینجاة شوارسف‌اول در اك‌سف‌طولانی‌پاحداعلای سرعت حر کت اسپ بسوی 
خصم می‌رفتند و در عقب آنها سیصد و پنجاه سواد دیگر می‌آمدند ودرفاصله دود, سوادان 
(غلامعلی قرء بأغی) سواران شاه اسماءیل را تعقیب میکردند. گاهی یکی ازدوانتهای صف 
اول که شاه اسماعیل پیشاپیش آن اسب می‌تاخت قددی جلو می‌دفت یااندکی عتب می‌افتاد. 
گاهی دروسط صف, بر آمد گی|یجادمی‌شد يا بررعکس فرودفتگی بنظرمی‌دسید . ذیرا وقتی 
يك‌صف طولانیازسوادنظام برای حمله بحر کت میاً ید نمیتوان ابتداوانتهای آن‌صف دا بوسیله 
طراذانداذه گر فت که نسبت بهم تناوت نداشته باشند. گاهی ابتدای صف قدری جلو می‌رود 


و گاهی‌وسطیا انتهای آن ۰ بهمین جهت‌يك‌صف طولانی‌ازسوارنظام وقتی‌حمله میکند ازدورشبیه 


1۳۹۹ شاه‌جنککا برانیان درچا لدران‌ویونان 











بيك‌مار در اذمی‌شود وچنین بنظررمیرسد که آن‌ماد گاهی بر‌خود میییچد وقسمتی ازتنه خودرا 
جلویاعتب می‌برد . 

ولی بطور کلی وضع صف‌ها وحر کت سوران شاهاسماعیل خوب بود. هرسوار که باشاء 
اسماعیل بسوی جبهه خصم میرفت می‌دانست که در آن ساعت. موفقیت او وهمتطادانش بسته 
بسرعت است۰ آ نها باید باسرعت خوددا بتویخانه عثما نیها برسانند وتوپها دا از کار بیندازند 
وبر گردند. باز کشت آن‌ها به جبههایر انیان يك‌ما نورضروری‌است چون ا گر بعدازنابودکردن 
توپخانه علما نی‌ها پخواهند درجبهه خصم جلوبروند تا آخرین سرباز» معدوم خواهند شد. 
چون عثمانی‌ها می‌توانند د‌هاهزادسربازرا علیه آن هزاروچهارصد نفروادد پیکار کنند:اگر 
سوادان‌ایرانی باسرعت نمی‌جنبید ندو بچا بکی توپها را زصدا نمی | ند | ختند ومراجعت نمی کردند 
عثما نی‌ها بالای ( تب کبود) فرصت بدست می آوردند که توپهای خودرا بطرف سوادان‌ایرانی 
شليك کنند. وقتی شاه اسماعیل وسوادانش بطرف‌قرار گاء سر بازان سپاء (] کنجی) مبرفتند 
توپ‌های عثمانی همچنان بطرف پاگین (تپه کبود) یعنی درامتداد مشرق شليك میکرد. هنوز 
فرماندهی کل نیروی عثمانی نمیدانست که منظود ایرانیان چیست ؟ وقتی سواران ایرانی 
بحر کت در آمدند و بطرف شمال رفتند (بلبل - قولتای) تصور کرد که حرکت سوادان‌ناشی 
اذاین است که شاه اسماعیل قسمتی ازنیروی خودراازجناح جنوبی بنقطه دیگرمنتقل‌مینماید 
شاه اسماعیل تا آخرین لحظه خط سیر نهاگی خود را به عنمانی‌ها نشان نداد که بتواند از 
غافلگیری استناده کند . ۱ 

ولیوقتی‌سواران‌ایرانی بطرف موضععثما نیها تاختند (بلبل - قولتای) فهمید که فصد 
حمله دارنه واز آن حمله متعجب شد. ازبامداد دوز قبل که جنك شروع شه ایرانیان فقط 
دفام کردند ومباددت بحمله ننمودند ذیراتوالائی حمله‌را درخود نمیدیدند. حمله درمیدان 
جنك مستلزم فدا کر دن عده‌ای ازسر باذان است و شاه اسماعیل که سر‌بازان خودرا بارعایت 
صر فه جوئی بکادمیا نداخت نمی توانست دستورحمله راصادر کند. امروزهم که فنون نظامی‌نسبت 
بدوره سلطان سلیم وشاه‌اسماعیل خیلی ترقی‌کرده| گر يكافسر بر جسته درمیدان (چالددان) 
مواجه پاوضی شودکه برای شاه اسماعیل پیش آمد چاره ندارد جزاینکه فقط دفاع‌کند . 
چیزی که سبب شد شاه‌اسماعیل برای‌اولن مرتبه دوش دفاع راترك کند ومبادرت بحمله‌نما ید 
خسمرقلتی محاضره تیر وی ابران وشکست بود. شاء‌اسماعیل میدانست که تنهاراء جلوگیری 
ازخطر محصورشدن نبروی ایران» اذکار انداختن توپخانه خسم است بايك حمله از طرف 
سوار نظام. 


سست ی یس 
شاه اسماعیل‌تو بخا نه‌عثما نی‌هارااز کادانداخت ۳۰۷ 

۱۳ گت شسیییی یسح 
امروز نیزسر دار جنگی که گر فتاد وضع شاءاسماعیل شود نا گز براست که بوسیله حمله 
سوار نظام تویخانه دشمن را وادار به‌سکوت نماید . (بلبل - قولتای ) متوجه نشد که هدف 


___ 


ایرانی‌ها توپخانه عثمانیان می‌باشد وحیرت زده‌ما نوردیوا نه‌واد سوادان‌ایرالی‌دامینگر بست 
ومی کفت آیااین معت سوادمیخواهند جبهه مارا بشکافند واز وسط جیهه‌ما بگذر ند یااینکه 
تصور کرده‌اند که می‌توانند مارا بترساننه و واداد به عقب نشینی نمایند. سلطان (سلیم) هم 
بااينکه جوانی باهوش بود نتوانست به مقصود شاءاسماعیل پی‌ببرد و دربین عثمانیها که ناظر 
میدان‌جنك بودندکسی شاه اسماعیل را باسوادان نشناخت . 

زیرا درشاه‌اسماعیل علامتی .خصوص و جودنداشت که‌اورا از سوادان دیکر ممتاز 
نما یدو بیگران بقناسا ند. (سلیم) باطرافیان خود میکفت گویا عجم‌هادیوانه شده‌اندچون 
اگر یکمر تبه مجنون نمی‌شدند دست‌باین حمله نمیزدند. صف‌طولانی و سیصدوپنجاه نفسری 
شاءا-ماعیل پاسرعتی که باتوجه بوسایل نقلیه آن عصر می‌توانگفت چون‌سرعت باد بود 
بقرا رگا سرباذان (۲ کنجی) نز ديك‌شد. ازهیچ-واد صدا بر نمیخاست و فقطصدای سم آسب‌ها 
درحال‌تاخت بگوش میر سید. 

ولی يك‌مر تبه نمرء‌سواران ایرانی‌بلند شد,وشاء‌اسماعیل هم‌مثل دیگران نعرء میزد 
زیرانمی‌توانست سکوت‌نماید. نعرء‌جنگاوران ایرانی موقعی شرو ع‌شد که سوادان‌بقراد گاه 
سر باذان [ کنجی دسیدند وشمشیرها وتبرهای سر باذان بحر کت‌دد آمد. شاه‌اسماعیل‌تبر زین 
خودرا بدست گرفته بودو برای‌اینکه ازدستش نیفتد يك‌حلقه‌چرمی دا که‌متصل‌با نتهای‌تبر زین 
بود درمچ دست‌داشت. گفتیم که شاء‌اسماعیل بادودست تیرمیا نداخت واينك‌می گوگیم که بادو 
دست شمشیروتبرمیزد ۰ هربار که شاه‌اسماعیل میخواست تبرزین خوددافرو بیاورد دکاب 
می‌زد ودها نه‌اسپ‌دا ی کشیدد اسب‌او. دوی‌دوپا برمیخاست ودودست اسب, دد فضاقراد 
میکر فت. آنگاه عنان‌اسب‌دادها می‌نه‌ودو تبرزین‌را فرود میآوردودد نتیجه‌نیروی جسمی 
اسب منضم به نیروی با زوی‌شاءاسماعیل میکر دید وتبرزین بر‌هرجا که‌فرودمیآمد می‌شکافت 
سوادان شاه‌اسماعیل شمشیررا نیزهمین‌طود فرود میآوردند تااین که هنام‌ضربت زدن اد 
نیرویاب نیزاستفاده کنند ۰ ولوله‌ای هول‌انگیز بو جود آمده‌بود وایرانیان نسه‌میزدند و 
سرباذان (آ کنجی) فریادبرمی آوردند وبعضی‌از فریادها با یكضر بت شمشیر یاتبر خاموش 
می‌شد. وظیفه دسته‌ای که خودشاء اسماعیل‌فرما نده آنها بود اقتضامی کرد که با سرعت عبور 
کنندو (غلامعلی‌قرءباغی) که آذعقب‌میآمد» می‌باید که زمین‌دااز دجودبقیه سربازان خصم 





بح 


پاك کندوراءراباز نگاه‌دارد. سربازان (] کنجی) برای‌دفاع ددقبال سوادان‌غیر ازشمشیر و 


۳۶۸ شاه‌جنککایرا نیان‌در چا لدرانو یو نان 


یرو کمان نداشتند. ولی‌سرعت‌حر کت ابرانیان بعددی بود که نمی‌توانستنه ازفرو کنسان 
استفاده کنند ومجبورشدند که ازشم‌شیر استفاده نمایند. شمشیر آن‌ها نمیتوانست جلویءبور 
سراد نظام دابگیردودوصف سیصدو پنجاه نفری سوادان شاء‌اتماعیل بعدازاینکه عده‌ای را 
کشت‌وعده‌ای‌از سر باذانش قربانی شدندبه‌دامنه شمالی (تهه کبود) دسید یعضی‌از قرارگاء 
سرباذان (آ کنجی) گذشت. کسی فرصت‌نداشت بفومد که کشته شدهو که زنده‌است. ازروز و 
شب قبل [ نقدرلاشه‌سر بازان‌ایرانی درمیدان‌جنك مانده بود که افزودنلاشه‌هاگی جدید بر آنها 
جلب توجه نمی کرد. 

در آن‌دقایق» مرك برای‌سوادان شاه‌اسماعیل وسوادان (غلامعلی‌قرءباغی) که در عتب 
دسته‌اول‌می آمدند اهمیت‌نداشت بلکه آنهابکشتن و نابود کردن اعمیت میدادند. تمام‌آن 
زرط داوطلب مربودند و کشته‌شدن‌دا استتبال می‌کرد ند ذیرا می‌دانستند که اگربقتل 
بر سند چون‌شهیدمی‌شو ندیکر است به بهشت‌می‌رو ند. طودی‌ضر بت سوار نظام شاهاسماعیل‌شدید 
وروحیه سوارانی که با اومیرفتند قوی‌بود که سربازان آ کنجی نتوانستند پایسداری‌کنند و 
جممی کشته شد ندو بقیه‌جا داخالی کر دند وراء‌عبور سوار نظام‌شاء اسماعیل باز شد. شیب(تبه. 
کبود)درجهت شمال ملایم بود داسب‌ها بدون این که اذنفس‌بیفتند ازتیه‌بالا رفتند. دربالای‌تبه 
سر‌بازان شاه‌اسماعیل چندلحظه مکث کردند تااینکه يك‌صف‌طولانی بوجود بیاودندو بسد 
پرچم‌داری که‌باشاه‌اسماعیل حر کت‌می کرد. پرچم دا بءلامت‌حمله بحر کت در آورد. پرچم 
در جنك‌های قدیم ازجمله جنك (جالددان) اهمیت داشت ولی نه آن‌طور که بسیاری از ما 
ف-رض‌می کئيم . 

پرچم ازاین‌جهت اهمیت داشت که وسیلهابلاغ اوامر فرمانده‌میدان جنك" با فسرانو 
سربازان‌بود. دروسط ولوله میدان‌جنك. گاهی از اوقات سرداد جنکی‌جنز بوسیله پرچم 
نمی‌توانست اوامر‌خوددا برای افسران‌وسربازان صادر کند. اتفاق‌میا فتاد که هی‌پيك نظامسی 
نمی‌توانست‌ازيك طرف‌بسوی دیگر برود ودروسطغوغای کارزار فریاد اقسران‌وصدای سوت 
(که آنهم وسیلهابلاغ دستودهای‌جنکگی‌بود) بکوش کسی نمیرسید. ولی‌پرچم داهمه‌میدیدند 
دازعلام آن می‌فهمیدندکه فرمانده آن‌هاچه دستور صادر کرد. است. بهمین‌جهت وقتی 
پرچمداد کشته می‌شددیکری پرجم دابدست می‌کرفت ووقتی اویقتل میرشید پرچنه‌ازسوم 


آن‌دا بر میا فراشت. نهاز آن‌جهت که سر نگون‌شدن پرچم علامت شکست خحوردن بود زیرا 








شاء اسماعیل‌تو بخا نهءثما نی‌هارا از کارانداخت ۳2۹ 


پر چم سیله ار تباط بصری‌ددمیدان‌جنك آذ بین‌میر فتو لذایر چم میدان‌جنك‌دا پیوسته.افراشته 
نگاه میداشتند تااين که فرمانده. بتوانداوامر خوددا برایافسرانو سربازان صادر کند . 
شب‌قبل شاء‌اسماعیل بافسران خود کفته‌بود که بسوادان پنهما نندکه وقتی سوادنظام حملسه 
میکندحمله‌اش بایدمثل امواج دریا باشد وجلوبرود. وبعداز برخوددبا مقاومت‌بر گردد.اما 
در آن‌روذ قبل‌ازاین که سوادان شاءاسماعیل و(غلاءعلی قره‌یاغی) بحر کت‌در آیند پادشاه 
شیمیان با نها گفته بوددستوری که شب‌قبل بای حمله سوار نظام صادر کر دشامل حمله بتوپخا نه 
عثمانی‌ها نمی‌شود عنی‌هنگام حمله‌سواران بتویخانه عثما نیها مسئله‌عقب‌نشستن پیش نخواهد 
آمدوهز اروچهارسد سواد که‌حمله‌می کنند. بایدتوپخانهعثمانیان دااذکارپینداد ند اع‌اذایشکه 
مراجمت بکنندیا نکنند. 

وقتی سوادان شاء‌اسماعیل به (تبه کبود) دسیدند توپچی های عثمانی مشغول شلی.ك 
(بطرف‌مشرق) بودند. (وجیه‌سعدا (دین) فرمانده توپخانه درعقب‌تبه قراد گر فته" تیر | ندازی 
رااداده‌میکرد ويك مر تبه‌متوجه‌شد که سوادان دشمن‌وارد تیه‌شدند. گفتیم که (وجیه‌سعدا لدین) 
سیصد توپ‌وده‌هزار سرباز قورخا نه‌داشت. آن‌ده‌هز ادتن همه‌تویچی نبودندو بسّی‌اذ [ نهاتوپ 
د یز محسوب می‌شد ندوبضی بادوت‌میساختند, عده‌ای‌جزو داننه گان بودنده بسی ازآنها از 
اسیهاو گاوها نگاء‌داری میکردندچون درقهون عثما نی‌از گاو نیزبر اء بردن توپها به‌میدان 
جنك استفاده‌می‌شد دربین‌کاد کنان قورخانه‌دسته‌ای ازسر باذان‌بودنه که وظیفه‌دفا عازتوپ‌ها 
راداشتند. و لی‌در آن‌دوذ (وجیه‌سدا لدین)۰ ۲ نهادا به(تبه کبود) نیاورده‌بود ذیرآپیش بینی 
نمی‌شد خطری برای توپخانه‌عتما نی بو جودبیاید. (وجیه‌سعدا لدین) میدانست که دشمن‌ضعیف 
است وتواناگی‌حمله‌دا ندارد. وا گرحمله کند نمی‌توا ند خوددا به‌موضع‌توپضا نه‌برساند چون 
اذعشرقو جنوب‌داه‌ندادد واذطرف‌شمال هم‌داهش مسدوداست زیراصر باذان عثمانی آنجا دا 
اشفال کر دها ند. بنا براین(وجیه‌سعدا لدین) ضرودی ندانست که سر بازان محافظ توپخانه‌دا 
به(تپه کبود) منتقل کند چون‌میدانست که تویخانه‌او مصونیت‌دارد. از آن گذشته» يك عده‌س باز 
(غیراذ مستحفظین‌تو بخانه) در تیه کیود حضورداشتندو آنها سرباذانی بودندکه‌میباید درپناه 
آتش‌توپخا نه. ازتبه پاگن برونده قسمتی از آنها پائن‌دفته بودند.شماده تویچی‌ها در آن‌موقم 
دوی (تپه کیود) ازقر ارهرتوب؛ پنج‌توپچی؛ هزاروپا نصد نف‌بود يك‌عده‌چهادصد نفری‌مم‌از 
سر بازان‌عثمانی آنجا بودند که میبا ید پائین بروند. سر باذان‌يكواحددیگر عثمانی درطرف 


۳5۰ شاه‌جنک ایرا نیان‌درجا لدران ویونان 


مقرب‌تبه (پای‌تیه) آماده بودند که بالابیایندتا آنان نیز از(تیه کبود) پاگن‌بروند و بهمقطاران 
خود که‌بای تهه بودند ملحق گردند. بنابراین سرباذان عثما نی‌بالای‌تبههزارو نهصدنفر بودند 
اماتبه‌مز بور می‌توان گفت که دروسطجبهه عثمانی‌ها قرار داشتو فرمانده نیسروی علمانتی 
می‌توانست دراندك مدت‌ده‌ها هزار سر بازرابطرف آن‌تبه کسیل دارد. شاه‌اسماعیل از شماره 
سربازانی که بالای تبه بودند اطلاع‌نداشت‌ولی میدانست که تیه‌مز بور درجاشی واقع‌شده که 
فرماندهی‌نیروی عثما نی هرقدر بخواهد می‌تواندسر باز با نجا بفرستد. اما شاه‌اسماعیل و 
سوادانش داوطلب‌مرك وشهادت‌بودند وبدون یم اذاین که ممکن‌است اذ(ته کبود) مراجمت 
ننما یندمباددت بحمله‌نمود ند. (وجیه‌سمدالدین) وقتی‌سواران خصم‌رادیدغا فل گیرشد. در آن 
موقع توجه‌تویچی‌ها بسوی‌مشرق بودو آن‌عد. ازسر بازان عثمانیهم که میخواستنداذ تبسه 
کبود پائن بروند بسوی مشرق توجه داشتند. سواران دشمن ازراهی واردتبه شدنهکه 
(وجیه‌سعدالدین) پیش‌بینی نمیکرد دقبل‌اد این که بتواند چجاده‌ای برای دفاع بیندیشد 
شاهاسماعیلو سوادانش خوددابوی رسانید ند وتبررزین یك‌سوادایرانی طودی برصورت 
(وجیه‌سعدالدین) خورد که صودت داازدهان دونیم کردو تبر زین ازپشت‌سر فرمانده توبخانه 
خارج شد . 

حمله سواران‌شاء اسماعیل‌د بالای تپه آن‌قدرشدید بود که‌توپها در لحظه‌های اول‌حمله 
ازصدا افتاد . قبل از این که‌توپچی‌ها و افسرانشان بتوانند شمشیری دابکار بیندازنه با 
نیزه‌ای‌را مورد استفاده قراد بدهند , از ضربات شمشیر و تبر سوادان ایرانی از پا 
درمیاً مدند. وقتی‌صدای تویهاسا کت شد (حسن بيك لله) فرمانده جناح‌جنوبی ایرانیان دانست 
که‌شاء‌اسماعیل وسوادانش دست‌بکار شده‌اندو بی‌يك لحظه‌تأخير , چهارصدتن از سوادان 
خوددا مأْمور کرد که بسربازان عثما نی که ازتیه‌فرود آمده, در پای‌تپه متمر کر کر دیدند 
حمله‌نما یند و نهارامعدوم کنند. سر بازانمز بور بامخال‌هاگی که‌داشتند شليك کر دندو نز ديك 
يك‌صدتن اذسوادان (حسن‌بيك لله) بقتل‌ر سید ندیا بسختیمجر وح شدند. اماسیصد نفد یگرقبل 
اذاینکه شمخالعثما نی‌ها برای مرتبه‌دوم پرشود خوددابسربازان سلطان سلیم رسا نیدند و 
آن‌هار | نابود کردند ودیده‌شد که بعضی از آن‌ها سمی‌می کردند که ازداهنه تپه‌صمود کنندو خود 
را بیالا پرسانند و لی‌چون‌شیب‌تبه در آن‌طرف‌خیلی تندوچون يك دیوارعمودی بود مقوط 
می کر دندو بقتل‌میررسید‌ند. سوادان ایرانی‌در تیه کیوددر لحظه‌های‌اول‌جنكبین تویچی‌ها تفر قه 
انداختند .چون حر کت سوادان‌طودی‌بود که بطورطبیمی بین‌توپچیها تفر قه بوجود می آمد و 





شاهاسماعیل تو پخانه عثما نی‌هاد ااز کادا نداخت ۳۱ 


آن‌ها نمی‌توانستند که برای‌جاو گیرزی ازسواد نظام ایرا نی نیروی خوددامته‌ر کز از 


تورچیها که‌مورد حمله بیرحمانه سوادنظام اير انی‌قر ار گر فته بودند فر یادبرمیخساست و شاه 
اسماعیل بانك‌میزد بکش-۰.. بکش... و بدشه‌ن خو نخواد دحم‌نکن. قبل از اینکه سوادان 
شاء‌اسماعیل ازجبهه‌ایر | نیان بحر کت‌در آ بندپا دشاه‌ثیمیان بآن‌ها گفته بودکه قتل توپچی‌های 
خصم مفیداست ولی‌از آن‌مفیدتر از بین‌بردن تورها می‌باشد.ا گرما تمام تورچی‌ها را بقل 
برسانیم ولی‌توپ‌هادا اذبین تبر بم‌بازدوچار شليك توپهای‌دشمن خواهيم‌شد . چون ب-رای 
سلطان‌سلیم که‌شماره‌سر با زانش خیلیزیاد است اشکال‌ندارد که عده‌ای‌دیگر از صرباذان دا 
او سالیگ دن, توپ‌ها بفرسته. ۱ 

لذاهمینکه به‌تپه کیود دسیدیم عده‌ای‌از سر باذان می‌باید توپ‌هاداازکاد بیندازند و 
خرابکادی کنند. بهترین‌وسیله برای از کار انداختن توپ‌هااین‌است که کیسه‌ها وصندوق‌های 
بادوت داذیر تویها بگذار ند ومنفجر کنند و اگر نتوانستندکه بوسیله باروت خود عثما نی‌هصا 
عده‌ای از تو پهادا مثفجرنمایند آن‌ها رااذ بالای‌تثه‌پائین بهندازند که دد دسترس عثما نی‌ها 
نباشد. شاه‌اسماعیل سر باذانی را که می‌بایدخرابکاری کنند , دردسته‌خحود ودسته (غلامعلی 
قره‌باغی) انتخاب کردو با نها گفت درحالی کهدیگر ان مشفول‌جنك هستند شما توپهارااذ کاد 
بیندازید. عثما نی‌ها در (تبه کبود)مقه‌ادی‌باروت پشت‌توپها داشتند تابر ای شلیك از آن‌استفاده 
کنندوچون توپهاداشليك می کردند فتیله توپچی‌ها مشتمل بودوه‌قصوداز فتیله‌یا ( پوفك ) 
طنابی مخصوص بشمادمی آمد که سرش‌د امشئمل‌میکر د ندو بشکل اخعکر درمیا مدودد آن‌دوده 
پااخگر مز بود توپها رامشتمل مینمودند. چون‌حمله سوادان ایرانی‌نا گمانی بود توپچی‌ها 
نتوانستند که کیسه‌ها وصندوق‌های باروت دادود کنند وفرصت‌نکردند که پوفك‌هادا خاموش 
نمایند. این‌موضوع خیلی کمك به‌سر باذان خر بکادایرا نی کر‌دچون‌کافی بود که يك‌صندوق 
باروت ذیرچند توپ‌منفجر نمایند تااینکه چندتوپ‌را از کاد بیندازند. منفجر کردن بادوت 
برای‌اززکادا نداختن توپ‌ها بدون‌رعا یت احتیاط صورت‌میگرفت. نه کسی فرصت‌داشتاحتیاط 
کندنه اذمرك می‌ترسید تا خیلی احتیاط نماید. دربضی‌از نقاطسرباز ایرانی که باروت دا 
آتش میزد تاتوپهادا از کار بیندازد خود قطمه‌قطمه میشده براش انفجاد بادوت,هواپر تاب 
میگردید. وچون‌سوادان |یرانی‌درهمه‌جا بودند انفجادهای بادوت عده‌ای‌ازسوادان‌دا که‌جزو 
دسته خرابکادی محسوب نمی‌شد ندبقتل رسانید. انفجادهای پیاپی‌بدون کوچکترین ت-وجه 


بحفنظ جان‌دشمن‌ودوست‌طوردی روحیه‌تو پچی‌های عثمانیو آن‌چهادصد سر بازدا که‌میخو استند 





۳۵۲ شاه‌جنک ایرانیان درچا لدر ان‌ویو نان 





ازتپه پاین بروند متزلزل کرده بود که‌نیروی مقاومت آنهامنلوج‌شد ودروسطصدایانفجارها 
وفریاد کسانی که ضربت‌شمشیر یاتبر میخوردند صدای امان... امان۰ ۰۰ بگ‌وش هیرسید. 
صدای مز بور ازکسانی بودکهازفر طوحشت درخودنبروی مقاومت نمیدیدند و میخوامتند 
تسلیم ایرانیان‌شوند. ولی ایرانیان طودی سر گرم جنك‌بودنده هیچان؛اشتند که صذاها را 
نمی‌شنید ند وبه‌ضی ازآنها که‌فریاد امان.۰۰ امان۰ ۰۰ میزدند ازشمشیرو تبر سواران 
ایرانی ازذیادد آمدند. 

(تبه کبود)» مبدل به جهنم‌شده‌بود. دودباروت" ری کسانی که اطراف تبه 
هستند آن‌دا ببینند وازوسطدود. شمله‌های انفجار باروت مثل شمله‌ای که‌از وطدود دهانه 
آتش‌فشان خارج شود بچثم مبرسید.دود باروت سیثه‌ها راواداد به-ررفه میکرد معهذاایرانیان 
بجنك ادامه میدادند تاانفکه نگذارند برای عثمانی‌ها توپ باقی بماند. دوحیه عثمانی‌ها 
در(تپه‌کبود) طوری متزلزل شدکه‌آن چهارصد نفر که قرادبود اذتبه پاگین بروند بااینکه 
می‌توانستند بکمك توپچی‌ها بشتا بند ونگذادند که توپهااز بن برود.تکان نخوردند ومثل‌این 
بودکه پیکاد آن تبه وقتل توپچی‌ها که همقطار آنان بشمادمی آمدند با نهامر بوط نیست اشتباه 
(وجیه سعدالدین ) فرمانده توپخانه سلطان سلیم که سرباذان محافظ توپهادا به (تپه کبود) 
نبردبایرانیان کمك کرد. ا گر توپهای عثمانی در آن‌تبه.دارای سر باذان محافطه بودسوادان 
ایران نمبتوا نستندتو بهادا بسهولت اذین‌ببرند. بااین وصف حماه شاه اسماعیل دا به‌موضع 
تویخانه عثمانی‌هاواستناده از بادوت‌برای از کارا نداختن توپ‌ها» با یدیکیازشاهکارهای‌تا کنيك 
جنگی‌جهان دانست. 

پایه شجاعت وایمانی ما ند دلیری وایمان ایرانیان درحنك (چالدران) وجودداشته 
باشد وسرداری لایق وبااراده وباشهامت وباایمان چون شاء اسماعیل دررآس آنها قراد بگیرد 
تابتوان این مانودتا کتیکی راتکرادنمود. ایرانیان اذاین مانور می‌توان گفت که نیجه‌ای 
تزديك بکمال گر فنتد چون توانستند که دویست و پنجاه توپ عثمانی‌ها دا ازکاد بهنداذنه و 
توپخانه عثمانی اذآن ببعد بی‌اثرشد ودیکر عثمانی‌عا در جنك (چالداران) از آن استفاده 
نکردند چون نه‌بقدد کافی توپ داشتند :» وضع میدان جنك اجازه داد که از توپ استفاده 
نمایند . سلطان سلیم ۰ مثل دیگران حر کت سوارنظام ابران دابطرف شمال دیدو بعدمتوجه 
شد که آن دسته‌بطرف مغرب متوجه گردید . 


سلطان سلیم برای نزديك شدن بکدسته ازسوادان ایرانی به‌جبهه خود قاگل باهمیت 


شاه‌اسماعیل‌تو پخا نه‌عثما نی‌هارا از کارانداخت ۳۵۳ 


تا وقتی که سوادان باسرعت بحرکت در آمدند. آنوقت سلیم مانند فرمانده ادتش خود 
(قو لتای) از تهورایرانیان حیرت کرد و گفت که اینها, برابکان خودرابکشتن میدهند. حتی 
بعد اذایتکه شاه اسماعیل ازوسط سربازان سپاء ( کنجی) گذشت . سلطان سلیم برای مانود 
ایرانیان قاگل باهمیت نشد برای اینکه میدانست که پشت سرباذان (آ کنجی) وضع سپباه 
(ینی چری) است که نیرومندترین سپاء عثمانی بشماد میآمد , ود اين یادداشتها گفتیم که 
حکومت عثمانی باچه دقت سر بازان آن سپاه راتربیت می‌کرد ولی ایرانیان به سه-اه 
(ینی چری) نزديك نشدند وراء تپه کیود راپیش گر فتند و آنوقت سلطان وفرما ند ارتش او 
(قولتای) فه‌مید ند که‌منتلورایر انیان از بین بردن تویخانه است. اندکی بعداذاینکه سوادان 
ایرانی وادد (تبه کبود) شد ند صدای تویهاخاموش گردید وسلطان سلیم (قولتای) دااحضاد 
کرد و این مصراع را بزبان فادسی برایش خواند ( دشمن نتوان حقیر وبیچاره شمرد) . 
(قولتای) گنت حماه سوادان ایرانی به(تپهکبود) خودکشی است. سلطان (سلیم) گفت ولی 
]نها با خود کشی" توپ‌های مارا ازصداا ندا حتند و نقشه توبرای بردن یرو .ان (تیه کبود)"برای 
محاصرء عجم‌ها برهم‌خورد واکنون چه میکنی؟ (قولتای) گفت من دو (مین) (دوهزآدنفر) 
اذسر‌باذان سیاه (ینی‌چری) رابه تبه کبود میفرستم تاعجم ها رادر انا داکفتی ‏ راز که 
سلطان سلیم وفرمانده ارتش اوصحبت میکر دند انفجارهای (تبه کبود) شروع شد وصداهای 
| تنجار, درمیدان جنك می‌پوچید ودرودط شمله‌های مهیب نفجاد, توپ‌هاو آدهءها که بو اپرتاب 
می‌شد ند بنظر میر سید . 

(قولتای) فه‌مید که عثمانی‌هامیاددت به| نفجار باروت نکردها ند و آن‌کارا یر ا نیان است 
وجون چند مر تبه‌تو ,ها بهو پر یددر یافت هیر نیان بر ای‌|ینکه‌توپهار امنفجر نما یندباروت‌هادا 
مشتعل‌می کنند. 





بك مانور بر جسته در تاریخ جننگ‌های ونیا 


بلبل (قو لنای) فرما نده کل سپاه عثمانی به(آقا) یعنی فرمانده سپاه ینی‌چری امر کرد 
که دو(مین) اذسر بازان خود دابه‌تهه کبود بفرستد وبا نها بگوید که تمام ایرانیان دا که در 
آنجاهستند نا بودکنند. (آقا) دوعز ادسر باز (ینی‌چری) دا بطرف (تبه کبود) فرستاد . راه 
وصول سوادان به (تیه کیود ) داهی بودکه سواد نظام ابران از آنجا عبور کرد تااینکه به 
(تبه کبود) برسد. 

گفتیم که شاه اسماعیل به(غلامعلی‌قرء باغی) دستورداده بود که هرچه سرباذ(]کنجی) 
در آنجاهست اذبین بیردوداء دابرای مراجعت سوادان باذنگاه دادد. (غلامعلی قره باغی) 
دستورشاهاسماعیل رااجراکردو آن منطقه رادر لحظه‌های اول بازنگاه داشت‌تااینکه‌سر بازان 
(ینی‌چری) دسیدند وخوامتند که از آنجا بگذدند وخودرا به (تپه کبود) برسانند. (غلامعلی 
قره باغی) همین که دانست سرباز ان مزبود قصد داد ند به(تبه کبود) بروند حمله کرد.سوادان 
ایرانی‌بدون اینکه‌فکر کنند که خصم آنها کیست مبادرت‌بحمله نمودند اما پاسد محکم‌دوهزاد 
صر باز (ینی‌چری) که نیزه‌هم داشتند برخودداد کردند (غلامعلی قره باغی) دستورعتب‌نشینی 
دادرس اراان ودره فلاخن‌هارا بکار بیندازند تااینکه نیزه از دست سربازان دشمن 
بیفتد. سوادان فلاخن دابردن آوردند وسنك در آن نهادند ودور سرچرخانیدند وسئك را 
بطرف سرباذان (ینی‌چری) رها کردند. گاهی یك‌سر باز (ینی‌چری) برذمین میافتاد ودیگر 
بر نه‌یخاست. زما نی‌سر بازمضروب بمد آزچندلحظه برمیخاست و بدیکران‌ملحق میگردید. 
ضر بات‌نك‌های فلاخن» گرچه عده‌ایازسر بازان (ینی‌چری)دا برذمین| نداخت‌ولی‌نتوانمت 
اذپیشر فت آ نها بسوی(تپه کبود) مما نعت کند. (غلامعلی‌قره باغی)مید| نست که| گر سر بازان‌مز بود 


به (تپه کبود) برسند داء مراجمت پادشاء شیمیان وسوادانی که باوی هستند بسته خواهدشد 


يك ما نود بر حسته در تادیخ جنک‌هاید نیا ۳۹۰۵ 


هتهً۰ ۰۰۰۰۰۵۰ 


وهمه بقتل خواهنه دسید . این‌بودکه بدون توجه بمیزان تلفات سوادان خوده فرمان‌حمله 
راصادر کر دوسواران باشمشیرها ی آخته وتبرزین به‌سربازان نیزهداد(ینی‌چری) حمله کی‌دند 
که نگذاد ندوه(تبه) برمند.اسب‌های سوادانابرانی؛ بسختی‌مجروح می‌شدند وازپا ددمیاً مدند 
وصاحب خوددا پیاده میکردند ولی پیاد گان میکوشیدند که سرباذان خصم راازپادر آودند 
(قولتای) وقتی دید که حمله سوادان ایرانی شدید است و پیشرفت سرباذان ( ینی چری ) 
بطرف (یه کبود) متوقف گردید يك (مین) دیکر بکمك آن دو (مین) فرستاد. عده‌ای از 
سرباذان (ینی چری) جلوسوادان (غلامعلی قرء باغی) دا گر فتند و عده‌ای دیکر اذ همان 
سرباذان اذعقبآ نها بطرف (تبه کیود) گذشتند و (غلامعلی قرء باغی) که چنین دید امر کر د 
که سوادان ایرانی هرطودشده مانع ازعبورسر بأذان خصم بسوی (تپه کیود) شوند وخود او 
باتبر حمله‌ور گردید وتبرش فرق يك‌سر باز (ینی‌چری) دا شکافت ولی‌چند نیزه ددشکم اسیش 
فرودفت دبرزمین افتاد ودر لحظه دیگر بدنش از ضر بات نیزه سر باذان (ینی چری) دادای 
ده‌ها سوراخ شد وجان سپرد. 

یمد از قتل (۶!امعلی قره‌باغی) يكافسر کردموسوم به ( گل وفا) فرما ندهی‌سوادان 
و عمدهکردفت( کل وفا) فریاد زدنگذادید عثمانی‌ها بالای تبه بروند وبرای اینکه‌فریاد 
او بگوش همه پرسد چندبار باز بان فادسی وکردی وتر کی‌آن فریا درا تکرادنه‌ود. سوادان 
ایرانی بدون کوچکترین توجه به نیزه‌های سرباذان (ینی چری) حمله میکردند و گاهی 
عقب میرفتند ولی نه‌برای دورشدن‌اذ میدان جنك بلکه برای تجدید حمله. در وسط شیب 
(تبه کبود) يك جنك وحشت انگیز بین"سباذان ایرانی و ضرباذان (ینی‌چی) در گرفت 
وهمین که اسب يك‌سوادایرانی ازپاددمیاآ مد وی‌کارد دا از کمرمی کشید وحمله‌ورمیگردید . 
رکه پیش ازاینکه ده‌قدم بردادد ازپاددمیآمد و گاهی موفق می‌شد که يك‌سر باز(ینی‌چری) 
دایقتل بر‌ساند. 

عده‌ای‌ازسر باذان (غلامعلی‌قره باغی) مقتول که‌تحت فرما ندهی( گل «فا) می‌جنگید ند 
موفق شدند که خوددا ببالای تیه کبودبرسانند ودر [ نجادسته‌ای دیگر از آن‌ها دریای تبه و 
وسط شیب آن‌جان سپردندتااینکه زگذار ند که سر باذان (ینی‌چری)بالای تبه پبرونه (بلبل- 
قولتای) وقتی مشاهد. کرد که ایرانیان برای ممانعت اذعبودسرباذان (ینی‌چری) جا نقشانی 
می‌کنند وتولید مزاحمت سخت می‌نمایند يك‌مین دیگر ازسرباذان مز بوددا بسوی تهه کبود 


فرستاد. سوادان ایرانی ازجان میگذشتند بعنی‌فدا کادی دابمر‌حله‌ای میرسانید ند که بیش‌از 


۳۵ شاه جنگ ایرانیان درچا لدادان‌ویونان 
آن نمیتوان فداکادی کرد ولی‌خون سردی و نظام و آئین سرباذان (ینی‌چری) دا نداشتند 
سر باذان (ینی‌چری) بدون شتاب‌وهیجان‌حر کت میکردندو طودی‌شمشیر یانیژه میزد ند که 
پندادی مشغول تمرین هستند. غوغای میدان جنك در آنها اثر نمیکرد وحواسثان دا پرت 
نمی‌نمودوحمله سوار نظام باءثو حشتشان‌نمیگردید. 

پانزده سال تمرین نظامی وفرا گرفتن فنون جنگی وریاضت بدنی (در گذشته ورزش 
دا دیاضت بدنی میخواندند) آنهادا بشکلی در آورده بودکه مانند يك‌ماشین جنگی بودنه 
نه مثل انسان. وقتی که براء میا فتادند گرچه شتاب نداشتند ولی هیچ چیزنمیتواست آنهارا 
متوقف نماید مکر اینکه بیفنند. در دور (سلطان سلیم) استعداد جنگی دپاه (ینی‌جری) در 
مر‌حله کمالبود وفساددر آن دیده نميشد. ( گل وفا) میدانست که پادشاه شیمیان دستورداده 
است که راه مراجمت سوادان ایران ازتیه کیود باید باز باشد (ذاخوداوباعده‌ای ازسوادان 
پائین تپه ماند تااینکه داء دابازنگاه دارد در بالای‌تبه کبود وزش‌با ددودباروت داءتفرق کرد 
وهمه جانه‌ایان شد. 

شاه اسماغیل که باسواران خود بازمانده تویچیها و آن چهارصد نفرا که گفتيم میباید 
اذتپه پائین بروندنابود میکرد متوجه شدکه سربازان (بنی‌چری) واردتیه شده‌اند پادشاه 
شیمیان این موضوع داپیش بینی مینمود چون محال بودکه عثما نیها نفه‌مند که تویخانهآنهااز 
کارافتاده ودر صدد بر نیایند که برای اذبین بردن ابرانیان در ( تپه کبود ) نیروی امدادی 
با نجا بفر ستند . حتی پیش بینی می کرد که سربازان امدادی از سپاه ینی جری انتخاب 
خواهند شد. 

ذیرا بعد از سر باذان (آ کنجی ) که از طرف سر باذان ایرانی نابود شدند سرباذان 
(ینی چری) قراد گر فته بودند وفرماندمی نیروی عثمانی آنهارابه (تبه کبود) میفرستادبرای 
اینکه نزدیکتر ازواحدهای دیگر به (تپه کبود) بودند وادزش جنگی‌ممتا زداشتند. شاه‌اسماعیل 
وفقتی سرباذان (ینی‌چری) رادید دومانور دا درنظر آورد. یکی اینکه او وسوارانش ازداء 
شرقی, تبه پائین بروند یعنی ازهمان داء که سرباذان عثمانی میخواستند پاگین برو ند وهنوز 
تورهای آنها آوبخته وقابل استفاده بود . اگرازآن داء میرفتند وادد جبهه ایران می‌شدند 
ولی شاه اسماعیل و سوادانش نمیتوانستند اسپهادا باخود پیر ند. آنهامیباید ازاسب‌ها پیاده 
شو ند ومر کوب خودرا درتبه کیود دها کنند تااینکه نصیب علمانی‌ها گر دد و خودازتبه پائین 


برو ند ووقتی به جبهه ایرانیان میرسیدند اسب نداشتند. دیگر اینکه از اسب فرود آمدن 
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و بوسیله تود اذ تبه پائین دفتن قدری طول می‌کشید و در آن مدت سرباذان ( ینی چری ) 
فرصت‌داشتند که ایرانیان‌دابقتل برسانندهو تورهارا پاره کنندتااینکه همه‌سقوط نما یندو بولا کت 
برسند: زیرا محال بود که سر بازان(یتی‌جری) بگذاد ند که| یرانیان‌با فراغت‌ازتودهاپائین 
برو ندوواردجبهه ایران شوند. این بودکه شاه اسماعیل تضمرم گرقت از همان راة که آمده 
پگ 3د تاایشکه سوارانش بدون اینکه‌اسب‌هاراازدست بدهند به جبهه‌ایران برسند ۰ همینکه 
این فکر بخاطر شاه اسماعیل دسید به‌پرچم‌دار خود دستور دادکه پرچم را بعلامت‌باز گشت 
بحر کت در آورد . سوادان ایرانی دست از قنال کشیدند و آماده مراجمت از تپه شدند . 
شاء‌اسماعیل امر کرد که سوادان بدون یك لحظه در نك باحمله شدید ازتیه باز گشت نمایند. 
پادشاه شیعیان میدانست که سرباذان (ینی‌چری) اذدامنه تپه‌بالامی یند وا گر او باسوادان‌خود 
از بالاحمله کند ازشیبزمین‌استفاده خواهد کرد وفعاردواران او بمناسبت اینکه سرازیری دا 
طی مینمایند زیاد خواهد شد و شیب زمین‌دردامنة تیه بسود سوادان ایرانی خواهد بود 
سوآرانایرانی برای مراجعت ازتیه بحرکت ددآمدند. بعضی از نهامجروح بودند و بمضی 
دیگر خون [ لود بنظر میر سید ند بدون اینکه‌مجروح باشنه ۰ طرذ فرود آمدن سوادان ایرانی‌از 
(تبه کبود) چون يك‌بهمن خونین بودکه از کوه فرود بیاید . آنهابدون اعتناه بوضع ذمین 
ر کاب میکشیدند و اسب‌هارا برمی‌انگیختند چون می‌فهمید ند که باید طودی حر کت کنند که 
فشار آنها صفوف سرباذان (ینی‌چرع) را بشکافد وراء را باذ نماید. سوادانی‌که جلوحر کت 
میکردند بعضی بااسب و بعضی بدون اسب درغلطید ند وسوادان دیکرجای آنها دا گر فتند و 
اذبین آ نهاهم‌عده‌ای بقتل رسیدند ولی قشارسوادان؛ صف سر باذان (ینی چری) داشکافت و 
سوادان ایرانی مثل پیکان‌های که ازوسط دیوادی عبورنمایدازوسط سد سربازان (ینی‌چری) 
گذشتند . 

ضن بت يك‌تبر پای چپ شاء‌اسماعیلر امجروح نمود و لی‌شاء‌حتی‌روی خوددا بر نگر دا نید 
که ببیند ضادب کیست ۰ درپای تبه رگل وفا) وسوادانش فرودآمدن سوادان ایرآ نی‌دادید ند 
ورای تقویتآها بان عدء ازسر باذان ینی‌چری که هنوزازتپه بالانر فته بودند حمله‌ورشدند 
گرچه سوادان شاء اسماعیل وخوداوپای تپه کبود دسیدند وتوانستند که خویش راپه سواران 
(گل وفا) برساننه ولی اذبالا تاپائین تیه ازجسد سرباذان ایرانی ولاشه اسب‌آنها مفروش 
قر رین ناذا نی که توانستند خوددابپای تپه برسانند کمتر کسی بود که مجروح نگر‌دیده 
اقا بقیاژی: اذاننوادان مراپا از خون ادغوانی بودند .شاه اسماعیل بطوری که گفتيم 
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باهزادوچهادصددتن بسوی (تهه کبود) دفت دهفتصدتن اذ آنهادا پای تپه گذاشت که مانع ار 
مسدود شدن راء گردند وخود اوباهفتصه نفر به (تپه کبود) دسید؛ولی بعد اذمراجمت از [نجا 
شما دم سوادانش یکسدوبیست نفربود دبقیه دربالای تپه یاهنگام باز گشت بهلاکت رسیدند. 
دلی ایراشان باقن بانی کردن پانسد وهشتاد نفرموفق بانجام مانوری‌شدند که‌تصورنميکنيم که 
اظیرش درد نیا تجدید گردد وتاجهان باقی است‌افتخاداین مانور بزرك برای شاه اسماعیل و 
ص‌باذان ایر انی باقی میماند. 

| کراین‌ما نوردد حاشیه جبهه عنمانی با نجام میرسید شاید يك‌شاهکارجنگی بشمارنمی آمد 
ولی ایرانیان این مانوردا تقریبا درقلب جیوه عثمانی با نجام رسانیدند آن‌هم بادادا بودن 
نیروثی ضعیف وپنجه |نداختن‌بر پنجه نیروگی که بدفعات بیش اذ ادتش ایران بود . سوادان 
(ینی چری) دقتی بالای‌تبه رسیدند چند سوادایرانی‌دا که آن‌جا بودندبتتل رسانیدند.سوادان 
مز بور بطودیکه درهرجنك اتفاق‌می‌افتد نتوا نستند که علامت پرچم شاه ایران دابموقع‌ببینند 
پااینکه علتی دیکر مانع اذاین شد که باسوادان پائین بروند و درهرصودت بدست سربازان 
(ینی‌چری) نا بود گرد یدند. 

(بلبل - قولتای) فرمانده کل ادتش عثمانی به(تهه کبود) رفت تااینکه وضع آن‌جادا 
ببیند ومشاهده کرد که‌تو پخانه سلطان سلیم از بین دفته وتوپچیهایاو بقتل دسیده| ندو آن‌هاگیکه 
زنده هستند بر اثروحشت دضی بهتر اذاموات ندادند. فرمانده نیردی عثمالی ادامه توقت 
سربازان ینی‌چری‌رادر آن تیه‌بیفایده دانست وامر کرد که مراجمت‌نما بندودیگر بررای‌عثما نیها 
در آن تبه‌کاری باقی نما نده بود جزاینکه جنازء اموات راازذمین بردادند و مجروحین را 
ازتیه پائین ببر ند ومورد مداوا قراردهند. (بلیل فولتای) بعد ازمراجعت اذتیه (کبود)نزد 
سلطان سلیم دفت و کز ارش مر بوط به‌پیکار (تبه کبود) داباطلاع سلطان سلیم دسانید. (سلیم) 
وقتی شنید که توپخا نه اوازین رفته گنت که نابود شدن توپخانه من ناشی اذبی‌لیاقتی‌تواست 
وتو آن قدرادراك نداشتی که پیش بینی کنی‌عجم ها ممکن است به‌توپخانه من -حمله‌ور شوند و 
آن‌دا نابود کنند. 

(قولتای) گفت‌تقصیر از فرما نده توپخا نه بود ولی سلطان عذداودانپذیرفت؛ بعد سلطان 
سلیم گفت من اينك تودااذفرما ندمی میدان جنك معزول ميکنم وخود فرماندهی دا برعهده 
میگیرم وچون سربازهستی؛ مجازات تودا دفتن بمیدان جنك معین مینمایم . (قولتای) گفت 
ای‌ظل الّه من باخوشوقتی امر تودابموقم اجرامیگذادم وازتپه‌ای که خیمه سلعلان سلیم‌را بالای 








يك‌ما نود بر جسته درتادیخ جنک های دنیا ۳۵۹ 


آن افراشته بودندفرود آمد تا اینکه‌با اد لينو احدنظامی که بمیدان جنك میرودیراه بیفتد ودد 
پیکارشر کت نماید. 

سلطان سلیم پعداذاینکه مستقیم فرما ندهی نیرورا به عهده گرفت چون خشمگین بود 
که جراتویخانه‌اش بدست يك‌عده ازسواران ایرانی اذبین دفته فرمان حمله عمومی‌داصادد 
کرد. میدان جنك آن‌قدروسعت نداشت که بتواند تمام سربازان خوددا ,کارا ندازد ولذا امر 
کردکه چهارسپاه برجستة ادتش عثمانی بنام ینی‌چری - علثمانلی - استا نبول - چ رگس- 
میادرت بحمله کنند وکا رجنك رایکس» نما یند. بر ای( گل‌وفا) که بسازقتل (غلامعلی‌قر» باغی) 
فر ما ندهی دسته دوم سوادان مهاجم ایرانی را برءوده گر فته بود بیش اذیکصدهپنجاه سواد 
باقی نما ند و لذااز کارا نداختن توپخانه سلطان سلیم برای ایرانیها ببهای جان‌یکهز ارو یکصد 
وسی‌سواد تمام شد. 

شاء‌اسماعیل پس اذاینکه به جبهه ایرانیان مر‌اجعت‌کرد به(دیوسلطان روملو) ملحق 
گردید وباو گنت امروذهمه باید درداء علی (ع) وخاندانش جان فدا کنیم ومن‌بطوری که 
کنتم تحت فرماندهی توخواهم جنگید. (دیوسلطان روملو) دید که از طرف چپ بدن شاه 
اسماعیل‌خون میریزد و گفت ای‌پادشاه شیمیان‌تومجروح شده‌ای ودست‌ازجنك‌بکش واجازه 
بده که زخم‌های تودا ببندند. 

شاه اسماعیل گفت زخم‌های من بدون اهمیت است‌وپای چپ‌ودست چپمن‌قددی خر اش 
یافته دا گر زخم‌های من اهمیت میداشت من نمیتوانستم دست چپ وپای چپ دا تکان بدهم. 
(دیوسلطان دوملو) گنت ای‌پادشاء شی‌یان این خون که‌ازتومیرود توراناتوان خواهد کرد 
وا گرمیخواهی بجنك ادامه بدهی بایدموافقت کنی ذخم‌ه‌ای‌تورا ببندند. شاه‌اسماعیل موافقت 
کردکه زخم‌هایش بسته شود و هنگامیکه جراح مشنول مرهم نهادن برزخم و بستن آن بود 
شاه اسما فیل می‌گفت مجلهکن . ذیرا اکنون‌خصم‌حمله خواهد کردومن‌باید بمودان بردم" 
سلطان سلیم پرای اینکه کارایرا نیان دا یکسرء کند سپاه‌های بر گزیده ادتش خودرا که ما 
باختسار در فسول گذشته داجع بهريك اذآنها صحبت کردیم وادد میدان‌کرد. پمداز کشتاد 
صبح آن دوذ بر ای شاء اسماعیل پیش ازده هزادو کسری سوادباقی نماند (غیر از ذخیره 
پیاده که گفتیم شاء اسماعیل نهارا ازورود بمیدان جنك معافکرد مکرددمرحله نهائی ) ۰ 
پادشاه شیمیان با آن سوادان معدود میباید جلوی ضر بت چهاد سپاه برجسته عْما نی‌دا بگیرد 
یمنی باده‌هزاد ازعبوریکصد هزاد سرباذمما نعت کندآنهم سرباذانی که قسمتی ازآنها ازسپاه 
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(ینی‌چری) بودو عثما نی‌هامیگفتند که يك‌سرباز (ینی‌جری) مساوی است باپنج سربازعادی. 
مپاه (ینی‌چری) داء قلب جبهه ایران دا پیش گرفت وسپاء (عثمانلی ) بطرف جناح شمالی 
ایراان بباء»اقتا ده 

سپاه (استانبول) بسوی جناح جنوبی براء افتاد. در آ نجا(حسن بيك‌لله) فررما نده‌جناح 
جنوبی ایران برای جل وکیری ازسیاه استانبول بیش از نهصد وهفتادسوارنداشت که هفته‌دتن 
از آنها برای خود اوباقی ماند ودویست و هفتاد سوار دیکر باذ مانده سوادانی بودندکه 
تحت فرماندهی شاه اسماعیل و (غلامعلی قرء باغی) و ( گل‌دفا) بتوپخانه سلطان سلیم حمله 
کردند. وقتی شاء اسماعیل از تپه کبود مراجمت کرد سلطان سلیم از طریق گفته مجروحین 
عثمانی فهمید که سوادانی که بتوپخانه اوحمله‌ور شدند تحت فرماندهی شاه‌اسماعیل‌بودند. 

(سلطان سلیم) تصود نمیکرد که خود شاء اسماعیل وارد میدان جنك گردد وبعد از 
اینکه فهمید که وی فرماند» سوادان ءهاجم بوده حدی زدکه شاه‌اسماعیل درقلب جبهه‌خود 
خواهد جنگید وهنگامی که سه سپاءاوبسوی جیهه ایرانیان بحر کت ددمی آمدند وسپاه‌چهازم 
بشکل ذخیره انتظادشر کت درجنك را میکشید به (آقا) فرمانده سپاه (ینی‌چری) سپرد که 
بافسران وسر باذان خود بگوید که شاه‌اسماعیل دا زنده دمتگیر کنند تااینکه بتواند مردی 
راکه سبب شد» توپخانه‌اش اذبین برود گوشمالی بدهد. 

(آقا)فر ماند»ه سپاه (ینی‌چری) قول داد که هر گاء بتواند شاه‌اسماعیل رازنده‌دستگیر 
خواهد کرد . حمله بزرك ادتش عثمانی علیه ایرانیان در دبع دوم آن روز شروع شد ودر 
ساعت اول جنك معلوم گردید که جناح جنویی تحت قشاراست. (حسن بيك لله) فرمانده‌جناح 
جنوبی ایران بااینکه بیش از نهصد وهفتاد سوارنداشت خودرا نباخت وسواذان‌اوبسربازان 
(استانبول) حمله ورشدند و گرچه هربارعده‌ای ازسر باان مز بوردا بقتل میرسانیدند ولی 
فشارسر بازان سپاه (استانبول) (حسن بيك‌لله) دا مجبوربه عقب نعیثی مبکرد وناگزیر از 
( دستم کلاچرمینه ) فرما نده فشون ایران که بجای شاء اسماعیل فرماندهی میکرد كمك 
خواست۰ ( کلاچرمیته) پاتصد سوار از موادان ذخیرء ادتش ایران دا برای حسن بيك‌لله 
فرستاد و آن مرد بعد از ددیافت نیروی امدادی توانت که پیشرفت سپاه ( استانبول ) دا 
متوقف کند. 

سوادان (حسن بيك‌لله) هرباربافریاد (یاعلی)حمله می‌کردند و تا آ نجاکه ممکن بود 
فلاخن بکادمییردند وبعداژاینکه نزديك سرباذان عثمانی میرسیدند شمشیر‌ها و تیرهار|[ذاد 











يك‌ما نود برجسته در تادیخ جنگک‌هاید نیا ۳۹۰ 


رترب رتست سس سب 


میثمودند و پس ازیورش طبق تعلیم شاه اسماعیل عقب مینعستنه ولی نه بآن اندازه‌که به 
سربازان عثماتی میدان بدهند که پیشر فت کنند . مردقعه که حمله سوادان (حسن بيك‌لله) 
شروع ميشد کماندادان سپاه (استا تبول) سوادان ایرانی دا به‌تیر میبستند که نزديك نشوند. 
بعضی ازسوادان قبل ازاینکه بهعثما نیها بر‌سنداذزین اسب سرنگون ميشدند ولی‌بقیه خوددا 
بسر باذان سپاء (استا نبول) میر‌سانید ند وفشار آن‌ها عثما نی‌هادا واداد به‌عقب نشینی میکرد 
ولی زه‌بان اندازء که عقّب نشیتی میدل بهزیمت شود. هرسرباذ سپاه (استانبول) که میافتاد 
سربازی دیگر حایش دا میکرفت ولی هرسواد ایرانی که از زین سرنکون میشه جانشین 
نداشت ۰ 

وقتی يك‌نفراذززین سرنگون میشد عمتطارش که کناراواسب میتاخت یاشمشیر و تبر میز د 
میدا نست که چنددقیقه یاچندلحطه دیگر نوبت اوست‌که اذزین سر نگون گرردد. بااینکه همه 
میدانستند که کشته خو اهند شد یکی پیداندد که بر خلاف دستودد ثیس خود رفتار کند و عنان 
اسب دابر گرداند وداء گر یزدا پیش بگیرد یااینکه سلاح دا برزمین بیندازد وفریاد بز ند 
( امان ) یعنی تسلیم - (کلاجرمینه) برای ( حسن بيك لله ) پیغام فرستادکه اگر جناح 
جنوبی ما اذپا در آید محاصره خواهیم شد و پایداری کن و نگذار که سرباذان دشمن از 
] نجا بگذد ند. 

(حسن بيك لله) جو اب‌داد که خاطر جمع‌داد, ودراین‌جاهمه مقاومت‌خواهنه کرد. عرصه 
به‌سوادان (حسن بيك لله) تنك‌شده بود وقتی يك‌سواد براثر جراحت‌مجروح می‌شد واذذین 
سرنگون میگردید هیچ کس نمیتوانست اقدامی برای خادج کردن وی ازمیدان جنك بکند. 
عده‌ایازسواران‌ایرانی که مجر و ح‌شد ند ودرمیدان جنكا فتاد ندز بردست ویای اسب‌همقطادان 
خود بقتل رسید‌ند. 

بتدر یج خستگی اثرخودرادرسوادان (حسن بيك‌لله) بخشید وازبدن اسپ‌ها عرق واز 
کنارتنك اسب ودهانه[ نها کف فرومیر یخت و گاهی بمضی اذاسب‌ها بدون این که تیر بخور ند 
یاهدف زوبین قرار بگیر نداز پا ددمیا مدند زیرا اذنفس‌میافتادند. (حسن بيك‌لله) نمیتوانست 
بسوادان خود اجازه "بدهد که قدری استراحت‌کنند برای اینکه اگر چند دقبقه استراحت 
میکردند فشادسر بازان سپاء استا نبول جناح جثئوبی ایر ان دااذبین میبرد دسر بازان‌عثما نی 
ازیشت قلب جبهها یران سر بدرمیا وردند. در همان موق ع که سرباذان سپاه استانبول بجناح 
جنوبی ابران حمله کردند؛سر بازان سپاء عثمانلی یاعثمانی بجناح شمالی‌ایر ان حمله‌ور شد ند 


ای یت هیوست مسا همست سگم 


سا ۳۳۳۷۷۰ 


۳۹۲ غاء‌جنك| یر نیان‌درچا لدرانو بو نان 


وفرماندهی جناح شمالی دا(خان محمد استاجلو) برعهده داشت. ازبامداد دوزقبل که جنك 
شروع گر دید(خان محمداستاجلو) استر احت نن‌ود وپیوسته‌مشذول پیکار بود وشب‌هم بطوریکه 
گنته‌شد با(دوملو) عهده‌داردفاع ازجیهه‌ایران گردید وتاصبح نتوانست بخوابد. سوادانی 
که‌تحت فرماندهی (استاجلو) قرار گر فتند تازه‌نفس بشماد میاآمدنه ولی (استاجلو) براثر 
تلاش وبیخوابی خسته بود. معهذافرماندهی جناح‌شمالی ایران‌دا برعهده گرفت ودوجائشین 
برای خودمعین کردکه اگر کشته شودجانشین اول‌فرما ندمی جناح شما لی‌دا برهیده‌بگیرد 
و اگرادهم بقتل‌برسد جانشین دوم فرما نده جناح شمالی‌گردد . 

وقتی‌شب بپایان رسید وصبح آن روزدمید, شاءاسماعیل گنت اگر(خان محمداستاجلو) 
خسته است استراحت کند دمن دیگری رابفرماندهی جناح شمالی انتخاب خواهم کرد.ولی 
(استاجلو) گفت گرچه شب قبل نخوابیده ولی میتواند ازءعده فرما ندهی بر آید . سوارنظام 
ایران تا آن دوذتحت فرماندمی (خان محمد استاجلو) نجنگیده بود وفتط شب قبل بطوری 
که ذکر گردید عده‌ای از سواران که عهده‌دار حفظ جبهه ایران بودند تحت فرماندهی 
(استاجلو) قراد گر فتند دلی همه (استاجلو) دا میشناختند ومیدانستند که اذاقس‌آن‌بر جسته 
ایران میباشد و اطلاع داشتند که در گذشته والی ( دیاد بکر ) بوده اسث . جون او را 
میشناختند و برایش قائل باحترام بودند ادامرش دا باصمیمیت پموقم اجرا میگن‌اشتند . 
(خان محمد استاجلو) ازبامداد آن دوز که شليك‌توپیخانه سلحلان سلیم بدوی‌جبهه جئوبی 
ات شروع شد جون‌فراغت داشت بین-وادان خود گردش کردو آ نچه بایدبگوید بافسران 
گنت که بتمام سرباذان بگویند. 

او گاهی آشاده بمیدان جنك میکرد و میکفت دیروذ این ذمین که معاهدهمکند 
باخون برادران شیعه شما آبیادی شد و آنها تاآخرین لحظه مقادمت‌کر‌دند وجان دادند و 
نگذاشتنه يك‌سر بازعلما نی اذجبهه‌ایران بگذرد وخوددا بپشت جبهه برساند. جان پرادران 
دینی‌شما که دیروز,درداء علی (ع) وخاندانش دراین‌جافدا شد وهمه بدرجه شهادت‌رسیدند 
مثل جان شماعزیزبود. آ نهاهم مثل شمازن وبچه وخواهروبرادرو پدر داشتند ومیداندتند که 
منتظر مراجعتشان میباشند ولی اطلاع داشتند که اگرسر بازان سلطان سلیم از اینجا بکذدند 
وخوددا بشهرهای ایران برسانند برای‌کسی زنو بچه دخواهر «غیره باقی نمیما ند. این بود 
که جان فدا کردند وازعبود آنها ممانعت نمودند. شماهم اکز‌میخواهید عنوان‌مرد باغبرت 
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راداشته‌باشید وازشفاعت مولای ماعلی (ع) برخورداد شوید واز دست ساقی کوثر آب گوادا 
بنوشید باید با قدا کر دن جان نگذادید سرباذان عثمانی اذاین‌جا بگذدند. من چیزی‌بشما 
میگویم که‌آن را ازمرشد بزرك خودمان شاه اسماعیل شنیده‌ام واه گفت اء‌سر با زشیعه‌بدان 
که توباید سر بازان ساطان سلیم رابقتل برسانی تازن وخواهرو مادرت بچنك‌آن‌ها نیفتد و 
اگرتوآنهادا بقتل نرسانی دیکری [نهارابقتل نخواهد دسانید برای اینکه دیگری مشنول 
کشتن سرباز یاسر باذانی است که مکلف بنا بودکردنآنها می‌باشد. امروذهر يكازشما باید 
بداند که اگرستی کند ودرفکر حفظ جان‌باشد زنو خواهرو ما درش گر فتادسر با زسلطان‌سلیم 
خواهند شد وآنهافرزندان اوداس خواهند برید وکشود شیعه نشین بتصرف کسی‌درخواهد 
آمد که‌شیعه دا (مر‌تد) میخواند و خونش رامیاح‌میداند . من‌دیروز دراینجا شاهد مرك 
يکايك بر اددان دینی‌شما بودم وا گرمی‌بینید کهزنده ماندم نه از این‌جهت‌استکه نخواستم 
درراه علی (ع) واولادش جان قداکنم بلکه دیروذمر بسراغ من‌نیامد. ولی امروز میدانم 
که بسعادت دیدارساقی کوثر نائل خواهم شد. ای‌برادران شیعه وای‌فرزندان ایران, دیروز: 
ودیشب‌برادران شماجان فدا کرردند و امروزاز کنار حوض کوثر ناظراعمال شماهستند که ببینند 
شماچه می‌کنید. 

من‌سو گند یادمیکنم که‌امروذ, نه‌فقط انظارتمام برادران شما که دیروز ودیشب‌بدرجه 
شهادت‌رسید ند بشمادوخته شده بلکه چشم‌های مولایما علی (ع) نیز ناظراین میدان جنك 
است . برادران شما که‌دیر و زثهیدشد ندو این میدان دا باغون خود[ بیاری کرد ندمیخواهند 
بدانند آیا حمیت و غیرت شما . با ندازه آنها هست يا نه ؟ ]یا حاضر هستید شما هم مثل 
آنها مردانه برای حفظ ناموس شیعه جان فدا کنید یااینکه حنظ جان دا بر تراز ناموس و 
مذهب میدا نید . 

ه رکس که اظهارات راستاجلو) دا می‌شنید جواب میدادکه ادهم مثل سر بازان‌پیاده 
جان فدا خواهد کرد ونخواهد گذاشت که سرباذان سلطان سلیم از آنجا بگذدنه وخود دا 
بشهر‌های ایران‌برسا تند. (خان محمداستا جلو) گفت‌ای‌شیمیان دای مردانایر ان»سلطان‌سلیم 
بعدازاینکه دیاد بکرداتصرف کرد در سراسر [ن سرزمین يك‌شیعه دا ذنده نگذاشت و تمام 
زن‌ها ودخترها وپس‌ها؛ اسیرسر باذان سلطان‌سلیم شدنه زیرا ادشیمیان دا مر‌تد میداند و 


با یمین فتاری که با اف حر بی میکنند:می‌نماید. شماتصور نکنیدکه| گر کشودشما بدستسلطان 
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۳۹ شاء‌جنکه| ی | نیان‌درچا لدرانو بونان 
سلیم بیفتد شمازنده خواهید ما ند شماهر گاء آذاین میدان جنك زنده بر گردید و کشور شا 
بدست سلطان سلیم پیفتد باخواری بدست سربازان ادینتل خواهید رسید چون تصمیم سلطان 
سلیم این‌است که يك‌شیعه رازنده نگذارد. ۳ 

(خان محمد استاجلو) تا آخر ین دقیقه که سربازان عشما نی 2ناددت بحمله کردندبرای 
افسر‌ان وسر بازانی که تحت فرما ندمی اوقرارداشتندصحبت میکرد و آنهادا تشجیع می نمو دو 
داجم به تا کتيك جنك‌با نمادستورمیداد. سر باذان سهاءعثمانلی‌دد حالی که‌سرودمیخوا ندندیجناح 
شما لیا بر ان نز ديك‌شد ند. سر بازان سپاهء‌عثما نی همین کهبه تما از ۳ میاددت 
بحمله کرد ند (خان‌محمد استا جلو )و اد بر امب‌فرمان حمله‌دسته ای ازسو اران خودر اسادر کرد 
( استاجلو) دوه ارسوارداشت‌ومیداندت که بایدذخور داشته با شد. (استا جلو) می فهمید که‌هر گاه 
تمام‌سر با ذان‌خو درا از دست بدهد( کلاجر مینه) نمیتو اند نیروی ذخیره باوبرساند ذیر ادرجناح 
زر عدء‌ای آزسوادان‌برای خاء‌وش کردن‌توپضانه سلطان سلیم اذبنرفتهان 
دمیزان نیروی سواد نظام بهمان اندازءکاهش یافته است. این بود که هزاد سواردا مآمور 
حمله کرد وهزارسواردیگردا درذخیرء نگاه داشت هزار سواد مأمور حمله راهم بدوسته 
پا نصد نفری تقسیم کرد که دردوصف.حمله نمایند ددروافع سف دوم ذخیزه صف اول‌محسوب 
میگردید. 

وقنی سرباذان سپاء عثمانی بجبهه ایران نزديك شدند فلاخن انداذان جناح شمالی 
ایران بسویآنها سنك پرتاب کردند وبمد حمله نمودنه . حمله سوادان تاذه لفس استاجلو 
شوگ خلای سرباذان سهاء (علمانفی) دا لرزانید وعده‌ای ازسربازان ساطان سلیم رال 
هلا انداخت. استاجلو که پیشرفت سواران خوددا درصفوف سپاه (عثما نلی) میدید؛متاسف 
بودکه چرا نمیتواند سوادان خود داوارد جبهه خصم کند. (خان محمد) میدانست که اگر 
سوادان وی وارد جبهه خصم شوند تأآخرین تن بقتل خواهند دسید و همین که قددی بیش 
رفتند باید عنان اسب‌ها دا بکشند (استاجلو) اطلاع داشت که وظیفه سوارنظام تهاجم برای 
آذبین بردن‌نیروی خصم است ولی‌در آن روزدرجناح شمالی دسایرقسمت‌های جبهه»سوار نظام 
رد 

سلطان سلیم که فرما ندمی‌میدان جنك‌رابرعهدء گررفته بود میفهمید که سوادنظام‌ایران 
که جمله کت ولی نمی‌تواند خودرا بوسط جبهه او برساند زیرامیداند که محوخواهد 


۳۹ 
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شد. معهذا سلیم مثل (وجیه سعدالدین) و بلبل و لتای بی‌احتیاطی تکرد و سیاه حرازاس دا 
ذخیرء سه‌سپاه (ینی‌چری) و (عثمانلی) و (استا نبول) قرارداد تااینکه درهر نقطه که سواران 
ایرانی خواستند واردجبهه عثما نیها شو ند نهادا آذبین ببرند . هردقعه که سیاه عثمانی حمله 
میکرد سوادان (استاجلو) برای متوقف کردن حمله [ نها مباددت بتهاجم میذه‌ودند. هر يك‌از 
سرباذان سباه عثمانی علاوء برشمشیروسپردادای نیزء‌ای بلند بودندکه برای جل و گیری اذ 
حمله سوارنظام يك‌سلاح وثراست صر باذات (استاجلو) قبل از هرحمله مخیود بوداد که ابر 
سرباذان عثمانی بوسیله فلاخن سنك بباد ندتااین که بتوانند نیزه‌هارا فرودبیاورند آذمایش 
با نها نشان داده بودکه باید سنك‌هادا موقعی رها نمایند که باسر‌باذان خصم بیش از چندین 
ذرع فاصله نداشته باشند تا این که مجروحین فرصت زکننه از جا برخیزند و در جنگه 
شر کت نمایند. 

سر باذان سپاه عثمانی هم که دارای سپر بو دند وقتی میدید ند که سوادان‌ایر ان نزديك 
میشوند سپردامقا بل خودمیگر فتند ودد نتبجه, قسمتی‌از سنك‌ها به سیرمیخوردو آنگاه سر بازان 
سپردابردوش میا نداختنده با نیزء جلوی سوادانا یران‌دامیگر فتید لذاتلفات سوادان ایرانی 
درهر حمله‌زیاد میشدو بتددیج ما بل سرباذان عثمانی يك نوع حماداذلاشه اسب‌ماومتتولین 
وتنه مجروحین بوجودآمد. ازط رف فرما نده سپاه عثمانی, بی‌انقطاع فرمان حمله وپیشر فت 
صاددمیشد وسر باذان‌مزبود حمله میکر‌دند وبفاصله چند دقیقه گرفتار حمله سوادان ایرانی 
میشدندو حمله [نوامتوقف میگردید ( بلبل_قولتای) فرما نده مفضوب ادتش عثهانی مشدول 
جنك بود وبرای| ینکه نشان‌بدهد که‌از مرك نمیترسه درخواست کرد که وی را بصفاول بفی‌ستند 
ودرخواستش پذیر فته شد. (قولتای) باشمشیرو نیزه میجنگید وسر باذانی داکه درطر فین‌وی 
بودند تحریص به جنگ مینمود ولی‌نا گهان سنك فلاخن به‌صورتش‌اصابت کرد واذفرط درد 
بررزمین افتا د و لحئله‌ای دیگر یکدسته ازسرباذان‌ایرانی ازروی او گذشتندوض بت سميك اسب 
سرش راشکافت وجان تسلیم کرد ۰ 

مانودسوادان ایرانی ددجناح شمالی براش اخذ تجربه این طورشد که دسته اول اذ 
سوادان, پاسنك‌های فلاخن یا با فدا کی‌دن جان نیزه‌های سرباذان عثمانی رافرودمیا وردند و 
آنوقت دسته دوم میررسیدند وبیاذما نده سوادان دسته اول ماحق میشدند وباتفاق‌سر بازان‌خصم 
زا نا بودمیکر‌دند. زیراسر باذان سپاه عثما نی بعد ازصف اول,دادای نیزء نبودند که بتوانند 
جلوی سوادان ایران دابگیر ند۰ 








ت ۹ 





یب شاء‌جنککایرا نیان‌در چا لدران‌ویونان 


۰ 

سلطان سلیم که باسمت فرما ندهی کل, درهمه‌جا, ناظر بر اعمال جنك بود., امر کرد که 
سرباذان صفوف دوم وسوم داهم بانیزه مجهز نمایند که سوادان ایرانی بعد از اینکه نیزه‌های 
صف اول دافرودآوددند نتواننه ددصفوف دیگرمبا درت به کشتار کنند (خان محمداستاجلو) 
متوجه شد که لحنله به لحظه کار جنك برایرانیان مشکل ترمیشود. ای انبهادد آن‌موقع درجناح 
شمالی بايك‌سد ازنیزء وشمشیر میجنگید ند نه بایکعد» سرباز. مضاف براینکه سرپازانیکه آن 
نیز ء‌هاوثمشیر هار | بحر کت‌درمیا وردندتازء کاروتر سو نبود ند و از منظر میدان جنك نمیهر اسیدند 
و فریاد جنگاوران و چکاچاك اسلحه . آنها فا هیر بر نمیورد . ایرانیان برای این که 
چند درع علمانیهاراعقب پرانند مجبود بودند که خرد واسب‌هازا دوی نیزه‌های‌تیزعنما نیها 
بیند از ند و کاهی اتفاق میافتاد که پنج نیز» دريك لحظه درسینه و شک اسب یاشکم وسینه 
صوادفرو میرفت . 

ازدوصف.هريك دارای پانصد سوادبیش از دویست و کسری سر بازباقی نماند یعنی 
درهر صف یکصد وچند سر باز. معهذا.سربازان مز‌بون آرایش جنک و ۳۳ 
بودند و بعد از هرحمله ۰ بهیئت اجتماع عقب نشینی میکردند که بتوانند باز حمله‌کنند. 
سرایای سوادان واسب‌ها ازخون قرمزشده بود وزمین میدان جنك زیرسم اسب‌ها ادغوانی 
به نظر میر سید . 

حرادت آفتاب انس وصودت سوادان وتنه اسپ‌ها عرق سرازیر میکرد و عرق با 
خون مخلوط میشد وبرزمین فرومیچکید. گاهی اتفاق میافتاد که يك‌سواد. ازفرط گرما و 
عرق دیختن وخون دیزی(ازجراحات) هنگام حمله قبل ازرسیدن بسرباذان عثما نی ازاسب 
برنمین میافتد وتالکنان میگفت (یاعلی) وثائیه‌ای دیگردسته سوارانی که آزعشب میا دنه 
آزروی او میگذاشتند داستخوانهایش داددهم میشکستند. کسی نمیت-وانست تشخیص بدهد 
جسدیکه درمیدان جنك افتاده جنازه‌يك‌متتول است یاجسد يك‌مجروح .. 

آن قدد نعش خون | لوددرمیدان جنك افتاده بود که تشخیص مجردحین بین آنهادد 
بحبوحه کارزار امکان نداشت. اگر ایرانیان پیاده بودند میتوانستند مجروحین دااذمتتولین 
تشخیص بدهند همچنانکه دوزقبل چون سرباذان پیاده پیکادمیکردند. تا آنجا که مرکن بود 
۱ جنك خادح کردند وبعقب جبهه برد ند ودیگران زخمآنهادا 
بستند. و لی‌دهآن‌روز,ایرانیان سواد بودند وباسرعت‌مید فتند ومر اجعت میکر دنده نمیتو انستند 
ذمین دا بخوبی ببینند و غوغای میدان جنك مانع اذ این می‌شد‌که ناله مجروحین بکوش 
ایرانیان برسد. 


يك‌ما نود بر‌جستهدر تاد یخ جنگهای دنیا ۳۹۷ 





دوصف سوارنظام جناح شمالی ایران بازبهتحلیل رفت ودرهرصف بیش ‌ازپنجاه سواد 
(بتقریب) باقی نما ندممهذا همان پنجاء نفر که از سرو صودتشان خون و عرق میچکید و 
اسب‌هایشان ازفرط خستگی درموقع توقف میلرزید ند آدایش جنکی خودداحفظ می‌نمودند 
ودرموقع حمله يك‌واحد منظم راتشکیل میدادند وبین سوارها فاصله وجودنداشت‌ومیدا نستند 
که اگربین سوارها فاصله بوجود بیاید ادزش جنکی‌سوارنظام اذیین میرود وخصم ازفواصل 
مز بودءبودم یکند» وسوادان يكايك‌بین انبوه‌سر بازان‌عنما نی‌قراد می گیر ندو بهلا کت‌میرسند. 

آن‌پنجاه سوا رکه درهر يكازدوصف می‌جنگیدند مثل سایرسواران ایرانی که ددقلب 
جبهه وجناح جنوبی‌پیکارمیکردند می‌دا نستند که عتب‌نشینی نخواهند کرد و ازطرف(استاجلو) 
فرمان عقب نفینی صادر نخواهد شد مگ بط-ود موقت. چسون عقب‌نشینی (استاجلو) 
سیب میشد که جناح شمالی جبهه ایران خالی شود وهمین کهآ نجا خالی میگر‌دید عثما نی‌ها 
جبهه ایران را تحت‌محاصره قرادمیدادند وتمام ایرانیان‌دا بقتل میرسا نید ندچون ایرانی‌ها 
حاضر نبود ند اسیررشو ند.وقتی شماره سوادان (خان محمد استاجلو) درهريك از صفوف که 
حمله میکردند به پنجاه نفردسید (استاجلو) متوجه شدکه باآن عده‌کم حمله سواد نظام » 
بی‌اتراست و ناگزیر‌گردید که پانصدتن اذ سوادان ذخیره دامنضم بان دودسته‌کند ولذا 
دودسته سیصد نفری متشکل شد. ۱ 

عثما نی‌ها زوز قبل , بطلوری که گفته شد بعدازظهر, جنك دا متاد که کردند تااین که 
اموات دا دفن کنند ومجروحین دابه عقب جیهه بفرستند ولی در آن دوز سلطان سلیم تصعیم 
نداشت که مبادرت به‌متار که موقنی نما ید. او میدالست که ایرانیان نیروی ذخیره ندادند و 
ذخیره‌های کوچك آنها ذخیره تا کتیکی است۰ 

( توضیح - امروز» ذخیره دونام دارد یکی ذخیره استراتژیکی (سوق الجیشی) و 
دیگری ذخیره تا کنیکی (تعبية |لجیشی). ذخیره‌ای که دود ازمیدان جنك است و درحال 
استراحت‌کامل میباشد موسوم است به (ذخیره استراتژیکی) وبمثل ذخیره آدتش شوروی در 
جنك جهافی اخیردر پشت کوه‌های اورال ذخیره استراتژیکی بود چون بامیدان جنك خیلی 
فاصله داشت وذخیرءتا کتیکی عبا تست |ذذخییءای که درخود میدان جنك‌است وددهر لحظه 
میتوان ازآن استفاده کرد - مترجم)۰ 

(سلیم) می‌فهمید که ابرانیان نمیتوا نند يك‌دسته از سوادان خسته دا به عقب جبهه 
بفرستند تااستر احت کنند و بجای] نهاسوادان و اس‌های تاذه نفس داواددمیدان چنك‌نمایند 





سض شاء جنگ‌ایرا نیان‌درچا لددانو یونان 


(سلیم) می‌فهمید که نباید مجال بدهد که ایرانیان خستگی دا دفع نمایند و باید بی‌انتطاع 
جنگید تااین که ایرانیان اذفرط خستگی. زودتر گرفتاد داس مرك شوند. پادشاء عثمانی 
میدانست که سر بازهر قدردلیری داشته باشد وقتی جنك طولانی شد.وذخیره‌ای و جودنداشت 
که جای سر باذان خسته دابکیرد و آنها جهت استراحت به‌عتب جبهه منثقل شوند » ازپا 
درمیاًید * سلیم میدانست که سوادان ایرانی ازتعلیم و تمرین ممتد نظامی بر‌خورداد نیستند» 
سربازان سپاه (ینی‌چری) دا درعثمانی . مدت پانزده سال , تحت تعلیم جنکی قر ادمیدادند 
و بطود منظم آ نهادا واداد به‌تمرین جنگی و ورزش بدنی مینمودند که در میدان جنك خسته 
نشوند اماسوادان ایرانی فاقدآن تعلیم بودند وا گرخود آنها میتوانستند خستگی دا تحمل 
نمایند اسب‌هایشان لمیتوانستند خستگی دا تحمل کنند . حمله دائمی سواد نظطام احتیاج 
باسب‌های ید داشت ومیباید هرسوادلااقل يكاسب درعقب جبهه داشته باشد که وقنیاسبش 
خسته شد. از مر کوب خسته فرود بیاید و سواد اسب تازه نفس شود تاخستگی مر کوش 
دفع گردد. 

ولی سوادان ایرانی اسب ید نداشتند و بجای کمبود اسب ونواقص سازوبرك جنگی 
ونواقص تعلیمات نظامی . فقط يك‌جیز داشتند و آن ایمان محک برای جان فدا کردن دد 
راء علی (ع) وخاندانش وهمچنین درراء پادشاء شیمیان بود. بمد ازاینکه ذخيرة پانصد 
نفری منظم به سوادان مجروح وخسته وخون چکان شد وضع آن‌ها بهتر گردید و توانستند 
بانیروی مادی دروحی جدید میادرت بحمله‌نمایند. تا کنيك سپاه عثمانی (یاعثمانلی) بهمان 
روش‌ادامه داشت وچند ردیف سرباذان نیزه‌داد.یکی بعدازدیگری قراد گرفته: بسوی جبهة 
ایرانیان پیش میر فتند. 

سوادان ایرانی باتاخت به سرباذان عثمانی‌نزديك می‌شدند وسنك‌هان فلاخن دادها 
میکردنه و نیزء سربازان صف اول و گاهی صف دوم دا فرود میآوردند وحمله میکردند 
و عده‌ای دا می کشتند و خود بتتل میرسیدند و مقابل نیزه سربازان صفوف دیگر مجبود 
بودند که عتب بروند. سربازان سپاه عثما نی‌وقتی میدید ند که ایرانیان عقب نشینی کردند : 
به‌پیشرفت ادامه میداد ند وایرانیان مرتبه‌ای دیگرمبادرت بحمله می‌نمودند ۰ وبا فدا کردن 
جان دقیقه‌ای چند عانع ازییشرفت سرباذان سلطان (سلیم) می‌شدند بدون اینکه‌پتوانند نتیجه 
قطعی بگیر ند. 

راویان میکویند که سلطان سلیم وقتی وارد آذدبایجان گردید طول ادابه های 
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يك ما نود بر جسته‌در تار یخ‌جنگک های‌دنیا ۳۹ 


19 .یا مات تست تیگ یضت ت تست تسس ترتع تحت حست. 


حامل تیرونیزه و چیزهای دیکر ادتش عثمانی از جمله برج‌مای متحرك چند فرسنك‌بود. 
این گفته‌اغراق نیست چون‌سلطان سلیم‌با عزاره پا نصدادا به حامل سازه برك جنگی وبرج‌های 
متحر لو خوار باد واردآرذبا یجان‌شد وااگر طول‌هرادابه دا پنج‌مش فرض‌کنیم و طول‌اسب‌ها 
راهم که به‌ادابه پسته میشد محسوب‌نمائیمو فواصل‌بین ادابه‌هادا (در موقع‌داهپیمائی) دد نظظر 
بکهریم طول‌ارابه های‌پادشاه عشمانی‌دد موقع راهپیمائی از دوفرسنك بیشتر میشد وشایدبسه 
فرسنك میرسید. لذاعجیب نیست که (سلیم) برای جلو گیری اذ سوادان ایران آن‌همه نیز 
بسربازان خودداد۰ (سلیم) در آن‌روز؛ علاوه بر‌نیزه: برای‌ازپادر آوددن سوادان‌ایرانیازذ 
کمان‌دادان چر کس نیز استفاده کرد. 

ارتش‌عتمانی, دارای‌نظام‌جالب توجه‌ب ود و وساگل جنکی داشت دافسران عثمانی 
میدانستند برایا ز پا در آوددن مدافعین‌قلاع جنگی میبا یدازبرج متحرك استفاده کرد. برح 
متحرلیکی ازاسلحه قا بل ملاحظه‌ادتش عثما نی بود و [ن‌راطوری میساختند که بقطمات منفصل 
تفسیم میگردید و آن‌قطعات دا بوسیله‌ادا به حمل‌می نمودندوهنگامیکه يك‌دژ جنگی‌رامحاص» 
میکردند» قطعات مزبور دانزديك حصاد قلعه سواد مینمودند و صرباذان عثما نی‌اذبالای‌برج 
تیرو سنك و گاه ی آتش‌بر سر مدافعین میبار یدند و چون‌برج مرتفع بود هرگاه مدافعین دا 
ضعیف مییافتند میتوا نستند ازداه‌برج واردقله شوند. درایران, تا آن‌روذادتش سلطان سلیم 
از برج‌های متحرك خوداستفاده نکرد چون ایرانیان‌در پتاه حصارقلعه جانگر فتند تااین که 
(سلیم) از برج‌های متحر ۵ استفاد» نماید: درآن ووذ: سلیم اش کرد که بزج‌های" متحزك 
دابر پا کنند ومده‌ای از کما ندادان سپاه چر کس در[ نها جا بگیر نه وسوادان ایرانی دابه تیر 
ببئد نه وسرباذان چر کس:تیرانداذانی خوب بودند. دوبرج»آذبروج متحرك ادتش‌عثمانی 
مقا بل جناح شمالی ایران » نزديك سرباذان صفوف اول سپاه عثمانلی بر پاشه و عده‌ای اذ 
کما ندادان‌چر کس درآن‌جاگز فتند ووقتی‌سوادان حان محمد استا جلو بادودسته سیصدافری 
میادرت بحمله کردند. آنهاداهدف تیررساختند. پیکان سربازان چر کس برسینه وصورت‌بعضی 
ازسوادان ایرانی نعست و]نهارااذبالاذین سر‌نکون کرد. ای‌انیان پیش بیقی نمی کردند 
که ممکن است که عثمانی‌ها در میدان جنك برج بوجود پیاور ند واذ آن بالا» سرباذان 
ایرانی دا به‌تیر بیند ندشمخا لچی‌هاهم دد برج‌ها به‌تیرا نداذان ملحق گردیدند و بارف‌ایرانیان 
تیرا ندازی کی‌دند. ۱ 

کر است پزدیده شو دما نی‌ها که شمخال داشتند پرای‌چه‌تیرا نداذانی‌داکه باکمان 


۳۷/۰ شاه‌جنگکا یر | نیان‌درچا لدرآنو یو نان 
تیراندازی می کردند به‌برجها فرستادند وچرافقط ازشمخال‌چیان استفاده نکردند۰ جواب 
این ایراددا مادرفصول قبل داده‌ایم و گفتيم در آن دوده چون شمخال وسایراسلحه آتشین 
آزسر پر می‌شد» پر کردن آن‌ها طول میکشید. دیگراینکه بعد ازشليك دو گلوله و حد اکثر 
سه گلو له میباید صبر کنند تا شمخال سردشود ومدتی به‌طول میا نجامیدتا اینکه حرارتثمخال 
آذبین برود. ولی تیراندازان گر فتار آن اشکال نبودند ومی توانستند پیاپی تیراندازی کنند و 
تیراندازان ماهر دريك دقیقه سی‌تاچهل تیرمی‌انداختند وسرعت تیراندازیآن‌ها باندازه 
سرعت تیراندازی کسانی بود که تااین اواخر تننك‌های پنج تير وده‌تیر شليك میکردند وبعد 
ازشليك هر فشنك کاری نداشتند جزاینکه گلزکدن تننك راباز کنند تافشنك خالی خارج شود 
و آنگاه آن را بیندند. 

ایرانیان نمی‌توالستند که برجهادا از کاد بیندازند برای اینکه نیروی کافی‌جهت حمل 
به بر جها نداشتند و برجها بطوریکه اشاره شد در عقّب سربازان عثمانی قراد گرفته بود . 
فلاخن‌ها و کمان‌های‌ایرانیان (درجناح شمالی) علیه برجهابیاثر بود ونمی‌توا نست‌بان آسیب 
پرساند. هردفعه که سواران (استاجاو) حمله میکردند گلولههای شمخال یا تیر کمان‌داران 
عثمانی که دربرج‌ها قرار گرفته بودند عده‌ای از ایرانیان دابهلاکت می‌رسانید . ماقبل‌از 
اینکه بمبحث جنك (چا لدران) برسیم گنتیم که ایرانی‌ها پانصد شمخال درا نبادهای فشولی 
داشتند وهرشمخال طبق صورت قشونی دادای پنجاء گلو لد بود. آن پانصد شمخال دام به 
میدان جنك (چالدران) آوردند اما ازشمخال‌ها استفاده کافی نشد. شمخال,سلاح سر باز پیاده 
بود وس‌پازسواد نمی‌توانست‌ازآن استفاده کند. یءنی تا آن تادیخ استفاده نکرده بودند. بعد 
از آن که شمخال‌های سبك‌تر ساخته شدسواران توانستند آنرا حمل نمایند. لیکن در جنك 
(چالدران) شمخالها, هنوزخیلی سنگین بود وبشدت ( لکد میزد) یعنی بعد ازثليك شمخال 
براثرعکس العمل فشار گاز پاروت, بعقب پرتاب هی اکن بهمین جهت در موقع شليك يك 
دوشاخه یاسه شاخه زیر شمخال می گذاشتند تااینکه لکد آن به‌شخالچی آسیپ نرساند . 

جنك‌های قدیم‌هم طوری بود که فریقین دهم میر یختند وا گره‌یخو استند بعد اذتلاقی 
فریقین با مخال شليك کنندسر باز ان‌دوست راهم بقتل میرسانیدند. گلوله سربی شمخال‌های 
قدیم آفت جان بود و به ندرت اتفاق میافتاد که مضروب . بعدازاصابت گلوله زنده بماندمگر 
اینکه بدست یاپایش‌اصابت کرده باشد. وقتی گلوله شمخال به‌سینه اصابت می کرد در پشت 


مضروب يك حفره دسیع بوجود می‌آدرد و مضروب دردم بقتل‌میرسید زیراسینه وجهازتنفی 


نود بر جسته در تار یخ‌حنکه‌هاید نیا ۳/۱ 








لچی‌های پیاده دوذ پش بقل دسیدند وشمخال‌های آن‌ها درمیدان جذك 
نیها شد. در آن روز که سواران‌ایرانی می‌جنگیدند پاذما نده شمخال‌هامورد 
زار ت امگر به‌تفر ی قآ نمم بدون اثرمحوس۰خان محمد (استاجلو) چندنفر از 

| پجناح شمالی آورد و با نما گنت که بسوی برج‌ها تیر اندازی‌کنند ولی تیر 
| موثرواقع نکردید . عثمانی‌ها که متوجه شدند برجهای متحرلك , ایرانیان دا 
درقلب جبهه‌هم دو برج برپا کردند داذبالای برجها ایرانیان دا بهتیریا گلوله 


مقاومت بازمانده ابر انیان‌دور بر ابر بر جسته ترین 
سپاه جیبان 


همینکه کاد از هرطرف‌برایرانیها تنك شد بدستور سلطان سلیم سپاه (ینی‌چری) راه 
قلب جبهه‌ایران دا پیش گر فت ودرقلب ایران(روملو) فرما ندهی‌میکرد وشاه‌اسماعیل هم دد 
قلب جبهه بود . (سلطان سلیم) بررجسته‌ترین سپاه خوددا بقلب جبهه‌ایران فرستاد بیآنکه 
بداند که شاه اسماءیل در [نجاست. ادفکرمیکرد که شاه اسماعیل درتیه فرما ندهی قراردادد 
درصورتی که درآنجا ( کلاچرمینه) فرماندی می‌کرد. شاء اسماعیل و (روملو) وسربازان 
قلب جبهه ایران میباید باسپاهی پنجه در پنجه اندازند که گفته می‌شد برجسته ترین سپاه 
جهان است. سرباذان (ینی چری) طبق روش خوه بادست‌ها و صودت‌های سرخ دنك بسوی 
قلب ایران پیش میررفتند. سبیل‌های کلفت وطویل سربازان مز بود, درصور تهائی برنك خون 
يك منظره وحشت آود بوجود آورده بود وسربازان مزبور" درحالیکه تلوادها دا ازغلاف 
بیرون آودده بودند بطرف قلب جبهه ایران میرفتند. 

سربازان سپاه‌هاید یکر نمی‌توانستند ازتلواد استفاده کننه باستثنای سپاه (ايچاقلان): 
تلوارعبادت بود ازيك ساطود تیزوبلند که انتهای آن , در آنجا که ساطودمتصل بدسته می‌شد 
با يك بود.وابتدای تیغ , وبيك تعبیر نوك آن وسعت میگر فت دپهن میشد سر بازان‌سیاه‌های 
دیگرءثمانی چون ورزیدگی سربازان سپاه (ینی‌چری)رانداشتند نمی‌توانستند تلواردا بکار 
ببر‌ند و همینکه آن دا چند دقیقه بحرکت درمیآوردند خسته می‌شدن؛ ومچ دست وبازوی 
آن‌ها اذکاد می‌افتاد . اما سربازان ینی‌چری می‌توانستند ساعت‌ها باتلوار بجنگند بدون 
اینکه خسته شوند. درقلب جبهه ایران فقط دوهزاروپا نصد سواربود وشاه‌اسماعیل و(روملو) 
میباید با آن عده‌قلیل جلوی سربازان (ینی‌چری) دا بگیر ند. 


مقاومت‌باذما ندهایرانیان دد بر ابر بر جسته ترین سپاء‌جهان ۳ 


سوادان ایرانی برای جل وگیری اذپیهرفت سربازان (ینی‌چری) بافلاخن برسرقان 
سنك باد یدند. ستك‌های فلاخن عده‌ای ازسرباذان مزبوددا برذمین انداخت و بعدایرانیان 
حمله کر‌دند. (آقا) نی فرمانده سپاه (ینی‌چری) آ نقدد به نیروی‌سر باذان خود اتکاء داشت 
که نخواست. نیزء‌دار جلوی سرباذان قراد‌بدهد و گفت یك‌ضربت‌تلوادهريك ازسر بازان من 
دست‌های اسب سوادان ایرانی‌دا قطع خواهد کرد وسرباذبزمین خواهد افتاد و ضر بت دوم 
تلواراودا بدو نیم‌خواهدنه‌ود. (آقا) عتیده داش تکه نیزه ازادزش جنکی سر باذا نش‌میکاهد 
و بدان میماند که بجای شمشیر بدست آن‌ها درفش بدهند . وقتی سوادان ایرانی به سر‌باذان 
پنی‌چری ) دسیدند بطوریکه ([قا) گفته بود شبات تلواد سر‌بازان او" دست حده‌ای اذ 
اس‌های ایرا نیان دا اذبدن جدا کرد وسر باذان برزمین افتادند. حتی پسی از سربادات 
ایران ی که پرزمین افتادند بايك ضربت تلواد بقتل رسیدند امافتاد حمله سوادان.صف ادل 
سربازان (ینی‌چری)رامتز لزل کرد. 

خون چشم سوادان ایرالی را گرفته بود چون میدانستند آن میدان جنك قبرستان 
]نهاست وازذآنجاذ نده خارج لخواهند شد. 

بیم میدان جنك‌ناشی اژوحشت مرك است ووقتی‌عده‌ای خوددا برای مرك آماده کنند 
ازمرك بیم ندارنه. در آن روز؛ا کر (سلطان سلیم) بجای سر باذان ینی‌چری ادها بمیدان 
جنك میفرستاد پاز سوادان ایرانی بآنها حمله‌ود می‌شد ند چون نمی‌ترسیدند ۰ سرباذان 
(ینی چری) هنگام جنك باسرباذان پیاده بی‌بدیل بودند اما فاد سوادان آن‌هادا عتزلزل 
کرد دایرانیان توانستند و ول سر زان نی جری) را بشکافنه وخود دا به صف دیگر 
برسانند وقتی تبر سواد ایرانی برصورت یاشانه یاسینه سرباذ (ینی‌چری) فرود می‌آمد و 
میا فتاد ناله نمی‌کرد وفریاد برنمیآودد چون سر باذان مز‌بود طوری درقبال دردمتاومت 
داشتند که‌ازذخم خوودن‌نمی نادند گفتيم که شاهاسماعیل درقلب جبه‌ایر ان تحت فرمندهی 
(روملو) پیکادمیکرد ولی درعمل, خود اوفرما نده بود وافسران و سر بازان آن‌قدر که بوی 
توجه داشتند به (روملو)توجه نداشنند.وقتی پرچ‌تکان می‌خورد وف‌ما نی‌ساددمیشد اف آن 
وسرپاذان می‌پنداشتند که آن فرمان داشاه اسماعیل صادر کرده و در داقع همین طودبود د 
(روملو) بدون جلب نظر شاه‌اسماعیل فرما نی صادد نمی‌نمود. نه‌ازآن جهت‌که اودا پادشاء 
میدانست بلکه بدان مناسبت که اطلاع داشت مردی است جنکی وخون سرد و آذه‌وده" شاء 


اسما عیل بو سیله( روملو) بسر باذان گفته بودکه متوجه‌نفس اسپ‌های‌خود پا شندزیراطاقت اسپ 


ددع _ _«_«-_ و و(« «ّ«(«پ۰پ۰پ۰پ۰«(«(«(_س<< 

۳۷ شاه‌جنگك یر | نیان‌درچا لدرانو یونان 

حدی دارد ووقتی از آن حدتجاوز کر د ازپا درمیاید. در موقع حمله‌اسب‌های سواران قب 
چبهه ایران باحر کت چهادنءل سبك بسوی سر باذان ینی چری میرفت وفتط درلحظه های 
آخر, اسپ‌هادا باچهاد نعل‌سرییع بحر کت درمی آوردند که بتوانند صفوف سر بازان ینی‌چری 
داپکافند وددهم بریز ند. شاه‌اسماعیل بر خلاف درخواست (روماو) که میگفت درعتب ,جنگد 
درصف اول سوادان میجنکید ودرهرموضع که می‌توانست اسپ خودراروی دوپا وامیداشت 
ک بتوانه هنکام فرود آمدن دودست اسب تبر بیندازد وازنیروی اسب‌نیز برای ازپادر آوردن 
سر بازخصم استفاده کند. بعد ,سر بازان مواد؛عب نشینی می کردند زیرانمی‌توانستندطوری 
صفوف سیاه (ینی‌چری) دا بشکافند که خوددا بعقب آنها برسا نند وا گرهم می‌رسا نید ندبی‌فایده ۰ 
بود ذیراددیشت سربازان (ینی چری) بازسرباذان عثمانی حدور داشتند. وقنی موقع عقب 
نشینی فرامیرسید طبق دستورشاه اسماعیل + آسپ‌ها باحر کت قدم و گاهی یور تمه‌برمی گشتند 
چون ضرورت نداشت که پاسرعت حر کت نمایند و اسب‌ها دا اذ نفس بیندازند . سرباذان 
(یشی‌چری) پیاده بودند و باقدم های معمولی حر کت میکردند و نمیتواننند سر یع‌ترازاسب 
حر کت نمایند وسوادان ایرانی اگرباقی میماندند می‌توا ندتند درهرموقعآنهاراموردحمله 
قراد بدهند. وقتی برای پنجمین بارسواران ایرانی) حمله کرردند یك‌ضروبت تلواد‌دوی دست 
داست شاه‌اسماعیل پالای آد نج‌وارد آمد. معلوم می‌شد سر بازی که آن ضربت رازده مردی‌بلنه 
قامت بوده که توانسته با تلوار ضر بتی بر پا زوی شاه‌اسماعیل واردبیاورد. اگر شاء اسماعیل 
زده بر تن نداشت دستر استش قطلع می‌شدو با این که زره جلوی ضربت تاواردا گر فت بازبازوی 
پادشاء شیمیان مجروح شد ولی بحمله ادامه داد تااين که عقب‌نشینی کردند (روملو)مشاهده 
کرد که ازدست شاء‌اسماعیل خون‌تازه فرومیچکد و گنت ای‌مرشد بزرك تومجروح شده‌ای 
شاه اسماعیل گذت(روملو ) يك خر اش کو چكث, درقبال فدا کار یهاو جا نفشا نی‌دیگر ان‌دراین‌دوروزچه 
اهمیت دادد. (روملو) گفت ای‌پادشاه شیمیان بگذارزخم توراببندند چون اگر نبندند ادامه 
خون دیزی توداضعیف خواهد کرد. شاه اسماعیل چند دقیقه درعقب جبهه برای‌بستن ذخم 
دست داست توقف‌کرد. تلوار گوشترا بریده و لی نتوانسته بود که پاستخوان آسیپ برسانه 
وپزشکی که دست شاه اسماعیل دا بست باو گنت ای‌پادشاه شیمیان تودیکر نباید بااین دست 
کار کنی تااین که بهبود حاصل کند. چونا گر بااین دست کار کنی؛ خون دیزی تجدید‌خواهد 
شد قبل ازاینکه دست داست شاهاسماعیل مجروح شود پای چپ ودست چپش زخم شده بود 


وهر دوزخم را بطوری که گفتیم بستند. وقتی پزشك باو گفت که نباید بادست راست کار کند 


مقاومت باذما نده‌ایرانیان‌دد بر ابر برجسته تن ین‌سیاه‌حوان ۳۷۵ 





تااین که بهبود حاصل نماید شاه اسماعیل قدری دست چپ‌راتکان داد و گفت تصود میکنم که 
دست چپم از دست راست سالم‌تی است. پزشك گفت‌بهتراین است‌که ازادامه جنك خوددادی 
کنی زیرادست چپ توهم مجروح میباشد. شاه اسماعیل گفت ولی نه‌بدری که نتوانم‌شه‌شیر 
بز نم. بعد ازاین گنته شاء اسماعیل یالاسب خودرا گرفت وجفت زد و برذین نشست وبطرف 
میدانکارزاد براء افتاد۰ پزشك گفت پادشاء شیمیان عودرا بکشتن میدهد ذیرا هردودستش 
مجروح است وتاساعتی دیگر زخم‌های اوبا زخواهد شد وخون دیزی تجدید خواهد گردید 

مجروح ی که نزديك پزشك ایستاده بود وانتظادمیکشید که زخمش دا ببندندگفت تاساعتی 
دیگر پادشاه شیمیان زنده نیست تااینکه زخمها یش بازشود ودوچادخون دیزی گردد. پزشك 
پرسید برای‌چه؟ سر باز گفت پرای اینکه شاه‌اسماءیل قصد داردخودرابکشتن بدهد تااینکه 
خبر شکست‌شیعیانرا به تبر یز نبرد. پزشك گفت پادشاه‌ما خبط میکند وا گر اوزنده بما ندمی‌توا ند 
يك‌قشون بزرك فراهم نما ید وعلما نیهارااذاین کشوردور کند. اماا گر کشته شودکسی نیست که 
جایش دابگیرد این همه سر با ذ که دیدی دیروزوامروز کشته شدند همه خودرا قر بانی شاه 
اسماعیل کردنه وا گردیگری بجای اوبود؛اين طورفدا کاری نءی‌نمودند سربازمجر و حگفت 
شیمیان درهمه موقع وهمه‌جا غیرت دادند. پزشك گفت‌توچون جوان هستی هنوذ نمیدان ی که 
ارزش فرمانده درمیدان جنك چتدراست۰ ااگرروزی بسن من‌برسی و بیش ازسی‌جنك‌دادیده 
باش آن وقت هیفه‌می که ارزش يك‌فرمانده لایق درمیدان جنك به‌تنهاگی ازچند سپاه‌بیشتر 
است: من اذتومی‌پرسم که اگردداین جنك مردی غیراذشاء اسماعیل فرمانده قشون بودآیا 
توحاضرمی‌شدی پس از اینکه ذخم تودا بستند بمیدان جنك بروی ‏ سر باز جوان گفت نه. 
پزشك گفت دیکی‌ان‌هم مثل توهستند و آنهاهم برای شاه اسماعیل جانفشانی میکنند و تادنیا 
بوده چنین بوده و بعداذاین‌هم چنین خواهد بود وسرباز آن‌قدد که برای يك‌فرما نده لایق 
جا نفشا نی‌میکند بی ای چیز‌های‌د یگ فدا کادی نمیذما ید. | گر شاهاسماعیل کشته‌شودایران‌ازدست 
میرودوءتما نیها سر اسر ایران‌را خواهند گر فت‌و لیا گر شاء اسما عیلز نده‌بما ند نهفقط عثما نی ماد ااذ 
این مملکت بیر ون خواهد کرد پالکه خالعثما ند اهم خواهد گر فت. | کنون‌ددسه‌مر کز مشنول تملیم 
سر با زان‌هستددوا گر جدك فقط پا نزدء‌روزبتاخیرمی افتاد بیست‌هززارسر باز, بیش ازسر بازانی که‌دد 
این‌جا هستند باین قهون ملحق می‌شد. شاه‌اسماءیل با بیست وهفت هزارسریازجلوی <ویست 
هزارس باز سلطان سلیم را گرفتو دو زوزاست که نمیگدارد عثما نی‌ها از این‌جاعبو رد کنند و 
اگرپنجاه هز ارس باز میداشت فکر بکنچه میکرد, اگر‌شاهاسماعیل ذنده بماند داذاین‌جا 











مراجعت کند, بسهو لت يك‌قشون یکسدهزادنفری گرد می‌آودد وبا آن قشون عثمانی‌ها دا از 
ایران بیردن خواهد کرد. سر بازجوان نظری‌بمیدان جنك انداخت وازپزشكپرسید نظریه 
توداجع باین جنك چیست ؟ 

پزشك گفت ای‌جوان‌ماهمة شیمه مرتضیعلی () دمجاهدفی سبیل‌اله هستیم ووظینهما 
این‌است که طبق دستورشاءاسماعیل آن‌قدرمقاومت کنيمتا کشته شویم وننك شکست‌رابخا نه‌های 
خود نبریم. . 

وظیفه تو که جوان وسر بازهستی این است‌که ددمیدان جنك پیکار کنی و کشته شوی و 
وظیفه من که سا لخورده وپزشك هستم این است که دراینجا؛یمنی ددمحل کاروزخم بندی‌خود 
آن قدرپایدادی نمایمتا کشته شوم. من تصور نمیکنم دراین میدان جنك هیچ سربازشیعه باشد 
که نخواهد جان فدا کند ولی باز میکویم که شجاعت و مردانگی شاه اسماعیل در دلیری 
سر با ذان‌ما خیلی تاً یر داشته‌است ودارد وهیچ يك ازسردادان حتی (استاجلو) و (سادوییره) 
که دیروز آن شجاءت خارق العاده دا ازاو دیدی نمیتوانستند این شوق وهیجان دا برای 
فدا کاری درافراد بوجود بیاورند. این مردکه تودیدی اکنون زخم دست خوددا بست واز 
اینجادفت برای فرماندهی جنك یکی ازنام آوران دنیا داز کسانی است‌که هرهزادسال‌يك 
مرتبه » یکی ازآنما پیدا می‌شود. من نمیکویم که شاه اسماعیل بی‌عیب است نون هرانسان 
عیپ دارد ولو کل باشد و گل بی‌خادخداست. لیکن این مرد» برای اداره جنك» بی‌نظیر 
است وتمام سر‌بازانیکه دیروز وامروزدراین میدان کشته شدند و کشته خواهند شد یك‌طرف 
وشاه‌اسماعیل يك‌طرف. لذامن‌عتیده دارم که همه‌پاید دراینجا بهلاکت پرسیم ولی‌شاه‌اسماهیل 
زنده بماند تا نگذارد کشود شی‌یان بدست ساطان سل 
سکوت کرد و فکرنمود و گفت زاست میکوئی اکر, شاه اسماعیل دنده بمانه کهورشییان 


پایداد خواهد مان و لحظه دیکرسر با زجوان؛سوادیراسب کردید وراه میدان داپیش گرفت. 


م بیفتد . سر باز جوا چند لحظه 


آنهائی که مثل شاه اسماعیل وآن سوادجوان بعدازمجروح شدن می‌توانستند خودرابههقب 
پرسانند وزخم داببندنه درقلب جبهه‌ایرانیان از سر باذان نيك بخت بشمارميآمدند. چون ؛ 
اکثر مجروحین گرفتاد تلوارهای مهیب سر بازان ینی‌چری می‌شدند و جان میدادند . وقتی 
پك‌سوادایرانی اذپشت اسب برذمین می‌افتاد هلاکش مسلم بود وهیچ نیرو. نمی‌توانست وی 
داانمرك نجات بدهد ۰ بازوی سربازان ( ینی‌چری ) مسلح به‌تلوادچون جرثتیلی بود که 
خستگی نداشت وداگم تکان میخورد ومقاً بل آن‌جا نداد باقی‌نمی‌ماند خواء اسب خواه‌انسان. 








مقاومت بازما نده ایرانیان‌ددبرابی بر جسته‌تر ین‌سپاءجوان ۳۷۷ 





درحالی که سوادان ایرانی خون وعرق می‌ریختند و گاهی زبان اسب‌ها از دمانشان بیرون 
میآمد برچهر»ارغوانی‌سر بازان(ینی‌چری)حتی عرق ننشسته بود . در موقع حمله سوادان 
ایرانی. گرچه بعضی از آن ها کشته ميشدند و برذمین میا فتادنداما ناله‌ای از آ نان شنیده‌نمی‌شد 
ودیگران جای مقتولین داپرمی‌نمودند.. دقتی سوادان‌ایرانی بسرباذان ینی‌چری‌می‌دسید‌ند 
سربازان مز بود طوری آن‌ها دا مینگر یستند که انکاد یکدسته مسافر بسوی آن‌ها میآید . 
کوچکترین اثراضطر اب درچهره‌ها آشکارنمی‌شه وحرکتی پدیدار نمیگردید که نشان بدهد 
سرباذان مشطرب شدها ند . تنهاصداگی که از سر باذان (ینی‌چری) بگوش میرسید " صدای 
(اجاق) بود . در هريك از واحدها يك‌افس , در فواصل معین بالحن مخصوص و طولانی 
بانك برمی آورد(اجاق) . بس اذاو » افس‌آن‌وس باذان باهمانلحن طولانی با نك میزد ند 
اجا۱۱۱۱اق... 

این صدا وقتی بالحن طولانی ازدهان هزارها نفرخادج می‌شد چون يك‌غرش‌مخوف 
جلوه میکرد. این صدادر فواصل معین, از آن جهت بر آورده می‌شدکه سر بازان (ینی‌چری) 
بخاطر بیاور ند که آنان سرباذان (اجاق) هستند وتحت حمایت (اجاق) میباشند وروش‌جنگی 
آنها باید طوری باشد که شایسته وابستگیآنها باجاق جلوه نماید بعدازآن فریادهمه ساکت 
می‌شدند ودیگرصداگی بگوش نمیرسید مگرصدای (هن هن) نفس‌زدن سربازان هنگام‌تلواد 
انداختن. [ نها مثل يك‌ماشین خستکی نا پذیرمجهز به‌هزارهاداس مرك خرمن حیات دامقابل 
خود درومیکردند وجلومیرفتند. در جنگهای ذمینی وددیاگی نتیجه يك‌نسل و گاهی چندنسل 
فما لیت, دريك یادوروز آشکادميشود. طر ذپیکارسپاه (ینی‌چری) در میدان جنك ( چالددان ) 
نتيجه چندندل بذل مساعی بود وآن-پاه روحیه و ارزش جنکی خود دا تاپایان آن قرن 
(یعنی قرن شانزدهم میلادی - مترجم) حفظ کرد واز آغان قرن هفدهم» (ینی چری) فاسد 
شد وادزش جنگی‌داازدست دادومیدل بيك سپاه سیاسی گردید وپیوسته پرای سلاطینعثمانی 
تولید زحمت میکرد و گاهی سلاطین عثمانی دا اذسلطنت بر کنادمیده‌ود. سپاه (ینی‌چری) 
اذفرن هفدهم میلادی بیمد :در کشورعثما نی حکومتی شد درون حکومت دیکروبی آن که‌ادزش 
جنگی قدیمر اداشته باشد گاهی سیاست کشوررااداده میکرد.سلاطین عثمانی ازسپاء(ینی‌چری) 
بهتلك آمده بودند؛ولی نمیتوا نیتند»خوددا ازشر آن سپاه آسوده کنند ودیده شد که سر باذان 
سپاه (ینی‌چری) سلطان عشمانی دااذکاخ بیرون کشیدند ودر وسط خیا بان سرش دا پریدند 
عاقبت یکی اذ ملاطین عثمانی موسوم به (سلطان محمود دوم) درسال ۱۸۲۸ میلادی تمام 





۳۷۸ شادجنکه ار انیان‌در چالددان ویونان 
ی 


افسران وسر باذان سپاه (ینی‌چری) دا بقتل دسانید و خودوحکومت وملت عثمانی دا برای 
هميشه ازسپاه (ینی چری) آسوده کرد. سلطان محمود دوم برای اینکه میاه مز پوررانابود 
کند شهرت داد که میخواهد بجنك برود وباید سپاه (ینی‌چری) دا برای جنك بسیج نماید 
وتمام افسر‌ان دسر باذان وحتی افسرانی‌را که 2۱ 
افسران و سر بازان ینی‌چری دريك محوطه محصور قرارداشت و اطراف آن محوطه بالای 
ادتفاعات, توپ نصب کر ده بود ندو توپهارا با چهار باره پر کردند و ,بطر فافراد سپاء (ینی‌چری) 
شليك نمودند و آن قددازچهارطر ف, بطارف افسران وسر بازان شليك کرد ند تاهیچ کسز نده 
نماند بعد اذاینکه محقق شد در آن محوطه کسی تکان نمیخورد, سلطان محمود دوم عده‌ای‌از 
سرباذان خوددا مأمور کرد که پاتننك وطپانچه وارد آن محوطه شوند و هرسر باز وافس 
(ینی‌چری) دا که مجروح شده امابه‌قتل نرسیده بقتل پرسانند تااین که حتی يك‌تن افراد 
آن سپاء زنده نماند. بمداذاین که مجروحین دابقتل رسانیدند.هنگام شب اجساددا بسه کشتی 
بزركمنتقل کر دنه و کشتی‌ها لنگر برداشتند و بدر یار فتند ونش‌افسران وسر باذان (ینی‌چری) 
دا دردریاانداختند وبر گشتند. جنازه‌ها پائین دفت ولی بءدازچند دوز بالاآمد داز آن پس 
ای اواج ددیالاشة افس‌ان وسریاذان (ینی‌چری) را بساحل میانداخت وان آن بیند؛ 
درعثمانی سپاه (ینی چری) احیانشد . 

ولی درجنك (چالدران) سپاه (ینی‌چری) ازحیث جسم و روح در بحبوحةٌ قدرت و 
ادزش جنکی بود و بيك نیروی مافوق بشری شباهت داشت . بااین که ایرانیان بی انقطاع 
حمله میکردند وعقب می‌نشستند وباز حمله می‌نه‌ودند . و مجال نداشتند که بتماشای جنك 
بپردآزند باذازپیکادمنظم سرباذان سپاه ینی‌جری حیرت میکردند ودر باطن.سربازان‌مز بور 
را مورد تحسین قرار میدادند که میتوانند آ نگونه منظم بجنکند. سپاء (ینی‌چری) دد قلب 
جبهه ایرانیان ۰ مانند يك‌سد جاندار بود که بی‌انقطاع جلومیاً مد وایرانیان بعد ازهرحمله 
قددی ازدیواد آن صددا می‌خراشیدند وچند دقیقه پیشرفت آن‌دا متوقف میکردند ولی سد 
جانداد بازیحر کت ادامه میداد و جلومیرفت . 

پیکاد سوادان ایرانی با آن سپاء مثل‌این بودکه مشت بردیوار بکوبند و گرچه‌قدری 
از خاك وخشت دیوار فرومیر یخت‌اما نمیتوانست آن داویرآن کند. میدان جنك درقلب جبهه 
ایرانیان قتلگاه مردان واسب‌ها شد» بود ولی سرباذان ینی‌جرک» چون مرتب جلومیآمدند 
لاشه سرباذان ایرانی واسیان آنهادادرعقب گذاشتند سپاء (ینی‌چری) مثل يك‌پیعان بزرك ؛ 


آّ 
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مقاومت باذمانده ایرانیان‌ددبرا بر بر جسته‌تر ین سیاه‌جهان ۳۷۹ 





9 و ایرات پیش /میر.فت وغنلوم بود کة.با اذامه پیشزقت عم قلب اجبهه ایزانیاق‌دا 
اشنال خواهد نمود وهمدو جناح شمالی دجنوبی ایرانیان دامحاصره خواهد کرد. 

(روملو) ازشاه اسمباعیل پرسید چه‌کنيم ؛ شاه اسماعیل گفت توفرمانده قاب جبهه 
هستی وباید تصمیم بگیری » (روملو) گفت ای‌پادشاء شیمیان من از توکسب نظر یه میکنم . 
شاه‌اسما عیل گفت هز ارسواردیگر راواردمیدان کن .اذهزارسوار که مباددت بتعر ‌میکرد ند 
بیش ازسیصد نفر, که بعضی از [ نها ازجمله‌خود شاه اسماعیل مجروح بودند بافی نماند بقیه 
یابقتل دسید‌ند یاطودی مجروح شدند که نه‌یتوانستند درجنك شر کت نمایند فرمانده قلب 
جبهه ایرانیان امر کرد که هزار سوار که جزو ذخیره ایرانیان درقلب جبهه بود به‌نیروی 
مهاجم منم شود. اذ آن پس ایرانی‌ها توانستند پیشرفت سپاه ینی‌چری دادرقلب جبهه خود 
متوقف‌کنند لیکن با ,کار بردن يك روش‌جدید . چون درقلب سپاه ایران جنك شدت کرد و 
دیده‌بان‌های عثمانی شاه اسماعیل دا در تبهٌ فرماندهی ارتش ایران ندیدند حدس زدند که 
شاه اسماعیل باید در قلب جبهه‌باشد . چندمرتبه منادیان عثما نی‌باصد ای‌بلند و بدوزبان‌فادسیو 
تراکی لاناک زدزد» ای‌شا۰اسماءیلادامةٌ جذك اذطرف‌تو بی‌فایده است‌و ی‌جهت‌خون‌سر باذان‌دا 
نر یزو تسلیم شو .هر دفعه در جواب منادیانا یر انی بدوز بان‌فادسیو تر کی‌جواب ءیدادند که ما 
شیمیان مر تضی علی( ع ) کشته می‌شو بمو لی تسلیم دشمن نخو اهیم شد . و قتی‌منا دیانع2م۱ نی هو جه‌شد ند 
که‌شاه اسماعیل حاضر نیست تسلیم شوددرصدد بر آمد ند که‌سو ار ان یر آن‌راواداد به تسلیم نما یندو 
با نك‌زدند مگر نمی‌بینید که‌تمام همقطادان پیادهء‌وسوارشما کشته شد ند ؟ شماهم | گر لجا حت کنید 
کشته خواهید شد بیآنکه مرلشما.اثری در جزك داشته باشد. چون, شماچه‌زنده بمانید و 
چه گشته شوید مااذاین‌جا عبورخواهیم کر دوواردتبر یز خواهیم شد وا ان دا تصرف‌خواهدم 
کرد. سلاح خوددا بزمین بیندازید وتسلیم شوید وبعد, آسوده بخانه‌های خود بروید زیرا 
هر کس تسلیم‌شود. فوری آزاد خواهد شد دمی‌تواند بخانه‌اش برود. 

ولی سواران ایرانی صدای منادیان دا پافریاد (یاعلی ازتومدد) یابافریاد (مر شد 
بزرك برحق است ) قطم میکردند . اما وقفه پیشرفت سپاه ( ینی چری ) دد قلب جبهه 
ایران ناشی اذاین بودکه ایرانیان درپیکاد پاسر باذان سپاء مز بور تجر به بدست آوردند و 
هتوجه شدند که‌تلوارهای ]نها دردست سر باذانی که ذهمی تر سید ند ونه دوجار خستگی‌می‌شوند 
سلاحیاست هو لناك وباید طودی حمله کرد که گر فتار تلوادها نشد. این بودکه شاء‌اسماعیل 


دسئورداد هرچه نيزه دردسترس هست به‌سر پاذان قلب جیهه ایران بدهندکه آنها دد موق 


۳۸۰ شاه‌جنک ایر! نیان‌درچا لدرانو یونان 








حمله ازنیزه‌استفاده نمایند. از آن پس‌سوادان‌ایرانی درقلب جبهه وقتی‌حمله میکردندبا نیزه 
حمله می‌نمو دند. 

وقتی نیزة سوادایرانی برسینه یاشکم سرباز (ینی‌چری) می‌خورداودااز کارمیا نداخت 
و تلوارش برزمین میافتاد. هنگام حمله سوادان ایرانی» طودی حر کت میکردند که تقریبا 
بهم چسبیده بودند و گرچه تلواد های سربازان عثمانی بعضی از نیزه ها».دا قطع میکرد 
ولی سایر نیزه‌ها در صورت یا سینه یا شکم سرباذان(ینی‌چری) فرومیرفت وآنهادا ازپا 
در میآورد . درد آن روز» اول عثمانی‌ها در صدد پر آمدند که بوسیله نیزه جلوی سوادان 
ایرانی‌دا بکیرنه ودر آن‌موقع سوادان ایرانی در قلب جبهه بانیزه تواذ-تند پیشرفت سپاه 
(ینی‌چری) دامتوقف کنند . همین که سلطان (سلیم) متوجه شد که پیشرفت نیروی او درقلب 
جبهه ایرانیان متوقف گردیده ام کردکه تمام‌برج‌های منحرك راما بل قلب جبهه‌ایرانیان 
متمی کز نمایند واذبالای برجهاسوادان ایرانی دابه‌تیر کمان یا کلوله شمخال ببندند. سلیم 
گفت کهبتمام سربازان (ینی چری) که ددقلب جبهه‌ایرانیان می‌جنکند نیزه بدهند که‌بوسیله 
آن جلوی سوادان ایرانی دا بگیرند. ایرانیان درهمه‌جاء درفشادبودند ولی (حسن‌بيك لله) 
درجناح جنوبی» بیش اذهمه درفثار پس می‌برد. سپاه ( استا نبول) که بجناح جنوبی ایران 
حمله کرد گرچه آدزش جنکی سپاه (ینی چری) دانداشت ولی اذسیاه‌های برجسته عثمانی 
محسوب میگردید و يك افقس برجسته پاسم (امجد - بهاء الدین ) دادای درجه نطامی 
(تومان باشی) بر آن سپاء فرماندهی میکرد. وی بدون اینکه توجه بتلفات سرباذان خود 
بکند بی‌انقطاع فرمان حمله داصادرمیتمود. (اسجه - بهاءالدین) میدانست که سلطان سلیم 
ازطول مدت جنك خشمکین شده, و باید هرطور هست قبل از اینکه دوزسپری شود نیروی 
مقأومت ایرانیان دااذبین پرد . ولی وضع دفاع‌ایرانیان طودی بود که (امجدبهاءا لدین) 
میفهمید که باید تا آخرین سرباز ایرانی دا بقتل رسانید تابتوان ایرانیان دا ازیادر آورد. 


سر انجام جنگی که‌از و حشت آن مو بر سر 
کودکان سفید میشد 


(دستم کلاجرمینه) فرمانده جبهه‌ایران که بجای فاه‌اسماعیل عهده‌داد فرما ندهی 
بودو گفتیم که‌پا نصد سواردا بکمك(حسن بيك‌لله) فرستا دمجبورشدده یست‌سواردیگردا یکمك 
( حسن بيك‌لله ) بفی‌ستد . ( حسن بيك‌لله ) و سرباذان او نمی جنگیدند بلکه خودکشی 
میکردند . آن‌ها برای این‌که مانع از عبور سرباذان سباه (استانبول) شوند پی‌محابا » 
خودرا روی نیزه‌ها وشمشیرهای سر باذان علما نی میانداختند و کشته می‌شدند . 

همان طور که در قلب جبعه ایران مسئله بیم از مرك , برای سرباذان ایرانی 
که باسر بازان سپاه (ینی چری) می‌جنگیدند اذ بن رفته پود در جناح جنوبی بفرما ندهی 
(حسن بيك‌لله) نیز بیم ازمر در وجود سرباذان ایرانی نبود . هردفعه‌که سوادان (حسن 
بيك‌لله) مبادرت به حمله میکردند هريك از[نها خودرا چون شهیدی می‌دانستندکه بسوی 
فتلگاه میرود وهمه بعد اذ ادای شهادتین می گفتند (اشهد ان امیراله‌ومتین علی دلی‌اله) و 
آنگاه حمله میکردند تا | گربقتل میرسند» باایمان به‌علی (ع) پیشوای شیمیان ازجهان‌دفته 
باشند. بدن تمام سوادان (حسن بيك لله) خسته وخون[ لودبود وروی‌تمام چهره‌ها ؛ يك‌ماسك 
يايك ساروجازخون وقبار بنظ‌میزسید,.گاهی يك‌صدای مر تعش, که نشان میدادصاحبش‌سخت 
خسته است بلند میشد ومیکفت (ا گرخسته جانی بکویاعلی).آنوقت سوادان (حسن بيك‌لله) 
چندلحظه برخستگی‌خود غلبه میکرد ند وفريادمیزدند (یاعلی) وبطرف خصم میر فتندتااینکه 
خود واسبشان کشته شو ند. 

يك مورخ شرقی داجم به‌جنك جناح جنوبی ایران و پایدادی ( حسن بيك‌لله ) و 
سوادان او در آن‌جا میکوید ( قاتلوا قتالا تشیب منه الاطفال ) یعنی ایرانیان چنان جنك 


۳۸۲ شاء‌ جنک ار | نیان‌در چا لدران ویونان 


کردند و استقامت بخرج دادند که ممکن بود موی سراطفال از فرط وحشت سفید شود . 
استراحتی که سوادان ( حسن بيك‌لله ) میکردند فقط در لحظاتی بودکه دها نه اسپ‌هارا 
می‌اکشید ند تاراینتکه مر کپ‌ها نفس تازه نمایند. همین که حس می کرد ند که اسب‌هانفس تازه 
کر دءانه د کاب می کشیدند تااینکه نگذارند سریازان سپاه عثمانی پیشر فت‌نمایند (حسن - 
بيك لل»)وسر بازانش میدانستند که حفظ جناح جنو ی ایران؛دادای اهءیت حیاتی‌است. چون 
اکر عثمانی ها موفق شوند که جناح جنوبی ایران دا اذ بین ببر ند قشون ایران محاصرء 
حواهد شد ونابود خواهد گردید . يك‌ساعت نیم بعد از ظهر, درحالی که (حسن بيك‌لله) 
مر تبه‌ای دیگر با تناق سوادان خودحمله می کرددرهمان لحنه که بسرباذان سپاه (استا نبول) 
دسید و خواست شمشیر خودرا بیندازد يك‌تیر که ازطرف يك کما نداد نیرومند عثمانی‌پر تاب‌شده 
بود بررچشم داست او نشست . 

یر طود ی‌دد چشم (حسن بيك ((ه) فردد فت که‌پیکان آن‌بنزديك مفزرسید . حسن بيك لله 
اذفرط دردخمشد وعنان اس‌را که‌دردست چپ داشتدها کرد وبادست‌چپ خواست که تیر دا 
آذزچشم بیرون بیاورد ولی متوجه‌شد که پیکان تبر» پره‌دارد و نمیتوان آنرا آزچشم‌خارج‌نمود. 
دحا لیکه( حسن بيك لله) میخواست تیرداا( چشم خارج کند يك‌ضربت شدیدلیزه اوراکه زره 
برتن داشت از اسپ سرنگون کردو لحظه دیگرهمان سرباز که (حسن يك‌لله) دا از اسب 
سرنگون کرده بودنیزهاش رالوری دد سورت (حسن‌بيك) فرو کرد که نو لیزء‌اذ پاگین 
گردن ( حسن‌بيك ) خعارج گردید . ( حسن بيك‌لله ) هنوز نمرده بود و وقتی سرباز 
سپاء (استا نبول)نیزهرا ازصورت مجر وح‌خارج کر د( حسن بيك لله) گفت(یاعلی| نتظاد دیدا 
تورادادم) . 

بدن(حسن بيك لله) را ذده می‌پوشانید و سرباژ عثمانی نمبتوانست تیه را درسینه با 
شکم (<سن بيك لله) فره کند . بهمین‌جهت آن‌مرد بر اهر تبه‌دیگر به صورتش حمله‌ورشد و 
اين مرتبه نوگ‌نیزه بمفزرسیدوحسن بيك له درحا لی که همچنان يك تیردد چم داستش بوده 
زند گی‌دابددود گفت. همین که( حسن بيكلله) بقل ر سید : مردی باسم(داود) اذطاگذه(اینانلو) 
فرماندهی‌جناح جنوبی وا برعهده گرفت . جسد (حسن‌بيك‌لله) مانند اجساد هزادها اذ 
سرباذان ایرانی‌درمیدان جنك ماند و نتوانستند که‌جنازه فرمانده جناح جنوبی دا از میدان 
جنك‌خارج و بخاك بسپار ند . وقتی درقلب جبهه ایران خبر قتل(حسن بيك لله) بپادشاه‌شیمیان 
دسید گفت امیدوارم ازدست‌ساقی کوث‌سیر آب‌شوی. 


سر نجام جنگی که‌ازو حشت آن‌مو بر سر کود کان‌س‌یدمیشد ۱ 


(کلاچرمینه) برای شاء‌اسماءیل گزارش فرستاد که گرچه بعد از قتل (حسن‌بيك‌لله) 
سوادان جناح جئو ی ۰ همچنان‌می‌جنگندولی وضم ۲ نهاوخیم‌است . اسب‌های‌سواران بقددی 
خسته هستند که دایگر‌تواناگی نداد ند که پدو ندو :! گزیی با یداسب‌ها دا به عمّب‌جبهه منتقل کرد 
تا استراحت‌نمایند. ( کلاچرمینه) بشاء اسماعیل پیشنهاد کرد که چون اسب‌های سواران دد 
جناح جنوبی خیلی خسته‌هستند خوب‌است که شاه موافتت کنه که‌سواران‌پیاده‌شوند و اسب‌ها 
دابه عقب‌جبهه بفرستندوخود » پیاده‌پیکار نمایند. فدضمن , ازشاه اجازه خواست که پا نصد 
نفر ازسربازان پیاده‌دا که اذباذما نه گان جنك‌روزقبل بودندو گفتیم که طبق‌دستورشاه‌اسماعیل 
درعتب جبهه استراحت میکردند بجناح‌جنوبی منتقل نمایند . 

شاه اسماعیل با پیشنهاد( کلاچرمیه)موافتت کرد . درنتیجه پانصدنفر اذسر باذان‌پیاده 
ازععب‌جبهه ایرا نیان بجناح‌جنو بی‌منتة‌ل‌شدند , سوادان ایرانی‌ددجبهه‌جنوبی ازاسب‌ها فرود 
آمد ند وچهار را یان دا به‌عقب جبهه‌منتقل کر دند که‌استر احت‌نمایند. پد از اينکه پانصدتن از 
سرباذان پیاده‌به سوادانی که پیاده گر دیدند ملحق‌شدنه شماده سربادان ایرانی در جناح 
جنوبی به ۰ ۸۵ نفردسید. همین که‌در جناح‌جنوبی ایران» جنك‌بین سرباذان سپاء (استانبو) 
وپیاد ان ایران شرو ع‌شد معلوم گردید که ایرانیان سوادبراسب " بهتر میتوانستند که با 
ی او( ستانبول) پیکاد نما یند.: 

گرچه دوزتبل سر‌باذان پیاد» ایرانی‌با سرباذان‌پیاده‌عثما نی جنکیدند واذعبورآنها 
هم نت کردند ولی دوز پیش سلطان سلیم سپاء‌هاگی چون(چاووش) و(قوچی)را وادد میدان 
جنك کرده بود بدایلاینکه ایرانیان دا آن‌قددقا بل توجه نمیدانست که سپاه‌های درجه اول 
خودرا وارد کارزار کند . 

سلطان- لیم چون نقشه ایو سیع بر ای بوجود آوردن يك امپراطوری‌بزرك طرح کرده 
بود میدانست که‌سیاء‌های‌درجه‌اول خودرا لاذم داردو جنك باایران نخستین جنك از سلسله 
جنك‌هاگی‌است که‌وی با ید بکند تا بتوا ند امپرراطوری‌مورد نظردا بوجودبیاورد (همانطور که 
بوجود آورد) این بودکه درنخستین روز جنك؛ سپاه‌های درجه دوم و سوم خودرا وارد 
کارزاد کرد . لیکن وقتی دیدکه ایرانیان طوری مقاومت کردند که تا آن تادیخ هیچ 
قشون مقابل ارتش نیرومند عثمانی آن طودپا یدادی نکرده بود. درروزدوم جنك‌سپاه‌های 
(ینی‌چری) و (استانبول) و (عثمانلی)را واردکادذاد کرد که همه‌ازسپاه‌های بر جسته‌شمانی 


بود ند وسپاه (ینی‌چری) بر جسته‌ترین ساه جهان بود . ایرانیان روزییش جون پاسپاه‌های 











ددجه دوم جنگیدند ۰ توانستند آزعبور آن‌ها ممانمت کنند ولی‌دد آن دوز؛وقتی جنك‌پیاد گان 
ایرانی در جناح جنوبی باپیاد گان عثمانی از سپاء (استانبول) شروع گردید معلوم شدکه 
تعلیم نظامی وورزید گی سرباز, ددجنك موّثراست. پیادگان ایرا نی بروش روزقبل‌یجنکید ند 
دوقتی مودد حمله قراد میگرفتند عقب نمی‌نشستند و برجای خود میایستادند تااینکه کشته 
شوند سرباذان سپاء (استانبول) نه فقط از لحاظ ورزید کی و تعلیم جنگی برسرپازان پیساده 
ایران برتری داشتند پلکه سازو برك آن‌ها بهتراذایرانیان بود. 

ماقبل اذاینکه سر گذشت سلطان سلیم بهجنك (چالددان) برسد گنتیم که درانبارهای 
ذخیره دولنی ایران ده‌هزار خود و زره بود وهفتصد وپنجاه خفتان. درجنك (چالددان) 
پیست و هفت هزاروپانسد و کسری پیاده و سوادایرانی شرکت کردند و بعضی از آن‌ها 
اذ خویش زره و منفرداشتند د محتاج خود وزره دولتی نبودند. اماعده‌ای کثیرازپیاد گان 
وسواران ایرانی‌نه‌زره داشنند نه‌خود نه‌خفتان. [ن‌ما باسینه‌ای که نه خفتان آن دامی‌پوشانید 
نه‌زره , پجنك‌سر بازان سلطان‌سلیم دفتندهمی‌توان بيك‌تعبیر گفت که با بدن عریان‌جلوی‌نیزه 
وشمشیرو تلوارو تیر کمان‌داران و گلولهتوپ سربازان عثمانی دا گر فتند یکی از برجسته‌ترین 
صفحات تادیخ جنك دنیادر آن دوز » درجناح جنوبی ایران؛بین ساعتی که (حسن بيك‌لله) 
کشته شد تاساعت چهاد مد ا(ظهر (بهتقریپ) ثیتگردید؛, 

مدت دوساعت ولیم یادوساعت هشتصد وپنجاء سر بازپیاده ایرانی» درجناح جنوبی , 
بدون دادابودن سازوبرك کافی,ودرحالی که عده‌ای از آنهاحتی زره نداشتند جلوی بیست 
و پنج هزارسر باز سپاء(استانبول) داگرفتند. 

ولی درساعت چهاربعد ازظهر یاقددی دیر ترسپاه استانبول جناح جنوبی ایران را 
اشنال کرد امادر آن موقع؛درجناح جنوبی‌ایران حتی يك‌سر باذایرانی و جودنداشت کهرری 
دویای خودبایستد چون تمام فدا کارانی که درجناح جنو بی‌میجنگید ند یا کشته‌شد ندیاطوری 
مجروح گردیدند که نتوانستند برخیزند. 

شاء اسماعیل بافسران وسرباذان خود گنته بود همه باید درجنك کشته شویم تااینکه 
ننك شکست دابه‌خانه‌های خود نبريم و درجناح جنوبی ایران باین دستور بطور کامل عمل 
شد وتمام افسران وسربازانیکه درجناح جنوبی‌می‌جنکید ند درداه علی (غ) پیشوای‌مذهبی 
خود جان‌فدا کردند و هنگامی سربازان سلطان سلیم جناح جنوبی ایران اشغال کرد که در 
در آن‌جا ذیحیات وجود نداشت 

















ت آن‌موبر سر کود کان‌سفید میشد ۳۸۵ 
۱ ودکه ۸ سر باذایرانی که درا خر بن ساعات جثك در جناح 
ِ باچه ود مبارزه میکردند باید بکوگیم که قبل از اینکه 
ازپادرآید سلطان سلیم نیمی از سپاء ( ایچ اوقلان) دا بجناج جنوبی 
آن بادشاء عثما نی‌سپاء (ایچ اوقلان) دا نعف‌کرد ونیمی اذ آندا 
فرستاد تااینک به سپاء (علمانلی) که درجناح شمالی ایران بو دکمك 
۴ ی , زگاء‌داشت وان کیبل ازپادر آمدن‌جناح جنوبی 
‌ ات یت سریاذان ( داود - اینا لو ) قرمانده جناح جئوبی فرسناد . 
* وان داود - ایتانلو.( که آوهم مائند سرباژان کشثه شد") در 
1 ( ا. : ز وان جیگ ‌ یداه 
۹( استانبول ) و ثیمی اذدپاه (ایچ اوفلان ) سب ید ند : ۱ 
دیکه در فصول قبل گنته شد بعدازسپاه (ینی‌چری) از نظر جنگی بر جسته ترین 
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خان محمد استاجلو و رستم کلاچر 4بنه 


(خان محمد استاجلو) فرمانده جناح شمالی ایران دودسته سواد هريك متشکل از 
سیصد سر با زداشت ودادای پانصد سوارذخیره درجناح شما لی‌بود. آن‌مردلیرمیباید باهزارو 
یکصد سوار که پانصد تن اذآنهادرذخیره بودند جلوی بیست وپنج هزارسر بازسپاه عثما نلی 
ودوازده هزادسرباز سپاء (ایچ اوقلان ) دا بگیرد. 

شاه اسماعیل وقتی مصمم شد که از پیاد گان که دوز قبل جنکیده بودند استفاده کند 
پانصد تن از آنهارا هم به (خان محمد استاجلو ) فرمانده جاح شمالی ایرانیان داد . 
(استاجاو) بر خلاف فرمانده جناح جنوبی آیرانیان صلاح ندا نست که سوادان خودداازاسب 
پیاده کند و اسب‌هارا برای دفع خستگی پاعتب جبهه بفر ستد. 

(خان محمد استاجلو) میف‌مید که چون خصم خیلی یرومنداست نیروی‌سوادایرانیان 
يك وسیله موثر برای جلو گیری اذپیشرفت سربازان عتمانی میباشد وا گرسوادان خود دا 
بمناسیت خستکی اسبها پیاده کند آن وسیله موثرآزیین میرود. 

بمد اذاینکه ازطرف شاء اسماعیل پانصد سرپان‌پیاده به (خان محمد استاجلو) داده 
شد. فرمانده جناح شمالی‌ایران پیاد گان داجلوفرستاد که‌ازبیشرفت سر بازان عثمانی‌مما نت 
نمایئد وسوادان فرصتی برای استراحت اسب‌ها داشته باشند. , 

سلطان سلیم با فسران خود فشادمیآورد که دفع الوقت نکنند دمعطل نشوند وبدانند 
که جنك باید قبل از غروب آفتاب با پیروزی ادتش عثمانی خاتمه پیدا کند . ولی پا نصد 
سرباز پیاده ایرانی . بعد آذاینکه درجلوقرار گرفتند پیشر فت سی‌وهفت هزادسر بازعثمالی 
را متوقف کردند . سلطان سلیم نام (خان محمد استاجلوم),دا شنیده بود ومیدان کر ۳ 
فرما نده جناح شمالی ایران است و بوسیله منادی خطاب‌به فرما نده جناح شمالی ایران گفت 
( خان محمد استا جلو ) ءن میدانم که تووالی دیاد بکر بودی وشاء اسماعیل که قدر تورا 
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ات .تس 


نمیدانست تورا معزول کرد ونیز میدانم که تسبت بتوسوء ظن دارد وممکن است تورا بقتل 
پرساند. توا گر ترك مقادمت کنی ونزد من بیاگی من قدد تودا خواهم دانست و تورا والی 
(دیادبکر) خواهم کرد زیرااکنون ( دیادبکر ) مال من است. (خان محمد استاجلو) که 
صدائی دسا وقوی داشت ویکی از بهتر ین‌شاهنامه خوانهای ادتش ایران بود خطاب به‌منادی 
بانك زد اذقول من به (سلطان سلیم) یکو که شاه اسماعیل » پادشاه وهم (مرشد بزدك)من 
است وهر تصمیم که داجع بمن بگیردبجامی‌باشد چون اختیادمرادارد و لوحکم قتل‌مراصادد 
نمایه | گردیروز وامروذ ؛ یکی ازسر بازان ما اسیرقشون توشده باشند تومیتوانستی‌امیدواد 
باشی که شاید من تسلیم تو بشوم» ماکه شیعه مررتضی علی (ع) هستیم آن قدد دداین میدان 
ماوت ميکنيم تااین که کشته شویم وتو نجواهی‌توانس تکه هيچ‌يك ازافسر‌ان وسرباذان‌مادا 
زنده دستگیر نماگی. 

پعد از این اظهارات ( خان محمد استاجلو) شروع بخواندن اشعاد فرددسی شاعر 
حماسی ایران کرد و سرباذان عثمانی بر‌حسب امر سلطان سلیم باشدتی بیشتر بجناح شمالی 
ایران حمله ورشدند. (خان محمداستاجلو) برای (دستم کلاچرمینه) فرمانده میدان‌جنك 
دک وی پرای جناح شما لی ایران مضطرب نباشد چون بعد از آمدن پیادگان 
وضع جناح شمالی طودی شده که میتواند ازعبورسرباذان عثمانی ممانت نماید» (دستم - 
کلاچرمینه) برای شاه اسماءیل‌پیفام فرستادو گنت‌ای‌پادشاه شیمیان؛ داضی‌مش و که من‌آمروذ 
از نوشیدن آپ از دست ساقی کوثرمحروم شوم و اجازه بده‌ که فرماندهی میدان جنك دابه 
(علی محمد همدانی) وا گذاد کنم وخود بجناح شمالی بروم و بجنگم. 

شاه‌اسما عیل بدودلیل درخواست ( کلاچرمینه) را پذیرفت.اول اينکه نخواست دیدا 
محروم کند ودوم اینکه متوجه گردید که وضم میدان جنك بشکلی‌در آمده که هر قسمت فرما نده 
مستقل دارد واداره کردن‌تمام امور چنك مشکل نیست و(علی محمد همدانی) اذ عوده اداده 
آن برخواهد آمد ۰ 

وقتی (رستم -کلاچرمینه ( شنید که پادشاه غیعیان موافتت کرده که وی بمیدان جنك 
برود بسیارخوشوقت گردید. گفتیم که (دستم _کلاچرمینه) از سکنه منطتهةٌ طالش بود دمثل 
تمام سکنه آن منطته در آن عهد , از نواد خالس [ریاهای ایرانی بشماد میآمد. آدیاهای 


ایرالی همه بلند قامت ودادای چشم وابره وموی سیاه بودند. (کلاچرمینه) اذمردان بلند 
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ما ما او را 


قامت اد تش ایران محسوب می‌شد و مردی زیبا بود دابردهای قوسی شکل وچشم‌های درشت 
یامد اشعت: 

( کلاچرمینه) دیش دامی‌تراشید ولی سبیل را گذاشته بود تابلند شود وسبیل او ازدو 
گوشه لب‌ها آدیخته بنظر میرسید ۰ گیسوی بلند ( کلاچرمینه) دوی‌شان‌اش میرریخت و وقتی 
موخندید دندان‌های‌سفیدشمیدر خشوف . 

( کلاچرمینه) مردی بود سرخ وسفید ودارای شانه‌های پهن وسینه عریش" ومثل‌تمام 
سکنه طالش دد آن دوره نیرومند بشمادمیآ.د. وضع زند گی سکنه طالش طودی بودکه از 
بعضی اذه‌ظاهر تمدن گذشته مانند انسان در ده‌هزارسال قبل زندگی میکردند و درخت‌های 
کهن جنگلی دا میانداختنه و غذای خودرا درقسمتی ازسال ازشکار حیوانات جنگل بدست 
مپآوردند. مبارزه دائمی باقوای طبیعت وزند گی کردن درقله کوه‌هایا دامنه جبال, آنها را 
قوی‌البئیه ویانفاط پارمیآوزد. 

بين سکنه طالش تناوت طبتاتی وجود نداشت و زندگی دیس بیله مانند زندگی 
سایر افراد آن‌بود وفقط از لحاظ اینکه ویرادگیس میدانستند, بر ترازسایرین بود . هیچ 
خانواده . از خا نواده‌های که درطالش زند کی میکرد چیزی نداشت که خانواده‌های دیگز 
نتوانند آن دافراهم نمایند. درزندگی سکنه طا لش‌حسدنبود و کینه وجودنداشت مگر نسبت 
به‌بیگا نگان - 

آن‌هاً مك‌های نیرومند خودرا برای سکنه‌ای که درمنطقه طالش بسر میبردند تربیت 
لیر دنه چون میدا نستند که خطری از آن‌هامتوجهشان نمیشود بلکه آن سکهادابرای‌دشمن 
خادجی وجانودان درنده مثل گر ویوزپلنك و پبر تربیت می‌نمود ند تااینکه دام آن‌ها طعمه 
جانودان ددنده نشود . زیباترین ذن های ایران در منطته طالش پسرمیبردند و در آن‌جا 
ذن ذشت وجود نداشت وتمام مردها وزن‌ها,دارای دخساروا ندام خوب بودند. 

(کلاچرمینه) درطالش پوست‌می‌پوشید ولی‌بعدازغروج از آن‌جا بای ابشکها تگشت‌نما 
نشود لبای عادی در بر میکرد . (دستم کلاچرمینه) دادای (خود) وهم ره بود ولی دد 
آن‌روزوقتی شاه اسماعیل باواجازه دادکه به میدان جنك برود بلباس محلی ملیس گر دید 
وپوست پوشید چون در آن لباس خودرار احت‌ترمیدید. آنگاه يك‌تبر بدست داست ويك‌چماق 
از چوب‌های جنکلی طالش بدست چپ گر فت و بسوی جناح شمالی ایران براه افتاد زین" 
بمنأسبت ادادتی که نسبت به (استاجلو) پیدا کرده بود میخواست در قسمتی بجنکد که تحت 








فرماندهی وی باشد قبل ازاینکه وارد جناح شمالی شود خواست که ان شاه ادطاعیل تفکرا 
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کند که باو اجازءٌ جنك دا داده است ولی پادشاه شیمیان مشنول جنك بود و (کلاچرمیته) 


نخواست که ویرا ازجنك بازدادد. 
پس ازخاتمه جنك (جا لدران) ازشاه اسماعیل پرسیدند 


توکه (دستم -کلاچرمینه) دا 


جانشین خود برای فرماندهی ددمیدان جنكکرده بودی حچگونه‌اجازه دادی‌که وی‌در جنك 
شرکت نماید؟ شاء‌اسماعیل گفت من که خو دراآماده کرده بودم درراه مولای شیعیان‌جان‌فدا 
کئم,.دورازه‌روت دانستم که (دستم _کلاچرمینه) داز آن موهبت محروم نمایم.( کلاچرمینه) 
بعد از اینکه وارد جناح شمالی شد. به (استاجلو) گفت آمده‌ام تادرالتزام توکشته شوم* 


(استاجلو) پرسید چه شد که تو قرار گاه فرما ندهی اد تش را 


رما کردی و اینجا آمدی ؟ 


(کلاجرمینه) اظهاد کرد من از (مرشد بزرك) اجازه گر فتم واو, موافتتکردکه من وادد 


جنك شوم. (استاجلو) گفت اگر بخواهی سوادبراسپ بجنگی 


با ید پتو بگو یم که مااسب تاذه 


نس نداد یم که بو بدهیم وآیامیل داریکه سوادیکی‌ازاسیهای خسته ما به‌وی؟ ( کلاچرمینه) 


گفت من پیاده خواهم جنگید (استاجلو) اتلماد کردکه منی 
می دارد ولی بامن‌س‌سنگین است. ( کلاچر مینه) گفت اشتباه 


دا نم که شاه‌اسماعیل تورادوست 
وک (مر شد بزرك) 


با توسر‌سنگین بودفرما ندهی‌جناح شمالی قشون خودرا بتو تمیداد. (استا جلو) گفت‌شاه اتطاعیل 
آذاین جهت مرابفرما ندهی جناح شمالی انتخاب کرده که میدانه من برای اداده‌کردن‌این 


قسمت ازمیدان جنك مفیده‌ستم ولی میدا نم که نسبت بمن رک می‌باشد ودرءوض تورا 
دوست مودارد وعلنش این است که توطالش هستی. سکنه طا لش مردمی پا کدل وساده‌هستند 
۱ اس اعیل وقتی تودامی‌بیندتا قس‌قلپ تودامیخواند ومی‌فهمد که دردل تونسبت باوغیراز 


ارادت نیست. 


(کلاچرمینه) پرسید مقصودت چه میباشد ؟ (استا جلو) گفت جون تورادوست میدآرد 


ممکن‌است حرفت دا بپذیرد برو وازطرف خودباو بک وکه میدان جنك رات ره کندو با باذما نده 


نیروگی که درقلب جبهه هست مراجعت نماید ولی به تبر یز نرود برای اینکه دفتن به‌تبر یز 
خطرنالك است. ذیر| سلطاث سلیم بعد از عبور ازاینجا مستقیم بهتبر یز خواهد رفت و اگر 
پادشاه شیمیان به تبریز برود بدست سلطان سلیم خواهد انتاد با بقتل خواهد دسید . 
بشاهاسما عیلتوصیه ک ن که بعد ازخروج ازمیدان جنك داء جنوب دا پیش بکیرد و باسرعت 


نقشه خودرا جیت مه واکندن عقایر ادامه بدهد وا گرعشایر ایران همه مجهز‌شوند نه فعط 


مس سس 
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سلطان سلیم دا از این کشود بیردن خواهند کرد بلکه کشورعثمانی داتا (استانبول) تصرف 
خواهند نمود. 

( کلاچرمینه) گفت آیاتصود می‌کنی که پادشاء ثیمیان حرف مرا خواهد پذیرفت واز 
میدان جنك خارج خواهد شد؟ (استاجلو) گنت چون توراددست میدارد ممکن است حرفت 
دابپذیرد. ( کلاچرمینه) گفت اوشیخ (شبستری) دا بیش آذمن دوست میدارد ولی حرفش‌را 
نهذیرفت وبا گفت این عذرهائی است که بی‌غیرتی برای انسان می‌تراشد تااینکه او را از 
فدا کردن حان منصرف کند. 

(استاجلو) گفت اکرمن بجای (شبستری) بودم به شاه اسماعیل می‌گفتم برایبعضی 
اداشخاص در پرخی ازموارد,زنده ما ندن» بیش از کشته شدن ۰ مستلزم فدا کاری است.چون 
کسی که کشته می‌شود تکلیفی ندارد ونباید وظیفه‌ای دابانجام برساند و لی‌آنکه زنده میماند 
دقتی ناش شاه اسماعیل باشد. بایدکادهای بزدگ دا برعهده پگیرده من دل بسا مروم 
میسوزد چون می‌دانم که بسد از مره شاء‌اسماعیل تمام شیمیان در ایران قتل عام خواهند 
شد و سرزمینی که شیعه نشین است بدست (سلیم) خواهد افتاد. 

( کلاچرمینه) گنت تو میدانی که قوت بیان من خوب نیست و نمی‌توانم مثل توحرف 
بز نم ۰ وا کرمی‌خواهی که شاء‌اسماعیل دا ازمیدان جنك بر گردانی,خود بااوصحبت بکن. 
بفرض اینکه حرفمن دد ( مررشد بزدل) .وثرشوداينك موقع صحبت کردن من بااو گذشته 
است چون پادشاه شیمیان اجازه داده که من وارد میدان شوم و مراجعت من اذاینجا برای 
مذا کره با (مر‌شد بزرك) صورتی خوش ندارد وزننده است وبدان می‌ما ند که من میخواهم 
باینوسیله خود داازجنك خادج کنم. 

(استاجلو) پرسید اکنون در کجامی‌خواهی بجنگی؟ ( کلاچرمینه) گفت من می‌خواهم 
باپیاد گان تو درصف اول بجنک ۰ (خان محمد استاجلو ) گفت دست علی بهمراء و (دستم - 
کلاچرمینه) بطرف پیادگان دفت ۰وقتی ( کلاچر مینه) داء موضع پیاد گان رادرجناح شمالی 
ایران‌بیش کرفت ] نها پاسر‌بازان سپاه (عثما نلی) مشغول جنك بودند . ( کلاچرمینه) بالباس 
(پوستین) دتبروچماق خود دروسط پیاد کان جائی پیدا کرد ولحظه دیگرمه‌نول جنك شد. 
طرذجنگیدن (کلاچرمینه) مثل آهنگری بود که دوپتك بدست گرفته باشد ددرفواصل معین 
پنك دست داست وپتك دست چپ دافرود بیاورد (کلاچررمینه) گاهی تبردا فرود می‌آورد 
ولحظه دیکرچماق راو کاهی هردودادريك لحنل فردمی کو فت و نیروی بازووشا نه‌هاوسینه‌ای 


خانمحمد استا جلوودستم کلاچر مینه ۳۹۱ 





پقدری بودکه هر دقبه که تبر یاچماقشی فرودمیآمد؛ يكتن اذسر بازان سپاه عثما نلی‌می‌افتاد 
قامت بلندوسینه وشانه‌های پونو پوست (کلاچرمینه) بین سر باذان پیاده جلب‌توجه می‌کرد. 
طوری (کلاچرمینه) باسربازان‌سپاه (عثما نلی) تماس داشت که نمی‌توانستند اورابه تیر بیندند 
وا گر بطرفش تیراندازی می‌کردند سربازان سیاه (عثمانلی) بقتل میرسید‌ند« ( کلاچرمینه) 
طوری می‌جنگیدکه (خان محمهد استاجلو ) بااینکه خود مشنول جنك بود چند مرتبه مکث 
کردتااینکه طرزجنگیدن آن مردراتماشا کند. 
درطر فین ( کلاچرمینه) سربازان پیاده ایرانی ازجنك آن مردنیرومند بهیجان آمده 
بودند وبانیروی معنوی تازه می‌جنگید ند. ( کلاچر مینه) که گرم پیکار بود به‌چپ وداست‌خود 
. توجه نداشت وگاهی دست چپ وذمانی دست-راست دابح ر کت ددمیآودد وسر بازان سیاه 
(عثما نلی) دا برزمین می‌انداخت. 
هردفعه که يك سرباذ (عثمانلی) برزمین میافتاد دستم طالش پای خوددا دوی جسد 
وی می‌نهاد ويك‌قدم جلومیرفت . درجناح شمالی ایران وجود (کلاچرمینه) سیب شده بود 
که وسط پیاد گان ایرالی يك‌ب ر آمد گی ما نقد پیکان بوجودآمد؛ و آن پیکان دردپاه عثمانلی 
فرومیرفت اماسر باذانایرانی که دردوطرف ( کلاچرمینه) می‌جنگید ند نیروونفس آن مردکوه 
نشین دا نداشتند و نمی‌توانستند مثل( کلاچرمینه) بدون خستگی بجنگنه و ]نها بدست‌سر بازان 
ح سیاه (عثما نلی) کشته‌شدنه و( کلاچرمینه) دروسلسر باذان سپاه (عثما نلی) تنهاما ندوسر باذان 
علما نی آزپشت آن مردسر بدر آوددند. 
( کلاچرمینه) متوجه شدکه محاصره گر دیده است » شاید اگردیگری بجای اوبود و 
خودرادرمحاصره میدید طوری بیمناك ميشد که نمی‌فهمید چه‌بکند. ولی ( کلا-برمینه) بدون 
وحشت درصدد بر آمد که‌خودرا ازمحاصره نجات بدهد وبسر باذان‌پیاده ایرانی ملحق گردد 
دستم طالش برای رهاگی اذمحاصره خرزهای بزرك برمیداشت که پتواند داه خودداسوی 
سرباذان ایرانی بگشاید وهرمر تبه که جست میزد تبر یاچماق او فرود می‌آمد وجمجمه‌ای 
شکافته می‌شد یاشانه‌ای خرد می گردید. (کلاچرمینه) گاهی بطرف مشرق خیز برمی‌داشت 
وه را بل پاذافایزانی نزديك کند و گاهی بطرف مغرب تاسرباذان (عثمانلی) دا از 
خوددور نما ید. 
هنگامی که پشت او بطسرف مغسرب بود تیری بر پعتش انقست ۰ طوری خیزهنای 
(کلاچرمینه) وضربات تبروچماق اوهول انکیز بودکه سر باذان سپاه عثما نلی, بهتر آن دید ند 





۳۹ شاه‌جث| بر نیان‌در چا لدرانو بو نان 


که‌کاد آن پولوان دا باتیر بسازند. بعد ازتیراول که به‌پشت ( کلاچرمینه) اصابت کرد تیری 
دیکرپرتاب شد آن تیرجون اذفاصله نزديك پرتاب گردید تسانیمه دد شکم ( کلاچرمینه) 
فرددفت. زخم تیروشمشیر درشکم خیلی درد آور است ومردجنکم, دا اذکادمیاندازد ولی 
( کلاچرمینه) پس اذاینکه تبری درشکش فرو دفت نمره‌ای‌زد و خیزی دیگر برداشت و 
چه‌اقش شانه يك‌سر بازسیاه (عثما بلی) دا خردنمود . بمد از آن تیر سوم وچهادم اذ پشت 
در بدن ( کلاجرمینه) فرو دفت و اوسست شد اما بزمین نیفتاد. سر باذان سپاه عثمانلی در 
آن‌موقم‌مید ان گشودند و بین خود و (کلاچرمینه) فاصله بوجود آوردند تاهه‌چنان باتیر 
کارش را سازند . 

بااین که دستم طا لش چهارتیر حورده.سست شده بود . سرباذان سیاه عنما نلی اذ بیم 
تبرو چماق آن مرد دلیرجر؛ٌت نمیکرد ند بوی نزديك شوند۰ اذآن ببعد (رستم کلاچرمینه) 
هدف جا نداد برای تیراندازان ادتش عثمانی شد"وازچهادمت بسویش تیر انداختنه وچون 
زره نداشت تام تیرها که ازفاصاه نزديك پر تاب می‌شد دربدنش فرومی‌دفت وجوهای‌باريك 
خون اذم‌وضع فرودفتن پیک نهاسراذیرمی‌شد پیش از پنجاه تیرازچهار سمت ددبدن آنمرد 
جاگرفت وهنوز (رستم کلاچرمینه) تبروچماق خودرادردست‌داشت وسربازان سپاء (عثمانلی) 
کت لمیکر‌دنه باو نز ديك شوند وغیرت وحمیت به‌آن مرداجازه نمیداد که بزانوددآید و 
کماکان ایستاده بود.ولی چون تیراندازی ادامه یافت تبروچماق ازدست ( کلاچر مینه)انتاد 
و لحه‌ای دیکر ,خودادهم برذمین قراد گرفت . سلطان سلیم که خودفرما ندهی میدان‌جنك 
دادرجبهه عثمانی برعهده داشت وطرز جنك ( کلاچرمینه) را دیده بود امر کرد اذ بریدن 
صر ان مرد شجاع عودداری‌کنند ولی جنازه‌اش‌رادر آن روزتحویل‌ایرانیان ندادند. 

سلطان سلیم هر یمساعت یك‌مرتبه بافسرانی که فرما ندهی‌سپاهء‌دا برعهده داشتندتذ کی 
میداد که بر فشارخود بیفزایند که جنك قبل ازغروبآفتاب خاتمه پیدا کند واو بتوالت آذآن 
منطفه که يك‌سرزمین هو لنا 2 شده بود بگذدد. عنوان سرزمین‌هولناك برای دشت چالدران 
مترون باغراق نیست. هرقدم ازخالك آن دشت, درمنطته‌ای که میدان جنك بودبا خون‌سرباذان 
ایرانی وعذمانی آبیادی شد و.آن قدر نعش در میدان جنك افتاد که تافصل پائیز آن‌سال 
(سال ۱۵۱ میلادی) - مطابق بانهصد وبیست هجری قمری - مترجم - از آن سر‌زمین 
بوی لاشه بمشام میرسید چون اموات ایرانی‌ان درمیدان جنك باقی‌ماند و آنها نتوانستند 


کشتکان خودرا دفن کنند. واذ دوز یعدم که میدان جنك از جنکاوران خا لی گردید: انبوه 
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ض خان محمد استا حلو ورستم کلاچر مینه ۳۹۳ 





مرغان لاشخوادباجساد حمله ورشد‌ند وهنگام شب‌نیز کفتارها پاموات حمله مینمودند آن 
سرزمین بقددی و حشت آورشده بود که بس‌ازاینکه جنك در آن‌روز (بطوریکه خواهیم گفت) 
خاتمه یافت سلطان سلیم پااینکه فاتح بشمادم ی آمد نتوانست درمیدان پیروزی توف نماید 
ودستور حرکت ادتش را صادر کرد وخود او پادپاء ینی‌چری - ایچ اوقلان - استا بول - 
عثما نلی - ازمیدان جنك دور گردیدند ودرشرق (چالددان) موضع گرفت و بقیه سپاء‌ماروز 
بید بوی ملحق شد ند. 

درجناح شمالی بعداذقتل ( کلاچرمینه) فغارسر بازان عثمانی بیشتر شد (خان محمد - 
استاجلو) اذ (علی محمد همدانی) که بجای ( کلاچرمینه ) فرمانده جبهه ایران شده بود 
کمك خواست. (علی محمد همدانی) در جواب (استا جلو) پینام داد تنها کمک ی که می‌توانم 
پکنم این استکه خودبه‌جناح شمالی بیایم ودرذخیر».حتی يك سر‌باز سوادیاپیاده نیست که 
پرای كمك پتو بفرستم ذخیره ارتش ایران در آن عوقع که ساعات‌بعد اذظهر منقضی‌میگر دید 
جالب توجه نبود ولی همان عده کم دا بکمك شاء اسماعیل بقلب جبهه فرستادنه ذیرا قلب 
جبهه‌ایران " خیلی در فهارقراد گرفته بود برای اینکه سپاء (ینی‌چرعه) در ] نجامی‌جنگید. 
اگرشاه‌اسماعیل درقلب جبهه ایران نبودآن‌جا شاید زودتر ازجناح جنوبی ایرانهان اذپا 
درمیآمد ولی شاه اسماعیل مردی بود جنگی ودارای جرئت وخونسردی وددمساگل جنگی 
سریم الانقال وزود به عیوب ونواقص پی میبرد وزودهم تمیم می‌گرفت. دریکی اذفصول 
گذشته گفتیم که شاه اسماعیل دارای عیوب متعدد بود ولی درجنك » استدادی فوق الماده 
داشت . لیاقت شاه اسماعیل مانع اذاین بود که درقلب جبهه‌ساءا یر ان آزبا در آید. عشما نیها 
بزر گترین فشاردا برقلب جبهه‌ایرانیان واردمیاً وردند , وعلاوه براینکه سپاه (ینی‌چری) 
را در آنجا پکارا نداختند میدا نستند که شاه اسماعیل نجاست و میکو شیدند که وی وادستگیی 
کنند یاپقتل برسانند. بااینکه درقلب جبهه ایرانیان ازارزش جنکی وروحی شاه اسماعیل 
استناده آمیشن ایرائیها مجبود بودند که بافدا کردن جان " جلوی سرباذان (ینی‌چری) دا 
بگیر ند:هرحمله که‌ازطر ف سوادان نیزه دادایرانی‌بر ای جلو گیری‌اذسر بازان‌عثما نیوصودت 
کات (تولم | بامله ان سو ات منهد :بانیم نی نیون ولیکن ذکد] تاموگن وک 
بآن‌ها حمله میکند مثل‌نیروی زلزله‌یاطو فان میبا شد. و[ نها نمیتواندد که مقا بل آن‌نیر و پا اد 
کنده » سر با ذات (ینی‌چری) پدون لحظه‌ای فتورتلوادمیزدند ودر آنها اثری اذخستکی‌نمایان 
نمیشد واضطراب بر[ نهاچیره نمیگر دید, وازهیچ واقعه دست‌پاچه نمی‌شد ند ومثل این‌بودکه 


٩۳ ۳ ۳ 
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۳۹۶ شاه جنگه‌ایر| نیان‌درچا لددان‌و یونان 
دست آ نها بدست خدایان اس که هر کز خسته نمی‌شود ددخوت ددآن داه نمی‌یابد . وقنی‌یکی 
ازآنهامیافتاد دیکری جایش دامیگرفت ویاهمان نظم وانشباط ۰ بدون مشطرب شدن‌تلوار 
میا نداعت وتلواداوا گر باسب میخودد آن حیوان دابتتل میرسانید یاطودی مجروح میکره 
که نتوا ند تکان بخوردوا گر بآدم اصابت میکردمردی که تلوارخورده بود درچندلحظه جان 
میسپرد یااین که بسختی مجروح میشد. فقط آنهائی که خنتان یازره داشتند مقا بل ضربات 
تلوادمصون‌میما ند ند معهذا کوفتگی شد یدر در بدن‌احسای میکردند. تلواردد بعضی‌اذشهرهای 
عثمانی ساخته می‌شد ولی بهترین نوع آن رادرجبه خانه‌استا نبول میساختند ودر[نجابرای 
ساختن تلوادیولاد یکارمیبردند. بمضی تصورمیکنند که پولاد از اختراعات جدید اروپائیان 
است واذقرن هیجدهم بیعد * متداول کردیدوقدماء ازپولاد اطلاع نداشتندو #مشیرها دا با آهن 
می‌ساختند. تردیدی وجود ندارد که پولادهای مرغوب ازقرن هیجدهم پیعد متداول گردید و 
ادوپائیان داه‌ساختن آنرایا فتنه و کوده‌های‌پولادسازی در قررون‌هیجدهم و نوزدهم‌میلادی بمرحله 
آکمال سید ۰ 

ولی‌دد قدیم پولاددامی‌شنا ختندو بررای ساختن اسلحه‌ا زجمله تلو ار( درعثما نی) از آن‌استفاده 
میکر دندمنهاپولادی که قدمامیسا ختندمثل ولا مروزی‌مر غوب نبود» یر نینوقتی‌روش جنکی 
سرباذان بنی‌چری دا میدیدند متوجه ميشدند نیرو کی که مقابل آنها قرار گررفته, قوء‌ایست که 
غلبه پر آن »برای[ نهاه‌حال است و فعطمی‌توانند که‌پیشرفت آنرا ۱ درجناح 
شما لی‌هم (خان محمد استاجلو) بالیاقت و ند بیر خود پیش فت عنمانی‌هادا بتاخیرانداخت و 
وقتی علی محمد همدانی برایش پینام فرستاد که نمیتواند حتی يك سرباز پیاده یاسواد 
بکک ‏ ست ( خان محمد استاجلو) به سوادان خود گنت دقیقه‌ای استراحت کنند. 

بعد از اینکه استراحت کردند اظهار نود وضع ما گرچه خوب نیست لیکن با ندازه 

شیمیان درقلب جبهه در فشار نيستيم ۰ در [ نجا بر ادران ما باس باذانی‌می‌جنکند که چشم‌روز کار 
مانند [ نهارا ندیده معهذا بطوری که حس می کنید پایدادی مینمایند وتا کنون اتناق نیفتاده که 
يك‌سر باز ؛ در قلب جبهه ازوظیفه دینی خود سرپیچی کند ووفای خویش دانسیت به‌مر شدبزر # 
ازیاد ببرد. اذاین ساعت پبعد. ما دیگر نیروی ذخیره ندادیم وهیچ کس بکمك ما نخواهد آمد 
وماباید بانیروی خودمان جلوی خصم دابگیریم . درعقب شماء سر بازایرانی نیست که ااگر 
خواستید فاد کنید جلوی شمادایگیردوبه جیهه ین گرداند. فقط معدودی سر باژازیر اوران 
ماهستند که اسرای عثما نی دانکاهداری می‌نمایند و ] نهاهم دد این نزدیکی نيستند. تااين که ۰ 





خان محمد استاجلو و دستم کلاچرمینه ۳۹۵ 





پتوا نند ازفر ارشماهما نعت کنند. . ذیر | بعدازظهر امروذ» (مرشد بزرك) مادستورداد که‌اسرای 
علمانی راازمیدان جنك دور کنند تااینکه بدست عثمانی‌ها نیفتند وما آ نهاداچون گر و گان 
داشته باشیم. 

لذاهیچ کس در عقب جبهه نیست که بتواند شمارا از فراد منع نماید وا گر بخواهید 
زنده بما نید می‌توانید بکريزید ولی تاروزی که زنده هستید نز دشوعیان روسیاه خواهید بود 
ویعدازمرك ۰ آمرزیده نخواهید شد وجمال بیمثال مولای مارازیادت نخواهید کرد. تمام 
یاران شیعه مذهب مادداین میدان کشته شدند,ومستقیم به جنت پیوستند و دیروز وامروداز 
دست ساقی کوثرسیر آب شدند وما | گرزنده بما نیم نسبت با نها خیا نت کر ده‌ایم ۰ | گرما خوددا 
شیمه وپیرومرتضی علی (ع) میدانیم ونسبت به (مرشد بزرك) اخلاص دادیم نیاید از این‌جا 
مراجمت کنیم۰ من ازخود اطمینان دادم ومیدان دراین جا کشته خواهم شد وغروب آفتاب 
امروزدانخواهم دید ولی درعرض همین امروذ جمال منودمولی علی (ع) داذیادت‌خواهم 
کرد. افس‌ان وسر بازان با نك زدند ماهم دراینجا کشته خواهیم شد . 

(استاجلو) گفت در این صورت برویم بسوی امام اول شیمیان علی بن ابیطالب (ع) 
که درا نتظارماست و آنوقت‌سواران باروحیه‌ای جدید وقوی که بر اثراظهادات (خدان محمد 
آستاجلو) بوجودآمده مباددت بحمله‌کردند 

در آن موقع که (استاجلو) وسوادانش میادرت بحمله کردند ازپانسه سرباز پیاده که 
شاه اسماعیل به جناح شمالی فرستاده بود تقریباً پیش ازیکصه وپنجاه تن باقی نمانده وبقیه 
کشنه شدند. آن یکصد وینجاه نفرهم به سرعت بهتحلیل میرفتند ۰ فدا کار ی آن سیصد وپنجاه 
پیاده, درچناح شما لی» بدون اثر نشد برای‌اینکه بسوادان فرصتهاگی داد که بتوانند اسب‌هارا 
وادار به تتفس نمایند تاقدری اذخستکی اسب‌ها کاسته شود. لذاوقتی استا جلووسوادانش بعداز 
قدری استراحت مبادرت بحمله کردند با لنسبه اسب‌ها تاذه نفس بودند. باذهم از دو بر ج که 
درجناح شمالی, درجبهه‌عثما نی‌ها بود بطرف سوادان ایرانی تیراندازی شد ولی‌حمله سخت 
سوادان ایرانی سرباذان عثما نی راعتب نشانید۰ سوادان استا جلودر جنك پاسر باذان عثما نی 
تجر به بدست آورده بودند و لی آن‌تجر به موقمی‌بدست آمد که سوادان نیروی مادی‌کافی‌برای 
استفاده| زتجارب نداشتند. 

سلطان (سلیم) هنگام عصر. خود بجناح شمالی جبهه عثمانی آمد وفرسانده مپاه 


(عثمانلی) را که دارای منصب (تومان باشی) بود وباسم (محمد - سوات) خوانده میشفد 





۳۹ شاء‌جنگها یر | نیان‌درچا لدران ویونان 


احضار کرد وباو گفت من فقط بتويك ساعت مهلت میدهم که جناح شمالی عجم‌هادا ازبا 


۱ در آوری و آوگی نع از يك ساعت جناح شمالی پادشاه صوفی اذیادد نیاید تورامعزول خواهم 


گرد وهمان طور که دستوردادم (بلبل قولتای) مثل یك‌سر بازعادی بجنگد توراهم وامیدارم 
که مثل یك‌سر باز عادی وارد جنك شوی . (محمد - سوات) گنت ای ظل ال تايك ساعت 
دیگر جناح‌شمالیعجم‌هااز پادرخواهدآمد وا گر این‌طود نشد من خودراخواهم کشت . 

( علی محمد همدانی ) برای شاه اسماعیل پینام فرستاد که دیگر موضوع فرما ندهی 
میدان جنك بدون معنی است برای این که نبروی ذخیره باقی نمانده که من بتوانم فرما نده 
جبهه باشم وبه‌افس‌انی که فرمانده واحدها هستند كمك کنم. لذا ازتوتقاضا میذهایم بمن‌اجازه 
بده که به‌جناح شمالی بروم ودر آنجابجنگم زیرايك‌نفرهم یك‌نفر است. شاه‌اسماعیل با فتن 
(علی محمد همدانی) پمیدان جنك موافقت کرد واز آن پس قرادگاه فرماندهی جبهه‌ایران 
خالی شد ودر آنجا غیراز (شیخ محمد حسن شبستری) و (انوش) غلام شاه اسماعیل و چند 
تس اذخدمه باقی نماند. 

( علی محمد همدانی ) پااسب آمد و بمد از این‌که به جناح شمالی ایران دسید به 
(خان محمد استاجلو) گفت بر‌حسب وعده‌ای که بتودادم بکمکت آمدم ومیل دادم باتوبجنگم 
(خان محمد ) موافقت کرد که (علی محمد حمدانی) کنارش بجنگد ۰ (علی محمد همدانی) 
دارای زره وخود (کاسك) وسپر بود وسینه آسبش نیززده پوش بنظر میرسید. يك‌شمشیر کر ندی 
بر کمر بسته. ويك تبررزین؛ همچنآن کار کر ند. از کنار اسب آو بخته بود بی‌مناسبت نیست که گفته 
شود موضوع بکادبردن سپرازطرف جنگجویان آن دوره اختیاری ومربوط بسلیقه آنها بود 
پسی ازجنگجویان» سپررايك چیززائد میدانستند دفکر میکردند که از ادزش جنگی آنها 
خواهد کاست ويك دست ‏ نهارا عاطل خواهد کرد. کسانی (چون شاه اسماعیل) که میتوا نسنند 
یادودست بجنکنه پر بکار لمی بر دند و بعضی‌عقیده داشتند که سپر يك وسیله تدافعی‌موث‌است. 
درفصول قبل گفتیم که مرا کزاسلحه سازی ایران عبادت بود اذاصفهان -کرند - زنجان - 
دی - تبریز . کنگاور راهم باید باین مراکز افزود و سازند گان سپر بیشتر در کرند 
وزنجانو کنگاور بس‌می‌برردند وسیرردا ازیولاد میساختنه ولی زیر بولاد بك‌طبقه ضخیم نمد 
میگذاشتند تااینکه خریات شمفیتر و تبرژین و فیزژه دست‌ کی وا که ۳ 
مصروب ننماید. 


(علی محمد همدأنی ) از کسانی بود که سپردا يك وسیله دفاع مفید میدانست و آن 
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تس تج سس 
را طبقرسم جنگاودان گذشته بر پشت میا نداخت » بعداز اینکه موافقت‌حاصل شد که علی‌محمد 


همدا نی کناد (ابتا جلو) پجنکد [نمررد درطرف داست استاجلو قرادگرفت ۰ 

علی محمد همدانی از این جهت در طرف داست (استاجلو) قراد گرفت که سپر دا 
بت جي میکرف و .بادشتداست شمعین میند واگن درطرف چپ (راستاجلو) ,می‌جنکید 
ممکن برد که برای وی تولید مزاحمت نماید. (محمد سوات) فرمانده سپاه (عثما نلی) که به 
سلطان سلیم وعده داد تايك‌ساعت‌دیگر جناح شما لی ایران داازپا در آورد با شتاب خفتان‌پوشید 
و (خود) برس گذاشت تااینکه بمیدان جنك برود. (محمد - سوات) بافسران خود گفت 
که من به‌ظ لاله قول داده‌ام که تایکساعت دیگر‌جناح شمالی عجم‌ها از بادرآید وا گر نتوانم 
بقول خود وفا کنم بحیات خود خاتمه خواهم داد ولی قبل از مرك ازظل‌الثه خواهش‌خواهم 
کردکه تمام شماراپگناه نداشتن لیاقت بدست جلاد پپارد وتصورنمیکنم که سلطان سلیم از 
قبول خواهش من امتناع نماید. افسران عثمانی دقتی این سخن راشنیدند گفتند مانه‌ترسو 
هستیم نه‌بی‌لیاقت ولی نمیخواستیم که سرباذان ظل‌ال دا بکشتن بدهیم ۰مااطمینان داشتیم و 
داریم کف موفقیت ازماست وعجم‌هاشکست خواهند خورد بلکه می‌توان گف ت که شکست خورده 
هستند وفکر کردیم که چون پیروزی ماغیرقا بل تردیداست نبایه جان سرباذان سلطان دا 
بخط را نداخت و[ نهارا بکشتن داد.ولی‌چوث تومیگوگی که تا یکساعت دیگر جناح شما لی‌#جم‌ها 
بایذ ازیادر[ید؛ ما بدون اینکه برای تلفات سرباذان سلطان‌قائل باهمیت شویم؛ فرمان‌حمله 
راصادرميکنيم وجلوميرويم۰ 

همینطورهم شد وتمام سپاه (ءثمأنلی) درفاصله فیمابین کوه واقم درشمال وقلب جبهه 
ایران بحر کت درآمد . تاآن موقع بطوریکه افسران گنتند ۰ دراستفاده از سربازان سپاه 
عثمائی صرفه جوگی میشد ولی بمد اذ اینکه (محمد - سوات) رای ازپادرآوددن جناح 
شمالیایران ضرب الاجل معلوم کرد صرفه جوئی‌ددجان سربازان منتفی‌شد و خودافسرآن‌هم 
باس بازان میجنگیدند و (محمد سوات) نیز بعداذاینکه جانشینی برای خود تعیین نمودوارد 
جنك شد.این‌حمله شدیددر جناح‌ایران هنگامی بعمل آمد. که سر باذان(خان محمداستاجلو) 
بسیارخسته بودند» به‌ضی‌اذ] نهادر فاصله بین دو حمله لمه‌ای‌نان دردهان گذاشتند وجرعه‌ای 
آب وشیدند"و بضی‌دیگر فرصت ذکر دنه حتی لقّمه‌ای‌نان بخود ند یاخستگی مفرط مانم‌اذاین 
بود که بنان رغبت دا شته باشند. صودت ودست‌سوادان وپیاد گان(استاجلو) از مخلوط خون وعرق 
وخاك میدان جنك گل [ لودشده‌بود. سوادانی که در بامدادآن دوذ»مردانی بودند منظم‌دادای 
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لبای » در آن موقم به‌يك‌مشت ژنده پوش شباهت داشتند . حتی ( خان محمد استاجلو ) 
فرمانده جناح شمالی‌هم به‌ژنده پوش‌هاشباهت داشت. فقط نیروی‌ایمان, آن مردرا کهازصبح 
روزقبل بدون انتطاع می‌جنگید, بر پشت اسب نگاه داشته بود. صودتش دا یك‌طبقه قشرسیاه 
رنك مخلوط بارنك ارغوانی می‌پوشانید وچشم‌های او که اذفرط خستکی وبیخوابی‌خونین 
بود, تولید وحشت مینمود۰ درهرطرف بدن وی,اثخونین زخم روی لباس ژنده‌اش مشاهده 
می‌شد و لی زخم‌های مزبورطوری نبودکه (خان محمد استاجلو) دا ازپا بیندازد . حتی در 
دقایق آخرجنك درجناح شمالی‌جبهه ایران صدای صاف ونیرومند استاجلو بگوش دسید که 
اشءارشاهنامه فردوسی‌رامیخواند و باخوا ندناشمارشاعرحماسه سرای ایرانی؛سربازان‌خود 
داتشجیع میکرد. 

باابن که سوادان استاجلو (غیرازقسمتی که شب قبل واردجنك شدند) ازصبح آن‌روز 
واددمیدان کار زار گر دیدند و (خان محمداستاجلو) ازبامداد دوذقبل‌می‌جنگید بازسواداش 
آزخود وی خسته تر بنظر.یرسیدند. علتش این بودکه (خان محمد استاجلو) فرمانده بشماد 
میاآمد دفرمانده چون برترازدیگران است وبیش اذهر کس درمیدان جنك احساسسئولیت 
میکند دادای نیروی پایدادی بیشترمی‌باشد. سرباز ا گردرمیدان جناث. يك شب نخو | بد روز بعد 
قادر به جنگیدن نیست.و لی‌سردادان جنگی:درمیدان جنك چندشب متوالی نمیخوا بندبااینکه 
بیکی دوساعت خوابیدن ا کتفامی‌نما یند بدون اینکه خستکی آنهادا ازانجام وظیفه بازبدادد 
زیر اروحیه فرماندهی آ نان‌دا تتویت‌مباماید. 

سپاه عثمانلی درجبهه شمالی ایران . حمله خودراموقمی شروع کرد که در آن‌منطته 
فقط یکمردتازه نس وجود داشت وآن‌هم (علی محمد همدانی) بود (استاجلو) از حرکت 
سربازان عثما نی‌فهمید که منفظورشان چیست وبافسران خود کمت‌تصورمینکم که مادیگر فرصت 
نخواهيم داشت که بعدازحمله عقب نشینی نمائیم وباید اذ این پیمد " بدون اینکه يك‌وجب 
عقب‌بنشينيم حمله کنیم تا نگذاديم سر باذان دشمن‌اذاینجاعبور کنند. افسران عثمانی‌بسربازان 
سیاء عثمانلی گفتند که باید بکشید دجلوبروید چون جنك میباید تانیمساعت دیگر خاتمه پیدا 
کند وا گردر نك یاسستی نماگید ماخود. شمارا خواهیم کشت. طوری حمله سربازان عثمانی 
شدید بودکه وقتی ( خان محمد استاجلو) و سوادانش حمله کردند تااینکه جلوی پیشرفت 
مر باذان‌خصم دا بگیر ندنتوانستند حتی‌چندثانیهآ نهارا متوقف کنند. چون همین که يك‌سرباز 
انپادرمیاً مد دیگری جایش دامیکرفت وباشدت بجنك ادامه می‌داد . (علی‌محمد همدالی) 
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در طرق داست ( استاجلو) خوب می‌جنکید اما نیروی تاذه نفس او نمیتوانست که جلوی 
سرباذانی دا کف ازطرف مقابل » بیيك لحظه توقت ۰ حمله میکردند بکیرد وسربازان دشمن 
ازطرف داست (علی‌محمد همدانی) سربدر آوددند واسبش رابقتل دسا نیدند واوپیاده ماند. 
فقارشدیه سربازان سپاه (عثمانلی) درطرف داست (استاجلو) بين سوادان ایران » ایجاد 
تفرقه کرد. دسم سوادان این بودکه وقتی اسب یکی اذ آن‌ها کشته میشد وهمقطارشان پیاده 
میمانه | گر می‌توانستند اورا برترك اسب خود مینشا نیدند وازمیدان جنك خادج میکردند۰ 
درحمله‌های سایق پعضی ازموادان ایرانی که‌اسب راااتدست‌دادند :۰ «بدین تتیت 3 انااکماث 
همتطار ان زنده ماندند ودیگران آن‌ارا ازجلوی سرباذان عثمانی‌در بردند۰ و لی‌ددآنموقع 
سوادان ایرانی درطرف داست (استاجاو) آرایش جنگی دا ازدست دادند . آدایش مز بود 
بطرری که گفته شد این بود .که سواران بای طودی ح ر کت کنند که انگاديك سد جانداد 
و دوسوارفاصله بوجود بیایه چون نیروی سواران هنگام حمله ضعیف‌میشود 
و آن‌ها نمیتوانند که ضر بت شدید واردبیاورند و سربازان حریف‌هم از آن فواصل استفاده 
میذمایند و خودرا وسط سوادان میا ندازنه و آن‌هارامتفرق میکنند. 

در آن‌وقت خستکی اسب‌ها وسوادان‌ایرانی وحمله شدیدسرباذان سپاء عثما نل ی آدایش 
جنگی سوادان رادرطرف داست (خان محمد استاجلو) اذبین برد وبین علی‌محمد همدانی 
واطرافش فاصله بوجود آمد وهمدانی نه‌میتوا نست اذسوادانی که طرف داستش قرارداشتند 
کمك بگیرد ونه‌ازسوارانی که با (استاجلو) بودند. وقتی همدانی برذمین قرار گررفت تبر 
دردست داشت وشم‌ذیرش از کمر آو يخته بود. 

کاسك وزره پسبت زیاد اوراانضر بات‌سربازان سپاء عثما نلی‌حفظ مینمود اماسربازان 
سیاه مز بور که گفته شد ازسر بازان نخبه ادتش عثما نی‌بودند میدا نستند برای ازپادر آوددن 
هووی که کات برنراوزده بران دارز باید با گرذبافرقش‌کوبید یا باشمشیر پاهایش داقطلع 
کرد علی‌محمد همدانی‌چون خووراازسر باذان سپاه عثما نثی محاط دید دانست که جز بوسیله 
(گردو نه) شدن نمیتواند ازخوددفا ع کند. درفصول سایق تذکردادیم که یکی اذفنون‌جنگی 
ایرانیان چرخ زدن بود؛ وگرزی بدست می‌گرفتند و چرخ میزدند و آن فن جنگی دا 
(گردونه) میخواندند. گردونه شدن موقعی که مرد جنکی ازچهادطرف محاصره ميشد يك 
وسیله دفاع ضروری بود ۰ (علی‌محمد همدانی) هم با تبری که دردست داشت چرخ زد و مثل 


فرفوه می‌جزخید وتبراو.در آن حال؛ بهر کس که میخورد وی دا بشدت مجروج میکرد . 
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درحالی که (علی محد همدانی) مشنول چرخ زدن بود يك‌سرباز سپاء (عثمانلی) اذ پشت 
شمشیر انداخت وشمشیر به‌قفای زانوی چپ (همدانی) اصابت کرد وطوری ضربت شدید بود 
که مفصل زانوراقطع نمود وعلی محمد همدانی‌ازچر خ زدن باذایستاد ولی نیفتاد»وی‌دیگر 
نمی‌توانست دوی پای چپ خود بایستد و بای راست تکیه کرد ودر صدد بر آمدکه باتیر از 
خوددفا ع کند. 

ولی طودی با کرزبر کاسك او کو بیدند که همدانق دوی ذانوی داست بر زمین قراد 
"گرافت ودرهمان حال باتبرخود دفاع می‌نمود. سربازی که برفرق همدانی گرز زده بود؛ 
مرتبه‌ای دیگر» گرز خود را روی‌کاسك آن مرد فرودآودد. این مرتبه گرز سر باز عثمانی 
باشدتی بیشتر به کاسك (همدانی) اصابت کرد برای اینکه ( علی‌محمد ) ذانوبرزمین زده بود 
وصاحب گر ز بیْ بیشتر بروی تسلط داشت. گرز دوم کاد (همدانی) داساخت و آن مردنقش ذمین 
شد. سرپازان عثمانی از کامك وزده ولبای همدانی دیراق اسب مقتول اد. فه‌میده بود ند که 
وی یکی از افسرآن برجسته ادتش ایران میباشد و کاسك دا از سرش برداشتند که بتوانند 
باسهو لت سردا ازتنه جدا کنند وسرش دا بر یدند وتن بی‌سرراهمانجا گذاشتند وسررابه عقب 
میدان جنك فرستادند دود بهپیشفتادامه دادند. سرباذان سلطان سلیم » سرهای»قتولین 
را آزیدن جدانمیکردند مکرموقمی که می‌فه‌میدند مقئول اذ افسران برجسته‌است واز این 
جهت سرمفتول داقطع میکرد ند وبه‌عقب میدان جنك میفرستادند که انتقال سر بریده ازعلائم 
پیروزی بشمادمیآمد. این دسم که‌امروزو عشیا نه جلوه میکند درقدیم درتمام کشورهای‌مشرق 
متداول بود وددجنك‌ها , سرافسران برجسته داقطع میکردند وبرای سلطان یافرمانده کل 
قشون میفرستادند وحامل سرانعام میگرفت. 

آن قسمت ازسوادان (استاجلو) که درطرف داست وی می‌جنگیدند وبین آن‌ها تفرقه 
بوجودآمد گر فتارسرباذان مپاء عثمانلی شدند وسربازان سلطان سلیم اول اسب‌هارامیکشتند 
که بتوانند سوادان داپیاده کنند وسهل‌تر آنان دا ازپا در آورند وهمینکه سوادایرانی پیاده 
ميشد باوحمله میکردند ودرظرف چند ثانیه کارش دا میساختند . در بعضی اذنقاط سوادان 
ایرانی وقتی خودرا محصورمیدید ند بهم پ پشت میکرد ند واسبهاراطوری قرارمیدادند که‌پشت 
آنها بهم باشد . سواران بااین مانود میتوانستند دو سه دقیقه مقا بل سرباذان سپاه عثمانلی 
مقاومت نمایند. و لیآ نها با تبریا نیزهءاسب‌هارامی کشتند وسواران داپیاده مینمودند دهمین که 


سواد پیاده میشد یقتل میرسید یاطودی مجروح می گردید که نمیتوا: نست ازجا برخیرد ؛ و 
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بعضی ازسوادان ایرانی که‌زده نداشتند بعداذاینکه برذمین قر ادمیگر فتندازضر بات‌شه‌شیر 
وتبر قطعه قطنه ميشد ند. 

امروذ.ددمیدان جنك‌همینکه يك‌سر بازتیر بخورد وبرذمین‌بینتد دیگر با او کاری‌نداد ند 
وا گرمجروح شده باشد درصددفتلش بر نمی‌آیند. ولی‌سر بازان سلطان‌سلیم در آن‌دوده , اذ 
این دوش پیروی نمیکرد ندز یراس باذان شاه‌اسماعیل دامرتدو واجب العتل میدا نستند. آن‌ها 
وفتی میدید ند سر باذان ایرانی‌برزمین افتادنه ا گرمجال میداشتند ضر بتی‌دیگر براو وارد 
مبآوردند که کشته شود و بهمین جهت بعضی ازسر باذان ایرانی که زره نداشتند و بعدازپیاده 
شدن»مقاومت مینمودند قطعه‌قطعه میشد‌ند. 

(خان محمد استاجلو) میدانست که درطرف داست او سوارانش متفرق شده‌اند ولی 
نمیتوا لست بکمك آن‌ها بشتا بد زیراخود اوبابازما نده‌سواران خیلی درمضیقه‌بود ودومرتبه‌برای 
شاه اسماعیل پینام فرستاد که جناح شمالیعنقر یب از پادر خواهد آمد (خان محمداستاجلو) 
درپیام دوم که يك‌د بم ساعت بعداذپیام اول برای شاه‌اسماعیل فرستاد گفت‌ما درا ینجا بتکلیف 
خود عمل ميکنيم و آن‌قدر پایداری خواهیم کرد تا کشته شویم ولی جناح شمالی تو بکلی 
خالی‌خواهد شد. من اکنون که این پینام دابرای‌تومیفرستم ما بل خود آن‌قددسر بازعثما نی 
می‌بینم که ازروی تخمن‌هم نمیتوانم آن‌هاراشمار ش کنم. ااگراس‌های تاذه نفس ميداشتيم باز 
می‌توانستيم‌سرربازان دشمن داعقب‌بر انیم ولی بااینکه من‌آذهر فرصت‌بر ای‌دقع خستگیآسب‌ها 
استفاده کردهام» طوریاسبهای‌ما خسزه هستند که‌چهاردست وپایآن‌ها میلرزدو پسی‌اذ آن‌ها 
رنممن ميافتند وهیمین‌ند. 

شاه‌اسماعیل بعد اذاینکه پیام دوم ( استا جلو ) دادریافت کرد گنت يك‌اسب خسته که 
رت ع ر کت ندارد ذیردان سوارنه‌فقط بی‌فایده بلکه خطر ناك است ذیرا سواددایکشتن 
می‌دهد واسب‌هارارها کنید وپیاده بجنگید. (خان محمد استاجلو) وقتی‌اين دستوررادریافت 
کرد تصدیق نمودکه حکم شاه‌اسماعیل عاقلانه‌است وا گر پیاده شوند بوش‌میتوانند بجنگند. 
این‌بود که دستوردادشوادان اذاسیها پیاده شوند داسپ‌های خسته دا به‌چند نف سپردکه اذ 
میدان جنك خارج کنند و بمب جبهه ببرند. 

وقتی تومان باشی (محمد سوات) فرما نده سپاه عثما نی‌که باسربازان خود میجنکید 
مشاهذء کرد که سواران ایرا نی پیاده شدند بافس‌ان خود گفت شمادیکر مقابل خویش سواد 
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ندادید و فقط يك‌هشت پیاده باشما می‌جنکند ومیتوانید در ظرف چدد دقیقه [ نهادااز بن‌ببرید 
و بدانید که ا گر درسرساعت, سر باذان (استاجلو) نا بودنشده باشند ازظل له در خواست‌میکنم که 
قبل اذمرك من‌تمام شمارا پجلادسپارد. 

(استاجلو) صبح آن‌روز » کاسك پرسر‌داشت ولی ددآ نساعت کاسك برسرش دیده‌نمیشد 
برای اینکه] نقددعرق ازسرش فروریخته وارد چشمهایش شده بود که می‌دانست اگر کاسك 
دا برسرداشته باشد کورخواهد شد ددیگرمیدان جنك رانخواهد دید. این بود که کاسك را 
ازس‌دور کرد لیکن زره داحنظ نمود. بعضی ازسوادان ایرانی بااینکه زده‌داشتندنتوا نستند 
که‌آن‌داحفظ نمایند دحرارت آفتاب , وتعریق شدید آنهادا مجبور کرد که زده‌دا نیز آذتن 
دور کنند . (استاجلو) باسر برهنه میجنگید و موهای بلنه حنائی اوگاهی از وزش باد 
پریشان می‌شد. 

(استاجلو) وسوادان‌او بلافاصله بعدازپیاده شدن‌اذاسب‌هامورد حمله سر بازان‌عثمانی 
قراد گر فتند. جنگی که در آن‌موقع بین (استاجلو) وپیاد گان‌او, وس باذان سپاء (عثمانلی) 
دد گر فت زیادطول نکشید. برای این که مقا پل هرسربازایرانی یکسدسر بازءثمانی‌قراد گرفته 
بود . سرباذان خسته ایرانی در گرمای شدید ۰ نمیتوانستند بهم بچسبند و يك صف پپوسته 
بوجودبیاور ند . 

ولی‌سر بازان سپاء(عثمانلی) چون تاده‌نفس بودند تمام‌قواعد جنك دامراعات‌میکردند. 
هرس باز ایرانی بدست‌ده‌ها سر باز عثمانی افتاد و آن‌ها بدون اينکه خیلی بخود ذحمت 
بدهند پیاد گان (خان محمد استاجلو) دا اذ یکدیکر جداکردند دهمین که صف سرباذان 
ایرانی برهم خورد وجنگجویان شاه‌اسماعیل متفرق شدند معلوم بودکه درچند لحظه‌بهلاکت 
خواهند دسید. 

چون هرسرباذاذطرف سرباذان سلطان سلیم محاصرء می‌شد ازچهاد طرف ضربات 
شمشیر و نیزه وتبرو گرذ بسراوفرود میاآًمد دهیچ کس نمیتوانست بدیگری كمك کند و هر کس 
مجبوربود به‌تنهاگی بجنگد و کشته شود. کسی تادیخ دقیق کشته شدن آن‌سرباذان خسته دا 
ننوشته که ما بدانیم آ نهاچگونه کشته شد ند . حتی طرز کشته شدن (خان محمد استاجلو)هم دد 
تادیخ نیست ومانميدانيم که‌آن سردار دلیر چگونه کشته شد. جسد اورا بعد اذخاتمه جنك 
شناختند ودودی سروصورت و پاهای (استاجلو) آثار ضربات شمشیر وتبر مشاهده گردید 


۱۳ 










متاجلو و دس کلاچرمیته ۰۲ 

۱ شرضربات تبر‌دریده بود . بدون تردید منظرء قتل پیادگان 
اح شمالی‌ایرانیان در آن‌روزمنظ ءای فجیع ودرعین حال درخور 
بین آن‌سر باز ان خسته که‌شاید بسنی از آنها قدرت نداشته‌اند که شمشیر 
بر آودند يك نفر پیدا نشد که فریاد بزندالامان وخود"دا اسیر سربادان 
۴ دا نشد که سلاح‌را برزمین بیندازد تااینکه‌جان دانجات بدهد وهیچکس 





" شیخ شبستری قر آن بدست خودرا. 
بشاه اسماعیل دسانید 


درهمان موقع که سرباذان پیاده (خان محمد استاجلو) وخود اوباشمشیرو تبرسر بازان 
عثمانی درجناح شمالی ایرانیان بقتل میرسیدند یا کشته میشدند درقلب جبهه‌ایرانیان‌بانك 
سربازان ینی‌چری هنگامی که کلمه (اجاق) دا با آهنك مخصوص برزبان میآوردند بلئدبود 
وتلوار آنها؛س بازان شاه‌اسماعیل رادرومیکرد وخود [ نها بیش ‌میر فتند. 

(شیخ محمد حسن شبستری)بااینکه دانشمند دوحانی بود میف‌مید که بزودی درجناح 
جنو بی‌وشمالی» جبهه ایران اذپا ددمياید برای اینکه درهيچ‌يك از آن دوجناح ,کسی زنده 
نخواهد ماندکه پتواند دفاع کند. باازپادر آمدن دوجناح شمالی «جنوبی؛ قلب جبهه ایران 
درظرف چنددقیقه موردمحاسره‌قرارخواهد گر فت وشاه‌اسماهیل وسوارانی که باوی‌میجنگند 
کشته یادستگیررخواهند شد وهیج چیز نمیتواند جلوی محاصره قلب جبهه‌ایران دابگیرد. 
(شبستری) میفه‌ءید که پاقتل یادستگیری شاه امامل سراسرایران بتصرف سلطان سلیم در 
میآید. چون ددایران کسی نیست که نفوذکلمه وادزش جنکی شاء‌اسماعیل را داشته باشد و 
بتواند مقابل قشونی چون شون سلطان سلیم مقاومت کند. اما اگرشاه اسماعیل زنده بما ند 
میتواند يك‌قشون دیگر تشکیل بدهد و آذربایجان دا ازسلط-ان سلیم پس بگیرد. گرچه 
شاء اسماعیل گفته که بعد ازمرك او (طهماسب) پسرش دا بسلطنت انتخاب کنند و یك‌شورای 
نیا بت سلطنت ههده‌دار اداده امور کشور گردد تااینکه (طهماسب) بسن بلوغ برسد وخود 
زمام اموددایدست بگیرد. اما (طهماسب) کودك است ودارای نفوذ وارزش معثوی نیست و 
مدتی طول میکشد تابسن دشد برسد آن‌هم مشروط براین که سلطان سلیم اورازنده بگذادد 


چون سلیم که دو برادر خودرا با دست‌های‌خویش بقتل دسانید بمیداست که اذقتل پسرشاه منصرف 





بت 


شیخ شبستری قران بدشت‌خوددا به‌شاه‌اسماعیل‌رسا نید ۶۰۰ 





شود وبگذاردکه آن طثل بعرصه برسد وبرای اوتولیه ذحمت‌نماید. پس یگانه‌امید این‌است 
که شاه اسماعیل زنده پما ند تااینکه‌پتواند بازقشونی بسیج‌کند وسلطان لیم راازآذربایجان 
اخراج نماید. 

(شبستری) می‌دانست که (روملو) تمیتوانه شاه راازادامه جنك مثصرف نماید وخود 
اوبایدمانع از ادامه جناك وی گردد . شاء اسماعیل دادای قرآنی بود که گفته مسی‌شد بخط 
علي بن ابیطالب (ع) نوشته شده‌است ودر سفرها آن قر آن را باخود میبرد وهر جاکه خیمه 
میزد قر آن دادرضدرخیمه جامیداد. (شبتری) واردخیمه شاه‌اسماعیل شد وقرآن دا از 
آنجا برداشت وبمد عمامه‌را ازس‌گشود وبرگردن آویخت وباپای برهنه داء میدان جنگدا 
بش کرفت وهرطوربود خود دا بشاه اسماعیل دسانید وقر آن‌را گشود و فریادزد ای‌پادشاه 
شیمبان توراباین قر آن که خط علی بن ابیطالب (ع) است نس وگندا میدهم که ببکرورهاشیمیان 
ایران دحم‌کن؛ ودست‌ازجنك بکش وازاینجا بر گرد تابئوانی مانم ازاین شوی که کرودها 
ازشیمیان جدتو به‌دست سربازان سلطان سلیم کشته شونه. توا گر بزودی دست ازجنك‌نکشی 
محاصه خو. خی شد و سر بازان عثمانی داه مرراجعت تورا مسدود خواهند کرد ای‌پادشاه 
شیمیان من می‌دانم که برای تومرلك ازيك آب خنك و گوادادداین هوای گرم لذت بخش‌تی 
است زیرا می‌دانی که به درجه شهادت خواهی رسید اما بعد اذتووکرودها ذن ومرد و کودك 
شیعه گر فتاد تیغ سربازان سلطان سلیم خواهند شدوس‌اسرایران ازدست خواهد دفت نگاه 
کن ... خداهم درقر آن میگوید که دست ازجنك بکش . 

صفحه‌ای ازقر آن که مقا بل چشم‌های شاه اسماعیل بود, جزوسوره هشتم کتاب آسمانی 
مسلمین بشمارمیا مد ودرآن صنحه شاه اسماعیل آیه پا نزدهم دا که سر‌صفحه بود خواند.در 
آن‌آیه ازدوموضوع صحبت می‌شد یکی اینکه مسلمان‌ها اگر اکنون فاتح نشوند ددآینده 
فائ خواهند گردید ودیگراینکه خداوند خالابرچشم سر باذانی که خصم مسلمین بودندپاشیه 
ومانع ازبینائیآ نهادرمیدان جنك شد. 

شگنت]نکه درهمان لحنله که شاه اسماعیل آیه پانزدهم ازسوره‌هشتم قر آن‌دا ( که دد 
دست شبستری بود ) ازنظر میگندانید يك‌باد نا گهانی و شدید ازشرق بطرف غرب وزیدن 
گرفت وخاکهای بیابان راواردچشم سربازان (ینی‌چری) کرد 

وضع ژولیده (شیخ‌محمد حین شبستری) وصفحه قر آن‌که مقابل‌شاه اسماعیل گشوده 
بود اندیشه کردن شاه برس نوشت کرورها ازسکنه شیمه مذهپ ایران ووزیدن بادنا گهانی 


۶۰4 شاه جنکها با نیان‌در چا لدرآنو یو نان 


وبرخاستن خالازذزمین که بطاودموقت سرباذان (ینی‌چری) دانابینا کرردخیلی ددشاء‌اسماعیل 
موثرواقع دردید وبه (روملو) گنت دستوربدهد که همه عقب نشینی کنند و بدوجناح شمالی و 
جنوبی نیز اطلاع بدهدکه عب نشیتی نمایند. آنگاه خطاب به (شبستری) گفت دست‌های‌من 
خونین است دنمی‌توانم قر آن دا ازدست توبگیرم و ببوسم. 

شیخ (شبستری) گفت تومجاهد داء خداههستی و خون‌تو باك میباشد وشاه‌اسماعیل‌قر آن 
راازدست شبستری گرفت و بست وبوسید و آن دابه‌شبستری بر گردانید. در تاریخ تصر یح‌نشده 
که شاه اسماعیل فرمان عقب نشینی دا چه‌موقم صادر کرد . ولی دو جناح جنوبی و شمالی 
ایران » دريك‌موقع اذپا در آمد. اگرقبول شودکه دوجناح جنوبی وشمالی ایران با کشته 
شدن تمام افس‌ان وس بازانی که دردوجناح می‌جنگیدنه درساعت چهاد بعدازظهر ازیادر آمد 
لائمه‌اش ايّن(است که شاه اسماعیل قزمان ععب تفیتیآزااقبل ادساعت ماد ۳۱ 
یا درهمان ساعت صادر کرده‌باشد. جون ا گر پعد ازساعت چي.ار دستود عقب نشینی دا 
صادرمی‌نمود. ایرانیان نهیتوانستند آن‌دستوردابم‌وقعاجرا بگذادند ذیرا محاصره‌ميشدند. 

درساعت ازپا در آمدن دوجناح شما لی و جنوبی ایرانهم تردیک وعود دزد . 750۱ 
دوجناح شمالی و جنوبی ایران درساعت چهاربعد ازظهر ازیا در آمده باشد ضرب الاجل 
سلطان سلیم در مودد (محمد - سوات) غیرعادی جلوه میکند. چون لاذمه‌ای این است که 
سلطان سلیم ضرب‌الاجل رادرساعت سه‌پعدازظهر تعیین کر ده باشد وسه‌ساعت بعدازظهر درروز 
بلنه"تاپستان دیر‌تیست چون تاغروی‌ایی جوا رضاح وقتامای ما۳۳ 
پادشاه عثمانی ازاینکه دوروز درچالددان معطل شد بخشم در آمد وسه‌ساعت بعداز ظهر به 
(محمد سوات) گنت که ا گرتایکساعت دیکر,جناح شمالی ایران داازیادر نیاورداودامعزول 
خواهد کرد ومثل يك‌سربازعادی پمیدان جنك خواهدفرستاد. 

درهرحال وقتی‌قغون علما نی دوجناح شمالی دجنوبی ایران دااشغال کرد عقب‌نشینی 
بازمانده نیروی ایران بفرماندهی خودشاء اسماعیل شروع شد وایرانی‌ها مجبور شدند که 
پاسرعت عمّب نشینی کنند فرصت نکردند که تمام چیزهاگی دا که باخود آورده پودندببرند. 
ایرانیان نتوانستند اجسادافس‌ان وسربازان خودرا که ددمیدان جنك کشته شدند دفن کنند 
و چون میدانستند که مورد تعقیب سرباذان سلطان سلیم قراد خواهند گرفت با سرعت 


عمّب نشینی کر د ند . 


نظری بشه ر تب ریز 


شه رتبر یز دردوره‌ای که سلطان سلیم وارد آذر با یجان گردید با یتخت کشورایران ومقر 
سکونت دامی‌شاه‌اسماعیل بود . درآن دوره هيج‌يك ازشهرهای ایران عظمت‌تبر یزدانداشت 
وازشهرهای شرق نزديك حتی (استانبول)هم باتبر یز برابری نمیکرد. درتوادیخ عثمانی 
نوشته‌اند که در آن‌دوره شماده سکنه شور تبر یز(اون‌سکیز یوذمین) نفر بود یعنی (هیجده باد 
یکسدهزادنف) که میشود یك‌میلیون ومشتصده‌زارنفی.درهمان موقع سکنه پایتخت‌های بزرك 
کنونی اروپاناچیزبود وشهر پادیس,پاینخت فرانسه,یکصدهزادتن جمعیت نداشت. تبریزاز 
شهرهای قدیمی ایران است و بخصوس دردوره اشکانیان , زیاد از آن‌نام برده شد ودر آن 
دوره شهرمز پوردا (توروزآتروپاتن) میخواندند. تبر یزدد کشودایر ان يك‌مرکز بازد گانی 
بزرگ بشمارمیاً مد ووسیلهارتباط بودبین ایران وعنهانی و قنةازیه » بمیدنیست دقم (يك.یلیون 
وهشتصدهزار نف ) که درتوار بخ عثما نیدیده‌شدهاغراقباشد وتبر يزيك‌میلیون وهشتصده زادتن 
سکنه نداشته ولی بطورحتم دارای یكمیلیون جمعیت بوده است. دقم يك «یلیون ازيك سند 
تاد یخی پدست میا ید که‌تاد یخ آن‌سال ۰ ٩‏ میلادی (مطا بق با هجری قءری - مترجم) 
است . در[ نسال درتبر بزسر شماری کردند ومعاوم ه که سکنه آن شهردو کر ور نفراست * زیر 
در تبریزس‌شمادی میکردند وپمید نیست که دسم سرشمادی ازیاد گاررومیان هنگامی که‌وارد 
آذربا یجان گر دیدند بوده با شد. ما اطلاع نداد یم که در آن دوره, وادوارما قبلآیادرسا یر شهرهای 
ایران سرشماری میکردندیانه؟ ولی ددتبر یز بوسیله روسای محلات هرچند یکبارس‌شمادی 
می‌نمودنه و آن سال که معلوم شد تبریز دوکر ود جممیت دارد سالی است که پادشاه 
آذربایجان وعراق موسوم به (یعقوب‌بيك) فرزند (امیرحسن بيك آق قویوناو) ذندگی دا 


بدرود گفت . 
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ازدوی این قرینه, بعید نیست که وقتی ساطان سلیم وارد آذد بایجان شد جمعیت تبریز 
بیش ازيك‌میلیون نفر بوده چون هرثهر که پایتخت شود وسعت بهم میرساند بخصوص اگر 
پادشاهی که آن شهر دا پایتخت کرده علاقه با ب-ادی داشته باشد و شاه اسماعیل علاقمند 
پآبادی بود . 

ا گر نوشته مورخین عثمانی مورد استنادقرار بگیردباید گفت که تبر یز بیش ازاستانبول 
عظمت داشته چون در آن دوره جممیت استانبول به‌يك‌میلیون وهشتصد هزاد نفر نمیرسید در 
صودتیکه استا نبول, يك بندر بزرك بین‌المللی‌بود.اگر تبر یزءضمت و آپادی نمیداشت‌سلطان‌سليم 
آدز‌ی تصرف آنر ادرمخیلةٌ خودنمی‌پرورانید و گرفتن‌تبریزپایتخت شاه اسماعیل هدفاول 
جها نگیری او نمی شد. 

هنگامی که ساطان سلیم واردآذربایجان گردید شهرهای قزوین واصنهان (که هردو 
پایتخت شد) شهرت نداشت و اذ تهران پایتخت کنونی ایران نامی‌هم نبود ذیرا يك دهکده 
یاقصیه بشماد میامد . يك قسمت از دای عشایر ایران دد تبریز خانه داشتند تااینکه 
بشاء اسماعیل نزديك باشند واذهمان موقع ننوذ رسای عشایرایران درامورسیاسی واظامی 
محسوس بود. 

پااینکه تبریزمر کزروسای عشمایر محسوب میگردید , ويك‌میلیون وبقول مورخین 
عثمانی يك‌میلیون وهشتصد هزار نفر جمعیت داشت بعد اذاینکه شاه اسماعیل در (چالدران) 
شکست خورد وساطان سلیم راه تبریزداپیش گرفت رسای عشایر برای جلوگیری ازقشون 
سلطان سلیم اقدام بهیچ کاد نکردند و آن موضوع نشان داد که نظریه شیخ شبستری که به- 
شاءاسماعیل گفت اگر تو آذبین بروی کسی نیست که بتواند جلوی ساطان سایم دا بگیرد 
درست بود. 

این داهم باید گفت که ازدسای عشایر گذشته ۰ ددتبر یز جنگجویافت نمی‌شد. عده‌ای 
ازسکنه تبر یز بازر گان بودند وطبق معمول. بازد گانان اهل جنك نیستند. دسته‌ای دیگر از 
سکنه شهرملا کین داطرافیان نها بشماد می‌آمدند که آ نهاهم نمیتوانستند بجنگند. در تبریز 
روحانی نیزقراوان بود و کسی از آنها انتظار تداشت که بمیدان جنك بروند. ظهر روز دوم 
جنك (چالددان) شاه اسماعیل قاصدی به‌تیر یز فرستاد تااینکه وضم وخیم جنك دا باطلاع 
سکنه برساند وبه‌حاکم شهر بگوید که خودرا برای دفاع آمسادء کند. از اظهاراتی که قاصد 
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مزبور کردحا کم ووجوه شهر دانستند که سلطان (-لیم) بدون تردید از (چالددان) خواهد 
گذشت وخوددابه‌تبر یز خواهد دسانید. 

تبر یزدرآن ءوقع مانند | کثر شهرهای ایران دادای حصادبود امااحتیاج بمرمت 
داشت. | گرمردی بااداده مثل‌شاءاسما عیل درتبر یز بود می‌توانست داوطلب بخواهد وحصار 
را درتارف دوروذمرمت کند ومقداری فراوان آذوقه برای سکنه شهر گردپیاورد و در قبال 
قشون پادشاه عثمانی مقاومت‌نما ید لیکن حاکم تبر یزووجوه شهرروحیه خودراازدست‌داده 
بودند دمعلوم است وقتی دريك شهرطبقه رگیسه وممتاز پترسند ودرخودقوه مقاومت دآنبینند 
نباید اژمردم انتظارداشت که پا یداری کنند. 

شاء اسماعیل اذاین جهت به حاکم ووجوه شهررتبریز اطلاع دادکه در (چالددان) 
وت طرام وروت آنها دزفکردفا شهی‌باشند وحسادی شونه: 

اوتصورمی‌نمود که روحیه حاکم و و جوهشهر هم ماننه خوداوست و[ نهاحاضر ند که در 
داخل تبریزاز گرسنگی بمیر ند و لی‌شهرداتسلیم ندءاایند ۶! فل اذاینکه [ نان بعد" از کسب‌اطلاع 
ازوضع جنك طوری وحشت می‌کنند که هر کس درصددپرمیآ ید ازتبریز برود و خودراازمنطقه 
خطر دود نما ید . 

ازهمان رو که قاصد شاء اسماعیل واردتبر یز گردید مهاجرت سکنه شهرشروع شد 
وقنی مردم دیدند که اشراف وبازر گانان خانواده خودرا از شهر خارج میکنند طوری بو حشت 
درآمدندکه هر کس توانائی داشت پاخانواده خود ازتبر یز بیرون رفت که گر فناد سر باذان 
سلطان سلیم نشود. 

اگرحا کم ووجوه شهرروحیه قوی داعتند وبامرمت حصاروجمم آوریآذوقه درشهر 
مقادمت میکردند سلطان سلیم پشت حصاد بر یز شکست میخورد . چون شاء اسماعیل 
رگد از میدان (چالددان) خادج شد عزم کردکه تمام عضایر ایران دا علیه پسادشاء 
عثمانی بحر کت در آورد ويك قشون عطیم گرد بیاددد سلیم وسر‌بازانش دا در آذربایجان 
نابود نماید. 

گفتیم که ( عزت چاپین ) مشاود نظامی (سلطان سلیم) باو توصیه کرده رک ۱ 
شاه‌اسماعیل_بقتل نر‌سید ودستگیر نشد در[ذر با یجان توقف ننمایه چون نابودخواهد گردید. 
شاه‌اسماءیل عصرروزدوم جزك دفتی باسواران خود از میدان کادزاد خادج شد یازده ذخم 


داشت دبین سوادان او کسی نبودکه مجروح نشده باشد. ولی‌آن مردآهنین بجای اینکه در 
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فکرمما لجه زخم‌های خودباشد بلافاصله قاصدهاگی‌دابه‌میانه و(اددمیه) فرستاد و گفت هر قدر 
ازپیاد گان‌وسواران عشایر در آن‌دومنطقه هست اعماذاینکه تعلیم یافته یا نیا فته باشند بر اه‌بیفتند 
ودردد گزین (ددجزین) بوی ملحق شوند وقبل ازاینکه خوداوبه در گزین (ددجزین) برسد 
برای‌روٌسای‌عشایر کردستان و لرستان وطالشو گیلان وماز نددان و غراسان‌نوشت که‌بامردان 
قبیله خود راء آذربایجان داپیش بگیرند. 

ده دسته (سیودسات) اذ دد گزین باطر اف فرستاده شد تااین که آذوقه وعلیق جمم 
آودی‌کنند و در منطقه در گزین متمر کز نمایند ذیرا (دد گزین ) بعد از ورود عشایر 
ولایات بزر گترین اردو گاه ایران می‌شد ومردان عشایر نیازمندآذوقه وعلیق بودند. 

ساطان سلیم که پایداری شاه اسماعیل دافسران وسربازان او دا درجنك (چالدران) 
دیده بود همین که حی‌شنیدپادشاه شیمیان دراه تبر یزداپیش گرفته ۰ محاصره شهررارهامیکرد 
ومراجعت میکرد همچنانکه بعد ازتمر کزعشایر آذد بایجان (دد گزین) سلطان سلیم له فتط 
تبر یزرادها کرد ورفت بلکه‌از آذربایجان خارج شد. 

مودخین عثمانی نوشته‌اند آنچه سبب گردید که سلطان سلیم تبریز دا رها کند و از 
آذربا یجان خارج شود شورش سپاه (ینی چری) بود . قدد مسلم اينکه سپاه (ینی چری) که 
پاساطان سلیم وارد آذربایجان گردید نشودید . ناگزیر میباید آن سمت از سربازان 
(ینی چری) که درخود عثمانی بجامانده بودند شوریده باشند در صورتی که اثری برشورش 
آنها متر تب نشده است . زیرانه کسی دابقتل دسانيدند نه جاگی دا گررفتند ونه حکومتی را 
تغییر دا دند. 

اگر آن‌قدمت ازس بازان(ینی‌چری) که‌درعما نی بس‌میبرد ند میشوریدند مردی‌چون 
سلطان سلیم. بعد ازمراجعت اذآذربایجان تاآخرین نفر آنهادا سرمی‌برید. (سلطان سلیم) 
پادشاهی نبود که درمورد سرپیچی اذانضباط آنهم ازطرف افسران وسرباذانی چون افسران 
وسرباذان (ینی چری) سهل انکاری کند. ددصورتی که بعد ازمراجعت اذآذربایجان حتی 
يكافسر (ینی‌چری) دا بقتل‌نرسانید. 

شایمه مودخین عثمانی مشعر براینکه سلطان سلیم براثر شورش افسران و سرباذان 
(ینی‌جری) اذتبریزخارج شد واز آذربا یجان مراجعت کرد برایاین بو جودآمده که‌نگویند 
ساطان سلیم ازتم کز ءشایرایران بیمناك شد وقبل ازاینکه حمله شاء‌اسماعیل ۲غاز گردداز 
آذر بایجان بیرون دفت. 


منطوداین‌است کها گر تبریز دارای يك حاکم دلیر وفعال بود سلطان سلیم نمیتوا نست 
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مدتی مدید آن شهر راتحت محاصره داشته‌باشد ومجبود می‌شه بمناسبت حمله شاه‌اسماعیل 
ازمحاصره پایتخت‌ایران دست‌بکشد و مراجمت‌کند. 

راجم‌بورود سلطان سلیم به تبر یزدوخبی متفاوت وجوددارد یکی‌اینکه پادشاه عثمانی 
بعداذاین که(محمد سوات) راحاکم نظامی تبر یز کر دباو گفت که‌با سکنه شهر برأفت رفتار کند 
وبس‌بازان خود بسپارد که‌مزاحم جان‌ومالونام‌وس کسی نشوند.این خبردا مودخین عثمانی 
ذکر کرده‌اند دمیگویند چون سکنه شهرتبریز مقا بل سلطان‌عثمالی مقاومت‌نکردنه وحصاری 
نشدند سلطان سلیم هم با آنها برآفت رفتاد نمود. بررحسب قاعده هم میباید این طودبشود ودد 
قدیم سکنه ثهرهائیکه مقادمت نمیکردند از مجاذات معاف‌بودند ولی مورخین دیگر ورود 
سلطان سلیم رابتبر یز طوری نقل کرده‌اند که‌بانوشته مودخین عثمانی تطبیق نمی‌نماید. 

این داهم بکوتم که شرح جنك (چالددان) دوشن است ووقایم آن دامی‌توان بدون 
بیمازاشتباه بیان کر دولیو قأیع‌مر بوط بورود ساطان سلیم به‌تبر یزروشن نیست ودداین قسمت 
اطلاعات مامبهم‌است. بنا بر‌نوشته مورخین عثمانی بعدازاینکه سلطان سلیم‌دادد تبر یز گردید 
بمضی‌ازشمرای شهر, اشاری بزبان تر کی سرودند وورود سلطان عثمانی دابپایتخت ایران 
تبر يك گفنند وبرخعی ازاشماد مز بور بشکل چند بیت در به‌ضی ازتذ کره‌های مورخین عثمانی 
دیده میشود. 

مورخین علمانی می‌نویسند که سلطان سلیم قبل از دورود قشون او بشهر تبریز » به 
(محمد سوات) حداکم نظامی شهر گفت که نباید يك قطره خون اذ سکنه ثهر بر ذمین 
دیخته شودو هپچ‌سر باز علما نیا جازه ندارد وارد خانهکسی شود وهر سر‌باز که از کسبه شهر ‏ 
چیزی خربداری مینماید, باید بهایآن دابپردازد (محمد سوات) در جواب سلطان عثمانی 
گفت(ظل اه امریز مطاع دیر) یمنی (امرظل الهمطاع است). 

اما مورخین دیگر می‌نویسند که سلطان سلیم قبل از اینکه وادد تبریز شود. وعده 
چپاول آن شهردابس‌باذان خودداده‌بود. «بحصوس سربازان (ینی چری) عادت داشتند که 
بعداز پیروزی, وقنی دار يك شهر می‌شو ند آن دامورد ینما قرادبدهند. درثهر تبریز هم 
چنین شد وشهر مورد چپاولقرار گرفت. روزیکه طلایه قشون سلطان سلیم وادد تبریزشد 
باذاد شهر وسایرد کان‌ها دا بسته بودند. سکنه شهر درآن موقع کم بودند چون هر کس که 
توانائی فرار داشت, گررخت وفقط کسانی‌بجا ما ندندکه پای گریززنداشتند. سر باذان سلطان 
سیم پدکان ها حمله ورشدند ودرب] نهار اشک‌تند وهرچه راکه مفید وقا بل حمل بودبردند. 
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همچئین درب منازل در هم شکسته شد و درخانه ها. هرچه ارزش داشت بدست سر بازان 
سلطان سلیم‌افتاد.. 

مورخین‌ایرانی داجع‌بوقایم تبریز بعدازوزود سلطان سلیم بآن شهر اطلاعات مشخص 
بدست امیدهند و بعضی از [نها میگویند که درشهرواقعه‌ای که قابل ذ کر باشد اتفاق نیفتادو بمضی 
دیگ می‌نویسند که شهر موردیغماقرار گرفت وعده‌ای‌کثیر از سکنه شهر ,هلاکت دسیدند. 
يك نویسندهبیطررف‌نمیداند که کداميك‌ازاین دوخبردابپذیرد وحدو-طراهم در تادیخ‌نمی‌توان 
پذیرفت. چون‌یا داقعه‌ایاتفاقا فتاده‌یا| تفاقنیفتاده‌است اگراتفاق‌افتاده باید نوشت که وقوع 
یافت وا گر بوقو ع نپیوسته باید گفت که واقعنشده‌است‌وذ کروقا یم‌تاد یخی معامله پازر گانی نیست 
که‌برای‌اینکه معامله‌ای سر بگیردقدری‌ازيك طرف‌پبردارند و برطرف دیکر بیفزایند تااینکه 
فروشنده وخریداد بتوانندبا هم کنار بیایند. 

با اینکه از مجموع خبرهائیکه مورخین عثمانی وایرانی نوشته‌اند نمی‌توان فهمید 
که‌آیا سکنه تبریز مورد چپاول وقتل عام قراد گرفتندیا نه. يك قرینه وجود داردکه نشان 
میدهد که تبریز از ورود قشون ساطان سلیم خیلی آسیب دید وقرینه مز بورعبادت است‌از 
ویران شدن شهر . طودی شهر تبریز ویران شد که بعد اذ اینکه شاء‌اسماعیل وادد شهر 
گردید وخرابیها دادید گفت من اگرزنده پمانم تا سی سال دیکر نمی‌توانم این خرابیها 
را مرمت‌کنم. از همان موقع » تبریز که بقول مودخین عثما نی يك میلیون وهشتصدهزادتن 
جممیت داشت وبطور حتم جمعیت آن‌از يك میلیون تن‌بیشتر بوده براثر ویران شدن اهمیت 
خود دااز لحاظپایتخحت بودن وهم‌ازلحاظ آبادی‌از دست دادوبهمین جهت (طهماسب) فرزند 
شاه اسماعیل که‌بعداز مرك پدد بسلطنت دسید قزوین داپایتخت خود نمود. ممکن است گفت 
که انتخاب شهر قزوین برای پایتخت اذ طرف (شاه طهماسب) فرزند شاه اسماعیل برای 
این بوده که قزوین تا مرز عثمانی خیلی‌فاصله داشت وسرباذان عثمانی نمیتوانستنه خود دا 
بسهولت بقزوین برسانند ودر سرراء آن‌ها موانع متعدد نمی گذاشت که باس‌عت بقزوین برسند 
ممهذاویرانی‌شهر تبریز» در تفییر پایتخت ایران مور بوده‌است , 

ساطان سلیم بعلوری‌که گفته شد" درایران دادای سرویس اطلاعات موثر بود واذتمام 
وقایع سیاسی ونظامی مستحضر میگردید و دانست که شاه‌اسماعیل در در گزین (درجزین) 
مشنول گرد آوددن نیرو می‌با شدو ترسید که راهء‌ادتباط اوبا عثمانی قطع شود. لذاقسمتی اذ 


قشون خود وبروایتی هشتاد هزاد سرباز دامآمود حفاظت راهء‌ادتباط بین‌تبریز ومرزعثمانی 
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کردتااینکه شاه اسماعیل داء مراجعت وی داقطع نکند. سلطان سلیم بنابر نوشته مودخین 
ایرانی تمام‌زن‌های جوان وزیبای پا یتخت شاه‌اسماعیل رازآ نجاخارج کرد وتمام صننگران 
شهر دا که نتوانسته بودنداذتبریز بگریژزند به علمانی منتقل نمودند که در (استانبول) وسایر 
شهرهای آن کشود سکونت‌نما ند وتاردوزی که عمرداد ند برای دولت ومات عثمانی‌کار کنند. 

مورخین ایرانی میئوسند روزی که سلطان سلیم ازثهر تبریز دفت در سرآسرتبریز 
ده سکه طلا بافت نمیشد وهررچه زروسیم در تبریز بودبدست سرباذان سلطان سلیم‌افتاه وا 
همان موقع تبر یزاهمیت بازدگانی خود رااز دست داد وتا مدتی بازاد تبریز بسته‌بود زیر 
بازر گانانی که درتبریز بودندبقتل دسیدند و آن‌هاگی هم که گر یختند. پس‌ازاینکه مراجمت 
کرد ند دیدند که هیچ چیز, برایشان باقی نمانده‌است. 

يك بازد گان‌انگلیسی موسوم‌به (مکلیوت) که یکسال بعداز ورود ساطان سلیم بتبر یز 
واردآذر با یجان گر دیدو آن‌شهر رادیددر کتاپ خودموسومبه(مسافرت يك‌بازر گان درایران) 
بر بانانگلیشی منتشر شده(ومن‌متن آن دانقل از( کروذینسکی مورخ دوسی ذکرمینمایم) 
چنین میگوید: 

(سا لها بود که وصف تبر یزراميشنیدم وخیلی میل‌داشتم آن‌شهردا که میگفتند بزر گتر ین 
شهر مشرق زمین‌است ببینم ولی وقتی بتبر یزرسیدم مشاهده کردم که شهری‌است نیمه ویران؛ 
وسکنه آن پژمرده ومفاوك بنظر میرسیدنه وبمن گنتند از وقتیکه قشون سلطان سلیم وادد 
آن شهرشد" شهر تبریزبآن شکل در آمده‌است). 

در سال ۱۵۰۱ میلادی یکی ازرجال سیاسی انگلستان باسم(انتونی- جن کین سون) 
واردایران شد تااینکه‌از طرف الیزابت اول ملکه انگلستان نامه‌ای دا پشاه طهماسب(پس 
شاه |سماعیل) بسا ند . 

وتان اذتبر یز گذشت ودر سثر نامه خود میئویسد(شهرتبر یز کهآ بادترین شهر 
ایران بود بعداز حمله سلطان سلیم بایران ویران شد واذآن موقع تا کنون آبادی گذشته 
داباذنیانته است). 

همان سفیر میئویسد (دردور#سلطنت‌پادشاه کئونی‌ایر ان (یمنی شاه طهماسب) تاامروذه 
کشودایر آن شش مر تبه در سنوات بسن ۱ و۱۵۳6 ۱۵6۸9۱۵۳۵9 9۱۵۵۳ ۱۵۵ مورد 
حمله پادشاء عثما نی قرار گرفته ودو مرتبه عثمانی هاخود دابتبر یز دسانیدند وبازاین شهر 
آذهجوم آنها آسیپ دید.) 











۶۱ شاه‌حنکها بر ا نیان‌درجا لدر آن‌و یو نان 


(شاه طهماسب کرچه شجاعت پدرش شاهء‌اسماعیل دا ندادد ولی چون میداند که دائم 
مودد حمله علما نیها قرار میگیرد پیوسته؛ يك قشون نیرومند دابرای جلو گیری از آن‌ها آماده 
نگاه میدادد ونگذاشته ات که تاامروز عثمانیها در ایران دارای تسلط شوند). 

پاری؛ به ساطان سلیم که دد نبریز بود خبر میرسید که عشایر ایران. باسرعت در 
(دگزس) بر آمون شاءاسماعیل گرد میآیند وپادشاه‌ایران خود دابرای يك جنك بزر 
ماد میکند. ذیرانزد تمام رسای عقایر که درولایات‌ایران پسرمیبر ند قاسد فرستاد,ک 
با مردان خودبراءبیفتند. وخویش دابا ذر بایجان‌برسا نتد. سلطان سلیم بیمناك شد؛ وبااین که 
می گفت آب وهوای‌تبر یز مطبوع است ومیل دارد که مدتی در آنجا یما ندتصمیم‌مر اجمت گرفت. 
| گر نوشته مودخین متمانی مقمیر شوزش مرباذان پنی‌چری (درتر کیه ۱۳/۱ 
وسلطان سلیم برای‌فرو نشا نیدن آن شودش مجیورشد که از تبرر یز مراجعت‌نماید برای چه قشون 
خود دااذ آذربایجان‌بر گردانید. 

آیاقابل قبول‌است که مردی چون سلطان سلیم بعد اذاینکه سرزمینی دابافداکردن 
سر بازان عودو تحمل‌هزینة جنگی زیاد تصرف کرد[ نوارارها کندوبرود. قانون‌قدی جنك مر 
براین بودکه وقتی يك زمامدار؛ سرزمینی داباجنك بدست میآورد وبرای تصرف آن.خون 
سرباذان خود دا فدامی‌نمایدآن سرزمین‌ملك طلقاوست‌و نمیتوان‌ازوی منتز ع کرد مگر بايك 
جنك دیگر »در صودتیکه‌او دا شکست بدهند. 

سلطان سلیم درجنك(جالددان) چهلويك هزار سرباز رافدا کردتاتوا نست [ذربایجان 
دابتصرف در آوردو آیا ممکن بودوی‌بعدازيك هفته تو قف در تبر یز نه فقط آن‌شهر بلکه آذربایجان 
داتخلیه نماید و به عثما نی‌بر گردد. ا گر خوداو مجبود بودبه عمانی بر گردد چراقشون خود 
رااز کشوری که‌باتحمل آن تلفات سنگین تصرف کرده بودبر گردانید ومیتواست قهون خود 
رادر آذر بایجان‌نگاه داردتا ما لکیت ]نجارااز دست ندهد وخودباعده‌ای‌ازافسران وسر باذان 
به عثمانی‌بر گر ددپا دشاء عتمانی که درمامژوان(مطایق‌با ماء و ال ۱ 
مترجم) واردتبر یزشده بوددد آخر آن‌ماءازتبریز مراجمت کرد وباقشوق خوداذ]ذدبایجان 
خار ج‌شد وسلطان‌سلیم طودی ازحمله شاه‌اسماعیل میترسید که وقتی اذتبریزمراجمت کرد در 
هیچ جاد نك ننمودتااینکه از آذربا یجان خارج گردید. 

قشون ایران درجنك چا لدران پیست وهفت هزاروپانمه وهفتاد وپنج سرباذ پیاده و 
سواد بود وید بطوری که گفتیم (فلامعلی قرء باغی) دو هزار سواداذ (اود - میه) آورد و 
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پشاه اسماعیل ملحق شد. از بیست ونه‌هزادو پا نصد وهفتاد وپنج سر باز که ایرانیان ددمیدان 

جنك (جا لددان) داشتند هزار و نمصد و بيست‌ويك نفراز میدان جنك بر گشتند. وقسمتی از 
این‌هز ارو نهصده بیست‌و يك نف کسا نی بودند که درعتب جبهه از اسر اواسب‌ها نگاهداری‌میکر دند. 
ایرانیان‌در جنك چا لدد ان‌يكاسیر ندادند امه ارونهصد وچهل ودواسیر ازقشون(سلطان‌سلیم) 
گرفنند و بعد " شاه اسماعیل برای استردادکردستان از پادشاه عثمانی اذ اسرای مزبود 
استفاده کرد. 

زیر اقشون سلیم بعد از عروج اذآذربایجان واردکردستان شد وآنجارا اشنال نمود 
وشاه اسماعیل بسرعت خود را بکردستان‌دسا نید. سلطان سلیم در کردستان نبود » و نیروی 
علمانی وقتی مودد تعرض شاء‌اسماعیل قرار گر فت عقب‌نشینی کرد وپادشاء شیعیان‌تهدید نمود 
که‌اگرقشون عثمانی باسرعت کردستان‌راتخلیه نکنداسرادابقتل خواهد دسانید وعثما نی‌هاهم 
کردستان را تخلیه کردند. 

شاه اسماعیل درمورداسیران عثمالی جوانمردی کرد با اینکه (سلطان سلیم) ددتبریز 
بئول مورخین ایرالیءمردم داقتل عام کرد پادشاه شیعیان اسیران عثمانی دابقتل نرسنید 
ولی این ءمل جوانمردانه در مردی چون ( سلیم ) که خود مورخین عثمانی وی دا ملقب 
با ( یاووز ) یمنی بیرحم کرده‌اند موثر واقع نگردید و گفت شاه اسماعیل ترسید که ا گر 
اسیران دا بقئل برساند من مرتهه‌ای دیگر کشودش دامورد حمله قراردهم ومرتدهادا اذدم 
تیغ بگذرانم ۰ 

درجنك چا لددان پیست وهفت هزاروششصد وپنجاه وچهارصاحب منصب وسر بازایرانی 
بقل رسیدند وچول‌ويك مز ارتن ازعثما نی‌هادا بقتلرسا نیدند. وطوری سلطان سلیمراترسا نیدند 
که تاروزی که (سلیم) زنده بود جرگت نکرد مرتبه‌ای دیکر بایران حمله‌ورشودددصورتی که 
ملل دیکر ازشنیدن اسم (سلیم - یاووز) میلرزیدند . 

تمام سرداران‌نامدادشاه‌اسما عیل‌در جنك چا لدر ان کشته‌شدند و فقط (دیوسلطان‌روملو) 
آذین سرداران نامداد زنده ماند و اذ میدان جنك مراجمت کرد وبعد, مربی وپیشکاد 
(طهماسپ) پسرارشد شاه اسماعیل گردید. 

دردوره‌ای که سلطان سلیم باقشون نیرومند خود بایران حمله کرد؛ بیم قشون عثمانوز 
دیخصوص دوسپاه (ینی‌چری) و (ایچ اوقلان) طودی دردل‌هاجا گرفته بودکه وقنی‌ملل شرق 


دغرب اسم آن دوسپاه رامی‌شنیدند مر تعش می‌شد ند زیرا آن‌دوسپاه" بویژه سپاه (ینی‌چری) 





۶۰ شاه‌جنگه ایرا نیان‌درچا لدران‌ویونان 


دادای سر بازانی :ود چون موجودات‌مافوقآدمی» سر باذان مز بودماشن جنکی بشمادمیا مد ند 
و نه‌تری داشتند ونهاززخم خوردن متأئ‌میگردیدند ودر بمشی ازجنك‌ها؛ مشاهده اونیفودم 
سپاه (ینی‌چری) وچهره‌ها ودست‌های قرمزد نك آنها کافی بودکه سر بازان مذل دیگرراواداد 
به تسلیم یافراد کند . همچنانکه در سوریه و حجاز , همین طور شد و همین که سرباذان 
عرب»سپاه (ینی چری) سلطان سلیم رادید ند تسلیم شدند. حتی‌سربازان (مماليك) در مصر 
نتوانستندهقا پل سیاه (ینی‌چری) سلطان (سلیم) مقاومت نمایند وپادشاه جوان عثمانی‌همان 
گونه که سوریه وحجازرا تصرف کرد مصرداهم تصرف نمود. 

اماایرانیان ثا بت کردند که‌ازاو نیفورم وسبیل‌های بلند و کلفت ودست‌ها وصورت‌های 
قرمزد نك سر باذان (ینی‌چری) وحتی ازتلوارهایآنان بیم نداد ند وعده‌ای کثیر ازسر باذان 
مر بورا کهآک سرسبدار تش سلطان سلیم بود ند کشتند. 

جنك چالدران سلطان سلهم دابکلی اذشرق منصرف کرد وازآن پس‌تارودی که زلده 
بود, بفکر حمله‌بایران نیفتاد ودرعوض بکشورهای عرب حمله‌ورشد وسوریه وحجازومصردا 
تصرف نمود وخودراوادث خلفای اموی وعباسی وفاطمی کرد. 

ایرانیه۱ درجنك چالددان شکست خوردند ولی شهرت جنکی خود دا در آن جنك 
جاو ید کرد ند. ازسیصد سر بازاسپاد تی که درجنك تنکه (تررموپیل) بفرماندهی پادشاه خود 
( لو نیداس) مقا بل (خشایارشاه) پادشاه ایران مقاومت کردند و تاآخرین تن کشته شدند 
گذشته "هیچ «سته سربازدا ندیده‌ايم که درقبال يك‌نیروی بسیادقوی . مثل صاحب منصبان و 
سرباذان ایرانی درجنك (چالدران) مقادمت نمایتد. 

(توضیح-شرح حنك تنگه( ترموپیل) ددسر گذشت بعنوان (شیرمردان ایران که بیونان 
رفتند ) سه‌سال قپل بتر‌جمه این بی‌مقداد درمجله خواندنیهامنتشر شد - مترجم )۰ 

ایرانیان درجنك چالددان اسیر ندادند ولی‌اذادتش‌نیرومند سلطان سلیم اسر گر فتند 
واين موضوع‌نشان میدهد که تمام صاحب منصبان وسر باذایرالی در آن جنك برای جان‌فدا 
کردن آماده بودند.ایرانی‌ها درجنك چالدران توپ نداشتنداما بافدا کردن جان,تویخانه 
(سلیم) دااز کادانداختند وازکاد انداختن توپخانه سلطان سلیم ازطرف ایرانیان يك‌شاهکاد 
جنکی‌است. این وامه تاروزی که سلطان سلومژ نده بودتکراد تشد وحتی‌مما ليك‌مصر نتوانستند 
بافدا کردن جان, توپخانه (سلیم) رااز کاد پیندازند. 

شاء اسماعیل درجنك (چا لددان) ازدضع طبیمی ذمین خوب استفاده کرد لیکن‌تفاوت 








اوجل و گیری کند. 

سلطان سلیم که مردی بود پااداده و جدی و سناك ودد مدت هشت سال سلطنت خود 
( فقط هفت سال ) امپراطودی باعظمت عثم نی را بوجود آورد بس از جنك چالددان اذ 
شاه اسماعیل وایرانیان ترسید و بهمین جهت تاروزی که زنده بود پیوسته پنجاه‌هزادسر بازدد 
ایالت (دیادبکر) نگاه داشت که اگر ایرانی‌ها درصدداسترداد ایالت مزبور برآیند بتواند 
(دیاد یکر) راحفظ کند. 

پنجاء هزاد سرباز برای پادگان ایالتی چون (دیاد بکر) آنهم دد پانصه سال قبل 
خیلی زیاد بود و بعه از ( سلطان سلیم ) جانشین وی سلطان سایمان هم بطوردام پنجاه 
هزار سرباز درایا لت (دیادبکر) زگاء داشت ذیرا از حمله ایرانیان بآن ایا لت می‌ترسید. 

قاء اسماعیل عزم‌کردکهایا لت (دیایکر) دابایران بگردانه ولی عمرش وفانکرد 
کهآن‌کار بزرك دا پانجام برساند . بعد ازشاه اسماعیل هیچ يك از سلاطین سلسله صفویه 
نتوانستند که (دیاد بکر) رابایران برگردانند وآن ایالت بر‌ای‌همیشه ازایر انمجزی گردید 
وجزوخاك عنم نی‌شد. 

هیچ يك ازسلاطین صفویهم محبوبیت شاه اسماعیل رانداشته‌اند. دوبازر گان‌ادوپاگی 
یکی موسوم به (عکلیوت) انگلیسیکه نام اوذ کرش ودیگری باسم (آنجلیکو) ایتالبائی 
که ردودردوره سلطنت شاه‌اسماعیل بایران مسافرتکرده واورادیده اند درسفر نامه‌های خود 
می‌اویسند که ایرانیان شاه اسماعیل داچون یکیاذاو لیای‌مذهب شیعه میدانند وهنگام نماذ 
اس اورا برزبان میآورند . عنوان‌دسمی‌شاه اسماعیل در ایران ( پادشاء شیمیان ) یا (شاه 
شیمیان) است و با اینکه شاه اسماعیل دادای عیوب اخااقی است نمیتوان منکر استعداد 
جنگی‌اوشد ۰ 

شاه‌اسما عیل‌دد مید ان جنك بین‌سر بازان خودبس‌میبر دواذ غذای[ نها می‌خورد و ددست 
داردکه درپیکارش کت نما ید۰ شاه‌اسماعیل بااینکه يك‌شیمه مذهپ است درامود مذهبی تعصب 
بی‌اندازه ندارد . 

شاه اسماعیل زیش خود دا میتراشد و دارای سبیلی کوتاه است و موهای سرش 
لیز کوتاه میباشد . دد میدان چنك » سرباذانش باا مثل یکی ازهمتطارهای خود دفتار 


۶2۸ شاء جنک ایرانیان درجا لداران‌ویو نان 








میکنند وطوری بین سربازان محبوبیت داردکه اگر دستوربدهد تمام سرباذان او * خودرا 
از کوه پرت نمایند یاشمشیرهای خود رادرشکم خویش قرو کنند ۰ يك‌نفر دوچاد تردید 
نخو اهد شد . 

(آ نجلیکو ) بازد گانایتا لیائی‌می نویسد شاهء‌اسماعیل‌ازسن سیزده شالگی درجنك‌شر کت 
کرد واذ آن موقع تاامروز»پیوسته درجنك بوده وفرما ندهی جنك‌هادا برعهده داشته است. 
کسی که وصف شاه‌اسماعیل دا شنیده , منتظراست که اودا مردی عبوس دارای قیافه دژم , و 
جشه‌های وحشت انگیز ببیند ولی دقتی باه میرسد مشاهده مینماید مردی است خنده رو. 
و بذله گوو چشم‌های[ بی‌ر نك متمایل به میشی‌او,محبت وی رادردل بیننده‌جامیدهد ولی‌صدای 
اودرشت وخشن میباشد. ازصنات جنکی شاءاسماعیل خون‌سردی او درمیدان جنك است و 
درخطر نا کترین دقایق جنك وحشت و اضطراب بر ادچیرء نمی‌شود واوامردا اذروی بیم ؛ 
صادر نمیکند پلکه در آغاز نتیجه هردستور جنگی دا مورد مطالمه قراد میدهد و سپس آن 
دستور دا صادر می‌نماید و در جنك‌ها . سرداران سالخودده ایرانی بامیل و اطاعت اوامر 
اودابم‌وقع اجرا می‌گذار ند زیرا میدانند که لیاقت وی‌برای اداده کردن میدان جنك بیش 
از آنهاست. 

شاء‌اسماءیل از سن سیزده سالگی وادد زندگی سیاسی وماجراهای جنگی شد واز 
همان موقم نشان داد که در کاراستقامت دارد وازمشکلات نمیهراسد . پادشاء شیمیان اولین 
پادشاه ایران بعدازفتنه مفول است که درصدد بر آمد ایران رادادای مرکزیت کند تاتمام 
ایالات و ولایات از يك‌سر کز اطاعت نمایند و برای حصول این منظور تاروزی‌که زنده بود 
می‌جنگید. تاریخ زند گی‌شاهاسماعیل ازسیزده سالگی تادوزیکه زندگی دا بدرود گفت غیر 
ازجنك چیزی نبوده ولی با آن‌جنك‌ها توانست که اساس وحدت ایران دابریزه . * 

قبل ازشاه‌اسماعیل ایران دادای وحدت نبود وهريك از ایالات ایران که دد قدیم 
قسمتی آذایران پزدك بشمادمی آمد یك کشور مستقل دا تشکیل می‌داد. شاه اسماعیل درسن 
سیزده سالکی وارد ند گی‌سیاسی وماجراهای جنگی‌شد ودرسن چهارده سا لگی‌ساطنت خود 
را اعلام کرد وددسن سی‌وهشت سالگی ند کی دا بدرود کفت شاه‌اسماعیل درظرف بیست و 
چهارسال سلطنت , حتی یك‌سال بطور کامل استراحت نکرد وا گرنیمی اذسال دا دد تبریز 
یاشمال دودادس(قفقازیه) پسرمی‌برد؛ نیم دیگررادرمیدان‌جنك‌می گذرا نید. وقتی‌شاه‌اسماعیل 
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مرگ شاه اسماعیل 


در پهادسال ۳ میلادی (مطابق با۳۰٩‏ هجری قمری - مترجم ) . شاه اسماعیل 
آزتبر یز بطرف قنتازیه دفت‌تااینکه ازولایات ایران واقم ددشمال دودادس سر کشی‌کند. 
شاه شیمیان در محلی موسوم به‌صاین کدو کی (یعنی كدوك صاین - يا كدوك شاهین - مترجم) 
که محلی بودخوش آب وهواودادای‌مرتمی‌وسیم‌توقف کرد وروزدوم توقف در آن‌منطته اظهاد 
کرد سرم دردمیکند. شاه شیمیان‌تاغروب آن‌روذ(بنا بر نوشته‌مورحین شرق روزدوم ماء‌دجب 
سال۰ ٩۳‏ هجری‌قمری - مترجم) ازسردردناداحت بود وبعد دوچار تب گردید. ازقضادر آن 
سفر طبیپ مخصوص شاه که عنوان حکیم باشی داداشت باشاه‌اسماعیل نبود ذیرااذشاه اجازه 
گرفت که باصنهان برود. اطبای محلی وچندنفی از کسانی که باخود شاه اسماعیل بودند و 
دعوی میکردند که میتوانند امراض دامعا لجه‌نمایند نتوانستند مرض‌پادشاه شیعیان داتشخیص 
پدهند. تااینکه علام مخصوص مرض حصبه محرقه نمایان گردید ودانستند که‌پادشاه شیمیان 
حصبه گر فته‌است. در حالی که شاه‌اسماعیل دوچار مرض حصبه بود از درد پهلوی داست‌هم 
می‌نا لید وما نمیدانیم که دردپهلوی داستاو ناشی اذ( | پا ندیسیت) بوده یاعلتی‌دیگررداشته‌است. 
کسانیکه باشاه اسماعیل بودند بهتر آن‌دانستند که شاه دابه‌تبریزبر گردانند وبرای این که 
درسفر ناداحت نشود, تخت روانی ساختند وشاه‌اسماعیل رادر آن‌جا دادند وداء تبریزراپیش 
گر‌فنند. قبل اذاینکه به‌ثبریزبرسته حال شاه‌اشماعیل بدتررشد وهمراهان مور به و 
شدند و کسانیکه ازه‌سائل طبی اطلاع داشتند گفتند که امشب و فرداشب جزوشیهای بحران 
مرض‌است‌دا گر پادشاه شیمیان تافرداشب‌زنده بماند و عرق‌کند " معا لجه خواهد شد و گر نه 
زندگی دا بدرود خواهد گفت و شب دوم که بقول‌پزشکان دومین شب بحران بود » پادشاء 
شیعیان درسن سی‌وهشت سالکی زند کی‌دا بدرود "گفت ۱ 


۹ 


مر شاء‌اسماعیل »" 
(توضیح - طیق نوشته موذخین ایرانی‌شاه اسماعیل درشب دوشنبه نوزدهم ماه دجب 
تال ٩۳۰‏ مر عا وی زندکن رابدرودگفت - مترجم ) . 

وفنی خبرمر لك شاه‌اسماعیل منتشرشد ددسراسرایران مردم مل ماه محرم عزادادی 
کردند ودرتبریز واددبیل عدء‌ای اذمی‌دها کفن پوشید ندو با شه‌شیر برفرق‌خود زدند وخون 
از فرفغان روی‌کنن جاری شد و برخی اقوژن‌ها ءازد رات بهاعی کاب فزی اند , زدنه 
جان سپردند . 

ش ازچهارصد و پنجاء سال اذمرك شاه‌اسماعیل میگذرد وهنوذ دربعضی ازآبادیهای 
آذر بایجان؛ مردم اشعارمرثیه اودامیخوانند. 

۶ ساعرلچهارا پسلد اشت,باسم اهداسب - سامب القاس - پهر اب ویمد از اینکه 
ال فوت کرد پسر بزد کش طهماس دا که هنگام مرك پدر ده ساله بود (بتحتیق ده 
سال وشش‌ماه و بیست‌روذ از عمرش‌میگذشت - متر جم) بر تخت شا نیدند وموسوم به (شاءطهماسب) 
شد و (دیوسلطان روملو) پیشکارش گردید. 

شاءاسماعیل را پعضی‌ازمودخین مغرب ذمین يك‌پادشاه خوزخواردا نسته| ند ومی‌نویسند 
که وی بسیازاشخاص راپادست خودبقتل میرسا نید. 

مورخین ی که شاه‌اسما عیل | خو نخوادمید| نند متوجه نیستند که درپا نصه نال قبل‌آذاین؛ 
نفقط درس‌اس‌شرق ؛ بلکه در کشورهای اروپاهم ذمامدادان خشونت داشتند وصدود فرمان 
قثل ازطرف يك‌زمامداد» بدون‌محا کمامتهم؛ امری‌عادی بود. 

درآن دوره فتط يك‌چیزمی‌توانست که گرد نکشان راپرجا بنشاندآنهم تری* 

شاء‌اسماعیل طبق دوش زمان حکومت میکرد ومجبور بودکه | راز عشو نت کندتا اینکه 
گردنکفان ویاغیان پترسند و بجای خود بنشینند. ممهذانسبت باایرانیان رگوف بود واتباعش 
اورادوست میداشتند وازوی نمی‌ترسیدند ۰ 

بزای" اینکه معلوم و دکه خشونت شاءاسماعیل مطابق روش آن عصر بوده میکوژیم که 
یکسد و پنجاه سال بعدازشاه اسماغیل » د رکشور فرانسه» (وئی‌چه‌اددهم پادشاء آن کشود که 
خودرا (مسیحی خالص) میخواند دستورداد که زبان‌يك‌پینذن رابا گاذا نبراذبیخ حاق اوجدا 
وونییآچنهم ,آن,زن.بد بخت را بیرون بیاودند ذیرا پیرذت چرمت کرده بپادشاه 
فرانسه گفته بود (شمايك‌مدعیاش هستید): 

دویست ادطاه اسامیل, یکی دیکراتبلاطن فرانسه باسم لوئی پانزدهم امس 





۶ شاه‌جنگک ایا نیان‌درچا لدر انو یونان 








کرد که يك‌جوان عصبی و ناامید موسوم به (دامین) دابچهادانپ سر کش بستند واسب‌هارااز 
چهارطرف بحر کت در آوردند تااینکه دست‌ها و پاهای (دامین) از کالبدش جداشد ,گناء 
(دامین) این بودکه بايك‌چاقوی قلمتر اش به‌لوئی پانزدهم حمله‌ور گردید ونوك قلمتراش به 
اندازه چند میلی‌متردر گوشت ساعد پادشاه فرانسه فرورفت. 

وقتی‌اعمال این سلاطین مغفرب زمین بادوش‌حکومت شاه‌اسماعیل که يك‌پادشاء‌شرقی 
بود مقایسه می‌شود باید گفت که شاء‌اسماعیل مردی آرام ور وف وبی آذاد بوده است. 

سلطان سلیم اول که در (چالدران) باشاه اسماعیل جنگید درمدت هشت سال سلطنتی 
دومیلیون نفررابقتل رسانید وبعضی ازتذ کره نویسان شماره متولین سلطان صلیم دا زیادتر 
ازدومیلیون نفرمیدانند و وقتی دوش حکومت شاه اسماعیل دا بادوش حکومت سلطان سلیم 
مقایسه کنند»شاه اسماعیل فرشته جلوه می کند. 

شاه اسماعیل متدین بود بدون اینکه تعصب داشته‌باشد و بااینکه مذهب شیعه داشت در 
تمام دورء سلطنت خود يك‌سنی دانیازرد. عده‌ای کثیرازاتباع شاء‌اسماعیل دادای مذهب دنی 
بودند وهر گرازطرف آن‌پادشاء آسیپ ندید ند و پادشاه شیعیان , حتی پس از قتل عام سکنه 
تبریز» به دست سلطان سلیم » (بطوری که گفتیم) درصددقتل یا آذاد اسرای عثمانی برنیامد 
و این نوع دوستی دا (آنهم دد پنج قرن قبل اذ اين. که قواعد اخلاقی مثل امروزقوت 
نداشت) پاید اذافتخادات شاه اسماعیل دانست. 

پااینکه پادشاه شیعیان اوقات خود دا درجنك میکذرانید با بادی علاقه داشت و در 
ظر ف بیست و چهارسال سلطنت ؛ شش با د ( یعنی بطورمتودط هرچهارسال يك‌میتبه) مالیات زادعین 
را درس اسر قلمروسلطنت خود بر ]نها بخشید. 

باو کنتند که اگر مالیات دصول نشود خزانه تهی خواهد ماند و شاه اسماعیل در 
جواب گفت خزانه من تهی بما ند بهتراذاین است که زارع اذحیزهستی ساقط شود. 

شاه‌اسماعیل درجنك‌ها. بررخلاف دوش آن عصر نسبت بزن و فرزند کسانی که شکست 
خورده بودند ترحم می‌کرد و در صدد فتل یااسادت آن‌ها برنمیآ مد هم‌چنانکه بعد از قتل 
(شيبك خان شیبانی) سلطان اوزيك زن‌ها وفرذندان اوداموردآذارقرار نداد . 

(توضیح-(شيبك خان‌شیبا نی) سلطان اوز بك قصد دا شت که | بران‌دا تصرف کند وشاء اسماعیل 
بجنك‌اودفت و نزديك شهر(مرو) واقع درتر کستان هنت دوذبین قشون شاء‌اسماعیل وقشون 
(شييك خان شیبانی)جنك دد گرفت وشيبك خان درقر یه(محمودی) واقع ددسه فرسنگی شهر 
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مرو کشته شد. بنده شنیدهام صوفیا نیکه با شاه‌اسماعیل بودند برحسب امراو؛یابدون دریافت 
دستوری‌اذوی جسد( شيبك حان شیبا نی )اوزبك راخوردند و لی بنده درهیچ‌تاد یخ‌این واقعه دا 
نخوا نده‌اموطبیعی است‌تو اد یخ یکه دردسترس‌يك مردناتوان و نادان‌چون من می‌باشد محدود 
است دمن بتمام‌تواد.خ دسترسی ندادمو آنچه بنده درتأد یخ دیدم اذاین قراد میباشد که‌بمداز 
ونل (شيبك ان) سرش در ابر ید ند و پوستش را کندندو پر از کاء کرردند وبرای(سلطان‌با یز یددوم) 
پادشاه عاما نی-بدرسلطان سایم-کهازرشييك خحان شیبانی)حمایت متیر د فرستادند و کاسه سر 
قیبانی راطلاگر فتنه وبشکل کاسه ور آوردنه وقاء اسمامیل چنه ادا آن کاسه آب نوفید 
(ذيبك‌خان شیبانی) درروذ بیست‌و هشتم ماه شعیاث سال ٩۱۰‏ هجری‌قمری ددقریه محمودی 
واقع درسه فرسنگی شهر(مرو) کشته شد مترجم) 

شاهاسماعیل بعداز قتل(شييك خان شیبانیادگیس قبیله(اوزيك) مزاحم‌زن «فرذندانش 
نشد وآنهادا ]زادگذاشت که هرجا میخواهند بروند وهرچه میخواه‌ند بکنند. 

اگر(پادشاء شیمیان) بایزید سوم پس عموی سلطان (سلیم) را که گفتیم بدربادایران 
,پناهنده شد تحویل‌می‌داد شایدخهم(سلیم) فرومیر یخت گو این که بعید بود بایران قشون‌نکشد. 
ولی‌شاه‌اسماعیل مردی‌ر! ته‌باو ::اهنده‌شده بودتحویل سلطان عثما نی‌ندا دبا یز ید سوم) شاهزاده 
علما نی‌ددایران ماندتاوقتی که سلطان سلیم‌زندگی را بدرود گفت آنوقت بوطن مراجعت کرد. 
شاه اسماعیل ازلحاظ دلیری ونبوغ جنگی وعلاقه با بادی و کمك‌بمردم و بخصوص زآدعین « 
مربیان دام( که درظرف بیست‌وچهارسال سلطنت شش با[ نوادااذ پرداخت ما لیات معاف کرد) 
وهم‌چنین از لحاظ علاقه داشتن بعفتو تنوی ,وپرهیززمنهیات» بر جسته‌تر ین پاه‌شاه‌سلسله صفویه و 
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کمتر اتفاق‌میا فند که نو یسندگان مقرب زمین» نسبت بافتخارات گذشته 
اير ان منصف با شند وورهرموری که رای‌هقا یمه بین ا یر انو بو نان یاروم قدیم 
بمیان 7 مده کو شیده| ند که ایران را کوچك کنند و لی (جون بارك) نو یسنده این 
بر ذشت | تصاف را از دست ندادهو و قعیت‌های‌تار بخ لب نگده ۳۰۱ !وس ر گذ‌شت 
را ازز بان»ر دی از اها ل ی کشور (اسوارت) واقع در یو ان حکایت‌مینما یدووقا بع 
سر گذشت در حدو دچها ر صدوهشتا دسال‌قبل از ءرلاد میج (دوهزاروچهار صدو 
چیبل و دو دال قبل از ابن) اتفاق افتا ده است ۰ 


من یکنفر یونانی واه ل کشورداسپادت»میبا شم ودروطن‌خورداد ای‌عنوان. «پیغمبر »هستم 
راگن شتی که من‌بیان‌میکنم » میبا ید گنته شود تابرای آیند گان با قی‌بما ند . من‌تا آ نجا 
که توانستم نقل‌این سرگذشت‌دا بتأخیر انداختم‌وا گر میتوانتم این حکایت‌دا مو کول ببعد 
ازمرگمیکردم. چون‌تاانسان‌اذ این جهان نود نمیتوا ندیك‌مورخبی‌غرض با شد ووقایمد| بدون 
او ون بنومه . تادوزی که |نیان‌زندهاست ۰ ولوما نندمن» که‌آمروز نیروی‌حر کت ندادم 
ازتوان افثاده باشد ۰ بازهارای‌حبء بنضاست واکران رکه" بعد از" مامیاآیند نمیتوانند 
وقایع مر بوط بمادا بدون حبو بغض پنویستد ذیرا آنهاخم انسان هستندو احساسات دآدند: 
ولی‌چون انسان بعد ازمرك نمیتواند؛ وی اس کذشت هد من تا 
گنتن , آنچه دیدم وشنیدم بیان کنم. من امیدو ادم تا آنجا که ممکناست دداین سر گذشت 
تحت تأثیر احساسات. قرادنگیرم وامیدوادی من.. ناشی از سا لخوردگی است «وقتی‌انسان 
فرتوت میشود» همانگونه که نیروی سول دتم شهب ماه هو امن مه هو 
دونیتن ودعمنی .۰ مثل‌دور؛ جوانی؛ دروی‌قوت ندارد و بهمین جهت‌در دور پیر ی غلبه 


عقل پر احساسات بیش از پیروزیاحساسات بر عقلاست 


کفتگو باملکه در باره‌عر وسی 


من‌روزی‌دا بخاطرمیآورم که دردامنه‌يك کوه مر‌تفع . عده‌ای اذیسران ودختران 
جوان اسیادتی‌مشذول ورزش‌بودند . در آن‌روذ آسمان ابر نداشت وهوامعتدل, نه‌سد نه گرم 
بود و آفتاپ بردامنه کوه‌می‌تا بید. چشم من‌ازدیدن عضلات پیچیده وورزیده پسران جوان 
هن گاهی: جوانان بفرمان يك‌مر بی۰ میدو ید ندو هر يك‌میکوشید کهزودتر بمقصدپرسد 
و گاهی‌دوبین وديسك پرتاب می کردند وزمانی‌هم سنگهای بزرك را ددفلاخن می‌نهادند . 

در يك طرف آن دامنه کوه , دختران جوان ما ورزش میکردند و آنها نیز مثل 
پسران جوان میدویدند وديسك پرتاب میکردند و کشتی میگر فتندچون ما عقیده داشتيم 
که دختر ان ما نیز میباید مثل پسران نیرومند شوند تا اینکه بتوانند فرذندانی نیرومند 
دا در دامان خود پرورش دهاد. درآن دوز ملکه اسپادت باتفاق چند نفراذ جمله‌خواهر 
زادةٌ خود که‌دختر ی‌هیجده‌سا له بود برای‌تماشای ورزشوبازی پسران ودختران جوان آمد 
ومن‌درجائی ایستاده‌بودم که باملکه زیاد فاصله نداشتم و اظهاداتش دا می‌شنیدم . ددبین 
پسرهای جوان ک ودزش‌میکردندپسری بودموسوم به (توسر) که من از کودکی اودا دوست 
مبفاشتم د 

بعداذ اینکه( توسر )رشد کرد و بسن‌هفده وهیجده‌سا لگی دسید‌جوانی خوش‌اندام وزیبا 
گر دید و آنگاه ورزش‌همیشگی برزیبا گی‌او افزود بطودیکه آن‌روذ» بین‌جوانهاگی که ورزش 
میکر دند هیچکس ازحیث قشنگی قیافه وزیباگی اندام بادنمیرسید . هردفعه که من برای 
تما شای‌ود زش پسرآنودختر ان جوان بورزشگاه ,واقع دردامهٌ کوه میر فتم ازمشاهده(توسر) 
لذت میب دم و با اینکه میدانستم آن‌پس جوان میبایدخثری رادوست‌بداردوبا اوازدواج‌کند 
فکر میکر دم که‌ددذمین مادختری کهلایق او باشدو جودند اردو بایه دختری از آسمانها: همسر 
آن‌حوان شودددصورتی که اطلاع داشتم خواهرزاده ملکه نامزد اوست . خواهرذاده ملکه 
که آن‌روز» کنارورذشگاه حضور دا شت بطودیکه گفتم دختری بودهیجده ساله وازحیث جمال‌از 
بر جسته‌ترین‌دختر ان‌مابشماد می‌آهد. ما اسپاد تیها ملتی‌هستیم که‌پسر آن‌ودخترا نمانا ذذیباگی 
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سر آمدملل‌د یگ هستند آن‌دختر هیجده ساله باسم (الاس))سر آمد دختران‌خود ما بود. «جسمه 
بازان؛ همواده‌دختر ان‌وزن‌های جوان‌مادا نمو نه‌زیباگی‌قر ار میدهندوسعی میکنندکه قیافه 
واندام آنهادا روی‌سنك‌مررمی؛ مجسم نمایند ولی هنوزهیج مجسمه‌ساد تتوانسته که لطافت و : 
ملاحت دختر ان‌مار اروی‌می مر مجسمکند . 

در آن روزم نکه نزديك(الای) بودم واورامینگر یستم میدیدم که کاهی يلك‌های جشم 
را برهم میزنده بخود میگفتم| کرتمام مجسمه ساذان‌ادوپا جمع شوند زیخوآهندتوانست زیباگی 
آن چشمها وم وکان و پلك برهه‌زدن دا مجسم نما یند . هردفعه که (توسر) هنکام دویدن یا 
پرتاب (ذوبین) از نزديك ملکه میگذشت وچشم‌دختررجوان بنامزدش میافتاد دولب عنا ب گون 
او باتبسم با زمیدوملکه هم بعدازدیدن تبسم (الاس) تبم مینه‌ود. یکوقت شنیدم که ملکه خطاب 
به رالاس) گفتآیا تو راجع بازدواج‌با (توس) باپدرت صحبت کردی یانه؟ دخترجوان گفت 
بلی صحبت کر دم و پددم گفت چون پدد (توس) | ینجا نیست بررای‌ازدواج با ید منتفار اوشد. ملکه 
دست‌خودر | درا ز کر دوصورت زالای) را نوازش‌داد و گفت بهتر این است که پدد(توسی) عجله کند 
وزودتر بیا ید ۰ آنگاه تبسم کنان اتلمار کرد(الای) تويك میوءرسیده هستی ووقتی میوه‌بر‌شاخه 
درخت دسیدابا ید آ نقد د [ن را بر شاخ گذاشت‌تا تر شیده‌دود و ازطعم بیفند ودیکر اینکه میب ید 
وظلیفه خوددا نسبت بملت ما با نجام برسا نی‌ووظیفه‌يك دحتر جوان, بچهزاگیدنوپرورش‌فرزندان 
نیرومند است ملکه قدری سکوت نمود و یمد گفت(الاس) زهتوهئوز به بیست بای رسیده‌ای و 
نه (توسر) سی‌ما له شده‌است. ماملت( اسپادت) دم داریم که وقتی پسر پسی‌سا لکوع ودخترابه بودت 
سالگی دیدند[نهادا بهم میدهیم تا |ینکه بتو | نند فر زندافی زیبا وسالم و نیرومند بوجود)بأودند 
زیرائابت شده که بهترین موقع‌ازدواج" پرای بو حود آوردن‌فرذندان سالمد ویا لبنیه‌وذیبا: 
سی‌سالگی(ددمرد)و بیست‌سالکی (درزن) است ۰ ولی‌| کنون یک‌وقع‌استثنالی می‌باشد ومايك 
جنك بزرك در پیش دادیم وپس‌آن ما باید قبلازوصول به سن سی‌سالکی زن بکیر ند تا اینکه 
فرزندانی بوجودپیاود ند تاه ر گاه در میدان جنك بقتل رسیدند, فرزندانشان باقی یم ننده 
رنك‌ازصورت دختر‌جوان پرید و گنت خاله‌جان» هنوزعردسی ماس نگر فته توصحبت | زمر ك 
شوهرم‌میکنی ۰ ملکه فرصت نکر دکه جواب‌اینگفته را بدهد برایاینکه يك ادا به که باسرعت 
پیش میا مد نز ديك ميشد ۰ 

درقفای آن‌ادابه» جهارادابه دیگر: همه دارای اس‌های یر‌ومند بیش میا مد ند وطرذ 
حرکت ارابه‌هاطودی بود کهآ شکارمیشد شتاب دادند زودترعود وا پودزشگاه برسانند. من 
مئوجهبودم که‌ملکه, توجهی بادا به‌های دیکن زد ارده فقط ادا به او وامیتگرد؛ من 6 به توعیت 
ملکه فتط ار به‌اول رای زگراینتبواعاایشکه میدیدم که صودت راننده آن‌ادابه بدری غبار آ لود 
است که شناخته نمیهودواین موضوع‌نشان میدهد که‌ازداهی دورءیاً ید . درصود تیکه رانندگان 


ازابه‌های دیکر غبار آ لودنبودند وی پیش‌بینی‌می کر دم که[ نها با تمرین مسا بقه‌ارابه دانی 
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بوردزشگاه میایند. داننده‌اول همینکه نزديك جایگاه‌ملکه دسیدادابه دامتوقف کر دوفرودآمد 
وبانك زدآیاپادشا ءاین‌جاصت؟ با جواب‌دادند که کدامپادشاه دامیکوئی؟ آن مردجواب داد 
من( لو نیداس)دامیکو یم‌ملکه که‌صدای آن مرد داشنیده‌بود گفت‌شوهرماین‌جا نیست ولی‌خواهد 

آمدچون علاقه دارد که‌تمر ین‌ادابه‌دانی را ری 

ماملت (اسپادت) دوپادشاه دادیم تاا گریکی اذآنها دد میدان جنك کشته شد دیگری 
زنده بماند و بتوانه کشوردا اداده کند. در آن موقع‌هم دوپادشاه داشتیم ولی دادای دوملکه 
نبودیم چون پادشاء دیکرمازن نداشت . 

( لو نیداس) شوهر ملکه‌در آن‌تاریخ‌مردی بود سی‌وسه‌سا (ه‌ودلیر وورزشکارومن‌اودا بیش‌از 

پادشاه دیگردوست میداشتم برای اینکه مطلع بودم که هر‌موقم جنك پیش بیاً ید شمشیر بدست 
هیتگیی د ووارد کارزادمی‌شود۰ولی پادشاه دیکرما که چندسال بزر گتراذ ( لو نیداس) بود . 
علاقه بجنك نداشت. من‌نمی گو یم که‌از جنك می‌تررسید بررای‌اینکه‌در تادیخ کشودما (اسپادت) 
اتفاق نیفتاده که يكاسپادتی ازجنذك بترسد »و لی سلیقه‌اش چنین بود که صلح دا بهتی ازجنك 
می‌دانست. دیگر‌اینکه( لونیداس) عقیده داشت که تمام کشودهای یونان می‌باید متحدخوند و 
کشوری داحد راتشکیل بدهتد و گر نه همه اذبین خواهند رفت ولی‌یادشاه دیگراین نظریه 
دا نمی پذیر فت ۰ 

( لو نیداس) با پادشاه دوم‌ما.يك تفاودت دیگرهم داشت و آن‌این بود که آن بادشاه کنار 
ورزشگاه‌میایستا دوورزشکار ان‌ورا نند گان‌ارا به‌هاراتما شامینمودو لی( و نیداس) خوددرورزش‌ها 
وارابه‌رانی شر کت‌میکرد. قبل‌ازاینکه( و نیداس) بیا یدملکه‌ازمرردغبار آ لود کهازادا به‌پیاده 
شده بود» پرسید آیا خبری که آورده‌ای بك خبر خوب است‌یانا گواد؛ آن مرد گفت خبری که من 
آورده‌ام نه‌خوب است نه‌بد. آنگاه از دور ارابه‌ای نمایان شد وهن‌ودیگران که کناد میدان 
ورزشگاه بودند راننده ادابه راشناختيم‌ودانستيم که (لْونیداس) پادشاه مامی‌باشد. اسب‌های 
ارابه (لنو نیداس) بودتمه حر کت میکردند و معلوم بودکه پادشاء مانمی‌خواهد که قبل از 
تمرین ارابه دانی اسب‌های خودراخسته کند وهمین که لو نیداس نزديك میدان دسیدنفیری 
بصدادر آمد وشروم تمرین ادابه‌رانی‌دا اعلام‌کرد. 

سر آن‌ودختران ورزذکار که‌تا آن‌موقع :وسطمیدان بودند» بکنادمیدان آمد ندومن‌دیدم 
که(توسر) بم‌لکه نز ديك گر دیدو کناد(الاس)قرار گر فت و آن‌دو جوان دست‌یکدیگردا گر فتنه 
و بوم تبسم کر دند. وقتی‌صدای نفیر بررخاست وشرو ع تمرین‌دا اعلام کرد طودی مردهاوزن‌ها 
غریو بر آورد ند که پيكغبار آ لود که‌خبری تاذء آود ده‌بود نتوانست‌خوددابیا دشاه‌برسا ند و بااو 
صحیت کند و پادشاه ماهم پمناسبت شر کت در تمرین ارابه دانی ۰ فرصت نداشت که توجهی 
بدیگران ازجمله به‌پيك بکند. ارابه (لنونیداس) وجهارادابه دیکروارد میدان شد ودريك 
ردیف ایستاد ونفیردوم بصدادر آمد واسبهای پنج ادابه خیز برداشتند. من بااینکه مردی 


یمن مسبت تحت 


رس رت یت هت تا نع لسوت تج مره 
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روحانی‌هستم وعنوان دسمی من در کشورادپادت (بیغمیر) است ويك‌مرد روحانی» درساین 
کشورهای پونان نسبت به‌انواع ورزش ازنجمله ارابه دانی توجه زد اردو قتی‌ح رکت ارا به‌ها 
رادیدم مثل تماشاچیان دیگراذشوق فریادزدم۰ اسب‌های پنج ادابه طوری ح رکت‌میکرد ند 
کگوان بال در آوردها ند. در کشورما ادا به‌دانی مقررات دقیق ندادد وعمدء این‌اس تکه يك 
راننده ازا به بتواند ازدیگران سبقت بکي د. اومی‌تواند برای حصول موفقیت ازطرفداست 
یاچپ برود وخطسیرارابه‌هاگی راکه طرف داست یاچپ وی هستند قطیعکند . این حرکات 
بلکه رانند گان‌هم بسختی مجروح می‌شو ند یا‌یمیر ند.و لی کسی‌اذاین وقایع که جزوزندگی 
روزانه‌ماملت اسپادت میباشد ذیادمتاًش نمی‌شود. 


چه‌درموقع تمرین وجه‌درموقم ارابه‌رانی‌تولید تصادم میکند ونه فقط ارابه‌ها ددهم میشکنتد 


من فکرم ی کم در [ن‌روزتاها دو نفر بررای رانندگات وحفت داشتند یکیمن ودیگری 
ملکه»من از اینجهت بیمناك بودم که ددیغم می‌آمد جوانان داننده مادريك تمرین ادابه 
دالی بقئل برسند وملکه ازاینجهت بیمنالك بودکه می‌دانست یکیازدانندگان شوهر‌اوست. 
بااینکه چند مرتبه رانندگان ارابه‌ها بچپ و داست متوجه هدند خوثبختانه در آن‌دوذ 
حادثه‌ای رولداد وپئج ارابه پسدازاینکه رك دور اطراف میدان گرد ش کر دند؛ باسرعت بطزف 
جایگاه‌ملکه آمدند. پیچ میدان وطرزای-تادن‌تماشاچیان طوری بودکه من‌چند لحظه نتوا نستم 
ارابه‌هادا به بینم ولی از فریاد مردها وزن‌ها که بانك میزدند لو نیداس .. للمولیداس ۰.۰ 
دریافتم که پادشاه‌ها بردیگران سبقت گر فته است وطولی لکشید که ارابه لّونیداس نمایان 
شد واسب‌های‌ادا به‌چنان میتا ختند که‌بندادی دیوانه شده| ندومن فک رمیکر دم کهآ یا پا دشاه‌ما 
که | ينك گوی‌سبقت راد بوده خواهدتوا نت جلوی اسب‌های دوکشن ارابه ودرا بکیر دیا نه؟ 
ارا به ( لو نیداس) باسرعت باد اذمقابل من نوت ودرقنای اوچهادادا به دیگر عبور کردند. 
طودی فضا پن از غباد شد که من جاگی دا نمید یدم تااینکه ( لئونیداس) که در انتهای میدان 
توانسته بود ازسرعت آسب‌ها بکاهد باحرکت یود تمه مراجعت کرد وجلوی جایگاه ملکه 
ارابه دا متوقف کرد و از آن پیاده شد و قاه قاه خندید و مردها و زن‌ها اطراف بادشاه 
را گرفتند. 

مدت چنددقیقه ملوری غوغا بر پا بود که کسی نمی‌توانست بفهمد دیگری چه‌می گوید 
تااینکه (لونیداس) به‌ملکه دزد يك گی‌دید وبا خنده گنت آیا فکرم ی کنی که امسال دد مسابقه 
ارابه دانی (اولمپیاد) گر کت کنم. ملکه خندیدو گنت اگر تواه‌سال در مسابقه ادابه دانی 
(اولمپیاد) ش رکت نمائی بی‌شك بررندهوقهرمان مسا بقه خواهی‌شد. لیکن م نکه کفته ملکه‌دا 
شنیدم نمیخواستم که پادشاه‌ما درمسایته ادابه‌دانی (اولمپیاد) ش کت کند ذیرایکی اذسلاطین 
ماددمسابقه اداپه‌دانی اولمپیادش رکت کرده" شکست خورده بود واین‌موضوع ملت‌ماداخیلی 
متأّث کرد برای اینکه مامسابقه ادابه‌دانی داودزش ملی‌خود میدا نیم ونميتوانیم تحم لکنیم 
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که در آن‌مسابقه ملل دیگر ونان اذما و بخه‌وص ازپادشاه‌ما سبقت بگیرند. بعد اذاینکه 
ملکه جواب (لنّونیداس) داداد به‌پيك غباد آلود اشاره‌کرده و گفت این مرد از دراه دور 
آمده؛ پرای‌توپیامی آورده است دمن آگوید خبراونه وب است نه‌ید. ( لو نیداس) وفتی‌فاصد 
رادید بطرف وی دفت واوراشناخت وبامسرت بانك زده [ه . توهستی .. چرا اینقدرغار 
آلود شده‌ای؟... دمءاوم است که ازراء دورمیاگی. بعدپادشاه‌ما دوستا نه برپشت آن‌مرددست 
زد واوهم دوستانه لحظه‌ای دست راروی شانه پادشاه نهاد و گنت (لنُو نیداس) امروذ من از 
ادایه دانی تولذت بردم وخوشوقت شدم که تو گوی سبقت راد بودی. پادشاه‌ما گفت و لی‌این 
سبقت گر فتن بدون اهمیت میباشدذیراامروزماتمرین میکردیم ومسابقه نميدادیم اما توبکو 
چه خبربرای من آورده‌ای؟ قاصد نظری به چپ وراست انداخت که بدا ند آیا کسی صدایش 
دامی‌شنود یانه وسپس گفت (لژونیداس) من اذشهر (آتن) می‌آیم تا بتوبگویم که بایدبیدر نك 
به( کود نت) بروی . 

(توضیح -کورنت کشوری بوددرجنوب یونان واينك همان کشودیکی ازولایات‌یونان 
کنونی‌میباشد - مترجم). 

پادشاه ما گفت برای چه‌باید بیدرنك به(کودنت) بروم؟ قاصد اظهاد کرد بررای‌اینکه 
تمام سلاطین‌ورژسای جمهوری یونان در( کودنت) مجتمح میشو ند تابایکد یگر مور ت کنند. 
(امونیداس) سوّال کرد برای چه درآ نجاجمع میشو ند وچر | «شورت می کنند. قاصد نناری 
بمن رکه نزديك پادشاء بودم ونظری دیگر به‌ملکه انداخت و گفت برای اینکه خشایارشاه : 
پادشاه ایران باقشون خود به‌بغازداددانل رسیدء است. (لُونیداس) که‌تا آن‌موقع ی خند ید 
باتبی می کرد دقتی این حرفدا شنید بفکر فرو دفت و گفت: - چرا این خبر دا زودتر 
به‌ا ندادند؟ قاصد گفت برای اینکه کسی زودتر اذاین خبر ءستحضر نشد. ۰ ۰مکرتوایرائی‌ها 
دانمی‌شناسی ونمی‌دانی که آ نها درسوق الجیشی سر آمد ملل دیگر‌هستند و فتی‌يك قشونایرانی 
حر کت میکند تابمیدان جنك بر ددهبچ کس اذنزديك شدن وخط سیر آن شون. تاروز آ خر 
مطلع نمیشود برای اینکه طلایه‌های قشون ایران , تمام جاده‌های هست‌یم وغیر مستةيم را که 
منتمی بمیدان جنك میشود تحت نظر میگیر ند و نمی گذاد ند که قاصدها ومسافردین» زودتر از 
آنها بمیدان جنك بررسند و بهمین جهت تا دوز آخر کسی از نزديك شدن قعون ایران 
مطلع‌نمیکردد ۰ پادشاه گفت آیا میدانی که شماد. سر بازان ایران که باخشایار شاه هستند 
چقدد است ٩‏ 

قاصد گفت (لّو نیداس) , همانطور که خط سیرقشون ایران : باطلاع کسی نمیرسد 
شماده سر پازان آن‌3تون‌هم نامعلوم است برای اینکه کسی نمیتو اند ازشماده سربازان قعون 
ایران مستحضرهود مگرروزی که خود ایرانیها شماره سر بازان دا افشاء کنند و ای سیاهی 
لشکر نشان میدهد که شماده سر باذان خشایادشاء کمتر ازشماد ديك‌های بیا بان نیست . 
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(لیونیداس) زظری باآسمان ان‌اخت وبوی علذها و گل‌ها راکه اذفضا بمشام میرسید 
استعمام کرد و گفت | کنون فسل‌بهاداست وتاخشایادشاه‌قشون بز راد خودرااذ بغاز(داددانل) 
بگذراند وازقارء آسیاوادد خاله ,ونان وقاره ارویاشودفصل پائیز خواهددهید وماتا آن‌دوقع 
خواهیم توانست خوددابرای دفاع آماده کنیم و ]یاه رگزاتفاق | فتا ده که توعبور يك قشون بزرك 
را ازيك تنکه وسیع مثل بناذ (داددانل) ببینی ومعاهدءکنی چقدرطول می‌کشد تاسرباذان 
و]ذوفه[ نهاووسائل نقلیه و چهادپایان را بوسلهکشتی وزورق از يك‌طرف بناز بطرف دیگر 
منتقل نمایند . واصد گنت من بت و گفتم که توانسته‌انه سیاهی (عکر خشایار شاه دا ببینند یعنی 
بونانیان سیاهی لشگراودا دیده| ندولازمه اش این بوده که‌قسمتی ازقشون شا یارشاه اذآسیا 
واردیو نان‌شده‌باشد و گرنه یو نانیان نمیتوا نستند سیاهی‌لشگراودا پبینند . 

(لونیداس) پرسید [یاتومبخواهی بکوئی که‌قسمتی ازقهون ایران با کشتی و ذددق 
از بنازداردا ن لگذشته, واردیونان شده است. قّاصد گفت شأیددداین‌موقع که‌من باتو حرف 
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ومئل‌بشکه‌های بزركاست ۰ روی آب‌داردا نل کنادهم نها ده , روی‌زورق‌هاتخته ل| نداخته | ند 
وروزوش‌قشون [ نها از پلعبود میکند ووارد یو نان‌میشود وشب‌ها» بااستفاده ازروشناگی‌مشعل 
ازروی‌پل‌عبود مینمایند وبهمین‌جهت درنك جائز نیست و توباید خوددا به (کودنت) برسانی 
ودرمجمع‌سلاطین‌ورژسای جمهور یکشورهای‌یونان ش کت کنی وبرای جل وگیری اذ قشون 
ایران‌چاده بیندیشی ۰ پا دشاهما دست به پشت‌قاصدزد و گنت آری , چاده اند یشی‌خواهیم کرد. 
همان شب‌ملکه بنزدمن 7مد و گفت ای بیةهبر , اخباری که امروزقاصد آوردمرا مضطرب کرده 
ومیل‌دارم که از آیند» مطلع‌شوم» بیا بمعبد برویم و تومرا اذآیندههو بخصوص از آینده شوهرم 
مستحشر کن. من‌باتفاق‌ملکه بمعبدد فتم وخادم عیادتگاه را بیدار کردمو با گفتم چراغ بیفروزد 
وپس از اینکه چراغ‌افروخت. گفتم برود ويك برء بیاورد. خادم رفت وبرهء‌ای آودد ومن‌دد 
محراب‌معبد آن‌بر» راذب حکردموخونش برذمین ریخت وقبل ازاینکه برهء‌سردشود شکش‌دا 
کشودم وروده‌ها یش‌دا بیرون آدددم تااینکه ازددی روده‌ها بتوانم آینده را پیش‌بین یکنم . 
ولی‌آینده بقددی وحشت آور بود که‌من ؛ جرگت نکردم؛ حقیقت دا بی‌پر ده به‌ملکه بگویم» اواذ 
من‌پرسیدای پیغمبر » |ينك که روده‌های‌بسهدا ماد نله کررده‌ای بو یندهد اچگونه‌می‌بینید دش 
شوهر من‌چه‌خواهدشد؟ گنت ای‌ملکه ۰ زام‌شوهر تو؛ ]نچنان ددتادیخ پونان بر‌جسته خواهد 
گردید که‌نسل‌های آینده مرگ نامش دا فراموش رحواهند کرد. ملکه گفت ای پیغمبر من 
از تو , اطلاعات بیعتر میخواهم . لیکن من نمیتوانستم اطلاعاتی صریح بملکه بدهم د 
سکوت کردم ۰ 
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ملکه که‌میدا نست‌خادم مىبد» بمناسبت‌اینکهزیردست من کار کرده وروده‌صدها بر» ذیج 
شده دادیده میتواند ازروی‌روده‌ها وقایمآینده‌دا پیشکوگی کند گفت پینه‌بر؛ ملاحظه میکند 
و نمیخواهد حقایق دا بمن‌بگوید و من از تو التظاد دادم که بکوگی ددآینده چه خواهد 
شد . خادم معبد بادودست سردا گرفت و گفت‌ای ملکه . من جزغوغا وخونه آتش چیزی 
نمی‌بینم. من بخادماشاده کر دم که سکوت‌نماید ودست‌ملکه‌را گر فتم‌واودا ازمعیدخارج کردم و 
همین که ازه‌عبدخادج‌شديم ۰ چوزهوای‌بهار بود بر فی‌ددخشيد و دعد غرید و در آن موقع 
نهفخط واقاًملکه (اسیادت) ارز ید باکهدن هم و قتو غرشرءد داشنیدم و آسمان سیاه دا از نظر 
گذدانیدم مر تعش شدم . 





هه 


پادشاه یکه دریارا بشلاق بست 


آمدن خفایارشاه بیونان برای ماغیرمنتظره نبود وماپیش بینی می‌کر دیم که روزی 
منکن است خشایارشاه» فرزنه دادیوش راه یونان داپیش تکد و لی‌تصود نمیکر دیم که‌او ۰ 
طلوری وارد یونان شودکه مانتوانیم پیش بین یکنیم چه موقع وارد اروپا خواهدشد . وقتی 
دار یوش ده‌سال قبل|ز شا بارشاه واردیونان شد ماازخط سیرش اطلاع داشتیم ومی‌دانسنوم 
چه موقم وارد یونان می‌شود و لی‌نه‌ازخحط سیرخشا یارشاه مطلع بودیم و نیت وا نستیم پیش بینی 
کنیم چه موقع واردیونان خواهد گر دید ونه قبل از ورودش بهیونان میدا نستیم که شتا زه 
سر بازانش چقدر است. قبل‌ازورودنیروی ایران بیونان‌ما اطلاع نداشتیم قشون ی که‌خشا یادشاه 
وارد بونان کرده يك ارتش بزرك که هون نی زضایرش دا ندیده ونشنیده » حتی در 
داستان‌های‌ها ,قشونی‌بآان عنلمت رایادنکرده‌اند درادنش خفایارشاه بیش اذس ی گر وه‌بودند 
که مر بك از آن‌ها ء دریکی ازایالات ابران سکونت داشتند و لباسشان بایکدیگر فرق‌می کرد . 
. به‌ضی اذآ نهادادای عمامه‌های بز رد بودند وقامت‌های پلند داشتنه وسلاح اصلیآن‌هافلاخن 
بشمادمیاً مد ومی‌تو انستنه سنك‌های بزرك داپر‌تاب کنند من‌آن‌هارادیدم وازمشاهده‌ریش‌های 
بلندو شا نه‌های عر یض وچشم‌هایآ بی‌ر نك آن‌هاحیرت کر دم ۰ دسته دیگر اسر باذان ایرانی 
ریش‌دامی‌تر شید ندو لی سبیل می گذاشتند و کلاء‌های پوستین از پوست گوسفند پرس‌می‌نها داد 
ولبایآن‌هاهمپوستین بود. سلاح اصلی این دسته ازسر باذان تیر و کمان‌بود وما می‌دا نستیم که‌از 
کود کی آن‌هادا برای تیر| ندازی تربیت می‌کنند ۰ قیا فهآ نها بایرانیان دیگر شیاهت نداشت 
وچشم‌های کوچك و گونه‌های بر آمده داعتند و گفته می‌شود که درشمال شرقی‌ایران سکونت 
دارند» یکدسته دیگر اذسر باذان ایرا نی کلاه‌های بلند اذنمد برسرمینهاد ند وطوری موهای 
سروسبیل وریشآنهاددهم شده بود که بینی ولب‌های‌آنان بزحمت دیده میشد »من شنیدم که 
آنها ازعشایری هستنه که در کوه‌های مفرب ایرات زند گی می نما ند وازسرباذان سرسخت 
ورشید ادتش ایران می‌باشند ۰ 
کسانیکه تادیخ مارا نوشته‌اند می‌ گویند که قشون خشایار شاء که وارذ یونان شد 
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پنج میلیون نفر بود ووقتی برودخانه‌ای میرسیدند [ نقدر آب ب‌صرف میر‌سا نید ند که آن‌رودخانه 
راخشك میکردند و لی‌مودخین مامبالنه کرده‌انه و شماده سر باذان خشایاد شاه بيك‌میلیون 
نفر هم نمیر سید ودرخصوص رقم هشتصد ءزادسر باذهم من تردید دادم و تصور نمیکنم که شد‌اره 
صر با زان او بهشتصد هزادتن می‌دسید.ولی بقدری زیادبودند که وقتی‌دريك‌دشت دسیع‌اتراق 
میکردندس سر دشت از فزو نی‌جمعیت‌سیاه‌میشد. سر باذان ایرانی‌زن‌های‌خودراهم آورده بودند 
زیرا ایرانیان بدون‌زن‌نمیتوانند ذند گی نما یندوحتی‌درمیدان جنك میباید زن‌داشته باشند : 
قبل اذاینکه خشایار شاه وادد یونان‌شود ماوسایر ملل‌یو نان‌ملت‌هاگی ثروتمند بودیم 3 گر 
ایرانیان میتوانستندشهرهای‌مادا مورد یغماقراد بدهند روت نصیبشان‌میشد . ولی‌خشایارشاه 
برای‌برخوردادی ازثروت‌شهرهای‌یو نان نمی آمدبلک؛دوعلت دیکر اوراوامیداشت که‌بیو نان 
قشون بکشد. یکی|ینکه‌میخواست که| نتقام شکست خوردن پدرش‌داریوش‌را که‌ده‌سال قبل دریونان 
شکست خورد از یونا نیان‌بگیرد ودیکر اینکه‌میخواست‌یونان‌را اذپادر آورد تا اینکه بتواند 
برسر اسر مفرب زمین‌حکومت‌نمایدوخود میگفت (هر گاه یونان‌مقا بل‌من‌جبهه بخالبما لد من 
برتمام مغر ب زمین‌حو مت خواهم کرد) . وقتی‌خشایارشاه باقشون بزرك خود اذ ایران برا» 
افتاد تاخوددا بیونان‌پر‌ساند ددسرداهش جز پنازداردانل یابغاز بوسفوریادریای‌مرمره(پسته 
با ینکه‌از کدامزا» بخواهد واددیونان‌شود) مانمی و جودنداشت که‌جلوی‌قشون اودابگیرداواز 
قلب ایران‌براه افتاد و تا بنازداددانل اذتمام بیاپانها و کوهها ورودها گذ شت بدون‌اینکه 
ما نمی‌بتواند جلوی‌عبور اودایگیرد . 

بعداذ اینکه بکنار بنازدسید دانست که‌عرض‌بناز مز‌بود نیم‌میل می‌باشد و سردادانش 
گفتنه که باید کشتی و ذودق فراهم کر دوبا کعتی‌وزورقاذبناز گذشت . ولی خشایارشاء اين 
نظریه‌را نپذیرفت و گنت که عبوردادن قشون ما با کشتی وزودق مدتی طول‌خواهد کشید و 
فصل قشون کشی و جنك‌سپری‌خواهدشد.این‌بود که امر کردروی آب‌های‌بنازداردانل دوپل 
پساز ندیکی برای دفتن از آسیا بادوپا ودیکری برای مراجعت زاره پابه آسیا . خشایارشاه 
کارساختن آن‌دو پل‌را بدو دسته ازه‌هندسین فنیقی وه‌عری وا گذار کرد , 

مهندسین مصری از الیاف گیاه (پاپی‌روس) که در مصر فراوان است و میتوان با آن 
طناب بافت دورشته طناب بسیاد قطور و محکم فرأهم کردند و ازيك طرف‌ساحل داردانل 
بطرف دیگر کشیدند تا اینکه تخته‌ها را ازآن دو طناب بیادیزند . (امروذ مردم اینگونه 
پل دا باس معلق میخوانند - مترجم) مهندسین فنیقی هم چنین کردند ولیآنها طناب خود 
را با الیاف‌کتان بافتند. مهندسین فنیقی هم دورشته طناب رااز يك ساحل به ساحل دیگر 
بغاز داردانل کشیدند و تخته‌های محکم و سنگین پل دا از آن دو آویختند . ولی بعد اذ 
اینکه دوپل دا بدان ترتیب ساختند» طوفانی سخت شروع‌شد وطنابها دا گسیخت‌وتخته‌های 
پل را بدریا انداخت . خشایارشاه امر کردکه سر اذ پیکر تمام مهندسین فئیقی و مصری 


پادشاه یکه دریارا بشلاق پبست ۳۵ 
که آن دوپل را ساخته بودند جدا نماینه و آنگاه بجلادا نی که سراذ بیکرمهندسین جدا 
کرده بودند گفت که آب بغاز داردانل را شلاق بزنند و درحالی که جلادان تاذیانه بر آب 
«هز 3اند ریکی ازافسران ایرانی کناد دریا استاده» با صدای بلند. این کلمات دا خطاب به 
دریا ازطرف خشایادشاه برز بان میآورد. 
« ای آب شود و تلخ ددیاء» تو چون طغیا نکردی مستوجب هجازات 
هستی و بممین جیت شلاق میخودی ولی چه بخواهی چه نخواهی بادشاه 
ایر ان باقشون‌خوداز دوی‌تو خو اهد ذ شت و و اددس رذمین یو نان‌خو اهد شد» 
آن وفت مهنداسین ایرافی درصدد بر آمدند يك پل» اذنوعی دیگرروی بغازداددا نل 
بسازنه و این باد بجأی طناب از زورق هامی که دارای صحنه بودند و بمد از اینکه‌صحنه 
آنها سته میشد . مجوف و بدون منفذ میشد ند استناده کر دند . ایرانیان زورقهایمز بور 
را درفواصل کوتاه دویآب داردانل قراردادند و بهرزورق يك لنگر آویختند تا اینکه دد 
موقم طوفان» زورق‌ها . زیاد تکان نخود ند و آنگاه روی زورق‌ها تخته بل قرار دادند 
رطوریکه بین آسیا ویونان از رویآب؛ يك جاده بوجودآمد و پرای اینکه اسب‌ها واستر‌ها 
و اشتران هنگام عبور اذروی بل دم نکنند ودر آب نینتندیاهتگام شب سواران وپیادگان 
ایرانی» صقوط نها یند در دوطرف داه مزبود دودیوار ایجاد کر دند . 
با اینکه زورق‌های که درپایه پل قرارداده شد بزركگ بود وهمه لنگر داشتند باذیر 
اثرتکان خوردن آب؛ زورقها تکان می‌خورد و اذ پل صداهای هی ر مجاهت و 
حفایار شاه می دفت‌ادن صداها در گوش من مانتد سرود بیروزی خوش آهنك است برای 
اینکه نوید فتح رامیدهد. آنگاه روز وشب قمون خشایارشاه از آن پل گذشت و بهر تسبت 
که افواج جدیدی از ادتش ایران اذ پل عبود می‌نمود و وارد خاك ارویا می‌شد ستاهی 
لشکر دراراضی ساحلیو مراتع ودامنه تپه‌ها وست‌میکر فت . ازاان اداضی ومراتم‌ودامنه‌ها 
ورد ار توا مر بات ی شده به - يك ولوله داله‌ی. مثل ولوله امواحی که با تخته 
سنك‌های‌ساحلی برخورد می‌نما ید شنیده می‌شد. اسبها و استرها شیهه‌می کشیدند؛ نگهبانان 
با نك میززدند و یکدیگر د! خیرداد میکردنه و سربازان عشایر مختلف ایرانی در حال 
تعرین شمشیر بازی و زوین اندازی نعرء می‌زدندو ,هه‌ان‌حال ز نها دراردو گاهشیر میدو شدند 
و نان طبخ می کردند و برای مردان غذا مر.پختند. چون قهون ایران علاوه بر ذنها که 
عهده‌داد «طائفی جند بودند .گله های وراک وو سفن و کاورا م‌ با خود میآورد تا اینکه 
بیسرف آذوقه برسد. سربازان اصلی ارتش خشایارشاه دا پارسی‌ها ومادها تشکیلمیدادند 
که دسته اول ساکن جنوب وجنوب شرقی ومشرق ایران هستند و دسته دوم ساکن جنوب 
غربی ومنرب آن کشود. پارسی‌ها جامه‌های‌بلند و دنگادنك برتن داشتند وروی[ نها نیم‌تنه‌ای 
از زده دد برمی‌گر دند ودانه‌های زده‌مثل قلس ماهی‌بود. سپرسر باذان پادسی دا ازيك‌نوع 
نی سیارمحکم بافته بودندکه وقتی شمشیر بآن اصابت می کرد آن‌نی گسیخته نمیشد ( بعید 
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لیست که[ نچه یونانیان تصور می کر دند نی میباشد چوب خیزدان بوده است .-مترجم ) و 
سرباذان مز بور شمشیرهالی که غلاف دقبضه ذیبا داشت اذ کم بند می‌آو بختند. مادها نیز 
ماننه پادسی عا , دادای زره و سپر بودند ولی بجای شمشیر نیزء داشتند . دو برادد 
خشایارشاه درقذون او فرمانده سپاه بودند ویکی اذآنها ( هیس‌تاسپ ) نام داشت که بر 
سپاه سر‌زمین باختر وسر‌زمین سکاها فرماندهی می‌کرد . 

(توضیح - در قدیم قسمت شمال خراسان را تا ماوراءالذهر به اسم سرذه‌ین باخش 
می‌خواندند و یونانی‌ها آن دا باختریان یا با کنریان میکنتنه یمنی سرزه‌ین شمالی ذیرا 
باختر به معنای شمال است و سکاها قومی بودند که دد منطقه کنونی سیستان و قسمتی از 
افنانستان ند گی می‌کردند - مترجم ) 

پرادر دیگی خشایارشاه موسوم به (آرسام) عهده‌داد فره‌اندهی قبایل ماد بود ولی 
غیر اذ انواع عشایر پادسی ومادی ددقشون خشایارشاه سرباذالی دیده ميشدند که اذ ملل 
دیکر بودند ماننه سرباذان لیدی که موطن‌آن‌ها آسیای صنیر بود وسربازان غزد که در 
سواحل دریای خزد زندگی می‌کردند و سرباذان یونانی آسیای صنیر که از اتباع پادشاه 
ایران بشمادمی آمدند وبا یونانی‌ای اروپا فرق داشتئد وحتی سر باذان حبشی همبین‌قشون 
خشایارشاه دیده می‌شد . ذیرا تمام سلاطینی که تحت سلطه پادشاه ایران میذ پستند برای 
ابراز دوستی قسمتی از سر پاذان خود دا فرستادنه که برای حمله بکشود های یونان 
بخشا یار شاه کمك‌نما یند. خشایارشاه [ هدر ددساحل آسیا توقف کرد تا اينکه سربازان اواذ 
پل گذشتند وهمه باروپا منتل شدند و آنوقت پادشاء ایران پاتفاق گارد مخصوص خود که 
موسوم بگارد جاوید بود اذیل عبودنه‌ود ووارد ارویاشد. خیمه پادشاه ایران دابدازورود 
بخاگ اروپا دردامنه یکی اذتبه‌هاءرو بدریا اقراشتند و آطراف آن تبه را سریازآن جاوید 
محاصره کر‌دند. سرباذان گارد جاوید اذبر‌جسته‌ترین سلحشوران عشایر ایران هستتد که 
درموقع جنك. يك گام به عقّب بر نمیدادند مکر برحسب امر فرمانده خود. آنها درجنگها 
مستحفظ رادشاه میباشند و پیوسته اطراف وی هستند و درموقع خطر تا آخرین نفر کشته 
می‌شوند بعد اذ اینکه خیمه خشایارشاه را در دامنه تیه افراشتند» پادشاه درخیمه نشستو 
چون جلو دعقب خیمه دا بلند کرده پودند همه. از دورویرا میدیدند و آو هم قشون عنلیم 
خود را در دشت دسیعی که پای تبه قرار داشت میدید. علاوه برسر بازان گارد جاوید که‌دد 
پائین تبه قرارداشتند يك گروه ازهمان سرباذان جلو وعقب خیمه شاه دريك صف ایستاده 
نوك نیزه‌ها دا متوجه زمین کرده بودند ولی دضعآ:نها آشکادمی کرد که دريك‌چشمبرهمزدن 
آماده جنك می‌باشند. افسران برجسته ادتش ایران ازجمله‌دو برادر شاه با سم (هیس‌تاسب) 
و (آدسام) مقا بل خیمه شاه. دريك نیم‌دایره ایستاده بودند و گاهی منظره قشون ایران‌دا 
درپای تیه‌از نظر میگذدا نیدند. ازآن‌بالاء افراد قشون از مودچه کوچکتر جلوه میکردند 





تسپ 


پا دشاه ی که‌در یادا بشلاق بت ۳۷« 


بر آر ان تيآ نوی برد اسان سط مرن فاد مگرنه اف 
آن بالا تمام اردو گاء دا میدیدند و اگرپائین میرفتند , فقط قسمتی کوچك و محدود اد 
اردو گاه را ازنظر میگذدانيد ند خحشایادشاه ازحیت ادتفاع قامت بیدرش دار یوش امیر‌سید» 
ولی بازيك مرد بلند بالا بشمار می‌آمد ودر آن موقع که جوان بود دیشی کوتاه داشت و 
گامی با انکشتان خود دیش سیاء و کوتاه دا نوازش میداد. خشا یارشاء دادای سری‌بزره 
و چشه‌ها وابروان سیاه وبینی قلمی ودهانی خوش‌تر کیب وصورت بیوی بود ويك مردزیبا 
بشماد می‌آمد. در آن »وقع شا یارشاه هم مانند افران خود؛ منظره شون ایران دا دد 
پای تیه مینگر یست ولی وی مردی نبود که از مشاهده آن قذون عظیم که‌تمام سر باذانش 
بفرمان او بود لذت ببرد . چون بادشاه ایدران بعمل و زییجهکاد توجه داذت 
نه رظاهرسازک و تشریغات ۰ 

خشایارشاه با اینکه جوان بود وجوانها ازتجل وتشر یذات لذت می‌برند. تدبیر 9 
مالاندیشی پیران زا داغت ومیداش که يك عون دا برای پیروزی بسیج می کنند نه بر ای 
اینکه بالای تهه‌ای قراد گیرند و سیامی لشکردا ذیر پای‌خود تماشا نمایند. لذا بی‌آنکه 
ازمشاهده‌آن ادتش بزرك, که تا آن روز چشم رو زگاد نلیرش را ندیده بود بوجددر آیددست 
را تکان داد وچند نفراذرسای مپاه دا ارف بوو نا طانید زخیی‌تایب) و (ارشام ) 
دو پرادد شاء و (آرتابانوس) برادد دار یوش یعنی عموی خشایاد ویکی ازسردادان بزرك 
باسم (مرده نیوس) جلو آمد ند. خفایاد نظری بسردادان خود انداخت و گفت ماء تا قبل از 
رسیدن به بناذ (داردانل) توانستیم آزغا فلگیری استفاده نمائیم ویو زا نیها ازدسیدن‌ما یکناد 
بغاژ» تا دوذآخر» بی‌اطلاع بودند اما بعد اذاینکه شردع این بل دوم ودویل‌ما». بر 
اثر طوفان ویران شد و آنگاه پل‌سوم‌دا ساختیم مدتی معطل شدیم و براثر این‌معطلی داینکه 
عیورما ازدوی پل چندین شبا نهمروزطول کشید یو نانیها ازورودما باینجا «طلع شدء‌اند. 
[گاء خشایازشاء زوبر گردانید وبا نگشت بکومهائی که تا نضا بیش ازچنده‌یل فاصله نداشت 
اشاده کردو گفت من بعید نه‌یدانم که در همین موقع جاهوسان و عیادان یونانی بالای این 
کوه‌ها باشند واگ رآنجا نباشنه ازجای دیگرچذم بما دوخته‌اند وما هرقدردراینجا توقف 
کنیم بشرزماست برای اینکه یونا نیها خود را قوی‌تر و برای دفاع آماده‌تر می‌کنند. صحیح 
است که ارتش ما يك قشون نیرومند می‌باشد وتا امروذ هیچ پادشاه وملت نتوانسته يك‌چنین 
ادتش دا پسی جکند لیکنیکیازاصول جنك این‌ادت که هر گز نبا ید دشمن را تاتوان پنداشت 
وانسان‌درجنك با ید طودی پیش‌بینی و اقدام کند که گوئی خسم از اوقوی‌ت می با شد. (آدتا بانوسی) 
عموی شاه گفت آدی باید همینطور فکرو عمل‌کرد . خشایارشاه گفت خود دا آماده کنید 
که| مشب بمداذا ینکه‌ماه طاو ع کر دبراه بیفتیمو قبل آزاین که یو نا نوهاخوددا یخوبی بر ای‌دفاع 
آماده‌نما یندب نها حمله‌ود شویم. ( مردو ئیوس ) خطاب به خشایاد شاء گفت ولی من میدانم 
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من دی یر ص۱۳۳ 


که در این جنك توفاتح خواهی شد و بعد از اینکه یونان از پا درآمد ۰ اروپا اذآن تو 
خواهد بود. ۱ 

خشایادشاه گفت ای (مردونیوس) پددمن (دادیوش) [دزوداشت که ایرانیان 
فرماذرواک جمهان شوند تااینکه ملت ایران عي‌ده‌داد نظم وامنیت ددجمهان 
گرددو نگذادد هیچ پادشاه وملت بیادشاه وملت دیگر اجحاف نماید . ولی 
پددمن» دشمن, یمنی یونان داناتوان شمرد وتصور کردکه بايك قشون کوچك می‌توان‌بونان 
را ازیادر آورد وبرآثرهمین اشتباه بودکه پدرم درجنك (ماداتون) اذیونا نیهاشکست‌خورد. 
بعد خشایارشاهخطاب به(مردو نیوس) گفت: در اد تش‌ما .عدهای اسر با ذان‌خاد جی‌هستند که‌من 
خیلی با نها اعتما د ندادم وبهتر این‌است که يك‌عده‌اذافسر ان ایرانی دابین [ نهامأمودسر پرستی 
کنید تااینکه اطمینان حاصل کنیم که در وسط جنك بماخیانت نخواهند کرد. (مر‌دونیوس ) 
گفتآیا بهتر این نیست که عده‌ای ازسر باذان خادجی را همین‌جا بگذاديم وبدون آنها براه 
بیفتیم ذیراقسمتی آذاین‌سرباذان دادای انضباط واستقامت سرباذان‌ایرانی نیستند وراء‌پیماگی 
مارا کند می‌کنند. خثایارشاء گفت صلاح نیست که نهادااین‌جا بكذاديم وخودبرویم وحتی 
صلاح‌نیست که آ نهارا باسیای صفیر بر گردانیم وآنجا باشند تامامراجعت نماگیم وباید 7نهادا 
بردومن میدانم که هر گاه‌اقسران ایرانی عهده‌دادسر پرستی آنان شوند؛سر بازهای خادجی 
خواهند جنکید (آدتابانوی) گفت ای‌پادشاه من میخواهم چیزی‌بکويم. خشایاد نظری بآن 
مدا نداخت‌و گفت |زروزی که‌ماءزم کر دیم بطرف‌یو نانحر کت کنیم هر چه تو گفتی‌منفی با فی بود 
ومن فقطيك حرف مئیت ازدها نت‌شنیدمو آن| ینکه چند لحظه‌قبل گفته‌مر ادا یر براینکه نیایددشمن 
داناتوان‌شمردتصدیق کر دی‌وهر گاء توعمویمن نبودی بمناسبت] ینکه‌مردی‌منفی بافهستی‌خونت 
دامیریختم. (آدتابانوس) گفت : من‌بایدحر فی‌دا که‌می‌دانم بصلاح‌پادفاهوهماکت 
میباشد بگویم ولو خونم دیخته شود . خشایاد شاء پرسید چه‌میخواهی بکوگی ٩‏ 
(آرتابانوس) گفت من اگراهل تملق بودم یاازد یختن خون خود می‌ترسیدم بتومی گفتم که 
دداین جنك بطورحتم قاتح خواهی شد ولی‌چون بر خودقرض کرده‌ام که حقیعقت دا بتوابراز 
کنم میگویم که یونانی‌ها جنگجویانی مخوف هستنه وغلیه برآنها بسیادمشکل است ولوبرای 
پادشاهی چون توکه دادای يك‌چنین قشون هستی. خشایار شاه گنت ولی این جنگجویان 
مخوف » پیوسته باهم اختلاف دارنه و یونان عبارت است از بیست کشور کوچك که دائم 
بایکدیگرمشاجر» و ستیزه می‌کننه ومااین کمورهای ضعیف دایکی بمد از دیگری ازیا بر 
می آودیم ۰ (آدتابانوس) عموی شاه گفت بیست‌ملت یو نان مثل کود کانی‌هستند که دائم ازمادد 
خودناداضی می‌با شند ولی ا گر يك‌نفر بمادرشان حماهء‌ورشود باه حمله می‌کنند و از او دفاع 
می‌نما یند دملل بیست گانه یو نانهم درموقع خطر همینطورعمل خواهند کر د. 


پادشاه یکه دریاوا بشلاق بست 3 





عفایارها گنت سکس مومت نیو ره 
که ملل دیکر نتوانتد بکمكاو بشتا بند. (آرتا با نوس) گفت هنوز عقب داران قذون تودر آسیا 
مستند وا گر‌همین امشب دریا طوفانی شود واین پل‌هم مثل دوپل دیگرویر ان گر ددچهمیکنی 
و آیا میتوانی آزعتب‌داران‌قشون‌خود صرفنظرنماگی. خشایاد با ایشکه از گفتهعموی‌خود ناداضی 
شد فهمید که آن مرد حرفی درست میز ند وااگر پل وبران گر دد عقب داران قهوث اودد آسیا 
میمانند و نمیتوانته خود دا بیونان برسانند خشایاد خطاب‌به ( مردونیوس ) گنت عموی من 
درست میگوید وا گر پل ویران شود عقب دادان قعون ما در آسیا خواهند مانه و نخواهند 
توانست خود دا بیونان برسا نقد وبکو که زودتراز پل بگذد ند ونبز دستور بده يك‌مر تب‌دیگر 
آبهای این بغاز داشلاق بزننه تا بغاز دار دائل بداند که نباید برخلاف میل من رفتاد کند. 
(مردونیوس) برای اجرای دستورشاه رقت وهمی نکه دورشد عده‌ای از سرباذان ایزان که 
جزونگهیا نان بودند» مردی را که سراپا خون آلود پنظر میرسید بظرف خیمه خشایادشاه 
بردند . پادشاه ابران مرد خون[ لود دا دید وپرسیداین کیست؟ کسانیکه اطراف شاء بودند 
جواب‌دادنداز لباسش‌معلوم است که پونانی می‌باشد. نگهبا نان مر د خون[ لودرانزدخشایارشاه 
آوردندوخفایارشاه برسید برای‌چه این مرد خون] لود شده أست؟مر د ی که فر ما نده‌نگهبا نان 
بودگفت این مرد يك جاه‌وس یونانی می‌باشد وآمدء است تا اطلاعاتی داجع به‌قشون‌ایران 
تحصیل نماید ولی وقتی اورا دستگیر کردیم" بگناه‌خوداعتر اف زکرد وما اورا مورد شکنجه 
قراردادیم تا بکناه خود اعتراف‌کند. ولی مثل این استکه شکنجه در این مرد اثرندادد. 
خشا یار شاه لحظه‌ای آن مرد خونآلود دا نگریست و بنگوبا نان گفت دست ازاو بردادید. 
نگهبا نان دست ازمرد یو نانی برداشتند وخشایارشاه خطاب بآن مرد بزبان یونانیان آسیای 
صغیر گفت جلوبیاء مردچندی ن گام برداشت وبه خشایارشاه نزديك شد وبا دشاء ایران پرسید 
تواهل کجا هستی ؟ مرد یونانی جواب داد من اهل (اسپادت) هستم : شاه متوال کرد نامت 
چیست؟ مرد یونانی جواب داد نامم (1 گاتون) می‌باشد. خشهایار اظهار کر دآیا داست‌است 
که سکنه (اسپادت) رشیدترین سربازان یونان هستند . ( آگاتون ) گفت من نمی‌توانم دد 
این خصوص چیزی بکویم وتوخودخواهی دیدکه سکنةً اسپارت چگونه می‌جنند. خشایاد 
گنت یونانی ها قشون مرا ندیدهاند ولی ت و که سپاهیان مرا دیده‌ایآیا تصود نمی‌کنی که 
بتوانتد ما بل قشون ایران مقاومت‌کنند و آیا می‌دانی که شماره سر باذان من بمدری زیاد 
است که وقتی ما بيك رودخانه‌میر سیم رودخانه براثر معرف آب ماخشك‌می‌شود. ([ گاتون) 
گفت این دا تصدیق می‌کنم ول کی شماده سرباذان و بیش اذ اینهم باشد باذ سکن 
(اسپادت) مقاومت خواهند کرد برای اینکه ۲ذادز یسته‌اند و با زادی‌خودعلاقهدار ند 
خشا یارشاء گفت کافی است وبعد, خطاب باطرافیان اظهار کرد این مرد ازسکنه (اسپادت) 


می‌باشد و آذاد ذیسته است وبا ذادی علاقه دارد وباید ببینیم چگونه با مرك روبرو خواهد 
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شد. پعد از این گفته خشایارشاه جلاد دا احضاد کرد وبطرف (] گاتون) اشاده نمود . 

جلادمردی‌بود بلندقامت وچهار شانه‌داد.ای گیسوود یش بلند و يك‌دامن‌چرمی رویلباس‌او 
دیده‌میشد وی از اشاده‌شاه [ نچه باید بفهمد فهمیدو با نك زد که کنده‌بیاودند یکی از شا گردان 
جلاد دوید و کنده‌ای که سرمحکومین دا روی آن می‌نهادنهآوددند و »قابل خشایاد شاه بر 
زمین‌نهاد. جلاد گردن (آ گاتون) دا طودی دوی کنده قراد داد که پشت گر دنش‌بالای کنده 
وصود تش بسویآسمان باشد ودودست اودا بدوحلقه که دردو طرف کنده دیده می‌شد بست . 
بااینکه جلادازاشاده شاه فهمیده بود که منظورپادشاه ایران چیست معهذا چشمبه خشایارشاه 
دوخت وشاء چیزی بیکی از سرداران گت وسردادمزبور خود دا بجلاد دسانید و گنته شاه 
دا ابلاغ نمود جلاد تبری سنگین و بزرك را که کناد کنده نهاده بود برداشت وجندمر تبهلبهٌ 
تبی دابنظر (آ گاتون) دسانید تا وی بزد گی وتیزی تبرداببیند سپس تبردا بلند کردوفرود 
آورد ولی بجای اینکه لبه تبر روی حلتوم (آ گاتون) فرودبياید بر کنده واردآمد کسانی 
که اطراف خشایاد بودند فهمیدند که جلاد اشتیاه نکرده بلکه خود پادشاه دستور داد از 
قتل ([ گاتون) صرف نظر نماینه دفقط او دا تهدید کنند تا معلوم شود آیا اذمرك میتر سد 
یا نه ؟ ولی رآ کاتون) اذمرك نهراسید و بعد اذاینکه با اشاره شاه دستهایش دا اذدوحلته 
کگشودنه وسراپا واداشتند اثر خوشوقتی درقیافه‌اش آشکار شد . پادشاه ایران اشاده کرد 
که (آ گاتون) جلو بیاید دوقتی پیش آمد گفت من اذ قتل و صرف‌نظر کردم تا اینکه 
مراجمت نماگی وبه( کودنت) بروی ودده‌جمعی که یونانیان آ نجاجمع‌شده| ندحضود بهم‌دسانی 
و آنچه دراینجادیده‌ای بگوگی. تو که خواهان کسب اطلاع از وذع ادتش ایران بودی‌بهتر 
اين که مستقیم بمن مراجعه میکردی تا بکویم که تورا ازوسط اردو گاه عبود بدهند وتو 
بتوانی قسمت های مختاف قشون ما دا ببینی و بفهمی که شماده سربازان قشون ایران خیلی 
بیش اذآن است که‌تو و یونانیان دیگر تصور مینمائید. آنگاه برحسب دستورخشایارشاه‌بدن 
(آ گاتون) راکه خونآ لود بود شستند و لباس نو باو پوشانیدند داز وسط اردو گاه ایرانیان 
عبور دادند تا وی قشون ایران دا ببیند وبعظمت آن پی‌ببرد و بتوانند بعداذمراجعت بگوید 
که‌کنار پغاز داردانل چه دیده است . بعد اذاین که (آ کاتون) سپاه اران دا دید یکی اذ 
سرباذان ایرانی يك اسب نیلی دا نزديك او آورد و گفت این اسب دا پادشاه ایران بتو 
می‌بخشد تا این که سواد آن بشوی وب ر‌گردی و آنچه دراینجا دیده‌ای برای هموطنانت 
حکایت نمائی . 

(] گاتون) عنان اسپ دا گرفت وخواست که پا درد کاب بگذارد ولی یکثفر بالهجه 
پوتاتی بانت یر [وردا تا توت ۱۰ کاتون ۰ ۳ 

( آ گاتون ) دد بر گردانید و مشاهده نمود مردی که لباس یونانی پوشیده‌است باو 
نزديك می‌شود و همین که وی دا از نزدیك دید شناخت و گفت ۰ .. تم اینجا 








پادشاه ی که‌در یادا بقلاق پست ۶+۱ 


هستی.. توبین قشون ایران چه می‌کنی :9.مید یوفانی گفت :من دز این‌جا با پادشاه مخلوع 

(اسپادت) بسرمیبرم که شمابناحق اورا ازسطنت خلم کردید وهمین که پادشاه ایران کشود 
ا-پادت را اشنال کرد اوراپر تخت سلطنت خواهد نها نید . (] گاتون) گفت تواسپارتی‌هستی 
ونباید این حرف دابزنی چون این حرف خیانت است وتوو پادشاه مخلوع اسپارت » هردو 
خیانت هی کنید؟ مردیونا نی گفت‌نه‌پادشاه خاو ع(اسپادت) خیا نت‌میکند نان بلکه‌ما دو نش 
مردانیهستوم مأل | ندیش‌ومیدا نی مکهوقنی يك‌طوفان عظیم‌شروع هد مقاومت درقبال آن‌بدون 
فایده است‌وباید تسلیم شد . 

قشون ایران‌هم که اينك وارد یونان گردیده یك‌طوفان‌بزرك است که نمیتوان‌در قبال 
آن مقاومت کرد وصلاح در این می‌باشد که انسان تسلیم شود تأاین که بتواند اذآن استفاده 
نمایه. (آگاتون) سوادبراسب شد وقبل اذاینکه بحرکت در آید , شلاقی دا که بعنان اسب 
متصل بود برصورتآن مردیو لا نی نواختو بحر کت در ال اهگیو نا نزن اصوادنت رال هگن فشیره 
نالید و بعد فر یا دزدنگذادید بگر یزد. نگذادید بگر‌یند۰ . اورا بکیرید وبقتل برسانید.ولی 
سر باذان ایرانی که حضود داشتند کفتند او تمیگ بزا و آهسته میرود ماعم تمیتوانیم اودا 
بگیریم برای اینکه پادشاه ایران اورا آزادکرده وبویيك اسب‌باذین و برك داده‌تامراجعت 
نما ید ومشاهدات خود دابرای هموطنان بگوید. بدین‌تررتیب (۲ گاتون) که ازطرفما برای 
اطلاع ازچند وچون قشونایران دفته برد مرا جمت کرد. 

(اين جملءر| راوی این سر گذشت که يكاسپادتی و پینمبر آن مات بود بیان‌میکند) 
وقتی (۲ گاتون) اذاردو گاء ایرالیان خادج شد ودور گردید آفتاب دریس‌کوههای (جلی 
پولی)قراد گرفت ومغر ب آغازشد. پس‌اذاینکه] فتاب غروب کرد درخیمه بزرك خشایارشاه 
چراع افروختند ومیزهای کوچك را که دویوش چرمین داشت ومیتوانستند [ نراتا کنند ودد 
سئرحمل نمایند کنادهم قراردادندو خشایارشاه و عده‌ای از سردادان او, و پادشاه مخلوع 
اسپادت‌پشت میزهانشستند وشر ع بخوردن طعام کردند پادشاه‌ایران درمسافر تهاو بخعوص 
درسفر‌های جنگی درا کل وشرب امساك میکرد برای اینکه میدانست دقتی‌شکم مرد جنگی 
درشب پرازطعام گردید وش از دم کم شد» نمیتواند صبح زو دازخواب برخیزد وا گرهم 
برخیزدکسالت طعام و شر اب شب‌قبل مانع اذاین‌است که بتوافد با قددت پیکار کند. سردادان 
ایرانی‌هم بهتیمیت خحشایارشاه درمسافرت‌های جنکی, کمترغذا میخوردند وشرآب مینو شید ند 
تا بتوانند در بامداد؛ بدون کسالت اذخواب برخیزند. شاه بعدازاینکه چند لقمه غذاخورد و 
جامیکوچك اذشراب نوشید خطاب بپادشاه مخلوع اسپادت گفت تومدتی پادشاه‌اسپاد تی‌ها 
بودی ونان راخوب میغناسی وبکوبدانم کهآیا آنهادرقبال من مقاومت خواهند کر دیاتسلیم 
خواهند شد. بادشاه مخلوع اسپادت پس اذاینکه لقمه‌ای راکه دردهان داشت فروبرد گفت 
7یاتومیل‌داری جواب من مقرون بحتیقت باشدیاجوابی بدهم که توراخوش‌بیاید. خشایارشاه 
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اظهار کرد نه‌پدرم انتظارداشت که اذیونا نیها *چیزی بشنود که خوش آیند باشد ونهمن این 
انتظاررادادم. پادشاء مخلوع اسپادت گفت من‌اذاین مات دلی‌خوش ندادم و لی‌میدانم چون 
درمحوطی آزاد زنه گی کردها ند آزادی خودرا ازدست نخواهند داد وا گر تمام ملل بونان 
سل شوند اسپاد تیهاتسلیم نخواهندشه.پادشاه ایران پرسید آیاس باذان اسپادتی‌شجاع‌تر ند 
اسر بازان ایزانی؟یادشاه‌مخلوع اسپادت جوابدادمن هنوزجنك سرباذان ایرا نی‌داندیده‌ام 
که بتوانم داجع بآن قداوت کنم ولی شنیدم که سر باذان ایران دلیر‌ترین و منهعود ترین 
سرباز آسیاهستنه وسربازان (اسپادت)هم دلیر‌ترین دمتهودترین سرباذان اروپا میباشند» 
خشایارشاه پرسید آیا تومی‌توانی پیش بینی کنی که پادشاه کنونی (اسپادت) چندسرباز بجنك 
ارتش‌ماخواهد فرستاد؟ پادشاء مخلوع گفت اگرمردان سرذمین (اسپادت) یکصدنفر باشند؛ 
آنکصد نفر بجنك قشون ایران خواهئدآمد وا گردویست نفر باشند دویست تن واردکارزاد 
خواهند شد وقس‌علبهذا. خشایارشاه برسید آ یامقصود تواین است که تمام مردان (اسپادت) 
به‌جنك مامیا یند؟ پادشاء مخلوع گفت بلی‌چون مردان (امپادت) اذکودکی برای جنك 
تر بیت می‌شو ند وکار اصلی] نها درز ند گی پیکاداست ووقتی جنگی شروع می‌شود تمام مردان» 
سلاح بدست میگیر ند وعازم میدان جنك می‌شوند. خشایارشاه گنت اگرتو بجای من بودی 
درمورد اراد تی‌هاچه‌میکردی؟ پادشاه میخلو ع گفت ادن بجای توبودم با اسیادتی نمی 
جنگیدم ولی نه‌اذاین لحاظ که بکویم که توقادر برغلبه‌بر آنهانیستی ذیراقهون توبقدری‌توانا 
می‌باشد که براسپادت غلبه خواهی کرد ولی اک ۱ (امیادت) سلاح بدست بگیرد , و جنك را 
شرو ع کند سایرمال بونان‌هم‌و اردجنك‌خواهندشد و آنوقت توبایدمدتی بایونانیها بجنگی و 
پمناسبت طول مدت جنك متحمل خسارات بسیارشوی. خشایارشاه پرسید اگرتو بجای من 
بودی برای اینکه جنك طولانی نشود چه میکردی؟ پادشاه مخلو ع گفت اگر بجای توبودم 
برای جلو گیری ازيك‌جنك طولانی مانع اذاین ءیشدم که بین (اسپادت) وسایر ملل یو نان 
یك‌ائتلاف بوجود بیاید وراه جلو گیری از اثتلاف این بودکه به‌اسپارتی‌ها وعده میدادم 
پمداذاینکه تمام ملل یونان را ازپادر آوردم اداره‌امورتمام ملل یونان دابرعهده (ا-پادت) 
خواهم گذاشت و چون اسپارتی‌ها میدا نند که ایرانیان ملتی هستند داستکو و محال است که 
برخلافةول وپیمان خودرفتار نما یندباین‌قول اعته‌ادمیکردند و برای اینکه بتوا نندیر‌ساسر 
یونان حکومت کنند ازائتلاف باسایرملل بو نان خوددادی می کردند ودر نتیجه من‌می‌تواستم 
ملل یونان داکه متشتت هستندیکی بعدازدیگری ازپادر آودم . 

درحالیکه پادشاه مخلو ع (اسپادت) باخشایارشاه صحبت میکردسردادان ایرانی که 
درخیمه شاه بودند نظر بعورت پادشاء مخلوع نمیا نداختندبرای اینکه ازوی‌نفرت داشتند. 
خشا یارشاه‌هم از آن مردلفرت داشت ولی میدانست که می‌تواند ازاطلاعات اواستفاده کند و 
مم‌اورا وسیله قراردهد که بدون جنك.ملل یونان دایکی بعدازدیکری واداد به‌تسلیم نماید. 





پادشاه ی که در یار بشلاق بست ب۲ْ«: 


گفتیم که جلووعب خیمه شا یارشاه دابالا زده‌بودند بطودی که شا.وسر دار اناومی‌توانستندهم 
جلوو هم عقب را ببینند. درپائین تبه هزادها آتش اردو گاه ما نندهز ارهاستاده که ازذمین‌طلو ع 
کرده باشد بچشم می‌دسید و گاهی‌حر کت یکدسته سوارنظام مسه‌وع میشد و آن‌ها سوادانی 
بودنه که شب؛ علاوه بررنگهبانان معمولی تاصح , پئوبت اطراف اردوگاه میکشتند. ادتش 
ایران وافعط در سمت خهکی برای احتراز, از شبیخون خصم دارای نگهبان بود بلکه دد 
دریاهم نگهبان داشت وپادشاه ایران؛احتیاط راازدست نمی‌داد و بعول خوداو ؛ دشمن دا 
ضعیف امیینداشت . یکعده کشتی مسلح در طول, بان داردانل و در سواحل شیه جزیره 
(جلی پولی) کشيك میداد ند که مبادا کشتی های یونان ازراء دریا برسنه وسر بازان خوددا 
درخشکی پیاده کنندوسر باذان یونانی بادتش ایران #بیخون بز نند وپلی راکه ایرانیها بن 
آسیا واروپا ساخته‌اند ویران نمایند. خشایادشاه درشبهای مشافرت و جزك, بطوری که اشاده 
نمودیم» کم غذامیخورد و بیش‌ازیکی‌دوجام کوچك برای دفع تشنگی شراب نه‌ینوشید و چوذ 
سردادانش‌هممثل شاه درا کل وشرب امساك می‌کر‌دند شام بزودی صرف شد ولی‌قبلاذاینکه 
ظطروف غذارا ببرنه ومیزهاراکه درخیمه شاء‌نهاده بودند بردادند وخادج نمایند ازراه دود 
وازسمت مشرق» یعنی ازطرف دریاصد‌ای نفیر نگهبا نان به گوش دسید و براثرصدای نفیر» يك 
مرتبه اردو گاه دستخوشهءومهشد. هنوز سر‌بازان ایرانی دد ارده گاه نخوا بید»‌بود ند ولی 
خودرا برای عواب آماده میکردند وصدای نفیرو با نك نکهبانان و فرمان نظامی افسران * 
نمان میداد که يك‌داقعه وخیم اتناق افتاده یاخواهد افتاد. سر ناذان گادد چاو بد که‌اطراف 
خیمه شاه بودنلد» وهه‌چنین آن عده از سرپاذان کارد مزبورکه بای ته نگهبالی میکرد ند 
خودرابرای دفاع آماده نمودند وشاه‌با نك زد (مردو نیوس) برو و تحتیق کن چهخبر است و 
یامودد دستبرد قرار گرفته‌ايم. (مر‌دونیوس) ازخیمه شاه خادج وه وباسرعت پنجاه دم 
پائین رفت تا بجاگی‌دسید که يك‌عده از سر باذان چندین اسب ذین شده راآماده نگاه داشته 
بودند که درهر لحظه بتوان از آ نها استفاده کرد ۰ (مردو نیوس) سوادیکی ازاسیها گردیه وراه 
پاگن راپی شگرفت وهمی ن که سراز ری فاطی زک و ووارد جلکه ساحلی شد بت خت درد و 
خودرا بنگهبا نان‌اردو گاه دسانید وپرسید چه‌خیر است و برای‌چه نفیرزد ند وفرمان آماده‌باش 
صادر کر‌دند. 

نکهبا نان که (مرده نیوس) را شنا ختند گفتند کشتی‌های گش تکه‌در دریا هستند مشاهده 
کردند که پنج کشتی ناشناس بساحل‌نز ديك میشو ندو بتصورا ینکه کشتی‌های خصم هستندعلامت 
دادند و نگهبا نان اردو گاءهم افسران خود رامطلم کرد ند که ممکن است ازداه ددیا مورد 
شبیخون قرادبگيریم و بهمین جهت فرمانآماده باش راصادد نمودند (مردو نیوس) پرسید پعد 
چه‌شد؟ نگهیانان گنتند بعد معلوم شد که سفاین گشت‌ما» درتاریکی شب. اشتباه کرده‌اند و 
کشتی‌هائی که بما نز ديك‌میشد‌ند کشتی‌های ددست بودند نه‌دشمن. (مردو نیوس) دا نست که اذ 


> شاه جنكث| یر | نیان‌درجا لدرانو یو نان 


نگهبا نان بیش از آن نمیتوان کسب اطلاع کرد برای اینکه اطلاعی دیکر ندادند و بسرعت 
خودرا بساحل رسانید تابدانه کشتی‌های دوست از کجا آمده‌اند دامیر البحر آنها کیست ؟ 
(مردونیوس) چون میدانست که خشابارشاه منتظراست همینکه فهمید کشتی‌ها از کجا آمده‌ا ند 
وف‌ماانده]نها کیست بن گفت و حود دا بهحیمه شاه دسانید وجر بان واقنه رااگفت 

وقتی (مرده نیوس) مراجعت کرد ددپائین تیف نفیر‌ها بفرمان خاتمه آماده باش بصدا 
در آمد وسر باذان ایرانی که صلاح بدست گر فته آماده جنك شده بودند » شمشین‌ها وتبرها 
و نیز ءهارا کنار گذاشتند و برای استراحتآماده شدند»طولی نکشید که اذ دامنه تیه چند نفر 
بالا آمدند ولی فقط یکی از آنها از صف سر بازان گارد جاوید گذشت و بقیه » پشت صف 
باقی ماندند. 

شخصی که از صف مز بور گذفت يك‌زن‌بود و بوی یكعطر بسیار لطیف ازاو بمشام میرسید 
وهمینکه بهحیمه شاه نزديك شه باصدای بلند گفت: تصور میکنم که این‌جا يك‌شورای جنگی 
است و آیا يك‌زن اجازه داردکه وارد شودای‌جنگی مردان شود؛ وقبل از اینکه خشایارشاه 
جوابی بدهد ذن مز پورقدم به‌خیمه نماد و فضای‌خیمه ازءطرروح پرور اودلنشین شد. صدای 
پلند آن زن واعتمادبنفس وی‌نشان میداد که خوددا کمتر ازخشایارشاه نمیداند وهمینکه قدم 
به‌خیهه نهاد (هیس تاسب) و(آدسام) دو برادرشاه"ازجا بر خاستند تااینکه‌کرسی خودرابان 
زن وا گذار کنند. ذن باقدم‌های آهسته وءوثر؛ بدون ایتکه ازحضور خشایارشاه و سردادان 
جنکی‌در آن خیمه معذب باشد به‌پادشاه ایران نزديك شد وروی کر سی (هیستاسب) نشست 
و آلوقت خشایارشاه وسوادان جنگی ایران توانستند بخوبی‌اوداببینند. آن ذن جوان وذیبا 
بود وزیبائی او,نمونه‌کامل ذیبائی یونانیان بشمادمیآمد که تصور نمیکنم در آینده» زیباتر از 
آ نوادرجهان بوجود بیاید چون همانطور که علم وهثر, بیونان ختم شد ذیبائی ذن دمردهم 
بیو نان ختم گردید . 

خشایارشاه خطاب بآن ذن یبا گنت چرادیر آمدید؟ و آیامةدر شده که زنهاپیوسته‌دیر 
براه پیفتند" ودائم مردهارا درانتظار بگذارند؟ زن گنت علت اینکه زن‌هاپیوسته تأخیر 
می‌کنند این است که ازهوس خود پیروی مینمایندودر همان لحظه که میخواهند براه بیفتند 
يك‌هوس جدید به‌قابشان داء می‌یابد و آنهارا ازدفتن بازمی‌دارد ولی دداین سفرمن يكزن 
زبودم بلکه يكامیرا لبحرمحسوب می‌شدم ويك‌امیرالبحر, چه مردباشد چهزن. مطیم هوس 
پاد است و اکرباد مرادوزیدن کیرد نه‌یتواند کشتی‌های خود دا براه بیندازد و من که 
میخواستم پنج کشتی پر ازسر بازواسلحه و آذوقهرابرای کمك‌بتو بیاورم منتظرباد مراد بودم 
وبهمین جهت تأخیر کردم خشایارشاء گفت من‌امرمی‌کنم که بسد اذاین.باد ۰ مطیع توباشد 
و اگر از اطاعت سرپیچی کرد . همانطور که آب دا بشلاق بستم باد دا نیز باشلاق تبیه 
خواهم کرد. 








جزاشکالات بحر‌پیماگی چیزدیگر بر ای ماتولید مشکل نکرد» شاه ایران که تا آن موقع فقط 
باآن زن صحبت میکردخطاب بس‌دادان خودگفت تصودمیکنم همه این با نوی زیبادا که‌اذ 
متلئین بزرك مامی‌باشد شناخته‌اید معهذانام اورامیبرم ومی گویم که‌اوملکه (آدته‌یس) ملکه 
کهور (هالیکارههاس) میب شا 

(توضیح: (ما لیکارناس) کشوری‌بود در آسیای نی ر یدنی‌تر کیه کنونی وا ينك آن‌سر مین 
را درترکیه باسم ولایت مود ددم ,اموردون میخوانند (ها لیکار ناس) دردنیای قدیم معروفیت 
داشت و چند مالکه بر آن ساطت کرد ند که یکی‌از ] نهاموسوم به (آدته‌یس) درزیباگی شور 
آفاق بود وهمین ذن است که با ین ج کشتی بکمك بادشاه ایران آمد. عده‌ای ازرجال ادبو 
علم از (ها لیکار ناس) بر خاسته‌| ندکه یکی ازذآنها (هرودوت) مودخ معروف‌میباشد که در آن 
کشورمتولد گردید - مترجم) ۰ 

سر‌داران ایرانی که وصف زیباگی ( آدتمیس) رآشنیده بودند بادقت بیشتر آن ذندا 
نگ بستند: (]دتمیس) دشمن بونانیها بود و اذ هرفرصت استفاده میکرد که خصومت خوددا 
بخاهور برساند و همین که دانست پادشاه ایران قصد‌دارد ,ونان داموردتهاجم قراردهد با پنج 
کفثی بگنك خشایارشاء شتافت . 

ما بونا نیهادر گذشته؛ برای سر آن زن زیباقیمت تعیین کرده بودیم و گفتیم هراک ۹3 
سر آنزن دابیاورد دوهزارددهم ازءلل یونان پاداش وا هت )در فت د ولی هیچ کس نتوانست 
آن زنرابقتل برساند وسرش دا برسم تحفه به‌یونان بیاودد . خشایارشاه دستوردادکه برای 
پذیرائی ازملکه (هالیکارناس) خیمه‌ای بزرك برافراذند و اذ ملاذمین ادهم پذیر ائی کنند ۰ 
ولی ملکه زیبا گفت ماتمام وسائل زندگی دا دادیم وفقط بما مکانی بدهید که بتوانیم اتراق 
کنیم. خشایار شاء گفت| گرشما خسته هستید ومی‌خواهید استراحت کنیدمی‌توانید يك ,ا دو روزدر 
اینجا توقف نمائید ولی‌قشون ما امشب بعد اذطلوع ماه حرکت می‌کند و پیش میرود وثما 
پاعقب دادان قوای ایران بماملحق خواء‌یدشد. ملکهگفت نه‌من خسته هستم ونه ملاذمینم. 
زیراها یا کفسی مساقرت ی بردم واندان وقتی با کشتی «سافرت می‌کند می‌تواند درحالی 
که دراه می‌پیمایه استراحت نماید و لذاددهمان موق که شما براه میافتید ما لیز براه خواهیم 
افتاد ومن فردایاروزهای دیگر خواهم توانست که قعون ایران دا ببینم واطه‌ینان دادم که 
موفقیت باایرانیان است. 

خشا يار گفتای‌ملکه پاقدرت وذیبا,چون مدتی است که‌تویونانیان دامیشناسیمیخواهم 
ازتوداجع بارزش جنگی یونان‌ها چند پردش بکنم و یاتمود میکنی که ملل بونان بتوانند 
مدتی طولانی مقا بل نیروی‌ما با یداری‌نمایند. درآ نموقم برحسب اشاده شاه برای (آدته‌یس) 
غذا وشراب آورده بودند دملکه پس‌ازاینکه لقمه‌ای خورد گفت تومیدانی کشور من کناردریا 





۶۶۹ شاه جنگ ایرانیان‌درچا لدرانو بونان 


۱۱۱ 


واقع شده وماملتی هستیم بحرپیما" ومن درجنگهای دریاگی بیش ازجنگهای زمینی بصیرت 
دادم وذمی‌توانم ددخصوص آرزش جنگی یونانیان اظوار نظر کنم ولی این دامی‌دانم که پیضی 
اذملل یو نان فاسد شده‌اند و ملتی که فاسدشد ادزش جنگی‌دا ازدست می‌دهد. خشایادشفاه 
پرسید چگونه بعضی اذملتهای یونان فاسد: شده‌اند ؟ ملکه گفت در بهضی اذ کشودهای یونان 
اخلاق زشت سبب فسادجامعه شده و خصلت جنگی دااذ بین برده ولیبسی دیگراذملل یونان 
چون اذاخلاق زذشت‌پرهیز کرده‌|ند. خصلت جنگی خودراحفظ نموده| ند ودریونان کشورهائی 
هست که براثر فساداخلاق‌ازدو اج‌مردوزن برافتاده و نفوس کشور بقددی کم شد رکه ممکن‌است 
بزودی سل آن ملت منقرض شود مگرراینکه عادت قبیح خودداترك نمایند. سردادان‌ایرانی 
که درخیمه حوّورداشتند فومیدند که ملکه (ها لیکارناس) چه میخواهد بکوید. 

خشایارشاه پرسید اذاین ملتها گذشته . حصلت جنگی‌سایرمال بونان جگونه است ؟ 
ملکه جواب‌داد سایر ملل می توا ند بجنگندو مقاومت کنندو لی پایداری آن‌ها در قبال توطولانی 
نخو اهد شدو بزودی‌ازپا درمیاً یند . شاه چون میدانست سر‌دادان او , قبلاذءزیمت سپاه , 
میباید قدری‌استر احت کذند بو خاست تا اینکه‌دیگر ان‌را مر خص کند. پر ای‌ملکه(ها لیکار ناس) 


هم ءکانی در نظر گر فتند تاعمی‌اهانش در ] نجاخیهه برافرازند و آن ذن استراحت نماید ‏ 


ورانجمن پادشاهان و رسای جمم‌وربونان 


وقتی انجمن سلاطین وروسای جموودی یونان در (کودنت) داقع در جنوب یونان 
تشکیل گردید دوهفته ازورود قوایایران بیونان گذشته بود. سلاطین ور-ای‌جمهوری‌یونان 
وایدضی دیگ ازروسای دول‌یونان ی که عنوان پادشاء‌یار یس جمو‌وری د] ند | شتنددرطا لار بز رك 
کنکرء وا قع‌در( کور نت) مجتمع‌شد ند. در آغازتشکیل کنکر» (تمیستو کل) دئیس دولت( آتن) 
شروع بصحبت کرد و گفت از روزی‌که بونان بوجودآمده تا کنون دوچار يك چنین خطر 
نشده است . 
(توضیح میت هتکس دو لت آتن‌یکی ازرجال سیاسی معروف یونان و از قانون 
گذاران بزرك آن سرذمین بودودر آخر عمر بایران پناهنده شدواردشیر پادشاه ایران‌وپس 
خشایارشاه اورا پاا کرام ومحبت پذیرفت - مترجم) 
(ته‌یستو کل) درزمان جوانی , مثل‌بهشی ازجوانهای‌یونا نی‌دچاد برخی‌از انحرافات 
شدولی در آن‌موقم که مردی کامل بشمادمیا مد وزن واهمیت داشت ووفتی شروع بعحبت کرد 
دیگر‌ان‌باسکوت , بسخنان وی گوش‌فرادادند. (تمیست و کل) اناهار کرد" خشایارشاه امروذ 
در کشور(تسالی) واقع‌در شمال بوئان است. در(تشالی) سه گر دنه وجوددارد وما نتوانستیم‌دد 
آن‌نه گر دنه جلوی‌قواء‌ایران دابگیر بمواينك‌تعام سرزمین (تدالی) تحت‌اشمال خشایارشاه 
می‌باشد ولی‌خذا یارشاه در [نجاتوقف نخواهدکرد و باقشون خودءازم جنوب خواهدشد وما 
اگر بخواهیم زنده بمانیم با ید جلوی قشون اودابگيريم بین‌ما اختلافات بزرلوجود دارد و 
این اختلافات اگرمانع ازاتحادماعلیه ارتش ایران شودهمه محومی شویم ۰ ما باید این 
| ختلاغات‌راولو بطورموقت کناد بگذادیم‌وددفکر این‌باشیم که جلوی ادتش ایران دا بگیریم 
یکانه شانس ما برای جل و گیریاز ادتش‌ایران‌اینست که‌متحد شویم من‌نمیگویم که ا گر متحد 
شویم بطودحتم زنده خواهیم ما ندزیراهمکن است پازهم شکست بخودیم واذبین بردیم زیرا 
قشون‌ایران که وادد یونان گردیده بزد گثرین قشونی‌است که نوع بشردیده و تاامروز " يك 
ادتش . باینءظمت » درجهان , وجودنه‌اشته است . لیکن اگرمتحد پاشیم‌هر گاه شکست 


(: شاه‌جنکهایر | نیان‌در چا لدران ویونان 


بخودیم ۰ مانندمردان آذاد ذندگی را بدرود خواهیم گفت درصورتیکه | گراختلافات‌ونفاق 
مایاقی باشد یکی بعدازدیگری بهتنهای ومثل‌برد گان جان خواهيم‌داد . 

دقتی صحبت دئیس‌دولت (آتن) تمام شد اذطرف چند نفر که دريك سمت طالار نشسته 
بودندذمزمه‌ای برخاست که حکایت اذاین‌میکرد که آ نها با نظریه ات درا : 
دگیس‌دولت( آ تن) خطاب با نها گفت حس‌میکنم که شما پیشنها د مرانمی پسندید و آیا بعقیده شما 
ماباید برویم‌ومقا بل پادشاه‌ایران‌سر برخالك بگذاریم‌وازاوخواهش کنيم که ازخون‌مادر گذرد 
دفشون‌خودرا ازخاك یونان‌بر گرداند. 

یکی اذ نمایند گان که‌زمز مه‌مخالفت با گفته رگیس‌دو لت آتن‌را بلند کرده بودگفت نه.. 
دلی ممکن است که از پادشاه ایران پرسید باچه شرایط حاضراست که قشون خود دا از 
خاله یونان خارج نمایه ؟ 

(تمیستو کل) قددی آن‌مرددا نگر یست ومثل‌این بود که ازساد گی اوحیرت کرد. و 
گفت پیشنهاد توبدان میما ند که ما ازپادشاه ایران درخواست کنیم که آیا تصمیم دارد مارابا 
ذنجیر آهنین مقید نمایدیاز نجیررمفر غ . مگرتواطلاع نداری که شه‌اده سرباذان ایرانی که 
وادد خاك یونان شدها ند یتدرشماره ريك‌های‌بیا بان است؟ پادشاه ایران فتطبيك شرطممکن 
است که پیشنهاد تودابرای صلح بپذیرد و آنوم تسلیم بلاشرط می‌باشد . آیاتومیتوانی حدس 
بزنی که‌هزینه این قشون که از قلب خا لد ایران بارویا آورده شده چءدراست ؟ توفعطهز رنه 
نان سرباذان وعلیق دواب دادرنظر بگیر وحساب کن کهادتش ایران‌ددروز چقدر نان‌وعلیق 
مصرف می‌نماید ؟ اگراینحساب‌دابکنی خواهی‌فه‌مید که بیج ادتش ایران میلیونها خرج 
داشته است ودارد وپادشاه ایران میباید هزینه این‌قشون کشی بزر اد راباغناگمی که در یونان 
بدست خواهد آورد جیران کند و پیشنوادصلح تودا نخواهد پذیرفت . 

(لو نیداس) پادشاه ماه باسکوت اظع‌ارات دئیس دولتآتن دامی‌شنید . مااسپادتی‌ها 
ملتی هستیم که بر خلاف مات آتن اعل‌نطق وخطابه نمی‌باشیم و نمیتوانیم با فصاحت‌صحبت کنیم 
ویکی ازچیزهائی که سیب کر دیدء بین‌ساومات (آتن) اختلاف دا؛می وجودداشته باشدهمین 
است که ما بناطقین وبلناء وهنرمندان (آتن) دشك میبریم . مردی که طرف خطاب د لیس 
دولت (آتن) قراد گرفته بود گفت تو که طرفدادجنك هستی آیاتعهد میکنی که‌ملت (آتن) 
حاضر شود که درجنك شر کت کند وخودرافدای‌بو نان نماید ؟ 

دیس دولت (آتن) با نك‌بر آورد که‌هر يك اذافراد ملت(آتن) تا احنله‌ای که يك‌ و جب 
ازخاك یونان باقی مانده است در آن‌يك‌وجب خواعد جنکید ۰ ما دد زمین می‌جنگیم و در 
دریا می‌جنکيم ودروسط مزارع وباغهای خودرجنك ادامه میدهیم و برای‌حفظهر کوچهوخانه 
در شهرهای خودخواهيم جنگید وعر گزتسلیم تخواهیم شد وعریولانی که دم از تسلیم بزند 
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خاگن به آب و خاك و نژاد یونان می باشد و تا پایان جهان گر فتاد لمن و بد نامی 
حواهد گر دی * 

چند لحفله سکوت شه و تاه سنی از حشار گنت برای چه صدامی از (اسیادت) 
شنیده نمی شود وچرا:(اسپادت) تتکوت رده است . (لثونیداس) پادشاه ما وقتی این دا 
شنید سردا بلند کرد ورگیس"دولت (آتن) گفت . (اسیارت) ازتام‌ادواد طر فداد الیو نان 
بوده وهمان طود که‌ملت (آتن) دردریا سیادت دارد ۰ ملت اسپارت‌دد خشکی دارای میادت 
است ودراین ایام خطر نا مامر تبه‌ای دیگررو بطرف اسپادت و بادشاه آن کدرا ینجاحدود 
دارد میکنیم ومیگوآيم ای پادشاه اسپادت , [یاملت توحاضراست که دراین جنك » دهبری 
مادا برءهده بگیرد تاما پتوانیم بطرزی موثر ازخاك یونان دفاع کنیم ؟ 

(للّونیدای) پادشاه ما ازجا برخاست و گفت من بااین پیشنهاد موافق هستم. یکی أذ 
حسار#کت دراین موقعکه حیات ماددمعرض خطر است[ یا ما ملل‌یو نان می‌توا نیم که بدو کلمه 
قول پادشاه اسبادت اتکاء واعتماد داشته باشیم ؟ این گفته طودی ددما اسپادتی ها که جزو 
مستممین وتما شأچیان بودیم اثر کرد که گوگی يك سنك‌بزرك دا برصورت‌مازدند و پادشاء ما 
گفت ما اسپادتی‌ها کم حرف میزنیم ولی] نچه می گوگيم جدیاستو بقول خود وفادادیم وما 
پرای دفاع اذیونان خواهیم جنگید ومعدم برتمام ملل یونان واردمیدان جنك خواهیم شد 
اعم ازاین که سایرمال یونان درقنای‌ما پیا یند یا یایند . (تمیستو کل) دگیس دو ات آتن گفت 
منازطرف ملت( آتن)و بنام‌ته‌ام‌ملل‌یونان, از تو که پادشاء اسپادت‌هستی تشکرمیکنم و فدا کاری 
اسپارت دا تجلیل می‌نمایم و میکویم که هر گاء (اسپادت) رهبری دفاع از یونان دا بعوده 
بگیرد ما مات آتن نه فقط فرماندهی نیروی ذمینی بلکه فرماندهی نیروی دریاگی دا نیز 
باسپادت خواهیم داد وامیدوارم که سایرحکومت‌های یونان هم با این‌نظر به‌موافقت نمایند. 

حارستکوت کردن د ورئیس دولت آتن دروسط سکوت[نماگفت ما از امروذ تمام 
کشتی‌های جنگی خود دا تحت فرماندهی (امپادت) می‌گذاديم و (اسپادت) می‌تواندبهر 
طو رکه متسین بدا ند از آن کشتیها درجنك استفاده کند . بعد اذاین گنته طالاد دستخوش 
همهته شد ودگیش مه کت الاک باید رای بگیریم تا بدانیم چه دولت‌عاگی حاذرهستند 
که درجنك شر کت نمایند قبل ازاینکه رآًی گر فته‌شود دئیس دولتآتن بازوی (لونیداس) 
راگرفت واورا ازطالارکنگره خارج کرد و بطرف حوض خانه برد. 

حوضخانه اطاقی بو خنك که يك حوض آب. دروسطاش قرار داشت و ازفواده‌ها دد 
آن حوض آب میر یخت و اطراف آن نیمکت‌هائی ازسنك مرمر بوجود آورده بودند تاروی 
آنها بنشینند واستراحت کنند. دیس دولت (آتن) و (لمونیداس) روی یکی آذنیمکنها نش-تنه 
و(لثونیداس) گنت حالا موقع ری گرفتن نیست بلکه هنگام سلاح بدست گرفتن وبسراه 
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افتادن‌است. ذیرا وقتی يك خا نهآ تش میگیرد دأی نمیکیر ند که آیاباید با آتش مبارزء کرد 
وآنرا خاموش نمود یا نه؟ بلکه هر کس يك طشت یا سطل بدست میآورد و دویآتش‌آب 
میریزد تا اینکه حریق دا خاموش نماید. 

دئیس دولت (آتن) گفت آنچه امروز» حکومت ده‌و کر اسی وتمدن ما دا حنظ کرده 
این بود که مر دم آزادی داشتند ۵-5 غمه وقت حتی در موقم جذك نظریه خود دا بگوینه 
ورآی خویش راآشکاد کنند وما هر گز بوسیله عوام‌فریبی با ترودجلوی‌بیان آراء مردم دا 
نگر فته ام وامروزهم که خطر نابودی یو نان دا تیدید میکند مردم باید آزاد باشند که هرچه 
پنظررشان میرسد بکویند وهر گونه که میل دارند دی بدهند : 

پعد ازقدری که ازجلوس آن دو کنارحوض گذشت. ( لو نیداس) که بصداهای‌طالارشوری 
گوش میداد از (تمیستو کل) پرسیدآیا ممکن است که سلاطین‌وروسای جمو و دی یو نان باهم 
متحد شوند؟ ويك جبهه واحد مقابل شون ایران بوجود پیاورند؟ زمامداد(آتن) گفت آری 
ای پادشاه (اسپادت) ودممکن است که حکومت های ونان پاهم متحد شوند مشروط بر این 
که (اسپادت) جلو بیفتد و رهپریونانی‌ها شود. 

(لونیداس) گفت من نظریه ملت (اسپادت) دا گنتم وما اذیونان دفاع خواهیم کرد. 
خواه ملل دیگریوان در جنك شر کت بکنند یا نکنند. بعدازقدری سکوت( لو نیداس) از 
دیس دولت(آتن) پرسید بااینکه کشود آتن به‌تنهاگی بیش اذتمام کشورهای یونان کشتی‌جنکی 
دارد چرا شما موافتت کر دید که نیروی‌دریائی (آتن) تحت فر ما ندهی(اسپادت) قر اد بگیرد. 
(تمیستو کل) گفت برای‌اینکه ما ملتی‌هستیم امل سیاست وهثر وبویژه سیاعت قوه جسمی و 
روحی انسان دافرسوده‌میکند واز نی-روی‌جنکی وی میکاهد و بهمین جوت ما بهتردانستیم 
که نیروی ددیائی خوددا تحت فرماندهی راسیادت) قراد بدهیم ِ 

(للّونیداس) | گر يك مردسیاسی بود آذاین‌جواب‌شاید حیرت میکردولی اوازسياست 
اطلاع نداشت دهر اس هر جه می گفت مرپذیر فت و تصورمیکر دهر کس هرچه میگوید» منخاور 
باطنی اواست وجز آن. فکر نمیکند. | گر (لژونیداس) يٍك مرد سیاسی‌بود , یحتمل می‌فهمید 
که سیاست وهنر پا ادزش جنکی يك ملت‌مفا یرت, لاد لیکن براثرساد کی حرف ومامدار 
(آتن) دا پذیرفت آنگاه (تمیستو کل) دست پادشاء (اسپادت) دا گرفت واودا بلندکرد و 
بطرف دواد برد. 

دوی دیوار نقشه کشورهای یونان دانقش کرده بودند ولی نه]نطود که نقاعان رسم 
می‌نمایند. بلکه در آن‌نقشه , کوه‌ها ونیه‌ها برجستگی داشت وهر کشوردا پار نك مخصوص از 
کشورهای دیکر مجزی کرده بودند ورودخانه‌ها وجنگلها بخوبی بنظ‌میرسید . 

هر کس آن نقشه را می‌دیدمی‌فهمید که يك هن‌مند آن نقشه داتر‌سیمو ین جسته کرده, تا 
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این که بیننده دچاراشتباه تعود و بتواندبسرعت» ددیا را ازخشکی و کوه هاوتیه‌ها دا اذ 
اراضی مسعاح» تمیز بدهد . 

که دولت (آتن) با انگشت کشود (تسالی) واقع‌درشمال بو نان را بیادشاء اسپادت 
نعان دادو گفت اينك ایرانیها دداین‌حا هستند وی مثل .ك‌سیل عظیم ,طرف حئوب براه 
خواهند افتاد وما نمیتوانیم درجلکه‌های مسطح و اقم‌در جنوب کشود (سالی) جلویایرا نیما 
را بگیریم و آنها دراندلد مدت سر باذان‌ما را نابودخواهند کرد ومآنوفت مللیو بان بیکن 
بعد ازدیگری برسم ت-لیم شدن» خاك و آب برای ایرانیان خواهند فرستاد تا به آ نها بگویند 
که خاك و آب‌ما ازشماست واذقتل‌ما صرف ظر نمائید . ( لو نیداس) گفت لابد نیروی‌ددیائی 
رآتن) هم امیتوانه جلوی ایرانیان دا بگیرد ۶ ( تمیستو کل ) اظهار کرد قشون ایران 
اکنون ددخشکی است وازسفاین‌جنکی ما برای جلو‌گیری از آن قشون کاری‌ساخته نمیباشد. 

( لو نیداس) این حرف دا تصدیق نمود وزمأمداد(رآتن) درحاای که خطسیر آینده 
قشون ایرانر| ازجلکه مسطح شمال یونان به (لدّونیداس) نشان میداد گفت تردیدی وجود 
ندارد که ایرانی‌ها» مصمم هستند که پدوا خود را به (آتن) برسانند ( آتن در شمال کشود 
اسیادت قرار گرفته بود- مترحم) و بمداز آن» دراه (اسیادت) دا پیش خواهند زک فت 9 
برای اینکه بتوانیم جلوی قشون ایران دابگیریم باید دراینجا (اشاره پنقطه‌ای اذنقشه ) 
مقاومت کنیم. ( لو نیداس) آن نقطه را ازنظ گذرا نید و گفتاینجا کسردنه (تره‌و پیل) است 
زمامدادر آتن) گفت بلی‌و لی بعاودی که‌می بینی «یتر ین نقطه برایمقاومت مامیباشد چون‌قتون 
ایران مجیوراست که‌|ذاین گرد نه‌عبور کند وا گر اذاینجا کر دی می‌با ید کوه‌های 
یونان‌دادود بز ند تااینکه بتواند خوددا یجئوب برساند . 

یکراء دیگرهم برای گذشتن قشون‌ایرانو جوددارد که آن راء‌دریا میباشد ودرمشرق 
این گردنه بطوری که می‌بینی دریا واقم‌شده‌وممکن استک-ه ایرانیها بعداذاینکه بگردنه 
(تررموپیل) دسیدند و دیدند که‌نمی‌توانند اذاین گردنه‌عبور کننه درصدد برآیند که -ربازان 
خودراسواد کشتی نمایند و آنها رادرجنوب گردنه. از کشتی پیاده کنند. اما دریاگی که در 
مشرق گردنه (تره‌و پیل) قرار گر فته بعاوریکه مشاهده‌میکنی يك بغازذاست‌واین ,غاز کمعرض 
میبااشد و کشنیهای مامیتوا ننددر این ,غازجلوی کشتی‌های ایر ان‌دا که حامل‌سر با زهستند بکیر ند 
و [ نها راغرق کنند. ( لو نیداس) این‌نظر یه‌را تصدیق کرد و کت بهترین تسه بای لو گیری 
ازقشون‌ایران همین گردنه‌است 

(تمیست و کل) کفت یا تومیتوانی قشون‌اسپادت راطوری باسرعت به‌حر کت‌در آوری که 
قبل‌ازاینکه ایرانیان باین گردنه‌برسند بتواندراه را برآ نها ببندد؟ (لوئیداس) گفت ت-و 
میدا نی که (!-پادت) درجنوب یونان قرار گر فته وتامن‌قشوناسپارت را پحرکت در آورم و 
پگردنه (ترموپیل) پرسانم بیم‌آن میرودکه ایرانیان اذاین گردنه عبورکنند. لذا بهتراین 








۶۲ شاه جنک ایرانیان در چا لدران‌ویونان 
است که تا دسیدن ادتش (اسپادت) توفشون( آتن) دا مأمود حفظ این گردنه پنمائی ؟ 

(تمیستو کل) گفت من باتوبا صداقت صحبت میکنم وجیزی دا اذ تو پوشیده نمیدادم 
وادتش (آتن) نمیتواند در گردنه (ترءوپیل) مستقرشود برای اینکه هموطنان من طوری‌از 
ایرانیان میترستد که قدرت نداد ندمقا بل آنها ایستادکی‌کنند و فقط يك‌چیز وحشت ]نها را 
اذ بین خواهدبرد و آن جلوافتادن‌قشون (اسپادت) است‌وا کرسرباذان(اسپادت) جلو بیفتند 
بطودحتم ؛ مردم (آتن) سلاح بدست خواهند گر فت وپیکاد خواهند کرد ۰ يك خبر تازه هم 
میخوادم بئو بدهم و آن اینکه خشایارشاه بتمام کشودهای یونان نماینده فعرستاده و بملل 
ونان زکفته است که بیم نداشته باشند ووی‌درصه‌دنابود کردن] نها نیست: 

نمايندة پادشاه ایران فتط بدو کشور نیامده‌یکی( آتن)ودیگری (اسپادت) واینم‌وضوع 
میر‌ساند که خشایارشاه. عزم داردکه‌این دو کشوددا ویران کندو (لمونیدای) که طبق معمول 
کم‌حرف میزد گفت‌پس‌من‌میروم که پتوانم سر باذان (اسیادت) داپحر کت‌در آورم ولابد تورا 
درگر دز (ترموپیل) خواهم دید . 

زمامداد( آتن) گفت آری مرادد گردنه (ترموپیل) مشاهده خواهی کرد . (لثوتیداس) 
ازذمامداد آتن جدا شد وبدون اینکه واردطالار مشاوره شود از يك داهروی طولانی که 
منت‌ی بطرف دیگرعمارت ميشد گذشت ۰ آن‌طراف عمارت.ك محوطه وسیع وجود داشت و 
عدهای از خدمه ازاسبهای سواری وادابه های زمأآمدادان یونان که در طالاد مشاوده بودند 
نگاهداری میکرد. 

بعضی آزاسبهاسم بررزمین‌می کوبیدند ویعضی ابر آذبی‌صبری میکردندومیخواستند براء 
بیفتند . پادشاء (اسپادت ) در حالی که اسبها وادابه‌ها دا از نظرمی‌گذدانیدبخود گنت 
بی‌شك تمام کسانی که اينك درطالارمشاورء هستنه پس آذخروج از آنجا سواراین اسبها و 
ادا به‌ها خواهندشد وراه کشورخود دا ددپیش خواهند گرفت ولی معلوم. نیست که جندثفر ار 
آنان بعدازاینکه بوطن دسیدند برای رسیدن بمیدان جنك براء خواهند افتاد. چون به‌ضی 
از آ نها شا یدفکر خواهند کرد که تسلیم شدن بهتر ازشر کت درجنك وپیکاد کر دن‌است »خاصه 
آنکه ایرانیها معروف به جوانه‌ردی شدها ند وبرخی اززمامداران, ممالك یو نان فکر میکنند 
که هر گاه متوسل بجوانه‌ردی خشایارشاه شوند نه‌فقط از قتل وغارب مصون خواهند ما ند 
بلکه پادشاء ایران» ممکن است حتی ازدریافت خراج اذ آنها صرف‌نظر تماید. 

( لو نیداس) با نك‌زد وارابه خود را طلبید که‌سو ارشود وباسپادت مراجعت نماید ودر 
حالیکه یکی از خدمه ارابه پادشاء (اسپارت) دا نزديك‌او می آورد, مر‌دی از پشت‌ارابه‌ها 
خادج‌شد وبه (لئُونیداس) نزديك گردید. با اینکهآن مرد مجروح وخاكآ لود بنظرمیرسرد 
هادشاه (اسپادت) اورا شناخت و گفت (آ گاتون) این توهستی ٩‏ 


تب ی 2۳ 


درا نجمن پا دشاهان‌ور وُسای‌جمهودیو نان ۳« 


آن مد گنت هاش ادها ات دب پهت‌وزد.. 
واوهم دست خود را دوستانه بریشت (للونیداس) واردآورد. پادشاه اسپادت گفت می‌بینم که 
مجروح شده‌ای؟ (گاتون) گفت این جراحات ناشی ازشکنجه میباشد . (لونیداس) گنت 
لا پد تودادستگیرروشکنجه کی‌دنده گویا تواستی فرادنماگی وخوددا باین‌جا پرسانی؟ 

(1 گاتون) گفت من نمیتوانستم ف‌ادبکنم ولی خود خرها یارشاه مرا آزاد کرد ود-تود 
داد که يك اسب پمن بدهند تا بتوانم خودرا باین‌جابرسانم و]نچه‌مشاهده کرده‌ام بگویم تا 
سلاطین ورونای جمهوری یونان ازاظهادات من بتررسندو. درصدد مقاومت‌ب نیا یند. پادشاه 
اسپادت پرسیدآیا واردطالارم‌شاوده‌شدی و آنچه دیدء بودی گفتی ‌ (۲گاتون) گفت‌نه ومن 
نمیخواستم واردطالارمشاوده شوم‌ومشاهدات خودرا بکویم وانتظا رتور امیکشيدم که از آن 
طالار خارج‌شوی» 

بادشاه (اسبادت) گفت ود تورافرستا ده بودم که ازوضع‌قشون‌ایرا نيان اطلاعاتی کسب 
کنیو آیامو فق بکسب اطلاع‌شدی؟ ( گاتون) گفت بلی‌منمدت سهروز, بدون اینکه ایرانی‌ها 
متوجه شوند مشنول شمردن سر باذان آنها بودم و بعداذسه روزنتوانستم تمام سر بازان‌ایرانی 
رابشمادم وشب دقتی] تشهای اردوگاء ایرانیان دوشن می‌شد شماده خرمنهایآتش باندازه 
ستار گان آسمان بود ۰ 

زلئونیداس) گفت وقتی من کودك بودم آرزوداشتم که طودی لیزء بیندازم که نیز من 
بستار گان آسمان‌اصا بت کند واينك که تواین حرف را زدی من‌بیاد دورء کودکی خودافتادم. 
آتگاء‌بادشاه یونان بطرف ارابه خودکه ددچندقدمی اونگاءه داشته بودندرفت وبه( گاتون) 
گفت توهم سوارشو. (آگاتون) سواد ادابه شد و (لمونیداس) اسبها دا بحرکت در آودد و 
بعد ازخروج از کورنت)داه جنوب یعنی‌داء (اسپادت) داپیشگرفت ( لو نیداس)خیلی‌میل 
داشت که بطرف شمال برود تا اینکه بتوانه زودتر خود دابگردنه (تره‌وپیل) برساند . اما 
می‌دا نست که بتنهعالی کاری از آوساخته نیست. 

همینکه ازشهر (کودنت) که کرس ی کشوری بومین‌نام‌است خادج شدند پادشاء‌اسپادت 
پاسبهای ادا به نهیب زد واسبهاباحر کت چهاد نعل سریع براه | فتادند. دردوطرف جاده‌تاچشم 
کارمی‌کرد در دامنه تبه‌های‌کم ارتفا ع درخت‌های زیون بچشم میرسید ولی بمناسبت فصل 
بهادمیوه ندا شتند . 

درپائین ثه‌ها.یمنی درجلکه مزادع سبز گندم جاوء می‌نمود و دیده از تماشای آن 
مزادع سپزو خرم سیر نمیشد . بعد از اینکه از مزارع گندم گذشتند به‌پالیزهای عیفی 
رسیدند ويك‌عدهزن ومردکشاورز در آن‌پا لیزماکاد مپکردند وذمین پالیزدا ازعلنهای هرزه 
مصفی‌میلمودند . 


۶۵۶ شاه جنگایرا نیان‌درچالدر آنو بو نان 





صدای پر ند گان که برشاخه‌های درختان نشسته بودند يك لحظه قطع نمی‌شد وقدم بقدم 
جوی‌های آب که جزو کاب اهای ] بیاری مزارع ود جلب توجه میکرد. ازصحرا[ثار آبادی و 
دفاهیت بچشم میرسید وهر که‌از آن صحر اعبودمیکر دمی فومید. مردمی که دادای آن مز ارع 
و ددختها و جویهای آب هستند از حیث معاش در عضیقه نمیبساشنه و بارفاهیت زندگی 
می نما بند . 3 : 

( نیداس) می‌دانست که‌هر گاء جنك‌بان منطقه کشانیده شودتمام آن مزاد عودرختها 
آذبین خواهد دفت وجوهاخشك خواهد شد و آن دشت مزروع ومشجرمبدل بهوادی لم‌یزدع 
خواهد گر دید. پادشاء (اسپادت) حر کت ارابه راآهسته کرد واسبهادا با قدمهای»عمولی‌براه 
در آودد تاننی تازء کنند واز (] کاتون) پرسیدیا خشایارشاءرادیدی ٩‏ 

( انیت کت ری او را دیدم (لُونیدای) پرسید چگونه است؟ (گاتون) گنت 
مردی است جوان وزیباوسیاه چشم ودادای دهانی کوچك وبینی قلمی و دیشی سیاء و کوتاه 
دارد (لبّونیداس) پرسید آیاپادشاه‌مخلو ع(اسپارت) (دمادا توس) دا‌شاهده کردی؟( ] گاتون) 
گفت همان دوز که مرانزد خشایارشاه بردند (دماداتوس) پادشاه مخلوع (اسیادت) درخیمه 
اوبود. ( لو نیداس) گفت در آ نچا چه وضم داشت؟ 

(آگاتون) جواب داد وضع اودر آ نجاازيك‌برده بدتر می‌نمود ومن حس می کر دم که 
همه از آن مردنفرت دار ند وبا نظر تحقیر اودامی نکر ند ذیرامی‌دا نند که خائن‌است لئونیداس 
پرسید آیا اوباتوحرف دور( کون کت نهچون جرکت نمی کرد که درحضور خشایارشاه 
لب بسخن بکشاید وصحبت کند وا گر خشا یارشاء نمی‌بود شاید بامن حرف میزد ۰ (لونیداس) 
گفت آیامی‌دانی که پدد (توسر) هم پااوست. 

(آ گاتون) گفت این دامی‌دانم ودر لحظه‌ایکه می‌خواستم ازاردو گاه ایرانیان خادج 
شوم اورادیدم وازدیدن او بسیارمتاسف شدم و درینم آمدکه جوانی چون (توسر) پدری آن 
چنان داشته باشد. (لیونیداس) گفت من‌هم مثل تو ازاین موضوع متاسف هستم وهروقت‌فکر 
می کنم که پدد (توسر) مردی است که باءپادت خیانت کر‌ده شرمنده می‌شوم » وچون اسیها 
نفنق تازه‌کرده بودند ( لثونیدای ) آنها داریسیعت پیاء انداعت تاایشکه زودتر, عود را 
پاسپادت برساند. 

ی 

(توسر) ذیباترین جوان (اسپادت) ونامزد (آلای) که دختر مزبور خواهر زاده 
ملکه بود خفتان پوشید و کاسك برسرنواد ولی دوبازی اوازشانه تانوگانگشت ها وهم‌چنین 
دوپایش ازبالای ذانو بپائین عریان بود . 

پس ازپوشیدن خفتان و برسر نهادن کاسکت سپرخود دایدست چپ وشمشیررا بدست 








درا نجمن پادشاهان ورژدای‌جمهود بو نان ۶5۵ 


سس .تست 

راست گرفتوبرای تمرین شمغیر بازی که در کشورمايك مبارژه واقی‌بود آماده‌شد. وقنی 
(توسر) خفتان‌می‌روشيد و کانك برسرمی نهاد وشمشیروسپر باشت‌ه یگرفت«ن اورادرچندان 
زییاترمی دیدم وحیرت می کردم که چگونه دختر ان آسبادت می‌توا ند درقبال پسران‌زیبای 
ما که نظیرشان حتی دد بهشت خدایان کوه (اولهپ) پیدا ثمی شود مقاومت نمایند , من 
اطمینان دادم که حتی در بین"خدایان هم‌پسرانی وجود ندارد که زجوانهای ماذیبا تر باشند 
یا لااقل درزیباگی همردیف آنها محسوب شوند"و (توسر) اذ تما پسران جوان ما ذیباتز 
پشماد می‌آمد * 

در آنروزحر یف (توسر) جوائی بودموسوم به (میرون) که وی نیز آذزحدن‌میهر خشید 
و کاسك برسروشه‌شیر وسیر پر دست داشت دوحوان باحضور يك داور که درعین‌حال مر بی‌هم 
بود می‌باید تمر ین کنند و بعداذاینکه داوراشازه‌کزد آن‌دوهیارزه راشروع ننودند وت 
(توسر) وحرریف اواذهرحیت شبیه بدو نفر بودکه در میدان‌کاد زار مبارزه می نمایند جز 
اینکه هردو می‌دانستند که ازعتبموردحمله قر از تخواهند گرافت ودیگر اینکه ساق بند برای 
محا فظت ساق بانداشتند. ددموقع تمرین وارد آوردن‌ضر بات شمشیر برهمه جا » مجازاست 
جز بر پاها که عریان هی‌باشد . شمشیرهای ما ء دادای‌دودم و نوك تیزاست ودرموقع‌مبارزه 
هم از نوك آن استفاده می شود دهم ازدو دم آن . 

(توسر) بشدت حمله کردو (میرون) سیرخود دا مقابل ضربات شمشیر او گرفته بود و 
می‌کوشید که بتواند ضربتی بردست (توسر) وارد آورد ولی‌نمیتوانست . (توسر) بی‌انقطاع 
حماه‌میکرد و توائست که با شه‌شیر خوددست (میرون) رااز آد نج‌پاگین‌تر مجرو ح کند وطوردی 
حون جاری شد که داور امر کرد مبارزه متوقف گردد تا بتوانده ذخم دست (میرون) دا 
پبندد . داود» روی‌زخم‌دست(میرون) مرهم گذاشت و [نرابست‌ولی دیگر(میرون) نمیتوانست 
با آن دست یعنی وت ارات هب ند اد و بیش زا | تمرین" شه‌شیر بازی آبن ان مجر وح 
شدن دست‌راست متوقف نمی‌شود چون جوانه‌ای ماطودی تمرین میکنند که گوئی‌دد میدان 

درمیدان جنك ا گردست داست یك‌سرباز مجروح شود و نتوانه باآن دست شمشیر 
بزند سر باذان خصم, باودحم تخواهند کرد و خونش راخواهند دیخت مگ اینکه شمذیر دا 
بدست چپ بگیرد و بادست چپ ازخوددفاع نماید. لُذا (میرون) شمشیردابدست چپ سپ 
رابدست راست گر فت و به پیکارادامه دادولی‌جون (توسر ) بادست دأست‌شه‌شیرمیزدبر حر یف 
خود مزیت داشت و (میرون) که می‌داشست نمی‌تواند پادست چپ ۰ مثل دست داست شمشیر 
پررند پیشترمیکوشید که ازخودفا ععنما ید ويك مر تبه (توسر) طوری باپه‌نای تیغةً شهشیر خود 
روی شمشیر (میرون) ذدکه تیغ از کف آن جوان خارج گردید وبزمین افتاد و (میرون)از 


پیم شمشیر (توس) دوقدم بعقب جست. 





2 شاء‌جنکه ایرانیان‌درچا لدد ان‌ویونان 


داودبه (میرون) گفت چون تو دوقدم عقّب نشستی لذا اذ (توسر) مغلوب شدی۰ 
(میرون) خندید و گفت من اذ (توسر) منلوب شدم دلی ازدیکری منلوب نکردیده‌ام و 
حاضرم که بايك‌حر یف جدیدتمر ین کنم. (داور) گنت دست راست تومجروح است دا گس 
بتمرین ادامه بدهی شاید دست چپت‌هم مجروح شود ولذافردا اذ تمرین باذخواهی ماند و . 
بهتراین است که امزوزاستراحت نمائی تااینکه فردا برای تمرین آماده باشی. (میرون) اذ 
میدان تمرین خارج شد ولی (توسر) که مجروح نشده بود بادو نفردیگرپیکاد کرد ویکی دا 
به‌زمین انداخت. دقبل اذاینکهآن جوان بتواند پرخیزد نوك شمشیررابه گلویش نهاد ( که 
این دلیل مغلوب‌شدن وی محسوب میکردید). حریف دوم‌هم بدست( توسر) مجروح گردید 
وداوروی دا اذه‌یدان‌تمرین خادج نمود. آ نگاه چون آفتاب؛ بکومهترب تودیكت کر دنت وف 
زدندتا جوانان دست‌آذتمر ین برداد ند ومراجعت کنند. 

(توسر) و (میرون) وجوانان دیکردرحالی که خنده و صحبت میکردند شء‌شیرهای 
خودراغلاف نمودند وبطرف نهر آب دفتند تااینکه دفم‌عطش کنند. ملت (آتن) پیوسته مادا 
موردنکوهش قرادمیدهد ومی گوید که ماملتی‌هستیم نیمه دحشی ذیراتمام اوقات خودداصرف 
دزم می‌کنیم. او آتنی‌ها میدانستند که ماسکنه (اسیادت) چمدد دشمن دادیم ازعلاقهٌ ما 
بتمر ین‌های جنگی‌حیرت نمینه‌ود ند. 

کشودما بقدری کوچك است که | کرماددبامداد از یك‌طرف کشورپیاده براه بیفتیم در 
شامگاه بطرف دیکرمملکت خواهیم دسید دمابایه وطن کم وسعت خودرا درقبال حمله‌دیکر ان 
حفظ نمائیم. بهمین جهت از کوچکی فرذندان خود دا برای جنك وهه‌چنین ذندگی در 
میدان جنك که متضمن تحمل شدائد می‌باشد بیادمیآودیم . وقتی دروطن ما يك طفل متولد 
می‌شود او دا بشودای شیوخ میبرند واعضای شورای مزبور طفل دا موردمعاینه‌قرارمیدهند 
وا گر‌دیدند که کودد صحیحا لمزاج وقوی است اودا بمادرش برمی کرداننه که بزرك کند و 
هر 5اه مشاهده کر دند که طفل, خوش‌بنیه نیست اودا بالای کوهی می‌بر ند و [ نجا میگذاد ند 
تا اینکه از گر‌سنگی وبرودت بمیرد . 

(توسر) وقتی متولدشد یك‌طفل خوش‌بنیه بود وشودای شیوخ موافقت کرد که آن‌طفل 
زا بمادش بر زگر داد تااینکه شیر بخورد ورشد نماید . وقتی (توسدر) بهفت سالگی دسید 
اورا ازمادرش کر فتنه وباآم‌وزشگاه بردند تا اینکه مثل خردسالان دیکرتحت تعلیم وتربیت 
قراربگیرد. درروزهای اول ورود بآموزشگاه (توسر) میگریست ولی بعد ازچندروذ دیگر 
گریه نمیکرد ذیرا خردسالان مملکت ما زود گریه کردن دا ترك می‌نماینه. درآموزشگاه ۱ 
(توسر) پیوسته برهنه پابود ودرزه‌ستان وتابستان بیش ازيك جامه دربر نداشت وبا رفقای 
خود غذا میخورد وبا آن‌ها میخوابیدو با اینکه طفل بود , می‌باید از صبح تا شام کار کند ؛ 
وهمینکه پده‌سالگی رسید تمرینهای ورزشی او شروع شد. 
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از آن‌پس بزد گنرین داقعه زندگی (توس ) نما بهای‌ورذشی ومسابقه‌هائی شدکه‌سا لی 
یکمر تبه در(اسپادت) میدادند. (توسر) درسال دوروزدر آغازپائی زکه هو | معتدل است‌مر خصی 
۱ داشت ذیرادر آن‌دوروز ورزشکادان مسابقه میدادند و(توسر) کنادمیدان مسابقه حضود ؛6م 
میرسانید ومثل دیکران هثرنمائی ورزشکاران دا تماشا میکرد.پس ازاینکه ( توس) بزرك 
شد از آموزشگاه خردسالان منتقل به آموزشگاه بزرسالان گردید و پس از آن علاوه برتمر ین 
های بدنی‌اودا با فنون پیکار آشنا کرردند . 

در [موزشگاه (توسر) دريك اطاق بزرك, که چهادده چوان دیگر»همسال او, در آن 
زند گی »یکر دند بسرمیبردند ومکلف بودکه علاده پرورزش وفرا گرفتن فنون جنگی, کاد 
کنه ومعاش خود دا تامین نماید. هريك اذ آن پانزده نفر که در آناطاق‌زند گی‌میکردند؛ 
غذای خودرا میآوردند وتناول‌مینمودند و کسی مجاز نبود که‌ازغذای دیگری تناول کند مگر 
موقعی که میخو استند باشتر اغذاتهیه نمایند. علاوه بر آموزشگاه‌جوانان که دارای‌اطاق‌های 
متعدد بود و درهریك از[ ن‌ها , پانزده لفر زندگی میکردند یك آموزشگاء دیگر برای 
مردان جاافتاد که ذن و بچه داشتند وجود داشت ولی‌آن‌ها هم مثل خردسالان وجوانان 
در آموزشگاه زند گی میکردند و آنجا با مردان دیگر غذا میخوردند و فقطاجازه داشتند که 
هردوشب یکم‌تبه هنکام خواب بخانه خود پروند . 

دروطن ما (ا-پادت) هرد تا دفتی به شصت سا لکی نمیر سید محاز نبود که‌درخانه‌خود 
رف غذا نماید ومیبا یددر آموزشگاه با مردی دیکر غذا بخودد .یعنی يك‌مرداذسن‌جوانی 
تاشصت سالگی سرباز بود ومیبایه دوزوشب. آماده برای جنك باشه وهیچ‌چیزاودا از انجام 
این مهم بازندارد۰ نتیجه این تربیت بوجودآمدن جوانانی بود اذقبیل (توسر) و(میرون)و 
دیگرا ن که ددموقع تمرین طوزی تیغ میزدند که گوثی ددمیدان جنك هستند و گامی‌هنگام 
تمرین بقتل میر سید ند ولاشه آن‌هادا اذمیدات بیردت میبرردند. ولی‌همین که تمر ین تماأم‌میشد 
وازمیدان‌خارج میکردیدند باهم‌دفیق صمیمی بودند و کوچکتری نکدورت‌درقلب جوانانی که 
جراحت بر می‌داشتندباقی تمی‌ما ند . 

وقتی جواتان بسوی نهر میر فتند که آب پئوشند وخستگی دادفع کننددو نفر دا که 
درمیدان تمرین مجروح گردید ند از ۲نجا خادج مي کراد نا یکی‌اد آنها درموق عکشتی 
طوری ذمین خوردکه يك‌پایش شکست ودیگری موقع تمر ین مشت زدن » بی‌هوش برذمین 
افتاد و در حال بیه‌وشی او را ازمیدان خارج نمودند. پس ازاینکه (توسر) و (میرون) و 
د یگرانآب نوشیدند و سیر شدنه کناد نهر نشستند و تیغ‌های خودرا ازغلاف بیرون آوددند و 
بهعایثه عمعیر‌ها پرداختند که تیغ‌آنها دندانه‌داد وچون اره نشده باشد. هردوذ این معاینه 
بعداذخاتمه تمررین تجدید میشد وک یکی ازجوانها یدید که شمشیرش دندانه پیدا کرده 
آنرابسنگهای بزرك وخشن اذنوع رزاك خار | که کناد تهر بود مپساگید تااپنکه دندانه آذبین 
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پرود ودم تیغ صاف شود. شمشیر ( توسر ) عیب نکرده بود تااینکه دم آنرا صاف‌کند و لی 
ختقير (میرون) سفبام باسللک ما4 شک وروت ز ان در ۱3۳9۱۳۱۳ 
میساگید که صاف شود گفت(توسر) توچرا امروزدهفکر‌هستی . 

(توسر ) گفت من اذاین‌جهت درفکرهستم که‌امروز نتوانستم هنگام پر تاپ کر دن‌ژو بین 
آ نرا بهدف بز نم. یکی‌ازذجوانها گفت میگوبند که ایرا نیها درپر تاب کردن زو بین مهارت‌دادنه 
ومیتوانند درضربت اول آنرا بهدف بزنند. (توسر) گنت آدی... ایثرامن‌هم شنیده‌ام ولی 
تصود نمی‌نمایم که ایرانیان بتوانتد مثل ماذوبین پرتاب نمایند ذیراتمرین نداد ند. 

جوانی که می گفت ایرانیان ذوبین دابامهادت پرتاب مینما یندگفت دربه‌ضی اذعشایر 
ایرانی پرتاب زوبین اذطفولیت شروع میشود وتاسن کهولت ادامه دارد و در قبایل دیگر 
تیر | ندازی دادرخردسالی شروع مینمایند ولذانبایه تصور کردکه آنها دد پرتاب ذوبین و 
تیراندازی مهارت ندادند . (توسر) گفت من آرزودادم که زودتر جنك #روع شود وبتوانم 
واردمیدان جنك شوم ذیرا تمر ین‌های‌ما هم‌چون جنك است ولو جنك واقمی دادای کیفیتی 
دیکرمیباشد . (میرون) اظهاد کرد (توسر) می گویند که ممکن است مابزودی دادد میدان 

(توسر) حواب‌دادچه بهتر اذاین؛ وروح‌من:شنه دوچیزاست تک آزادی ودیگری‌جنك. 
(میرون) خنده کنان گفت(توس)من‌تصور نمیکنم که‌نا مزدتو (الاس) با نداذءتوخواهان‌جنك با شد - 
وقتی پسر‌جوان این حرف دااذ (میردن) شنید دل دد برش طبید ذیراهرصحبت که مر بوط 
به (الاس) پودقلب (توسر) داپه‌طیش ددمی آودد درصود تیکه حمله هیچ حر یف خطر ناك او 
را نمیلرزانید . 

(میرون) که منتظر بود پسر‌جوان جواب بدهد ولی‌پاسخی‌ازاو نشنیداظهاد کرد (توس) 
جنك نزديكاست و آیا توعروسی‌نمیکنی؟ (توسر) پاسخ دادبرای اینکه بتوانم عروسی‌کنم * 
اجازه پدرم ضروری‌است وپدرم اینجانیست که بتوانم اذاو اجاذه بکیرم. (میرون) اظهاد 
کرد درغیاب پدرتو , پادشاه میتواند بتواجازه عروسی بدهد ودقتی (لدّونیداس) مراجعت 
کرد ازاه بخواء که باازدواج تو موافتت نماید وچون (لمونیداس) توراددست میدارد و 
نامزدت خواهر زاده ملکه می‌باشد. پادشاه باددخواست توموافقت خواهد کرد. 

(توسر) این دامیدانست دمطمتن‌بود که اگرازیادشاه درخواست نماید که‌قبلازجنك 
نامزدش راباو بدهند و آ نهازن و شوهر شوند . پادشاه مضایقه نخواهد کرد ولی میدانست که 
نمیتواند آن تةاضادا درحضور (لنونیداس) برذبان پیاودد وشرم حور باواجاذه نمیدهد اذ 
پادشاه (اسپادت) بخواهدکه باعروسی او و (الاس) موافقت نماید . ( میرون ) میل داشت 
صحبت مر بوط به(الاس) وعروسی اوبا (توسر) ادامه پیدا کند خاصهآنکه حس‌میکرد که‌تمام 
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جوانان کهآ نجا حضور دارند باین صحبت علاقمند هستند. و لی (توسر) ما یل نبود که صحیت 
مربوط به‌عردسی اوو (الای) ادامه پیدا کند دبهمین جهت سکوت نمود وبمد. چون آفتاب 
غروب کرد جوان‌ها از کناد نهر پر خاستند ومتفرق شدند. 

مرروذ بعد ازخاتمه تمرین وقبل ازخوا بیدن جوان‌ها مجاذبودند که هر جامیل‌داد ند 
بروندهلی برای خواب میباید بآموزشگاء مراجعت‌نمایند و آنجا بخوابند . 

کشودما (اسپادت) از کوه‌های بانداحاطه شده, و دارای حصاد طبیعی است دبهمین 
جهت ملت (اسپادت) خوددا نیاذمند به‌شهرهای مستحکم و محصور نمی‌بیند. تمام شهرهای 
یونان دادای حصادبود وهست غیر اذ (اسیادت) که شهر محصور ندارد ومردم خانه‌های‌خود 
را بطورمتفرق پنامی نما یند. بعضی |ذاسپاد تی‌ها , منازل خود را کنار نهری که از آب آن‌استفاده 
می‌کنند می‌ساز ند و پیضی‌دیکر خانه مسکون دا درباغ ی که ازمیوه اشجارش بهره‌مند میشو ند 
بنامینما یند. ذادعین‌هم منازل خودراوسط یا کذار کشت‌زادمی‌ساز ند. (ذ| در مملکت ما شهرهاگی 
مانند بلادسا یرما لك‌یو نان وجودندارد که‌تمام‌خا نه‌ها در يك‌منطقه مجتمع شد« باشد واطرافش 
حصاد بو جود بیاور ند. 

روح آزادی طودی درسکنه (اسپادت) جزو صفات فطری شده که نمیتوانند خود دا 
راضی بسکونت درشهرهای محصور نمایند وهر کس هر نقطه رادوست میدارد برای سکونت 
انتخاب میکند مشروط براینکهآ نجامتعلق بدیگری یاجزواداضیعهومی یعنی‌اداضی متعلق 
بدولت نباشد. خانه (الاس) نامزد (توسر) , کناد بیشه‌ای بود که درسنوات گذته ۰ ملکه 
(اسپادت) نیزدرهمان خانه میزیست ودرهمان منزل‌نامزد (لتّونیداس) پادشاه یونان شدواز 
آنجا بخا نه پادشاه منتعل گزدید. درآن‌خانه, کنار بیشه» يك‌باغ دجود داشت » ودر گوشه‌ای 
ازآن باغ يكا نجیرستان بوه که | نجیرهای بزرك و شیرین میداد. الاس) در کودکی دوست 
داشت که روزهازیرسا یه‌ددخت‌های انجیر بتشینه یادر آغازشب , درش‌هاگ یکه هاهوب نامیرن 
میتا بد خودرا با نجیرستان برساند واذفاصله برگ‌ها وشاخه‌هاقمر را تماشا کند. 

در آن‌شب‌هم (الاس) درا نجیرستان بود و يك‌وقت‌صدای‌پاشنید وسر بلند کر دو درروشناگی 
ماء وستار گان (توص)داشناخت. ,اغهای‌ما دیواد ندادد وا گر بسی ازباغدادان‌اطراف باغ 
خوددیواد بکشند برای این است که جانوران واردباغآنها نو ند ومیچ کس برای ممانعت‌اذ 
ورودا نسان اطراف باغ خویش دیوارنمی کشد چون درسرزمین اسپادت دزدنیست. دزد دد 
آن‌جا پوجود می‌آید که آذادی ومساوات‌و جود نداشته باشد وعده‌ای حریص, اموال واداضی 
دیگران داتصاحب کنند وسایرین دا از حق تحصیل معاش محروم نمایند ومحرومین جامهه 
مجبور شو ند برای‌تامین‌معاش‌دزدی‌نما یند در مملکت اسپادت کسی‌طمع بزمین‌ومالدیگری‌نداد د 
وهیچ کس بیش ازاحتیاج خود زمین راتصاحب‌نمینما ید وا گرتصاحب کند برای او بدون‌فایده 
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است رزیر| نمی‌تواند در آنجا زداعت نماید چون در کشور اسپادت مثل مملکت (آتن) و 
سایر کشورهای یونان برد گانی‌باسم زعیت وجود ندادن تااین که برای‌اد باب‌زداعت کنند . 

در(اسپادت) هر کسی باید خود. درقطعه زمینی که متعلقبادست زداعت نماید وا گر 
بیش ازاحتیاج خود وزن وفرزندانش, ذمین دابتصرف در آورد مازاد ذمین لم‌یزردع وبدون 
استفاده خواهدماند. اطراف باغ خانه (الاس)/هم دیوادنداشت ولذاآن دخترهیجده ساله 
دفتی صدای پای (توسر) راشنید توانست خود اوراهم به‌بینه و برپاخاست. (توسر) پس از 
جداشدن از جوانان همسال»مستقیم بسوی خانه (الاس) براه افتاد ذیرانمیتوانست اذ داهی 
دیگر برود. پس‌آزاینکه‌نامزد خودرادید قدم با نجیرستان نها د (الاس) دو پازودا برای‌پذیرفتن 
(توسر) گشود و (توسر)هم دوبازو دا برای ددبر گرفتن (الاس) با کرد ووقتی آن‌دوبهم 
رسیدند, بدون يك کلمه حرف یکدیگردا ددبر گر فتند. 

دودست(الاس) موهای پسر جوان دانوازش میداد و لبهای‌او دوی لبهای (توسر)قراد 
گرفته بودوهرچند لحظه یکمتبه. لبها داازدهان پسر‌جوان جدامیکرد ومیکفت (توس)... 
(توسر) .. وباز لب بر لب جوان مینهاد. کسی‌اذ آن حدودعبور نمیکرد وپرندگانی که روذها 
دربا غ‌خوانند گی مینمود ند بمنأسبت فرود آمدن شب سا کت بودنه واذماه‌وستار گان هم صدائی 
بر نه‌یخاست فقط نسیم شب, چون شاخه و برك درختان داتکان میدادزه‌زمه‌ای بوجودمی آورد 
دلی آن زهء‌زمه مخل آندختر وپسس‌جوان نمیشد.ا کر انضباط دقیق زندکی پسرها و دخترهای 
جوان دروطن ما وجودنمیداشت و(توسر) نمیدانست که شب برای خوابیدن بایدباموزشگاه 
مرا جعت :ما بدشاید آن‌دو نامزد جوان‌تانیه» شب‌بدون این که کلمه‌ای حرف بزنند لب بر لپ 
هم مینهاد ند اما( توسر)اطلاعداشت که با یدبر گردد و(الای) می‌دانست که مقررات آموزشگاه 
واننباط زند گی‌جوانان‌ا.تناء نا پذیر است‌و نامز داو ن‌یتواندتا نیمه شبآ نجا بما ند این بود که 
لب‌های دودلداده‌ازهم جداشد, واز آغوش یکدیگر بیرون آمد ند و بدون هیچ ءلت؛هردو در 
يك موقم خندیدند وسیس ذیر یکی‌ازدرختها لهستند. 

دختر جوان میخواست که داجم بعرومی صحیت کند ولی‌بیاد آورد که پدر(توسر) در 
اسپادت نیست وتااو مراجعت نکندبحت درخصوص مسئله عروسی زائداست‌این بودکه‌بجای 
مطلب اصلی که دردل داشت مطلبی دیکرداپیش گررفت ومنظورش‌این بود که چیزی گفته باشد و 
پرسید آیا تو امروز خوب تمرین کردی؟ (توسر) گفت بلی(الاس) وتمرین‌امروذ من پرتاب 
(ذه بین) دشمشیر بازی‌بودو گر چه‌نتوانستم زو بین دا بنشا نه‌بز نرولی درءوض سه حریف شمشیر 
بازی رامتلوب کردم ودونفراز آنها مجروح شدند. دختر‌جوان گفت(توسر) ددموقم تمرین 
مواظب خودباش که‌کشته نشوي اما(الاس) بعداذاین حرف پشیمان شد زیرا چیزی برزبان 
آورده بود که نبایدازدهانيك‌زن‌اسپادتی خطاب بنامز دیاشوهرش بیرون بیاید.(توسر) خندید 
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و گنت (الاس) تا وقتی تو ذن من نشوی من کشته نخواهم شد و از این حیث تو را آسوده 
خاطرم یکنم. 

آنگاء از دختر‌جوان پرسید ]یا خا لهات بت و گفت جه موقع(للونیداس) پادشاه مراجعت 
میتماید؟ (الاس) گفت خا لها ماتلهار کر د که پادشاه امشب مراجعت خواهد نمودو لی توبرای چه 
این سئوالرام یکنی؟ز توسر) گفتامروزیکی ازدوستان من‌بعد ازغا تمه تمر ی گفت چون‌پددت 
ایتحا نیست که بتو | جازءعرروسی بدهد تومیتوا نی از با دشاه کسباجازه کنی وه ر گاء(لمُو نیداس) بتو 
اجازه‌پدهد خواهی‌توا نست با (الاس)وصلت نما گی.(الاس) بامسرت گف تآدی من هم‌اين موضوع 
راشنیده‌ام ومیگویند طبق قوانین ما.پادشاه درموقم خطرجنك می‌تواند, بجای والدین دو 
نامز دا جازهءر وسی آن‌هاراصادر کند. (توسر) گنت و لی(الاس) منخجا لت‌میکشم از نید اس) 
درخسواست‌نما پم که با عروسی ماموا فقت‌نماید. 

دختر جوان گفت چون‌توخجا لت م یکشی من‌داجع‌باین‌موضوع با خا لداصحیت خواهم 
کرد وازاو خواهش میکنم‌اجازه ماراازیادشاه تک ده (توسی). ارگ بداشس من جقدد 
مسرورهستم زیرا اينك می‌فهمم عردسی ماسر‌خواهد گر فت و تا امشب»می‌ترسیدم که تو بمیدان 
جنك بر وک ... 

(توسر) خنده کنان گفت‌تاتو ذن من‌نشوی من درمیدان جنك کشته نخواهم شد و بعداز 
اینکه ذن من شدی دمن بمیدان‌جنث رفتم ,از ممکناست ز نده‌بما نم و باپیروزی اذمیدان جنك 
مراجعت کنم وهنگام مراجعت خواهم کوشید که شمشیی‌های بر‌نده وذو بین های سبك وتیزدا 
ازمیتان های جنك به غنیمت بیا ورم‌تاو قتی پسر ان‌ها بزركك شدندبا آن شمشیرهاوزه بین هافن جنك 
رافرا بگیر‌ند وتمر ین کنند 

(الاس) بعدازقددی سکوت به نامزد خود گفت من‌بااینکه از بقارت تو بسیار خوشحال 
هسثم يك‌بیم دازم.(توس )پر سیدبیم ت چیست(الاس) گفت‌من میترسم که مانتوانیم عروسی کنيم. 
(لوسر) سفوال کرد[ با میارسی که من درمیدان جزك کشته شوم وعردسی ماسر نگیرد؟ مگر بتو 
نگنتم که قبل‌از اینکه بمیدان جنك بروم عروسی خواهیم کرد (الاس) گفت میدانم که تواین 
تصمیم راداری وتابامن عردسی نکنی بمیدان جنك نخواهی رفت ولی ممکن‌است( لو نیداس) 
پادشاء ما باعروسی موافقت ننماید. 

(توسر) گفت قالون دوره جنك قطعی‌است وهنگام جنك, هر مردجوان که نامزددادد 
میتوا ند باموافقت پادشاء یل نانک مین جنر وه اعر وس کنه پادشاههمپیوسته موافقت 
وا کرد.ازالاس) گنت ولی اکن جنك نهود چطود؛ (توسر) جواب داد چگونه ممکن است 
جنك نشود؟... اکنون‌میلیو نها سربادایرا نی‌در خالیونان هستندو قصددارنه که وطن ما دا 
ویران کنندو مابرای چل گیری از[ نها مجبود یم بجنگیم و پملورحتم‌خواهیم جنکید. (الای) 








رمع سا ۲۲اسسصاا۳۳۳] 
گفتمناذخالهام شنیدم که می گفت دره‌جلس‌شورای سلاطین وروسای جمهوری‌یو نان يك عده 
از ذمامدادان با جنگیدن مخالفت کردند وخاله‌ام اظهاد کردکه آنها تسلیم شدن دا 

تر‌جیح میدادند . : 

(توصر ) اظهاد کرد من اذاین حرف حیرت نمی‌کنم برای اینکه بعضی ازذمامدادان 
پو نان پیرو داحتی طلب وبرخی اذآ نها عیاش هستند و نمیخواهند که‌خوشی خود داازدست 
بدهند. ولی من اطمینان دارم که ( لو نیداس) پادشاه ما خواهد جنکید. (الاس) گفت اگر 
۳ سلاطین وروبای جه‌هوری که درمجاس شودای ( کودنت)عستند با جنك مخالف‌باشند 
آیا پادشاه ما می‌تواند پر‌خلاف رای اکثریت رفتار کند ومبادرت بجنك لماید ٩‏ (توسر) 
گفت من فکرمی کنم که پادشاه ما ولو تنها باشد خواهد جنگید ولی تسو برای چه این 
حرفها دا میزنی؟. وآیا ازجنك نفرت داری؟ 

(الای) گفت من میدانم که يك زن اسپادتی چه در ذمانی که دختراست وچه بسد از 
آنکه شوهر کرد باید پیوسته آماده باشد که نامزد یاشوهر ویدرو بر ادر ویسراو بمیدان‌جنك 
بروند. من ازجنك نفرت ندارم واذجان خواهان جنك هستم برای اینکه میدانما گر جنك 
پروز کند من مال توخواهم شد وتو مالمن. ولی اذاین میتردم که سلاطین‌ودوسای‌جمهوری 
پونان با جنك مخالفت نمایند که در آن صورت قانون مر بوط بدوره جنك واددمر حله‌اجرا 
نخواهد شد وما نخواهیم توانست بسزودی زن وشوهرشویم وباید انتظاد بکشیم تا پدرت 
مراجمت کند وبا ازدواج ما موافقت نماید . 

(توس) گفت (الای) دراین که ما ذن وشوهرخواهيم شد؛ تردیدی وجود ندارد وآیا 
بهتر این نیست که هم| کنون ازوصال, کامیاب شویم. بعد اذاین گفته پسر‌جوان حر کتی کرد 
که (الاس) دا ددبربگیرد ولی‌آن دختر اورا عقب زدو گفت (توسر) بخاطر داشته‌باش که 
من وتواسپارتی هستیم و کسی که اهل (اسپادت) است باید قوی باشد ویکی از آثاد نیرومند 
بودن این که ما بتوانیم بر هوس دطفیان غریزه غلبه نماگیم . توتافر‌دا صیر کنو فر دا پا دشاه 
ما تکلیف من وتورا معلوم خواهد کرد وا گرمحقق شد که جنك شروع می‌شود بی‌درنك.ما 
ذن وشوهرخواهيم گردید و آنوقت من‌ازآن توخواهم بود . (توسر) گفت (الاس) امشپ‌من 
آرزومیکنم که مردی ازاهالی(آتن) بودم نه مرردی آزسکنه (اسپادت) و بعداذاین گفته هردو 
خندید ند ولی دخترجوان دیکر نگذاشت که (توسر) باونزديك گردد و سپس بعذد این که 
موقع خواب (توسر) فرا دسیده اودا پآموزشگاه بر گردانید. 





اختلاف پادشاهان اسپارت درمجلس شیوخ 


هنگام یکه (توس) نزد نامزدش بود وبااو داجع به عروسی صحبت میکرد » جلسه 
مجلس شیوخ (اسپادت) تشکی لگردید۰ دريك طرف مجلس دو کرسی نهاده بودند که‌میبا ید 
دویادشاه اسپادت بر آن‌ها جلو سکنند ولی (لّونیداس) حور نداشت و پادشاه دوم اسپادت 
موسوم به (لگوچیدس) دوی یکی ازآنها نشسته بودکسان ی که در آن مجاس حضورداشتنداز 
سالخوردگان بشمادمیاً مدندولی سا لخوردگا نی که‌باقامت افرا عته قدم برمیداشتند وسینه‌های 
پهن و بر آمده و بازوهای سطبر داشتند وفقط سفیدی موی سی » وچین وچروك صورت شان 
میدادکه پیر هستند . 

(توضیح - منطو نویسنده این است که پیرمردان مزبور چون درجوالی مثل تمام 
جوانان اسپادت ورزش کرده‌بودند در پیری تناسب اندام خود را حفظ نمودند - مترجم). 

وقتی مذا کرات جلسه شیوخ شروع شد خی رن پیرمردها بر خاست و چنین گفت 
(من چند مرتبه دداین مجلس وجاهای دیگر کفته‌ام که سیامت*همیشکو ما باید این باشد 
که دیگرخون مردان خود را درراء ملت و کشود(آتن) نریزیم‌من یقین‌دادم که‌دراسپادت 
همد» از( آتن) متنفی‌هستندومیل نداد ند که با آن ملتپر حرف که بزد گترین هنرذما مداد نقان 
حرف زدن دشر سرائیدن است ۰ مناسیات دوستا نه داشته باشند . ما اذ (آتن) نمی‌ترسیم 
وخواهان ددستی اددم نمی‌باشیم ولی نمیخواهیم با تن حمله‌ودشویم و میل دادیم که او بما 
کار نداشته باشد وماهم کادی پا اوندادیم )۰ 

(لئوچیدس) پادشاه ددم راسپادت) کفته آن مردرا که موسوم به(خنا تون) بودتصدیق 
نمود و آن مردکه متوجه شدیادشاه دوم رفس با تصنااق کرد رگفت؟ (من عقیده دادم که‌این 
مجلس باید با صراحت دای بدهد که ه رگزخون مردان‌اسپادت دررا فظ استفارت(2) 
ريخته نخواهد شد. بما چه که (آتن) ددم‌ض خطررقرار گر فته وممکن است که ایرانیان 
آن را اشنال کنند. هروقت ادتش ایران بسز(اسپارت) دسید ما شمشیر از غلاف میکشیم و 
میاددت بدفاع مینمائیم). 





۶:۹ شاه‌جنکا یر نیان‌درچالدردان ویونان 


(توضیح_ بر ای‌اینکه گفته این مر د بهتر فه‌میده‌شودبایدهتوجه بود که کشور( آتن) دردشمال 
کشود (اسپادت) قرارداشت و قوای ایران بعد اذعبوراز کشود (آتن) میتوانست‌به اسپادت 
پررسد - مترجم ) 

هنوز کلام (خناتون) باتمام نرسیده بودکه (لئونیداس) پادشاء (اسپادت) قدم بطالاد 
جلسه گذاشت و(خناتون) سکوت کرد. (لونیداس) غبار آلود بنظارمیرسید و سر و صورت و 
لباسش نشان میداد که همان لحظه ازراه دسیده‌است. 

پادشاء اسپادت دقتی دم بجلسه نهاد] خرین کلمات (خناتون) را شنید و نتیجه نطق 
اورا استنباط کرد وباصدای بلند کت دفتا شب بخیر ومن‌اذ (خناتون) معذرت میخواهم 
که باعث قطم نطاق اوشدم و آنچه من باید بگویم باآنچه (خناتون) گفت فرق دارد. ذیرا 
من درجلسه شودای نمامدادان بونان در( کودنت) قول دادم که ملت (اسیادت) پيشاهنك 
ملل یو نان شود وبه میدان جنك برود تا اینکه سایرملل یو نان ازجمله ملت (آتن) اذما 
تأسی کنند ودر جنتك شرکت نمایند .. 

(خناتون) گفت تو که در آنجا این قول دا دادی ءیخواستی با ما مشودت نمائی و 
بپرسی‌که آیاما با این تصمیم موافق حستیم یا نه؟ ( لئونیداس ) گفت دقت ضیق بودومن 
نمی‌توا نستم که با شما مشودت نمایم . چکونه برای من امکان داشت که اذ( کودنت) جهت 
شا پینام بفرستم وجواب شما دا ددیسافت کنم . (خناتون) اظهاد کرد اینجا مجلس یوخ 
(اسپادت) است وهر گونه تصمیم باید ازطرف این مجاس گر فته شود . پادشاه گفت ددموقع 
جنك اختیاراداره امود کشود بر عمده پادشاه (اسیادت) میباشد و پس خطاب به (لبّوجیدس) 
گفت آیا آین‌طود نیست؟ دومین‌بادشاه اسپادت سردا آهنته تکان داد . 

(خناتون) گفت ددموقم جنك اختیاراداده کشور برعهده بادشاه می‌باشد ولی هنوز 
جنك شروع نشده است و بنابر این هنوزمجلس شیوخ کشوردا اداده می‌نماید و آنگهی طبق 
قانون اساسی فعط مجلس شیوخ برای اعلان جنك دادن صالح میباشد وا کر ما اعلان‌جنك 
دادیم؛ پادشاه درموقع جنك می‌تواند کشور را اداد» نماید. (لمونیداس) گفت چون‌جنكبا 
ایرانیها يك امرحتمی وغیرقا پلاجتناب است من فکر کردم که میتوانم بنام پادشاء(اسپادت) 
که درموقم جنك دارای اختیادمیباشد بسایر ملل یونان قول‌بدهم که (اسپادت) پيشاهنك 
جنك خواهه گردید. دقتی سخن (لثونیدای) باینجا دسید قدبرافراخت و باصداگی بلندتر 
گفت مگرشما نمیخواهید اذ (اسپادت) دفاع کنيد وآیا تصمیم گرفته‌اید که خالو آب‌برای 
ایرانی‌ها بفررستید و تسلیم شوید ؟ 

(خناتون) گفت ما قصد ندادیم بای کسی خاك و آب بفرستيم وتسلیم شویم ولی 
نمیخواهیم که مردان خود دا برای ملت (آتن) قربانی نماگیم. 





| ختلاف پا دشاهان اسپارتدرمجلس‌شیوخ ه۵ 


( لو نیداس) گفت آیا این حرف دا من ازذبان يك اسپادتی میشنوم. نکند که‌این‌حرف 
برراثرتنیلی وتن‌پرودی ازدهان ما بیرون‌آمد» باشد. چون یکی اذ بهترین مذرهای تتبلی 
این است که بمرد تنبل میگوید مبادا از جا عکان بخوری که سود فعالیت تو عایددیگری 
خواهد شد وخود بی‌نصیب خواهی ما ند ؟ ما مردان خود دا برای (آتن) بکشتن نمیدهیم 
بلکه از این جهت مردان خود را قربانی مينمائيم که ملت (ا-پادت) مبدل ببردگان‌نشود. 
بومین جهت من ددأنجمن زمامدادان ,ونان در شهر ( کود نت) قول دادم که ها دزاگ رد2۳ 
(ث‌موییل) مقا بل ارتش ایران ایستادگ یکنيم . 

وقتی شیوخ اسم گردنه (ترموپیل) را شنیدند نظرهای حاکی اذحیرت بهمانداختند 
و (خناتون) گفتگردنه (ترموپیل) درشمال (آتن) قرار گرفته وجان بازی ما در آنجافقط 
بسودآتن تمام میشود . شیح دیگ رگفت نقشه دا بياددید و ببینید که گرد نه( ترموپیل) درواز؛ 
(آتن) است وملت آتن بجای اینکه خود ازدروازه خویش دفاع نماید اذما اسیاد تی‌ها 
میخواهد که ازدروازء‌اش دفاع کنيم . شیخ دیگ رگفت قداکاری‌ما در گردنه (ترموپیل) برای 
(اسپادت) سود تخواهد داشت وما باید از درواز مملکت خودمان که پرزخ (کودنت) است 
دفا ع کنیم ودر آن برزخ میتوانیم جلوی ارتش ایران دا بگیریم ( لو نیداس) گفت اگرمااز 
گردنه (ترموپیل) دفاع نکنیم ودرآنجا دراه عبود ادتش ایران دا نبندیم شا یار شاه کشور 
آتن را خواهد پلعید. 

(خناتون) گفت ما چه که خشایارشاکشود(آتن) دا خواهد بلمید وما باید درفکس 
خود باشیم واز وطن خودمان دفاع کنيم. (لّونیداس) انلهار کردا گر خشایارشاه کشود(آتن) 
را اشنال کند. (اسیادت) از دست خواهد رفت برای اینکه داء تهاجم پادشاه ایران بطرف 
راسپارت) گشوده میشود. بهءین‌جهت من بسلاطین وسایرزماء‌دادان یونسان قول دادم که 
نیروی ما در گردنه (تردوپیل) ادستا یاک خواهد کرد وچون این‌قول اذطرف من داده‌شد. 
هر گاء مجلس شیوخ نخواهد که قشون (اسپادت) دا وارددرجنك کند من یننهائی‌خواهمدفت 
ودر گردنه (ترموپیل) خواهم جنگید وقول داده‌ام که در آن گردنه (تمیست و کل) زمامداد 
(آتن) دا ملاقات کنم : 

در آن‌شب مجلس شیوخ نتوانست که داجم پقولی که (لثونیداس) به یونانیها داده‌بود 
تصمیمی بگرد ومقررشد که صبح روزبعد. جلسه مجلس تشکیل‌شود وباز راجع بان موضوع 
شود نماید. (لئونیداس) اذمجاس شیوخ په منزل دفت وملکه‌اسپارت(خالةٌ الاس) نخوابیده, 
منتظراو بود و تا شوهردا دید گفت توچرا اینتدرخود دابخسته میکنی. (لبُونیداس) گنفت من 
ازتو معذرت میخواهم که وقتی میخواسنم به (کودنت) بروم تا در مجلس مامدادان‌یونان 
شرکت فمایم‌ازتو خحداحاففلی نکردم ولی وقت‌بقددی تنك بودکه من‌فرصت خداحافغلی 
نداشتم. ملکه گفت‌پینام توبمن دسید ومیدانم که فرصت نداشتیازمن‌خداحافظ یکنی. 





۶۹4 شاه جنک‌ایرا نیان‌ددچا لدرانو یونان 





(لُونیداس) نزديك شد واددا بوسید واظهاد کرد مناکنون درد مجلس شیوخ بودم و 
اطهارات (خناتون) ودیگر ان‌دا می‌شنيدم. (خناتون) هر گزقدل پسر ان خوددابدست سرباذان 
(آتن) ددجنگی که بین (اسپادت) و(آتن)دد گرفت فراموش نمیکند وطودی‌نسبت‌به آتنی‌ها 
کینه داردکه حاضراست تمام یونان ازدست برود ولی اسیادت قدمی برای کمك به آتن 
بر‌ندارد ۰ 

ملکه پرسید که نتیجهٌ مشاوده مجلس شیوخ چه شد ؛ ( لونیداس ) اظهاد کسر‌دهنوز 
مجلس شیوخ تصمیم نگر فته وفردا صبح جلسه مجلس تشکیل می‌شود وبازثورخواهند کرد 
که‌[یا وارد جنك بشوند یا نه ؟ ملکه گنت ا گرتو بخواهی که فردا صبح در مجلس شیوخ 
حضود بهم‌رسانی باید امشب استراحت نمائی خاصه آنکه ازداه‌دود آمده‌ای واضطراب‌دااز 
خود دور کن و خدایان بالاخره داء صواب پیش پای ملت (اسپادت) خواهند گذاشت . 
(لونیداس) گذت خدایان داء صواب دا پیش پای ملت اسپارت گذاشته‌اند منتها شیوخ ما 
نمیخواهند دراه صواب دا پبینند . ملکه گفت با مرور ذمان داء صواب دی-ده‌خواهد شد. 
(لونیداس) گفت ولی ما وقت ندادیم که منتظرمرورزمان باشیم وباید بی‌درنك بمیدان جنك 
بردیم. ملکه گفت دوروزدیگر. جشن بهاد (فستیوال بهادی) شروع می‌شود و دو روزادامه 
خواهد داشت و آیا تومیخواهی که قبل اذفستیوال بهادی بمیدان جنك بروی ؟ (لنّونیداس) 
گفت امسال ما اذش‌کت دردجشن بهازی صرفنظار خواهیم کرد ووقتی یونان دد آتش 
می‌سوزد وجوی خون جاری می‌شود شر کت ددجشن بهادی بیمورد است . ملکه گفت آخر 
شر کت دراین جشن جزوشا/رمات اسپادت میباشد. (لدّو نیداس) گفتا گرملت اسپادت‌باقی 
بما ند درسنوات آینده فرصت خواهد داشت که جشن بهادی دا باشکوهتر اذسنوات قبل 
اقامه کنه ودر صورتی که ملت (اسیادت) درجنك نابود گردد ش‌کت دردجشن امسال مانع‌اد 
نا بودی وی نخواهد گردید. ملکه گفت ملت اسپادت درجنك نا بود نخواهد شدو بعدازاینکه 
تو به(کودنت) دفتی تا ددمجلس زمامدادان‌حضود بهم برسانی من داه معید را پیش گر فتو 
در ] نجا ازپیغمبر خواستم که بره‌ای دا ذبح کند وازروی معاینه احشاء وامعاء آن‌جانود آتیه 
دا پیش‌بینی نماید وپیفمبر بمن گنت نام توای (لونیداس) ددتادیخ طوری با بر جستگی‌ثبت 
خواهد شد که‌هر گز فراموش تخواهد گردید . لد من اذآینده نکرانی ندارم و میدانم که 
تووملت (اسپادت) ازمیدان جنك با پیروزی مراجعت خواهید کرد . سبس چون نیمه‌شب 
گذشته بود و(لئونیداس) میبایه صبح زود برخیزد تا درمجلس شیوخ حضودبهم پرساندملکه 
ازوی دعوت کردکه استراحت نماید و(لمونیداس) لباص خأك ] لود خود راکند وغسل کرد و 
واردخوابگاه شد و کتادملکه استراحت نمود . 





تست شنت وت نس تست 
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در همان‌شب که (الاس) امیدوار بودروزبعد؛ پادشاه (اسپادت) اجاذه بدهد که (توس) 
شوهرش شود وهمان شب که (لئونیداس) پادشاء(اسپادت) درشانه خود استراحت کردتااینکه 
صبح روزد یگر ددمجلس شیوخ حضود:هم رساند يك»جل ی کوچك در متزل (خناتون) تشکیل 
شده بود» 

در آن‌مجلس غیر ازصاحپ خانه سه‌نفر حضود داشتند که دوتن اذآنهامرد بودند ویکی 
زن . آن‌دومردگاهی نظرهای وحشت زده بدرب اطاق میانداختند ومعلوم بودکه ازچیزی 
وت دارنه تا تون ) دنت وحشت نداشته باشید برای اینکه درب اطاق بسته‌است وشما 
می‌توا نید بآزادی صحبت کنید. یکی از آن دونفر قبل اذاینکه دهان بکشاید وحرفی بزند 
نظری به آن‌زن انداخت وبانگاه خود به میزبان فهما نید که آیا می‌تواند باحضود آن ذن 
صحبت نماید یا نه؟ میز بان گفت‌این ذن که می‌بینودازسیاست (لثو نیداس) نفرت داردوطر فداد 
نطر یه او نیست. 

مردی که می‌خواست صحبت کند گفت دراینصورت من‌شروع بهصحبت می کنمومی گویم 
که من ازطرف (دماداتوس) پادشاه حقیقی و برحق (اسپادت) که اينك در ادتش خشایارشاه 
می‌با شد نزدتومی آیم وسلام اودا بتو میرسانم. (خناتون) گفت من خوشوقتم که بوسیله تو از 
(دماداتوس) خبری می‌شنوم وامیدوادم بعدازا ینکه مراجمت کردی سلام مراباوبرسانی. آن 
مرداگفت | ینکاررا خواهم کر دوسلام‌تورا بپادشاه حقیقی اسپادت خواهم‌رسا نید. سپس‌اظهار کر د 
(دماداتوس) امروذازوطن خوددودمی‌باشد ودرارتش‌ایران بس‌میبرد ولی قلب‌اودداینجاست 
و يك لحظه (اسپادت) را فراموش نمی‌نماید و ازهر فرصت استناده می‌کند تااینکه باپادشاه 
ایران داجم باسپادت حرف بزند. 

صحبت‌هائی که (دماداتوس) با با دشاهایر ان کر ده بقددی‌مفید وافع شده که خشایارشاه: 
بکلی ازویران کردن (اسپادت) صر فنظر نموده ولی بی‌شك (آتن) دا ویران خواهد کرد . 
(خناتون) گفت شنیده‌ام که پادشاه ایران نزد تمام ملل یونان نمایندگانی فرستاده تااینکه 
نسبت باو ابراذ اطاعت‌کنند و آب وخاك بفرستند لیکن نمایند گان ایران باسپادت و آتن 
نیامده‌ا ند و این موضوع دلیل براین تلقی شده‌که پادشاه ایران قصد دارد اسپادت و آتن 
راویران کند. آن‌مرد گف تکه‌این‌موضوع درمورد( آتن) صدق می‌نما ید و لی‌درمو رد( اسپادت) 
سادق نیست ونیامدن نماینده پادشاء ایران باین کشوداشی اذ اين می‌باشد که خشایارشاء 
برای ملت اسپادت قائل بادزش است ونخواسته اذملت اسپادت بخواهد که مانند ملل دیگر 
یونان برای اوخاك و آب‌بفرستند واظهادانقیاد کنند ونماینده پادشاء ایران که| کنون اینجا 
حضور دارد اینموضوع راتاگیه خواهد کرد.سپس آن‌مردرطرف مرد دوم که کنارش نشسته بود 
اشاده‌نمود داظهار کرد که اونماینده پادشاه ایران است 


۶۸ شاه‌جنگکایرا نیان‌درجالدران ویونان 


مرددوم گندم گون وبلنه قامت وچهارشانه بود دموها وچشم‌های سیاه داشت ودر نظار 
اول ف‌میده میشدکه ازنژاد اسپادتی نیست. وی‌گفته مرد اول دا تائید کرد واظهار نود که 
پادشاه ایران میدانه که اسیادتی‌ها ملتی‌هستند دلیرو نخواست که [ نهارا واداد نمایه که مثل 
سایرملل یونان برایش آب وخاك بفرستند واظهاراطاعت کنند وبه‌مین جهت نماینده پادشاه 
ایران بکشورشمانیامده است. (خناتون) گفت خیلی‌خوب شد که ماقبل از آغازجنك اذ این 
موضوع مستحضرشدیم ودانستیم که پادشاء ایران نسبت بمانيك بین است. چون اگر آذاین 
موضوع مطلع نمی‌شدیم ممکن بود براث‌نادانی میادرت باعمال دیوانه‌واد کنیم. 

مردی که میگفت نماینده پادشاهایران است‌اظهاد کرد من‌این موضوع رایه‌خشایادشاه 
خواهم گفت تاوی بداند که شا اذتصميیم اودد مورد (اسپادت) مستحضر شده‌اید ومیدا نید که 
پا دشاهایر ان‌قصد ندارد که‌اسپادت راویران کند ۳ 

( خناتون ) گفت من از هردوی شما که ذحمت کشیدید و اینجا آمدید و مارا 
مطلع کردید که بادشاه ایران نسبت بماکینه و خصومت ندادد متشکرم وبهتراین است که 
برخیزید وبروید وشبا نه ودرا اذاینجا ودردصودت امکان از کشوداسپادت دور کنید تااینکه 
شمارا دراین سرزمین نبینن. آن دونة‌راذجابرخاستند واز (خناتون) خداحافظی کردند و 
رفتند ووقتی نماینده مجلس‌شیوخ مطمتن شد که آن‌دودورشدها ند درب دابست ومراجعت کرد 
وبزنی که دراطاق بودگفت: آیا شنیدی‌که اين ده نفرچه گفتند ؛ وآیا فهمیدی که خطری 
اسپادت داتهدید نمی‌نماید و این (لونیداس) جاهل فقط برای اینکه (تمیستو کل) زمامداد 
(آتن) دا اذخودخوشنود نماید تصمیم گر فته‌است که مارا بجنك بکهاند. ذن گفت (خناتون) 
من[ نچه راکه این ددنفر گفتند شنیدم ولی آیاتصور نمیکنی که این وعده صحت نداشته‌باشد ٩‏ 
(خناتون) گفت این موضوع امکان پذیر نیست برای اینکه ایرانی‌ها دروغ نمی گویند و 
بطریق اولی پادشاه‌ایران يك‌مرد دروغگونیست وا گر گفته باشد که‌اسپارت راویران‌نخواهد 
کرد بوعده عمل خواهد نمود. 

زن گفت من‌میدانم که ایرانی‌ها ملتی داستگوهستند و بتول خودوفامی کنند» ولی فک 
میکنم که شاید این دونفرددوغ میکویند واز کجامعلوم مردی که اظهادمیکرد نماینده پادشاه 
ایران‌اشت داست میگفت. من‌حتی لسبت به‌صحت قول آن‌مرد که اظهاد صی‌نمود اذ جانب 
(دماداتوس) پادشاه معزول اسپادتآمده است تردید دارم وفکرمیکنم که اوهم مثل دیگری 
دروغ میگفت. ۷ 

این گفته ذن. اذشادمانی (خناتون) کاست و قدری فکر کرد و گفت فرض می‌کنیم که 
این دونفرردروغ گفتند. ونه مرد اول اذطرف (دماداتوس) آمده بود ونه‌مرد دوم از طرف 
پادشاه ایران » معهذامانباید بخاطرملت آتن که جز ناطق ونویسنده وشاعر, کسی دا ندارد 
سرباذان خودرادوچارخطر کنیم و آ نهادا بسوی مرك بفرستیم. بهتر ین منطقه تدافعی‌ما ملت 
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قسمتهای یونان جدامینماید. 

برذخ (رکودنت) داقع درجئو ب کشود (آتن) برای‌ما اسیادتی‌ها يك خط تدا فعی‌طبیعی 
ومنظم است ودر [ نجاهز ارسن بازدلیرو قدا کار که آماده جانبازی باشند می‌توانند جلوی يك 
میلیون سربازدا بگیر ند. ما باید بردخ (کود نت) دامستحکم کنیم و درآنجا دژهای جنگی 
بوجودبيادديم وسرباذان خوددادد آن دژهابگمادیم ومنتظرحوادث باشیم. ا گر پادشاه‌ایران 
بعداذاینکه آ تن را ویران کرد بکشودما نزديك شد وخواست اما دوستانه بس‌ببرد ما اذاو 
دعوت خواهیم کرد بکشودما بیا ید مشروط براینکه قشون خودراوادد مملکت مانتماید برای 
اینکه ما آن قدد بضاعت ندادیم که بتوانیم ازقعون ادپذیر ای کنيم و بصد‌هاهز ارسر پازایرا نی 
غذا بدهیم وحتی تا مین آب آشامید نی[ نهمه صر با زودواب‌برای مادشواداست. 

ولی ميتوانیم که از خشایادشاه و صد نف اذ دربادیانش در مملکت خود پذیرائی 
نمائیم ۰ ولی | گر‌دیدیم که خشایارشاه باما سردوستی ندادد د مصمم است که (اسپادت) داهم 
مثل۰(آتن) ویران کندما دربرزخ (کودنت) ایستادگی خواهیم کرد و آن‌قدر خواهیم جنگید 
تاایرانیها اذآمدن پسوی اسپادت پشیمان شوند ومراجعت نما یند . 

زن اناهاد کرد ماميتوانیم قدری امیدوادببقای صلح باشیم وفک رکنیم که پادشاه‌ایران 
به (اسیادت) حمله نخواهد نمود ولی‌عمل (لتونیداس) این امیدوادی دااذبین میبرد. 

(خناتون) پرسیدهنظورتواذاین‌سخن چیدت؛ زن‌اظهاد کرد که( لئونیداس) بزه‌امداد 
(آتن) قول داده است که سر‌باذان اسپادت‌دا بح کت‌در آوردو آ نما را در گر دنه (تره‌وپیل) 
مستفر نماید وایّن قول" بمنزله اعلان جنك برادشاه ایران است . (خناتون) گنت قولی که 
پادشاه ما به ذمامداد آتن‌داده که ادتش اسپادت رادرگردنه (ترموپیل) متمر کن نما يديك‌قول 
غیرقا نونی‌است برای اینکه مجلس‌شیوخ ول اوداتصویب نکرده است وطبققا نونی اساسی ۰ 
اعلان‌جنك باید انطرف مجلس شیوخ داده شود. ذن پرسید جلسه مجلس‌شیوخ چه موق 
تشکیل خواهد شد؛ (خناتون) جواب داد فرداصبح زودجلسه تشکیل میکردد و اميدوادیم 
که تابامداد فردا؛ فرستاده‌ماکه به‌معبد (دلفی) رفته است مراجعت نماید و پیش‌بینی داهبه 
معبد (دلفی) دایم بکوید . ذن گفت بهتر این است‌که توبخوابی‌که بتوانی صبح زود از 
خواب برخیزی ودد مجلس شیوخ حاضری شوی و خناتون بطرف خوابگاه خود دفت تا 
استراحت لماید ۰ 

ع عر > 

ما اسپادتیهاسحر خیز هستیم وبهمین جمت‌جلسات مجلس‌شیوخ در ايامیکه میباید صبح 
تشکیل‌شود درطلوع شمس تشکیل میگردید. هنوزطلیعه فجر ندمیده بود که ( لو نیداس) پادشاه 
ماازخواب بیدادشد و باسرعت لباس پوشید وخواست که از منزل بیرون برود وعازم مجلی 








۶۰۷۰ شاهدجنگا یر | نیان‌در چا لدران‌ویونان 
شیوخ گردد و باو خبن دادند که قاصدی از طرف تمیستو کل زمامداد (آتن) دسیده است: 
(لونیدای) قاصد مز‌بوددا پذیرفت و وی نامه‌ای رابه‌پادشاه‌ما تسلیم کرد. (لونیداس) در 
روشناگی‌چراغ نامه داخواند ودیدزمامداد آتن باونوشته‌است که شتاب کند وزودتررخودرا به 
گردنه (ترموپیل) برساند ذیراقذون ایران باشتاب بکردنه مز بورنزديك میشود( لت نیداس) 
به‌قاصدی که حامل نامه زمامداد(آتن) بود گفت ازفول من که پادشاه (اسپادت) هستم بسه 
(تمیستو کل) بگو که من همین‌امروز,سباذان دابطرف کرد (ترموپیل) بحر کت درخواهم 
آورد. قاصد مز بودمراجعت کرد وسوادبراسب شد وبناخت براء افتادتااین که جواب‌پادشاه 
(اسپادت) دا بزمامداد (آتن) برساند. 

قبل اذاینکه (لنونیداس) ازمنزل خارج گر دد برای گارد مخصوص سلطنتی ععنی گادد 
خود اوپینام فرستاد که باسازو بر کامل آماده حر کت باشند وراء‌مجلس‌شیوخ داپیش گررفت. 
قبل اذاینکه بهمجلس‌شیوخ برسد گماشته‌ای انطرف آن مجلی بسوی (للُونیداس) آمد ومعلوم 
بود که می‌خواست خوددابه‌منزل پادشاه‌ما بررساند» (لونیداس) اذاوبرسید مثل این‌است که 








بامن کاری دادی؛ آن مرد گفت آری با تو کاردادم وشیوخ‌سانزدتوفر ستادند تا باطلاعت برسانم 
مردی که بمیعد (دلفی) دفته‌بود مراجعت کر ده دپیش‌بینی داهبه‌آن راآورده است من چون 
این‌سر گذشت دابرای این نقل میکنم تا آیند گان از آنمطلم شو ند ومر دمآ ینده؛ شاید بر خلاف 
مردم امروزندانند که معبد (دلفی) چیستلذاقدری توضیح میدهم. 

همان‌طور که تمام شهرهای مصر. برای ( آمون) که خدای عمومی‌است قاگل باحترام 
عستند وهمان گونه که دوازده قبیله بنی‌اسراگیل برای آن‌چه باسم‌معید ( بطورمطلق)میخوانند 
فائل به‌احترام میباشندملل‌یونان برای پیش گوگی داهبة بزرك معبد (دلفی) قائل بارش 
می‌باشند ۰ (دلفی) معبدی است واقع درمفرب کشود (آتن) وتمام ملل یونان؛ آن پرستشگاه 
را محترم میشمادند و عمّیده دارنه که پیش بینی داهبه بزرك معبد (دلفی) پیوسته مقرون 
بحقیقت میشود. 

زمامدادان ملل‌یونان؛ بخصوص درمواقم خطر ازد اهبه بزرد معبد (دلفی) در خواست 
مینمایند که وقایم آینده داپیش‌بینی کند و سیاست حکومت‌های یونان در بسیاری ازادواربا 
پیشگوئی داهبه مز بورءطا یقت می‌نماید. وقتی‌قشون ایران داردیونان شد مجلسشیوخ ماهم 
فرستاده‌ای دابمعبد (دلفی) فرستاد تاازراهیه بزركآن معید در خواست نماید که آ ینده (اسیادت) 
راپیشگوگی کندودر آن بامدادفرستاده مز بورمراجمت کرده جواب راهبه بزرك را آورده‌بود. 
وقتی (لمّونیداس) واددطالاد مجلس شیوخ گردید تمام شیوخ و همچنین (لثوچیدس) دومین 
پادشاء‌مادد آن طالار حضورداشتند وانتظار ( لو نیداس) دامی کشید‌ند ۰ و قتی (لمونیداس) وارد 
شد وبر‌جای خود نشست جلسه مجلس دسمیت یافت ودئیس‌مجاس دودست دابرهم زدبطوری 


| ختلاف‌پا دشاهان اسپادت درمجلس‌شیوخ ۶:۷۱ 
ار دروم ووکن چمتاقدطالا نکن نکاس پیداتمود هگفتقر بفلدع بفر که بقل 
(دلفی) رفته بود واددکنید. 

مرد غبار آلودی که معلوم بود از وا زننید؛ ۰ وعتوّز فرصت" نکرده غبار ژ۱"ازخود 
دور کند وارد طالاز جلسه گردید واز گرییان خود نامه‌ای بیرون آورد وبدست رگیس مجلس 
شیوخ داد ۰ 

رگیس مجلس نامه دابا کرد وباصدی‌بلند چنین خواند. (ای ملتاسپار ت که میخواهی 
از آینده خودمطلع شوی‌برای‌یکی زا ین‌دو فاجعه خودرا آما ده کن یاو بر ان شدن کشوداسپادت 
تاو گواری برای مرك پادشاه تو)بعد از اینکه دگیس مجلس نامه راخوانه سکوت‌برمجلس 
شیوخ حکمفر ما شد ودگیس مجلس‌سکوت راعکست واظهار کر ده کس که مایل‌است می‌تواند 
اینجا بیا ید تامشاهده کند که متن نامه مطابق میباشد با آ نچه من خوانده‌ام. 

و لی کسی ازجا بر نخاست ونامه دااز نظرنگذدانید برای‌اینکه همه می‌دانستند که دگیس 
مجلس نامه رادرست خوانده‌است وم گزيك نامه دا تحر یف نمی‌ذما ید. (خناتون) درحال ی که 
روی خودرا بطرف( لو نیداس) کر ده بودو لی‌تمام مجلس‌راطر ف خطاب قر ادمی‌داد گفت بطوری 
که شنیدید داهبه بزرك معبد(د لفی) می‌گوید که(اسپادت) ویران خواهد شد. (لئونیدای) 
گفت داهبه معبددلفی‌ویرآن شدن‌اسیادت راقطمی‌نمی‌داندوم ی گوید که| گر ملت اسپادت برای 
پادشاه خود سو گوارشوداسپادت ویران نخواهدشد. (سنا تون) تجاهل کر دو گفت من درست 
معنی| ین حر فهادا نمیفومم. (لثونیداس) گفت معنی این گفته دوشن‌است وهر کس می‌توا ند بفهمد 
که داهیه معبد (دلفی) می‌گوید که! گر پادشاء(اسپادت) در جنگ کشته شود وطن ماویران 
نخواهد گردید. (خناتون) گفت راهبه معید(دلفی ) صحبت از جنک نکرده‌است بلکه صحبت‌اذ 
مردن پادشاه‌اسپادت نمودواین دوفرق دارد. 

(لثونیداس) گنت (اسپارت) دوپادشاءداددیکی من ودیگری (للوچیدس)وماهردو جوان 
هستیم و بزودی نخواهیم مرد وفتط دريك صورت ممکن‌است که ما؛دداینموقع که قهون‌ایران 
بوطن ما نزديك می‌شود بمیر یم آن کشته شدن ددمیدان جنکه‌است. پس‌ازپیش‌بینی داهبه معید 
(دلفی) مسئله جنک قطمی‌است ودرهر‌صورت اسپارت بجنگ کشیده خو اهدشدمنتها | گر پادشاهش 
در جنگ کشته شود کشود؛ اذویران شدن مصون می‌ما ند ودرفیراین صورت بر اثرجنکک مملکت 
ویران خواهدشد. 

پساذاین گفته ( لو نیداس) بای خروجازمجلس شیوخ براء‌افتاد و گفت من چون کار 
دادم‌بایدبروم ونمیتوانم منتظر بمانم تامجلس شیوخ جنگ با قشون‌ایر | نیهادا تصویب کند ولی 
( لثوچیدس) پادشاءد یکر درا ینجا حضورداددوا گرلازم با شدصحبتی بشود صحبت خواهد کر د 
( لو نیداس) در آن موقع‌ازمجلس‌خادج شد. 

تازه آفتاب طلو ع کر ده بود ونور آن‌بردیوادهای سفید مناذل اسپادت میتا بید دهو ای 
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خنك صبح تو لیدنشاط می‌نمود. ازدورصدای طبل‌ونی ابك بکوش میرسید و بعداذاند کی صدای 
حر کت يك دسته سرباز که باقده‌های نظامی گام بر میداشتند شنیده شد. 

(خناتون) که بعداذ (لثونیداس) ازمجلس شبوخ خارج شده‌بودخوددابه(لتونیداس) 
رسانیدودرقفای‌اوقرار گر فت و به‌تماهای سر بازان مشذول گر دید. سر بازان لباس‌جنکی دد بر 
داشتنه وسازو برك آ نها نمان میداد آماده‌برای:سافرت میباشند . 

پیش پیش سر با ز ان يك دسته نو از نده‌با نی (بك و طیل و سنج يك مادش مهیج نظامی مینواختند 
واطفال در جاووطر فین دسته موزيك میدویدند وشادی میکردند (خنا تون) گفت ( لو نید اس) 
هنوز مجلس شیوخ اعلان جنك نداده ولی تو بدون موافتت مجلس شیوخ سرباذان دا بسیج 
کرده. بحر کت در آورده‌ای. (لونیداس) گفت | کریعلایم صر باذان توجه نماکی خواهی 
فهمید که این‌ها سر باذان کارد مخصوص من هستند نه سربازان ارتش» دومن اختیاردارم در 
هر موقم سر باز ان گارد مخصوص خود دا بحر کت در آودم. (خناتون) گفت دلعی حر لت 
سرباذان با آهنك مارش نظامی تولید نگرانی می‌کند ودرموقم‌صاح نبا یدسرباذان‌اسپادت 
مپاددت باین تظاهر کنند . ( لو نیداس) گفت اينك موقع جنك است نه صاح و گر چه هنوز 
مجلس شیوخ دخول (اسیادت) دادر جنك تجویز نکرده لیکن جنك بمرز اسپادت نزديك 
شده وهنکامی که ملل یونان ددبرد گی هستند ما نمیتو انیم درحال صلح بسر بیریم . پس‌از 
این گفته (لولیداس) اظهاد کر د پدد من اذشما خداحافتلی می‌کنم ومیروم‌تا بکاره‌ای‌خود 
۹ 9 ۰ 
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وقتی اواین اشعه شمس اذ مشرق برباغ والدین (الاس) تا بیدآن دخترجوان که 
جامه‌ای سفید دربرداشت کنار نامزد خود ایستاده, يك دست را حلقه گردن اوبکرده بود ۰ 
رالاس) ناء‌زد خود را لوری قراددادکه دویش بطارف مشرق پا شد واشعه خور شید برصود تش 
بتا بد وچند لحظطه اورا نگر یست و گفت (توسر) حواذخورشید 12-5 اينك, انوارخود دا بتو 
میتا بد ذیبا ترهستی ومن یقین دادم که خدایان هنوز سری بزیباگی و خلق نکرده‌اند . 
(توسر) جواب داد (الاس) تو ذیبافی مرا می‌بینی ولی ازذیبائی خود خبر ندادی دءن 
مطمتئن هتم که خدایان که تودا آفر یده| ند هرگاه تورا ببینند درمقابل آفریده خویش سس 
تعظیم فرود خواهند آودد . 
رالاس) گفت (توسر) بعد از اینکه ما زن وشوهی‌شدیم چوت هر‌دوزیبا هستیم دارای 
فرز ندان وَمنك وبرومند خواهیم شد ولی من امیدوار نبودم که تو اهُروذ بیاگی برای اینکه 
میدا نم که جنك شروع شده است. (توسن) گفت هنوز جنك شروع نشده برای اینکه هنوذ 
مجلس شیوخ دحول (اسیادت) را در جنك تجویزنکرده ولی بعید نیست که تا ساعتی دیگر 
دخول (اسپادت) درجنك بتصویب مجلس شیوخ برسد وما میتوانیم از (لونید‌اس ) اجازه 
بکیریم وازدواج کنیم . 
(الاس) گفت من دیشب با خالهام صحبت کر دم وهه‌چنین با پدرم( پا نقوس) صحیت نمودم 
وپدرم صبح‌زود برای دیداد (للّولیداس) رفت وبمن گف تکه باتفاق تو بخانه لمونیداس بردیم 
وا کنون پدرم آنجاست وانتظارورود ما دا می‌کشد . (توسر) انلمار کرد من یتین دادم که 
امروذ ما ازدواج خواهیم کرد و خواهیم توانست ساعتی باهم پس یریم و بعد آزآن من‌برای 
دفتن بمیدان جتك براء خواهم افتاد . (الاس) حیرت‌نده برسیدآیا بعد از ازدواج؛ ما 
فقط یکساعت پاهم بسرمیبریم؟ و آیا آتش عشق ما دريك راعت فرو خواهدنشست؟ (توسر) .. 
من بقدری تورا دوست یدارم که می‌دانم هرگاه بعد ازازدواج مدت بیست سال بی‌انقطاع 
در[غوش توباشم آتش عذق من فرو امی‌نشیند . (توسر) گفت (الای) من‌هم مثل تو هستمد 
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میدانم که هرگاه بیست‌سال بدون وقفه. تورا در آغوش بگیرم» عطش‌عشق من تسکین نخواهد 
یافت ولی اينك موقم جنك است دوظیفه فوری جوانان (اسپادت) این میباشد که بهب 
میدان جنك برونه وجلوی سرباذان بیگانه دا بکیر ندولی بعد ازخاتمه جذك.من‌مراجعت 
خواهم کرد و سپس من و تو در آغوش هم جا خواهیم گرفت و هر گز اذ یکدیگر جدا 
نخواهیم شد . 

(الاس) گفت برویم ذیرا پددم درمنزل (لبُونیداس) منتظرما می‌باشد ودونامزدجوان 
براء افتادند بدون اینکه (الاس) دست دا اذ گردن (توسر) بردادد. بعد اذاینکه اذباغ 
خادج شدند. چشم دختر جوان باسبی افتاد که بدرختی بسته شده بود و گفت (توسر) برای 
چه يك اسپ آوردی دمیخواستی دو اسب ریاودی تا یکی دا توسوادشوی ودیکری دا من‌و 
بمنزل (لثونیداس) برویم. (توسر) گفت چون موقع جنك است تمام اسبها دا برای عزیمت 
بم‌یدان جنك آماده کر ده‌اند دمن نتوانستم پیش ازيك‌اسب‌بد-ت بیاودم وا گرمایل‌نیستی‌سوار 
پراسب شوی من ترا دد بغل خواهم گر فت وپیاده بمنزل (لمونیداس) خواهیم دفت و لی‌دیر 
با نجا خواهيم دسید . دختر‌جوان گفت چون نتوانستی بیش اذيك اسپ بدست‌بهاوری ناچار 
با همین يك اسب خواهيم دفت ومن جلو می‌نشینم وتوپشت هن قرادبگیر . (الاس) بعد اد 
این حرف مثل مرغی سبکبال خیز برداشت وبر پشت اسب قراد گرفت و بمد اذ او (توس) 
سوارشد وبراء افتادند. (توسر) اسپ دا با سرعت میراند و (الاس) گفتآیا این حیوان 
می‌توانه وزن ما دونفر داآن هم با این سرعت تحمل نماید ۶ (توسر) گفت اسپ نیرومند 
است وراه کوتاه" و لذا این جانود آسیبی نخواهد دید . 

جوان اسپادتی. مر کب دا مقابل خانه (لبّونیداس) متوقف کرد وازاسب فرودآمدو 
کمك کرد تا نامزدش قدم برزمین بگذارد ودهنهٌ اسب دا بیکی ازحلقه‌هاگی که در گوشه‌يك 
میدان وسیم برای بستن اسب‌ها بدیوادنصب‌کرده بودند بست و آنگاه باتفاق (الاس) وارد 
منزل (لنّونیداس) شد و ازيك راهروی طولانی که عده‌ای ازسکنه اسپارت در آن بودند عبور 
کرد تا به اطاقی دسید که (لدّونیداس) بادشاه اسپارت وعده‌ای از کسانیکه امروز باس 
کارمندان دولت خوانده میشوند در آن اطاق بودند . 

يك نگهبان اسپادتی که لباس دزم ددبرداشت ودارای‌کاسك وخنتان و لیزه و سپر و 
شمشیر بود مقابل درب اطاق پادشاه نگهبا نی‌می نمود وبااینکه میدانست که(الاس) خواهرزاده 
ملکه می‌باشد جلوی اوونامزدش دا گرفت و گفت پادشاء وامنای حکومت مشنول مشورت 
هستند و نمی‌توان وادد شد.درب اطاق مشاوره بازبود, بططوری که(الاس) و( توس )می‌تو انستند 
عده‌ای از کسانی داکه در آن اطاق بودند ببینند ولی (لئونیداس) درذاویه‌ای قرارداشت که 
بنظر آن‌دو نمی‌دسید اما صدایش دا می‌شنید ند و(لئونیداس) می گفت بعداذاین که جنك‌شروع 
شد , ادارء آمود جنك بر هیده پادشاه خواهد بود و مجلس شیوخ نخواهد توالست که در 
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آمودمر بوط بجنك مداخاه لماید دمن سرباذان را واردکارزاد خواهم کردزیر اقول‌دادهام 
که ما درجنك شرکت کنیم وقول من چون قول ملت اسپادت است وملت ما نمی‌تواند ول 
خود دا پس گرد وما بایداذه‌مین امروز شروع به بسیج سربازان خودکنيم و (با نتوس) 
ازطرف من؛ مأمود بسیچج سرباذان (اسپادت) می‌باشد . 

(پانتوس) پدد (الاس) گفت ای (لونیداس) من وظیفه خود دا اذهمین امروزبانجام , 
خواهم رسانید ويك تقاضای خصوصی هم‌آذتو دادم پادشاه (اسپادت) گفت تقاضای توچیست؟ 
(پا نتوس) گفت دخترمن که خواهرزادهسس تومی‌باشد نامزد دارد ونامزداد جوانی‌است 
باسم (توس) که تواورا میشناسی وچون‌جنك شروع خواهد شداین دونامزد اینجا آمدها ندتا 
از تودرخواصت کنند که بآ نها اجازه ازدداج بدهی. ا گر پدد(توسر) | ءنجا حضورداشت‌این‌دو 
جوان برای ازدواج محتاج اجازه تو نبود ندو لی‌پدرداماداینجا نیست لیکن» تومیتوانی طبق 
مقردات زمان جنكاجازه بده یکه [ نها ازدو | ج‌کنند. پادشاه (اسپادت) وقتی‌این درخواست 
راشنیه سکوت کرد. 

(الاس) و (توسر ) که درراهرو بودند شاه دا نم‌یدیدند تا ازقیافه او بنهمنه که علت‌سکوت 
چه‌میباش وسکوت (لنّونیداس) پدری طول کشید که سبب حیرت دونامزدجوان شد. 

بعد( لو نیداس) گفت بگوقیدد | خل‌شو ند. (پا نتوس) خوددا بدرباطاقرسا نید اول بدخترش 
و آنگابه(توسر) تبسم کر دو گفت شاء‌شمار | خواسته‌است. دونامزدجوان دست یکه یگردا گر فتنه 
ووارداطاق‌شدند اطاق‌مز بوروسعت‌داشت و آن دوتبسم کنان‌طول اطاق‌دا پیمود ندتا نزديك کرسی 
( لو نیداس) رسید ندوا یستا د ند( لونیداس) که هردور امی‌شناخت لزومی‌نداش ت که قیافه آ نان‌دااذ 
نظر یکذرا ندو بدا ند که‌هستند و گفت (توسس), شنیده‌ام که تقاضامی‌دادی ؟ (توسر) گفتآدی 
ای‌پادشاه ومن اذتوتقاضا میکنم موافقت‌نماگی که من و (الاس) که اینجاحضور دارد اذدواج 
کنیم و متاسفانه پدد من‌که بسافرت دفته در شمال یونان است و گویابمناسبت ورود قوای 
ایران بیونان نتوانسته مراجعت کند این‌جاحدود ندارد و گر نه من بتوذحمت نمیدادم و 
درخواست موافقت باازدواج رانمیکردم.(لّونیداس) مردی بودمهر بان و پیوسته تبس‌میکرد 
ولی در آن‌موقع بااینکه دولامزدجوان رامقا بل خودمیدید بفکر ف-رودفت وآنگاه پرسید 
(توسر) آیااسم پدر تو( کودیئوس) است؟ جوان جواب دادبلی. ( لو لیداس) گفت تونمیدانی 
که پدرت کجاست ولی(] گاتون) کها ینجا حضوردادد می‌تواند داجع بپدرتاطلاعی بما بد هد . 
رآ کاتون) جلو آمد و خودرامقا بل پادشاه رسا نید وشاه اذاویرسید ] نچه دیده و شنیده‌ای‌بگو. 
(]گاتون) روی خوددا بطرف (توسر) کرد وگذت هنگام یکه من درقشون ایرانی‌هامحبوس 
بودم پدرت دادر آنجا دیدم۰ (توسر) گفت مکرایرانیها پددم رادستگیر کرده‌اندو( گاتون) 
گفت ادازطرف ایر| نیها دستگیر نشده؛ بلکه باسایرخائنین بین ایرانی‌ها بس‌میبرد. 
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وقتی (توسر) این حرف داشنید چدمه‌ایش‌اطاق راسیاه دید وچند لحظه (لثونیداس) 
و (آ گاتون) ودیکران اذ نظرش محوشدند وبعد ازاینکه مر تبه‌ای‌دیگرتوانست آنهادا ببیند 
اظه‌ار کردا ینطور نیست وتوای (] گاتون) اشتباه میکنی وا گر بدرم‌رادرقشون ایران‌دیده‌ای 
بطودحتم اسیر‌شده‌است. ([ گاتون) گنت خوداو بامن صحبت کر دواظهارداشت که بطیب‌خاطس 
بایرا نیان ملحق شده است . 

(توسر) نتوانست چیزی برای تبرگه پدرخودبگوید واتهام خیانت داازوی دور کند۰ 
اویقین داشت [نچه (آ گاتون) گفت حمیعت است و آن مرددروغ نمی گوید چون يكاسپادتی 
درمساءل بزرك ازجمله هنگامی که‌رای‌شرافت وحیثیت افرادددبین می‌باشد دروغ نمیگوید. 
(آ گاتون) بعدازاینکه شهادت دادعتب رفت. و بجای‌خود بر گشت و( لئوانیداس) گفت (توسر) 
توازقوانین کشور[ گاه هستی و میدانی که اکر کسی خیانت کرد فرذندش اهلیت اسیادت دا 
ازدست خواهدداد و نخواهد توانست بايك دختراسیادتی ازدواج کند و نیز نخواهد توانست 
دراین کشورزند کی نماید » 

(توسر) صداگی اذعقب شنید ورو بر گردانید ومشاهده کردکه (الاس) نامزد او بیحال 
شده در آغوش پدرش افتاده است۰ (توسر) جوانی بودکه در مسابقه‌های ودذشی دتمرین‌های 
نظامی » متز لزل فنه‌یشد درصورتی که دراسپادت تمرینم‌ای‌نظامی فرقی با جنك واقمی‌نداشت. 
ولی در آن موقع دنك ازصودتش پربده بود ومیلرزید و بعدازاینکه قددی حضار دا نگر یست 
خحطاب به( ابو نیداس) گفت من بنام خدایان ازشماخواهش میکنم بمن اجاذه بدهید که بمیدان 
جنك بروم ولکه ننك دا باخون خود بشویم. (لْونیداس) که تا آ نموقع پسر‌جوان دابا تندی 
مینگرپست لحظه‌ای سر بز یر افکند ووقتی‌سربرداشت نگاه ادملایم شده بود و گفت‌ای(توس) 
من تورادوست میدادم ولی يك‌پادشاه اسپادتی در موقع جنك نمیتواند از عاطفه خود پیروی 
نماید ونا گزیرانت که عاطفه داذیر یا بگذارد. پدرتوخیانت کرده وخیانت اوتمام افراد 
خانواده‌اش ازجمله توداننگین نه‌وده . در بعضی از کشورهای پونان خیانت بدررابحساب یس 
او نمیگذار ند ومیگویند که پسرغیر ازپدراست. این دسم یکنوع تجمل می‌باشدکه اذما ملت 
زحمتکش پسندیده نیست وماخیانت پدردا بحساب‌فرزندان اومیگذاديم ووقتی پدر بوطن‌خیانت 
لمود پسرش اهلیت اسپادت داازدست‌می‌دهد ونفی‌بلد می‌شود ومن نمی‌توانم بجوانی‌چون تو 
که‌ننگین‌هستی اجازه بدهم که‌در کنارسر بازان شریف مادرمیدان جنك پیکارنماید. 

بعدازاین گفته (لدّونیداس) باصدای بلندفرما نده گارد منزل خودراخواست وباو گفت 
چند سر پازه‌سلح انتخاب کند تااینکه (توسر) دانفی باد نمایند. چندلحظه دیگر, چندس باز 
درطر فین (توسر) قراد گر فتند وباو گفتنه که از اطاق خارج گردد. (توسر) روبر گرداند 
و براء افتاد وجشمهای او(الاس) دامیجست ولی‌آن دعترتگوان زا ام ات ای ۳۳۷۱ 
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پعداذاینکه فومید محال است وی ذوجه (توسر) گردد باتفاق پدراذاطاق خادج شد و بطرف 
منزل خودر فت. 

سر باذان ی که مأمودشدند (توس) را از کشود(اسپادت) خادج نمایند همه جوان واذ 
دوستان (توسن) محسوب میشدنه و (توس) بأعضی از آن‌ها مسابتةٌ ورذشی داده یأته‌رین 
جلکی‌کرد» بود. ولی در آن‌موقع يك کامه حرف با (توسر) نمیزدند وطوری وی دانگاه 
میکردز که نظرشان بچشم‌های او نیفتد. بسری که زییا ترین جوان اسیادت بشما دموا مد در 
ظرف مدت یکمتر ازیکساءت در نظس آن‌ها میدل به يك موجود پلید شده بود وحتی آذ 
لم سکردن بدن وی‌نفرت داشتند چون می‌دانستند که هرگاه بدن او دا لمس نمایند ناپاك 
خواهند گردید ۰ 

(توسر) اذی‌اعتناگی سر باذان که تا دیروز دوست وی بودند وبا او صحبت میکردند 
ومیخند ید ندمت لم نگردیه چون میدا نست که [ نها نون را به‌وقم اجرا میگذاد ند. گر کنی 
از آن سرباذان هم پگناه خیانت پدرننگین می‌شد و.یباید اورا تیمید نماینه (توسر) نیزبا 
وی همین طورر فتأدمیکرد وبامحکوم حرف نمیزدو نمی‌خند ید وبه چشم‌هایش نگاه نمی‌نمود. 
قبل از آن روز, هرذمان که (توس) ازخیا بان های اسیادت می کشت , جون بسیاد ذیبا 
بود کساً نی که دردکان‌ها کارمی کرد نک دست از کارم ی کشید ند و بتما شای آن پسرجوانشنول 
می‌شدند تا اینکه از نظر نا یدید می‌گردید. زن‌ها هنکام عبور(توسر )اذخیا بان میا یستاد ند 
وچشم بآن جوان میدوختند وتا مدتی عقب وی را می‌نگر یستند؛ چون نمی‌توانستند چشم‌اذ 
او بردادند. ولی در آن روز حتی زیباگی خیر» کننده (توسر) که درهمه‌جا مفتاح‌کامیا ببی 
است و خصومت‌ها را مبدل به دوستی میکند ودرهای بسته را بروی مرد یا زن‌زیبامیکشاید 
نتوانست که‌آن جوان را جات دهد. 

وقتی درودگران وشه‌شیرسازان و کوزه گران که اوقت هکس ور وا ازاصناف اسپادت 
بودند (توسر) دا میدید ند ومشاهده می کردند که سرباذان اورا میبرنه بجای اینکه‌چشم باو 
بیا نداز ند سر بزیرمی| نداختند برای اینکه شرمگین میشدند. آن‌ها نتك (توسر) رايك‌ننك 
ملی میدانستند ومثل‌این بودکه براثر خیا نت پدر (توسر) که سیب مك پسرشگردیده؛ يکايك 
سکثه (اسپادت) ننگین شده‌اند. زن‌ها هم بعد ازدیدن (توس) رو برمیگردا نیدنه که آن 
جوان دا نبینند . 

پعد ازاینکه (توسر) ازشهرخادج شد ووارد صحرا گردید مردم دیگر از احاظاینکه 
اودا نفی بلد میکنند ابرا زکنجکاوی نمی‌نمود ند و بعضی ازذادعین نمیداستندکه (توسر) 
از کشوراخراجمی‌شود. ولی وقتی به مرزاسپادت رسیدنه سکنه مرذنشین محالع شد ند که‌آن 
جوان بجرم خیا نت پددنفی بله میشود وا بر از کنجکاوی‌نه‌ودند. يك‌صاحب‌منصب که فر ما نده 
مستحفظین (توسر) بود بعد ازاینکه به‌مرز دسیدند پسدای بلند گفت : ای (توسر) تو بسس 
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طبق قانون اسپادت بمناسبت اینکه ننکین شده‌ای اهلیت خود دا ازدست میدهی و نفی بلد 
می‌شوی وپس‌اذاین مجاذنیستی که‌پاسپادت مراجعت نماگی. پس اذاین حرف صاحب‌منصب 
مزبودشمشیر از کمر (توسر) کشود و پاانگشت, نقطه خارج ازمرز را باونقان داد و گفت 
برو. (توسر) سرافکنده براء افتاد وقبل ازاینکه قدم ازخطمرزبیرون بکذارد صدای‌سقوط 
سنگی را کنادخود شنید وطفلی با نك زدبروای خائن. 

(توسر) روبر‌گردانید ودید طفلی قصد دارد سنگی اذ ذمین پردارد وبازبطرف او 
پرتاب کنه ولی مادرش مما نمت کرد وبه طفل گنت مجاذات نفی بلد برای خائن‌کافی استو 
لزومی نداردکه سنکسارشود. بعد اذاینکه (توصر) ازخطمرز خارج شد وادد يك منطته 
سنگلا خگردید. در آن سنگلاخ درخت وسبزه نبود وجوان مطرود . دوی ی-ك تخت سنك 
نشست. مرذاسپارت درآن نتطه نسبت به شهرارتفاع داشت ودرآنجاکه (توسر) نشسته‌بود 
تمام خانه همای شهردا میدید واز جمله باغ والدین (الاس) را مشاهده میکرد و درختهای 
مورد باغ ازدود. پررنك‌تراز دردخت های دیگر بنظر‌میرسید ۰ 

گامی که (توسر) چتم اذباغ والدین (الاس) برمیداشت. عمادت آموزشگاهی داکه 
درآنجا زندگی میکرد ومیخوابید ازنظرمیگذرانید دسپس چشم پمزارع اسپادت میدوخت 
و آء میکشید. هريك از آن عمادات وباخ‌ها ومزارع در آن موقع برای ( توس ) مانند 
معشوقه‌ای عزیز بودند که نمیتوانست دل اذ آن‌ها بکند دطودی خویش دا با هريك اذآن‌ها 
واحد میدید که جدائی دد نظرش غیرممکن می‌آمد. پس‌اذاینکه مدتی آن‌هادا از نظر گذدانید 
آه کشید و آنگاه بیاد پدرش افتاد. (توسر) که يك اسپادتی بود می‌باید نسبت‌بیدر کینه‌داشته 
باشد که چرا باسپادت خیانت کرد وسبب شد که اورا ازاهلیت وطن محروم کردند و نفی‌بله 
نمودند. ولی وقتی بقلب خود مراجعه مینمود میدید که نسبت بید در کینه ندارد بلکه احساس 
ترحم مینماید . 

(توسر) خیا نت پدردا تصویب نمیکرد چون محال بود که يك اسپادتی خیا نت‌دیگری 
دا تصویب کند ولویدرش باشد جوان مطرود اذاینجهت نسیت بپدر احساس ترحم می‌کره 
که چرا پاید یکمرد ازسرذمین (اسپادت) آن‌قدد پست شودکه مبادرت بخیانت نسبت 
بمیهن نماید. خیانت نسبت به میهن طوری ددنظر(توسر) غیرعادی بودکه میادرت بدان‌دا 
يك عمل خارق‌العاده می‌دانست ومیا ندیشید کسی که بوطن خیانت میکند لابد دیوانه است و 
هردیوانه مستوجب ترحم می باشد . 

چند زن وبچه آن‌طرف مرز درداخل خاك اسپادت نمایان شدند و به مرز نزديك 
گردیدند و(توس) دا اذنظ گذرانيدند. درنظر آن زن‌ها واطفال (توسر) چون يك‌جانود 
حیرت‌انگیز جلوه می‌کرد ومی‌اندیشیدندآن مردکه اهلیت خود دا ازدست‌داده‌ازراسپادت) 
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خارج گردیده چگونه خحواهد وس رکه کون" 
خواهد مرد ۰ 

تا وقت یکهآن زن‌ها واطفال پدیدادنشده پبودند و (توس) را ازنظر نمیگذرا نیدند 
جوان مطرود اذتماشای مناظروطن خودسیر نميشد. ولی بعداذاینکه زن‌ها و اطفالآمد ند 
و(توس) دا از نظر گذدا نید ند آن جوان ناراحت شد ودریافت که دیکر نمیتوا ند نجا بنشیند 
وازجا بررخاست وپشت بو وروبه بیابان براء افناد. ولی بعد از هن پنجاه یا یکصد قدم 
وکا دانید وزمین وطن دا مینگر یست و [میکشید. در قلب آن‌جوا ن کوچکتر ین کدودت 
از( لثونیداس) وسایرهموطنان وجود ندات ذیرا میدانست (لثونیداس) مردی است عادل و 
ری اما مثل هراسپادتی نسبت باجرای قانون سخت گیراست وهیج نوع‌استثناء رارعایت 
نمیکند. خود اوهم | گرپادشاء (اسپادت) میبود وجوانی بکناء خیانت پددننگین میشداودا 
از کشوراخراج میکرد ۰ 

(توسر) بعد ازاینکه مدتی راه پیمود بجاگی رسید که وقتی نظر به عقب میا نداخت 
تمیتوانست اد وطن خود دا مشاهده‌نما ید. جوان (اسپادتی) وقتی دید وطن او نا بدیدشد 
بدان میما ند تکه خود رک ده ات قدری ال اف رااتگر رکه بدا نه در کجاست و 
ازدودچشمش به يك نوارسفیدواشجادافتاد ودریافت آن نوارسفید رودخا نه( اور اتوس)ءیباشد 
ودرخت‌های مز بود هم درختهای زیتون است که کذاررودخانه قرار گر فته واو د رگذشته. در 
یکی ازمسافرت‌ها ازآن زیتون خودده بود. 

جوان اسپادتی بطرف رودخانه (اوداتوی) رفت ووقتی بلب رود دسیدخم‌شد وقدری 
آب نوشید ونگاه. نزديك درخت های زیتون برزمین نشست . (توس) خسته نشد» بود ٩‏ 
داء‌پیمائی آن روزاو؛در قبال ته‌رینهای بدنی گذشته که‌دراسپادت می کرد يك‌تفر یح بشماد 
میآمد. در گذشته (توشر) گاهی با قدم دو" ازصبح تاغروب دراه می‌پیه‌ودبدون اینکه خسته 
شود و لذا يك روزداه‌پیماگی عادی وی دا خسته ه‌یکرد. ولی ملالت و کسالت دوحی سبب 
گردی که وی کذاررودخانه بنشیند پس‌اذاین که ساعتیکناد آب نشت مشاهده کرد که دو 
مرغ لاشخواردد فا پروازمیکنندو دود میز نند . 

جوان ءطرود قدری لاشخوادها را نگریست وازپرواز آن‌هادر آنجا که لاشه‌ای‌وجود 
نداشت حیر ت کرد وسپس صداگی چون گر یه طفلذیر خواد بکوشش دسید . (توسر) اطراف 
را نگریست که ببیند صدای مز بوراذ کجامی‌آید. (توسر) میدانست که رودخانه (اوداتوس) 
مقدس است وبعضی اذمردم برای نوشیدن آب رود مقدس ازاطراف خود دا بساحل آن‌رود 
میرسا نند و بعید نیست صدا ی گریه‌ا ی که بکوش میرسد گریه طنل یکی از ذائرین باشد . 
آنگاه مرد وذنی دا مشاهده نمود که پمواذات رودخانه حرکت میکردلد و بطرف يك تپه 


3 شاه‌جنك یر نیان‌درجا لدران‌ویو نان 





پیش میرفتند. در آغوش دن کودکی بود که میکر یست و(توسر) مشاهده نه‌ودکه آن مرد و 
زن غیلی غمکین میباشند دمثل این است که دوچاريك بدبختی بزرك شده‌اند. زن ومرد 
بجاگی رسیدند که (توسر) دا مشاهده کر دندوازه‌شاهده آن‌جوان کناررودخا نهحیرت ننمود ند 
چون آنها هم تصور کردند که آن جوان " زاگرمیباشد. 

چشم زن که به (توسر) افتاد بکریه در آمد وطفل شیر خوارش هم‌میکر یست. (توس) 
اذاوپرسید ای‌زن» برای چه‌گریه می‌کنی. ذن گفت این طفل من مودد تصویب قرادنگر فته 
و گفته‌اند که لایق زنده ماندن نیست ذیراا گرذنده بماند و بزركشود, يك مرد توانا نخواهد 
شد. من‌ازذمجریان قانون درخواست کردم که فرزندم رابمن وا گذارنمایند تاخوداوداپه‌کانی 
ببرم ورها کنم که‌در آنجا نابود شود. آذمن‌پرسیدند که فرزندت دا در کجا دهامیکنی؛ گفتم 
تصمیم دارم که اورا کناررودخانه (اوراتوس) رها کنم تااین که بعداذاینکه‌مرد خدایان اودا 
نزد خود ببرند. (توسر) گفت ای ذن گریه نکن ذیرا دها کردن فرذند و ناشی اذحکم 
قالون است وقالون تصریح میکند طفلی که برای ادامه‌حیات صالح نیست در کودکی اذ بین 
برود. ذن گفت من میدانم که قانون این‌طودحکم میکند ودرسرزمین اسپارت نبایه پسس و 
دختری رشد نماید که برای زندگی صالح نباشد. من درقبال قانون تسلیم می‌شوم و مطیم 
قانون هستم ولی نمیتوانم که سوزدرون دا تحمل نمایم داین طفل فرزند من‌است وازذبطنمن 
بوجودآمده واينك که میخواهم اورا دها نمایم دلم می‌سوزد وبعد اذمراجعت بخانه , خانه 
خود دا ازوجود طفل تهی خواهم‌دید . 

(توسر) خواست برای ت-لای‌آن زن چیزی بکوید ولی نتوانست مضمونی دا بخاطس 
پیاوردکه تسلی دهنده باشد. زن کریه کنان بطرف تیه دفت ولی (توسر) آن ذن و مرد دا 
تعقیب نمود نه برای تماشا ذیرا منظره دها کردن يك طفل شیرخوار تماشا ندادد بلکه از 
این جهت که با حضورخود با نها تسلی بدهد. 

زن که کما کان میکریست طغل دا دوی تپه نهاد و عواست مراجعت نماید ولی مرغان 
لاشخوار که در آسمان پروازمیکردند يك‌مر تبه فرود آمدندو خواستند که یکو دا حمله‌ورشو ند. 
زن وقتی متوجه شدکه مرغان لاشخوادبه طفل او حمله‌ودمی‌شوند جینی زد وب رگشت و 
طفل دا ازدوی تبه برداشت ودر آغوش گر فت . بعد گفت من نمی‌توانم داضی شوم که فرزند 
من طعمه لاشخوران شود وتصود نمی کردم که لاشخودان باو حمله خواهند کرد. مرداظهاد 
کرد جون قانون حکم میکند که این طفل باید نابود شود ماچاره‌ای عیر او اطاعت‌ندادیم. 
زن گفت آیا درخادج از کشوداسپارت نمیتوان قانون دا تفییررداد ذیرا اینجااسپارت‌نیست 


وآیا من نمی‌توان که طفل خود دا نزدخواهرم که در(سیسیل) زند گی‌میکندبفرستم.(توس) 





دودلداد [واده 3 


گفت اگرتو فرزند خود را درمنطته‌ای داقع درخادج ازاسپادت ترزراگ کنی دادای اهلیت 
اسپادت نخواهد شد ولی زنده خواهد ماند. 

زن محزون بالاخره تصمیم گر فت که فرزند خود رادر کشود (سیدیل) بزرك نماید تا 
اینکه شمول‌قانون اسپادت‌مر بوط به کودکان ناتوان و ناقص لخلته زشود. شوهرآن‌زن.داضی 
نبودکه زوجه‌اش بدینوسیله ازشمول قانون وطن‌بکریزد ولی‌وقتی دید که زنش‌مصمم است 
فرزند‌خودرادد (سیسیل) بزرك لمایدایرادی نکرفت آن زن وشوهراذ (توسر) تشک کر دند 
وباطفل خودرفتنه وجوان عاشق مطرود؛ پکناررودخا نة مقدس (اوراتوس) مراجعت نمود و 
زشست و بتما شا ی آب مشئول شد و گاهی‌بیاد (الاس) ۰ م ی کشید. 

اد 

مجلس شیوخ مامسئله ف-تیوال بهادی (جشن بهادی - متر جم) را بها نه کرد تااینکه 
بیادشاه ایران اعلان جنك‌ندهد. عذرظاهری مجلس‌شیوخ این بودکه چون جفن بهادی دد 
پیش‌است دجشن مزبور با فتخارخدایان اقامه می‌شودنمیتوان قبل ازاقامه جشن,وارددرجنك 
گردید برای اینکه ا گراسپادت وارددرجنك شود نخواهد توانست فستیوال بهاری دا اقامه 
نماید وخدایان‌اذاین‌قصورخشمکین خواهندشد ولی حقیقت | ین بود که مجلس‌شیوخ‌نه‌یتوانست 
برای دفاع از کشود(آتن) وارد درجنك شود ومشایخ مجاس‌مز بوردعقیده داشتند که هروقت 
قمون ایران بمرذ (اسپادت) رسیدقشون‌ماوارد در جنك خواهدشد. تصمیم مجلس شیوخ مبنی 
پراینکه قبل اذاقامه جشن‌بهادی اعلان جنك داده نمیشود بوسیله جارچی‌هادرشور اسپادت 
وصحر|بمردم ابلاغ شد. 

وقتی‌جادچی از کنار خانه (لتونیداس) پادشاه‌مامیگذشت وی‌نزد ملکه بود واذ شنیدن 
با نك‌جادچی بسیارحیرت کرد و گفت مجلس شیوخ امروزکاری‌کردکه (اسپادت) دا ننگین 
نمود. ملکه‌ماهم يك‌زن اسپادتی بود ومثل تمام زن‌های اس ارت ان که کت درم 
وظیفه‌هرمرد. شر کت در جنك است‌چون خدایان‌مردر |در درجه اول برای‌همین آفر یده‌اند که‌در 
جنك شرکت نماید و وظایف دیگر مرد ,جزو تکالیف درجه دوم او میباشد . ولی چون 
شوهرش رادوست می‌داشت وهرزن که‌شوهرش رادوست میدارد ۰ علاقه‌مند است که شوهر آزوی 
جدانشود با نك جادچی را يك‌بغعارت بزرك دانست و گفت (لئونیداس) تصدیق‌کن‌که ما 
نمیتوانیم ازانجام وظینه‌ای که نسبت بخدایان دادیم شا نه خال ی کنیم و برگزارکردن جشن 
بهادیواجب‌اصت. 

(لونیداس) گفت خدایان نخواسته‌اند و نمیخواهند که‌یو نان‌نا بود گردد و آ نچه در نظر 
خدایان دارایاهمیت میباشدبقای یونان‌است ومن چون قول داده‌ام که در گردنه (ترهء‌وپیل) 


حضود بهم برس نم همین امروز با گاددمخصوص خودحرکت خواهم کرد وخوددا پکردنه خواهم 





۶۲ شاء‌جنکه‌ایر| نیان‌درچا لدران ویونان 


رسانید. ملکه وقنی‌این حرف راشنیه حیرت‌زده گفت گادد مخصوص تو بیش ازسیصد نفر نیست 
و آیاتوبااین سیصدنفر میخواهی بجنك قشون ایران بروی؟ (لونیداس) اظهاد کرده‌ن طبق 
قانون اساسی نمیتوانم بدون‌تصویب مجلس‌شیوخ, قشوناسپادت دابسیج کنم. و لی‌اختیار گارد 
مخصوص خودرادادم وچون قول داده‌ام که در گردنه (تر‌موپیل) حضودبهم بر‌سانم با گارد 
مخصوص خودبراه خواهم افتاد منتهاشهرت خواهم‌داد که ماطلایه قشون اسپادت‌هستیم وخود 
قشون»اذعتب خواهد زسید. ماکه ,گنت [یامیدانی که | گر تو باسیصدس باز گاردمخصوص خود 
بطرف گردنه (ترموپیل) بروی مجلس‌شیوخ خشمکین‌خواهدشد ۰ ( لو نیداس) گفت خشم‌مجلس 
شیوخ‌درقبال حفظحیثیت و آبروی(اسپادت) بدوناهمیت است ومن‌مکلنم کهآ بروی(اسپادت) 
داحفظ نمایم و(اسیادت) ددتمام جنك‌های‌خارجی داهنماه پیشروی ملل یونان‌بوده ودداین 
جنك‌هم باید راهنماو پیشرو باشد . 

ملکه که | ندوهگین شده‌بود سر بزیرافکند و( لمونیداس) گفت من دوذی اذتوشنیدم که 
گفتی ذن‌های اسپادت نیرومندتر ین‌زنان جهان‌هسنند بر‌ای‌اینکه می‌توا نندنیرومندتر ین‌مرد 
جهان دا در بطن و آغوش خود بپرورانند و امروزباید ثابت‌نمائی که ذنی‌نیرومندمی‌باشی. 
ملکه سر بلند کرد و بعددستراحلقه گردن‌بادشاه‌نه‌ودواورا بوسید و گفت بسیاد خوب لو نیداس.. 
بمیدان جنك بروولی امیدوادم که زددمراجعت نمائی۰ (لونیداس) گفت هر کس‌که بمیدان 
جنك میرود امیدوار است که مراجمت نماید ولی اگر من مراجعت نکردم تو وظیفه خود 
را فراموش نکن و بکوش که فرزندان مارا طودی تر بیت نمائی‌که مطابق بداسنن و شعاگر 
(اسیادت) باشد» 

در آن موقع اشك درچشم‌های ملکه جمع شد و(لتونیداس) برای اینکه که گریه اودا 
نبیند وید بوسید وازاطاق خارج گردید وقدم براهرونهاد ودر آنجا (] گاتون) بوی اطلاع 
داد سربازان کار دمحصوصآماده ح رکت هستند ويك‌عده داوطلبآمد-اند تااینکه‌با تو بمیدان 





جنك برو ند۰ (لدّو نید‌اس) راز سرراتکان داد و گفت من‌نمیتوام این داوطلبان دا باخود 
پهرم برای اینکه مجاس‌شیوخ اعلان جنك نداده‌تامن‌مردان (اسیادت) را پسیج نماایمو برردن 
داوطلبان فرقی با بسیج کردن سربازان ندادد۰من فقطمی‌توانم سیصدسر باز گارد‌خصو‌دا 
پاخودببرم و بیش‌از آن مجاذببردن افرادنیستم ولی‌به‌سر باذان من بگوگیدد که هريك که‌دادای 
فرذند نیستندازصف‌خارج‌شوند و بخانه خودبروند و بجایاو» یکیازداوطلبان که دارای‌فرزند 
است واردصف گردد ذبرامنءایل‌نیستم مردان اسپارت که هنوزدادای‌فرذند نشده| ندددمیدان 
جنك به قتل برسند » واذ [ نها نسلی باقی‌نماند . بهمین ترتیب عمل شد و کسانی که هنوز دادای 
فرزند نشده بودند ازصف گادد مخصوص (لونیداس) خارج شدند ولباس نظامی‌دا اذتن 
بیرون آوردنه ودیگران که دارای فرزند بودندآن لبای دا پوشیدند ,آنگاه سیصد سر بان 
کارد مخصوص (للو نیداس) براه افتادند ودرعقب سر بازان‌چهارپایان حامل خواد بارواسلحه 





دودلداده آواره 39 


بحرکت در آمدند وبرای من‌هم چهاد پائی در زار گرفتند که سواد آن شوم و با( امونیداس) 
وسر باذانش بروم ذیرا بمن گفتند که قصد‌دارند از راهنمائی‌های من استفاده نم‌اینه ۰ اذ این 
گذشته من خود علاقه داشتم که بروم و ارش ایران داببینم و مشاهده کنم آینکه میگویند 
شماده سربازان آن با ندازه ديك‌های بیا بان است واقعیت داردیانه؟ 

سرباذان ( لو نیداس) بمناسبت گرمای هوای‌بهار کاسك اذسر بر داشته کلاه نظاه‌ی برس 
نهاده بودند واو نیفودم قرمزرنك ] نوامقا بل آفتاب میدر خشید . در بین آ نها ,حتی يك نفر نبود 
که اندامی نحیف واستخوان بندی بی‌تناسب داشته باشد ۰ همه جوانانیم بودند خوش‌اندام 
باچهره‌های در خشنده وعطلات بیچیده وسینه‌ه‌ای‌پون و کمرهای باد يك.همه , حتی [ نهاثی که 
بعنوان داوطلب وارد گادد مخصوص(لّونیداس) شدند تعلیم نظامی‌د اف | گر فته بودند واحتیاج 
نداشتند که تحت تعلیم نظامی وجنگی‌قراد بگیر ند . 

وقنی‌ما ازشهراسپادت خادج میشدیم عده‌ای از کودکان شهرددطر فین ستون‌سر باذان 
باقدمهای نظامی حر کت میکردند وازشنیدن آهنك موسیقی که ندمه مادش‌دا می‌نواخت لذت 
میبر‌دند ۰ولی بعداذاینکه ازشهر خادج شدیم باغاده (لونیداس) موسیقی نظامی فعلم شد تا 
اینکه اطفال مراجعت نمایند و کودکان‌هم که بعشق موزيك باما می آمد‌ند وقتی‌ازشنیدن آهنك 
موسیقی محروم گر دیدند مراجمت‌کردند» تربیت جوانان (اسپادت) طوری قابل تحسین 
است که برای [نه‌اداء‌پیمائی» عادی ترین‌کارهای نظامی وجنگی»یباشد ودرمواقم فوق‌الماده 
می‌توانند ازبام‌داد تا بامداد دیگر باقدم‌های بلند نظامی راه بیمایند وجزبرای غذا خوددن 

بعداذاینکه ازشهرخارج شدیم سربازان ما برای داءپیمای احتیاج بهآهنك ماش 
نداشتند و بدون هیچ موزيك راه‌می‌پوه‌ودند . ما بعدازاینکه شب فرودآمد براء پیماگی اداهه 
دادیم ويك‌ثلث ازشب‌راهم درداه بودیم وبعد (لئونیداس) فرمان توقف وادتراحت را صادر 
کرد وسر بازان برای خوددن غذا و خوا بیدنتوقف کردند ۰ بأاینکه يك‌ثلث شب‌رادرداه‌بودیم 
روزدیگر»هنگام طلوع فجر براه افتادیم . 

ازروزدوم بمنأسبت اینکه از کشورهای متعدد یونان میگذشتيم يك‌عده ازسر باذان " 
حکومت‌های یونان بماملحق می‌شدند و (لمونیداس)آنهادا می‌پذ یر فت گو اینکه میدالست که 
هیچ يك ازآنها دادای ارزش جنگی سر بازان (اسیادت) نمی‌باشد ۰ لیکن اذحس نیت ها 
خوشنود می‌شد ومیأ ند یشید که سرباذان مما لك یو نان بعدازدسیدن‌پمیدان جنك وقتی‌شجاعت 
سر پاذان‌اسپادت رادیدند. از [ نهاس مشق خواهند گر فت وطوری‌خواهند جنگید که‌بر ای‌یو نان 
باعث سر بلندی شود ۰ 

در بین سر بازانی که به(لّونیداس) پیوستند آن‌مرد به‌سر بازان کشود ( تب) اعتماد نداشت 
وبیمناك بود ازاینکه سرباذان مزبورخیا نت کنند. معهذاچون آنان نیز یونانی بودند پادشاه 











۶۸۶ شاء جنک ایرانیان در چا لدران‌ویونان 

ما ند یشید که عبرت و حمیت نوادی برحیزهای دیگر غلیه خواهد مود و آن‌سر بازان‌هم»ل 
سر بازان اسیادت جاننشانی خواهند کرد . يك‌وقت من متوجه شدم که سه هزاد سرباز با 
( لو نیداس) هتند بطوری که می‌توان گفت که پادشاه مادررآس يك ار تش‌قر اد گر فته و رظاهر 
تمام سر باذان خودرا آماده کر ده بودند که درراه یونان جان فشانی‌نما یند۰ 


ٍِ یلک عال 
عد عد 2 


یکی از کسانی که عبودقشون ( لٌونیداس) داتماشا کرد (توسر) جوان مطرودبود۰ 
(توسر) بطوری که گفتم کنادرودخانه (اوراتوسی) بس میبرد و سرباذان (لونیداس) هم‌از 
کنار آن رودخانه عیورمی کردند. جوان مطرود کنار آن رودخانه خود دا با زیتون سیر 
میکرد واز آب دود می‌نوشید ددقتی چشم او به سرباذان لتّونیداس و رخصوص گار دمخصوص 
اوافتاد مبهوت آنان دا نگریست» (توسر) تمام سر بازان گاردمخصوص دا چهآن ها که از 
قدیم در آن گاردبودند و چه کسانیکه بعنوان داوطلب‌وارد گارد شد ندمی‌شنا خت. اومیدانست 
جون نفی بلد شده و بجرم خیا نت پدرش از اسپارت کرت ده نباید امیدوارباشد که با 
سربازان مزبود بمیدان جنك‌برود ودرآن جاکشته شود .ولی آرزو داشت که‌به سرباذان گادد 
مخصوص (لّونیداس) نز‌ديك شود واز آن‌هادر خواست کندکه یکی اذشمشیرهای‌خود دا 
باو بدهنه ۰ 

ا گر(توسر) دادای يك شم‌شیر می‌شد آن‌را طوری به تنه یکی از ددختها می‌بست که 
تیه شه‌شیر مقابل شکه‌ش قرادبگیرد و بعد عقب میرفت و دود خیزمی کرد و بحر کت‌دره‌یا مد 
وبا قوت هرچه تمامتر خود را دوی شمشیرمی‌انداخت تا اینکه تیغخ مز بوردرقلیش فرورود 
وفودی اورا بقتل برساند. ذیرا مرك با تینه‌شم‌شیر بعقیده(توسر) مر گی بودهقرون‌بشرافت 
ولیمرك در بیا بان را اذناامیدی وتنهاگی يك‌مرك ننگین میدانست» ولی در آن تنهاگی [ نچه 
وی دا بیشترد نج میداد اینکه نمی‌توانست (الاس) دا ببیند وبا او صحبت کند و آن دختس 
جوان دا پبوسد ۰ 

شب‌قبل که (توسر) در بیا بان کناررودخانه (اوداتوس) خو! بید نامزد خود الاس‌را دد 
خعواب دید وهمینکه خواست باو نزديك شود ودخترجوان دادد بر بگیرد و ببوسد(الاس) نبدید 
شد. چندپاد (توسر) درحال روّیاخواست که خود رابه (الاس) برساند وهردفعه آن دختن 
زیبا ناپدید میگردید بطوری که تجر به به(توسر) آموخت که اگر بخواهد (بلاس) دا ببیند 
ذباید تکان بخورد لذادرحال خواب تکان نمیخورد وهمچنان حر کت (الاس) دامینگر یست 
تاوقتی که دوّیا بس‌دسید و (توسر) اذخواب بیدار گردید وخود دا در بیابان و کناررودخانه 
تنها یافت. 

در آن روز که (توس) عبورسر بازان ( لو نیداس)د امینگر یست در نقطه‌ای واقم‌در کناد 





یت سب یت تست 


دودلداده آواده ۶۰۸۵ 


تبه (همان تپه که‌آن زن میخواست فرز ندش رادر [ نجادها نماید) وپشت يك‌سنك قرارداشت. 
پطور ی که اوس‌باذان دامیدید ولی‌سربازان نمیتو| نستنه درست‌ورا ببینند. بدین معنی‌ که از 
دورهیکل يك‌انسان داهشاهده میکردند اماوی دا لمی‌شناختند. (توسر) بامشاهده هريك از 
سر باذان مزبودخاطراتی را که اذ[ نها بیاد داشت متذ کر میشد و بیادمیآورد که بهضی ازآن 
سر باذان همبازی دوره‌کودکی وی بودند و برخی در آموزشگاه بااد بس میبردند. بعداذ 
اینکه سرباذان عبور کردند چهار پا یا نی که ] ذوقه واسلحه سر باذان داحمل‌مینم‌ودند د-یدند 
واذمقا بل (توسر) گذشتند. 

درقفای جهادپایان شخصیح کت هی ردکه بنظ(توسر) خیل ی[ شنا آمده یکوقت متوجه 
شد که آن شخص(الای) نامز داوست. در آن وقت(توس)یقین داشت که خواب می‌بهنده نامزدش 
رادرحال ریا مشاهده میکنده بر ای‌اینکه رخسارناه‌زداو نا یدید نشود وبتواند وی دا ببیندتکان 
نخورد ۰ اما (الاس) تکان میخوردو به( توس ) نز دگمیگردید. (توس)وقتیدید ناء‌ز دش باو نزديك 
میشود ,خو دحر لت دا دو تکان‌خورد. وی منتظار بود که بس اذتکان خوردن او (الاس) نا پدید گردد. 
ولی دخترجوان ناپدید نشد وهمء‌چنان بناء‌زدش نزديك میگردید و ,جائی دسید که زیر تخته 
که توسردر یهت آن بودقراد گر فت و (توسر) گفت(الاس)] یا توهد تی یااین که من شبح تو 
راه‌یبینم . 

دخدرجوان گفت خودمن هستم (توسر) برسیدا ینجا چه میکنی وجه شد کهاینجا آ مدی؟ 
دخترجوان گفت من‌اذاین جهت با ینجا آمدم که‌دورازتوقا در با دامه‌زند کی نیستم و جلای دطن 
کردمتا در کنارتوز ند گی‌نمایم (توسر) گفت(الای) اینجا بیا بان است ودختری مثل توثهیتو اند 
دربیا بان زندگی تماید.(الاس) گفت (توسر)ءن تورادوست میدارمو نمیتوا نم‌دوراز توزند گی 
کنم وجون تودربیا بان زند گی مینماگی من نیزمقیم | ینجامیشوم. 

(توسر) گفت علاقه ومحبت توسودی نداردزیراءن مردی هستم مطرود که نه دادای وطان 
میباشم ونه‌خا نه‌دادم‌وناممن پلیدشده است‌و بهتر [ نکه تو بخا نه خودبر گر دی‌ومر | فراه‌وش‌نماگی. 
(الاس) گفت خانه من[ نجاست که توهستی ومن بر ای‌اینکه بتوملحق شوم ازخانه پدرم‌خادج 
گردیدم وه رگزباً نجا مراجمت نخواهم کرد مگراینکه باتو بر گردم (توسر) گفت (الاس)من 
نمیتوانم باسپادت بر گر دم‌بر ای‌اینکه اسپادت مر امطرو د کرد کسیکهاز آ نجادانده شدپذ بر فته 
نمی شود دختر جوان گفت من روزیدا پیش بینی می‌کنم که‌توخواهی توانست اسپارت راواداد 
بیذیررفتن خودنمائی زیر تومردی نيك نفس ودلیر‌هستی ويك مر دد لیرو نيك‌نفس می‌توا ندجای 
خودرادروطن با کند. 

من قلب‌تودامی‌شناسم بر ای|ینکه چندین سالاست که دلدارتوهستم ومی‌دانم که قلب تو 
چقدر با 2 میباشد. لباس متحدا لشکل وسر خر زك‌نظامی» علامت خادجی يك مرددایراست ولی 
عامل موژردلیری نمی‌باشد. دلیری عبارت است‌ازچیزیکه درقاب مردهای شجاع جادادد وتو 





۸۹ شاء‌جنکكا بر | نیان‌در چا لدرانو یو نان 


یکی‌از آن شجاعان هستی. بمدازاین گفته دخترجوان‌بسته‌ای را که دردست داشت کشودوچشم 
(توسر ) بيك سپرافتاد. 

وقنی ,س‌جوان آن سپررا دیدب نگی از شف و حیرت بر آوردو گنت ۰...اين سیر من است. 
(الاس) اظهار کرد آدی(توسر )وابن سیر تومی با شدولابدمیدا نی که‌يك مادراسپادتی وقتی برای 
اولین مرتبه‌به پسرش‌يك سپر میدهدباوچه میگوید؟ 

(توسر) گفت آری میدانم. (الاس) اظهاد کرديك مادر اسیادتی وقتی برای‌اولین مر تبه 
به پسرش يك سپرمی‌دهد میگوید (اتان-ای-اپی‌تاس) یعنی‌باسپریا برسپر.مادراسپادتی با پیان 
این سه کلمه به پسرش میفهما لد که‌او یا با یددرمیدان جنك به قتل برسد و کنادسپر‌خودبیفتدیا 
اینکه فا تح شود که در این‌صورتاوراروی-یر خواهند نها دو بر میگردا نند.چون مادرت هنگامی 
که تو کودك بودیذ ند گی را بدرود گفت, تونتوانستی‌ازدست مادرت سپردریافت کنی و لی‌اينك 
من که نامزدتومیباش‌این سپررابتو میدهم ومیگویم(باسپریابر-پر) 

( توسر )سپرداازدست دختر جوان‌نگر فتو(الاس) توسر بگیر.. این‌سپر بر ای‌تولازم است 
تا بدان دسیله بتوانی درراه‌از من دفاع کنی. 

(توسر) ورسید در کدام راه از تودفاع کنم؟ دحتر جواانبکد۳ا درراهی که بعد اذاینکه 
من وتوپیش خواهیم گر فت توباید ازمن دفاع نماگی ودد صورت اقتضامن تاپایان دنیا باتو 
خراهم رفت وهر گز توراترك نخواهم کرد. آ نوقت (توسر) سردا از (الای) گرفت و بدوش 
انداخت . آن‌شب دو نامزد جوان دد بیابان بسر بردند ولیتا بامدادنخوابیدنه ذیرا تاطلوع 
صبح ابهای آاهابیکار نبود که بتوا نند بخوا بند. درهمان*ب که دو نامز دجوان درعحرا.اوقات 
وت و نوازش یکدیگر گذدانیدند در اسپادت‌هم (خناتون) و (لوچیدس) پادشاه 
دوم اسپادت شب ز نده‌داری می‌کردند . 

آ نها از آغازشب شروع بنوشیدن شراب نمودند و (خناتون)سعی‌می کرد که ( موچیدس) 
بادشاه دوم اسپادت داتشویق اماید که بیشترشراب بئوشد تااینکه مست شود ودرحال مستی 
بتواند طبق تمایل (خناتون) تصمیم بگیرد. بعد اذاینکه يك‌قسمت اذشب دشت*شراب ۰ دد 
هر دوی آنها موثرواقع گردید و لی‌نه آن‌طور که [ نوار امست کند بلکه به‌ترتیبی که مستعدصحبت 
کردن شوند. (خناتون) گنت من یكاسپادتی دطن پرست‌هستم ومیون خودرادوست میدادم 
و بارها برای مین واردجنك شده‌ام ولی‌اذ (آتن) نفرت دارم و خصومت من نسبت به (آتن) 
مر گزاذبین نمی‌رود برای اینکه دوپسر جوان من بدست سرباذان (آتن ) ددمیدان جنگ 
بقتل رسیدند وبو‌مین جهت میل ندادم که (لونیداس) تحت نفوذ (آتن) قراد بگیرد دطبق 
دستور آ نها در گردنه (تررموپیل) مستقرشود. (لثوچیدس) گفت من‌هم میل ندادم که یکی‌ازدو 
بادشاه اسیادت برای آتن بجنگد. (خناتون) گفت ما با ید کادی بکنیم که عود (آتن) برای 








۱ ۲ 
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دفاع ازخویش واردجنك شود وسرباذان خوددادد گردنه (ترموپیل) متمر کز نمایه و اگن 
(آتن) وارد جنك گردد و گردنه (ترموپیل) را اشنال کند شمشیر خشایارشاء پادشاء ایران 
کند میشود ۰ (لئوچیدس) پرسید چگونه شمعی راو کند می‌شود؛ (خناتون) گفت شمقیراو باین 
دلیل کند میشود که مجبود است باقه‌ون آتن بجنگدوءده‌ای ازسرباذان وی متتول ومجردح 
می‌شوند ووقتی بمادسید طودی خسته وذمیف خواهد بودکه‌ماخواهيم توانست وی‌دا ازپادد 
آودیم یا بر گردانیم. 

(لٌوچیدس) گفت متاسفانه (آتن) وادد جنك نعدء است و قولی‌که (لئونیداس) باتن 
داده که در گر دنه (ترموپیل) مستقر شود یكتهود يك‌جانبی‌است لهدوجانبی و مک ات که 
( لو نیداس) وسیصد ربا زگاردمخصوص‌اودر آن گردنه از بين بردند ۰ 

(خناتون) گفت در اهبه‌معید (دلنی) پیشکوگی کر ده که‌یااسپارت با یداز این برود ویایادشاه 
آن نا بود گر ددومن‌فکرمیکنم ت و که‌یکی ازدو پادشاء‌اسپادت‌هستی‌میل‌ندادی نابود شوی ودداین 
صورت‌نا گز یر (لنونیداس) با یدنا بودشود. (وچیدس) ازاین گفته حیرت کر د و گفت(خناتون) 
من اذحر فآتومتهء‌جب‌شدمو يكاسپادتی تباید داضی بمرك پادشاه‌خود با شد و من‌هم میل ندادم 
( لو نیداس) بقتل برسد. (خناأتون) ددصدد برآمد که حرف خودداپس بگیرد و گفت‌من‌چون 
شراب نوشیدهام ودرسرم بخادجمع‌شده نمی‌توانم درست صحب تکنم وه‌زنلورو اقمی‌خوددا بیان 
نمایم. من نمیخواستم بگویم که (لونیداس) باید بطووحتم کشته شود بلکه منناورم این بود 
که پیشگوگی راهبه معبد (دلفی) رابزبان بیاودم . بااینگفته ,(خناتون) حرف خوددا پس 
گرفت ولی میدانست که اعتراض (لّوچیدس) بکفته اوچیزی جزظاهرسازی نوست . 

(خناتون) اطلاع داشت که (لوچیدس) برای اینکه خود ذنده پمانه حاض است که 
(لتونیداس) رافداکندولی این موضوع دا ابراذنمی‌نماید تااینکه‌یکوش (لئونیداس) وساید 
اسپارتی‌ها نرسد۰ مدت چند (حنله آن دومرد سکوت کر دند و (خناتون) برای بادشاه ددم 
اسیادت شراب ریخت تاوی پنوشد ومست شود. پادشاء دوم جامی دیگرازشراب نوشید و 
کفت‌ما نبایه سرباذان خودرادر گردنه (ترموپیل) تنها بگذادیم حاصه[نکه سر‌بازان گادد 
مخصوص (لّو نیداس) اذبهترین سربازان ا-پادت هستند. (خناتون) گفت فکری دیگر برای 
من پیداشده‌است » 

(للُوچیدس) پرسید فکر تو چیست ؟ (خناتون) گفت من‌فکر میکنم که (آتن) 
نهفقط حاضر لیس ت که‌قشون خوددا بسیج ما ید وواردجنك شودبلکه ممکن است که‌علهه (اسپارت) 
با پادشاه ایران متحد گردد وو بماحعله نمایه (لئوچید س) گت آیبااین»سئله اءکان دادد و 


می‌توان فرض کرد که (آتن) باپادشاه ایران متحد گردد وعلیه‌ما واردجنك شود. (خناتون) 





۶۸۸ شاه‌جنگکا برانیان‌در یو نان‌و چا لددان 


گفت آدی این فرض دامی‌توان کرد برای‌اینکه] تنی‌هامردمی هستند ابن‌الوقت وبرای‌اینکه 
خودرا نجات بدهند حاضر ندکه اسپارت دافدا نما ید. 

حشایارشاء, پادشاه ایران تصمیم گر فته که (آتن) داویران‌کند و آتنیهااذاین موضوع 
حیلی می‌ترسند وبرای اینکه ازخطر نا بودی نجات‌پیدا :ایند ممکن اس که علیه‌ما, با بادشاه 
ایران متحد شوند. پادشاء دوم گفت چه‌باید کرد که( آتن) علیه‌ما باپادشاه‌ایران متحدنشود. 
(غناتون) گفت بهترین سیاست برای اینکه (آتن) علیه ماباپادشاء ایران منحدنشود همین 
روش می‌باشد که اینك (ونیداس) پیش گر فته است۰ (لوچیدس) گنت من از گفته توحیرت 
می‌کنم ۰ زیر اتومی گوئی که میل نداریکه (لْونیداس) ومردان اودد گردنةٌ ترموپیل مستقر 
شوند وازطرف دیگرمی گوتی که بهترین سیاست‌برای مما نعت اذاینکه (آتن) با پادشاه‌ایران 
متحد گردد همین می‌باشد که (لثو نیداس) پیش گرفته‌است (خناتون) گفت آنچه هن هی گویم 
باهم مذایرت ندارد . من میل ندارم که (لونیداس) برای دفاع اذ (آتن) بجنگد هن میل 
ندادم که خون هیچ يك ازسر پاذان اسپادتی‌برای حمایت از آتن دیخته شود . برعکس مایلم 
که (آتن) واردجنك گردد وسرباذانش‌کشته شوند وتیغ پادشاه ایران داکند نمایند تاما 
پتوانیم بسهولت خشایارشاء دا عقب برانیم واما سیاست (لمُونیداس) اذاین جهت خوب است 
که بعد ازاینکه در گردنه (ترموپیل) مستقر گردید (آتن) چاده ندادد جزاینکه قشون‌خود 
دایحر کت‌در آورد و برود وبه (لتونیه‌اس) ملحق گردد. بمجض‌اینکه قشون‌یونان وادد گر دنه 
ترء‌وپیل‌شدما مجاس شیوخدا وامیدادیم که فرمان‌مراجعت(للو نیداس) وسر بازان‌اودا صادد 
نماید ويك‌پيك بکردنه تررموپیل خواهیم فرستاد تااینکه محرمانه لونیداس دااذتصمیم‌مجاس 
شیوخ[ گاء کندو ائو نیداس‌وسر باذان او مراجمت‌خواهند کرد وقدون آتن‌در گر دنة(تره‌وپیل) 
دوجارایرانیان خواهد گردید ومجیور خواهدشد که بجنگد . 

به«ین‌جهت من‌میگویم که‌روش کنولی ( لو نیداس) ازلحاظ ممانت‌از اتحاد (آتن) و 
پادشاه‌ایران مفیداست. (لوچیدس) پرسیدمستله‌اعلان جنك‌ماچه میشوده (خناتون) گفت ما 
موفق‌شدیم که اعلان‌جنك‌دا تا بعداز اقامه‌جشن بهادیتاًخیر بیندازیم وپساذای نکه‌جشن بهادی 
بر گزادشد باذ اعلان‌جنك‌دا بتاخیر خواهیمانداخت‌ودرعین‌حال (لونیداس) وسر بازان‌دا 
از گر دنه( ترموپیل) برمیکردانيم. منظوراین‌است که نباید بهیچوجه وضعی پیش بیاید که يك 
سرباذ اسپاد تی‌برای‌دفاعاذ (آتن) کشة:شود. اما اگر پادشاه ایران به‌مرز اسپادت دسید 
مااعلام جنك خواهیم داد وخوشیختانه ميتوانيم درمدت يك یادوروز , تمام‌سربازان‌خوددا 


بسیج‌نمأگیم و به‌مرز(اسیادت) بفر سیم 2 





اهدص 

(لتوچیدی) کفت اذاین‌قر ار مجلی شیوخ حتَن بسا جهن بواد هم اعلان جنك نخواهد 
داد . (خناتون) گفت تاروزیکه سی‌بادان ایران بمرزاهپادت نرسیده | ند ما اعلان جنك 
نمیدهیم ذیرا اگرقبل اذآن‌هم اعلان جنك بدهیم سرباذان ما برای‌دفاع اذ(آتن) کشته 
خواهند شد و من و تو که افرادی دطن پرست هسنعم نباید داضی شویم که خون 
سرباذان‌ما برای دفاع از (آتن) ديخته شود ۰ 

ولی روز ی که خشایادشاه بمرز(اسپادت)دسید من‌با این که پیرمر دهستم شمشور بدست 
ام آگی رات و سیربن دوش می‌انداذم و بمیدان‌جنك میروم و می کشم تا کشته شوم همانگو نه که 
پسرانم ددمیدان جنك بقتل دسیدند ویقین دارم که تو نیزای(لوچیدس) در آن روز شمشیر 
بدست می‌گیری وسپر پردوش میا ندازی و بمیدان جنك میروی و آن‌قددم ی کشی تا کشته شوی. 
زن های مادم حاضر ند که شمشیر بدست بگیر ندو بمیدان جنك بروند و برای دفاعاذمیهن کشته 
شوند ولی ما [ نهاداازد فتن ب‌یدان جنك معاف میکنیم تا این که بعد از کشته شدن مردها, زن‌ها 
باقی باشند وبتواننه پسران ودختران خر دسال را بزرك کنند که نسل ملت‌اسپابت قطع نگر دد 


( لو نیداس) حرف (خنا تون))را تصدیق کرد و بعد آن دونفرجامی دیکراز شراب نوشودند. 


جنتگی که‌خاطر هاش هر گز از خاطر ها محو 


نخو اهدشد 


| کنون‌میخواهم‌داجع بهو اقعه‌ای‌صحیت کنم که تاجهان‌با قی‌است فر موش نخواهد شد. اينك 
من که‌نامم (مکیس تاس) پیغمبر است‌می‌خواهمر اجع بحادثه ای بیان مطلب نمایم که تاوقتی خورشید 
میدرخشد و خدایان باقی هستندازخاطرهافراموش نگردداین‌واقعه عبادت‌استازجنك گردنه 
(ترموپیل) بین سر باذان (اسپادت) ونیروی پادشاه ایران» این داقعه تاهزارهاسال دیکر 
تاریخ دنیادا تکوین خواهد کرد برای اینکه ملل جهان که این واقعه داهسی‌شنوند درصدد 
بر می‌آیند که بتوآنند ما نند سر باذان (اسپادت) شوند ودر نتیجه پایدادی خواهند کرد و 
پایدادی‌آنها باعث ایجاد تاد بخ خواهد شد. 

گردنه (ترموپیل) گر دنه‌ایست‌تنك شبیه بيك نوارطولانی ودر تنك‌ترین نقطه "آن گردنه 
طودی تنك می‌شود که فقط يك‌ادابه می‌تواند از آن عبورنه‌اید. درطرف منرب این گردنه 
دشت (مالیس) قراد گرفته که ماا نتظادداشتيم ایرانی‌ها از آن طرف بیایند ودد سمت مشرق 
گردنه‌دریا قراردارد. دراین گرد نه چشمه آب گرم وجوددارد که نام گردنه از آن گرفته شد. 
و (ترموپیل) بزبان یونانی یعنی (چشمه آب گرم) ۰ددقدیم پشت چشمه دیواری و جود داشته 
که دردوره‌ما ویران بود ودیوار مزبوردامات (آتن ) دراذمنه باستانی برای جلو گیری از 
تهاجم اقوامی که ازطرف شمال می‌آمد ند بر پا کرد . 

مامدت سه شبانه دوذداءپیه‌ودیم وروذها ازدشت‌هامی که آفتاب‌بر آن می‌تابيدميگذشتيم 
وشب‌ها اذمناطقی که برائروزش‌باد دب "سردمیشد عبور کردیم. حر ارت آفتاب درروزو برودت 
هوادرشب نتوانست داه‌پیمائی مادامتوقف کند وسنکهای جاده‌های‌کوهستانی هم عایق واه ما 
نشد ۰ سر باذان مادرشبانه روز بیش ازدوساعت آ نهم بعداز نیمه شب استراحت نمیکرد ند ودرسایر 
ساعات روزوغب بدون‌انتطاع‌با قدم‌های سریم نظامی داء می‌پیمودب ۱۱ 


ما ملحق‌شد ندو گفتم که شماده| فر ادمادا بسه‌هزاررسا نیدندنمی‌توا نتنددر آن راء‌پیمائی عریم: 
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شر يك ما باشند وعقب‌افتادند. فقطسیصد سر با زز بده گارد مخصوص ( لو نیداس) وخودپادشاه 
ماومن( که‌سواد براسب راه‌می‌پیمودم) بر اء‌پیما ی‌اداغه دادیم. 
مااذاین جهت شتاب داشتیم که زودترخودرابه کردنه ترموپیل برسا نیم که‌ایرانی‌ها 
زودتراذما به آن‌جا نرسند۰ چون| گر این| نیان‌زود تراذما به] نجامیرسیدند و آن گر‌دنه دا اشنال 
میکردند ماچادهنداشتيم جزاینکه درجلکه مسلح باس باذان‌ایران بجنگیم گر درجلگه 
مسطح باایرانیان پیکادمی‌کردیم همه کشته می‌شدیم بدون این که مرك ما کوچکترین فایده 
برای یونان داشته باشد و بتواند از عبود قشون ایران ممانت کند. «رحالیکه‌ما بطرف 
گردنه ( ترموپیل ) می‌دفتيم دد همه جا شهرت میدادیم که ما جلوداد قشون ( اسپادت) 
هستیم و قشون اصلی ما ازعقب‌خواهدآمدومردم‌این سخن‌دا باود می‌کردند. بعصی ازچهادپایان 
مانتوانستنه آن داه پیمائی طولالی راتحمل نمایندودرراء درما ندئد وما ]نماد رها کردیم.هم 
چنین سربازانی دا که به ماملحق شده بودند ونمی‌توا نستندپا به پای ماحر کت کنند دها نمودیمه 
(لثونیدای) با نهامی گفت استر احتکنیدووقتی خسنگی شمار فع شد براه بیفتیدو بما ملحق گر دید. 
لیاس‌متحدالشکل نظامی وسرخ رنك سربازان مامستورازغبارشده‌بود و آفتاب صورت 
سر با زان ا-یادت راسیاه کردودر بعضی اذمناطق حشرات مزاحم مأمی‌شدند. لیکن قعون کوجچك 
سیصد لفری ( لو نیداس) بدون يك لحظه توقف, باقد‌های سریع نظامی‌داه‌می‌پیمود. وقتی بيك 
رودخانه میرسیدیم وا ز گداد آن م ی گذشتيم میدانستیم که باذبا یه ازرودخانه ها بگذدیم ووقتی 
تبه‌ای نمایان می‌شدوما از آن صمود می‌نه‌ودیم اطلاع داشتیم درسرداه ما تیه‌هاگی دیگرقراد 
گرفته که بایداز آنها صعودنمائيم. قبلازغروب دوذ سوم دریا نما یان گردید داز آن پس ما 
بمواذات دریاداء‌پیه‌اگی‌کردیم. ( لو نیداس)و(] گاتون)و (پا نتوس) پدد (الاس) پیوسته پیشاپیش 
ستئون سر با زان (ومثل‌دیگر ان‌پیاده) حرکت‌می کرد ندو آن‌دو ذ که دریا اما یان شد قبل‌اذای ن که 
فتاب غروب کند (لونیدای) گنت امشب, استیاحتکردن ممنوعاست‌زیرامافرصتی برای 
استراحت ندادیم‌وهر گاه|مشب‌تاصبح باسرعت راء بپیما گیم‌هنگام طلو ع حور شید بگر دنه( تر موپیل) 
خواهیم دسید. وقتی که(لونیداس)سخن خودداتمام کرد يكکشتی‌جنگ ی که دادای سه ردیف 
پادوذن یکی‌بالای دیکری‌بودنمایان گرديدويك زورق از آن جداشد وراه‌ساحل داپیش گرفت 
ومعلوم‌بودکه پسری مامیآید.( لو نیداس) نا گز یر فرمان‌توقف داد که بدا ند باماچه کاردارند. 
سر بازان از آن‌توقفاستفا ده کر دند و پعضی‌اذ آ نها لبای خودراتکان داد ندتاغباررااز آن 
دور کنند و بمضی دیگروارد دریاشد ندتا آب تنی لمایند وی هم‌برای‌اینکه جوت داءپیماگی 
شب, [ماده‌باشند خوا پیدند. 
زورق بساحل نزديك شدومردی از آن‌قدم بر خشکینهادومادانستیم که‌وی (تمیست و کل) 
زمامداد کشود(آتن) است. دمامداد(آتن) بعداذاینکه قدم بساحل نهاد انطرف (لئونیداس) 


۹ شاء‌جنک‌ایرا نیان‌درچا لدران ویونان 
استقبال شد و آن دوبهم دست دادند و (تمیستو کل) گفت من اذ این جهت به‌خشکی آمدم 
تا باتومذاکره کنم . 
پادشاه‌ها گنت که‌برای مذا کر» فررصت‌ندادیم چون‌میباید بر اه بيفتیم و زود تر خود دابگردنه 

(ترموپیل) برسانیم ۰ زمامداد( آتن) گفت من‌با توزیادصحبت نخواهم کرد وسبب‌تا خیرداءپیه‌اگی 
تونخواهم شدوچون گرسنه هستم میل دادم باتو غذا بخودم.(لونیدای)دست زمامداد آتن دا 
گرفت وقددی دورتر از آب‌اوراروی ماسه ساحلی شا نیدو گفت من هم گرسنه هستم وباتوغذا 
خواهم خورد وامر کرد که برای[ نهاغذا بیاور ند . غذائی که برای پادشاه (اسیادت) و 
زمامداد (آتن) آوردند غذای معمولی سر یازهایمنی‌نان و ذیتون بود. من متوجه شدم‌که 
زمامداد رآتن) اذآن غذای ساده حیرت کرد ولی‌بروی خود نیاورد و يكز بتون‌دردهان‌نهاد 
وهستء آن‌رادورا نداخت ومعلوم بود که غذای‌مارا با بی‌میلی تذاول می‌نماید. ولی ( لونیداس) 
بااشتهانان وزیتون میخورد. 

زمامداد(آتن) بعدازاینکه لقمه‌ای‌از نان را جوید و فرو بردبا انگشت دوی ماسه؛ نقشه‌ای 
تر سیم کرد و گفت ترسیم نقشه گر دنه ترموپیل واطراف آن آسان نیست وبعددرحالی که نقشه 
را بپادشاه نشان میداد اظهاد کرد اینجا گردزه ( ترموپیل) است واینجا بغازی است که در 
موی اک دنه واقم شده و کشتی‌های جنگی‌ما دراین پغازاست یعنی‌ماجناج راست شمار امنتها 
در آب تشکیل میدهیم و کشتی‌های جنکی ایران آن طرف بناذموضع گر فته‌است ۰ ( لو لیداس) 
پرسید آ یامیدانی که ایرانیان چند کشتی جنکی دادند؟ ذمامداد (آتن) گذت ایرانیهادارای 
هزارودویست کشتی جنگی هستند که هريك سه‌ردیف پاردوزن دارد وعلاد» بر آن" يك‌عده کشتی 
جنگی کو چکتردار ند . (توضیح - در قدیم کشتی‌های جنگی‌دارای‌يك یا دو یاسدر دیف پادو ذن 
بود ودر کشتی‌های آخیررهردسته از پاروزن‌ها بالای دسته دیکرقراد می‌گرفتند ینی محل 
پادوزنان يك عمادت سه‌طبته دا تشکیل میدادو بدیهی است که پاروهای پاروز نان‌طبقه‌فوقا نی 
بیش‌اذبادوی دوطبقه دیگر‌طول داشت -متر جم). 

(لُولیداس) پرسید شما چند کشتی جنگی دادید؛ زمامداد (آتن) گنت ما دارای 
دویست وهفتاد کشتی جنگی هستیم که هريك سه ددیف پاروزن دار ندولی چون بناذراغوب 
می‌شناسیم وعرض بناز هم کم است می‌توانیم جلوی سفایق جنگی ایرانیان پایداری نمائيم 1 
آنگاه ذمامدار آتن از پادشاه ما پرسید نیروی زمینی شما چقدراست ؟ (لتوئیداس) بدون 
تردید و تمجمج گفت که نیروی زمینی ما در حال حاضر سیصد نفراست که سر بازان گارد 
مخصوص من هستند. زمامداد آتن با تعجب پرسیه آ با قذون شما همین است؟ ( لو نیداس) 
جواب داد اینکه گفتم قشون اسپادت نیست بلکه کارد مخصوص من است وقشون اسیارت بعد 
اذاقامه جشن بهادی براه خواهد افتادوعده‌ای هم ازسر بازان ملل مختلف یونان بماملجق 
شده‌| ند که فردا وپس‌فردا خواهنه رسید. زمامداد (آتن) پرسید این سر باذان‌در کجا بشما 
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ملحق شده‌ا ند؟ (لونیداس) گفت آ نها درراء بما ملح قگردیدند و‌گنتند که حاضرند با ما 

بمیدآن جنك بیایند 

زمامدار آتن گفت من میدانستم که وقتی قشون (اسپادت) براه بیفتد ادتش سایرملل 
یونان هم براه خواهند افتاد زیرالباس نظامی سرخ رنك سرباذان (اسپادت) چون مشعلی 
استکه درظلمت بیم وهراس میدرخشد و یونانی‌ها دقتی این مشمل دا دیدند اطرافش‌جمع 
می‌شوند. ولی من سر باذا نی‌دا که درداه بشما ملحق شدند نمی‌بینم. لئونیدا سگفت که داه 
پیماگی ما سریع بود ورودین جهت سر بازا نی که درراه‌بما ملحق شدندنتوانستند پا ماحرکت 
نمایند لیکن بطوری که گفتم فردا و پس‌فردا خواهند دسید وشماره آن‌ها نزدیك سه هزادنش 
است. سپس پادشاه ما اززمامداد آ تن بر‌سید که ارتش ایران اکنون در کجاست؟ وی گفت 
که ارتش ایران اينك ززد رك گردنه ترموپیل است ولی هنوز گردنه را اشنال نکرده وشما 
می‌توانید آن را اشثال نماگید . (لئونیداس) گفت ماامشب تا صبح راه خواهیم پیمود و 
آمیدو ادیم که هنگام طلوع خورشید به گردنه برسیم. ژمامد نان اطهاد کرد من فراموش 
کردم که يك واقعه دابشمابگویم و آناینکه ش بگذشته يك ده ازنگهبانان ما که درساحل 
مشغنول گشت بودند دونفررا گرفتند و آن‌ها ءیگفتند که نمایند گان پادشاه سابق (اسپادت) 
هستند وبرای مامودیتی [نجا رفته, اينك مراجعت می‌لما یند وازما میخواستند که آن‌هادا 
آزاد کنیم وم یگفتند که تماینده وایلچی دارای مصونیت است. 

(لئونیداس) اظهاد بی اطلاعی کر دو گفت ما دد(اسپادت) ازطرف پادشاه سا بق‌خودمان 
نماینده وایاچی نذیر فتیم. زمامداد (آتن) گنت ممکن ارتکه شما آن دورا در (اسپادت) 
ندیده و نیذیر فته باشید ولی‌دیکرانآ نها را دیده و پذیر فته| ند ومن یقین داشتم که آن‌دو نش 
حامل پیامی از(اسپادت) یرای پادشاه ایران هستند وبه‌عین جهت دستورقتل آن‌ها راء‌بادر 
کردم و گفتم که هردورا درچاه بیندازند. ( لو ایداس) برسید برای چه دستوردادید آ نهادا 
درچاه بینداذندو آیا فکر نکن‌دید که آن‌دو نفن شاید براستی فرستاده(دماداتوس) پادشاه‌سابق 
ما باشند؟ زیرا يك‌نماینده وایاچی ولو نما ینده (دماداتوس) باذشاه سابق هم باشد دادای 
مصو ایت است ونباید اورا به قتل رسانید زمامدار آتن گفت امروز آنچه ارزش دارد یونان 
است وجان دونفردر قبال یونان دارای ارزش نیست . من اذاین جهت آن دونفر دا کشتم 
که‌آنها نتوانند خود را بادتش ایران برسانند وپیامی راکه‌با نها سپرده‌ا ند بایرانی‌هاابلاغ 
کنند. تو يك سر باذهستی نه يك دیاستء‌آب ونمیتوانی بنهمی که قتل این دونفر ضروری:ود 
زیرا باحتمال قوی ازطرف ب.ضی اذاسیادتی‌های ترسو حامل پیامی برای ادتش‌ایرآن‌بودلد 
که اسپادت تسلیم شود. (لئونیدای) گفت دراهیادت مرد تردو وجود ندادد . 

زمامدار(آتن) گنت ولی ممکن است که مرد خائن پیدا شود. (لئونیداسی) سکوت 
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نمود وذمامدار (آتن) گفت من برای اینکه نگذادم خیا نتکاد به مقصود خود پرسد آن دو 
نفر دا معدوم کردم. (للونیداس) لحظه‌ای دیگرسر برداشت و(] گاتون) دا فراخواندو گفت 
بمردان ما اطلاع بده که ما عنقر یب براه ميافتیم و امشب تا صبح دراه خواهیم پیمود . 
آنهائی که دددریا آب‌تنی می‌کردند از آب خارج گردیدند ولباس پوشیدند . کسانی هم که 
در خواب بودنه بیداد شدند و برخاستند . زم‌امدار ( ان ) اذ پادشاه ما خدا 
حافطی کر دو گفت ماددتمام مدت‌جنك درجناح‌راست شماخواهیم بودو ازدر یامحا نظت خواهیم 
کردو نخواهیم گذاشت که کشتی‌های‌جنگیایران‌از بغازعبور کنندو درعقب شما نیرو پیاده نما یند. 
بعد( تمیستو کل) زمامداد آتن سوارزورق شد و بطرف کشتی جنگی خودرفت وماهم براءافتادیم 
واند کی بعدازحر کت ما, آفتاب غروب کرد وماه طاوع‌نمود. مادرامتداد دریا ودرحالیکه 
امواج آب اذپرتو قمر چون نقره می‌نمودبراءاداهه دادیم( لئُونیداس) پا دشاه‌ما هم‌چنان‌پیشاپیش 
سربازان داه می‌پیمود وباقدمهای صریع نظامی طی طریق می‌کرد. وقتی ماء‌غروب کرد و 
هوا تاريك شد ماباسرعت آغازشب راه می‌پیم‌و دیم تأاینکه ادلین طلیعه فجردمیدوبسدازآن 
هواروشن شد ومقا بل ماتخته سنگهاگی‌بزرك نمایان گردید. آن وقت( لثونیداص) بنواز ندگان 
نظامی‌امر کرد که موزيك بنواز ند وصدای‌نی ليك وسنج وطبل بر خاست‌وسر بازان‌ما که‌ازصدای 
موزيك بویجان آمدندبا گامهای محکمتر براه‌ادامه داد ندوماوارد گر دنه ترموپیل شدیم ویجائی 
دسیدیم که درقدیم [ نجايك دیواد بوجود آورده بودند وماخرابه] نر امی‌دیدیم وقتی پادشاه ما 
بپای دیوادویرآن‌دسید شمشیر خورا بلند کر دوصدایموز يك نظامی یکمر تبه قطع شد وسربازان 
توقف کردند. پادشاه مابانگ بر آورد که‌ای مردانا-پادت, این جا. گر دنث(ترموپیل) است و 
مابه یونان قول داده‌ایم که‌ازاین گردنه دفاع کنیم ونگذادیم که قشون‌ایران‌ازاینجا عبور کند 
و به همین‌جهت| ينك در این گر دنه هستیم ودستور نظامیاین‌است که ما اذاین گردنه دفاع خواهیم 
کرد دعقب نشینی نخواهیم نمود. بعداز آن من‌بدفعات, اجع با نچه در آن‌روز(لونیدای) گفت 
فکر کردم. جمله‌ایکه او برزپان آورد ساده بودو گفت(دستور نظامی‌این‌است که‌ا اذاین گردنه 
دفاع خواهیم کر دوعقب‌نشینی نخو اهوم نمود. ) کسی‌هم داجع بمعنای آن‌جمله ازپادشاه‌ما توضیح 
نخواست‌زیراهمه می‌دانستند که در آن گردنهیا با یدجلوی‌قشونایران دابکیر ندیا اين که‌نا بود 
شو ندو لی‌تادوزیکه من ذنده‌هستم آن جمله ساده دافراموش نخواهم کرد. 
عد لدع 

(توسر) باتفانامزهخو(الاس)ددبی بان میم ود جوان‌ماهق پر ی‌را که الا 
ددیافت کردهبودبر دوش داش وهروقت‌حی‌می کرد هنامز اوازداءپیم داز ی ستکلاخ خسته 
شده دست راحلقه کمرش میکر دواودا باخود میبردیااین که وادادش مینمود که‌ببازوی‌او تکیه 
بدهد. لیاس (توسر )و نامزدش (الاس) بمناسبت‌این که ددبیا بان‌هیخوا پید ند خالك] لود بودوعاشق 
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ومعشوق موهایآشفته داشتند ازدقتی که آن دوجوان از کناررود(اوداتوس) براءافتاد ند مدتی 
میگذشت و بااين که هردواهل(اسپادت) بودندو بنیه نیرومند داشتند براثرداء‌پیمائی طولانی و 
نخور دن غذا وتشنگی, خسته وضعیف بنظر میر سید ند .دونامزد بجائی رسیدند که زیر پایآنها 
يك مرتم نما یان گردید ويك گله کوسفند در آن مرتع میچر یدند وسکی کناد مر‌تع نشسته 
از کوسفندان‌پاسبا نی میکرد. 

درطرف دیگرپای کوه کم‌اد تفاع» کلبه‌ای بنظر‌میرسید و(توسر)و(الاس) کناریکدیگر 
ایستاده گله گوسفند ومرتع رامیتگر بستنده گاحی نظر یکلبه میا نداختند.سکک وقتی دوبیگانه 
رادید پارس‌کردوچون پادس سک|دامه یافت ازدرون کلبه‌ای که در پای کوه کم ارتناع دیده 
می‌شدسه نفر که دضع روستاگی داشتند خار جگردیدند. یکی‌اذ آنهامردی‌بود سا لخورده‌دادای 
چش‌های سبزرنکک؛وانگادازبس ددهمه ععر مرتع ومزرعه سبزرنگ رادیده‌بود چشه‌هایش 
بر نگ مر تع ومزرعه در آمده. پیرهردباوجود سا لخوردگی باقده‌های ءحکم داه می‌پیمود 
و کناراوزنی‌حر کت میکرد که معلوم بودهمسروی میباشد. از چشدهای درخشنده‌وصاف پیرمرد 
آثر‌حسن نیت وه‌نفای‌باطن آشکار بودولی يك مردجوان که‌با آن زن ومر دروستائی از کلبه خادج 
شد چعمهای زننده داشت ووقتی نگاها نسان‌با نگاه‌او تلاقی میکر دناراحت می‌شد. آن سه نفر 
بدون شتاب بسوی( توسر )و(الاس) رفتند و نزديك آنهاتوقف کردند ومعلوم بود که‌ازمشاهده آن 
مر‌دوزن جوان وبالاخص زیبائی‌آن دوحیرت کرده| ند. 

(توسر) و (الای) بااینکه براش‌خستگی و گرسنکی وتشنگی خسته بنظ میرسیدند و 
تابش آفتاب رنگگ صورتشان راتیرء کرده بودهمچنان زیبائی داشتند. مرد دوستاگی بعد از 
اینکه توقف کرد باصدائی‌که حاکی اذمهربانی فطری بود گنت ای‌خادجیان خوشآمدید و 
در نظراول فهمیدکه آن مرد وزن جوان تشنه هستند وروبر گردا نید و خطاب بجوان ی که 
بااوبودگنت ای(افیالس) بروو آب پیاود.جوان برایآوردن آب براه افتاد وبطرفکلبه 
دفت. (توسر) که تاآن موقع پرپا ایستاده (الاس) رانگاه داشته بود نتوانست که بیش اذآن 
بایستد واذفرط خستگی‌نشست و لی‌حتی‌دد آن‌موقع (الاس)رادها نکرد واورا کنار خودنشانید 
ودخترجوان چنان خسته بودکه تا کناد(الاس) نهست بخواب دفت. مردسالخورده درمتام 
آمعرفی خودبر آمد و گفت‌نام من (ساموس) میباشد.چون (توسر) میبایدبعداذاین مع‌فی نام 
خوددا بکوید اسم خویش رابرزیان آودد.دراسپادت دسم است که مردهادقتی خوددا معرفی 
مینما یند نام پدرخویش دا نیز ذکی میکنند و (توسر) خواست بگویدکه فززند (کودیلوس) 
است و لی‌جلوی ذبان خودرا گرفت زیرابیم داشت که شاید آن پیرمردشبان که بی‌شك آن کل 
کوسفند مال ادست‌نام پدرش‌داشنیده ازخهانتش نسبت‌باسپارتآ گاه شده باشد. مردشبان با 
انگشت (الاس) رانمان داد و گفت آیا اوذن تومی‌باشد. (الای) سرراطوری تکان داد که نه 
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جواب مثبت اذآن استنباط می‌شد ونه جواب منفی. دلی پیرمرد تصود نمودکه وی جواب 
مثبت میدهد. 

(توشر)پرسين اعاپدرآیاهاتکن اعت«بگولیکه اینجاقا (ترفوریل) 9 ۱9 
پیرمرد باانکشت قسمتی‌از کوه رانشان داد و گفت (تر‌موپیل) [ نجاست. 

در آن‌موقم زن روستائی‌چندقدم به(توسر) و (الاس) نزديك گردید و مشاهده کرد که 
دخت‌جوان خوابیده و گفتاین‌دختر بیچاره. آن‌قدرراه‌بیه‌وده و خسته شده که درحال نشستن؛ 
خوایش برده‌است. آنگاه سررا,طرف کلبه نگاه داشت وبانك‌زد افیالس.. افیالس... زودتر 
بیا. جوانی که دفته بود آب بیاوددبايك‌مشك کوچك از آب. مراجعت کرد و آن‌مشك دا بدست 
پیررمرد داد. ذن دوستائی بجوان گفت بطوری که میبینی این دختر بقدری خسته است که 
خوابش برده وشوهرش‌هم که خسته میباشد نمی‌تواند اورابخانه برساند وتوبایداورا بلند کنی 
وبخانه برسانی ۰ 

جوان نظاری بدخترانداخت وزیباگی‌وی داپسندید ونزديك دفت وخم‌شد و(الاس) دا 
بدن اینکه پیدارشود پلندنمود وبراء افتاد. دقتی (افیالس) آن دختر جوان دابلند میکرد 
(توسر) خواست باو كمك لمایه ولی اذفرط خستکی نتوانست. (افیالس) نامزد (توسر) دا 
بطرف کلبه برد وزن روستائی‌هم عّب‌آن جوان براء افتاد ولی‌مردروستاگی بجا ماند ومعك 
پراذ آب‌دا به(توس) دادتاسیر اب‌شود. (توسر)دها نهمشك‌رابردهان نماد وپاجرعه‌های بزرك 
بنو شیدنم‌شنول شدوهر جر عه از آب کهازحلقوم او با گین‌میدفت شبیه به جرعه‌ای از آب تک 
بودوباوحیات وقوت میبخشید . 

درحالیکه (توسر) باجرعه‌های بزرك آب می‌نوشید ومقداری آب ازدهانه مشك دروی 
سینه وشکم وپاهایش میریخت (ساموس) سپراوراکه بزمین نهاده بود برداشت دبه‌تم‌اشای آن 
و بخصوص نقش‌های قسمت خادجی‌سپرمشفول گردید وباانگشت خطوطی‌داکه دوی‌سیر کشیده 
بودند تعقیب نمود . (توسر) بعدازاینکه سیر آب شد دهانه مشك‌را بادیما نی که برای همین 
منظور بآن آویخته بودند بست ومشك دا که هنوزمقدادی زیاد آب داشت کنار خودنهاد وچون 
مشاهده کرد که آن پیررمرد مشنول تماشای نقوش سپرش میباشد گفت که من می‌دانم که براش 
گرد وغباد سپرمن خیلی تیره شده و نقوش آن بخوبی دیده نمی‌شود وقبل اذهر کارباید سپر 
خوداتمیز دصیقلیامايم تانقوش آن بخوبی بچشم برسد . پیرمرد گنت توقبل اذهر کارهیبا ید 
غذا بخوری و بسد از آن‌بخوابی تااینکه خستگیات دفع شود وپس‌|زاینکه اذخواب‌بیدارشدی 
آنوقت هر کار که میخواهی بکن 1 

نوشهدن آب ودفع عطش قدری (توسر) داقوت دادبطوری که دقتی‌پیرمرد زیر بازوی 
اودا گر فت توا نست‌برپاخیزد . (ساموس) مشك داازدمین برداشت و (توسر)هم سپردا بدوش 


انداخت ودرحالیکه پیرمرد بازوی مرد جوان راگرفته بودآن دوبسوی‌کلبه روان شد ند . 
کلبه (ساموی) اطاقی بزرك می‌نمود که آن دابا سنگهای‌نتر اشیده ساخته‌بودند ووقتی(توسس) 
واردکلیه گردید بوی زلنده چربی گوسفنددا ازفضایآن استشمام کرد ۰ پیرمرد. بان خواست 
که برای (توسر) غذا بیاودد ولی جوان امپادتی چنان خسته‌بودکه لمیتوانست در آنهوقع 
غذا بخوردو گفت برای‌من‌خوا بیدن واجب‌تر ازغذا خوردن»یباشد ودر رك‌طر ف کلبه دراز کشید 
وخوابید و(الاس) هم درطرف دیگر بیخواب رفته‌بود . ووقتی (توسر) چشم باذ کرد متوجه 
شد که شب فرودآمده وجراغ افروخته‌اند وهوای اطاق ازدودی که از فتیله چراغ بر هیخیزد 
اشبا ع گرردیده وازمیز با نان ود خواست که چند لحظه درب رابگشایند تااینکه دود بیرون 
برود وهوای اطأق تجدید گردد . بعد ازاینکه (توسر) اذخواب برخاست نظری به (الاس) 
انداخت ودید که دختر جوان منوزدرخواب می‌باشد وذن (ساموس) کذادش (عسته است . ذن 
روستاگی بعد ازاینکه دیدکه (توسر) بی‌دارشد باو گفت ذن توتب کر دهو بعید نمیدانم که این 
تب ناشی ازعستگی زیادباشد زیرا پاهای او براثر داء پیماگی مجروح شده‌است . (توسر) 
گفت ماخیلی داء بیمائ ی کردیم و گاهی ازاوقات من اورا بدوش میکر فتم که حشنه اشودولی 
چون داءا طولانی بود اومجبود می‌شد که راء برود ودر نتیجه پاع‌ایش مجروح گر دید وس 
مرد به(توسر) گفت اينك که اذخواب برخاسته‌ای وخستگی آذبین رفته غذابخود . (توسر) 
گنت ای‌پدر, با کردن سلاح واجب‌تر آزغذا خوردن است ومنباید اول سیر خودراپاكکنم 
و بعد پفکر غذا خوردن خواهم افتاد سپس (توسر) باقدری علف سبز و علف خشك هشفول 
پاكکردن سپرخود شد وبزودی طوری آنر اصیقلی کرد که در پر توچراغ آن کلبه میدرخشید . 

درحالیکه(توس) سبرخودرا پاك میکرد زن روستالی اذاوپر‌سید یا تواهل (آتن) 
هستی ؟ (توس) جواب دادنه . زن روستاگی سول کرد آیازن تواعل (آتن) است؟ (توسر) 
جواب منفی داد ویمه گفت ]یا اسم (اسیادت) بگوش شما خورده است؟ 

پیرمرد شبان گفت بلی من نام (اسپادت) را شنیده‌ام واسپادتی‌ها مردمی هستند که کم 
حرف میز نند وفذایآنها نان سیاه وزیتون است وکاری جزجنك و ورزش ندار ند ودختران 
خودراعریان میکنند و به‌ورزشگاه می‌فرستند ۰ پیر‌مرد چوپان لحنه‌ای مک کرد یمد گفت 
ولی‌من این حرفهاداموقمی که جوان بودم شنیدم واز وضع کنونی (ا-پارت) اطلاع ندادم . 
آنگاه پیرمرد ازجا بررخاستو برای (توسر) يك گر ده‌نان و يك‌ظر فپر ازماست آورد و(توسر) 
که گرسنه بود بااشته‌اخورد و گفت ای‌پدد, توامروذنسبت بم‌ن نیکی کردی‌واین احسان تو 
در خورقدردانی‌است ۰ پیرمرد گفت‌ما دررك نقطه دور اتاده از کوهستان ( ند گیم ی کذیم و 
بئدرت اتفاق میافته که خارجیان ایئجا پیاینه ودیدارخارجیان برای‌ما واقعه‌ای جالب توجه 
است وتا[ نجا که توانائی داشته باشیم از آنه-ا پذیرالی می‌نمائيم ۰(تونشر) متوجه بودکه 


۶2۹۸ شاه‌جنك یر | نیان‌درجا لدرآنو یو نان 


(افیالس) چشم از (الاس) برنمیدادد . و لی‌دريك لحظه آن جوان سررامتوجه (توسر) کرد 

ونگاء اوباجوان اسپادتی تلاقی نمود . 

( توسر) ازچشه‌های زننده آن جوان متنفر شد و ( افیالس ) هم اثری درچشههای 
( توح که نتوانست در کلبه بما ند وبررخاست ویه پیرمرد شبان گفت امروذ صبح من از 
دوريك گرد دا دیدم و بهتراین است که امشب در کنار گله باشم چون ممکن است که گر لد 
بکوسفندها حمله نماید وپعد اذاین گفته ازدرب کلبه خادج گردید ودفت . پس از دفتن او 
(توس) پرسیدآیا اين جوان پسرتو میباشد؟ پیررمرد چوپان با نفرت جواب داد نه.. او " 
پسر من نیست دمن نمیخواهم يك چنین پسرداشته باشم واومردی‌است‌بیگانه که روزیاینجا 
مد روکفت میل داردکه در کوهستان زندگی نماید و حاضراست که عهده‌داد نگاهداری 
گوسنندان ما ,شود یا«برای ما از کوه هیزم بیاورد دمن هم اودا پذیرفتم‌واز آن‌روزتا کنون 
با ما تک می‌نما ید دمن نمیدانم که اودر گذشتهآ یامردی‌ددست بوده یا يك غلام فرادی 
یا يك دزد است . 

وقتی حرف پیرمرد تمام شد (توسر) دریافت که ز ند گی‌درمناطق‌دور افتاده کوهستانی 
غیرازذ ند گی درمناطق متمدن میباش ودر کوهپایه از کسی نمی پرسند که‌در گذشته کجا بودی 
وچه میکردی وبرای چه وطن خود دا دها نمودی بلکه ا گر توانائی داشته باشند او دا 
مییذیر ند و باوی مثل یکی ازخویشاوندان رفتاد می‌کنند هء‌چنان که (ساموس) چوپان آن 
مرد دا پذیرفته" درخانه خود جا داده است. بعد (توسر) آذپیر‌مرد بسرسید آیا شما اس 
ایرانیها دا شنیده‌اید ؟ پیرمرد گفت من نه فتط نام ایرانیان را شنیده بلکه خودشان داهم 
دیده‌ام.اذاین حرف (توسر) جوان بسیادحیرت کرد وبا شکفت پرسیدای‌پدر آیاتو ایرانیان 
را دیده‌ای؟ تبر هرد کقت آری آن‌ها رادرروشنائی روزدیده‌ام واينك هم که شب است‌می‌توان 
اردو گاهآنها را دید آیا تومیل داری‌که اردو گاه ایرانیان دا ببینی. جوان اسپارتی‌گفت 
بلی. پیر مرد گفت بر خیزو بیا. (توسر) برخاست وقبل ازاینکه باتفاق پیره‌رد شبان از کلبه 
خادج شود نظری به (الاس) انداخت کسه ببیند احال اوچگونه است. آنگاه بنامزد خود 
نزديك شد ددست بر پیشا نی‌اش کشید وحس کرد کهبدن دختر جوان‌خیای گرم‌است وتب‌دادد. 
(توسر) با تاش سردا تکان داد وزن‌روستاگی باه گفت غضه نخور.تا فردا صبح تب زن تو 
قطع می‌شود واو بهبود خواهد یافت. نگاه (توسر) باتفاق بیرمرد از کلیه خارج شد . 

درخارج بادی سرد در آن منطه کوهستانی میوزید» بطوری که (توسر) از برودت 
لرزید ولی بعد آذاین که قدری داه دفت کرم‌شد. پیرمرد چوپان اودا ازيك داء‌کوهستانی 
باريك گذدا نید وبجائی دسیدند که دو تخته سنك مثل دوستون بزرك در کوه قرار گرفته بود 
وبین آن دوفاصله وجود داشت. (توسر) ازوط دوتخته سنك جلکه پاگین دااز نظر گذدا نید 
وبی‌اختياد گفت پناء‌برخدایان, ذیرا تا چشم کاد میکردآتش‌ارده گاء ایرانیان‌وفا نوس‌های 


و سس تس سح عسص سب بابح 


جنگی که‌ابلرءاش‌هر کز ازخاطرها محو نخواهدشد 1۹۹ 


آنان بنظرمیرسین و (توسر) درشب بزد گترین جشنهای وطن خود اسپادت دا با آن‌همه 
آتش و چراغ ندیدهبود. پیرمردکه دریافت آن جوان ازمقاهده ارذو کاه ات انیبان شاد 
یرت کر ده گفت اینك چند روز است که ایرانیان این‌جا هستند ولی هرروز, افواج جدید 
ازراه میرسند وبا نها ملحق می‌شوند بطوری که هرروز» شماره سربازان ادتش‌ایران‌آزدوذ 
قبل بیشترمی‌شود . (توضر) گفت پاید ازخدایان مپاسگزاری کرد که دراین منطقه گردنه 
(تره‌وپیل) را بوجودآورده‌اند ویگانه راه دسیدن ارتش‌ایر آن‌به دشتهای( آ تن )و (اسپادت) 
گردنه (ثره‌وینل) است دداهی دیگر برای عبور ]نها وجود ندارد و در گردنه ترموپیل 
می‌توان جلوی ایرانیان دااگرفت. پیرمرد گفت ای جوان‌اشتباه می‌کنی‌ودسیدن‌بدشت‌هائی 
که درطرف جذوب واقع گردید. وازجمله دشتهای (آتن) داهی دیگره‌وجود می‌باشد و 
می‌توان از آنجا بکشود آتن وسایر کشورهای جنوبی یونان دسید. 

(توس) گفت آن راء کجاست ؛ (ماموس) چوپان گفت آنراه در گذشتهمحلءبود 
کله‌های بزبود وبراثررفتو آمدجانوران بوجودآمده وا گر از آن‌داء بروند آذیشت گردنه 
(ترموپیل)سر بدرخواهند آورد وموقمی که‌من‌جوان‌بودم‌سکنه کوه‌پایه وروستائیان اذآن داه 
استفاده‌میکرد ندو لی‌امروز آن‌راء کوهستا نی‌فرا موش گر دیده‌و کسی از آن»بود نهیکند. (توس) 
گفت‌این‌راه که در گذشته بودامروزهست یا نه؟ پیرمردچوپان گفت بلی ای‌جوان واین‌داهامروذ 
هست‌ومیتوان از آن استفاده کررد. 

(توسر) بازوی پیرمردرا گر فت‌و گفت تو ومن. هردو یونانی هستیم و لواز يك کشور 
نبا شیم‌و لی‌جوهرو نژاد مایکی‌است وماباید این‌داه دا به‌سربازان اسپادت که‌براه افتادند و 
ينك باحتمال قوی‌در گر دنة (ترموپیل) هستند اطلاع‌بدهیم که تادیر نشده آن‌دا مسدود کنند 
تااینکه‌ایر| نیان نتوانند از آن‌راه خودرا بجلکه‌های جنوبییونان پرسا نند. 

مردچوپان گفت بياگید که‌تامن قسمت آخرداءرا که منتهی بجلکه جنوبی میشود بشما 
نشان بدهم و مر تبه‌ای‌دیکر(ساموس)سا (خورده راهنماگی‌جوان‌دا برعوده گر فت واودا اذداه 
کوهسنانی بر گردانید و بم‌داذاینکه‌قدری داهپیمائی کرد در تادیکی شب,راهی‌را که از کوه 
منتهی به جلگه‌میشد باو نشان‌داد و گفت این داهی‌است که ازطرف گردنة (ترموپیل) منتهی‌به 
جلکه‌جنوبی‌میشودوتومیتوانی بروی واین موضوع را باطلاع سر بازانی که در گردنه هستند 
برسانی. (توسر) وفتی این حرف داشنیه یکه خورد وبفکی فرورفت چون او دا اذ کشود 
(اسپادت) دانده بودند وسکنه‌اسپادت , وبطریق‌اولی » (لمّونیداس) پادشاء آن کشور وی دا 
بچشم يك‌مرد ناید که باید ازوی‌پرهیز کرد میدیدند واونمیتوانست ( بگردنهترهءوپیل) برودو 
به‌پادشاء اسپارت بگو ید که علاوء بر گر د نث( تر موپیل) . بین‌دو لتهای‌شما لی‌و جنو بی‌یو نان داهی 
دیگرو جوددار دکه‌ممکن است | یرا نیان‌از آن‌استفادء کنندو خودرا بجلکه‌های‌جنو بی برسانند. 








ور 
این بودکه گفت (ساموس)پاهای ءن برائرداه‌پیمائی‌طولانی مجروح شده ومن‌نمیتوانا کوه 
عبور کنم‌و خوددا بقشون یونان که‌در گر دنه (ترمو پیل) است برسانم و آیا برای‌تواه‌کان‌دارد که‌يك 
شخصدیکردامأًمور این کار بکنی؟ (ساموس) گفت بلی ای‌جوان‌و من‌میتوا نم‌دیگری‌دا نز دسر بازان 
یونان‌بفرستمتا [ نهاراازوجود این کوده‌داه مطل عکند وچون در اینجا هواس‌داست‌بهتر آنکه 
بر گر دیم‌ومن میترسم که براثر برودت هوا تونیزهژل همسرت مبتلابه تببهوی.(توسس)باتفاق 
پر مرد شبان په کابه‌او مراجمت کرد وهمین که وارد کلبه شد و نشست مرتءش گردید وطولی 
نکشید که تب براومستولی شد. جوان‌اسپادتی اذتب وبیمادی بیم‌نداشت بلکه‌| زاین میتر سید که 


شاء‌جتک ایرانیان‌درچا لددان‌ویونان 


بیمادی اوراازیادر آوند و نتوا ندخوددا بمیدان جنک اسپادت وایران برساند.(الاس) نامزد 
اوهم بمناسبت تب نمیتوا نست براحتی بخوابد و گاهی ازيك دنده بروی دنده دیکر مینلطید 
ومینا لید. 

يك وقت(توسر)متوجه شد که پیررمرد چوپان, بمدازاینکه‌اورا بخانه دسا نیدو نشا نیدقصد 
داردمراجمت کند. (توسر)اذ اوپرسید (ساموس) کجامیروی؟ پیرمرد گفت(افیا لس)ددصحرا 
مشنول نکاهدادی از گله است ومن میروم که مشغول پاسبانی شوم‌تااو بتواند قددی بخوابد و 
اگرخود به گردنه(ترموپیل) نروم بوسیله(افیا لس) برای سربازان یونان پینام خواهم فرستاد 
تا بدا نندا یرانیان ممکن‌است اذراهی غیر از تنگة(ترمو پیل) وارددشتهای حتوبی تونان کر دند. 

ع > 

بطوریکه گفتم سربازان (اسپادت) که سیصد نفر بودند دد بامداد به گردته 
(ترموپیل) دسیدند . (توسر) میتوالست استراحت کند ولی‌سربازانی که وارد گردنه شدند 
نمیهٌو | نستنداستر احت‌نما یند ۰ ذیرا ( لو لیداس) بعدازورود بکرد نه‌دستوردادتاسر بازان گادد 
مخصوص اودیواری‌را که‌در گذشته آن‌جا ودجودداشت وو یر ان‌شده بودبسازند . سرباذان هم 
شروع به‌حمل سنك کردند تااینکه‌دیو ارداینا نما یند. پادشاه(اسپادت) هم‌ماً نند سر بازان سنك 
حمل‌میکرد و آب‌میآ ورد تااینکه بمصرف تهیه گلبرسد. چونوقت تنك‌بود ۰ نمیتوانستنه از 
جاهای دیگر برای بنای‌دیوار آهك بیاودند تابتوا نند ساروج تهیه‌نمایند و( لو نیداس) گنت 
که هر گاء‌سنك‌های‌بزرك رابوسیله گل‌روی هم قراد بدهند وآنگاه سراسر دیواردا اندود 
نمایند دیواد بقدر کافی‌نحکم خواهدشد وخواهدتوا نست که جلوی حمله‌اولیه سباذان ایران 


دانگرد ‏ 
( لو نیداس) ضمن اینکه‌سنك حمل میکرد و آب»یآ ورد باچندنفراز افسران که‌ما نند 


او مشغول حمل‌سنك بودند یادر کارهای‌دیگر شر کت‌مینمود ند مدورت‌مینه‌ود . پادشاهاسپادت 
با نها گفت این گردنه تنك است وتاامروز » سر باذان‌مادر فضاگی باین‌تنگی نجنکیده| ند وم 
باید برای پیکار آنها اذ این فضای تنك يك‌ما نور جدید دا ابداع کنيم که سربازان مابتوانند 
از این کردنه دفاع‌نمایند. فسران کارد مخصوص کنتند که بهتر ین اسلوب‌جنك دداین گردلا 





تنك این‌است که سربازان‌مادر چندردیف , و هرردیف بعدآزدیگری قراد بکیرنه تا نیروی 
حر یف بیدا اینکه موفق‌شد از ددیف اول‌بگذرد, مق پل ردیف‌دوم و سوم و چهادم متوقف 
کید فایده دیگر این‌مانود این‌است که ردیف‌های دوم و سوم و چهادم از اواقص پیکاد 
ردیف اول مستحضی خواهند شد و آن واقص را دفم‌خواهندکردو بهتر خواهند جنگید . 

گاهی (لئونیداس) دروسط کار سر برمیداشتو آن گردنةً تنك‌وطولانی دا که‌شبیه بيك 
دهلیز, اما بدون‌ستف بود مسرنست وم یگنت من تمجب میکنم که چرا ایرانیان دد صدد 
پر نیامد ند که زودتر ازماخودرا بای ن گرد نه برساننه واینجادا امن ال کنند و برای‌چه نزديك 
گرد نه‌متوقف شدند درصورتیکه میدانند که‌برای وصول‌به (آتن) وسایر کشودهای جئوبی 
یونان ازراء خشکی‌راهی‌جزاین گرد نه ندار ند .۰ [لهااز دوراه میتوا ننهخوددا به( آتن)وسایر 
کشورهای‌جنوبی تونان برسانقد . مکی از راه این گردنه که اکنون تحت اشغال ماست و 
دیگری‌ازداه‌دریا. ول ی کشتی‌های جنگی (آتن)در بنازی که طرف عصر ی این زد رادنه فرراد 
گرفته داه دریا دا بسته‌اند . حتی اگرما نتوانیم این دیواردا بسازیم وادتش‌ایران قبل 
ازپایان بنای دیواد. مباددت بحمله نماید خواهیم توانست که‌جلوی‌سر باذان ات راز دن 
گر دنه بگیریم یا [نقدد پایداد ی کنیم که ادتش‌های یونان «بویژه ادتش (اسیادت) اذ عقب 
برسند وما نمازهبود ادتش ایر آن‌شوند. قدری که زروز گذشت , (لئو لیداس) و سایر افراد 
که مشنول کار بود ند ودیوار میساختندصدای قدم‌های‌نظامی دو نگهبان‌راشنیدند که با نها نزه يك 
مرح ای ۷ 

( لو نیداس) که‌درحال کار بود خم‌شده ودید که دوسر بازاهپادای مردی‌رادروسط قراد 
داده‌اندو میآورند . پادشاه (اسپادت) بدواً تصور کرد که آنمرد ۰ یکی اذ سرباذان یونان 
است که در راء , داوطلبا نه به( للّونیداس) ملحق‌شدند و چون‌راء‌پیماگی سر باذان (اسپادت) 
سریم بود هقب ماندند و (لمونیداس) امیدواری‌داشت که به‌تدریج با برسند" و لی‌مشاهده کرد 
که [ نمردسلاح ندادد واگر سر بازمیبود سلاح‌میداشت. اذ او پر‌سید ای‌مردت وکه هستی‌نزد يك 
بیا تامن‌تودا بهتر ببینمو بفوهمچکارد ادی؟ آن‌مردچندقدم برداشت وبه (لّونیداس) نزديثك‌شد 
ویادشاه (اسبارت) دید که‌لباسش چون لباس روستائیان ودام‌پرودان است۰ بادشاه‌اسپادت از 
وی پر سیدتواینجاچه میکنی؟ مردجواب داد من‌آمدهام تابتو وسایر سرپازان یونانی که دد 
اي ن گرد نههستند اطلاع بدهم کهعلاو» بر این دنه , که‌شما | کنون‌در آن‌دیوادمیسازید, داهی 
وجودداردکه دشتهای شمالی‌یو نان دابدشت های‌جنوبی متصل میثما ید وممکنست که‌ایرا نیان 
ازآن راه استفاده‌کننه وخودرا بدشتهای جنوبی پرسانند . 

تمام سربازان اسپاد تی که نز ديك آن‌مرد و (للو نیداس) بودند واین‌حرف را شنید ندبا 
حیرت واضط ر اب‌سر بلند کردند و (لتونیداس) خطاب به (آ گاتون) گفت آیاشنیدی‌این‌مرد 
چه‌کنت. (۲گاتون) جواب‌دادبلی شنیدم (لئونیداس) اظهاد کرد پس چرا مازودتر اذاین 
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موضو ع‌مطلع نشدیم‌وهیچکس بما نگفت که‌این راء‌وجود دارد . مردی که لباس دامپرودان و 
روستائیان‌در برداشت اظهار کرد برای اینکه هیچکس‌جز چندنفر ازشیا نان‌سا لخورده کها کثر 
ذند گی‌دا بدرود گفتها ند اذاین موضو ع مستحضر نیست‌تا بشما بکوید که غیراذاین گردنه ۰ بین 
دشتهای‌شمالی وجنو بی یو نان يك کورراء وجوددادد. (لنونیداس) نظری‌بچهر»] امردانداخت 
واظهاد کرد تومردی‌جوان‌وسا لخورده نمیباشیو چکونه ازوجود آن‌راه مطلع‌شدی ؟ آن‌مرد 
گفت من آنرا ازيك‌غبان سا لخورده فرا گر فتم. پادشاه اسپادت پرسید نامت چیست ؟ آن 
مر‌دجواب‌دادنام‌من (افیا لس) است. ( لو فیدای) گفت آیاتومی‌توانی‌بیدر نك این داء دا بما 
نشان بدهی؟ (افیالس) گفت آری میتوانم. (لثونیدای) خطاب به(] گاتون) گفت بیست‌سرباز 
باخود ببرو با تفاق این مرد؛خودتان دابآن کودداء برسانید ووضع طبیعی آن داءدا مورد 
مطالعه وراد یدهید وتوسر باذان‌د ادد بهترین نقطه آن کودداء بکماروخودبر گردوبمن گزارش 
بده تا پدانم سر باذانی که [ نجاهستند برای دفاع از آن داه‌کافی میباشند یانه ؟ 

رآ گاتون) پیست‌تن اذسربازان داصدا زد وبه (افیالس) اشاده کرد که براه بیفتد. 
ولی (افیالس) به داء ثیفتاد وس را بسوی پادشاء اسپادت کرد و گفت چون توفرمانده این 
سر باذان و بطوری که شنیدهام پادشاء آن‌ه-ا هستی اذتو میپرسم که بعداذاینکه من داهنمای 
سرباذان توشدم و کورداه دا بآن‌مانشان دادم آیا پاداشی دریافت خواهم کرد یانه» پادشا. 
(اسپارت) لحظه‌ای آن مرددا نگریست دبع به (آ گاتون) وسرباذان یونانی که میماید باآن 
مرد پروند گفت (افیالس) دا باخود ببررید و کود داء دا اذ او فرا بگیرید و پعد از اینکه 
در آن‌جا سر باز کماردید ات درتاا دک داد و در چشمه آب گرم پینداذید تأخوب 
ات ان زکند ۲ 
(بطوریکه گفتیم نام تنگه‌ترءو پیل به‌منای آب کر م از يك چشمه آب گرم که در آن نز دیکی 
بود گر فنه شده است-متر جم ) 

(افیا لس) گفت‌ای پادشاء آ یا این‌است پاداش من که بعداذاینکه بتو وسربازانت خدمت 
کردم و کودداء‌رابا نها ندان دادم مر ادرچشءه آب گرم بینداز ند. آیامیدانی! گرمن نزدیادشاه 
ایران در فته بودم و کورراه داباونشان میدادم آن قدرزرو جواهر بمن میداد که قادر بحمل آن 
نبا شم وعلادء‌بر آن‌زیبا تر ین کنیز خوددا بمن‌می بخشید . (لونیداس) گفت من‌هم گر باقشون‌خود 
وارديك کشور بیکانه می‌شدم ویکی‌ازسکنه آن کشور, يك راهء‌عختی دایمی نشان میداددرصورت 
داشتن بضاعت, آن قدرزرو گوهر بآن مردمی بخشیدم که نتواند حمل کند و بهترین کنیزخود 
داهم(۱ گر میداشتم) بوی‌تفویض میکردم. ولی‌تویونانی هستی دمن وسرباذانی که می‌بینی همه 
احل یونان میباشیم دما برای دفا عاز کشورهای یونان پیکادخو اهیم کردبا این وصف.من| گر 
میداشتم حاضر رو دم که پتو | نعام بدهم. زیرا تصدیق مینما یم خبری که بما دا دی‌از نظر نظامی بسیار 
با ادزش‌است. لیکن ماسکنه‌اسپادت کم‌بشاعت‌هستيم وشایدتو نیز مثل سایریونانیان شنیده باشی 











که غذای ما درد قسمتی از سال‌قره‌قروت است وشاید اطلاع داری که بعضی از ملل یونان 
غذای سیاه رنك ما دا با نظر نفرت مینگرند . ولی‌غافل اذاین میباشند که یکی‌اذعوامل 
نیرومندیوسلامت‌مردان وزنان واطفال ماهمین‌غذای‌سیاه است که تناول می‌کنیم . 

درهرحال؛ من بتو وعده میدهم که اذغنائم میدان جنك اگرزنده‌بمانم يك انعام‌خوب 
بتو بدهم. .. داستی... بگوکه تواهلکدام يك از کشورهای یونان هستی (افیالس) گفت من 
امل کشود (تب) هستم. کشود(تب) همان مملکت بودکه (لمّونیدای) بسکنهٌ آن‌اعتما د نداشت 
وبه (] گاتون) گفت آن مرد را باخود بیرد و بعدازاینکه کورراه را انوی فرا گرفت ودد 
آجا نگهبان گماشت وی دا آذادکند. قبل ازاینکه (افیالس) دورشود (لونیداس) باو گفت 
بعد ازخاتمه جنك نزد من بیا وا گرمن ذنده باشم؛ مقداری اذغنائم جنك دا بتو خواهم‌داد 
تا جبران خده‌تی که امروذبما کردی شدهبا شد. بعدازاینکه (] گاتون) وسر بازان با تفاقآن 
مرد دفتند میرون (همان جوان که دداسپادت با توسر‌شمقیر بازی میکرد) گفت من تصود 
نمیکنم که بتوان به افراد ملت (تب) اعتماد کرد . (لئونیداس) گفت ای (میرون ) دد 
بهتر ین مزادع گندم مرخ است که گیاه تلخ دانه پیدا شود وبعد از کوبیدن خرمن‌با دانه. 
های گندم مخلوط گردد ودرهرملت نیز ممکن است کسانی بیدا شو ند که‌حکم تلخ دانه رادر 
يك پیمانه از گندم دارند. ولی وجود اینگونه افراد اذارزش‌آن ملت نمیکاهد همچنان که 
وجود مردی چون (افیا لس) بین یونانیان ارزش ملل یونان دا کم نمیکند . بعد اذ این 
جواب. (لونیداس) که برای مذاکره با (افیالس) قدری از کادبنائی مانده بود , کاد دا 
تجدید کرد ومثل يك سر بازعادی درسنك کشی وبنائی شر کت نمود. 





پادشاه اسپارت دراردو گاه ایر انیان 


ازبامدادآن روز که قشون اسپارت بعد ازسه‌شیانه دوز داء‌پیماگی بکردنه(ترموپیل) 
رسید بطوری که کنتم ساختمان دیوارشروع‌شد. ولی چون سربازان (لونیداس) خیلی‌خسته 
بودند پادشاء (اسپادت) مقررداشت که بنو به کار کنندو عده‌ای‌ازسر پا زان بخوا بند ور فع‌خستکی 
تما تمرین دائمی ورعایت انضباط درخوراك وخواب طوری سر پاذان‌ما دا ورزیده کرده 
بود که بعد اذسه شیانه دوز داء‌پیمائی. دو سه ساعت خواب جهت دفم خستگیآ نها کفا یت 
مک کر د و وفتی ازخواب برمیخاستند. قبل ازاینکه شروع بکارنمایند. بکناد دریا میرفتند 
و [نجا مینهستند وم‌وی سررا شانه مینه‌ودند. 

ایرانیان (بطوری که بعد من مطلع شدم) از آن کادحیرت میکردند و با شکفت از 
یکدیگر میپرسید ند که برای چه‌سر باذان (اسپادت) موی سر دا شانه میز نند. علتش این‌بوه 
که ما اسپارتیهاعمیده دادیم که قبل ازجنك. میباید موهای سررا شانه کنیم تا اینکه باموی 
مر تب وارد صحنه کار زار شویم . يك جنگجوی ادپادتی که بددن موی مرتب و شانه خورده 
وارد میدان جنك گردد سر شکسته «یشود ومسئله شانه کردن موی سر نزدما پیش آزموضوع 
صیقلی کردن سلاح اهمیت دارد. سر پاذ اسیادتی بعدازيك روز پیکارتاوقتیکه سیر و شمشیر 
خود را صیقلی‌ننما یدن‌یخواید. بطریق اولی سرباز (اسپادت) ددموقع صلحگهر شب» شه‌شیر 
وسپرخود دا صیقلی میکند که برای تمرین جنثگی روز بعد آماده باشد. معهذا شانه کردن 
موی سرقیل ازجنك» فزد ما" بیش ازمستاه‌صیعلی کردن سلاحاهمیت دارد. 

در آن روز سرپیازان ما ۰ هر لحتله انتتلارحمله ادتش ایران دا میکشیدند وبه‌مین 
جهت اذ کوچکتر ین فرصت » برای شانه کردن موی‌سر استماد- میثمودندتا اینکه درموقع 
حمله ادتش ایران پا موی مرتب در کارذادشر کت نمایند. وقتی نوبت‌به (لو نیداس) پادشاه 
ادیادت دسید که دست از کاربکشد و بخوابد پادشاء ما پاتفاق (پانتوس) پدر(الاس) ازدیواد 
دورشد و پسوی دریا دفت و نشست واوو(پا نتوس)موهای سردا شانه کردند. آنگاء( لمونیداس) 
بجای خوابیدن خود را پنقطه‌ای رسانید که پتواند ازآنجا اردو گاء ایرانیان دا ببیند و 
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چون (پانتوس) با او بود. (لثونیداس) باو گفت مثل این که اردوگاه ایرانیانآدام است د 

اثری ازحمله سربازان ایرانی دیده نمیشود . 

(پانتوس) گفت اگرماتا فرداغروب دقت پيداکنيم میتوانیم ساختمان دیواردا با تمام 
پرسالیم . (لونیداس) گفت‌من بعید می‌دا نم که ایرانیان تاغروب فردا بما وقت بدهند. خاصه 
آن که میدا نند شماره سرباذان ماقلیل است وفکر میکنند که می‌توان باسهو لت مادا آذبین 
پرد وگردنه (ترموپیل) دا اشفال کرد ۰ لیکن هر گاه صبر کنند تا اذعقب بمانیروی امدادی 
برسد تصرف گردنه (ترموپیل) ازطرف ‏ نها دشوادمیشود . (پا نتوس) گفت نظریه تودرست‌است 
وشاید کمی سر باذان‌ما سیب گر3اد ایرانیان میادرت بحمله نما یند ۰ (للونیه‌اس) بتاانکشفت 
خیمه‌ای دابه (پانتوس) نشان داد و گفت آن خیمه بزراه که کناردد با نصب گرد یده گو یاخیمه 
پادشاه ایران است . (پا نتوس) گفت بدون تردید خیمه خشایارشاه می‌باشد . 

(لءونیداس) گفت من تعجب میکنم چرا پادشاه ایران خیمه خود داکناد دریا نصب 
نموده واین کار دوراذ احتیاط است. (پانتوس) نمیتوا نست جوابی به (لئونیداس) بدهدپرای 
اینکه نمیداست پادشاه ایران جرا خیمه خود را کناردریا نص‌کرده است. (لتّونیداس) که 
چشم از خیمه خشایادشاه برنمیداشت گفت (یا نتوس) قبلاذاینکه‌بخوابی سی‌نفرآذسر باذاث 
ما دا که بتوانند شا کنند | نتخاب کن وبا نها یک وکه امشب. ازداه ددیا برای دستیرد زدن 
به اردوگاه ایرانیان خواهیم دفت (پانتوس) گفت من قبل ازنوا بیدناین‌سی نفر را انتخاب 
خواهم کرد ولیآیا تو قصد داری با این سی‌نش بطرف ارد و گاهایرانیان بروی؟ 

پادشاه اسپارت گفت بلی ۰ (پا متوس) گفت این کاددا نکن وبگذار که( آ گاتون) بجای 
تو با این سی‌نفر بارد و گاه ایرانیان برود. (لونیداس) گفت نه. و(] گاتون) بایداینجا بما ند 
وا گر من کشته شدم فرما ندهی سر بازان ما دا برء‌هده بکیرد. (پانتوس) پرسید چهمیخواهی 
بکنی وبرای چه باردو گاه ایرا نیان میروی؟ (لّونیداس) گفت‌براع این‌میر وم که خشا یار شاه 
دا پربایم واورا بهاردوگاء خودمان بیاورم۰ (پا نتوس) گفت من‌فکر کردم که‌شا ید قصددادی 
خماباراء دا بقتل پرسانی. (لثونیداس) گفت قتل اودیوانکی است بر‌ای ایفکه‌ایانیان دا 
ری خعرگین واه کرد که ممکن است که تمام سکنه یونان دا قتل,عام کننه ..ولی| گی 
خشایادشاه‌دا بر بائیم وباردو گاء خود بیاودیم وایرانیان بداننه که او زنده می با شدحاض ند 
شرائط ما دا ببذیر ند وقشون ایران ازخاك یونان خارج شود وما میتوانیم برای خساداتی 
که تا کنون ازقعون‌ایران بر کشورهای شمالی یونان واردآمده ازآنها غرامت هم بگیریم. 
آنگاه (لونیداس) بطرف نقطه‌ای‌در کنار دریا اغاره کرد و گنت (پانتوس) هن میروم که 
ساعتی بخوابم وتو پس ازا نتخاب سی‌نفی با نها بکو همین که آفتاب غروب کرد,دداین نقطه 
مجتمع شونه ومن نزدآنها خواهم آمد و براه خواهیم افتاد. 


رل شاء‌جنگکا یر | نیان‌درچا لددان ویونان 

درهمان موقع که لثونیدای) با (پانتوس) پدد (الای) صحبت میکرد خشایارشاهءدر 
خیمه خود نشسته با (دماداتوس) پادشاه مخلوع اسپادت صحبت مینمود و باو می گفت آیبا 
می‌بینی که سر باذان اسپارتی‌مشغول چه‌کارهستند. (دمادا توس) گفت یلی می‌بینم. پادشاه‌ایران 
گفت آن‌ها متل زن‌ها مشذول آدایش خود هستند وبی‌انقطاع موی سردا شانه میزنند وشکل 
خود دا درسپرهائی که اند مها تاه . داستی.. (دماداتوس) من حیرت میکنم که 
تو چراآرزو داری که پادشاه این‌ملت ابله بشویو آیا سلطنت کردن به يك افراداذاین‌قبیل 
لذتی دارد ؟ 

(دماداتوس) سکوت کرد و بعداز لحظه‌ای سکوت سربرداشت و گفت ای پادشاه بزرك 
ایران من‌اذاین جهت خواهان سلطنت براین ملت هستم که دردنیا دوستی‌صمیمی ترازمردان 
اسپادت یافت نمی‌شود وخطر نالتراز [ نها هم دشمنی وجود ندارد. وقتی اسان با يك 
اسپادتی دوست میشود میداند که هر گزباو خیا نت نخواهد کرد و نارو نخواهد زد. ولی اگر 
يك اسیادتی دشمن يك نفر بشود بطودحتم اودا نابود خواهد نمود وبهمین جهت من‌میگویم 
بهتراین است‌که نمایند گانی دا باسپادت پفررستید که پبیئید وضع آن‌جا چطور میباشد . 
خشایارشاه گفت‌چند نفردافرستاده‌ام که برو ند و کسب اطلاع کنند وازاوضاع واقمی‌کشود. 
های یونان مرا مستحضر نهایند. وفتی این جمله ازدهان پادشاه ایران بیرون آمدعدهایاز 
سرپازان ایرانی مردی دا که قوی‌هیکل بود. بطرف شاه بردند و خشایار شاه به‌پادشاه»خلو ع 
یونان گفت این مردکه نزد من آورده میشود یونانی است وشاین جاسوس باشد ۰ وفتی آن 
مرد بحضور پادشاه ایران دسید سر بازان مجیورش کر دند که مقا بل شاه ذانوبزمین بزندو 
قاارسیف یا این بونای موس ات 

کته شاه به‌آن مرد یونانی ابلاغ شد ووی گفت از قول من بپادشاه ایران بکوئید 
که من»جاسوس نیستم وبه طیب خاطر اینجا آمدام تا این که بتوانم خدمتی بیادشاه بزره 
ايران بکنم. شاه پرسید خدمتی که میخواهی بمن بکنی چیدت؟ آن مرد گفت ای پادشاه. من 
اعل کشور (تب) هستم و یونانی می‌باشم و آمده‌ام پتو اطلاع بدهم که ( لونید‌ای ) پادشاء 
(اسپادت) باسیصه سرباز که از سر بازان کارد مخصوص وی هستند در گردنه (ترموپیل) پس 
هیبرد. (دماراتوس)از شنیدن این حرف خرسند گردید و بیادشاه ایزان گفت خوب شد که 
( لو نیداس) از اسیادت خارج گردید واين جاآمدبرای‌این که کسانی داکه توفرستاده‌ای‌تادر 
کشوره‌ای ونان کسب‌اطلاع کذند بهتر خواهند توا نست ازءودها نجام وظیفه بر آیند. هردی که 
میکفت از سکنه کشود (تب)میباشد بعد از این که فهمید (دماراتوس)چه گنت اظهاد کرد که 
فرستاد گان پادشاه‌ایران نخواهنه توانست که خودرابکشورهای یونان برسانند برای‌این که 
بفرقتله رسید‌ند . شاه پرسید جگونه بقتل دسیدند ؟ مرد یونانی اظهمار کردکه آن هارا در 
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خشایارشاه وقتی‌اين حرف داشنید نیم خیز کرد وباك‌بر آورد برای چه [ نها دا دد 
چاه| نداختند. 

مر‌دیونا نی گفت‌ای پادشاء من‌اهعل کشود (تب)هستم و ما سکنه کشود (تب)در قتل 
فرستاد گان‌تو بیگناه می‌باشیم و آن‌ها برحسب فر مان( 7.یستو کل) زمامداد آ تن بدست سرباذان 
آتن بچاه| فکنده‌شد ندو بقل دسید‌ند دمن :همين مناسیت به راه‌افتادم وخود رااینجا دسانیدم 
که تورااذاین و اقعه‌مستحضر کنمتا بدانی ماسکنه کشور(تب) درقتل فرستاد گان تو گناء‌ندادیم 
وفعط زمامدار آترنگناهکار است که فر مان‌قت لآ نها راصا در نمودو گفت همه آن‌ها را بچاه بیند از ند. 
طوری خشم بر خشایارشاه غلیه کرد که تاجند لحظه نتوانست حرف بزند. بعد گفت: تا امروذ 
من قصد زد شتم بوو نانی‌ها آ سیب خت بسانم وقدری تنبیه رابرای‌آن‌ها کافی میدا نستم .و لی‌از 
این بیعد بهیچ بونانی جزاین مردکهآمد واین خبرداباطلاع من دسانید دحم نخواهم کر دو 
به افعران وسر بازان‌خود خواهمدیر دکه درموقع‌جنك. یو نانیان راباارت نبر ند بلکه همه 
رابقتل برسأناد. بعد د و کف دست رابرهم زدو غلامی وارد خیمه سامت کو 5 بدا وحشایارشاه 
گفت به(مردو نیوس)اطلاع‌بده که نزد من بياید. قبل ازاینکه (مردو نیوس)واردخیده‌شاه شود 
(آد تمیس)یعنی همان ملکه که‌از آسیای صغیر با سفاین جنگی خود به كمك خشایارشاه آمده 
بود وارد خیم گزدید. 

شاه يك کرسی دابوی نشان دادکه روی‌آن بنشیند وبعداز اینکه زن نشست شاه گفت 
(آدتمیس)مافرداصیح زود مباددت بحمله خواهیم کر دو جنك آغاز خواهد گرد ید وجون درد 
موقع‌جذك ممکن است برای هر کس خطر بوجود بیا ید وتوهم گر فتارخطر شوی آیامیل دادی 
که‌با کشتی بوطن خود مراجمت نماگی تااذخط‌میدان جنث مصون باشی: ( آدتمیس) گفت‌ای 
پادشاه‌ایران اگرمن میخواستم ازمیدان جذك مصون باشم راء دریاراپیش نمیگرفتم وخوددا 
باین جا نمیرسانیدم. دیگراینکه قشون‌تو بقدریبزرك ونیرومنداست که داخل‌این قشون هیچ 
خطر مراتهدید نمینما ید ویونانیان نخواهند توانست خوددا بمن برسا نند ومرانا بودیااسیر 
کنند. وقتی سخن با ینجادسید(مردو نیوس)وارد خیمه شاه شد وخشایارشاه گفت (مردو نیوس) 
(لئولیداس) پا دشاء اسپادت؛ بامردان‌خو ددر گردنه (ترموبیل) است وما با یداوومردا نش‌دا نا بود 
کنیم و گردنه (ترموپیل)رااشغال نمائیم. حمله ما برایاشنال گردنه‌فرداصبح زودشرع خواهد 
شد و به تمام واحدهای‌ار تش اطلاع بده که فرداروز جنك است وجون و جود عده‌ای زیاداززن‌ها 
درقشون ما باعث تولیداشکال می‌شود هءین‌امروزتمام زنهارا تاموقع شب از قشون‌ایران دود 
کنید که‌و جود آن‌ها در موقع حملهتو لد شکال ننما ید(هرردونیوس) گفت‌اطا عت‌م یکنم . ( آد تهمیس) 
گفت آیااین فرمان که صادر گردید خامل تمام زن‌ها می‌شود؟ پادشاه‌ایران گفت ۳ وتمام 
زن‌ها میبایداذادتش‌ایران دورشوند لیکن‌تو بك ملکه وهم يك دریاسالارستی وتودا نمی‌توان 
یکزن نامید. من‌اذاین جهت بتو گفتم که مراجمت ک نکه درمیدان جنك دچار خطر نشوی و 
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اینك که میل توبه ماندن‌است من‌ایراد نمی گیرم (آرتمیس) گفت ای خشایارشاه‌من ردو علت 
خواهان ما ندن هستم 

کی که «شاهده کنم چگونه سرباذان بونانی بدست سر باذان دلاور تو بتتل هیرسند 
ذیرامن اذملل بونان دلی‌پرخون‌دادم وامرك سرباذان یو نانی‌خرسند می‌شوم وتسلی‌حاصل 
میکنم. دوم اینکه تورادوست میدادم دمیل‌دادم در کنارتوباشم و آیاتومرادر خوردهستی‌خود 
میدانی یانه؟ خشایارشاه گفت هرزن که جوان وزیبا باشد درخوردوستی يك‌مرداست دبطریق 
ادلی يك‌ملکه جوان وذیبالایق ددستی میباشد ومن حاضرم دوستی‌تودابیذیرم ولیآیا تواز 
دسم ایرانیان‌اطلاع دادی‌یانه؛ ملکه گنت دسم شماچکونه‌است؟ خشایارشاه گفت ماایرا نیان 
بیش از يك‌زن اختهاد نمی کنیم وممکن است که دادای کنیزان پسیارباشیم لیکن‌ددهمة عمر فقط 
بيك‌زن اکتفامی‌نماگيم . (آدتمیس) گفت این دسم شماخوب نیست. خشایارشاه گفت این دسم 
ناشی ازمذهب وشاگر‌ملی ماست و آن داتغییر نمی‌دهیم وبنا برراین تو بااینکه دوست من‌خواهی 
بود.ذن من‌نخواهی‌شد ذیرامن ذن دادم و نمی‌توانم ذن دیگر اختیار نمایم. (آدتمیس) گفت 
لزومی ندارد که تومرازوجه خود کنی بلکه بدون اینکه همسرتوباشم می‌توانی‌بامن مناسبات 
صمیم‌انه داشته باشی. خشایادشاه گفت نه( آدتمیس) ودوستی من وتويك دوستی‌ساده خواهد 
بود ومن‌حاضر نیستم که بمناسبت زییائی تواذقوانین مذهبی وملی‌خود عدول ن‌ایم. 

ماء غروب کرده بود ولی نورستار گان قدری فا ودریا دا دوشن می‌نمود. سی‌نفراز 
سر پاذان اسپادت اذ آغاز شب در نقطه‌ای که (لثْو نیداس) تعیین کر ده بودحضور یافتند و 
( لّونیداس) برای آن‌ها پیغام فرستاد که استراحت کننه ذیراتاماه غروب نکندبر اه نخواهند 
افتاد. صر باذان برذمین دراز کشیدند وخوابیدند وهنوز ماء غروب نکرده بود که ازخواب 
برخاستند. در آن موقع (لثونیدای) بین سربازان حضور یافت وبآن‌ها گفت براه بيفتیم. 
سر بازان اسپادتی دارای سلاح جنك بودند و کارك بر‌سروخفتان دد پروشه‌شیر بر کم » وسپر 
بر‌پشت و نیزه بردست داشتند. سلاح ( لو نیداس) مم مثل آن‌ها بود و بین‌سلاح پادشاهاسپادت 
وسربادان او کوچکترین تفاوت وجود نداشت. 

سرباذان اسپادت درتادیکی به‌راه افتادندوخط سیر ]نها عبادت از کنار دریا بود و 
امواج دریالحظه به لونله بساحل می‌خورد وصدای بر‌خوردامواج پاساحل لاینقطع بگوش 
می‌رسید. سرپازان اسپاردت بجاگی‌رسید‌ند که غیرازصدای امواج صداگی‌دیگر هم بگوش آن‌ها 
رسید ومعلوم شد که آن صداناشی اذذمزمةٌ سر بازان دراردو گاء ایرانیان است. دراردوگاه 
ایرانیانآتش بنظ نمی‌رسید برای اینکه مدتی‌ازشب میگذشت و سرپازان ایرانی استراحت. 
کرده بودند. (لئُونیداس) لیزه خودراکه بردوش داشت پلند کرد و سرباذانش توقف‌نمودنه 
د گوش فرادادند. در آنجاصد‌ای زمزمه بهترمسموع میشد و(لتونیداس) گفت من تعجب‌میکنم 
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کها رای ها درشب ی که ممکن‌است فردا ی آن مباددت بجنك کنند چر| نمیخوا بند. وقتی بهشس 
کوش فرادادند بین زمزمه صحبت. صدای خنده زن‌ها را شنید ند. ( لو نیداس) گفت من‌تصود 
میکنم که‌این‌سر با زان که باذن‌ها منازله میکنندازیونانیانآسیای صنیر میباشتد ذیراسربازان 
اسان درب یکه‌|حتمال میدهندفردایآن جنك در بگیردبازنها مداذ له نمیکنند بلکه میخوا بند 
تااینکه روزدیگر بر ای‌پیکار آماده با شند . یکی‌ازسر باذان گفت جلو برویم تا بفی‌میم بچه بان 
یشم سکن چون ار تن این سیای سنیز باغده پزیان بونانی تکلم میتمیند. «قنی 
جلوتررفتند و گوش فرا دادند بطور وضوحکلمات بونانی راشنیدند و(لونیداس) گفت اگر 
نگهبا نان اردو گاه ایران دراین سمت یونانی باشند کادما [سان خواهد شد ذیرا مجبود 
نخواهیم گر دیدازراه در یا بوسیله نا خودرا بان اردو گاه بر‌حانیم بلکه میتوا نیم ازداه‌خشکی 
وارد اردوگاه یونان شویم. یکی اذسربازان اسپاد تگفت‌ها چکونه می‌توانیم بفهمیم که دد 
این قسمت اردو گاه کسان ی که نگهبانی میکنند یونا نی‌هستند. 
(لونیدای) گفت چون سرباذان ی که دراین قسمت بسرمیب ند یونا نی هستذد بعیداست 
که ایرانیان دراینجانگهبان ایران ی گماشته باشنه ولی‌مابرای وقوف پراینکهآیا نگهیا نان 
این طرف یونا نی‌هستنه بانه. تکن ازنگهبا نان دا بقتل ميرسانيم ومن‌خود ءهده‌دار این‌کار 
میشوم. سرپاذان دیکر خواستند که (لُونیداس) را بازدارند ودادطلب ون که بروند ویکی 
ازنگهبا نان اردو گاهء‌رابتتل برسانند ولی پادشاه (اسپادت) کفت این کادمن است دمن میروم 
ويك‌نگهبان دا به‌قتل»یرسانم ولاشه‌اودا بدوش»یکشم واینجامیآددم وشما آن داموردمعا ینه‌قراد 
بدهید وازلباس و قیافه مقتول میتوان فهمید که آیا یونانی بوده ات ار ای ار ات 
جهت نمیکویم که شماخود را بلاشه برسانید که شماره شما ذیاد است وشاید سایر نگهبانان 
اردوگاه شمادا ببینند وبا نگ بر [ور ند یانفیر بزنند وتمام سرباذان اردو گاء دا ازخواب 
بیداد نما یند که درآن صورت مادیکر نخواهیم توانست به‌عیمه خشایارشاه دستبرد بز نیم. 
پس اذای نگنته لو نیداس نیزه وسیر خوددابیکی ازسر بازان دادکه برایش‌نگاه دارد 
هم‌چنین شمشیر بلند وپهن ودودم خویش رابآن سر بازپرد ودر عوض يك‌کاردتیزدا اذپشت 
زیر کمر بند خودقرارداد که بتوا ند براحتی‌دوی زمین بخززدو بعدا ز کندن کفش بط رف اردو گاه 
ایرانیان خزیدن گرفت. (لثونیداس) دريك‌زمین دنگلاخ روی سینه میخزید و بس آذاینکه 
قدری ازذسرباذان اسپادتی دورشد» حتی سر باذان مز بود نمیئو | نستند پادشاه خوددا بین‌سنك 
ببینند تاچه رسد به‌نگهبا نان اردو گاه. درآن شب تاريك طوری (لئونیداس) باسنك‌ها «شبه 
میشدکه ازفاصله پنج قدمی‌تمیزدادن وی ازستك‌ه دوواد بود. (لئولیداس) بجاگی دسیدکه 
بیش اذ سه‌قدم با نگهبان اردوگاء فاصله نداغت وحیرت زده دیدکه نگهبان مزبوریجای 
اینکه پشت بارد و گاه وروبخادج پکنه پشت بخادج وروبارد و گاه کر ده زیرانه فقط میخواست 
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صدای زن‌هارا بشنود بلکه گاهی خود او عم درصحیت سر بازان که در تاریکی بازن‌ها مشفول 
مداز له بودند شر کت مینه‌ود. (لمونیداس) وفتی صدای نگهبان داشنید دانست که اویونانی 
واذیونانیان آسیای صفیراست ودر دل گنت فقط يك‌یونانی آسیای صغیر اینقدد لاابالی میشود 
که ددشب جزك پشت بخارج وروباردو گاء خود نگهبا نی نما ید منظور ( لو نیداس) ان رود 
که نگهپا نان آن‌طر ف اردو کام. را بعنایاد وبداند آیایونانی هستند یاایرانی و بعد ازاینکه 
دانست که وی یو نانی»ءیباشد قل آن نگهبان طرورت نداشت معهذا فکر کرد که محو نگوبان 
مز‌بود او لی میباشد. ذیرا ( لو نیدای) وسر بازان اومیخواستند وارد اردو گاء اء_ انیان*وند 
و برای ورود پاردو گاء جاره نداشتند جز ]نکه نکمیا تاتان طرف دابه‌فتل پرسانند وقتل 
آن‌مردکار آن‌هار! از لحاید فتل نگوبا نان تسهیل هرد ذیرایکی دا کشته بودند. چون, پشت 
نگهیان بر ف ) لدّو نید اس ( ودویش بسوی‌اردو گاه بود پادشاه اسیادت در چند قدمی‌نگهبان 
ان رمع رخا ۳ و کردخود داز عارف ی ون و ,بدست داست گر فت. آنگاء بايك خی 
خوددا بنگهبان رسانید واول دست چپ‌راروی دهانش نماد وسپس با يك‌ضر بت کار دشاهر ها 
و نای گر دن‌نگهبان‌را برید واورا گر فت که بز هون نیفاد ۰ 

(توضیح - درجنك جها ای‌ودر جنك کر ه دهم کنون در جنكث چین وهندوستان, سر بازان 
( کوماندو) برای نا بود کردن نکمبا نان ایطور عمل می کنند و همه این دوش را ازسر بازان 
(اسپادت) آموخته| ند مت جم ). 

کوچکثر ین صدا اذفتل‌نگهبان بر نیخاست و ( لو نیداس) در حالی که اذلاشه نکهیان 
خون فرومیر بخت جسدش را بدوش گرفت بطرف سر بازان خود پر اءافتاد ومقا پل[ نها جسد 
دابرزمین نهاد و گفت‌نگاه کنید... این مرد یو نانی‌است. سر باذان اطراف جسد جمم‌شد ند 
و بدون اینکه آتش یامشعل بیفروزند تادرروشناگی آتش یامشمل آن نگمبان بدبخت‌را ببینند از 
قیافه و لباسش در یا فتند که یونا نی‌میباشد. ( لو نیداس) گفت در تادیکی‌من صدای ود اهمشنیدم 
ومتوجه شدم که بزبان یو نانی‌صحبت میکند وتردیدی وچودندارد که تمام نکهپا نان‌این‌طرف 
پونانی هستنه واینموضوع سیب "-هیل کارما خواهد شد. سپس پادشاه اسپارت اظهار کرد شب 
بهار کو تاه است دعنفر یب صبح خو اهدشد ومافیل ازاینکه فلق ازمشرق طلو م کند میب‌اید 
کاد خوددابه‌اتمام بررسانيم و کنش‌هاداازیادر آورید واز گردن بیاو یز ید تابر اه بیفتیم وهر کس 
بر نگهبان اردو گاء که دسید پاید وی‌راغافل گیر نماید وبعتل برساند تااینکه نتوا نتدفر یاد 
پانفیر بزنند واردو گاء داازدستبر دمامطلع نما یند سریازان(اسپادت) کنش‌هاد!ازپادر آوردند 
و بگردن آو یختنه و( لو نیدای) دم که کفش خود دا جا گذاشته بود از گردن آویخت وسلاح 
خویش رابدست آورد ویراء افتادند وواردم:طته‌ای شدند که ( لو نیداس) در آنجا نگهبان 
یونانی دابقتل رسانیده بود. در آنجا, آن‌سی‌ویکنشر, چند لحناه تحمل کر دند و ( لو نیداس) 
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دوش‌ازذ[ نهادا ماأمور کرد کهبطرف راست وجب برو ند ودو نگه‌بان‌طر فین را نیز بقتل بر سا نند. 

پادشاء (اسپادت) آهسته بآن‌دو گفت قتل نگهبا نان اشعال ندارد ذیرا اذ یونانیان 
آسیای صفیر‌هستند و ببید نیست که خوابیده باشند وشماهمینکه آنهادا بقنل رسانیدید بسرعت 
پر گردید وبماملحق شوید تاوارد اردوگاه شویم . يك‌دبع ساعت دیگر آن‌دو نش مراجعت 
کرد ند و گفتند که زگهیا نان دابقتل دسانیده‌اند. یکی از آن‌دو اظهار کردکه وقتی بنگهبان 
دسید دید که وی‌نسته اما بخواب فرورفته است. سربازدوم گزادش داد نگهبان ی که بدست‌او 
مقتول شد؛ایستاده چرت هیزد (لثونیداس) گفت خوب . . اينك کنشه‌ای خوددا برو شیدتاوارد 
اردو گاء شریم زیرا ازاین لحظه بیمد شروع به‌پیکاد خواهیم کرد و اگر پابرهنه باشیم فرد 
رفتن سنگ‌ای تیزیاپیکان درپای‌ما : سبب خحواهدشد که نتوانیم بخوبی بجنگیم واما نقشه کلی 
جنك ماایاست که باید بهر تر تیب شده خوددا رخیمه خشا یارشاه برسانیم واورا برباگيم واذ 
اردو گاه خارج‌کنيم . 

هنگام خروج ازاردو گاه هر گاه راء ما مسدودشد با یدتودید نمائیم که گرداه را بروی‌ما 
نگشایند خشایارشاه دا خواهیم کشت ومن یقین دادم که نود یدهاً موثرواقع خواهه شد و 
سرباذان ایرانی رامراخواهند کشود دیرا ایرانیان خیلی:بادشاه خحود ءلاقه داد ند. متوجه 
باشید که خدا یارشاه باید زنده وسالم دستگیر شود چون اگر بقتل برسد» ایرانیان طودی 
بخشم درم یآیند که تمام یونانیان راقتل عام خواهند نمود ور نات آبادی باقی 
تشوا هید کداشت . دد این موقع‌ که ما بسوی جتك میرویم باید يك‌مرتبه دیگر ازخدایان 
سپاسگزاری نمائیم که ماداملتیآذاد آفر 
رسیدیم و بین‌ما.ددموقع چنك تناوتی بین يك‌پادشاه ويك‌سر بازنیست ودرموقع‌صلح‌هم‌پا دشاه 


۰ 


ود ومادر آغوشآزادی ومساوات دشد کردیم و بسر‌صه 
اسپادت مثل يك‌سربازعادی ورزش میکند وتمرین جنگی‌مینما ید ومزرعه خودراشخم میز ند 
و بذرمیکارد و ع۶زای او آش قره‌قردت است که 7ءام افراد ملت اسیادت تناول مینمایند. 

پس از آن, (للّونیدای) لیزه خودرا بلند کرد وسر باذان اسپادت براه افتادند ووارد 
اردوگاه ایرانیان عدنی ورود[ نها تولید کنجگادی نکرد وفریادی ازهیچ‌طرف بر نخاست 
ونفیری بصداددنیامد. سریاذان یونانیآسیای صنی رکه باذن‌ها مشنول مناذله بودند لابد در 
تادیکی[نهادا جزوس‌بازان خحود فرض کردند وتعورنمودند که یك‌د-ته سرباذیونانی هستند 
که ازيك‌طرف اردوگاه بطرف دیکرمیرو ند وچیزی که سرپ تقویت اینف-رض میشد اینکه 
سازه برك سرباذان یونانی آسیای صنیرمثل یونانیها بود و کاسك پرسرداشتند. (لتونیدای) 
آهسته بمرباذان خود گفت من تصودمیکنم که ایرانیها. ازروی عمد سرباذان یونانیآسیای 
صنیردا دداین قسمت ازارد و گاه جاداده| ند تا اگرمودد شبیخون قرار گر فتنداین‌سرباذان 
شهوت ران ولاابالی قتل عام شوند وفریاد] نها "ایرانیان را از خواب بیدار وبرای مبادذه 
آماده نماید. 





۲ اه جنکه ایرانیان در چا لدرانویونان 





درمدتی که سربازان (اسپادت) ازوط سر باذان آسیای صفیر عبورمی کردند صدائگی 
برنخاست ونگهبانی جلوی آن‌هادا نکرفت و کسی بانك نزد ای‌سیاهی کیستی وبکجامیروی. 
افو اران (اسیادت) در آن»وقع شب آن‌هم شب جنگ ۰ میخواستنه اژوسط اردو گاه 
خودشان عبور کنند تولید کنجکاوی میکردند ودیکران درصدد برمیاآمدند که بنهمند آنها 
کیستنه و یکجامیروند؛ پس اذ اینکه از اتراقگاه سرباذان یونانی آسیای صفیر گذشتند به 
منطقه‌ای‌رسید‌ند که از آن‌جا صدای زمزمه به گوش نمیرسید وخنده زن‌ها شنیده نمیشد و 
بمحض اینکه(لونیدای) خواست قدم به‌محوطه جدید بگذارد بانك نگهبان برخاست . 
(لبّونیداس) که مثل عده‌ای دیگر از یونانیان اذجمله اسپار تی‌ها قدری اذ ذبان پهلوی 
هخامنشی دامیدانست متوجه شدکه نکهبان بانك میزند سیاهی‌کیستی؟ وچون ساز وبرك او 
و سرباذانش مانند یونانی‌های آسیای صفیر بود فکر کردکه شاید بتواند نگهان دا مشتبه 
کند واه تصوو نما ید که عده‌ای ازسر بازان یونانی آسیای صنیر قصد دارند که وارد اتراقگاه 
ایرانیان شوند. 

(توضیح - یونانی های‌آسیای صفیرمهاجرینی بودند که اذیونان به‌آسیای صفیر(یعنی 
تر کی کنونی) مهاجرت کردند ودر آن‌جامتوطن شدند و در جنكهائی که سلاطین ایران 
بایونان کردند یو نا نیهای مز بود. متحد پادشاه ايران می‌شدند ولی سرباذانی خوب نبودلد 
واولین شکست داریوش سوم پادشاه ایران ازاسکندر بعتیده بعضی ازمودخین ناشی اذ این 
بودکه سربازان یونانی آسیای هغیر که دراد تش ایران بودند جاخالی کرد ند - مترجم). 

دلی نگهبان فریپ نخورد و بانك زدسیاهی کیستی, توقف‌کن. (لئونیداس) وسربازان 
او, متوجه شدندکه هرگاه توقف نمایند وافسری برای رسیددگی با نها نزديك شود وآنان 
رامودد تحقیق قراد بدهد هویتشان آشکارخواهد شد. موضوع غافل گیری‌هم آذبین دفته بود 
زیرانگهیان طوری بانك‌زد: (سیاهی کیستی توقف کن ) که عده‌ای از سرپازان که اینطرف و 
آن‌طرف » درآن کب در بهاردر فضای آذاد خوابیده بودند سر برداشتند . لذا (لونیداس) 
بسرباذان خودگفت بایدحمله کرد و آن سی‌ويك نفر بحر کت در آمدند و لحظه‌دیگر, نگهبان 
بد بخت که کشته شده بود برزهین‌افتاد و (لئونیداس) وسرب‌آذانش بدون لختی درنك بطرف 
نطه‌ای که می‌دانستند خیمه خشایادشاه در آن منطقه, کنار دریاواقع گردیده دوید ند. 

دراردو گاهایرا نیان‌غوغادر گر فت ونفیرها بصدادد آمدولی سر باذان‌اسپارتی درتادیکی 
میدو ید ند که خودرابخیمه خشایارشاه برسانند. آن‌ها می‌دانستند که بزد کترین مانع درداه 
آن‌ها سر باذان گاردجاوید خشایارشاء‌هستند که‌اطراف خیمه‌او نگهبانی می‌کنند وسرپاز کارد 
جاوید محالاست تسليم شود وازبر جسته ترین سرباذان جهان میباشد:سر با گارد جاوید, 
از بین‌بلند قد تر ین قوی‌تر ین صرباذان‌ایرانانتخاب می‌شد ند بعدازيك دورهته‌لیمات طولانی 
در کارد جاوید شروع بخدمت می کر دند وبدفعات دیده شد که يك سر باز گارد جاوید؛ باده 


۳و 
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سر باذخهم می‌جنکید.ولی‌و قتی لو نید اس وسر بازان او خوددا نزديك خیمه | بارشاه‌رسا نیدند 
۲ تجادااذ سربا زان گاده جاویدخالی دید زد. درداخل خیهه چراغ‌میسوخت و[ نجاداددثن 
میکردو لی بستر خیا بارشاءه درخیمه دیده نمی‌شد و بر(لمونیداس)د سر باذان اومسللم 2 که 
[ نشب شا یارشاه درخیمه خود نبوده دبهمین جهت سر بازان گارد جاو بداطراف خحیمه اش 
نگوبا نی نمیکی ده| ند. يك‌مرتبه ذنی‌جوان که معلوم شدیکی از کنیزان‌است از گوشه‌ایازخیمه 
پدیداد شد وحواست بکن یزد وچون خلخال پر پاداشت»هنگام دویدن صد‌ای خلامخال او توجه 
تمام سر بازان‌اسپادتی راجلب‌نمود و لو نیداس بر ید واور ا"گرفت ,,ذن دهان باز کردکه فریاد 
بز‌ند ولی(لونیداس) دست راروی‌دهان او نها دو گفت سا کت‌باش و بکو که‌بادشاها یر ان کجاست؟ 
زن گنت که پادشاه برای س کشی نیروی دریائی دفت وامشب دریکی‌اذ کشنی هامی‌خوابد و 
ما جمت نخواهد نمود ۰ (لئونیداس) گفته‌زن را برای صرباذان خودتر جمه کرد وبا نوا فهه| نید 
که نقشه [ نها برای د بودن پادشاه ایران‌بعدم موفعیت ۹ 

در آن موقع صدای‌نفیراز قسمت های مختلف | دوگاه‌ایرانیان بلند شد و(لنونیداس) 
وسر بازان‌اوفهمیدند که بزودی محاصرء خواهندشدو نخواهندتوالست که خودراازاردو گاه 
بیرون کنئد و تا آخر ین‌نفر بقل خواهند دهید. این‌بود که( لئونیداص) بسر باذان حود گفت که 
بایه مراجعت کرد و لی قیل‌ازیاز کفت تا [نجاکه ممکن است» خیمه های ایرانیان دامشتعل 
کنید تااین که براثرایجاد حریق حواسآنها پرت شود و کمتر بما توجه نمایند ویس‌اذاین 
گنته دست ذن دا که تا آن عوقع دردست:دافت: رها کرد و (لمونیداس) چراع بزرك خیمه 
را برداشت وبطرف پرده‌ای که یك‌طرف خیمه آو بخته بودند پرتأب کرد. چراغ سرنگون 
شد وروغن آن ر یخت وپرده مشتعل گردید وسرباذان اسپادت هرچهرا که قا بل اشتعال بود 
شعله‌ور کردند و بطرف خیمه‌های دیگر پرتاب نمودند که حریق راوسمت دهند. 

من‌آن شب دراردو گاه ایرانیان نبودم (اين جمله را راوی این سر گذشت میگوید 
که موسوم است به (مکیس‌تاس) وپیةه‌بر اسپادت می‌باشد - مترجم) و بچشم خود ندیدم که 
سر باذان‌ما در آن اردوگاء چه‌دیدند. زیرا (افسوس) من مردی سالخورده بودم وسن من 
ازحدود سن سر بازی‌تجاوزمی کرد ولذا سرباذان‌ها۰ مراباخود بارد و گاه ایرانیان نبردند 
ولی شرح مفصل دستبرد مز‌بوردا از (لونیداس) و سر باذان دیگر شنیدم . وقتی سر باذان . 
ایرانی متو جه شدند که مورددستبردقرار گر فتها ند وصدای نفیر آذهر طرف برخاست وایرانیان 
پاشمشیرونیزه بطرف منطه‌ا ی که شعله‌های[تش اذ [ نجا بر میخواست دوید ند سر بازان‌مامتوجه 
شدندکه نمی‌توانند عقب نشینی نند مگراینکه يك‌دایره بوجودبیاورند. لذا (لونیداس) و 
سی‌سر با زاوسپرهادامقا بل خود گر فنند و رك‌حلقه متحرك بوجود آوردند تااینکه نگذادند اذ 


پشت مور دحمله قراد بگیر ند. ایرانی‌ها که در (حنله‌های او تصورکرده بود ند رك قدون بزرك 
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پاردو گاء آن‌ها حمله‌ور گردیده وشیله‌هایآتش راد یدند مصظیت زگرا وید زک و لی بعداذاینکه 
دانستند شماره سرباذان دشمن زیادنیست اذاضطرا بشان کاسته شد. 

در لحظه های اول ایرانیان نمی‌دانستنه که ثیروی خود دا در کجا متمر کز نمایند 
که بتوانند‌جلوی خصم دابگینند: بعداذاین که قسمت های دیگر اردو گا: راآدام یافتند و 
فهمیدند که فقط قسمتی که خیمهُ خشایارشاء در آن منطقه قراد گر فته شلوغ است بدان و 
روی آوردند. آن‌هاوقتی مشاهده کر‌دند که سر بازان خصم عده‌ای قلیل هستند اندیشيد ند که 
درا ندكمدت [ نهادانا بود خواهند کرد۰ ا گر درآن شب خیمه خشا-ارشاه کذاردریا نبودو 
سی با زان‌ما درصدد پر نمی آمد ند که خود دا بددیا برسانند همه به قتل میر سیدند وپادشاه ما 
( لو نیداس) هم کشته می‌شد. اما بطوری که گفتم خیمه خشایار شاه کذاردریا بود وسر بازان‌ما 
که‌می تو انستنه مبادرت به‌ما نور دسته جممی نمایند بدون اینکه دایر خودرا بگسلانند راء 
دریا دا پیش گرفتند. اسلوب جنك سر بازان ما در آن شب شبیه بيك فرفرء بود که دورخود 
میچرخد و درحالیکه دورمیزند راه میپیماید و تنییرمکان هیدهد و پیوسته بددیا نزديك 
میشود. دایره‌ای که ازسر باذان ما متشکل شده بود دور خود وه گرد ی زیاس یادان ما 
نمیخو استند طودی بجنگند که پیوسته يك سر باز با عده‌ای‌ممین ازسر باذان «شمن‌پیکار کند. 
چون وقتی بك سرباز با عده‌ای معین ازسر بازان خصم نبرد نماید اذپا درمیید. زیراخسته 
میشود وعلاده بر آن » سربازان خصم بعد ازا ندلد مدت بفنون جنکی اوپی میبن‌ند و می‌همنن 
درچه‌فن» نیرومند. وددچه فن ضعیف است و درصدد بر میا یند که در آن8-مت که ضعیف میب شد 
اودا ازپا در آودند. ازاین دو گذفته نیروی جنکی تمام سرباذان خصم يك انداده نیست‌و 
پضی اذآنهاقوی‌تر ووردزیده‌تر ازدیگران هستندو پارهءای ضعیف تر میباشند. وقتی سر بازی 
پیوسته با عده‌ای معین از سربازان دشمن بجنکد ممکن است دوچار سربازان قوی شود 
وزود ازبا درآید. ولی ازگر هر لجتاه با دسته‌ای جدید ازجنگاوران خصمد و بر و شوداحتمال 
دارد که خود دا متابل سربازان ضمیف پبیند ومقاوءت نماید. پا علل ,داد های ک مراد 
سرباذان ما بوجودآمده بود مثل قر فره می‌چرخید وهم رفته دفته بساحل نژديك‌میشد. با 
اینکه بین نقطه‌ای که سربازان اسیادت يك دایر» بوجود ]آوردند و کناردریا, فاصله زیاد 
وجود نداشت سرباذان ما در آن فاصله کوتاه طودی جنکید ند که شاید در هیچ جنك سر باز 
اسپارتی آ نچنان با د لیری وسرعت :جنکیده است. از تعاطم شمشیر های آنان با تیغ‌سر باذان 
ایرانی آتش برمیخاست و نودحریق هم منطره جنكآنها دا نميکويم وحشت‌انگیز میکر دز یز | 
ما اسپادتها درجنك. وحشت را احساس نمی کنیم , بلکه با شکوه مینم‌ود . در لحظه اول دو 
نف ازسر باذان ما اذپا در آمدند ولی همین که بر ذمین افتادند و رخنه‌ای درم‌حرطدایر, 


اپجاد گردید سرپاذانی که دد طرفین آن دو مقتول قر ارداشتند سیرهای خود دا بهم متصل 
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کردنه ورخنه را مسدودنم‌ودند. (لمونیداس)جز یکبارسخن نگفت ذیرااحتیاج یر کت 
زداشت . اومیدانس تکه سربازاسپادتی در جنك وظیفه خود را تا آنجا که برایش امکان‌داشته 
باشد خوب با نجام می‌دسا ند واحتیاج بتذکی وتشویق ندادد. پس ازاینکه دایره سر باذان‌ما 
چند قدم د یگ زرط هکره باز دوسر باز واین‌باد درطر‌فین دایره کشته شدند و آنهایکنه زنده 
بودئد رخنه ها دا مسدود نمودند. 

ایرانیان با دلیری میجنگیدند دبیم ندافتند از اینکه خود را درهعرض شمشیر 
سر‌باذان ما قراد بدهند. سلاح آنها نیزه و شمشیر بود وبرای ای ن که زیزء آ نان سنگین نشود 
چوب نیزه را ازچوب های باريك انتخاب کرده بود ند چون سیرق-مت‌فوقا نی بدن‌سر باذان 
ما دا اذآسیب حفظ میکردند سربازان ایرانی میکوشیدندکه بوسیله نیزه‌همای بلند قسمت 
تحنانی بدن سر باذان ما دا ءورد حمله قراد بدهند وتمام سرباذان ما هم که در آن شب‌اذ 
پا در آمدند برارضربت لیزه بقسمت پائین بدن معدوم هدند ۰ جون چوب نیزه سربازان 
ات باريك بود. سرباذان ما می‌توانستند که بوسیله ضربات شمشیر» آن چوب دا قطم 
نماینه وما نم ازاین شوند که نیزه بیدنشان اصا بت کند. و لی‌وقتی جند نیزه‌حوالهقسمت‌سفلای 
بدن يك سر بازشد وی هرقددچیر» دست وقوی باأشد نمی‌تو | ند ۳ چوب تمام آن نیزء‌ها 
را قط مکند . ولی هر گا۰ مکان خود را تثییر بدهد ممکن است که اذ آسیب نیزه‌ها مصون 
بمانه وسرباذان ما چنین می‌کردند ودائم جای خود دا بمناسبت چرخ‌خوردن دایره‌تکان 
می‌دادند. قسمت فوقانی بدن سرباذان ما مبدل به يك کمر بند دوگین شده بود که حربه‌بآان 
کار نمیکرد ونه شمشیرمی‌توانست آن را بشکافد و له نیزه سوراخ‌کند . هر گاه سر باذات 
ایرانی اذبالای سپر ضربتی حواله سر باذان میکرد به کاسك‌سر بازان اسپادت اصابت‌مینمود 
وباز, آسیبی بسرباذان ما نمی‌دسا نید ممهذا قبل اذاین که (لئونیداس) وسر بازان او بتوانند 
خود را بدریا برسانند ۰ +9 نفر دیکر ازسربازان ماکشته شدند وءده‌ای از آن‌ها مجروح 
گر‌دید‌ند ۰ 

فاصله بین خیمه خشایارشاه ودریا. بیش اذ پنجاه یا شصت قدم‌نبودو دراین مسافت 
کوتاه ما شش مقتول وعده‌ای مجروح دادیم. (لونیداس) پم ن گفت که ایرانیان در قباليك 
نوع اسلوب پیکادغیر منتظره قرار گرفته بودند و بوجودآوردن دایره ازطر ف سر باذان‌ما ‏ 
وچرج خوردن آن دایره, ودره‌مان حال بدریا نزديك شدن. برای ایرانیان راز گی‌داشت 
و گرنه در آن‌شب يك -رباذاسیادتی ذنده نمی‌ما ند وهمه در آن مسافت کوتاه. بین خیمه 
خشا یارشاه ودریا بقتل می‌رسیدند. همین که بدریا رسید‌ند (لونیدای) بسانك زد دایر» دا 
بکشائید ووارد دریا شوید. سرباذان سپر‌ها دا بر پشت انداخنند و در آب پریدند و غوطه 


خوردند وتا آنجا که نفس آن‌ها پایدادی میکرد کوشیدند که با شنای زیر آب" خود دا از 
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ساحل دور کنند . همه میدانستند که بعد از اینکه وارد دریا شدند ممکن است که هدف 
کماندادان‌ایرانی قراد بکیرند ولی اگرخود دا دود نمایند کمتراحتمال داده می‌شود که 
هدف شو ند ۰ 

دریا مثل هميشه موج داشت ودقتی موج بالا میرفت. قله موج‌ که براشس دوشناگی 
حریق دوشن میشد دوی قسمتی ازدریا سایه میانداخت و کماندادان ایسرانی نمی‌توانستند 
سر باذان ما دا بعد اذاینکه ازساحل دور شدند درسایه امواج ببینند. بهمین جهت تمام 
کسانی که وارددریا شدند از تیر کما ندادان ایرانی مصون ماندند مگریکنفی واو (پانتوس) 
بود ۰ (پانتوس) پعد اذاینکه ازساحل دورشد. بی‌احتیاطی کرد وبر گشت‌تا ببیند وضع‌حریق 
دراردو گاه ایرانیان چگونه است ويك تیر ازراه دسید وبه مینه اونشست و(یانتوس)حر کتی 
کرد که بتواند تیردا ازسینه بیرون بیاودد ولی نتوانست» زخم(پا نتوس) شدیدبود ومانع اذ 
اين شد که وی بتواند شنا کند وخود دا برای غرق‌شدن در آپ آماده نمود . در آن موقع 
مردی که کاسك برسر‌نداشت (پانتوس) دا گرفت وچون نمی‌توانست اذسینه اودا دوی پشت 
خود قراد بدهد اذپشت., (پانتوس) دا دوی پشت خود قرار داد وبا استفاده اذتادیکی شب 
وسایه امواج ازساحل ددرشد. ۰۰ ایرانیان دقتی دیدند که سر بازان ما ازساحل دورشدند 
"یرهای خود دا بیهوده بمصرف نرسا نیدند وازتیراندازی خودداری کردند . خاصه آن که 
حریق دسعت میکرفت واردو گاه دا تهدید میکرد وممکن بودکه تمام خیمه‌ها پسوزد. این 
بودکه تیرانداذان مراجعت نمودند تا برای حریق اردو گاه کمك کنند۰ اذ آن‌پس‌سرباذان 
ما بدون بیم ازتیراندازی ایرانیان شنا کردند و خود دا از حدود اردوگاء ایرانیان دور 
نمودند ووادد منطقه ما شدند وهمه. ازجماه آن جوان که (پانتوی) دا برپشت خود قراد 
داده بود قدم پساحل نهادنه . 

وقتی من که پیغمیر اپادت ولذا جراح هستم خواستم تیردا اذسینه (پانتوس) بیرون 
پیاودم دوزدمیده بود. 

تیرمز بورقلاب داشت دمن برای اینکه بتوانم آن تیردا ازسینه مجروح خادج کنم 
پدون اینکه سینه اش دا بکلی پاده‌کنم اجبارداشتم که زخم آن مرد دا وست بدهم »وقتی‌من 
ذخم (پانتوس) دا دسعت میدادم تا پیکان را خاد ج کنم او نمی نا لیدوبا اینکه‌یدا نتم بقدت 
دچاردرد گرردیده حتی [۰ نمی کشید ۰ موقء‌ی که من مشغول بیرون آوردن پیکان بودم , 
(للّو نیداس) بمن‌نزديك شد و پرسید وضع مجروح چگونه است۰ 

گنتم يك‌تیر قلاب‌داد برسینه (پانتوس) نشسته و لی بقلب اصابت نکرده ومن‌امیدوارم 
که وی زنده بماند» آنگاه پیکان دا ازسیته پانتوی بیرون آوردم وبعداذاینکه‌تیرراخارج 
کردم ازآن خون میچکید . در حالی که قطرات خون ۰ از پیکان فرو میریخت من نظر 
با برهاگی که بالای کوء بود انداختمو به(لثونیداس) گفتم ابرها نشان‌میدهد که امروزخونریزی 
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نخواهدشه۰ (لئولیداس) نظر با برها نینداخت ودرعوض آرد و گاهایرانیان‌را که هنوزاذه‌ضی 
ازقسمت های آن‌دود برمیخادت ازنظر گذدانید و گفت من نیز ههینطاور فکرمی‌کنم ذیرا 
حریق شب گذشته. دضع اردوگاه ایرانیان دا نامنظم کر ده وگویا امروز آن‌ها دقت‌خوددا 
صرف منظم کردن اردوگاه خواهند نمود . 

بعد ازاینکه زخم ( پانتوس ) دا بستم شردع پمما لجه زغم سایر مجروحین نمودم و 
(لّونیداس) که زخم بندای های مرا مینگر یست با نك زد دیشب وقتی‌ما در دریامشنول‌شنا کردن 
بودیم دیدم که يك جوان, (یانتوس) دا بدو ش گر فت ومانم اذاین شدکه وی غرق شود يا 
دوباره هدف تیرقرادبگیرد. من صودت اورا لحنه‌ای درروشناگی حریق دیدم ولی وی دا 
نشناختم وهرکس که ( پانتوس ) را از غرق شدن نجات داده قدم بجلو بگذارد ۰ اذعقب 
سر باذان ماء جوانی قدم بجلو گذاشت ولیکاسك» پرسرش دیده نمی‌شد. من درنظراول 
جوان مز‌بور را شذاختم ددانستم (توسر) نامزد (الاس) میبا شد که اورا اذ(اسپادت) بیردن 
کردند. (لژونیداس) چند لحظه (توس) را نگریست ویعد» مانتدکس یکه دیگران دا طرف 
خطاب قرادمیدهد گفت بچه مناسبت مردی‌کسه اذ دطن ما رانده شده » اهب با ما 
همکادی می‌کرد . 

(توسر) گفت ای (لتونیداس) من قبل اذاینکه پاینجا برسم يك سپر بسدست آوددم و 
پس ازوصول باینجا, شمشیری تحصیل کردم وجون دیدم که شماً بطرف اردو گاه ایرانیان 
میروید من درقنای شما افتادم ودرموقع تشکیل حمله بشما ملحق شدم . (لونیداس) گفت 
اردو گاء ما نگهبان دارد وهیچکس نمی‌تواند بدون کسب اجازه واردارده گاه ها شودهگ 
يك اسپادتی وفتط يك اسپادتی است که می‌تواند بدون اینکه توجه نگهبان ما دا جلب‌نم‌اید 
وارداردو گاه سرباذان اسپارت گردد. آنگاه خطاب به (توسر) اظهاد کرد دیشب دفتی تو 
(پانتوس) را نجات دادی [یا میدا نستیکه وی پددنامزد گذشته توبوده است. (توسر) گفت 
نه‌ای پادشاه ومن درتاریکی بین امواج دریا اورا نشناختم وهمین‌قدد فهمیدم که يك سر باز 
اسپادتی مجروحگردیده, ووظیفه خود دانستم که اورا پساحل پرسانم تا تحت مدادا قراد 
پگیرد. (لثونیداس) گفت (توسر) آیا میدان ی که ددموقع جنك, اگ رکسی اذقوانین‌ما تخلف 
کند. مجازات او مرك است؟ (توسر) گفت بلی میدانم (پانتوس) با اینکه مجروح بسود 
سر بلنه کرد و گفت (لونیداس) این جوان"که محکوم بر ات دیشب مرا اذمرك نجات 
داد وآیانمیتوان بپاس اینکه یك‌سرباز اسپارتی دا اذمرك نجات داده ازقتل او صرف نظر 
کرد؟ (لثونیداس) گفت‌نهای(پانتوس) واین جوانطبق قوانین مانمیباید بسربادان(اسپارت) 
محلق شود وچون ملحق شد.وماهم درحال جنك هسنیم , درموقع جنك برخلاف قوأئین 
ومن‌ما رفتار کرد ولذا مجاذاتش مرك است وباید بمیرد . 
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سپس خطاب به(آ گاتون) گفت یك کاسك ويك‌دست لبای سربازی باشمشیرو-پرو نیزه 
باین جوان‌بدهید تاپیکار کند ودرمیدان جنك کشته شود. زیراامروز. دراسپارت , مجازات 
کسی که بمناسبت تخلف ازقا نون‌با یدبمیرداین است که درمیدان جنكمءتول شود. (لّونیداس) 
بعدآذاین حرف ازمادورشد دمن نظر به‌چهره (توسر) انداختم ودیدم که آن جوان طوری 
خوشحال‌شد که هر گاء خدایان سعادت سرمدی داپاومیدادندپاین انداذه مسرورنمی گردید. 
آن وقت سر بازان‌ما بوی نزديك شدند و آن‌هناکه جوان بودند (توسر) دا ددبر گرفتند 
وبوسید‌ند ودیگران دوستانه دست بر پشتش زدند و نشان دادند که (توسر) راازخودمیدا نشد. 

آن‌دوذ.طبق دستورهن؛صر بازان‌ما که مجروح شده بودند استراحت کردند ودیگران 
بساختن دیوار ادامه‌دادند وتاغروب آفتاب,دیواری که درعرض گردنه (ترموییل) بنأ گردید 
بمرحلهٌ دسید که میتوان گنت‌تمام شده بود. در آن‌روزهم (لتونیداس) مثل روزقیل مانندیکی 
ازس‌باذان‌ما شريك ساختن دیوارشد و مانند آنها سنك حمل میکرد وروی‌کاد میگذاشت و 
گل میساخت. سر بازان‌ما موقع کار کردن آواز میخو ند ند و گاهی بء‌ضی از آن‌ها که صداگی 
خوش داشتند باصدای بلند یکی‌اذ آهنگهای (اسپادت) داترنم مینمودنه . سربادان ایرانی 
ازدور ناظرما بودند ومعلوم میشد که بآوازهای‌ما گوش میدهند وشاید از شنیدن آن آوازها 
حیرت مینم‌ودند . (توسر) در آن دوز از سرباذان دیگر کناده گرفته , در نقطه‌ای از کوه 
که درخته‌ای بادام جنگلی داشت , شمشیر خود دا روی سنك خادا تیز میکرد و سیر دا 
جلا میداد . 

طوری (توس) معتول کار بود که متوجه نعد نامزدش(الاس) یاونزديك گردید وصه‌ای 
پایش‌دانشنید تااینکه(الاس) آوراصدازد . هنگامی که( توسر) صدای نامزدخودداشنید مشفول 
تعواکر دون شمشیر بود وتیغ خودرادوی سنگی نهادوبر‌خاست وبطرف (الاس) دفت واوداددبر 
گرفت وبوسید و کنت عرااننجا,.آمدی ویرای‌چه استراحت نکردی؟.. آیاهنوزتب داری ٩‏ 
دخترجوان گفت تب من قطع شد و(ساء‌وس)چوپان امیدواد است که دیکرتپ نکنم واما از 
این جهت اینجا آمدم که ازدیشب تابحال اذتو بی‌خبر بودم ونهی‌دانستم که کجا هستی؛آیا تو 
شب قبل. شله‌هایآتش دا که‌اذاردو گاء ایرا نیان‌برمیخاست دیدی؟ (توسر ) گفت بلی(الاس) 
دمن خود شب‌قبل آنجا بودم . (الاس) باقددی تعجب پرسید آیاتو شب گذشته در اردو گاه 
ایرانیان بودی؟ جوان پامخ مثبت داد . (الاس) پرسید ایرانیان دا چگونه یافتی؟ (توس) 
گفت من‌نا گز یرم بگویم که ایرانیان » سر‌باذانید لیر هستندو بدون‌بيم اذمر می‌جنکند وا گر 
شب قبل , من ددفقایم خوددا بدریانر‌سانیده بودیم تا آخرین نفر بقتل میرسیدیم . 

(الای) نظری بلباس ارغوانی نظامی و شمشیر (توسر) انداخت و گفت می‌بيتم تویاز, 
سر بازشده‌ای, وازيك‌جهت بسیاد خوشوقتم و لی‌از لحاظ دیکرمکدد میب‌اشم. (توسر) گنت که 
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(لمونیداس) دستور دادکه بمن لباس نظامی وسلاح بدهند ومن‌بعداذاین يك‌سر باز هستم. 
(الاس) اظهاد کرد (توس) مُن| کنون که‌تورا با لبای‌سربازی می‌بهنم آ یا میدا نی چه فکر میکنم؟ 
پسر‌جوان پر‌سید چه‌فکرمیکنی؟ دختر جوان گفت درفکر (ساموس) چوپان وزوجه ادهستم 
که برایم نگیاء طبی جوشانید و بمن‌خودانید. (توسر) وال کرد از چه لحاظ داجع باین 
دو نفر فکرمیکنی؟ (الای) گفت این‌دو نفر بی بضاعت هستند وتا آخرین روززند گی بی‌بضاعت 
خواهندما ند.و لی‌ذن چوپانا طمینان داردکه شوهرش هرشب درخا نه‌است و کنارش‌میخوا بد. 
(توس رکفت ماهم بعداذاینکه ازدواج کردیم مرشب‌کنادهم خواهیم خوا بید . (الاس) گفت 
(توسر) وقتی من لباس وسلاح سربازی ترآدیدم مکدرشدم پرای اینکه ممکن‌است تودر جنك 
کشته شوی ومن‌میل ندادم که توبقتل بررسی. 

(توسر) که در آن موقع شادمان بود زیرادوباده لباس ارغوانی دنك سر بازی‌داپوشید 
وهی بدست 5 رفت اراین حرف نامزدش حیرتکرد. حیرتش ناشی اذ این بودکه يكزن 
اسپارت ی آن گونه صحبت نمیکند واذمرك شوهراظهاد بیم نمینما ید. (الاس) که اث‌تعجب دادد 
چشم‌های نامزدش مقاهده نمودگفت. : «من يك‌دختر امیادتی هستم و می‌دانم که مردان‌ما 
برای دفاع ازوطن درمیدان جنك کشته میشوند ومرك نها يكامرعادی است ولی نمیتوانم 
بپذیرم که عشقی مثل عشق‌ما بر اش‌مقتول شدن توبمیرد واذبین برود. (توسر) دست‌داحلقه 
گردن نامزد خودکرد و گفت (الاس) من ذنده خواهم ماند و بعد ازجنك اذدواج خواهیم 
کرد. ذیرا بطوریکه می‌دا نی‌قبل از جنك (لثونیداس) با ازدواج‌ما موافقت نکرد. (الاس) 
گفت من میدانم که هیچ سر بازمیل ندارد که بطورعمد دره‌یدان جنك خودرا بکشتن‌بدهد. 
توهم نمیخواهی که خودر ابکشتن بدهی ولی‌ت وکه دیشب درا ده اه ایرانیان بودی‌میدانی 
که شماده سربازان آن‌هااذحساب افزون است و در مقابل قشون عظیم ایران بیش ازسیصد 
سر با ز ندادید واین سیصدنفر بتتل خواهند دسید. 

(توسی),گفت (الاس)ما بیش ازسیصد نفر‌خواهیم شد برای‌اینکه عدء‌ای ازسر باذان‌یونان 
بماخواهند پیوست ومادا تقویت خواهند کرد. (الاس) گفت سر ‌باذان ی که بشما خواهند پیوست 
ارزش جنکی سربازان اسپادت دا ندادند و بفرض اینکه دادای ارزی جنکی باشند؛باز » 
همها نتظا ر دار ند که اول سر با ذان‌اسپار تی‌فدا کاری و کشته‌شوند. (توسر) گفت(الای)ماسر با زان 
اسپادت‌یعنی بر جسته تر ین‌س با ذان‌هما لك بو نان‌هستیم وا ز کود کی‌ما دا بر ای‌جنك‌تر پیت‌مینما یند 
ودرموقع‌جنگ| زتطادتمام پونا نیان‌متوجه‌ماست وا نتظاردار ند که‌ما پیشقدم شویم‌وخوددا درراه 
حنند استقلال و آذادی‌یونان فدا کنيم. (الاس) گفت‌دد (اسپارت) تمام‌مردها برای‌جنك تر بیت 
میشو ند و مردی نیست که تعلیمات جنگی دافرانگر فته باشد و برای‌چه مردان دیگی اذ 
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(اسپادت) نمی‌آیند تابشما کمك نمایند . (توسر) کفت آنها خواهند آمد ومردان (اسیادت) 

مارا تنها نخواهند گذاشت ویعدبرای اینکه نامزدش داتسلی بدهد اوراددپر گرفت۰ 

در آن‌موقم ازجاده‌ای باريك که از پائین کوه میگذشت صدای سم‌اسپ بکوش رسید. 
دونامزداذهم جد|شد‌ند وچشم بجاده دوختند که ببیننه سواری که از نجامیگذرد کیست؟ ‏ اها 
دیدند که يك‌سوارپاسرعت زیادعیور کرد و بطرف اردوگاه صرباذان اسیادتی‌دفت. هردواو 
راشناختند و دانستندکه یکی از کسانی است که ددهنزل (لمونیداس) در (اسپادت) خدمت 
میکند و(توسر) گفت من یقین دادم این مرد حامل يك‌پیام بااهمیت پرای پادشاه‌مامیباشد 
ومن پاید باردو گاء بروم وبفمم خبری که‌این مرد آودده چیست؟ آنگاه (توس) -پروشمشیر 
خود راکه برذمین نهاده بود برداشت وسپردا برردوش انداخت دشمشیر دا بکمر بست . 
(الاس) وقتی دیدکه نامزدش قصددادد برود باذوی او دا گرفت و گفت (توسر) نرو وصبر 
کن. (توسر) گفت (الاس) من یقین دادم این‌مردکه اذداه دسیده حامل يك‌خبرمهم است و 
آن خبرهم مربوط بجنگك میباشد وچون سربازه‌ستم باید به‌اردو گاه بر گردم وبنهمم آن 
خبر چیست وشاید حضودمن دراردو گاه ضروری باشد. (الاس) گفت‌باین زودی نرو؛وقدری 
صبر کن وخبری‌که این‌مردآورده هرقدر بااهمیت باشد تومیتوانی قدری صبر کنی ذیرااین 
لحظات که ما باهم هستیم بسیاد برای‌ما گرانبها و لذت بخش است و بیش ازتمام سا لهای گذشته 
وسالهای آینده (ا گر زنده بمانیم) برای‌ما قیمت ولذت دارد. (توسر) من حس میکنم این 
چند لحظه که ما بایکدیگر هستيم یگانه سره‌ایه عمرماست وممکن‌است بعداذاین ما نتوانیم باهم 
باشیم. (توسر) گفت (الاس) بگذادمن بروم . 

(الاس)بازوی پسر جوان دا دها کرد و گفت من آورانگاه نداشته‌ام . ولی (توس) 
نمی‌توانست برود واوهم احسا کرد لحظه‌ها ی که با هم بسرمیبر ند اذبهترین لحظات‌دند کی 
ادست ودختر‌جوان گفت دیشب وقتی من مشاهده کردم که ازاردو گاه ایا نیان‌شعله آتضش 
برخاست نزديك‌بود بمیرم ذیرافکر کردم که‌توبقتل دسیده‌ای. (توسر) گفت کر تومی‌دانستی 
که من دراردو گاء ایرانیان هستم . (الاس) گفت تو بمن گفته بودی که ] نجاخواهی دفت ولی 
قلب من فتوی می‌داد که تودر ] نجاهستیو من فکر میکردم که تودرپیکار کشته شده‌ای (توسر) 
گذت ولی بطوری که می‌بینی من زنده هستم. (الاس) گفت ومن‌میخواهم که توپیوسته زنده و 
بامن باشی و نمیتوانم مرگ توراتحمل نمایم 

(توسر) اناهار کرد تووقتی در(اسپادت) بودی طوری دیکر فکر میکردی واذمرك 
نامزد خود وحشت نداشتی. (الای) گفت در اسپادت من دختری‌کوجك بودم واينك بزرك 
شده‌ام. (توس) گفت از آن موقع که ما اذاسپادت خادج شدیم بیش اذچند روزنگذشته واین 
مدت بقدری نیست که ددسن توتفادت محسوس بوجوه آمده باشد. (توسر) گفت دراین‌مدت 


پادشاه‌اسپادت‌دد اردو گاه‌ایرانیان ۰۳۱ 


کوتاه بمناسبت اینکه جنك درگرفته. من بقدری تجر به آموخته‌ام که میتوا نم گفت آمروز» 
زنی‌جا افتاده هستم. از جمله فهمیدم که هدف‌اصلی فد دورن ی تحصیل پیروزی درمیدان 
جنك‌یا کشته شدن است ذیرامرد»مرك دا به شکست خوردن ترجیح می‌دهد. ولی هدف زن 
درز ندگی عشق زناشوئی‌می‌باشد وبرای ذن هیچ چیزدارای ارزش نیست مگرعشق داندداج 
واگراین حاصل شد آن وقت جیزهای دیگر در نظرش دارای ارزش میشود ولی اگر عشق و 
ازدواج میس‌نگردد هیچ چیزد نیا در نظرزن جلوه نمی‌نماید , (توسر) نامزدخوددادوی‌سینه 


فشرد وتأمدتی آن‌دوجوان بدون يكکلمه حرف‌در آغوش‌هم بودند . 


نامه‌ای از ملکه بشو هر ش 


سواری که اذپای کوه عبور کرد و بطرف اردو گاه (اپادت) دفت وقتی با نجا دسید 
دمانه اسب دا کشید وخودرابه‌نگهبان اردو گاه معررفی کرد و گفت اذ(اسپادت) آمده وحامل 
پیامی برای پادشاه می‌باشد. نگهبان اردو گاه يكافسرراطابید ودرخواست سواردا باطلاعش 
رسانید و آن افس به‌سوار گفت باوی برود تااینکه ویرانزد (لئونیداس) ببرد. (لثو نیداس) 
پادشاه (اسیادت) مشاهده کرد اسبی که آن مرد بر آن سواد می‌باشد یکی ازاسب‌های خاصه 
اوست وسواد گفت ای‌پادشاه , چون ددتمام اسپادت اسبی سریع السیرتر اذاسب تونیست؛ 
ملکه بمن ام کرد که سواد براسب‌تو بشوم تا بتوانم باحداعلای سرعت ممکن,خوددابه‌اینجا 
برسام. (لئونیداس) در آن‌موقم کنار اجافهائی ایستاده بودکه سر باذان‌ما دوی اجاق های 
مز بورغذاطبخ می کر دند. پادشاه‌ماازسوادپر سید برای‌چه ملکه تورااینجافرستاد . 

سواديك لوح چوبی‌دا که دوی آن موم کشیده بودند از خودجین اسب بیرون آورد و 
بدست پادشاه داد و گفت ملکه بمن امر کرد تاآنجا که ممکن‌است سریم‌ترخود دابتوبرسانم 
واین لوح راپتو تسلیم کنم. ( لو نیداس) انتظارداشت که روی آن موم خطی‌نوشته شده ب-اشد 
ولی اثرخط روی موم دیده نميشد. (لبّونیدای) لوح مز بود دا بادونفر که نزديك اوبودند 
نشان داد که شاید پتوانند اثرخط داروی موم‌مشاهده نمایند ولی آنها نیز نتوانستند دوی‌موم 
اثری‌اذخط ببینند. لذا (لونید‌اس) یکی ازسر باذان راعتب من فرستاد ومن نزد اودفتم و 
پادشاه اوح دا بمن نشان اد و گفت ای(مکیس تاس) ملکه برای من يك‌لوح فرستاده که 
روی موم آن چیزی نوشته نشده وآیاتومیتوای پثهمی ملکه بچه‌علت این لوح بکردابرای 
من فرستاده است. من نظر بلوح انداختم ودیدم که رکش مومی لوح » بقول پادشاه مابکر 
است و کنتم ای‌پا دشاه, بعد اذاینکه (دماداتوس) از (اسپارت) دورشد و در غربت پس برد 
یکروز (دماداتوس) يك لوح برای پدردختریکه امروذملکه است فرستاد. آن لوح‌هم پکر 
بود وروی آن چیزی ننوشته بودند ولی پدرزن2مادستورداد که موم داازدوی‌آن لوح بزدا یند 
تاببینند که‌ذیر آن یعنی دوی چوب چه‌نوشته شده و بمدازاینکه نوشته دا خواندند معلوم شد 


بت 


نامه‌ای از ملکه بشوهرش ۰۳۳ 


که (دماداتوس) نوشته که ایرانی‌ها قصد داد ند بیونان حماه‌ورشوند. آن نوشته که ازطرف 
(دماداتوس) برای پدردختریکه اينك همسرتومی باشد نوشته شد نان میداد که درآن موقع 
قلب (دماراتوس) هنوزازمحبت (اسپادت) پربود و می‌ترسیدکه ادپارت مورد حمله قراد 
بکیرد وویران شود . اينك‌هم که ملکه این لوح بکردابرای توفرستاده فک میکنم بیم‌داشته 
که میادا پیام او بدست دیگران بیفتد وبرای اینکه سایرین اذپیامش مستحضر نشوند؛ [ نچه 
می‌خواست بئویسد روی لوح چوبی نوشته وباءوم 7نر| اندود کرده‌است واگر توموم داباك 
کنی فمکن است که پیام ماکه دابخوالی . 

(لئونیداس) نیزه‌ای‌دا که دردست( ۲ گاتون) بود ازا وگرفت وبانوك نیزه موم‌را از دوع 
لوح‌چوبی زدود . ولی‌هنوزمةدادی ازموم‌روی لوح بودو( لّونیداس) گنت خحط آن بنظر 
نمیرسد. من‌باو گفتم که لوح‌دا در چشمه آب گرم فرو کند تااینکه حرار ت آب گرم‌موم راذوب 
نمایه واذبین ببرد و خطلوح‌نما یان گردد . (لونیداس) همین‌کاردا کرد ولوح‌راد رآب گرم 
فرونه‌ود وموم آن‌ذوب‌شد وخط نما یان گردید و (لثو نیداس) بوخ یگنت ببینید که زن‌ها 
چقدر باهوش هستتد وچگونه باقددی موم خواندن‌يك لوح را دشواد میکنند وا گر‌سردادان 
جنگی ماذن بودند اسپادت در جنك‌ها موفقیت بیشترداشت. بعد شروعبه خوآندن لوح کرد. 
در [نجا که من‌ایستاده بودم گرچه خط لوح دا میدیدم ولی‌نمیتوالستم بخوانم. اما ازقیافه 
(لمونیداس) فومیدم که [ نچه‌در لوح نوشته شده» يك خبر نا گو اداست. زیراپادشاه‌ما بعداذا ینکه 
لوح راخواندقددی چهره‌دا در هم کشید ۲ 

من منتظر بودم که‌بعدازاینکه پادشاه ما آن‌لوح راخواندبمن بدهد تأمن‌نیز بخوانم 
واذمذمون آن‌مطلم‌شوم ولی (لونیداس) لوح‌دا بمن‌نداد وچون آن نوشته ازطرف ملکه 
رسیده بودمن فک ر کردم چیزیکه در آن‌وشته‌شده مربوط بامودخصوصی است ومانباید اذ 
آن مستحض شویم. ( لو نیداس) نه‌فقط لوح‌دا بمن‌نداد که بخوانم بلکه آن‌را در آتش اجاقی 
که در بالایآن‌برای سربازان غذا طبخ میکردند انداخت ولوح صوخت . ولی از تفکر او 
معلوم بود خبری که‌در لوح مر قوم گردیده يك‌خبر نا گواد بوده است ۰ (] گاتون) برای‌اینکه 
لو نیداس دابحرف در آورد گنت گویا ملکه از تودرخواست کرده که مراجمت‌نماگیو بهمین 
جهت در فکر فرورفته‌ای وا گرملکه‌با توکاری ضرودی دارد مراجت‌کن وما ایئجا هستیم و 
وظیفه خودرا با نجام‌میرسانیم . (لونیداس) گفت ملکه‌مرا احضارنکرده برای اينکه‌يك ذن 
اسپارتی‌شوهررخودد! اذمیدان‌جنك انار نمیکند و صبر مینماید تا وی با پیروذی مراجمت 
کندوا گر بر نگشت میدا ند که کشته شده‌است ۰ 

(] گاتون) گفت! گرملکه‌ترا احضارنکرده برای چه پفکر فرورفته‌ای. منو آ گاتون 
ودیگران کهدر آن‌جا حضوردا شتند میدانستیم بر ملکه خبرمره یکی از خویشاه ندان 
نز ديك‌را به(لو نیداس) میداد پادشاء آن‌طور بفکر فرولمیرفت . پس آنچه درلوح نوشنه 
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شد مر‌بوط به‌خبی مرك یکی اذ اقوام یا دوستان پادشاه نبوده وملکه درآن لوح خبری 
و خیم تر از مه یکی ازخو رشاو ندان نزديك‌پاد شاه‌دا باوداده‌است ۰ ( لو نیداس) که‌متو جه شدهمه 
مایل‌هستند از آن‌خبی مستحضر‌ژونه گفت [ نچه‌در لوح نوشته‌شده مطلبی بود مر بوط بهمه ما 
و خبرمز بور اینست که‌ما نباید انتظاد داشته باشیم که‌قشون(اسپادت) براء بیفتد وبرای‌کمك 
بما اینجا پیاید. 

وقتی‌بادشاه اینحرف‌دازد من‌بخاطر آوردم که‌اینموضوع داپوش‌بینی کرده‌بودم ۰ من 
بعداز نظر انداختن برابرها متوجه‌شده بودم که‌قشون (اسپادت) بکمك ما نخواهد آمد ولی 
بمضی ازچیزهاست که‌انسان می‌فهمدو نميتواند بکوید ومن نمیتوانستم به(للونیداس) بگویم 
که‌درا نتظاد آمدن قشون(اسیادت) نباشد . (پا نتوس) پدد(الاس) کفت مکرقراد نبود که بعد 
اذخاتمه جشن بهادی قشون مابراه بینتده بکمك ما بیاید؟ (لونیداس) گفت چرا و لی مجلس 
شیوخ » تنییررأی داد وتصمیم گرفت که‌بجای گردنه (ترموپیل) تنکه (کودنت)دامستحکم 
نماید تااین که قشون ایران نتوانداز آن تنکه بگذرد و وارد کشود های داقم دد جئوب 
تنگه ( کودنت) ازجمله (اسپادت) شود . من‌دد آن موقع حس کردم تمام کسانی که اطراف 
(لونیدای) بودند پفکی افتادند که تکلیف‌خود | نهاچیست؟ ذیرا معنای تصمیم مجلس شیوخ 
این‌بود که مجلس مامیل‌ندارد که قشون (اسپادت) در گردنه (ترموپیل) باقشون ایران‌پیکار 
کندبلکه مصمم شده که تنکه ( کودنت)دا مستحکم نماید تادر آن‌جا سرباذان ما باسرباذان 
ایرانی بیکار کنند. وچون دأی مجلس شیوخ‌برای ما که اسپادتی هستیم مطاع‌است مانميتوانیم 
در گردنةٌ (ترموپیل) پیکاد کنيم . 

(پانتوس) زبان حال همه شدواز (لونیداس) پر-یدتکلیف ماچیست ؟ (لثُو نیداس) 
سئوال کرد کدام تکلیف دا میگوئی ؟ (پاستوس) گفت اينك که مجلس شیوخ رأی داده که 
قشون(ادپادت) اینجا نیاید مانميئوانيم اینجا بمانیم وبایدمراجمت‌کنیم؟ (لمونیداس) گفت 
مجلس شیوخمتشکل است ازيك‌عده پیر‌مرد که بعضی ازذآنها ۰ نسبت‌به‌مات (آتن) کینه‌دارند 
و کینه‌توزی آنها سبپ گردیده که‌آن مجلس اذحر کت‌قشون (اسپادت) باینجا مما نمت‌نماید 
ماهمه این‌دا میدانیم واطلاع دادیم که مجلس شیوخ نه‌مصلحت‌مادی اسپارت‌دا درنظر دارد 
و نه‌مصلحت‌معئوی‌مارا . اگرقشون ایران اینجا نبود ومایقین نداشتیم که‌امروز یافردا حمله 
خواهد کرد مراجمت ما از اینجا . ضرودی بنظرمیرسید وماچون اسپارتی هستیم مجبود 
بودیم که ازرآی مجلس شیوخ پیروی ومراجمت‌نماگيم . دلی قشون ایران‌ممکن‌است امروذ 
حمله کند وا گرامروز میادرت بحهله نتماید فردا حمله خواهد کرد » ولذا ۰ اگرما این 
کردنه راتخلیه کنیم و باسپادت‌مراجمت نمائیم باز گشت ما , بمنزله‌فرار اذ انجام وظیفهو 
نراد ازمیدان جنك خواهدبود دملت (اسپادت) این ننك‌داتحمل نخواهد کرد. بعد پادشاه 





نامه‌ای ازملکه بشوهرش ۲۵ 
مادستد | بطرف اردو گاه ایرانیان درا زکرد وت نان که در آن‌جا هد لاکی درو 
بح رکت درنیا یند فردا بح رکت در میآیند و ما باید دراینجا ازعبورآنان ممانعت نماگیم. 
تمام کسا زیکه آنجا بودندحرف پادشاه مادا تصدیق کر دند و گفتند که با پددر آن گر دنه 
بما نته و از آ نجادود نشوند تااینکه بتوا نندجلویعبود سر باذان بیکا نهد بگیر ند . (لیّونیداس) 
روبمن کرد و گفت(مگیستاس) چون‌توازآ ینده ۲ گامی‌شوی بو که‌ما تاچه‌موقع‌میتوا نید این 
کرد نه‌مقادمت نماگیم , من‌نظاری‌با بررهای آسمانانداختم و گفتمتاوقتی که‌یکنفر اذما باقی‌اشت 
مامیتوانیم‌دداین گرد همقاومت‌نءائیم. (لونیدای) گنت[ یا شنیدید که( مکیس‌تاس) چه‌میگو ید ۲ 
اوالهاد میکند تا يك تفر اذمازنده است ما میتوانیم دداین دنه مقاومت نماگیم وپر‌ماست که 
تا آ خر ین‌نفر درای نگردنه‌جانت دا کنیم تااینکه (اسپادت) ننگین نشود وبعداذ این بگویند 
که‌سرباذان اسپادت؛ظیفهخوددا با نجام رسا نید . آنوقت پادشاه ما خطاب به پیکی که‌نامه 
ملکه‌را آورده بود گنت (دمتریوس) من با تو کاری‌ندادم و تومیتوانی بررگردی و اذقول من 
به ملکه بکوگی‌نامه‌اش بمن‌رسیدواذ مضمون آن‌مستحض‌شدم , (دمتریوس) اظهارکرد ملکه 
منتظردریافت جواب تولیست وبمن نگفت که پاسخ تورا برای او ببر م. (لونیداس) گفت در 
هرحال می‌با ت و کاری‌ندادم وتو میتوانی مراجعت‌نمائی ۰ 
(دمتر یوس) گفت من مراجعت‌نخواهم کرد . (لئونیداس) پرسید برای چه مراجعت 
نمیکنی؟ (دمتریوس) گنت اگرمن مراجعت کنم‌لازمه‌ ای این‌است که پاینجا پشت نمایم و 
يك‌مرد ادپادتی درموقع‌جنك بمیدانکارزاد پشت نمیکند وسلاح بدست میگی رد ومیجنگد و 
یا فاتح‌می‌شود یا به قتل‌میررسد ۰ (لو نیداس) گفت (دمتریوس) تو ازخدمه منزل من‌هستی د 
سر با ذنمیباشی کهبر حسب‌وظیفه در جنك‌ش رکت‌نمائی . (دمتر بوس) گفت‌من سربازنيستم و لی 
يك اسیادتی‌هستم وهر مردکه اهلیت اسیادت را دارد موقعی که وطنش دوچاد خطر می‌شود 
میبا یدسلاح‌بدست بگیرد و پجنگد (لثونیدای) گفت ( گاتون) باو-لاح بدهیدو(دمتریوس) 
از این ءت‌همقطادما می‌باشد . بعد رو بطرف (دمتر یوس) کرد واظهاد نمود ولی باید بتو 
بگوی مکه‌دوده میرعطاری ما پسیاد کوتاه خواهد بود . 


آغاز جنک و مقاو مت سر سختانه اسبار تم 
سس کف 


در آن‌روز ایرالیان پما حمله‌نکردند وروز بانتها دسید دوشب آمد. در آن‌شب, درفضا 
يك لکه |بروجودنداشت وستاد گان میددخید دمن پس از اینکه نظری بستار گان انداختم 
دریافتم کهروز بعد» جنك شرو عخواه‌دشد, قبل از اینکه‌سر باذان ما بخواپنه پادشاه اذعن 
پر‌سید(مگیس‌تاس) کوا کب چه میگویند وداجع بفرداچگونهحرف میز لند؟ کنتم ستاد گان 
میکویند که فردا بطورحتم جنك آغاذ میگردد . (لبو نیداس) پرسید آیا .یتوانی از کواکب 
سئوال کنی که بر ای‌چه ایرانی‌ها دیروز دامروذ بماحمله نکردند . 

گنتم من قبل ازاینکه توبگوئی‌این سئوالدا ازستار گان کر دم و جواب‌دریافت نمودم 
وجواب‌ستار گان این است که‌دیروز و امروذ ایرانیان منتظر بودند که ما از این گردنه 
خارج شویم وقدم‌بجلکه بگذاديم تا آن‌ها بتوانند درظرف چندلحظ کار مارا بسازند. 

خشا یار شاه دیروز وامروز نخواست که‌عده‌ای ازسر باذان خودرا برای اشنال این 
گردنه دوجاز هلاکت کند و منتظر بود که ماو اددجلگه ثویم تا بسهو لت‌و بدون تحمل‌تلفات ما 
دا اذ بین‌ببرد . و لی‌چون دید که‌ما ازجای خود تکان‌نخوددیم فردا بطورحتم میادرت بحمله 
خواهدنمود. (لئُونیداس) بسر باذان گفت فردا دوزجنكاست وشما باید امشب‌باخیالی آسوده 
بخوابید تااینکه برای‌جنك‌فردا آماده‌باشید . سر بازها بی‌دد نك‌خوابیدند وطولی نکشید که 
عس از نگهبانان کسی در اردو گاه مابیدار نما ند . 

صبح‌روز بىد , وقتی من ازخواب بیداد شدم مشاهده کردم که بر ای‌خشایارشاء » يك 
خیمه نو افراخته‌اندولی محل‌خیمه نزديك دریانبود ۰ آن‌رون پس از اینکه خشایارشاء از 
خواب بیداد گردید سرداران‌خوددا احضاد کرد وبا نها گفت پر یشب‌در اثرغغلت شما» قسمتی 
اذااددوتگاه میحرت وا گرجتگر‌ددیش نداشتیم من‌شما دا بغدت مجازات معیکردم ۰ ولی 
چون جنك‌درپیش دادیم من ازمجازات‌شماصرف‌نظر کردم و امیدوارم که بتوانید باابراز 


شمعاعت‌و نشان دادن لىاقت درمیدان‌جنك‌سهلانکاری بر یشب خودراجیران نمائید ۰ من‌تصمیم 





آغا ز جنك‌ومقا ومت‌سرسختا نهاسپاد تیها 9۳۷ 


گرفته‌ام که امروذ قعون خودرا از گردنه ترهء‌وپیل‌بگذدانم و [نارا واردکشورهای جنوبی 

یونان بکنم . طبق‌اطلاعاتی که عیاران ما بدست آورده| ند شماره سر باذان دشن در گردنه 
(تر‌موپیل) خیل ی کم است و اذسیصهد‌تفر تجاوزنمیکند ولی این سرصد نف » سر بازان کشود 
(اسپادت) هستند و بهء‌ین‌جهت نا بودکردن آن‌ها شایدقدری‌مشکل باشد . لیکن‌من‌عزم کرده‌ام 
که‌هر سیصد نفردا بقتل برسانم فاگ تکی از [ نها اذمیدان‌جنك زنده بیرون برود من‌شمادا 
بهلاکت خواهم‌دسا نید ویعد اذ اینکه گردنه (ترموپیل) ازطرف ما | شنال شدمن‌شمادهاجساد 
مقتولین خسم را خواهم شمرد که پدانم یصد جسدهدت یانه ؟ 

سردادان خشایارشاه میدا نستند که [ نچه پا دشاه| بان بگو بدهمان خواهد شد وهر گاه 
يك‌تن ازسر باذان اسپادتی که در گردنه (ترموپیل) هستند جان بدر بیر ند خشایارشاه تمام 
۲ نهادابه‌قتل خواهد رسانید. پادشاه ایران برای اینکه بتواند وضع میدان جنك دا ببیند 
به‌يك تبه مررتفع منتقل شد ودر آن تبه يك‌سایه بان نصب کردند که وقتی ]فتاب بالاآمد؛ شاه 
پتواند ذیرسایه‌بان قراد بگیرد وازحرارت آفتاب مصون باشد. طبق معمول سر بازان گارد 
جاوید که گارد مخصوص پادشاه ایران بودند ددقسمت حتانی تپه‌اطراف خشایارشاه قراد 
گرفتند وبدون اینکه مانع از بیناثی شاه شوند ازاو حراست میکردند: سوادانی‌که ازداه 
میر سید ند تااینکه گزارش میدان جنك دا باطلاع شاه برسانتد مقا بل سرباذان‌گادد جاوید 
ازاسب‌پیاده می‌شدند و بقیه‌راهء‌راپیاده طی‌میکر دند. قبلازاینکه جنك شرو ع شود (مرده نیوسن) 
سردادایرانی اذنطرف شام احشار شد وخشایارشاه از او پرسید شماده تب باذا نی که مهو 
شده| ند بگردنه (ترموپیل) حمله کننده جقدد است؟ (مردو نیوس) گفت يك‌سیپاه پباده متشکل 
ازپیادکان پادس وماد وسگستان (ذا بل-تان - مترجم) که سر بازان آن بیست‌هزادنفر است 
برای حمله بکر دنه( تررموپیل) درنظر گر فته شده ولی‌ما عزارتن‌از[ نهارامامودحمله خواهیم 
کرد و نوزده هزادتن دیگر درذخیره باقی خواهند ماند. 

شاه گفت [ یا سیصد سرباذاسپادتی در نظرتو, آن قددههم است که برای ازپاد رآوددن 
[نهاهز اردر باز را مور حمله میکنی؟ (مردو نیوس) گفت ااگراین سیم نفردر يكگردنه‌تنگ 
مستقر نشده بودند» ودر جلکه باما میجنگیدند» سیصد سرباذ توبرای از پادرآوددن نها کافی 
بوّد: ولی 7 نما در يك گردنه صعبا لعبورموض گر فته | ند وماباید یکايك] نها رادرپناه دیوادی 
که ساخته‌اند وهمددپس تخته سنك‌ها نا بودکنیم و بهمین‌جهت من برای اولین حمله بآ ن‌سیصد 
قرلهرادش بان پیاده رادر نظر گر فته‌ام :شاه پررسید بعدازعبودآذاین گر دنه چتدرط ول میکشد 
تابه (آتن) برسیم؟ (مردونیوس) کفت‌دوروذ دازا ینکهمااذاین گردنه عبو رکردیم وارد آتن 
خواهیم شد. خشایارشاه نظری‌با نتهای در یاو اقع‌دد مشرق انداخت و گفت ممکن‌است‌تا تک 
دوساعت دیگرما يك جنك ددیائی‌هم داشته باشیم و یمد خطاب به(مردونیوس) گفت بسر بازان 
ابواب جمع خود بسپا د که (لونیداس) پادشاه (اسپادت) را زنده دستگیزکنند» 








2۳۸ شاه جنک ایرانیان در چا لددانویونان 





(مردونیوس) گفت ای‌پادشاه تو امر کردی‌که تمام جنکجویان اسپادتی که در گر دنه 
(تر‌وپیل) هستند باید بتثل برسند و آیا (لثونیداس) مستثنی است؟ شاه گفت بلی ومن میل 
دارم که این‌مرد زنده بمانه واسیر شود تامن بتوانم اودا ببینم وباوی صحبت کنم تابدانم او 
کیست که میخواسته است مقا بل من مقادمت نماید واز عبور قشون من اذاین گردنه ممانت 
کند. (مردونیوس) گفت امر پادشاه مطاع است دمااورازنده دستگیر‌خواهيم کرد. 

خشایارشاه گفت , این گردنه باید امروزظهر ازطرف‌ما اشنال شود وهنگامیکه من 
مشذول خوردن‌غذای‌نيم‌دوذ هستم باید (لبّونیداس) پادشاه اسپادت را درحال اسادت ببینم. 
(مردونیوس) گفت من درصورت لزوم خود و بیست‌هزاد سرباز پیاده دافدا خواهم کرد که 
قبل ازظهرامروذ این گردنه را اثغال کنیم درحالی که پادشاء ایران مشنول دیدن گردنه 
(ترموپیل) بود گفت (مردولیوس) آیا سربازان اسپادتی‌دا می‌بینی‌که اذزپشت دیوار خادج 
شده‌اند ومثل این است که قصد دارنه جلوی دیوارپیکار نمایند. (مردونیوی) سردا متوجه 
گردنه کرد و گفت راسث است واسپادتی‌ها قصد دارند جلوی دیواد بجنگند ولذا کادها آسان 
می‌شود 

خحشایارشاء گنت چون اسپارتیها ازیشت دیوار خادج شده‌اند و قصددارند جلوی‌آن 
بجنکند مامی‌توانیم بايك‌حمله سوار ام آن‌هادا معدوم‌کنيم و بکاد پردن سوارنظام دوفایده 
دارد یکی ایثکه بجنك این گردنه زود خاتمه میدهد ودیگر اینکه به نسبت زیاد ازتافات 
سر باذان‌ما خواهدکاست. نگاء کن چگونه جلوی دیوادصف بسته‌اند و گوگی که سه‌صف‌بوجود 
می‌آود ند که یکی پشت دیگری قراد بگیرد... یکنفردا بفرست تابه (هیس‌تاسپ) اطلاع‌بدهد 
که اینجا بیا ید. 

(مردونیوس) يك‌سر بازداعقب (هیس تاسب) برادوشاه فرستاد وطو لی‌نکشید که برادد 
خشایارشاه که فرمانده سوارنظام بودآمد. 

وقتی (هیس‌تاسپ) بحطور شاه ایران دسید شاه پاانکشت تنکه (تره‌وپیل) داپبر‌ادرش 
نقان داد و گنت من تصودمیکردم که سرباذان خصم درپناه آن دیوار که ساخته‌اند قراد 
خواهند گر فت وبه‌مین جهت دستوردادم که سرباذان پیاده خود دابرای حمله‌آماده نم‌ایند. 
ولی اينك می‌بینم که اسپادتی‌ها جلوی دیواد قراد گرفته‌اند ودآ نجابرای سواد نظام مايك 
هدف خوب هستند و تو بيك دسته‌ازسوادنظام مادستور بده که بايك حمله, آنها دامعدوم نمایتد. 
(هیس‌تاسپ) برای اجرای‌امر شاه دفت و(مر دو نیوس) هم مأمورشد. که پس‌اذاینکه سواد نظام؛ 
راه را گشودسر باذات پیاده‌دابحر کت در آوردواز کردنه بکذادند. 

جرد + 
قبلازاینکه آقتاب آن روز طلوع کندوش قبل وهم‌چنین روذپیش عده‌ای‌ازسر باذان 


سوت تس وود تست نت۱ 





آغا ز جنك ومقاومت‌سر سختا نه‌اسپاد تها ۲۹ 
نار که بواند ولپ آمادءرایجنكشده بودند یکره (ترموپیل)دسیدنه.( ی نها 
آنها رابین سر‌باذان خود نبذیرفت چونا می‌دانست که‌ادزش ی آن‌ها زیادنیست وچون 
نمی‌توا نند ماننه سر‌بازان او بیکاد کنند جدوجود جنگی سرباذان اودا هم بی‌اغر مینمایند. 
پادشاه ما به آن‌ها گفت شمااذمیدان جنك کناره بکیر یدوا گر ما نتوانستوم مقاومت‌کنيم واذ بين 
دفتیم شماء بجای ماواردصحنه پیکاد شوید . 

روش( لونیداس) عاقلانه بودزیراهرچ يك‌از سرباذان داوطل بکه از کشورهای مختاف 
پو نان آمدند تمرین بدنی وجنگی سر باذان اسپادت رانداشتند. سر بازی که تمر ین بدنی 
نداشته باشد بعدازساعتی #مشیر زدن طودی خسته می‌شود که قادد نیست دستش دابه حرکت 
در آورد وسر بازیکه تمرین جنگی نکرده» در موق عکارزادوقتی «دريك صف می‌ایستد فعا لیت 
میتطارهای خود راخنثی می‌نما ید. کافی‌اس ت که دوسر باز ناشی دضعیف دريك صف جنگی 
باشند تااين که فداکاری ته‌ام همتطادان خود رابی‌|ش کنند. (لونیداس)سر بازان خود رادد 
به صف قرارداد وهمه دارای سلاح کامل جنگی بودند.ة.ل ازاینکه جنك شروع شوداز من 
پرسید (مکیس‌تای)آیا می‌توانی یش پیت کدی لته ام و زوجم عواهدنچت 

گفتم دیشب وقتی سرباذان ماخوابید ند من بخواب نرفتم و به صداهای گونا کون #ب 
گوش‌فرامی‌دادم وشنیدم که يك ماده شیر , که ازدشت بعدا زعبور ا ذکوه‌میآمد سه مر تیه غرید 
وهرباد غرش اوشبیه بناله بود وناله ماده شیر در دل شب مشئوم است. ( لو نیداس) گفت 
(مکیس‌تاس) بخاطر بیاو که شیر علامت دسمی پادشاه ایران است. گفتم آدی ابن علامت «م 
اکنون بالای خیمه اودراردو گاء ایرانیان دیده می‌شود. (لنونیداس)سردابطرف اسان ۹ و 
گنت (مکیس‌تاس)نگاه کن. ۰۰ مرغان لاشخور آمدند وپیش بینی می‌کنند که امروز دداینجا 
عدء‌ای بهلاکت خواهند دسید و [ن‌ها خواهند توانست از لاشه مقتولین شکم دا سیر نمایند. 
(لئونیداس) دو نفرازه‌ردان ما (آ کاتون)و(پا نتوس)دا بفرما ندهی دسته دوم وسوم | تخاب کرد 
وخود فرما ندهی دسته اول دا برعهده گر فت ویفرما نده دسته دوم وسوم گف ت که امروذ مانود 
ماعبادتاست ازدفا عازيك منطقه کم وسمت مقابل يك خصم نیرومند. 

تا آن موقعآفتاب درآن بامدادبهاری درپسکوه بود و آن زمان اذیشت کوه‌بالاآمد 
وهمی نکه نور آفناب بر‌گردنه تابیه اذادتش ایران ای گوس ون خا نت » آن"جا که 
ارتتی ایران استقرادیافته بود باسم جلگه (ما لیان) خوانده می‌شد. وض عگردنه (ترموپیل) 
سیّت به(مالیان) بلوژی. بوذ که دستة .دوع ۵ سوم بفرما ندهی (] گاتون)و(پا نتوی) ادتش‌ایران 
رانمی‌دید ند ولی مردان صف‌اول» ازج.له ( لو نیداس)سر باذان ایرانی دابخوبی میدید ندد 
پادشاه ماحیاکت سوار نظام‌ایرانی را بسویگر دنه (ترمو پیل) مشاهده کرد. (توسر ) درصف‌اول 
وکنار (لثونیداس) بود وپادشاء ما باه گفت زور بروبه(] گاتون)و (پانتوس)اطلاع بدهکه خود 
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رابرای دفاع درقبال حمله‌سوار نظام‌ایرالی آماده کنند. (توسر )دوید وبايك نفس خوددابه- 
(۲ کاتون)رسا نید پیام پادشاه مارا ابلاغ کرد و بعد بطرف(پا نتوس)دوید وباوهم گفت که‌برای 
حمله در قبال سوار:ظامآماده باشد. ازجلکه (مالیان)غبادی انبوه بآسمان رفت ورفته رفته 
ستون غباد. مرتفع‌تر ودرهمان حال طولانی تر گردید. 

صدای هزارها کوس ونفیر. طوری ولوله انداخته بود که ما نميتوانستيم با هم صحبت 
کنیم چون مدای یکدیگردانمی‌شنيدیم. در پیشاپیش ستون غبار که لحظه به‌لحظه مر تفع‌تر و 
طویل‌تر میگر دیدیکدسته سوار نظام؛ و بهتر آ نکه یکو یم يك فوج ازسوار نظام ایرا نی اسب می تا ختند 
سوادان دادای نیزه بودند ونیزه آن‌ها بالای سرشان. يك جنگل اذنی بوجود آورده بود 
بطوری که انسان تصور میکرد يك جنگل بحر کت در آمده است وبسوی گردنه (تر‌موییل) 
می‌آید. زير آن‌جنگل , تلاش اسبهابچشم میرسید وتمام اسبها سفید بودند دمن حتیيكاسب 
کهریا کر ند یاابرش دربین اسپهای مز بورندیدم اسپ‌های سوادان اذنوع بهترین اسبهای 
ارات بود دمن میدانستم که اسب‌های مز بور دا درجلگه‌هاگی وسیع , واقم درشمال ایران 
درمشرق دریای قزوین پرورش میدهند. (توضیح - درقدیم دریای خزریادریای ماذندران 
را باسم دریای قزوین می‌خواندند - مترجم )۰سرباذان دسته (لئونیداس) سپرهای بزرله 
وسنگین خود دا ,هم متصل کردند ودرعرض گر دنه (تر‌موپیل) يك‌سدروگین بوجود آوردند. 

در ]نجا که من ایستاده بودم قسمت جلوی سپرهای دسته اول دا نه‌یدیدم ولی جاوی 
سیرهای دسته دوم وسوم‌بنظرم میرسید وهیدیدم که روشناگی ] فتاب ] نهار امیدرخشاند. بااینکه 
سر باذان سوار نظام ایرانی که بطر ف‌مامی [ مد ند دشمن بودند وقصد داشتند که سر بازان‌مادا 
نا پود کنند من ازتماشای منظره باشکوه حرکت سوادان ایرانی لذت میبردم و از آن روز 
فهمیده‌ام که حمله یکدسته سواد نظام که اسب‌های یکنژاد و يك‌رنگ داشته باشند یکی از 
زیباترین چیزهای تماشاگی این جوان است. بااينکه‌يك‌فوج ازسوادان ایرانی بسوی‌ما اسب 
می‌تأختندحر کت آن‌هاطوری‌منظم بود که گو گی‌فوج سوارنظام جانوری است‌که هزارسروشاخ 
وهزارها دست وپادارد و تمام اسب‌ها دوی یك عط بسوی‌مامی آمد لد وهیچ اسب جلوترازاسب 
دیگر نبود. 

سوادان قبل اذاینکه واردتنگه شوند بمناسیت اينکه عرض تنکه زیادنبود بدوقسمت 
منقسم گر دید ند وقسمتی درعقب قسمت دیگر قراد گر فتند که پتوانند واردتنگه شوند .»باایتکه 
من میدا نستم سر باذان‌ما دارای‌استقامت هستلد فکرمیکردم کهآ یاسر باز‌پیاده سنکین اسلحه‌ما 
خواهد توانست لطمه شدید سوار نظام ایرانی‌دا تحمل کند یانه؟ صربازان‌ما میدا نستنه برای 
جل و گیری ازعپورسوار نظام باید نیزء بکاد برد. نیزه‌های مخصوص جلو کبری.اذعبود؛ سوار 
نام در هر جنك جر وسازو بر( ادتش (اسپادت) است. آن‌نیزه‌ها اذنی‌های معمولی طولانی‌تر 
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میباشد وسر بازان‌ما میتوانند حتی ۰وقءیکه زا نو برزمین میز نند درپناه سپر‌خود قرادبگیر ند 
وه نیزه مز بوررا بکاد ببر ند در آن‌روزهمینکه دانسته شدکه سر باذان‌ما مور دحمله سوار نظام 
قرارخواهد گرفت جنگاودان (اسپادت) نیزه‌های بلندر | بدس ت گر فتند و حود (للونیداس)هم 
دارای یکی از آن نیزء‌های بلاد بود. 

وفتی صف اول سوارنظام ایرانی رسید جنگاوران ایرانی بدون توجه به نیزه‌های بلند 
سر باذان‌ما خودرا دوی نیزه‌ها اندا ختند. من دردل پرشجاعت ایرانیان آفرینگفتم ذیرا 
بدون کوجکتر ین تر دید و تزلرل مرك را استقبال کردندکه بتوا نند با فشاد خود سر باذان 
صف اول را ازپادر آودند. در آن روزءده‌ای ازاسب‌ها پقتل رسید ند یا بشدت مجروح شد ند 
وازبا دز]مدند ولاغهاس‌ها جلوی سر بازان صف اول يك‌سد را تشکیل داد و سواران دسته 
دوم وقتی نزديك شدند در بافتندکه امیتوانند ازسدمز بورء,ور نما یند. 

آن دسته از سوادان اپرانیکه فشاهده کر دنل که ادامه حمله فایده ندارد مراجعت 
کردند و(لئونیداس) دستورداد که‌سر بازان داوطلب پونان ی که درحاك شرکت نمی‌کردند 
بیا یند ولاشه‌هائی‌دا که‌مةا بل‌صف اول‌سر با زان بود از [ نجادورنما ینه ۰ ۲ نها هم آمد ندولاشه 
اسب‌هاومقتولین را از[ نجادور کردند وبه‌طظرف دریا بردند ودر آب انداختند . وقتیلاشه‌ها 
دور عاصفا| وربا زان "اسماتی دوبارء متشکل گردید و (لونیداس) سای فر آزکر فت 
این باد (] گاتون) ازصف دوم ,صف اول منتقل گردیه وطرف راست (لثونیداس) ایستاد و 
ا تیم لاه لسن اوبر قزارهذا 

تهام‌سر باذان اسپاد ت ی کهدرعف اول‌زنده ماندنه خون[ لود بنظر میرسیدند ودست و 
صورت ( لو نیداس) هم عون [ لود بود. بعد أذ اینکه صف‌اول دوباره متشکل گر دید لو نیداس 
برای‌صغوف دوم وسوم پیغام‌فرستاد "که ماد ت<ملات دیگی با شند زیرا تردیدیو جود ندارد 
که ارتشایران بحمله ادامه عواهدداد وطولی نکشید که از ادتش ایران صدای نفیرو کوس 
پرخاست وما دا نستیم که‌دوه‌ین <مله ا رتش خشا یار شاه شروع میشود. سر باذان ایرانی بطور یکه 
گفتم دلاین بودند ولی سر‌دادان ایرانی از تا كتيك جذك باپیاده نظام سنگین اسلحه اسپادت 
اطلاع نداشتند ۰ اگرسرباذان ایرالی سر‌دادانی داشتند که اذحیث تا کنيك بهایه‌شجاعت 
سر باذان میرسیدند می فهمید ند که حمله سوار نظام به پیاده نظام سنکین اسلحه اسپادت 
بدون‌فاید»ءاست . 

چون سپر سر بازان اسپادتی بقدری سنگین و بزرگاست که‌وفتی بهم جفت شود يك سد 
بوجود میآورد وازعبورسوار نظام ممانعت میثه‌ایدو از این گذشته نیزه‌بلنه‌سر باذان اسپادتی 
ما نع ازعبود اسب‌می‌شود و آ نهادااذ بین‌میبر د . ااگرسردادان ایرانی بپادشاء‌خودمی گفتند تا 
آن‌روز اتفاق‌نیفتاده که يك حمله‌سو ار نظام پتواند مقاومت‌پیاد گان سنگین اسلحه اسپادتی را 
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در يك فضای محدود وتنك‌اذبین ببرد خشایارغاه فرمان‌حر کت سوارنظام‌داصادد نمی‌کرد. 

بعد از اینکه صف اول سربازان اسپارتی متشکل گردید مرتبه‌ای دیگر سرپازان 
ایرانی و این‌باد پیادگان بح کت" در اند . امتریازان ما وفتی خراکت ییاه گا ۱۳ 
دیدلد شروع به‌خواندن‌سرود جنك‌کردند ومیدانستند که این مرتبه حمله سر باذان ایرانی 
شدیدتر خواهدشد . دفعه‌اول سوادان برای اینکه مانم از اتلاف اسپ‌های خود شوند عقب 
نهستند ودیدند که ادامه حمله پدون‌فایده‌است. مر تبه دوم‌محقق بودکه پیاد گانایرانی‌عقب 
نخو اهند نشست و آن‌قدر بحمله ادامه‌خواهند داد تااینکه سرباذان مادا از پا در آودند واز 
گردنه (تررموپیل) عبورنمایند. پیادگان ایرانی سپروشمشیر داشتنه و تمام تیغ‌ها اذنیام 
بیرون آمده بودوددیر تو فتاب‌میدر خشید. حر کت سربازان پیادهایرانی منظم بنظر میر سید 
و يك‌سرودجنگی مهیح میخو اند ند. درعقب صف‌اول‌پیا د گان ایرانی صفدوم‌حر کت میکرد و 
آن‌صف‌هم ما نندصف اول‌منظم بود وپیادگان آن‌با خواندن سرودجلومیا مدند. وقتی‌صفاول 
پیاد گان ایرانی بمدخل گردنه(ترموپیل) دسید ( لئونیداس ) نیزه خودرا بلند کر دوسر بازان 
صف‌اول نیز»‌ها وسپرهای خودرا برذمین نها دنه وذو بین بدست گر فنند * 

موجاولاذزو بن‌های‌س بازان ما در فا بحر کت‌در آمده به‌صفاول پرا د گان| یا نید سید . 
سر باذانا یر ا نی‌خودر اد فضای‌سپر‌ها پنهان کر دند تا ین که از آسیب‌زو بین‌مصون ما نند. سر پازان 
ما بعداذزه بین‌های‌اول‌مباددت به‌پرتاب زو بینهای‌دوم‌وسوم کردند . سررباذان‌داوطلب‌یو نانی 
که در جنك‌شر کت نداشتند به‌سر بازان‌ما ذوبین میرسا نیدند و آنهاهم بی‌انقطاع به صر پاذان 
ایرانی زوبین میباریدند ولی اگر شاخه‌های درخت بتواند‌جلوی سیل دابگیرد زوبین‌های 
ماهمءیتوانست از پیشر فت‌سر باذان ایران‌جلو گیری کند . گاهی‌یکی‌ازسر باذهامیافتاد ولی 
افتادن يك نفر نمیتوانست اذییشرفت دگراان حلوفگیری بات وپیاد گان ایرانی آنقدد 
نزديك‌شدند تا اینکه فریقین بهم‌دسیدند . سر بازان اسپادتی علاوه برسپر سنگین که حمل 
آن‌مشکل بود و برای حمل آن‌دیر , سال‌ها تمرین میکردند دوگین‌تن بشمادمیآمدند » یعنی 
لباس آنها " پوشیده از قطعات کوچك فلز بود . از دود ۰ لباس آنها به‌فلس‌های ماهی 
شبات داشت ذیرا قطعات فلز دا طوری بالای یکدیگر قرار میدادند که چون فلس‌های 
ماهی‌مینمود . 

صنعتگران اسپادت درساختن آن گو نه‌قطعات فلزی مهارت‌داشتند وقطعات مز بود با 
اینکه بدنر! ازضر بات شمشیر حفظ میکردمانماذحر کات بدن‌نمی‌شد وسر باز دوگین تن ,از 
احساس‌سنگینی لباس گذشته , احساس ناداحتی‌دیکر نمی کرد . قطعات‌فلز . روی‌لیاس‌نظامی 
تاذانوی سر بازراحفنظ»یکرد ولی‌اذ آن‌ببعد . بدن‌سر با زان‌ما وسیلهمحا فظت ندا شت بر ایاینکه" 
پوشانیدن پاهارا باقطعات فلز ۰ ضروری‌نميدانستيم . همین که دوپیاده نظام متخاصم بهم 
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رسید‌ند سر باذان‌ما که تا آن‌موقع زو بین‌پررتاب میکرد ند. شمشیر از نیا م کشید ند و سر باذان 
ایزانی‌هم دست بشمشیر بردند ۰ من که بدقت ناظر حنه کارژاد بودم دید که سررباذان ایزانی 
دلیره-تندو ازبذل جان‌ددیغ ندارند و بدون‌وحشت خودرا جلوی تیغ سرباذان مامیانداذند . 
عحجاعت‌سر پازان ایرانی وزعوو تسین بود ولی اسلوب بیکاد نها نشان میداد که سردادانی 
نالایق‌و بی‌اطلاع‌دار ند.سر بای که درمیان‌جنك جود رابکشتن میدهدثا بت‌میکند که دلیر است‌د 
اگراذمردسته جمنی آن گو نه‌سر بازان‌سودی‌عا یداد تش نشود ناشی‌اذ بی‌لیا قتی‌سردادان آن 
ارتش‌می‌باشد . 

سرداران‌ادتش ایران به سربا زان خود سازو برك مناسب ندادند وسر باذان دلیرایرانی 
نه‌سیرهای وب داشتندو نه دوگین‌تن بودند. سر باذان‌ایرا نی با اینکه مید ید ند که شمغیرشان 
در سپرسر بازان ما کاد نمیکند ونمیتواندکه جامةً رولین سرباذان مارا یشکافند بدون وحشت 
شمشیرمیزد ند وموفقشدند که عدء‌ای‌ازسر باذان مارامقتولومجر وح‌نما یند. بااین‌که ایرانیان 
خصم ما بود ند من‌که دلیری سربازانایران دامیدیدم برسردادان نالایقآ نها لين میفرستادم 
که چراپیش بینی نکردند که سرباذ پیاده نظام احتیاج به جامهٌ ددگین دارد وباید لباسی‌باو 
پوشانید که وی رااذنیزه وشمشیر وتیر حفظ نما ید. علاوه بر | ینکه‌لبای سرباذان ایرانی برای 
جنك خوب نبوداسلوب *#مشیرزدن آن‌ها هم برای پیکاد باسرباذان روگین تن, فایده نداشت 
سر باذان‌ایرانی شمشیر را اذ بالا بطرف پائین یا ازچپ‌براست وبرعکس بح ر کت در میآوردند 
ودرنتیجه از هی طرف که شمشیر بحرکت دد میآمد بهکاسك یاسپریا لباس دوئین سرباذان 
مااصابت میکرد: آن‌هاموقمی میتوا نستنه که سررباذان مارا از پادر آور ند که با يك ضربت شمشیر 
عورت را ب>فند یاعضلات پادا قطع نماینه؛.ولی سر باذان مااز نوك شمشیراستفاده میکرد ند 
و لذابرای‌اینکه تیغ‌دابحرکت در آورند کمتر خودراخسته مینمودند. 

(توضیح - با پنکه (جون بارك) نویسنده این س رگذش تکه شرح جنك گردنه (ترموبیل) 
را اززبان يك‌دادی یونانی نقل می‌نماید و دق تکرد که بی‌طرف باشد بازدر نوشته او آثاد 
جانب داری اذاسپادت بنظرمیرسد وجیزهائ ی که داجع به‌لباس سر‌باذان ایرانی وسپر آنها 
وطرزشمشیر زدن سرباذان‌ما وبی‌لیاقتی سردادان ایرآن‌نو شته تصور نمی‌رو د که مقرون بحقیقت 
باشد؛ خیلی غریب است که سرداداث وافسران ایران ی که بدفعات باملل دیگر‌جنگیده بودلد 
ندا ند که سرباذباید دوگین تن باشد وشمشیرراطوری بح رکت در [آوردکه بازوی اودا کمتر 
خسته نما ید خاصه ۲ نکه ده‌سال قبل اذآن تادیخ داریوش پادشاه ایران با یونانی‌ها جنگیده 
بود وافس‌آن ایرا نی‌می‌دا نستند که از وبركجنگی یونا نیان‌چگو نه‌است. این قسمتهاهم مثل 
ول تدون مفتصد هزارنفری خمایارشاهیادود اژحقیقت است یامقرون باغراق - مقرجم) 


2۳۶ شاه‌جنککایرا نیان‌در چا لدران‌ویونان 


هرسر بازا-پاه تی که بر‌زمین میافتاد سایرسر بازان ماشکافی‌دا که براثرافتادن اوایجاد 
شده بود پر می‌کردند و سرباذان داوطاب یونانی که درجنك شر کت نداشتند مقتولین و 
مجروحین را ازمیدان جنك خارج می‌کردند تااینکه جلوی سر بازان مادانگیر ند ومانع‌از 
ما نورسر باذان ما نشوند. بااینکه سر بازان‌مادقت داشتند که‌ازهم جدانشوند دصف آن‌ها گسيخته 
نگردد ایرانیان توانستند که وسط صف اول راکه (لئونیداس) در آن می‌جنگید بشکافند ودد 
چند لحظه عده‌ای کثیر ازسر بازان ایرانی خوددا بعقب صف‌اول سر باذان ما دسانید ند ولی 
درعقب صف مز بوريك‌صف دیکروجود داشت بطوری که ایرانیان بءدازعیوراذصف اول خود 
رامواجه باسر باذان تازه‌نفس‌ما دیدند. ولی خویش دانباختند و آندسته از سر بازان که خود 
دابه‌عقب صف اول‌دسا نید نددو دسته‌شد ند . دسته‌ای از آن‌هایشت بصف دوم ورو بصف اول بیکار 
لمودنه و دسته‌دیگر پشت بصف اول ورو بصف دوم شر و عبه پیکار کر دند . در نتیجه ‏ سرباذانی که 
خودرا به‌عقب صف‌اول‌با رسانیدند؛ پشتشان بهم بود . مانورسر باذان ایرانی در آنءوق بنش 
من جالب توجه آمد ذیرافتط بدین تر تیب می‌توانستند صف اول سر باذان‌ماراموردحهله‌قراد 
بدهئد وهم درقبال صف دوم سربازان‌ما پایداری‌نمایند» بین سرباذان ایرانی و سربازان‌ما 
در آن‌موقع يك‌پیکار شدید در گر فت۰ ذیرا سربازان ایرانی میکوشیدندشکافی دا که‌درصف 
اول بوحود آورده بودند نگاء‌دارند ووسمت‌دهند وسربادان ماسس می‌کردندکه آن‌شکاف دا 
بهم آود ندتااینکه نیروئی جدیدازسر باذانایرانو بهءتب صف‌اول‌رسد ۰ وهم » آن‌قسمت‌از 
سر باذان ایرانی که به‌عقب صف‌اول رسیده‌اند نابود گردند. 

فرما ندءصف دوم که‌متوجه شدسرباذان صفاول ازدوطرف‌مورد حمله قراد گر فتها ند 
(یکی‌از طرف ایرانی‌هاگی که ازجلوحمله‌میکردند ودیگری ازطرف‌سر باذان ایرانیکه‌خود 
را به قفای‌صف‌اول دسانیدند) يك‌دسته‌ازسر بازانا.یاد تیدا به‌ف‌اول منتقل کرد ورسیدن‌این 
دسته بصف اول‌سبب‌تتویت آن صف‌شد . معهذا صف‌اول » دره‌ضیةه بود . 

(لو نیدای) فرمانده صف اول تافهمید که سرباذان ایرانی خوددا به‌هقب صف اول 
رسانیده| ندسوت کشید تاسر با زان‌ما بدا نشد که‌فر مان جدیدصا در میشود » بعد فرمان‌داد که‌سر بازان 
ما يك‌ددمیان‌عقب گرد کنند تااینکه دوی‌یکی اذآنها بطرف جلویعف باشد و دوی دیگری 
بسوی‌عقب‌صف. سربازان مادردوره‌صلح تمرین کرده بودند که يكدرمیان یا دوددمیان‌عقب گرد 
کننه که بتوانند دردوجیهه بجنکند. فرمان (لونیداس) باسرعت موقع اجرا گذاشته شد و 
سربازان‌ما يك ددمیان عّب کرد کر دند ولی چون نمیتوانستند شکاف صف اول دا ,هم آود ند 
عده‌ای دیگرازسر بازان ایرانی‌خوددابء‌قب سر باذان‌ما رسانیدند. امایس اذایشکه قسمتی اذ 
سرباذان صف دوم بسف اول سنتقل گردیدهمشکاف صف اول بهمآمد وهم‌وضع سر باذان‌صف 
مز بود بهترشد. (لثونیداس) وقتی‌دیدکه وم سربازان اوبهتر شده جنك باسرباذانی داکه 
بین دوصف اسپادتی بودند بسر باذان صف‌دوم وا گذاشت دبه سر باذان صفاول امر نمود که 


ِ«« ۱ از جناكو معا وست‌سرسختا نه‌اسپا دیا 0۳۵ 
همه زو بسوی ایرانیان کنند و آنهائ ی که عقب گرد کرده بودند بوضع اول در آمدند. آنچه 
سیب گردی د که سرباذان‌ما توانستنه شکاف صف اولدا :هم بیاور ند علاوء بررسیدن کمك از 
صف دوم این بود که سلحشوران اسپتادت مضطرب زهدنه و از فرط اضطراب خود رام 
نکردند : من دیدم که حتی موقع ی که تلاش آن‌ها برای بهم آوردن شکاف بشمر نمیر سید 
سربازان‌ما اسلوب شه‌شیرزدن خودرا تغییر نداد ند و باضر بات بیفایده خودراخسته ننمودندو 
سمی میکرد ند که قوای جسمی‌خودراحفظ نما یند. صرفه جوئی درمصرف زر وسی گر دید که 
وقتی شکاف بعمآمد وتمام قىا لیت صف اول صرف میارزه باجبهه جلوشد, سر بازان صت او 
خسته نبودند و ناس نه‌یز‌دند ودر بازوان خودا حساس خستکی نمی کردند و یکی‌ازچیزهاگ ی که 
هر دشه‌شیر زا رادرمیدانْ جنك اذپاددمیآودد خستگی ات و بدداژساعتی شمش زدن» گر 
مرردجنگاودتر ین‌نداشته باشد ری ده طرفنود کهآ گر بیج بر گلوی او بگذاد ند نمی توا ند 
که‌آن دا اذحلاوم دورنما یه زیراقادر نیست که دست‌راتکان بدهد. سربازان ایران یکه بین 
صف‌اول ودوم قراد گر فتند مردانه جنگید‌ند. 

آن‌ها گر فتادسر باذان صف دوم‌ما شدند و لی‌حتییکی از آ نها تسلیم نشد وامان نخواست 
و آن‌قدر پایداری کر دند تاهمه ازبا در آمد‌ند. بعداذاینکه بین و از حادجی باقن 
نماند (للونیداس) اذصف دوم درحواست کرد که نزديك شود و آن‌دوصف بهم ملحق شدند 
و يك‌صف راتشکیل دادند. سربازان آن‌صف بزرك پشدت حمله کردند ودر آن حمله دقت 
داشتند که هريك از ضی‌بات آن‌ها دارای فایده باشد وبهدد نرود. دفته رافته ناف خربات 
سرباذان ماباعث حیرت خصم گردید و شماره تلذات دشمن بقدری زیاد شدکه فوج دوم از 
سر باذان خصم که میخواست دارد گردنه (ترموپیل) شود ازورود بآنگردنه خوددادی‌کرد 
وجنك بطودموقت متاد که گر دید . سر‌بازان دادطلب یولانی که درجنك .فش کت نمی کرادند 
لاشه مقتو لین را ازصحنه کارزار خارج‌کردند دمجروحین راپجاگی منتقل نمودندکه بتوان 
نهادا درمان کرد. 

خشا پارشاه که وقنه جنك دادیداز(مردونیوس) پرسید آیاجنت خاتمه یافت وسربازان 
راسپادت)ادبین رفتند؟ (مردو نیوس) گفت جنك خاتمه نیافته بلکه بطود موقت متار که شده 
وسر باذان ما خود دابرای حمله جدید آماده میکنند. خشایارشاه پرسید نتیجه حمله‌اول 
چه شدء(مردو نیوس) جواب داد مانتوانستیم ازحملهاول نتیجه بگیریم. خشایارشاه لحظه‌ای 
چند سر دارخود رانگریست وبسمد گفت بسرای چه نتوانستید ازحمله اول نتیجه بگیرید؟ 
(مردونیوس) جواب دادبرای‌اینکه دشمن خیلی قوی است.شا هگفت این دشم نکه تومیگوگی 
خیلی قوی است فقط سیصد نفر میباشد دفرض می‌کنيم که هريك‌از سر بازان خصم بقدردو 








0۳۹ شاه جنکه| بر | نیان‌درچا لد ان یو نان 


ارزش جنکی داشه باشند وتازه شماده سرباذان دشمن اذشتصد نفر تجاوذ نمینماید و آیا 

سر‌باذان ما نمیتوانستنداز عهده ششصد نفر بر آیند؟ 

(مردولیوس) گفت سر باذان ما لباس روگین‌ندادندولی سرباذان رای روگین تن 
هستند. شاه گفت بچه جهت برای سرباذان ماپوشش فلزی تهیه نکردی؟ و 
برای اینکه جهت تهیه البسه فازی تنخواه نداشتيم. 

شاه گفتا گر تو تصمیم میکر فتی که سر باذان‌پياده دادادای اسلحه فلزی کنی من هزینه 
تهیه آن لباسها دا تقبل میکردم ولی اينك نمیتوان دراین میدان جنك برای سرباذان ما 
لباس روئین تهیه کردویرو , وادابه هارا یعر کت ددبیاود وبوسیله ارابه‌این سیصد سرباز 
سخت جان اسپاد تی رانا بود نما و(مردونیوس)برای اجرای امر شاه براء‌افتاد. 

در ارتش ایران دوسیاء‌ارابه وجودداشت یکی-پاه‌هندی‌ودیگری مپاء لیبی . فرق‌این 
دوسیاه‌این بود که رانند گان ی که آرا به‌های‌سپاه‌هندی‌رامیر | ند ند آن‌ها دا ۳ بحر کت 
درمی آوردند درصورتی که‌را نند گان لیبی‌اسب بادابه می‌بستند . ادا به‌های‌هندی بمناسبت‌اینکه 
با گود خرحر کت‌می کرد به‌ارابه‌های اسبی‌مز یت داشت و گورخرها ادایه‌دا باسرعت بیشتر 
بح کت‌درمی آوردند . 

(مردونیوس)امر کرد که‌اول ارابه‌های هندی‌حر کت کنتد. هندوها درظررف‌چنددقیقه 
ارابه‌هادامجتمم کر‌دند و پعداز يك‌طرف‌صدای‌نفیر بررخاست . این‌صدا فرمان‌ح رکت‌ادایه‌ها 
بودو لحظه دیگررا نند گان هندی‌ارایه‌هارا بحر کت‌در آوردند. درهرارابه ۰ علاوه بررا ننده سه 
مر دجنگی‌حضورداشتند وسلاح مردان جنگی نیزه بود. وقتی‌ارا به‌ها بدها نه گردنه‌رسیدندچون 
نمی‌توانستند همه‌وارد گردنه شوند فقط سه‌ارا به‌جلوافتاد. طوری ادابه‌ها که هريك رچهاد 
گودخر بسته‌شده‌بودیا سرعت‌میرفت ۰ که‌پنداری بانیروی‌بادحر کت می کند. بیننده حیرت 
می‌کرد که دانند گان‌هندی‌چکونه می‌توانند اختیارحر کت ارابههارا داشته‌باشند ومانع از 
این شونذ که‌ارابه‌س‌نکون نکردد وسر نعیتان دا به‌قثل‌ترساند.. درمداخل گردنه هیچ سر باز 
اسپادتی‌نبود ,طودیکه آن‌سه‌ادابه‌بدون پرخودد بامانع از آن‌جا عبور کردند وواردگردنه 
شد ند درعقب آن‌سه ادابه, سه‌ارابه‌دیگر و بازسه‌ادابه پاهمان‌سرعت‌میآمداند. پیادگاننه ما 
توانسته‌بودند که لطمه‌شدیدسوارنظام ایران‌دا تحمل نمایند ولی من فکن میکردم‌که آیا 
خواهند توانست که لطمه‌ادا به‌هادا هم تحمل کنند؟ آن‌قدرخون برلباس وچهرهسر بازاث ما 
باشیده بودکه ازدود» همه ارغوانی بنطر میرسیدند و لی‌سبرهای[ نها میدرخشید۰ زیرا دد 
مدت‌قلیلوقعه‌پیکار * اذ فرصت استفاده کردند دسپرهای خودرا تمیزوصیقلی‌نه‌ودند تادقتی 
7فتاب بدان‌ها می‌تاً بد درخشند کی‌داشته باشد ۰ 


من نفس‌رادرصینه حبس کرده بودم‌چون میدیدم که‌ارابه‌ها به‌س بازان ما نز ديك‌میشو ند 





۲غازجنك‌ومقاومتسرسختا نه‌اسیادتیها ۰۳۷ 


ومیخواستم بدا نم که چه‌خواهدشد» وقتی به‌ارابه جلوبجاثی دسیدند که‌بین آ نها وسربازان 
ما پیش ازچهل یا پنجاه‌قدم باقی‌نما ند عن دیدم که( لو نیداس) سپر‌خودرابلند کرد و برق-س 
او جشمهای‌سرا خیر» مود . درهمان لحظه عده‌ای ازداوطلبان یونات ی که دو جنت شروکت 
نمیکردند بالای کوه چند وت منك را بحر کت در [وردند وتخته سنگها دقتی فرودیخت 
طودی انمکای‌صدا بو جودآورد که گوتی جهان ویران‌شده است. دو ارابه ازسه ارابه که‌جلو 
ح رکت میکر‌دند در هم شکست و گودها به‌قتل رسید ند و سرنشینان ارابه‌ها له‌شدند و ارابه 
سوم براثر سقوط تخته سنگ بدر با افتاد ۰ ولی‌نا بودشدن سدارابه نتوانست پیش فت‌ادا به‌های 
دیگن را که ازعتب میآمدند متوقف نماید وپس از اینکه ارابه‌های دیکر آذعتب دسیدند 
به[ نها هم اذبالای کوه سنك با دا ند ند * 

گردنه (ترموپیل) در آن موقع طوری از ارابه های ددهم شکسته و گورخرها.و 
جنکجویان مقتول ومجر وح برش د که ارا به‌های‌دیگرواماً ندند و نتوا نستند عبور کنند . آنگاه 
سر بازان‌داوطلب یونانی که‌بالای کوه بود ند و عده‌ای دیگر ازهمان‌د او طلبان که با لای‌حصاد 
قرار گر فتند (حماری که‌ما در گر دنه ساخته بودیم) بطرف سر نشینان ارابه‌ها که نمیتوانستند 
عبورنمایند ذوبین‌پرتاب میکردند وبرتاب زوبینها . آنان‌دا زاراحت‌مینمود و بمنأسبت‌تنگی 
گردنه نمیت وا لستندهر اجعت نها یند ۰ خشایارشاه که ازدود ناظردضع میدان جنك د رگردنةً 
(ترموبیل) بود ءتوجه هد که ارابه‌ها زمیتوانند مراجعت نما یند و درصورتیکه ور کر دنه 
بما ننه گودخرها ورانند گان ادا به‌ها وسر بازانی که در [نآهستند هدفزوبین ورن 
حواهند گرفت لیا درد که ارابه‌هاگی‌که درعقب هستند بکايك مراجمت کنند تا اینکه 
دیگران هم بتوانند بر گر دند ۰ این دستود بموقع اجراء گذ‌اشته‌شد وادا به‌هاگی که ددعقب 
بودند يكايك بر گشتند وراه برای مراجعت سایر ارابه‌ها باذشد بطودیکه تمام ارابه‌های 
موسوم بوندی که با گور خر ح رکت‌میکردند از گر دنه بر گفتند۰ 

پمد از اینکه آحرین ارابه از گردنه(ترموپیل) مراجمت کرد پادشاه ایران یکی از 
سردادان خود موسوم به(هیدادنس) را احاد نمود وباو گنت آیامی‌بینی که امروذ دضع 
جنك درای نگر دنه بچه‌شکل در آمده و جگونه يك مشت‌سر باذ اسپادتی جلوی‌عبودسر باذان ما 
راگر فته‌اند؟ (هیداداس) گنت درای نگر دنه نه‌میتوان سوادنظام را بکار انداخت نهارابه‌ها 
را ودرا زگر دنه نك است وسوارنظامو ارا به‌های مادراینجا تواناگی ما نورندادند . خشایاد 
شاء گنت من‌تصمیم گررفته ام که امروز اذ این گردنه عبود کنم وسر بازان من واردجلگه‌های 
مسطح آن‌طرف گر دنه شوندو این‌تصمیم‌باید بموقع | جرا ءگذاشته‌شود ۰ (هیدادنس) گفت 
دراین گردنه تزك‌سیصد سرباز اسپادتی به‌ف‌ما ندهی پادشاه اسپارت‌میجنگند . این‌سیصد نفر 
برجسته ترین سرپاذان اسپارت‌هستند و بر‌ای‌جنك‌با آ نها ما نیز باید برجسته‌ترین سر بازان 


خودرا انتخاب نمائیم ۰ 


۵۱۳۸ دام جنک‌ایرا نیان‌درجا لدرانو یونان 


شاه سئوال کرد ماکدام «سته از سر پاذان خوددا برای جنك با این‌سیصد لس پاید 
انتخاپ کنیم؟ (هیداد نس) گفت‌شماده آ نها اينك ازسیصدنفر کمتراست چون‌عده‌ای‌اذسر بازان 
( لو نیداس) مقتول و مجروح‌شدها ند وما برای‌مبادزه با بّیه‌سربازان اسپادت باید بن‌جسته‌ترین 
واحد نظامی ایران یمنی سر باذان گارد جاوید دا بمیدان جنك بفرستيم ۰ خشایار شاه 
ازاین حرف حیرت کردو گفت [یا تصودمیکنی که‌سربازات ما اذاین یکمشتاپادتی‌میتررسند 
وما مجبودیم برای محو آنها از سر بازان کارد جاوید استفاده کنیم ؟ (هیدادنس) گفت 
سرپ ذایرانی از کسی نمیترسه وا گر سر پازخصم اهریمن‌هم باشدسرپاز ایرانی از اووحشت 
نخواهد داشت وهسئاه وحشت مطرح‌نیست‌بلکه آن‌چه‌مطرح می باشد مسئله‌ورزید گی بشماد 
می‌آید . تمام‌سربازان مادلیر هستند ولی هيچيك اذآنها وردید کی سر باذان کارد جاوید 


را زدار ند ۰ 


سر با زان‌کاره جاوید پادشاه‌ایرآن 


سرباژات گارد جاوید که مستحفظ پا دشاه‌هستند علاوه براینکه از بین‌سر باذان سالم 
و بلندقامت ا نتخاب میشوند مدتی مدید تحت تعلیم قراد میگیرند و بازوهای آنها سطبر و 
سینه‌هاً یشان بهن‌می‌شود ومیتواننه ساعت‌ها شمشیر بزننه بدون اینکه | حساس‌خستگی نمایند. 
[نها مدت‌چندین‌سال تحت ‌نظر مر بیان ورزش تخته‌سنگهای طویل وعریش دا که‌دسته‌مخصوس 
دارد با دودست داست وچپ تکان میدهند و پاهردست. يك‌تخته نك دا بح رکت‌درمیا ورند. 
گاهی ایستاده وزمانی‌درحال‌زانوزدن آن‌تخته ستگ‌ادا بحرکت درم یآودند و گاهی به پشت 
روی زمین میخوابند و دوتخته‌سنكر | بادودست‌تکان میدهند ۰ آیرن‌ورزش‌دائمی‌طوری بازوها 
ومچ‌دست وسینه ۲ نهادا نیرومند میکند که میتوانند ساعت‌ها يك مپرسنگون را بدست چپ‌یا 
راست‌بگیر‌ند بدون اینکه خسته شولد وحتی بعد از |اینکه جر وح‌شد ندو بر زمین‌افتادند اک 
زخم [ اها شدید نباشد میتوانند اذسپر برای دفاع ازخود استفاده نمایند ووزی الیشت که 
سربازان گاده جاو ید تحت نظر مربیان ورزش کباده‌را بح کت در نیا ورنه تااینکه «چ‌دست 
و بازوی [ نها برای گرفتن کمان و کشیدن زه آن . نیرومند شود وهه‌چنین هردوذ این 
سر بازان ذبده : میل‌های تتگی زا دور شانهها میچر‌خانند جاانتکه درمیدان جنك :"اذ 
بح کت ور آوزدن کرد خسته‌نعوند ۰ یکی اذ تملیمات‌سر بازان کادد جاویداین است که 
دست‌چپ‌را بکارمیا نداز ند تا اینکه بتوانند باهردودست شمذیر بزننه وباهردو دست زدبین 
بیر | نند ویادست‌چپ زه‌کمان دا بکشند و تیا ندازی کنند. سایرسرپازان ما بااین‌دقت تحت 
تعلیم قرار نمیگیر ند برای اینکه نهوسیلهکافی موجوداست که همه بااین دقت تحت‌تعلیم راد 
بکیر ند ونه تمام سر با ذان‌ما درسر با ذخا نه‌ها هستند که بتوان آنهادا هرروذ تحت‌تعلیم‌قراد 
داد . خشأیارشاه از اینموضوع اطلاع داشت و میدانست وه رای کی آرسربازات اه 
ازعشایر ایران میباشند که درموقع‌جنك آزدعوت‌پادشاه خود بیروی‌میکنند و پیاده یاسواد 
براسپ‌براه میافنند ۰ 

خا بارشا» اطلاع‌داشت که عشایرابران همه بی‌با گهستند وباستقبال‌مرك دفتن برای 
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آنها يك امر عادی‌است ولی تعلیم‌جنگی ندادند و نمیتوانند باسرباذانی اذنوع سربازان 
کاردجاو یدبجنکند ۰ این‌بودکه پیشنهادسر‌داد خود (هیدادنس) دا پذیرفت وموافتت کرد 
که‌عده‌ای از سرباذان گاردجاوید به جنك سرباذان اسپادت بروند۰ سر بازان گاردجاوید 
ده‌هزارنفرهستند و درهرنقطه که‌شاه بسر‌میبرد آن‌ده‌هزارسرباز بر‌جسته نیزدر ]نجا پس 
میبر ند۰ هرسرباز بعدازمدتی خدمت مرخص‌میشود وتاموقمی که‌زنده میباشد اذپادشاه‌ایر ان 
مستمری دریا فتینما ید ۰ 

سر باز گارد جاوید ددموقم خدمت ما زلیست تا هل دود بر اوا اینکه تا مل‌ودارای 
فرزادشدن اوراازذخدمت باذ میدارد» ولی‌بعد ازاینکه مررخص‌شد زن اختیادمیکنه وزن‌های 
سر بازان گارد جاوید میباید بلند قامت‌باشند تااینکه فرزندانی بلندقاءت‌بزایند ۰ ایرانی‌ها 
بلندقامت هستند واز ازدواج بازنهای کوتاه‌قد مییرهیز ند زیر امیدانند که‌سیب خواهدشد که 
سل [ینده کشور کوتاه‌قد شود ۰ 

(توضیح- بعاوریکه راوی این‌سر گذشت نقل‌میکند و بودند و زنهای 
ایران نیزقامت بلند داشتنه و متأسفانه پعد از غلیه عرب برایران , قواعدی که ایرانیان 
درازواج دعایت میکردند »همل شد و ازدواج بازن‌های ءرب و منول وملل کوتاه‌قد دیگر 
سیب گر دید که ایرانیان‌هم کوتاه قدشد ند - عتر جم ) 

قاعده کلی این است که فرزند يك‌سر باز گارد جاوید در صورت واجد بودن شر ائط ۰ 
برای در خول در آن گارد بردیکران مزیت داردوا گر کوتاء قد و ناقص‌الافضاء نباشد وارد 
کاردجاوید مشود و تحت‌تعلیم قرادمیگیرد وبء‌دازاینکه دوره طولان ی آموزش وپرورش‌راطی 
کرد.سرباز دسمی میگردد ودرصلح و جنك , مستحفظ پادشاه می‌شود ۰ صدای نفیر و کوس 
گارد جاوید باصدای نفیر و کوس سایر واحدهای نظامی ایران فرق داشت و دقتی بصدا 
درمیاً مد همه [ نرا میشناختند. طولی نکشید که فرمان شاه به‌فرمانده گارد جاوید ابلاغ شد 
وصدای نفیر گارد مخصوص‌پادشاه ایران برخاست و آنگاه کوس وسنجصدا در آمد وسرپازان 
گاردجاوید که‌درخیمه‌ها بسرمیبر د ند در چند لحظه‌مجتمع شد ند وصف بستند و بحر کت‌دد [آ مدند 
سربازان کاردلباس‌زردرنك طلاگی باتزگینات‌سفید وارغوانی‌دد برداشتند وتمام نیروهای آنها 
دارای رشته ارغوانی بود دوقتی‌باد بآن‌رشته‌هامیوزید منظره‌ای زیبا بوجود میآورد . حر کت 
سر باذان گاردجاویددر آن‌روز ۰ وبطور کلی ۰ درهرموقع که کار دمز یور بحر کت‌درآید . 
ته‌اشا داشت ذیراسر بازان بیست‌به بیست‌حر کت میکردند وقدم های‌آنها طوری مننام بچشم 
میر سید که‌پنداری تمام‌سر بازانی که‌حرکت مینمایند فرد واحدمییاشد ۰ تخت کفش سرباذان 
گاردجاوید میخ‌ه‌ای‌فلزی‌دارد و کوبیدن‌میخ‌ها برتخت کفش‌ها فقط برای‌این‌نیست که کفش 
بیشتر دوام کند بلکه ازاین‌جهت نیز میخ رابتخت کفش میکو بند که‌درموقم‌حر کت سر بازان 
صدای گام‌های آنها از دود بگوش‌برسد . 
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همین که ربا ات کادد جاوید به‌حر کت‌در آمدند سر بازان دیگر راء گشودندتااینکه 
سربازان گادد مخصوص پادشاء پتوانند بسوی میدان جنك‌بروند . من ازفاصله دود حرکت 
آنهارامیدیدم ومشاهده‌میکر دم که با در شته‌نیزه‌های سریازان ۱ بحر کت‌درم یآوردو پریشان 
میکند . پااینکه ازدور ؛تشخیص ارتفا ع‌قامت افراد‌شکل است , من بامقایسه نسبت بقأمت 
سرپآذان‌دیگن که‌درطر فین‌صف گار دجاو ید ایستاده بودنه وعبور آنهادا تما شامیکر دندمتوجه 
شدم که‌سر باذان گاددمخصوص پادشاه ایران بلند وامت‌هستند. آنها طوزی‌قدمرا محکم بر 
ذمین میکوبید ند که من از دراه دور ۰ اندکاس دای گام‌های آن سرباذان برجسته را 
ميشنیدم و وقتی بدا خحل گردنه (ترموپیل ) رسید‌ند صدای قدم های آن‌ها در کوه انعکاس 
پیدا کرد ۰ : 

ار 

(توسر) با کسپ اجازء از(لثونیداس)بالای کوه رفته بود تااز آن جا سنك بطرف 
ارا به‌هاپرتاب نما ید . بعداذاینکه ارا به‌هامراجعت کردند(توسر) از بالای کوه‌فرودآمد وبهعف 
اول که ( لو نیداس) در آن بودپیوست . بعلوری که گفتم تمام سربازان عف‌اول اذ جمله(توسر) 
خون لود بودند ولی بددن اینکه درفکر شستن خو نها با شند خودرابرای دفاع دیگر آماده 
می‌نمود ند. تااینکه صد‌ای نفی رکوس هخصوص دررباذان گادد جاوید شنیده شد وبءه صدای 
قدم‌های محکم آنها پکوش رسید و ( توس ) متوجه شد که سر باذان بکردنه (ترموپول) 
نزد.ك میشوند . دقتی آکه مر پات زارد حاوید بگردنه ( تره‌وپیل ) نزديك شدند . 
(لمُونیداس) رود نار ولند زگرد و تخطاپ_ یه (اوپیبن) و سرباذان دیگر گفت( لیکورك) 
قانون گزار بزرك ماانددذ دادیکه هگن بايك دشمن بیش‌از یکمرتبه بيك شکل نجنگیم 
ودرهر جنك مانود جنکی خوددا تغییر بدهیم. چوت! اکن مانود جنگی ماتغییر نکند دشمن 
پرمور جنکی مابی خواهد برد وماراشکست خواهد داد. من تصورم یکنم که ایرانیان نیز 
چنین هستند ودوباد. يك ما نورجنگی دایکاد نمی‌برند.. ومد خیلاب به (پا نتوس) گفتا گر تو 
بجای پادشاء ایران بودی چه میکردی ٩‏ (پانتوس) گفت اک من بجای پادشاء‌ایران بودم 
دیگر» سرباذانی‌دا که‌تا آن موقع بمیدان جنك فرستادم انتخاب نمی‌کردم بلکه سرباذانی 
دیکرر || نتخاب‌مینمودم که یا استفاده‌اذ آزما یهاگ ی که دیگران دره‌یدان جنك‌کردند با ما 
وارد پیکارشوند. 

(لیونیداس) گفت تصور می‌کنم که خشا یارشاء نیز همین کاردا کرده وسرباذانی دابجنك 
مافرستاده که بر جسته‌ترازسر پازان سابق هستندو»یتو | ننداز آ ذما یش‌های دیگران برخورداد 
شوند. (پا نتوس) وقتی‌صدای پای سربازان ایرانی راشنیه سردابلند کرد واونیفورم آن‌ها دا 
دید و گفت داست است و خشایارشاه سر باذانه گارد جاویه دا که بر جسته ترین سرباذات 
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ایرانی هستند بجنك مافرستاد. سربازان داوطلب یونانی که دد جنك ش-ر کت نمی کر‌دند 
جناذه اموات ومجروحین وبتایای ادابه‌هارااذ میدان جنك خادج نمود ند ودرعوض گردنه 
ترموپیل رااز کاءوعلف خشلك مستور کردند.وقتی‌سربازانگاود جاوید بمدخل گردنه رسید ند 
( لو نیداس) گفت (توسر)اینجا بیا (توسر) خود دابپادشاه‌اپارت دسا لید و( لئونیداس) گفت 
سر بات که پنك وارد گر‌دنه می‌شو ند از تجر به پیشینیان بر‌خورداد هستند ومانه‌یتوانیم که 
ستك برسرشان ببادیم و باید طبق اندرزقا نون گزاد خودمان(لیکورل) برای دود کردن آن‌ها 
بوسیله دیگر متودل شویم وتودر پشت یکی ادتخته سنك‌ها دراین‌گردنه خود داه‌خنی کن و 
هر گاه‌تو را کشف نمود ندخویش دابمردن بزن ووظیفه‌ات رابانجام‌برسان ومشعلی که توباید 
پذان وسیله وطیفه‌ات دابا نجام پرسانی مشعلی است که ددیشت ستك‌ها میباشد. (توسر )وف 
من‌تررجیح میدهم که درصف سرپاذان باشم وبین آن ها کشته شوم‌نه‌این‌که عقب بمانم وخود 
دابمردن بزنم, وخود دا بمردن زدن در شآن يك سر باز اسپادتی نیست. 
(لونیدای) گفت درمیدان جنك وظائفی وجود داردکه با نجام دسیدن آن‌ها مهمتراز 
این است که انسان ,در حال شمشیر زدن درراه وطن کشته شود ویکی از آن وطاف همین 
است که من اکنون بتو حول میکنم و بعداذاینکه سر بازان گاردجاوید وارد گردنه شدند 
ما عقّب نشینی«يکنيم ودود ميشویم ولی توباید اینجا بمانی ووظیفه خود دابانجام برسانی. 
بااینکه(لونیداس) بجوان اسپادتی گفت که وظیفه ادخیلی اهدیت دارد آن جوان ددباطنْ 
ملول بود وغصه میخورد چرانباید بین‌سربازان دیگر باشد دما نند] نهاش‌شیر پز ند وفودان 
خون دا:ءاشا کند وفنح نماید یااینکه م* همتطار های خود کشته شود. بعد.(توسر ) بر حسب 
امر پا دشاءاسپادت درپناه‌تخته سنك قراد گرفت و لئونیداس به سرباذان خویش ملحق گردید 
و آنگاه سربازان گارد جاوید وارد گردنه شدند. (توسر)اذیشت تخته سنك نمی‌توانست که 
سربازان گارد: جاوید داببیند ولی صدای قدم های محکم آنهادا می‌شنید وازصدای پاها 
می‌فهمید چقدر نزديك شده‌اند دضع(توسر) ددپناء تخته منك طودی بودکه سربازان‌اسپادتی 
رامشاهده می‌کرد ولی نمیتوانست که سر باذان ایرانی داببیند وءشاهده کرد که( لمونیداس) 
سین خود رابعلافت مخصوصتکان دادو لحظه‌ای دیگر. ذوبین های سر بازانا-یادتی بطارف 
سربا زان کاردجاوید پرتاب کردید۰ ولی پرتاب ذوبین‌نتوانست ازپیشرفت صرباذان ایرانی 
جلو گیری کندوحتی نتوانست ماش منظم ومحکم سر بازان گاردجاوید رانامنظم نماید آنگاه 
گارد جاوید, خود دا بس‌بازان لونیداس دسانید وصدای چکاچاك شه‌شیر‌ها بر خاست. 
عضلات دست ها و بازوی (توسر)بی اختیاد بهم میخوردووقتی مشاهده کرد که چندتن 
از سربازان‌اسپادت براثرضربات شمشیر سنکین سرباذان‌ایرانیاذپادر آمدند بیشتر بهیجان 
آمه که جراکناد همقطاران خود نیست ومثل آنها پیکارنمیکند وشمشیر نمیزند۰سربازان 
گاردجاویدان باخونسردی می‌جنگیدند و هیچ يك ازآنهافریاد تمیزدند چون تر بیت شده 


سربا زان کار دجاو یدپادشاء ایران ۶:۳ 


بود ند که در موقع جنك لب بیندند و با زو بکفایند. ضربات شمشیر آنها دوی مواضع حنسای 
سربازان(اسپادت) فرود میا مدو بازو دمچ دست: را باض پات بی فا نده خسته نمیکن‌دند. یکی‌اذ 
مزایای سر‌باذان کارد جاویدا ین‌بود که ضر بت شهشیر را با تمام وزن بدن فرود میا وردند 
نه فط بازود بازو. مربیان ایرانی به سربازان گادد جاو ید [»وخته نود ند که وارد کردن 
شمشیل فتط با زور بازو بقدر کافی موش نیست ولیا گر باوذن تمام بدن فرودبياید ضربت شمشیر 


طودی هون است که قویترین مردان دااذی 

(توس )میدید همی نکه يك سر با ذاسپارتی ازپاددمی ید ذیر پای سر با زان ایران‌لگد مال 
می‌شود وطوریاذهشاهده آن منظره بهیجان در آمد که‌آزیشت سنك خادج هد ورو به سر باذان 
اسپادت دپذت به مهعل گردنه (تر‌موپیل) میدان جنك رامینگر یست و در همان موقع يك 
سر‌باذ ایرانی فرادسید و قبل از این که (توسر) پتواند اقدامی برای دفاع از خوه ککند 
ضر بت شمشیر پرشانه‌اش فرودآمد. يك دردغیر قابل تحمل پرسد جوان غلبه نمود وافتاد 
ولی بعد اذاین‌که برذمین قراد گرفت توصیه پادشاه اسپادت را بخاطن ]ورد ,که آمیبگفت 
خود دا بمردن‌بزن. ( توسر)-هم بعد از مجروح شدن وب ذمین افتادن تکان نخورد وسرباذ 
ایرانی چون دید که وی ازپا دد آمد( :بت دیگی را وارد نکرد و اذاو گذشت. (توسر) 
برو در افتاده بود ومیدیه که ضربات هشیر سرباذان گارد جاویه سربازان اسپادت دا 
سخت زاراحعت کرده است. وی متوجه ش دکه‌عقب نفینی ضرباذان اسیار تکه بدواً ساختگی 
بود مبدل به‌عقب نشینی واقمی گردیده وفعار سر بازانگاردجاویذ ایران بقدری زیاد است 
که لو نیداس وسرباذان اومجبود شده‌ا ند که‌عقب برو ند وصف اول سر باذان (اسیادت) که 
(لو نیداس) درآن بود بعف دوم که در قنای آن قراد داغت رسید . (توسر) متوجه شدکه 
با یدوظیفه‌ای راکه ازطرف (لونیداس) با و محول‌شده بود با نجام بر سا ند ولی نه‌یتو | نست بر پا 
یز دز یر اهمین که خودد | تکان‌میداد طوردی دردیراو غله میده‌ودکه بی‌تاب میگردید. ددعین 
9( می‌فومید که با ید دستور بادشاه اسبارت را بموقع اجرا بگذارد جونث درد آن دستود 
بموقع اجرا گذاءته نمیشد سرباژان گادد جاوید ایران تمام سرباذان اسپارتی دا نابود 
میکرد ند ۰ این‌بودکه توسر باو جوددرد شدید » وجب بوجب؛ سیثه عیز ۰ براه‌افتاد تاخود 
را پمحل یکهشع لآ نجا بود برساند۰ 

درحالیکه سینه خیزمیکرد صدای قدم‌های سنگین يكرباز گارد جاوید دا آذعقب 
خودشنید وچون مرده بی‌حرکت شذ. سر باز ابرانی دسید وپارا روی (توسر) نهاد وعبود 
کرد ون بدن سربا گارد جاوید طوری (توس) رافشردکه تصور نمود دنده‌ها یش‌خواهد 
شکست ولی بعد ازاینکه سر بازهزپوردفت(توسر) نفسی براحت کشید وآنگاه شرو ع به‌عز یدن 
رد پهر نسب تکه جلومیرفت خون ی که از بدنش جادعه میگردید رك‌شیار در قنای او بوجود 








سس سس ات ی ی ۱۳ 
ِّّ شاه‌جنکا بر | نیان‌درچالددان ویونان 


می آورد. گاهی اذعقب صدای‌پامی‌شنید وروی ذهین‌بی‌ح رکت می‌شد وصبررمی‌کردتاسر بازی 
که ازراه دسیده‌است بگذرد وباذبراه میافتاد آن قدرروی سینه خزید تأاینکه بیناوومشعل 
پیش ازدوقدم فاصله باقی‌نما ند. ولی‌آن دوقدم ددنظر (توس) باندازه هزاد فرسنك جلوه 
می‌نمود وفکر میکرد که هر گز‌نخواهد توانست که خود دا به‌مشعل برساند. ولی این کاد 
می‌با ید صورت بگبرد و(توسر) با آن مشعل, کاءوعلف‌های خشك داآتش بزند. اومی‌فهمید 
بعدا زاینکه گارد جاوید ایران سرباذان اسپادتی داعقب زدیگانه شانس‌رستگادی سر بازان 
اسپادتی ددتولیه حریق است دفقط بوسیله آتش‌افروذزی می‌توان سر با زان گار دجاو یدر اواداد 
بمراجمت کرد. 

(توسر) دندان‌هادا بهم فشرد ودست چپ ودوزانوراستون بدن کرد. جوان اسپادتی 
امی‌توا نست که از دست راست استناده نماید ذیرا ضربت شمشیر روی شانه داستش وارد 
آمدهو دست راست دا بی‌حس و فلوج کرده بود. با کمك دوزانو و دست چپ (توسر) آن 
دوقدم داپیمود وخود دا به‌مشعل دسانید و باهمان دست چپ دسته مشهل را گرفت وآن دا 
بطرف کاء وعاف‌های خشك پرتاب کرد وبعد برارشدت دردازحال دفت . 

بعدازچند دقیقه که (توسر) بی‌حال بود چشم گشود وتوانست قدری سردا پلند نماید 
ومشاهده کرد که ازعلف‌های خشك و کاء آتش برخاسته وغمله آن لحظه به‌لحظه وسعت میگیرد 
وبلندتر میشود. هنوز سر باذان گارد جاوید متوجه حریق نشده بودند و هه‌چنان بانظم و 
خون سر دی میجنگیدند. ولی بعد اذاینکه حریق مدتی آهسته توسعه یافت یکم تبه شدت 
کرد وث.!+های بلند بطرفآسمان دفت وازهرطرف آتش برخاست. بااینکه سر باذان گارد 
جاو یدمتوجه حریق شدند دست ازجنك نکشید ندو کما کان‌شه‌شیر میز دند. وقتی حر یق‌طودی 
وسعت یافت که تمام گر دنه دا فرا گرفت دابطه بین صربا زان گارد جاوید وعقب قطم شد و 
از آن پس سرباذانی که ازقنا خودرابه گارد جاوید میرسانیدند نتوا نستند بکمك آنهابیایند. 

ماتصورمیکردیم بعد اذاینکه حریق توسعه یافت آن عده اذ سریازان گارد جاویدکه 
باسی باذان‌ما میجنگند خواهند گر یخت یااینکه و قتی‌دیدند داه فر اده‌سدود گرردیده تسلیم و 
اسیرماخواهند شد. ليك‌فهميديم که اشتباء کر ده‌ایم چون سر باذان گارد جاو یدبا اینکه دیدند 
که حریق , دابطه] نهادا اذعقب قطم کرده است, نه گر یختند و نه ت-لیم شدند. برعکس دقنی 
مشاهده کر دندکه نمیتوانند بر گردند واذءتب‌هم با نها کمك نمی‌دسه استقامت آن‌ها بیشترشد 
ویاخشم ذیاد بسرباذان‌ما حمله‌ور گردیدند سرپازان اسپارت بعد اذاینکه متوجه شدندکه 
دیکر اذعقب بسر باذان ایرانی کمک نمی‌دسد فهمیدند که اگر پایداری نماینه کاد آن دسته‌ا 
سرباذان حریف که مقا بل [ نها قرار گر فته‌ا ند ساخته‌است. این‌بودکه برشدت‌پایداریافزودند 
وهمان موقع سریاذان داوطلب یونانی که درپیکادش کت نمی‌کردند و بالای حصاد بودند 





ب_سس اس سمسسصد 


سیسات اس رطس ۰۱۲۰۰ 
سربازان گادد جاو ید پا دشاه ایران ۶۵ 


سس سس تس یتسه سح 





روی سر بازان گادد جاوید زو بین باد یدند . ف-اصله کسان یکه زوبین برتاب ی کر دند 
باسربازان گازد جاویه زیاد نبود و می‌توانستند بدقت نشانه گیری نمایند وزه بینهادا طودی 
پرتاب کنند که بعورت سرباذان خصم اصابت نماید . حتی در آن موقع سرباذا نگادد 
جاو ید زه در صدد فاد بر آمدو نه تسلیم شد ند پلکه آنقدر پا ید اری کردندتا اینکه همه از پا در آمدند. 
چون حربق دابطه گردنه ترموپیل با اردو گاء ایران داقطع‌کرده بود وتمام سر بازان گارد 
جاو ید کهدردا خل گر دنه بودند ازبا در آمدند؛ جنك, بطورموقت‌متار که گر دید. 

ایرانیها دردآن جنك خصمما بودند و لی ءن بر خود لاذم میدا: که رشارت سرباذان 
گارد جاوید دا مورد تحسین قراد بدهم و بگویم که ایرانیان باید برخود ببا لند که دادای 
يك‌چنان سپاه می‌باشند. 

و تا 

وقتی جنك تمام شد ومجروحین دااذمیان جنك نزدمن آوردند تا آ نهاراموردمعا لجه 
قراردهم لولیدای عده‌ای رافرستاد که برو ند و(توسر) دا پیدا کنند وا گر‌مجروح شده او 
رابیاود ند وا گربقتل رسیدءلاشه‌اش منتقل باردو گاء گر دد. مردان‌ما رفتند و(توسر ) داپیدا 
کردند ودیدند هوش ندارد ولی‌زنده است اوراروی دست باردو گاءآوردند ومقابل من » 
بالای بستری از کاء گذاشتند. من ذخم(توسر) رامعایثه کر دم ومتوجه شدم که زخم او کشنده 
فست والی خون دیزی زیاداودا ناتوان و ی‌هوش‌کرده است قبل ازاینکه زخم اودابندم 
با پارچه‌ای که درچشمه آب گرم (چشمه ترموپیل)فرومیکردم ذخم (توس)داشتم وتمام آثاد 
خون را زائل‌کردم وبعد دوی ذخم اومرهم تهادم . 

هنگامیکه درروشناگی مشمل مشنول بستن ذخم (توسر) بودم آن جوان چشم گشود و 
پرسید آیااین دودحریق می‌باشد که آسمان راسیاه کر ده یااینکه شب فرآدسیده است.م نگفتم 
شب فرادسیده است. (لثونیداس) که مشنول بازدیه مجروحین بود وقتی به (توسر) دسید و 
مشاهده کرد که من مشنول بستن ذخم او هستم گفت (مگیس‌تاس) این مرددا معالجه‌کن و 
زگذا رکه بمیرد ذیرا (اسپادت) ویونان بمردانی چون اواحتیاج دارد. گفتم اگر توصیه 
توینباعد من نج که پتوانم سعی خواهمکر دک اذمرك مجروحین جلوگیری نسایم: 
قبل اذاینکه (للونیداس) ازماجدا شود مردی باو نزديك هد وچیزی گفت: من صدای آن 
مرددا نشنیدم وننهمیدم چه گفت ولی‌اذقیا فه‌پا دشاء خودمان فهمیدم موضوع ی که به ( لو نیداس) 
کفت اهمیت داشته است دسپس پادشاه‌ما براء افتاد وازمجروحین دور گردید. 

ان ۱ 


در آن‌شب بعدازاینکه هواتاريك شد بمناسبت فصل بهادبرق درخشید ورعد غرید و 


> شاء‌جنکک ایر | نیان‌درچا لدران ویو نان 


آنگاه د گبار آغازشد. بعد ازر گیاد برحسب قاعده می‌باید هواآدام شود ولی در آ شب پس 

ازر گیار بادی شدید وزیدن گر فت و امواج دریادا بتلاطم در آودد. سرپازان ماددخیمه‌های 
خود سپرهادا بجای بالش ذیر سرنهاده براش‌خستکی خوابیده بودند. بعد اذاینکه مدتی 
ازشب گذشت باد آدام گر فت ودیگر شدت باد آتش اردو گاه مادا متفرق نمی‌نمود . 

پس اذاینکه هواآدام شد يك کشتی ازداه دسید و(تمیستو کل) ذمامدادآتن از کشتی 
خارج کر دی تا با (لمّونیدای) مذا کره نماید. من دیدم که لباس‌زمامداد آتن مرطوب است 
و (لونیدای)هم متوجه این‌موضوع گردید واودا کنار آتش اردو گاه نشانید تا اینکه لباسش 
خشك گر‌دد وچند لحظه دیگر از لباس آن مردبخاد برمیخاست. (لتونیداس) اذذمامداد آتن 
پرسید آیا گرسنه هستی یانه؟ (تمیستو کل) گفت نه... گرسنه نیستم ومیل پنذا ندادم واینجا 
آمدم که تورا ازدضع جنك دریاگی مستحضر کنم و بگویم با دشدید امشب خیلی بما کمك کرد. 
وی چنین بسخن ادامه داد: وقتی کشتی‌های‌ما دد این بناذ (پغاذ ترموپیل) داقع دد مشرق 
گردنه موضع گر فت تامانم اذعبور کشتی‌های جنگیایران شویم ونگذادیم که آن‌ها در جنوب 
گردنه (ترموپیل) نیرو پیاده کنند * ماسه کشتی جنگی خودمان دابرای اکتشاف فرستادیم 
تاازچند وچون کشتی‌هائی که ایرانیان دراختیار دار نداطلاع حاصل کنیم.ولی آن‌هاده کشتی 
مادا غرقکردند وسومین کشتی (آتن) تواست بکریزد وبما اطلاع داد که ایرانیان هزارو 
دویست کشتی دارند واين شماره کشتی‌های جتگی‌آن‌ها میباشد وغیر اذاینها, ایرانیان دادای 
يك‌عده کشتی‌های حمل ونقل میباشند که عقب کشتی‌های جنکی آن‌ها قرار گرفته وم نمی‌توانيغ 
آنهادا ببینیم. 

شمار کشتی‌های جذکی ایرانیان بقدری ذیادبود که همه نمیتوانستند کناد خجشکی‌قرار 
پکیر ند و فقط يك‌ردیف از کشتی‌ها کناد خشکی قراد داشتند وا گر شخصی سواد بر ذودق‌می‌شد 
ومی‌خواست‌ازدر یا پطرف خشگی برود هشت ردیف کشتی دایکی بعدازدیگری مشاهده‌میکرد 
وا کرامشب بادنمیوزید ودریامتلاطم نم‌ی‌شد وعده‌ای از کشتی‌های حر یف پر آثر بر خوددبهم؛ 
نمی‌شکست دغرق نمیکردید بطورحتم نیروی ددیائی" ایران بايك‌حمله شدید مارا بکلی از 
پادرمیآورد. ولی طوفان امشب خیلی بما کمك کرد ومانم‌اذاین گر دید که‌ایرانیان یانیروی 
دریاگی عظلي. ود پدابجمله کنند ولی پااشکه یکسیان کح سای ۱۱۱۱ 
طوفان غرق گردیده منوزنیروی دریائی ایران نسبت به نیروی ددیاگی ما خیلی قوی است 
و در عوض ما اذتنگی این بغاذ ( اشاد» بطرف مشرق و آبهای‌ترعه ) استفاده می‌نمائیم . 
اگر این بغاز تنك نبود , ما امیدواری نداشتیم که بتوانيم دد قبال نیروی دریاگی ایران 
پایدادی نماگیم. و لی چون دسعت بناذ زیاد نیست ما امیدواد هستیم که بتوانیم مانع از عبور 
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کشتی‌های جنکی‌ایر ان شویم خحاصه [ نکه يك قضمّت اذ کشتی‌هائی که تحت‌فرما ندهی‌ایرانیان 

می‌باشد اذایران نیست. 

( لو نیداس) پرسیدآیامنظودت این است چون کشتی‌ها اذایر ان نیستند نبا ید اد آنها 
ترسید. زمامداد(آتن) گفت ایرانی‌ها مرده‌ی هستن دکه دردریاسر دخت می‌باشند و باشجاعت 
پیکادم ی کنند ولی‌سفاین جنکی ملل دیگ رکه اینك جزونیروی دریائی ایران است ملوانانی 
داردکه فاقد ارزش جنکی ایرانیان هستند ومااز آنها وحشت ندادیم. در بین خارجیان ی که 
در نیروی دریاگی ایران خدمت می کنند فعط مك نفی‌اس ت که مسااذاوبیم دادیم واوهم يكزن 
می‌باشد . (لُونیداس) پرسید آن ذن کیست که‌شما از ادبم دارید؟ (تمیستو کل) گفتآن 
زن (آدتمیس) ملْکه کشور (ها لیکار ناس) ات که ازدریا سالادان برجسته جهان می‌باشد و 
خصم دیرین یونان بشماد میاید وهما نعاور که مغزيك‌افمی دا میکوبند تانابودشود ماهم باید 
اهاز نوا که واورانابود نماگیتا ازفروی ایمن باشیم. ذمامداد (آتن) بمداذاینکه 
راجع به‌نیروی دریاگی ایران صحبت کر داظهاد نمود امشب. بمناسبت این که‌طوفان عده‌ای‌اذ 
کشتی‌های ایرانیان داغرق کرد آنها بماحمله خواهند نمود ولی‌فردا باحتمال قوی نیروی 
دریاگی ایران به کشتی‌های جنکی‌ما حمله‌ور خواهند شد ومن باید بردم و کشتی‌های خوددا 
برای جنك فردا آماده نمایم. 

آنگاه (تمیست و کل) داحع بسر بازان‌ما پرسید ورئوال کر دکه ادروذ وضم‌شماچگونه 
بود؟ (لونیداس) گفت امروزما جنگيديم و اپرانیان‌هم با شجاعت جنگیدند و بخصوص دلیری 
سربازان گارد جاوید] نهاقا بل تحسین ود وما نگذاشتيم که آنها ازاین گر دنه بگذر ند.ذمامداد 
(آتن) گفت منوزقشون (ادپارت) بشماءلدق نگردیده دبس از اينکه قعون شماوارد گر دید 
و پشتیبان شما شد؛ . شما نیو مند تر می‌شوید. (لّونیدای) درحال ی که شمله‌های آتش دامینگر یست 
گفت قهون (اسپادت) تخواهد آمد ویما ملحق نخواهد گردید . (تمیستوکل) بااین حرف 
متحیر شد و پر سید برای چه‌قشون (اسپادت) نمی‌آید وبشماملحق نمی‌شود؟ (لئونیداس) گفت 
برای اینکه مجلی شیوخ‌ما تصمیم گر فته که پغاز (کودنت) داقع درجنوب کشود (آتن) دا 
مستحکم نماید ومانع ازعبود نیروی ایران از آن‌بنازشود زمامداد (آتن) گفت[ یامی‌خواهید 
بگوئید که مجلس شیوخ شما بجای‌اینکه شمال کشور(آتن) یعنی گردنه (ترموپیل) دامستحکم 
نماید تصمیم گررفنه جائی دا مستحک کندکه اگر ایرانیان اذآنجا بگفد ند وارد (اسپادت) 
میشوند ٩‏ 

(لثونیداس) گفت‌بلی؛ومن با اینکه مایل‌بودم که مجلس شیوخ ما دستود بدهد که قغون 
(اسپادت) بح رکت درآید وخود دا باینجا( گردنه ترموپیل) پرساند و بما که‌ك نماید اذ نظر 


2۶۸ شاه‌جنک ایرانیان‌درجا لدر آن‌ویونان 


تا کتيك جنگی,رآی مجاس شیوخ دا بسلا حوطان‌خود میدانم بدلیل این که گردنه (تره‌وپیل) 
" رامیتوان‌دورزد. یعنی خصم اگر نیروی دریاگی مارا که اينك دراین بغازاست شکست بدهد 
می‌تواند ددعقب ما (عقب گردنه تررموپیل) نیروپیاده کند دلی دضم‌بناز ( کودنت) طودیا ست 
که نیروی دریاگی ایران نمی‌تواندازراه دریاعبود نمایه ودرعقب مدا فعین(اسیادت) نیرودر 
خشکی‌پیا ده کند دمن ای (تمیستو کل) بتو قول میدهم که اگر نیروی دریاگی (آتن)و یو نان که 
تو فرمانده آن هستی اذپادد نيایه مامی‌توا نیم گر دنه( تره‌و پیل)رانگاه دادیم و لیا گر نیروی 
دریالی, (9تن)میونانشکنلت: بخورهطفا وک ماف ام گرادنه تدوت از دق ایا شک ذیوا 
ایرانیان ازداه دریا, درعقب مانیروپیاده خواهئد کرد و(آتن) وسایر کشورهای (یونان) دا 
مورد حمله قرارخواهند داد. 
(ته‌یستو کل)زمامداد( آ تن) اظهارداشت اگرنیروی دریای مااذ نیروی دریاگی ایران 
شکست بخورد چه خواهد شد؛؟ ذیرا شماره کشتی همای جنگی ایران خیلی بیش‌اذماست و 
بطوری که گفتم ایرانیان در دریا خوب میجنگند ولذا ممکن است که ماراشکست بدهند 
( او نیدای) گفت| گر نیروی دریاگی‌ماشکست بخورد ,ما نمیتوا نیم گر دنه( ترموپیل) دا لگاه‌دادیم 
برای اینکه ایرانیان درسر اسراین بناز آذادی عمل بدست خواهند آورد ومی‌تواننه درهر 
نقطه که مایل هستنددرعقب ما نیروپیاده کنندو غلاصه بعدازشکست نیروی دریائی یونان چون 
نمی‌توان گر دنه تر موپیل رانگاه داشت( آتن)ویر ان خواهد گردید » زما مداد( آتن) گفت ولی 
هر گاء( آ تن)ویران گرددیونان ویران‌خواهدشدواثری‌از کشورهای دیکر ازجماه(اسپادت) 
با قی نخواهد ما ند( لو نیداس) گفت( آتن) باسنك وچوب ساخته شده‌وا گرویران گرددمی‌توان 
آنراساخت ولی‌هر گاه ملل یونان اذبین بروند تجدید نخواهند شد. 
( توضیحکشورهای کو چكوقدیم یو نان مثل(آتن)و(ا-پادت) وغیر»متشکل‌می‌شد از يك 
شهروحومه وسیع آن و بطوری که در آغاذاین سر گذشت گفتیم کشود (اسیادت) بقددی کوچك 
بودکه يك پیاده می‌توالست در یکروز از یکطرف بطرف دیکر شور برود و لذا نباید از 
گفته (للونیدای) که می‌گوید. آتن باسنك وچوب ساخته شد. و اگر ویران گردد می‌توان 
آن راساخت‌حیرت‌نمود ومنناورشثهر آتن‌می باشد که کر سی کثودی بهمین‌نام‌بود - مترجم.) 
لذا بعداذاینکه گردنه(ترموپیل) ازدست‌رفت ارتش‌اسپادت درسواحل بفاز ( کودنت) 
پایدادی خواهد نمود تااینکه ملل‌یونان ازجهءله ملت (اسیادت) اذبین ترود. زمامداد آتن 
کت نیمی اذملوانان کشتی‌های جنکی‌ماامل آتن هستند ودد(آتن) خانه وزن و بچه‌دارند. 
رلنولیدای) پرسید منظورت اذاین حرف چیست؟ (تمیستو کل) اظهاد کرد میخواهم بگویم که 
آ نهامیل دار ند که وقتی بوطن مراجعت کردند خانه وزن وبچه خود را باذیابنه نه‌اینکه 
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ببینند که همه چیزشان آذبین رفته‌است: ( لو نیداس) گفت هرمردکه درمیدان جنك‌است همین 
[رزورا دارد ومیخواهد بوطن بزگرادد وزن وبچه خوددا بازیا بد. ذمامداد (آتن) گفت 
]نها امیدواد ند که سربازان (اسپادت) دد این گردنه مقاومت نمایند و نگذارندکه (آتن) 
مورد تها جم قراد بگیرد. (لونیداس) گفت‌ما درای نگردنه مقاوعت خواهیم کرد اعم ازاینکه 
ملوانان کشتی‌های جنگ ی "(آتن) مقاومت بکنند یانکنند. 

وقتی (لئونیداس) این گفته دابرزبان آودد؛ صدائی بکوش رسید ومعلوم شد که مردی 
بان دو نفر نزديك‌می‌شود.(۲ گاتون) با نها نزديك گرردید وچون‌دید که (لثونیداس) بادیگری 
مشنول صحبت اس حواست وگل دد. پادشاه‌ما درروشناگ یآ تش‌وی دادید وگفت (گاتون) 
کجامیروی وا گر بامن‌کادی داری بگو. آ گاتون گفت آمدهام پتو بگویم که جنازه مقتولین دا 
شمردم وامروز هفتادودو نش از سر باذان‌ما کشته شدند ونود وسه نفر از سرباذان دادطلب 
یونانی‌هم پااینکه درصفوف‌ما نبودند براثر اصابت تیر یاذوبین باعلل دیگر بقتل دسید ند ۰ 
(۲ گاتون) گنت اگردرروزهای آینده نیزما بهمین نسبت کشته بدهیم خواهیم توا نست بیش‌از 
سه‌روزدیگر پایدادی نماگیم ویحتمل تاوقت ی که آخرین سرباذما بقتل برسد چهارروزمتادمت 
خواهیم کرد. 

تمیست و کل بالاپوش دا برخود پیچید و الهار کرد بیش اذ اين لمی‌توانم توق فکنم و 
باید پروم وپیش بینی‌میکنم که فردايك‌جنك دریاگی بزرد درپیش خواهیم داشت. (لثونیداس) 
آن مرد دابوسید و گفت امیدو ارم کهاقبال با شما هم رآ باشد و (تمیست وکل) براه افتادودفت. 

(لونیداس) آنقدر [نجا ایستاد تااینکه ذمامداد (آتن) سوار گشتی گر دید و عدای 
حراکت پاروها که کشتی‌دا بح رکت در آوردند برخاست. بعد ازرگبار وطوفان آن‌شب , هوا 
آرام شده بود وتار گان‌میدد خشید. سر باذان (اسپادت) سردا دوی سپرها نواده , خوابیده 
بودند وصدای تنفسآنها بکوش میرسید. (لثونیداس) چندلحظه ایستاد و کوش بصدای منظم 
۲ نها داد. پادشاه‌ما میدانست که هرگاه تمام ک-انی‌که آن شب در اردوگاء خوابیده‌اند بقتل 
نرساد ۰ بدوث خكعده‌ای اذ[ نهادرجنكث فردا کشته خواهند وه و بتارگان فردا 
نخواهند دید. آنگاء (لُونیداس)هم مثل سر باذان بدون اینکه لباس‌ازتن‌دو رکند و 


کمر بگشایدسرراروی سپر‌نهاد وخوا بید . 


دب را 


شمشیراد 


یکوقت دستی ددی شانه اونمادند و پادشاه‌ما ازخواب بیدادشد وبه پیروی ازعادت 
دست بقبضه شمشیر نهاد و پرسید چه موقع است. (1 گاتون) که وی را بیدارکرده بود گفت 
عنقر یب خورشید طلوع خواهد کرد . (لئونیداس) ایستاد و پرسید رآ گاتون) خبرتسازه 


چه داردی؟ ( گاتون) گفت‌ازسپاه ایران نماینده‌ای 7مده است ومیخواهد باتوصحیت کند ۰ 
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(لئولیداس) نظری بلبای خون آلود خود انداخت وبه ( کاتون) گفت دستودبده یك‌لباس 
تمیز برای من بیاورند که بپوشم وبااین لباس خوب نیست بانماینده ادتش ایران مذاکیه 
کنم. طولی نکشید که برای لنونیدای لباس آوردند واولباس داتجدید کرد واذ (آ گاتون) 
پرسید که نماینده ادتش ایران کجاست؟ ( گاتون) گفت یکی اذ سردادان ایران باه سواد 
که مجموعآنها ده نفرمیشونددر خارجا زگردنه توقف کرده‌اند ومنتظرمیباشند که تو بروی و 
پا آنها مذا کرء نمائی: (لُونیداس) براء افتاد و آ گاتون حیرت ده پرسید کجا میروی ؟ 
(لتونیداس) گفت میروم تا با نماینده ادتش ایران مذا کره کنم (۲ گاتون) گفت تنها نرو,وصبر 
کن_تاعن چندتن ازسربازان دا باتویفر ستم که مستحفظ توپاشند. 

( لو نیداس) برسید بر‌ای‌چه میخواهی‌بحند تفر اژسي باذان رایامن سب ۱۶ کر ۳] 
گفت پرای اینکه تویکنش‌هستی وآنهاده‌تفرد کرنفر آبان سرپارلن ار ای ۱۳ 
دلیر ترین سرپاذان ایران و می توانند ترا بقتل برسانند یادستگیر کنند . (لوئیداس) گفت 
من احتیاج به‌مستحفظ ندادم ذیرابرای مذا کره‌بايك‌سردادایرانی‌میروم ومیدا نم که‌ایرانیان 
ر استگوو در ستکارهستند وخدعه وخیا نت‌نمی کنند و بعداذاین گفته( لو ایداس) به‌تنهاگی با قدم‌های 
پلند بطرف مدخل گردنه (ترموپیل) براء افتاد. وقتی (لتّونیداس) به‌سوامان ایرانی‌نزديك 
شد یکی‌اذ آ نها ازاسب فرودآمد ودهانه اسب دابیکی از سوادان داد وپیاده به (لُونیداس) 
نزديك‌شد. ولی ٩‏ سواد دیگرتکان نخورددند. مردی که بیادشاه‌ما نزديك شده بود گفت 
( لو نیداس) روزبخیر. لمُونیدای جواب داد دوزبخیر, نامت چیست؟ آن مردگفت نام من 
(هیدادنی) است ویکی اذ سردادان ادتش ایران هستم وازطرف پادشاء خود پیامی برای 
تو آورده‌ام . 

(للّونیداس) پردید پیام توجیست؟ (هیدرانس) گفت پادشاه من برای توبیام فرستاده 
که هر گاه دست از مقاومت برداری ومتحد پادشاه من شوی , خشایارشاه تورا پادشاه 
تمام کشودهای یونان خواهد کرد. ( لو نیداس) جواب داد اذقول من بپادشاهت بگو که من 
تاامروز آذادز یسته‌ام و بريك‌ملت آز|دسلطنت می‌کردم . میگویم سلطنت میکردم ه‌حکومت: 
زیر| ددوطن من حکومت باملت است وملت بوسیله تماینه گان خودکه اعضای مجلس‌شیوخ 
هستند ۰ حکومت می‌نماید و آ نهاقوانین دا وضغ میکنند واختیار جنك وصلح با آنان‌می‌باشد 
وا گرمن پیشنهاد پادشاه تودا بپذیرم ودست نشانده او شوم نه‌فقط خود برد اوخواهم شد 
پلکه ملت (اسپادت)داهم مانند خویش برده خواهم کرد وبرای من کشته شدن با آزادی‌بیش 
ازپادشاهی یابردگی ادزش دارد ۰ (هیدرانس) چند لحظه سکوت کرد ومعلوم بود که‌تحت 
تاثیر گفته (لثونیدای) قراد گرفته و بعد گنت من يك‌پیام دیکرهم بای تودادم و پادشاهما 
موافقت کرد که ا کر بخواهی بااومتحد شوی می‌توانی جان خود وسر بازانت دا نجات‌بدهی 
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وغرطش این است که | ساحه خودرا تسلیم کنید و پاسپارت مراجمت‌نماگید . (لتونیداس) گفت‌ما 

اسلحه خوددا تسلیم نمی‌کنیم واگرمایل بگرفتن اسلحه‌ما هستید خودبياگید و آن‌دا بگیر ید. 
(هیددانس) گفت ( لو ایداس) توه‌یدانی که مقاومت تووس‌بازانت بدون فایده است دماشمادا 
نا بود خواهیم کرد ون قدر تیر برشما خواهیم پادید که خودشیدپنمان خواهدشد. ( لئونیداس) 
تبسم کرد و جواب داد در آن صورت مادرسایه خواهیم جنگید و حرادت آفتاب‌مادا اذیت 
زخو اه کرد. (هیددانس) وقتی این جواب دا شنید دیگر توقف نکرد وپشت نود و براه 
افتاد» (لئونیدای) چند لحنله تأملکرد تااینکه (هیددانس) پسوادان خود دسید وسواد 
پرات ب گردید وید ازاینکه عاذم اردو گاه ایرانیان شد پادشاه‌ما نیزداه اردوگاء (اسپادت) 
را پیش گرفت. 


نیر وی عشق‌بر همه نیر وهاغلبه میبکند 


(الاس) نامزد (توسر) در کلیه مردچویان و ذنش چشم گشود و مشاحده کرد که [ فتاب 
بدا خحل کلیه‌میتا بد . همین که‌دختر جو ان چشم راباز کرد ازجابرخاست وقدری‌چشه‌هاراما لید 
تا آژار عواب اد بین‌برود و بعد بیا دوقایم‌جاری|فتاد. وقایم‌جاری این‌بود که ازدوذقبل جنك 
بين نیروی پادشاه ایران ونیروی (اسپادت) شروع گردید وتوسردرجنك شر کت کرد ولی 
ازوقتی که جنك آغاز شدتا آن‌موقع دختر‌جوان خبری از نامزدخود دریافت نکرد ونمی‌دانست 
که وی مرده است‌یازنده. (الاس) میدانست که تاجنك تمام‌نشود اوخبری اذنامزدش‌دریافت 
نخواهد نمود زیرا در اسپادت مردانی که بمیدان جنك میرو ند اطلاعی از خویش بخانواده 
نمیدهند مکر اینکه جنك باتمام بررسد وخودمراجمت نمایند یااینکه خبرمر گشان‌را ,بخا نواده 
ابلاغ کنند. 

(الاس) روزقیل که جنك شرو ع شد امیدواد نبود که (توسر ) دا ببیند . وی میدانست 
که (توسر) وسایر سر باذان (اسپارت) مردانی نیستند که عقب‌نشینی نمایند و آن‌قددپایدادی 
خواهند کرد تا کشته شوند . دخترجوان بچشم خود.اردو گاه ایرانیان دا دیده بود واطلاع 
داشت که هر گاه سر بازان (اسپادت)ده‌برابر آنچه هشتندبفوتدبازنخواهد توانست که حلوی 
عبودادتش ایران دا بکیر ند وایرانیان‌از گردنه (تره‌وپیل) خواهند گذشت, ولی عبور آن‌ها 
بامحوتمام سر بازان (اسپادت) که‌دد آن گردنه هستنه صورت خواهد گر فت. 

آن دوزوقتی دختر جوان ازخواب بیداد شد(ساموس) چوپان و زوجه‌اش خوابیده 
بودند وهردو خرخر میکردند و ( الاس)که میدانست نزديك کلبه يك‌جوی آب وجود 
دارد اد کلبه خارج گر دید تااینکه خود دا پآب برساند و دست و صورت دا صفا بدهد . 
کناد آن نهر صدای جنك شنید. نمی‌شد برای‌اینکه بین میدان جنك و آن نهر فاصله‌ای‌زیاد 
وجودداشت. | گردر آن موقع که(الاص) کناد نهرزیرسا یه درخت‌ها نشست تااینکه‌دست وصورت 


راصفا بدهد نیر دی ایرآن به نیروی (اسپادت) حمله می‌کرد هیچ صداعا تصاده سید وازگ 
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(توسر) نامزد(الاس) اذضر بات شمشیرد نیز ذد بین مقتول میکردید باذصدای ناله اودا(الاس) 
نمی‌شنید . اما دختر جوان درحال ی که کناد نهرنشسته بود درته دل ح کر دکه (توسر)زنده 
است وشایدآن روزدر میدان جنك کشته شود ولی درآن ساعت هنوزحیات داژدلا گرا کنتون 
از (الای)می‌پر سیدتورچه دلیل مگوگی که‌نامزدت زنده‌است تمیتوانست جواب منطقی بدهد 
چون وی بوسیله قلب خود می‌فهمید که (توسر) هنوذحیات دارد نه‌ازراء عقل وبرهان. بين 
او و (توس) يك رشته معنوی وجودداشت وبوسیلهآن رشته ضربان قلپ نامزد خود دامی‌شنید 
ومی‌فهمید که وی هنوزذنهرده‌است. فتطيك چیزممکن بودکه‌آن رشته داپاده‌کند و آنهم مرك 
(توسر) بشماد می‌آمد. گر (توسر)ز ند گی‌دا بدرود م یگفت آن رشته پاده می‌شد ودیکر‌صدای 
ضربان قلب نامزدش بگوش (الاس) نمی‌دسید. 

دخترجوان پدواًدست‌ها وصودت رات وآنگاه پیراهن راازتن بیرون آودد دددی 
شانه‌ها وبانوان وسینه آب ریخت وبااینکه آب نهر درآن منطقه کوهستانی سردبود(الاس) 
از سر‌مای آب شا فردفتی-گر وی زیرا دخترآن (اسپادت)عادت داشتن که در تا بستان با آب 
سرد بدنه رایقو یندودراسپار ت که يك منطقه کوهستانی بشما دم یآمدهنگام تا بستان آب نهرها 
سردیود. دخت رجو ان بعد از ینکه شانه‌ها وسیته و بازوان راشت از کنا رد آب برخاست وصودت 
وسینه رامقا بل نورخورشید گرفت تا اینکه حرارتآفتاب در آن فصل بهاد بد‌نش را خفك نما ید 
وگامی نظر با ندام خود می‌انداخت. (الاس)الدام حودرادوست می‌داشت اما نهاز روی غرود 
حن یاخودخوامی بلکه‌اذابن جهت خواهانا تدام خویش بودکه میدانست قامت وانداه‌ش 
محبوب (توسر)است. وقتی صودت وسینه‌اش خحشك شدپیراهن داپوشیدودد آن موقع چشمش 
بمردی افتادکه قیافه‌ای زشت وچشم هائی زننده داشت وتبسم کنان اورامی‌تگر یست. چون 
(الاس) تصود می‌کرد تنها می‌باشد وبهمین جهت پیراهن دااذتن بیرون آورد وسینه وشانه 
وبازوان داشست ازه‌شاهده آن‌مرد در آنجا خیلی وحف ت کرد و باخشم پرسید ت وکه هستی؟ 

مردکه همچنان تبسن می‌نمود پرسید آیا تومرانمی‌شناسی و بخاطرندادی که کیستم. 
رالاس) گفت نه اسم خود دابگو وشاید بعداذ شنیدن‌نام تو بتوانم بفهمم تورادر کجادیده‌ام. 
مرد بدچشم جواب داداسم من(افیا لس) است(الاس) چنه باداین اسم را برزبانآورد که شاید 
بخاطر بیاودد که نام مزبوررا در کجاشنيده ولی چیزی بخاطرش نیامد و گنت من نه قیافه 
تورا بخاطرمیآودم و نه‌نامت‌دا.(افیالی) گفت من‌همان هستم که تووقتی نا خوش‌شدی تورادد 
ب رگر فتم وخانه مرد چوپان‌بردم.ولی‌بازدختر جوان نتوانست په خاطر بیاورد که (افیا لس) 
را کجادیده‌است وچون خحعك شده بودبراهافتاد که برود. (افیالس) با نك زدکجا میروی‌توقف 
کن.(الاس) توقف تکرد دمثل این بود که گفته آن مردرانشنیدهاست. 
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(افیا اس) که آن طرف‌جوی آب بوداذنهر گذشت وخوددا بدخت‌جوان دسانیدو بازویش 
راگرفت و گنت توقف کن زیرامن میل دادم بیشتر توداببینم وباتو صحبت کنم چون زیبا 
وخوش اندام هستی ۰ (الاس) بازوی خودرااز دست اورها کرد وبراء افتاد ولی باذ(افیا اس) 
خود دابوی دسانید و گفت ای دختر قشنك, بتو گفتم که ءن‌تو دا پسندیده‌ام ومیل دادم که 
باتو صحبت کنم. (الاس) بخشم گفت ای مردبدقیا فه که سیرت تواز چشم‌های زننده‌ات معلوم 
میشود دستم رارها کن و گرله بدخواهی دید.(افیا لس) بعدازشنیدن این حرف قاء‌قاه خندید 
و گفت آیا ازتو که يك ذن هستی بدخواهم دید؟ من می‌دانم که يك زن ذیبا نمی‌تواند نسبت 
بمردی که اورادوست می‌داردیدی کند. 

(الاس)۱ گر چه يك زن بوداما يك زن‌اسپاد تی‌بشمادمیآمدودختران جوان(ا-پارت) 
مثل پسر‌ها تمرین بدنی می‌کردند وودزش می‌نمودند و کشتی می گر فتند. زن‌های(اسپادت) 
مثل مردهای آن کشود بلندقامت وچهارشانه بودند بطوری که الای‌با ندازه يك سرو گردن‌اذ 
(افیالس) بلندتر بود. وقتی(الاس)متوجه شد که آن مرد حاضر نیست که ببازویش رارها نماید 
بر گشت و بادست دیگر کمر(افیا لس)را گرفت و اودا تکان‌دادويك‌پشت‌پا بآن مردزدو(افیالس) 
پروددافتاد دصورتش برخاك قراد گرفت ولی لحظه دیکر بر خاست و بد‌ختر‌جوان حمله ور 
گردید و گفتاينك که | ینطورشد توبایدمال من‌باشی:(الاس) بادو دست‌خوددستهای(افیا لس) 
دا گرفت وبايك حرکت سریم اورا بطرف خود کشید و بعد بشدت آن مردراپرتاب لمود و 
(افیالس) برزمین خودد واین مر تبه پشت‌اوروی ذمین قراد گر فت. 

(افیالس) برخاست واین مرتبه بقصد کشتن بدختر جوان حما:ور گردید. مرتبه اول 
ودوم طغیان قوای حیوانی (افیالی) داواداد بحمله کرد ولی‌آن مررتبه تصمیم گرفته بودکه 
(الای) دا به‌قتل برساند. (افیالس) يك‌جوان‌ناتوان نبوداءا بطوری که گفتیم ازسکنه کشود 
(تب) بشماد میا مد دسا کنین (تب) بر خلاف سکنه (اسپادت) عادت ندارند که ورزش کنند و 
نیروی جسمانی دابا تمرین بدنی تقویت نمایند. (الاس) وقتی‌دید که (افیالس) برخاست برق 
غضب را ازچشمهای اومشاهده کرد ومتوجه شد که آن مرتبه بقصد قتل حمله میکند. و لی 
دخت‌جوان نترسید ومذطرب نشد ذیراکسی که باورزش متمادی نیروی جسمی وروحی‌خود 
راقوی‌کرده ترس داضطراب ندارد. (الای) صبر کرد تا (افیااس) باو نزديك گردید و آن 
مر دحمله کرد. دختش‌جوان کم تبه نشست‌وهمینکه (| فیا لس) را بالای‌خود دید باسررعت برخاصت 
ودومشت اوزیرزنخ (افیالس) خودد؛ طودی‌ضر بت دومشت دخترجوان شدید بودکه دوپای 
(افیالس) ازذمین کنده شد و آن مردبرای سومین مررتبه ذمین خورد. طودی سرش باشدت 
بزمین اصابت کرد که چندلحظه بی‌هوش بود, (الاس) قدری مکث نمود که ببیند آیا آن‌جوان 
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خهن وبی‌تربیت, بازازجا بررخواهد خاست و پا و حماهءور خواهد گر دید یانه؟ ولی بعداذاینکه 
دید آن مردازجا بره‌یخیزد پراه افتاد تااینکه خوددا بکلبه (سأموس) چوپان. (مسکن‌اه) 
پرساند. بعد اذاینکه بیست قدم دورشه صدای ناله (افیالی) راشنیه ورو برگردا نید ودید 
که آن‌مرد برخاسته؛ نشسته است. (افیالس) وقتی متوجه شد که (الاس) رو بر گردا نید گفت 
ای‌دختر جوان که امروذسه مرتبه مرابرزمین زدی وسم را مجروح‌کردی من اذتو انتقام 
خواهم گرفت. رالاس) جوابی نداد وب رگشت وبراه افتاد و(افیالس) باصدای بلندبعلودیکه 
رالاس) بخوبی بشنود گفت من نه‌فتط اذتوبلکه ازملت توانتقام خواهم گرفت وسبب خواهم 
شد که ملت (اسپادت) نا بودگردد داثری از آن‌دررو زگاد باقی نما ند. 

(الاس) دوب رگردا نید وگنت ملت (اسپارت) نا بودنخواهد عد. (افیالس) گفت وقتی 
تمام مردها وزن‌ها واطفال (اسپادت) کشته شد ندملت یکه‌تو جز و آن هستی‌محومیشود. زالاس) 
گنت يك‌ملت نام آود نابود نمی‌شود واگر مردها وزن‌ها واطفا لش‌اذ بین بروند تأمش باهفی 
میما ند واوداذنده میدادد وملتی که نام نداشت حتی‌هنکامیکه مردها وزن‌ها واطنالش‌زنده 
هستند؛مرده شمارمیا ید. (افیالس) دیگرچیزی گنت ودختر‌جوان خوددا بکلبه چوپان 
رسانید. وقتی با نجا دسید دید که ساموس چوپان وزوجه‌اش بیدارشده ولی ازادامه غییت‌وعه 
مشوش هی نها حدس مر دندرکه دختر‌جوان برای شستن دست وعورتاکنان نهر آب 
رفته ولی فکرمیکردندکه نباید غیبت (الاس) آنقددطولانی شود . وقتی (ساموس) آن‌دختر 
رادید تبسم کرد وگفت من اذغیبت تونگران شدم و بخود گفت چون‌توبیمادستی ممکن‌است 
که بعد اذخروج ازخانه دوچارضعف شده باشی. (الاس) گفت من‌اکنون بی‌اد نیستم وحالم 
خوب است. 

مردچوپان انلها کرد من می‌خواستم بسحر| بروم ولی برآثرغیبت تو؛ بیمنالك شدم و 
صب رکردم تاتومراجمت نماگی وبه‌زن مگفتم اگرمراجمت نکنی باید براه بیفتم وتوراجستجو 
کنم. لیکن اکنون که مراجمت‌کرده‌ای آدوده خاطر شدم ومی‌توانم په‌صحرا بروم. آنگاه 
دختر‌جوان را بزو جه‌اش سپرد و رفت. (الاس) بعد از اینکه واردکلبه شد بمناسبت اینکه 


سیت بخارجتاد يك بود چیزی ندید. بعد| زچند دقیقه جشمش به‌تار یکیهادت کرد ومشاهده 


را مقا بلش نهاد دلی متوجه شد که (الاس) متفکر است واذاو پرسید دختر» تودا چه 
می‌شود وچرافکرم یکنی و [یاجائی اذبدن تودردمیکند که تورا متفکر کر ده است. (الاس) 
گفت نه ومن سالم مستم‌ودرهیج جای بدن خود احساس‌دردنمی‌نما یم ولی‌امروذ بعداذاینکه 
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ازخا نه‌عارج شدم و کنار نهر آب‌دفتم واقعه‌ای برای من‌اتفاقافتاد. دخت‌اسپادتی نمی‌خواست 
که‌آن واقمه دابرای ذن چوپان‌نقل نماید اماچون شنیدکه (افیالس) گنت ددموقم بیماری 
اورادد بر گرفت وبخانه (ساموس) بردفکر کرد که‌آن مرد, لابد بخانه چوپان بررمیکردد و 
بهتراین است که چگونگی داقعه دابرای آن ذن نقل نماید. 

ذن اذ شنیدن سر گذشت ( الاس) خیلی حیرت نکرد و گفت ازروذ اول که این مرد 
بخانه‌ما آمد من بشوهرم گفتم که از چشه‌های (افیالس) نفرت دادم وفکر میکتم که اومردی 
است که قا بل دوستی وهمکاری‌نمی‌باشدو لی‌شوهرم می گنت چون (افیالس) ازسکنه کوهستان 
است می‌توان باو اعتماد کرد. برای‌اینکه تمام ساکنین کوء‌پایه ۰ مردمی نيك‌فطرت هستند. 
من بشوهرم می گفتم حتی درسکنه کوه پایه خوب دبدهست و نمی‌توان همه دا خوب دانست 
وامروز» این مرد؛طینت خوددا بروز داد وثابت‌کرد که سیرت اومانته صورت و چشمهایش 
میباشد دمن خوشوقتم که بیمادی توراخیلی ضعیف نکرد و توائستی (افیالس) دا تأدیپ‌کنی 
و. گراو؛ بخانهمابیا یه من اورا نخواهم پذیرفت واطمینان دارم که شوهرم نیزاذپذیرفتن وی 
"خودداری خواهد کرد. (الاس) پرسید آیا ازجنك خبرداری ومیدانی که در گردنه (ترموپیل) 
چه‌وضع حکمثفر ماست. زن پاسخ دادنه" ومن اذوضم جنك اطلاع ندادم و لی‌دیروزشوهرم 
موقمی که گوسفندها و بره‌هار ادرصحر امیچرانید از کوه بالارفت ونظر بمیدان جنگکا نداخت. 
او گذت چون میدان جنك دودبود من نتوانستم بوضم جنك پی‌ببرم ولی دیدم که نقطه‌های 
سیاه فراوان برزمین دیده می‌شود ومتوجه شدم که هريك از آن‌نقطه‌ها «لاشه یکی ازسربازان 
مقتول می‌باشد.ذن چوپان بمداذاین حرفاظهاد کرد که شوهرممیگوید عده‌ای کثیر ازسر پازان 
فر یقین ؛ درمیدان جنك کشته شده‌اند دمن فکرمیکنم که مردها؛ نمی‌توانند ازجنك خودداری 
نما یند , وجنك بازی لذت بخش مردان میباشد وهرچند یکمرتبه میهاید پاین بازی مشتول 
شوند که بتواننه دسیله قتل خوددافراهم 5 (الای) گفت من تصود نمی‌کنم که مردها 
میل داشته باشند که بقتل برسند. ذیرا برخی اذ آنها؛ درخانه مادر و خواهریازن و بچه‌ای 
دادند که منتظر باز کشت آ نان میباشند دیعضی‌هم که جوان‌ترهستند نامز د گر فته‌اند ومی‌دانند 
که نامز دشان‌چشمبراء دوخته تا آن‌ها پر‌گردند وچطورممکن است جوانی که نامزد دارد و 
هنوزعروسی‌نکرده خوددا بکشتن بدهد. . , 

ذن چوپان کفت در نظر مر دها؛عشق بدون‌اهمیت میباشد و آنچه اهمیت دارد جتكاست 
دبومین جهت.. مشق خوددا فداي جنا می‌نفابند. (الاس) گفت رمین تلو نمو| کت که ابنلورا 


نیروی عشق بررهمه نی وها غلبه میکند 5۵:۷ 


باشد وخدایان اگرمیخواستند که عشق اینطور اذ بین برود ]ترا بوجود نمیآوردند: ذن 
چوپان گفت من از فکرخدایان‌اطلاع ندادم ونمیدانم که آنها برای‌چه عشق دا بو جودمیا ود ند 
واز بین میبرند. توحم بمناسبت اینکه جوان هستی وهنوز يك‌زن‌کامل نشده‌ای نباید دد‌ودد 
اراذء خدایان صحبت نمّاگی وایرادبگیری. (الاس) گفت من به عدایان ایرادنمیکیرم بلکه 
منظورم این استکه خدایان عشق رابوجود نیاورده‌اند تااینکه درقلب یکمرد , ناگهان اذ 
بین برود. من یقین‌دادمکه عشق درقلب يك‌مرد با ندازه همان عشق‌درقلب يك‌زن قوت‌دادد 
ويك‌مرد عاشق درصدد بر هیا ید که خوددا بقتل برسانه بلکه سعی میکند که زنده بماند. من 
فکرمیکنم که نیروی عشق بقددی زیاد است که مرك دا عقب می‌نشاند و زمیگذار دکه مرك » 
برمرد عاشق غلبه کند و لودرجنك , ژخمهای مثکر براو واردآمدء باشف وزخم شمشیر ونیزه 
کسانی‌دا بقتل میرساند که عاشق نیستند. پمداذای‌گنته دختررجوا که شیردا نوشیده بود 
ازجا برخاست وبطود موقت اززن چوپان خداحا فتل ی کرد وا زکلبه خارج شد. 
ی 

در آن روزبعدازاینکه آفتاب‌دمید نا در گردنه (ترموپیل) يك‌مرتبه تاريك شد برای 
اینکه پرش پیکنوای کماندادان ایرانی جلوی نور عورشید داگرفت وبر گردنه (ترموپیل) 
سایه انداخت. وقتی موج اول ازتیررهائ ی که کماندادان ایرانی پرتاپ کردند گذشت هوادد 
گردنه (ترموپیل) دوشن شد ونورآفتاب بگردنه تا پید ولی چند لحفله دیگرموج دوم آزتیر 
کما ندادان ایر ان راء‌گردنه داپیشگرفت و آن‌قددپیکان در فضا پرواذمیکر دکه رو یگر دنه 
سایه انداخت. (لبُونیداس) و سرباذان اودر پناهء سپرهای فلزی قرار گرفته بدین تررتیپ که 
همه يك زانو دا برزه‌ین زدند وسپرها را مةایبل خود رام دافتند وچون سپرها بزرك و 
محکم بودآن‌هادا ازخطر تیرها حفظ میکرد. برخورد تیرها به-پرهای فازی به‌تصادم 
گلوله‌های عکر لد درفصل بهار؛وهنگام رگبار برزمین‌شباهت داشت" به‌ضی اذسر با زان‌داوطلب 
حونانی که پالای حصاد بودند (متصودحصادی اس تکه سر باذان‌ما در عرض گردنه ترموپیل 
ساختند) چون وسیله دفا عوسپر نداشتندآماج تیرشدند وبرذمین افتادند. ولی‌آن تیر بادان 
بسرباذان اسپادت آسیب وارد نیاورد. 

در آن‌روذ ایرانیان سه‌م‌تبه , وهر باد بايك‌موج متراکم پسوی سر باذان اسپادت ؛ 
پیکان فرستادند و بقدری پیکان‌هایآنها درگردنه (ترموپیل) برزمین دیخت که ذمین, نزديك 


طف سرباان اسپارت به‌ضخامت‌دو قدم مستود از تیر شد . آنگاه سپاه ایران برای حمله 


۵۵۸ شاه‌جنکایرآنیان درچا لدر ان‌ویو نان 





پسر‌بازان‌ما بحر کت‌در آمد وپیش بینی میشد که ایرانی‌ها تصمیم گرفته‌انه در آن روذ بجنك 
گردنه (ترموپیل) خاتمه‌بدهند و آن گردنه‌رااشنال نمایند. وفتی‌سپاء‌ایران بحرکت در آمد 
طوری گرد وغباد اذذمین برخاست وددفضا پرا کنده شدکه‌آن قسمت از ایرانیان که دد 
اردو گاء بودند نمی‌توانستند سرباذان خوددا وسط گرد وغباد ببینند. ولی (لثونیداس) و 
سر باذان‌او نزديك شدن‌س بازان‌ایران دامشاهده میکر‌دند. (لئونیداس) وقتی‌انبوه سر باذان 
ایران دادید به‌سر باذان (اسپارت) گفت اینمرتبه اگرما فقط بدفاع| کتفا کنيم نابودخواهیم 
شد بلکه باید حمله نماگیم ذیرا ایرانیان امروذبیش ازدیروز نسیت بماخشم‌گین‌هستند دعزم 
دارنه که مادا اذبین‌ببرند. (آ گاتون) نظری به عقب انداخت وسرباذان داوطلب پونانی‌را 
که روی حصار بودند. اذنظر گذرانیه ,و( لتونیداس) که منظوراورا درل کرد کفت (] کاتوت) 
این‌ها سیاهی لشگر هستند نه‌مرد جنگی و ممکن است که برای آوردن آب وجمع‌آودی 
تیرها وانتقال مجروحین ومقتولین بخادج اذمیدان جنك اذآ نها استفاده کرد. امانمی‌توان 
پارزش جنگی][ نهامتکی بوده آنگاه برحسب امر( لو نیداس) تمام سرباذان (اسپادت) که دد 
تنکه ترموپیل بودند حمله نمودند. 

یکمرتبه دیگرسپرهای‌بزرك سربازان اسپادت و ثرواقع گردید, و آ نها چون‌میدا نستند 
که درپناه سیرها اذنیزه وشمشیر سربا..ان حریف در امان هستند باشدت حمله می‌نمودند. 
سپاء ایران در آن‌موقع گررفتاد مضیقه جا شد زیر اسر باذانی که درعتب بودند بمناسبت‌تنگی 
مدخل تنگه ترموپیل نمیتوانستند خودرابجلوبرساننه ودرجنك شر کت‌کننه درءوض‌شتاب 
] نماسیب‌میشد که سر بازان صف جلو, تحت فشارقراربگیرند و نتوانستند باحواس جمم‌بجنك 
مشغول شوند. وضع سرباذان ایرانی‌که درصف جلو میجنگیدند در آن موقع مثل کسی بود 
که سوزنی بدست گرفته مشفول یاطی‌است وی حتدنفر آزعف ارفا رده و 33۱۳۰ 
که خاطرش آسوده‌باشد وبتواند بدون پر تی‌حواس بکارمشفول گردد جنك‌هم محتاج حواس 
جمم است ولی‌فشاد سربازانی که عقب بودند مانعاذ این میکردید که صف جلوی سر بازان 
ایرانی بافراغت پیکار کنند. سرباذان ایرانی در آن‌موقعاذفزونی عده زیان میدیدند نه از 
کمی آن» بدون اینکه بتوان منکررشادت ] نهاشد . 

ااگر شمارء آنهاکم بود ازدحام قشون‌مانم اذ فعالیت جنگجویان صف اول نمیشد 
ولی چون زیاد بودند نمی‌توانستنه بجنکند. دسیله دفاع [ نهاهم بطوری که گفتم خوب نبود 


و خفتان نداشتند وباسپرهای کوچك خودنمیتوا نستند درقبال سرپازان‌ما مقاومت نمایند. سپر 








کح 


نیروی عشق برهمه نیروهاغلبه میکند 55۹ 


سرباذان اسپادتی بقدری بزرگ بود که ازشانه تاذانویآ نهادا بخوبی می‌پوشأ نید ویکنده از 
ضربات که حواله[ نها میشد بخودی خودیدون اثرمیگردید ولی‌سپر کوچك سر باذان ایرانی 
تایه هیا دماج بای تیاده 
جان خود.ببران نما یند. 

پادشاه ایران که ازدودمتوجه‌وضع میدان جنك بود دریافت م ازدحام قشون مانع 
از این استکه‌سربازان ایرا نی بتوانندکادی آذپیش ببس ند و (مردو نیوس) را طلبیه ومدخل 
گردنه (ترموپیل)را باو نشان‌داد و گفت شما بااین اندحام چگو نه ازتظار داریدکه بتوانید 
این يك‌مشتاسپارتی‌ر امح و کنید. من بشماه‌یگو یم که امروذ کار جنك‌این گر دنه با یدتمام شودوما 
نمیتوالیم برای‌مقادمت يك مشت سس باز بو نا نی‌روزهاوهنته‌ها مق لا کرد زه معطل شو یم . آوکر 
فکررمیکنی دکه‌سر بازان مامیکن اس تکشتهشو ندسر بازا نگادد جاوید دا بم‌یدان بفرستید تااین 
يك‌مشت اسپادتی را اذپیش‌پا بردادنده بیشاز این‌ار تش‌مادا معطل نثایند. اگر توقف ما دد 
اینجا بطول بیا نجامدبیم آن‌میرود که کشوده‌ای‌جنوبی‌یو نان" ازفرصت‌استفا ده کنتدو خودراقوی 
نمایند و ادامه توقف ما در اینجا. از نظرروحی هم بنفع 7نهامیباشد دسبب تقویت دوحیه 
7 نان‌میشود . ذیرا فکرمیکنند که مانتوا نسته‌ایم که قوه مقاومت يك مشت‌اسپادتی دا ددهم 
پشکنیم. غافلاذا ینکه‌ما نمیخواهیم برای جنگ ی که نتیجه آن پیشا پیش معلوم اس تکشته‌پدهيم ۰ 
ما میدانیم که‌دراین‌جنك فا تح خواهیم‌شد و یکدسته سرباذ یونانی‌که پاهم | ختلاف داد ند 
وحاضرنیستنه که‌متحد شوند نمیتوا نند درقبال ادتش ایران که‌سربازانش یکدل ويك‌جهت 
میباشند پا یدادی‌نما یند. 

در جنگ یکه نتیجه آن‌بیشاپیش معلوم است‌قدا کرردنءدها ی کثیر ازسر باذان دلیرما . 
دور ازانصاف میباشد و بهمین‌جهت من دد استناده از سرباذان خوده‌ان امساك کردم . ولی 
حالامی بینم که‌توقف‌ما درا ینجا ازطرف (اسپادت)د (آتن) و سایر ملل‌یونان دلیل برضعف 
شمرده خواهدشد وتسور مینما یند چون‌ما ناتوان‌هستيم نتوا نسته‌ایم (لتونیداس) وسربازان‌اه 
را اذبین‌ببریم» این‌است که دستودمیدهم سربازان گارد جاویددا وارد میدان کنید و کاد 
( لونیداس) وسرباذان اورا یکسه‌تمائید و باز میگویم که تمام سرباذان ا-پادتی باید بقتل 
پرسند باستثنای(لدُونیداس)» ومن مایلم این‌مرد زنده دستگیر شود تااددا ببینم ومشاهده کنم 
طرز فکروروحیه مردی که جرت کر ده‌مقا بل پادشاه ایران‌مةاومت نماید‌چکونه است ۰ 
سر بازان اسپادت وقت ی که دید ند که توانستند جلوی سرباذان ایران دا و کر دنه 
(ترموپیل) بگیر ند خحوشوفت شد ند ومن که ناظرمیدان جنك‌بودم ۰ مشعوف گردیدم چون 
فکر نمودم که‌چون اولین حمله بامدادی سرباذان ایرانی ازطرف سر باذان‌ما درهم‌شکسته 


شده آنها زخوا هندتوا نس ت که بعد از آن کاریاز پیش ببر ند. تا اینکه صدای نفیر و طبلمخصوص 





1 شاه‌جنگهایرانیان درچا لدراآن‌ویونان 


سرپازان کادد جاویدبکوش دسید ومرتبه‌ای‌دیگر » نیزء‌های بلند آنان دا از دود دیدم و 
او نیاودم برجسته‌ترین سرباذان ارتش ایرآن‌در نورخورشید درخشید ۰ آنگاه اذداه‌دود » 
صدای؛ قدم‌های محکم سربازان سیاه جاوید که‌برزمین کوبیده میشد بگوش‌رسید ۰ باخود 
کفتم این مرتبه ما نميتوانیم بافرو دیختن سنك از کوه‌جلویآنهادا بگيريم یایا افردختن 
آتش آنان دا واداد بمراجعت‌نماگيم ۰ ذیرا سوارنظام ایرانی و گارد جاوید اینان ضمن 
مبارذه باما تجربه آموخته‌اند ودیگر فریب تاكتيك مادا نمیخورند . وقتی گارد جاوید 
قدم به مدخل گردنه نماد سرباذان ماکه تا آن‌موقم ۰ آنجا قرار گرفته بودند تا اینکه 
سرباذان ایرانی واردگردنه نشوند عقب‌نشینیکر‌دند ذیرا فشاد سرباذان گارد جاوید 
زیاد بود ۰ 


یکی از مناظر بر جسته جناث 


([رسام) بر ادرخشا یار شاه‌مقا بل‌پادشاه ایران‌قرادگرفت وگفت ازتو اجازه‌میخواهم 
که بمید ان جنك بر وم . (آرسام)جو نی بودما نند (خشایارشاه) پلندقامت» ولی‌زیبا ترازپادشاه 
ایران‌ودد آن‌موقع هتوزر یش وسبیل‌از عادخش نروگیده بود. اما سینه‌پهن و بازوهای قوی 
داشت‌دیرا درموقع‌صلح هرروذ در تمرینهای بدنی سربازان گارد جاو ید شرکت میکرد . 
خفایارشاه (آدسام)دابیش از(هیس‌تاسب) برادد دیگرش دوست میداشت زیر اهم کوچکت از 
اوبود وهم مهر بان بشمادمیا مد وپادشاء ایران‌طودی نسبت بوی ابراز علاقه میکرد که‌دد 
مواقم‌غیردسمی وقتی (آدسام) وا میدید » یراد ور دم کروتا ومییوسید . درخواست 
(آرسام) برای رفتن بمیدان جنك, غیرعادی نبود , برای اینکه برادد پادشاه ایران» خود 
فرما ندهی‌قسمتی ازسرباذان‌دا داشت ولی‌واحدی کها بو اب‌جمع وی بشمارمیاً مد» آن‌موقم ۰ 
جنك نمیکرد . 

شاه اذبرادردپ‌سید 7یامیخواهی‌سر بازان| بواب‌جمع خودرا واردجنك کنی؛ (آدسام) 
گفت‌نه برادر ومن‌میخواهم بتنهاگی بمیدان جنك بروم . شاء پرسید( آدسام) توچرا میخواهی 
بتنهاگی بمیدان جنك بردک؟ (آرسام) گفت من حسسکرده‌ام سربازان (اسپادت) که آذاین 
گرد نه دفا ع‌میکنند ادلی هستند ولیاقت‌دادن که من با آنها پیکاد کنم. سرباذانی 
که تااینجا بما بررمیخوردند. چنه ساعت مقاومت می‌کردند ومیگريختند. ولی سربازان 
راسبادت) سرباذانی هستند که‌لیا قت‌داد ند انسان با آ نهادسته پنجه‌نرم کند . شا یارشاه گفت 
پرادد» توا گی باواحد خودبمیدان‌جنك میر فتی » بهتر از این‌بودکه بتنهائی وادد میدان 
جنك‌شوی. زیرا ارزش نظامی يك سرداد مثل توخیلی بیش از ادزش قیاقد .توا اکن 
بمیدان جنك بروی ادزش جنگی تو بانداذه یکی‌ازس‌بازان کار غاویه ات ولی اگن با 
واحد خودبمید ان‌جنك بروی ارزش‌توبا ندازه يك سرداد جنگی خواهد بود . ولی دضع جنك 
در گردنه (ترموپیل) طوری‌اس ت که واردشدن واحدنظامی تو بمیدان‌جنك مقتطی نیست اما ید 





5 شاه جنک ایرانیان در چا لدران‌ویونان 


از اينکه از گردنه عبور کردیم | گر در جلگهای‌جنوبی یونان ما بادتشفهای یونانی بررخورد 
کردیم من‌واحدتودا بمیدان‌جنك خواهم‌فرستاد 3 

(آرسام) گفت نظریه توداجع به‌اینکه ادزش يك‌سردارجنگی بیش اذيك مرد جنگی 
میب‌اشد درست‌است و لی‌من‌علاقهدادم که باسر‌باذانی نبرد کنم که ازحیث ارزش‌جنگی مماورد 
من‌باشند . ازروزی که‌ما وارد یو نان‌شدیم من سربازی ندیدم که‌هماوردهن‌باشد واينك برای 
اولین مرتبه بسر باذانی برمیخوم که‌لیاقت دارندکه من برای میادذه پا آنها شمشیر اذنیام 
بکشم . خشایارشاه گفت چونعلاةهداری که بمیدان جنك بروی من‌موافتت میکنم . (آدسام) 
برای‌تشکر به‌شاه نزديك‌شد تادستش داببوسد ولی‌شاه برادد را درب گرفت و گونه‌های‌اودا 
بوسید و (آدسام) بطرف خیمه خودرفت تااینکه لباس‌جنك بپوشد. ([دسام) درخیمه خود 
خفتان بوشید وشلوار زره ددبر کرده و کاسك برسر‌نهاد وشم‌شیر بر کمر بست و یك گرز از 
کمر آویخت وسی‌بردوش انداخت‌و بطرف میدان جنك براء افتاد ‏ (آرسام) آ فتاب گردان 
کاسك را که‌در موقع جنكروی‌صورت فرود می‌آمد بالازده بود وصودتش دیده‌می‌شد. وقتی‌وارد 
گردنه گردید سر بازان گاردجاوید برادد شاه را شناختند و کنار دفتنه تا اینکه رآدسام) 
جلو برود. عارض‌زیبای( آرسام) بین‌سر با زان گار دجاو یدهیدر خشید. 

(آرسام) همین که بصف اول‌رسید قمغیر را اذنيام کشید وسیر دا به‌دست جچب ار فت 
ما بل‌او يك‌صف از سر باذان(اسپارت)| یستاده بود ند و شمشیرمیزدند. (آدسام) بچتد نش اذ 
سر باذان گاردجاوید گفت که ددطرفین وی‌قراد بکیر ند که بتوانه ازجناحین خود اطمینان 
ءاصل کند و باپهت گرمی شمشیربزند. طرذشمشیرزدن (آدسام) مطایق بود پانحوه شمشیر 
زدن سرباذان گارد جاوید. یمنی‌طوری شمشین .یا نداخت که بسیار موّثرداقع گردد و گر چه 
روش سرنازان کارد جاوید طوری بود که باسرعت شمشیر نمیزدند اماضر باتی که واددمیا وردند 
کاری‌بود. ( لنُونیداس) ازه‌شاهده (آدسام) حیرت کرد ودوچیزسیپ تعجپ وی‌گردید. یکی 
زیباگی فوق‌العاده آن جوان ودیگری اینکه آفتاب گردان کاك داروی صورت خودفرود 
نیاورده بود تااینکه صودتش اذ ضربات شمشیرو نیزه محفوظ باشد. (] گاتون) که در آغاز 
این کنات کنتیم که وقتی دستکیر شد در اردو گاه ایرانیان » خشایارشاه را دیده بود 
وقتیچشمش به( آدسام) افتا د گفت وه۱..اين پسی‌جو ان چءدر شبیه بخشا یار شاه است . ( لو نیداس) 
ان آیا شا یارشاء این شکل رادارد؛ آ گاتون گفت اگراین پسرریش وسبیل میداشت من 
م ی گفتم که خود خشا یارشاه می‌باشد وپادشاه ایران دیش وسپیل دارد وصورت دانمی‌تراشد. 
من‌نمی‌توانم بگویم که این جوان پسرخشایارشاء است ذیراهنوزسن پادشاء ایران بمرحله‌ای 
نر سیده که يك‌چنین پسرجوان داشته باشد» دنا گزیر باید بگویم که برادد اوست چون فقط 
بین دوبرادر. این قدر شباحتکه بین این جوان و خشایارشاه است بوجود می‌آید. 
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(لئونیداس) بادقت بیشتر آن جوان رااز نتلر گذرانید و گفت اگر بطودیکه تومیگوئی 
این جوان شبیه به پا دشاءایران باشد, لذا پادشاه ایران يك‌مردزیبا است. ([ گاتون) گفت 
داد یوش پدرخشا یار شاه ی ازه‌ردان زییای جهان بود ومادر خشایادهم اززن‌های وجیه 
دنیا بشمادمیآمدو لذا ااگر خشا یار يك‌مر دذیبا باشد امری‌عادی ات یراک ون که پدرومادر 
زیبا داشته باشد خودزیبا می‌شود (لتونیداس) که چند کلمه اززبان پهلوی رامی‌دانست جای 
خودراأ بيك‌سر بازا-پادتی دیگرداد وبراه افتاد وخود را بجائی دسانید که مقابل (آدسام) 
قرادبگیرد تا اینکه بهتراودا تماتااکند ؛ ما اسپادتی‌ها. دوستدار جمال نیکو هستیم وبهمین 
جهت است که دراسپارت‌سی می‌شود که وصلت‌هاطوری صودت بکیرد که فرزندانی زیبا بوحود 
پا یند. (لئونیداس) هم‌خود دا مقابل (آدسام) رسانید که وی‌دا بهتر ببیندوبمد بز بان پهلوی 
از ر آدسام ) پردید که یا تو برادر پادشاه ایران میباشی . ([رسام) باخشونت پرسید تو 
که هستی که این‌سئوالدااذءن»یکنی ؟ ( لو نیداس) گفت‌من پا دشاه (اسپادت)هستم . (آدسام) 
گنت ۱۳ گنل پادشاه اسرادت نبودی برای این‌جدادت تو راسیخ میکشیدم و روی آتش 
کباب میک دمو لی‌چون پادشاه امیادرت هستی از مجازات توصرف نظر میکنم . لمونیداس 
گفت‌من‌کاری با ین موضوع ندارم که لازمه‌بسی خ کشیدن وروی[ تش کباب کر دن من‌این‌است که 
تواول مرا دستگیرکنی وهئوز مرا دستگیر نکر ده‌ای ولی اذ تو می پررسم که مگرمن‌بتواها لت 
کردم کهدوچارغعب شدیو بفکر | فتاد ی که‌مرارو ی[ ت شکباب نما قی 1 

آرسام گفت من پا دشاهزاده هستم و براددم پادشاه است ويك فردعادی مجاذنیست که 
مرا موردخطاب قرار بدهدو بپرسد که ۲یا پرادر پادشاه ایران‌هستم یانه ؟ (لئونیداس) گفت 
من قصد اهانت نسبت‌به تو را نداشتم دمثل دسم خحودمان سئوال کردم ذیرا دد وطن من 
(اسپادت) دب کات میتواند هر کسی رامورد خطاب‌قراد بدهد واز اوسئوال نمایه . (آدسام) 
درحالیکه با لو نیداس‌صضحبت میکرد شمشیر میزد و نه‌حرف زدن مالع اذاین میگردید که 
شمشیر بز ند و زه‌شمشیرزدن‌م نع از صحبت وی‌می‌شد . بعداز این‌چند جمله که بین بادشاه 
اسپادت و برادر بادشاه ایران‌مبادله گردید جذرومدجنك آن دونثر دا آذهم دوکر د ولی 
لو نیداس دورادور. (آدسام) رامشاهده مینه‌ود و بس باذان (اسیادت) کنت اگرما پتوانیم 
این‌جوان رادستگی رکنیم » برای‌خا تمه‌دادن بجنكيك گر و گان خوب‌خواهیم‌داشت ذیرا وی 
پرادد پادشاه ابران است وا گر خشایارشاه بدا ند که برادرش اسیر واشدء حاضراست که 
دست‌ازجنك بکشد مشروط براینکه برادرش آزاد گردد ۰ 

یکه‌ده ده‌نفری ازسرباذان اسپادت ما هود شدندکه برادر پادشاه ایران را دستگیر 
زما یندتاقشون اسپادت بتوا ند بعنوان گروگان از وجود آن‌جوان استفاده کند . آن‌ده نف 
خودرامقا بل (آدسام) رسانيدند وبرای اینکه‌سر باذان‌طر فینآن‌جوان‌دا بقتل برسانند با شدت 
وسرعتثمشیر میزدند کی از افسران گادد جاو ید‌خودرا به‌عتب (آرسام) رسانیه و گفت 
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بهتر این‌است که‌تواذ این‌جا دورشوی ذیرا من‌حس میکنم که‌خصم‌نسبت‌بتو نظری مخصوص 
دارد ومیخواهد که تورامقتول‌یا دستکی نماید (آدسام) گفت آیاء‌یگوگی‌چون دشمن قصددارد 
که‌مر | بتتل برساند یادستگیر کندمن از اینجادورشوم . صاحب منصب رد جاوید گفت بلی . 
(آدسام) گفت هرسر باز که‌درمیدان جنك‌پیکارمیکندددمعرض خطرقتل وجرح‌یادستگیرشدن 
میباشد وا گر‌هر که درمر‌ض‌خطر قر اد بگیرد. اذمیدان‌جنك دور شود پس که با ید کار زار نما ید . 
صاحپ‌منصب مز بور گفت ا گر توبه‌قتل برسی یا اسیر‌شوی من‌می‌ترسم که فرما نده گاردجاوید 
موردبازخواست شاه قراربگیر دویادشاه ما اودا مجاذات‌نماید که‌چرا مانم ازجنك تونشد. 
(آدسام) گفت‌من برحسب امر برادرم پادشاه‌ایران بمیدان جنك آمدم وبراددم میدانست که 
ممکن است کشته‌شوم‌وا گر بقتل بر سم‌هیچکس مورد با ز خو است‌قر ار نخواهد گر فت ۰ صا حب منصب 
کاردجاوید اظهاد کرد ولی اگر تودا اسیرنمایند ما مورد بازخواست قرارخواهیم گررفت 
زیرا بعد اذاینکه اسیرشدی اسپادتی‌هاتودا گرو گان خواهند کرد وبادشاه ایران دامجبود 
خواهند نمود که‌دراذای آذادی‌تو,دست از جنك پکشد ویو نان‌داتخلیه‌نماید. ( آدسام) گفت کس ی که 
پسردادیوش وبرادرخشایارشاه میبا شد در مید ان جنك دستکیر نخو هد شدو بفرض| ینکه من‌دةگیر 
شوم واسیادتی‌هامرا گرو گان کننه ۰ براددم شراثط آنها دا برای آذادی‌منزخواهدپذیر فت. 
| گر‌توبراددم خشا یارشاه دامیشناختی میدانستی که ا گر اسپادتی‌ها تهدید نماین که هر گاه 
قشون ایران‌یونان‌را تخلیه نکند مرا رویآتش کباب خواهند کرد براددم یونان‌دا تخلیه 
اخواهدنمود مگرذمانی که‌میل خودش باشد و به‌تمام‌صاحب‌متصبان کار دجاوید بک و که ازحیث 
من‌دغدغه نداشته‌باشنه دمن کودك نیستم ومیتوانم ازخود دفاع کنم و بعد اذاین کفته (آدسام) 
طوری شمشیر | نداخت که‌شمشیر اودست داست‌يك‌سرباز اسپاد تی‌دا قطع نمود وشمشیر ازدستش 
بزهمین افتاد . 

(آرسام) بعداز اینکه يك‌دست سر باز اسپادتی داقطع کرد توانست که‌درصف‌ادپاد تیها 
شکاف بوجود آوردو از آن‌شکافواردجبهه (اسپارت) کردید . برادر پادشاه ایران وقتیو ادد 
جبهه‌ما شد شاید تصورمینمود که درقفای اودیگران خواهند آمد ولی سایرین نتوانستند که 
عتب (آدسام) واردجبهة‌ماشوند . برای اینکه بلافاصله بعد ازورود او سرباذان ما توانستند 
کهکاف‌من بوردا مسدود نمایند ۰ 

رآدسام) بعداز اینکه خودرا درععب سریباذان‌مادید خواست‌بر گرددولی پاصف‌دیگر 
ازسربازان ما که آماده برای‌پیکارودرعتب صفول‌بودند مواجه گردید ۰ پرادرپادشاه‌ایران 
در آن‌موقع بتنهائی خوددا مقابل تمام سرباذان صف‌دوم مادید ولی‌خویش‌دا نباخت وبدون 
بیم از آن همه‌شمشیر که‌برای قتل‌وی‌بحر کت‌دد آمده بودبه سر باذان‌ماحمله کرد . مذطته‌ای 
که‌پرادرپادشاه ایران دد آن می‌جنکید محدود بود و بیش اذحدا کثر ده‌شمشیردا مقأ بل خود 
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نمید ید وسایر سربازان صفدوم در پیکاد روت نذاشتتد ولی ([رسام) میدانست که همه آ نها 
آماده‌هستند که علیه او وارد میدان قتال شوند . من‌حنك( آدسام) برادد ها یارشاه دایکی 
ازمنظره‌های هرجسته وقا پل تسین جنكف‌یونان میدانم ۶ بااینکه (آربام) دشمن‌ما بود باید 
بکو یم‌هنگام یکه به تنهاگی علیه سرباذان داشمشیر میزد بیکی از خدا یان‌شبا هت‌داشت. قیافة 
(آرسام) اذ ذیباگی میدرخشید ومن‌درموقع‌شمشیرزدن بدقت اودامی‌نگر یستم ومیدیدم که 
کوچکتر ین‌اش ترس واضطراب در چهرءاش لیست واین «وخوع نشان میداد که‌دلیریآن 
جوان ایرانی فطری‌می با شد وناشی آزخشم موقتی‌نیست* دلیران فطری‌درموقم شمشیر زدن 
مضطرب نمی‌شو ند وصورتشان ازخشم بر فروخته نمیگردد د ازسررعت عم لگذشته مثل‌این‌است 
که‌يك کار عا دی را با نجام‌میررسا نند. (آدسام) نیز | برازخشم‌وهیجان نمی کر د و بااینکه‌ده‌شمشیر 
بطرف اوحواله می‌شد ؛ بدان‌میما نست که‌سر باذان ما بجای شم‌شیر هاخه‌های باريك وسبن 
درعتان‌را بویا وحواله‌مینما یند و بتکان‌درم ی آود ند ۰ اواز تمام‌سر#زان‌صحف دوم بلندقامت‌تر 
بود وچونپوشش فلزی داشت ازبسیاری ازضربات شمشیرونیزه مسفوظط میمانه ۰ب اینکه 
ده‌شمشیر بطرف او پرتاب‌م یگدید در(آرنام) علامت فتود بنظر نمیرسید ۰ 

سر‌باذان مامتو جه‌شدند که لباس فلزیآدسام طوری»ضبوط اس ت که نخو اهند‌توانست او 
را ازپادرآودند . ولی‌جوان‌ایرانی يك نقطه ضعیف دا شت ون ءارض‌ذیبا و بدون حفاظاوبود 
یکی‌اذسر بازان‌ما زوبینی‌را بدست گر فت‌ونشا نه گررفت و بطرف‌صورت (آدسام) پرتاب مود و 
من‌دیدم زد بین درچشم آن‌جواند لیر فرورفت و بااینکه‌دشمن ما بود ازمشاهده آن زخم شدید » 
| ندوهگین‌شدم چون‌نمی‌خواستم که جمال ذیبای برادد پادشاه ایران آسیب ببیند ووجاهت 
(آرسام) آذبین برود * 

پااینکه ذخم مز بود منکر بود( آدسام) اذپا در نیامد وشمشیر خودراذیر بنل گرفت تا 
اینکه ذوبین دااذچشم بیرون بیاودد وسر باذان مااذاین فرصت استفا ده کر دند ویکی‌از [ نها 
با نیزه يك ضربت .ولك دیگر بررصورت( آدسام)و ار دآودد و آن‌جوان برذمین‌افتاد» (آدسام) 
خواست برخیزد وبرای برخاستن همت کر داماقبل ازاینکه برخیزد يك ضر بت شدید گرز 
اور بی‌حال نمودو بعد جان‌سپرد(لئونیداس)وقتی‌متوجه‌شد که(آدسام) ب اش ضر بات سرباذان 
صف دوم به قتل دسیده‌است انلهار کر دکه مايك گر وگان خحوب راازدست دادیموا گر اوذند» 
میما ند می‌توانستیم ازوجودش استفاده کنیم (لنُونیداس)چون در صف اول می‌جنگید نتوانست 
که چکونگی جنك ([رسام)داباسر‌باذان صف دوم کسآدء تما ند نکن من که نار جنك آن 
جوان بودم می‌گویم که پرادد شا یارشاه با وا ما ای مر دانکی ودلاوری جان سپرد. 

سرباذان داوطلب یونانی جنازه([دسام)رامثل سایر جنازه‌ها ازمیدان جنك خادج 
کردند وخواستند که بدریا بینداز ند و لی‌من ممانعت نمودم و گفتم بگذارید نزد من باشد تا 


چنك امروذ تمام شود. «ن بدد علت جنازه(آدسام) را نزدخود نگاهداشتم یکی‌اینکه اودا 
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ببیذم ودیکر این که فکر کردم که شاید بتوان درازای تسلیم جناذه (آرسام)ازیادشاه‌ایران 
مزایائی دریافت کرد. این بودکه صورت خون آلوداو داشستم ومنتظر شدم تا ( لو نیداس) از 
میدان جنك بر گردد و بکوید آن‌جنازءداچه باید کر د.خبر مرك (آدسام) بوسیله(مردو نیوس) 
پاطلاع شاء‌ایران دسید. خشایار شاء‌از خبرشنیدن‌مرك برادر بسیاد متآثرشد دلی بروی خود 
نیاورد واذز(م ده نیوس)برسید جنازه برادرم کجاست؟ (مرردونیوس) گنت جناذه (آدسام) 
نزداسیارتی‌ها می‌باشد وما با نوا گفتیم که جناه رابدهند ولی‌آنان اظهار کردند که برایگان 
جتازه رانحویل نحواهند داد حشایارهاه رد ازماچه می‌خواهند؟(مردو نیوس) گفت آنها 
تخلیه یونان دامی‌خواهند. پادشاء‌ایران گفت معلوم می‌شود که مردمی احمق هستند چون 
اگراحمق نبودند این تقاضارااذمن‌نمی کر دندومی‌فهمیدند که هیچ فرما نده‌ادتش برای‌ت<ویل 
گرفتن يك مرده. ءك کشور راتخلیه نمی کند ولو مرده مزیور براددیا یسرش بآشد. 
هن نمی‌توانم این درخواست دابپذیرم ولابدآ نهاهم جنازه برادرم دا نخواهد داد وتوداجع 
بجنازه (آدسام) چه تصورمی کنی دبا آن‌چه خواهند کرد؟ 

(مر ده نیوس) گفتاسپارتی‌ها اموات رامحترم میشمادند ۳ می‌کنند ولی درد 
اینجا چون‌دریادر کنار آن‌ها می‌باشد کشتکان رابدریا ميا ندازند. شا یارشاه گفت آب يك‌عنص 
مطهر است وا گر جسد بر اددم‌دا بدریا بینداز ند من ناداضی نیستم. (مردو نیوس) بخشایارشاه 
گفت که برادراوقربانی تهور خویش گردید دا گرابراز تهود نمی کرد کشته نمی‌شد و بتنواگی 
بجنك یکعده شصت هفتاد نفری رفت و تا لحظه آخر بدون فةرد پیکاد کردو اگر نقاب 
کاسك خودرا بائین میآورد وصورت دا میپوشانید بقتل نمیرسید چون دارای سلیح مضبوط 
بود برادد تو ,ترین‌جوشن‌ها . ساخت کر ادرادر پرداشت وزره پاهای اوطودی مضبوط بود 
که هيچ‌يك ازاسلحه ادپادتی‌ها بوی‌کار نمی کرد وفقط جراحات ی که برصود تش واردآمد اودا 
بقتل دسانید. سرباذان‌ماقبل اذجنك باو گنتنه که صورت دابپوشاند و لی‌او بتذ کر سر‌باذان‌ها 
اعتنا نکرد ونقاب کاسك خودرا فرود نیاورد ودر نتیجه کشته شد. 

خحشایار شاه گفت بر ادرم کاری خوب کردکه نقاب خودرافرودنیاوردوجهره شاهزاده‌ای 
که برادرپادشاه ایران است دد رقم جنك باید آشکار باشد تاهمه اورا ببینند و بشناسند و 
کمنام کشته نشود. وقتی کلام شاء با ینجارسید يك‌پيك‌سوادمقا بل خیمه خشایارشاء ازاسب‌فرود 
آمد و بعداذاینکه خودرا به‌سر بازان گارد جاوید معرقی‌کرد وارد خیمه شد و اظهار کرد که 
من ازجانب (هیس‌تاسب) می‌آیم و نامه‌ای راکه روی یکتطعه تیماج نوشته شده بود بدست 
پادشاه داد. پادشاه نامه دا خواند وبه (مردونیوس) گنت برادرم (هیس‌تاسب) بمن اطلاع 
می‌دهد که سربازان یونانی شورش کرده‌اند. (مردونیوس) وقتی اینحرف راشنيد ی 


(توضیح - سر باذان یونا نی که درادتش ایران خحدمت می کردند تا آنجا که این‌ناچیز 


بسح 


ازهاظن بر چسته,چناگ .اد ۷ 
اطلاع دارد يك‌م‌تبه برای ایرا نیان باعث دردسر ۲۳ 
اولکه [نها برای‌ما دردرس #تول دک دنة درهمین جنك بودکه اينك شرحش را میخوالیم د 
مرتبه دوم هنگام حیله اسکندد بایران در آسیای صغین (تر کیهکنونی) بما خیا نت کردند و 
جاعالی نمودند ودره رش اسالت شکست خوردو اسکندرمدو نی فا تح گر دید - مترجم) 
حشا بارشاه گفت علت*ورش‌سر باذان‌یونا نی‌ابن 


است که‌میبینند سر باذان‌اسپارت‌مةادمت 
می‌نماً یند وتصورم یکنن د که مقاومت نها درسر نوشت جنك‌موژر خواهد شد. پادشا 


ء ایران به 
(مردو نیوس) کگفت تمام ارا به‌های جنگیهاداچه آن‌ها که باب بسته شده وچه آن‌ها که با 
گورخرح رکت می‌کند براه بینداذ و ,سر باذان‌شورشی‌حمله کنو تام را اذ بين ببروده‌ن میل 
ندارم که در ادتش من يك سربازیونانی باقی بماند ۰ (مرده نیوی) که خودازشورش سر بازان 
یوثانی خشمکین بود برای اطاعت امرشاه ازخیمه بیرون دفت. 

از يك‌طرف اردوگاه ایرانیان صدای غوغا بگوش می‌دسید زیراسرباذان یونانیداز 
اینکه شوریدند به‌پیاده نظام کستان (ذابلستان - مترجم ) هون که نی ززتیس | ردو بکا< 
پیاده نظام (سکستان) در مجاودت اردوی سر‌باذان یونانی بود. سربتاذان (سکستان) که 
نه,یخواستند به شورشیان ملحق‌شوند و نه‌میخواستند اساحه خود دا تسلیم نما یند وارد جنك 
گردیدند. (هیس تأسب) برادرپادشاه ایران در اولین لحنله که ازشورش پونا نیان هستحضص 
گردید گزادش آن را برای خشا یارشاه فرستاد و خود ,ا يك عده سواد بارد و گاه سر باذان 
سکستان دفت. (هیس تاسب) پرادر شا یارشاه بطور ی که گفتم در اردوی ایران فرماندهی 
سوادنظام را برعهده داشت وپاعده‌ای از سواران خود به‌سرباذان سکستانی ملحق گردید . 
ولی جون شماده سرباذان یونانی زیاد بود ( هیس تأسب ) نمی توا نس تکه قوه مقادمت 
آن‌ها دا ددهم پشکند وانتظاد دستور پادشاه را می‌کشید تااینکه (مردو نیوس) و ارابه‌های 
جنگ ی[مد ند. 

پعدآزدسیدن ارابه‌های جنکی, نیروی تواجمی سر باذانی که به‌پادشاه ایران وفاداد 
بودند زیادشد ورانند گان ارا به‌ها, بدوث ترحم ارا به‌هادا وسط سربازان بو نی انداختند و 
سر اذانی که درارا به‌ها بودند یونا نیان دابه‌تیر بستند وزو بین بطر فشان پرتاب کر دند. درعقب 
ارا به‌ها ,سواد نظام (هیس تاسب) باشمذیرونوزه ,کار پیاد گان یونانیدا می‌ساختند وبعداذ نها 
پيادگان سکستانی میآمدند ورس بادیونانی که تاآن موقع زنده بود اگر تسلیم نمی‌شد 
بددست سر پازانسکستانی بهقتلمیرسید. دوهز ارومفتصدودونش ازس بازانیو نی جون‌دریافتند 
که متاومتکردن‌امکان نداددتسلیم شدند و(هیس‌تاسب) و (مردونیوس) خاتهه یافتن شورش 
سرباذان یوزانی دا باطلاع شا یارشاه رسانیه و پادشاه ایران امررکرد که تمام سرباذان 
یونانی‌دا که دستگیر شده | ند به‌قنل پررسا نند. 

پنجاه جلادمامورقتل سر بازان گر دید ند و بهر جلاد پنجاء و چهاد تن دسید وآن‌ها 
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پاسرعت وچابکی محکومین رابه‌قتل دسا لید ند وجلادان طوری درکار خود ماهر بودندکه - 
برای قتل هرمحکوم بیش ازيك‌شر بت کارد بر گاوی اووارد لمی‌آوردند وبايك‌ضر بت گوشت. 
گردن وحاتوم وشاهركهادا قطع‌می کر د ند ومحکوم که دودستش آذپشت بسته و اه تفه 
لشسته بود.می‌افتاد و يك جوی‌خون‌از گردن بریده‌اش زوان میگردید. قبل اذاینکه سر باذان : « 
0 ی ۳[ 
دارد اورا ببیئد. بادشاه تصور کرد که (آدتمیس) قصد دارد برای شفاعت اوراملاقات نماید 
وچون نمی‌خواست سرباذان شورشی دا ببخشا ید گفت به‌ملکه (ها لیکارناس) بگوگید که ساعت 
دیگر نزدمن بیاید . وقتی محکومین راکشتند و لاشه‌های آنان رابردند (آدتهم‌یس) وادد 
یمه خشایارشاه گردید. پادشاه ایران دست اورا گرفت وملکه را کنارخود نها نید و گفت 
ازدیدارتو خوشوفتم و [یا واقمه‌ای تازه اتفاق افتاده که نزد من‌آمدی؟ ملکه گفت من امرود 
میخواستم با کشتی‌های جنگی بردم و بانیروی دریای یونان بجنگم ولی نظر به‌ای دارم که 
مایت نتوازکد: شود وبهمین جهت ازرفتن صر فنظر کردم. شاه پرسید نظر یه توجیست؟ ملکه 
(ها لیکار ناس) گفت من تصود م ی‌کنم که در اینجا يك‌دضع نامطاوب بوجود آمده زیرا قشون 
باعظمت تور اسیصد نف متوقف کرده | ند وشاید اکنون شمارء آن‌ها اذ سیصد نفرهم کمتر می‌با شد 


وءده‌ای از [نان یعتل دسیده‌اند. شورش امروذسر باذان یونانی»نتیجه معطلی قشون تودد 
ینجاست وا گراین معطلی ادامه پیدا کند بعید نیست‌که فرداسرباذان عرب‌همکه درادتش 
توخدمت می‌کنند مبادرت به‌شورش نماینه وبرای اينکه ارتش توبیش از این دراینجا توقف 
ننماید یکی ازدوکاررابکن یا با کشتی,وازراء دریاعقب سریاذان (لئونیداس) نیرو پیاده نصا 
پااینکه این کوه رادور بزنو ازداء شمال وشمال غر بی ومنرب خودرا به (آتن) و (اسپادت) 
برسان. خشایارشاه گفت دورزدن‌این کوه که مقا بل مامیباشد, وازراه شمال وشمال غربی و 
مفرب خوددا به (آتن) و (اسپادت) دسانیدن دوءاء طول می‌کشد. ملکه گنت اگر دوماه 
طول بکشد درءوض داهی‌است مطمئن وتودرهیچ نقطه از آن‌راه معطل نخواهی شد وروحیه 
سر بازا لت متزلزل نخواهد گردید و مباددت بشورش تخواهند نمود. بادشام ایرآن گفت 
صر باذان شورش نمی کنند برای اینکه اهورامزدا؛دردل ایرانی ترس بوجود نیاورده ومااذ 
نواد وملتی‌هستیم که ازهیچچیز بیم ندادیم. (از تمعس)ژگفت تردیدی ندارم که سر باذان‌ایرانی 
پتوو فاداد هستند وخواعتد بود ولی‌تودر ادتش خود سرپاذانی دار ی که اژملل دیگرمی باشنك 
و تصدیق ک ن که آن‌ها دارای دلیری ووفاداری‌ایرانیان نیستند. خشا یارشاء گفتآیا تومی گوئی 
که من (لئونیداس) ويك‌مشت سر باز اورا دراین‌جا بگذارم واین کوه را دور بزنم وازداه 
شمال ومنرب خوددا به (آتن) برسانم تااینکه لئونیداس درعتب من‌تمام ملل یونان‌د امتحد 


کند و بشوراند وراه مرابسوی ایران بیندد ومن وشولم در یونان نابود شویم. (آدتمیس) 


َ یکی اذمناظر بر جسته‌جنكث ۵۹ 
گفت من نم یگویم که (لئونیداس) وا در این‌جنا بحال خود.بگذاد وا برو یلکه یکتق اذ 
سردادان خود ماما مود رکزیا پاوی بجنکد و اددا اذبین پبرد وتوخود راه کشود (آتن) دا 

نظریه (آرتمیس)ازلحاظ مصا لح نظا می‌درست بود واکر پادشاه ابیران گر دنه(تررموپیل) 
را دورمیزد ودرعین حال یکیازسردادان‌خودراماموزمیکرد که در آن گردنه با (لونیداس) 
وسر‌باذان او بجنگدهم رآتن) از طرف آدتش ایران اشذال میگردید دهم ( لو نیداس) و 
.سرپاذان اودوچادمحاصره می‌شدند وداهی جزداه دریا برای‌تجدید آذوقه نداشتنه ومحاصر» 
طولانی آنهادا اذپا درمیآورد. ولی خشایارشاه علاوه بر اینکه فکن‌میکرد دور زدن گردنه 
(ترموپیل) دوماه طول می کشد ,آن مانور نظامی دا بعدازجنك (گردنه آب گرم) مادون 
حیثیت جنکی خود دایران میدانست. اکرقبل از جنك گردنه (ترموپیل) شا یارشاه فرمان 
میداد که ادتش ایران آن گرد نه دادود بز ند.ما نوراومودد ایراد قرار نمی گرفت دهمه وحتی 
ما که خحصم ایرانیان بودیم آن‌ما نوررا یك کارعاقلانه تلقی میکردیم. ااگر خشایارشاه مباددت 
بحمله بگرد نه (ترموپیل) انمی‌کرد و آن‌دا دود میزد لزومی نداشت که با(لئُونیداس) و 
سر ‌باذان او بجنگد و فتط کافی بود عده‌ای سر باز مق بل گردنه زگاه دارد که پادشاه ما 
وسرباذان او نتوانند بشمال یونان بروند ودر آن‌جا يكمکن مقاومت علیه ادتش ایران 
بوجودآودند. 
تردیدی وجود نداغت که ا گر (لنو نیداس) وسر بازان او از گردنه خادج می‌شد ند و 
درجلگه باادتش ایران مصاف می‌دادند در کمثراز یك‌ساعت آذبین می‌دفتند . لذا بادشاه‌ما 
وسر باذانش‌ه رگن از گر دنه تررموپیل‌خادج نمی‌شدند که با نیرویا یر ان‌درجاکه‌پجنگند و فقط 
ممکن بود بکوشند که ازراه دریاخودزا ازیحاصره نجات بدهند و برو ند و-دویش‌داباسپادت 
پرسانند. ولی اگر پیروی دریامی ایران‌که خیلی قوی بود دد مشرقگردنه (تره‌وپیل) 
موضم م ی گرفت لو نیداس) و سرباذانش از راه ددیا دم ذمیتوانستند خود را از محاصره 
لجات دهتد. 
پااین که خشا بارشاه لمی‌توانست ازاعنال کر دنه (ترموبیل) صرف تطر‌نناایه یکی دا 
ترستاد که به(مین تامپ) فرمانده سوا تلم الاع بدهدکه تزد اه باید (هیی تاسب) 
بیدر نك خودرا ببرادر دسانیده وشاه درحضود ملکه کشور (ها لیکارناس) اذ اوپرسید اک 
ارتش ایرانا بخواهد گرد نه (تررموپیل) وا دودیز ند چقدد طول میکشد تابه (آتن) برسد. 
(هیس تاسپ) باانگشتان خود حساب کرد و کنت ارنش ایران باتمام باز برد خود دوماه 
درراه خواهد بودتااینکه خوددابه (آتن) برس ند. شاه‌پر سید اگرماپیاد گان راعقب‌بگذاديم 
وبخوأهیم فتط پاسوادان و ادا به‌ها خوددا به(آتن) برسانیم چقدر در راه خواهیم بود. 
(هیس‌تاسب) بان باانگشت‌های خود حساب کرد و گفت حر کت سوادان سنکین اسلحه و 


ارابه‌های ماداء‌پیماگی رابتاً غین میا ندازد و لی سوادان سبك اسلحه می‌توا نند درظر فدهروز 
بعه ازدودزدن این رشته کو که گر دنه (ترموییل) راه عبور آن‌است خودرابه( آتن) برسانند 
ودراین‌ده روزاسبهایآ نان دره‌شبا نه‌روز بیش اذچهادیا پنج ساعت استراحت نخواهند کرد. 
ملکه کفت اينك تصدیق میکنی|که نظریه من درست است وتوا گراین گر دنه رادوربزنی در 
اینجا معطل نخواهی شد و روحیه سربازان خارج یکه در ارتش توهستند متزلزل نخواهد 
گردید. تا یارشاء گفت ولی مسئله عبود من اذاین گردنه موضوعی است که باحیثیت من 
ارتراط دارد دمن نمی‌توانم آن را بی‌اهمیت بدالم. 

([رته‌یس) گفت‌ای‌پا دشاه‌ایر ان‌تو بعداذاین که این گردنه رادورزدی بطورحتم اذاین 
جاخواهی گذشت ذیرا( لو لیداس)وسن باذان اوتحت محاصره درمیا یندواز آن پس پابدست 
صرباذان تو کشته می‌شوند و ارتش"تو اذ, این گردنه میکندد. یا ای ن‌که برائن گرسنگیج 
از پادد میا یند و باذتواذاین گردنه عبورخواهیکرد. خشایارشاءامر کرد که ( هید اد نس) بحضور 
او برسد و بعدازاینکه وی‌آمد اذادپرسید وضع جنك چکونه است (هیدادنس) گفت سر‌باذان 
( لو نیداس)مقاومت«ی نند. شاء‌پرسید چکونه شماتاایی موقع نتوانسته‌اید که[ نها دااذبین 
پل ید (هیدادنس) گفت گرد نه (تره‌وویل) تنگک است وسوارنظام وادابه‌ها در آن جا قددت 
مانور ندادند. شاء‌ستوال کرد ]یا گار دجاو ید نتوانست این دیصدنفر دااذبین برد( هیداد س) 
گنت ا گر دشمن فّط سیصد نفر بود ما :ا کنون سر بازان(اسپادت)داآذبین پرده‌بودیم ولی 
قرب دویاسه هزارسربازاذ سای کشورهای ونان در گردنه (ترموپیل) هست که بدون‌انقطاع 
بطرف سرب ذانه] تیروزه بین‌پر تاب می‌نما یندیا اینکه بوسیله فلاخن سنك مییرانند وبنا براین 
شماره سر پاذان خصم‌مادد این گردنه‌لااقل دوهزارو سیصد نفر ءیباشد نه سیصد نفر. 

(توضیح- مودخین یونانی برای اينکه دطن پرستی‌ودلیری سر باذان‌اسپادت وا پزرك 
جلوه دهند نوشتها ند که در گر دنه( ترمو پیل) بیش‌اذ صیصد در باز بفرما ندهی لو نیداس وجود 
نداشت درصودتی که حقیةت غیراذاین است ودر دوز دوم‌جنك» شماره سر بازان داوطلب 
کشورهای متعدد یونان که بتددیج ازداء میرسیدند همان طور که(هیدارنس) گفتلااقل دو 
هزاد نفر بوده‌است.متر جم) 

سنك پرافیل وتیراندازی سر باذان داوطلب» احظه‌ای قطع‌نمی‌شود وعبور سر‌باذان ما 
ازدا عل. گر دنه برای دسیدن بسربازان (اسپادت)مشکلاست زیرابایه طوری ح کت کنند 
که از وسط جادء‌بگذرندو| گر از کناد کوه‌عبورنمایند, سر باذان یو نانی اذبالای کوه سنگهای 
بزرك برسرشان ساقط خواهند نمود. خهایارشاء گفت تصدیق میکنم این مشکلات وجوددارد 
ولی‌عده‌ای که با شما شمشیر میز ند پیش اذسیصد نفر نبودزد وعده‌ای از آنان کشته شده‌اند و 
تصورد نم یکنم که شما اينك بیش ازدویست تفر مقابل خود داشته باشید و آیانمی‌توانید این 


دویست نفردا آذبین بپید؟ (هیدادنس) گفت این دویست‌نفر دوگین‌پوش هستند وازتعلیم‌ات 
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جنگی بر خوردادند. پادشاهایران گفت که سرباذان ماهم ازتملیمات‌جنگی بر خوردادمی با شند 

وسربازان گاردجاویداز بر‌جسته ترین سرپاذان ما بشمادمیا یند (هیدادنس)اظهاد کرد حتی 
سرباذان کاردجاوید هم نتواسته‌انه که نیروی مقاومت سرباذان(اسپادت)داددهم بشکنند 
برای ای نکه ددبین سربازان کادد (لونیداس) کسانی هستند که چهل سال مشغول تمرین 
جنگیو بد نی بوده| ند + خفا یارشاه‌با تمجب پر‌سید مگر آنهاجند سال دارندکه مدت چهل سال 
داصرف تمر ین‌جنکی وبد نی کردها ند؟ (میدارنس) اظهاد کر دپنجاه سال ازعمر آن هامیگذرد 
دازعن ده سا لکی‌تحت تعلیم جنکی‌قر ار گر فتها ند ودر(اسپادت)دوده سر بازی‌تاشصت سالگی 
است ومردی که به شمت و يك سالکی دسیدازسر بازی معاف میشود وما تاامروز لتوانسته‌ایم 
درایران وضعی بوجود بياودیم که بتوان مردان دابرای مدتی طولانی‌تحت تعلیم نظامی 
قرارداد زیراایسران کشودی است وسیم ودارای جمعیت فراوان وآب وهسوای گونا گون 
ومقتضیات زندگی مننوع. اءا(اسیادت) يك کشود کوچك میباشد و بیش ازيك شهر نداردودد 
آن‌جا می‌توان‌آن مقردات دقیق دابموقم اجرا گذاعت. 

خفا یارشاه این نظریه دا تصدیق کرد وپس ازقدری سکوت به (هیدار نس) آمر نمودکه 
حمله رادر گر دنه( ترموپیل) متوقف کئدوس باذانی را که دز‌گردنه هستند بر گرداند مشروط 
براینکه‌خیلی از گردنه دور نو ندودرعین حال اذعرصه تیردس وفلاخن انداذان یونانی دود 
باشند. امرشاه بیدر نك اجرآشد و سربازان ایرانی که در گردنه (ترمویبل) بودند مراجمت 
کردند ویونانیان داوطلب که بالای حصار یا کوه موضع‌داشتند با نك شادی بر آوردندبرای 
اینکه تصود نمودند ایرانیان راشکست داده‌اند. بعداذمتوقف شدن حماه پادشاء ایرآن دد 
خیمه خودیاملکه (آدتمیس)مشنول صرف غذ‌اشد هنگام غذاخوردن يك صاحب منصب گارد 
جاو.ه پعداز کسب اجازه وارد شد وگفت بعداذاین که جنك متوقف گردید وسر بازان مااذ 
گردنه مراجمت نمودند يك یونانی که معلوم نیست چکونه توانسته‌از گر‌دنه عبور کند خود 
راباردو گاه مادسانید ومی گوید مطلبی دارد که باید فقط برادشاه ایران بکوید. شاه‌بر‌سید 
[يا نتوا نستید بفهمید چیه میخواهدبکوید؟ صاحب منصب رد جاوید گفت نه ومانتوانستیم 
بنومیم که مطلباوچیست ولی میکوید که‌از لحاظ پیردزی ارتش ایران دادای اهمیت حیاتی 
میبا شد. خشا یا رشاه گفت که اوذا بیاود ند. دوس باز گاردجاو ید کنه مرد پونانی داددوس طگرفته 
بودنداوراواردخیمه کرد ندومدیو نانی بعداتاي نکه‌خودد امقا بل خشایارشاه دید» ذانوبرزمین 
زد. شاءبه ملکه (آدتمیس) گنت چون تواین‌جا هستی گفثه این مرددا برای من ترجمه 
کن و آنگاه بوسیله (آدتمیس) ازاد پرسید تواهل کجا هستی واسمت چیست؟ 

امد ونان جواب داد من اه لکشود(تب)هستم و نامم(افیالس)است. شاء‌اظها د کرد 
عنیدهام که‌ت و گفته ای‌مطلبی‌دادی که جزبمن نخواهیگفت و [یامطلب‌تودادای‌اهمیت‌هست یا نه؟ 
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(افی لس) نظلری‌به‌ملکه کشود(ها لیکادناس)وسپس. نظری به صاحب منص بگاددوسبازان گادد 
جاو یدا ناخت و گفت مطلب ی که من میخواهم بکویم خیلی اهمیت دارد وآیا میتوام آن دا 
درحضور کسانی که دراین خیمه هستند ابرآذکنم. شاه بعداذاینکه گفته (افیا لس) تر‌جمه شد 
جواب دادآدی, تومیتوانی ین موضوع رادرحضور این‌افخاص بگوگی‌برای اینکه ببگانه 
نیستند. (افیا لس) گفت من می‌بینم که قشون پادشاه‌ایران مقا بل گردنه (ترموپیل)م‌طل شده 
نه سوارنظام توموفق شد اذاین گردنه بکذرد ونه اراب‌ها وپیادگانت. واينك هم جنك دا 
متوقف کرده‌ای ویونا نیان تصود می‌اما یند که مراجمت خواهی نمود. شاه گفت منظودخود دا 
بکو ومقدمه سازی نکن۰(افیا اس)اظهاد کرد منناودءعن این است که من میتوانم بمعطلی تو 
مقا بل‌این گر دنه خاتمه بدهم وقهون تورا اذاین گردنه بگذدانم. شاه باتمجب پرسمد که آیا 
همین گر‌دنه دامیکوئیو تو میتوانی قشون مرااذ گردنه(ترموپیل) بگذدانی‌دمکر تو که هستی 
که توا فا کی و شرآ ندمام سرباذان من میباشد؛ (افیالس) گفت توانائی من دداین است 
که می‌توانم برای قشون‌شما يكراهنمای‌خوب‌باشم وشماراازاین گردنه که‌تا کنون نتوانسته‌اید 
از آن بگذدید. عیور بدهم‌وشمادابه‌عقب سربازان (لّونیداس)وسربازان داطلب‌یونان‌بر‌سانم 
زیرامن ازوجود داعی اطلاع دادم که دیگران ازآن بدون اطلاع هستند. 

خشایارشاه کفت مگر دداین جا غیرازجادهای که‌از گردنسه (تر مو پیل) میگذردداهی 
مست که بتوان از [نجاءبور کردوبآن طرف کوء دسید؛(افیالس) گفت بلی ای پادشاه‌ایران 
وراهی و جوددادد که می‌توان از آن را گذشت وخودرابان طرف کوه دسانیه ولی کسی‌از 
آن داه مستحس نیست ذیرآمدتی مدید میباشد که هیچ کس از آ نجاعیور نمی‌نما یه خشایارشاه 
سید پسجگو نه توازوجود آن داه مستحضر‌شدی؟ 

(افیا لس) گنت ای پادشاه‌ایران کسانی که مربی گوسفنه وین هستند برای اینکه دام 
خودرا بچرا نندمجرور ند که بکوء‌ها پروند و گوسفندان خودرادردامنه کوه ها بچرانند.تو 
میدانی که پز جانوری است که از کوه‌ها بالا میرود وازداههای صعب‌المبود کوهستان عبود 
می‌نما ید وشبا نان اینجا ددقدیم هنکام یکه بزها راتععیب میکردند ازوجود آن داء مطلع 
شدند. برتویوشیده ایست که يك قسمت اژراه‌های کوهستان براثر عبور جانودان وحشی و 
هم‌چنین‌عبور جا نوران اهلی وبخصوص‌بن‌ها بو جودآمده وبعدء آدمیان از آن‌راه استناده کرده: 
آن‌ها راوسعت داده. یابراثر آمدو دفت» قددی مسطح نموده‌اند. این‌داء‌هم که من‌بتومیگويم 
براثر عبورجانوداث وحشی وبزها بوجود آمد؛ وهر گز کسی بفکر نیفتا د که آن‌دادست دهد 
و تسطیح نماید اماچون چوپانان قدیم‌این س‌زمین از آن داءعبود میکردنديك جاده باديك 
احداث شد که هیتران از آن گذشت ولی بااشکال ذیاد. من نمی‌دانم درچه موقع جاده‌ای که 
از گر دنه (ترهوییل)عبودمینماید ساخته شد ولی این دا می‌دانم که بعد از بوجود آمدن این 
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جاده دیگر کسی‌ازداه قدیم کوسستانی امتفاده نکر دوشبا نا نی که‌ازآن راه‌استناده می کرد ند 
یکی بعداز دیکری مردنه وفقط یکی ازآن‌ها ژنده مانه که من مدتی نزداو کارمیکردم و 
از گله‌اش‌نگاهدادی مینم‌ودم و بوسیله اوبآن داءپی بردم .خشأ یارشاه پرسید این دراه که تو 
من‌اکوگی از کجا شروع می‌شود ویکجا منتهی می‌ گردد. مرد یونانی باانگشت يك قسمت اذ 
کوه رازعان دادو گفت که کوده راء کوهدتا نی‌ازآن جاشروع می‌شود واز آن ارف کوه‌یشت 

گردنه (ترموپیل)سرددمیآورد. 

شاء ایران رئوال کرد که یا داه طودی هستک4 ارتش من‌بتواند ازآن عبور کند. 
مردیونانی گفت البته نه, برای اینکه نه‌سوادمیتوآند از آن جابگذرد نه ارابه ونه افواج 
پیاده . ولی‌يكءده ازسربازان زذبده قادر هستند که از آن‌راه عبورنه‌ایند بخصوص | گر قددی 
کوه‌پیما نیز با شندوا گر تويك‌قسمت ازپيادگان خوددا از آن‌راء عبوربدهیآنها میتوانند از 
پشت بگرردنه(ترموبیل) سردر آودند و نیروی اسپارت وسربازان‌داوطلب پونانی در آنگردنه 
ازدوطرف موردحمله قی‌ادمیگیر ندودريك نیم‌روژ نا بودمی‌شو زی. شاه ایران سئواكل کردتو 
بم نگفتی که‌یونانی وامل کشود (تب) هستی آیا همین‌طود است ؟ (افیالس) گفت بلی ای 
پادشاه ایران . 

خفایارشاه پرسیدچکونه تو که يك یونانی‌هستی‌حاضرشدی که این‌جابیاگی و این‌داه 
را بمن نشان‌بدهی تااینکه قعون من از کوه بگندد وازعقب گردنه(ترموپیل) سربدرآددد؟ 
(افیالس) کفت ای پادشاء ایران دوچیزسبب‌ش دکه‌من براید اهنماگی قعون تو و عبوردادن 
سرباذانت از ای نکوه. این‌جاببايم . یکی‌اینکه ازملت (اسیادت) نفرت دادم بررای اینکه 
يك دختر اسپادتی که من او را میخواستم مرا بشدت مورد توهین قی‌اد داد و من اینجا 
آمدم تاراهنماگی قشون‌تودا برعوده بگیرم تااینکه (للوئیداس) وس‌بازان او بدست قشون 
تونا بود شوند وملت مغرود (اسیادت) از نخوت دست بکشند. خشا یادشاه گفت اذا ین‌قرادتو 
عاشق هستی. (افبالیس) جواب‌داد بلی عاشق هستم ولی معشوقه من چون يك دختر اسپادتی 
است مثل تمام اسپادتی‌ها نخوت داردومر بشدت موددتوهین قرارداده‌است . 

پادشاه ایران گفت‌علت‌دیگ رکه سب بکر دید تو اینجا بیاگی چیست ؟ (افیا س) گفت 
علت‌دوم| ین اس تکه من ازسخاوت پادشاه ایران» داستان‌هاشنیده بودم و بم نگفتند که تو در 
بخشا یش نظیر ندادی وفک کردم که اکر بیایم وراهنمای قشون توبشوم وسرباذانت دا اذاین 
کوه بکذدانم مرا از تنگدستی نجات خوامی‌داد ۳ پادشاه ایران نت اگر‌توبتوانی قعون 
مرا اذاین کوه عبود بدهی آن‌قدد زر بتوخواهم بخشید که قادر به‌حمل آن‌نباشی. آیا تومیدانی 
که چها نداذه از طل(دامیتوا نی‌حمل‌نمائی ؛ (افبالی) گفت من تصودمیکنم که بتوان‌باندازه 
بادی‌دا که‌يك دراذ گوش‌حمل‌مینما یدحمل کنم . پادشاه ایران کفت بسیاد خوب و من‌دستود 
میدهم که همین اندازه زد یتو پدهندو لی‌شر‌طش این است که‌تواول‌راهدابما بنمایانی‌وسربازان 
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ما اذ آن‌بگذرند وآنگاه این زد بتو تحویل گردد. (افیالس) وقتی اینحرف داشنید بفکر 
فروردفت . پادشاه‌ایران پرسید برای چه متفکرشدی ؟ جوان یونانی گفت ایپادشاه ایران 
من‌چگونه میتوانم اطمینان‌داشته باشم که‌بعد اذاینکه ادتش ایران‌را از آن داه‌ گذدانیدم و 
به‌آن طرف کوه‌رسانیدم آن‌زد بمن خواهد رسید . خشایارشاه گفت که آیا برای اطمینان 
خاطر تو قول بادشاهایران‌کافی‌نیست؟ (افیا لس) اطهار کرد پادشاه ایران‌مردی‌است نیرومند 
ودادای صدهاهز ارس پا ومن‌مردی هستم ناتوان وبعد اذاینکه قشون ایران از کوء گدشت 
شاید پاداش‌مرا بمن ندادند و آن دوقت من چهمیتوانم پکنم؟ خشایارشاه گفت آیاتو که يك 
یو نانی‌هتنتی مختصات ملت‌ایران‌دا شنیده‌ای؛ (افیالس) اعتراف‌کرد که‌او هر گز مختصات 
ملت ایران دا نشنیده زیرا دد کشود (تب) که وی اهل آن مملکت است راجع بایران 
خشایادشاه پر‌سید آیا اذملل (آتن) و اسپادت هم چیزی راجع به‌صفات ملت ایران 
نشنیده‌ای؟ جوان یونانی گفت‌نه‌ای‌پادشاه ایران . خشایارشاه گفت اگر تو باملل آتن و 
اسپادت آمیزش میکردی ازذبان آنها میشنیدی که ایرانیان دادای مختصاتی چند هستند و 
یکی از آنها این‌است که‌ه رکز دروغ لمیکویند ولو بدانتد که‌براثرداستگوئی جان خود و 
فردندانشان تباء خواهد گردید . الواع دروغ گفتن مثل فر یب‌دادن‌ودیگران دا بوعده‌های 
بی‌اساس دلکرم کر دن وخلف‌وعده نمودن نزدایرانیان از گناهان‌غیرقابل بخشایش است واز 
این‌حیت‌تمام افرادملت ایران‌متساوی‌هستند وقول کوچکترین افراد ملت من با نداذه قول 
پادشاه آنها که من هستم دارای‌ارزش‌است . ممهذا برای اینکه تو آسوده خاعار شوی من 
دستور میدهم که هم| کنون این‌زردابتو بدهند مشروط بر‌اينکه بتوانی آن‌دادرداه کوهستانی 
حمل نماگی. (افیالس) گفت آیاتونمیتوانی این‌زددابهعن بدهیتامن ببرم‌ودر گوشه‌ای پنهان 
کنم و خود بر گر دم وداهنمائی‌ار نش تودا بر عهده بکیرم. خشا یارشاء گفت نه‌وقتی‌تو بقول پادشاه 
اپر ان‌اعتمادنکنی‌چگونه من میتوانم بتول‌مردی که هنوز نتوانسته‌ايم داجع‌به هویت‌او تحقیق 
نماگیم اعتماد کنم؟ 
پر حسب‌آمر خشایارشاه خزانه‌داد قشون ایران شمش‌های طلادا آورد تا اینکه مزد 
(افیالس) باویرداخته‌شود. خحزانه‌داد قعونشمشهای طلا را بدست يك عده از سربازان دادو 
آنها يك جوال آورد ند ومقا بل اءنهادند و خشایارشاه امر کرد که‌شمشهارا درجوال‌بگذار ند 
و(افیا لس) بدوش‌بگیرد تا معلوم‌شود قادر بحمل چه‌مقدار اذطلا میباشد. شمشهاگی که درد 
جوال گذاشته‌شه چهل‌سنك هخامنشی‌بود . (سنك‌هخامنفی دو کیلو گرم ونیم امروذبوده است 
ولذا در آن‌جوال یکسد کیلو گرم طلا وجود داشت- نویسنده) (افیالس) جوالرا بدوش کشید 
ولی‌نتوا نست بیش ازچهل سنك طلادا بدوش‌بکشد. خشایارشاه باو گفت متوجه باش توکه این 
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جوال‌را بدو شکشیدهای با ید آزيك منطته کوهستا نی‌صنبالمبور بکذری:"راههایآن‌منطقه بقددی 
دشواراستکه‌در بعضی از نقاط تونخواهی‌توانست‌با این‌جوال عبوراءا یو با جوال‌پرت ءواهی‌شد. 
بنا بر این بحمل طلای کمترا کتفا کن تااینکه بتوانی باشه‌شهای طلا از کوهء‌بگذری " (افیالس) 
گفت ای‌پادشاه ایران توب نگفتی که ایرانیان زاستگوهتند وال خدعه ودغل نمیباشند 
ولذا بامن خدعه‌لکن. شاه پزسید مگر فکر کرده‌ای‌که من‌قصددادم با تو خر عه کنم( افیا لس ) 
گفت بلی‌چون اگررتومیخواهیمزد مرا بدهی بالی مرا , مجیونهکی کج وان ,طاز دا 
بدوش بکشمو از يكمنطقه‌صعب لعبور کوهستا نی‌بگذدم . شاه گفت من‌اذاین‌جهت‌تورا مجبود 
میکنم که باجوال اذکوه بگذری که توبةول‌من‌اعتمادنکردی وتصور نهء‌ودی‌که پعد اذءبود 
از کوه » من‌مزد تودا نخواهم‌پرداخت . (افیالس) گفت توهم بول من افتماد نکردی د 
حاضر نشدی که‌مزدمرآبدهی تا دن طلای‌خودرا بیرم ودرمحلی پنهان کنم و ب رگردم‌وقدون 
تورا از کوه‌بگذدانم. شا یارشاه گفت من‌حق‌دادم که پتواعتماد نداشته باشم برای‌اینکه عمل 
تونشان‌میدهد که يك‌مرد درست کرداد نیستی. (افیا لس) ازای نگنته تعجب کرد وپ‌سیدچگونه 
عمل من نش ن‌میدهد که يك مر ددرست کر داد نیستم ‌ 

ها گفت تومردییو نا لی‌هستیو نز دمن آمدید بمن‌پیشنهاد کدی که اهنما شوی‌تاآدتش‌م| 
ا زکوه بگذرانی‌وو ارد جلکه‌ها ی که آن‌طرف کوه‌قر اد گر فته‌است بکنیا ین‌همل توخیا نت است و لی 
پرمن‌نیس ت که تورامورد لکوهش‌قرادبددم زیرامن قصد دارم که‌ازخیانت توبه نفع آدتش‌خود 
استفاده نما یمد کسی که زخیا نت‌دیکری استفا ده‌می کند نبا یداو آمورد نکوهش‌قراد بدهد واگر 
جچئین کر دمردی‌ف روما یه‌است. استفاده‌اذفسق نیزهءین‌حال راداردوهر گاه‌مردی بایکزن‌روسبی 
آمیزش کرد و [نگاه‌زن‌مز پوردا مورد نکوهش‌قرارداد که‌وی‌دوسبی میباشدفرومایکی خودرا 
بثبوت میرساند وتمام مردان جهان حق دار ند که آن ذن را موره نکوهش قر اددهند ولی 
مر دی که از یکزن‌خود فرروش‌متمتم میشودنباً بدو یراءوردملامت‌قرآددهد. من‌هم‌چون ازخیات تو 
استفاده میکنم نبا تور آمورد تکوهش‌قر آددهم. اما خیانت‌تواز آن‌نوع تیا نقها میباش که پزد کر 
ووخیم‌ترازآن خیانتی وجودندادد ذیرا نویر ادگاهی که در آن چشم بجه‌ان گشوده‌ای خیا نت 
میکنی و بهموطنان خود که تورا برادد میدانند خیانت می‌نماگی دقصد داری‌که بادوچشم و 
دوپای خود يك‌قشون اجنبی رام‌دایت کنی که وادد دطن توشونه وثهرهای آن دا دیران 
نمایند ومردان رابقتل پرسا لئد وزن‌هارا به‌اسادت ببرند. (افیالس) گفت ای‌پادشاه ایران 
من بوطن خود خیانت نمی‌کنم برای اینکه دطن‌من (تب) میباشد وتب‌جزء مناطتی است‌که 
توا زآن عبورکرده باین‌جاآمده‌ای. من‌قشون تورا داهنماگی می‌نمايم تااینکه وادد (آتن) 
و (اسپادت) وسایر کشودهای جنوبی یونان‌شوند واین موضوع غیر اذخیانت نسبت بوطان 
من (تب) می‌باشد. خفایاز شام گفت آیاتویونانی هستی‌یا نه؟ و (تپ) وطن توجزویونان بشماد 
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می‌آید یاخیر؟ (افیالس) گفت بلی من‌یونانی هستم . خشایارشاه گفت عمل توخیانت بیونان 
است وچون وطن تودریونان می‌باشد لاجرم بوطن خودنیزخیانت میتمائی و لذا حیرت‌نکن 
چرامن بتواعتماد ندادم و فکر می کنم که ا گر ذمشهای طلادا بتوبدهم توبمن خیانت خواهی 
کرد ومراجعت نخواهی نمود تااینکه قشون مرا اذ این کوه بگذدانی و بتصود من ۵یخصی که 
به‌وطن خود خیانت می‌کند ددیغ نداردکه بيك پادشاه بیکانه خیا نت کند. 

نعاق پادشاه ایران چون صریح بود در (افیالس) موثر واقع شد و گفت من بتوحق 
میدهم که نسبت بمن بدگمان باشی دفکر کنی که بعد اذاینکه باش‌ش‌های طلا آذاین‌جا دفتم 
مراجعت نخواهم کرد ولی بمن‌هم حق بده که ازعدم دریافت مزدبیم داشته‌باشم. تو میگوئی 
که ایرانیان داستکو هستند وه رگ زکسی دا فریب نمی‌دهند و ممکن استکه این موضوع 
حقیقت داشته باشد ولی‌من اذآن بی‌اطلاع هستم ذیرا تاامروذ باایر انیان آشنا نبوده‌ام . از 
آن گذشته در موقعم جنك قسمتی از قوانین دوره صلح تفییر می‌کند وخدعة در موقع جنك 
برای غلبه بر خصم جائزاست. داستگوترین ملل جهان دد موقع جنك مبسادرت به خدعه 
می‌نمایند ونمیتوان اذاین‌جهت آن‌هارا موددتکوهش قرازداد وشاید توبمناسبت جائزبودن 
خدعه‌درموقم جنك مزدمرا نبرداختی. بهمین جهت من ازتودرخواست کردم که مزدمراقبلاژ 
حر کت بدهی و توهم دادی . ولی شرطی که برای حمل این شمش‌ها کرده‌ای وضعی بوجوذ 
می‌آورد که مثل این است که مزدخودرا دریافت نکرده‌ام و بعلاوه جان دانیزازدست خواحم 
داد. زیرا کسی که يك‌چنین جوال سنکین‌دا بردوش دارد نمی‌تواند از جاده‌ه‌ای کوهستانی 
که براش عبود جانودان دحشی وبزها بوجود آمدء است عبور نماید و پرت خواهد شد و 
استخوان‌های بدنش ددقمردره خرد خواهد گردید. شاه پرسید میکوی چه کنم؟ (آدتمیس) 
ملکه کشور (هالیکارنای) که همچنان مشغول تر‌جمه گفت وشنود پادشاه ایران با (افیالس) 
بود به‌شاه گفت من فکرمیکنم توموافقت کنی که ادبیست سنك اذطلای خوذ را باخویش ببرد 
وبیست سنك دانزدتو بگذاردتا یمد اذاینکه ون ایران ا زکوه گذعت باو بدهی. بدین تر تیب 
اومیدا ند که نصف‌مزد خودرادر یا فت کر ده‌وا گر بتصوروی‌تو بقیه‌مزدش‌رابوی‌ندهی باذمیتوانه با 
بیست‌سنك‌طلاتاروزی که ذنده‌است بخوبی ذ ند گی‌نما ید. شاء‌این‌پیشنهاد دا پذیر فت‌واقیالس‌هم 
مجبود شد بپذیر دچون‌میدا نست که‌هر گاء با چهل-نك طلااز کوهستان‌بگذرد از کوه‌پرت‌خواعد 
شد و جان خواهد سپرد ولی میتواند بیست سنك طلادا در يك‌کوله پشتی‌جا بدهد و آن دا 
بهشت به بندد و گرچه حمل بیست سنك طلا و لودر کوله پشتی اذ يك کوده داء‌کوهستانی نیز 
حطرناك است اما ا گر احتیاط کند. امیدوادهست که خوددا! سالم بان طرف کوه پرساند در 
صورتی که باحمل چهل سنك طلابدون تردید ازکوء پرت خواهد گردید. 

بعداذاین که‌موضوع‌مزد (افیالس) حل‌شد.‌شاه‌با حضورچندتنازسردادان و (افیالی) 
يك‌مجلس مشودت آداست تاداجم به‌عبور قشون‌ایران از کور داء کوهستالی تصه‌یم بگیر‌ند. 
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از توضیحاتی که (افیا لی) داجع بکود راء داد معلوم شد که سربازان ایران هنگام دوذ 
نمیتوانندان کورداه بگذر ندزیزا دضع‌آن جاده نسبت بگردنه (ترموپیل) طوری‌است که اگی 
ایا نیان‌ددموقع روزازآن جاده‌عبور نما یندسر باذان (اسپادت) وسر‌بازان داوطاب یونانی که 
در گردنهةً (ترموپیل) هستنه آنهادا خواهند دید. لذا باید هنگام شب از آن‌راه بگذرند . 

(افیا لس) دضع راء رابرای پادشاه ایران و.رداران او آشکار کرد وسرداران گفتند 
سربادان‌ما هنکام عبور اذيك چنان حاده کوهستانی نمیتو نئه با اسلحه سنگین عبور نمایند. 
رافیالی) گفت حتی حمل نیزء‌عم ممکن نیست برای اینکه درموقع عبورازآن داء دودست 
باید آزاد باشد ذیرادد بضی ازقسمتهای‌کوه ۰ هنگام بالادفتن وپائی نآمدن باید ازدستها 
نیزاستفاده کرد. (هیدادنس) که جزوسردادان حضودداشت از (افیالس) پرسیدآیا اذاینراه 
می‌توان هنگام شب بدون‌مشمل عبود کرد؟ (افیا لس) گفت بلی‌مشروط براینکه کسا نی که عبود 
می‌کنند خیلی احتیاط نمّاینه ومواظب باشندکه پرت نشوند وفتط اسلحه‌ای راحمل نمایند 
که دودست آنان راآذاد بگذادد. 

نتیجه مذا کراتآن مجلس این هد که وفتی‌ثشب فرودآمد (هیدادنس) سه‌مزادتن اذ 
سر باذان مناطق کوهستا نی ایران دا که عادت دارند از راء‌های دشوار کوهستانی بگذد ند 
ا نتخاب کند وزره بر آنها ببوشا ند و بآشمشیر و کارد وتیرو کمان وفلاخن مسلح نماید وخود 
(هیدار نس) فرعا نده ی آن‌عده را برءمده پکیرد وبراهنه‌اگی (افیا لس) آنان رااز کوه بگذردانه 
و [نهاخودرا بآن طرف گردنه (ترموپیل) برسانند وا گر فرصت داشتند بخوابند تاصبح‌شود 
ودرغیراین صودت برای حماه آماده‌شوند. همین که هوا بقدری روشن‌شد که‌سر بازان پتوانند 
دشمن راازددست تشخیص بدهندسر باذان ایر‌آن به‌نیروی (لثونیداس) لاور توااهندزگ دنه 
و سرباذان (هیدادنس)هم باید دد همان موقع از طرف دیکر گردنه مباددت به‌حمله کنند 
اینکه سر باذان (لثونیداس) وسرباذان یونانی که در گردنه هستند بين دوجبهه قراد بگیر ند 
واذبین بروند. شاه به (هیددانس) گفت تصمیم من داجع به‌شخص (لئونیداس) همان است که 
بود وحتی‌القوه بایه سمی نمود که وی ذنده دستگیرشود تامن بتوانم اورا اسیر کنم و پید اذ 
اشنال سراسر ونان اودا باخود بایران ببرم. هیدار نس گفت چون فردا صبح‌ما از آن‌طرف 
گردنه حمله خواهیم کرد نیروتی که مقا بل‌ما قراد بکیرد نیروی سر باذان داوطلب یونانی 
خواهد بودمعهذا اگرماباسر‌باذان (اسپادت)وارددرجنث شد یم خو اهیم کو شید که (لمونیداس) 
را دنده دستگیر‌نماگيم. جلسه مشاوده ختم شد و شاه امرکرد که (افیالس) داتحت نة 
بان ولگ زکی پزدوتا خاتمه‌جنك گردنه(ترموپیل) وی‌میبا یدتحت نظر باشد و نگذاد ندازحیث 
آذوقه وآب باوبد بگذدد. 

و ۶ 
در آن‌شی‌ما اسپادتیها در گردنه (ترموپیل) نقسته بودیم ویر از نگهبانان دیکران 
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استراحت میکردند. سرپاذانها ادضع جنك آن‌روزداضی بودند چون توانستن که فی‌ما ند 
ایران‌دا واداد ند که فرمان وقنه حمله دا صادرکند. بعد ازاین که فرمان وقفه صادد شد» 
سرباذان داوطلب یونانی برحسب امر (لثونیداس) پادشاه‌ضا مقتولین دا اذمیدان جنگ 
خار کرد ند تا گردنه (ترموپیل) ازلاشه اموات مصفی شود. لاشه سرباذان مقتول اسپادتی 
را دريك‌طرف قرارداده بودند ووقتی زورمشعل پر آنها میتابیه همه‌ر اسرخ ررك جلوه میداد 
زیزا هم اونیفودم نظامی آن‌ها زیر خفتان قرمز بود و هم‌خون جراحات ۰ آن‌هادا قرمز 
می‌نمود . ( لونیداس) باتفاق (پانتوس) پدر (الای) يك‌يك اموات رادرروشناگی مشعل‌بدقت 
از نظر می‌گذدانیه و بمن میگ ت که اسم مرده را روی يك‌لوح بنویسم تااینکه فراموشم 
نشود و بمد از مراجمت به اسپادت بزن‌ی | مادر یا خواهر یافرزندا نش‌بکویم که‌آن مرد 
پاسپر دفت. 

(توضیح - يك‌س تبه تذکر‌دادیم که در کشوراسیادت مادران وقئی به پسرخود شه‌شیر 
میدادند بادمیگفتند (برسیر یا پاسیر) یعنی یادرمیدان جنك‌فاتح و که ترادوی سپر بگذاد ند 
و باز گر دا نند یااین که باسپرخود درمیدان کارزادجان بسپاد واصطلاح باسپردفت یعنی‌جان 
تسایم کرد - متر جم) ۰ 

درحالی که بادشاه‌ما اموات دامینگر یست من گفت اءبیفمیر امروز بر ای‌ماروزی‌خوب 
بود. ذیرا توانستیم گردنه را نگاهدادیم و هر خاه اینوشم ادامه پیدا کند. من امیدوادم که 
پتوانیم تمام فصل بهادوتا پستان دامقابل ایرانیها پایداری نماگیم. بعدازاینکه (لثونیداس) 
ازم‌شاهده اموات فراغت حاصل کرد به‌اتفاق ( پاتوس ) دمن مراجعت نمود و مابه‌سر باذان 
که مشنول خوردن آش‌قره قروت بودند ملحق گردیدیم. پادشاء‌ما در عواست کر دکه‌يك کاسه 
آش باه بدهند و بمن گفتیا توغذا نمیخوری؟ گفتم مهن کرسنه ست دک من گرسنه 
لبودم ذیراتشویش خاطرمانع ازاین میشد که‌احساس گرسنگی نمایم . من ازاین‌جهت مشوش 
بودم که فکرمیکردم بر ای‌چه ایرانیان‌حهله رامتوقف کردند.آزمردی چون خشا بارشاه با آن 
قدرت زیاد بعید بودکه حمله‌ادتش خود راعلیه سر باذان مامته قف نماند . فلی ( لو لیداس) 
و (پانتوس) با اشتهاغذ امی‌خورد ند و(لتو نیداس) آش‌ر|خورد و کاسه‌اش رادرا کرد وا ز آشپزما 
خواست که کاسه‌اش دا باذ پر کنتد . ۱ 

هنگامیکه بادشاه ماءشنول خوردن‌دومین کاسه از آش‌بود ( گاتون) باو نزديك‌شد و 
گفت عیادان ما که برای | کتشافر فته بودندیکو یند که|مروزقبل آزغروب ]فتاب دیدند که 
سوار نظام ایران براه افتاد واز آردو گاه خار گر دید . (لمّونیدای)ازخوردن دست کشک 
وسر بلند کرد واذ(آ گاتون) پر‌سید بکدام‌طرفرفت؟ (] گاتون) گفت سوادنظام‌ایران بسداذ 
اینکه از اردو گاه خادج شد دراه شمال راییش گرفت پادشاه ماپرسید ]یا نتوانستید بفومید 
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که بر ای چه‌سوارنظام داه‌شمالدا پیش گر فت (کاتون) گفت عیادان ما نتوانستند دد ایر 
خصوص کسب‌اطلاعکنند ومجروحین ایرانی هم که بدست ماافتادنه اذعلت‌حر کت‌سواد نظام 
اطلاع نداد ند و اگر اطلاع‌داشته باشند نخواهند گنت ولو بدا نند که پقتل‌خواهند دسید . 
(لئونیداس) از (پانتوس) پرسید نظریه تو در این‌خصوس‌چیست وپرای‌چه سوادنظام ایران 
از اردوگاه خارج‌شد و بطرف شمال براه افتاد ؟ (پانتوس) گفت‌من از علت ایذه‌وضوع‌اطلاع 
ندادم‌ولی ممکن‌است که پپغمبر پتو | ندجو اب‌سئوال‌تورا بدهد . (لثونیداس) مراطرف‌خطاب 
قرارداد و گفت آبا تومیتوانی از روی‌کواکب بذه‌می که سوادنظام ایران چرا اذارده گاء 
خارج گردید و کجارفته‌است ؟ من نظر بآسمان انداختم و امتداد شمال دا درنظر گر فتم و 
نا گهان‌دیدم که يكشهاب اقب ازشمال بدیدادشد و بطرف‌مفرب دفت‌وبد اذپیمودن يك‌قوس 
بزركدر جنوب از نظر نا پدید گردیده به (لئونیدای) گنتم من ازعلت دفتن سوارنظام ایران 
بطرف‌شمال اطلاع‌ندادم ولی میدانم که متصدنهاگی سوارنظام ایران منطقه جنوب است و 
سوادان ایرانی ازراء شمال‌خوددابه»غرب میرسا نند و ازآنجا به‌جنوب‌میروند. (للونیداس) 
کفت | ذاین‌قرادایرا نیان‌دد نظرداد ند که گرد نه(تررمو پیل) را دور بزنند وخوددا به جلکه‌های 
جنوبی برسانند. گفتم شاید اینطور باشد . (لولیداس) کفت گر اینطود باشد من‌تصودمیکنم 
که یکی از عقلاء اندرزی مفید بیادشاه ایران داده است زیرا شا یارشاه نمی‌باید بگردنه 
(ترموپیل) حمله کندو حمله با ین گرد نه‌از نظر جنگی اشتباه بود واومیبا یداز نخست‌ددصدد دود 
زدن‌این گرد نه بر آید وقعون‌خودرا ازداه‌جلکه‌های مسطاح بکشورهای‌جنو بی بونان بزساند . 

پادشاه ماقدری دیگر از آش‌قرء‌قورت خورد و گفت ([ گاتون) هم اکنون یکی اذ 
جا یکسوادان ما دا التخاب کن و نامه‌ای بویس باو بده تا به(اسپادت) برود و به».جاسشیوخ 
و تا مجلس شیو خ‌وهموطنان‌ها بدا نند که‌شوار نظام ایران براء افتاده تا گردنه(ترموپیل) 
را دور یز ندوخود داهآتن و(اسپارت) پرساند. باین‌چابکسواد بگو,درداه ؛ بهر کشور که 
تاد شناهی به‌مردم بکوید که‌ارتش ایران تصمیم گرفته است که گردنه (ترموپیل)را دود 
بزندتااینکه کنه کشورهای‌جنو بی پونان‌اذاین خبر مستحش شوندوخودرا آماده‌دفاع کنند. 
این‌راهم بکوی مکه مالور سواد نظام ایران ممکن‌است که يك خدعه جنکی‌باشد ؛ وایرانیان 
بخواهند که بوسیله مانور مز پور مادا فریب بدهند که ما تصور کنیم آنها از ادامه حمله 
بکردنه (ترموپیل) بکلی‌ص فنظی کرده‌قصد دارند پادور کردن داء » از طریق جلکه‌های 
مسطاح‌خودرا به (آتن)و(اسپادت) پرسانند ولی دعایت احتیاط بدون ضرر است وهموطنان 
ماویونانیان دیگرا گراذ این خبر مستحضر با شند بهتر اذا ین است که بی اطلاع بما نند . 

(۲ گاتون) ۰ لوحی‌دا پوسیله من نویسا نید و بيك‌چايك‌سواد دادو گفت بی‌در نك سواد 
شودهو بعارف (اسپادت) برود و آن لوح دا بمجلس شیوخ تسلیم نماید ودر داه‌سکنه مناطق 
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مختلف یونان دا اذما نود جدید ادتش ایران ۲ گاه‌نمایه . بعد دیگردر اردو گاء ماواقعه‌ای 
که‌قا بلذ کر با شد اتفاق نیفتاد و (لثونیداس) و(یا نتوس)غذای‌خودرا خوردند و (لونیدای) 
به(پانتوس) گفت برود و بخوابد . (پا نتوس) ازپادشاه‌ماپرسید آیا تونمیخوابی» (لونیداس) 
گفت اکنون‌میل بخواب‌ندادم وا گررخوابم گرفت‌خواهم خوابید. سر باذان‌ما که غذاخورده 
بودند کناد آتش اردوگاءه درزیر آسمان گردنه (ترء‌وپیل) آواز میخواندند وصدای آن‌ها در 
کوه انعکای پیدامی کرد ومرابیاد وطن می‌انداخت و بعشی از آن‌ها که‌نامزد داشتند ددموقع 
خواندن آواذ اسم تامزدهای خوددا برزبان می‌آوددند وطوری اودافرامیخوا ندند که گوگی 
نامزدشان صدای آنهادا می‌شنود وجواب می‌دهد. .. 
دج ی 

وقتی‌ماه که همه‌جادا ددشن جک کر پشت کوه قراد گرفت ودیکر دوشناگی آن برقلل 
ودامثه‌های کوه نمی‌تابید (افیالی) که میبایه سر باذان ایرانی‌دا از کورداء بگذداند وبآن 
طرف کوه برساند به(هیددانس) گفت که برای حرکت آماده باش. تاآن موقع (افیالس) و 
هیددانس فکرم ی کر دند که روشنائی‌ماه ممکن است که بسرباذان ایرانی‌بتابد و آنهادا بچشم 
سر‌باذان (اسیادت) و داوطلیان یونانی برساند. ولی پس‌ازاینکه ماء ددی شسکوه قراد گرفت 
و کوء در تادیکی فرودفت بیم مزبور ذایل‌گردید وسرباذان ایران بفرما ندهی (هیددانس) 
و به‌راهنمائی (افیا لس) براء افتادند. 

عبوراز کوء درتادیکی مشکل بود دحتی(افیا لس) چون‌بیست سنك طلادد يك کولپشتی 
صل می کرد با قدم‌های آهسته گام برمی‌داشت ومواظب‌بود که قدم‌های خو درا در جائی بگذارد 
که پایش نلغز ند. (هیدادنس) قبل ازشروع بکوه پیماگی می‌خواست که سربازان دابه‌طتاب 
بهندد تااینکه یکدیگر دانگاه دادنه دمانع ازیرت شدن حمقطادان شوند. ولی چند نفراز 
سرباذان ایرانی جزوعشایر کوه لشین ایران (عیدادنس) دا از آن‌کاد منصرف کردند وباو 
گفتند اگر سرباذان باطناب بهم مربوط باشند هر گاء یکی اذآن‌ها نا گهان سقوط کند, 
ستگننی مقوطاود یکری داهم‌ساقط خواهد کرد وسنگینی مقوط آن‌دو نفر‌سیب سءوطسر‌باذان 
سوم و چهادم میشود وتمام کسا نی که بيك‌طناب بسته شده‌اند سقوط خواهئد نمود وهمان‌بهتر 
که سربازان آذاد باشند تاااگر یکنفرستوط کرد سبب سقوط عده‌ای اذسرپازان نشود. 

(هیدادنس) این نناریه دا عقلائی دانست خاصه آن که کسانی نظریه مزبور دا اپراذ 
میکردند که ازسکنه کوء نون کوههای (ذا گروس) بین‌ایران وبایل بودند دهمه عم‌دد کوء 
بر میب دند ود رکوه پیما ,آزمایش‌های بسیارداشتند. (افیالی) گرچه راهنما بود اما تجربه 
کوه بمایاث ایرانی دانداشت. کوه پیمایان ایرانی به(افیالس) و همقطادان خود گفتند که 
درجلکه کسی که میخواهد پمقصد برسد بایدسریم حرکت‌کند ولی در وه آن‌که قصد دادد 


۰ 


کل 
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رسیده دیرا بابرت میشود وجنازه‌اش ددیکی از دره‌ها متلاشی خواهد شد بااینکه از فرط 
شتاب, نفس در سینه‌اش حبس میشود و باصطلاح عوام (کوء اودامیگیرد) * 

این‌اس تکه هنگام عبورا ذ کوءآن‌هم موقع #ب‌میبا یدبا حتیا گام برداشت. سرباذان 
مناط قکوهستا نی ایران بهمتطادان خود گفتند تاوقتی زیر پای خود دامحکم نیافنه‌اید قدم 
برندادید و متوجه باشیدکه چشم بدده‌هاً ندوز ید. ؛ زیر از نظ ر گذدانیدن دره‌ها در موقع 
ش بکه هوا تاديك است سبب می‌شو د که سر پدواد میافئد و پای انسان میلغزد وسقوط میکند. 

(میدادنس) چند نفر ازسربازان ایزانی‌دا مأمور کرده بودکه (حنله‌ای (افیالی) دااذ 
ننلر دور نداد ند زیزاسبتبآن مرد سوءظن داشت و میا نديشید که شا ید (افیالس) جاسوس 
است واورا «آمور کردهاندکه بعتوان راهتماخود را بقشون ایزان معر فی‌نماید. خشا یارشاه 
م یکنت (افیالس)خائن است و بوطن خود خیا نت میثماید ولی جاسوس نیست. چون‌جاسوسی 
کردن وی سودی پراعا یونانی‌ها زراردتاایفکه ویر اما مود کنن د که عده‌ای ازسربادان‌ایران 
را درکوه نابود نماید. 

اگرقشون ایران متحصر بسه‌هزآدنفر بود و (افیالس) راهنمای آن‌ها می‌شد وآنانرا 
بکوه میبرد ود آنجا ایرانیان را رهامینود ومیگر بخت تاسر باذان ایرانی‌نا بود شوند میشد 
قکر کرد که" نامرد جاسوش است و لی‌مح وکردن سه‌هزارسر باذ ایرانی, یونانیان رااز خطر 
تهاجم وشکست خوردن نمی‌رهاً نید واگرافیالی‌رامآمودجاسوسی میکردند مباددت بيكعمل 
بیهوده می‌نمودند. ولی (هیدادنس) بشاء گفت از مردیکه بوطن خود خیانت میکند باید 
تر سید وشایه این مرد که راههای کوهستان را میداند دد وسط کوه. یک تیه نا یدید شود و 
برفقای خود که منقظر اوهستند پلی-گز3ه وسرباذان ایرانی‌براثرتادیکی و گمکردن راه 
بهلا کت برسند . بسا | ینکه عدءای اذسر باذان یونانی درتقله ایا ز کو هکمی نگررفته؛ مننظر آمدن 
سرباذان ایرانی هستند واین مر دما مود اس تکه سرباذان ایرات را پکمینگاه ببرد و آن‌هادا 
پهلاکت پرساند : لذاباید چم و گوش‌داباذکرد ومواتلب (افیالس) بود واگرسلوم شدکه 
قصدش خیانت است؛ میباید طوری اودابعقویت رسانیدکه برای تمام یونا نیان‌ما یه عیرت گردد 
وبعد ازاین جرگت زکنزی که جاسوسی نما یند وایرانيان رایکمیتگاه بکشانند. 

بعلور ی که گنتمد اه ی که (افیا لس) پی شگرفت راء جانودات وحشی و بزمابود و بطود 
مادپیچ ازدامتهکوه یکه (ترموپیل) معبراصلیآن است می ذشت ۰ آن راه درقسمت اعظم» 
| زکناريك‌دده عمیق می زشت که عم ق آن بو زآدقدم میرسید ودرتمام فصول سال جزددموقع 
بخ بندان فصل ده‌ستا نآب ازآن دره عبورمیکرد. آن‌قدرعمقآن درء زیاد بودکه تصادم آب 
رودخانه باتخته رنك‌های عمیقآن مثل يكزمزمه بگوش میرسید وتوگوئی يك‌چشمه باديك 
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از فاصله چند قده‌ی سر باذان ایران عبود مینماید :"ولی دقئی" سردا هی کت« جفم 
آن‌ها بيك»خاك مظلم می‌افتاد وهرچه دیده می شود ند که عم ق آن‌دا ببینند قعره درهء‌بنظلرشان 
(میرسید. (افیالس) به‌خشایادشاه و(هیدادنس) گفته بود که عبوراز کوده راء ورسیدن‌باً نطرف 
گردنه (ترموپیل) پیش ازدوساعت طول نمیکشد. آن‌مرد یونانی درست می گنت وءبود کود 
راء حدا کثردوساعت طول میکشید اما بشرط اینکه مسا فر يك نفر باشد نهسههز ارس باذ . آناسه 
هزاد نفر نمی‌توانستند که مثل موقعی که رژه میروند کنار یکدیگرداه پیمائی نمایند ومجبود 
بودند که یکايك از آن کوره داه بگذدند. هرسر بازمجبود بود که عقب سر بازدیکرداه بپیماید 
وپای خودرا درمحلی بکذارد که سربازجل وگذاشته است چون مکان دیکر برای قدم نهادن 
وجودنداشت وهر گاه يك‌وجب پای خودرابطرف چپ می‌نهاد دردده ستوط می‌کرد وطرف 
راستش‌هم کوه بود وتمتوافشت نت پالابرود. گاهی يك فریاد مهیب برمیخاست و آن فریاد 
یکی ازسربازان بود که بر تاد یکی یلفز ید و به‌داره پر‌تاب همشد و بعدزمدتی‌صد ای سقوط 
اودردره مثل صدای رعد درکوه می‌پیچید وهمه‌رامیلر زا نید. 
آن‌سه‌هزارسر باز مثل یك‌مارطولان ی که دردامنه کوه حرکت نماید وروی سینه دشکم 
بلنزد وجلوبرود میلنز ید وجلومیررفت وهرسر بازده تادیکی دونفردامیدید یکی آن که جلوی 
اوقدم برمیدارد ودیگری. آن کس یکه درقفایش میآید. وقتی یکنفره‌یلفز ید وپرت میشد و 
سقوط مینمود حر کت سرپاذان متوقف نمیکردید و دیکران بکوه پیماگی ادامه می‌دادند۰ 
بعداذهر فر یا د که در کوه می‌پیچید هريك ازسربازان ایرانی فکرمیکرد که دفعه دیک نوبت 
اوست که درکوه بلغزد وپرت شود 
(هیدادنس) قدغن کی‌ده بود که نمیباید آتش‌افروخته شود وچراغ روشن گردد چون 
هگا آتش بیفروذنه وچراغ روشن کنند سرباذان اسپادتی وسایر سرباذان یونانی که دد 
گردنه (ترموپیل)هستند آن‌ها داخواعند دید وموضوع استناده ازغافل گیری منتفی خواهد 
شد. ارگ يك نفر میخواست از آن کوررا عبود نما ید کوه‌پیما گی‌ اش حوورا کش دوساعت طول 
میکشيد و لی چون سه هزاد نفراذکوه م ی گذشتند داء‌پیماگی آن‌ها شش ساعت طول کشيد و 
(هیداد نس)يك وقت متوجه شد که ستاره درخشندء .بامداد موسوم به ک و کب( کاددان کوج) 
یعنی ستاره‌ای که بعد از دمیدن آن کاروان باید بار کند و کوج لماید طلوع کرده است. 
(هیدار اس) دست( افیا یرازگ ۳۵ وازاه برسید برای چه هنود بمقصود نرسیده‌ايم. آیا 
و ی که ستاره بامداد طلوع کرده استء وهکر تورمرن کف رکه دردوساعت اذاین کوه 
خواهیم گذشت. وچرابااین که ستاده صبح طلو ع کرده ماهنوزاز کوه خارج اشدیم (افیا لس) 
گفت اگر مايك یادویاپنج یاده تن بودیم در ظرف دوساعت‌این راء دامی‌بیمودیم ولی چون 
سه‌هز اد نفر حستیم کوه پیمائی ماتااین موقم طول کشید معهذا می‌توانم بتو مژده بدهم که 
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بمقصد دسیدیم وبعد باانگشت تتبله‌ای رادر شکاف کوه به(هیدادنس) نشان داد و گفتآیا آن 
روشناگی رامی‌بینی؟.. آنآتشارد و گاه یونانیان است. (هیداد نس) گفت مقصودتوازیو نا نی‌ها 
سرباذان داوطلب یونانی هستند؟ (افیالس) گفت بلی ماتمام قسمت‌های دشوار کوه دادرعقب 
گذاشتيم وبجاگی دسیده‌ایم که دیگر پرتگاءوجود ندادد ومی‌توانیم پاسرعت راه پیماگ ی کنيم. 

سرباذان ایرانی بر‌اهنماگی (افیا لس) آ خر ین قسمت داه داهم ط ی کن د ند ويك وقت 
متوجه شدند که «رءقب گردنه (ترموپیل) قراد گر فتها ند وارد وگاه سر باذان‌یونانی ددطرف 
شمال‌می با شد ۰ 

سرباذان مزبورچون میدا نستند که درعقب گردنه(ترموپیل) قراد گر فته| ند و بین آن‌ها 
وادتش ایران سر باذان(اسپادت)موضع‌دادند خودرا ازاحتیاط بی نیاز دانستنه و بدون اینکه 
اطراف اردوگاه نگهبان بکمادنه خوابیدند. فقط چون صبح نزديك بود عده‌ای‌ازیونانیان 
ازخواب ببداد شدند و آتش افروختند که خود داگرم نما یند. (هیدادنس)دقتی اردو گاه 
یونانیان رامتاهده کرد خند نفر دا برای اکتشاف فرستادکه بروند ددضع اردو گاء دا 
ببینند. آنها پداذ رفتن ومراجمت گزارش دادندکه اردوگاه یونانیان مستحفظ ندادد وحتی 
يك نگهبان اطراف آن دیده نمی‌شود. وقتی (هیدادنس)این راشنید امر کردکه سر باذان 
ایرانی باددو گاهء‌مز بود حمله ورشوند ویونانیان دااذ دم تیغ پگذرا نند و بهیچ کس| بقأء نکند 
زیراکسی نبایدباقی بماند وبرای حمله بسربازان اسپادت اذعقب تولیداشکال کند. همینکه 
فرمان حمله ازطرف (هیدار نس)صادر گردید سربازان ایرانی شمشیرهارا ازغلا فکشيد ند 
وبیونانیان حمله ورشدند وطوری حمله] نها سریم بود که عده‌ا ی کثیر اذسر بازان دافطلب 
یونالی قبل اذاینکه بخودآینده بقتل دسیدند. 

ایرانیان درحال یکه یونانیان دا بقتل می‌دسانید ند خیمه‌هایآ نان راهم آتش می‌زدند 
تااینکه هر جومرج رادراردوگاه یونانیان بیشتر کنند. یونانیان وقتی‌اذخواب برمی‌خاستند 
فرصت نداشتند که سلاح پدست بگیر ند وازخوددفا عکنند ویگانه راء‌نجات رادرةر اردا نستند 
وچون کوه ازديك بودعده‌ای ازآنها توانستند خوددابکوه پرسانند. ارد و گاء هزاد سر باز 
داوطاب‌پونانی درا ندك مدت اذبین‌رفت وجز لاشه‌های مقتولین ويك عده «جروح‌کسی باقی 
نماند و بضی از آنها هم بسوی‌کوه گر بختند , سرباذان ایرانی اذ (هیدادنس) پرسیدند که 
یامیبایه یونانیان فرادی را درکوه مورد تعقیب قرارداد یانه ؟ زیرا بزودی روز خواهد 
دمیدوهواروشن خواهد شد و کسانی که بارف کوه رفته| ند خواهژدتوا نست‌خود داپنهان‌نمایند 
و رچنك‌سر باذانا یر انی‌نخواهند افتاد (هیدادنس) گفت مانمیتوانیم وت خودراصرف تعقیب 
سرباذان فرادی یو نان‌نماگیم‌ذیراخشایارشاه بمن ام رکزده که هنگام طلوع‌بامداد سر باذان 
پونانی ازجمله سرباذان (اسپادت) را ازعقب مورد حمله قراد بدهم ومن باید ]ينك دستود 
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شاه دا بموقعاجرا بگذادم ومر گاء‌سر بازان فراری داتعقیب کنیم. دستوزی که شاء‌صادد کرده 
اجر | نخواهد‌شد. سر بازان که می‌دانستنه که اجرای حکم پادشاه‌ایران ضرودی‌است خود دا 
آماده حمله پسر بازان اسپادت کردند و بطرف قسمت شمال گردنه (ترموپیل) روان شدند.. 
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آن‌شب(الاس) درخا نه (سا‌وس) چوپان‌سا لخووده یونانی خوابیده بود ولی‌خواب‌های 
وحشت | نکیز عید یه و درحال روّیا مشاهده میکرد که‌از خانه‌ها شعلةٌ آتش‌برمیخیزد وزن‌ها. 
فرزندان خردسال دا در آغوش گرفته‌اند و می گر یزاه وارابه های جنگی» مردان دا ذیر 
میگیر ندو له‌میکنند. یکی‌اذمناظری که دختی جوان‌اسپارتی درخواب‌دید منظره مرنامزدش 
(توس ) بود و مشاهده کرد که (توسر) بد تنهاگی مقابل يك گروه از سربازان ایرانی قراد 
کر فته وقصد داردکه از عبود آن‌ها ممانعت نماید ولی سرباذان ایرانی در یك لحظه اودا 
محاصره کردند و طوری با ضربات شمشیروی داقطعه قطعه نمودند که وقتی آن‌ها دفتند و 
(الای) خودرا به‌جسد (توسر) دعانید نتوانست وی‌دا بشناسد وهرقطعه از بدن ( توسر ) 
یکطرف افتاده بود. 

دختر‌جوان اذفرط اندوه ووحشت ازخواب بیدار گردید و خوذحال شد که آن‌منظره 
را درخواب دیده و لذا واقعیت نداشته‌است. بمد حس کرد که‌ازخادج صداها ی ضیف بگو شش 
میخدورد و[ن‌صداه-| ازراه دور میآید. دخترجوان بصدای کوه هنگام #ب آشناگی داشت و 
میدانست که درشب. اذ کوه. صدای پلنك‌ها بگوش میرسد و آن جانوران ددنده بوسیله صدا؛ 
یکدیکررا فرامیخوانند یادضایت خودرا ازاینکه دارای شکمی سیر هستند باطلاع جهانیان 
میرسا نند. گاهی‌هم صدای‌کنتاد بکوش میرسید ولی‌کنتاد بکوه نمیرود بلکه در دامثه‌های کوه 
پسر‌میبرد. گاهی نیز»و ای بندرت؛هنگام شب از کوه. صدای سقوط سنك بگوش میرسد دلی 
صدای مز بور درهرماء یادوماه یکیاد مسموع میکردد. اما دد آن‌شب دختر جوان بیش اذ 
دهم تیه صدای مقوط سنتك دا از کوه شنید وحیران بود چرا آن‌شب. سنك‌های کوه »آن‌قدد 
ساقط میشود. 

(ساء‌وس) جویان سالخورده وزن!و» ازصدای سقوط سنك بیداد نمی‌شه ند زیر آن‌دو؛ 
ازدورء کود کی درمنطته کوهستانی بسرمیبر دند و عادت داشتند که ازصدای بادان دعبور آب 
ازرودخا نه‌های کوهستان وصدای سقوط سنك حتی‌صدای دعد اذخواب بیداد نقوند. دوشیز 
حوان, درحا لی که گوش بسداهای خازج میداد درفکر نامزدش (توسر) بود ومیا ندیشید که آیا 
اوزندهاست. بادرمیدان جنك کشته‌شذء یااینکه مجروح گردید»‌است. کاهی منظره بدن قطعه 


قطمه شده (توسی) دا بطوری که در خواب دیده‌بود درذهن مجسم مینمود و بخود میگفت که * 
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۲یا این خواب که من دیدم دلیل برایشس ت که نسامزدم کشته شده وبدنش را درمیدان جنك 
پاده پاره کردند. ولی بعد بخودجواب میداد نهون‌امزد من کشته نشده زیرا من درته علب 
خود احساس اطمینان میکنم وا گر(توس) عزیزمنکشته شده بود»ءن آين اطه‌ینان‌رادرقلب 
خحود احساس نمینمودم. (الاس) برای‌اینکه منظر»‌جسد قطعه‌قطعه‌شده نامزدخود را ازخاطر 
دور کند درصدد بر آمدکه منظره شب عروسی ودرا با( توسر) در نظر مجسم نماید و بزودی 
آن ماظره را درذهن ایجادکرد. آنچه را که می‌توانت دد آنشب بنامزد خود بکوید و 
چیز هاگی را که در آن شپ بمناسبت حیا نمیتوا نست برزبان بیاورد آهسته, پرزبان آودد. 

الای) بطور یک کنم, چندشبانه روز در ی بان نامز ود (توس) تفا بس بردولی 
هر گز نه‌ا و کامه‌ای برزبان آوردکه اشتیاق ویرا بهروسی برسا ندو نه(قوسر). ماملت (اسپادت) 
دختران ویس‌ان خودرا طودی تر بیت می‌کنیم که اگریکد‌خترو پس‌جوان , مدت یکال‌هم 
دربیابانی خلوت بسر ببرند وغیر از آن‌دو»کسی در آن بیابان نباشد اذ طریق تقوی وعفت 
مذحرف نمی‌شوند. من تصور میکنم که کشود اسپادت یکانه کشور جهان است‌که درآن,ذن 
رونپی وجودندارد وهر گزاتفاق نیفتاده که یکدخترجوان» بددن عروس ی کردن مبدل‌بزن 
شود. دروطن‌ما.هر گزيك‌پس‌جوان درصدد برنیامده دوشیزه‌ای راکه دوست میدارد قبل‌اذ 
عروسی.مبدل بزن نما ید. زالاس) بعدا زا ینکه با نیروی خیال مدتی شب هروسی‌خوددا با توس 
در نظر مجسم کرد خوابش برداما بر آش‌شنیدن صداگی از خواب یداد گرد ید. چوپان‌سا لخودده 
وزوجه‌اش همچنان خواپیده بودند وازآن‌صدا پیداد نشد ند. صداهاگی که (الاس) در آن‌شب 
شنیداز کوء میا مد ولی‌صداثیکه‌مرتبه دوم اورا بیدار کرد آذیشت حانه چوپان بگوش‌میر سید. 
دختر جوان کوش فرا داد وءدای پاداشنید ومتوجه شد که شخصی پشت خحانه دراه میرود و 
صدای اونمات میدهد که بخا نه,فزديك,م ی گردد .آن‌صدا وقتی نزديك‌خانه دسید خاموش‌شد 
ودخش وان فهمید شخصی که بخضانه نزديك میگردید توقف کرده است. چند لحظه دخش 
جوان | نتظطار کشید که صدای دق الب-اب دا بشنود ولی آن شخص‌ددنزد. (الاس) ببحود گفت 
صدای پای این شخص بمن نعان دادکه وی یکمرد می‌باشد و این مرد میترسد که در بزند 
باملاحظه میکند زیرا میداند که سکنه خانه خوابیده‌اند وا گردربز ند آن‌ها اذخواب بیداد 
خواهند شد و نمیخواهدکه ساکنین خانه دا انخواب بیداد نماید. مدتیگذشت ومردی که 
نزديك درب‌خانه تولف نموده بود درنزدو لی‌چندمرتبه سرفه کردو(الاس) اندیشید که آن‌مرد 
برآترس‌ها خوردن یا بیمادی دیگرسرفه میکند. دختر‌جوان که تا آن‌موقع دراز کشیده بود 
برخاست وجامه خودراپوشید و بطرف‌درب‌خا نه رفت و نرا کشود. 

ماه غروب کرده بود ولی ستارگان در آسمان میدرخشيد و (الاس) توانست که در 
روشنائی ضعیف بتار گان مردی رامشاهده نماید. اوفکر کردکه آن مرد (افیا لس) است. و 


آن‌جوان که چشم طمع به‌اودوخته بود باذبهوی افتاده وشاید بتصور اینکه ددشب می‌تواند 
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موفق شود بسوی آن کلبهآمده است. ولی بعد؛ بااین که (الاس) درتادیکی صودت آن مرددا 
نمیدید متوجه شد که وی (افیالس) نیست زیرادضع عمومی قامت وا ندامش‌طوری دیکر است. 
آنگاه بفکرافتاد که شاید (توسر) می‌باشد و آمده است که اوداببیند. بااینکه دیداد (توس) 
بر ای (الاس) يك‌موهبت بزرك بود وقتی فکر کردکه وی (توسر) می‌باشد آندوهعی شدید 
برردختر جوان مستولی‌گردید. زیرااطلاع داشت که در (اسپادت) هر گز يك‌س با زداددموقع 
جنك مرخص نم ی‌کنند و (توس) به‌جبهه رفته بودکه سر باذثود و بجنگد. 

ك‌سر باز اسپارتی بيك‌ترتیب ممکن است‌که هنگام جنك ازذجبهه بر گردد و آن اینکه 
ازطرف فرمانده سپاه . مأموریتی باومحول گردد که لازمه با نجام دسانیدن‌آن مراجمت از 
میدان جنك باشد. لذاددمودد (توسر) دوفرض می‌توان کرد. یکی‌اینکه (لونیداس) پادشاه 
(اسیادت) حاضر نشده که خدمت (توسر) دا بیذیرد وباو گفته چون‌تورا از (اسپادت) بیردن 
کردند بخدمت سرباذی پذیر فته نمی‌شوی و لیاقت نداری که کناد سربازان (اسپادت) دد 
پیکارش کت نماگی. . دوم اینکه (توسر) بخدمت سر بازی بذیرفته شد و در جنك‌هم شر کت کرد 
ولی بدون اجازه پادشاه(اسپادت) اردو گاه رارها کرده؛ برای‌دیداراو با نجا آمده‌است با 
(توسر)این‌کاردا میکرد و بی‌اجازه فرمانده خود. و بر خلاف سنت‌نظامی (ادپادت) (ردو گا۰ 
رارها مینمود تابر ود وناه‌زدش راببینده معلوم می‌شد که عشق (الاس) اودا بی‌تاب کر ده‌است. 
زن‌های ممالك دیگروقتی می‌بیندد که نامزد آن‌ها بمدری دوستشان میدارد که میدان جنك‌را 
رها میکند ونزد نان می‌شتاید خوشوقت می‌شوند ولی زن‌های‌ما اگر ببینندکه نامزدشان 
برای دیداد آن‌ها میدان جنك رارها کرده‌احساس تأدف وشرمند گی می‌کنند و بفکر می‌افتند 
جگونه ميتوانند هه‌سر مردی #وندکه قبل اذخاتمه جنك میدان کارزار دا دهاکرده و 
عرجعت نموه است ی بعداذاینکة آث مردرا درتاریکی بادقت بیشتر ازنظر گذرا نید 
متوجه گردیدکه (توسر) نیست چون اندام (توسر) دعنامی‌باشد ددصورتی‌که آن‌مرداندامی 
ناموزون دارد. 

مه چککع وله دیگرسررفه کرد و (الای) آذاوپرسید کیستی؛ آن مرد گفت من سر بای 
هستم کهاذاردو گاه می‌آیم. (الاس) پرسید آیا اسپارتی هستی؟ مرد جواب دادنه دمن اهل 
فون هستم ( شود فوس‌هم ازمما لك یونان بود - مترجم). (الای) پرسید برای‌چه این‌جا 
آمدی؟ آن‌مرد گفت‌من ازدورتادیکی در خت‌هارا دراین منطقه دیدمو فکر کردم چون اینجا 
دارای‌درخت میباشه مسکون‌استو آمدم که يك خبرمهم‌دا باطلاع سکنه اینجا برسانم. (الاس) 
پرسید آن‌خبر بااهمیت چیست؟مردگفت خبر هم این است‌کهآنها اذعقّب گردنه (ترموپیل) 
سر‌بدر آوردند . (الاس) پر‌سیدمتصودت ازآنها چیست ؟ مد کفت ابرانی‌هاردا متکوی و 
سرباذان‌ایرانی توانستئد که اذعقب گردنهةً (ترموبیل) سر بدر آور ند وناگمهان باردو گاء م۱ 
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حمله ور شد ند وعده‌ای کثیر ازمادا که درءعقب گر‌دنه ارد وگاء داشتیم بعتل رسانیدند دمن و 
عده‌ای دیگر توانتیم که جان پذد بیر یم‌وخوددا بکوه بز نیم وءن برحسب تصادف اینجا دا 
بیدا کردم . 

(الاس) پررسید مکر(لئونیداس) وسربازان اودر مخ لگردنه نبودند وازءبودس‌باذان 
اترلان ممانعت نکردند؟ آن‌مردگفت چراوهنوزهم (لتونیداس) وسرباذانش درمدخل گردنه 
هستند مگراینکه تااین وقع سرباذان ایران بآن‌ها رسیده باشند چون من فکر می‌کنم که 
سر باذان ایران بعد اذ اینکه مارا آذبین بردند در عقّب گردنه توقف نخواهند کرد و براه 
خواهند افتاد وخود را به (لونیداس) و سر باذانش خواهند رسانید و آن‌هادا آذعقب مورد 
حمله قرارخواهند داد. (الاس) پرسید ۲یا تومیخواهی بگوگیکه ایرانیان اذ داهی غیراز 
گردنه (ترموپیل) توانستند که خود دا بعقب پرسا نند؟ سر با زکشود (فوس) جواب داد بلی. 
(الاس) پرسید آیا (لْونیداس) ازاین موضوع اطلاع دارد پانه؟ سرپاز جواب داد تصود 
نم یکنم که لو نیدای) اذاین داقعه مطلع شده باشد مکراینکه تااین موقع سر باذان‌ایرانی 
که درعتب گردنه بماشبیخون زدند خودرا به (لئونیداس) وسر باذانش رسانیده اذعتب ,آن‌ها 
حماه کرده باشند. (الای) گفت و لی‌چون محعق نیس تکه| بر | نیاناذعقب خودرا به( لّونیداس) 
رسانیده باشند با یدرفت و باواطلاع داد. سر باز شور (فوس) گفت چگونه میئوان رفت و این 
واقعه دابه (لونیداس) خبرداد زیراعقب گردنه (ترموپیل) دردست ایرانی‌هاست ومن‌داهی 
ندارم که خودرا به‌لئونیداس پرسانم. 

(الاس) گفت دراین کوه يكداه و جودداردکه مارا بزودی به (لثو نیداس) می‌رساند و 
من بعید نمی‌دانم که ایرا نیها ازهمان‌راه گذشته خودرا بهعقب گرد نه (تره‌وبیل) رسانیده‌اند. 
آن‌مرد پر‌سید یا توآن‌داه دا میدانی ٩‏ (الای) گفت بلی بیا بروم زيرايك لحظه تأخی جاگ 
نیست وما باید هرچه زودتر خوددا ه‌اردو گاء سر باذان اسپادت پرسانیم و (لونیداس) دااذ 
اه واقمه مستحض‌نماأگیم. طوری (الاس) برای دفتن به ارد و گاه سرباذان (اسپادت) ماب 
داش ت که حتی چوپان‌سا لخورده وذنش رابیدارنکرد تابآن‌ها بگوی د که وی مجبوداست غیبت 
نماید و با تفاق آن‌مرد براه افتاد. درحالیکه بطر ف کورداه پیش میر فتند مشاهده کرد ند که 
مردی ازطرف مقا بل هیا ید. 

رالاس) وقتی‌آن مرددا دید توقف کرد واز سرباذ یونانی پرسید این سپاهی‌کیست ٩‏ 
رات یونا لی که شه‌شیرداشت تیغ رااز ایام کشید وآماده دفاع شد و لی‌و قت ی آن‌مردنزديك تر 
آمد گفت این‌هم يك‌سرباذ یونانی وازفراریان است وبعد با نك زدکه] یا تویونانی‌هستی؟ آن 
مردجواب‌دادبلی ومن‌اهل کشود (فوس) می‌باشم. مرد یونانی به(الاس) گفت بیم نداشته باش 
داین مردهموطن من است. (الاس) با حتصاو بآ ن‌مر دفوها نید که بدون‌در نك برو ندو( لو نیداس) 
را ازحمله ایرانیان به‌عقب گردنه مطلم کنند. عبود آن‌ها ازکور راء زیادطول نکشید ولی 





5۸۸ شاه‌جنک‌ایرانیان درجا لدر آن‌ویو نان 





چون داء سخت وباريك بودچند مر تیه آن‌دو نفرلفزیدند ويك‌باد (الاس) دست‌یکی اذآنهارا 
گرفت ومانم از پرت شدنش گردید. یجایی دسیدند کهاگر از آنتجا مرگذشتند ار ود کاه 
ار (اسپارت) نمایان میکردید ودرآنجا يك‌سرباز اسیادتی که نگهبان بود نیزه خود 
دا درا کرد و با نك‌زد که هستید؟ (الاس) خودرا معر فی کرد و گفت دن دختر (پا نتوس) هستم 
وباید بی‌ددنك پددم و(لُونیدای) دا ببینم. نگهبان اسپادتی پرسید جاوتر‌بیاتامن قیافه‌تورا 
بمیئم و بشناسم . 

(الای) نزديك‌تر ]مد وسر بازاسپادتی اوراشناخت وازدخترجوان وت آن‌دو نفر که 
درعقب ایستاده‌اند که هستند؟ (الاس) گفت آن دو نفرسر بازانی‌هستند ازسکنه کشود (فوس) و 
جز‌وسر بازان داوطلب پشمادمیاً یند ودراردوگاه عقب گر دنه بودند. در آن‌موقع هوا دوشن 
بود بطوری که سربازاسپارتی صورت دخفرجوان دا خوب میدیداو (الاس) باشرباز مر بوز 
گفت يك‌واقنه غیر مترقیه اتفاق افتاده که باید بی‌دد نك پدرم و (لبّونیداس) از آن مطلم 
شونت» سر یار ادیلا ی کت من می‌توانم موافقت کنم که تووارد اردو گاه شوی ولی وروداین 
دو نثر باردو گاه بدون اجازه صاحب منعب من ۰جازنیست ۰ (الاس) ترس پددم زارت پل) 
صر باز اسپادتی با انگشت منطقه‌ای از اردو گاه را نعان داد و پددت در آن‌جا 
خواییده است دیزو واودا اذخواب بیدادکن. (الای) براهافتاد وخوددا بر بالی واه 
ودید که وی‌سردا برسپرنهاده خوابیده و کناراو ( لو نیداس) بخواب در فته‌است ۰ (الاس) دست. 
برشانه پدر نماد و(پانتوس) چشم گشود ووقتی چشمش بيك‌زن افقاد بدوً اوزانشناخت ووقتی 
معی ه شدو وم وی دخترش‌می‌باشد پاشگفت پرسید(الاس) آیاتوهستی؟ (الاس) گفت بلی‌ایبدد 
من هستم وبرای یك کارواجب این‌جا آمده‌ام و باید فور" پادشاءرا اذخواب بیدار کنی واورا 
از خیری که من آوردهام ءطلیع تما ی 

قبل اذاینکه (پانتوس) ازدختر خود بپرسد که خبر مز بورچیست (لگونیداس) ازخواب 
بودادشد و برخاست ودو چشم خودرا مالید که اثررخواب ازچشمان او دور شود ومع ل کرد. 
خبری که آودده‌ای چیست؟ دخترجوان گفت ای‌پادشاء.سر بازان ایرانی موفق شدند که از 
کود داء که دداین کوه وجود دارد خود دایه عقب گردنه (ترموپیل) برساننب و درا ۳ 
بسر باذان داوطلب جونانی‌که|]نجا بودند حملدور شد ند وعده‌ای را بقتل‌رسانیدندو جممی از 
آن‌هاازداه کوه گر بختند. پعد دختر جوان‌باا نگشت انتهای اردو گاء‌را نغان‌داد و گفت آن دو 
نفردا ک»می بینی‌ازسر بازان داوطلب‌یونانی هستند که دراردو گاء عقب گر دنه بودند ومی‌توانی 
از آ نها توضیح بیشتر بخوامی؟ ( لو نیداس)با نك زدکه‌بآن دونفر اجاذه ورود باردو گاء را 
بدهتد و آن‌ها نزد (لونیداس) آمدند و گفتند که شب گذشته , ایرانیان به آن‌ها شزیخون زد ند 
دچون غاقل گیر گردید نی نتوانستند مقاومت نمایتد وعده‌ای کثیر از آنان بقتل رسیدند و 
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5۳ ۸۹ 
ری راچد اه بسچ تن وله یونم کب 
| کنون‌تمام قسمت مت ب کرد (ترموپیل) دردست یر ایاناست لثونیداس)قبل اذاینگه پرسشی 
دیگر از آن دو نف بکنددستود داد که نفیر بز نند تاسر باذان اسپادت که خوا بیده بودندبیداد 
شوند وسرباذان همین که صدای‌نفیر برخاست ازعواب بیدادشد‌ند و[ماده جنك گردید‌ند" 
سرباذان اذخواب بیدارشدند ودرچند لحظه خبر دفتن سربازان‌ایرانی بعقب گر دنه 
باطلاع‌تمام سر با ذان‌اسپاد تی دسید. 7نها شنید ند که کورداهی در کوهءو جود داردکه شب قبل 
مورد استفاده سر‌باذان ایرانی قراد گرفته وعده‌ای کر از ها از کورراه گذشته. پيك 
اردو گاه‌ازسر باذان داوطاب یونانی داقع درعقب گرد نه شبیخون زده‌ا ند واينك تمام ق.مت 
عقب گر دنه دردست ایرانیها میباشد. خبری دیگر که بسرعت بين سربازان اسپادتی مفتشر 
شد این بودکه خبر ورود سربازان ایرانی دابعقب گردنه (الای)دخت (پا نتوس) بااردو گاه 
آورد و با طلاع(لمونیداس)دسا نید وآن دختر اکنون دراردو گاه است. وقتی (توسر) شنید که 
ایرانیها بعقب گردنه رسیده| ندو خبر شبیخون‌قشون ایران را(الاس) آورده‌بااین که مجروح 
بود ازجا برخاست. من در آن موقع متوجه مجروحین اذجمله (توسر) نامزد (الاس) نبودم 
زیرامسئاه ورود سربازان ایرآنی به عقب گرد اه (تر موپیل) حواس‌هرا پرت کردهبود. اگرمن 
در آن بامداد حواس جمع داشتم نم یگذاشتم که (توسر) ازجابرخیزد . زیرادی مجروح 
بود وبرای معا لجها حتیاج باستراحت داشت. ولی(توسر) اذزغیبت»ءن که‌نزدلُو نیداس در فته 
بودم ) استفاده کرد و از جا برخاستوسایح پوشیدهوشهه_ بکس بست‌سپر بردوش انداخت 
و نیزه بدست گرفت و براء افتاد . دقتی (توسر) نزد (لنُونیداس) آمد که نامزد خود 
(الاس)دا ببیندمن[ نجا بودم ومشاهده کردم که رنك‌پس جوان سفید است (الاس)وقتی‌نامزد 
خودرا دید ومشاهده کرد که خیلی ضعیف میباشد مخطرب ند وبعر فش رفت داز او پرسید 
(توسر) توراچه میشود؟ من‌بجای( توسر) جواب‌دادمو نتم کهاو‌جروح میبا شدو بایداستراحت 
کند. (الاسی)با تأثگفت (توسر) برای چه سلیح پوشیدی ونیزه بدست گرفته ای وخواست که 
لیزه داازدستش بگی د وکاسك از سرش بردارد و لی(توسر )مادم ت کرد ومانع ازاین شد که 
ناهزدش کارك اذسراو بردادد و نیزه ازدستش بگیرد» 
(الای) که ءتاومت نامزد خود رادید گفت (توسر ) تو بسیأدضمیف هستی وخفتان دااذ 
ن بیر ون بیا ورو کاسك‌ازس برداد (توسر) گفت من‌چون مجروح شده‌ام‌ضءیف هستم و نمیتوالم 
مانند يك سر بازسالم بجنگم ولی دست چپ من‌کاد میکند ومیتوانم بادست چپ شمشیر بزنم 
وزوبین ببرانم ودداین موقع که ایرانیان مارامحاصره کر ده‌اند؛ سر باز يك دست هم با ید 
درجنك شر کت نماید. من فهمیدم که در آن موقع» خوی سربازی وروح وطن پرست یکه در 
تمام افرادملت(اسپادت)هست دروجود (توسر) براحساسات‌دیکرغلبه‌دار دوحتی دیداد نامز د 
جوان وزیبای( توسر) هم نتوانسته آن جوان‌دا از شرکت درجنك منصرف‌کند . 
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(لئونیداس) آ گاتون دا احضار کرد و باو گنت که باطلاع سر‌باذان ما برساند که 

بما خیانت کردند و باحتمال قوی يك یونانی بما خیانت کرده و کوده داه‌کوهستانی دا 
بادتش ایران‌نشان داده وسبب شده که ایرانی‌ها بتوانند خود دابه‌قب گردنه برسانند. پادشاه 
مابه[ کاتون گفت که بسربازان بکویدکه مامحاصره شده‌ايم چون ایرانیان‌ددجلوی ما وهم 
درعقب ماهستند ولی کسانی از محاصره شدن می‌ترسند که اذ مردن بیم داشته باشند ولی 
سرباذاسپادتی که اذمرگ بیم ندارد ازمحاصره نمی‌ترسد .۰ (لونیداس) بازبه(] گاتون) گفت 
که بسرباذان بگویدبااین که محاصرء‌شده‌ایم می‌توانیم گرد نه راتخلیه کنیم و خوددا پددیا بز نیم 
وشنا کنان دورشویم. ولی تادیخ جهان پیادندادد که سر بازا-پادتی» منطقه‌ای داکه برای 
دفاع باو سپرده شده‌است تخلیه نماید و آنقدد پایداری می‌کند که یادشمن داعقب براند یا 
بقتل برسد. (] گاتون) برای ابلاغ پیام پادشاء بسر باذان دفت و آنگاه (لثونیداس) خطاب 
به(توسر) گفت دواسب پردار و(الاس)راسوادیکی اذ آن‌هاکن وخود سوادبراسب دیگرشو؛ 
وباتغاق بروید وپتمام سر بازان داوطاب یونانی که هنوز در گردنه هستند بگوگید که بکوه 
بزننده وخودراازمركگ نجات دهند ذیراایرانیان عقّب گر دنه رااشغال کرده‌اند و بزودی تمام 
آن‌ها دا بمتل خواهندرسانید . (توسر) نظری بنامزد خود ونظری دیکر بمن انداخت وبعد 
خطاب به (لتو نیدای) گنت جگونه ممکنست دداین موقم من از میدان جنك خارج شوم و 
تکلیف نظامی‌وملی‌خود رابانجام نرسانم؟ (لئونیداس) گنت تکلیف نظامی تورامن کهپادشاه 
وفرمانده توهستم باید ممین کنم چون دديك رتش اگر هرسر باذ بخواهد, خوده تکلیف 
خویش دامعین نماید هرج ومرج حکمفرها خسواهد گردید. (توسر) گفت صحیح است و 
تکلیف نظامی هرسر باز داباید فرمان-ده‌او معین نماید. (لئونیدای) گفت ولی تو یکباد 
نافرمانی کردی وبااینکه نفی بلد شدی و کسی که ازاسپادت تیعید شد مجاذنیست که لباس 
سر بازی بر تن‌نماید ودرجنك‌شر کت کند, تولباس سرباذزی پوشیدی ودرجنك شر کت کردی. 
(توسر)دهان باز کردکه بکوید اگراولباس سر بازی پوشید ودرجنك شر کت کرد با 
موافقت خود ( لو نیداس) بوده ولی پادشاه (اسیادت) بادمجال تکلم نداد واظهار کرد: ولی 
اين بادمن انتظاد دادم که تومطیع محض باشی.(توسر) گفت من برای کشته شدن درمیدان 
جنك. درقبال امرفرمانده خود مطیع محض هستم.( لو نیداس) گفت صلاح‌جنك دامن میدانم 
نه تووبعی ازاوقات زنده ماندن يك سرباز» بیش از کشته شدن اوبرای وطن ارزش دارد 
زیرا اذمرده کادی ساخته‌نیست ولی‌زنده میتواندعهده‌دارخدمت شود. (توسر) گفت‌ای‌پادشاه 
]یا تومیکوئی هنکامی که همتطاران من برای دفا عاذ(اسپادت) کشته میژوندمن زنده‌بمالم؟ 
و[یاممکن است که من بتوانم این ننک را تحمل کنم؟( لو نیداس) گفت وقتی من که‌پادشا» و 
فرما نده توهستم امر کر دم که‌تو با یدز نده‌پما نی . نده‌ما ندن ننك نیست پلکه با نجام‌دسا نیدنو ظینه 
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می‌باشد. (توسر) گفت‌ای پادشاء, قلب من نمیتواند قبول کندکه زنده بمانم ونا گزیر بادست 
چپ که هنوز کارمیکند شمشیرم راددشکم خود فروخواهم کرد وپزنهگل خاتبه خواهم داد. 
(لئونیداس) گفت چون من بتوامرمیکنم که زنده‌بمانی هر گاء خود کش ی کنی خاگن خواهی 
بود و (اسپارت)ازداشتن فرزندی چون تو سرمشارخواهد گردید. (توسر) گفت بسیارخوب 
ومن میروم وبتمام یونانی‌هاگ ی که در گردنه هستند میگویم که بدون لحنله‌ایتأغیر گردنه دا 
تخلیه کنند وبکوه بزنند تا بقتل نرسنه و(الاس)داهم باآ ها میفرستم که برودواذمیدان جنك 
دور شود وخود برای شرکت درجنك مراجمت خواهم کرد. 

(لئونیداس) گفت ای پسرتومر امجیودمیکن یکه دراین لحنله‌های وخیم پرحرف بشوم- 
این پیکاد که ماد رآن ش رکت می‌کنيم مرحله اول يك جنك بزرلاست ومراحل دیگرآن بعد 
از آن خواهد آمد , تمام افراد ملت مادر مراحل دیکر جنك شرکت خواهند کرد ذیرأٌ 
وقتی قهون ایران پمرزاسپادت دسید محال اس تکه مردی تواناگی حمل سلاح داشته باشد 
ودرجنك شرکت تکند. «خیلی کنتا نی که عمرشان اذشصت سال تجاو زکرده و دیگر مشمول 
مقردات خدمت سر ‌بازی نیستند ور جنک زشروکت خواهند کردتااذ وصول وشرایم وسنن ملت 
اسپادت دفا ع کنند. 

مااصول وشرآیع‌وسنن خودراازخاك وطن ۰قدس‌تر میدانیم چون دراین جوان‌اداضی 
غیر مسکون: که ملتی چون ما بتواند در آن زندگی‌کند زیاداست واگر خاك يك ملت دا 
ازاو بکیر ند میتواند ددس‌زهین دیگرذند گی نماید.»والی اگر اصول مقعدسز ند اگی مارا 
که برآزادی وساوات‌کامل استواراست‌اذما بگیررند» هیچ چیز, آن زیان را جبران نخواهد 
بکزاد. در کشورماهمه آذادند وهمه‌ازحیث وضع‌مادی باهم برا برند. لباس من‌که پادشاه این 
کشود هستم پا لباس توکه يك سرباذ میباشی فرق ندارد وغذای من مثل غذای توودیگران 
آش قره‌فروت است وخانه‌ای دا که من در آن ذندگی میکنم پاخانه سای مردان (اسپادت) 
که زن گر فته‌| ند ودادای طنل شده‌اند فرق‌ندادد. ددبین ماهنوزاتفاق نیفتاده که مردی بزن 
دیکری چشم طمع بدوزد وشخسی ازروی احتیاج مباددت به سرقت کند. مااذاین جهت اذ 
حدا علای آزادی ومساوات برخورداد هستیم که خودرا مقید برعایت حداعلای نظم وانضیاط 
کرده‌ایم زیرا تانظم وانضباط لباشد آزادی ومساوات بوجود نمی‌آید.. 

درابین ما فقروفحشاء وسرقت ورشك بردن بمقام وجاه‌دیگری وجود ندادد داین 
دنداگی:ملی واجتماعی موهبتی است که دداین جهان خدایان فقط لصیب ملت (اسپادت) 
کرده| ند. اینك ایرانیان مارامورد حمله قراردادها ند وقصد دار ند که کشورمادا اشنال کنند 
ورسم حکومت خودرا پرما تحمیل نما یند وباید ملت (اسپادت) برای دفاع در قبال تهاجم 
ایرانیان ماده باشد واز مقدسات ملی خود مدافعه کند وتوبایه زیدهنمانی و باتفاق(الاس) 
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مراجعت کنی وملت (اسپادت)داازخطر بزر گی که‌در پیش دارد بیا گاهانی. توای( توسر) باید 
زنده‌بما نی ویاتفاق نامزدت بر گردی‌تا بملت(ا-یادت) بگوئی که شماره سر‌یاذان ادتش ایران 
بقدری زیاداست که تمام دشت شمال گر دنه (تر موپیل) راسیاه کرده وبرای جلو گیری ازورود 
این ادتش بکشود (اسپادت)باید ترعة( کودنت)رامستحکم نمایند ونگذارندکه‌ادنش ایران 
از آن ترعه بگذرد برووبکو که ما دداین جاتا دقیقه‌ای‌که زنده هستیم مانع اذاین خواهیم 
شاکه اش ایران از گردنه( ترموبیل) بگذرد ولی چون ایرانیان وارد عقب گردنه شده‌اند 
من تصود نمی کنم که پایدادی ما دداین جابتواند ازعبور ارتش ایران ممانعت نماید. بروو 
به مجلس شیوخ دملت ما بگو که برای این » ارتش ایران ازترعه (کودنت)عبودننما یند» 
با ید نیروی ددیاگی (آتن)باادتش(ا-پادت) کمال مساعدت را بنما ید.( لو نیداس) لختیسکوت 
نمود و یمد گفت واما من اذاین جمت تورابرای تخلیه گردنه (ترموپیل) اذسرباذان داوطلب 
یونانی و بردن پیام من به(اسپارت) انتخاب کرده‌ام که فرز ند نداری‌وا گر کشته شوی» بلاعقب 
خواهی بود و کسی ازتوبافی نمیماند که چراغ دودمان توراروشن نگاه‌دارد: 

بعد اذ این که به (اسپادت) مراجمت کردی با (الاس) عروسی‌کن. پیغمب ما که این 
جا حسور داردشاهد استکه من اجازه عروسی تو رابا (الاس) صادر کردهام وامیدوارم که 
بعد از عروسی دادای فرزندان زیاد بغوی. (الای) وقتی شنید که پادشاء (اسپادت) اجاذه 
عروسیاو رابا(توس)صادد کرده بسیار خوشوقت‌شد. پادشاه( اسپادت) باح رکت‌دست به( توسر) 
اشاره کرد که( الاس)را با خود ببردو لحظه‌ای‌دیکر يك‌سر با زا-پار تی‌دو اسبز ین شده بر ای( توسر) 
و(الاس) آورد . (توسر) بادست چپ خودکمك نمود تااینکه نامزدش سواداسب شود]نگاه با 
همان دست یالاسب خودرا گرفت و پای چپ رادر رکاب‌نهاد و سوار شد و آنگاء دونامزد 
ر کاب کشیدند و بطر ف‌جنوب گردنه (ترموپیل) روان‌شدند.. بعداز ای نکه (توسر) ونامزد 
اورفتنه (دموفیلوس) که من‌دداین موقع‌برای اولین‌مرتبه نامش‌دامیبرم به‌لئونیداس نزديك 
کردید و پادشاه ماباو گفت که سربازان خود دابردارد واز اینجا برو وبه (آتن) مراجمت 
کنو شرح این‌جنك دا برای‌آتنی‌ها بده و بکو که همه‌برای دفاع از کشور خودشان ویونان 
آماده باشند 3 

(دمو فیاوس) مردی بود که فرما ندهی سر باذان داوطلب یونانی دا بر‌عهده دافت ولی 
تحت فرماندهی (لمّونیداس) انجام وظینه میکر‌دو در گردنه (ترموپیل) لو نیداس فر‌ما نده 
میدان جنك بشما دمیآمد. (دموفیلوی) گفت من سرباذان خوددا اذاینجا نمی‌برم ومراجعت 
نمی نما یم( لو نید اس) پر سید چرآمراجعت‌نمی کنی؟ (دمو فیلوس) گفت‌برای اینکه میل دادم که 
خون‌من‌وسر با ذا نم‌دداین‌جا با خون‌سر با زان( اسپادت) مخلوطشود ۰ (لمونیداس) گفت] یامیدا نید 
بعد | زا ینکه‌من‌حکم‌صادر کردم که‌شما مراجعت نمائید امتناع‌شما ازمراجعت نافرما نی‌است . 
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(دموفیلوس) گفتو لی‌من برایدفا ع از یو نان که‌وطن مشتر لهمه‌مامیباشدنا فر ما نی‌میکنم لو نیداس 
دست‌بر شانه (دموفیلوس) زدو گفت‌شماسر بازی بدونافرمان هستید لیکن يك‌وطن پرست‌قا بل 
تقدیر بشمادمی [ گید واینك که می‌خواهید درراه وطن و [زادی جان فداکنیه بشما مامودیت 
می‌دهم که عقب‌مارانگاه دادید. ذیرا ایرانیان که اکنون عقب این گردنه موضع گر فته اند 
ازقنا بما حمله کرده‌اند وشمامی‌بایدما نعاذاین‌شوید که آن‌هاخود رابما بر‌سانند . 

(دموفیلوس) گفت ای‌پادشاء (اسپادت) من نمی‌دانم کهآیاما خواهیم توانست که عقب 
شمارا نگاه دادیم‌یانه ؟ زیرا ایرانی‌ها بسیاد نیرومند هستند وسر بازان فراوان دادند.ولی 
میتوانم ایثرا بشما بکویم که‌تمام سرباذان مادر اين‌گردنه کشته خواهندثد وحتی یکی‌اذما 
زنده نخواهد ما ند (لُونیداس) گفتو لی متوحه باشید که‌خودرا بکشتن دادن‌انجام وظیفه 
لیست: بلکه انسان موقمی‌میتواند بکوید که‌وظینه خودرا انجاممید هد که‌حداعلای مجاهدت 
را برای اذبین بردن خصم بنماید وضمن ابرازمجاهدت به قتل برسد۰.(ده‌وفیلوس) گفت 
منظودمن نیزا ذکشته شدن‌همین‌بود ۰ 

د ‏ علا. ع 

(هیدار نس) بعد ازاینکه باسرپازان خود باردو گاه سر بازان داوطلب یونانی حمله 
کردو کار سر‌باذان مز بود راساخت اذافسران خود خواست که گزارش جنك‌رابدهند ۰ 

افسران نیروی که جزو ابوابجمع (هبدادنس) بود , شماره مقتولین و مجروحین 
و اسراء دا گفتند و نیز اظهارداشتند که عده‌ای اذسر با ذان داوطاب یو نانی‌ازداء کوه گر بختند. 
(هیدادنس) بءداذ دریافت گز ارش افسران خود فهمید اردو گامی‌که‌بان حمله‌ود گردید 
بیش از هزاد سرباز نداشته است وبا فسران گفت‌شماده سر بازان داوطاب یونا نی بیش ازهز اد 
تفراست وعیادان ماشماره آنان دابین دویاسه هزار نفردانسته‌اند . افسران گفتند تحقیقالی 
هم که ما ازاسیران ومجروحین‌کردیم نشان می‌دهد که‌شماده سر‌باذان داوطاب‌یونا نی گو یا 
از دوهزاد نفر بیشتر می باشدو حداقل دوهزاد نفرهستند۰ 

(هیدادنس) گفت چون‌ما هزاد نفراز آن‌ها دا اذ بین‌برده‌ایم» لااقل هزار نفر دیگراذ 
سربازان داوطلب یونانی باقی هستند. دلی اذ بین بردن هزارء دوم مشکل تن اذ بین‌بردن 
هزارء اول‌است ذیرا وقتی‌ما باردو گاه سر باذان داوطلب یونانی حمله کردم خوابیده‌بود ند 
وانتظار [مدن مارا نداشتندهو تصور نمیکر دند که مابتوانیم خو درا باین‌طرف اردو گاه‌بررسانیم . 
و لی‌هزاره دوم تاوقتی که مابا نها برسیم بمناسبت طلوع بامداد پیدار شده‌اند و آماده برای 
جنك‌هستند ۰ علاوه براینکه بمناسبت طاوع روزهزاره‌دوم سر بازان داوطلب یونا نی‌از خواب 
بیدادمی‌شو ند همکن‌است سنیازانی که از اینجا گر یختند خود را با نها رسانیده‌باشند و آن‌ها 
بدا نند که ما اينك در این‌جا هستیم. 
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افسران نیروی (هیدادنس) ۹2۸5 فزماننء خودادا تصذیق کزدندازیر فراز شر‌بازان 
یونانی ازطرف شمال بعسمت دیگر گردنه‌امکان داشت و گرچه ایرانی‌ها کوشیدند که‌اردو گاه 
را طوری محاصرء کنندکه یوذانی‌ها نتوانند بسوی شمال گردنه بگریز نه وخود دابه نیروی 
(لّونیداس) برسانند ۰ ممهذا اگر فقط يك‌نفر اذآنها میتوانست ازطرف شمال بکریزد کافی 
بودکه سایرین را اذ ماجرای عقت گر دنه مستت ر مایت ۰ (هدا رس روا 
"ففت: مدا این دراین گردنه ما بادشمنی دوبرو هستیم که غافل گیر نمیشود و آماده برای 
جنك میباشد و ما نخواهیم توالست بسهولت سرباذان اردو گاء که غافل گیرشدند [نهارا اذ 
بین ببریم. بااینکه میدانیم که غلیه بر [ نهاهشکلاست وظیفه ما این‌است که دراین گردنه جلو 
بردیم وبا نها برسیم وسرباذان یونانی‌دامورد حمله‌قراردهیم وآذبین ببریم. 

نشه فرما نده کل‌ما این‌است که‌فرداودرواقم امروذ(ذیراطلیعه بامدا ددمیده) ما ازدوطرف 
به‌سر با زان اسپادت حمله‌ور شدیم و ماءهده‌دار حماه ازطر ف‌عقب‌هستیم. قبل‌ازاین که سربازان 
(هیدادنس) اذعقب گر دنه بر اه بیفتندو بسوی‌جاو برو ند( افیا لس)درحا لیکه کما کان گو لهپشتی‌خود 
رایردوش داشت به(هیدادنس) نزديك گر دیدو باو گفت که آیامر اف اموش کردهای؟(هیداد نس) 
پرسید مقصودت چیست؟ (افیا لس) گفت پادشاه ایران بمن‌وعده‌دادکه چهل سنک طلا بءن 
بدهد و پیست سنك آن‌راداد ولی‌بیست سذك دیگر باقی ءانده ومیباید بعد ازاین که.ن‌شمارابه 
عقب گر دنه رسانیدم آن بیست سنك دا بءن بدهید . (هیدادنس) گفت صعحیح ات و (افباس) 
گفت که آیا من بوعده خود وفا کردم یانه ؛ (هیداردنس) گنت آری‌تو بوعده خود وفا کردی 
(افیالس) گفت شماهم بوعده وفا کنیدوطلای مرا بدهید. (هیدادنس) گفت‌طلای تواینجا نیست 
بلکه‌نزد پادشاه ماست واوچون بتو گفته که بیست سنك دیگر اذطلایت داخواهد داد بدون 
تردید آنچه میخواهی بتوخواهدرسید وخود من بشاه یاد آودی «یکنم که طلای تودا بدهد. 
افیا لس گفت من‌میتر سم ۰ (هیداد نس) پرسید اذزچه میترسیآیا بیم‌داری که‌پادشاه ایران بقیه 
طلای تورا ندهد ؟ ا گر پادشاه ایران مردی بودکه زیر قول‌خود بزند واز دادن بقیه‌طلای 
توخود داری کندبمن دستورمیداد که‌بمد از اینکه توماراا زکود راء‌بهعقب گر دنه رسالیدی تو 
را پتتل برسانیم واین بیست سنك‌طلا دا هم که‌در کو له ٍشتی‌دادی آذتو بگیریم ولی بطوری که 
خود دیروز ازیادشاه ما شنیدی ایرانی‌ددوغ نمیگویدو خدعه نمیکند وعده خلاف نمیدهد. 
(افیالس) گفت من از شماو پادشاه‌شما نمی ترسم بلکه اذ یونانیان بیم‌دادم و آن‌ها اگرمرا 
ببینند بقتلم میرسانند ۰ (هیدادنس) گفت هیچ يك از یونانیان نمیدانندکه تومادا داهنمائی 
کردیو با ینجادسا نیدی؟ (هیدادنس) گفت من خود در اینجااز زبان‌سرباذان اسیرومجروح 
شنیدم که میکفتند مردی‌که نیروی ایران‌را از کور راء گذدانید وباین جاآودد يك یونالی 
است اهل کشود (تب) موسوم‌به (افیالس) وحتی بعضی اذآنها مراباانگشت بهم‌نشان‌میدادند 
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وم یگفتندااین است خیانتکار ی که نیروی ایران‌دا ا زکورراء کوهستا نی گذدا نیده بعتب گر دنه 
آورد. (میدارنی) کفت دا ین‌صورت] نها ین‌موسو عرا ازس با انم شنیده ان (افیالس)پنسید 
برای‌چه‌سر با زان‌شما این‌موضوع راپیونا نیان گفتندومکررشما قدغن لکر ده بودید که این مسئله 
را پیونانیان نگویند؟ (هیدادنس) گفت برای چه ماقدغن»یکردیم که‌این‌موضوع‌دا بیونا نیان 
نکویند. (افیالس) گفتآخراین موضوع جزء اسرار بزرك نظامی بود ونمیباید دیگران اذ 
آن مستحذرشوند. (هیدادلس) گفت وقتی ماا زگردنه گذشتیم ویونانیان بادو چشم خودهادا 
دیدند ومشاهده کردندکه درعقب گردنه هستیم دیکر عبود ما از کوء‌يك راز نظامی محسوب 
نمی‌شد تاما پس‌باذان ایرانی دستور بدهیم که ازا براذ آن خوداری‌نما یند. (افیا لس) گفت 
ار شتا فک حزنا راز جنگی نبودید میخواستید درقکر جان من‌باشید تااینکه من بدست 
یونا نی‌ها کشته‌ نشوم (هیدا نس) گذتمن‌وظیفه ند شتموندادم کهدر فک حفنجان‌تو بو توخود 
دانی باهم‌وطنانت. وظیفه مااین بودکه درقبال خدمتی که بما میکنی بت و چهل‌سنك‌طلا ردهیم. دیگر 
وظیفه نداشتیم که جان تو دا اذ خشم هموطنانت حفظ نمائیم . (افیالس) پرسید بیست سنك 
طلای‌دیگر داچه‌موقع بمن‌می‌دهید؟ (میدادنس) گفت‌ههی نکه ما به‌پادشاء ایران‌دسیدیممن 
باو یاد آودی میکنم که بقیه طلای‌تورا بدهد. (افیالس) گفت برای اینکه‌شما بتوانید بپادشاه 
ایران برسید میباید جنك اینگردنه خاتمه پیدا کند ومن نمیتوانم تا بایان جنك گردنه صبر 
لمایم چون قصددادمقبل ازاینکه جنك تمام‌شود ازاین حدود دودشوم. زیرامیدانم که‌هر گاه 
تاپایان جنك صب نمایم » پس‌ازاینکه قغون ایران گذشت یونانیان‌مرابتتل خواهند دسانید 
و آیا برای ما ممکن نیست که قاصدی‌را نزدیادشاه ایران بفرستيد وازاو بخواهید که بیست 
رنك‌طلای‌مرا بفرستد تا امروذبمن بر‌سد. 

(هیدادنس) گفت‌برای این‌که بتوانم قاصدی نزدپادشاه بفرستم‌وی‌با ید ازراء کوهستان 
که مااذ [ نجا آمدیم برود ودداین موقع عده‌ای ازسر باذان فراری یونانی در کوهستان‌هستند 
ویمکن است که قاصد مادا بقتل برسانند. آ یا توخود میل داری که از راه‌ کوهستان مراجعت 
کنی‌ونزد پادشاه مابروی؟ اگر مایل‌بساجمت هستی من يك‌لوح خواهم نوشت وبتوخواهم 
داد و در آن خواهم گفت که تو بء‌هدخود وفا کردی وما رااز کورداهءبوددادی ویب گردله 
رسانی‌ی وشاه با ید بیست‌سك دیگر طلای‌تورا بدهد وادهم فوری طلای‌تور | خواهد دادو بید 
نیس تکه يك اسب یااستر پتو ببخشد که‌تو بتوا نی‌طلای خود رابار کنی وبروی وتصود میکنم 
بعد اذاینکه یللای خود رادریافت کردی بهتر آن است که‌از راء کشورهای‌شمالی یونان‌خود 
را بکشود لیدی (داقع در کشور کنو نی ت ر کیه- مترجم) برسانی ودر آن‌جا زر نماگی 
دیراسی دز[ نجا تو را نمیغناسه وازسوابق تومستحض نیست. (افیا لس) گفت جطور است 
که به‌ابران پروم ودرآنجا زندگ یکنم؟ (هیدار اس) گفت پا دشاه ما پا فتن تو بایران وزندکی 
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کردن در آنجا موافتت نخواهد کرد. (افیا لس) گفت خود او دیروذ بمن گفت که مرا مورد 
نکوهش قراد نه‌یدهد ذیرا آزوجود من استفاده مینه‌اید . (هیدادنس) اظهاد کرد اینموضوع 
غین از مسئله موافقت با سکونت تودر ایران‌است . پادشاه ایران تو راهودد نکوهش قراد 
نم‌یدهد برای اینکه اذتو استناده کرده است . ولی میداند توهردی هستی که‌به وطنو ملت 
خودغیا نت کردها ی وموافتت نمینماید کس ی که به‌میهن‌وملت خودخیانت کرده درخاك ایران 
سکونت وذند گی نماید وانیس وجلیس هموطنان پاك نواد ودرستکارما باشد . تو در ازای 
دریافت جهل سنك طلا بوطن و ملت خودخیانت کردی ولی اگی بيك‌ایرانی هزاد سنك طلا 
بدهند؛ بوطن و ملت خود خیانت نمینماید و در هرصورت پادشاه ما پاسکونت‌تو دد ایران 
موافقت نخواهد نمود . اينك بکو کهآیامیل دای که‌من يك‌لوحبنویسم و پتو بدهم تااینکه نزد 
پادشاه ما بروی؛ بقیه طلای خود داددیافت کتی؟ 

افیالس گفت نه... نه... من می‌ترسم که در کوه, سر باذان فراری یونانی مرابقتل 
بر‌سانند. (هیدآدفس) اگفت پسی صبر کن تاوقتی که جنك تمام شود ومابتوانیم خوددا بپادشاه 
ایران برسانیم دمن بکویم که بقیه طلای تورابدهند. (افیا لس) گفت اينك که من نمیتوانم بقیه 
طلای خودرا دریافت نمایم تومراموردحمایت‌قراد بده‌و نگذار که یونانیان مرابقتل برسا نند. 
(هیدادنس) گفت تاوقتی که جنك ادامه داردتوبین ماهتی و کسی نمیتواند تودابقتل پرساند 
وبعد ازخاتمه جنك, تاوقتی که سر باذان ایران دراین سرذمین هستند وتوبین ماهستی پاز 
مصو نیت خواهی داشت ول کر سر بادان ایران اذاینجا دفتند یاتوازماجداشدی من دیکر 
نمی‌توا نم‌جان‌توراتضمین نمایم. 

خن 

(هیدادنس) بعداذاین گفته قرمان‌حمل داصا در کردوسر بازان ایرانی بطرف‌شمال گر دنه 
بحر کت در آمدند۰ وقتی (هیداد نس) فرمان حمله راصادر کر دروزدمیده بودوصدای کلاغان 
ازدود بگوش میر سید ویر ندگان دریائی اذنوع مرع توشت تاخ درفضا پرواذ میکرد ند و 
صفیر میزد ند. سر با زانایرانی که تحت‌قرما ندهی‌هیدار نس‌مبادرت بحمله کر د ندهیکل‌های‌باشکوه 
داشتند. آ نها بطوری که گفتم ازسکنه کوه نشین ایران بودند ودر کوهستان »رب ایران بین 
ایران وبین‌النهرین زندگی میکردند دهمه قامت های بلند وریش‌های بلندوپهن داشتند و 
سلاح آ نها شمشیرو گرز بودچون بمناسبت عبور از کورراء کوهستانی نمیتوانستند سلاح دیگر 
باغود حمل نمایند. ۳ 

صر بازان داوطلب یو نا نی‌دردواردو گاء‌درداخل گر دنه (تر‌موییل) بسر میبردند ودرهر 
اردو گاه هفتصد و پنجاه سر باز بود ووقتی‌شنید ند که اردو گاء عقب گردنه اذبین دفته تصمیم 
گرفتند که دوارو گاه دا مبدل بیکی نمایندتااین که بتوانئد درقبال ایرانیان پایداری کنند. 
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ع ۳ حح ی . جح 
سرباذان داوطلب یونانی نمی دا نسنند شماده سرباذان ی که ازععب بآن‌ها حمله خحواهند کرد 
چقدراست ولی اطلاع داشتنه که ارتش ایران خیلی ءنلمت داردومن امروذمیتوانم گفت که 
داوطلبان یونانی قبل اذاین که حمله(هیدارنس) آغاز گرد دروحیهرا ازدست داده بودند پس 
ازاین که بینا لطلوعین سپری گرد یدواو لین اشعه فتاب ازدر یاب رکوه تا بید سرباذان ایرانی 


توانستند خود رابه اردو گاء سربازان یونا نی برسا نفد. 





سرباذان داوطلب یونانی تمام وسائل حرب رادافتنداماسرباذان ایران جن شمشیر 
و گرزهفلاخن دارای سلاح دیگری نبودند ممعفا بجای‌اینکه ایرانیان از یونانیان بتی‌سند 
برعکس داوطلبان یو نانی‌اذایرانیات ترسیدند. (دموفیلوی) فرما نده نیروی داوطلب یونانی 
مردعه بوددلیر ومیهن پرست ولی سر با زان او لیا قت‌نداشتفدمردی چون (دموفیلوس) فرما نده 
آنها باشد. ازطر ف (دموفیلوی) بسر بازان داوطلب یونا نی امرشد که‌بر س ایرانیان‌تیروذو بین 
پیار ند. سر با زان ایرانی‌بمناسبت لزوم عبور ا کوهء‌وسائل حنانا نداشتنه وحتی افسرانآنها 
دارای خفتان وزده نبودند مشاف براینکه درارتش ایران خفتان وزره کم بود و جر بدصی اد 
واحدهای بر‌جسته ار تش(مثل کاردجاو ید) سا یر صربازان زاقد خفتان وزره بودند. ولی بعد 
اذاینکه ازطرف یونانیان تیروده ون بطرف. آنها پر تاب شد بچالاکی خود رابکوه رسأنیدند 
وپشت سنك ها قرار گر فتند وازهما نجا با فلاخن" یونانیان دا هدف ساختنه ودرعین حا لکه 
سرباذان‌ایرانی با فلاخن بطرف‌یونا نیان سنك میپرا نیدند» ازپشت سنگها به ارد وگاء‌یونا نیان 
نزديك ميشد ند وعده‌ای از آن هایکمر تبه , شمشیر‌هاد از نیام کشیدند ومیادرت بحمله کردند 
وعده‌ای دیگر‌همچنان‌از پشت سنگها با فلاخن بطرف پونا نیان سنك می‌پر نید ندتا اینکه قسمتی 
از آن‌هادا اذمیدان جنك دورنگاه دارنه و نگذارند که بکمك سایرین بشتا بند. 

وجود سربازان داوطلب یونانی تاوقتیکه از میدان جنك دود بودند» وذهبین 3 آود 
پرتاب میکردند؛ مفید‌بود ولی وقتی سربازان قوی میکل وریشوی ایران‌باشمشیرهای آخته 
وارد اردو گاه یونا نیان وت بر تازان بتونافی مستول ی گردید وعقب نشستند" 
بزودی معلوم شد که فرق بین يك عده‌سر بازهای کار آزموده و جنگندیده بايك‌عده ازسرباذان 
چري كکه ورزیدگی وهنر سر بازان صنفی داندادند چیست! 

سربازان داوطلب یونانی با وجود مجاهدت (دموفیاوی) که سمی میکرد آن هادا 
۰تشکل نما ید نءیتوانستند مثل ایرانیان شمشیر بزننه ‏ و گام بگام علب نشینی میکردند. آن 
قسمتاذسر باذانا یرانی هم که پشت سنگها سنك میبر نید ند وقنی مشاهده کر دند که یونانیان 
عقب نشینی‌مینما یند فلا خغن‌هاد | بکس بستند واز پشت سنگها خارج‌شد ند ومبادرت‌به حمله نمودند. 

یونانیان یقین حاصلکردند که نیردگی جدید بکمك ایرانیان آمده است ونتوانستند 
متاومت نمایند وف‌اددا برقرآدترجیح دادند وا گرمقا بل [ن‌ها يك‌دیواروجودنداشت (که 
پشتآن دیواد سر باذان اسپادت بودند) تا اردو گاء ادتش ایران میگر بختند (دموفیلوس) 
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فریا دزد ننك برشماباد که اذمرك می‌هراسید ومی گریزید وسپس با نك بر آوردهر کس‌فرزند 
کفود ([نرن) استتومیل داره دراه متمن کشته هد بتق ملق گقوه قو ی ۲۱ 
داوطلب که ازسکنه (آتن) بودند خودرابه (دموفیلوس) دسا نیدند ويك‌صف کوچك دفاعی‌دد 
قبال سرباذان ایران بوجودآوردند. ولی آن بیست ويك‌نفرمقا بل سه‌هز ارسر بازجنكآزموده 
(هیدادنس) چه می‌توانستند بکنند؟ معهذا پایدادی آ تماسبب کردید که عده‌ای از سر بازان 
داوطلب و فرادی یونان خحجالت کشیدند ومراجعت کردندودرجنك شر کت‌نمودند. 

| گرهزارویانصه سر بازداوطاب یونانیمثل سرباذان اسپارت مقادمت میکرد ندنتیجه 
جنك (ترموپیل) طوددیکرمی‌شد ولیآنهانتوانستند پایداری نم‌ایند و مقادمت (دموفیاوس) 
وسر باذان‌او» آبروی آن مرد و کسانی داکه درجنك شر کت کردند حفظ نموداما نتوانست 
که آزشکست سربازان یونانی وقتل عام آاها جلوگیری‌کند . سرپاذان ایرانی ضمن تعیب 
سر باذان یونانی بهريك از آن‌هامیر سید ند بايك‌ضر بت شمشیروی‌راازیاددمی آوردند. هروقت 
که یکی اذفرادیان بکوه میزد يك‌سرباذ ایرالی فلاخنی داکة بکمز بسته بود هی گشو3ا3 
يك‌سنك در فلاخن مینهاد و آن‌را دورس می‌چرخانید وبطرف مرد فرادی پرتاب میکرد و 
بندرت اتفاق میافتاد که آن‌مرد ازپادر نیاید. نشانه زدن سر پاذان دیشوی ایرانی با فلاخن‌اذ 
چیزهای تماشاگی جنك (ترموپیل) بود و بمن گفتند که[ نهاددمناطاق کوهستانی خودواقع در 
منرب ایران از کودکی با فلاخن جانودان داشکادمی نماینه وعلتش این است که فلزات دد 
منطته سکونت آنان بتدری کهیاب و گران‌بها میباشدکه نمی‌توانند بافلزات برای خودپیکان 
تیر بسازند واذتیرو کمان استفاده نمایند. لاجرم فلاخن‌دا بکادمیبرنه وچون از کود کی‌عادت 
کرده‌اند که بافلاخن نشانه بز نند طودی ددفلاخن بازی ورزیده می‌شوند که می‌توانند هر 
جانورعلفخوار کوه رابافلاغن شکار نمایند. من به‌ملت اسپادت توصیه می‌کنم که بعد اذاین 
نسبت به‌مسئله فلاخن باذزی توجه بیشتر بکنند برای اینکه اثر فلاخن جوت اذپا در آوردن 
خصم بیش ازتیرو کمان است. يك‌زره نازك وظریف می‌تواند ازعبود هرپیکان تبر‌جلو گیری 
نماید و لی ضر بت‌يك‌سنك بزرك که بوسیله فلاخن پر تاب گردديك‌مرد قوی دااذیاددمی آورد. 
حتی‌سر با ذانی که خفتان و کاسك دار ند ممکن‌است که براثراصابت سنك بصورت یا بباها بر ذمین 
بیفتند وارزش جنکی‌دا ازدست بدهند. ِ 

یکی اذفواید فلاخن این‌است که درهمه جا میتوان سنك پیدا کرد وازفلاخن استفاده 
نمود ولی استفاده از کمان محتأج تیر میبا شد. ما درجنك‌ها مجپوریم که پیوسته مقداری ذیاد 
تیرهای چوبی‌دا که پیکان فلزی دارد؛ ,وسیله ارایه یاچهادپا حمل نماگیم تااین که ددمیدان 
جنك تیر داشته باشیم دهمین که تير تمام شد باید کمان دا دورانداخت ذیرادیگر نمی‌توان 
ازآن استفاده کرد . ولی فلاخن درهمه‌جا قابل استفاده است ذیرا در تمام میدانهای جنك 


با 
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سنك یا فت می‌شود ودر کوه‌هم | گر سنك‌ها ی کوچك تشه می‌تواان یج سنك‌های بزرك دا 
با پتك درهم‌شکست وبرای فلاخن نتك تهیه نمود. پعشی اذ سر‌بازان یونانی وقتی خود دا 
مقا بل يك‌سرباد ایرانی می‌دید ند شمشیر خودرا بر ذمین می‌انداختند و تسلیم می‌شد ند وسر باز 
ایرانی اورا تسلیم جوخه‌ای‌میکردکه عوده‌دارجم آودی اسیران بوه دمن شنیده ام اسیرانی 
که بوسیله سرباذان ایرانی در جنك دستگیرمی‌شوند قیمت دارزد زیرامیبا ید برای آزادی 
خود فدیه‌ای بپردازند وم رگاء ازعهده پرداخت آن بر‌نیایند آن مارا بفروش میرسانند و 
بهای اسیریکه فروخته ده ازروی تناسب همین بین صاحب منصب و بازتقسیم میگردد و 
سزای سرباذان بونان که گر بختند وحاض بقبول مرك زد همین بو کم چتون .برد گانت 
پفروش برسند. ایثراهم بگویم که فروش اسیران اذطرف سرباذان ایرانی يك‌دسم غیرقا بل 
تغییر نیست زیرا بعد اذبرخی از جنك‌ها بادشاه ایران سبت به‌ملت منلوب ترحم میکند و 
اسیران آن‌هادا اذفروش رعاف و[زادشان می‌نمایه که بخا نه خود پر گرندند. من میل ندادم 
که خشایارشاه نسبت باسیر ان یونانی ترحم کند و [ن‌هار|آزادنماید وهمان بهتر که اسیران 
مزبود بفروش برسند وبرده شوند زیرا لیاقتآذادی را نداشتند وپر خحورداری از آذادی لباقت 
میخواهد وشرط لیاقت این است ه انسان بتواند درداه حذنا 7زادی جان فرازکت اکن 
ملتی بخواهد ددداه حفط [ زادی خودجان | کند هحال است که ملت دیگر بتواند آزادی 
او را اذبین ببرد مگر اینکه تمام افرادش را بقتل برساند . ولی سرباذان داوطاب‌یونانی 
غیراز (دموفیلوی) وعده‌ای دیگ رکهبا اوجان سپردند زخو استند که درراه حفظ آ زادی جان 
فدا کنند ولذا نشان رداک واه با ادق ت جنج هه 

[ن قسمت اسر باذان یو نا نی که کر وختند , می‌خواستندکه خود را به (لونیداس) و 
سرباذان اسپادت برسا نندولی مجال این‌کاردا نکردند بر ایاینکه بین لو نیداس‌وسر با ان‌اه و 
سرباذان فرادی یونانی دیوا رگردنةً (تررموپیل) فاصله بود. حصارمز بودمانع ازاینگردید 
که‌فراریان پتوا نندخودد | (ثونیداس) بسا نش کر چهمی‌تو ند بکوهپز اند ازداهگوء و 
را به‌لو نیداس پرسا نندو لی‌همه‌داد ای استعدادبالادفتن از سنگهای کوه‌نبودند و آنهاگی که بالا 
میرفتند دچار دنگهای فلاخن سرباذان دیشوی ایران می‌شد ند و از بالای صخره‌ها سقوط 
می‌کردند و بقتل می‌دسیدند. در آخرین راعت جنك در عقبگردنه (ترموپیل) سربازان 
ایرانی" سر باذان دادطلب یونانی رامثل زادعیکه باداس يك‌خرمن رادرو نما ید درو کر‌دند 
وتمام سربازان داوطلب یونانی دا کشتند واجسادآن‌ها سرا سگردنه را پوشانیه وذمین اذ 
خونشان ارغوانی گردید. اذسربازان داوطلب یونانی‌جز آنها که سلاح دا برذمین انداختند 
واسیر شد ند هیچکس باقی‌نما زد که مقتول یامجردح نشده باشد. در آن‌دوزبءد ازاینکه آفتاب 
بالاآمد هوا بیاد گرم شد و لذا عده‌ای اذ مجروحینهم پراثرکرمای ]فتاب واینکه مودد 





۰۰ شاه‌جنگه| بر | نیان‌درجا لدران‌و یو نان 





معا لجه قراد نگر فتند جان تسلیم کردند ومن‌هم نمیتوانستم با نها دسید گی کنم وتحت مداوا 
قراد بدهم ذیرا طوری مشفول دسید گی بمجروحین خودمان (سر پاذان اسپادت) بودم که 
مجالی برای دسید گی به‌مجروحین دیگر باقی نمیما ند. 
ه ع 
وقتی اولین اشعه‌خورشيد ازدریا برخشکی تابید ادتش ایران از طرف شسال گردنه 
(ترموپیل) بحرکت در آمد و فرماندهی ارتش دا خود خشایادشاه برءهده گرفت . پادشاه 
ایران در آن‌روز لباس دزم دربر‌داشت وخفتان و کاك اومی‌درخشید و لی‌کاسك وی‌را طوری 
ساخته بودند که بشکل تاج می‌نمود و لذا در میدان جنك‌هم شناخته می‌شد. خشنایارشاه روی 
ارابه‌ای که چهاراسب سیاه نیرومند آن‌دا می کشید دیده می‌شد ودر عقب او ده ارابه بهمان 
سر( جلب توجه می‌ کرد ادابه‌ها بانظم مخصوص حر کت می کردند و باهم قاصاه داشتند و 
درراه پیمائی نظم آن‌ها بر هم نمیخورد. ذیرا اگر نظم حرکت ارابه‌ها مختل میگردیه سبب 
درحم شکستشس [ نهامی‌شد. چون اطر اف چهاراسب ددطرفین ارابه يك‌نوع دیواد چوبی بوجود 
آودده بودند و آن‌طرف دیوارهمچنان درطرفین ارابه,دومیله پلند بنظر میرسید آن‌دومیله 
بمددی بلند بود که ازاسبها :جاوزمینمودو جلوی ارابه دوتینه‌ما نند تیفه شمشیر بوجودمیآورد. 
بعاوری که وقتی اسپ‌ها حر کت می‌کردند تیفه‌های قمشیر جلوی ارابه هرچه دو سرزاء بوّد 
می‌برید . معلوم است که اگر در موقع داء‌پیمائی دعایت نظم نمیشد و ادابه‌ها بهم تصادم 
میکرد ندبراثضربات شدید تیغه‌ها درهم می‌شکستند و بهمین‌جهت درموقع راءپیماگی دقت 
می کر دند که فیما بین ارابه‌ها برهم نخورد وتصادم بوجود نیاید. 
کنار خشایار شاه داننده ارایه که مهارچهار اسب را در دست داشت ایستاده بود وعقب 
خشایارشاه دوسر بازنیزه‌دار دارای نیزهء‌های بلند قرار داشتنه . شاه ایران ازسه‌نفر دیگر 
بلندتر بود و گاهی نظر به چپ وراست میانداخت ومیخواست ببیند که سر باذانش آیا باظم 
حر کت می‌کنند یانه؟ منکه ازدورادابه‌هارا میدیدم می‌دانستم که بعدازاینکه نیروی ایران 
وارد گردنه شد می‌باید نم ارابه‌ها برهمنخورد. ذیراا گرادابه‌ها پاهمان ترتیب بماحمله‌ود 
می‌شدند بجای اینکه بما آسیب برسانند خود را درهم می‌شکستند اد آن‌گذشته » ایرالیان 
يك‌مرتبه ارابه‌هادا در آن گردنه بکاربرده بودند دمی‌دانستند که مرون به‌صررفه نیست. من 
می‌دانم که ایرانیان وقتی بیای گردنه دسیدند از آن نوع ارابه‌های مجهن به‌شمشیر نداشتنه 
چون۱ گن‌می‌داشتند مرتبه اول که میادرت بحمله کرد ند از آن ادابه‌ما استفاد» می‌نمودند . 
من فهمیدم که مهندسین ایرانی بعد از اینکه حمله سأبق ارایه‌ها منتهی بشکست شد 
باحتمال قوی بر‌حسب امر خشابارشاء مبادرت به‌ساختن آن ادابه‌های تینه‌دار کر‌دند وفقط 


یکی |ذمناظر بر جسته‌جنك ۰ 
قدرت مردی چون خشایارشاه وفعا لیت هزارها تن اذسیباذان ایرانی که تحت نفای»مندسین 
کار کردند میتوانست در آن‌مدت کم يك‌چنان ارا به‌های خطر ناد دا بوجود آوید:, ترنه‌های 


ارابه طوری بودکه سر بازان‌ما نمی‌توانستند بوسیله شمشیر 


یاگرذ اسب‌هارا اذپا پیندازند و 
نیز نمی‌توانستند که بوسیله تیراسب‌هارا به‌قتل پرسانند برای اینکه قسمت پائین تنه اسب‌عا 
تأسینه ددیشت يك‌د بو ادچو بی واقم درجلوی ارابه قرارداشت و گردن وسراصب‌هاد | بازده 
پوشا نیده بودند. وقتی من ارابه‌هارا دیدم به( لو نیداس) گفتم 7یا آن‌هادا می‌بینی؟ پادشاه‌ها 
فت پلی. گفتم | گی ارابه‌ها طوری حرکت نکنند که مابتوانیم بوسیله فرو ر یختن سنك از 
کوه‌آن‌هادا آذبین بپر یم "مبادزه مشکل خواهد شد. (لتونیداس) جواب دا ددر میدان جنك؛ 
خا یز مشکل است ولی وقتی سربازمقاومت نمود اشکالات آسان می‌شود. ۱ 

قبل ازاینکه ارابه های مساحا یر | نیان بکر دنه(تر مو پیل) برسد صدای نفیر و غرش کوش 
برخاست ویکی ازارابه ها که پیشاپیش ارا به بادشاه ایران حرکت میکرد وارد گردنه شد 
وصدای کوس سبت آگردیه که جهاراسب ارابه باسرعت بسیار بح رکت در آمد. لو نیداس) 
پس‌بازان اسپادت امر کرد که دقنی ارا به میرسد کوچه بدهند وبرزه‌ین بخوا بند تااینکه 
ارایه عبور کند و بعدازاینکه گذثت سوادان آن رااذعتك به‌تیر ببندند. (لونیداس) فهمیده 
بودکه سر باذ آسپارتی‌نمیتوا نددرقبال تیغه‌ای بر نده ارابه های ایرانی مقاومت نما یدوهی ثاه 
بخواهد بادپر جلوی آن تیذها دابگیرد ازپا درمی‌آید. سر بازان ماطق دستور( لو نیداس) 
ءقتی ارا به رسید کوچه دادند و برذمین خوا پیدند. ادابه مساح چون شهاب ثاقب گذشت و 
بعد اذاینکه عبور کرد چند نفراز سر‌باذات ما که‌کمان آماده کرده بودند سر نشینان ارابه 
رابه تیر بستند و ارابه بطرف دای رفت وید وا کوث گریداین عرض ارابه های مسلح 
ایران ازعرض‌ارا به های معمولی بیشتر بودهامیتو| نستنددو ادا به را کنار هم‌در گردنه سر ات 
پدهند. | گرادابه ها آهسته ح رکت می‌کردند حراکت دو ارابه درگردنه امکان داشت ولی 
چون حر کت ادابه جنگی آن هم مساح؛ میا ید باسرعت ی ت کند ا گر دوادابه باسرعت 
میگذشتنددر گردنه یرو مانورنداشتند. وممکن‌بود هردو ددهم بشکند واسپ هاتلف شوند 
وسر نشینان دوارا به مقتول یامجر و ح گر‌دند.من دیدم که وقتی‌ادا به‌اول از گردنه گذشت بدون 
ار که آسیبیبس باذان(اسپارت)وارد آوردخفایارشاهپادشاها جرا [زعبور ارا به‌دوم‌ممانت 
و با يك اثاره دست او که مسلح بيك زوبین بود ارابه ها متوقف گردیدند. يك مرتبه دیگر 
معلوم عدکه ازارابه و لومساح باشد در‌گرد نه( ترمو پیل) نمیتوان استفاده کرد ویادشاء ایران 
که ارابه‌ها را آمر به توقف داده بود بااشاده ذبین با نها فرمان داد که کنار بروند تااین 
که پیاده زظلام بتواند حمله نماید. 

تا کتيك جنك پیاده نظام‌اپر ان در آن‌روز, که سومین دوذ؛ جنك بشماد میآمد نسبت 


۰ شاه‌جنککایرا نیان‌درچا لدرانو یونان ۱ 
بدو دوز قبل خوب شده بود وتمام سرباذان پیاده داکه میبایدیاسربازان اسپادت بجنگنه 
مجوز به خفتان و کاحك یازره و کاسك کرده بودندوتمام کاسك ها صودت پوش داشت بطوری که 
صورت سر باذان ایرانی دیده نمی‌شد. من از دوی پرچم های سر باذان دوئین‌تن ایرانی 
متوجه شدم که شمادء سرباذانی که دادای خفتان و کاسك هستندیا نصد نفراست ذیراحامل‌پنج 
پرچم یکصد تفری بودند وآن پا نصد نفر بااسلوبی درست بسه دسته تةسیم شدند وهردسته 
بداز دسته دیگر قرار گر فتند. قبل ازحمله آنها, در آن دوز ایرانیان برای اولین مرتبه 
درجنك (ترموپیل) منجنیق بکار برد ند وبوسیله منجنیق سنگهای بزرك برسر بازان ماپاریدند. 
ولی وفتی سر باذان‌دوگین‌تنآنها بسر بازان مارسید ندازبیم آ نکه سرباذان خوددابقتل دسانند 
منجنیق ها دیکر سنك پرانی نکر دند. 


بادوشاه اسبارت بدست سر بازان ابر آنی از با د رآمد 


سرباذان مادز آن‌روزگرفتاد حرینانی خطر نالك شدند ذیراشمشیر سربازان ما بیدن 
آن‌ها کار ل‌یکرد وشمارهآن‌ها بیش ازسر بازان‌ما بود. سرباذان ایرانی در آن‌روذهيچ‌يك 1 
خرط‌های دورو زگذ‌شته را تکرآدنکردند. نهاز کنار کوه رفتند که دوچارسنگیاران شوندونه 
خودرا گر فتاد حریق نمودند ونه‌ارا به‌ها ی گرا نبهای خو یش‌رادر يك پیکاد بیووده تلف کرد ند 
ونه‌بدون جوشن بجنك سرباذان دگین‌تن‌ما آمدند. (لئونیداس) به (] گاتون) و (پانتوی) 
گفت امروز وضع جنك غیرازدیروز وپریروذ است وبهمه بگوگیدکه خودرا برای‌يك‌حمله 
شد ید آما ده کنند چون یکانه شا نس 
مجوز دا از گردنه خر اج کنیما میدو ادهستی م که اینجادانگاه دادیم وگرنه» پس ازاینکه همه 
دراینجا بولاکت رسیدیم گردنه بدست ایرانیان خواهد افتاد واذعتب‌هم امیدی بدریأفت كمك 


یایداری‌ما درحمله می‌باشد وا گر بتوانیم ات سربازان 


ندادیم چون سربازان یونانیکه‌آن طرف حصارهستند یااذبین دفته‌اند یا ینکه خوده‌شنول 
پیکادمیبا شند واگرمشنول جنكلبودند تأاين موقع خوددا بما میرسا نیدند. سرباذان(اسپادت) 
وقئی ام‌پادشاه خودرا مشمر به لزدم حمله شنید ند سپرهادا :هم سل و دند و یکمرتبه ازجا 
کندند و تواانستند عذءای اذ سرباذان ایرانی‌داکه متا بل[ نها بود ندعقب بر انند ولی صف دوم 
سر بازان‌زدهپوش ایران یکه ددعب صف اول بودند پاسرعت بکه‌ك ممتطاران‌خود دسیدند و 
پیشرفت‌سرباذان اسپادت را متوقفکر‌دند. ازآن ببعد سر‌بازان اسپادت نتوانستند مباددت 
بحمله کنندومجبور بد فا ع گردید ند. دودسته‌سر با ذ که هر دورو گین‌تن بود ند باهم بیکاد میکرد ند 
وبهمین جهت صدای برخورد شمشیر ولیز» به جون‌در کوه| نکاس پیدامیکرد وغیرازصدای 
چکاچاك مزبور صدائی درگر بکوش نمیرسید .۰ جزاین که کامی صدای‌ناله مجروحیکه اذ 
پادر میا مد بگوش می‌دسید و ادگن آن مجروح دا بزودی از میدان جنك خادج نمیکردند 
زیر پاهای سنگین سرباذان متخاصم جان می‌سپرد . زیرا نه‌س‌بادان اسزادتی می‌توانستند 
درموقع جنك‌متوجهذیر پای خود باشندنه سربازان‌ایرانی وحتی نمی‌توانستاد گاهی‌مجروحین 
خود دا ازمیدان چنك خارج نمایند . 





ء. شاه‌جنکهایرا نیان درچا لدران‌ویو نان 





من‌از دورمنظره میدان جنك را میدیدم و به‌مناسبت سالخورد گی (بطودی که یکمرتبه 
کفتم) نمیتوانستم در جنك دراکت نمایم کسی‌هم نبود که دن بتوانم اورا به‌یدان جنك پش‌ستم 
تامجروحین دا از آنجا دور کند ومانع مرك آ نان شود. چذدمر تبه می‌خواستم يك کاسك برس 
بگذادم ويك‌خفتان بپوشم وشمشیر بدست بگیرم ووارد گردنه شوم تامجروحین اسپادتی دا 
ازآنجا خارج نمایم ولی درلحظه آخرمثصرف می‌شدم ذیرا بازوی من زور و ورزیدگی 
دوده جوانی رانداشت که‌بتوانم مه تک اسیاد تی دابحر کت در آودم. | گر فقط پنج‌باد 
شه‌شیررا عکان میدآدم دستم خسته ميشد واز کادمی‌افتاد ويك‌سر باذایرانی بايك‌ضربت شمشیر 
باثیره عرا بقل میر ساند. 

مکن‌است بکویید موقعی که جوانان دلاود دردمیدان جنك بقل میر سیدند ۰ جان تو 
آدزشی نداشت ومیداید وارد گردنه می‌شدی ومجر وحین دا ازمیدان جنك خارج میکردی 
و تحت مداوا قرارمیدادی وهر گاه به‌قتل میرسیدی طودی لمیشد و جهان منهدم نمیگر‌دید. 
ولی من ءازده بر ناتوانی‌جسمی‌که ناشی اذسالخوددگی بود ومانع ازدرود من بمیدان‌جنك 
می‌شد آذاین جمت ذنده ماندم که بتوانم آنچه دا در گردنه (ترموپیل) دیدم شرح بدهم 
تا اینکه در جوان باقی بماند. من میدانستم که بعداز خاتمه آن جنك هیچ داوی ایرانی 
شرح جنك گردنه ( تره‌وپیل ) دا نخواهد داد . ذیرا علاده بر اینکه جان سیصد سرباز 
اسپادتی برای خشایارشاه‌اهمیت نداشت ومرك آن‌ها در نظر پادشاء ایران بدون ارزش بود؛ 
ایرانیان نمیخواهند که شرح جنك (ترموپیل) درجوان باقی بماند دسل‌های آینده بداننه 
که در گردنه (ترموپیل) (لثونیدای) و سیصد سر باذ اسپارتی جلوی هشتصد هزاد سر باز 
اب 

(توضیح گفتيم که مودخین بونانی برای اینکه .عادمت (لثونیداس) وسرباذان اودا 
خارق العاده جلوم بدهند شماره سربازان خشایارشاه راهشتصد هزادتن نوشته‌اند واين دقم 
با توجه بمقتضیات قشون‌کشی در اعصار قدیم و مسثله تأمین آذوقه و آب و علوفه بر‌ای 
دواب » بددن تردید صحیح نیست وقشون خشایارشاه دد یونان خیلی کمتر از این بوده 
است - مقر جم). 

یونانی»اهم نا بود واسیر‌شدند وانگهی‌آنان جنك گردنه (ترموپیل) رادرست ندیدند 
که بتوانند شرح آن‌را دوایت نمایند. (لثونیدای) وسرباذان اسپادت هم بطوری که کفته‌ام و 
خواهم گفت باقی نما ندند تااینکه دای شرح جنك مز بورشوند. از آن جنك. فقط يك‌شاهد 
عینی باقی ما ند دآن من بودم وا گرمن‌هم بقتل میردیدم شرح‌جنك کردنه (ترموپیل) ناگنته 
میماند و نسل‌های آینده نمی‌فهمید ند که (لونیداس) و سرباذان اودر آن جنك چه‌کردند و 
برای جه جنگید ند دچه شد که اذپادر آمدند. گر من نبودم يك‌مورخ یونانی جنك گردنه 


تیب 
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(ترموپیل) را دريك جمله خلاضه میکرد و مینوشت (لونیداس و سرباذاث او در گردنه 
ترموپیل کشته شدند). حرف بودکه یگانه شاهد عینی جنك (ترموپیل) زنگی را پدرود 
بکوید وشرحآن‌جنك تااگنته بمانه و جهانیان بدا نن که هرساعت از مقاومت (لئونیداس) و 
سرباذان او, بردگی یونانیان دايك‌قرن عتب انداخت. اگ رآن مقاومت نمی‌شد ملل یوتان 
تابایان جهان برده بودند زیراملت ی که یکروذ از خود بی‌غیرتی نمان داد ودر قبال خعم 
تسلیم شد هزارها تتال ابرده خواهد گردید . زیر| جوهر و ماهیت وی عوض میشود وداج 
آزادگی دا ازدست میدهد ويك‌بیذیرتی اذطرف يك‌مات؛سا بقه ای بوجود میآوردکه‌آن ملت 
دراعصار بعدعادت به بیغیر تی نما یدودیگر نمی‌توا ند سر بلند کند وبرای حدظط آزا دیو استةلا لش 
ازجان ومال وزن وفرزند بگذدد بر ار يك بی غیرتی: که‌ازطرف» لت بفآهودمیر سد؛ دراءصاد 
پمد" ملت مز بود هردفعه کل مواجه تا خطظری می‌شود شا بعه را بنظار مبآورد وبخود می‌گوید 
هما نطو رکه آن بادتسلیم شدم وجان ومال خود دا ح+ظط کردم ومانم از مرك ذن و فرذ ندانم 
هدماین بادهم تدلیم خواهم شد وجان وعال وعائلام راحنظط خواهم کرد. من فکرهیکنم 
که وتا ها ددن :من زاس ازنیک سمن‌نوشت بود داوقدو, در آن‌روذ؛ هردفعه که من‌میخواستم 
پمیدان جنك بردم مرامنصرف‌میکردتا اینکه کشته نشوم وبتوانم‌شرح حزك گردنه (ترموپیل) 
را نقلکنم تااینکه سرمایه‌ای برای ملت (اسپادت):وهرملت که ع4 بآزادی و دمورکرااعی 
دارد بشود وملت اسپادت وشایرتلل دمو کزات جهان , در اعصارد آینئده هردفعه که مواجه 
پا خطرازدست دادن [زادی ودمو کراسی می‌شوند پدانتد که برای حفظط آن بایه ازجان و 
مال وزن وفی‌زندان پگذدند. 

يك‌ملت آزاد ودم وکرات: فقط بابهای جان ومال وزن وفرزند میتواند که ]زادی و 
دم و کراسی‌دا حوظ نماید آ فتا ب گرم فصل بهادبالا آمده بود وسر بأذان‌ما وس‌بازان ایزائی 
زپرخفتان‌ها وجوهنها وکاسك‌ها عرق می‌دیختند . طلوری ءرق برصودت بعضی اذسی باذان 
جاری بود که پندادی در ای دلدانا قرار گر فته‌| ند و فرصت زراشتنه که عرق‌دا اذ صودت 
فك نما یند ذیرا در يك‌دست آنها -پر بود ودردست‌دیگرشان شمشیر یا نیزه ونمی‌نوانستند] نهادا 
ازدست بدهند. حتی سرباذان (اسیادت)هم ازفرط عرق ریختن ناراحت ده بودند ذیرا 
طبق معمول هوای بهاد؛ بعداز باد ند گی و برطظرف هدن ابرها؛ وتا بیدن آفتاب هوا خیلی 
گرم میشود. 

سرباذان‌ها برای اینکه که‌تر اذعرق ربختن دوچار مزاحمت شوند رو پو شکاسك‌هادا 
که روی صودت قرادمیکیرد و آنرا از خطر حاظ ءیثما ید بالازده بودند و لا همه شناخته 
میشد لد وه رکس‌میتوانست پادشاه مارا وسطآ نها بشناسد . یکمتبه دیدم که يك‌زو بین‌برصودت 


پادشاه‌ما زعست و (لثونیداس) سرراازفرط دردعقب برد وشمشیرداذیر بغل چپ نها دو بدون 
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اینکه سپردا ازدست بدهد بادست راست چوب ذوبین دا گرفت و بايك‌حر کت آن‌داازصورت 
خادج کر د. همین یك لحظه. که لو نیداس شه‌شیر دردست نداشت و نمی‌توانست متوجه دفاع‌از 
خود باشد کفایت کرد که يك‌س باذ زده پوش ایرانی با يك‌ضربت شه‌شین عضلات پای‌اوداقطع 
نمود و شمشیراو , قسمتی ازاستخوان‌داهم برید و (لئونیداس) برزمین افتاد. بااین‌که من 
می‌دا نستم که ازپا افتادن ( لو نیداس) مانع ازادامهٌ جنك دیگر ان‌نیست وقتی دیدم که پادشاه‌ما 
ازیادد آمد نالیدم ذیرا اوفرمانده میدان جنك ود واذپادد آمدن يك‌فرما ندء و لوددقشونی 
معّل قشون اسیارت اردارد. 

چهاد نفرازس باذان‌ما و قتی‌دیدند که (لمّو نیداسی) قدرت برخاستن ندارد. اورااحاطه 
کر دندودو نفردیگراذسی باذان‌ما توا نستنه که‌اورا ازمیدان‌جنك‌خار ج کنندو لی طوری دده‌ضیقه 
قراد گرفتند که‌نتوا نستنه اورا بکلی از میدان جنك خارج نمایند و کناد يك‌تخته سنك در کوه 
قراد دادنده سر پازان‌ایرانی که فهمیده بودندپا دشاه‌ما ازیا در آمده‌است خیلی مي, کوشیدند 
که خودرا باو برسا نندو اوراه2تول کنند. نها آزدود می‌ف‌میدند که یادشاه‌ماهنوز زنده است 
ولی‌سر بازان‌ما که میفم‌مند ندایرانیان قصد دارند که (لتّونیداس)دا بقتل برسانند قوای خود 
دا برایدفاع اذپادشاء(اسیادت)متمر کز کرد ند. چون‌سر باذان‌ما نمی‌توانستند (لمّونیداس) 
دابمن برسا ننداز کوه پائین‌دفتم وخوددا بپادشاه رسانیدم. 

بین آن‌جا که لو نیداس قراد گر فته بود وعرصه جنك بیش از بیست قدم فاصله وجود 
نداشت و گوش من ازصدای جکاجاك اساحه و بر خوردش‌شیرو نیزه بجوشن‌ها وسیرهانزديك 
بود کرشود. ولی من بصداه‌ای مز بودتوجه نکردم وخم شدم تااینکه زخه‌ای ( لو نیداس) 
دا معاینه کنم . من دیدم زخمی که (لونیداس) برصودت دارد عمقی وزوبینی که باواصابت 
کرده تامةدارزیاد در آن فرودفته است. عضلات ای (لمّونیداس) بکلی قطم شده ۰ شمشیر 
آسیبی‌شدید براستخوان‌پا وارد آورده بود وتردیدی وجود نداشت که وی‌قادر بحر کت‌لیست. 

چند لحظه بعد از اینکه من خوددا به ( بو نیداس) دسانیدم منجنیق‌های ایرانیان که 
تا آن‌موقع‌فما لیت‌نداشت شروعبه بأد یدن‌سنك کرد . سنگهاگی که بوسیله منجنیق بر تاب‌ميشد 
طوری بزرك بود که | گر یکی از آن‌ها به (لمُونیداس) یامن اصایت میکردمادا بقتل‌میرسا نید. 
من یادجود پیری وناتوانی لو نیداس دا کشیدم و اورا که جلوی تخته سك بود. عقب تخته 
سنك قر‌اردادم و خود نیزدرةنای تخته سنك قراد گر فتم تاهرردواز آسیب ستکماه ول باشیم. 
خوشبختانه من هنکامی که‌از کوه فرودمیاً مدم معداری مرعم وپادچه برای بستن‌زخمباخود 
آودده بودم و گنه نمی‌توانستم از کوه بالایروم واز آن‌طرف مرهم وپارچه ذخم بندی بیاودم 
ذیرا سنکهاگی که پامنجنیق پرتاب می‌شد مرا بقتل می‌رسانید . زخم پای (لئونیداس) را 
بستم و آنگاءروی ذخم صورتش رامرهم نهادم و خواستم ببندم . (لونیداس) که تاآن‌موقم 
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چش,هادا بسته بود؛ دیدء با ز کر دومرادیدو گفت‌چه میکنی؟ گفتم‌مغو ل بستن زخمهای‌توهستم. 
(لتو نیداس) پرسید وضع نك چطوداست؟ گفتم سر باذاث ما مشغول پیکادهستند وهنوذایرانیان 
نتوا زسته| نداز گردنه بگذدند. 

سنکهائیکه بوسیلهآمنجنبق بطرف ما پرتاب میشد بکوه میخورد وصدائی مهیب چون 
رعد پوجودمیآورد.سر باذان مامیدا نستن که بهتر ین نقطه برای (للونیداس)پشت تخته سنك 
است چونا گر بخواهند اورا بارد و گاه‌برسا زد کشته خواهد شد. من هم میدانستم که تاپایان 
جنك باید پشت تخت سنك بمانم زیراایرا نیا ن که فهمیده بودند پادشاه ما آنجاست دام سك 
پرتاب میکردند که مانم‌اذاین شوند اودابعمب جبهه برسانیم وشاید امیدواد بودند که یکی 
ازسنگهای مز بور در پشت تخته بتك روی (لدونیداس) بیفتد ووی رابه هلاکت برساند. و لی 
یکمرتبه سنك پرانی قعلیع شد و سرباذان ایرانی‌که باسرباذان ما میجنگیدند بقدد ده قدم 
عقب نشین یک ردند وسکوت برفذاو گرد نه‌ترمو پیل مسئو ل ی گردید. طودی من ازسکوت مز بود 
حیرت کردم که اذپشت سنك خادج شدم که بفههم چه خبراست درآن موقع م نکه کاسك 
وخفتان و صودت پوش نداشتم برای سرباذان ایرانی هدفی خوب محسوب ميشدم ول ی کسی 
بسوی من تیر|ندازی‌نکرد. ازسر‌باذان ما بیش اذپنجاه وپنج نفر باقی نمانده بود و آن‌ها 
درپائین جخته سزك که ( لو نیداس) پشت آن قرارداشت يك صف بوجود آوددند وسیرهادا :هم 
متص کر دند ومنتظار حوادث بسد شدند. عقب رفتن سرباذان ایران وسکوت میدان جنك 
برای ماخیلی حیر تآدد بود. زیرا ایرانیان ثمی‌با ید دست از جنك بکشند وسرباذان خود 
راچند قدم‌عقب ببر ند بد لیلا ی نکه می‌دا نستند(وماهم‌دانتيم) که پیروذزی ۲ نها نزديك است. 
دريك چنان موقع نمیباً ید که ایراتیان‌دست از جنك بکشند وپیروزی‌خوددا متوقف نما یند. 
من چشم پسپاه ایران دوختم که بفهدم چرا ایرانیان دست ازجنك کشیدند ودیدم که پادشاه 
ایران بازو بین ی که دد دست داشت به‌یکی ازسوادان که ززديك ارابه اوبود اشاره‌ کرد که 
نزدیکشس شود. 

سواد مز‌بود بپادشاء ایران نزديك ور وخهایارشاه چیزی باه گفت که من بمناسیت 
بعد مسافت‌نمیتوانستم بشئوم ول دید که‌شوادمن‌بور کاب باسپ کشید ووارد کردنه #د.و بطرف 
ماآمد. آث نواد نیزه خوددا راست یعنی‌درحال قائم بدست گر فته بود تاما بدا نیم که‌يك ایلچی 
می‌باشد وبرای مذا کر آمده است. وقت یکه نزديك صف سر باذان مارید توق فکرد و آنوقت 
ارات سوادمز بور دابخوی ببیتم ومشاهده کردم جوانی است بسیارذیبا دادایگیسوی 
بلندو باذبان یونانی پرسید که بعداذ( اونیداس) فررما نده‌دسته شما کیست؟ ([ گاتون) با انگشت 


(پانتوس) پدد(الاس)داکه ازتمام سر‌بازان ما بیشتر عمر داشت به سوادایرانی نشان داد و 
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گفت او پمد از ( لمونیدای ) فرمانده ما می‌باشد. 

سوادایرانی‌اذ(پا نتوس)پررسیدنام توچیست ؟(پا نتوس) خوددامعرفی نمود. سوادایرانی 
گفت من اذطرف پادشاه ایرات برای توپیامی آورده‌ام که مربوط است به شماو( لو نیداس). 
(با نتوس) پررسید پیام توچیست؟ جوان ایرانی گفت پادشاء ما میگویدا کثر سرباذان شما به 
قتل رسيدند وشما که باقی مانده‌اید همه مجروح هستید وخود میدانید که مقاومت شمابدون 
فایده‌است وسر نوشت جنك راتفییر نخواهد داد.ازطرف دیکرپادشاه مامیداند که( لو نیداس) 
پسختی مجروح گر دیده وتا این موقع مرده‌وا گر تمرده باشد بطودحتم تا ظهر امروز خواهد 
مرد ا کر( لتونیداس )یواست اورابه سپاء ایران تحویل بدهید وا گر مرده جنازه او 
دابمات-ليم نماید ودرعوض پادشاءایر انا جاذه میدهد که شما بوطن خودبر گردید. (پا نتوس) 
سکوت کرد و بعد پرسیدپادشاه شماباپادشاه ماچه میخواهد یکند؟ سوادایرانی درجواب 
گفت که پادشاه مادداین خصوص حرفی‌بمن نزدو فقط گنت بشما بگویم که اک زنده یامرده 
(لنّو نیداس)دایما تسلیم کنید پادشاه ایران بشمااجازه میدهد که بوطن خود بر گردید . 
(یانتوس) گفت آیاتو خود نمیتوانی پکوگی که پادشاه شماباپادشاه ماچه خواهد کرد؛ سواد 
ایرانی گفت من نمیدانم که پادشاه ما با یادشاه‌شماچه خواهد کرد ولی این دامیدانم که نسبت 
باوبی احترامی نخواهد نمود ذیراماهی گز نسبت به دشمن مغلوب بی‌احترامی نمی کنيم مکر 
خصمی که قبل ازجنك پیمان را شکسته بباشد. (پانتوس) گفت پادشاه ماهتوز نمرده وزنده 
می با شد و لی مانه زنده اورا تسلیم پادشاه ایران خواهیم کرد نه مرده‌اش‌دا. جوان ایرانی 
#کفت من بای با بگویم که کو چکتر ین‌امیدو اری برای موفئیت شماباقی نما نده است وشما 
تا آخرین نفر کشته خواهید شد بدون این که مر شمافایده‌ای برای اسپارت داشته باشد. 
(پانتوی) گفت مقاومت دراین جا برای‌اسپارت‌فایده داردوهريك ساعت که ما بیشتر مقادمت 
نمائیم, ملت اسیادت بهتر خوددا برای جنك آماده خواهد کرد. مرك 7 مم برای‌بو نان 
مفید است وخون ماشجره آزادی و دمو کراسی دادد یونان [بیاری خواهد نمود. 

جوان‌ایرانی با اين که اذ (پانتوس) جواب منفی شنید و دانست که وی (لثونیداس) 
دا تسلیم نخواهد کرد قددی مکث کرد زیراامیدواد بودکه (پانتوس) بعدازاینکه قدری‌فکر 
کرد ویوخامت اوضاع پی‌بردتنییر عمیده بدهد وموافقت نماید که ( لو نیداس) راتسلیم کند. 
اما( پانتوس ) دیکرحر فی‌نزد وسوادایرانی که متوجه‌شد که آن‌مرد قصد ندارد که لئو نیداس) 
دا تسلیم کند پرسید چه میگوئی؟ (پانتوس) گفت ما هر کز پادشاه خود داتسلیم‌خصم نخواهیم 
کزد؛ جوان ایرانی دیکی چیزی نکفت واسب داپر گردانید ومراجعت کرد و بطرف پادشاه 
ایران دفت. (لمونیداس) که ضمیف بود و گاهی‌چشم‌هار امییست‌چشم کشود و گوش فرا داد و 
امن پرسید وضع‌جنك چطوداست؟ من کنتم ایرانی‌ها بطودموقت جنك دامتار که کر ده‌اند. 





پادشاءاسپادت بدست‌س باذان یر ]نیا پاد آمد ۰۹ 


سب 


پر‌سید پرای چه‌جنك دا بطود موقت متار که‌نه‌ودند. گفتم برای‌اینکه «یخواستند نماینده‌ای 
ززد (پا نتوس) بفر‌ستند ویااو داجع بتو مذاکره کنند. (لو نیداس) گفت لابد میخواستند اذ 
(پانتوس) درخواست نما یند که مرراتسلیمایر| نیان کند. گفتم 1 (لثونیداس) گفت ایرانی‌ها 
هتوز مادا نمی‌شن سند و نمیدانند که ماهیچ يكاز افراد خود رابرای نجات دیگران بدشمن 
تسلیم نميکنيم. بعدیا دشاء ما پرسید(پا نتوس)چه جواب داد؛ گفتم اوه نماینده پادشاه ایران 
گفت که تودا تسلیم زخواهد کرد. (لثو نیداس) گفت از سر‌باذان ماچند نفر پاقی مانده‌اند؟ 
گفتمذست تن ازسرباذان ما باقی‌هستند. ( لو نیدای) اناهار کرد به(پانتوس) بکونزدمن بیا ید. 
من با نتوس) راصدا زدم واوخود دآبه‌پشت تخته‌ستك دسانیدو (لتونیداس) درحالی 
که بزحمت حرف‌بیزد گفت (پاتوس) ایرانیان حمله راتجدید خواهند کره دمن هم بزددی 
خواهممرد وازاینجهت تودا ا شاد کردم که‌بگویم مصالح (اسپادت) رافدای حفظط جسدمن 
مکن. (پا نتوس) گفت حفظ جسدتوهمان‌مصا لح (اسپارت) است. (لونیداس) گفت اشتباه‌میکنی 
ومصا لح (اسیادت) این است که‌تو وسربازانت ا [ نجا که میتوانید بیشتر مقاومت نما گید تا اینکه 
رسیدن ادتش ایران بمرزاسپادت بت خیر بیفند. شما | گر نیرو وحواس‌خود راصرف-<ظ جسد 
امن نماگید اذه ظرفه اصل یکه ادامه مقاومت است‌باذمیما نید. جسدمن برای(اسپادت) ادزش 
ندارد زیراکالبدهرانسان بعداذ مرك درفب رمبدل بخاك می‌شود. ۲ نچ» برای (ا-پادت) ادزش 
دارد پر نسیب واصلی‌است که مبنای زندگی‌ملت (ا-هادت) راتشکیل میدهد ومادر داء حفظ 
آن‌جان میسپاریم. کالیدمن که بعد ازمرله درقبی مبدل بخاك میشود اگردر قبرجا نگیرد و 
طعتفرکن؛کس‌ها وشنال‌ها و کفتادها شود طلوری نخواهدشد. ذیرا اگرجسد مرا در قبرهم جا 
میدادند برای (اسپادت) مثمیثم‌نبودم. احترامی که مرده نزد ما دادد مرای آین‌نیست 
روزی‌دارای گوشت واستخوان بوده» بلکه مااذ این‌جهت‌بمرد* احترام‌م یگذادیم که‌میدانیم 
مردیازنی که فوت کرده یکین ازا فراد راسپادت) بوده که پآ زادیو دمو کراسی عمیدهداشته 
و وظینه‌اش دانسیت به میهن وخانواده بخوبی انجام‌داده است و[ نچهاز يك مرده باقی‌میما ند 
نام‌اوست زه‌قبر وی که بزودی‌براش تصرفات باران وبرف و [فتاب از بین‌خواهد رفت. این 
است که بشما توصیه میکنم که برای حفظ جسد من و ای ن‌که جنازه‌ام بدست ایرانی‌ها نیفتد» 
مصا لح جنك رافدا نکنید و نیرو وحواس‌خود رامتوجه ادامه پایدادی نمائید. رپا متوس) گفت 
همین کاد را خواهیم کرد وب گشت و بسرباذها پیوست دومن شنیدم که اظهادات (لیو نیداس) دا 
پرای آن‌ها تکراد نمود. ددبینآن هصت سر‌باد که اذسیصد سیداز وتخست بافی ها نده بو دنه 
حتی يك‌نفی و جود نداشت که مجروح نباشد همه میدا نستنه که از گر دنه (ترموپیل)مر اجمت 
نخو امن کرد ومانند. دویست وچهل نفردیگی درآن چاو ات مانب [هلا ن باتوی 
بدون اطلاع‌بودند. فقط من که پینمبر (اسپادت) بعنادمیآمدم می‌دانستم که س‌بازان مد 





سس اس و بسک »سوه یب مس 
ء۰ِ شاه‌جنکكا برانیان درچا لدرانویونان 


آن‌روز» طولانی شدن سایه‌های عصررا نخواهنددید واگر تاظهر بقتل‌نرسند دراه لین‌ساعات 
بعد اذظهر کفته خواهند شد. 

پیش‌بینی من ناشی‌از شدت حمله ایرانیان بود و بعد از اینکه نماینده پادشاه ایران 
مراجعت کرد و به عشایارشاه گفت کهادپادتی‌ها حاضی نیستند که( لو نیداس)را تسلیم کنندپا دشاه 
ایران ذوبین خود دابحرکت در آودد و فرمان حمله را صادر کرد و من دیدم که طودی 
ایرانیان بشدت حمله کر دند که تاآن ساعت» آن طور شدید حمله ننموده بودند. فیمانده 
سیاه ایران‌دستور دادسر باذا نی که باسر باذان مامی‌جنگند هرچند دقیقه .ك‌باد تجدیدشوند 
تااین که‌دائم سر باذان تازه‌نفس باهربازان مامصاف بدهند. سر باذان مان فتطخسته بلکه گردنه 
و تفنه بودند و احتیاج به غذا و آب‌داشتند. محهذا بدون اضطراب وعجله وبی‌آنکه فزونی 
شمارء سرباذان خصم‌آن‌ها دا بترساند شمشیر میزدند. بااینکه عرض گردنه (ترموپیل) کم 
بود وپادشاه ایران نمیتوانست که تمام صر باذان خود را در گردنه ,کار | لدازد گاهی‌یکیاز 
سر‌باذان ماشمغیر‌خود دا باپنج تیغ متقاطع میکرد وپنج شمشیر بااو مصاف میداد. 

طوری مشاهده دلاوری وخون‌سردی داستقامت آن‌یکه‌شت سر باز اسپاد تی‌مرابهیجان 
در آورد که دست‌را بط رف خورشید دراز کردم وبا بك‌زدم ای‌خورشید » تو شاهد ایهمه دلیری 
ومردالکی ومیهن‌دوستی باش‌وشرح این‌واقعه‌دا برای کسانی که‌بعد, باین‌جهان قدم میگذار ند 
بیان کین. (لثونیداس) چشم گشودو گفت‌ای‌پیغمبرمن‌از توانتظاد حماسه سرائی‌ودجززخواندن 
رانداشتم . گفتم ای پادشاه‌این ساعات بقدری بزرك است که من‌نتواستم از ابرازاحساسات 
خودداری کنم. ( لو نیداس) گفت که‌حماسه سرائی ودجزخواندن. عادت ملل تررسو می‌باشد و 
میخواهند که بوسیله حماسه ورجز, خود داقویدل کنند و ملت (اسپادت) برای‌اینکه وظیفه 
خود را با نجام میرسالد احتیاج بحماسه ودجز ندارد. گفتم ای (لثونیداس) گفته‌توراتصدیق 
میکنم و دیگر چیزی راجم بدلیری سرباذان خودمان برلب نیاوردم . ولی خون دد عروق 
سا لخورده من‌میجوشید ونمی‌توانستم آدام بگیرم. ۲ 

سرباذان ما یکی پعد از دیگری اذ پادد میآمدند وجنازه آن‌ها لکد کوب سربازان 
باقیما نداه وسرباذان ایرانی‌میگردید. گاهی‌یکی ازپا افتادگان‌قبلازاینکه‌جان‌ت-لیم کندقدری 
سردا بلندمیکر دومثلاین بود که میخواست بر خیز دو پازدر جنك‌شر کت نما ید. و لی لحظه ای دک 
ملذبر اوچیره‌میشد وچشم‌هایش مسدود میگردید وهمینکه آخرین ذره ازجان , آذبدنش 
بیردن میرفت دوچشم رامیکشود ودیگرچشه‌های اوبسته نمیشد. بسی از کشتگان ما برودد 
میافتادنه و بسی دوی پشت قراد میگرفتند و در هردوحال تابش خورشید بسیاد آن‌ها دا 
آزادمیداد دمن مینهمیدم که اگر زنده باشند بزودی از تابش آفتاب که لباس فلزی و کاسكث 
نها راخواهد گداخت تلف خواهند شد. 





پادشاه اسپادت انیت ابا آمب ۱۱ 





ااکترسر باذا ن یکه بقتل‌رسید نداز عودت وقسمت بپاگین تنه مجروح شدندچون خفتان 


وعاك قدمت فوقانی بان آن‌هاراحفظ میکرد ولی‌ته_های سنگین سربازان ایرانی ددآخرین 
ساعت جنك» سیب قتل سایر سرباذان‌ما گردید. منتصودهیکنم که تبر‌های‌من بود هم بر سب 
امر پادشاه ایران» درهمان میدان‌جنك راعته شد و آن‌چه این 
اس تکه در روزاولد ددم جنك ایرا نیان از آن‌تبرها زیاشتند و گر نه علیه در باذان دون 
عن ما بکاد می انداختند. پادشاء ایران متوجه شده بودکه یکی از عوامل موثر پایدادی 
سی‌بازان‌ماعبادت است ا ذکاسث و حفتان کههمه بر سرودد پرداد ند وذمشیر دنیژه و زوبین ویر 
ایرانیان پآن‌اش نمیکند پ»«ون جو ت گوبا امرکردکه در میدان جنك مباددت به ساختمان 
تیرهای بزرك جنک ی کنند تا اینکه سرباذان ایرانی توا نشد ,وسیله آن تیر ها کاسك وخفتان 
سربا ذان‌مادا بکافند: تبر های‌سنگین لا بد بمتاسبت اینکه‌مد آی با ید رت ساختن آنها شود 
درروز اول‌ودوممهیا زعدو لی روزسوم‌ودد خر ین‌ساعات‌جنك سر‌باذان ایرانی پا آن‌تبر ها 
که يك‌سلاج ۰ویب بود بجنك‌س باذان‌ها آمدند. وقتی يك ضر بت ازآن تبر برخفتان ککی اد 
سر باذاث ماوارد میآمد خوزتان‌رامیشکافت ود ر گوافت وا_تخوان جامیگرفت وا گرروی سس 
فرودم ی آمد عارك‌را ءیشکافت و بر‌مغن می‌نشست وسر بازه‌ادا دد دم بولا کت میرانید وسیله 
دفاع درقبال آن‌سلاحسنگین این‌بودکه سر‌باذ تبرداد را قبل از اینکه فرصت بکند وتبر 
خحودرأ فرود پیاودد بقتل بر سا نند. ول یگر‌سنگی وعدنگی وخستگیوحرادت 7 فتاب مانم اذ 
این بودکه‌سر باذان ما بتوانند او لین راعات با داد پاسرعت شمذیر بز نند و حرف لاد 
پا در آودند.. 

سرباذان ایران ی که راس باذان‌مامی جنکید ند هرچندین دقیقه يك‌بار عوض میشدند و 
بر باذان ازء ناس جای [ نها رامیگر فتند ولی در باذاثه , معدود بودند و آن عده معدودهم 
رفتهر فته کمتر میشد من |یرادنمیکیرم‌چرا اپرانیها سر بازان خود را هر چندد فرةه یکباد 
ید ید میک د ند زیرا اساس‌علم جنك این‌است که فرما زره ارتش بتوا ند باحد |علای فشاد دد 
کمتر ین مدت خعم را از پادرآودد وماهم ااگ سر با زکافی داشتیم کسانی‌را که ددمیدان 
مصاف بودند عوض میکردءم که‌دائم ؛ سرباذان ازه شش باخصم پیکاد نما نتدا: منظاودم این 
ارات ما جون خیلی خسته بودند زم‌یت وا نستند در قیال سر‌باذاث بر داد ایرانی 
بخو می‌اذ خروددفا عکنند ۰ 

سن از( لونیداس) جدا نمی‌شدم وقدرت رفتن انزد مجروحین رانداشتم براع اینکه 
می‌دانستم |اگر از پشت‌تخته رتك خادج‌شوم هدف دنك واقع خواهم وا وتیل واه رسد 
وازلّونیداس) جدا خحواهم گردید. من یی خواستم ازپا دشاه اسپار ت که دوراز زن وفر‌زند 


خود درداه میون د رگردنه (ترموپیل) جان را میکرد جدا شوم وعلاه بروطیفه پیفمیرک" 








ِِ شاه‌جنکك یر نیان‌درچا لدرانو یو نان 


وظیفه ملی من اقتضاء میکردکه او داتنهانگذادم. يك پیر‌مرد چون من که نمیتواندبه‌یدان 

جنك پرود ودرداء وطن جان:فدا کندا گر آن قدر همت‌نداشته باشد که بر با لین یک محتضر 
باقی بمانه جزونوع انسان بشماد نمی[ ید. 

(لثونیدای) يك مر‌تبه دیگر چشم گشود داذمن پرسیدپیغمبر وضع جنك چکونه‌است؟ 
گفتم که سر باذان تبردار ایرانی یاتبرهای سنکین که گویا در میدان جنك ساخته شده :م 
بمیدان نها ده| ندوسر باذان‌ماطوری خسته هستند که نخواهند توانست مقاومت نما یند. ( لو نید اس) 
پر‌سید نظریه تودر خصوص سر باذان ماچیست؟ گفتم نظر یه من این‌است که آن ها تا آخرین 
نفر بقتل خواهند دسید. (لتونیداس) پرسید که نظریه تودر خصوس مجروحین چیست؟ گفتم 
اگرمن ذنده بمانم سمی می‌کنم که آنمارانجات بدهم وا گر زنده نماندم ممکن است که همه 
بقتل برسند. (لژونیداس) پرسید چگونه] نهارا نجات خواهی‌داد؟ گفتم اذپادشاه‌ایران‌خواهم 
خواست که بسر باذان خوددستود بدهد که بزخمی‌ها کاری نداشته باشند . ( لو نیداس) گفت تو 
اگراین درخواست را ازیادشاه ایران بکنی خشایادشاه خواهد پذیرفت ذیرا جوانمرداست 
ولی این‌درخواست دانکن. پرسیدم برای‌چه؟( لُونیداس) گفت| کر پادشاء ایر ان‌برزخمی‌های 
ماتررحم کند وازخون آن‌ها بکذرد, فدا کادی‌ما درراه وطن و آزادی , کامل نخواهد ,ود واز 
آن گذشته: باید منت بر گردن بگیریم. گفتم هرچه توبکوگی هم‌ان‌دا می‌کنم. (لمُونیداس) 
گفت توبرای‌نجاتجروحین اقدامی‌نکن و بگذار که خود ایرانیان دداین خصوص تصمیم 
پگیر ندو مجروحین‌مارازنده بگذار ند يا بقتل برسا نند. گفتم‌من اقدامی‌برای نجات‌مجروحین 
نخواهم کرد و لی‌جنازه‌ها رادفن‌خواهم کرد . (لئونیداس) گفت بسیاد وب اگرتوانتقی 
جنازه‌ها دا دفن کن ولی در کجا دفن خواهی کرد . گفتم در هر کجاکه تو بکوئی دفن 
خواهم نمود . 

( لو نیداس) که‌خیلی بازحمت‌صحبت‌میکرد گفتا گر بتوانی جنازه‌هادا درخود گرردنه 
" وبهتراین است که درمدخل گردنه که بطرف شمال با میشود دفن کن تاهر کس؛اذشمال 
میا ید ازرویاجسادما بگذدد . 

پرسیدم یا میگوگ ی که لاشه‌ها را درجائی دفن کنم که‌عا برین بتوانند از روی قبور 
بگذدند؟ (للونیداس) گفت بلی برای‌اینکه لاشه هر کس عاقبت لکه کوب جانودان و انسان 
خواهد شد واهتمام برای نگاه داری لاشه, وحنظ قبر , کاری‌است بیهوده و قبری نیست 
کهروزیو یر ان نشود واز بین‌نرودولاشه‌ای نیست کهمبدل به‌خاك نگردد . گفتم ب-یار خوب 
ای (لثونیداس) لیکن بعداذ اینکه اجساددا درمدخل گردنه(ترءوپیل) دفن کردم دوی منك 
قبور چه‌بنویسم . (لتّونیدای) گفت کساتیکه در داءآزادی ومیهن‌جان فدامیکنند |احتیاج به‌سنك 
قبر ندارند. گفتم(لونیداس) آیاتونه‌یخواهی که‌از قدا کاری‌توو دیکر ان ۰ اثری‌روی سنك تیور 


آنها باقی‌بما ند ۶ پادشاه مراگفت فد کاری‌ما يك چیز بر جسته نیست که‌بدان فخ رکنیم وهرسر باژ 
اسپادت یکه بجای ما بود 1و کی نف ۲ نقدد مقاومت میکرد تا بقل برسد واگرقشون 
اسپادت اینجا نیاید بمناسبت عدم تصویب مجلس‌شیوخ‌است وروزی کذارتعن ایران بخواهد 
وارد اسادت‌شود تمام‌مردان‌ما تا آخرین نفر پایدادی خواهندکرد وهی کشته خواهند شد 
ودر اسپادت يك‌مرد.جز پس بچه‌ها باقی خواهدما ند وخون‌ماء گران؛هاتر از خون‌هموطنانی 
که دز آینده جاث دا خواهند کرد نمیا شد تا برراک وراکاری خودمان قاعل بادزش شویم ۰ 
گفتم آذاین‌قرادتو ‌یخو ام که اثریازفدا کادی وقبورسرباذان اسپادت دراینجا باقی‌بما ند. 
(لیونیداس) گفت نوما چون‌سر باذه‌سنیم , فتط يكگزارش برای هموطذان خودمیفرستیم» 
پرسیدم ۲یا بوسیله من ی گز ارش بر ای‌هموطنان میفرستی؟ (ونیداس) گفت بوسیلهتوو بو یله 
ه رکس یکه از اینجاعبود نما ید يك کزارش برای ملت اسپادت خواهیم فرستاد . از پادشاه 


عبارات‌باشد . 

(ای‌رهگند بعد از اینکه باسپادت رسیدی‌بگ وکه‌ما بوظیفه خود عم لکردیم.) کنتم 
( لو نیداس) ای نکاررا خواهم کرد. 7نوقت اذ پشت حصاری که‌ها د رگردنه (ترموپیل) ساخته 
بودیم غوغا بکوش‌مادسید وزلونیداس) که پلك‌چشم‌ها دا بسته‌بود خواست چشم بکشاید ولی 
تتوانست‌اما لبهایش‌تکان میخودد ۰ 

من گوش دا بلبهای او نزديك کردم وشنید مک هگذت‌تصود میکئم | ین‌صدا که از پشت حصار 
شنیدهمیشود اذ ار انیا بش که‌بعدازعبور از گر دذه ترموپیل‌با ینجا رسیدها ند. دیگر صداگی 
از( لو نیداس) شنیده نشده بعد از چندد قیقه که‌روحا ذکالیدش خادج گردید پلك‌چشم‌ها دا گشود 
ونگاهش بطورثا بت‌متوجه آسمانگردید . 

در آن دقایق چون من می‌دانستم مرك (لونیداس) نزديك است بمیدان جنك توجه 
نداشتم ونمی‌دانستمآنجاچهوضع وارد. ولی بعداذاینکه (لتّونیداس) جان سپردسردا آذپشت 
چدته منك خارج کردم ومیدان هناگ دا از زتلر گذد ا نیدم ودیدم که فقط پنج‌تن ازسر باذان‌ما 
متوزروی دوپا ایستاده‌اند. ولی‌صودت نها ارغوانی و خفتانشان ملوری خونین بود که دنك 


گواخته دا بحرکت در میآورند . خواستم چند کلمه با آن‌ها صیحب تکنم ولی متوجه شد م که 
بدون فایده وابله‌انه است. من بکسان یکه مدت س‌روزمقا بل يك‌ادتش عفظایم جنگیده بودند 


ودر آن لحنلات آخر بازمقاومت میکر دندچه‌می‌توانستم پکویم.] یامیتوانستم بکویم که پایدادی 
کنید که [ نها مقادمت میئمودند.آیا می‌توانستم بگویم که جان خودرا درراه میهن فدا نما گید 





ءِ۱ شاه‌جنگکا یر نیان‌درچالددان ویونان 





که [ م۱ فدامیکردند. آن پنج می‌ددلیر که من قیافه آن‌هارا می‌دیدم ولی‌نامشان رانمی‌دانستم 

یکی بمد ازدیگری درمدتی کمتر ازچند دقیقه برزهین افتادند ودیگر کسی با قی‌اما ند. یکعده 
از سر پازان ایرانی ازحصاد بالا آمدند وپعضی اذ آنها ازدامنه کوه عبور کردند و خود را 
بشمال حصار رسانید زد ذیرا انسان میتوانست باعیور از دامنه کوه خود دا از جنوب حصار 
بشمال آن‌برساند. 

سر ‌باذانی که اذجئوب حصاد آمده بودند اجساد مقتولین ما دا اذ اظر گذرانیدند و 
طولی نکشید که‌ادابه خشایارشاه وارد گردنه (تررموپیل) گردید. افسری که ازجنوب حصار 
آمده بود وبعد دانستم (هیدادنس) سردار ایرانی است به خشایارشاه نزديك گردید و گفت 
ای‌پادشاه درجنوب حصاردیگرسر باز یونانی نیست وتمام سرباذانی که درجذوب حصار بودند 
پعتل دسیداد یااسیرشدند. پادشاء گفت در اینطرف حصارهم کی ده نماند وتمام سر باذان 
اسپادت بقتل دسیدند ودر آن‌موقع چشمش بمن افتاد وچیزی آذمن پرسید که هن نفه‌میدم 
ذیرا خشایارشاه بزبان بهلوی صحیت کرده بود. یادشاه ایران که دانست من گنه او را 
ادراك نکردم متر جم خواست و بوسیله دیلماج اذمن پرسید ای‌پیرمرد تو که هستی واینجا 
چه میکنی؛ گفتم اسم من (مکیس تاس) است وپیذمبر اسپادت میباشم. 

خشایارشاه پرسید از سرباذان اسپارت که در این گردنه مقعادمت میکردند چند نفر 
توانستند که بگریز ند . گفتم سرپازان‌ما اذمیدان جنك نمیگریزند و هيچ‌يك اذما از اینجا 
نگر يختيم وحتی من‌هم بااینکه نمی‌توانستم درجنك شر کت نمایم فرادنکردم پادشاه‌ایران 
پر‌سید تودراینجا چهوظینه داشتی؛ گفتم من مجرو<ین‌دا معالجه میکردم. خشایادشاه گفت 
شنیدهام که (لونیداس) بادشاه شماهم مجروح شده است. گنتم آدی او مجروح شد. پادشاه 
ار آت رت من‌میل دارم‌اوراببینم . گفتم اومرده‌است واذجراحات جنك جان.پرد. خشایارشاه 
و من میخواهم جنازه‌اورا ببعثم . پر‌سیهم پرای‌چه میخواهی‌جذازه‌اش داببینی» خشایارشاه 
گفت ای پر مر د تو چون مردی سالخورده هستی و سالخوردگان نزدما احترام دارندمن 
دعایت‌تود امینمایمو گر نه پمنأسیتز بان در ازی‌تو مر میکردمزبا نت ر اقطع نما یند. گفتم توا کنون 
مردی نیرومندهستی ومی‌توانیز بان مراقطع نمائی‌وا گر میل دادی د-تور بده که‌مرابی‌ذبان 
کنند ولی این عمل بزیان‌توتمام خواهد شد و بمقادمت ملت (اسپادت) خواهد افزوه زیرا 
میدا نند | گر استقلال و آزادی خودرا ازدست بدهند بدون زبان خواهند گردید. 

حشایار شاه لختی مرانگر یست و گفت منناودمن ازدیدن جنازه ( لو نیدای) این‌است 
که وی‌را از نزديك پشناسم. من اودا ازدوردیدم و لی‌قیا فه‌ای که نسان از داه دود ببیند درست 
شناخته نمیشود, وبهتر آنکه انسان دوست یادشمن خوددا اذنزديك مشاهده نماید گفتم در 
اینسودت من تودا بطرف جناذه اور اهنماگی خواهم کر د. پادشاه برسید جنازه او کجاست ؟ 


پا دشاء اسپادت بدست‌سر با ان ایا نی‌ازپاد د آمد ۱۵ 








گفتم همینجا پشت این تخته سنا است . خشایارشاه که تاآن موقع مواد ارابه بود فرود 
آمد و درحال یکه زوبین خودرا دردست داغت پراء افتاد. (هیدادنس) وچند نفرازامرای 
ایرانی عقب ما یارشاه براه افتادند ومن‌آن‌هادا بر با لین جنازه ( لو نیداس) آوددم. پادشاه 
ایران خم شد تا جشمه-ای (لتو نیدای) را بهش ببیند وبمدازاینکه چند لحفله اورا نگر پست 
سرراست نمود وگفت مردی زیبا بوده است . آنگاه خحطاب بم نگفت اءپیرمرد نگذار که 
جناذه ( لژونیداس ) اینجا بماند و مودد حمله کر کس‌ها درروذ وکنتادها درشب‌قراد بگیرد 
وجنازه اودا دف نکن- گفتم من جناز اودادفن خواهم کرد۰ 

خفا بارشا گفت من برای این مردق-اثل به‌ارزش بودم وبهمین جه تگفتم اگرزنده 
یامرده اودابء‌ن تسلیم کننداجازه خواهم داد که بقیه مربازان اسپادت بیخا نه‌های‌خود برو ند . 
گفتم ای‌پادشاه ایران آیاموافت میکن یکمن اجساد مایر سرباذان (اسپادت) راهم دان 
نمایم . خفا بارشاء گفت من در هیچ جنك بادفن اموات مخا لفت نکرده‌ام وتو می‌توانی‌تمام 
۱9 دف نکنی . خواستم بگویم که یا موافقت میکن یکه مجروحین زنده بمانند ولی 
پیاد توصیه (لونیداس) افتادم که گفت داجع بمجروجین ازعشا بارشاه تقاضاگی‌نکن و بگذاد 
که خود اودرعصوص مجروخین تصمیم بگیرد. 

بعد خما یارشاء اذمن پرسید ت وگفتی که دراینجا وظیفه‌ات معالجه مجروحین ۶ 
مجروحین ت و کجا هستند. من عقب حصاررا بخشا یارشاه نعان دادم و گفتم که مجروحین‌ما 
درارد و گاه یکه ماعقب این دیوارداشتیم پس میبردند ومن اينك لمیدا نم که ]یا آن‌ها زنده 
مستده یانه ؟ پادشاه ایران از (هیدادنس) پرسید مجروحين یونان یکه عقب حصاد بودند 
چه شدند؟ (هیداد نس) گفت‌ما بمجروحی نکادی نداشتیم وهرمجروح درهر نقط هکه بودهما نجا 
هست. گفتم‌ما پیش ازهفده مجردح اسپارتی نداشتیم واگرپادشاه ایران موافق باشد من‌این 
هفده نفردا پاسپادت برمیکرد انم ۰ (هیدادنس) بفکر فرورفت وبه پا دشاه گفت من بدواًمتوجه 
نشد م که‌این پیرمرد چه‌م یگو ید وتدو ر کردم که مننلورش تمام مجروحین یونانی میباشد و 
اينك می‌فهم م که فقط راجع بهفده نفرصحبت می‌نما ید ولی آن هنده تنکشته شدند. پادشاه 
پر‌سرد چگونه به‌قتل دسید ند. (هیدارنس) اظهار کرد آن‌ها با اینکه مجروحع بودند سلاح بدست 
گر‌فتند و متاومت لمودند و در نتیجه کشته هدند. خشایارشا هگفت در اینصودت مستوجب 
قتل بودند دمن سکوت کردم وحرفی نزدم. 

پادشاه ایران باذدبین خودحصاددا پامرای ایرانی شان داد و گفت فوریاین‌دیواد 
راخراب کنید تاقشون‌ما پتواند از اینجا پکززد ووادد (آتن) شود. فرمان پادشاه ایران 
پسش‌عط اجراشد وصدها سرباذایرانی مشنول خر بکردن دیواد شدند. خحشایارشاه بعد اذ 


اینکه دستورویرانکردن دیوارراصادد نمودمراجعت کرد و بطرف ادا به خود رفت و سواد 


۱۹ شاه‌جنت| یر نیان‌درجا لدران‌و یو نان 


شدروربر گمت . من به (هیدادنس) کفتم که پادشاه ایران اجاذه داده است که من اجساد 

سرباذان اسپادت دا دفن کنم . و لی من یکنفرهستم و نمیتوانم تمام اجساد دا دفن نمایم و 
آیا برای تو امکان داردکه عده‌ای از اسیران یونانی دایمن وا گذادی تا من بتوائم برای 
دفن لاشه‌های سربازان اسپادتاز کمك آن‌ها استفاده کنم . (هیدادنس) گفت آدی می‌توام 
این‌کاردا بکنم وآنگاه افسری دا احضار کرد و دستوری باوداد ووی دفت دمن فهمیدم که 
میرود که عده‌ای اذاسیران بو نانی‌دا بیاورد . 

دفن سر بازان‌اسپادتی اذطرف من‌بزودی میسر نبود ذیرامیبایه صبرکنم تااینکه‌قشون 
ایران از گردنه (ترموپیل) بگذرد و بعد اجسادرا در آن گر دنه دفن نمایم» ولی نمی‌دانستم 
که آیا بعد از عبور قشون ایران از گردنه (ترموپیل) (هیدادنس) موافقت خواهد کرد که 
اسیران یونانی ازد من باشند وبرای دفن اجاد بمن کمك کنند یااینکه آن‌هادا باخودبسوی 
کشور آتن خواهد برد ۰ بخود گفتم اگر (هیدادنس) اسیران یونانی‌را باخود به( آتن) بیره 
من اذسکنه اطراف گردنه استفاده خواهم کرد واز آنهاخواهم خواست که برای‌تدفین اجساد 
بمن كمك نمایند . ولی قبل اذاینکه اجسادرا دد قبرجا بدهیم مییایدآن‌هادا ازوسط گرد نه 
دور کرد و بکنار آودد. چون بعدازاینکه حصادخراب می‌شد قشون‌ایران از گردنه میگذشت 
واجساد سربازان‌ما لکد کوب پای سر بازان سم ستودمی‌شد. 

درحالیکه من منتظر بودم که اسیران یونانی بیاینه و برای‌کنار آوردن اجساد بمن 
کمك کنند مردی بدقیافه که چپ وراست رابا کنجکاوی زیاد مینگر یست بمن نزديك شد . آن 
مرد اذزپشت حصارازدامثه کوه میاآمد و لبای روستائیان در برداشت ويك کوله پشتی بریفتش 
دیده میشد وقتی بمن دسید نظری دقیق بمن انداخت وپرسید ای‌بیرمرد توکیستی؟ گفتم من 
يكا-پار تی‌هستم آن‌مرد اظهعار کرد که من (هیدادنس) دا می‌خواهم و آیا تواودا دد اینجا 
ندیدی» گفتم چرا واه این‌جا بود ولی باتفاق چندنفر از ایرانیان دورشد داز قیافه و بیان 
توپیداست که یونانی می‌باشی واذتومی‌پرسم که‌اهل کدام يك‌از کشودهای‌یونان هستی؟ آن‌مرد 
جواب داد من‌اهل کشود(تب) می‌باشم . ازاوپرسیدم اینجاچه میکنی؟ جواپ دادمن‌داهتمای 
قهون ایران می‌باشم. 

حیرت دده پرسیدم آیا تو که يك یونانی می باشی داهنمای قشون‌ایران هستی؛ آن 
مرد گفت‌بلی. گفتم نام توچیست؟ جراب‌داد اسممن (افیالس) است وتا امروذ يك شبان فقیر 
بودم که می‌باید بامحافظت از گله‌های گوسفند وبز امرادمعاش نمایم و لی‌بعد اذاین‌همه مرا 
مورد احترام قرار خواهند داد برای‌اینکة مردی‌ثرو تمند ومودد حمایت‌رسمی (هیدادنس) 
هستم. پرسیدم چه شد که توثروتمند شدی؟ (افیالس) گفت من‌نیمی اذمزد داهنمائی‌خود دا 
را ازپادشاه ایران گرفتم اينك‌میخواهم (هیدادنس)دا پیدا کنم‌تااینکه نیمی دیکراز مزدخود 


پادشاءاسپارت بدست‌س بازانا ی نیاذیاددآمد ۱۷ 


رابوسیله او ازپادشاه ایران بگیرم. گفتمآیا توقشون ایران را دریونان راهنماگ ی کردی؟ 
(افیا لس) با غرو رگفت نه ولی این منم که قعون ایران دا دیشب از کود راه یکه در این 
کوهستان هست‌عبود دادم وسر باذان ایرانی‌دا ازای نکوهگذدانیدم و ]نها درابه عق پگ دنه 
رسانیدم وسبب‌شد م که امروزقشون‌ایران‌اذ دوطرف حمله نماید وفاتح‌شود. 
گفتمآ۰ # پس‌این‌تو بودی که سیب‌شدی ابرانیان‌خود ات رگ دنه پرسانند 
وتمام سربازان داوطلب یونانی داقتل‌عام کنند؟ (افیا لس) باسرافراز ی گفت بلی‌این من‌بودم 
که قشون ایران‌دا از کود را ءگذرا نیدم‌وسبب‌نا بودی‌تمام سربازان یونانی‌درعقب گردنه‌شدم. 
پرسیدم‌چرا این‌کاد داکردی؟ (افیالس) گنت برای‌اینکه من‌اذ یونان و پالاخص اذ(اسپادت) 
نفرت دادم. سئوا کردم |-پارت بتوچه کر ده که توا زآ نکشود نفرت داری؟ (افیالس) گفت 
من ادملتاسپارت متنقرهستم‌نه از کشور آن. پرسیدمعلت تنفر تواذملت ماچیست؟ (افیا لس) 
گفت نفرت من ازشما ناشی اذاین اس تکه شماغرور دادید وخودخواه هستید» گفتم‌ای‌مرد ۰ 
عزت‌نفس راباغرور اشتباء‌نکن وماسکنه اسپادت دارای عزت نفس‌هستیم نه غرور. آیا اين 


این( لو نیداس) پادشاه ما بود واگردیروز و پریروز اینجا بودی مشاهده میکردی که او . با 
اینکه بادشاه (اسپادت) پشماد میا مد ممل‌يك سرباذعادی بر ای‌ساختن این‌دیواد سنك‌میکشید 
وگل فراهم میکرد وغاگ یکه درسفر وحضس میخور دگوچکتر ین تفاوت باغذای يك سر باذ 
عادی نداشت. نگاهکن ... وکاسك وخفتان ولباس و کنش‌اوداببین ومشاهده نما آیا میتوانی 
بین لباس‌او ولباس سایرسر باذان(اسپادت) که درای نگرد نه کشته شده‌اند, تفافت بگذادی؟ 
آیا ممکن است ملتی‌را که تااین ناه در آن‌ساوات‌برقرادمیباشد مغرور بدانند؟(افیا لی) 
گنت ممکن است‌مردان‌شمامفرود نباشنه ولی زن‌های عما خیلی‌مفرود هستند. پرسیدم‌که آیا 
زن اسپادتی رادیده‌ای که میکوگی‌مغروداست. (افیالس) گفت بلی‌دیده‌ام. گفتم اذاین قراد 
توباسپادت رفته‌ای و وطن‌مادا میشناسی؟ (افیالس) گفت نه, من‌زن اسپادتی را درخارج اذ 
اسپادت دیده‌ام ۰ 

سئوالکردم این زن متکیر اسپادتیکه تو درخارج اذ دطن دیده‌ای چه نام دادد؟ 
(افیالس) جواب داد اس‌او (الاس) بود. حیرت‌زده پرسیدم آیا(آلای) دختر (یانتوس) را 
که جناذه‌اش نزديك تو میباشد میکوگی. (افیا لی) گنت من پدداد رانمیشناختم و همینقدد 
میدانم که اسم خود اوزالاس) بود. سئوا لکرد م که تو چکونه او دا مغرود یافتی ؛ (افیالس) 
گفت او ددبیابان از پادد آمده بود ومن وی دایخانه يك چوپان دسانیدم و (الاس) بجای 
اينث اذمن‌ممنون شود به من‌تخوت فروخت. گفتم ای‌مد» چنین چیز نمیشود. (افیاال 
گفت من‌حاضرم به خدایان سوگندیاد کنم که چنین بود وآن دختراسپاتی بموض ایکه از 


۱۸ شاه جنگه ایرانیان در جا لدران‌ویو نان 


من متشکر شود غرورخود دایمن‌نشان داد. جواب دادم که سو گند تودر خود اعتماد نیست 
ذیرا نمیتوان بسو گند يك مردخان اعتمادکرد. 

(افیالس) بخشم در آمد و گفت ای‌پیرمردآیا تومراخائن‌میخوانی. گنتم‌عنوان(خائن) 
برای تو عنوانی شایسته است ذیرا تو بوطن ونژاد خود خیانت کرده‌ای و لابد (الای) از 
اینموضوع مطلع بوده که نسبت. بتوبی‌اعتناگی کرد وتو بی‌اعتناگی او داحمل برغرود نمودی . 
(افیا لس) کفت‌او از این موضوع اطلاع نداشت. پرسیدمآیا او نمیدانست که توقشون ایران 
دا از داه کوهستان گذدانیدی و به عقب گردنه (ترموپیل) دسانیدی؟ (افیالس) جواب‌دادنه 
ای‌پیر مرد و او نمیدا نست که من این قصددا دارم وغرور اوسیپ گردید که من این تصمیم دا 
بگیرم. در جوابش گفتم که نه مرد اسیادتی مفرور میشود ونه زن‌اسپادتی ولابدتو عزت نفس 
(الای) دا بجای غرور اشتباء کرده‌ای: (افیالس) گفت ای‌مرد سالخورد. درتمام کشورهای 
بونان وقتی يك مرد جوان خواهان يك دخترجوان میشود ! وباو میگویدکه وی دا دوست 
میدارد آن‌دختر خودر ادد مسر تمتع آن‌مر دقر ادمیدهدومن به (آلاس) گنم که‌اور ادوست‌میدادم 
داوحاضر نشد که خود راددممرش تمتع من قراد بدهد در صودتی‌که بر ردن اوحق داشتم 
و وی دا اذ بیابان بخانه چوپان‌رسانیدم . گنتم ای مرد که چشم‌های ذننده تونشان میدهد 
قلبی سیاه داردی ذنهای ( اسیادت ) غیراز زن‌های سایر ملل یونان هستند و در ( اسپادت) 
مردی که خواهان يكزن میبادازاو و استگاری میکند مشروط براینکه ذن مزبور نامزد 
یاشوهر نداشته‌باشد. (افیا لس) گفت‌من‌این‌دا نمیدانم ولی میدانم که (الاس) رادوست میداشتم 
واز اد خواستم که‌خود دا درمعرض‌تمتم من قراد بدهد ولی‌نه فقط بمن‌نفرت فروخت بلکه 
مرا موردتحقیرهم وراد داد! پرسیدم چکونه تورا مورد تحتیر قرارداد ؟ (اقیالس) گفت 
اوچند مرتبه مرا بزمین زد. گفتم اگر تو در کشود (اسپادت) بدختری که دارای نامزد 
است این پیشنهاد دا میکردی تودا از آن کشور بیردن مینمودند. تا اینکه نامزدش‌تورابقتل 
نرسا ند واحتمال‌داشت که خودآن دختر تور امقتول کند . (افیالس) گفت ولی‌من این‌پیشنهاد 
رادرخار ج از کشود(اسپادت) باه کردم ویمداز اينکه اذ(الاس) غرور و تحتیر دیدم تصميم من 
برای‌اینکه ازیونان‌ازجمله (اسپادت) انتقام بکیرم وهم‌خود دائروتمندکتم داسخ‌تر گردید. 
من متوجه شدم چون مردی فتیرهستم (الاس) بمن اعتناء نمینماید واگر زد میداشتم اوبمن 
اعتنامیکرد. لذادرصددیر آمدم که ضمن کر فتن | نتقام ازیو نان و (اسیادت)خود دايك مردغنی 
بکنمو اينك مردی توانکر میباشم . 

پرسیدم چقدر ژردت دادی؟ (افیالس) گفت من امروزبقددی ثروت دادم که درتمام 
یو نان‌مرردی نیست که ازحیت‌توانگری بتواندیامن برابری نماید. سئوال کردم‌ثروت‌توچقدر 
است؟ جواب‌دادچهل سنك طلاکه بیست سنك‌آن دا دریافت کردهام و بیست سنك دیگررا 


پادشاهاسپارت بدست‌سر باذان| یر انیاذپاد ‏ آمد ۹۹ 
|مروز دریافت خواهم کرد. پس از اي نگفت هکوله پشتی‌خود راب ذمین‌نهاد وآن را گشود 
وگفت نگاه کن- 

درو نکوله پشتی چشم من به شمشهای طلا افتاد و (افیالس) گفت این بیست سنك طلا 
میباشد وچون من‌نمیتوا نستم که چهل‌سنك طللا راباخود حمل نما یم غشا یارشاه بیست سنك آن 
را بمن‌داد و گفت بیست‌سنكدا بعد از عا سوه کار یمق بیس اذ | نشکه ای قهون‌ایران دا اذکوه 
گذدانیدم بمن خواهد داد و امروذ هنگام دریافت بیست سنك طلای دیگر است. (افیا لس) 
دارای‌ثروت یگ زاف‌شده بو دو چهل‌سنك طلا چوني ك گنج بود ودر یونان‌مردی وجود نداشت 
که آنقدد طلا داشته باشد. طلای مملکت ما ازدویست تاک تجاود تمیکید ولی آن, طلا دد 

اختیارمجلس شیوخ‌بوده بتمام سکنه‌اسپارت‌تعلق داشت. 

ماطلای‌خود دا بمصرف نمیررسانیدیم برای‌اینکه میدانستي مکه گر آنرا پمسرفبرسانیم 
قدرت‌تجدید زر داندادیم و (افیا لس) به تنهاگی‌با نداذه‌يك پنجم تمام طلای (اسپادت) ثردت 
داشت. ول یآن روت را از داء خیانت سبت بیوتآن بدست آودده بود. اکراو بماخیانت 
نمیکرد (لئونیداس) ها ید کشته نمشد وه رگاه‌خیا نت آن‌مردنمیبود گردنه (ترموپیل) مفتوح 
نمیگردید. آن‌مردخالن خون هموطنان‌خود را ببهای چهل‌سنك طلافروخته بود و بر‌خویش 
میبا لید که اذاو توانگ‌تر دریونان وجودندادد. ولی‌من‌نمیتوانستم تحمل کنم کهآن می‌دخونا 
سرباذان‌ما داباطلاسودا تباید و گنتم (افیالس) بمن‌نزديك شو.مردخاگن پرسید: بامن چکاد 
داری. گفتم‌میخواهم از نزديك‌تو داببینم وهمینکه نزديكآمددو دست را حلقه گردن او کردم 

وتا آلجا که قوت داشتم فشردم. 


اما عشلاتش‌ورزی دگی‌عضلات يكاسپارتی‌دانداشت. من‌ما نندتمام مردان(اسپادت) در دوده‌جوالی 
تاسن شصت سالکی‌که پایان دورء حدمت سریاز است ورزشکرده بودم وعضلات نیرومند 
داشتم. گرچه بعدازشصت سالگی وپایان دوده خدمت سر بازی‌دیگرورزش نمینمودماماجوهر 
نیرومندیازعضلات واستخوان‌های من دود نشده بود. من نمیتوانستم شمشیر بدست بگیرم 
و بادلاوران درمیدان کارذار پیکار نمایم امامیتوا نستم گلوی‌يك مردخاگن‌چون (انیالس) داآن 
قدد بة‌شادم که‌جان ازکالیدش بیرون برود۰ 

ایرانیان مشغول ویران کردن دیوار بودند وبما توجه نداشتند ومن میتوانستم بدودن 
مزاحمت دیگران (افیا لس) رابسزای خیانت او برسانم. تامدتی بعداذ اینکه جان آذبدت 
آن مرد فرومایه بیردن رفت من همچنان گلویش دامیفشردم و بمداذاینکه دانستم بطودحتم 
مرده؛دها یش کردمو بر زمین‌افتاد ۰ 


در آن موقع (هیدادنسی) و عده‌ای از اسیران یونانی آمدنه کشته بقدری ذیاد بودکه 





۲۰ شاه‌جنکها یر | نیان‌درجا لدران‌و یو نان 


(هیدادنس) بدواً متوجه نشد که (افیالس) مرده‌است وبعداذاینکه وی‌دادید حیرت‌زده‌برسید 
چراصورت این»ردسیاه شده وز بان از دهانش بیرون آمده‌است. گفتم برای اینکه‌جان‌دربدن 
ندارد. (هیدادنس) پر‌سید مکراو دا کشته‌اند؟ گفتم آدی (هیدادنس) گفت من فکر‌میکردم 
که‌ممکن‌است یونانیان وی دارقتل برسانند. جواب دادم‌فکر‌تودرست بود ويك‌یونانی او دا 
کشت. (هیدادنس) پرسیدقا تلاو کیست؟ جواب دادم که قا تلاو من‌هستم. 

سردادایرانی ازحرف من بسیار متعجب شدو گفت ای پیرمردآیاتواین جوان دابه‌قتل 
رسانیدی؛ گفتم آری من او دا بکیفر عملش دسانیدم. 

( هیدادنس ) اظهار کرد این رد تحت حمایت ادتش‌ایران بود وتوباقتل اومرتکب 
يك گناه بزرك شده‌ای. گفتم من نمیدا نستم که این می‌دتحت حمایت ادتش ایران است دنه 
تواین موضوع دابه من گفتی ونه دیکری. ولی گناه بزرك دا تووسرباذانت مرتکب شده‌اید 
که مر‌دخائن‌راتحت حمایت خود قرار دادید. 

(هیدادنس) گفت‌ای پیرمردماميدانستيم که این مرد خائن میباشد ولی نميتوانستيم که 
او راموردحمایت قراد ندهیم وتوچون میادرت‌به قتل مردی‌کرده‌ای که تحت‌الحمایه ارتش 
ایران بوده بمجازات خواهی دسید. لیکن من نمیتوام مجاذات‌توداتعیین کنم وفقط پادشاه 
ایران‌باید بکویدمجازات توچیست ؛ ذیرا قتل این مرداذطرف توکه یك‌یونانی هستی» يك 
جنایت عادی‌نیست که پتوان طبق مقررات معه‌ولی درموردآن قضاوت کرد. (افیالس) مردی 
بودخاگن وبوطن ومات خودیونان خیا نت کرد و توهم که یونا نی‌هستی او دابه قتل‌رساندی و 
فقط پادشاه ما بایددراین‌خصوص‌اظهار رای نماید. و لی‌این مرد قبل اذاینکه‌بمیرد بیست‌سنتك 
طلا باخود حمل میکرد وبکو که آن‌طلا کجاست؟ گفتم‌طلای اودر کو له پشتی وی‌میباشد و آن 
راپردادید وضیط کنید تااذبین نرود. (هیدادنس) درپ کوله‌پشتی را گشود وشمش‌های طلادا 
دید ومشاهده که دست نخورده است و گفت ای پیر مرد وقتی من‌شنیدم که تو(افیالس) دا بقتل 
دسانیدی تصور کردم که‌ثایدبر ای این که طلای او داتصاحب نمائی مباددت بقتلش کرده‌ای؟ 
کنتم مگردر کشور شما دسم است که یکی دیکری دابقتل میرساند تاطلای او داتصاحب کند؟ 
(هیدادنس) گفت‌ددایر ان‌سرقت وسارق وجود ندارد. گنتم‌يك‌اسپادتی هم‌هر گزبرای سرقت؛ 
«بادرت بقتل‌نکر ده‌است. آ نگاه بمن امر کرد که نزدخشایادشاه برویم وبرای اینکه محا کمه 
کامل شوددستورداد که‌جنازه (افیالس) و طلای اوداهم پیاورند تا پنظرپادشاه ایران برسد. 

وقتی خشایارشاه دید که (هیدادنس) مرانزد او آورد گفت برای‌چه این پیرمرد دا 
اینجا آورده‌ای؟ (هیدادنس) لاشه (افیالس) دا نشان داد و گفت این پیرمرد مباددت بقتل 
این یونانی کرد دمن نتوانستم داجع به‌وی تصمیم بگیرم واودانزد توآوردم که خودداجع 
به (مکیس‌تای) یمنی اینمردسا لخودده تصمیم بکیری. پادشاه ایران بعد از دریافت گزارش 
( هیدادنس ) پرسید ای پیرمرد تو چگونه توانستی اینمرد جوان دا بقتل برسانی۰ من 


پادشاه‌ادپادت بدست سر باذانایرانی‌از پادد آمد ۱۱ 


دودست خودرابیادشاه ایران نشان دادم و گنتم بااین دوددت آن قدری گلوی اودا فشردم 


که‌مرد. خشایارشاه گفت توبچه جرثت مردی‌را که تحت حما یت‌ما بود بقتل رسانیدی۰ گفتم 
هيچيك ازا فسران‌وسر پازان‌ایرانی‌بمن نگفته نودکه اینمردتحت حمایت تومی‌باشد ومن‌چون 
اززبان خود اوشنیدم که بیونان خیا نت کرد اودا بقتل دسانیدم. 

خشا یارشاه از (هیدادنس) پررسیدطلای اوچه‌شد؟ هیدادنس, کوله پشتی پر ازشمش‌های 
طلارا بش یارشاه نعان داد و گفت طلای| ینمر دنقص ندادد و کسی»طلادا پسرقت نبر ده است . 
خحشایارشاه گفت ای(مکیس‌تاس) [ یاجسد پادشاه خودرا دف نکردی؟ گنتم نه, وقبل اذاینکه 
جسد اورا بخاك بسهادیم (هیدارنس) مرانزدتوآودد۰ 

فا یارشاه گفت من‌قبلازشو دکردن بایزدان که درقلب من است نمی‌توانم داجع‌بتو 
تصمیم بگیرم. آلگاه خطاب به(هیداد نس) گفت اورا رها کن‌که برود وجسدیادشاه خود دا 
بخاك بسپارد تامن فرصتی داشته باشم و پایزدان مشودت نمایم ۰ سپس رو سوی من‌کرد 
و گنت ای‌بیرسد پمه اذ اینکه جسد پادشاهت را خاك سپردی نزد من بیا و بدون اینکه 
برای من نگهبان یکماره یااذ من قول بگیرد که بعد از خاتمه مراسم تدفین کرادم 
مرا دها کرد. 


ار تش ابر ان وارو کشور (آتی) شیل 


من بگردنه بر گشتم واذاسیران یونانی خواستم که شروع بحفرقبور کنند. یونانیان 
شروع بحفرقبور کردند ودسته‌ای از آن‌ها بامن كمك نمودند واجساد دا ازوسط گر دنه بکنار 
آنآوردیم. قبوردا در کنار کوه ودرحاشیه جاده حفر نمودیم و بعدآذاینکه‌قبر‌ها آماده گردید 
شروع بدفن اموات کردیم دس‌ما اسپادتی‌ها این است‌که اگریکمده قبورددامتداد شرقی 
وغربی باشد قبری که درمشرقواقم گر دیده؛ نزدما صدراست وا گر عده‌ای از قبور شمالی و 
جنوبی باشد قبری دا که درشمال قرار گر فته صدرمیدا نیم و بازدسم‌ما این است که درجنگها 
وقتی فرمانده قشون باسربازان خود کشته می‌شود جناذه فرمانده داپعد اذ جنازه سریازان 
بخاله می‌سپاديم قبر فررما نده آخر ین قبرمی‌شود وهمواده درذیل قبرستان (ددپائین‌قبرستان) 
قرادمیگیرد. 

من طبق آگین (اسپادت) اول سر بازهادا ازددیف سالخودد گی بخاك سپردم و بعداز 
اینکه تمام سربازان‌ما درقبر جا گرفتند. جناذه (لثونیداس) دا باسپر وخفتان و کاسك او؛ 
در آخرین قبر پائین قبرستان جادادم وروی قبردا پوشانیدم . پسد خطاب باسیران یونانی 
گنتم ۲یا بین شماسنك تراش هست ؟ سه‌نفر از اسیران دست‌هارا بلند کردند ومن آن‌ها دا 
فرا خواندم و گفتم من می‌خواهم که شما» روی سنك کوه ۰ در مدخل این گر دنه . يك کتیبه 
بوجود بیاورید. 

سنك‌تراشان دارایابز اد برای سنك‌تراشی نبودند دمن آذ(هیدادنس) درخواست کردم 
که درصورت امکان چندا بز ادسنك‌تراشی‌اذ»سنگتراشان آرتشایر ان‌بگیرد و بمااما نت بدهند. 
اوهم اب زادستك تر اشی‌دا دردسترس آن‌سه نفر گذاشت وسپس من قلم فلزی دا اذیکی اذآنها 
گرفتم وروی يك لوح سنگی اینعبادت دا نوشتم (ای‌دهکند بملت اسپادت بکو که مادرراه 
انجام وظیفه دراین‌جا باقی ماندیم). سپس لوح را به‌سنك‌تراشان دادم و گفتم که آن‌کلمات 
را بشکل يك‌کتیبه.روی کوه.درمد خل گردنه (ترموپیل) نقرنمایند. 

دقتی .نك‌تراشان شروع بکار کردند من بطرف اردو گاه ایرانیان دفتم وبه‌سر‌باذان 





ار تش‌ایران وادد کشور [آتن‌شد ۹ 





کارد جاوید که مقا بل خیمه پادشاه ایران بودند گفتم بوی‌اطلاع بدهندکه طبق دستور خود 
اومن مراجمت‌کرده‌ام. خشایادشاه مرا احضاد کرد ومن وارد خیمه‌اش شدم۰ پادشاء ایران 
روی يكکرسی نشسته بود وسه‌نف‌ازسرداران او؛ازجمله (هیدادنس) حضورداشتند. 

بعد اذاینکه واردشدم اذمن پرسید آیاجسد پادشاه خود دا دفن‌کردی؟ کنتم بلی و 
(لئونیداس) درخاك خوابیه . خشایارشا ه کفت اء‌پیر‌مرد من داجم به‌تو بایزدان که درقلب 
من است مشورت کردم واوبمن گنت که خوددا پجایآن‌پیرمرد بکذارومن خوددابجای تو 
گذاشتيم و متوجه شدم که هر گاء يك‌قشون اجنبی بایران حمله میکرد و يك‌ایرانی ددصدد 
پررمی آمد درازای دریافت مقدادی طلاء آن‌قشون دااذداهی‌مجهول عبور بدهد وسبب شکست 
قشون ابران گردد من‌آن راهذمای خاگن دا بادست‌های خودخفه می کردم این‌کادی است 
که تو کرده‌ای ومن‌نمی‌توانم تورابمناسیت ادتکاب این‌قتل کیفر بدهم ذیراخود . مثل توعمل 
میکردم. سپس خطاب به‌سردادان گفت این‌مرد آذاد است دمی‌تواند بخانه خود بر گردد. 
گفتم ای‌پادشاه ایران‌کادمن تمام نشده ومن‌باید يك‌یا دوروز دیگراین‌جا بما نم. خشایارشاه 
پرسید چکار داری که میخواهی يك یادو روز دیگر اینجا بمانی» گنتم من میخواهم دوی 
قبود سرباذان مقتول اسپادتی سنك بگذادم» خشایارشاه سردا تکان داد و بوسیله هترجم 
بم نگفت هرچه‌میخواهی بکن ومن ازخیمه خشایارشاه خحادج شدم و بطرف گردنه دفتم. 

سرباذان ایرانی حصاری‌دا که مادر گردنه ساخته بودیم ویران کردند وسنك‌های آن 
را بدریاانداختند وادتش ایران برای عبوداذ گردنه بحرکت درآمد. (میدادنس) اسیران 
بونانی‌دا غیرازسنك‌تراشها با ق‌ون ایران‌برد وشماده سر باذان ادتش ایران بقددی زیادبود 
که درتمام شب سر باذان از گردنه تررموپیل عبور کردلد ودر با مدا دهئوزد نبا له آ نها ار گردنه 
بسوی دشت‌های جنو بی‌میگذشت. 

پس اذاینکه يك‌ثلث ازدوذبالا آمد ازاردوگاه ایرالیان غیراز بقایای آن‌که بعداز 
عزیمت هرقشون باقی بماند چیزی بنظر‌نمیرسید. ایرانیان تمام زخمی‌های خودرابردند و 
لاثه اموات رابالای کوه گذاشننه چون ایرانیان لاشه‌اموات خوددادفن‌نمی‌کنند مگر بعداز 
اینکه گوشت اجساداذبین رفته فقط استخوان باقی‌مانده باشد. 

(توضیح - موضوع دفن اموات در دورء هخامنشیان در کشور ایران موضوعی است 
که هنوزددشن نشده و گرچه بدون‌تردید؛ اموات را درقبرجا میدادلد و(بعضی ازقبود دوده 
هخاهنشی باقی مانده است) ولی معلوم نیست که آیا اءوات را بالای کوه می‌نها د ند تااینکه 
گوشت جسداذبین پرود و بعد استخوان دا بخاك می‌سبر دند یااینکه بدونا ین‌تشریفات جناذه 
بخا لد سپرده می‌شد - متر‌جم). 

غیرازمن و آن‌سه سنك ترا ش که مشنول کار بودند هیچ کس در گردنه (تررموپیل) باقی 
نما ند ولیک کس‌ها بالای کوه پلاش‌های اموات حملهود می‌شدند :.من نه احساسگرسنگی 
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میکردم نه‌تشنه بودم ولی سه‌سنك تراش هنگام روز گرسته شدند وماغذا نداشتیم . ولی قبل 
اذاینکه سایه‌ها کوتاه وظهرشود یکمردوزن سالخورده ازیشت کوه آمدند وبرای‌ما نان وشیر 
آوردند ومن‌بمدازصحبت با آن‌دو نفر فهمیدم که مرد سالخورده (ساموس) چوپان میباشد آن 
زن‌هم زوجه‌اوست. 

(ساموس) گفت که چگونگی جنك دا اذ پشت کوء دیده‌است ومیداند که تمام سر باذان 
اسپادتی که در گردنه (تررموپیل) بودند کشته شدند دحتی مشاهده کرد که‌ما اءوات دا درقبور 
جاداده‌ایم وایرانی‌ها اموات خوددا بالای‌کوه بردند. گفتم ولی يكلاشه هست‌که نه‌ما آن را 
دفن کردیم ونه‌ایرانیان آنرا بالای‌کوه قراد دادند. چوپان سالخودده گفت آن لاشه کدام 
است؟ جواب دادم لاشه‌ای که بخاكد سیرده نشده جسد (افیالس) میباشد. 

چوپان پیروقتی این نام راشنید حیرت کرد وراد تو کدام (افیالس) دا میگوئی . 
کفم من‌همان (افیالس) دا می‌گویم که قشون‌ایران‌را از کود داء‌کوهستانی عبور داد وبه 
عقب این گر دنه‌رسانید وسیب شد که مادرجنك شکست بخودیم وتمام سر بازان‌ما به‌قتل برسند. 
چوپان پیر پررسیدآیا ممکن است‌که‌من لاشه‌اوراببینم. گنتم بلی و جسداو نزديك دیوادی است 
که ایرانیان آنرا خراب‌کردند . (ساموس) چوپان وزن او برای مشاهده جسد (افیالس) 
رفتندو بزودی‌باهیجان زیادمراجعت کردند و گفتند که خوداوست. ] نوقت (ساموس) به‌تفصیل 
(افیالس) دایمن ممرفی‌کرد و گفت که ادمردی بودفقیر که از کشود (تب) خارج شد وخود 
را پاورسانید وچندی‌نزدوی‌کاد کرد واز گله‌اش مواظبت می‌نمود وبعداذاینکه ایرا نیان‌بکردنه 

( ترموپیل) رسیدند ناپدید گردید. 

من‌هم اطلاعاتی را که آزخود (افیالس)وایرانیان تحصیل‌کرده بودم برای‌آن‌مردوزن 
چوپان بیان لمودم و گنتم چکونه (افیالس) درازای دریافت چهل سنك‌طلا از خشایارشاه , 
بزد گنرین خیانت دابوطن ونژاد خود کرد. 

(سامور:) وزو جه‌اش اظهاد کر د ند پس‌همان بهتر که‌لاشه‌اینمرد خیا نتکادطعمه کر کس‌ها 
وجانوران کوه‌شودواذبین برود. (ساموس)وزوجه‌اش بعد اذدیدن‌لاشه (افیا لس) گفتند که باید 
مراجمت نمایند واظهار کردند که عده‌ای اذ سر باذان داوطلب یونانی که گر یخته| ند در آن 
حدود از منطقه کوهستانی متفرق میباشند و گرچه یکی‌اذ آنها پاسبانی گله آنان دا پرعهده 
کرفته دمردی درخوراعتماداست ولی اوبه‌تنهاگی اذءهده سر باذان‌فراری و گراسته بر لول زآرید 
وبهتراین است که خودبرو ند وبا آن‌مرد كمك نمایند. 

چوپان پیروذ نش آذمن و سه‌سنك‌تر اش دعوت‌نمودند که شب برای صرف غذا به کلبه 
آن‌ها "واقع دد آن‌طرف کوه برویم. ولی من دعوت ویدا نپذیرفتم وبه‌سنك تراشان‌هم گفتم 
دعوت وی‌دا نپذیرنه داظهار کردم ای‌پیرمرد. تومردی هستی شبان وبدون بضاعت ودادن 


‌ 
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غذا به‌چهاد نفر‌برای توء يك‌تحمیل است‌وهمین نان وشیر که‌امروزبمادادی‌برای‌ما کافی است و 
ما پعدازخاتمه کادخود از اینجا خواهیم دفت و در جلگه‌های جنوب این گردنه غذا تحصیل 
خواهیم کرد چوپان پیروزنش دفتند و ما آن دوز وشب بمد را در گردکناد قبر «لیر ان 
(اسپارت) گذدانيدیم. 
روزدوم کارسنك‌تراشها تمام شد و کتیبه‌ای که مضمون آنرا گفتم بطود بر جسته دوی 
کوه بوجودآمد وطرذ کندن کتیبه طوری بودکه هررهگذر که از جلکه‌های شمالی میآمد و 
ووارد گردنه (ترموپیل) می‌شد آن دا می‌دید. کسی‌هم که برای دفتن بسوی شمال از گردنه 
خادج میگردید آن کتیبه رامشاهده میکرد ومی‌فهمید که در آن‌منطقه يك‌عده اسپادتی در دراه 
وطن جان سپرده‌اند. 
(توضیح - این کتیبه که (مکیس تاس) از آن یاد مسی‌کند ۰ هنوز در مدخل گردنه 
(ترموپیل) هست و بااینکه بیست وپنج قرن از کندن آن می‌گذرد " هرمسافر که وارد گردنه 
(ترموپیل) می‌شود و آن کتیبه دا می‌بیند منقلب میگردد - عترجم). 
دیگرکاری نداشتیم دمیباید براه بیفتیم وبرویم. اگر تنهابودم ‏ من باذمدتی در آن 
گردنه میما ندم تادر کنادقبر (لثونیدای) وسایردلیران (اسپارت) باشم. ولی سنك تراشان 
گرسنه بو دند وغذا میخواستند ودر [نجا غذایافت نمی‌شد. قبل از اینکه عزیمت‌کنيم با نها 
سپردم که ابزار سنگثراشی دا که با نها داده شد حفظ کنند و مفقود ننمایند که بتوانیم 
آن‌ها دابایرانیان تحویل بدهیم» بعد من خطاب پسرباذان خودمان که دردلخالهجا گر فته 
بودلد گفتم: ۱ 
(ای‌فرزندان وطن که دراین تنگه بجام نده‌اید ومن بدون شما بامپادت برمیگردم. 
من برای‌شما ناله نمی‌کنم واشك لمیریزم زیراماملتی نیستیم که برای شهدای دطن‌ناله کنیم 
وسیل اثك‌روان نماگيم اماتاهز ادها سال, بادهائی که در اين‌کوهستان میوزد بر شما خواهد 
الید وابرهائ که ازبالای این کوهستان می گذرد برشما عواهد گریست وپرندگان ايننکوء 
لا را زبارت خرامند کرد): تپنقبانك زدم جدا حاقظ ای (لثونیدای).. خداحافظ 
ای(] گاتون).. خداحا فظای(پا نتوس) .. خدا حا فظ ای(میردن) ۰۰ ۰ 
نام تمام سر باذان راکه در خاطرم باقی‌مانده بود بردم و از آنها حافغلی‌ کردم و اذ 
کسان ی که نامشان دانمیدانستم پدون ذکرنام , وبطوددسته جمعی خداحا فظی‌نمودم و با تفاق 
سه سنگتر اش یونانی پراء افتادم و از گردنه ترموپیل حارج شدیم و قدم به جلگه‌های 


جنوبی گذاشتيم . 
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درسرداه ماء کنار جاده چندمعبد بود ومن‌توانستم‌ددیکی اذمعا بد برای سنکتراشان 
یونانی غذا فراهم نمایم وپس‌از اینکه سیر‌شد‌ند براه ادامه دادیم‌تا اينکه باتن دسیدیم. 

پعداز ورود بآتن من‌اثری ازخرابی‌ندیدم ومشاهده کردم در آن فصل‌بهاد, باغ‌هاسبز 
است ومرغان خوانند گی میکنند, و نهرهاجاری میباشد. من‌تصور میکردم که اتش ایران 
همان طور که اذ دیران نمودن باغهای (آتن) صرفنظر کرد اذ ویزان کردن خود آتن هم 
منصرف خواهد گردید. اماهمینکه بحومه آتن دسیدیم‌چشم مابلاشه اموات افتاد وطوری‌دود 
فضای شهردا گر فته بود که خانه‌هادیده نمیشد. 

ما وقتی که‌وارد آتن شدیم ادتش ایران اه ویران کردن ذهرفادغ گردیده سر پازان 
ایرانی از آن‌شمررفته بودند لیکن مااذاینموضوعاطلاع نداشتیم و بهمین‌جهت ازودود بشهر 
خود دادی مینهء‌ودیم. ذیرادقتی يك‌ادتش بیکانه واددشوری میشود وسکنه داقتل‌عام مینماید 
هر کس داببیند بقتل میرساند وهر گاه سر بازان ایرانی‌مادا میدیدند بدستشان کشته ميشدیم 
گرچه خشایارشاه و (هیداد نس) وبعضی دیگر اذسر باذان ایران‌مرامیشناختند و لی‌سرباذان 
ایرانی نمی دانستنه من و آن سه سنکتراش که هستیم وما داهم آتنی فرش میکرد ند واز دم 
شمشیر میگذر انیدند. 

(توضیح- خشایارشاه‌شهر( آتن)داویران کردولی ویران کردن آن شهر, بجبران عمل 
پسیار نکوهیدء یونانیان بوده که پاینخت (لیدی) دا ویران کردند (لیدی) کشوری‌بودتحت - 
الحمایه پادشاه ايران واقع درتر کیه کنونی ویونانیها باایران پیمان بستند که بقول امروز 
تمامیت ادضی واستقلال ( لیدی) دامحترم بشمار ند ولی خلاف‌پیمان دفتاد نمودند وبه(لیدی) 
قشون کشیدند و پایتخت آنکشور دا دیران‌کردند و پیمان شکستن نزد ایرانیها يك گناه 
نا بخشودنی بود و فردوسی‌علیه| لرحمه‌شاعی ملی‌ما درچند جای‌شاهنامه پیه‌ان‌شکستن ازطرف 
يك دو لت بیگانه رانکوهش مینما یدو از جمله ازز بان نوشیروان خطاب به امپراطوردوممیکوید: 


ندالی که ایران نشست من‌است جهان سر بسر زیر دست من‌است 
توزان مرذ يك دش‌منه پیش‌پای چوخواهی که پیمان بماند بجای 
اگر بگذدی ذین سخن بگذرم سرو گاه تو زیر یی پسپرم 


یعنی تواذمرز ایران تجاوذنکن وواردخاایران مشو زیراباماپیمان صلح بسته‌ای 
واگر اذپیمان بگذدی یعنی پیمان دابشکنی من تودازیر پای پیل خواهم انداخغت» خلاصه 
چون یو نانیها برخلاف پیمان دوستیو اصل‌جوانمردی رفتاد کردند و پا یتخت کشور(لیدی)را 
ویران نمودند وسکنه شهرداازدم تیغ گذدانیدند ودر آن موقم دولت آتن دررای یونانیان 
قرار گرفته بود. پادشاء ایران‌شهر آتن داویران کر د-متررجم) 

دوروز درحاشیه شهر آتن بودیم وواددشهر نميشدیم دهمراهان من اذباغهای اطراف 











ار تش‌ایران‌وارد کشود آتن‌شد بت 


غذا بدست میآوردند وروستا گیان‌اطراف هم جرگت ورود بشهررانداشتند. بعد ازدوروز در 
حالی که چند تن‌از دوستائیان بماملحق شدند قدم بشهر نهادیم وهنوزاز به‌ضی ازنقاط شهر 
دودبرمیخاست. تمام ابنیه شهر ویران شده‌یاسوخته بودوجزلاشه مقتولین وعده‌ای اذ کسانی 
هدند خودرادد بیفولههاپنان نمایند, کسی درشهر دیده نهی‌شد. ولی عمادات 
بزرك شه ازقبیل معا پد وعمادات مجلس شودایآتن ویران نشده بوه ذیراایرانیان فرصت 
نداشتن که آن عمادات بزرك سنگی داویران نمایند. وجود عمادات مزبود برای نمایانیدن 
اینکه آتن روزی يك شهر بزرك بوده است‌کافی‌است وشاید در آینده باذماندگان شهر(آتن) 
بتوانند آ نچه را که ویران شده وسوخته بودتجدید نما یند. 

من می‌دانستم که بعدازویرانی (آتن) پادشاه ایران (اسپادت) داویران خواهد کرد 
ولی ویران کردن (اسپارت) بانابودکردن (آتن) يك‌فرق داشت. دد آتن کسی‌مقا بل اد تش 
ایران پایدادی نکرد ولی دراسپارت هنگامی سربازان ایران میتوانستند که شهر دادیران 
نمایند که آخرین مرد اسیادت دا بقتل دسانیده باشند . من در عقب ادتش ایران بودم و 
نمی‌توانستم خودرابه (اسپادت) برسانم. ولی (توسر) ونامزداو (الاس) قبل اذاینکه ادتش 
ایران (آتن) رااشنال کند از آن کشود گذشته خوددا باسپادت دسا نیده بودند و بمردم گفتند 
که پرای دفاع آماده باشند. 

من یقین داشتم قبل ازاینکه ادتش ایران به (اسپادت) برسد" تمام مردان‌ما مسلح 
شده‌انه وددمرز (اسپادت) یك‌د یوار جان‌دار اذسیثه مردان‌ما بوجودآمده‌است وزن‌ها؛ اطفال 
را ازشهرخارج کر ده باخود بکوه برده‌اند: من‌لمی‌دانستم‌مقاومت مردان‌ها دزمرز(اسپادت) 
چقدرطول خواهد کشید و لی میدالستم روزی که ادتش خشایارشاه وارد دطن‌ما شود درتمام 
(اسپادت) يك‌مرد؛باقی نخواهد بود. 

من میدالستم که (لثوچیدی) دومین پادشاه‌ما فرماندهی ارتش‌را به‌عهده گر فته چون 
بطوری که گفتم‌ماپیوسته دارای دوپادشاه هستیم ووقتی يك‌با دشاه درجنك بقتل میرسد پادشاه 
دیکر عهده دار فرماندهی ادتش می‌شود . من پیش بینی میکردم حتی ( خناتون ) عضو 
مجلس شیوخ , که در آغاز » مخالف باش کت ارتش (اسپارت) در جنك بود ۰ جوشت + _ 
برخواهد. کرد و کاسك برس خواهد گذاشت و شعشیر بدست خواهدگرفت و وادد پیکاد 
خواهد گردید. 

قانون کشورما؛ خدمت سر بازی دافتط تأسن ۱ 
یبد ازشطبت سالگی: من‌دان ی 
قراد گرفته‌است ودر آن‌موقع مردانی که بیش‌ازشصت 3 
مپرانند با بقتل میرسند . نیروی ددیائی یونان 


شست سالگی برای مردها اجباری‌کرده 


که فرماندهی آن دا ( تمیستوکل ) 








زمامداد ( آتن: ) برعهده داشت در قبال نیروی دریائی ایران شکست خورد و ددیا 
بدست نیروی دریاگی ایران افتاد و من نمی توانستم از راء دریا خود دا به ( اسپادت ) 
برسانم . کس ی که‌عقب يك قشون»هاجم بسوی‌وطن خود میرود باتوجه به‌عظامت قشون مهاجمو 
قلت شماره مردان‌ما.هنگامی بوطن میرسد که تمام مردان کشته شده‌اند. لذامن‌فکرمیکردم 
که پس ازورود به (اسپادت) مثل گردنه (ترموپیل) میباید جناذه اموات دابخاك پسپ-ادم۰ 
ولی وقتی به‌برزخ (کودنت) دسیدم ادتش ایران دایافتم , درآن موقع سنك تراشان یونانی 
بامن نبودند ذیرا آن سه‌نفر در آتن بجا ماندند ومن ابزاد آن‌هادا که متعلق بایرانیان 
بود گر فتم که با خودببرم وبایرانی‌ها بدهم من ابزارسنك‌تراشی دانزد (هیدادنس) بردم و 
گفتم این است ابزادهائی که برای‌کندن کتیبه به سنك تراشان یونانی داده بودید و آن دا 
پس بگی ید . 

(هیدادنس) گنت امروزیادشاه‌ما سراغ تودامیکرفت ومی گفت کهآیا پیغمبر (اسپادت) 
اذ( ترموپیل) مراجعت کرده‌است یا نه؟ پررسیدم کهآ یا پا دشاهایرانبامن کادی دارد؟(هیداد تس) 
گفت تصود میکنم که پا توکاری داشته باشد بیا برویم وا گراجازه بدهد من‌تودانزد وی‌میبرم. 
من باتفاق (هیدادنس) بطرف خیمه خشایارشاه دفتم ویادشاه ایران اجازه دادکه ماوارد 
خیمه شویم . 

1 خشایارشاه مرادید گفت ای‌پیرمرد. آیا کاد توتمام شد؛ گفتم بلی واجساددا دفن 
کردم. خحشایارشاه گفت چون توپیمبرا-پادت هستی من میخواهم وتا دا مور نمایم که نزد 
پادشاه دوم خود بروی وپیام مراباودسانی گفتم پیام توچیست؟ و آیابرای ملت‌مايك‌بشادت 
است بااینکه برعکس يك خبر نا گوادمیباشد؟ خشایادشاه گفت پیام من بشادت‌است دمیخواهم 
تونزد پادشاه دوم اسپادت بروی داذقول من باو بکوئی‌که بپای دلیری سرباذان اسپارت 
درگردنه (ترموپیل) من اذنابودکردن (اسپادت) صرف نظر نمودم. 

کنتم ای‌عشا یارشاه کادهای بزرك يك‌پادشاه کشتن وویران کردن نیست بلکه آن کاد 
پزرك است‌که ضامن بقای انسان و آبادانی باشد و این‌کاد توا قشون‌کشی بیونان خیلی 
بزرگتر است. درآینده‌وقتی بخواهند بزدگی تودا بستایند لمیکویند که توبايك‌قشون بزرك 
وارد یونان شدی و(آتن) دا دیران کردی بلکه میگویندکه تو از ویران نمودن اسپادت 
صر فنظر نمودی واينك من‌باشتاب میروم تااینکه بشادت‌توراپاطلاع پادشاء دوم اسپادت دملت 
خودمان برسانم. 

خما یارشاه امرکردکه يك‌اسب‌بمن بدهند که من بتوانم زودتر‌خودرا باسپادت برسانم 
ودقبل آزاننکه‌از خیمه خشا یارشاه خادح شوم پادشاه ایران گفت بیادشاه و بزرگان ملت خود 
یک وکه ایرانیان دلیری زمردانگی دادوست میدارند ودرهرملت که باشد تجلیل میکنند. 


ار تش| یر انو ارد کشود آ تن‌شد ۳۹ 
من بعداذخروج ازخیمه سوار براسب شدم و بطرف اسیادت براء افتادم و هنکام داه 

پیماگی بخود گفتم که[ یا خشا یارشاه که جوانه‌ردی نان داد وحاضرشد که ازحمله, بکشودها 
صرف نظر نما ید فعط ازحس‌جوانمردی خودتبعی تکردیا اینکه حساب نمودکه مرگاه مباددت 
بحمله پاسپارت نماید عده‌ا یکثیر از سرباذان اوبقتل خواهند دسید. من اذ باطن پادشاه 
ایران اطلاع نداشتم ولی اگروی حساب تلفات سربازان خودرا کرده باشد باذمن تصدیق 
میذمایم که عمل خشایارشاه, ازجوانمردی نیز چشمه میگرفت وپادشاه ایران‌طوری مجذوب 
دلیری سربازان‌ما در گر‌دنه (ترموپیل) گردید که از تهاجم پاسپادت صر‌فنظر کرد وشهرما 
درجهان باقی‌ما ند تااینکه در اعصاد آینده‌برای تمام ملل جهان نمونه [زادی و مساوات و 


دموکراسی باشد . 


پایان 


امیر کسیر منتشر کرده است: 


قاديخ عالم ی عبامی 
۲ حلد 

اسکندر بيك تر کمان 

به کوشش اير ج‌افشار 


اسکندرييك» مشهور به منشیء از فتودالها و درباریان بزرگک دور صنوی و 
دبیرو منشی شاه‌عباس بود. او نگارش تادیخ عالم۲ دای عباسی را به‌مناسبت‌پایان‌سی‌امین 
سال‌سلطنت شاه‌عباس آغاز کرد و در سه جلد آن را به پایان رسانید. مولف در این اثر 
پی‌جوی‌جنگها وپیروزیها وایران داری شاه‌عباس و نمودن پيشينة نسبی‌دودمان صفویان 
بوده است و چون‌همزمان بابسیاری از روی‌نمودهای لحظات‌تاریخی دوران خود بودهء 
توانسته است در تشریح و با زآفرینی دوران پرهیاهوی این زمان» هیجانها و تب وتابها 
را همانند خونی پرتحرلك» جانمايه بافت گزاره تاریخی خودکند. اسکندربيك» کتاب را به 
سه‌جلد (صحیفه) نامساوی بخش کرده است. صحیفهٌ اول » نمودار سب خاندان صفوی 
و بیان‌چگونگی به قدرت رسیدن سلاطین پیش از شاه‌عباس است. در این صحیفه دوازده 
مقالهآمده که درچاپ سنگی پیشین تنها يك مقاله ازمقالهای دوازده گان آن چاپ‌شده‌است. 
صحیفنه دوم» دربر گير ندء رویدادهای سی‌سال اول حکومت شاه‌عباس می‌باشد» وصحينة 
سوم که بام رگ شاه‌عباس پایان می‌یابد» برمبتای پدیدارهای رزمی و سیاسی نیمٌاول قرن 
یازدهم‌هجری نوشته شده است. 


محمد» پینمری که از نو باید شناخحت 
نوشتة کنستان ویرژیل گیورگیو 


نويسندء اي ن کتا بکنستان و یرژیل گیورگیو» سیاستمدا رکشیش شده رومانی‌الاصل» پس از 
به رو ی کار آمدن حکوبت سوسیالیستی در رومانی» فرانسه را برای زندگی بر گزید و کتابها و 
مقالات بسیاری نوش تکه از آن میان» اثر پر مایه و شگرف ساعت ۲۵ را می‌توان نام‌برد. 
گیورگیو» حضرت بحمد را درروند مطالعات تاریخی و تحقیقات دینی خود شناخت و از آن پس» 
بر آن شد که اسلام و خوی و رفتار پیامبرش را در زسینه‌ای از بازشناسی جغرافیایی» تاریخی» 
قومی ‏ وکیشی بشناسد. و اين در زبانی بو د که دور خدمت در وزارت اسور خارجة روسانی» 
برانگيزندة گرایش او نسبت به‌شناخت تاریخی سنن و آیین مذهبی خاورمیانه شد و هم 
رهنمودی برای پژوهشی ژرفتر در تاریخ‌شناسی اسلام. و اين شاید از دو روی» شکل و 
نترش یافت:ٍ تخست بطالعات» و بعد شاید از آنروی که ملت روسانی بیشتر از چهارصد سال 
در سایهُ چیرگی مسلمانان می‌زیستند. نویسنده» محمد (ص) بزرگمرد جاودانة تاریخ را» در 
کستره‌ای از تحولات ونمای روزگارش» با دیدی پژوهشگرانه و تجزیه و تحلیلهای روانی و 
جامعه شناسانه» از نو می‌نمایاند وکتاب‌را با گفتاری قصهگونه می‌آمیزد. آگاهیهای ی که سترجم» 
خود در بار اين اثر داده خواندنی است؛ او در بقدمه کتاب می‌نویسد: 
«خواننده همین ک هکتاب را می‌گشاید و صفحة اول را مطالعه م ی کند» در می‌يابد که این 
کتاب روح دارد و غیر ازکتابهایی اس تکه تا اسروز با سبکک قدیم راجع به‌حضرت رسول (ص) 
نوشته شده و هر قدر بیشتر صفحا تکتاب را مرور می‌نماید زیادتر تحت تأثیر نیروی جاذبه قرار 


می‌گیرد.» 


ویسنده: کودت فر بشلر 


ترجمهٌ ذبیح له منصوردی 


این کتاب دد اصل به‌زبان آلمانی بانام «عايشه. همسرمحبوب محمد» و به‌قلم « کودت فریشلر» 
نوشنه شده. اما متررجم کتاب دا اذمتن انگلیسی آن به فادسی بر گردا نده‌است. 

که شنید نی و مستند خو اهید دید که مسلمانان بیست و جهارسال پس‌از در گذشت 
پیامبر اسلام. ددمدینه پایتخت اسلام» به حانشینان پیامبرشودیدنه و آنسان حان ماد و دادائی 
مسلمانها و مردم بی گناءه شهر دا به تاداج بردند که شصت و سه سال بعد در کربلا با حضرت 
اما حسین کردند و قر نها پیش اذاسلام هو نها با دیگر ملل و قر نها بعد از اسلام پروان سایر 
؟کیشها و حود مسلمانها در سایر حاها با دیگران. 

کتاب به‌خوبی. نشانگر دسیسه‌ها و کار گردانیهای بسیادی از دویدادهائیاست که عايشه درتمام 
وقایم سیاسی پس‌از دحلت پیامبر در آ نها دست دامنه وهه‌چنین بیانگر تاذ گیهای یسیادی دیگر 

به سیب در دسترس نبودن منابع» اذ آنها بی‌خبر بوده‌ایم. 
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فهرست سالانة | نتشار ات خود رامنتشر کرده‌ایم: ۱ 
علاقه‌مندان می توا نند به آدرس «تهر ان سسعدی شما لیب ین بست فرهاد -شمارة ۵ - دایرة دا 
موس انتشارات امیر کبیر؟ با ما مکاتبه کنند نا فهرست سالانه دا به‌رایگان- برایایشان ارسال دار یم. 
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